پر 
۸ح ۲ 


۱ 

رفتیم؛ زرسیدم بەکنعول خانه ال رشت ؛ ھمرأھان ما در قسمت بیرون 
سو ڑا رق گرست ھغل وت ای کس وک شر مات اقحاطت تداطاق ند 
اندرون دادند . کنسول حم در رشت رابینو بود کە عاشق ایران و دم خیلی خوب بود؛ 
فا و ان سغفلتاق مس آ3 1م رام بای اف اگشن ا اقم 

در راہ خبلیگردو غبار بود و احتیاج داشتیم حمام برویم. گفتند درسبزہ میدان 
که الان ھم ہست؛ حمام است . نوز ہم آن حمام ہست . 

از کنسولخانه کە بیرون رفتیم ء صدا افتاد عمة مردم مطلع شدند . رفتیم حمام 
کس کعیدم بہرون کہ آمدیم 89 کە لاسہای خود راکندہ بودیم؛ دیدم مردم 
نشستہ اند . بیرونی حمام بکلی پر بود . مردم مؤدبِ ایستادہ بودند. آقا بالا خان‌حاکم 
07 

در حمام فراشی بلند شد ء یك مرتبه گفت خدا تیخ پادشاء اسلام را بران کند. 
خدا دشمنانش را ذلیل کند . مردم از ترسغان حرفی بزدند. کوچە ھا و خیابانہا تا 
کنسولخانه دوکیلومتر راءآدم پر بودہ میدویدند ازآ نطرف مثل آ نکە شاء يك مملکتی 
بیاید. رسیدیمکنسولخانۂ انگلیس دیدیم مراسلەای ازحاکم بکنسول رسیدہکە فلانکس 
رفته بیرون ء و شہر بہم خوردہ است . از کنسولخانه جواب دادہ شد کە ایشان اپنجا 
محبوس نیستند ہ اختیار دست خودشان است . آنجا مننظر ماندیم تا کشتی حاضر شود. 
تین راہ آج راع طا :رات قاق ارت اگاسں مات حواظی مااہرہ دزراء رای 
خوردن چائی ایستادیم. بہرکجا می رفتیم غلام ہم می آمد . در آنجا شنیدم قزاقہا بہم۔ 
دبگر می گفتند کە اینہا مسؤل خوىہای تہران عستند . غلام فوراً بتلفونخانہ رفتد با 
سفارت تماس پیدا کرد کە جان این‌ھا در خطر است . 

در رشت کے بودیم مشروطے طلبان شبانه بطسور محرمانهہ بکنسولخانےه 
آمدہ ہا ما ملاقات می کردند کە ہکی از تھا پپرم بود ء و کارخانه آجرسازی در آنجا 
داشت. از عجایب این بود که شش ھفت ماہ بعد در رشت انقلاب شد. مجاہدین از باکو 
آمدہ وبمب آوردند. یکروز در۶٣‏ محرم ۱۳۲۷ خروج کردند. از جملە مرحوم میرزا 
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محمد علی خان ومعزالسلطان و برادرش میرزا کریم خان ہودند . حاکم در بیرون شہر 
مہمان سردار معتمد ( پسدر اکبر ) سردار منصور بود . معزالسلطان ہا یکدسته کسر 
رفت حاکم را کشت . درشہر عم میرزا علی محمد خان و عدەای از گرجی‌ھا و ففقازیپا 
اسیو داؤال کر افنگہ کر کاسسین انا مرب مد وازالجئزیے؛ 
شہر را گرفتند و بعد سپہدار را از تکابن دعوت‌کردند رئیس‌کل شد. عمانروزھم ہبکی 
رفت در خانهُ آن فراش کہ در بالا ذکر آن گذشت و او را یرون کھیا 
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گور َو کے گری افللن بدو نھر از ما من : 
انکە وکیل مجلس بودیم در اندرون ( اندرون بمعنی آنکە 
دارد) اطاق مر تبیمثل اطاقہای انگلیسی(ا نکلیسہا آ :وف تھا ٠٠‏ 
و لگنی روی آن و چیزی کە آب داخل آن بود روی آن قرٴ 

معاضدالسلطنه در کنسولخانە نماند و من آ جا بودم تا لٹنی 7 
رفتن سوار شدیم بەانزلی رفتیم سوارکشتی شدہ بہاکو روانه شدیم۔ برادرم و امیرحشمت 
و برادرش و معاضدالسلطنه و دھخدا با ہم بودم . 

عدۂ مامتحصر بآ نہایکە تبعید شدہ ہودندکە ازایران ببرون بروند نبود. جمعی 
دیگر ہم ہما ملحق شدہ بودند مانند امیر حشمت نیساری و برادرش و سید عبدالرزاق 
خان کے بعد ھا ہا میررا علی محمد خان با ہم کشتہ شداند و چند نعر دیگر و سید 
عبدالرزاق خان کە صنعتگر بود عدل مظفر را او درست کرد . آدم خوب و حان ثار 
مرف ظا سر7 اقل شر عان مه : 

وارد ہاکو کە شدیم رفتیم بہتلی کە عتل اروپا می گعتند . درآن تل ماندم. ما 
یج پولی ہداشتیم بعنی من نداشتم و عمیشہ ہم فکر می ‌کردم و نمی دانستم آخرش چھ 
می شود ناھار و شام غذا ہم کە می خوردم مات الا می آعنت 

در باکو ایرانی ھا انجمنی داشتند انجمن خیریه . ایرانی؛ درہاکو عدۂ عظیمی 
داشتند . ہمن گفتندکه در زمستان ۸۰ ہزارنفر ابرانی کارگر وغیرہ ہستند و درتا ہستان 
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۵۰ ہزارنفر ہرای اینکه در تاہستان عدەای برای زراعتشان بولایت خود خلخال وغیرہ 
می رفتند ولی مردمان خیلی زیاد از تجار و غیرہ کە معتبر و دارا بودند آنجا سکونت 
داشتند . اینہا بدیدن من آمدند از اعنای انجمن خیریہ با ھن صحبت کردند و گفتند 
کە بین آنھا این مسأله ہست کە اشخاصی برای تبلیغ و کوشش در راہ اعادۂ مشروطیت 
ہاروپا فرستادہ شوندکە درجراید اروہا و محافلآزادی طلب ان ممالك بخیر مشروطیت 
ابران کار بکنند ہ و برای اینکە مبلغی پول از خودشان جمع کردہ بودند کە چند نفر 
پیدا کردہ باروچا بفرستند . 

این آقایسان وفتی پیش من آعدند از این مقوله صحبت کردند ء و گفتند کے 
برای ھا خیلی مشکل بود کە اشخاصی را کە از عہدۂ این کار برآ ید پیدا بکنیم ء الان 
کگلفناا نا آیع ا عغ ارم نکتان سکیہ ری کل ر کک سرت ان 
پول اینست کە آنرا در اختیار شما بگذاریم ؛ ہشما بدھیم ء و لذا عزار روبل (منات) 
آوردند و ہمن دادند برای اینکە ما معطل نشدہ باروہا بروم . پکی دو نفر از آقا بان 
قبلا پیش من میآمدند و می گفتند آقا چرا اہنجا ماندہ اید و می گفتند کی می روید ؟ 
ومن عردفعہ می گفتم معلوم نیست البته چند روزہ می رویم . یك روز یکی از اینھابمن 
گفت من میدانم شما چرا نمی رو سد معلوم است وسبِله مسافرت و خرج ندارید و لذا 
اجازہ بدھید ما این پول را در اختیار شما بگذاریم و ہمینطور عم شد . ما مخارجی کہ 
در عتل شدہ بود پرداختیم از نجا بەتفلیس رفتیم . 

(ا ین قسمت مر بوط ہزمانآ مدن بطہران و قبل از این تاریخ بودہ است .۰ ) 

قبل از عزیمت بە تفلیس بک شخص از آزادی طلبان قدیم ایران کە اسمش از 
خاطرم رفته گوہا مشہدی عباسعلی بود و خیلی آدم وطن پرست آزادی طلب و مشروطہ 
خواہء بود پیش من آمدو بمن گفت کە کاغذی ازحاجی میرزا عبدالر حیم طالبوف داشتم 
کە با اہن شخص خیلی رفیق نزدبكث وقدیمی بودند . و در ان کاغذ طالبوف نوشتہ بودہ 
از قراریکە شنیدہ یا فہمیدہ من ہباکو آمدەام و تمنا کردہ بود کە از قول او مرا دعوت 
بە تمیرخان شورءکند. تمیرخان شورہءکهە مر کزاداری داغستان(قفقاز شمالی) بود دعوت 
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کردہ بود کە من ہانجا ہروم. عنکە بسیار شائق دیدن طالبوف بودم این دعوت را قبول 
کردم وہا مرحوم میرزا علی محمد خان (کە بعد ھا بە تربیت معروف شد ) ازراہ دررند 
و بطرویسکی بە نمیرخان شورہ رفتیم. گفتەمی شد کە طالبوف در زندگی نظم کاملی دارد 
و میگفتند ساعت دو بعد از ظہر مثلا فاعار می خورد قبل از ظہر ما می باست با جا 
می ‌رسیدمء طی راهہا با درشکۂ پست بود. در حدود ساعت دو بەآ دحا ۔سیدیم ء ومنزل 
او رفتیم . مشاراليه خود در را باز کرد چشمش صعیف شدہ یود روش نمیدند . مارا 
باطاق دفتر ( پذیرائی ) حود برد ٠.‏ ا نچهە بخاطرم می آمد فبندای (ف ٠‏ 
خیلی ہما مہربانی کردء و تمام روز و شش را صحبت می کرد . 
او ماندم و بعد از آنجا ہاکو برػشتهواز باکو برشت و 
:ہو 

(ہمنوان‌جمله معترضه بکویمکە درباک وك کنسول انگ 
کرد زیرا کە ازکنسول انگلیس دررشتگویا باو نوشتہ شدہ بودکە اگرما سی داسیم 
(گرچہاحتیاجی نشد)او در رفمآن کش ولی مجتھعای اکا خا عاو تی نداغتند 
و کارھای آنہا با جنرال کنسول اطریش بود او سرکشی می کرد. و لذا کنسول انگلیس 
در باکو باو نوشته بود کە اگر احتیاجی شد بآن کنسول اطریش مراجعە کنید ٠.‏ ) 

درتفلیس درھتل بزرگی کہا نہم عتل‌اروپا نام داشت منزل‌کردمومرحوم دھخدا و 
معاضدالسلطنہ ( پیر نیا ) ہم از باکو بآنجا آمدہ بودند ولی چون من در تفلیس قدری 
توقف کردم آنہا از ما خداحافظی کردہ از آ نجا باروہا ( پاریس ) رفتند . 

درتفلیس مأمورین روس بسختی دربارۂ مامراقبت می کردند وع ر کسی ازایرانان 
بدیدن ما می آمد بعد او را بادارۂ پلیس می ہردند و استنطاق می کردند . بالاخرہ روزی 
ا اطاق کن کل تد وت س اکم فرگار اطاقئح یداو عاسی سیت روس ناش 
ہا ریش بلندی نشستہ و مراقب اشخاصی است کە پیش من رفت و آمد میکنند . من باو 
تعرض کردم کہ برای چہ جلو اطاق من نشستہ ء ولی گفت بك حمچو مأموریتی دارد. 
گوہا من خیلی متغیر شدم. آنوقت پیش آن‌کنسول اطریش رفتم او خیلی بمن مہربانی 


۶ >۳ 


کرد گفتم کە در اہنجا ھمچو مزاحمتی برای ما فراہم آوردہائد. اوگی آ0 کول 
خودتان مساعدتی نمیکند ؟ توضیح دادم کے ما از دولت تبعید شدمایم لابد کنسول در 
اہن کار مداخلەای نخواعد کرد . من از پیش او بحمام رفتم و عصری کہ ہمنزل برگشتم 
مم کن تنگ 1ق نی رایلین مسر گشاد کہ آن گھرل آطرس سیل گھزتاران 
رفته و باو گفته بودہ که ہك ہمچو شخص محترمی از ایران آمدہ اہنجا شما چرا کمك 
سی کیو ظا مو اکس 7ھ قامای کرڑھیو گر داز رات 
گذامتند۔ 

در این بین مرحوم محمد علی خان تبریزی ( بعدھا معروف بە تربیت ) آنہماز 
تبریز فرار کردہ خود را بقفقاز رسانیدہ بود من و او بث نوع شراکت زندگانی داشتیم 
بقول معروف جمعالمال بودم . اگرچە مالی نداشتیم . برادر او میرزا علی محمدخان 
کہا من ود ور ائیدنگرش پر زا رکا خان تر کعالانی و سائروومسررژنڈدگی 
میکند ( این اواخر در طہران فوت شد ) او عم ہا برادر بزرگش آنجا آمدہ بود. مسا 
مصمم شدیم کە دو نفری بعنی من و میرزا محمد علی‌خان و مرحوم حسین آقا پرویز کہ 
با مابود سە نفری بطرف اروہا برویم ازپولی کہ تجار ایرانی درباکو باختیار منگذاشتہ 
بودند با مقداری پول کے میرزا محمد علی خان از تبریز ھمراء آوردہ بود یك برات 
از بانٹ خریدیم برات سرگشادہ در همه جای دنیا میشود از آن استفادہ کرد خریدیم . 
مرحوم پرویز ہم کمی ہول داشت ولی او پول خود را روی پول ما نگذاشت . 

ما در تفلیس بلیط گرفتیم تا وین. ظاعراً آن موقع تا ہنج وشش روز با راء آھن 
می رقتیم . از تفلیس سوار راءآھن شدہ روبطرف اروہا رفتیم . ولی ہپس از یك روز طی 
مسافت روزی صبح بیدار شدم ددم چمدان کوچکی کە دائنم و تمام اوراق مہممن 
تویآن بودوہمچنین عمان برات بزرگك مشترك ھا باتر بیت تویآن بود پیدا نکردم۔ 
آنجە گشتیم اثری نیافتیم معلوم شد در ایستکاہپائی کە قطار می |یستد دزدها ددبیرون 
فطار با چنگالی کە داشتند از پنجرہ درازکردہ بودند توی قطار از بالای سرما چمدان 
را بہ چنگالی گرفته بودند . خیلی مغلوب شدیم و پیادہ شدیم ؛ در جائی کە < بسلان > 
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نام داشت . عتحیر عاندیم چەکار کنیم عرجہ بە پلیس و ژاندارم مراجعہ کردیم امید و 
تجەای نداد . در اہن بین کسی ہما گفت کە در نڑدیکی شہر بزرگی کە ولادی قفقاز 
ناممدہ میشود عستیم و ما چون در ا نحا دوستی خیلی با محبت وصمیمی معروف بەعلی۔ 
زادہ (حاجی محمد صادق بعدھا رادپور شد الان پسرش درشر کت بیمە ہنام رادپوراست) 
داشتیم اعل تبریز . پس مصمم شدیمکە راء را کج بکنیم و بولادی قعقاز بروم. مسافت 
کی وی ااظارم تگری بر دزن ک طری ری بس رما کت کرد ررقت عا ولا 
قفقاز خائنه علی‌زادہ رفتیم. او خِلی خوشحال شدومارا ہمنزل حودبا ہم مااکگ: 
و گفت ما جہد می کنیم تا حامدان را پیدا کنیم . ما ظاعراً ة 
ماند یم آ نچہ ممکن بود او تجس بعمل‌آوردولی تجەایى ۔ 
بودیم کە برگردیم یا دوبارہ بروم . برای رفتن بلیط داشتے 
می سوخت و لی رفتن بدون پول معنائی نداشت. بس بالآخرہ مت۔ 
در روزآخر مه ما قصد عودت داشتیم. صاحب خائنه آمد و پرسید کہ ما چہ سب ىید:ریم 
وقتی کە گفتیم میخواهیم برگردم اونھایت تحاشی ومخالمت کرد و می گعت پر نگردید 
ما اق کاومسی می رت گلعم طرری امت ساپ سو تاہید لگا سرنہ 
من بشما قدری پول فرض می دھم وسیصد روبل آورد وقرض داد کە ١نوقتہا‏ خیلی ‌ارزش 
داشت و ما فردا با ہمان بلیطی کە داشتیم راء افتادیم تا وین رفتیم . قریب دو رور در 
وین ماندیم و از آنجا بپادرس رفتیم و در بك عتلی منزل کردم ابرانی‌ھہای مشروطہ 
طلب از اہران خارج شدہ در پاریس خیلی زیاد بودند و ما ہا آنہا معاشرت داشتیم ۔ 

آنجا آقا بان دھخدا و معاضدالسلطنہ را کە در تفلیں از من جدا شدہ بودند 
ہاز دیدیم و کسان دنگرہم بودند: از انجمله بود مدیرالصنا یع کە در طہران جواہر 
فروشی داشت و در موضوع بمب اندازی بە محمد علیشاہ او را ہم متہم و گرفتار کردہ 
بودند ء و حیدر خان عمواوغلی را ہمگفتند و خیلی ممکن است کە او ہم دست داشت 
خویش کە نقولی کاتی ک مت انتاضند غاید ستگی ۔ہا او دافتتد: ال انج از 
مطلب دورشدیم والا باید ہبکوٹیم اوراگرفتند چون تبعۂ روس بود سفارت روس مداخله 
کرد . آخر بخارجە رفت "02 


از : رعدی آدرخشی 
سے 


دلم گرفته از اسن دل گرفته شام سا 

بیا کە چشم براہم کە کی برآید مساء 
ز‌ روشنان فلك تاشی نمی یم 

سک کلید در روشی قتاد 4-٥‏ چاہ 
دراز شد شب حا نکاء عمر و نست مرا 

ہنوز دست ز دامان آرزو کوتاہء 
به شوق آنکە پس از سالپا رسم بە مراد 

امید موی سپیدم نفستہ پر سر راہ 

نہم ز روی نیایش سری ہر آن درگاء 
به دانش از دل عر ذدہ مہر بیرون جست 

زاس عشق نشد عمج رازدان آکاء 
چو در طریق صوابت نیفکند توفیق 

در این میانه مرا ۔ ای رفیق ۔ چیست گناء 
جمال اشن نگشا ید دری بەروی خیال 

عنر کجا برد از دست روزگار بناء 
ہا کە وحشثت ان ظلمت اذ دلم رد 

بغیر چشم سیاء تو بافسون نگاء 
بە ہمن عشق تو رعدی چو کوہ پابرجاست 

وگر نە سیل غمش هی ربود چون پر کاہ 


دی اء ۵ 


دکتر کاظم ودریعی 


استاد دانشگاء تھران 
بازار دربافت نون شھری* 
بازاد قلب ھ رشھر است: بازٴازمیراث فرھنگی و اجتماعی و اقتصادک 
ماست؛ ادب باڈار بان ا بران نست بەکشودھای ۵ بگر؛ چگو نە بازاز را با بد 





کے : ہب ۱ 
٭ این‌مقاله چون معتمل بر مطالبی بدیع ومفید استددج آنرا مغتنم شمرد.(مجلهڈیغما) 
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باذاد در ساختمان و بافت شھری ما بنیادی است اقتصادی و نھادی است اجتماعی ہ 
میرائی است فرھنگی و بویژہ بازتابی است اذھئرمعمادی دربراہرشر|یط و مقتضنیات اقلیمی 
و جغرافیائی ایران . 

ھرشھر مئشائی دارد و خاستگاعی؛ و این منغأً و خاستگاء نقش آنرا برای يك دور! 
تاریخی معین میدارد . این نقش شھری ہمرور زمان افزون می شود تعدہ می پذیرد وتحوط 
مسیبابد یعنی تشدید می‌شود و ر کود می گیرد . پا آنکے خود می میرد و نقش تاز.ەایر 
می آفریند . اما نقش تجاری و منشأً داد و ستد را این وی ڑ گی عست کہ نقطۂ شروع و اھر 
ایحاد ہسیاری اذ شھرھا بودہ و ہست . چہ بسباد شھرھای نظامی کے بعد از مدتی تبدی( 
بشھرھای تجارتی شدەائد . بھمین گونە است در باب انواع دیگرشھرھا : 

باذادقبل اذھرچیز اہزادی است در دست اصحاب دادو ستد, یعئی بازر گانان ٭و ایز 
اہزار اقتصادی ظھورش برمیگردد ہزمانھای بس قدیم یعنی بروز گار نخسئین داد و ستدھ 
بین روستاھای مجاور اذ يك سو و از سوی دیگر ہین یکجا نشینان وکوچ نمینانکە منابع 
تولیدات و مبانی اقتصادشان اذ ہم متفاوت بودہ و ہست . سپس بین روسٹا ھای یك منظومهہ 
روستائی ( ) و بالاخرہ بین مراکز دو یا چند منطومة روستائی و دو یا چند منطقهوسیع 
جغرافیائی . 

ھنوڈھم علیرغم خروج نسبی اذ مدار اقتصاد روستائی سنتی, علیرغم ظھودر تکنیھای 
نوین دادوسٹد صورتھای نخستین بازارھا دد گوثٹہ و کنارمملکت ما وجودداردکە بنامروڑھای 
ھفته باذارھا خواندہ می شوند. درحالات ابتدائی بازادھا جزمکانی نساختە دا درزیر آفتاب 
اشغفال نمی کنند. قطعہ ذمیٹی بیھیچ دخل و تصرفی ازسوی انسانھا و ددمراحل بعدیھمانجا 
در همان مکان و محوطە تکامل یافته بمرور جتری و سر پناھی و فضائی ساخثه بیستف و با 
ستف: با ستقف حصیری وپادچ ١ی‏ ویا خشتی وگلی وبالاخرہآجری وامثال آن پیدامی کند. 

رشد و توسعۂة بازارما ابع دو عامل متغیر زیر است : 

)١(‏ اضافەتولید درمقیاس منطقەای 

(۲) تکنيك داد و ستد و جابجائیکالاء 

ہا ظھور اقتصاد منطقەای بازار بعنوان حلزء لاینفك حیات اقتصاد شھری دد می آید 
تا آنجاکە اگر نظر بعضی اذ شھرشناسان دا در باب شھر بپذیریم و مھمترین ویژڑ گی ونقش 
شھر دا قدرت ارتباطی آن بدانیم باذاد بمٹابہ نیرومند ترین وکمال یافته ترین اہزارو اندام 
اپن ارتباط شناخته میشود . 

اما خصیصۂ بز رك بازادھا دد شرق ویژہ دد شھرھای ایران سرپوشیدہ بودن 
آنھاست و اساساً کلمڈ بازاد در فرعنگھای مغرب زمین محل داد و ستد ھای سر پوشیدہ 
؟٥٠٣ء‏ 6 ناء:٥۷(‏ تعریف می کنند یعنیکلمۂ عجاءءہ/( دا معادل بازاد نگرفتەائد اذ این 

روست کەکلمۂ بازاد ہا عمان صورت پارسی خودش بعنوان نوعی محل داد وستد بفرھنگہ۔ 
رر رر ہے کہ تق مھ اوہ 
دانشگاہ تھران - خرداد ماء ۱۳٣۴۸‏ 
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ھای بیگانە داء یافٹه است تا آنجا کە فرنگیان بناعای سرپوشیدہ ایکە مشتمل ہر عر نوع 
دکان و ھر نوع کالا ہقیمت ھای اذ قبل معین شده و ثابت باشد نر بادار نام دادەائد . 
معانی دیگر باذاد نیز عمراء این واڈہ بە ادبیات اروپای غرىی داہ یافته اد جملە بازار در 
معنای محلشلو غ وہر عمھمە وھمچنین‌محل ربختە وپاشیدہ وخانە نیاراسته وحتی درمعنای لبای 
و جامه سردستی و نە آراستە . 

سر پوشید گی باذادھا ددایران باذتابی است اذ وضعحغرافیائی این فلات با اقلیم نیمہ 
خمعكآن و پیوستنگی محلھای کسب بانبارھایکالا و حتی بەباداندانھا و > باد گیری 
و ددہپادەای ازاوقات پیوستگی ایں‌ھرسهە بمحل سکونت. می دانی مک در ناف 
ابران باذار فضائی است سرپوشیده و محوری استکە در دو سویح.٠‏ 
وسراو کادوانسرا و مابله آن دارد . شھں کاشان عنوذ عم بھۃ, 
بدست میدھد. انحناء و پیچھائی کە در محور بادارھا بعضاً بچشم - 
ہعدی است و بھر حال امری است حادث و نە قدیم ۔ 

فِسضای سرپوشیدۂ بازار درایران با احزأ واندامھایخود :: 
و تأاسیسات تفننی ومذھبی و احتماعی را مان قھوءخانفھا - آنباسر۔ ۔ 
زورخائهە و غیرء دورو ہ_خود تثیدہ است اما درچہە ونوع ہوفیدگی بادارو تأآسسات واہسئه 
و اندام اجزاء آن ىھرحال با حجم داد و ستد و میران روبق کاد وکسب در همان بازار در 
رابطە بودەاست . اذ آ :حاکە شھرعا ذیاد پرجمعیت نبودہ و درج؛ۂ تراکم سی در واحد سطح 
بپای امروز نمیرسیدہ تمر کزامرداد و ستد در بآزار بصرفە و صلاح بودہ و پشت نوار بازار 
و ددطرفین این محور بلافاصله زندگی صنعتی و عنری و تفریحی و رت 
است شروع شود ٠‏ معهذا بزر گٹر شدن بارارھا چون برر گترشدن خود شھر حدی داشته و 
در این‌حالت روال بر ایجاد شھر کھائی محاور عم و درھرشھرك محلاتی کناریکدیبگر ولاجرم 
عر واحد دا بازار و بازارحەای ویژہ ىودەاستکە نقش آ نھا در سبکبار ساختن باآزار بز رگ 
شھر قابل فھم و تصدیق است . در این نطام شھری بازار با اھمیت خودراداشثه است و 
هر کوی و محل بادار و باذارچۂ خود دا می آفریدہ است . 

نفوذ اقتصادی ہر بازار و بازارچه شعاع عملی فرھنگی و احتماعی بآن دادە این 
مر کز اقتصادی رفتە رفته تبدیل بہ محلی برای تعاطی افکار و ہر خورد افکار و عقاید وتحکیم 
مبانی ایدئولوژیك و اندیشهہ ھای مذہبی شدہ و جاذبەای سپاسی پیدامی کردہ است . بسخن 
دیگر باذار بعنوان یك اھرم اقتصادی نقش مھمی در حر کات احتماعی داشتە و یافته است 

ویژڑگی بازذاد در ایران پیچید گی نقش آن و ادغام وطایف گو نە گون در يك فضای 
معماری واحد است . این پیچید گی دا بھیچ روی نمی توان توصیف کرد و این تعدد نقش‌ھا 
دا نمی توان بەتحقیق ردہ بندی نمود. بازار بحقیقت مکانی بودہ وہست کە مسائلزند گی ‌انسانی 
اذ تولید تا پخش و توذیع و مصرف ؛ اذ داد و ستد سادہ تاسیاست و مذھب در زیر سقف آن 
مطرح است . و تمام وجود بازار و دوابط داخلی و عطر و ہوئی کە از آن استشمام می شود 
اذ سادگی بدور است. اذ ادوارد ہراون سطری چند بازخوان کثیم ؛ شاید این پیچم پیچید گی دا 
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در زمانی دود‌تر اذ امروذ ددیاہیم . 

٭ و اما بازار تھران کہ از صبح تا شام کادوانھای شتر و اسب و قاطر غیر اذ مردم اذ 
آن عبورمی کئند عبادت اذيك کوجچۂ مسعقف اس تک نظیر آن نە فقط در سایر شھر‌ھای ایران 
بلکە در تمام شھرھای مشرق ذمین دید می شود و اذ ھر نوع متاعی می توان دد آن یافت و 
عنگامی کە انسان اذ این بازادھا عبور می نماید عطر انواع کالاھا و خوراکیھا و عطرماىی 
مشرق ذمیئی و ادویە خودا کی کە با عم مخلوط شدہ یك نوع رایحۂ لذت بخش و مخصوص 
دا بوجود آوردکە تا انسان خود استشمام نکند نمی تواند بچگونگی آن پی ببرد )٦( >٠.‏ 

در بارة شاخە ھای منشعب از بازار راستهھاو اندامھا در عمان مثبع آمدہ است : 

ٴ باذار تھران بچند رشته تقسیم می شود و ھریك نامی دارد و اگر ما بعد از عبوراذ 
بازار کفاشھا بطرف مشرق برویم وارد بازارزین ساذھا خواعیم شدکەانواع زین ‌ھا ودھانەما 
و کینٹھای جرمی را برای مسافرت می ساذند و می دوزند و اگر اذ آنجا ہم بطرف مشرف 
ہرویم وادد باذار (دنبالهٔ خندق) خواھیم شد و هر گاہ باذاد مز بود را پیش بگیریم وبطرف 
شمال برویم وادد خیابانی می ‌شویم کہ بموازات خَیابان ارك است وبطرف شمال میدود.ء(٢)‏ 

در بادۂ نقش اندام ھای باذاد اذ لردکرزن نقلی بیاودیم : 

٭ باذاردەای تھران عم مثٹل سایر بناعای آن تاذ است . بازاردھایکھنه قدیمی اذ بین 
رفته و بازاد جدید جایکیر آن شدہ است . از عمارت ارك گذشتە ہمیدان کوجك دیکری بنام 
سیزہ میدان می رسیم . در آنجا عم مسائند میدان ھای دیگر حوض پر آبی با مرغابی ھای 
رنگادنگك موجود است . اذ سبزہ میدان وارد باذار می شویم . 

کاروانسراحای متعددی در اطراف بازار ساختەاندک انبار کالاھای گوناگون شرقید 
و غربی می باشد . ء (۳) 

و نکاتی اذ عمان نویسندہ درباب حامعه شناسی بازار و روانشنای اجتماعی آن : 

٭ ددوغکوئی - چانە زدن -کشمکش خریدار و فروشندہ - بی میلی دروغی خریداربہ 
کالا - قھروتعر ض بفروشندہ _ قسہھای طرفین ۔۔ اظھارکمالارادت بیجای فروشندہ بخریدار 
و صدھا جریان امثال آن اذ مشخصات باذار تھران است . ١اگر‏ یك فرنکی بخواحد پادہ 
کالاھای شرقی بخرد باید بدلال مراجعەکند؛ دلالھا نقش عمدہ دا در بازارھای تھران بازی 
می کنند و البته پیشروان این طبقه اذ طایفة بنی‌اسرائیل |ند ٠‏ آنوقت است کە آقایان دلالھا 
ممداری قالی - قالیجه - پارجۂ قلاب دوزی - آینە ۔ قاب مای منبت کاری ۔ مخمل ۔ تافته ۔ 
ترمه - شال کرمان وغیرہ دوی الاغ بادکردہ برای خریداد می آورند؛ چراکە ددہازارھای 
تھران جای معینی برای نمایش کالاعا وجود ندارد و قبلا باید سفارش بدھئد ہ در بازارھاو 
خیابان هھای تھران برعکس باذادھا و خیابانھای بنارس و بخادا و قاھرہ آن لباسھای بلند 
دنگادنك واشکال و الوان متنوعکمٹر دیدہ می شود و فقط سە نوع عمامة متمایز دواج دارد 
عمامه زدد حاجی: عمامه سفید ملا عمامه سیاہ سید و ہي مردم کلاھھای مختلف پر سردارند 

و لباسشان مخلوطی اذلباسھای شرقی وغرہی می باشد و غالباً لباس تیرہ دنك می پوشند. ۴۰ 

١‏ و ٢‏ - بکسالدرمیان ایرانیان - ادوارد برون - 2300:0 309۶3 ترجمۂ ذبیح‌اللہ 
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ایك بيیك نکٹە بیندیشیم : این جاذبه و افسون محیط باداد از چبست ؟ آیا ناشی ار 
تر کیب و ادغام و پیچید گی نقش ھای اقتصادی و اجتماعی نیست ؟ و از لحاط طاعر تی گیب 
رنگھا و سلیقەھا و اجتماعشان در يك فضای معین بر آن دامن بردم است ؟ 

فرد ریچاردز در باب حاذ‌بة توریسٹی آوردہ است کە : 

٭بازارھای ایران عنوذمقدار زیادی اذجذابیت وفویبند گی خود را حفط کردہ وھنوز 
ذیبائرین گوٹشۂ زندگی مردم این کشور را تشکیل میدھد. کسانی کە بٹھرھای مغرق دمین 
مسافرت می کئند اگراذمشاعدۂ بازادھاخودداری کنند نسبت بەجالب تر یں‌توحەزمینڈر ند گا نی 
مردمیکە بکشور آنھا مسافرت می کنند بی اعتنائی نشان دادہات . این بادارعا ممکں‌است 
شلوغ باشد ولی ھیچوقت کسل کنندہ نیست و صرفتطر ادانداحٹن اخلاط سيیە هو ہ رمعون 
صداعائی پس اذنوشیدن جای ذیاد می توانآىرا پکی ازمطبوع تریں و وسمہ 
جھان خوائد. عیچ چیز ملال آور در این بازارھا یافت نمی شود ٭ :٠‏ 
در آن پخش می گردد: مذاکرات باذاد مانند گفتگوھائی کە دا 
تازہ و دست اول است (١(‏ 

درھمان سفر نامه در باب روانشناسی احتماعی کسبە و فن حا 
وطرذ کار بازار آمده است : 

د در ہازار ھای ایران دکانداران مزاحم دھگذدان نتمیشود . ۔ر 
بانداختن یك نگاہ پٹھانی بخارجیان اکتفامی کنند اگرشخص خارحی سساتا ھا ىگاء 
کند وبەمحثٹویات آن‌توحه نشان دھد ؛ امر دیگری است. در آن موقع دکاندار و یا صاحب 
بساط:فوداً بخود می آید وماشند یک ی از نمایند گان محلس‌منگامتقاصای دای اذيك رای دعھندہ 
جدید تبسم می کند و سلام می دھد ؛ ولی هر گر مائند فرودند گان قاعرہ و استانول که 
سیاحان آنھارا بدعادت کردەائد آستین کت شمادا نمی چسبد : بھمان اندانہ کە ادب و 
تواضع ایرانیان معروف‌است گستاخی وخودنمائی فروشند گان قاعرہ واستا ہول شھر تدارد. 


دکاندار ایرانی مانندکلیۂ فروشند گان مشرق زمین مشتری دا ہا يك نگاہ بںانداز می کند 
و می فھمندکە چگونە باید توپ پادچۂ ابریشمی یزد ء کەه جشم دا خیرء می کند ؛ و یا 
قطعةکمیابی اذ زد دوزی عھد شاہ عباس و یا کاشئی یکی از مساحد قدیمی را بوی نعاندھد. 
ولی فروشند گان ایرانی کالای خود را خارح از باذار برای حف مشٹریھای اروپائی و یا 









نم عد عرمہ ہے ہہ چہ تر جو کے کابرتھھ عو جع جو جال سا ای پا ا فا 


آمریکائی ہمعرض نمایش نمی گذادند؛ ذیرا درحال حاضرچئین مشتر یانی یافت می‌شوند . 

ددبازارخرید وفروش بین خود مردم صورت می گیرد.اروپائیانىی کە درشھر ھاساکناند 
باستٹنای مبلغان مذھبی بندرت داخل بازاھا میثشوند ؛ عگری ابنکه محل کار و یا ادارۂ آ ما 
در یکی اذ کاروا نسراھائی باشد کے در دو طرفاصلی واقم شده است . عمسران مأموران 
ادوپائی اساساً بازار را نمی بینند ۔ اگر زان مقتصدی باشند از شوھر انان تقاضا می کنند 
کالای مورد لزوم رابرای آنان خریدادیکنند ۰ ولی اگر دد تھران اقامت داشتە بائند 
می توانند اذ مغازەھا خریدکنند . در اصفھان برای این مقصود بەہ حلفا و در مشھد و تبریز 





)١(‏ سفرنامۂ فرد ریچاردز _ فردریچاردڈ ولءوبل نولء:] ترجمہ: مھین‌دخت صبا 
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بە خیابان نو می دوند ؛ تقریبا خراکز و یا شبات کلبۂ بانکھا ہاستٹنای بانکھای تھران در 
باذار قرار داردء ء )١(‏ 

گویاچیزی غیر اذ حجم معاملات در تر کیب بازارھای ایران وجود داددکە حتی در 
بازارھایشھرھای محاورفلات ایران یافت نمی شود در کتاب سیاحت درویش دروغین تا لیف 
آدمینیوسں و امبری : 

+ باذارھای بخارا جلوء و شکوہ بازادھای تھران و اصفھان و تبریز را نداردء با 
اینھمه بواسطة تنوع نژادھا ولباسھائی کە بچشم می خورد بنظر ید خادجی ہسیارجالب می آید. 

در میان جمعیت متحرك شھر انسان بے نوع ایرانی اذ ھمه بیشٹر مصادف میشود ؛ 
سرھایآ نھا ظریف و ہر حسب اینکە اصیل بدنیاآمدہ یا ملا یا کاسب یا عمله یا نوکر باشند 
عمامۂ سفید یا آبی ہر سر می گذارند . 

در تمام بازارھای عمدہ منطرۂ؛ این ا خثلاط عجیب ورنگارنگےك مر کس اذ بخادائی و 
خیوہ ای و خجندی و قیر قیزوقبچاق و تر کمن و مولتانی و جھود و اففان بچعم می‌خورد . 
ولی با وجود اینکە ھمه چیز در اطراف ما درحال حر کت است معذلك آن ہباھوی زیادەاز 
حد یکەہ بشدت مختص مؤسسات مشابہ دد ایران می ناشد ہ؛ در اپہتجا وحود بدارد . 

انبادھای نسبتاً مھم وباصطلاح مراکر عمدہ فروشی دداینجا بسیار کم است و با اینکە 
پتبە وچلوار و متقال و حریر مورد داد و ستد قرار می گیرد معذلك ئە تنھا در تمام دویست 
وهفتاد و چھار باب دکاکین درسٹهُ چیت فروشیء ( بازار مخدوس پارچەھای پنبەای ) بلکە 
دد چندین نقطه دیگر شھر ہم دویھم رفته نمی توائند باندانزۂ دوستان من دھانھارت وش کاء 
در تبریز جنس ہفروش برسائند ؛ ذیرا آنھا بەتنھائی بیش اذ تمام شھر بخاراکە برای خود 
نسبت بەھمة شھرھایى ‌آسیای میانە تقدم وہر تری قائل است کالا ببازادھای دنیا می فرستند.٠٢‏ 

اما نقش استراحنگاھی وتفننی اندامھای وابستە ببازاد را نیز اذ ھمان زبان بشنویم: 

ہ این مکائی است تقریباً بشکل مر بعکە دروسطآن استخر عمیقی بە طول صد وعرض 
ھفتاد پاکنداند . اطراف آن ھشت ردیف پلے اذ سنكھای مکعب تا لب آب ساخثە شدہ 
استص جند درخت نارون جوان تك تك درکنار استخرسر برافراشتہ و ٭دکان چای فروشی: 
کە ھر کس اذ مراجعە بآن ناگزیر می باد دد پناء آن قرا رگرفنەہ است . سماورد ھای این 
دکان شباعتکامل بە چلی‌ھایآ بجو دارد وآ نھا را دردوسیه مخصوس مصرف بخارام ی‌سازند 
و گنجایش آن باندازہ ای است کە پھر اذہ واردی يك فنحان چای سبز اعلی دادہ شود . دد 
سە طرف این محوطہ در زیر یك سایه بان حصیری تعداد زیادی دکەھایى متحرلك برپا شدہ 
کكە نان ومیوہ و مر ہا وگوشت گرم وسرد می فروشند. دد امتداد نمای مسحد در زیر درختان 
نقالھا و درویغھا و علاھا تك تك شرح پھلوائی و شجاعتھای پیغمبران و جنگجویان نامی 
دا بە نطم و نثر می ‌خوائند و باذیگران اذ آنھا تقلید می کند . در این نمایٹھاکە درفضای 
٣سش‏ مو وت ھتہ شا مو شا ھا رس تا 

ھ٥ہ٠۱۱۹ سیاحت درویش دروغین - آرمینیوس وامسری آ۶7 داد :د۷‎ ٢ 

ترجمة ؛ فتحملی خواج نوریان . 


کچھ ج۳٠‏ ہہ رہ عیی - 


ویو کو یی بت 


آزاد اجرا م یگردد عدہ ای تماشاجی و مستمعکە حس کنجکاویغان هر گر قاع نمیشود: 
ھمیشہ حاضر می بائند . . . . چنان محو تماشای آنھا بودمکە خستگی اذ خاطرم دفت.٭ 

ھانری رنەد آلمانی صفحات زیادیرادرسفر نامهٔ خودبشرح تأثرات خوداربارارھای 
ٹھرھای مختلف ایران اختصاس دادہ کە پادہ سخنھائی چند اذ آن در ایں مقوله محل نل 
و ہررسی دا دارد : 

د باذاد قوچان مانند خیابانی طولانی استکە در طرفین آن دکانھائی واقع شدہ است 
ودر آنھا اشبیاء ضرودی زندگانی فروختہ می شود . یك قسمت آن بە ہزاران اختصاصسدادد 
کە پادرچە ھای پنبەای اذ قبیل چیت و ململ و چلواد و غیرہ می فروڈند . 

بازار مانندکوچه سرپوشیدەای است کەکمٹر در رود روشنائی می پیئد؛ فلا دہ سعں 
آن روزنەھائی قرار دادہ |ند تا روشنائی کمی ہدرون بتابد . در نازار ء٣‏ 
صد نفر کارگر بطرذ قدیم با چکش بساختن طروف مسی اشتغال دا۔ 
جس ما ہیماما کر یضرا ود 

دلاکان دربیرون حمام نشستە و مشغول کشیدن قلیان و منتطی آ 

توصیفٰی کە عمین نویسندہ از بازار آھنکران سبروار بدست 
بازارھای ہسیاری از شھرھای ما صادق است و نشان میدعدکە بر تنه 
ہسیار متعددی رفته رفته تنیدہ شد وسپس عر واحک ٹل تامة گن ان سی گا مستی ت وت 
آوردہ. بطودیکە نود وظلمت یعنی‌سایه و روشنیھای فضای یك بادار کەانعکاس وضع معمادی و 
باذتاب شر١یط‏ حغرافیائی است کمٹر اذ داد و سئد آن صحبت می کند : 

٭ نوریکە ازروزنە سقف بازادبدرون می تاد اثرمخصوصی داد و سایە روشنی تولید 
می کند کہ خالی آ3 تافا نیست اما باذار آھنگران تماثای دیگری دارد. 

روشنائی دکان اھنگری عم که از دودہ سیاء شدہ ىوسیله روزنە ای اِست کەہ در سٌُف 
آن قرار دارد . اختلاط نود و ظلمت در این دکانھا اثر خاصی دارد و شبيه است بے تأئبر 
نوریکە ازشیشەھای کلیساھای قرون وسطی بدرون می تابد و بە لباس ارغوانی کشیشان جلوہ 
مخصوصی می دھد . 

هر باذاد بصنف مخصوصی ازقبیل نمدمالان و نجادان وخراطان و آھنگران وسراحان 
اختصاسصس دادد.ء )٢(‏ 

باری نکتە ای کە در خور توجهە است آ نکە بازار بزرگك عر شھر پشت وڈنە و قددت 
اقتصادی خود محیط پرجاذبەای از لحاظ فرعنگی و اجتماعی بوحود می آید . اما ھرباذاد 
فرعی و یا داسته منشعب از آن نیز عمین حالت دا دارد ,. بھمین دلیل روال و نظم و سنت و 
دوانشناسی خاس بازاد قلمکاران و منبت کاران وزر گران متفاوت اذ باذار قنادان وآھنگران 
و سراجان وکفاشان و فرش بافان و غیرء است ۔ ۱ 

٭ ہازارھایى‌اصفھان باوجود خر ا بیھائی کە بمرور زمان بآنھاواردآمدہ عنوذڈ ھم شکوہ 

-٤ ١‏ سفر نامڈاز خر اسان‌تا بختیاری۔ھا نری رنەد المانی - ٭ مع صلت۸ا ٥ہء3‏ :ت11 
ترجمه و نکارش ؛ فرہ وشئی 





ع۶ 


وابهت خودرااز دست ندادە و تحار و کسبە در آنها مشغول کار و معاملات می بائند . 
بطودیکە مودخین نوشته اند بجز بازادی کە کر یم خان درشیرازساختە دردنیا نظیر بازارھای 
اسفھان دیدہ نشدہ است. کسانیکە در این خیابانھای مسةف تادیيك یعنی بازارھا نر فتەباشند 
نمی توا نند جنب و جوش و معاملاتی راکە ادذطلوع تا غروب آفتابں در آنھا صورت می گیرد 
بتصور اورند . 
چون إذابن سردر بلند وارد شویم ابتدا بارار قلمکار سازان دا می بیلیم کہ صنعتگران 
با قالبھای مخصوس نقٹھ-ائی دد روی پارچەھ ای سفید بوجود می آورند یعنی پارچه ھای 
موسوم بە قلمکار ر| درست می کنند . )٦( ٠‏ 
باذار بعنوان يك گذر گاہ ھمڈ مسائل مر ىوط بە عبور و مرور را درخود دارد . باین 
شرح توجەکلید : 
٭ معاہر بازارھای اصفھان عموماً وسعت کافی دارد ؛ سواران و حثی درشک و ادابہ 
ہم می تواند بسھولت در آنھا رفت وآءد نماید؛ معهذا گاھی اتفاق می ‌افتدکە ہواسطۂ اذدحام 
جمعیت حوادثی روی میدھد و بساط دکانداران بھم میدیرد. این نوع حوادث برای اشراف 
و اعبان چندان اھمیتی ندارد ولی برای ادوپائیان خالی ازاھمیت نیست و از وقایع تاریخی 
محسوب می گردد . ٭ )٢(‏ 
ماد 
این پان ػزدم بسحن حود یعلی بە سّش و طبیعت باذار : 
- باذار بنیادی است اقتصادی . 
- ہازار نھادی است اجتماعی . 
- باذاد میرائی است فرھنگی . 
- باذار فضائی است سرپوشیدہکە درمعماری آن انعکاسات شر١یط‏ محیط جعر اقیائی و 
مقتضیات اقلیمی ایران کاملا مرئی است . ایں فضا اساساً مشتمل است بريك محود اصلی کہ 
اندامھای بسیادی ابا نقش‌ھای متفاوت بصورت دکان _ کادوانسرا _ تٹیمچه _ سرا ‏ مسجد 
تکیە _ آب انباد _ حمام _ کار گاعھای مختلف متناسب با اقتصاد محل و دیگر عوامل دا 
برطرفین خود دوباندہ است ۔ 
باذاد مر کزی است توریستی با جادبەای فوقالعادہ . 
پدیدۂ مودد حث ما داتاً اذمقولەای است پیچیدە و بسیار ەرکب و توددتو . ددھم 
بافتەشدن نقش‌ھای گونە گون ہاذار موجب طھود پیچیدہترین سّش‌ھای اجتماعی و اقتصادی 
در آن مدەاست و در ادبیات ماکلمۂ بارار و مشتقات و مر کبات آن حای برر گی را اشغال 
کردہ است و عوامل آن در زند گی ما ہسیار مؤئر است خلاصە[نکە بازاردرشھرھای‌ایرائی 
پدیدەای گذرای است و ہی تر دید پر ریش و پایدار است باداد را ادعی شھر ایرانی‌بگیریم 
شھر چون تئی میشودکه قلب را ار سینەاش یرون کشیدہ ہائند . بادار شاعرگی است کە 
١و‏ ٢_سفرنامڈۂ‏ از خرآمان تا ستازی ت حانری ت2 ! لما نی ..> مع؛صلہ' ەئ:عظ :د1ا 
ترجمه و نگادش فرہ دوشئی 
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با اندامھای گونە گونش خون بھمهُ عروق و شریان شھر می فرسٹد . بازار ابداعی است که 
زمان دد ہود نبودش اثر ندارد بلکەه مادامکه شھر نقشی تحاری دادد بازار ہمنوان مھمتریں 
اہزاد حامعه تولیدکئندہ و مصرف کنندۂ شھری و روستائی با توجه بوضع اقلیم ایران و 
دیر پائی سنن پایدار می مات . باآزاد تعییر می پذیرد یعنی متنوع می شود اما در بافت شھری 
اہران نامود نمی گردد : 

در شرایط امروذزی ایران با تحولاتئیکه در شورسادی پیدا شدەو حواھد شد ظاعر١ً‏ 
مسأَله باذار عبادت است از بودن یا نودں آن ! ھرحادد ایران شھر رشدکردہه یا ىوسازی 
دہ است نخست مسثلۂ بازار و خود بخود تأسیسات و اندامھای وابسته بآن مر ح گر دیدہ 
است. شش بادار در بافت شھری در عیں حال چتان قابل ملاحطله نودەکە درس۔ادی موارد 
تر حیح دادمانت نىوسازی دادور از محله نازار شروعکردہ وشھر تادەدا دور ١‏ ٌ 
اصلی مایە و پایه گذار ند معیذا در ەواردی ٹیر از دسٹکاری و نىوسازی ؛ 
وت +5 آن ددیخ ن-ودرریدماند 7 بعنوان عت قطع ودھ پارہ کردں 
وتخریب یمی اذ باذاد مرغ وتحریب تمامی باذادہین شاعجراغ و مہ 
ھمانئھر ھا در ھمیں سال يکئه ای ڈسٹنگٹن میدود و آن ابنکە هی ۔ 
اصلی يك سُھر دا ویران کرد و نقش آ ما را بنهدۂ اندامھای تارہ سپرد 
نمی تواں اد خُود بازذار حثم پوشید . ایں صرورت رامادد شھرھای تار س۔ 
فریمان و چالوں و شاعپور بروشنی ملاحطہ ٭ی کنیم ؛ بدین معن یک 5رچ دد شَشه حامع 
نحستینآ نھا بازار بعنوان رحم و خاستگاء شھر ٹشناخته نشدہ؛ اما بعدھا و خبلی زود عمگی 
صاحب بارار شدند . 

بادار درشھرھای ما پدیدہ و اہزاری است صرفتطری نشدنی و حزع و عضو لاینفك نھں 

''برانی پودہ و ہست . اینك بە نیٹیم اگر آنرا بکل حذف کنیم چە چیز جای آن می نشائیم 

چە اندامی دا پیشنھاد می کنیم و خلاصہ نقش آ نرا بەکە و چە می سپاریم . تحر بیات شھر 
ازذزی مدرن سه پدیدہ را جانشثین بازار میسازد : 

١‏ پاساژ ےچموہەم کە در بافت قدیم ئھری ھمان گذر است و بازادچہ ؛ و تجر بەہ 
غان داد کە نمیتوان جای باذار دا بگیرد و اساساً خود اذ بازار تغذیه می شود . دد عمین 
وران دیدیم کە دھھا گذد مثل گند تقی خان د گر گوں سد و صد ھا پاساژ مثل پاساڈ رزاق 
کر ور اھ اتجاء اننام ای ود کس ا سی سپاو 
انار نیر پایداری و توسعە یافت . 

٢‏ فروشگاعھای بزر ک مےقم دہ لمقدیع اعم مد: و طائر آ تھاکە بکلی 
ڈ عقولەای متفاوتائد و لکںس علیر غم کمال و نوسعەایکە در تعدد کالا و غرفه ھا دارند بار 
مم درمعایسۂ ہا بازارہمیشهہ سَّش ناس را ا یفماءکردہ وباوحود اسادھای وسیع خودمحناح 
ادارند . اشکال عمدۂ تامسن آ ھا در اینست کە اولا در عر محله و شھری نمی تواشد پای 
گی آ3ا نکھی نب رنایشای کلت و یریی خَا یی ظلیة بھنین تلق ودک فاعلا این 
حسئین فروشگاہ بزرگك ایران یعنی فروشگاءفردوسی ودومین آن دد بزر گترین شھرایران 


۰۸ 


یعئی طھرآن ٠‏ سال طول کشی. امکال دیگر فروشگاءھای بزرگۓ آسٹتکە جزدریك‌سیستم 
تولید و پخش کالای منظم قابل دوام نیستند و روش بازاریابی پیغرفتە ای را طالبند ٠‏ اگر 
خوبِ دقت کنیم فروشگاھھای بز رگ ما نیز اذ ھمین مسئله درد حال حاضر رنج می ‌برئد . 
این امر تصادفی نیست کە فروشگاھای بزرگ ما حز ددشمال شھر مستٹر نمی توانند بشوند . 
ین پدیدہ دا عللی اجتماعی و سلسلە عللی اقتصادی موحب اند و نان دھندۂ آئند کە تھر ان 
نمی تواند از باذار خود ہی نیاز باشد و فروشگاحھای بزرگگ هر گزنقش بازاررا ایفا نخحواعند 
کرد بلکە فروشگاحھای بزرگں ہازاری میشوند بدون ویڑ گیھای یك بازار کامل کە تنھا نام 
آٹرا صاحبائد . 
پت بت جن 

اذ آنچە دفت این نطر حاصل میآید کە مسألەه باذاد دد بافت نوین شھری مامسأله 
بودن یا نبودن نیست بلکے صرفاً مسألهۂ آن مسأٗلۂ بودن است . بازاد باید بماند و عرچە 
سالمقر وکامل تر و خلاصە بازارتر بماند. بازارباید ہماند باتمام اندام و اجزاءو تاسیساتی 
کە لائم دادد. بدبھی است سخن بر سرحفاطت نقش بعض اندامھا مثل کاروانرھای اطراف 
نیست . حتی صحبت از فلان حمام غیں بھداشتی نیز نیست بلکەه سخن در ایئست کە با توجە 
بە حیات مستدام بازار و تحولات فنی و شیوہ ھای کار تجارت و حمل و نقل بازاد بایه اذ 
ددون و برون دسٹتکاری شود . اذ درون باید بعض اندامھا را از لحاظ سیسٹم نگھداری کالا 
متحول بسازد . اذدرون باید شبكۂ آ برسانی و برق و گاذ و سیستم تھویە و دو شنائی آن 
متحول شودہ؛ اما نباید تحولات کاذب را اذ درون مثوفع بود مٹلا نیاید عرگز توق ع کرد کە 
بازارجز معبر آدمیان باشد . 

وامااذ برون بایدکەکل محلە بازار را یکحا محئرم داشته و مرمت نمود . میدانیم 
کە دراین محلە هر گز نباید بفکر تعریض معابروگذد گامھا وکوجەھا افتاد بلکە در صوردت 
لزوم فکر وسائل نقليه مناسبی برای این معابں بود . ھمچنین مجموعة محلۂ بازار را باید 
یکجا پذیرفت و ددترئین و ذیبائی و حتی توسعۂآن درھمان حد یك محله کوشید . اذ سوی 
درحریم این محلە نباید هر نوع بنائی دا اجاذہ داد . بلکە باید سبك بناھا را طودی توصيه 
وانتخاب کردکە اذ مر کز باذاد یعنی ازدل يك سبك سنتی ويك فضای ہومی بنا گھان وارديك 
فسنایمدرن نشویم. بعنو ان مٹالدر تھر ان بین بنا یسابق وزارت کشورحوالی ‌سبزەمیدانومجموعۂ 
باذار تجاسی ہست در حالیکە بین بنای بانکملی شببە باذار و مجموعۂ بازاد عیچ قرابت 
و آشنائی نیست . ایٹھا عمه دد میزان جاذبه توریستی یك کشور اثر دارد . ما حق نداتم 
حتی دھکدہۂ یوسف آباد و مبارك آباد و پا عودلاجان و امثال آنھا درا بکل ناہودکردہ حای 
آھا چیزی بسازیمکە عیچ رد پائی اذ تادیخ بدست ندصد ۔ شھر ودشو وسیله نازیسم سخت 
ددعم کو بیدہ شد ۰ اما شھر قدیمی ورشو را با ھمان سبك و معمادی کے بود باز ساختند . 
تاذہ این کار داکسانی کردندکە متھم بە تند روی و بی دیشگی ھم در روز گاری نھ بس‌دور 
بودند . مثال بھتر شھر گیسن است در آلمان نر بی کە نمای آن اذ نو ساخته شد ہا عمان 
سبك و شیو؛ٴکھن وحتی بازاد آنکە البته جز بە نیمە سرپوشیدہ نیست و رفت و آمد وسائل 


‌۹ 


نقلیه در آن سخت محدود است . 

بازادھا دد بافت نوین شھری معمولا دو شکل اساسی ایحاد ھی کئند : یکیمسالۂ 
تر‌افيیك است و دیگری بھداشت شھری و ھردوی این قضيه قابل حل است. بأآید توحہ داشثت 
کە مشکل ترافيك منطقۂ باذاد ناشی از نابسامانی‌عای قرافیيك در محلات دیگی است. ناشی 
اذ بی‌اعتنائی ما ددنیمقرن اخیر است. اگر مسئله محلات بالا و پائین و جپ و راست بازار 
ازذلحاط ترافيك حل شدہبود بیہازارسرایت نمی کرد.وقتی شھردا یکسویە رشد ورفقاء می دھیم: 
وقتی عامل رفاء ٹھری جھٹی شمالی دادرد و بازار عم یکسویة بہاذو شکافته می شود تراکم 
اتومبیل با توذیع جغرافیائی پا در کینگگھا نسبتی ندارد محکوم کردن فلان معیں تنگ یسا 
محلۂ باذادہجرم کم کششی تنما اذ شھر اشناسی مایە می گیرد . اما مسئلۂ بھداشت بازار 
امری است مر بوط بە خود بازادکە دولت بھتی است دخالئش بےآمورضش محدود شود .ما 
کدامآموزش واقعی دا دد این بارہ بەباذادیان دادەام جز ابنکە بھاںدۂ تاءیں <٠‏ ٭ ۰٢٠۰۔‏ 
هر شھر داری شعار خراب کردن یا تغیبر سقفھا دا دادہ است . بارارا 
تا خود داعی برای حفط اصالت معمادی باذار و تأمیں بھداشت آں 
خصوصی بیابند ِ 

دربافت نوین شھری باید باذارھا دا بھر قیمت شدہ نحات دا١‏ 
کرد و گرداگرد آنھا را فضائی باذتر داد و نمای آنرا پرشکوە تر 
ودروازء‌ھایتاذہ ہر آنھا بنیادکرد. این دروازەھاکە اینحا پیشنھاد م۔۔ 
در افزایش جاذبۂ٤‏ توریستی آن دارند . ذیرا سردریك بازار اذ سردر ھیچ مایشۂاعھی 
کم اہمیت تی نیست . 

یك نکته دیگر دا - البته با احتیاط کامل - مایام ددای:حا عنوان کنم وآن ایجاد یك 
فضای زیر زمینی مستحکم برای عبود و مرور در زیر محله ناآذزار است . وقتی بعمق ۳۶مٹر 
زیر رودسن را ہرای عبودومر ور می کاو ندومی ‌ساز نداقدام باینکار چر ادرزیر منطمَة بازار بعید 
بنظر رسد ؛ ویڑه آنکە سخن از مترو ددمپان است و بازار لابد يك سرمھم این حطوطمھم 
متروگی است . اگر این نطر وسبله معمادان و مھندسان شھرساذ تایید شود بە یقن دنیگر 
ھیج مشکلی سرراہ مرمت و باز سازی بازارھای زیبای ماکە بنبادی افتصادی؛ نھادھائی!ند 
اجتماعی و میر اٹھائیاند فرھنگی!؛ تسم 2 پا بان 





٠ 
صبح بھار‎ 

اردیبھشت ؛ جوش بھار طبیعت است و دوران تحصیلات دانشگاھی ؛ جوش بھاد 
عمر . ازیئنروء من ھر وقت ؛ درین فصل ء تاگردانی دا می بیئم,کە بگوشەکنار 
خیابانھای خلوت شھر ء سر بکتاب فرو بردہ؛ بەاستقبال امتحانء پا بر سراین 
دو شکفته بھار نھادمائد ء براستی غمگین میشوم . چه خود نیز : ناہر خوردار از 
این دو بھار ء جوانی دا بە قربانگاء آیندہەای بردم ؛ کہ در خورآ نھمە فداکاری 
نبود ! شعر زیر ہ با الھام اذ این احساس پرداخته شدہ . 


فربدون توللی 

درا ین خجسته صبح بہاران ء کتاب چیست ؟ ! 
درسی ء کە پیش چشم تو بندد حجاب ؛ چیست؟! 

زد تاج زرء بەفرق صنوبر ؛ فروغ صبح 
ہا این گریز عمر گرانمایه ؛ خواب چیست ؟۶! 

گر بشنوی ء خروش تذروان ء ز شاخ سرو 
ہنمایدت ء کە حکمت جام شراب چیست ؟ ! 

نیلوفر ء ایستادہ بصد غنجه ء پیش صبح 
پا اشگرذء که پروزٹن ات چست ؟ ! 

آنکو ء فکنده نقد جوانی چو من ز دست 
داندء کە این نکو دم پا در رکا چیست ! 

درمان شکوہ ء ہوسة شیرین دلکش است 
... پر ماجرای تلخ کھن ء فتح باب چیست ! 

ای نوجوان ء کہ در پی فردا نشستەای 
تا خرمن است پیش تو اینگل؛ گلاب چیست ؟! 

در مشکلات عشق ء منم نکتەدان شہر 
جامی ہدہ؛ کە تا بتو گویم جواب چیست ؛! 


جو سن لت نآ فاو ا رف 

ہا جلوەہای دوش و برش ء ماہتاب چبست ' 
پنجاء سال عمر من است ٠‏ این دوروز عیش 

ہس ء رنج پیحساب دل ء اندر حساب چیست ؟ 
تا میزند؛ حضور سخن چین ؛ ز پردہ موج 

این شکودھایى بی ئمر ؛ اندر غیاب چبست ! 
آنحا ء کە لاشه پیش زغن ء خوان نعمت است 

خبزد اگر گرسنهء گئام عقاب چے* ٢٢‏ 
دداراء سخن ز کردہ نفرمود وکس نجست 

جانوسیار ٤‏ را بە خیانت 
شہنامےه ٭ در ستایش کاوسں و رستم است 

پسں در زمانهہ ء قصةً افرا۔ 
دلء ہر فریب وعدۂ دبوانان ء؛ مبند 

تا گوبمت ء کم سبزۂ باغ سراب چیست ؟ 
آیندہە؛ گر ز دبدە خوشباوران ء خوشست 

پس ء این جمال فتنڈ رو در نقاں چیست ؟ ' 
تا حر زمانه مغز تہی ؛: سروری کند 

داقی کر و ادن وم ا لان ضابت اوس 
بشنو ء سرود نغز فریدون ء که 7 


در بیشگاہ نقد سخن . شعر ناب چیست . 





سید محمد علی جمال ذادہ ٭ 
( بروسه ؛ کھنسال 


شھری از شھرھای معتبر تر کی امروز 


٭ تلویزیون ء دنو مجلەای دارد ھفتگی. محله آموزندەایست و چون عکسھهای رنگی 
ہسیادی ہم بچاپ می رساند من بدقتآنرا میخوانم . ددشمار؛ اخیر آن مجلەکە ہ تلویزیون 
و رادیوء من ھمە چیز دا می بینم ء عنوان دارد و تادیخش ہ٢‏ ژانویه ۱۹۷۲ بود مقاله 
خوبی با چند عکس رنگی وغیردنگی دیدم دربارۂ یکی اذ شھرھای معروف تر کیەکە جلب 
توجھم راکرد . 

عنوان مقاله ہ بروسە خواب و خیال ترك ء بود و مخبر مجلە کە بدان شھر بسیاحعت 
رفته بودہ شرحی دربارۂ آن شھر تادبخی نوشته است . 

آنچ درضمن مقاله ذھن مرا مدتی مشغول داشت دوئکٹە ہو یکی اینکە نوشتە٭است 
در این شھ رکە امروز ٠٠٠٠٠٢٠٢‏ ( سیصد هزاد) جمعیت دارد ۵۰ درصد اأھالی بیسواد 
عستند و نکته دیگر آنکه بقول نویسندہ ھ احساسات مذھبی ھنوڈ حم نقش ہسیاد مھمی دد 
نزد ساکنین شھر دارد و عرروز چھار مر تبه مساحد شھر کے گنجھای واقعی فن معمادی 
و موادیث سلاطین آل عثمانی هستند پراذ مسلمانان ہا عقیدہ میشود ء . 

تعجب کردم و بخودگفتم عجہا کە بیشتر اذ نیم قرن اذ اصلاحات و انقلاب پر سر و 
صدای اتاتورك بزرك می گذند و با آنکە بزور خط را تغییں دادند و خط لاتین و القبای 
فر نگستان جای الفبای عر بی دا گرفت و با آنکە با شدت عجیبی با دین و مذھب مبارزہ 
نمودند و درھایى مساجد و مدارس ( و حثی مقبرۂ مولوی خودمان را در قوئيه) بستثدو 
صداھای اذان و نماز و دعا و قرائت دا خاموش ساختند باز امروز در شھر معثتبری مائند 
بروسە کہ قر نھا پایتخت کشور بودہ است نیمی اذ مخلوق سواد خواندن و نوشتن ندارند و 
مردم برای نماذ و دعا روزی چھارہاد بمساجے هجوم می آورند و با یکبار دیگر برمن 
معلوم شدکە این قبیل کادعا یعنی متمدن ساخثئن قوم و روشن ساختن اذھان کار زور وعجله 
و شتابزدگی وشمشیر وسر نیزہ نیست و حقیقّت عمان است کەگفتە اند و شنیدہ ایم کە دالامور 
مرھونة باوقاتھا ء یعنی تحم باید بیست و یك دوڈ ذیں پر و بال مرغ بمائد؛ تا جوجە اذ 
آن درآید و نردبان پلە بە پله است و کاد زور با دوام و با ثبات و برکت نمیشود . 

حالاکە صحبت اذ شھر بروسە بمیان آمد بیفایدہ تخواعد بود کے بموجب منددجات 
مقالهایکە بدان اشادہ دفت اطلاعاتی نیز ددبادۂآن شھر بعرض خوانند گان محترم برسانم. 

چنانکە میدانید شھر بروسە شھرىاست ازشھرھای معتبر تر کیەکە درمغرب شبەجزیر: 
آسیای صغیں ( تر کیە ) در جنوب شرقی ددیایى مرمرہ واقع و شھر بسیار سرسبز و خرم و 
با صفائی است و آبھای گرم طبی معدنی و محصول ابریشم و ابریشم ساذی آن مشھوراست . 

شھر ددپای کوہ د اولوداغ ء واقع و دادای چشمەھای متعدد آب گرم و سرد است ۔ 


غاندھا عموماً اذ چوب بر نگھای گوناگون و بیشتر بر نگ آئی و سبز ساخته شدہ است . 
نان وقتی پس اذ طی دشتھای خثك و بی آب و علف آىاطولی بدانجا میرسد خودنادر 
بھشت عدن می‌پندارد. تمام شھر در حاشیه یك خیابان طویل وعریض اسفالته شدہ واقعاست 
کە در حکم ستون فقرات شوں است . 

ادارات دولئی درعمارت بزر گی کە بطرذمعماری جدید ساختە شدہ تمر کز یافته٭است 
وکلای دادگسٹری معتبر وپزشکھای مشھور شھر عم در عمانحا مطب و دارالو کال دادند. 

در اطراف این خیابان مر کزی کے منتھی بمیدان جمھودیت و محسمۂ سواد اتاترك 
میشود دہ کوچەھای قدیم وخانەھای چوبی بچەھای خردسال بسیاری باپای برھنه بدینطرف 
٤آ‏ نطرف مشغول باذی و رفت وآمدند ود کاندارعا سر گرم کسب و کار حود عستندء عرصنمٰی 
از قبیل خیاط و درشکە ساز و غیرہ برای خود بازادی دادند . 

شھر در دامنەکوە واقع اس و عرسال بناھای تانذہ١ای‏ این دَأَمَتهَزا تتگڈ 
علنوز ددکوچەھای مر کز شھر عدۂ ذیادی سگك ہی صاحب و مرع و ۔ 
بمحض اینکە اذ محوطه بیرون یںدیم ہا گلە عای ہر و گوسفند و مہ 
میگردیم ٠‏ 

در شھر خانەھا چنان بھم چسبیدہ ودرھم و برعم و داعھا پرپیج 
کردن اذ کوچە و خیابان درحقیقت معنائی ندارد . کرایه خانه در ماء 
تا ۵٠‏ فرائك سویس ( ٠٣٠‏ تا صد تومان ) است ومزد کارگر ہم دوبھمرفنە 
تومان در ماہ است . ( بموحب سالنامۂ آماد تی کیە در سال ۱۹۶۸ میلادی ) و اد اینرو جە 
بسا دیدہ میشودکە چھار پنح ىر در يك اطاق زندگی میکنند . 

ٹھر پا نک درحدود سیصد ھزار سکتە داد تٹھا يك مر یشخاىۂ دولتی بیٹٹر بدارد 
و آن نیز فقط ہا صد تختخواب ولی اذ این مریضحانۂ دولتی گذشتۂ پنح مر یضخانهۂ خصوصی 
دیگر و دہ مر کز طبی عم در شھر وحود داددکە عمه مریص می پذیر ند . 

بیشتر از پنجاہ درصد مردم سواد خواندن ونوشٹتن ندارند ولی با وحود این نمیتوان 
گفتکە بروسە شھر عتب ماندہ ایست چونکے از سوابق ایام شھر دادای بمضی صناعاتی اذ 
قبیل بارجه بافی داردکە برفاء شھر کمك می دساند چیزی کە عست کارخانە ھا بسیاد پرسرو 
صدا وکٹیف است و وضع کار دورەمای گذشتۂ ادوپا را دد قرن نوزدھم بخاطر می آورد. 

شھر جدید بروسە در چندکیلومٹری شھرقدیم بوجودآمدہ است ودد آ نحا باکمكدولت 
و علی ‌الخصوص وزارت کشور و اطاق تحارت صناعت حدید و تعلیم و تر بیت ترقی روزافزون 
دارد وکارخانجات معتبری ازقبیل کارخاندھایى اتومبیل سازی ٭ فیات ود رونو ء وچندین 
کارخانۂ پارچە بافی مشغول کاد شدەاند ولی باز....٠.ى‏ آدم بیکار در شوں شمردہ شدہ که 
عمه در انتظار کار هسٹند بخصوس کہ بیمة بیکاری ھم وحود ندارد . 

روز یکە نخست وزیر برای افتتاح سە کارخانە و يك مریضخانہ بە بروسە آمد مردم 
با شعف وشادی از او استقبال کردند و گوسفند سر بریدند و نخست وزیر در میدان شھر نطق 
کرد . جوانان اذ پس و دختر ( پسران با لیاس سربازان قدیمی تر کیە موسوم بە دنیچرء 


۴ 


و دخٹران با لباں نظامی بصورت دماژورتء ) با موسیقی سان دادند و مردم علمله کردند 
باید دانست که بروسە در حدود چھل سال پایتخت امپراطوری سلاطین عثمانی بود ( پیش ا 
آنکە ادرئهە و اسٹانبول - قسطنطنيه ‏ پایٹخت بشود). پیش ازت رکھا بروسەکە درسال۸۴ 
قبل اذ میلاد بئام ٭ پروذا ء بدست پروزیاس دوم پادشاء کشود ہی تیئی بئا شدہ بود دد سا 
۶ُمٰھیلادی بدست عثمانیان افتاد وتا سال ٣۳۶۶‏ میلادی چھل سال پایٹخت سلاطین عثمان 
بود تا آنکە در سال ۱۰۴۲ بدست سپاہ مغول خراب و ویران گردید و قسمت اعظم آنح 
امروز وجود دارد از نو ساخته شدہ است . 

بناھا و مساجدیکە ھنوز در بروسە عظمت و شکوہ خود را نگاہداشته اذ آمثاریاسہ 
کە سلاطین عثمانی دد آنجا باقیگذاشتەائد ۔ مسجد موسوم بە ٭ قزل جامع ء (مسجد سبز 
و مقبرہ ٭ قزل تربت ء ( مقبرۂ سبز )کە اذ معئبر ترین بناھای شھر بغماد میآید و یتسد 
سلطان محمد درحدود سال ۱۴۲۰ میلادی ساخته شدہ است . اما فخیمترین بنای شھر سح 
بزدگگ موسوم بە ھ اولو جامع ۶() است کہ دارای بیست گنبد است . 

مزاد چند تن اذسلاطین بزدرك آل عثمان ددباغ ہسیار مصفائی استکە بقول صا 
مقاله بھشت عدن دا بخاطر می آورد وھشت تن |زسلاطین عثمانی راددآنجا بخاك سہردەاند 
بسنی اذاین ہشت قبر کە در اطراف مسجدی بنام ہ مسحد مرادیە ء (ہاسم سلطان مراد دوہ 
واقع استکە بشکل ہشت گوشہ و بععنی دیگر شش ضلعی ساخته شدہ است . 

حمامھای قدیمی کە برای استفادہ اذ آ بھای معدنی طبی ساخته شدہ و موسوم است 
د اسکی قایلیکاء ( حمامھای قدیم ) نیز از بناھای دیدنی شور بشغماد میایےد و دد تاری 
می ‌خوانیم کە امپر اطریس نامی دوم شرقی (بیزانس) موسوم بە تثودوداکە اذ سال۵۲۷ 
۸ عیلادی ملکۂ روم شرقی و زوجۂ امپراطور معروف بیزانس موسوم بە ژوستی نیان ہو 
برای استحمام بدانجا آمد و چھادعزار تن اذ مرد و زن درباری در رکاب او بودەاند . 


مسست 

مقصود اذ تھیە و ترحمۂ این مطالب این بودکە ھموطنان ما متوجه باشندکے تر کی 
کە دارای تعلیمات عمومی اجباری ھم عست وبا آنکە نیم قرن پیش از این خط خسود : 
تغیبرداد و با شدت عرچە تمامتی درصدد ہر آمدکە مردم دا ازعقاید مذھبی ہ رگرداند ھنو 
ھم دد شھر معثبری چون بروسە کے زیاد اذ پایتخت ھم دور نیفتادہ است پنجاہ ددصد مر 
بیسوادئد وحنوز در ساعات نماز و دعا در مساجد صدای مؤذن بلند است و مؤمنین ومؤمناہ 
صف می بندند و از خداوند منان طلب مغفرت میکنند وعافیت و رستگاری درخواست میکنا 
کە بھٹرین راء وصول بدان ھمانا علم ادیان وابدان است کے امروز بٹام دائش و معرف 
وکتاب و دانشگاہ در دانشکدہ خواندہ میشود واذ عر راہ و بوسیله هر خطی کە بدان ہر نھ 
امید دستگادی ددمیان است ولو آن خط وآن عقاید محتاجاصلاح وھدایت ھم باشد (وچیس 

در عالم مخلوق کە محتاج اصلاح و تکمیل نبائد ) . 


. املاء و معنی کلمۂ ہ اولو ء برمن معلوم نگردید ء شاید ہ علو جامع  باشد‎ -١ 


دکتر عبدالحسین ری نکوب 
اسَياڈ دانشگاء 


سھیو لو 


دگر بارہ سمن حجغ فرخندہ فر 
رو حمله مرغان فراز امدند 
- ٰ عے 

وزا نحمله مرغان مکر مرع شب 
.2 ا خموشمت جمست 
شنیدم که 3 0 مرغث بدرد 


زعروم از ات ری گرم نہان 


ز تنہائیش جان بلب مورود 
نە دشنام دشمن نةه وت دوست 
ز‌‌ دھقان شنیدم کزین گنتکوی 


چو ارمرغ شب این‌سخن‌کردگوش 
کەجونمن گر ایدونکە یك مر غ نیست 
شی گت نایا کرات رت جار 


وزان بس ندارد کس از وی حبر 


من ا بدر نہ آن میرح افسا نەام 


چو از همز بانانگ حدا ماندمام 





٭ بیاد تقی زادہ و فروذانفر . 


ا 


حہان دید ہی کن گون حالہا 
2 شاو رکرد سن 


ۓ 


قاف 
نشا دیق راو تعمے 
بتحسیں ام 
جرداری : 
کہ سچازر۔ 
کہ ہاھ: 
کہ داندکے بروی چٹ سب میؤ۔ڑود* 
ا می ھی زھرحسرت کە در حام اوست 
0 روریخٹسیمرع را رنگٹا و بوی 
برآورد از جان ہزاری حروش 
بەتنہائی ھن باید گریست 
نہان کرد 
01 دور 


تج مر گردنفرار 


عمر درآمد رف 


ولی قاف عزلت بود 


ىہ غرت 


خانەام 


چنئین سوا ما۔دمام 


دکتر دحیم ھویدا ۴ 
استاد دانشکاء تبریزر 


پل خدا آفرین 
-٣۔‏ 
بنا پل خداآفر بن و نامھاى سابق آن 


پل خداآفرین ددسابق نامھای متعددی داشتە و در زمانھای ہاستانی بئنام پل کیخسرو 
معروف بودہ است ولی پروفسود آندریو رابرت بارن استاد تادیخ یو نان در دانشگاء گلاسکو 
درکتابی کە بنام ایران و یونان تأ لیف کردہ آنرا پل سیروس باعتباد نام کوروش نامیدہ بنا 
بعقیدہ وی بنای اوليه پل متعلق بکوروش میباشد . این پل مدتی ھم پل حلالالدین ملکشاء 
نامیدمیشدەاست ولی علت این انتساب بەجلالالدین‌ملکشاہ برای بندہ عنوذمعلوم نشدەاست, 

بھر تقدیر راجع بە بنای پل در زمانھای باستانی در مآخذ و معارف اسلامی سندی 
بچشم نمی خودد ولی بطود مسلم پلی دد عمین نقطە کمی پائین‌تر یا بالاتر اذ پل فعلی یا در 
محل عمین پل وحود داشته است و ھمانطوریکە ذکر شد خرابە پلی دد نزدیکی پل فعلی 
بفاصله چندین متر اکنون مشاعدہ میشود . 

در زمان حاضر اگر پلھای قزلاوزن دا درنظر بگیر یم کە ہفاصله چند متراذ ھمدیگر 
قرار گرفتەاند مسئله قدری روشن تر میگرددکە پلی بنام پل دخئر کە بسال۹۳۳ھجری بوسیله 
بانوئی بنام بیگم خانم موصللو تعمیں گردیدہ موقع عتب نشینی قوای متجاسرین دد آذر ماء 
بسال ٣۳۳۵‏ شمسی قسمتی اذ آن خراب و بلا فاصله بویسله دولت تعمیں شد و سپس در سال 
۶ پل جدیدی دد چند متری آن بناکردند و اخیراً بسال ۱۳۴۸ ساختمان پل دیگری 
مدرن ہرروی رودخانه درھمین‌حد ہاتمام رسیدکە فعلاپل اولی خراب وغیرقابل عیورودومی 
متروكد ورو بخر|بیست و پل سومدایروعبورومرورشاھراء سنتوازروی ھمین پل انجاممیگیرد. 

روشن ترین مدرلد راجع بە بنای پل خداآفرین کے در مآخذ اسلامی وجود دارد 
نوشنہ حمداللہ مستوفی قزوینی دحمةاشعليه ددرکتاب ارزندہ ومعروف خود نزهةالقلوب است 
کە بسال ۷۴۰ ھجری آنرا برشته تحریر آوردہ دد باب آذربایحان چنین می نویسد : 

دزنگیان چند پارہ دیەاست واکنون داخل مرد انقم؛ پل خداآفرین بر آب ارس درآن 
حدود است. بکر بن عبداللہ صاحب‌رسول الله(صلی الله علیەوسلم)ساخت درسنە خمس‌وعثشر ھجریء 

راجم بە بنای پل اگر صحت و اصالت قول حمداللہ مستوفی را قبول داشته ہاشیم باید 
اذعانکردکە بکر بن ‌عبداللآن پل دا تعمیریا برروی خرابەھای پل قدیمی خدا آفرین‌تجدید 
بنائی بعمل آوردہ است . زیرا امکان ایجاد پل جدید برای اولین باد با دد نظر گرفٹن 
امکانات علمی اعراب در آن زمان و نداشتن استاد پلساذ و آشنا نبودن بموقعیت 
جغرافیائی و نطامی پل و نداشتن مصالح در اختیار قشونی کە خود در حال حملە و عجوم 
یودہ غیر ممکن بنظر میرسد عم چنین برای ایحاد ھمچون پل برای اولین بار مطالعات 


"۳۴ 


لازم و دقت کافی و بعلاوہ طول زمان مبخواسته کە اعراب بس کردگی بکر ىن عبدالل 
در آن زمان فاقد ھمه |بنھا بود ند ولی این نتکتےه مسلم است کے تازیان برای نفود 
باران و ادمنستان کے درد آن زمان برخی از آ ھا بت پرست وعدہ دیگر کیش مسیحی 
داشتند و یا بالمکس برای رسیدن قشونی دربند و ارمنسٹان رافٹح نموده و قراباغ نا 
گشودہ و میخواستے اند از ارس گذشته و دشت مغان را مورد تعرض قبراد دھند بیك 
معبر قابل اطمینان احتیاج مبرم داشتندکە بآسانی وسرعت قشون سمشاد خود را ہجبھدھای 
مختلف کے داشتند میگشودند برسانتد و این معبر عمان معبر و پل حداآفرین بودہ کے 
بکر بن عبداللہ آنرا مورد استفادہ قرار دادہ و خودرا اذ قراباغ بە مغان دسانیدہ و لشکر 
مغان را مغلوب ساختە و آتھا را وادار بپرداخت حزیه نموده است . 

اذ طرف دیگر قول مستوفی رحمةالل عليه در باب تاریخ ساختٹن پل 
نیزمخدوش ہنظر می رسد مگر اینکەدرعین‌عبارت اذطر فمصححیں‌محٹر م ' 

نام خد|آفر بن اذ کی بدان اطلاق میشدہ ١۔‏ 

آنچە مسلم است اینسکە نام ایں پل دد سدۂ منتم ھجری خدا' 
باشھرتی کە داشته آنرا بثادیخ ۷۴۰ هحری بدان روشنی و وصوح 
نمودہ است و اگس امکانات آنروڈی دا در خلال سدۂ مفتم ار لحاط 
موقعیت دوردست پل ہمر کرعلمیآن زمان در طر بگیریم این كت محقق میگر۔ 7 
این پل با نام خدا آفرین محصول سالھای متمادی بودەکە دھان ہدھاں گشتە و برد حاص و 
عام باین نام معروف گر دیدہ شاید سابقۂ تاریخی آن بھمان دورۂ اوایل تاریخی میر سیدہءاست 
کە ھنوزز بانآذری در ارسباران رایح بودہ و زبان تر کی یا ھنوذ بدان صفحات نُوذنکردہ 
بودہ و یا اسلا در آذر باوحان رایح نبودہ است .۔ 

اچس یں 

اما نام پل : کە آیا اسم پل اذ بخش خدا آفرینکە بحش بزدگی است گرفتہ شدہ 
و یا نام پل آن دہ و بخش را معروف ساختە بنطر اینحانب و مسلماً این بخش بزرگگەمرزی 
ود خداآفرین انام پل بھرء مند ومعروف گر دیدہ است کما اینکە مرحوم حمداللہ مستوفی 
نیز درکتاب خود ھمانطور کہ مذ کور افتاد می نویسد : 

د ذنگیان چند پارہ دیە آست و اکنون داخل مرد انم پل خدا آفرین بر آب ارس 
دد آن‌حدوداستءو اگردہ یابخش‌خداآفرین امروذی شھر تی داشته مسلمأمستوقی بدان |اشارت 
مینمود و بخصوص کە این بخش چنانکە گفئەشد ہنام محال ای کیوان ومنجوان معروف است و 
اطلاق نام خداآفرین بااین بخش ودہ بایستی ازاواخردور: قاحاریا اوایل عھد پھلوی باشد. 
کما اینکے در نوار مرزی میعاد گا و یا شناسائھا با ىام پل خداآفرین عمیعه مقرون است 
و م یگویند اذ پل خداآفرین تا فلان حا يك دوزہ راء است یا فلان محل اذ پل خداآفرین 
شش ساعت فاصله دارد و در محاورات عامه آنر| خداآفرین و خدا آفریم میگویند , 

حوادث تادریخی بل خداآفر بن بعد از اسلام 

کمٹر پلی ددکشور ما توان یافتدک تا این اندازہ حوادت تاریخی در اطراف آن 


۸ 


رویدادہ باشد آنچە از خلال اسنإد تادیخی روشن است ایئکە اذ عھزارہ اول قبل اذ میلاد تا 
انعقاد عھد نامه تر کمن جای اطراف رودخانه ارس شاعد ماحراعا وکٹمکش ھاو فنم و 
پیروڈیھا وشکست وناکامیھا بودہ و پل خداآفرین و اطراف آن اذ این کعمکغھا وماجراحا 
پی نصیبِ نماندہ و بطور قطع قسمتی اذ میدانھای نبرد برای گذشٹن اذ پل یا دد دست داستن 
آن و یا خراب کردن بە پل برای عدم تعرض دشمن و یا تر میم آن برای حمله بسرزمیٹھای 
مورد نظردراطراف پل خداآفرین بوقوع پیوسته است و بطودحتم غرض اذ ایجاد پل بوسیله 
بکر بن عبداللہ نیز حملە و تسخیر ادمنستان و اران بودہ است ولا غیںر ۔ 

اگر حوادئی کە از زمان جنگھای بابك شروع میشود و تا زمان اسپھبدان ایرانی که 
تاسال ۰ ۴۶ ھجری در منان حکومت مستقلی داشتەاند و سپس دودۂ سلجوفیان و ایلخانان 
مغول و دورۂ تیموری وصفوی ونادرشاء وحتی ازحوادث گو ناگون دورہ قاجار و دلاوریھای 
عباس‌میرزای نایب‌السلطنه کە درکنادھمین پل بوقوع پیوسته ذکری ہمیان آید سخن بەداذا 
خواہد کعید و خوانند گان علاقمند را بە٭حوادث سال ۱۰۱٠١‏ از عالمآرای عباسی؛ وحوادث 
دورۂ آقا محمد خان قاحار از ترحمۂ ذ بیحالله منصودی (ص۲۷۲) حوالت میدھیم . 
رداجع ٦‏ یپکی اذ وقایعکنار پل خداآفرین ناسخالتواریخ در صفحة ۱۳۳ ازجلد اول دورۂ 
قاجاریه چنین میئویسد : 

جون ایشان بقلعه شوش رسیدند ؛ ابراھیم خلیل خان محمد حسن خان پسس خود دا 
با جماعتی از لشگر قراباغ و سپاہ روسیە بمحافطت پل خداآفرین مأمور و ازاینسوی چون 
ہں حسب اھر نایب السطلنه اسماعیل خان دامغانی اذ ارض اھر برمقّدمه دوان بہود در چھار 
فرستگی خدا آفرین ھنگام نماذ دیگر با لشگر روسی و قراباغ باذ خوددند و بیدرنگك از 
دو رویە بجحنگك در آمدند. ھمچنین ناسخ الٹتوادیخ در صفحة ۱۴۹ ازجلد اول دورۂ قاجاریه 
داجع بیکی دیگں از وقایع اذپل خُدا آفرین نام می برد ء 

در حال حاضر دو پل ددکنار یکدیگر وجود داردکه اولٰی خرابەو پایہ ھای آن پں 
آب دیدہ میشود و دومی آ باد ولی ترددی جزدر موارد ضروری آنھم بااطلاع قبلی مر زبانان 
دو کشود برای ملاقات ھمدیگر و انحام کادھای دولتی انجام نمیکیرد . یا بان 


گنج شایگان 


اد : مھین دخت معتمدی 


سحر گھان کے سیمم پیام یاد آورد فروغ صبح امیدم بے شام تاد آورد 
مرابہگوشۂ عزلت جمال طلعتدوست بە شامگاء خزان صبح نوبھار آورد 
سپیدۂ شب عجران من بے شام فراق بر آ ء کە دیدہ سپیدی ز انتظار آورد 
قسم بە مھر تو أی شھر یا کھوردحسن کە عشقمن بەجھان طرفە یاد گار آورد 
گرم بھا رگذشت وخزان رسید چەغم! کنو نکه شاخۂ امید ب رگی و بار آورد 


نثار مقدمت اذ گنج شایگان سخحن عروس طبع دمھینء در شاھوار آورد 
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رحمةائن نجاٹی 
گنبد کاوس 


بحیی بن زید 


یحیی ىن ذیدبن علی ىن حسین من علی من |بیطالبِ علیەالسلام اذ چھرء عای دلیر ونام۔ 
آور قادیخ اسلام است کە در راہ حقیقت و اشاعة دین در این سامان فعالیت جشم گبر یداشنہ 
بلنحوی کە مورد غضب د نصر بن سیار ء حکمران وقت قرار گرفتە و بە دسٹور وی این تھال 
پرثمر ءالم بشریت دا دد عنفوان شباب یعٹی دد ۱۸ سالگی طرڈی ہس تم انگیر مہید 
کردەائد کە شرح رشادت و حانباذی این بزر گوار عیناً از کتاب ( منتہ ار ۱ 
علامہ آقا شیخ عباس قمی ٭ بشرح زیں نقل می شود : 

داما یحبی دراوائل سلطنت ولید بن پریدبن عبدالملك حروح ٢‏ 

و دفع ظلم شایعۂ امویە و دد پایان کادکشتە گشت . وکیفیت مقتل اون- 

ابوالفرج و غیرہ نقل کردہ|ند کە حون زید ہن علی بن‌الحسین ء 
دد کوفە شھید گشت ویحبی اذکاردفن پدر فادغ گر دید اصخات و اعوان 
و با یحیی باقی نماند جز دہ ىر لاحرم یحبی شبائه ازکوفە بیرون شدو جاب ی۔ ۔ ۔ 
و ازذآنجا حر کت کرد بسوی مدائن؛ و مدائن در آ نوقت در طریق خراسان ہود ؛ یوسسنىن 
عمر ثتفی والسی عراقین برای گرفٹن یحبی حریث کلبی را بمدائن فرستاد یحبی اد مدائن 
بجانب ری شثافت و اذ ری بسرخس رفت و درد سرخّس ىریریدنن عمرو تیمی وارد شد ومدت 
شش ماہ در نزد او بماند ؛ جماعتی اذ محکمە یعنی خوارج کەکلمۂ ہ لا حکم الال ء راشعار 
خودکردہ بودند خواسٹئد با او عمدست شوند پجھت قٹال ىا بئی‌اميه پریدبن عمرو یحبی دا 
اذ ھمراھی ہا ایشان نھی کسرد و گفت جگو نە استعانت میجوئی بردفع اعداء بحماعثتی کە 
بیزادی اذ علی و اھل بیتش میجویند پس یحیی ایشان دااذ خوددورکردواذ سرخس 
بحانب بلخ دفت وبرحر یش بن عبدالرحمن شینانی ورود کرد و نرد او ہماند تا حغام اذدنیا 
دفت و ولید خلیغفه گشت . 

آنگاء یوسف بن عمر برای نصر بن سیارعامل خراسان نوشتکە بسوی حریش بفرست 
تا یحبی را مأخوذ دارد ؛ نصر برای عقیل حاکم بلخ نوشت کہ حریش دا بگیر و او را رھا 
مکن تا یحیی را بٹو سپادد ء عقیل حسپبالامر نصربں سیاد حریش دا بگرقت و او راششصد 
تاذیانه زد وگفت بخدا سو گند اگر یحبی دا بمن نسپادی ترا میکشم حریش ھم اذ این ‌کار 
ابا ءکردہ قریش پسر حریش عقیل داگفت کە با پدد من کاری نداشثه با ٢ش‏ کە من‌کفایت این 
مھم برعھدہ می گیرم ویحیی دا بر تو می سپادم؛ پس جماعتی دا با خود برداشت و ددتفتیش 
یحیی برآمد و یحیی را یافتند در خانەایکە در حوف خانه دیگر بود پس او را بایزیدبن 
عمروکە یکی اذ اصحا بکوفۂ او بودگرفٹند و برای نصص فرستادند نصر او را در قید وبند 
کردہ محبوس داشت وشرح حال را برای یوسف بن عمر نگاشت یوسف نیز قضيه را برایولید 


لہ مم1مسہمم ہق 


۳ 


نوشت ؛: نصر بن سیاد یحبی دا طلبید و او را تحذیر اذ فتنه و خروج نمود و دہ ہزاد ددہم 
و دو استری بوی داد او را امر کرد ملحق بولید بشود . 

ابوالفرج دوایت کردہکە چون یحیی دا از قید رھاکردند جماعتی اذ مالدادان شیعه 
دفتند بئزد آن حدادیکە قید یحیی را اذ پای او در آوردہ بود ہا وی گفتندکە این قیدآھن 
دا ہما بفروش حدادآن قیددا ہبمعرض بیع در آورد و هر کدام خُواستکە ابتیاعکند دیگری 
برقیمت او می ‌افزود تا قیمت آن بە بیست زار ددہم دسید آخرالامی جملگی آن عبلم دا 
دادند و بشراکت خریدند: پس آن قید را قطعە قطعه کردہ قسمت کردند عر کس قسمت خود 
را برای تبرك نگین انگشتر نمود . و بالحمله چون یحبی دھا شد بجانب سرخس رفت واز 
آنجا بنزد عمروبن زرارہ والی ابر ٹھں شد عمرو یحیی را هزار ددھم داد تا نفقەکند واو 
را بیرون کرد بجانب بیھق . 

یحبی در ببھق هھفتاد نفر با خود ھمدست نمود و برای ایشان ستور خرید و بدفع 
عمرو بن‌زرارہ عامل ابر شھر بیرون شد. عمرو چون از خروح یحیی مطلع شد قيه دابرای 
نصربن سیار نوشت ہ؛ نصر نوشت برای عبدالله بن قیس عامل سرخس و برای حسن زید عامل 
طوس کە باہر شھر روند ودرتحت فرمان عامل اوعمرو بن زرادہ شوند وہا یحیی کارزار کنند. 

پس عبداللہ و حسن با حنود خود بنزد عمرو رفتند و دہ عزارتن اذ عساکر و جنود 
تھی کردند و حنگك با یحبی را آمادہ گشتند . یحپی با ھفتاد سوار بحنگ ایشان آمد و با 
ایشان کارزار سختی کرد و در پایان کار عمروبن ژرادہ دا بکشت و بە لشکر او ظفرجست و 
ایشان دا منھزم و متفرق کرد و اموال لشکر گاہ عمرو را ہغثیمت برداشت پس از آن‌بحائب 
عرات شثافت و اذ عرات بە جوزجان (کە مابین مرو و بلخ و اذ بلد خراسان است ) وارد 
شد ؛ نصر بن سیار سلمبن احود دا با ھشت عھزارسوار شامی وغیرشامی ہجنك یحبی فرستاد 
پس دد قریة ادغوی تلاقی دو لشگر شد و تنور جنگك تافتەگشت ٠‏ یحبی سە روز و سە شب‌با 
ایشان رذزم کرد تا لشکر شکفتە شد و در پایان کار در غلوای جنگ تیری بە جھبۂ یحبی 
دسید و اذ پا درآمد و شھید گردید . 

پس چون ظفر برای لشکر سلم واقع شد و یحبیکشنەگشت آمدند برمقّتل او و بدن 
او را برهہئکردند و سرش را جدا نمودند و برای سر فرستادند ؛ نصر برای ولید فرستاد 
پس بدن یحبی دا در دروازۂ شھر حوزحان بردار آوپختند و پبوسته بدن او بں‌دار آویخته 
بود تا ارکان سلطنت امویە متزلزل گشت و ساطنت بنی عباس قوت گرفت وابومسام مروزی 
داعی دولت بنی عباس سلم قاتل بحیی را بکشت و جسد یحبی دا ان دار بزیر آوردواورا 
غسل داد وکفن کرد و نماز براوخواند و دد ھمانجا او را دفن کرد . پس نگذاشت احدی 
اذ آنھا دا کە دد خون یحبی شرکت نمودہ بودند مگرآنکە بکشت: پس در خراسان وسایں 


اعمال او تا يك عفته عزای یحبی دا پا دائتند و در آن سال عر مولودی کے در خراسان 2 
متولد شد یحیی نام نھادند ہ و قتل یحبی در سنۂ صدو بیست و پنجم واقع شد : و مادرش : 
ریطە دخٹی |ہوہاشم عبدالل بن محمد حنفیه بودہ ۔ و دعبل خزاعی اشارہ به قبر او نموده درد : 


این مصراع : ه و اخری بارض‌الجوزان محلیاء ٣٠.‏ 








اس ات لہ ملصلص حس اہ مم محضیت مھ گھد جاک 


اکنون کە با شرح حال این امام زادۂ جلیلالعدد آشنا شدیم لازم استکە اذ چکونگی 

محل دفن این بزر گوار ە حرجان ٭ (جوذجان ) از شھرھایى معروف و تاریخی و 
بزرگك ایران استکە دد سەکیلومتری گنبد قابوس فعلی قراد داشته و کلیە ابنیۂ آن با آحو 
و مصالم مرغوب ساختە شدہ بودہ ومردمی متمدن در آن ذندگی می کردماندک در اثرفتنه 
مغول و زلزلە و حوادث طبیعی دیگر ہکلی ویران و بریر خالك مدفونگردیدەو اذ این‌شھرں 
در حال حاض جز مرقد یحیی بن ید کے آنھم در قرون اخیر احیا شدہ ساختمان دیگری 
باقی نماندہ است . 

اذ تادیخ اولین ساحتمان این بقعه اطلاع دفیقی دد دست نیست ہ ولی کاشیھائیکە 
در چند سال قیل ہدست آمدہ معلوم می دارد کە از سالھای ۶۰۲ تا ۱۲؟ ھحری بە عد أایں 
امام زادہ دارای محراپ و مسحد ہا شکوھی نود کے بە کاشی عای سٰے ۰ 
بزدگٹرین استادان کاشی ساز ازحملە ٭ محمد ىن ١ى‏ طاھر الماساد 
باکمال اف این شاھکاد بزر گ معمادی ھم زمان با ویرانی 
گردید , تا اینکە در ذمان ناصرالدین شاء مرحوم ھ علاء الدو' 
اقدامات اساسی بعمل آورد: ولی متأسفانه برائں زلرلەای کم در 
در ساختمان آن خراىیھائی بوحود آمد و بار دیگر در اواخر 
اصلاح وتوسعۂ ساختمان بقعه خواستند بجای راھرو تادیيك ڈیرژمینی ثە ىد 
وگود امام ذادہ داہ می یافت ایوانی در حلو بقعه احداث نمایند ہ ضمن خا2 بردادی و پی 
کئی ایوان خهٹھا و قطعات کاشی اشارہ شدۂ بالا نموداد گر دید کە چند قطعهٗ آن بدست این 
و آن رسید و چون دراصلاح بقع عحله بودکاشی‌ھا دا ضمن شالودۂ ایوان داحل شفته میکنند 
و چنین آثار گر انبھائی دا در دل ذعین جای میدھند تا چند سالی از ایں مبان گذشت کا۔ - 
ھائیکە نزد اشخاس ماندہ و یا ہفروش رفته بود آفتانی شد و ادارۂ باستانشناسی آھادا 
خریدادی نمود و درصددکشف منشاء آن برآمد . بدین نتیجە رسید کە قسمت ھای دیگراین 
نفایس در زیر ایوان امامزادہ است : براثر حفاری مختصری کە ددکف و پشت ایوان ہعمل 
آمد معلوم گردیدکە قطعات کاشی داخل شفثه و ددون پایۂ دیوار است و رای بدست آوردن 
آن باید بنا را تجدید نمود . 

مأٴمورین ہاستانشناسی با ذحمات ومخارح ومجاعدت ھای فراوان برای |زمیاں نرفتن 
کاشیھای محراب نفیس و متبرك مز بور اقدام نمودید و منأسفانه معلوم گردید تمام آن در 
يك محل ریختە نشدہ و اساساً اذ قرون سابق پراکندہ بودہ است و اکنون تنھا اثر باقیماندہ 
اذ گذشتۂ این بقعه قسمتی اذ گچ بری بسیاد ذیبای محراب عی باشد . 

ایوان مذکور و گنبد آن در چند سال قیل با عمت اھالی و کمك ذائرین کاشی کادی 
گردید ولی متأسفانہ چون از استحکام کافی بر خوردار نیود برا نزول بارانھای شدید در 
این منطقه قسمتی از کاشی‌ھا رفتە وفته فروریختە و حتی گنبد امام زاده ترك2 برداشته بودکہ 
عیثت امنائیکە در سالھای اخیں انتخاب شەەاند باکسب اجاذہ اذ وزارت فرھنگ و عئر و 
با نظادت آن وذارت خانه گنبد را تحٗریب و تجدید بنا نمودەاندکے کاشی کاری مجدد آن 


٦۱ 


موکول بتامین بودحة کافی شدءہ |[ست ' حون امامزادہ موقوفهً مخصوص بخود ندارد د کلیە 


مخادج از محل نذورات مین می شود . 





بقع یحیی بن زید اذزیارتگاەھای درجۂ اول ٭حسوب میشود و مورد توجە و احترام 
شیعه وسلی می باند و عمە سال گروکثیری اذ اھالی شھرستان ھای مخثلف برای ذیادتآن 
بە این شھرستان می آیند ونذورات خود را به صندوق امامزادہ تقدیم میدارند . درسالھای 
قبل مثولیان وقت وحوہ نذورات را بنحو شایستە بە مصرف نمی رساندند و در خادج حیف و 
میل می کردند؛ ولی در سالھای ا خیں عیئتٹ امناءکليە عواید حاصله را به مصرف !مور امام۔ 
زادہ رساىدەاند ہنحجوی کے ھماکنون زائرین اد حیث آپ و برق و تل و جایکاہ و سایر 
مایحتاح در اسئٹراحت کامل هستئد وتنھا نادراحتی مردم حادۂ سەکیلومثری خاکی امامزادہ 
ھی بآمد کا رف و آمددا در کلیە فصول سال مشکل می‌سادد کە جھت اسفالت حادہنیزاقداماتی 
صورت گرفتە و امید است نتیحۂ مطلوب حاصل شود . با ,بان 


>> ہجہووہ چو و ہچ چوہ جج وو جج ہے بے 


وو:ع: :۶۲۹۶۸۶ 


عع ی ترر ای ےے × بت ارجا 


رہ مو و یع یراو ودای وو ات 
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خط فار سی 


آقای پوس خعفری اداونپودسیتةه دلھی ہو نامهای توسثەکە درسمن آں بہباردی 
ارکلمات انگلیس و فراسهہ وآلماىی را بە عنوان تاھد [آورد کہ کل کان 
است و در تلفط مختف؛ و مھمچنین دوسمفچہھ ارکتاں رو کیو کان : پچ 
است و بخط لاتین؛ کە محال شد گر اورکنیم ٌ 

جنانکەه اغارہ فرمودەاند نَکتەه بسپیار دقیق ایں اسٹ که 

اذ آن ساکنان سردمیں ایر ان ٹیست : ہم رناناں عند ٭ 

تاحیکسٹان و دیەر دا شمندان فارسی زباں حھان در!_ 

دورد عم بنشینند و این زبان وخط اسیل قدیم را اكکلك 

و سندی وعطاد وحیام و مولوی ہما وپیروان او را ہشات ۔ 

است عظیم بە خط و زبان و سعر و فرھنگك فارسی کہ از حاورمیانت ٭ احصی نم 
جھان دد طی قرنھا راہ یافته و عنود عم کم و بیٹں درواح دارد . 

بدیں سخن سخنی در می توان افرود . 


استاد محترم و سرور ارجمند حناب آقاىی حیب‌یغمائی 


مقاله جتاب مھندس کیوان دد عورد تغییں حط وز ہاں فارسی را خوآابدم ووقتی کە ایں 
ساذ ىاموزون را شنیدم بە قلم دست بردم ساید بتوانم ٭ە قدمت ایں زہاں کھن امادتی کردہ 
باشم. بحث و حدال تعیپر خط فارسی بەلاتیں و دلایل متعددی کہە برای ایں‌کار عرصه میشود 
بحث تاذەای نیست جراکه در دو قرن گذشتہ بادھا این بحث در عند ۔طرح شدہ است وایں 
بار نیز ھی بینم که در محله وذیں ہعما 3 اون موسوع آسازہه لُک اسیا 
۱ استدلال کساىی کە میخواعند حط فارسی را به لاتین تعبیر دھند حئٰیں استکهہ نوستں 
با خط فارسی مشکل است وپھمیں سیب ھم ٹوپسٹدہ برای نگارش يك مقاله یا يك کتاب باید 
تکاتٹ زیادی را اذ نطر املای کلماب مراعات کند و چجایگریں دن خط لاتیں میتواد این 
مشکل دا برطرفکند . استدلال دیگر اینست کە دبان فادسی تاہم خط فارسی است و باید 
برای اندیثیدن نیر اذ آں تیعی کرد ۰ یج دیگی ابنکە خطلی کە اکنون وھ ز بان فارسی 
برای نوشتن مود استفادہ قرار میگیرد حیری عر کب ازخط عر بی و فارسی است و نەعمیں 
دلیل ھم باید اذ صرف و نحو عر بی برای ددست نوشتن اطلاع کامل داشت : 


رہ 


امانکتە ای کە از دید گاء دیگر باید بدان توحه کرد اینست کە خط و زبان فارسی چنان 
باعم عجین شدہاندکە نمی توان مرڈق میان آنھا قائل ند و بەھمیں دلیل ھم برای کسانی با 
ادبیاث فارسی و ریڈکھن آن سروکار دارند زبان فارسی تابع خط نیست بلکە این خطاست 
که تابع زبان است.درمورد تر کبت خط فارسی وعربی نیںر بای گفت که این مسئله در مورد 
تر کی زبانھای دیگر فارسی و زہانھای غیر فادسی مصداق دارد و چنین است ذبان و خط 
اردو و پنجابی کشمیری و غیر: امروزی در سرزمین ھند کە اگر جنین استدلالی دا بپذیریم 
باید این خطھا رام بەلاتین تبدیل کرد _ وقتی کمپاىی ھند شرقی برسرزمین ھند مسلط شد 
یکی اذ کارعائی کە اِسثعماف میخواست در این سرزمین انحام بدھد أاین بود کے خط اردو 
(کە خط فارسی است ) تغییر دھد و بەلاتیں تبدیل نماید و من حم اکنون ددکتابخانۂ دھلی 
کالح نسخەای از داستان رہنسون کروزۂ اثر دائیل دفو را دارم کە بەز بان فارسی است اما با 
خط لاتین حاپ شدہ و اکنون خط فارسی عمجچنان در مند دندە است و بەراە خود میرود . 

مسأَله تر کی خط فارسی و عر نی میتواد حل سُود حر اکە زبان فارسی آنچنان غنی 
است کەه مبتوائد این حروف زائد را !ر خود دورکند . بەشاعنامۂ فردوسی نگاہ کئید باغنای 
لغات و مفاعیمش و ہ4 ہسیادی ار آثار دنگرکه میٹواند ما رادر این ‌کار یارو مددکار باشد. 
تكتە اینحاسے کە حط فادسی تنھا متعلق بە٭کساىی کے دد سرذمین ایران مقیم عستند نیست 
بلکە این خطی استکە در خارح ار مرڈھای ایران یر مورد استفادہ قرار میگیرد و از آن 
حملەاست خط اردو کە عمان حط فارسی‌اسٹ فرض کنیم کە مسأله تعیبر حط را ہم پذیر فتیماما 
با آار منّعدد حود جکار کنیم ؟ حفّدر سرمايیە و ارڑڈی مصرف کنیم تا دوبارہ عمۂ کتا بھائی دا 
کە بەخط فارسی حاپ یا با دست نوشته شدہ است با خط لاتین جاپ کنیم؟ آیا این کادشدنی 
است ؟ به تجربەایکه مردم تر کیہ بعد اذ تعییں خُط ہدست آوردہەاند گا کئید می بیئید کے 
این کاد سەنی نیست و تنھا راہ اینستکە بنشیئیم و ىیندیشیم داہ حل تاذہ ای بیاہیم راء حلی 
کە عملی باشد و تا زمانیکە این راء حل پیدا نشدہ است ىنھا راہ ایٹست کە باید ہا ادبیات 
کھن ایران آشنائی بیشتری حاصل کرد و نکاتی داکە اذ نطر نگاری مطرح می شود مودد 
تتمق و اندیشە قرادداد تا جایی کە ممکن است ارحروف عر بی دوری جست و باید افزود کە 
خط عر بی نیرخود ازخط کوفی مشتق شدہ است و خط کوفی خود اذ خط پھلوی (دین‌دنیرہ) 
گرفتهہ دہ است کی درڈ بان‌ھای دیگں نیں عرگز خط تاىع زبان نیست جنانکە کلمۂ گاء 
برای خود تلفط خاسی دارد !ما در نونتن اذ این تلفط عدول می کنیم و آنرا بهە پیروی از 
قواعد خاس نوشتن می نویسیم حئین است : 


)7۸١1( ۸۷۱٥,‏ ء(:ہ) 

(مازہہ٥(۷)‏ ء١۷۷‏ ( 5٥٤٢‏ ) علا:ء 
ا داد ( ۸٣ ) ۷۷٥۶‏ 

( ءەوممط5 ) عوع8نںە ( ۷۶ ) ع٭و۷تا 


و حئی در یك زبہان حروف عمیغه یك تلفط خاسص ندارند مائند حرف (تا) کە در 





کلمات زیر تلفملھای مختلف دارد : 


(اوفذا) ٢۰ ) ٣ہ  ( )٢‏ 
زا3 کی 
0۶۰ ۱(۴( 
و حروف لاتین دد زبانھای اروپائی تلفطھای مخثلف دارد چون . 
کاد اتگلیتیی 9 پرس (نکسر اول ودوم) انگلیسی ۵5 
خاد کات آلمای ۵ء - پاری پاخی مسا ےه ئ۳۶ 
جرنل انگلیسی [۸ ہز کلکشی اا:نگلستی 1۸ ۶( 1و 
ژورنال فرانمه ٤۵[‏ تا ڑ الکسیوں (بوو‌عه) ۴راله "۸)) 
فاتر آلمانی ۰۶۲" رائل کلت 70۶۱ 
فادر ا مکلیسی ٣‏ مال ٥‏ راہ ا 
۔وینگ آامانی ( 10٥8‏ ) ع8د() 


وانھمینگونە است در ددع دط ٤‏ دض ؛ بادعءدف؛ 
و غیرہ کہ تٹھا رام ددست بکار بردن آنھا آسٹائی پیشٹشںن با زہاں وار۔ 
زہاتھای دیگر و ار آںجملە انگلیسی کە بداں استناد حستیم . 
ہا تعد:م 
ونس جعقر ۔۔ 
مجله ٘بغما ۔ بہ ممَاله استاد جمال ذادہ عم در عمیں شمادہ دقت فرھائید کے تر کی 
عزیر عم در تفییں خط سودی نبافته . 


وم سمسمے مھ ے۔ ہے ے>- وجہےہ ہو ٗسھھ ے- ے -- کہه-ک-ے. ج -ی-- :.۔1ژڑ--<- ڑکھ۔ ک--رٹک- کک -ک- گک- الا کههٛٗهس.ىھ ے جم ھت ہے ہص-۔ 8ط 


ج|م|أ[ًٛجممھے 


رردرز) ١‏ ((درزرتی) 


ٹج - و٭<کو‫65ب,,[ 


ب(درب٤‏ عر ہی است و بمعصی د۶ء فارسی ئٹسٹٰ 
درب ہر خلاف آ نچە تصود یىی کنند عر بی است ؛ہ فارسی و آں کە 
امرود آنرا ((دوچ فارسی یعنی عرىی استعمال می کمند ملاعرآٴصحبح و تا 
مؤلیف ٭مذبالاسماً درب را جئی 7ر حمهہ می کید نھ دربند تنگنا کہ درکوە 


کن 


بود منہےءد میدانی تیر ) درالسامی فی ‌الاساعی 1 درب را بمعنای تمگنائی 
در کوه بود برحھفھ نمودہ ہ٠‏ پیش عسلمین دروبالغام نام معبری استٹ کهە درد 
دو ولایت اسکندروىۂٗ حاليه شام را بە٭آسیای صعیرمر تبط میسادد . 


کتاب مقالات اقبال آشتیانی (س ۴۹۶) 


مکامھ وم ھا جا اھ و ہے ےم ےو اجھص و ۔صوہ--ھ۔۔ ٛسھمج وص 
جمے مسےے٭ ےھ ہے سے ے۔ کے ے- تد دج تے> لے جک 








اتا لن 
داستان بیغامبران 
ابراھیم* 


نوح پس لمك چھار پسرداشت : کنعان : سام حام: یافٹ . حام جھاد پسرآودد 
کە یکی ادآھاکوش بود و اذ کوش شش پسردر وجود آمدکە حاہمندترین و نامدادتر ین 
آنان نمرود بود . ہمرود مال و دولت و حشمت فراوان دانت و نردیکان و محرمان منافق 
وگمراەکنندہ ۔ همز بانی و عمندیٹی با حنین مردمانی ىا ال و متملق و بدآموذ و بیشی 
طاب وی را جنان بەگمراھی و تباھی افکندکە او از غایب خودکامگی دعوی خدائی کرد د 
آنانکە نگھدار سود خویش بودند نە در اندیشه و در بند سلاح حداو ندخود و خیں مردم؛ 
ہە پرسٹس او تظاھر کردہد و خَلق را ہدان کار می ‌خواندند . عجب اینکە نمرود با حنان 
نزدیکانی سفله ومرادحوی ؛ دادگری کم ماند بود و !دبرکٹ معدلت؛ دولت و دورہ 
فرمانروائش سالیان بسیار دوام یافتکە : مملکت اذ عدل بود پایدار . 

اذ جمله نزدیکان نمرود ستارہ نناسان و حادو گران بودید . پایکاہ وادح این گروہ 
ار عمه بالاتر و افزون‌تر بود . روزی مھتر و سرور ستادہ ناسان او را گفت : بھوش باش 
کە دد این روڑھا کود کی در وحود آیدکه بیم آست حمشت و شوکت تو ار او تباء شود . 
نمرود از آن خبرں بد ہبں خویشئن لرذید. حادہ حوبی را فرمان داد جنانکنندکە ھیچ مرد 
و زن بەھم نرسند : و بر این‌کار بر هر دہ زن نگھبانی گماشت . آدرکە بتتراشی نام آور 
واذ بردیکان نمرود بود شبی ب+ەافسون چشم و دہاں کسی راکہ بں او و ذنش اہیونا موکل 
بود بس و با ھمسر خویش در آمیخے. اما رازس اذ پردہ برون افتاد و بامدادان منحمان بە 
نمرود خبر رساندند کە : <٭آن کوداكد اذ پشت پدر جدا ند و بەرحم مادر دسید(١)‏ ٢.نمرود‏ 
ھراسان گشت و سپرد تا زمان نگھدارند و ھر پسری کہ در وحود آید بیکشند . پروردگاد 
داناو توانا اذ ھمان دم نطفەه را کہ در آیندہ رسالتی بزرك بە٭گردن داشت درپناہء خویش 
گرفت و چہ غم آن راکە سایۂ لطف یزداں ہرسر افتد . حنان بختیاری الیِتە اذ گز ند بدان 
و بداندیغان ددامان خواعد ماند و ھیچج زورمند وگردنکشی ہر أو پیروز نمی شود . خدای 
جارەگر برای نمودن قدرت حویش جنان کردکە شکم ابیوانا تا عنگام بار نھادن پیش نیامد 

٭ در تنظیم این مقاله اذ قر آن محید و کتابھای : قصص قر آن بر گرفته اذ تفسیں 
ابو بکرعثیق نیا بوری:قصص الا نبیاء تٴلیف ابواسحق نیشابودی؛ کتاب مقدس؛ حیات‌القلوب 
تالیف ملامحمد بافرەمجلسی؛ تفسیر گازر: تفسیر طبر یا؛ وجندکتاب دیگی استفادہ شدەاست۔ 

. قصص قرآن ہ بر گرفته از تفسیر |بوبکی عثیق نیشابوری‎ -١ 
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او ہممے ت )ا 
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چنانکە ھی چکس؛ حتی شوعرش بر بارداری وی آگاء نشغد؛ ازآنکەه او بر ات سرسپرد گان 
نمرود بود وحنین می نمایدکە در آن رو ر گاران نیر سفله مردمانی بودماندکە دل ازخداوند 
ومردمی می پرداختند وبەفرعون صفتان می گرویدند. 

چون ددد زائیدن بں |بیونا غلبه یافت حود درا بەبیابانکشاند و ۔بەغاری کە ساخنە بود 
و برگزیدہ بود پناء بردو آنگاەکه فرڈئد بں زمین تھاد او را درآتجا بىەحال خویش رھا 
کرد و ناامیدواد و غمگیں بەخانه بازگشت . 

اگر مادر اذ ہیم چشم زخم رسیدن بعفرز ندش؛ دل اد او رگرفت و دفت, پرورد گار 
مھر بان فریشتگانی بەنگھبانی او مامور فرمود ودرانگغٹان دسٹش نبرو بی آفریدکے جوں 
ازگرسنگی بدھان می برد و می مکید اذ آن شیری توان آفریں برون میڈ اوید . 

|ہیونا پس از دو هفته نھان از سوھر ؛ ستابان بە غار رفت تا جسد _ےحان طعل را 
ببیند. حون ہدانحا رسید در غار را بەسنکھایی که نھادہ نود عمجنان مسدود یافت سنگیا را 
بەیك سو زد. بەدرون غار رفت و حون طفلش دا ژنده و بپالیدە و تتدرہ۔ 
برکشید. اذ آن دوڈ بەبعد ھر عفته يك بادہ بی حبرشوعرشی بعدیدں ' 
خمئودتر اذ بیشٹں بالیدن طفلش ہ باذ می گشت . 

قصہ پردازانیکە ایں داستان نوشثەاند مدتی را کە ابراھیم ہس 
در غار ماند بە٭تفاوت یادکردەاند از دہ سال تا پاىردہ 0200.098907 
شوھرش بازگفت و آزد بە تلخی و ددستی حوایش دادکہ : ٭ اگرے۔ 
ھلاك کن کە من خشنودی نمرود ؛ از فرزند دوست تر دارم .ء )١(‏ و حجیيں ہہ 
پدری عجیب نبود از آنکە بسیارند ىامردمانی کے بە امید پایداد داشٹن مال و مقام و حفص 
تقرب؛ جان وشرف بستگان وئردیکان خویش را بەخطر آ بدا حَثەاىد و ودما ھا ہر ناد دادەائد. 

ماددھمچنان پنھان پسرش دا دیدار می کرد وعر بارکە طفل بر آن میشد با وییرون 
سُود؛ مادرش راہ بر اومی گرفت و می تر ساندش که اگی نمرود ور دیکانس بروحود تو آگاء 
شوند دمی زندہ نخواه ی‌ماند حتی پدرت ازبیم سخط نمرود ویه امید حقط تثرب خویش تر 
بە دژخیمان وی م یسپارد . 

اما سرانحام روزی طفل بی خبر ماددش یه دبہال او روان شد . ابراھیم تا آن زماں 
پا اذ غاد بیرون نٹھادم بود , تازہ حودشید فروشدہ بود . حون بر آسمان ططلر کرد سثادۂ 
زھرہ را دید. گفت این سزاوار پرستش است. پس ازمدتی زھرہ در افق ىاپدید سُد. ابراھیم 
بە خویش آمد وگفت غلط پہنداشنم چبزیکه بدین زودی نا پیدا شود سزاوار پرستش نیست و 
دداین اندیشه بودکە ماء سر برزد . نور و بزرگی آن در طر ابراھیم بدیع و عظیم آمد . 
گفتآ نچە درخور پرستش اینست؛ و براین گمان بود تا شب سپری وماء ناپیدا شد وخوزرشید 
دمید . گمت این سزاواد پرستش‌استکہە فروزندءتر است و گرم و جان پرور. بە وقتغروب 
چون خورشید دد اف گم سد و سیاھی شب اندك انداد برزمیں سایە گسٹرد ابراھیم باد دگی 
دد اندیشه شد و باور کردکە تنھا آفریئٹندۂ زھرہ و ماء و خودشید و آٹھمە کوہ و دشت ودریا 
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و آدمیان سزاواد پرستش است. بە ارادۂ خدای داناء مه حجابھا اذبراہر دید گان ابراعیم 
برداشته ودلش بەنور معرقت افروحتہ شد, بە خانه ددآمد, آزر روی بروی ترش,؛ ومادرش 
برجان او اندیشه کرد . جون ساعتی بیاسود اذ مادر پرسید خدای تو کیست ؛گفت: بدرت:, 
آزر . گفت : خدای او؛؟ گفت : بت . پرسید مسجود بت کیست؟گفت : نمرود. پرسید معبود 
نمرود ؟گفت : نمرود مھٹر و سرور خدایان است و خدایی بالاتر اذ او نیست . 

آنگاہ ابراہیم پدر دا بە پرستش ایزد بیچون خواند . آزدگفت : ای پس ہ اذ این 
سخنھا با من مگوی کە گز ند ھا بینی . بتری و دودر شو . ابراعیم نترسید و پرسید این بتان 
را چه چیز است کہ بەپرستش آ نھا درنگك کر دہەاید ؟ 1آزر گفت : پددان ما بر این‌کاربودەاند 
و ما نیز راہ ایشان گرقتیم . ابراعیم برخرد مردمان بخندید . 

باری ہ دیری نگذشت :کە خبر ابراعیم و دعوتھای او بھگوش نمرود رسید. آزد را 
بە سخنان ددشت مؤاخذہ کرد. آزد سو گند یادکردکە اذ تولد یافٹن و بالیدن ابر اہیم آ گاء 
نبودہ وگنٹاہ پرورش طفل بە گردن مادر اوست . ابیونا را بە درگاە خویش خواند و بااو 
بە خشم سخن گفت . ذن بیچارہ چون خود دا دد آن تنگنا یافت ؛ ذمین ہوسید وگفت ای 
پادشاء دادگیر : چون گمان بردم کە طفل من بدخواہ تو تواند شد دہ نھان پروددمش تا بر 
تو دست نیابد . اکنون بردر گاءہ است ا گر گفتۂ ستارہ شناسان باود می دادی او را بکش و 
دیگر ذنان و شوھران را بە حال خویش باز گذاد و موکلان از ایشان بردار کە یك ت نکشته 
بەکە خلقی در آتش بیداد . 

نمرود ابراھیم دا آزاد کرد . 

پس اذ مدتی جن سالیانڈ ھمگانی نمرودیان فرادسید . دد آن جشن سە روز ھمۂ 
مردم ؛ زن و مرد ؛ پیر و جوان بە دشتی می رفتند و نمرود دا ستایش می کردند . ابراھیم 
نیز بەناچاد با دیگران ھمراہ شد . امسا پس اذ اینکە مسافتی داء سپرد بە دروغ خویش دا 
بیماد نمود ؛ دستاری برسر بست وگفت بەخواب دیدەام کە بە بیمادی طاعون گرفتار خواھم 
شد. اکنون آن رڑیا بەحقیقت پیوستە است. مردم اذترس سرایت بیماری؛ او دا رھاکردند. 
|براھیم چون خویش را آزاد وشھر را خالی یافت بە بتحانه نمرودیان درفت . تبری بەجنگك 
آورد و بە چابکدستی جز بت بزدگك ھمۂ ہتھا دا شکست . به آخر کار تیر دا بە٭گردن بت 
بزدگك آویخت و اذ بیتالصلم بیرون آمد . بت پرستان جون از عید گاہ بە شھر باذ گشتند 
و بتھا دا شکستە دیدند خبر بە نمرود رساندند و |براھیم دا بدین ناء متھمکردند . نمرود 
در خشم شد . بە خواندن ابراھیم فرمان داد و چون ددآمد اذ او پرسید چرا بٹھارا ددھم 
مکستی+گفت: می تکردمام شایٰہ یت پر گلەاکردہ است اڑ اون سید گشت: بت سخن گفتن 
نمی داند و کاری نمی تواند . گفت : چیزی کە کاری نمیتواند و سودوپیانی ا او حاصل 
نمی شود جه در خود پرستش است ! دست از آنھا ہدارید و خدای بزرگك را ستایش کنید که 
زندۂ جاوید است و بەھر کاری داناو تواناء 

نمرود با ھمۂ عیبھا کە داشت دادگر بود و بی شاھد و گواہ صادق کسی دا بەگناھی 
متھم و دنجہ نمی کرد. تنی چند از آن گروہ ناکسان و گران جانانکە دانی, بر گناھکاری 
و جرم ابراھیم سو گند یادکردند . نمرود بەکیفردادن ابراھیم دضا شد و با نزدیکان خود 





رای زد . بە سوزاندنش عمداستان مُدئد . 

در اخباد اُست که :و جون نمرود بەکشتن ابراعیم انار فرمود آرکان مملکت گفتند 
ما دا نصیب باید اذھلاك وی. نمرود گفت چه خواعید ؟ گفتند ما عریکی لختی هیرم نیاودہم 
وآتش درآن ذنیم.آنکە اورا بدانآتش بسوڈانیم تا سلابت ما دد کییی ما وىصسرت خدایگان 
ما پدید آید . نمرودگفت صوابست . برفئند و عرکس چثدان کە تواست عغیرم باورد . 
مھتران از باغھای خویش عیزم می آوردند صلابت دا تا پیرزىان دو کدان می آوزردند. ء )٦(‏ 
واگر می ‌خوانیم ومی ‌شلویم کہ جەحاتھا بدین سان برباد رفثه و ہے دودماها ە تن داد 
کشیدہ شدہ عجب نیستکە چنین دسم اذ آن روز گاران یاد گار ماندہ است . 

بادی ؛ بیرون شھر ددہای بود میان دو کوہ . بەفرمان نردیکان مر٭د کە تارورحٹر 
لعنت مدام برا یمان و متا بعانمثان با ھردوس در را ىە سنگ واحك رآ ۔دد و ۔ہاربود 
با عزادان اشتر و اسٹر میرم ددآن انباشتند . ٭ آزذر نمرود راگفت ا>, ۔ : 
دہ اکٹون تا من کە پەددم ابراعیم را بە دست خویش در آتش اىدا۔ 
پدید آ ید ۶ء( و ادن برادر آزرکە در تماق گفتن ار او حالالہ 
ای خدایگان: وی پدر اأست؟ مھر پدری وی زا فرونگداردکە تم 
بسوزد . وی را به مں دہ تا مں او دا ددآتش افگنم . وی را سرد 

نمرودکە از داشتن چنین حان ثارانی سخت ہە وحد و نشامٗ 
خوشامد گوبی آنان دا داست پنداشت و از آنچه در دلغعان می گذشت بیحبر ی۔ ہج 
عدالت! فرمان داد ۔ یہ یکبار ددآن کو آتش عمز م درزدند و ربان٭ھای تن بدان سان سر۔ 
بر کشیدکە برائر گرمای ہسیاد عیچ کس دا تاپ درنگك کر دن در آبحا ماد و مرودو 
ددباربانش بە غادیکە دد آن نردیکی بود پثاء پردید . ەمە دراندیعە شدند کە ابراعیم را 
جگونە به٭آتش ددافکنند . چون خطر درمیان آمد هر کس خوش دا بە سوب یکشید و آىان 
کە عیمە گرد آوردہ بودند اذ نھیب آتش یران و پراکندہ دید . در آن ھنگامه غبطان 
برھیأت ہیری بر آن گروہ زشتکار طاعر شد ویادشان داد منجنیقی بزدرکك بسازند و ابراعیم 
را بدان وسیلت درآتش افکنند. و بایدگفت پیش اذ این واقعه در سراسر دمین منحنیق ہود 
و شیطان نیز طریق ساختن آن را اذ منجئیقھائی که بردر دودح تعبیه شدہ بودآموخته بود, 

باری ٠‏ شیطان صفتان بە دہ آموزی شیطان لم بددیں گوىہە دد خرمں آتش افگندند . 
نوشتە اند در آن دمکە اہراھیم دد ھوا بالای تودۂ آتش بود چبرئیل کە دلش بىەحال اوسوخته 
بود بر وی نازل شد و گفت ١گر‏ بە من حاحتی و نیازی داری بہگوی تا بحا آرم . ابراعیم 
گنت بە٭تو حاجت ندارم اما بە٭لطف ورحمت پرورد گار نیازمندم. و خدای حارہ سازمھر بان 
پیش اذ آنکە ابراھیم ددآن خرمن آتش ددافند و بسوزد ب٭آتش فرمود : بر خلیل من سرد 
و سالم شو . چنان شد ؛ و نە تنھا به خواست خدای بی چون آن آتش پھناود بە ىاغی پر گل 
د دیحان و خوش منطر بدل شد بل کە تا سە روڈ عمه آتشھا به عرحا بودند نە سوختند و 


١۔‏ قصص قرآن بر گرفته اذ فتین: ابویک عثق نیشابوری صفحة ۲۵۸ . 
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نه سوزائدند . 

شراودو مساق کمتداااق آغیهة تما و کازما نا بردہ بودند ھفت روژڑ بعد 
بدان حایگاہ با زگشٹند بر این گمان و امیدکە ابراھیم سوخته و خاکسٹر شدہ. دیدند کے 
وی شادمان و برومند شاھوار در باغی فرح فزا برتختی از زر و گوھر نشسته : می ناذیسد و 
می کمارید. ھمه دردشگفت شدند . دل نمرود بە مھر ابراعیم مایل شد و بە ندیمان ووزیران 
گفت: د مرا آرزوستک با ابراھیم دوستی گیرم و بە خداوند وی بساذم و بکروم کە چنین 
دیدمسزاست اورا خدمت کردن. وذیران وندیمان تر سید نک چون ابراعیم بەنمرود نردیك 
شود ء نمرود فرمان اوکند ؛ کار و بار و حشمت ایشان برود . نمرود راگنٹند جندین سال 
خدائی کردی اکنون ىند گی کئی ۹ او دا از گرویسدن بازداشتند و گفتند این اذ دی ضعیف 
بود . وزیریکە بد گوھر بود چنین کندکە پادشامان را بە دوزحکعد و بالگ ندارد .ء وپسں 
اذنمرود نیز بسیار خدایگانھا و پادشاھان بودەاندکە ازبدآموزی وزیران متملق وبداندیش 
و زشتکارء گمراء وگناعکاد و زشت نام شدەاند. اذ این روست کە گفتەائد وزیروندیم خُردمند 
و نيك خواء ومصلحت نگر و نک وگوی مایُ نیك نامی پادشاہ وآبادانی کشود وآسایش مردم 
است و براطلاق : 

هر کە شاہ آن کند کءە او گوید حیف بافد کےە جز نکو گوید 

واگر وزیران بدآموز بەنیر نگھا وفسو نسازیھاء نمرود زود باور را اذ پیروی راستی 
و درستی باذ نمی داشتند البته جایش در بھشت برین ہود و زشت نام و گناھکار بە آتش‌دوزخ 
گرفتار نمی شد . 

بادی ء نمرود در کاد ابراعیم فروماند و سرانحام بە بیرون راندن او اذ شھر فرمان 
داد وگفت عمۂ دارائی و گلەھایش دا بستائند و تھی دست و بیمایە رھایش کنند . 

ابراھیم اذدسٹتورظالمانۂٔ نمرودد شکایت پرش‌قاضی برد.قاضی های آن روز گادان سردر 
پای خوکان نمی نھادند و مرعوب و فرمائبر امیران و جاہ مندان نمی شداند . سرمیدادند و 
سر اذ راستی و درستی نمی پیچیدند . معلوم نیست |ز چە زمان این آئین نیکو د گر گون و 
فراموش شدہ و شاید دورہای کہ قاض یما بە دل نە بە زبان پاسدار دادگری بودەائد و ٹیں 
عیج فشارجانب حقیقت را دعا نمی کردەاند طولانی نبودم چہ در آثارمنطوم ومنٹورکھن فیز 
ازرشوت ستانبھاوتمکین‌ھای ناروای داوران حکایتھا وروایتھا ندہ وفی ‌المٹل بە گرفٹن خری 
حق دا باطل و باطل دا حق می کر دەاند . 

قاضیبی کە ابراھیم شکایت ہدوبرد ھوشمند وپالا رشت وبی بالك وحق گوی بود, حشمت 
نمرود را بە٭ھیچ شمرد وگمفت: اہرأاھیم بەزحمت وب بھای صرف کردن جوانی خویش دادایی 
وگوسفندان فراہ مم کردہ و عی کس نمی تواندآ نچه راکە اذ آن اوست بە جبر و ستم بستائد؛ 
مگرآتکە جوائی او دا بدوہاز گردائد. نمرودکہ بەطبع دادگر بود ہا اینکە قاضی مصو نیت 
قضائی نداشت براو خشم نگرفت ! نەہ عزلش کرد و نە اذ نظر انداختش . بە فتوای ا وگردن 
نھاد و اہراھیم ہا اینکە اذ بیرون دفتن اذ وطنش ناخرسند ہود بەسوی شام رو نھاد ۔ 

ابراھیم ڈنی داشت بەنام سارءکە خدا جز حوا بە زیباروئی وپروردگی اندام نیکوی 
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او زن نیافریدہ بود . ابواسحق نیشابوری نوشتە است : ہ حق سبحانە و تعالی نیکوئی دا 
بیافرید بە ھزاد جزوکرد . نهصد و نود و نە جزو حوا را داد و یکی مرعمۂ خلق راوآن 
پکی دا بەھزار جزوکرد؛ نمصد ونود و نە مریوسف دا دادویکی‌مرعمة خلق راءء بنابراین 
یوسف کە بە چندان حسن معروف است و زلیخا وبسیادی از زبان درباریان عریزمعص بە یك 
نطارہ دل اذ دست داد و جای تر نج انگشتان و دست خویش دا بریدەائد فقط از عزاریيك 
ذیبابی سادہ بھرہ و نصیب داشثه است . 

الِته مردان آن‌زمان نسبت بەم ردان این روز گاران نطر پالكد بودہاندوصید حر دیگر ان 
را حرام می شمردەاند . زنان نیز آسان رام و دستآموذ نمی شدەاند اما ابراھیم کہ حلیل 
خدا بودو آگاء تر و عاقبتاندیش تر اذ دیگر مردمان ؛ دانستکە زیبابی حبرءکنندۂ سادہ 
در دیار بنگانگان فٹنەھا ہر پا می کند ودل ھرمردی داکە نگاعش براوافتد گر فتادمی نماید. 
از این گذشتە شنیدہ بودکە پادشاء شام عوسباز است وکامجو وعشرت طلب : و عادتش برایں 
کە ھردخئر را درشب عروسیش پیش اذ نکە شوھر براوکامیاں شود بەخلوت سد ا١ی‏ <حه - 
می کشائد؛ اگر او را در کام بخشی بە مراد خویش یابد نگاہ می‌دارد وک 
|براھیم مردی غیر تمند و متعصب بود نە اذانگو نە بی ‌غیر نان کە در طف 
عمه چیز خود می گذرند و نمی ‌ترسندکە انکشت نمای خلق شوند . 

جادگری دا صندوقی استوار ساخت . سارۂ زیبا را ددآں تغاند 
گران ببست ہ ہرہشت شُتی بنھاد و داء شام پیش گصرفت . چون بە مسر 
ام برای دیدن کالای درون صندوق و ارذیابی و تعیین مالیات ؛ قصد کے 
ابراعیمکە آگاء٭ بود اگر کالای آنجنائی او ھویداگردد سرمایەاش ادکفش می رود سرع 
خواستکە آنرا نگشایند وگفت حنان پندادیدکە دد این سندوق نعیس‌ترین کالاست ء عشر 
آن را چندان کە خود گوپید بگیرید و رھاکنید . عشادان به گغودن صندوق حر بص‌ترشدند 
گفٹند مگر زر یا جواھر بە باد داری . گفت بپاڈ حواھر بستانید ؛ ٭ بە عر جه خواھید فرا 
گیرید و قفل مکشایید . ایشان باذ نگشتند تا بگشادند . سارہ را دیدند با جمال گفتنداین 
ماہہارہکیست کە تنھا سزاواد پادشاء ماست . ھردورا نزد پادشاہء بردند ء . ناثمام 


حندہ 
مردم بە من و بہ کار من می خندند پر دندۂ اشکبار ھن می حنداند 
دی روز بە روز گارشان خندیدم امروز به روزگار من می خندند 


ھجری تفرشی ( قرن )۱١‏ 


.اتا کے مد می قد فو تک جاک بک ام کت ےھ اھ جضت جیه تھے ممجوھسرجااارکوے 


سزدکە سرمە کشد چشماصغھانمارا! 


ا الو ا کے کنا اتا 


ہین سخنوران عصرصفویە تنی‌چند بیش ٹیستندکە درسخنوری میوۂ متقدمین دا پیروی 
کردەواذززمر: اساتید محسوب و بحد نبوغ رسیدہ اند اذ آنجملە ملك الشعرا حکیم شفائی 
است کە بیشٹر اذ سایر معاصرین خود پیرامون اسلوب متمقدمین گشتە و طرذ آنانرا افثفا 
نمودہ و بالنتیجه در اشار وی مضامین دلپذیں و معانی بلند بسیار یافت می شود . 

نام حکیم شرفالدین حسن فرزند حکیم ملا دد طباات و حکمت بنایت حاذق و ار 
تلامذۂ میرغیاث الدین منصور شیرازی و بنا بقول برخی اذ تذکرہ نویسان اباعن جد حکیم 
۲ طبیبِ علیم و ادیب داناو توانا بودەاند ۔ 

تولد حکیم بنا بقول تقی‌الدین اوحدی کە گوید ہ در سئۂ ٥۰٠۳‏ پنجاء و عفت سال 
از حیات وی گذشته ہ در سال ۹۶۶ بودہ است . 

در آغاذ تمیز و عنفوان شباب نزد پدرو برادر ادشدش حکیم نصیرا بتحصیل علوم 
متداول پرداخته تاآنکە انواعکمالات وفضائل خاصه علم طب دا دادا شدہ و اذ عمان‌جوانی 
بسیار ظریف مشرب و شوخ طبع و خوش محاورء بودہ است ٠‏ چٹانکە در سالی کے مولانا 
ضمیری اصفھا نی وفات بافته دراصفھان مجلس ‌تعزیه حھت وی فراعم ساختندکه مولانا محتٹم 
کاشانی ہم برای حضور درمجلس باسفھان آمدہ بود پددحکیم مولانا را ہضیافت طلبِ داشتەودر 
آن موقعحکیہمرا سنین عمردرحدود چھاردہ بودەاست. مولانا محتشماذحکیم شر طلبِ نمود: 
وحکیم یك دو غزل خواندہ محتشم گفته خوب ساختە اما بەخر بزہ گرمك اصغمان میماندک 
بحسب ندرت شیرین واقع می شود.حکیم درحواب گفتە الحمدلل کہ بە گر مك کاشان نم یمان 
کە ھیچ شیرینی ندادہ. غرض حکیم اذ حوانی خوش کلام و شعرش شیرین بودہ است . 

خلاصە‌ددطبِ بحدی وقوف می یابدکه پس‌ازوالد بزدگوارش خودبرجای پدرپردرمسح 
اصفھان ددمطبِ نشستە ووجهە معیشت ھماذھمین داہ فراعم می ساختە تا آنکە کم کم دانش وکما 
مرتبڈحکیدا بجائی رسانیدہ کەموردتوجەشاء عباس‌واقعشدہەوازشاء منصب ملك!لشعر ایی وممڈ 
ایران لب گرفتہ اما با آنکە در خدمت شاہ قرب ومنز لتش بسیار بودہ معذلك استغفنایط 
حکیم دا اذ مجالست شاہ مھجود میداشته لذاکمٹر بملازمت می ہر داخته است . 

در مجموعہا یک میرعماد ددسنه ۱۰۱۸ جھت صفی میرزا نوشته مرقوم داشتہ است 
حکیم شفائی ندیم مجلس نواب شامنشاھی خلدالل ملکە . 

ای نک بحسن در لطافت ماھی عرچند کە کوتاء قدی دلخواھی 

شا خگلی اذ پستی خود عارمداد چون عمرمنی بھر ھمین کوتاعی 


۱ 


۴٣۳ 


اعتبارش بحدی بودہکە عمە دعایت عزتش میتمودند و پیوسته معزز ومحترم می زیستہ 
چنانکە وقتی اذ محلهُ نیماورد اصفھان می گذشتہ به شاء عباس بر خوردم , شاء ادادہ نمودکەه 
از مر کب فرود آید ؛ حکیم شاہ دا مانع شدہ شا وی را شفقت بسیار نمودہ اما حمبع امرا 
د اعیان و ملئزمین رکاب بحھت دعایت حکیم پیادہ شدەائد تا حکیم گذشنەہ اٰست ۔ 

ہا ا ینھمه اعتبارء بغایت لاابالی و بی تکلف بودہ و ہیں شعرا ہایں استغنای طبعکمٹر 
دیدہ شدہ اما بیشٹر بنظم اھعاجی مایل وازتنك حوصلگی بنا بقول اسکندر بیك |اندك ماملایمی 
برطبعش گر ان مینمود و اذ ستم ظریفی وشوخی طبیعت زبان به هحو ستیزہ کاران میگشاد. 

تقی ‌الدین‌اوحدی نوشته است: ہ ھیچکس نیست کہ اذتیغ زبان او ذخمی نداشته باشد. 
قایل این مقال ددہدایت حال باقتضای سن ازشوخی طببعت اہاحی د کیکە بجھت وی گفتە اما 
اوبا ھمه٭آتش فطر تی بزر گی نمودہ بروی عظمت خویش نیاوزدہ ودد پراپر مجحوی نگ٥فٹتە'ند‏ 
و ہدین سیب بندہ را از خود شر مسار کر دہ اند ٠‏ 

چنانکە علی فلی خان واله نوشتە ہ مولانا صائب را صحبت ح'ً 
کمالش گردید ٭ بدیھی است قبل اذ عریمت مولانابھند بودہ یعنی اواں 
مراجعت حکیم وفات یافنه بود و این بت معروف راکە مقطع غرلی ا 
وی در آنموقع سرودہ : 

در اسفھان کەه بدرد سخن رسد صائبِ کنون کە نبص شناس ۔۔ے_ 

خلاصه آنکە در اواخر عمر آن طفغیان و سر کشی کہ بسبب ایام صنی و غرور حوائنی 

بودہ فرونشسته واڑھحا توب کردہ و قطعەای درمعذرت آن درسلك نظ مکشیدہ قطمه این است: 


سو گند می خودم بخدائی کہ عقل را 
کز ناخن تلافی خاطر ؛ نخستە ام 
اذ غیر صدھزار خدنك جگرر شاف 
ہروای انتقام اھادی نمی کنم 
اما چو رفت بیادبیھا ز حد فرون 
تاکی قفا ز شیشه خوردسنگكک دلشکن 
باید نواخت فرق خراندا بچوبدسٹ 
عر کس ز خصم کیئە بنوع دگر کفشد 
دستش بے انتقام دگر چون نمی رسد 
خود دا بيك دو بیت تسلی کند کز آن 
دسم ھجا چو لازم ماعیت منست 
اَی نَا اہران شرٹن 


باد دگر ناڈ لب : بل کز میم قلپ 


در کبریای حضرت او نیست اشتباء 
تا زخمھا نخوردەام ازخصم کینە خواہء 
وڈ من بانتفام یکی خعمگین نکاء 
بر دوی ہم نھند گرافرون زصد گناء 
تادیب خصم واجب شرعیست گاءگاء 
تا کی بشعله طعن زبونی ذند گیاء 
بیرون نھندچجون قدم از کجروی ز راہ 
مڑوگان بگریە؛ لب بدعاء خسروازسپاء 
شاعر مکر بە تیغ زبان می برد پناہ 
روی عدو چوصفحۂ دیوان شود سیاء 
جون کھر باکزو نتوان شمت جذبکاء 
نثابا منست این ہنی اعتبار کاء 
تجدیەه توبے میکنم اما بدست شاہ 


شاھیکە چرخ را چو نوازد بيك نکاء 
گردون چو آفتاب ہاوج افکند کلاہ 


۴۴ 
جز این قطعه ابیاتی دیگر عم در معذرت و توبہ نظم ھجا اذ حکیم در دست می باشد 
و حنانکەه خود او ھ مگفتە توبهٔ وی مکرر واقع شدہ است . 
وفات حکیم در سال ۷ آاتفاق افتادہ و بنابقول ابوطالب خان تبریزی در رمسان 
سنە مزبورہ است وتاریخ فوت وی را ملاعرشی دداپن مصراع یافنەه است . دہشاء دین شفائی 
داد جان‌را ء . بناہرابن عنگام وفات هفتاد و یکسال داشته است . 


أی و کو و 
ای ہی خبران اذ غم ایام جه دانید ؛؟ ای شاد دلان؛ از دل ناکام چهە دانید ؛ 
چون سصدر نعینید بدان مند والا از خاك نشینان دد و ہام جە دانید 
گیرم کے دمی اشثك یٹیمی بستردید از شام وی و خفئن بی‌شام چە دانید 
ہر اوج فلك ؛ نشثةُ سرچشمةٗ نوشید ذان زھ رکزو تلخ بودکام چە دائید 
خوشنام غنودید دد آغوش تمتم شرم یکەبرد فاسق بەنام چە دانید 
اذمسٹیو مغفروری خودکی بد ر آئید ؛؟ زانشمله کزان پختەشودخامجہ دانید 


از روڈ ازل سھم شما بی ‌خبری بود ای بی خبر‌ان:اذ غم ایام چە دانیا 


استاد امیری فیروڈز کوھی 


دمی با دشتی 


این قطعەکە دد اوان اىتشارات کتاب مشھور (دمی باخیام) از آئار گران مقدار اتاد 
عرہر ما حناب علی دشتی ( ادامالل عمرءالشریف ) سرودہ و تقدیم معطمله شدہ ود اکنوں 
ہمناسبت ترحمۂ کتاب بە انگلیسی ؛ توسط یکی از شرق شناسان معروف ؛ برای چاپ 
بە مجلأ منفرد یغما اعداء میشود؛ ہا آذوی ترحمۂ سایر کتب استاد موب بە با سای رایح 
دنیا و عمومیت استفادہ از افکار این نویسندۂ سحار اد و مٹفکر مبدع حلافق ‏ اںٹاالل 


ای دشتی ایکە خامةُ جادو عریب تو 
کہ سر بے جلوۂ رہم مانوی کتد 
گاھی نظام اوہ بە نطم کہن دھد 
ناگاء سر بەمعجزه موسوی کتعد 
"چون نی بسوزسینەسخن سرکند بەدرد 
:آنجا کە عشق بار کند دفتر جمال 
:وانجا کە علم عرض دقا ثق کند بہ فکر 
<سوی کمال ؛ با حجج فلسفی رود 
۱ باطل از او بصسورت حق جلوەگر شود 
او را بە ہمن مکرمت سروری سزاسب 
کروت و حا ان ابد ازکمال 
کاھی به حرخ ء چون قلم نور برشود 
کرد در ( قلمرو سعدی ) رم رید 
۱ کن بهھ(شمس) عدی؛ محوعشق را 
ور اقاق )ئرق ےتا بە لطف طبع 
نگەکہ چونگل از گل خیام بشکفد 


ان دمکە با دم تو در |میرزد از سرور 


۱ 


ھر رور 2970 
گارق ی وت 
کنا ان غان 
ابع كه كٰك خای 
عر گە کە عاشقانہ سخن دستری 
او ذکر ر لطیفه به صد دلبری 
او شرح هر دذغه بە دانشوری 
صید جمال ؛ ہا بر شاعری 
آنجاکه جلوە از در افسوتگری 
تا در قبولو رد سخن داوری 


آنرا کە پاوری بەزبان آوری 


تب .ت٭5 


تا ( نقش حافظ ) از زیر معتری 
اآنحکم راکە سعدی ازآنسروریکند 
(سیری)چنان دھدکە بە٭حق رھبری ‌کند 
رزد اشتایٰ قاغریٰ۔ آز, فاوری كنذ 
مستی دھد ز نکہت و جان پروری‌کند 


خیام دم بر آردواز جان فری کند 


۴۶ 


وی 


باری تو را و طبع بیان تورا سزا است کاین بروریٰ فان ان ری کا 
لیکن جمالکارتودر نقش سائب‌است ١‏ تااحق تواب کار تو را ہرسری کن 
امروزدرجہپان سخن دست دستتواسٹت مکزا ر خرن ض ار ای کے 
ورنە امیر ملت سخن در مقام فہر از ثاہ ضر ذھة طاعت ری ک 


-١‏ اسناد (میزی تا ٦‏ بای ارادت وی خاص است . (محلۂ یغما) 


_ وا ۳و مر جح وو جا ویہے و دج ددو٤احجدےءےمے‏ ہجو6ع ج وع دو اج و دو و داییوےۃھم 
‫٠‏ 


تبریکٹ ھا 
بمناسبت بیست و پتحمین سال مجِله یعما از مقامات عالی؟کشوری : 

دفٹر محخصوصیی شاھنغاھی بت رلیس الوزرا -- وزذیر در بار ۔۔ وزارت اطلاعات َ حناب 

دکتراقبال؛ دبیرکلحزب ایران نوین ودیگر برد گان ىامەھائی تدویق آمیردسیدکە 


موجب افتخارمجلەای مسکین وخدمتگز‌اراست دعاگوی ھمەایم و سپاسگزار عمه... 


26327 


بمناسبت عید نوروڑ تلگراف عا و ىامه ھائی اذبرر گان کشور و داندمنداں 
ودوستان ازخارح وداخل واصل شدہ کە گواھی تمام در محبت ى یا لیة آن زدگواران 
است . سپاسگزادم و شرمندہ تی زکە اذ عرض خوات معذور است . 


حداوئند تبارك و تعالی سایه عمگان را مستدام داراد. 


ہے وضع یی 8“ 


شاو و دوادیوءعھ 9ں و وھ و و و و ا و ماق و و اوا و وا نی و دو 


سم ححہ دہع 


بدالکریم حکمت ‏ بغمائی 


سے 
و کگي سا لح خرن 


خرن اتا کہ آڑاوگاو سا ایت 


ار فا روزگار مرا 


دست 


یہ -ے 


امسدم سوی اما 


اشنا 


ھی نمودند ج ون وراندازم 


می نہپ۸ادم فدم ہسر شون 


زندذہ می شد ٦‏ ڈذس خاطرہ ۳ 


7 نگاء ملال اود حورش 


خور در فقر دست و ہا میزد 


کوچەھائی کە رفت و آمد داشت 
شدہ آرام از یا .: 


۔ 
ر2 رر 


لق دشت از مان رفه 


پا مکنتان؟ َّ پرطراوت خور 


ندہ میزد کوبله٣‏ *جون برنخل 


د ميیان زمردین مجری 


1 


سال عا ردہ نوردھعش ار ناد 


بار ہے تقعت آ حا داد 


مه نااشای ھمرں مم 


حتمھا 17 گرگتا 


۰ لم 
- ر٥‏ 


شکل ھی یافت 2 ۱ و 


می تنودر ال اد ء گللستد : 


بود از گردش مان خستهہ 


در سکونی عمیق ارفتہ فرو 
کوی دگودالء وکوچه ×سکروء ١‏ 


عم برآن سحت سام کیٹردہ 


2 : 


8 جز نخلھایىی برھردہ 
بود ز سا تی دھ جن دا سشّ 


رسْتەھای سہد دنداش 


نام د وکوچه از دھکدۂ دخورء ۲-_ ھمگگ بش آول قتل ۳- غلاف خوغة خرعا . 


ْ 





چمر اندوہ یں سس خود داشت 
٠‏ 


شوربخت اذ وجود شیرین ہر 


اس 


ہم 


اك ر سفرہ دھین می ر بخت 


ری 

0 غع ره و ے دریثە غر! ٴکفتە قوز بالا فوز 

دست دھقان ز جارہ کوتاء اشت حهەکنەه ہنوا ىك ات 

دای 2 خدای دھقان ہود کہ بەمحلوق خویش نان داد 

گرجھ مخلوق دست دھقان بہود ہا رطبھای تار جان مداد 
7 

یں و و همهة افثاد ا ×٭ کویر کا٣‏ > 

رگەوہاری بەەباغ رعناء نیست ٣‏ ْ2 واویلا ٢ ٣‏ 
ج 

لِف ۴ برگردن ورک کالہ جات رع او لت َال گپسوارہ 

رقص سرت در مان ہوا صبح 5 شام تبرہ ھموارہ 
کُ 

از عمو ۶ مُت" حبری یع و جو اج 

پای×فنجان+ہکلاغ و" "0ھ ہمد ھایو وی ء رفته بخواں 
طُ 

در ٭ ترمتین٣‏ × خبان مپتای کس ‌نبیند دکلاچی+“ و دفلکو؛ 

زآن حمه دودمم نستن ھا گک زدنہای دختران ۰ 
2 

دحتران گفتەاںں قالیباف صحبت×گرد* وشاند )دبگرٹیست 

جرخو×گندوی؟ ہنبە رفت کنار عم ز دشکی؟ نشائہ دی ثیسب 

ا الا لی دج 2 ےر ا کی ا اف 


۵ فریاد آ پکشان . 


۶ دو قنات معروف خود. 


۷- نام زڑھینی کە زنان ور آنحا چر١‏ 





زآن حم بہازی نثاط اور نامی ‌ارد”دسنچین'٢و٭‏ ین ٭> 


نوحوانان دگر ٹمے دانند کەەالوداد۳ اک ٭نختین٣۳جِست‏ 
ي 
297 بھ سَنه ٭ طکتاں +۴ نرود صبح و شام نار بد 
نشنود گوش حی ھی جوبان کس کال کم نوا 1د 
ہو 
دارتہ۵ءود تر خ۵ وقےے۵خشکیدند ک2 از اسہپا ور عادر ود 
کی آأن عنال ‏ فرت ‏ رزکرات داندھای دمعاش ۶ مومکور؟ ود 
ط 
تفٹنگان کو نر را سای دروی؟٤و‏ +<دولء ۔ 
بهە امیدی کہ ھیشوند اٹ لیت گردید 
اہر ھا ار فراز ان واحه ا و سدقت 
حه بگوں حدا زہانم لال 2 اخ حدا وحود سس سب 
اب ھا زآساںب‌ھا افتاد اشاماق گے ھی نا 
دھیزر۸ ٤٤و‏ ہھمزٹو؛ٴو < دریاشو ء شدہ از کار و ىار خود سکار 
2 
اغاب از وراء نخلستان در بس پردہ افق ھی حفت 
/ غوطه ور در مان ا ند سته ببر مردی رر 72 میگفت 
: 4 
و کی 
24 از صفا رم خور خالی شد عمده ر قد و حوز تنہا ھاند 
:7 -_ 
5 رخت ہبرست شادی از دلہا نعشی ار ان بەروی لہا ماند 
0ے سے سا عد 
١ 7‏ ۔۔ بوعی .+8 وا سنا ۲ نازی گوی و چو گاں ۔ _٣‏ آنواع .اری . 
غ پر یا با ہی دہ ر اطراف چاعی ہا :ات ۵ سهہ نوع از یرم بىیایاں ۶_ دابەهھائی 


حشحاش عاند رای تعد یه4 گے (دروی٤ٴو‏ ٭دولء و دمردادوںء نام ہہ و انث کە عنکام 
بارندگی آپ در آں جمع میشود ۸ ھہزر؛ ہمز لو؛ء ددیاشوء نام سہ آسیایآ بی است 





سفیر شاھنشاھی در افغانستان 


حھانگیں تفضلی ہ: ادیب ؛: شاعر ؛ نویسندہ ہ از مردم نژادۂ خراسان . بے سفاردت 
ساعنشاعی دد افغائستان تعبین گشت . 

بعد از محمود فروغی کە مراتب ادبی و انسانی و داش و شرم وی زبان زد ھمگان 
اُست و مدت مأموریتش در آنکشور عزیز پایان یافت جانٹینی چون ٭جھانء می بایدکە در 
صف نویسند گان و دانشمندان مقامی ارحمند دارد . 

مرحوم تقی‌زادہ نقل می کرد کے وقتی دولت افغانستان مستشاردی فرھنگی اذ ایران 
خواسته بود؛ رضا شاء فقید درھبأات دولت با لحنی که اذیگانگی و دوستی بی شا یه حکایت 
میکرد فرمود : 

< مستشاد حیست خادم فداکار و معلم خدمتگزاد بفرستید . ٭ 

حھانگیں تفطلی ھم بیش اذ آنکە دیہلمات باشد معلم است و شاعر و نویسندہ اسٹ و 
خراسانی است و هم زبان سنائی و فردوسی و جامی و بیدل ہ و دوستدار واقعی افٹانستاں 
عزیز . و شاھنشاء ایران براھل ادب و فضل منتی عظیم داردکە چنین ثحصیتی را بە چنین 
امو مر ائ ازقی وسشوہ ات 

دید 

بجاست این نكتە را یادکندکے مدیر مجله یغما دد طھران افتخار شرقیابی بحضود 
اعلیحضرت ھمایون المت و کل علی ال محمد ظاعرشاہ خلداللہ ملکه پادشاء ادب پر ودافغانستان 
را یافتهو بە نطم ٠‏ تبریك ورود عرض کردہ : و استادان و شاعران افغانستان عموارہ آثار 
خود دا بە محله یغما مرحمت می فرمایند و این پیوستگی معنوی بی‌شائیه است کە مجله یغما 
انتخاب تفصلی دا بە نيك فالی می ستاید . 

از خُداوند تبارك وتعالی مسئلت داردکە این دوٹھر یاد و این دو ملت برادد حموارء 
بە یك دیگر مھر بان‌تر نوند ؛ و مّول سراللہ منشی : دد دیدۂ دشمنان خار بائند و برروی 
دوستان خال ۔ہ ممنه وکرمه 








- 
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جھانگیر تفضلی 


( سفغیر شاہتشاء آریامھی دد افنانستان ) 





اطلس خط 
نشر بة انجمن آ اد ملی اصفھان 
بە مناست دوھزار و ہا نصدمین سال شاعنشاھی ایران 


انحمن]آ ثار ملی حم ساله بل ہمہ ماحه عمگام با احیای آثار گذشتگان و بنیاد مقابر 
ومزادات بزر گان وصرف ھز یلەھای بسیار در حفط و نگاعداشت آنھاء و مراقبت ومواظبت 
بناھای کھن و یاد گادھای تادیخی و ملی در اقسی نقاط مملکت ؛ و حراست هريك ازاین 
آثاد اذ دستبرد حوادث و اتفاقات و خورد و برد متجاوزان و منعدیان آن ماثر پی ہر کات 
بچاپ و انتشادرکتب و رسالات تحقیقی و تاریخی و حسئج و کردن و یافتن ھريك از آنھادد 
ھر گوثہ و کناراذشھرھا ودہ ھا یکشود وخرید وعکس بردادی کتب نفیس ومعتبر وھمچنیں 
تشویق و تحریض فضلاء و دانعمندان بە تصنیف و تآأٗلیف آثار اجتماعی نافع و تحمل ٭ لیت 
ولعلء آنان نبرعمت می گمارد وھمیشہ درصدداست کە در کحاو ہدست کدام نویسندۂ فاضل جە 
نوشته و تألیفی ددخور استفادہ عموم ونکاتی از فوائد علوم آمادۂ انتشار است تا فوراً باتقبل 
مؤنہ وپرداخت ھزینه بطبع و توزیعآن اھتمام ورزد ونویسندہ و خوانندہ غردو را بەتشویق 
و تفریف انعام وتنمیم و تکمیل اطلاع بنوازد ؛ و نیز گنجینڈکھن سال و پرقیمت علم و ادب 
کشور را ھرروز بکوھری تازەتر و زیب و زینٹی بیشٹر بیاراید . 

از حمله بھترین این ذخائر کەه در اواخر سالگ ذشته مدیة آن گنجینۂکھن شد و دو 
کتاب ارزندء یہ نامھای دوقف نام ربع رشیدیء د ٭اطلس خطءاستکە یکی اذ آن دو یعنی 





۵٣۳ 


نف نامە بعلت اصالت وعینیت و احنوای بر کلیەٗ موضوعات کتاب ہی نیازاذتعریف وعر صفحه 
. آن خود حاکی اذ موضوع و مطلب ہ و مجموع آن ازکیفیت قطع و خط وکمیت مقدار 
وِراق ؛ ناظر بەگرانمایگی نسخه و چگونگی زحمت تحصیل و انتشار آن است . عرجند 
لە امروذ ہا انتفای موضوع و اختصاص مبحٹ : چندان مفید فائدۂ عام نیست و جز طبفەیی 
ناس اذآن بھرەمند نمی‌شوند: و اما دیگری کە موسوم بەاطلس خط و از اىتۂثادات انحمن 
می اصفھان است ؛: کتاب پاگنحینۂ زیبائی است کے بحق و انصاف در صدر اعلی اذ نفائی 
رقیمت ھٹری و علمی و در صف اول اذ خدمات انجمن آثار ملی قراد دارد ۔ این کٹاں 
کە در عرورق آن تابلوی عالی و تماشایی اذ هنر قدیم و جدید حط بنطر می رسد و چشم و 
بل بینئدہ را ہجلوەیی از جمال عنر خیرہ میسارد : دائرۃالمعارفی است از تادیح حط و 
نطورآن:؛ وہدو پیدائی وکمال عریك با شرحی کاملو بسطی شامل ؛کە جستحہ 'ر کم حوصله 
را نیز باندلك زمانی بشادع متصود رعبری می کند و اذ وادی مجھول نمنرل ۔٠٠‏ 

البته درباب خط و خطاطان و تذکرۂ خوسنویسان از قدیم و 7 
و تر کی کتت معدودی در دسٹترس اھل فن قرار داردکە تا حدی مفبد ہ 
ازکیفیت ھنری خط نویسی و خط شناسی می باشد . لکن چنانکە ددھ 
آن علم و فن ( البته بشرط صلاحیت و حامعیت ) با استتصای درک 
تحقیثات آ نان واضافه کر دن آراء و نطرھای معاصران ء اد پیغینیان جح 
وتألبناتآ نان حامع افکارو آثارقدیموحدیث می گردد. در ایں کتاب ٹیر تا آ نا در 
متتبع واضح است ہ مؤلف ناقد و بصیر بە جمیع مؤلفات اھل فن و محققان سابق برحویشتن 
دسٹرسی یافته ودقیقەبی از دقایق تحیقی وانتقادی آنان را نادیدہ وباستحیدہ نگذاشتەاست, 

انواع خطوطاسلامی از ہد پیدائی وا بتدائیت‌تاحصول کمال و مرغوبیت با زیبابی تمام 
نشان دادہ شدہ و عقاید وآرای راجع بە تطور خط در بلاد اسلامی دیروز و امروڈ و اقوام 
مخثتلف سامی و آریابی و غیر آنھا و طریات مستشرقان و اہل تحقیق اذ مسلمانان ددبار 
طہھور خط تسا امروز نمایائدہ شدہ است : و بمناسبت عر یك ار خطوط ہ فوائے تاریخی اذ 
دودترین ازمئە تا نزدیکٹرین آنھا به عصر حاضر افاضه شدہ و مباحثی یکدست و مطرد در 
عقاید و نطریات و حل مشکلات و مجھولات بمیان آمدہ است . فیالمٹل آنحا کے اذ خط 
کوفی بحث می شود ٠‏ بنیاد و پیدائی و انىواع گونەگون تطور و وحە تسمیۂٴ آن ہا تادیخ 
الغباء و مراحل پیمودہ شدہ تا ترقی وکمال آن و اقسام خطوط اذ عیر و گلیفی و سومری و 
آدامی و مسند وغیرھا و غیرھا سخنانی مستند گنتە مدہ؛ و نیرجغرافیا و تاریخ شبە جریر: 
عربستان ( البته باختصار و مفید بموضوع کتاب ) و اوضاع خط در ححاد و سپس در مبحث 
عریيك از خطوط قدیم و جدید ؛ ظھور و بنیاد و وجە تسمیه و درجہ و مرتبە و نام عبدعانو 
مبتکران و مقداد عنر و شرح احوال و نمونۂ خط ایشان بقلم آمد است۔ 

نشْشەھا وخریطەھای المبا وخطوط قبل اذ اسلام ازنبطی و تدمری و !وستاہی وپھلوی 
دو سنگكک نوشتەھای مکعوف دراقطار مختلف بنقل اذ آخرین تحقیقات و اکتعافات بکیدیکر 


ژ۵۷ 


اذ مزایای این کتاب است . ۹ 

سبك وشیوۂ هر يك اذمبتکران خطوط وپیروان نامدارو نوشتەھا و آثار حر يك از آ نان 
با شرح احوال و معارنات عصری وتاریخی ببان گردیدہ وھەچنین مشحر٭یی ازعصراول خط 
اول اسلامی تااین اواخر که حامع دیشەھا و شاخەھای عر بی و ایرانی و مصری و تر کیآن 
است ترسیم گردیدہ است ۔ 

مناقشات مؤلف ہا بعض از قدماء و معاصران و رد و قبول آراء و عقاید ایغان ھمکی 
حاکی اذکمال تبحرواستادی وی درحنر خط و احاطة بەتادیخ وکیفیت تبدل وتطور آن‌است. 

یکی دیگر ازنفائی این کتاب این است کە بغیر ازقطعات عکسی از خطاطان واساتید 
فن و نقش کاشیھای تاریخی وخریطەھای منقول اذکتب: تمام خط مت نکتاب و صورخطوط 
بانواع و اقسام دستخط شخص مؤلف و نمودار کمال او در عریك اذ فنون خط قدیم و جدید 
و استادی وی دد جمیع آنھا است . 

مؤلف پژوھشگر ومتتبم؛ ازھمه مآ خذ فادسیوعر بی وتر کیواحیاناً دائثرۃالمعارفھای 
خارجی و حتی مقالات منددج در مجلات و رسائل استفادہ کردہ و نکتەبی از نکات جستجو 
و پژڑوہشگری دا از نطر دود نداشته است تا آنجاکە ازنوشتەھای استحسانی ودوقی افرادی 
غیر اھل فن و مثفٹن دد ذوقیات نیز تگذشته و جای بچجای کٹاب بنقل مطالب آ نان پرداختهہ 
است واین نیست مگراذکثرت ولە و ولع وی بخواندن و حمع کردن ھر نوع نظر و اعتقادی 
درباب فن و ھئر مورد علاقۂٔ خود. ۔ 

ومھم اینکە بااین وسعت نظر بخلاف کسانیکە قول خادرجیان دا وحی منزل میشمارند 
مرعوب آنان واقع نشدہ و ھمه جا اجتھاد واعتقاد خود را باستناد باسناد و دلائل؛ ددکمال 
حریت فکر و مقاومت اندیشه اظھاد نمودہ است . جنانکە در بسیاری از پاورقی ماو مبحثٹ 
پادآور پھاکە خاتمکتاں است . ترجیح خطوط اسلامی ووجود مرحح آنرا با ارائه شاعد 
و ذکر دلیل نان دادہ وعلت بَا و لزوم دوامآنرا مستدلا فرادید خوانندہ قرار دادہ است. 

در شرح احوال اساتیں خط و نمسوداری از آثار و مرقعات ایشان ؛ عمه جاوجھۂ 
انساف و جنبۂ مروت دا دعایت کردہ و حق ھر کدام ارآ نانرا آنطور کە شایسته مؤلفیمنصف 
و منتقدی عادل است: اداء نمودہ و نیز در اطراف سبك و شیوۂ؛ هریك و مقار نات ومفارقات 
طرذ ھر کدام در ایشان بتفصیل سخن داندہ است ۔ .. 

شی 

مؤلف دانشمند کتاب ٠‏ چنانکە اذ تصویرشان پیدا است ؛ مردی اذ زمرۂ: امل علم و 
طلاب علوم اسلامی است و هر گاہ چئین تعرفۂ صودی حم ددکتاب نمی بود ء عمان سبك و 
طریقه نشان می دادکە چنین انصاف و خلوس و چنان غیرت و دقت در اتصال رشته ھنر خط 
وغالب ھنرھای دیکر بەحبلالمتین اسلام؛ کمالی اذتر بیت دینیوجمالی اذجلوۂ اسلامی‌است. 

آرزو دادیمک عمة خدمتگزادان بہ علم وادب وکمال و نر : در خدمات سادقائه و 
ذحمات صمیمانهۂ خویش مژؤید بە تأییدات الھی و انجمن صدیق و صمیم آثاد مل یی کے آثاد 








۵ن۵ 


7 نیت و قبول زحمت از جزء جزو خدمات آن آشکار وہمت و پشتکار ٹیمساد بزر گوار 
بکو کارسپھبدآق اولی مدظلہ؛ ودستیاران ومددکاران ویدا بھٹر ین نموداراست مشمولعنایات 
امتناھی بودہ باشند ٠و‏ اذ جملۂ آن دستیاران و مدد گاران صدیقند : متصدیان انحمن آثار 
لی اصغمان: وجنتاب دکثر غلامر ضاکیان پوراستاندادادب پر ور آن سامان: وآفای دکٹر نواب 
نئیس دانشود دانشکدۂ ادبیات: کەھر یك در حد وسع خود سھمی در طبع و شر این کتاب 
فیس و آفاز ممتم دیگر داشته ودارند؛ و عر کدام بقدر نیت وخدمت خوددراین راء مثابند 
و ماجحور. بمن اللہ و حسن توفیعە . 


امیری فبروز کوھی 


بت 






ہ۶ 


لا نے ؛ اوک , بھری .ری 

یروس ص بب ماک 
سرن ۱۳۲۷ 
سردبیر : بانو دکتر نصرت تجر بەکار 
( زیں نظر ہیثت نویسندگاں ) 
دفص ادارہ ؛ شا آباد _ خیا بان طھیر الاسلام ۔_ شمارۂ ۲۴ 
تلفون ۳۰۵۳۴۴ 
بھای اشتر اك سالانه ددایران : سی تومان - تك شمارہ سەتوماں 


در خارج : سە لیرۂ انگلیسی 





ھ٠‎ 


انمفارا تما ورک ف لیران 

شمادۂ ۹۹۰ 
عالمآرای صفوی 
از مؤلفی ناشناختہ 


بە کوشش 


بداللہ شکری 


کتاب عالمآرای صفوی اثری ادجمند استکە با شیوہ ای بسیار سادہ و بی پیرای 
بە زبان محاودہ : و عبادات و اسطلاحاتی کہ نقالان برز بان می آورند نگارش یافته است . 

مؤلف کتاب شناخته نیست ہ اما اذ قرائن مت ن کتاب استنباط می توان کرد کےە وی اذ 
طبقه عوام شیعە ء و اذ پیروان و ادادتمندان دودمان شیخ صفی بودہ ؛ و چنین می نمایدکەاز 
مردم آذر ہایحان پا یکی اذ شھرھای شمال ایران بودہ یا مدتی دداذ در آنجا می زیستەاست. 

صاحب ائثر دد آغازکتاب, ازاحوال اجداد شاہ اسماعیل وسلسله سب وی سخن گفتہ 
و اذآن پس بەتفصیل بیشٹر بە ذکر مجاھدات وحنکھا و حانبازیھای شاہ اسماعیل و معر کە 
آرائی‌ھای سران قز لباش و سرداران و سپاعیان شاہء پرداخته؛ ضمناً بەمناسبت در باب خانان 
ترکستان و پادشامان عثمانی و تیموری خبرھای بدیع و اشارات لطیف آوردہ است . 

مصحح دانشمند کتاب را اعتقاد براینست کە : ٭ کمتر کتابی می توان یافت کے مانند 
کتاب عالم آرای صفوی نشان دھندۂ مجاھدات و فداکاریھا و اذ جان گذشتگ یما و اخلاق و 
عادات و باورھای مؤسی سلسله صفوی باشد ٠‏ ء و خوائندہ عنگامی کە فرمانبر داردی محض٭ 
عمراہ بە شادمانی و سرخوشی بزرگان و افراد قزلباش را نمبت بە شاہ ء مطالعه می کند : 
تداعی معانی دا بە یاد صدر اسلام و نفوذ فرمانھاء و نان اندیشەھای حضرت پیغمبر صلی الہ 
عليه و آلە ؛ درصحابه و دیگر مسلمانان و حنگاوران عرب میافتد . 

در ابد ,کٹاں جا بەه جا دلاوریھاء قھ رمانی‌ھاء فداکاریھا وجانبازی‌ھای گر و بسیاری 


۵۷ 


رگان قزلباش چون : نجم زد گر دشٹی: نجہثانیء حان محمد خان استجلو وبرادرش 
بانء حسام بیگك و پدرش یرام خان قرامائلو؛ وبسیارکسان دیگر کە اگر آىان نبودند 
ین جانبایھا نمی کردند ؛ دولت صفوی جندان عطمت و دوام می یافت ؛ بە شرحآمدہ 
داستانھای لطیف و دلنشین و عبرت انگیزی در وصف دلیری و سیاستو حس تدبیں 
ں اذ زنان بزدرگ آن زمان چون: خدیحه ہیگم عمسر سلطان حسین بایقراء مقبلەحانم 
شاھی ىك خان ہ و تاجلو بیگم ددمیان آمدہ است . 

از خو ببھای دیگر کٹثاب عالمآرای صغفوی این استکە خواندہ ار این‌حھت کە مؤلف 
٭حا وقایع تادیخی را بەشاخ وبر گھای توصیفی وھتر نمائیھای عیارانه پھلواىان قر لباش 
عثه ازخواندنش‌دلگیروماول نمی شود ؛ وگرحهہ به کاد شدن این شبوء مؤولف را درںرخی 
داذ مسیر حقیقی وقایع دورکردہ و یه ىی داہەکشاندہ ؛ اما ایں عیب چٹدان بررگ 
مایدو اذ ادزش کتاب بە مقدار زیاد نمی کاهد : 

یکی دیگر از محاسن در خور یادآوری کتاب اینست کە با اینکە ١٥ا‏ 
_سہپردگان صدیق و راستین درہار بودہ از ہکار بردن عناوین و القاں 
زکه خاصہ در آن عصر مرسوم و معمول مؤلفان بودە و بدین رسم اہ 
د پرھیز نمودہ حتی ددبادۂ شاہ اسماعیل فھر مان کتاں ؛ این شبوۂ یہ 
٭ است ,. 

در ایںکتاب دلپسند عمحچنانکەه حای جای بے اقثضای ممام و موقع 7ج 
رھای طبقات مختلف مردم سض درمیان آمدہ یه القاب و عناوین در باری و ہیوستکاں 
بمتی چون : خانی ‏ بیگلر گی : مین بانی ہ قودحی ٠‏ یورباشی ہ دیوان نیگی :- 
ن‌ھای پھلوانان و ہسیار دقایق دیگر اشارٹ شدہ, و این عمه ىی گماں ار لحاط جامعه 
ی و مطالعه دد بادۂ مردم آن زمان و شناحئن قشرعای احتماعی متداول آن رور گاران 
اہی صادق است. مثلا در آن زمان اگرذیر دستی امان یافته زبردسٹی میشد دسم راین 
کە اذ زیر طناب خیمة سرور بختیار بگذرد : ٭ چون امان یافتهٔ ماست اد ذیر طناں 
خائییگذرد وماراکر نش کند۔ رفتند یساولان و گفتند: اەر خان است کە حھانگیر میردا 
مارا دیدہ؛ ما اورا ببیٹیم وادذذیر طناب خیمۂٔ ماجوں امان‌داد گان بگذرد.ءصفحۂ۸ ۲۶ 

و شمشیر زنان مغلوب ہی گشمئە بحت ؛ بەامید پذیرفته دن عذر گناہ ء و دھابی از 
ت ؛ شمشیں خویش را بە گردن می آویختند : کیا امیر علی شمشبر در گردن ابداخته 
دگاہ شاہ آمد ء ہا سران سپاء خود ؛ و شاہ او را بخعید . ء صلحۂ ق۹ و ۰۷ و١‏ 
یار جاھای دیگر . 

و میانجی گران بە عنگام شفاعت کردن ؛ سر برھنە می کردند : ھ حسین بیگگك للە را 
ندکە مکر تو التماسکئی . اوگفت من آن حکگی ندارم وم یدانم مرا خفیف خواعدکرد 
کدام راک گفٹند عمین جواب دادند وباہر پادشاء را خبر کردند. وقتی دسیدکە ریسمان 
ردنش ائداخته و رفئند کە کرسی اذ ذیر پایش بیرون بکغندکەہ بابر پادشاء رسید. گفت 


نواب یہ سس عزیز مرشد کامل ترا قسم میدعم کہ مرا شرمندہ مکی ۔ ٠‏ . . تقصیں این 


۵۸ 


پیرمرد دا بە بندہ ببخشی . چون تہدکە بابر پادشاء سربرھنهکردہ ؛ شرمندہ شد. ٭ صفحه 
۶۸و نیز ۴۰۸-۳۸۰ و ۴۴۳ و.. 

افزون ہر این خبرھا و فایدہ ھا : در این اثر شیرین بعضی لغات و تر کیبات لطیف 
وجود داردکە درخور امعان نظر است . از این نمونە است : ایست کردن ( صفح٥‏ ۵۲) 
بە معنی ددنك کردن ہ ایستادن - بدنمستن (۳۴۰): ایجاد رمیدگی و آزددگی - بی ‌دماغ 
(صفحۂةُ ۵۷۹۸) : خاطر آزردہ ؛ افسرد۔ٹ دثژم- بیدماغ شدن (صفحة ۱): افگارشدن ؛ 
آزردہ خاطر شدن (ضد تردماغ شدن) - بی دھنی (صفحه ۴۰۲) : بی‌عرضگی: عدم لیاقت - 
پادرازی ( صفحةه ۱۵۳) : ہم معنی و مترادف دست دراذی - پکانیدن (صفحۂ ۶۷ء ۱۳۵) : 
آداستن ؛ آدایش کردن : ذیود کردن: ذینت دادن - توحیه کردن (صفحۂ ۲۷۴) : سرشکن 
کردن مال وجریمەه _ جلدو (صفحة ۱۵۱) : جایزہ - جان درازی (صفحۂ۱۷۷) : درازی 
عمر _ دوخواستن (صفحۂ ۲۷۴۶): داوطلب شدن: آمادہ شدن - دوپاك (۱۳۴) : دستمال: 
روسری _ روز خون (صفحه ۱۹۷) : مقابل شبخون ۔۔ ریش داشتن (صفحة ۲۹) : عرضهہ 
و جوھر ولیاقت داشثتن ۔۔ طبع آزمایشی (صفحۂ ۱۳۹) : حویا شدن عقیدہ و نظر کسی رادر 
بارۂ کاری و امری _ کوفت (صنحه ۷ آسبیب ؛ صدمه ؛کسالت _کوفناك (صفحة ۱۸۳) : 
خستە و درماندہ . 

کتاب عالمآدای صفوی را دانغمند ارجمند آقای یداللہ شکری از روی دونسخۂ خطی 
متعلق بەکتاب خانه آقای دکٹر حسین مفتاح تصحیح فرمودہ است . ( علاوہ ہر نسخەهابی 
کە در این کتاب بدانھا استناد و اشارہ شدہ تحریرھای دبگری نیز اذاین اثر موحوداست, 
از جملە دونسخە یکی ہی نام و دیگری بە نام مرشد نامەکە دد کتابخانهٔ مجلس شودای ملی 
مطضبوط است ۔ ) مجموعاً ۳۴ صفحہ دارد کے اذ این مقدار ۶۰٢‏ صفحہ متن ؛ ۵۵ صفحهہ 
مقدمه و ۸۶ صفحہه حواشی و توضیحات و استدراکات و تصحیحات و فھر ست ھاست و امثال 
و حکم و لات و تر کیباتی کە درد آخر کتاب آمدہ . 

سخن کوتاہ ہ این کتاب کە در سال ۱٠۰۸۶‏ تألیف یافته وکار نامه دوران کشورستانی و 
کشورداری ونامهۂ حماسی شاہ اسماعیل: شھریاد با آوازۂ صفوی است براستی اثری ارذشمند 
است و برای دانش پژوھان و محققان مأخذی دقیق و امین و اصیل تواند بود . 





مجمومۂ مقالات ماس اقبال آختبانی 

کٹاب فروشی خیام چند سال پیش پنح دورہ مجلڈیاد گاررابطوراشت تجدیدجاپ کرد 
وب کرد . اکنون مجموعه مقالات مرحوم اقبال را کے استاد دکٹر محمد دبیر سیاقی 
ہم آوردہ بدسٹری اھل ادب می گذارد : 

در ددستی ولطف و شیرینی آثار مرحوم اقبال ھرچە بگویند و بنویسند حق سحن را 
توان اداکرد . ہم ثناگفتن ز ما تر ئناست . 

این مجموعه مشتمل ہر یکصد ويیك مقاله است در یکھزار و دوازدہ صفحه با چاپ و 
ذو صحافی خوب بە قیمت شصت تومان : و لازم است در کتابخانه ھای عمومی و خصوسی 
ان نسخه ١ی‏ اذ آن باشد . 

مجموع اشعاد اقبال وچند مقاله این کتاب اذ مجله یغما اقتبای شدہ _ متالد!۔ ے 
مرحوم اقبال در سال ۷ مجلہ اس ت کے چون خودش اجازہ نداد نا۔ 
نیست ( در فھرست ھمان مجلد ھست ) . 

مقدمه ای ھم بررساله شرح حال ینما نوشتهکە در این محموعہ ٹیہ 
الات یکە در مجلۂ دانشکدہ نوشتە . 

خداوند تعالی اقیال دا غریق رحمت کناد ود کتر دبیر سیاقی داموفو 
ام دا اذین بیش رونق دھاد . 


سہم ابرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جہان 
تألیف رکنالدرین ھما بون فرخ 
این کتاب عظیم متعنمن مطالبی تازہ و بدیع است کہ با پژوھش وکنجکاوی و مطالعه و 
فیقات ممتد مؤولف دائشمند فراعم آمدہ 4 نو پسندۂ موشکاف حق ابرانی و نژادآدیائی را 
پیدایش و ابداع خط با شواھہدی متین مسلم داشتہ است . 
اعثراف بایدکردکە تألیف چنین کتای بی نظیر دد موضوعی بیسابفّہ در نهصد صفحه 
رگی ہا تحقیقاتی دقیق؛ کاری سھل وسادہ نیست ومؤلف را باید معلوماتی عمیق ومطالعاتی 
باید اشادہکردکە این اثر ارجمند بە مناسبت جن با شکوہ دو ہزار و پانسد سال 
ھنشاھی ایران انتشار یافته است ۔ 
دانشمند محقق دکنالدین ھمایون فرخ را اذ انتشاد چونین اثری دیرپای تبريك 
بد گفت . 
بکساعت از ٦٤‏ سادت 
یسند گان و منتقدین جوان است با آتیەای بسیار دوٹن در فن نویسندگی 





وفبات معاصران : 


٠ 


حاج محمد نمازی شیر ازی اذ 
باذر گانان با اعتبادایرانء مٹھود در 
امریکا و درعند و در تمام جھان ہود: 
چندی ھم در زمرۂ وزیر ان درآمد . 
آنچە موجب نیکنامی جاودانی اوست 
خدمت ھای معئویش بە شیراز علیین 
طران مدفن سعدی و حافط ودنگری 
بزرگان آن شھر مقدس است ۔ 

او شھر شپراذ را در تقسیمآب 
پالذوصاف رس یس و وت 
ددشیراز ناس کر وطبیبانی آٗذمودہ 





اذھ ر کشود بخدمت بیمارستان گماشت؛ دق کا انا 2272299 ا ا 
کە این بیمارستان در خاورمیانە بی نطیں است ہ و اذ این گونە اعمال نيك کە 


شمردن و ستودن نمی توان ۔ 


خداوند اورا در بھشت جاودان بادوستان خود ھم نشین وھمر ازفر مایاد. 


( وفات در نیمة فروددین ماء ۰۵۱ء۱ )( 


سیدمحمدقاضوی ازفرذ ندذاد گان 
حاح سید میرزا قاضی و مجتھد حندقف 
وبیابانك بود . سیدی نحیب و اصیل و 
مھر بان و بانزاد. اوعضووزارت دادائی 
بودکە بە مأموریت در رضائيه رفته بود 
و دران شھر بەسکته در گذشت 

بە جناب سید نجم الدین قَاضوی 
وکیل پا یۂيك داد گستری: و بەفرذندانش 
و بدیگر عموذاد گان و به خویشادوندان 
وبەعموم مردم بیابانكٹ جندق کە ادادت 





واخلاصشان بەاین خانوادۂ جلیل موروئی است ت 
( وفات در نوزدھم فروردین ۱۳۵۱ دد پنجاء سالگی ) 


کتاب عیدی بدمید 
از مان صدھا کتاب خوب و خواندنی در فطع زرک و حینی : 
نخستین فیلسوفان .ہو نان 
تألیں دکتر شرف‌الدیں حراسانی 
:تاریخ نجوم اسلامی 
تألیف کر نوالفو سو ىلینو 


ترحمة اإحمد آدام 


ار ارسنلو 
ترحمة حمید عنات 
اننحطاط وسقوط امبر اطوزری روم 
اثر ادوادد گیبوں 
ترجمۂ ابوالقاسم طاھری 
درسھای تاریخ 
اثر ویل واری پل دودات 
ترجمۂ احمد بطحائی 
ھزار سال نثر بارسی 
در ۵ جلد بقطع حیبىی 
ہر گزیدۂکریم کشاودڈ 
شاھنامة فردوسی 
در جلد بقطع جیبی 


بە تصحیح ڈول مول 


شرکت سھامی کتابھای جیہ 


۰ ھا ود ھا تھ و واہاوںو وھ عم واعاع مھ ودھ دی وا مھ اوھ 80ھ 


بیو وع وم و و ام رو وج و وو + وءو68ہتجۓجھۓ 


کتاب میدی دا حید 
چند کناب نو : 
ازصاتا نیما 
تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی 
( در دو جلد) 
تألیف پحبی آرین پور 
مقالات تقی زادہ 
شرق شناسہاء سر گذشتہاء کتا بہا 
( جلد دوم) 
بەکوشش ایرج افغار 
درست و ادرست در رو انشناسی 
ترجمة دکٹر آیرج نیك !ا بین 
آسٰنابے باعلم اقتصاد 
تا لودو یگ اچ مای 
ترجمة علی اصغر ہدایتی 
شر کت سھامی کتابھای جیبی 


فروشگاھھای تھر ان : 
فروشگاء جی بی ١‏ خیا بان شاھرضا ۱۷۴ 
فروشگاء جی بی ٢‏ خبابان وسال شیرازی ۲۸ 


کتاب عبدی بدھید 


چابں حدہید و! وکس چند کتاب هوفق : 


وداع با اسلحه 


7 ۰ ۰ 
ترجمة نحف در با بندری 


داستاتھای پر گزیدہ 


|بوالقاسم با بندہ 


عاشق متر ساٹ 
اتر فیلیس ہسٹینگر 
ترجمة علٰی اصغر مہاجری 
دومین شانس 
ار کنستان ویرزیل کے نے 


ترجمهُ علی اصغر مہدوی 


شر کت سھامی کتابھای جیبی 





خیابان شاھرضا۔ نبش خیابان وبلا 


تلفن ۹> تا ۸۲۹۷۵۴ و ۸۲۹۷۵۶ 
تھران 
شمه لو ع بیمھ 
عمر - آٴئش‌سوزی - بازربری - حوادث - اتومببلوشرہ 
شر کت سھامی ہبمة ملی 'تھران 
تلفنحانه ادارۂ مر کری : ۸۲۹۷۵۱ تا ۸۲۹۷۵۴ و ۵۶ ۸۲۹۷ 
خسارت اتومببل ۸۲۹۷۵۸۷ خسادت بار بری۸۲۹۷۵۸ مدیر فنی: ۸۲۹۷۵۵ 

نشانی نما بند گان : 


)0 آقای حسن کلیاسی تھران تلفن ٣‏ ۔- ۰ ۲۴۸۷ 
_ ۱ 
آقای شادی ٤ ٠‏ ۶۹ - ۳۱۲۹۴۵ 
و 
دفتر بیمۂ پرویزی ٤ ٤‏ ۶ و ۵و ۸۲۲۰۸۴ ا 
_ 0 
آقای شامگلدیان ' : آ٦۵۷ه۵0هء۸۶۰ ١ٌ‏ 
پا ۔ وہ رات ۰ 
0 دفتر بیمة ذوالْمَدر ا بادان ٤‏ ۷ ۔_- ۲۱۷۶ 
نی 
ا دفتر بیمة ادیبی شیراذ ' ۲,۰ 
دفٹر بیمۂ ٭ولر تھران ے ۳۹۳۲۵۸-7۲ مم 
آقای ھانری سُمعون ۹ ٤‏ ۸ و ۸۲۳۲۷۷ 
آقای علی ‌اصنر نوری ٤‏ ۸۳۷ ۱ 
آقای رستمخردی ۰ . ۷ ۹ ۸۲۲۵۰۷ 1 
: 
1 
2 








ما 


شمارزرۂهٴ مسلسل ۲۸۵ 





> 


مارۂ سوم خرداد ماہ ۱۳۵۱ سا 


خلوتگه کاخ ابداع 
-۔ہ 
حافظ دہ براہر جھان ھستی 














حافظ از حیث لفظ و ار حیث معنی قَِافه مشخص و ممتاری دارد . 


در مدان لفظ چە واژءہ ھائی بیتتر ہکار بردہ ء در تلفیق جمله چە شیوە ای را 
عال 5ئ وفان و شکردر شتافئقی که از کات شاف ااوز کن ہوم 
کرای کر از نات فی اآغزد اقای کزیور کت سار سن آ ھا می 
بوزوئیء بسخن او آہذگك عوسیقی می بعد ء ھمة این دیز کاریپا او را قَله ارباب 
قرو غدارتداق و جا کنکاری امس سج ورارائثککامت: 





اذائکە من یہ تامل در او گسرفتادم غعزادعیفت بران کس کە بگذرد غافل 


خوانندگان ادب جوی مجلە رابەمطالعۂ این سلسلە مقالات کە درلطف وعمق وتحقیق 


ہی نظیر است متوجه میدارد و توصیه می کند . (مجله؛ ینما) 


۳۰ 


دای رز کل غیان کسی و ا وو حاظ ا ےو ار را بھ 
نحو بارزی ازدیگران متمایز می ‌کند بطوریکہ پیوستہ نکاتی طرفەو بددیع؛ جلوەھائی 
ازمعرفت وکمالء وصف تلخی وشبرینی زندگانی وخلاصہه انفعالات ہك روح حساس و 
زرف اندیش در دیوان او ء طبع دشوار پند را از ملال و خستکی رھائی میدعد . 

دشعرحافظ ہمہ بیتالغزل معرفت است ولی ىك وس سرکش مرا بران داشت 
کە ابیاتی از این دیوان ارجمند ہرگزینم -ابیاتی کە حافظ را درمنطقەھای گوناگون 
اندیشه و خیال نشان دھد . ۱ 

اعتراف می کنم در ابن ہاب ابتکار از من نیست . سالہا پیش مرحوم هر پردست 
بدینکار زد وکتاہی ہنام ٭ حافظ تشریح ٤‏ فراہم ساخت کہ دیوان حافظ را از حبث 
موضوع تجز یه و فصل بندی‌کرد. اما راستگویم این کتاب نتوانست دوستداران حافظ 
اکم راس ساظا راہ کون مک ندی ہمہ عناقی فو ہن ال 
اطمینان ندارمکەآ نچە می خواہم دراین سطور فراہم کنم بہتر وموفق تر ازآن خواہد 
بود. علت آشکار و مسلم اینست کە اسان نمی تواند ہمیشه صور ذھنی خودرا ترسم 
کيكہ تفاوت عالم پندار و ریا با واقعیات ہمین است کە دشواریپا محو شدہ و عوایق 
خود بخود در عالم خیال زایل میشود ولی حمینکە هی خواعیم صورتہای خیالی د 
رؤیائی خود را ہرروی کاغذ آورم قلم عاصی ہ و هلاحظات گوناگون زندگی سد راء 
می شود ء بدان سہولت و روانی کە در ذھن صورت بسته است انجام نمی شود معذلك 
آزمایش کنیم و حافظ را در چند زمینڈ فکری بە خوائندہ عرضه کنیم . 

خلو تکە کاخ ابداع 

در این سیرو سیاحت بنیة فکری حافظ بیش اذ ہرجائی دیدہ می شود . مائند 
سیاحی کے بدوربین عکاسی مجپز وارد کاخ آپادانا یا معبد بعلبك میشود کہ صورتی 
از این آتار با عظمت و نمابندۂ عنر باستان چیزی بیاہد. حافظ نیز ہا معلومات دینی 
و فلسفی بکاخ ابداع روی می آورد اما بی در نگك دچار حیرت و شک شدہ و متوجه 


می شود چیزی درك ئمیکند. )بسن زادو توشەایىکە از معرفت بدست آوردہ استکفاف 


ا۸یہ 


سیر دور و دراز را ندارد . 

نخستین گام بسوی دانائی و روشن بینی دانستن این حقیقت است کە شحص 
ی نمی‌دائد ۔ حافظ گوئی بدین مرحله رسیدہ و متوجه شدہ است نە حعظ دانستن 
نو حواندن آن بےەہ چہاردہ روایت ٤‏ ء نە اطلاع ہرفلسفهُ مسائل ارسطو و 
ق افلاطونی میچکدام بدو کمکی نمیرساند . دانائی در عرزمینہ فراہم نمیشود . 
د صائعء کیفیت آفرینش ہ علت غائی خلقت: آ یا جہان ہستی نبودہ وہست شدہ؛ 
ون اثر لا بنفك ذات خالق ہمیثشه بودہ نہایت در تغببر و تبدل مستمر امب . اك 
کات ھاری نگاز ات کے دس ھا شر ای ج سیل اس ای اوت 7 
یىی چەکاری درپیش دارندء چرا برخی ہوسته درحرکت و برخی ۔ 
آمنك .۰ . سٹوالاتی از این مقوله بہوسته فکر بشر را بخود مشغوا 
کە حکمای ہو نان ومتفکران عندوچینوشارعان ادبان در آن باب 
منظومەحائی ساختہ وہرداحتەاند عنوز جواب قانعمکنندہ واطمینان بخئٹی۔ ۔ 


است . 


بدیھی است ملیونہا ملیون آدمی خیال میکنند کە می دائند . مسثلهُ مرک و 
۰ء معمای زھان و مکان علت حرکت و سکون اختران برا یشاں غموص وابہامی 
. امورمسلم وقاطع ویقینی مثل ربگ٠‏ بیابان پیش پایآ نہا افتادہ است.|برو باد و 
خورشید و فلك در کارند تا آ نہا نانی بکف آرند و بغفلت نخورند . اما میچبكن 
پا اندیشۂ کنجکاو حافظ را سیراب ٹنکردہ بلکە تعمق و اع و فکر مشیر 
ش می ‌افکند : 

چوہردریکەکشودم دھی بحیرت داشت 

ازا ین ‌سپس ھنو رندیو وضع بی خبری 
ری 

از ہر طرف که رفتم جز حیر تم نیفزود 

زنہار از این بیابان وین راء ہی نہایت 


۳۰ 


در پہنۂ معنی و تخبّل ہمان وجہە تشخص و امتیاز ملازم حافط است و أو را بہ 
نحو بارزی ازدنگران متمایز می کند بطوریکہ پیوستہ نکاتی طرفەو بددیع؛ جلوەھائی 
ازمعرفت وکمالء وصف تلخی وشیرینی زندگانی وخلاصہ اننعالات رك روح حساس و 
ژرف اندیش در دہوان او ء طبع دشوار پسند دا از ملال و خستکی رھائی میدھد . 

دشعرحافظ حم بیتالغزل معرفت استە ولی بك ہوس سرکش مرا بران داشت 
کە اہیاتی از این دبوان ارجمند پرگزینم ۔۔ ابیاتی کە حافظ را درمنطقەھای گوناکون 
اندیشہ و خبال نشان دھد . ۱ 

اعتراف می کنم در ابن ہاب ابتکار از من نیست ٠‏ ساللھا پیش مرحوم عژیردست 
بدین‌کار زد وکتاہی ہنام ہ حافظ تشریح ؛ فراحم ساخت کہ دیوان حافظ دا از حیث 
موضوع تجز بە و فصل‌بندی‌کرد. اما راستگویم این کناب نتوانست دوستداران حافظ 
ےد ست حشقوت من ئل 
اہلسستان ندارمک ہآ نَچَد می خواعَم دداین سطور فراعم کنم بپٹر وموفق تر اَذَآن خواخد 
بود . علت آشکار و مسلم اہنست کە انسان نمی تواند عمیعہ صور ذھنی خوددا ترسیم 
کند . تفاوت عالم پندار و رڑیا ہا واقعیات ھمین است که دشواریپا محو شدہ و عوایق ٌ 
خود بخود در عالم خیال زایل میشود ولی ہمینکە ھی خواعیم سورتہای خیالی و 
روہائی خود را برروی کاغذ آوریم قلم عاصی ومااخظات گوناگون ڑنتگی سدزاء 
میشود؛ بدان سہوت و روانی کە در ذھن صورت بسته است انجام نمی‌شود معذلك 
آزمایش کنیم و حافظ را در چمد زمینۂ فکری بە خواندہ عرضہ کنیم . 

خلو تکە کاخ ابداع 

در این سیرو سیاحت بنی فکری حافظ بیش از ہرجائی دیدہ می شود . مانند 
سیاحی کے بدوربین عکاسی مجپز وارد کاخ آپادانا ہا معبد بعلبك میشود که صورتی 
از این آنار با عظمت و نمابندۂ ہنر باستان چیزی بیاہد. حافظ نیز ہا معلومات دینی 
و فلسفی بکاخ ابداع روی می آورد اعا بی درنگك دچار حیرت و شگفتی شدہ و متوجه 


7 رھ .اف کب آاےے امھ ہشھاءءکھ اذ معافقت بندست آوردہ استکفاف 


۳۱ 


این سیر دور و دراز را ندارد . 
نخستین گام ہسوی دانائی و روشن بینی دانستن این حقیقت است کە شخص 
چبزی نمی داند . حافظ گوئی ہددین مرحله رسیدہ و متوجه شدہ است نە حفظ دانستن 
قرآن و خواندن آن ہە<٭ چپاردہ روایت ء٤‏ ء نە اطلاع برفلسفةُ مسائل ارسطو و 
اشراق افلاطونی میچکدام بدو کمکی نمیرسائد . دانائی در عرزمینہ فراہم نمیشود . 
وجود صائعء کیفیت آفرپنش ہ علت غائی خلقت؛ آ یا جہان ہستی نبودہ وہست شدہ؛ 
ىا چون اتر لاہنفك ذات خالق ہمیشه بودہ نہایت در تغبیر و تبدل مستمر است . این 
سقف سادۂ پرنقشو نگار از کی ہدید ہ و برای چہ پدید آمد . این اجرام گوناگون 
سماوی چەکاری درپیش دارندء چرا برخی ہیوسته درحرکت و برخی چاویداد: -َ 
و آرآمند.. . سٹوالاتی از اہن مقوله بوستە فکر بثر را بخود مشغول د' 
ا نک حکمای یونان ومتفکران عندوچین‌وشارعان ادبان درآن ہاب سے 
حتی منظومەھائی ساخته وپرداختەاند عنوز جواب قائمکنندہ واطمینان - 
قدم(امتا: 
بدیبھی است ملیونہا ملیون آدمی خیال میکنند کە می دائند . مسئلة مرک و 

حیات ؛ معمای زمان و مکانء علت حرکت و سکون اختران برا یشان نغموض وابہامی 
دارد. امورمسلم وقاطع ویقینی مثل رکٹ بیابان پیش پایآ نہا افتادہ است.ابروباد و 
ىە و خورشید و فلك در کارند تا آنہا ناہی بکف آرند و بغفلت نخورند . اما هیچیث 
واغ اڈ مھا ارات تہ عشسی و می دس مھر 
حیرتش می ‌افکند : 

چوهردریکەک5شودم رھی بحیرت داشت 

ازا ین ‌سپس ھنو رندیو وضع بی ‌خبری 

چچن| 
از ہر طرف کە رفتم جز حیر تم نیفزود 


زنہار از این بیا بان وین راء ہی نهایت 


۲ك 
این نومیدی اندیثشه فرسای نتیجه تکاپوی ببحاصل است وازاینرو معمای ہستی 
غیرقابل حل جلوہ میکند : 
آنکە ہر نقش زد اس دایرۂ مبنائی 
کس ندانست کەہ در گردش برگارچەکرد 


+17 


> 


چیست این سقف بلند سادۂ ہسیار نقش 
زین معما ھیچ دانا درجہانآگاء نیست 
ازھمین روی بك نوع لاقیدی وبی‌اعتنائی برجانش مستولی می شود و با نومیدی 
و بیتانئی فریاد میزند : 
حدرث از مطرب و می گوی و راز دھر کمتر جوی 
کو می رد تتتائت کت ای اتا 
+۶4 
ساقیا جام میم دہ کە نگارننڈ غیے 
بست معلومکە دربردۂ اسر ارچەکرد 
ند یشۂآ دمی درتلاش است. ازحدس وفرض وتخمین باز نمی ا ستد وغا لاأحدس: 
فرض,ء تخمین خود دا واقع ونفضں‌الامر می |امکارد. حافظ ابن‌معنی ‌راچنینآوردہ است: 
بکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد 
پیا کین داوریہا را ىە پیش داور اندازیم 
علت واضح است محدود میخواعد ہر نامحدود دست پابد. ہشہ می خواعد بداند 
اہن باغ از کی آغاز شدہ است : 
خیال حوصله بحر ھی پسزد عیہات 
چەھاست درسر ان فطرۂ محال اندیش 
دی 
نہتیس فلکی راؤذیرامٹن جپتی 
چنان بہست کە رہ نیست زبردام مغاك 





در کارخانەه ای کە رہ علم و عقل نیست 
فہم ضعیف رای فضولی چرا کند؟ 
اکثریت قاطع جامعة انسانی دستخوش پندارھای نیاکانند و دربست گفته ھائی 
راکە معلوم نیست برچہ بنیادی استوار است می پدپر ندہ ولی دستەای دیگر درتکاہوی 
کغف اسرار جہان بە نروی عقل بناء بردہ ودلا یل عقلی برای فرضیات خود میاورند 
ولی متأسفانه معما عمینطور تارِك و لاہنحل سرجای خود هی ماند : 
وجودھا معمائی است حافط 
که تحقیقش فسونست و فسائنه 
بط 
وسر عبت کس ا گان ست فۂ رات 
کَُرَا٭سسََ ھا وھ اھ ارد 
درست است کہ < عافقلان نقطهُ ہرگار وجودند ء و اذ این‌رو در“ 
نجوم ء ہندسہ ؛ شیمی و حلاصه علوم ریاصی و طببعی کارھای ستودی 
نعل فا کور ا فا نر سر گرداقد 
فا ورعاظ1اسات رکفت آے او کروی وصيعداکرن فلیغانی رشن 
نی توائند وام بحخاقی ورند جا نک َرَاعدان ومتفغان غی مت یز عبات عا زا 
مقابل ِك قضیۂ مسلم وروشن قرار دہند و ازاپٹرو حافظ ىا نوعی بی ‌اعتنائی برسرآ نہا 
فریاد می زند : 
برو ای زاعہد خود بین کە ز چشم ھن و تو 
راز ان پردہ نہان است و نہان خواہد بود 
,0+ 
وف افزاز الو کی تن ذاقیم: خر 
ازکه می پرسی کهە دورروزگاران را چە شد 


بین 
راز درون پردہ ز رندان مست پرس 
کاین حال نیست زاحد عالی مقام را 
ئە از این جہت کە رندان مست بە حل معما دست یافته اند بلکە از اینراہ که 
رندان مست دیگردروغ مر کو ریا نمی کنند. در صدافت مستی اعتراف میکنند 
کهە چیزی نمی دائند ء از اوہام و پندارھا قصور مشیّدہ بنا نمی کنند . قصوریکە بای 
تلنگر منطق از ہم فرو ریزد. زیرا کە میدائند این بحث ہا و استدلالہا کە حمہ 
متکی ہر فرض و گمان است جز درد سر چیزی بہار نمی آورد : 
حدیث چون و چرا دردسر دھد ای دل 
پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دھی 
چچن 
گھے مھ ارق ھتاہ کر 
ان کے بگویمتکە دو پیمانه ددرکشم 
چوح 
زین داسرۂ مینا خونین جگرم می دہ 
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینائی 
بدین وسیلہ قضيه حل نمیۂود ولىلااقل دیگراندیشہ او راآزارنمیدعدء قیلو 
قال مدرسهە اورا بدردسر نمی ‌افکند وچون|ازورطۂ بحث وجدال مدعیان‌معرفت وا ہمان 
فارغ میشود ہمه چیزرا ہوج و لااقل درنظرخود عاری از ہر گونە علت عقلائی می بند. 
جہان وکار جہان جمله ہیچ در هیچ است 
زار بار من این تکته کردەام تحقیق 
چمن 
حاصل کارگەکون و مکان اینہمه نیست 
بادءپیش آرکە اسباب‌جہان!ینہمه نست 


خوش ‌بیاسای زمانی کەزمان|ینہمەننست 
بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی 
فرصتی دان‌کە ز لبتا بدھان| بنہمہ نیست 
وروا ٤ءء‏ الخ 
حتی نا گردش فلك و سر سارات نیز مولودوہم و ہندار آدممان اث 
راز درون پردہ چە داند فلك ؟ خموش 
ای مدعی نزاع تو ہا پردہ دار چیست ؟ 
ہج 
سر سپہرو دوز قمر را جه اختبار 


در گردشند پرحسب احتیار دوست 






نمام آنکسانیکە کاخپائی از تصور ىر پا ساختہ اند مان ما از ء 
نیستند ولی بە تصورات و ہندارہای خود مسالند . 
ھ_--ے-_ ھ٢٣(‏ ازیبرون ددم مفرور صد قرب 
تا خود درون پردہ جه تدبیر میکنند 
گاهی ہرای دلخوشی خود ودبگران با عمان لہحه تسلیت بخعی کەازحصوصیات 
شیٍوۂ حافظ است پی نبردن باسرارکاثنات را ہا نوعی لاقیدی و آسمدگی بیان مبکند: 
ما فو ری چرنفائت تا زار ازشن 
باشد اندر پردہ بازیپای پنہان غم مخور 
و اگر واقعاً خیال کردہ ای کە بجائی رسیدمای و از چکونگی جہان ہستیسر 
دراوردەای بە ما ہم که باہمہ جستجو وتلاش رہ بجائی نبردەام؛ بگو: 
ای نکە رہ بمشرب عقصود بردہءای 
زین بحرقطر ای بمن خاکساربخش 
این ابیات نمونه بارزی است از جھان بیٹی خواجہ تا برسیم بدنگر زھینەها. 


از : فربدن توللی 
برای دوست صاحبدلم ایرج افشاد 


چکی است تجربہ در وجہ شخص تجربەکار 

کهہ آن حوالهہ بەہ شخص دگر نبردازند 
چو ٭آورندہہ قلم خوزردہ اندر آن حك نقد 

بای وھ وی پر سو رداق ا 
یہ وارث ارجه توان داد گنج نعمت و مال 

فغان !ا کە تجربہ چونگنح زر فپردازند ! 
ہمیر خواجه بدان آزمودہ رنج دداذ 

کہ مزد یہپنران زین غنر ئیردازد 
بگور تیرء بر آن توشەھای تجربہ دا 

کە زاد رہسبران بی سفر شردازند ! 
تو آت: تی صدفیکز تو ہر عریز و تباد 

در آن دققه کە مردی ون نپردازند 
بصدحواله از آن تجربتکه بھرۂ تست 

جوی ھ واربن در یوزەگر پردازند ! 


شیراذ - ۱۳۵۱/۱۸۱ 















دکتر امیر بانوی مصفا 


فرج بعدالشدہ و جوامعالحکایات 


فرج بعدالشدہ قاضی محسن تنوخی - فرج بعد از شدتھای قبل 
از تنوخی - ادزش و اعتبار کار تنوخی - روش او دزدین کتاب و 
شباھت آن با رو یه ادگار آلن ہوی امر بکائی - ترجمه ھای فادرسی 
ازفرج بعدالشدہ - تر جمه عوفی و تر جمه دھستانی - سخنان علامه 
قزو بنی ء چالز ریو ء ھرمان اه و دکتر نظامالدین درین باب - 
بھرۂ جو امعالحکا بات از فرج بعدالشدہ ء شبھه استاد بھاردراد کہ 
ترجمه دھستانی انتحال تر جمە عوفی است - مقایىة حکا بت ھائی 
اذ این ترجمە ھا با اصل عربی آن و رفع آن شبهه ۔ انتقاد قول 
نظامالدرین در سٌبوم تحر برالِن ترجمەشا پا اشازهہ بە داستاٴ 
تحصیل اصمعی . 


2 یکی از ماخذ معتبر جوامعالحکایات سدیدالدیں محمد عوفیکتاب ٭فرح 

ہچ است نوشتۂ قاضی ابوعلی‌المحسن (بتشدید سین مکسود) ہں علی تنوخی اذ محدئ. 

0 وشعرا و نویسند گان عرب  ۳۲۷(‏ ۳۸۴). پدداوعلی بن محمد(٥)‏ بقول ثعالبی ؛ 

علم و دب و قاضی بصرہ و اھواز بودکه بخحدمت وزیرمھلبی )٢(‏ پیوست و منادمت او ٥ؤ‏ اس 

و محسن چندی اذ عمر دا بشعل قضا در بلاد :ین ‌النھر ین و بافی دا بحدمات مختلف دیوانی 

وٹ گذداند (۳) و باقتضای شغل خویش دد قلمرو خلافت عباسی بمسافرت پرداخت و با اکٹر 

7 بزررگان زمان و سیاستمدادان دوران دوستی و معاشرت داشت و اطلاعات فراوانی اذ اوضاع 

و احوال اجتماع و طبقات مختلف مردم بدست آورد . 

آثار او : فرج بعدالعدہ ‏ نشوان|لمحاضرہ یا نثوارالمحاصرہ (۴) والمستجاد مں 
۹- ابن خلکان! وفیات الاعیان شرح حال شمادۂ ۴۳۸. -٢‏ مھلبی وذیر معزالدوله 

دیلمی استکە شر عم می سرودہ. گویا قبل اذ انتصاب بە وزارت کە در منتھای فتر میزیستہ 


سرودہهہ است : 


ارت ا2ا فافتز بین اون وا و و 
الا موت لذیذالطعم یاتی یخلصتی من العیش الکریهہ 
اذا ا بسرت قبرا من بعید وددت لو ١ننی‏ مما یليه 


6( ابن خلکان شمارۂ ۱۷۰) ۴- ابن خلکان شمادۂ ۵۲۹ . 





فعلات |الاجواد است . 

فرج بعدالشدہ مجموعەای از داستان است در چھاردہ باب با عناوین مختلف کہ عمه 
برمحود اسلی فرح پس اذ شدت قرار گرفتە وآینەای است از دیدہ ھا و شنیدہ ھای مؤلف و 
مطالمات او دد حدیث و تاریخ ہ کہ البته سە نفر دیگر حم قبل اذ او مطالبی بھمین نام 
گرد آوردەاند ۔ 

نخستین آٴنھا ابوالحسن علی بن عحمد مداینی است کہ ہرای گشایش و فرج و دھائی 
بند گان خد| اذ چنگال عم وغم فقعقط پٹچج 5 شش صفحه دراحوال و اخبادکسانی کە یە سخئی 
مبتلا بودند ودر آ خر براحت رسید ند حمعآورد ونامآنرا ەفرج بعدالغدہ والضیقء نھاد. )١(‏ 

دومی بە محمد بن ١بی‏ ‌الدنیا مشھور است کە بجمع اخبار و احادیث در تو کل وصبر بر 
ہلا و مواظبت بردعا و نظائٹر آن کە اآحر و پاداش اخروی بدنبال دارند ہمت گماشت و بیست 
صفحہ اذین دست گردآورد . )١(‏ 

نفرسوم قاضی|بی‌الحسین عمر بن الْعاضی ١بی‏ عمرو استکە بیشتر مطالب مداینی را با 
مطالبی اذ خود عمراہ تعداد قلیلی ابیات مئناسب در پنحاء صفحه بھمان نام حمع کرد اما 
اسمی از سلف خود مداینی نیاورد عمان طود که ابن اہی الدنیا عم ذکری اذ مداینی 
تکردہ بود . )١(‏ 

و بالاآخرہ قاضی محسن تنوخی عنوان ہفرح بعدالشدہء دا برای کتاب خود برگزید 
و گفته ھای آن سە نفر بخصوص مدایئی را ددتلو کار خویش بیاوردو هزار صفحه ددین 
باب بنوشت )١(‏ . سایرمآخذ تنوخی چند کتابں‌است ددشرح احوال وزدا . ازجمله ٭کتاب 
الوذرا ء ھای ١بوعبداللہ‏ محمدبن عبدوس جھشیاری ( متوفی دد )۲۳٣‏ و |ہوبکر محمدبن ۔ 
یحیی‌الصولی (متوفی دد۳۳۵) ہ و ابو عبدالہ محمدسى داودبن‌الحراح ( مقتول در ۲۸۶) 
وزیں خلیفه عبدالل بن‌المعتز بن ‌المت و کل () ہ و مناقب‌الوزرای ابوالحسن علی بن ‌الغتح (٢(‏ 
و چند ماخذ دیکر (۳) . بقیه مطالب ھم پا اذ نویسند گان سلف گرفنه شدہ و یا مستقیماً 
توسط معاصران ہمؤلف دسیدہ است از قبیل اجازہ ھائی کە اذ ابو بکر محمد بن یحبی صولید 
ابوالفرج اصفھانی صاحب اغانی بدست آوردہء واخباری کە اذہدرش علی بن محمد تنوخی و 
ابوالعباس محمد بن احمد اثرم (متوفی دد ۳۳۶) و |بوالفرج عبدالوحید ہن نس مخزومی 
مشھور بە الببغاء (مثوفی در ۳۹۸) شنیدہ است ۔ 

کار بزررگك تنوخی در فرج بعدالغدہ گردآوری داستانھای تادیخی است او در این 
داستانھا جزئبات دودہ زوال خلافت عباسی دا برای ما بشیر پٹی تمام مجسم می سازد ٤‏ 
شہرسات اختاع زمان ضوھرا کت( یی او کیٹ ا خیادتۃ و مك عتاسی و فاسیائرزانت 
نقاشی می کند . بابھای نود ات به ابتلای پیغمبر ات و بر گز ید گان و صبرایشان بر بلا 


-١‏ فرج بعدالغدہ تنوخی اقعومم ھی سآ -٢‏ آبوالعباس عبدالل المعتز بن ۔ 
المتوکل عباسی شاعر و ادیب و صاحب آثار متعدد از جملە طبمّاتالشعراء است کہ فقط یك 
روز ویك شب خلاف ت کرد و بدست برادرش خلیفه المعتدرکشته شُد۔ (ا بن خلکان شمادر؛ٴ ۳۲۱۴) 
۴۳- نظام الدین سص ۹۲ . 





ڈ۹ 

































و مواظبت ہر دعا اختصاسص یافته و پر اذ آیات قر آنی و احادیت و ادعیہ مناسب است : که 
باحتمال قوی از فرج بعدالشدہ های قبلی اقتباس شدہ است . سپس درشرح حال کسانی کەبہ 
غضف سلطان گرفتاد شدہ وکسانیکە از حبس واسادت دھائٹی یافتە ہ و آنھاکہ پس!زخوابی 
قارت دھندہ بەگشایش دسیدەاند . حزئیاتمھمی |اذضعف خلافت عباسی وتعیبرات ناگھانی 
و سریع دستگاء وزارت را اذ قول وزرای دودان کە مستقیماً ہا سیاست روزدر تماس بودەائد 
نقل کردہ است . و در جند باب آخر گاھی از قول ساکن اھوازی و تاحر بغدادی بە وقایع 
مضحك و جر ند و حوادث عجیب و غریبٍ ہا تخلص‌ھای اتفاقی معجر آسا ہرمیخوریم کە در 
واقع پیوستگی حقایق وحشثنالك وترسھای غریب ونادرآ تھا نظیر احوال ووقایعی استکە در 
افسانەهھای نویسندہ مشھود امر یکائی اد گار آ لن ہو دیدە میشود در واقع در این داسٹاتھا 
اضداد ہھم پیوستە و جوش خوردەاند و در زمینەھای پرمخاطره آنما گرداب وحشت و 
ترس درکنار بھشت امن وعدالت ہ موفقیت شیرین ودل جب در قرب شکست تلخ ذھر آگں 
و شجاعت و ہی باکی در جواد ترس قرار گرفته است , صحنۂ وقوع بیشثر حوادث بعداد 
کوفە ؛ بسرہ ؛ اھواز و مراکز مھم دیگراست . 
وضع اجتماعی ھمکہ دداین داستانتھا تشریح شدہ تو یتا حیران کنندە اس 
ا کنار استبداد مفید بحال جامعهہ حد اعلای ظلم ٠‏ ادتشغاء ؛ اخراح بیدر رك ! 
مصادرەھای دددآور؛ و شانه بغانهۂٔ حمایت اذ دوق وحئر: تباء کردن استعدادوقر یہ 
اعلای ترى از خدا و توکل باوجنایات و شرارتھای وحشتنالك دیده میشود شر 
0 سادہ و روان است . 
: در فاصله سی واند سال دو ترجمە اذ فرج بعدالغدہ بفارسی به تحریردرآمد 
اہ متعلق بە سدیدالدین محمد عوفی است (ددتادیخ ۶۲۱ ھجری) ء ودومی منسوب بەحسیں یس 
إاسعدالدھستانی المؤیدی (بتاریخ ۶۵۱ -۶۶۰.ھ) 
اذ ترجمۂ عوفی ھنوز نسخه کامل و مر تبی ہدست نیامدہ است . مرحوم علامہ قروینی 

ر مقدمة لباب‌الالباب نوشتەاند : ہ معلوم نیست ترجمە کتاب الفرج بعدالعدہ حسین بن ۔ 
إچاسمد بن‌الحسین الدھہستانی کە )مروز دد دست اُست مقدم یا مؤخر ہر ترجمە نویسندہ العوفی 
دہ باشدہ () چالز دیو (۲) عمکە شرح مغصلی ددباب این کتاب دادد تادیخ تألینش دا 
اکر نکردہ و نامی اذ عوفی بمبان نیاوددہ است . عرمان اته (۳) در فھرست نامه خود در 
ح نسخہأای از تر جمە بعدالندہ حدس زدہ استکە ترجمە حسین‌بن |سعد مقدم بر تر حمهة 
فی است . 

مرحوم نظامالدین (۴) دونسخہ خطی اذ قسمت آخر ترجمە عوفی راکە ددکتابخانه 
یا افیس موجود است دیدہ و ضمن شرح و تفصیل اذ این دو قسمت می نویسد : ہعوفی در 
۷ ھنگامی کہ ددکنبایت ہرمسند قضا نشستە بود این کتاب دا ہنام ملك ناصرالدین قباجە 
: ؤحمەکرد. ...١‏ قدر فرمان ملك معظم ناصر الد نیاوالدین. ٠٠‏ ابوالفتح قباج٭اللطانی 
١۔‏ لبابالالباب : در ترجمۂ مسنف ص٣۳‏ ۔ ٢و‏ ۳- نظامالدین س ۱۴ . 
نظامالدین س ۱۵ 





۹۴۰ 


قیم )١(‏ امیرالمؤمنین اعلی ال شانە واظھر برھائه يك نصف از تر حمەکتاب الفرج بعدالشدہ 
پرداختەشد وعروس زیبای‌لطایف وحکایات آن‌دااذپس پردۂتتق عبارت عر بیت ہر نظر خاطبان 
افاضل عجم جلوہ داد ونصعف دیگرابتدا کردہ شدء. )٢(‏ 

ونیزددجوامعا لحکایات( نسخشمار7۲۷۶ ازقسمت شرقی ہر تیش‌میوڈیوم ددبر گ٢٢‏ 
الف اذ باب هغتم قسم جھادم ) می نویسد : د و قاضی محسن تنوخی کتاب الفرج بعدالشدہ 
تاألیف کردہ است انددین معنی وآ نکتابی مقبول ومرغوب است و مؤلف آن کتاب را بلفت 
پادرسی ترجمە کردہ است و بیشترحکایات آن ددین مجموع مسطور است) ٠‏ 

واز مقّدمة ترجمۂ حسین بن اسعد جئین مستفاد میعودکە نامبردہ زمانی کە درخدمت 
عزالدین بن طاھر زنگی فریومدی کە از حانب امیرارغون بحکمرانی خراسان منصوب شدہ 
بود سمت دہیری داشت این کتاب را بین سالهای ( ۶۵۱ ۔ ۶۶۰) ترحمه وبوی اھدا 
کردہ است . (۳) 

و باز ظامالدین ددکیفیت ترحمه عوفی می نویسد . نحست بنظرمیرسد کە عوفی اذ 
فرج نسخه کامل تری از آ نکە ددمصر جاپ شدہ است در اختیار داشته . ودیگراینکە او قصد 
کردہ بودکە ترجمهە خود را در دو دفتر یا قسمت |رائه دھد و شباعت شکل تر حمە دا بااصل 
حفظ کند ۔ متأسفانه عھردوقسمت موجود ازاین ترحمه وضع اسفناکی دارد . درہمه جایآن 
حذف ہ اسقاط ؛ تقدیم وتأخیراوراق ٠‏ شمارہ گذاری غلط و بی تر تیبی حکایات مشھود است. 
علاوہ برین مطالبِ تباہ وتحریف شدہ است. نام آخذ داسٹانھا حذفواسماء خاص‌د گر گون: 
و اشعار و عبارات عر بی غالہاً غلط استنساخ شدہ است و تر تیب اہواب و حکایات دا بسختی 
میتوان دریافت . از مقایسۂ یپکی اذین نسخه ھاکە باید قسمت دوم تر جمە بائد (۴) با ال 
کار تنوخی چنین بنطرمیرسدکهە این ةسمت سە حھادمآن است (۵) و اما ترجمە حسین بن 
اسعدبن دھستانی مر تب وکامل ہما رسیدہ است , 

در این کٹاب تر تیب حکایات و فصول بسیاد دقیق و مغید است الا اینکە متثرجم آن دا 
به دو جزء تقسیم تکردہ و باب چھاردھم را عم کە اختصاص بدرح ابیات مناسب فرج بعداز 
شدت پافته است است ندیدہ گرقته و ترحمه نکردہ است (۶) . 

ھرچند تاکنون ترجمە عوفی بصورت مستتل و مر تبی بدست نیامدہ اما بطور تقریب 
ىد چھار از آن سو رد سی فصول آن زیر کاو متعدد و مخٹتلف آزادائهوہ 


-١‏ مرحوم نظامالدین' دو ض۷۵ کاب خود این کلمە دا مٹیم ضبط کردہ است و مں 
صورت صحیح آنرا ہجایش گذاشتم . -٢‏ ایندیا افیس شمارۂ ۱۴۳۲ ورق ١‏ ب و ٢۲ے‏ 
ایندیا افیس شمارۂ ۷٠٢‏ ورق ١ب‏ . ۳٣‏ ظامالدین سفحات ۱۸ و ۱۹. ۴- ایندیا افیس 
شمارۂ ۳۲ ۱۴. ۵ؿ- نفل بە ترحمە اذ نظامالدین ص ۹۴. ۶- مرحوم استاد سعید ئفیسی 
ددتاریخ نظم ونثر پارسی جلد اول ص ۱۸۶ این کتاب دا ترحمە اذ فرج بعدالعدہ والضیتہ 
مداینی پنداشتەاند ۔ بنظرم منشاء این اشتباء مقدمة دھستانی باشد کے نوشتە است من این 
گنت ر01 سڈ کسی ابر الس مل مدایی اتا کرام 





ذ۱ 


بدون توحہە به طرح تنوخی پسراکندہ شدہ است )١(‏ واز آن درقسم اول ث شش داستان )٢(‏ 
در قسم دوم دوازدہ داستان (۳) ؛ دد قسم سوم ھفت داستان )۴٣(‏ و دد قسم چھارم شست و 
دو داستان (۵) آمده است و متعاقب آنھا داستانھای دیگری عم بے مناسبت از سایر ماخذ 
نقل شدہ ء 

بابجا نمی دانم اگردرباب گفته استاد ملكالشعرای بھار رحمةالل عليه درسبيك‌شناسی 
سخنی ہمیان آورم کە می فر‌ماید :۶ درست معلوم بست کتاب الغرح بعدالشدہ که نہارسی 
موجود میباشد ومترحم آن حسین یں اسعدس الحسین المویدی دھستانی آست انتحال آن 
کتاہست ( یعنی ترجمە عوفی اذ فرح عدالشدہ ) یا ترجمەای است جداگانے . ء (۶) ۔ 
نمیدانم برای ایشان این توھم از کحا پیدا شدہ است کە ترحمہه دھستانی انتحال ترحمهُعوفی 
است . صرفنظر ار خطوط اصلی داستاں کە دد ھردو تر جمه مابان است گمان نمی کنم کار 
عوفی کہ تر حمه سادہ. است باکاردھستانی کە بسط واطاله کلام ومثت گڑی وآوردن!و۔اف 
و لاب غریب پرداخته است مشاھتی داشته باشد . بد نیست بە قّل قسمٹ‌ھائی اد دو حکات 
درایں دوثرحمھ و مقایسەنان با اصل مباددت شود ۔ 

داستان اول حکایت مردی ادبنی عقیل است کە بقصد ربودں اسب قیمٹی و٠‏ 
میرود و پس اذرنج ہسیار بتوفیق می ر سد . 

متن قاضی 'تنوخی : وحکی محمدبن بدیع العقیلی فال .. 

ترجمة عوفی: دقاصی محسن تئوخی میگو ید کە از محمد ىد یع عقیلی‌شنیدم 

'ترجمةُ دھسنانی : دیکی اذ ہیر گان ابو عقیل کە عاقله قوم یود و نا عقاں سس 
تکلیف ساخته و اذ عقیله محون وشطادت باڈ پرداخته چنین حکایت کرد (۹) 

دداین قسمت عوفی بەترحمەہ سادہ اکتفا کردہ است درحالیکە دھستا ىی در آمد سخن را 
مناسبت اہوعقیل ہا آوردن تحنیس اغتعَاقف شروع کردہ ودوسه عبارت بھمیں مناسبت پر داخنه 
است کە مطلمَاً در مٹن موحود نیست ٠‏ 

قاضی تنوخی: ؛ ورایت رجلا مں بنی عقیل فی طھرہ کلە ىنرط کثر طالححام الا١نھا‏ 
اکبں فسأٗلته عن سبب ذلك فقال : انی کنت عویت ابنة عم لی و خطبتھاء 

ٹثرجمة عوفی: ؛ ٭ مردی درا دہدم اذبنی عقیل کە بریۂ پشت او نشانەھا بود برمثٹال زخم 
شمشیرو بزر گٹر از آن . سؤال کردمکە این زخُمھا از چیست ؛ گفت :عم مرا دحتری بود 
کە مرغ دلم در دام عشق اوافتادہ و در ھوای دانهۂ خال او ھوا گرفتہ؛ چون اذ فودت عشق 


ثرت ہیں فود پذیرفت او ر خطبه کردم ٠‏ 





١-۔‏ سامالدین س ۹۴۳ -ص ٢ :۲١‏ بابھای ٹ ثششم ؛ یازدھم ؛ عجدھم ؛ بیست و یکم و 
یست* تر . ٣٣‏ بابھای سوم ء چھادم: کے سر ہت 
۴ بابع'ی , .ى . پائردھم و بیست و یکم . ۵- باب ھای اول ؛ سوم تا سیزدعم . 
۶- سك ضناسی ملد سوم : ص ۳۷. ۷۔- تنوخی : فرح بعدالشدہ ص ۲۶۵ ۔ ۸ جوامع۔ 
الحکانات تصحہ نگاانەہ +٢٣٢۹‏ “ھے جھ تا: ‏ د< تو حسااتف۔ے۔ “سس 


۲ں 


تر جمةُ دھہستائی : ٥بر‏ پت مردی اذقبیله خویش نشان جراحتھای ہسیار دیدم 
بدان صفت کہ اثر نیش حجامان باشد الا آ نکە اندکی بزدگتر بود و ہرتمامت پشت نە بر۔ 
حجامت گاہ. اذ او سبب آن جراحت د4 باذ پرسیدم. گفت : در بدو شباب کە زدع جوانی 
شاداب بود و رنك عارض چون لعل مذاب . ولون کلاله چون پرغراب ہ بردخترعم خویش 
عشق آوردم عمه شب در هوای او جون بخت صاحب دولتان بیدار بودم و ھمە روڈ اذ شوق 
او چون دل محنت زد گان بیقرار . خواستمکە بعقد شرعی او دا درحباله نکاح خویش آرم 
و عقد اندوہکە برحبل معیشتم افتادہ بود گشادہ گردائم ؛ آنچه از مراسم خطبهکە معھودباشد 
پیش از نکاح وخطبه بجای آوندمء . 

اذ مقایسه دوترجمہ ہا اصل معلوممیشودکە دھستانی دعایت حفظ اصل دا بیشترملحوظ 
داشثه است ؛ چثانکە عوفی نشان جراحت ھای حجام را بە ذخم شمغیر تغبیردادہ است ولی 
توصیف وصنعت گری و تلویل کلام کە حاصل ایندواست درترجمە دھستانی بیش ازعوفی‌است. 

در اثنای داستان ھنگام یکە در سیاھی شب مرد با صاحب اسب و زئش ہم کاسە میشود 
یك باد شوھر : و بار دوم زن دست دند را لمس میکند و او با حیله اذ ایثان رفع توہم 
میکند . عوفی دد ترحمہ ہ این برخورد و لمس را فقط یك بار ذکر کردہه است : 

تنوخی : ٭ فاحس‌الرحل بیدی و انکرھا وقبض علبھا فقبضت علی یدالمرأة بیدی 
الاخری.فقالت ‏ ەالمرأء : مالك و یدی فطن انە قابض علی یدالمرء ٠‏ فخلی یدی ؛ فخلیت 
یدالمرأء واکلنا . ثم انکرت المرأء یدی فقبضت علیھا ؛ فقبست علی یدالرجل فمسال لھا : 
مالك فخلت عن یدی وخلیت عن یدہ .٭ 

عوفی : ہ ناگاء دست من بردست آن مرد آمد و مرد دست من محکم بگرفت ۔ من 
دست زن را بگرفتم : او شوھردا گفت : دست من چرا گرفتی ؟ شوعر پنداشت کە دست ذزنش 
راگرفنە است رھا داد . من نیز دست زن را دھاکردم و ھمچنان برخوردن مواظبت نمودم. 
چون ساعتی بر آمد دستم بدست زن ہاز خورد اودر شثك افتاد و دست مرا بگرفت من درحال 
دست مرد دا بگرفتم : مرد گفت دست مرا چرا میگیری ؟؛ ذن دست اذ من باذ داشت من نیز 
دست مردرارھاکردم. 

و بازآنجاکە دبایندہ اسب با پریدن اذ وادی عمیقّی اذ خطر دستگیرشدن ایمن‌میشود: 

'قنوخی م یگو_ ید: دحتی وافینا الی نھرجرار. فصحت بالفرس . فوئبتھا و صاح۔ 
الفادس بفرسه فلم یثب. فلما دایت عجزھا عن‌العبورنزلت عن فرسی لاسٹریح و ادیحھا.ء 

عوفی ٹر جمە کردہ است: < وبوادئی رسیدم عەیق چنانکە عرض آن بیس تگز بود. 
من اسب را برانگیختم و اذ آن وادی بجست وچون آن یك سوار بلبآن وادی رسیددلیری 
یارست کرد ھمآنجا بیایستاد ٠‏ 

دھستائی گو بد: تاآنکە بجوئی بزرگ رسیدم. من ‌بانگ برمادیان ندم وبجھانیدم 
چون برق خاطف اذ جوی بگذشت و آن سواد نیز اسب خویش دا خواست تا اذ عقب من 
بجھاند نتوانست ؛ چون دیدم کە او از وصول من عاجز است از مادیان فرود آمدم تا 
لحظەای بیاساید ء. 


و 


ار مقایسه عبارات بالا نتیجه میشودکە شباعت ترجمە دھستانی بە اصل‌بیش اذ ترجمه 
هی است وی بعیلە عبادات متن دا ترجمە کردہ است منتھا در تجاویف سخن از وسافی و 
ماعی و عبادتآدائی خوددادی نتوانسته است ہ درحالیبکەه عوفی متصرف درمطلب است . 

دراینجا قضاوت مرحوم دکثر نظامالدین درمقایس این دو ترحمه بخساطر می آیدکە 
حمە سحن أواین است  :‏ ٭مزیت بزرگیک عوفی بردھستانی اینست کہ اوت حمۂ کال خالصس 
وکمی ہم خلاصه ارائە دادہ در صود‌تی کە دھستانی ہا اطناب و تغییرمطالب و حذف و 
عو افزودن اعار فارسی وعرىی بە مقدار ذیاد پاکی و دست نخوددگی ترحمە دا 
عتالغعاع قراد دادہ است )٥( ٠.‏ 

گوپا نظامالدین متوحە نشدہ است کە شیوہ دھستانی کە دوی دد صلعت گری و اطلاے 
د باعث شدە کہ درتر حمە افرونی‌ھائی اذیں جھت نسبت بە اصلکار دید شود . والادر 
بتمطالبٍ ومراعات خطوط عمدۂ داستان ٠‏ اتفاقاً دھستانی خیلی بیشتراز عوفی درتر ح.: 
ب داری کردہ وحتی ‌الامکان ازمقصود مصئف عدول نکردہ است . منتھا عوفی درع۔ 
طالبِ وتغییںآ نھا چون سادہ ىویس است طاھر کارس شبیەتر بەتنوخی است . ا 

نے نطامالدین ص ۶۳۴ 


ای کافییں: 


۰ء پس از ھرگك: اتری عہست کہ ہست 
بی شبہه ؛ جہان دگری ہست کە ہست 


يٴ خبر؛ لیکے افسوس ! 
کی اعد اہ 


,گوھر ناقابل 
فی اکن اہن است وگر معشوق آن سنگین دل است 


میکند اذزعاشقی رہیز ھرکس عاقلاست 

گی ومن خیرانگی سر میزند عیم مکن 
اختیارم در کف دبوانه خوئی چسون دل است 

پیش از این ىا جہد و کوشش عقل من کامل نشد 
حالا ہی جہد می یم که عثقم کامل است 

گتم او را سہل در ہدام آورم تس ددیغ 
کتانھ' اول: ود آساق۔ ”مغ ای مفکن ایت 

سے گے اتی نناقثت کی اه در باغ جہان 
حود اگر حار اس و گر گل ھردو را با درگن:است 

جای شکر است ار پرہروانه در بات لحطہ سوحتب 


کانش از شب نا سحر در حان شمع محفل است 

عےهہ و رح و عذاب و مانم و ورق ہو ہلا 
: مہ کن : : 2 ال 
ھر جد ھست ۔ پا یں اق ھسسبی یىی حاصل جو 


مور بی یئ کن ہا این محت و درماندگی 

دشمن آزمن ئست غافل ء دوست ار مں عافل زجج 
مر سے ےت 

ور نہ فردا بہاری لی حان رز مں پر ساحل است 


بار حالت را قد ہر گوھعری مقمول طع 
لت کہا گرھیں خل ارس او خا فان ا 


بوھاند عبدالحی حبیبی 
کابل 


مرقد یحیی بن زید 


در جو زجان شمال افغانستان 


درشمارہ (۲۸۳) فروردین ماء ۱۳۵۱ مجله وین پعما ترحی در بارۂمرقدیکەه 
سەکیلومتری گنبد قابوس بنام یحبی بن زید منسوبست ہ ہقلم آقای رحمةاٌ حاتی 
ثر ہافته ؛کە درآن یك اشتباء قدیم تکرار شدہ و بعید از واقعیت تار بح 

چون مجِله شریف بغما ہك نشرۂ تحقیقی و وریں است بہتر !۔ 
۔آن مبہم نماند و باعث اشتباء دیگران شود ہانرین این سطور ٠‏ 
و انیس راھوتائہ 

و سندۂ محترم مضمون دو نام تاریخی قدہم جوزحان و حسرحان را خلط 
لردەاند ء جرجان عمی نگ رگان‌کنونی شمال ابران است :که از قدیم شہرت دارد و 
عربپاگرگان رامعرب ساختہ جرجان نوشتەاند . ولی ھیچکاء بە راو(حورجان)نودہ 
و منسوب بدان ھموارہ جرحاىی است . 

اما جوزجان اکنون ہم بدین نامدر شمال افغاستان افتادەکه درغرب بلح وافع 

است و نام اصلی آنگورگان وگوز گانان بودەکەہ شکل معرب آن جوزجان و منسوب 
بدان حوزجانی است ہ٠‏ ناصر خسرو دربارۂ محمود راو لی کو 
کجاست١‏ نکە فریغو نبان ‌رعیبتاو دردست خورش بدادندگوزگانان را 
چرن فرق جوزجان ہا جرجان بر اہل علم تروقیتر فی اس اوا نج آت 


٦رہ‏ نمی نو‌سم ۰ 


اجب س ید ینہ بت ھگاے 


بود ء بناہرین امام بحبی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ١بی‏ طالب ۔ بعداز 


آ نکە ہدرش زبد بە دست اموبان‌کشتہ شد _ خود وی بهہ خراسان پناء آورد ؛ و نزد 
حریش بن عمرو در بلخ متواری گردید . چون ولید بن بزید بن عبدالملك بر مسند 
امارت اموبان نشست در سن ۱۲۵ ق به نصر بن سیار حکمران خراسان خبر دادند ؛ 
کە یحہی بن زید در منزل حریش در بلخ ہنہان‌گردیدہ است . 
مسق و سر شال اک نکاس اس رکز کھ ایل 
در بلنخ حریش را شغصد تازہائە زد ؛ ولی سراغ ۔حبی را نداد ء چون قرش بن‌حریش 
از ھلالك پدر ترسید ء امام یحبی را ہا باران او بدست عقیل داد : و نصر سیار او را 
درکہندژ مرو محبوس نمود . اھا چون از دربار ولید امر رھا بی اورسید ؛ نصر بن‌سیار 
او را دوہزار درعم و دو استر بخشید ( بقول الیعقوی بحیی از زندانگریخت) و از 
بلم به سرخسوبیہق آمد و ہا عفتاد نفرعمراعان خود با عمرو بن زدارہ عامل نیشا بور 
کەہہ عزاز لشگر داقت غقابل مد اما خراما نان جنگتا نکرذندا و عمرو شکست 
خورد و خود ویکشته شد و امام مو راس اشوھر شی و ادف اورک جرٹ 
در اینوقت از طرف نصربن سیار سر لشکر سلم بن احوزھلالی بہ تعقیب بحیی گماشتہ 
شدہ بود ء اورا با عمراہانش در جوزجان یافت و ہا ایشان درآویخت و درابن جنگك 
سید بحبی در روستای ارغوی (اکنون قراغوی) جوزجان ہدست سورۃ بن محمد کندی 
شته شد . (ماء شعبان ۱۲۵ ق) )١(‏ 
اما جا بی که مدفن سید بحیی است بقاصلہه یکنیمکیلومٹر در مشرق شہرکنونی 
سرپل ( در شمال افغانستان بین بلخ و میمنهہ) داقع است و آ نرا اکنون د امام خورد 
ہمکویند . سبك تعمیر بنای این مرقد ازعصرسلجوقیان بنظر می آ ید و نوشتەها بی ھ 
بخطگلدار تزٹینیکوفی ہمین عصر دارد ءکە د رگج ہرجستہ نقش کردماند . 
نام این مقتل و مدفن یحیی درمروج الذہب مسعودی (۶رع) ارعونه ودرعمد 
اط پان مین (جاب بمبی ۱۳۹۱۸ ق صفحہ ۲۳) ارعوی ء و در دائرۃالمعارق اد 


2 ۵ء آرغو جاں 
ر (٢‏ رغو ماوع تحریفاتکلمة ارغوی خوامد بودکە سر 





0 طبری ۵۳۶/۵ ٠‏ الکامل ٣٢۷/۵‏ اَی الیسُو بی ۳۳۲/۲ 


وزجان بوجود این مسرقد سید یحیی شہرتی داشت ہ دعبل بن علی در قصیدۂ رای 
مه آل علی بە آن‌اشارت نمودەگوید : 

قہور بکوفان و اخری بطیبة و اخسری بفخ مالہا صلوات 

واخری بارض الجو زجانمحلہا وقبر بہاخمری لدی القر بات(١)‏ 

کتابۂ عربی ان مدفن شریف تا جائکە خواندہ شدہ چنین است : 

د بسمالله الرحمن الرحیم هذا قبرالسید یحبی بن زید ہن علی بن الحسین بن 
لی بن اہی ‌طالب رضوان الله عليه ء قتل بارغوی یوم الجمعة شہر شعبان سنة خمس 
عشرین ومائە قتله سلم بن احوز فی ولایة نصربن سیارفی !ایام الولید بن یزیدلعنہمالله۔ 

ضاع1( ك15 می سی اع سو ای ظا و اوالس رن 
ذەالقبة ابوعبدالُ محمد بن شاذان الفارسی(القادسی؟) اہم ... و محمد و علی اء۔ 
لوالدبه برحمتك یا ارحمالراحمین ۔ 

براول او موم سس سس انا ای مر اھ ارات 

وك سور وواق تی ان٠‏ 

<مما امربیناء ہذہ القبة الشیخ الجلیل اہو عبدالله محمد بن شاداں ۔۔ 
بشرہ ال مع محمد و اعل بیته . ٭ 

ازتمام نوشتەھای باقی ماندہ چنین ہدیدمی آ یدک ہامر محمد بن ‌شاذان| لفارسی, 
بوحمزہ احمدبن‌محمد این بنارابوسیِلهُ معمارا بو نصر محمد بناحمد بناء ترھمذی ساخته 
كت از ادغیة مکتوبەو لی رر قافلان :وگائتگان نیاممة بیدا که تو ستمو 
ناکنندۂ این بقعةُ شریفہ از شبیعیان اہل بیت بودەاند . 

اہن محمد بن شاذان فارسی شناخته نشد . ولی بقول اہن خلکان یکنفر علی۔ 
بن شاذان در عصر ساجوقیان معتمد عليه شہر بلخ بودکە وز یر معروف حسن بن علی 
نطام الملك طوسی ( ۴۰۸ _ ۴۸۵ ق ) در اوابل نشونمای خود در خدمت او کتاات 

دی . (۲) 


۱۴۲/۱ و فیات الاعیان‎ )۲( ۲٢٢ ٣ مروج الذعب‎ )١( 





اگر این علی حکمران بلخ با محمد بانی آن بناء برادر و پدر ایشان (شاذار 
فردی واحد و مشترك باشد ہ پس ایام زندگا نی این برادران را درحدود۴۳۰ قہنداۂ 
میتوانیم و این بناءہم از ہمین عصر خواہد بود ء ولی این ‌ہم قربنەوحجت خارح 
دنگری مکوافت 

با این شرحیکہ دادہ شد بنای مدفن سید بحبی در جوزجان شمال افغاستا 
است نە در سەکیلومتری گنبد قا ہوسگر گان . 

شا ید اہن جای کە بشہادت کاشی‌ھای مشکوفە در حدود ۶۰۲ تا ۶۱۲ ق بناش 
در ہکی از سفرھای سید یحبی مقرش بودہ و نام وی برآن باقی ماندہ باشد ءکەمر: 
7ا مر تی سافغاتوصی کایٰ اض (عی ہهى٣۳‏ مل سیا ار اساغں 
ر ان ساخقان, 

مق ساوكة کی جدے بات کی ار سطفاق اک انور اک 6۶ف 
بافغانستانآمدہ و در جوزجان مناظر مختلف این مدفن وکنا بەھایآ نرا حکس بردار 
کردہ و با مقالشی دربولتن مکتب تحقیقات شرقی و افر بقائی دانشگاء لندن ( جلد٦‏ 
سال ۱۹۶۶م) نشر کردہ است و خود نوسندۂ ان سطور نیز ان بنا را دیدہ وکتاب 
ما کوئی :1 ترا خواشھانے:: 


مجلة بغما - تحتیقات دقیعَةً استاد احصھل عبدالحی حبیبی مسلئد اِست ؛ ا)مید اس 
تصویری اذ بقعه را نیز تھیە و ادسال فرمایند ۔ 


مق سم 


اذ قید خرافات ہبرستیم ٢‏ برستیم وز بند خرابات ہجسٹیم؛ بجسٹیم 
نی زاهدو نی عاہدو نی شیخونەواعط ببیھودہ چہ گوئید ؟ عمیلی مکە ہسٹیم 
خسرو اکبری 


کرمانشاء 


احمد ۔ احمدی 
استاد اد بیات فارسی مشھهد 


(نظری بە کتابھای فارسی دبیرستانیء 


انتقاداتی راکە در ھنگام تددیس کتابھای فارسی بنطر رسیدہ پە احمال اذ ظر 
خوانند گان عزیز یغما می گذراند: باشدکه اولیاء محئرم سازمان کتا ای درسی 
بوپڑہ کتابھای فادسی دبیرستانی بموقع تحدید چاپ کٹا ھای مز بور نکاتی داکە 
درکمال حسن نیت و صرفاً بحھت خیر خواھہی نگاشته میشود از ظر دور ندارند 
تا بتدردیح ازنابسامانیھای کٹا بھایدرسیدبر ستانىی ما کاسٹەثود وکٹابھائی درحور 
و شایستە زمان فراھم گردد : 


الف - نکات کلی : 
-١‏ عمچنان کە هر کاری را باید بەکاردان ادجاع کرد تدویں وتنظیم کۂ:' 
را نیز اید ہہ افرادی سپرد کہ سالھا با طبقهای کے کتابهای مربور رای 
میشود: محشور و معاشر بودەائد . بە عقیدۂ من داشتن معلومات کسافی : 
این منطور و دسیدن بدین صدف مطلوب اگں لادم باشد بیقین بسٹدم نیس 
صاحب نظران عالی قدری کە _ با ھمۂ مایە علمی و ادبی - حتی یك بادھم قدم 
بیرستان یا دبستان نگذاشتەاند ء چکوىہە می تواند با فاصله زمانی و عدم تحاس دروحی د 
اوت سنی ہا نسل جوان روحیهۂٴکود کان ۶ تا ٢۷‏ ساله یا نوحسوانان ۱١‏ تا ۱۸ سال دا 
۔کنند و آن چنان (دست پبحت ادبیء در مطبخ ذوق وداش حود آماده سازندکه با ذائقه 
وانان امروز ساز ار باشد . بخصوص کے برخی اد این دست پختھا 7 عھمکاری جچند 
والیگر زبردست فراعم آمدہکە گاء بس شور و زمانی بس بی نمك بودہ است !١‏ 
بنابراین باید برای تھیە کتابھای دبیرستانی در درجۓ اول اذ معلمان و استادانی 
تفادہ کرد یا حداقل نظر خواست کە سالھا دردبیرستانھا بە تددیس ادبیات فارسی سر گرم 
دەاند و ہا دوحیات نوحوانان آشنائی کامل دارند . 
دبیرانی کە برای تھیڈکتابھای مزبود تعیین میشوند میتوائند ہا ظر اساتید ذیفں و 
ارشناس کٹابھای فارسی را با توجە بە سن و سال نوجوانان و نیاذمندیھایآ نان ورشتەای 
٭ مودد نظر هر دسته اذ دانش آموزان در محدودۂ بر نامه وزارتی خواعد بود تھیه کنند 
بس اذبین جند کتاب:تألیفی کە مناسبتر است بر گریدہ وبرای تددیس دراختیارنوجوانان 
ذاشته شود . 


پراس رجوربی سے ساتھای میں سو سمل ہا پوہسای سای اس سے وت سا ۔ یں تھا 
تددیس میشود نە اذ جھتکمیت و نە از لحاظ کیفیت با یکدیگر ساس ندارد - چئٹانکی 
کتاب فارسی اول دبیرستان یه تنھا بی اذ لحاظ کمیت تَفَرَينا براہر است باکتابھای فادسی 
دوم و سوم دببرستان ۔ 

اذ لحاظ تدرج مطالب و پایە گذاری معلومات ادبی دانش آموذان نیز کمثرین دقتی 
درکٹابھای مز بود نعدہ است تا بتدریج دانش آموزان ازمطالبِ سادەتر ادبی بەسویمطالب 
دشوارتر پیشروی کنند و غنچەھای استعدادآ نھا کم کم شکفنه شود. وقتی دانشآموزان مطالب 
ادہی را متناسب با ذوق و استعداد خود یافثند شوق و ذوقی خاس در آنھا ایجاد میعودو 
پابپا بھدف عالی تر نزدیك می شوند اما اگراین تدرج رعایت نشود بساکه ددموقع خواندن 
مطلب یا مطالبی ثقیل بکلی اذ تکاپو باذ مائند و دلسردو ماأیوی شوند . 

. درکنابھای فادسی دہیرستانی متأاسفانه تسلسل و نظم منطمی دعایت نشدہ است‎ ٣۳ 
کتابھای فارسی دہیرستانی ماعم )اکنون - به کشکول وذ نبیلی میماند کہ در آن اذ هرمتاعی‎ 
نمی گویمآ نچ‎ ١ می توان نمونەھا یافت جز آن مطالبی کە دانش آموذ بە حقیقت طالب آنست‎ 
در آن است بد است یا ناددست است ھہرجہ باشد نطم و منطق و ترتیبِ برای ھر امسری‎ 
بویڑہ برای مطالب کتب درسی ازاعم مطالب است. ا گرمنظوراز تھیە کتابھای فادسی این ‌است‎ 
کەدانش آموزان بە ادوارمختلف ادہی آشنا شوند : باید دورہ بە دورہ بانظم خاس در کتابھای‎ 
فارسی‌مطرح نظروبحث قرار گیرد تا ابتدا - فیالمٹل  دانش‌آموذ ہا نموندھای نثرقدیمیا‎ 
جدید آشنا شود و بتددیج از دودءای بە دورۂ دیگر برسد . اما اکنون وضع چنین نیست‎ 
دانشآموذ دبیرستانی ما از سال اول دبیرستان ابتدا اذ نثر قرن چھادم ھجری شروع‎ 
میکند و دد صفحة بعد بە قرن ہفتم عحری می رسد ہ سپس با جھشی برق آسا ہر قلهُ نٹر‎ 
فارسی در دورۂ: قاجاد میپردو باز یکبارہ بے درۂ ھوثناك نثر مصنوع قرن ششم و ھفتم‎ 
۱١۱ درم ی‌افتد‎ 

کتاب اول د ببرستان را ملاحظه کئید : قطعدُاول آن ازکتاب اإرزندۂ ) الابنیه عن ۔ 
حقایق‌الادویه) است : قطعات بعد بتر تیب ازشاہنامه - سفر نامه ناصر خسرو ۔ گلستان سعدی 
گرفتہ شدہ است . 

کتاب پنجم ادبی دا بردادید و ملاحظەکنید : قطعۂ اول اذ نوشتدھای خواجه عبداللہ 
انصاری‌است (البته ہدون ذکرمأخذ) وقطعۂ دوم ۔ تر کیب بند معروف(جمال الدین ‌عبدالر ذاق) 
است در وصف پیامبر اسلام (ص) بالنسبه دشواد و پراز تلمیحات و اشارات ادہی مذہبی و 
داستانی و تادیخی ۔۔ قطمة سوم اذ (سیرالملوك) یا (سیاستنامۂ خواجه نظام الملك) است کہ 
به غلط در بالای آن نوشنە شدہ است (از نصیحةالملو2) و چند سال است بە ھمین صوردت 
تجدید چاپ میشود . )٥(‏ قطعۂ چھارم اذ قصاید مرحوم بھار است با مطلع : 

برخیزم و زندگی ذ سر گیرم وین دنچ دل اذ میانە بر گیرم 





۱- مراجعە شود بە (سیرالملوك) (ھیوبرت دارك) بنگاء ترجمە و نش رکتاب ص ۵۳ 





بیعین وفی فطعاب موزد مطاتعہ دا ش١‏ مو ڑا ١یں‏ مایه نا سماہبت ز از چھت سیب 
زکارش و میزان لغات و نکات ادبی متفاوت و پراکندہ باشد ہ دانش آموڈ عرگز نخواعد 
توانست از محموع مطالعات پراکندۂ خود نظمی منطقی در ذھنش بوحود آوردو بادورءو 
سبکی خاسص آشنا شود ؛ و شبوءای خاسص در نویسندگی پیداکند . 

در روش مکتبی و مدرسی ساب قکە ھنوڈ دد مدارں قدیم معمول است دانمشجوکٹاب 
سبوطی یا مطول یا مغنی‌اللبیب یا جامی بدسۃ می گرفت و تا اذ آن فراغ پیدا نمی کرد 
محازنبود بەکتاب دیگر دست برد . متجددین و صاحب نظران تعلیم و تر بیت برین سبك 
ایراد گرفتندکە ہاید دد ہر نام دانشجو تنوع باشد اما نە چنان تنوعیکە درروذ شہدری 
مثفاوت بخوائد و در یکساعت بنام قرائت فادسی اذ قرن ششم به قرن دھم عحری ہرد و 
پکبار اذ قرن دھم به قرن چھارم دجعت نماید إ١‏ این عمہ تفنن و تنوع اگر اذ جھتی 
خوب است اذ جھات ذیاد ذیان بخش خواھد نود.این نحو مطالعات پراکندۂ ادبی ىە عمق 
نظری بە طالبِ علم میدهد و نە عقیدۂ ثابت و راسخی دریك امر . بلکە بلبلی باد می آیدکە 
عر دم برشاخەای می نشیند و پروانەای کہ بھر وزش نسیمی سیر خود دا تعبیر می دھد ! 

بٹاہر این باید در کئابھای فارسی| بتداچند تن|ازشاعران ونویسند گان رجستہ معاصر یا 
متأآخر را با ترجمۂ احوال و تر تیب سالھای زندگی معرفی کرد و از عر کدام قطعات ۔' 
و شعری مثناسپب با درلك و فهم ادبی دانشآموذ و متناسب با نیازمندیھائی کە د' 
در آبندہ خواھند داشت درکتاب فارسی نقل کرد ؛ و سپس بئدریح اذ قرن جم 
بہ قرن سیزدھم و سپس بە دورەھای بازگشت ادبی و زئدیە و صفویه وھمین 7 
یازدھم ھجری بە دھم و نھم پیثروی کرد و نموندھای عالی ھردودہ را باامہ. 
درد وضع ادبی و تاریخی ھرزمان و مشخصات اجمالی نثر و نظطم ھر دورہ ب٭ ! 
کرد و دنبالۂ مطلب دا در سالھای دوم و سوم و چھادم و پنحم دیبرستان ہا سم ەسہ 
تعقیب کرد . البته ددسالھای چھارم و پنحم وششم ادبی بە تفصیل بیغشٹر و در سالھای چھادم 
و پنجم و شغم ریاضی و طنیعی متناسب با نیاڑنھای روحی و معنوی دانش آموزان وعلومی کە 
مورد بحث آنھا می باشد؛ گاہ اذ متون علمی سابق متنھایآموزندہ و دقیقی ددکتاب آورد 
کە دانشآہوذان دا با افکارعلمی دا نشمندان ایر انی مانند: ابوریحان بیرونی ۔ابوعلیسینا 
زکریای داذی _ خیام ودیگران آشنا سازد وآ نھا را اذذخائر علمی و معنوی کشور کھنسال 

عم اکنون کتا بھاىی ادبی ما در این دورم‌ھا ( رشتدعای طبیعی و ریاضی ) بنوعصسی 
تلطیم شدہ است کے فقط دائشآموز دا با تاریخ تولد ووفات دانمندانی عمچسون 
ابوریحان آشنا میسازد و با نام چند اثر اذ آثاد مهمش _ دانش آموڈ ما دودہ دبیرسٹان 
را پشت س میگذارد ولی اذ افکار |بوریحان و ابوعلی سینا و خیام و اھمیت آ تار علمیشان 
سخت ہی خبراست ! چقدرجای تأسف فراوان است کہ ما این ‌چنین اطفالمان را ددبی‌خبری 
اذ وضع خود نگە میدادیم ولی اذ سوی دیگر موجبات را اجتماع طودی فراعم میکند کہ 
داش آموزان بجای آشنائی با چھرءھای حقیقی تادیخ درخغا نکشور خود بە اندازۂ قد و 


٢‏ مسجم 


ھیکل وکمر وسینۂ فلان رقاصه یا ستارۂ سینما بدقیقترین مصسودتی آشنائی پیدا می کند و 
بجای اشعار و قطعات دلنشین ادبی ذھن و حافظة خود دا |اذانواع تصنیفھای مبتذل بازاری 
انیادت می سازد ! 

اعتقاد اینجانب براین است بایددورءھای اد بی را بەتناسب کلاسهای مختلف کو د 
و حتیالامکان این تقسیمبندی طوردی باد کہ ابتدا دانش ‌آموزان را بانٹر و نظم نوس 
معاصی آشئاکند و بتددیح _ آنھا را درسالھای آخر تحصیل دردبیرستان بە دقایق وظرائف 
ادبی گذشته آشنا سازد - اکم کم براثر آشنائی با معنی حقیقی آثار ادبہی ذھنی شکفتہ و 
بادور پابند و ہا آثار ادبی متناسب با زمانآشنائی پیداکنند چهھ بساکه اگر ادبیات ہمعئی 
واقعی با نظمی منطقی در دببرستانھا تددیس شود - نتایجی ہسیار زیادتراز حال نصیب 
کشورمان شود - نتایجی کە آثار آن در ھمۂ جنتبەھای دیگر ذزندگی ما بمعئی واقعی 
پدیدارگردد . 

تدوین کنند گان کٹا بھای ادبی برای دبیرستانھامی توانند اذ کٹا بھائی نظیر : گنچسخن۔ 
بھشثت سخن ۔۔ ادب فارسی ۔ سیر سخن ۔ھزار سال نٹر فارسی ۔ نثرھای دلاویز و گنتخب 
نظم و نثر فارسی و آثار دیگری اذین قبیل کە دد سالھای اخیر فراہم شدہ است و هر کدام 
نظم و تر تیبی خاسص دارد بھرءمند شوند . 

۴ بھٹر است کتابھای فارسی در رشتەھای طبیعی و ریاضی کہ برای ھردورشتەمشترك 
می ہاشداذھمجدا شود ۔ ذیرادانش آموزی کە در آیندہ فی ‌المٹل زمینشناس یا گیاءشناس‌خواحد 
شد بھٹر است از سالھای چھادم و پنجم و بخصوس ششم طبیعی باکتا بھای علمی طبی قدیم و 
قطعاتی متناسب با زمینۂ فکری خویش آشنا شود و دائنش آموزی کە رشتۂ ریاضی را انتخاب 
کردہ است ہا قطعات علمی قدیم وحدیپدیآشنا شود کە دوق علمی و ریاضی دا دداوبرانگیزد 
واو را با متن‌ھای متناسب با ذمیلەھای انفعالی خاصش آشناکند -کٹا بھائی اخیراً در باب 
تاریخ علم در حھان نگاشته شدہ٠‏ و بە زبان فارسی برخی اذ آنھا با نثر زیبا و قابل پسندی 
ترجمە شدہ است چە خوب است اذ این قطعات و مطالب درکٹابھای رشٹۂ ریاضی گنجاندہ 
شود و شرح حال نوابغ علمی و ریاضیکشود ما و برخی اذ بزد گان جھسان در کتابھای 
فارسی نعل شود ۔ حقاً اإاذین جھت می توانیم فطعات علمی بسیارخو ںی درکتابھای فارسی نعل 
کثیم و اذین بابت تاکنون سخت قصور یا تمصیں شدہ است. )١(‏ 

۴- جا دارد حت یکئابھائی کە برای مؤسسات دختر انه تھیه می شود از کتابھائی کے 
برای نوجوانان تھیە میشود جدا باشد زیراگاہ دد ضمن تدریس دبیر ادبیات بە قطعاتی 
برم ی‌خوردکەہ در کلاسھای دوشیز گان اذ حھت اخلاقی و تر بیٹی تناسبی با وضع کلاس ندادد 
ودبیں ناچاد است یااز آنھا صرف نطر کند و یا به محظورات و موانعی دچار شودکه 
نتیجەھای ہسیار ہەی بە بار می آورد . فی المٹل درکٹتاب ششم رشته طبیعی و ریاضیکە برای 

دختران و پسرانکشور نگاشته شدہ است داستان معروف سیاوش با نکات و اشاداتیکەدارد 
--١‏ نمونەھای خوبی اذ این قبیل مقالات علمی درکتاب (ادب فارسی) تألیف دکٹتر 
خبرہ زادہ چاپ طھران آمدہ است کہ بسیاد مغٹنم و پسندیدہ است , 





به آن بیشه رفتندھر دو سوار 
بە بیشە یکی خو برخ یافتند 
دل پھلوانان بدو نرم گشثت 
ٹه نوذدیگفت من یافتم 
میانمان ھمی داوری شد دراز 
کە این را برشاہ ایران برید 


و اما کاوس شاء : 


چسوکاوس روی کنیزك بدید 


گوزن است| گر آھوید لبر است 


برای تددیس در کلاسھای دوشیز گان جندان تناسسی ندارد از جمله 5 


بگشتند دد گرد آن مرغزار 
پر اذ خندہ لب عردو بشتافٹند 
س طوس نوذد ہیآزرم کعت 
اذیرا چنین تیز بعتافتم 
میانجی بیامد یکی سرفراز 
بر آن کو نھد عردوفرمان برید 


دلش مھر و پیوند او بر گرید 
شکاریچنین در خورمھٹر است١!‏ 


سرانجام : 

بت اندر شبستان فرستاد شاء 
پس‌از نە ماہ تمام : 

جداگشتازو کود کی چون پری 
ا در ھمین داستان دلر بائیھای سودابه اذ سیاوش و داشٹن عشق اھریمنی د 
إ عمە اذ نکاتی است کە دد کلاس دختران نمی توان ان کرد یا به احمال گذشت . 
1 در قطعاتی کہ اذ بوسٹان سعدی شیح اجل نیر درکٹاب مزبور آوردہ شدہ ' 
: است که ہا وسع کلاسہای دوشیز گان تناسبی ندارد مائند ؛ 


بفرمود تا برنٹینه ہکا 


به چھمرہ بسان بت آزری 


خسرابت کند شاھد خانەکن 
نشاید موس باختن باگلی 
چوخود رابەھرمجلسی شمع کرد 
زن خوب خوشخوی آراسنهہ 
در او دم چوغنچە دمی اذ وفا 


برو خانه آباد گر دان نہ زں 
کە هر با مدادش بود بلبلی 
تودیگرچوپرواى هگردش مگرد 
چه ماند بە نادان نو خاست!! 
کە ازخندہ افند چو گل در فا٢‏ 





آنچه نقل افتاد شمە‌ای اذ بسیاد و مشتی از خروار ہودکە ددکتابھایدرسی کلاسھای 
ھ پسران و دختران دیدہ میشود . 
: شا کی نات اف ولاً پا وو جیٹ :تر عراٹات /نازگات نت الکل: فا ک2 
8ؤ ابتدایکتاب فارسی ششم طبیعی و دیاضی اذ کلیلە و دمنە انتخاب شدہ است اذ ابتدا تا انتھا 
ٌ ناطر به٭ تر دنیاوزھد وکنارہگیری اذ امور دنیوی است . در حقیعقت این مطلب کە دنیا 
ا جای قراد و دوام نیست و نبایدبہ نفس دنیا دل بست و مفتون آن شد حرفی نیست۔ ایسن 
لؤ مكنە ایست کہ عمہ اولیاء و اوصیای حق توصيەکٹردەاند و تنھا دنیا راکشتزار آخضرت 
ؤ دانستەاند وداد امتحان و ابتلاء _ ولی برای نوجوانیکە تاذ بە دویزندگی لبخندمیزند 
اد ھزارويك امید و آرڈو در دل دارد ابثدا تر دنیا بدانھا آموختن وموضوع را بەاجمال 
بر گذار کردن جز تردید و تشتت عقیدہ نتیجة دیگر ببار نمی ‌آورد مکگر آنکە موضوع را 
اذ جھات مختلف مورد بحث قرار دھند و جھات مثبت و منفی آنرا روشن کنند . اتفاقاً در 


2 
کتابھای فارسی ازاین قبیل مطالب ہسیار زیاداست کە می توانآنھا را بسورتی تعدیل کرد . 


ب - ثفکات جزئی : 

-١‏ قطعاتی کە از متون ادبی در کتابھای فارسی دبیرسٹانی نقل شدہ است گاہ بە غلط 
بە مٹن دیگری غیراذ آنچه عست نسبت فادہ شدہ است چنانکە در کتاب فادرسی پنجم ادہی 
قطعەای آمدہ است تحت عنوان درسم و آئین ملولك عحم ءودر بالای آن نوشته شدہ است 
(اذ نصیحةالملوك غزالی) وحالآنکە این قطعە اذ کتاب مز ہور نیست بلکكەا زکتاب سیرالملوك 
(یاسیاستنامهۂ خواجە نظام الملك) استکهە عیناً آنرا در صفحە ٣ن‏ کتاب (سیرالملوك) کە بە 
اہتمام (ھیو برتدارك) نصحبح وچاپ شدہ است می توانیافت . 

-٢‏ قطعاتی کە در کتابھای فارسی دبیرستانی نقل شدہ است اذ متنھای تصحیح شدہ و 
معثبر نیست چنانکە درصفحۂ ۳٣‏ کتاب فارسی پنجم ادہی قطعەای کە از تر جم دتادیخیمینیء 
بدست دادہ شدہ است بامتن انتقادی آن کە بە تصحیح آقای دکٹر حعفرشعارجزو انتشادات 
بنگاء ترجمه 5د نثر کتاب چاپ شدہ است تفاوتھای ذیادی دارد ۔ ونیز آنجه در صفحه ۱۸۰ 
کتاب پنجم ادبی تحت عنوان (ددآئین کاتب و شرط کاتبی) نقل شدہ است و از قابوسنامۂ 
عنصرالمعالی است از ابتدا ہا آنجه در نیخۂ مصحح استاد دانشمند آقای دکثر غلامحسین 
پوسفی اذ انتشاردات ہ بنگاء ترجمە و نشر کتاب ء شر شدہ و بھئرین نسخ٭ای است کم ار 
قاہوسنامه دردست دادم تفاوت زیادی دادد () و نیز قطعاتی کە ازکلیله ودمنۂ بھرامشاعی 
انتخاب شدہ است با نسخۂ مصحح و منقح استاد مجتبی میٹوی تمٰاوتھای فاحغی دادد )٥(‏ . 
علاوء براینکە بین متون منتخب و متون اصلی مصحح اختلافات فراوائی دیدہ می شود در 
ڈذیل مثنھای منشخب اشارہ ہہ مناہمی کە آن فطعات از آٹھاگرفئه شدہ است نشدہ و این عدم 
توجە بە متون اصلی و عدم آشنائی ہا مصحح کتاب و چاپ انتقادی آنھا نقصی است ددکار 
کتابھای دبیرستانی و ہی اعتنائی بەکار پر ارج مصححان متون . 

٣۳‏ مشکل دیگریکہە ددرکتابھای درسی ما وحود دارد مسأله اختلاف در رسمالخط 
کتابھای ددسی می باشد درحسالی که بایدکتابھای ددسی از هر جھت ملالك و مقیاس املاء و 
انشاء دانش آموزان باشد . چون موارد اختلاف در کتابھای درسی فراوان است ما بذکر 
دو سە مورد بسندہ می کثیم و قضاوت را ددین باب بە خوانندگان عزیز وامیگذادیم : 

الف - لغت ( آزار ) ماء ششم از مامھای دومی درکتاب چھادم طبیعی و ریاضی با 
(ذاء) ہو میه شدہ (صفح۱۰۶)ء؛ اما ھمین لنت در صفحۂ ۵٢‏ کتاب فارسی سوم دبیرستان بہ 

صورت (آذار) آمدم است . 


ب -کلم؛ۂ (مسلی) در کتاب چھارم ادبی در صفحه )۳٣(‏ بە صورت (مصلا) آمدہ و 





۹ٌٗپتو مسنسا یر کا ہا کے 
بە صفجةٴ ١۸۰‏ کتاب فارسی پنجم اد 
انتشارات بنگاء ترجمه و نٹ رکتاں . _٢‏ کپ 
فارسی سال ششم طبیعی ور 


بی و نیز صفحۂ ۲١۷‏ قابوستامہ آد | 
من باب نمونە مراجعە فرمائید بە صفحۂً ۴ ئکتاں ٘ 


یاضی و ا : : ٠‏ ا 
. : بندای باب ہرذویە ططمبیب ا زکلیلە و دمنذه بھرامشاھی 
بە تصحیح استاد محئرم مجٹبی مینوی طھرائی . ۱ 0 








ر ھمان کتاب دد صفحۂ (۷۲) مجدداً عمین لغت به صودت (مصلی) آمدہ است در صودتی 
کہ موقع و مقامکلمە دد جمله یکسان است . 

ج _ در توجیە و معن یکردن لفغات نیز اختلافات فاحمی ٦‏ چشم می خورد چنانکە 
ٹلا در صفحۂ (۴۰) کتاب فارسی سوم دبیرستان کلمۂ (فش) دا (موی جلوی پیشانی اسب) 
من ی کرد٭اند درصودتیکە ھمین لنت در صفحه ٥۰۵‏ کثاب فارسی پنجم ادبی بدین صورت 
وجیہ شدہ است (فش -- یال و دم اسب و دنبالە و دنب هر چیزی) . 

لنت (ذفتی) در صفحۂ ۰ ۴ کتاب فارسی سال سوم دبیرستان ( سٹیز٭جوبی و خشونت ) 
منی شدہ دد صودتی کە در صفحۂ ٦۰١۵‏ فادسی پنحم ادبی ( ناکسی و فرومایگی و حمق ) 
وحیه شدہ است . البته با توجه بە اینکےه یك لغت ممکن است معانی بسیار ذیادی داشتەہ 
اشد باید سعی شود در حاشیە معادل لغات طودی بدست دادہ شود کە مشکل گهای کار معلم 
شاگرد باشد نآ نکەه مشکلی ہر مشکلات موجود بیغزا ید . و یا آ نکە اصلا اذ دادن معنی 
نودداری شود تا معلم و دانش آموز خود عادت بیافتن ممانی و پڑژوھعش لناتکنند . 

د - مشکل دیکری اتصال وانفسال کلمات استکە ممالتاسف در کتا بھای درسیجندان 
عابت نمیشود . الیته نا ھنگامی کە مشکل املاء در زبان فارسی حل نشود و صوابط دفقاّ 
دست دادہ نشود ھمین نابسامانی دد کار کتابھای ددسی نیز وجود خواھد داشت ٠‏ 
ىالمٹل کلمۂ (کومك) دا با (واو) و عد٭ای آنرا بدون (واو) خواعند نوشت. 
انفصال درکلمات مر کب کە خود مبحثی علیحدہ و مفصل است وجای بحث آھ؛ 
بن مقال خادرج می‌باشد - خود داستانی جداگانە دارد . 

باپوذش ازخوانند گان عزیز مجلڈینما امیدوار ات ہا حسن نبٹ یکە دراو 
کتابھای درس یکشور دید می‌شود بتددیح از معایب کتاھای موحودکاستە شود و ہر محاس 
تھا افزودہ گردد وبابھتر نک بجای کنا مای فارسی کەه درد ہیر ستا ٹھاتددیسں‌می شود کتاھای 
بھتری تأالیف گردد کە نە تنھا ذوق دانشآموزان را پرورش دھد بلکە موحمات تشویق و 
لاقەمندیھرچہە بیشتر آ نھا دانسبت بە ادبیات فارسی _ این میراث گرا در نیاکان ۔فراہم 
کند . بە امید آن‌روذ . ہا بان 


مجله ‏ بغما ۔ استاد محترم احمد احمدی بەنکاتی توجە فرمودہ اند کە رعایت آنھا 
سیار بجحاست ہ اما تصور نمیرود کسی گوش بدھد ۔ 


ابرج افشار 
قلم انداز ھای سفر ژاپون 
ژا پون شناسی و ابران شناسی 
وا 


جمعہ ٥۵‏ بھمن - ۴ فوریهہ 

امروذ مسابقات بین‌المالمی ورزشٹھای زمستانی (اسکی و لغزش روی یخ و سرسرەو 
باذیھای دیگر) با حضود امپراطود ڈاپن آغاذ شد . این مسابقه یازدھمیں المپيك ورزشھای 
زمستانی است . من گرفتاد بودم و درکلاس ددس پرفسور هندا برای دانشجویان در باب 
مآخذ فادسی وایرانی مر بوط بە اسماعیليه توضیحا تی میدادم, طبعاً میسر نبودکە برای دیدن 
آن معرکە بروم . حقیقنش این استکہ شوق وافری ھم بدین کادنداشتم ۔ اذشلوغی خیاہانھا 
و دیدن چھرەھای گوناگون ملتھا برمیآمدکە عدۂ کثیری اذ اقصی ممالك واقطار بلاد عالم 
شر کت کردہەاند : بحدیکە سك صاحبش دانمی‌شناخت . درجریدەای خواندم کے وسایل 
ذیرائی سی وس فزامفردا داز او کی آماہ قت اٹ قدان ف رک ند کان 
دسمی یعنی دعوت شدہ حود دو هزاروسیصد نفرست کە برایآنھا محوطەای خاس باعمادات 
جدید ساختەائد . 

امروز برای شاگردانآقای پرفسود ھوندا دد خخُصوص اھم مآاخذ فارسی مر بوط بہ 
تاریخ دورہ سلاحقہ بحٹکی کردم . بسیارلذت بردم وقتی کە طرذ یادداشثت برداشتن وسؤال 
کردن و مخصوصاً دقت آنھا را ملاحطە کردم . معلوم بودکہ برای علم آموختن بە دانشکاء 
آمد٭اند نە تصدیق گرفتن . این جوانھایی کە بیش ازچند ماہ نیست بەآموحتن پرداختەاند 
بە وسیلۂٗ فرھنگك فارسی بە انگلیسی معنی کلمات دا بەانگلیسی پیدا می کئند وسپس اذ دوی 
فرھنگە انگلیسی بە ژاپنی بە معنای ژاپنی آن پی می بر ند . با این صعوبت و خر کاری کہەہا 
ممادست وحوصله کم نظیر عمراء اُست محققانی‌خواھندشد کە دررشنڈایرا نشنا سی ھہچون‌ساختن 
ساعت و دورہین عکاسی و لوازم الکئریکی اذ ھمپایگان غر بی خود پیشتازی خواعندکرد . 

چند لحظە ای کە بر نیمکت راحت کنار اطاق به خواندن مجلۂ یما (شمارۂ دی کدە بەہ 
لطف جناب یغمائی ھوایی بە این جزیرہ آمدہ است) پرداخته بودم فکرم بە سوی نخسثین 
روز ورود بە توکیوکشیدہ شد . بە یاد آوردم با اینکە می خواستم بی خبربہ توکیو برسم و 
مزاحمتی برای دوستان ڈاپنی ایجاد نشود در آستانهۂ در ورودی فرود گاہ استاد کورویاناگی 
را دیدم و دریافتہمک ژاپنی متجسس وکنجکاوکە رعایت آداب اذ سنتھای دیرینە و پراردزش 
اوست اد عیچ دقت و توجه نسبت بە حال مھمان خود غافل نمی‌ماند . 

کو دو باناگی شمع فروذان ایرانشناسی ڈاپن ونگاهبان‌ادبیات وفرھنگ ما دہ آن 


کور عست . جز تددیس ذبان و ادبیات فارسی قسمت اعطم اذ وقت حودرا به ترجمۂآثار 
دہی و فرھنگی ایران مصروف داشتە است . تاکنون ترحمة چھارمقاله طامی عروصی : 
ناہوسنامف عفت پیکر نظامی ٠‏ رباعیات خیام؛: خلاصۂ شاعنامه عمه ازروی عتون فادسی به 
متمام او انتشار یافته است و ھماکنون دویست و پنجاء غزل حافط راکە دراین سال اخیر 
ا عراجعە بەچند متن (قزوینی ؛ خلخالی: خانلری:فرذاد:انجوی وجز آنھا) ترحمه کردہ 
برای جاپ آمادہ می کند : مقالاتی که او درمجحلەھای تحقیقی ڈاپن نوشنہ اکٹراً در بار: 
بران است و عدەایکثیر از بزر گان ادب فارسی دا بە ا پنیھا معرفی کردہ است . 

ملاقات باکودویاناگی ه در مه شب نسبة سرد توکیو: بادگارھای دیرینەای درا 
کە میان مں واوعست بە یادمانآورد . او ادطھر ان ودوستان طھر انی واخبادتازۂایر ا شناسی 
مشتاقانه می پر سید و من عم با وق ہسیاد ء پرسان حال دوستان ایرا شناس ثڈاہونی بودم . 

اد او بسیار خوش آمدکہ تاذەعا و دویداد ھای ایرانشناسی دد ایران دا م ی‌دانست . 
مبعاً من نمی ‌توانستم مطلب تاذہ و ذیادی برای او نگویم . محله یغما کە سفادت ایران یا 
ہعمائی برایش می فرستد و راہنمای کتاب پیام آور اخباد فرہنگی ایران بدویند . ھردودا 
'د آغاز تا اتحام می خواند و مخصوصاً ادایٹکە یوسیلڈآ تھا اذانتشارکتب حدید ءطلاءء, * 
اطھار مسرت می کرد ۔ 

کودویاناگی فادسی را حوب حرف میزث و از آن پھٹرمی قممد . نوں: 
.ا خوب می خواند . متون قدیم را استادائه بررسیس می کند ۰ مشکلات آادی 
است . تمونۂ فادسی ىویسی رون وخوب او حطابەای است کە ددہارۂ تاریخجۂ 
در ژاپن در دانشگاء تھران خواند و در مجلۂ داەنمای کتاب چاپ شد ( شما: 
(سال ۱۳۵۰) . 

حالاکەکار بە اینتحا رسید و اد ایرانشناسی نام رفت عحالة باید از یکی ایرانشناس 
دیکرمقیم ت وکیو نیز یادکنم (تابعدکە جند نفردیگر را معرفی خواعمکرد) . اوخانمامیکو 
|کاداست کە مدرس زبان فارسی درداٹشگادپای توکابی ۱ہ وکیو ۵٥١‏ وھ نیز دانشکاہء 
دباتھای خارحی ( زیرنظر استاد کودویاناگی ) است و شوھرش مدرس زبان فرانسہ. اکادا 
دانشکدۂ ادبیات دانشگاء تھران دا بە پایان رسانید . رسالەاش مر بوط است بە مَایسه ٭یان 
حماسەھایى ملت ژاپہن وایران . اکادا سا گردان بسیار خوىىی تر بیت کردہ است ودرایں‌زمان 
در سە دانشگاہ بە دانشجو پان فارسی یاد می دھد . امیکو خانم بدون تردید اذ دوستداران 
صمیمی ایران و مبشران راستین ادبیات فارسی است . مخصوصاً مں سپاسگراداوی مک غالب 
دونھا پرسان حال من بود ومددکادیھا میکرد و مھر بانیھا . 
یکئنبہ ۱۷ بھمن 


امروزعینکم حمراعم نبود ‏ خوشبخٹائەنٹوانسٹم درمدت یکە دراطاقم دردا نشگاء بودم 
یادداشٹی ہنویسم. چنددقیقەای |ازوقت پیش اذطھر باپرفسودھندا بەدیدار کردن ازدئیس دا نشگاء 
گذشت کہ استاد دارو سازی است و یك سال و نیم است برین مسئد نشسته است . رئیس قبللی 


۵۵۸ 


کە بعد اذ ظھر بہ دیدئش رفئیم دوازدہ سال درئیس بود و بسیار در ژاپن محترم است . أوہم 
استاد داروسازی است . رئیس دانشگاہ بہ رأیمستقیم کلیۂ آستادان ودانش‌یادان واستادیاران 
انتخاب وچھار سال بە چھار سال تجدید می شود ۔ حرفھاپی کە با ھردورئیس دد وہدل شد 
مثل عمہ ملاقاتھا تشریفاتی کلمائی مرسوم ومضامینی معین بود : روابط دوملت ؛ قدمت تاریخ 
دو مملکت ۰ لزوم ارتباطات فرھنگی و چند تا دیگر اذین نوع حرفھای معمولی . ہمەاش 
برای گذداندن وقت و دعایت تغثریفات . اماآ نجہ برای من عجیب بود اطاق دئیس بود کہ 
سادہ ولی خوب آراستە شدہ بودء ددآن چند گلدان ذیبای گل بود . يك دپاروانء کە یکی اذ 
قدیمثر ین شرھای ژاہن برروی آن نوشنته شدہ است. بردیوارشی یك عکس اذ مردی امریکائی 
کە پایۂ این دانشکاءدا درنود و شش سال پیش گذاشتہ است نصب بودہ وك عکس ھوائی اذ 
محوطۂ وسیع دانشکاہ کە ددثاپن بردگترین ھمه است . عجیب‌تر از ھمە اینکە برروی میز 
دئیس یك ورق کاغذ عم دیدہ نمشد دیگرچه رسد بە پروندہ ھا وگزارشھای مختلف اداری 
آنمٌدر کە فھمیدمرؤسا بەکارھای اداری کاری نئدادند وزیردستان حمە امور را فیصله می دھند. 
با آقای عندا امروز بحثی طولانی کردم ددباب اینکە دانشجویان باید خود رابانسخ 
و اسناد خطی فارسی نیز آشناکنندک تحقیقات و تصحیحاتشان براساس نسخ ایل باشدوضمناً 
آشنائی ہا خطوط قدیم پیداکنندوچون در کتابخانەھایى ڈاپن نسح خطی فادسی یا عرہی نیست 
طبعاً برعھدہ دستگاھھای فرھنکی ماست کە درین باب بدون دریغ بەشماکمك کنند که عکس 
یا فت و کپی یامیکروفیلم عھرنسخەایکە ازایران مورد احتیاحتان است در اخٹیار تان بگذار ند 
... , پا دغبتی عادلانه اپن نظریه را پذیرفت و بسیار علاقەمند شدکە پس از آمدن طھران 
بتواند باکتابخانهۂ مر کزی دانشگاہ حتی براساس مبادل باآثار چاہی این کار درا عملی کند. 
گفتم دا نشمندان ا پون‌درین مدت تقر یبی چھل سال کە بەایرا نشاسی پر داختەاند درحقیقت 
سعی عمسدہ و اصلی ایشان معرفی ایران بەه عموطنان خودبوده است و نمی توانستەائد 
کە عرضەکنندۂ تحقیقات اساسی و تازہ بائند ۔ خدماتی دداین زمیئە به توسط استاد اداکی 
( اظ۸:0) دپساذاو ان گامو :ہ6 و آشیکاگا شدہ ھمەه درین طریق بودہ است ماایرانیان 
ممنون و متشکریم کہ شما مردم ھوشیاد ددیافتەاید کە دد شناختن ایران ہم باید ھمسان 
کشودھای بزر ٠گام‏ بردادید والحق ٭م توفیق یافتەاید . زیرا اگردرزمان اداکی وگامو 
زہان فادسی و فرعنگ و تاریخ ایران در یك دانعکاہ ژاپن تددیس میشد و طالب زیادی 
نداشت اکنون دد تو کیو (چھاددانشگاہ) ٠‏ اذ اکا . کیوتو و حکایدو (ساپودو) ذبان فارسی 
ھمطراز زبانھای دیگرشرقی تددریس میشود وطالب علمان علافەمند وکوشائی دارد. 
برایش مٹالآوردم عمین ٥‏ ٭٭١چ٥)ا:)ا‏ .8 (شاگرد شما) کہ یك سال بیشئرز بان‌فادسی 
نخوائدہ و علاقەمند به تحقیق درتاریخ آذر باہحان مخصوصاً در دوران سلجوقی ومغولٰیشدہ 
نمونەای است برازندہ و قابل تحسین . بە اوگفتم مگر کاتو 6ا46 .5 کم حالا در دانشگاء 
تو کائی کادمی کند وبە تاریخ آسیای مر کزی درعصر مغول علاقہ دارد شاگرد شما نبودہ است؟ 
بە او گفتم کہ دد توکیو با سە دانثجوی ذبروندنگ و فطنآشنا شدم و مر است, لذت بر دم 


۹ھ 


ت . ساکاموتو ناگردخانم |اکادا دربارۂرشیدالدین فضل اڈ سؤال کرد و معلوم شد ک آخرین 
مقالاتیکە دد 100۶01 ا١۸۶1 )۶٦٥٢١[‏ نوشته شدہ خواندہ ( وآن شمارہ مخصوس گران 
قمترا شخماً خریدہ) ودنبال اطلاعات تاذہ است بسیاد عم خوشحال شدم . وقتی با 
پ پ9 ۸۰ 3٦۱۴۰۱11۳‏ .6 آشنا شدم و دریافتم که.... طور مستمع آزاد 
برای فراگرفٹتن زبان فارسی بە محضرددس خانم اکادا حاضر می شود تا بتواند آثاد فارسی 
فلاسفڈ اسلامی‌دا بخواند؛ بہ شوق و دوق آموخٹں او آفرین گفتم وٹتی ہا ح۶س صوہ ۸۹۱۶ 
صحبتمی کر دم ومعلوم شدکە اوددخصوص فلسفۂ اسلامی تحقیق وەطالب‌را بسبارحدی دنبال 
میکند دوستی آ یندۂ او را مغتنم شمردم . 

باز بە٭آقای ھوندا گفتم من خود درتھران شاحد علاقەمندی دانشجویان اپنی ھستم. 
عاندا ( پسرپرفسور ھاندا استاد تادیخ آسبای مرکزی در کیوتو ) را مثال آوردم : یا 
استادیادپر فسود کودویاناگی راکە عم ااکنون در تھر ان مفر اسٹتخوان میسوزائد. گفتمحام 
ساجیکو نموئنەای است دیگر؛ این ذن دکتری ادنیات داگرفتە است و باد شوق تحقیق دد 
تمدن ابرانی رارھا نکردہ است و می خواھد مدتی دیگردر ایران ہماند و دربادۂ ففقه ىہ 
مخصوصاً اذ لحاط وضع زمان مطالعهکند . 

ہنوذ می خواستم مطالبی چند در باب ایرانشناسی دد ڈاپن بنویسم ولی چو 
حر کت اتو ہوسی کہ بە محل مسابقەھای اسکی پرش میدود می گذشت حر کت کرد ۔ 
دیگر بدان بہردازم 

ھوا مسخرہ کردہ و برف گاہ گاھی ول کن نیست . دگر گونی ہ آثاد علوی ء 
خطه عحیب است . یادم آمد دیشب راکە تاریكئدہ نود و وقتی بە خانه ہرمیگشتم يك گوٹۂ 
آسمان ستارہ بخوبی دیدہ می‌شدہ آسمان صاف نوداما ہر سرمن رف می نادید , هرحا یك 
اکە ابرددآسمان باشد ھمانجا برف می آید . ھیچ لازم نیست کہ ابرھمۂ آسمان راہوشاند. 

امروزصبح برف می آمد وبەفاصلةُ نیم ساعت آسمانآفتابی شد وباذپس‌از دوساعت برف 
بادیدن گرفت . حالاکە این جند سطردا می نویسم دد دستودانی ہستم کە ىاعار میخودم 
داز مسابقه بر گشتەام . سە ژاپونی مسابقه را بردند . اول ودوم وسوم شدندودر تادیح 
ساہتدھای اسکی برای اول باربودکە اپنی‌ھا چئیں قدرت نمائی کردند . نشان دادندکە 
رر فامله مسابمقەھای دوردھم واین بادرچه کوشغھاکردہاندودولتمان سرفراذ است کەخرحھای 
نیادی برای آمادہ سازی المپیك یازدھم بیحاصل نبودہ اث ھا ھیروھیت وک در حای 
مُصوسص نشسته بود در پوست نمی گنجیدہ است . تاحالا اسکی پرشیا پرش با اسکی ندیدہ 
بودم. راستی کارعجیبو دلیرانەه است ۔ دل شیرمیخواھد و زھرۂ ژاپنی تاانسان خود رادر 
عوا بە دوپارۂ چوب ہسپارد. این عم ٭طیران آدمیء کە سعدی آرزو می کرد!اما ہمەاش بە 
خاطرلذت جوپی و شھرت طلبی است . 

موقع با زگشٹن بە٭خانەتعدادی معدود دا نمجو یان رادیدم کە بیر ھی بە دستجلودارشان 
بود و فقط می دویدند و زمزمەای می کردند . سؤال کردم جە خبرست . معلوم شد مخالفثی 
استبرای اضافه شدن شھریۂ تحصبلی۔ استادیکە بامن بودگفت ددذبان ژاپنی مٹلی داشتی مک 


۶۰ 


دیگر مفھوم خادجی نداردمٹل صدھا مثل دیگر کە ہاثمدن جدید موضوعیت خود را اذ دست 
دادہ یه علتآ نکەتماممعیارھای زندگی تغبیر“کر دہ است .آن مثل این بود کە شاگرد نباید 
برسایۂ استاد خود پا بگذادد یعنی‌منگامراء رفٹن بایدچند قدم عتب‌تراذ استاد حر کت کندا 

دوشبه ۱۸ بھمن : 

ازْخانه تاچی بانا تا دانشگاء پیادہ آمدم . برف می بادید وطبعا عوا سرد زئندہ نبود, 
داء رفتن دلہذیر بود. پیش اذظھر با پروفسور عندا در بارۂ پر نامەاىکە دداین عفته خوام 
داشت مذاکرہکردیم . بعد از ظھں ہا او به کتابخانۂ مر کزی دفتم ۔ کتابخانۂ مر کزی فتتا 
سالی پانسد نشریۂ اداری مشترك است ۔ دد قبال سؤالمکه جرا اینقدد کم ١‏ گفتئدکە ایر 
دائشگاء حدود پنچھزادنئر یۂ اداری مشترك است ولی درقسمتھای مختلف نگاہ داری میشود. 
کتابھای هردانشکدہ مستََعا توسط کتاخانه عمان دانشکدہ خریدہ میشود ولی نشریات 
ادواری توسط کنایِکكےانه مر کسزی ۔ اعتبار خ رید کتاں کتابخانە مر کری یه تٹھابی 
معادل ششصد هزار تومان است در سال حدود ھشت زار کتاب ومجلە خر یداری می شود 
اذاین ےدء منفتاد معئاد ددصد ش کتب ژاپنی است و بميه خارجی :دن شیہے تھیڈکتاب ۰ 
نفر و دد قسمت فھرست نویسی نە نفر کار می کنند . علی الاصول کتابخانڈ مر کزی بیشتر 
برای استفادۂ دا نشجویان است وکتابخانەھای دانشکدەھا ومؤسسات برای تحقیق واسٹاداز 
ھردا نشکدہ مجمعی مر کب اذ سەنفر برای تا یی خر ید کتبی کە گروجھا وواحدھا می خواھن 
وجود دارد . اعتباد هر گروہ ددابتدای ھرسال ازبودحۂ خریدکتاب تعیین و در اخثیادشار 
گذاشنہ می شود . کتابخانهۂ دانشکدہ آن کتب دا می حرد و فھرست نویسی می کند . دد اپر 
کتابخانە پانصد صندلی برای خواندن کتاب وحود دارد. بەھر دانشحو سەکتاب برای مد 
دہ روزقرض می دھند. قسمٹھائی ازمخازن ہر ای استادان و شا گردان دودۂ تحقیق ہبازاست 

رئیس کتابخاىۂ مر کری بەانتخاب شورای دانشگاء کە مر کب‌استازرؤسای دا نشکدہھ 
و سە پا دو نماپندہ اذ عر دانشکدہ ) مع ۴ ننفر ) اذ میان استادان پا دانغیاران معیر 
می شود . الزامی نیست کە باکتابدادی آشنابی داشته باشد۔ رسای کتابخانه ھای دانشکدہ< 
ہماذ میان اعسای عیأت علمی منصوب می شوند . 

پرسیدم کە آیا از بر گە ھای کتابخانه ملی ( دایت ) خود استفادہ می کثید . گفٹذ 
خیر! بە علت اینکە دیر می رسد وفھرست نویسی آٹھاعقب است . پرسیدمکەچه طبقه بندی د 
درکتابخانے مورد عمل قرار دادەاید . گفتند ہ دیوئی ٢‏ . پرسیدم کە ددین روش در مور 
ادہیات و زبان و فرھنگك ڈاپن دچار اشکال نمیشوید۔ گفٹند جرا ؟گفتم جەەی کنید؟ گفتۂ 
کتابدادان خودمان هر طور کے بابد تصرف میکنند و آوحھی بہه تغبیرات و اصلاحاہ: 
کتابخاندھای دیگر اپن ندارئد. ازمیان کتابخاندعای بیست گانه این دانشگاءکە ھمە رو 
دیومی دا بە کار می بر ند کتابخانه دانشکدۂ اقتصاد اذ طبقه بندی کتابخانۂ ملی ثژاہن(دایۃ 
استفادہ میکند . 

سه ساعت اذ وقتم دا بہ استنساخ یادداشتھای دوذانۂٔ حاج سید احمد حسینیکە ددای 


اس ہےر وم 


1 


٠ 


کے 
ص2 
ری 
سم 
ض 
سے 


-٦ 
اننا ٭‎ 











پروفسود کور باناکی 


ا 
و چا ائے: 6 اجب 


بروفسود کور دا:ا کی 
بی بغمائی 

دکتر واب 

اسان نو أسمند ا 


23 ابحمں آد, یٹ 





ےه 


۔ٌَ 


داننکاہ ھعکایدو ربہر برک 





: 
1 
3 
٦ 
1 
۹4 


2 


اہ مہ ۔ 





آجاہل ۵ا سکاهت از د کمر اقمال 


د۔وع سرد خر داٹئکاہ ( ہد ۔قمابل) 


کو سای ار اجسماع : ار ہب بھراسے ۔ئدی رناہہ 


رئیس دحلس سورھ -۔ 


رجا 


دگئرےٹتوحبر اقعال ور علوم وآ۔ورس عالل .-- ام دو یدی ز سن دیرحا نف اسم 


7-۰ 
۔ پت 


سسجلا 


رواط عمودی مہ سے بمھتی اہراں ۰ 


ہے جخ چچووچھ وت 


کل ذا مشاہ اود کت اتال 
لوحەای کە بد یو ا رکتابخائه م رکزی اتعليه سٴدہ 


بە مناست آنکه تجھبزات الاردھای سخبرانی تشر یقاں 
و کافه تر بای کتابخانة م رکز دانشگاہ نھر ان اد محل کمك 
شر کت ملی نضن ا برانآمادہ سُد٥اسٹ‏ دائشگاہ ٹھران بدینوسله 


ا رو ماش یپ ہا و - 


اقبال رئیس ۔پبشبن و استاد دانشگاہ تٹھران و مد بر عامل و 
رئیس ھہئت مد‌یبرۂ ش رکت ملی نفت ابران ابر اڑ مسمان۔ 


ٰ مراتب امتشانو ساس خود زا از جىناب آقای د کتر منوج۔ھر 
ٰ ارد بیسھشتے ۔ ۱۳۵۹ 





جمھیجمی جوم و۔مجمممجے ٭ ‏ مممھی می ومممج"جمم وی ے 


از مدیرانیکە در حدود احتیادش عواید را یہ مصرف واقعی می رساد دک 
اقبال مدیر عامل نفت است . 

در مجمعی کہ دا شگاہ بپاس خدمات وی تشکیل داد معلوم شد کە ساحتماں کتابخاىہ 
۲ آمفی تأتر و تالارپذیرائی و مسحد و ىناھائی دینگر ار داشگاء یہ بای مردی وی پر آمدہ 
وعرینه این ھمه به میلیونها توماں رسیدە است . 

رگیس داشگاء درایں.حمع اذ دکٹر افمال تحلیلی سایستەکرد و اوراعمکار ارشدو 
بو رر گٹرین اسنتاد و راھہنمای دا نشحو بان و حامی حاص مؤثر داشگاہ حوابد . 

آنگاە دکتر اقبال ىہ احمال از خدمات خود ىه داشگاء یاد و تأاکید کرد کە ایں 
عمه اوارعا ار شە بود ۔ 

حطابه ھاو شٹرھا در روریامه ھا یه تفصیل بىوسته سد : و تصاوپر پر در تلویریوں 


نمودہ شدەہ 8 محله بعما بھ عمین یبادداشت کوتاء ہطلندہ 5راذ ۰ 


گر غپر پپد پہد 
چا پر ہد 
چد ہد 
در 


يك کی مو 


دوست میدارم تراء ای زندگی 


باز ہا تو دست باری هی دھهعم 


من ترا می بینمو حس میکنم 
در م۲٢-ؿ(ان‏ ازدحام شہرعا 


من ترا می نمو حس میکنم 


در دو دست لاغر سبزی فروش 
”گا می خندی برژڑم بی ددیع 
در میان نستر نہا خفتەای 
چون بیندشمکە دردا ! سا لیپا! 
زشٹو چرك؛و نفرت آور میشوی 


گا فکر روز ھای بہتری 


می ہرم با بالپای آرزو 


طرفەای؛ شہدی لطیفی: روشنی 
و سا 2 ات اف 


آ ... فرداھا کە چون دیروزھا 


باز می خواعم بحان ان را 


ہشن 


ب با بر 


بر بن 


کاد اد 


سعتش 


اشن 


باوبد بج 


گر چه سرشاری تو از بیھودگی 
گر چه می بخشی بہ من فرسودگی 


در سکوٹت دشتہای یی کران 


در طنِن خندەھای کودکان 


در تسلاش ہه دوز دورەگرد 
در چروأد چہرۂ اٰن پیرھمرد 
چون بە آغوش چمن رو میکنم 
من ترا ار سترن بہو میکنم 
کردەای اَوَدہھ از بیمادرسم 
میدھی از خویشتن بیہزاریم 
می نش4اند در دلم امیدھا 


چون درآمیزی به روٗںاعای من 
فصةُ اندوە فرداھای من 
بی گمان آکندہ از ناخوشدلی‌است 





حسن نپراقی 


آزان کاو اسان ال 


در شمادۂ نىھمن ماء ٣۳۵۰‏ محلۂ یعما معَالهُ تادریخی سود.ندی دیل عنوان دشاءعبای 
اول جگونە درگذشتء ملاحطه شدکە ہبرداشت بات ات خوائند گان را امیدوار می نمود کە 
در پایان مقاله ان تحقیقات دقیق و اسٹادائهۂ بویسندء در بارۂ مدیں و آرامگاء حنیقی شاء 
عباس بھرەمند گردند تا شك و تردیدی را کە برائر شایعات ہی اصل و اساسی دید آمدہ 
برطرف سازد : ولیکن نویسندۂ دائشمند ہدون ھبیجگونە توصیح واطھار عفیدہای رئٹئەسحں 
رارھافرمودەاندو مطلب نافقس و ناثمام مائده اسٹ ۔ 

نطر ىاھمیت شناسائی ‌مدفن شاء عباس اول چوں نگار ندہ اددیر نارددا, 
دقیق کر دەام بطود اختصار بە ببان مطلبِ می پردازد . جھت آشنائی ادعا 
قبراول وآ خر شاہ عباس کییرھمانا شریستکە با سنك سماق سیاء مکس 
حبیب بن موسی واقع در کوی پشت مشھد کاشان مشخص نوده ومیاشد؛ تحہ 
را در نظرداشت کەآ مان شھر کاشان دراذھان عامه بحصوس نرد ثاہ عىاس ٭ 
صفویه یکی اذ سە شھر مقدس شیعە (قم ٠‏ کاشان و اردیل) بشمار میرفت وبگٹت ۔ 
در شرح احوال شاہء اسماعیل اول دکاشان کە حصن حصین شیعیان ہودہ شاء اسماعیل دراباوحدو 
سرورىی پایان پذیرائی کرد . 

شوالیه شاردن فراسوی ( درس ۷۵ ح ٣‏ سیاحتنامہ شماردن ) پس از ببان شرحی از 
اھمیت بنا و ساختمان و زرق و برق آرامگاہ شاہ عسىاس دوم وشاء صفی ددقم و وسائل مفصل 
تشریفاتی وذکر ادقام گزاف ھریٹدھای آ با آنگاہ اد طرشایعات و صحنە ساذیھای افواھی 
بعنوان حمل چند حناڈہ به نقاط مختلف حتی دربادۂٴ مدفن شاء عباس دوم وشاء صفی نیزکە 
دد قم میباشد اظھار تر دید مینماید . با ایتحال در گفتار دیگری ى٭ عنوان ( مراسم دض و 
کمن پادھاشان صفویه) در ص ۱۲۸ج ۹ سیاحتنامه شاددن چنیں گوید : 

٭ایرانیان برای تدفین پادشاعان خود شھر قم و کاشان و مشھد واردبیل دا برسایرین 
ترجیح میدھنٹ . ددایں چھار شیر شھداء و اشخاس ىامی و مقدس هذءب اسلام سابقاً 
زند گی کردہ وحال مدفونند و ارقر اریکە ممگویئد ئم وکاشان ارطرف قدرت کاملە بادیثتعالی 
برای مؤمنینی کە معاندین قرون اولیە اسلام بی دحمانہ تعاقب میکردہاد ملحاء ومامں‌معین 
شدہ و ائمه برای رستن از رحر و خصومت کفار بدانحا پناء میەردەاند و اکنون بنسّی دد 
آنحا مدفوئند و بدین سبب این دو مکان را مقّدس ميیداندو در نوشتەعا دارالموحدین و 
دادالمؤمئین میخوائند ٠.‏ 

ا نگلبرت کمپئفر جھانکرد آلماىی نبر در کتاب حود بنام ( در ددبار شاعنعاء ایران 


۶۴ 


صاحب گرامت ء علمای مشھودر و ہا پادشاحان در آن دفن شدەاند .و مشھودترین بقاع 
عبارتند اذبقاع مشھد ؛ قم ؛ کاشان و اردبیل.ء 

ھمین ىویسندہ حای دیگر (دد ص ۱۲۴) گوید : ٭اغلب قبور مقدسین دددمات یا 
نواحی دور افتادہ قرار گرفته اُست ٠‏ فقط شھر کاشان از ایں قاعدہ مستثنی است کہ در داخل 
خود قبور بسیادی اذ عقدسین را جای دادہ و بھمین مثاسبت لعب دارالمؤمٹین گرفته است.ء 

ایہران شناس معروف آندرہ گدار فرانسوی درد نٹیجه بر رسیھای ھمەجانبه خود (در 
سص ٣٠۶‏ حزو اول حلد دوم نشریه فرانسوی آثار ایران) مینویسد : ٭در سال ٥۰۳۸‏ ھق 
کە شاءعباس ہر رگ درفر حآ بادمار نددان زید گی رابدرود گفت حسدش رابرحسب وصیت خود 
او بکاشان آوردہ درمر ارحبیب :ن موسی که ازاحداد پادشاھان صفویه میباشد بخاك سپردند.ء 
وعمچئین ددسص ٥۰۶‏ جزوہ اول جح ۳٣‏ همان نشریە زیر گر اور سنگك سماق بزرگك قبرشاہہ 
عباس راکە نشان دادہ مینویسد : 

د در سال ٣۰۳۸‏ ھ ق کە شاہ عباس در فرح آباد مازندران زند گی را بدرود گفت 
برحسب دستور ووصیت خود او جسدش درا بەکاشان ہردہ درمر ارحبیبِ ہبں موس ی کەازدودمان 
احداد سلسلەصفویه میبائد او دا بخاك سپردند. 

دلیل واضح ہرصحت وصیت شاہ عباس داحع بە آرامگاء حود و اجرای آن عمان نف 
عمل انجام یافته است یعنی حمل جناذہ از مازنددان بکاشان و پشت سر نھادن اماکن مشرفهہ 
ماد حضرت عبدالعطیم وبا ر گاء معصومه قم میباند . وانگھی ار آن زمان تاکنون کە بالغ 
برسە قرن و نیم میگذرد این قبروآرامگاہ بنام شاء عباس شناخته شدہ وزیارتگاء عموم بودہ 
است . ددرحاليکە ددھیچ کجای دیگرھم شنیدہ نشدہ کە مقبرہ ومکان معیئی را بشاہ عباسى نہت 
دادہ باشند بطوریکە اذ این حیث یر آرامگاہ مشہور و مشحص وی در کاشان بلا معارض 
میباشد . و اما اذ دید گاہ منابع اصیل تاریخی ایران فقط بە مأخذ ذیلکە درصحت ودرستی 
آنشك وتردیدی راہ ندارد ا کتفا میشود : 

اسکندر بيك تر کمان منشی شاہ عباس پس از اتمام تادیخ عالم آرایى عباسی ددرکتاب 
دیگر خودکہ تا پنج سال سوانح دوران پادشاہھی شاہ صفی را بر حسب فرمان اد بقلم آوردہ 
و ہنام دذیل برعالم آدای عباسیء معروف است درص ۹ ضمن وقایعمسافرت شاہ صفی بکاشان 
چئین مینویسد : 

دحون بکاشان رسیدند بزیارت مدفن شریف حضرت گیتی ستان مشرف گشته جھت 
ترویح روح آن حضرت بختمات کلام حضرت مك علام واطعام فترا و مساکین و 
خیرات و تصدقات اقدام فرمودند و اذ تر بت مقدس و روح مطھرش استمدادھہمت 
فرمودہ لوای حھانگغا بصوب مقّصد افراختند .ء 

بدیھی استکە این ىیان صریح و رونن اسکندر بيك جای هیچگو نە گفتگو وا بھامی 
دراین بادہ باقی نگذاردہ است . مضافاً بانکه اسکندد بیك منشی کہە (بگفته محمق فقیدعباسں 
اقبال دش٣‏ ى٢‏ مخلء یادگار) عتل جتا وہ یا تگے و مطلق فاء طھبانت را ریت 


۵ 


کە ابتدا در بقعةٗ شاعزادہ حسین فرویئی باك سپردھ شدہ نود در عماں کتاں میلویسد : 
(بعد اذ مدتی اذ آنجا بعتبات عالیات حمل شد ہ اگر نقل و انثقالی در حنادہ غاء عباس دادہ 
میشد جگونە ممکن بود مسکوت نگذارد وہگذرد . 
انجمن آثار ملی درمقدمةۂ کتاب (آثار تادیخی شھرسٹا ھای کاشاں و سلئر) تألیفایں 
نگارندہ تصریح می فرماید : 
ساخثمان بنای متناسب ودرخورآرامگاہء ثشاء ساس شھر یار مامی ایر اںواقعدد کٹار 
بقعة حبیب بں موسی در محله پشت ممثھد کاشان توام با کتاخاهو مو ودیگر 
مستحدثات آن با رعایت موقع موحودحوابگا. اندی شھر یاردررك صعمری ووصع 
بقعه حبیب‌ بن موسی وایجاد خیاپانی اد محل آدامگاہ تا خیاناں شاءعباس وعلور 
خلامہه ترثیت محموعەای ھمابئدآنچه برای آرامگام ناددرشاہ افثشار ٠<‏ 
گرفته است ازدیر یا مودد علاقهٗ قراوان انبحمں آثار ملی مود ! 
موحبات اجرای حنیں امری با عمکاریھای شایستە مقامات مر 
آید واین خدمات تاحدی بفراخور ممامفر ھنگك وتادیخ ایراں 
مجله ‏ یغما _ با تحقیقات وتوصیحات نویسندۂ مقاله باید مدفں 
کاشان ہدانیم وازکنحکاوی ھای ىیسود و ریاںخش پرعیریم . 


وھصتح 
در شمارہ فروردین‌ماہ ١ؿ‏ محلهٗ یعما مقّاله ×بروسۂ کھنسالء نوشته آقای 

جمال زادہ در صفحه ۲۴ مشاعدہ مد کە مسحد موسوم بە دقرل حامعء داہمعنی 
مسجد سبز و مقبرۂ ه قرل تربت ٤‏ دا معنی مقبرۂ سبر تفسیر فرعوداند؛ 
لاذم دانست با'ّستحضار برساند کە کلمه ە قرل ء در زبان تر کی اسئاہولی 
بمعنی سرخ است نه سیز ۔ مثل قزلباش کە بمحاہدان صفوی اد آبىحھت گفته 
۱ میشد کە کلاہ آ نان برنگك قرمز بود ۔ 
اذاینروقزلجامعدا باید مسجدسرخ وقزل تر بت رامقبرہ سرح‌معنی کرد. 
دکتر عبدارئلہ ھادی 





مجلة یغما - چند ٹن دیگر عمین توضیح را دادەائد ۔ 
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سے مس مولملے ہے - -- کک ےی پک سو سی جو کبن یٹس نت 





ذاستان سافزاة 


-۳- 


پس اذعدتی خدا |ىراهیمدادرعالم,خواب بەقر بانکردن فرزندشاسماعیل ما مورفرمود. 
ابراھیمبەرضای حق رضا داد پسرش ىا بە قر‌بانگاء برد وخوابی راکه دیدہ بودباا وگفت. 
اسماعیل اذ آنجه خداخواسته پود ناشاد ىگشت . گفت ای پدر بکن آنچە را که پروردگار 
ترا فرمودہ است . اما در این دم ہ ترا بە سە چیز وصیت می کنم . یکی آنکە دست و پای 
مرا سخت ہبثدی نہایدکە درحر کت مر گك دست پا پای دنم؛ فطر ای اذ خون من بر تو آید 
و اذ آن بیحرمتی بود. دیگرآنکە مرا برروی افکنی مبادا که چشم تو برروی من آیدء 
دست تو کاد نکند برکشٹن من ؛ آنگە در فرمان خدای تقصیر افتد . سە دیگر آ نکە مادرم 


را ازحال من خبر نگنیدیراکە دل مادد تنك تر باشد مباداکە حر ع کند؛ مزد این قر بانی 
اذ وی بشود . ء )١(‏ 


ابراھیم دل بەخدا نزديك تر کرد و کارد ىر گلوی اسماعیل نھاد . اما جندانکە کشبد 
نمی ‌برید؛ صدابی شنید . چون نطر کرد جبشی دید فر ىە بند ار پای اسماعیل باز وبردائتہ 
شد و برپای چبش پیچید ؛ و این صدا سنیدکە طاعت تو و پسرت مقاول و پسندیدہ افتاد 
چبش دا جای او قر با نکن . ابراعیم چش دا در منی قر بان کرد . 

اسماعیل به یاری مردم قببلهایکه درمکە گرد آمدہ نودند وخیمە و حانه رپا داشئنه 


بودند اندك اندك دولئمند و خداون دگوسفنداں و اشتان شد. روری میان خلق مکە ہه 
به ذیبا زنی جوان افثاد ہ بەگمان آنکەه 


‫ 


.رخ 
شوھر بدارد ار خدا سؤا لکرداو رارای ترویح 


دا برشوھرش ممقدر فرمود و چون شوھرش مرد ء آندں 
در مکە ماند از حرن برفوت شوھرش )٢(‏ و خدا حر اورا بە صبر منقدل مود وحواستںن 

۳۵۸ قصص قرآن پ رگرفثة اذ تقسیر اىونکر عثیق بپشانوری . صفحه‎ -١ 

٢آ‏ و لاپ گؤر ڈٹیئرٹن را باد میرد گفٹەاد مردی مرگش فرارسید. رش گعت 
واپسین دم ذندگی تست ؛ وسیٹھای خویش بگوی تا اگر توانم بحا آورم .گفت يك وسبہ 
پیش ندادم . دانمکە پس اذ مرك مس شوی دیگر کئی اما حرمت مرا جندان نگھدارتا کن 
عفاف ور د کا رت خراقی کی ان زیت کے بک ہر بی‌وفا می ہنداری سو گنا 
کە ہس اذ تو دل پ۸ دیگری ندھم , مرد مرد.:بە خاکش سپزدئد۔ روز بند زن را دَدند ذذ 
کناد گور شوھرش نشنتہ بود و با دامں چادرش پر آن باد می دمید گفٹند جەکنی؟ او نی“ 


مردکا بود و بەگورش آتش درنینتادہکە با دم جادر بنشانی! گفت دانم اما خواہم کفنم 
ذود بخشکد تا وی تاذ کنم و عیش از سر بگیرم . 





اسماعبل دا براو میسر ساخت . ٭ (۱) 

مگرروزی ابراہیم بەدیدن ھاحر رفته بود. ھمین رن کە اسماعیل وسل اودا بەتضرع 
از خدا خواسته بود و بەآرزڑو رسیدہ بود؛ فراذ درآمد و بە ابراہیم گفت شوھرش دەشکار 
رفتە و غایبست . ابراھیم پرسید برشما دوذ گاد چگونە می گذدد ؛ زں زبان بە شکو گشود 
وگفت در این وادی غیر زدع بە ەحنت و سختی زندگی می کنیم. ابراھیم را سخ اوحوش 
نیامد از آ نکە بر آ نچە خُدا بەاودادہ بود راسپاسی کرد. گفت چون شوھرب بەخاىہ بازگثت 
بگوی پیری بە أمید دیدن تو ابنحا آمد؛ شودی. ونعان مں او دا بدہ ونگوی آں پیر گفت 
این آستانه را بدل کن کە ترا نعاید ۔ ٭ )٢(‏ ۔ 

چون اسماعیل باذگشت دنش پیغام پیرمرد بگفت . اسماعیل دانست کہ پدر اء آمد۔ 
به زنش گفت : آسٹانۂ خانە توپی ؛ دوکە مرا نشابی ہ و ذنی دیگر شابسته ج۔' 

سال بعد دگربار ابراھیم اذ شام ى٭ دیدن پسرش آمد . اسماعیل نار .٭ 
بیرون رفته بود . زنش بهھ خوشروبی در بەروی او گشود و گفت : ای پیر رو 
درآی وہاسای تا شوھرم بازآید. ا مراعیمکە رخصت فرودآمدن ار سٹور ندامہ 
زنش سارہ او را سو گند دادہ بود بھاىەآوردو خواست بارگردد . رن وی رارعا ۔ ر 
وگفت ہر سر و دوی تگرد بسیاں شسته و شتن را لازم مینعاید . اگر ترسی سوگندت 
شکستە شود حیلٹی سادم . ىیددنك سنگی جست : در یك طرف سٹتود ؛ دبر پای او نمادو 
گفت پا براین‌سنگك نە و يك سوی بدن خم ما تا يک طرف سروگردستدا ب٭آب پالدڈشویم 
و چون فارغغ گشتم سنگك دا به طرف دیگر کشام تا پای دیگر برآں تھی و آطرف ناششته 
بشویم . ابراھیم چنین کرد ؛ و نعان دوقدم او ہر آن سنگك ماند چنانکە اثر چبری درخمیر 
ش پدیرد . 

ابراھیم اذ چنان مھر ىسانی شادمان شد . برچاد٭گری او آفریں کرد وگفت چون 
وھرت بادگٹت او را اذ مں سلا مکن و بگوی این آستابه یکو نگھدارکە بی ‌بدل است و 
هر گزچون آن نیابی عرچه بکوشی . 

چون اسماعیل اذ صید باد گردید زں سلام و پیغام پیر وآ نچ کە دد حق اوکردہ بود 
با زگفت اسماعیل شاد گشت وگفت آن پیر پدد من بود. زن ازشدت شادی وتعحب فریادی 
کشید . اسماعبل از آنکار درشگفت ۴د و گفت: ٭مگر نطر او به چیزی ازہدن نو افتاد؛٣۳‏ 
کە چنین ناخودآ گاء فریاد بر آوردی گفت نە. فعانم از ایہنست کە او را نغناختم وسزاوار 
بہ خدمتش نپرداختم . 

بادی پس اذ مدتی خدا ابراھیم دا به بنای کعبە امر فرمود . ابراھیم سادہ را بدین 
مژدہ بشارت داد وگفت اکنون گا آست کە رثك اذ دل بے دائی !؛ با یادان پیش عاجر و 
اسماعیل دویم و بە بنا یکم بہرداذیم. سارہ کە زیہائی و نیروی حوانیش مه کاستہ شدہ بود 
وحسد اذ دلش بر خاسته بود رضا داد. برخاستند و رفتند۔ اسماعیل و مادرش اذ دیدن سارہ 
شاد شدند و بە او خدمتھا و نیکوییھای بسیاد کردند . 


-١‏ حیاتالقلوب. ‏ ۲ قصس قرآن. ۳- حیاتالقلوب. 





بنای کعبە سە سال مدت گرفت . حجرالاسود داکە اثر پای ابراھیم بر آن نقش بستەہ 
بودے در آنحاک عقام ابراھیم است بە کار غھادند . آنگاہ ابراھیم چاہ زمزم راکند . 
پس اذ مدتی ابراھیم بیماد شد . بیست و پنح روز بە رنج اندد بود و سرانحام پس‌از 
یکصد و ھفتاد و پنح سال ذندگی بە روز پنجشتبه . محرم سال . 8و . درگذشت . 
پا بان 


شکوہ 


ئە اشکی کە حاری بەسیما کنم ' 
نه بالی کە ہر سوی دیگر پرم 
باہسردی کے سان وم مدآ 
نه حالٰی که حتی بە فصل بہار 
کنون بر سر گور امیدھا 
چرا فکر فردا نکردم بوقت 


بحز انکه سایم زحرمان یھ عم 


سزداین غزل را کە شرح دل اشت 
تشکاشت ز٭نامہربانی ه او 


من ای دوست ہ نامہر بان نیستم 


ہہ آھی کػە با ناله سودا کم ! 
بد دستی کەاز بند ہا وا کنم ! 
نە شوری کهە تا شعری انشا کنم ! 
بی حط دل رو بە صحرا کنم ! 
چہ با این دل نا شکییا کنم ! ؟ 
حه سارم؟ توانم کە حالا کنم ! ؟ 
دو دست و دریغا دریفغا کنم ! 


ہه اسنات بغمایہمی ادا کنم 
به دمەنامة> نفز پغما کنم 
محمد ثقی جعفر زادہ 

اسفھان 
ولی چاپ ان نامه اھضا کنم 


بغمائی 


دکتر دحیم ھو بدا 
استاد دانشکاه مر یل 


رودخانه قزل اوزن و ہل بلدختر* 


رودخانە قزل اوڈذن 

رودخانه فرل إ|وزں ار ارتعاعات چھل چشمەکردستاں سرچثشمەگرفته و یس ار عود ار 
سطقەگروس و جتب رودحانفھای متعدد وارد حلگە حمه ثذدەورودح اشھای رنحاں ۰ 
اپھرچای راصمیمه حود ساحتەو سیر حود ادامه داده و درحدود یلد یر اوہ گت وت جا ۱ 
قافلانکوەشدہ وار کارایں ڈوھستاں گدشته وبرسیدە مشیر هیائه رودحابچای فراشو"ٴ 
وھہثثٹرودداکە الاحرۃە ممیائە رود می پیوندئد وارعرب شرق حریان دارید صحيمه 
رددایں محل در عرص حعرافیائی ۷ ردررحے و ۲۶ دقیقه عرص شالی -۔ 
دقیقه طولشرقی بسیں حود ادامہ دادہ و تقرپاً ددبرابں دمیانہ؛ سوی مشرذفوم ز 
ارتفماعات هاسوله جاریست . 

رودحاه پس ار گدٹتیں ار ار آبادییای متعدد و حدب شاحەھای ریاد ار -. 
چپ دد حدود تک منجیل روحاه عطیم شاعرودکە ار ١‏ تفعاعات طالقاں جحارسب 7 وت6 
واماوادر نسکە مسحیل شدم , و ارایں حاسعد سمید رود بامیده میشوند راحع سام فرل اورں 
در کت و ماحد کیں جعرافیا و تواریح قسدم نا حدود اواہل قرں عشتم عمحری ٭طلمی یست و 
اذہ با مطا لعه مصاسی نہ در دسترس داشت در ھیچکدام ار ایا ام فرل اورں را مثاہدہ 
سمود وحتی در کسی ماند جهانگکثای حوینی وراحەالصدود ہر کە تقریاً تا حدود اواحرقرن 
ہعتم میتواں ارآٹھا یاد تمود نام قزل اورں صمں وقایع تاریحی دید میشودودرهہمهٗ مدارك قدیمه 


ا لمت مہ مس مس بصعت یلاہ .ك۱ مھ ہب ہضور ود حلص سے ریہ جا تر عم سڈ بریوہ نک پت تد ہہ سد کت حون کت 


ار آں ىا نام سپید رود اسپید رود حوی سپید و أاسپیف و اسہبد رود باد شده است کەه ھا اپہجا 
چد ففرە: از اتھا اشارەمی کیم: 


١‏ ایں حردادیه دز کتاب معروف حود ینام المسالك و الممالك ۲۳٢(‏ ہحری) ىامایں 
رودحارهہ راسعید رود قید نمودہ ۰ 


تی یع سے جہ ہے محرجد ای چو عودوہ حق جا ا چک 







۱ ٣ے‏ ابوعلی احمدبں عمربن رسته دانشمند و حعرافیداں آپرانی دد سدۂ سوم هحری در 
کتاں حویش بنام الاعلاق ا لنفیسہ اسم ایں رودحانەدا سعید رود نوشته است 

۱ کے در کاپ وا اق ٹیر کە ار کیٹ قدیم ومعتر حعرافیاستِ و در سال ۳۷۲ محری 
فمری نوشته شدہ ا نر سپید رود دائر کردہ است ۔ 

ٹھات الدیں ١نی‏ عداللة سىں پاقوت الحموی متوفی سال۶۲۶ ححری قمری در کتابحود 
سام مسمحم اللداں در توصیف سفید رود چیں مینگارد : 


۱ ٭ بدینوسیله اذ محققین و دانشمتداں گرامی تمتا دادد چنانچە مطالب مستند وجدیہدی 
کت بنام قزل اوژن و وجه تسمیةُ آن دددسٹرس داشته باشند وسیله گرامیمحله بعما یامستقیماً 
پنجاب را در جر پان اطلاعات ذیقیمت خود قرار دھند کە موجب سپاس فراواں حخواحد نود . 





(اسپید رود ؛ معنام الھر الابیص ء د حواسم لنیں مشھور من نواحی آذربایجان مخرجە 
من عند پازرسیسں و یصت فی بحر جرجان , قگل الاصطخری فیه و اصلی مں بلاد دیلم .) (۱) 

۵- حمداللہ مستوفی قزویتی درد کتاب خودبنام نزهە القلوب(۷۴۰) عجری چنینمینویسد, 
ہ٭آب سفید رود تر کان حولان موراں حوائند از حتال پنیم انگشت کە تر کان شر پرماق خوانند 
بولایت کردستاں برمیحزد ٢)‏ (۲) ھمچنین وی میٹنویسدہ آں عیانحارحدود کوجھای اوجان بر- 
میخیزد وى آن ولایت گدشته در میائج ہاب ہشترود جمعشدہ سعید رود میریزد ۰ہ )٦(‏ 

۶_ حواجه رشیدالدسن فصل الله نیز ار یں وودحانه نام حولان موراں پاد نمودەودر 
تاریخ مبارك غازانی در ىیاں عزیمت غازان بصوب عداد چنین آورده است ؛ 

(. .. چھازردھم زربیعالاحر حدود سرای جومەه کور کان رسید ودرسعودلق و حدود ھمدان 
برف بافراط افتادہ نود وسرما نىعایت سخت شدہ و رام تعداد پر آں صوب ممکن بەکە توانرت 
بدان سپب‌عریمت تعداد فسح مود وبکارھولاںھوراں فرودآمدچهآنجا ازجملەفعلاغھاست.ء(۴) 

۷_ ىار در تاریم مارك غازان آزاین رودحا نہ بنام سعید رود یادکردہ چنئیں مینو سد 

ص...۔ وارانجحا شھزادہ خرندہ و شھزادہه ایلدار ۔حدمت رسیەدند وچون بھتان کنار 
سفید رود آمد امرا دولادای اہداحی و ایلتمور پسرہند و قور ىا جمعی دیگں بە ند گیرسیدند 
زان 1 اکر کر ڈو وت ا فا ول ود ت/(3) 

۸ سویصاحب کتانسیرۃ چلال| لدیں‌متکر ىی کھ آ بر اددحدودسدۂ قر نہفتمهجری رشتۂ 
تحریر آوزردہ ودرد کرحال اتاك از ہك دررماں پادشاعی‌ساطاں حلال !ا لدین چنین توصیفمیکند؛ 

(... اتعاقاً امیر دکجگ سلاحدار مقطع ولابت کود جامعه بود از ناحیت مارندراں 
بمیاىجکە اذ شھرھہای آذر یحاست دد پی کرد و ىر کدارحوی سپید ملك نصرۃالدین را کرت 
ومعطم جماعتی کہ با وی بودند در حالەُ اسر گرفتار شدند .) (۶) 

عمانطور که معروص افتاد در ھمة مدارك قدیمه نامی از قزل اوزں برده نشدەواز آں 
یا بنام سعید رود و دورۂ ایلحاناں معول سام عولاں موراں و سفید رود یاد شدہ است و مسلماً 
نام این دودحانه تا اواخر قرں ہشتم سفید رود نامیدە میشد . و نام قزل اوزن از دورۂ صفویه 
بآں اطلاق شدہ است و نام قزل اوزں عمزماں با میان آمدن القاب قزلاش و امثال آنمصطلم 
و معمول گشته است . 

گرچه فاضل محترم آقای رحیم زادہ صفوی دز کتاب شرح جنکھا و تاریح ز ند گا نی شاہ 
اسماعیل صفوی چاپ تہرںاں سال ۱۳۴۱ شمسی در صفحه ۴۷ در توجیہ مفھوم قز لباش ار نام 
قزل اوزں استشہاد نمودہ و نوشعەائد : 


[- معحم البلداں جلد اول صمحه ۲۲٢‏ چاپ مصرسال ۱۳۲۳ حجری قمری 

٢‏ نزھہ القلوب ۔۔ مستوعی صفحهہ ۲۱۷ و۲۴٢۲‏ جاپ لیدن سال ۱۳۳۱ هجری قمری 

-۴٣‏ تادیح عبارله غارانی تاالیں حواحه رشیدالدین فضل صفحہ ۱۵۰ چساپ انگلستاں 
سال ۱۳۵۸ عجری .۔ 

۴۔ ھماں کتاب صفحه ۸۴ ویوز آغاج مین محال غشٹرود و مراغه نودہ است. 

۵- فعلا میانه نام دارد و دد نزدیکی قزلاوزن واقعشدہ است . 

۶- سیرت جلالالدین متکر نی بە تصحیح دانشمندگرانمایہ آقای مجتعبی مینوی چاپ 
تھر ان صفحد ۲۵ سال ۱۳۴۴ شمسی۔ 





دلعط قزل درنام رودخانه (قزل اوزون) کە در خاك آذر بایحان جاریست ودر گیلانسفید 
رود حواندہ میشود نیزھمان معٹی را میدحدکە تقریباً مرادف (مردکش) پا ىہ اصطلاح تھرانیھا 
(لوتیکش) است زپراایں رود در قسمت بالا سیار تند میرودرو مرد و ھر کٹ را میعلط ند و 
اه تر کیب (شیراوژن) دا ا قزل اوزن ىتوان مرادف دانستء 

استدلال دانشمنداں گرامی آفاىی رحیمزاده صفوی در معاو مفھوم قزل اوزں مفروں 
ا مواں نیست ڈیرا معائی شیراوژں و لوتیکش و مردکش یچکدام از لحاطمفھوم و ترحمۂ 
قرل اوزں از تر کی بفارسی مصداق پیدا نکردہ و بلکە کاملا معایروبك استساط شحصی است بىە 
الوید تادیحی . زیرا قزل هعنای طلادر تر کی واوزرں 268لا معنای شاکدھ و یا غناور 
ات . واگرچنین توچجيه کٹیمدسوناتی کە رودخائه ىا خود حمل میکند وسس آنبادیوحاصلخیری 
إزمیٹھای مسیں خود و بالاحرەگیلاں میگردد بمثاىە ذرات طلائی است که دررودحائه شاوراسۃ 
شید اوقع در نفوس و دساتی توحیمات باشثت۔ و یا بھٹں کوئیم اذ کلمه قزل معای طلادد 
اسھوم رنگك سرخ و سس رج سی استعادہ میکند کە در نام فرل اورں سر ہمصاست 
سرحی رنك آپ رودحابه ار ایں کلمه استعاده شدە و قرل اوزنں معای سرح رنگ شناوم 
جار یناد در سایر مواردمانند رودحانه قزل ابرماق بکار رفته است . و ار طرییٰ 
عارت کتاب نزھه القلوں حمدالہ مستوفی راکە نا تحشیە و تصحیم دانشمندگرامی 
کتر دس سیاقی چساپ و منتثر شده است قول نمائیم )١(‏ بدیں مصموں : ہمراعه اٴ 
رم+است .. , حاصلش غله و پنيه وانگور و ميوە باغداکثر اوقات آنحا درزاب 
لابعش شش ناحیت است ؛ سراحو وبہاجوں ودیرحرود وگاودول وہشٹرود وہستاں وانکر 
قزل اوزںء . 















شاید رود خانه بلحاط عوراز کارایں آبادی قزل اوزں نامیدەشد٭ٴ است ست ڑزریر! ا انگوراں 
حرو شھرستاں زتچجان بوده کە انکوراں ماه نشاں تتدیل شدە است ار بخش قزل اورں 
می در تقسیماتکشوری حزو شھرستاں مراغه ہا شھرستاں رنحاں دہده نمیعود و ثابپد دداثر 
ادث وروبدادھای تاریحی نام این آبادی بیز تعیں یافته باعد . 


ہل بلدختر 


پل پلدخٹر برروی رودحانهُ قزل اوزن در مدخل ارتعاعات قافلانکوە تقریا دد ۲٢‏ 
متری جنو شرقی شھر هیانه دد آدربایجاں شرقی نا شدہ است . 

ایں پل مناست اینکه پر سر راہھای اردان و ارمٹستان و بردعه و طرانوزان واقعم 
و ىر سر شاھراء نازرگانی ۔۔ جلھا ۔ پاکستان و عندوستان و شوروی و تر کیە است اھمیت 
د مھم مواصلاتی ‏ تجارتی و سوقالجیشی داشعه و دارد چنانکە موقعیت ممتازاین پل ہمیشهہ 
د نظرسلاطین وامراء و فرماندحان لشکرھا نودہ کانی کە میحواستەاند قثوں خود را ءعلات 
بایحاں و یا بہ خیسە و با ە عراق عجم ويیا ىە بغداد و شامات و یا بشرق فلات سوق دھند. 

چجھت استاغب سیاحانیکە از آذرىایحان عازم داخله فلات اپران نودەاند ناچاراز کنار 


-١‏ تلبة قَزل اوزت ات ترعة ااقلوف وه سے سی اس تو جانا ین رع فدہ 


د در نزھة القلوب به تصحیح آقای دکتر دبیرسیاقی در صمفحه ۹۹ چاپ تھرانسال ۱۳۳۶ 


شدہ است . 
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اہن پل گذشعهہ وددسفر نامەھای خود بىدان اشارہ نمودہا ندما تد شاردت ء مادامدیولافوا ؛ وسایریں 

تاریخ بنای پل بە تحقیق معلوم نیست وکتیەای ہم کہ دایں ى٭ نای پل ددیکی اربان 
ھای پل موجود بوده سائیدہ شدە و میں آں از ین رفته است ولی دانشمند فقید اپراشاء 
و ایرائدوست شادرواں پرفسور پوپ از قول آ. ھوتوم شیندلر 560101067 ٦٢۷۵۷٢۷۲۲۳‏ .۵۸ 7 
آن کعیە راجواندہ است چتئیں مینویسد ؛: 

وثاید زیپاتریں پل موجود در ایراں ہماں باشدکە رروی دودخاہ مواح قزل اور 
کند )١(‏ ستەاند ...., تاریح نای پل باواحر قرں پانزدھم میرسداگرچه مصالح ساحتما: 
آنرامیشود بدورەھایاحیر دانست ٠.‏ 

سنگا نای پل تاریم احداث آنرا (۱۴۷۵ ۔ ۱۴۸۴ : ۸۸۸ هحری ) نشان میدھد 
گرچه خواندں آن برای کتیە شناساں مشکل اسن ۔ 

اسم بنا (معمار) و حا کم حاھی او چنیں لت شدہ : حاجی عاسان الحاح محمود ار 
محمدبن الساس القزوینی و محمد رواں ؟ س عمانالھروینی . 





دھانە وسطی !ین پل عنام عقب نشینی متجاسریں وورود قشون مر کری برای حلو' 
و تأخیں از ورود قشون دولت مر کڑزی وسیله متجاسرین حراب شدہ است۔ 


1- مقصود مرحوم پروفسور پوپ قزل اوزن ىودہ و قزل اوز کند صحیح نیست . 
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سگئ نای دبگری تار ح مرمت پل را دوسیله ثاہ یگہم:(نائو) سال ۱۵۱۷ )( ۹۲۳ 
هحری) شاں میدھد . (1) این تادیح نوسیله 561۱۱۱۱9161 ٢٢ا٢۵٥ا۲‏ ۵۸ حواد دی 
ںام حامی را پیر حوابدہ وایں کتيیلە ار طر باحواىی وعدم ارشضاط موضوع در ساھای تاریحی 
بیماسد است . آقای مینوی کە اررویتصاویر کار میکرده طرشیداررا تاد واسم سا را ہیں 
حوائدہ است . )٢(‏ 

نا اخٹرام فراواں ى٭ طربه دانشمد فقید پروقسود پوپ سطر نگارده سای پل یا دہ 
دوہ سلطت عارانی ئە دورۂ عمراں و آبادییای بيشمارز نود عمل آمده و با در رزماں سلطت 
ہاطاں محمد حدا دہ و آعاز عظمت و آبادی سلطانی ورواح وپبثشرفت شھر تادیحی 


ماس کے 


اس بل ٹی افکندە شدہ است ‏ ە در عرحال اطھار نطر محققیں وداٹمسداں ا 2" امش 


إحواحد ساحت 
سگام پنشروی قشوں هر ٹری و عقتب نشثیی قوای متحاہرسںىس پت اتناج ۵ می ۱ 
دعاىەھای یں پل رای حلو گیری ار پیشر فتقشوں هر کری ۔وسیله مواد متفتحرہ جر اب گردیندہ 


عذی مقا ہل نما یا 2 ایں واةمه تادیحی عیعاقدا 


. تادیم تعمیں کتسهە موحود ععللی ۹۳۳ ححری است‎ ١ 
۲۷۲۷ائ۵ تأ لف مرحوم ہر سور پوپ جلد سو"‎ 0٢ ۲۵۲۹۱80 ۵۲۲ کتاب‎ ٢ 
. چاپ انگکلستاں‎ ۳٣ 


۰ 


ہھ 


لال ۱ ا کی ری ری 
سو رفرورین ۱۳۲۳ 
سردبیر : بانو دکٹر نصرت تجر باکار 
(ڑیں نطر عیئت ہو سندگاں ) 
تن ادارہ و شاہ آباد ے حیاہاں طھیر الاسلام شمارۂ ۲۴ 
تلفون ۳۰۵۳۴۴ 
بھای اشتر ا ء سالانه درایران : سی تومان - تك شمارہ سەتومان 


در خارج : سە ثیرۂ انگلیسی 








تصنیف ابن بطلان بغدادی بەعر بی 
( وفات ۴۴۴ ھجری ) 
تر جم فارسی 
اذ متررجمی نامعلوم دز قرن ھفتم 
ھعرکس طالب اطلاعاتی دقیق و عمیق ددبارۂ این کتاب نفیس بہاشثد باید مقدمة دکٹر 
غلامحسین یوسفی استاد دانشگاء مصحح کتاب دا بدقت و تأمل بسیار مطاليەکند . 
تألیفات و ٭قالات و آثار دکٹر یبوسقی ہمەگواہ بر تبحر و استمصاه ووفور علم ر 
وسعت اطلاعات وروشنی طبعم و استعداد اکتسانىی وموھیت خدادادی اوست .اما مقدمه بی طر 
این کتابں که بحد نھایت موشکافی دوکنجکاوی ودقت است:ومطالعةُ مآ خذ ومطا بمَه متون‌عر و! 
ترحمەھای اروپائی وفارسی: ودشواریھای طبمدد آن توضبح شُدہ چیزدیگری‌است وشنیدں کی 
بود مانند دیدن و دریافتن 
موضوع کتاب درفواید وخواس مأکولات ومڈرو بات؛ از گیاهھان ومیوٴھا و جرایں* 
اذ نظر طبی است, ہا شرح عقاید طبیبان معروف و اختلاف آراہ آىان؛ وتوضیح ھرموصسو) 
وازلحاظ ادب و فرھنگك مشئمل است بر اصطلاحات ولعات اصیل فارس یکه مسلم می دال“ 
پیش ازرواج اصطلاحات طبی ادوپائی: ادب وفرعنگےایران دراین زمینە نی زتاجه حد علی' 
مایەدارو بی نیاز بودہ ا[ست. 
: قیوالی مت کاب راک نمونۂ آن دا دکثر یوسفی دد مقدمہ آوردہ جز با بط 
سرتاسر یکتاب نمی توأن ددیافت : آنچە را باید در نظر داشثت و ستود فھرست ھا ی'“ 


کہ مصحح در پایان کتاب تنطیم فرمودہ مخصوساً فھرست داروھاو خوردنیھا؛ وفھرست 
نات و تر کیبات فارسی معادل اسطلاحاتی کە دد عربی ولاتیں است کە فرھنکستان ایران 
بابد امتنانی خاس داشته باشد . 

نکٹهٔ دیگر کە مصححینھر چند درفں‌خود بصیر باشند اھمیت آن رابدشواری درحواعند 
بافت ؛ تنطیم جدولھای گو ىا گون و ددھم کتاب است کے در صفحات چاہی باید دوروی هم 
قرارگیردو برای تنطیم و تصحبح این حداول است کە ناگریں شدہاىد قسمتی اذ کٹا دا 
در طھران و قسمٹی دیگر دا در مغھد بچاپ پرسانتد ہ و قطعکتاں هھم اذ ظر چاپ همین 
حداول ہسیار مناسب اشخاب شدہ . 

در زہبائی طاعری کتاب اذ حیث چاپ و حروف و تجلید و کاغذ چیری ساید گفت که 
در براہں معنویت و علمت متں تمام این مزایا ناچیر می نماید . 

بنباد فرھنگك ایران ار انتشار چئین کتابی ہا ارزش و اصیل اید تمر یك گفت و 
مخصوصاً ازاین کە دکثریوسقی دا برای تصحیح درگزیدہ چون نیھیچ اغراق چنیں - 
را دیگری اذ عھدہ ہر نمی توائست آمدن . 


تر جمه دکتر غلامر ضا کیانپوزر 


سیردہ تن اذ علمای ەعروف اقتصادی امر یکا سیردہ مقاله دد مواصیع گوناگون اذ 
قیل : جمعیت - آب ‏ غذا - انرڈی - تر کیب _ توسعۂ اقتصادی ‏ شش آمورش وپرورگ 
و طایر این مطالبِ نوشتەائد کە مجلهُ ۵۲٥6۲130‏ ب)) :ان85 امریکا بسودت کٹاب 
مننشر کردہ اش اہن کتاب بسیار مقید را دکثر غلامر صاکیاہور ) استاندارایالت امفھان) 
با عباداتی لطیف وبلیغ ترحمه فرمودہ وشر کت سھامی کتاھای حیبی با کاغذ وچاپ مرغوب 
با تمہ ھا و کرافيك ھای دنگین بقطع وزیری انتعار دادہ است . 

تحصیلات وسوابق تجر بی مؤلفینی که حمه ازاستادان دانشگاەھا ھسٹند در پایان کٹاب 
توضیح شدہ ۔ 
اذ دکتر کیانپورکە ہا عم ه گرفتادیھا به ترجمۂ چئین کتاہی توفیق یافته می باید علما 
دا نشمندان اقتصادی کشورسپاسگز اری کنند ومحلۂ یغمارا عمین‌سعادت بس که درسپاسگراری 
کت میجوید : بھایکتاب شائزدہ تومان است ء ددھم ڈکٹابفروش یما . 
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وفف نامه ربع رشیدی 


از گفتار خوارزمی در مفاتی‌العلوم و حمرۂ اصفھانی دد التنبیه علی حروف اللصحیف 
وَاَالسن در الفھرست برمی‌آید کےە گروھی اد دببر ان در آتشکدہ عا بە کار نویسند گی 
موقوفات و خیرات ومبرات می پر داختەاد پس مأله وقف ددایران پیٹ اداسلام نیزمطرح 
بودہ است ۔ 
دد اسلام ھم بە مفاد آیۂ ە و اما ما ینفع الناس فیمکٹ فی الارض ء بە خیرات حادب 
تشویق شدہ و خبری سّلکردەاندکە مس بنی اللہ بناء یا وی اليه غریب او عابر بعثەال یوم 
القیامة علی نجیبة من در ۔ (٣.‏ ص ۱۷١‏ مین وقف امھ ) ود المرء فی طل صدقثة حئی 
یقضی ہین‌الناس ٭ (ص۶٣)‏ وکفتەاندکە پیامبر اسلام فرمود: ہ ادا مات اس آدم اسّطع عم 
الاعن ثلث : صدقة حاریە و علم ینتفع بہ؛ و ولد صالح یدعولهء (ص ۹) و ہصبع پحرۃة 
العبد احرھن و هو فی قبرہ : مں علم علما ؛ اوہئی مسحدا ء اوکری نھرا ء او نبط عینا 
او غرس غرساء اوورثٹ مصحفاء اوترلك ولداصالحا پدعولەء واینگونە کارمای نيك را مصدا! 
سخن پیامبر دانستەاندکە و من سن سنة حسنة فلەاحرھا من عمل بھا ۰(۰۷). 
آین سنت پسندیدہ در میان مسلمانان رواج داشتە و شواعد بسیاری بر آن دارم 
مأمون عباسی راگویا بنوانیم نخستی ںیکسی بدائیمکە به تقلید اذ مدزسۂ حئذیئ :سا 
وب مشودت با داشمندان ایرانی ماش سلم مثرجم ار زبان فارسی و سھل و سنید فرد٭ 
مادون دا وی دشت میغائی بسری ددایجاد یتالحکم ةکە حودآ کادمی ودانشگاھی ‏ 
و امہ ا درراء وف برعلم وداش وکتا بگام را ات اودر یا دگذاردد 7 
- خود بِأيسّی ا ذگنجبنەمای ذیر ایوان مدائن نمون ەگرفته باغد . (داستان ح' 
حرد) . 


عندالدول در بنیادگذاردن پیمارستان و خزانةالکتب و خلفای فاطمی مصر 


اندلی در ایحاد بیمارستان و دورالحکمة و دودالعلم ووقکھاکە بران کر داد ھماں سنت 
سندیدہ را احرا داشتەائد . 
یەقوب بن کلس وذیر یبھودی شیعی شدۂ فامیاں و ایوس شاپور اردشیں ودیں بوبیان 
ار بنیاد گذاران دادالیلم غھسٹند ۔ 
بھترین نمونئە در این گونە یکو کاری سلامالملك طوسی است کە مدرسه عاأ نام خود 
در شھرھا ساخثه و موقوقائی برای آتھا مفمسں کر دہ اے . او ددسال ۶۲ ۴ در بیتٹالئو؛ 
بنداد برد وزیر و قضات و عدول دستور داد است کە وقفيیٗ مدرسۂ طاعية عداد دا سویسند 
وبىر آن گواہ باشند. ددآمد ایں مدرس درسال ٥۵۰۰۰‏ دیٹاروہآعد مدرسة طامية اصعماں 
مفع دہنار بودہ است .کتابحانه مدرۂٗ نطاءۂ بعداد شی مار مَتحلن کاٹ اق اتی 
خود طامالملك درسال ۴۸۰ یك بار در ایں مدرہه و يك ناد دد حامعالممدیآمدہ ۰ 
داشحویان عو استاداں و مردم دیگر حدیث املاءکردہ اتد 
نار خَلیفه عماسی و مستنصر حلیعهٗ عماسیسی و مسعتصم حلیعهٗ عباسی مدرسٴ 
ننیاد گراردہ بودند . 
نورالدین محمود انالك ڈنگی دردمشق مددسهہ نَاحَڑة وکٹا,خانە ھا براں ۰ 
ىوبت بەغازان رسید واو در۶۹۷ درشنب غازان کاح وسراہی ساحت ودر تبر ۔ 
بیست و يك حایگاہ ٹیکو کاری کەآتھا را|نواب الم میخواندەانت شیاد نماد و تولیٹت ای ۔ 
بەدشیدالدین فضل اللہ همداىی وریردادہ است. عریك ازایٹھارا وقعیەای بودہ است ددطومادی 
بایكگ دیباجە. بنوشئه خود رشید درایں وقفیه(ص۳۲۷) سخەای ارآن طومارعم ناید عمراہ 
وفنیة رشیدی باشد . 
غازان دستوردادہ یودکە ازوققیة اہواب‌البر اوعفف سخه ئوبسند وقضات و علماءآن 
داتسجیل کنند. یکی را بەمتولی موقوفات ہسپار ندویکی ‌رابەمکە بفر ستند وسومی‌د! دردارالْعضاء 
تبریز دنھد؛ چھارمیرا دردارالِمٌشای بنقداد نگا. بندازرند. سەتای دیگررانرد بردگان شھرھا 
بگدارند . قسّات بغدادو تبر پر ہایستی عر حندگاء در بارۂ وقفیت آ ھا ار نوحکم کنند وىرآن 
گرفاں گرف رمقاس کصخاشر سی شھالعفی تاناشن اما فا نسیل کہ 
٦‏ در ایں | بواب‌البر غازاىی گذغنه ار حئدننیاد کو کادری بت الکتب پیر نودو بتالقانون 
یا آرشیو و ہایگاىنی دیوان ناح و حراح عر يك ہا کار کان آنھا 
رغیدالدیں قطل الل عمدای ودیر یر ىە پیروی اد پادشاعاں عاداں درربعرشیدی قاع۔ 
الحیرساخنە نود( گذشته ازمسحد حامع دغیدی کویئش کیل تر یر .) ایں شاغعبادت نودند 
ادمسحد ودارالحفاط وخانقاء بامحلس ہر گراری سماعصوەیان ودارالمصاحف وکتبالحدیث 
7 سِالتعلیم و دارالذٰیافة و دارالمسا کی و دارالشماءو ات کی وگرمایہ و شیلان خاهو 
و حایکاء دسنگیری یىی نوابان و دسینث گی بەکار بردگاں ۔ 
او دستوز دادہ بودرکے وقف باعمهای بے نام ٭ الوفقَیةالر شیدیة بحط الوافف فی یان 
بط امسور الوقف و ا(مصارف ء: که عمین وقف ىامه باغد در پنح نسخه ہنویبسند و این 
جز ھ رساله خیرات جاریۂ رشید ء است کە مفصل نوشتە است. چەآن گویا رساله٭ای در 


۷۸ 

بارۂ وقف وصدقات و قواعدآن بودەاست ۔ 

مثٹولی این وف خُود شید نودہ 7 ازاوفر زندائش بش تفصیلی کە در این وقفيه دید 
میشود. متولی بایستی ھموارہآن را بخوائد و ىەتسحیل قضات تازہ بە روی کار آمدہ برساند 
وگواعان ھا بران گواعی دھند درست مان وقفیۂ غازانی ۔ 

تاریخ این وقفیه ۷۰۹ و ۷۱۰ است تا ۷۱۳ و حندیں تسحیل ار قضات و دانشمنداں 
عصر دارد وتسحیلھای ۷۵۰ و ۷۸۵ و ۸۰۱ و ۸۰۹ و۸۱۰ ھم ددآن دیدم می شود 

رشید در شھرھای دیگر مامند یزد و عمدان و سطام و جاھای دیگر شهھر تبریر بر 
اذاین‌بنیادھاى نیکو کاری داشنه دودہ است و هر یك وقفیةُ شرعی مسحل حدا گانەای داشتەاند. 
گویا این وقفیەھا ھم ددرذیل وثیقۂ و قفیات حامعالمب ات و فھرستالخیرات رشیدیە نوئن 
شدہ ء است . 

او در این وقفيه دستور می دعدکە اما و تألیفات اوراکه ىە پارہ است درھھفت قسم 7 
درجدولی نھادہ است ھرساله بں دکاغذی بسیار نیکو ىە قطع حال ہردگ بغدادی بهھ خطلی 
ك درست مذھب ہ نٹویسند و با د محلدی ادہم ء نگاہ بدارند . 

غازان و رشید گویا از ٠ا‏ مون و حانەینانش و حلفای اموی اںدلس و خَلعای فاطمی 
مصر و عضدالەدول و وزرای حاندان ىویە ماند ٭ٛاپور اردشیر و خُاندان فاطمی ماد 
یعقوب بن کلسس یھودی برتر آمد و تتھا ىە ىنیاں گذاردن یك آ کادمی یا دانشگاہ ؛ 
مدرسه وکتابخانه و بیمارستان بس نکردند ؛ ملکە می خواستەاند شھری نو دادای ھر گوت 
مظاہر تمدن بسارید ۔ 
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در مکاتبات رنیدی اگرجہە درصحت آن سك اسٹ وسعی ار ربع دسٔیدی ھست. ھمچنر 
اذ بیمارستان سلطانيه و داروخاهۂ ھمدان . در آن مہ است کھه در دوکٹا بِحاىۂ ہھلوی گند 
(درشیدی) عزار مصحف نھادہ سد تا وقف دبع دشیدی باشد و حیارصد تںسخۂ آن به ذرىوست 
شده است ود نسخه نوشتۂ یاوت ودہ نسخە نوشتةه ١ہیں‏ مقله و ىیست نسخهہ نوشتة ا|احمد 
سھروزردی و بیست نسحّه نوشنَة بزر گان و پاصد وچھل وھشت نسحە یه حط روشن خوب ہ 
شصت هزار محلدکتاب علمی 7 تاریخی و ادىی که ازکشورھای دیگر آوردہ شدہ است ۔ 

ھمچئین دد آن آمدکە ریع رشیدی بیست و چھار کاروانسرای بررگ دارد و پان 
دکان و سی ھرار حَائه دلکش و جَتْدَین كَُمَاَمة خوش و حانوتھا و طاحويه ہاو آسیا ھا ) 
کارخانه ھای شر بافی و کاغذ ساری ورنگرزخانه و دارالشرب . منرمندان و دانغمنداد 
شھرعا وکشورحا را اد حیں تا شام بدا ىحا آوردندکه در آنحا کارکنند . 

ناری شرایط نگاہ داری ھریك اذ بنیادھسای خیر در ایں وففيه به تفصیل آمدہ و ا١‏ 
آھا نکتەعایى جاللی از دعگذر تاریخ احةماعی ایران میتوان ببرون کشید ۔ 

وقف نامهٗ دشیدالدین گویا برای وقفھای عمدہای کہ بعدھا ددایران میشدہ است نمود 
بودہ است؛ ماشد وقف ىامهُسه دیه بیدگل وکاسان و عراسکان و مختص آباد مورخ ۵ 
رمضان ۷۰۳ کە خود خواجە دشید بر آن گواھی نوشتە است. ممچنین وقف ىامۂ ابوالمفاح 
یحیی باخرذی مورخ ۷۲۶کە در آنگویا بە پیروی از آثار خواجہ رشید نوشتہ شدہ اس 


۷۵۹۸ 


که عر کس می تواند اذ کاغذ و سیاعی و قلم وقف نسخٹی از اورادالاحتاب و فصوصالاداں 
باخرذی ردابرای خود بٹویسد باتویسانفد این وف ىامه عم دد ۱۲۹۶ تعمیر دو مرمت 
شدہ است . 

جامع الحیرات رکں‌الدیں اوالتارم محمد بزدی دح ٣۳‏ تا ۸ ۷۴ در نا؛ 
بنیادھای نیک و کاری او است در پزژد اڑ مداری و حاباء و ربا و دارالسیادۃ ودارالحدیث 
و بت الادویه و دارالثفاءو دارالکتب و مصااح ١|‏ یى٭ مت ٭ کھلٹ یہ بردگں ؛ درست 


مان کاندھای رشید . او مدرسۂ عصمتيه در اصمیار ۔' 


حتھاست دارای دارااحدیث و بیتے 
الادویە ہا دارالادویه و دارالکت کە دد عمین حامعالحیرات ار اں یاد شدە است . 

اتاد [ستانۂ درویش تاحاادین جیں ولی رنماك لارداں آملکە تاریخ آ نار ۸۳۲ 
آغاز میشود در بارۂ نبادھای ےر تا اوست دراس روستا ماشد ٭اطاف سراو پرف 
جال و ىان سالیانء و حز ابنھا . درکٹ شور عثمانی مرادحان عثما؛ دد 3۸۵۰ مر 
در ۸۶۶ وعمسرش نفیسه خاتون در ۸۹۷ و شمسالدیں سید سا در۸۷۴. و 
در ۸۹۲ وقفیه دارندکە ار توحه آ با بە رتفاء عمومی واششسش علم حکایت میامد 


مسحد میرعماد ]كامان را عم وقعيه ایست مورح ۷ اعیں علی شیرں و! 
مدرسه اخلاصيه نیز ىوسته است کە سرھرسی سالی آن را ادر سم رو ویساندویہ 
ىا سحلات قضات بیارایند . |ہوالفنح محمد شیىانی حان و پسرش ادوالعاردیم 
بھادر خان در سمر تد مددرسەای ساخٹند وکٹایھا پر آن وقف کر دید . دروقفية آں آمدم اسب 
کە باید دد سر عر دہ سالی آن راظردحاکموثیخ تم الاسلام واقشی الما پر ىد واررویاں 
اد نوسخەای بٹویسند ویە توقیع وءھر آتھا برساند و گواھاںتار ای آىں گبر ند ومتولی 
بابد آن را بە رمان روابان سشاں دھد تا ار آں 1ای گیدش ۱ 

در وه دنیدی گفته شدہ ک کٹا ھای وقفی راساید حر ناگروی سنگسنی نابندادۂ بھای 
کتاب اذ کتاخاىہ ببرون ردو حر ناگروی په ابداذەدوہرار بھای آں می ‌توآئند ادد بع 
دشیدی بیرون بر تد وار خود شھر کبریر عم اید یرون بردہ شود . 

میرزاسید حنای حامی دروقفی کە تی اَستَات رصوی در ١۹١۰۷‏ کردەاست امابنت کٹاب را 
محدو د کرد به سه ماءآ وم با أَحَاوَهُ و رسید 

سا سلطان حسین صعوی ۔رووں یا تچ*ای ار کتاب دعایصناحومساءکە ہه ح'ر |اقاحمال 
خوآسادی اس و مورخ ۱١۹۲‏ توشته اسٹ که کتابدار ایت آن رادر جای حدا گاەای 
نگذارد و تٹھا با احادۂ شاءو داشمنداں میتواند آن را بە عاریت دھد ۔ 

دور نیست در ایں دو وقعليه عم ار محدودیٹھهاىی و فعَية زرشبیدی پیروی کردہ کا ا 

باری اذ ایں وقف ىامه عیٹوان اذ جندیں رعگدر تھی ہی کر ہے زیراکە ۔ 

١‏ طرز حط ان رٹ دورء ار تحول جط و'رسی را ہما نشان ٭یدعد ۔ 

- انشاء آن روش نویسند گی دشید الدیں و دیواىیان او دا روشن میسازد و با آن 

میتوانیم دد بارۂ مکاتیب رشیدی ددست داودریکنیم ۔ 

۳- دوش وقف نام نویسی آن زمان دا با این سند و سجلات آن می توانیم ددیاہیم ۔ 


۸۰ 


۴ وسع زبان فادسی و پیوند آن با ذبان عر بی دد آن دمان با این سند تا اندازۂ۔ 
ای آشکاد میشود . ١‏ 

۵-_ روش اداری و دیوانی در نگاھدادی بنیادھای خیر آن زمان با تفصیلی دد این 
سند دیدہ میشود؛ 

۶_ درآن بە بسیاری از اصطلاحات دیوانی و درباری مثداول برمیخودیم . 

۷ انواع عدفھای وقف و صدقات حادیە اد آن بخوبی روش میکردد. 

۸ این سند تا انداذەای نمایندۂ وضع زندگی مردم عادی است . 

۹- در تدوین تاریخاحتماعی ایران وتطوربر خی اذ ىھادھای احتماعی مانندآموزشق 
و پرورش علمی و دینی و عرفانی و بھداشثت و پزشکی و بردەداری این وقفنامه خود سند 
گویابی است . 

۰- ایں سند برای حغرافیای ملی شور و روستاھای تبریر و یرد و حاھای دیگ 
و نامگذاردی آ پا خود مددك روشنی است ٠‏ 

۱۔ نکتەھای تاریخی ہسیاری از این سند بدست می آید و اد سحلاتی کە در آر 
ھست بنام بسیاری از دیوانیان و دانشمندان آن زمان ہرمی ‌خودیم و میتوانیم این نامھا: 
ہا آنچەکه در مکائیب رشیدی و آغاز توصیحات دشیدیه آمدہ است ہسنجیم واد این رادد 
درہارۂ مکاتیب قرائنی مخالف یا موافق بدست بیاودیم . 

-۲٢‏ تحول و تملك عمومی و خصوصی دقبات امن وقف با این سند بدست می آ ید 

۴- وض عکشاورزی آن زمان ہا این سند ار حھاتی عویدا میکردد ۔ 

۳۴- نکاتی ددبادۂ وضع مالی و پولی و وزں و مزدکار از آن میتوان بدست آورہ 

انحمن نیکو کارآثار ملیکە با نظر استاد احل حناب آقاىی مجتبی مینوی و داشما 
گرامی آقای ایرج افشار این وقفيه را پس اد بدست آوردن عکس چاپ کردہ است و اص 
آن را عم بە دا شگاہ تبریر وا گذار خواہد کرد بە بھتر ین وحھی سفارش خود رشیدالدیر 
فضلالله وذیردا عمل کرد.ذیرا|اودسٹتوردادہ بودکە پنح نسخه اذ آن بن و یسند همجچنانکە غازا 
گفتہ بود وقفیة او را در عفت نسخھ بنویسند . این نسخەھا در واقع وقف است و ہه ملکی 
کسی در نمیاید و قابل تملك کسی نیست و تصرف و ید حم در اینکونە اسناد مذھبی و دولۃ 
کە آٹھا را واففان برای عموممردم تدوین کردەاىد دلیل ملکیت شخصی نیست . پس انحھم 
آثار ملی با این عمل نیکو کارانۂه خود سندی را به مالك وافعی آں‌که عموم مردمند 
چثدین داء وا گذاردہ است. حراہماللہ عن العلم خیں الجراء . 

اذ خاندانی کە این سند ملی داازدست برد حوادث تا اندازۂ ممکن نگامەداری کرد 
آند باید سپاس گزار بودے امیدوادیمکە اوراق دیگراین اسنادکہ نطعاً سالھا پیش بگواد 
نسحۂه نونویس کتابحانه ملك ( گویا اذ آن محمد علی تر بیت ) در تبریز وجود داشته اس 
پہد| شود و با ہمت انجمن شریف آئثار ملی نشر گردد ٠‏ 


محمد تقی دائش پژوہ 


استاد احمد آرام 
نقدو تحلیل حول المنجد فی الاعلام 


کٹاىی است در ٣۷۶‏ صفحہ از انتشارات داشگاء اصفھان کە تاره منتشر شدەو رای 
کساىی کە جھت حاشيه نویسی ار کتاب والمنحدء و قسمت اعلام آن استعادہ می کنند سیار 
سودمند است . 

مولف کتابں آفاىی دکٹر کمال موسوی استادباردا شگاء اصسمُھاں پیش ارایں بر کتای 
بە ىام دفرھنگك دوز تألیف کردہ ات مشتمل نز آن دستة اذ لمات عر ىیى کە ایں رورعا در 
روزنامەعا ورادیوھای عر ىی بەکارمی رود وبە معنای اصطلاحی حدید یافش آ ھا در کت ای 
لمت قدیمی غیرممکن است. آنکٹاب ہر حایش ددرنان فارسی خالی ود وارحایرۂسلطنۂ, 
ھم بھں مند قش 

ددرکتاب حاضر مؤلف اشتاعات و اغلاط فراوانی راک در اعلام المنحد 
سان دادودر سپار جاھا علاوہ ہر ایں غلطگہری ؛ بادرجوع بە منابع گوںا 
و عربی ؛ مطالی رادر یات ىطر اسلاحی خود آورده استکە حوائنده رااد 
سیار حاصل می‌شود. 

رای آنکە خوائندہ بھتر از کاد مؤلفآ گاء شود ؛ بعضی ہء اد غلطھای الی۔۔ 
مؤلف اصلاح کردہ است در کناد کلمۂ ددست آ تھا (در داخل پراثر) می آودم . 


١۔‏ ا اسامی جغرافیا بی 
آزری (آذری؛ زبان آذرنایحان) ے استراباز (استراباذ) ے حرحاں با ونح حیماول 
(حرجان) - پاہول (پاپل) - بىارقوروش (ہارفروش) - بذخهان ہرودن کھکشان ( بذفشان) ۔ 
بسطام ہا ضم با (بسطام) - ہوروجیرد (بروحرد) - افعنستان (افماستان) _ خوی (خیوم) ۔ 
خاذرون (کازرون) - قرم (قم) - شیر (شیر) _ عورنقاباد ( اودنع آباد اورنگه آباد ) ۔ 
برحند با فتح با (بیرحند) . 


۳- اد کلمات عر بی و فادسی و فر نگی 

یزت بن مھلبِ ( یزید بن مھلب ) ۔ حعفر صدیق با تشدید ( امام جعفر صادق ) - 
زورواستیر (ذرادشت) - بروزنامه ( برزونامه ) - بھمن با ضم باو میم (بھمن) _ فولفنائغ 
(ولفغائع) - بلد سناعی (بلدصناعیة) ۔ الجواهرالمکنون ‌فی‌صدقالڈلائة فنون (.. فی صدف.٠)‏ 
تادیخ حھان شاء (تاریخ حھانگشا) ۔ حافطآ برو ( حافطابرو) - حبیب‌السیاد(حبیب‌السیر) 
حمیدی ہا ضمحاو فتح میم (حمیدی صاصب مقامات) ‏ سفینائی اولیا (سفینة الاولیاع)۔ درد 
با فتج دال و را (درد) - تھذیب المنطقو(القلم) - (...والکلام) - عماد بن‌یساد(...یاسر) 
سیبھر (سبھر ؛ سپھر) ۔۔ ستان (ہوستان سعدی) _ غولستان (جلستان, گلستان سعدی) ۔ ممتاد 
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(مھٹر) - شاھریاد(ٹھر یاد) ۔ شیدی ملا (ملاشیدا) - ددغام (ضرغام) ۔ خرزمی(خوارزمی) 
فومانی (فومنی) - تادیخی حیلان (تاریخ جبلان) - الك نص (ایلك نصر) - عرفی با فنم 
عین (عرفی) - علمانیة 95ہ 10:1 باکسر عیں (علمانیة بافتج عین) - غلشنی با ضم غین 
و لام (غلعنی, گلشنی) ۔ فرعد (فرهاد) ۔ الفصلفی .. با فتح فا و سکون صاد نام کتاب ابن۔ 
حزم (الفصل باکسر قاو فٹح صاد) ۔ قاسمی انور (قاسم انواد) ۔ قاعانی و قعانی (قاآی) 
کتاہی پریغان (کتاب بریشان : پریغان) . 


۳- انواع غلطھای دبگر 

-١‏ ذردشتیان مقیم عنددا با ربانھای فرنگی 5٤9‏ ہعنی پارسیان می گوبند وحرف 
8 آخر کلمه علامت حمع است . ددالمنحد این کلمە بەصورت نا موغفوم بادرسیس آمدەاست. 

٢‏ در لعت ٭پولی> ولفگانگك پاولی اتر یشی راکه مدتی دد سوئیس تددیس میکردہ 
است سوئیسی خواندەاست : 

٣۳‏ در مادۂ دتالشء نوشثه استکە حز ئی ار گیلان واقع در حنوب بحرخرر ومتعلق 
يہ روس اُست ۔ 

۴ ابن ١بی‏ الحدید سنی معتزلی دا ار ادبای شیعه نوشته است . 

۵- ٭دھقانء را مر دمی معنی کو دہ است کە در بلوحستان و جنوب افغانستان ذندگی 
میکنند و بە زبان فارسی سخن می ہد . 

۶_- بەکح اندیشیھای تویسندۂ المتجد دزبارۂ نامیدں خلیح فارس ہے صورت خلیح 
عربی ہ آفقای دکٹر موسوی مفصلا با استثاد به منابع قدیم فر نگی و عر بی حواب داد است 
(صفحات ۴۹۔۳۸) ؛ و نیز چنین است دد مودد دانشمندان ایرانی ھمچون راری وابن‌سینا 
و پپروئی و غیرہکە صاحب المتچد آ نان را عرب خواندەو نویسدۂ کتاب مورد بحث آنجه 
در این بادہ لازم بودہ گفتهہ است . و نیز چنین است در مورد سلطان محمود غز نوی کہ دد 
المنجد نام او ضمن فاتحان عرب آمدہ است . 

۷۔ مؤسس نطامیةً بغداد دا |ابواسحاق شیرازی نوشته است ۔ 

۸- شیرازی و صددالدین راکە مقصود اذ عردو ملا صددای معروف خودمان است دو 
کس تصور کردہ و در این دومادہ دو شرح حال آوردہ است , 

۹ و نیز چنین است دردو مادۂ ٭عمر بن‌اللیثالصفاریء ( بدون واوپس اذعمر )د 
داللیثعمرو بن۔ الصفادء. 

۰- دد مادۂ دفروخیء (فرخی) ترحمانالیلاغہ را دیوان او خوائدہ است ۔ 

عو ہو بد 

برای اطلاع بیٹٹر خوانندگان باید بگویمکە اکثٹر این غلطھاییکە دد المنجد پیدا 
شدہ ؛ دد درجه اول نتیجۂ کم سوادی مترجمان از منابع فرنگی است و در درجۂ دوم اذ 
بیدقتی دد خُواٴندت اسامی بدان صورت کەه مستشرقان کلمات خارجی را بنابر قراردادی ٭ 
حروف لاتینی برمیکردانند حاصل می شود . بە تاذ گی دد یکی ازروز نامەھا ضمن اخہادناہ 


اس یدع چہرے مفحہ 


شھری بہ نام دماراسء در تر کیە آمدہه بودکە این عمان (مرعش٥‏ است کە داز بد گان نام 
خانوادۂاەہمرعشیء در سرذمیں ما فراواند . جچندی پیشٹر در سن گت رض حفریات 
ہاستاشناختی سیستان اذ محلی بە ىام ٭کالاعی نوء سخ دفته بودکە چیری جر ٭قلعه نوء 
ببست و مترحم نیسواد و یدقت آن را بدان صورت درآوزدم نود 

در تبدیل حروف مصوب و صامت عر ىی و فادسی (و دیگر دہانھای غیر ادوپابی)میان 
خاور غناسانقر اردادھایی ہست ارحمله اینکە فتحەوصمەد کسرەرا ےہ وہ ود شا می دھند 
واگر روی این حرف خطی افقی باشد علامت آ و او وای است وعمیں سب میشودکہمثٹلا 
آدم بدڈئی ھمن) را دبھمانء بخواند با پروحرد را ونوروحبردء ۔ 

دبکرایبنکەه جون فر نگیھا عَسوھا اآسواتی معادل ىا عمرہ وعیں توار رد ىك حاکىآیا 
نیم دایرۂ کوچکی بالائر ار محل دیگر حروف قرار می دعندکه اگر گشادگی آن یه طف 
راست باشد علامت عین است و اگر طف جپ ناد علامت مغخرق گزیوادی وت جع 
عمین قاعدۂ سادہ است کە ىوپسند: المتحد ونطایراو مثلا اور نگ آیبادء را دس 
خوائد و ہە صورت عر ہی شدہ ٭عور مَاباد سا کوک 

ویز برای انکە نماں دادہ شودجگوە محتصر کر دبھای نبقاعدہ ہہب بہدا۔ 
بررگك می شود ؛ در دوسە غلطی کە آقای دکٹر موسوی ازالمتحد گرفٹه بیشئر دہ 
دایرۃالمعارف اسلامکە طامراً مھمٹریں مرحع نویسند گان المتحد مود است ر۔ 

و آسچە حاصل این رسیدگی نودہ جنئیں است : 

١‏ در مادۂ دائنهء (بہ ونم الف و ون) ىوٹنه است کە ہ خش و شھری در آدر بایحان 
است و از آثار آن کلیسای سر کیسں و باحوس در نردیکی ہلملیه است که مسلما ىان و مسبحیان 
مردو آن را محترم می شمار ند : 

در دا یر ۃالمعارف اسلام جاپاول دربارۂ: عمیں کلمە کەه درست بە صورتثت اشنویامروزی 
آمدہ ؛ مقالهای اسب در ٣١۳‏ سلر یه قلم مینودسکی . ددصمن ایں مقاله گفته شدہ است کەه 
نام آرامی آن اسنخ واشنه نود است و ہر اشارەای کرده است ىہ این کے سابقا در اشنو 
مسبحیانی زندگی می کردەاند و یکی ار ایں اشحاص کلیسای سر گیوں و باکخوسرادر 
بردیکی ملطيه (تر کیە) بناکردہ بودہ است ۔ 

-٢‏ در مادۂ بدخشان المنجد آمدہ است کە در تاجیکستان شوروی است و کر سی آن 

در دایرۃالمعارف اسلام چاپ حدید نردیك ۵٠۰‏ سطر ددبارۂ بدخشان نوشته شدہ و 
در آنجا آمدہ استکە آن قسمت از ىاحیة بدخشانکە لعل معروف از آن بە دست می آمدہ 
اکنون جزو تاجیکستان است و خود بدخشان ومر کر آن فیض آ باد جزئی ازافعانستان . 

۳ در مادۂ داسٹر آباد المتجد آمدہ استکە داین شھر را بە علت وحود سنیانىی که 
مورد ظلم قرار گرفتەہ بودند دارالمؤمنین نامیدەاندہ . 

این نام دادالمؤمنین ؛ چنانکە میدائیم ء اذ نامھای حدید است و ھیچ دبطی. بە شیعه 
دسلی ندارد . ہلی در دای رۃالمعارف اسلام ؛ ریچاند فرای نویسندۂ معَالهٗ استرابادء حدی 


ہیں 


زدہ استکە دادن لقّب دارالمژمٹین بەاستر ا باد شابد بەعلت وجود سادات فراوان دداینشھر 
بودہ است ومٹرجم المنجد سادات را سنیان خوائندہ وستمکشی آ نان را ازخود افزودہ است . 

۴- در دایرۃالمعارف اسلام ء ضیں شرح حال یغمای جندقی نوشثە است کە در اشار 
خود کلمات عر بی زیاد یەکار نمی بردہ و در بعضی از نامەھایش مصر بودہ است که تٹھاکلمان 
فارسی را استعمال کند . 

این گفته دد المنجد ىہ این صورت تح ریف شدہ استکە ٭یغمی حندقی دا دیوانی 
است کە اشعاد آن منحصراً باکلمات فارسی و خالی اذ عر بی سرودہ شدہ استء . 

بد لے عد 

امیدوادم این طول و تفصیل در معرفی کتاب : اولا سبب آن باشدکە پڑژوھند گان 
عربیدان کتاب نفیس آقایى دکٹر موسوی دا فراھمکنند واذ آن استفادہ ہبر ند ؛ و ثاناً 
مترجمان اذ منابع فرنگی در موددکلماتی کە ریش شرقی داردو بہ خط فرنگی نوشته شدہ 
ملاحظۂ بیشتری داشته باشند تا یکی دو غلط اد این قبیل‌ھاکه در آثارشان دید می شودست 
آن نباشدکە خوامند گان آثارشان اصلا اذ توجه بە آنھا منصرف شوند . 


قتل عاخ ارمنیان 
در دو ران سلاطبین آل عنمان 
نوشتۂ اسماعیل رائین - مصود و چاپ مرغوں - بھا ھجدہ تومان - در کتابفروشی‌ھا. 
صھیو ٹیپ در فلسطین 
تصنیف صبری جریس عر بی |ذتبعه اسرائیل. ترحمۂ منوچھر فکری ادشاد. بامقدمەای 
اذ الٰی لوبل فرانسوی . 
تاألیفی است تحقیقی و مفید . از اسشارات طوس . بھا دہ تومان .۔ 


آن سوی پشم انداز 


مجموعە ای ان آثار نطمی کاظم سادات اشکوری بە سیك نو۔ بنگاء نمو نه - طھران- 
بھا چھار تومان . 

در احوال واشعار شاعر معروف افنانستان عبدالمادر بیدل (۰۵۴ -٦×١‏ ۱۱۳۳ھ. فا 
تألیف یوھائد غلامحسن مجددی افغانی - عموم اھل ادب وشعرمی باید این کتاب دا بخواند 
و نگاء دارند . ( جلد اول انتشار یافٹه و جلد دوم عم دارد .) 














جع ببس نے عم ہے ة جو ع رص صووصدودومسوسسکتاتڈ 


ور یآ ظرکاب 
نوز( الوجۂ بعینه نان زدا یا کزیام ماود وا مرا خروالسان وت 
مسساند وو للەی خر رع( |الکاب حب ماضرندلاحم اح الام خی 
اضر اڑب میں کاب خرائدہ وحے توفند وفدا راز اع من 


5 ہہ ہت یئ 
02 علدالم رالص مھ تج ای مع بی 


ات 


دو أثر نفیس تاریخی 


اول کتاب تحر ہر اقلیدس 'خط استاد ابوالبشر حواحە نصیرالدیر 
سفحہ آخر آن عَكس برداری شدەء و از طر میگذزرد دارای ۵٢‏ صفحہ دز اندار؛ ۔ 

دوم ۔ شرح جلد چھادم ادقانون انوعلی سینا تالیعمحمودسں صیاء الدیں‌مسعود 
مصلح کازدونی ملقب بە قطب‌الدین شیرازی دائی شیخمصلحالدیں سعدی شیراری کە ازاعاطم 
فرن ششم بخط خود تحریں نمودہ است ۔ 

دوکتاب فوف فعلا در اختیار مدپر کٹا بحاىۂٔ خیام محمد علی ترفی مببائدک ار قرار 
گنته خودشان کثاب تحریر راقریب ٠‏ سال است مگاعداردی کردہ وسحہ شرح قانون مدت 
کوتاعی است در اختیار دارد . 

دد ٠٢‏ سال قبل مرحوم مدری حیابانی مؤلف ریحاب٥الادب‏ در حلد دوم ضغمن شرح 
حال خواجە صفحہ آخر کتاب را عکس ‌برداری و برای ذینت کتاب خود مورد استفادہ قرار 


دادہ است 7 


مجلہ یغما این دوکتاب متحصر 8ہ فرد از آثار مھمگران بھای کشوراست وہجاست 
دد یکی اذ مؤسسات فرھنگی نکاھداری شود . 

محله یغما از جناب محمد علی ترقی (کە از نىیکان و خبرخواھان و پیشروان صنف 
کتاب فروشان ورئیس این قوم است ) استجادہ کردکہە وسیلۂ انتشار این خبر ادبی و موجب 
آگاھی اولیاء امور فرھنگی و کتابخاندھای مھم کشود گردد : 
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تر مجمڈ زاءة و وه مقابل 

در حستحوی عمر خیام ١‏ اذ 
علی دشتی ترحمه ازفارسی با مدہہ 
وترحمۂ جدبدی‌ازر باعیات او توسط 
الول ساتں . یکی اذ کتاھای قطعی 
در تحقیقات مر بوط بەخیام واولین 
کتای است کے توسط یك نویسندہ 
ابرانی نوشته شدہ و بہ انگلیسی 
ىر گرداندہ شده است . 

دشتی سييََيعا به مسلئۂه اولیە 
کە عمان اثرشاعر عاند می پر دازد : 
هبچدلیلقائع کنندەای دردست بست 
کە ثابت کند کدام یك از رباعیات 
بثماریکە بە خیام نست دادہ شدہ 
واقعاً ار اوست؛ بٹابراین مصلف پر۔ 
اساس!اطلاعاتی کە در آ ار ىو یسند گان 
معاصر خیام یا اندکی بعد ادعصر او 
آمدہ و برمبنای مطالبی کە از آثار 


1156316110 


ا راوشد 
70 ْ 





خود خیام درفلسفە و ریاضیات وىحوم بدست می آید وصسحخت ارات تھا ىه حرام مسلماست 
تصویری ازشاعر بدست میدھد۔ با استفادہ اذ ایں تصویر بە عنوان یك معیار دشتی فھر سٹتی 


: آزمد رباعیکە ہا روحیات شاعروفق میدھد بدست میدعد واین رناعبیات دراس محلد محدداً 


توسط الول ساتن ترجمە شدہکە ترحمەای ھم عالی است و ھم دقیق و حامعم . 
درقسمت اخیر کتاب: دشتی با يك دید بسیار تخیلی نەموصوع میپردادد و ہا مھارت 


پا پر تو جدیدی برمذھب خیام و اعتقادات فلسغی او می‌اندازد. 





"۸۸ 


جر عەآی اذ زلال 

منتخبی است از آئمار منطوم و منٹور فارسی تالیف دکتر محمد دامادی استاد ار 
دانشگاء جندی شاپود 

این کتاب مشتمل است بر مونەای ار آثار نلم و نثر ىویسند گان وشاعران معاصر از 
ھرگروەو عر طبقه ٠‏ جنانکے نحخستین قطعدً منطوم اد دکٹر مهھدی حمیدی است ۵ دومیں 
قطعه از فروغ فرخ زاد ؛ اما در اتخاب قطعات سلیقە بە کار دفته است . چاپ و کاغدکتاں 
ئیز درکمال زیبائی است و تصور می رود برای تددیس در د ہیر ستانھا مناسب باشد 

بھا بیت و پنح تومان اسٹ در ھهمەکتاب فروشیھاء 


تاریخ تد کرہ ای ارسی 
جلددوم 
الف احمدگلجنن معانی 
از انتشارات داننگاہ طھران 


حلد اول این کتاب قبلا در سال ۱۳۴۸ منتثر سشدہ ہا دریافت جایزہ سلطنتی و ایں ْ 
محلد دوم است در ۸ ٠۰٠٢‏ صفمفحه بەقطع وذیری. تدوسن تذکرەھای فارسی فھر سٹوا سرح 
مزایا ودرحة اعتبار و شثاسانںدن مؤلفین عر یك از آ نیا کاری است بی سا بقه بحد تصلیف؛ 
و این خدمت راکسی تعھد تواند کرد کە ار معلومات و تحقیقات: وکنحکاویسا ا واد 
فھرست سخ کتابخادھا ؛ اطلاعاتی جامع داسته بائد ٠‏ و دوق و استعداد و طبع شعر یر ؛ 
استاد ارحمند احمد گلحین معانی دارای ھمه این صفات است کە ھمت و عشق وعلاقەرا مغ 
بر آنٹھا باید افزود؛ و اگر گفته شود کە دیگری جنین خدمٹی عظیم دا اذ عھدہ ہر توال 
آمد گزافە نیست . این بات از آتار خوب این عصر اس . 


توفین استاد گلجین رااز خداویند تعالی عمئلت داردے 


پیام 
امم 
از انثشارات مددسۂ عالٰی ترحمه است کە بە اہتمام دکٹر آریانپور کاشانی دانئمند 


غالی ماع پر بات قارسیئٰو اگلیسں سٹون ھی مود و عظالة آن ہر ای دا سجو بات با 
مفید است . 


سصممکصسصحخہع مت اک ٘ھاسس تد جد ج ر ججد کک کی 





وفات اصعر بغمائی 


اصعریغمائی کارمند ىار شسته ورارت 
بست و تلکراف در حور دے عارصهۂ سکته 
درگدست . 

او بەکارھای کشاوددی استعال داب 
و فرربدای کسر وقا اق او تفم 
لیسا ئسیه 7 داشمندہره رور دوسئه اول 
حرداد اور محلسی تر حیم وی درح<اماء 


صفی یکل راو و رت د کثرها۔راىنی 


۸۸ 
٦ 


جعجمووسو--حتحصحسرد -سصہ-حصححصسبت.ہت-----جہ:..-س .ور رس سر سے ےر س‫ ۱چرڑٛڑٛکٔٔ۔' 
س2 خی کے 5 پچ چرس ہہ ہے 2 حید 
ےی جہ ہیر سے کے کے سک کے بے سے کے سے سخ کہ چو سے کے کے بے 





احکام ا 





در وصیلت تھەوک و ہ. عیر کاری رکا سا 71 
گرم وەؤثر وعیر نف اءور حاصراں ر 
اداں فڈادھتزات 


فرەود درایں محلس اط 


و حویشاوبدان دور و بر دیك حصورداعتند 


7 
1 


مه 





تلگر افعا و بامه ھا پر ددتسلیت رسیدہ و محصوسا جناب عویدا بحست ورں 
٢‏ داس و فرھنك ٢‏ لطفی حاصس دودعان بعما را مورد عنایت فر ات دادمابد۔ 
آز غمگای سپاس دادیم وجر دعا گوئی ما داسی"ں ہدادیم : 
حداوند تعالی دفتگاں عمە راع یق رحمتب فرمایاد . 





وفات سسد فضل ارہ قاضوی 


سید فطل قاصوی فر نة ەرحوم 
حاح سید میررا حععر فررند مرحوم حاح 
سیق یڑا قاعی حور و اىاكٹ در قفرں 
گورت کہ پدر ابر بدر ار علما و قصاة سرع 
عطی اودند در اواحر اردی بھشت ۱۳۵۱ 
ار حہاں دن گا 

اریں چجانو ادڈار حمند عالمانی:ح:ھد 
حون -ح-ح4إلاسلام حصاح سید محمد قِاصوی و 
ححةالاسلام حاح سیں حعەر قاصوی دامت 


در کاتھما به شیوەوروس پدداشان دراقامه 


ہی ریسٹ بخش منبر ومحراب اند ودرجنوب طھران سکو نت دارید۔ 


اللمم و ففةھم . 





80 اشنا 
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شمادة ۸ 
صال شیراذی :؛ 
تھران؛ و : 










تزجمہددکترابںتیك ائتیں 


شر کت سھامی کتابھای جیبی 
تھر ان : وصال شیرازی ٦‏ شمار: ۸ 


0 کے وووہجتیت ہے جم اکم جہ 5 ۶۳ و رپسسشرر لیس-ہ.۔۔۔۔ و 
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خیابان شامرضا۔ ہش خیابان ویلا__ٴ 

۱ 

تلفن ١ه‏ نا ۸۲۹۷۵۴ و ۸۲۹۷۵۶ 7 

تھران ا 

عمر - آتش‌سوڈی - پارہری - حوادث - اتومببل ‌وغبرہ : 


خسادت اتومنیل ۸۲۹۷۵۸۷ خسادب بار بری۸۲۹۷۵۸۸ مدیر فلی: ۸۲۹۷۵۵ 


آقای حسن کلباسی 
آقاىی شادی 

دفتر بیمڈ پرویزی 
آفاى شامگلدیان 
دفتر بیمة ذوالعَدر 
دفتر بیمۂ ادیبی 
دقٹی بیمة مولں 
آفای ھانری معون 
آقای علی ‌اصنر نوری 


آقاىی رستہ,خردی 


سُرکت سھامی ہم ملی تھران 
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۱ شسی ھحری 


بادآوری 


خواندگان ادں پژوء ودائش جوی مجله ادہی یغما اذآن بس که 
چند صفحه مقدمۂ را مطالعه فرمودند ارزش و امیت ان ائر نفیس را 
ذرمی پابند و نیازمند توصیحی بیش نخواعد بود . 

از مترجم دانشمند کە ہا لطفی خاص چنین اثری لطیف را بہ 

درھشمارہ چند صفحہ ازا بن کتاب بیرون از صفحات اصلی ضمیمة 
مجله می‌شود و مشترکین محترم می توانند بعداً اوراق آن را از مجله 
درآورندو بصورت کتاب تجلید فرما یند . 

نکرار گفته 0ج .۸۶.۱۷ را لازم می داند کە : 


م در ابن پیس تبلیغات و ضد شلیغات سیاسی وجود ندادد...> 


معدمهھ4 


نمایغنامەاى کە اینك ترحمۂ آن بخوانند گان تقدیم میشود یکی از آمثار نوپسندہ - 
ایستکە در بحبوحۂ جوانی یعنی در ٠٣‏ سالکی درحادئثۂ اتومبیل در گذشت . نام نوپسندہ 
لوفر رو ۲٥٢٢٢٠٢٢‏ معا ونام پددش گو گلیلموفر دو ٣٥٢١٥‏ ١۱ع‏ ہ٦)‏ بود ٠‏ گو گلیلمو۔ 
فردو نویسندہ و تادیخ نویس نامداری بودکە علاوہ بر مورخ بودن در دوران درحعندگی 
مجلەه ایلوستراسیون غالبٍ سرمقالەھای آن مجلە را مینوشت . 

این خانوادہ اسلا ایتالیائی بودند . لثوفرروکہە محفقاً یکی اد تواىغ رور ٣‏ 
پیش اذ آنکە درجھان شناختە گردد وآثاری راک شروع بنوشتن کردہ بود بپای''۔ 
دچار حادثۂ نابھنگام نی می گرذید کا بھ بھای جانش تمام شد ۰ نمایشنامه پس 
او در پاریس ب4 روی سحنه آمد ٭کار گردانی نمایعنامه را ژرژ پتبوئف کاد گر 
مشھور بمھدہ گرفته بود و خود او نقش اصلی یعنی نقش دلاندو دا بازی کرد . 

این نمایشنامہ در ۱۹۳۳ کہ دوران گسٹرش مرامھای جدید در اروپای غسرىی ہو 
نمایش دادہ شدہ و انتقاد گران تثاترونویسند گان برر گك ماش ہر گسون ووالری ودیگران 
اذ آن ستایش کردند : 

ھانری بر گسون ٥ہ٥وچ۲ء8‏ کە شاید شناختەترین وبزد گترین فیلسوف نیمۂ قرن بیستم 
فرانسه ہود دربادۂ این رساله مینویسد : 

دھنگامیکە ٦آ‏ نو لیکاء را خواندم دچاد‌تاثر عجیبی شدم زیراکە پی بردم کہ جھان‌با 
مرگك لئوفررو مردی را کە جنبۂ شاعری و فیلسوفی دد نھادش آمیخئە شدہ بود اذ دست 
داد لئوفردہ پکی اذ ادواح ہر گزیدہ بودکە هروقت اذ حھان وجھانیان نومید میشویم؛ 
ناچار بیاد او و امثال او میافتیم .ء 

پل والریکە میان نویسند گان و شاعران نیمە قرن بیسٹم عنوڈ ہم بالاترین مقام دا 
دارد ددبارۂ دآنڑلیکاء مینویسد : 

٭این نمایشنامهکە بصورتعجیبی شفاف وعمیق تلخ وسبك است درمن تأئیر فوقالمادہ 
کور بنظرم آمد کہ حداکٹر معئی با حداقل گفثاد و توضیح بیان شدہ و حقاشق مسلم و 
اسلی زندگی بصورت اشکال وھمی و افسانەواد نمایش دادہ شدہ است . 

پیرسیز ٥٠ا5‏ ۶۰ کے در آن دورہ یکی اذ بزر گترپن انتقادگران تثاتی بود در 
دوذنامهۂ ٭کومدیاء نوشت : 

دتماشاخائه ماتورن ومن و ط؛۸40 ہا تجلیل ازخاطرۂ نویسئە؛ فقیداین پیسء درحقیعت 
اذ خودش تجلیل کردہ . آنولیکا وصیت و ایسین دوح بلند پرواذ نویسندەای جوانمردو 
جوانم ر گی است. این اثر لثوفررو ددست درعنکامی کهآذادیھا میمیرد فریاد اعثراض روح 
مرکش اوست کە شاید آخرین فریاد آذادکان باشد . ء 


۴ 


ھانری بیدو 8:8٥‏ دد روزنامه تن ورک در آن روز گار پکی اٰچند روزنا 
مھم ادوپا بود نوشت : 

٥‏ فرین بر پیتوئفکه بقصد بزر گداشت خاطر؛ لوفررو این پیس دا بروی صح 
آوردہ است . لثوفررو در بحبوحة جوانی درنگذشت وبا درگذشت او امیدھای فراوا 
خاندان او و دوستان و خوانندگانش عمهہ برباد رفت ۔ دد این نمایشنامہ نویسندہ جسوا 
عقائد خود را دربارۂ جھان آنچنانکە اذ جوانی پراز شور و عواطف انسائی و تلخکام 
پازیھای زند گانی ٠‏ انتظار میرود بیان کردہ است . لثوفررو آذادی را میخواھد ولی نت 
گیری کتایبش بسود زور گوبان است . تودۂ مردم دا دوست میدارد ولی لوحۂ دددناکی 
بیھمتی وحماقتآنان را برای ما ترسیم میکند ء آزادیراکە محبوب اوست بصورتدخٹر 
سبكاسرودوروو نااسٹوار مجسم میسازد دربارۂ فرومایگانی کە دردستگاء حکومت ر< 
کردەاند بحث میکئد ولی سرانجام میگویدکە ھمانھا دد ھمۂ ادوار ہر سر کارھا خواھ 
بود . لثوفردو قھرمانی میآفریندک یوغ بردگی دا میشکند و مردم را رھائی میبخغد 
ولی عاقہتآن قھرمان بدست همانکسانی کە ہر ایحمایت اذ آ نان قیامءکردہ بودکشتەمیشود 

مودیس مارتین دو گارد ۵: ج0 ٦٠‏ نویسندۂ ہسیار مشھور مك وَيْل کت 

٭دد این پیس کە نوشتەھای ڈیرودو ٭×ہ۵ 6×١‏ را بیاد می آورد ؛ تبلینات و 
تبلینات سیاسی وجود نداردء نویسندہ نمیخواهد ھیچ اصلی دا ثابت کند و نتیجەای کە میگی 
ایہنست کە مردم آرزوی آزاد زیستن و آذاد مردن را دادند ولی ہمحض اینکە آزادی بدہ 
آورند خودشان سبب میشوند : کە باذیافۂ خود دا دوبارہ گمکنند .... نویسندہ این رسا 
نه بسود فاشیسم و نہ بز ان آن سخن میگ۔وید ٠‏ این نمایشنامه بینندہ و خوائندہ دا 
اندیشیدن وامیدارد وافکارش دا دربلندیھا بە پرواز درمیآورد. افکاری کە گاھی تلخ وگا: 
شیرین است .... این اثر تصویر سر نوشت اندوعبار آدمیان است کە در ھی جبھه بجنگند 
بیچار گانی ہستند و بھرحال محکوم بشکستاند... 

کو لت 0١۱:٥٥٥‏ کەه بزد گٹرین نویسندہ زن‌فرانسە در نیمەاول این قرناست میکوی 
... پارہای از گوشەھای این نمایغنامه]عنگك گفتار شکسپیر را بیاد میاورد ول یخویشاوند 
نزدیکتری میان بازیگران آ نو لیکا با باذیگران پیس‌ھای موس وجود دارد ۔ . . ددا 
کتاب اشخاصیکە نقش برعھدہ دارند گامی حقیر وگاھی بزر گوار گاعی گذشئه پرست 
کاھی داش ملش و تودەگرای ہسٹند ؛ کسائیکه عمیشه و در ہمه حا عوامل اصلی ترادا 
فرمانروائی بر مردم را تشکیل میدھند. كَٔ 

نویسندہ دیگری میگوید : 

داین نمایغنامه شبیە نمایشنامەھای دیگر نیست و شبیکە ما در تماشای آن گذراند 
ھمانند شبمٰای دیکس نبود . تماشاگریکے بردوی سندلی تثاتر مینغپند ء ھنگامیک 
وادد تالار میعوداز راء نرسیده فشاری در دل ود حس میکند و چعمانش اشك آلو 
است؛ تماشاگر یك موجود زندہ محقری است کے برسرخالا مرده ای رفثه ؛ مرددہا 


صے بڑھ ے اھ سے ذ٦‏ +۔۔ کےا 


ت 


ہارہ سر نوشت خونین آدمیانوآزادی پبوسته مشکولكآ نان : پر سشھائی دارد شنیدءمیشود... 
تماشاگر اد خود میپرسدکجا ہستیم و دد پاسخ با دستگاء دولت وگروھی کە حر وضعی کە 
در جھان پیش بیاید یعنی امروڈ ہر روذ ؛ خواہ نزديك و خواء دود بردگانی بیش نیستند, 
روبرومیشود..) 

بد 

در پایان این مقدمہ ناجار است توحە خوائندەویا( بینندہ) رابه جند نکنە مھم 
معطوف دارد : 

١‏ ذبان تثاتر کە غالبا مخلوطی است اذ نثر ادبی و زبان گفتگو در ایران یکسرہ 
نشدہ ؛ و در زبان فارسی کە شایسٹگی بیان زیباترین و لطیفٹر ین عواطف انساتی وا بدیعہ۔ 
ھای شاعرانه رادارد: ہنوز نویسند گان و مترحمان نمایشنامەھا برای مطالب سا و 
گنتگوھای عادی زبان مغئر کی ہوجود نیاوردماند . 

درزہانھای خارجیزبان ادبی ہا ذبانی کە طبقه تماشاگراننثاٹر : یعلی طف ' 
وروشنفکر : با آن سخن میکویند فرق (یادی ندازد . در ث ادنی وکثٹاهاء 
قسدھای کوتا: نویسندہ میتوائد بدون اینکە خوابندہ باصطلاح سکندری بخورد و 
ببان دا حس کند ؛ پس از بحثھائیکە جنبەھای عمومی و کلی و حئی فلسفی داد. 
دربارۂ مطالبٍ عادی زند گی مائندکادھای آشپز خانه و چیدن میز و اتوممبل سم 
آن بپردازد دد صودتیکە در زبان فارسی برای شعر و شرھای ادبی یك نوع دياں 
وحود داردکە برای بیان موضوعغھای عادی زندگی نمیتوان بکار درد وا اگ و تد نیارممد 
بحث دربہارة مطالب مر بوط بزندگی روزانه بود مجبور است با زبان اخثر!عی روزنامەعاد 
ادارات کەه دد زشتی و بی بندو باری آینی است مٹتوسل گردد ٥‏ 

بھرحال مترجم این نمایشنامه کە بدشواری کار واقفف استکوٹش کردہ استک لحن 
گفٹنگوھا و جملاتی کە بکار میبر ند با شخصیت گویند گان ساد گار باشد و ار طرف دیگر 
اذ بکار بردن عبادات عامیانەکە غالباً رساتر از عبارات کتابی است برای اینکه تا حسدی 
سبك محفوط بماند جز در مورد استٹنائی پرھیز کردہ است . 

)٢‏ این ‌نمایشنامه بسبيك کوھمدیھای قدیمایتالیاکە 6 ۱ء٦ )0۰01٥‏ گفتەمیشود 
ساخته شدہ. درداین نوع نمایشنامه اشخاس نمایغنامه نامھای ثابت وشخصیٹھای تغبیر ناہذیر 
دادند ولی حوادث با پیروی از نیت نویسندہ عوض میشوند تا حدی مائند قسە‌ھایى منطوم 
فارسی کە مثلا در عمه لیلی مجنونھا خواء اذ نظامی باشد خواء اذ دیگری , محنونھمیہ 
عاشق و سر گشنە و بیابان نشین ولیلی معشوقی دوردست و زیبائی است وعرشاعریداستان 
ر بروفق سلیفّه وذوق خود میسازد ومیپردازد وگفتەھای خودرا ازز بان آ ىان‌روایت میکند. 

در کومدی ایتالیائی ہم مثلا پانفتالون عمیشه بی پرنسیپ و (شل وول) و پرحرف 
؛بولی شینل یا ہولاچی :لا متظاعر و ہی مصرف : و الکن عمیشه عاشق پیشه و مدعی 
عنرمندی است و بمَبة بازیگران آنچنان عستندک در این نمایشنامہ نشان دادہ میشوند . 
پھلوان داستان ارلافدو مردی رزمندہ و دلیر و پاکنھاد استکە ھمیشہ وآنچنانک ممەجا 


۶ 


رسم این جھان است بدست نیردوھای پلیدی و بدی از پای درمیآید و خونش بی آ ئکە بنواند 
سر نوشت آدمیان را که پایه آن براساّت و بدبخٹی انسانھاست عوض کند ؛ بخالك ربخن 
فقوت >> 
مصنف این داستان میگوید کە آدمیان زود شنیدن دا بآسانی بر نمی تابند ول یگوئی 
گم شدہ خود رادر آداد زیستن و آذاد اندیثیدن ھم نمی یا بند : زندگانی ہشن افساىۂ 7 
سروتھی استکە اذ زبان مردی دیوانە شنیدہ شدہ باشد انسانھا بیمقصد بحھان میایند ہ؛ 
بیھدف زندگانی میکنند و بە اکراہ از صحنۂ باذی زندگی بیرون میروند ہیآ نكە بتوانن 
در نوسانھائی کە ماند تنیپر فصلھای سال بیمداخله دست او پیش میایدء اثری داشته باشند 
نوَسَا نهَائِیک یکسوی آن زور گوئی‌ھا وھوس بازبھایکسانی است کە با نیر نگ زما 
قدرت را بدست گرفتەائدء و سوی دیگر آن سرمسثی تودەھائی اسۃ که خود را آذادمی 
پندارند و غافل اذ تبه کارانی کےە درکمین آسایش مردم نشسٹەاند منّدمات زود گوئیھا: 
دیگر دا فراہم میسازند و لحظەای اذ غرع‌دانی و سبکسری فادغ نمی نشینند ٭ 
نا . نا 





آنڑلیکا 


پردۂ اول 


صحنە میدان یك شھر موعوم و عجیب را نعان می دھدکه در آن خانھا و در ختان و 
باسھای اجتماع کنند گان ودستگاءھای دولتی بسیارسادہ نشان‌دادء شدەائد, درمیاں میدان 
عمەایست ؛ بالای چشمە لوحەای زدەاندکە روی آن نوشثەائد وتطاعرات ىرای اعثتراض 
. تە صحنه خانه پانثالون است _ دست راست پاسگاہ پلیسں ؛ دست جپ صحنە کافهۂ کوچکی 


ت دم درکافه میزھای گرد و صندلٰیھای فلری گذاشتەاند ة 

خانم صاحب کافہ میرھا دا باکھتەای پاك می کند گاھگای کساتی شثتاىاں " 
حنه می گذرند . عوا گرم و سنگین است. آسمان خاکستری است ۔ عنر پیشگان لہ 
شیدەاند ولی هر کدام در رحت و ریخت حود ثاب٤ای‏ اذ لباسی شش حود را آ 
بردانثطاراست ہاقی گذاشتەاند . آدلکن چلیبتقۂ رنگار نكہاشَٹھایلودی ہوشھدہ 
مه ای اد ماھعوت سیاہ ہا یق بر کرداں ىەتن دارد , 


آقای شمارۂ۹ (باربيك وترَائاعت : 
بھر؛ پر اذ چین وچرو کش آثاد عمیق آبلە ؛ 
است وکلاہ حصیری بسردارد ) . ۱ 

آقاء سلام کبریبت خدمتتاں ھست ؛ 

آقای شمارۂ ۳) چاق و شکم گند 
ت" کلاہ ملون بسردارد ولباں بلوطی دنک 
یدہ و روی کفش‌ھایش گترزدہ است. ) 

آدری! بفرمائید خدمت از ماست . 

شمادۂٔ ۹ شمابرای متینگ اعتراض 
یف آوردماید ؛؟ 


شمادۂ ٣‏ _ خبر! حنابعالی جطود؛ 





شمارۂ ۹ بندم ہم نە . 

شمارۂٔ ٣‏ - گوئی چندان اذدحامی 
شمارۂ ۹ _ ھواگرم است ۱( آقای 
اُر؛ ٢‏ بیروں ءعیرود . ارلکن وادد میشود 
اں ندہ است؛ آقّایى شمارۂ ١إ‏ سیگار رادور 
اندانزد؛ ولی فوراً سیکاد دیکری دا اذجیب 
می آورد . ) 


سمحشید آقاکریت دارید ؛؟ 

آرلکن (چاکرمنش نیست ؛ مجسمه 
ساز است : حوان و زیبندہ و خوش لىاس‌است. 
خوب بعنی پرخوب حرف میزند وبەگفٹدھای 
خودش کوش میدعد ؛ نکاہش عمە را مسخرہ 
می کند : دھانش حاکی اذ کمی بدجنسی‌است: 
دستھای ظریغش از عوسھای فراواش حکایت 
میکند ہ لبخندنش بی‌لطف نیست و مردیاست 
رویھمر فته شادان و پر نشاط ٠‏ ) 

بفرمایید ہىینم ساعت چند است ؟ 

آقای شمارۂٔ ۹ _ ساعت سم . 
حنابعالی برای میٹینگ تشریف آوردہەاید ؛ 

آرلکن _ نەابداً مگراینحا میٹینگك 
ہست ؟ چرا تصور می فرمائید کە من بەمیٹئینك 
7 آشوب و صدا علاق دارم ؛ 

آقای شمارۂٗ ١‏ - معلوم میدُودکە 
طرفدار نظم عستید ! 

آرلکن _ منھنر مندھستم؛دلبستگی 
خاصی بے نظم ندادم ولی اذ بی نظمی ہم بدم 


۸ 





می آید . . . من زنھا دا دوست دارم . (کنار ۵کتر _ (ددرحالیکە اطراف خود را 

یك میز قھوہ خانە می نشیند آقاى شمارۂ راہ | می پاید) . 

میرود و سیگار دود می کند.) ۔۔اینجا کسا نیھستند کہ به گفتدھای ما 
دکتر استاد دانشگاہ بلو نی وارد | گوٹ میدھند . 





پولچی ٹلا - بھتر است اذ ابنجا 

رود ( یز رت رف ) 
آقای شمادہ ٢‏ وارد میشود. 

۱ آقای شمارۂ ٣‏ _ خطاب بەآقای 
این کار ننگین است! رسوابی‌است! ٘ شمارۂ إ : سلام آقا ؛ ھنوز کسی نیامدہ ؛ 
پولچی نلا - ( جبری اذ نوع قائم آقای شمادۂ ١‏ پر ندہ پر نمیزد 

مقام وزیر است ‏ سری طاس مائند روعیان ٰ خیلی دلے می خواہد ببیئم امروذ چە پیل 

ا 

ا 

إ۱ 


میشود ھمچنین پولچی نلا, 

(دکٹر استاد دا نشگاہ است؛ غبغب سہ 
طبمَه وسیمای خندان دادد ولی چشمائش مانند 
چغمان خوك بی عاطفە و خشك است . ) 





میاید ٤‏ (سیکادی روٹن میکند) 
آقاکشمار _۳٣‏ عجب ! شماکِریت 
خر یدید ؟ 
(آقای شماد٣٣‏ وارد میشود ؛ طاھر 


قدیم دارد - چغمانش مسانند چشمان مرغضان 
شکاری است . قیافە اش موقر و سنگیں اِست ' 
ظاعرش می گویدں کە خوشبختی جھانیان را 
می خواھد ولی حز خوشبختی خود اندیع ای 
ندارد ) - إْ زروزرنگك دارد حوان است د‌ پر مؤدں:!؛ 


۔اینکاداثر بدی دربورس‌خوامددائت ' لبخند میزند :و با چوب دسٹی اش کہ از 


دکتر _ منمائندہ گوتہء میگویم کہ ساخته شدہ باڑی میکند حلال دندا نی در گوٹ 
یك بیداد گری از یك بی نظمی بەهر | تب بھٹر است! دھانش دارد.) 
پولچی ٹلا من اذ اینک دانشگاء آقای شمار _۳ُ٥‏ میٹینگكا یتحاستا 
خواعان نطم است بسیار خشنودم . . . آقای شمارۂ ۹ _ شماعمدرمیننیگۂ 
ٹ۵ کترے شماعنوزدوست صمیمیحناب ٹذرکت خواہید فرمود ؟ 
فرماندار مسٹید ؟ آقای شمادۂ ۳ے نەآقام‌رھگذۂ 
پولچی تل ے البئە دکٹر عزیرم . عستم وکنجکاوی مرا باینجاکشائیدہ . 
اد باب ما ھنوز ہسیاد نیرومند است . آقای شمار ٣‏ _ درستمائندبئدہ 
ٹ۵ کتر - اکنون نامەایکە برای بندہ آقای شمارۂ ۹ _ در بہار اوساإ 
دستخط فرمودہ نشانتان می دھم . چه عقیدہ دارید ؛ 
( اذجیپ چپش نامەای ددمی آورد..) آقای شمارۂ ۳_ دضمماعالی اس 
پپولچی ٹلا - بەبە این نامه دربار: | ھرگز شھرما اذ این ھمے آسایش و آداہ 
حبست ؟ برخوردار نبودہ است: گسترق دامنۂہاررگا 


ا ہت 






۵ گتر ے دیاست دانٹکاء را بە من و صنایع ما ہسیار درخشان است . 
.ڈ۸ آقای شمارۂ ١و٢‏ بامم - با 

پولچی نپلا - ( در حالیکە نام را صحیح فرمودید ‏ 

میخواند با خودش می گوید بھٹر ازاین احمق آقای شمارۂ ۹- راجم بای نا 

کسی دا برای ریاست دانشگاہ پیدا نکرد ؛ چہ می فرمائید ؛؟ 


می دھد ۰ 





ما 


شمارۂ مسلسل ی۲۸٣‏ 


-۔ممس٢سمھ‏ ےہ 





_ےمی۔۔ 


مادۂ چھارم قبر ماہ ۱۳۵۱ سال پیست * 


0 کاخ ابداع 
خدا دد حافظ 











حافظ رسماً مسلمان ؛ سنی و شافعی مذہب است . اما از آن افرادیست کے 
می توانند در قالبِ تن معتقدات مذاہب و ادبان قرارگیر ند . 
خدا وکلماتیکە این مفہوم بلند را برساند دردبوان خواجہ فرآوان آمدہ است 
لی بسا اوقات برای طعن بە مدعیان خدا پرستی : 
خدا زان خرقە ہہزار است صد بار 
کہ صد بت باشدش در آستینی 
از مجموع ابیاتی کە حافظ در این زمینه میاورد می توان بطور جزم گفت که 
حافظ متدین است ومسلمانء ولی نە چنا نکە متشرعان وقشر بان میخواعندہ بلکە اگر 
بخواعند نحوۂ عقا ید دینی حافظ را اززاویة دید اشعر بان و محدثان و صوفِان فشری 
بنگرند سزاوار ہیچگوفە اعتبار اسلامی نیست . احمدبن حنبل و ابن تیمیه او وا 
ملحد داستەو شیخ نجمالدین دابه جای وی را در یکی از درکات جہنم کے در 
امرصادالمباد > شرح دادہ است قرارمیداد . 


‌َ‌ٰٔ۴ 


این طعن احتمالی از ابیات چندی می توان مستند قرار گیرد از ھمۂ آہا 
آفیکاج 7 یت معروف زیر است : 
ہیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 
آفرین برنظر ال خطا ہوشش باد 
اتقان صنع ہکی از دلاہل محکم متکلمان است در اشات ذات صانع ٠‏ چون 
عالم وجود از ھرحیث کامل و منظم است و بقول شبستری : 
< جہان چون حط و خال و چشم و |بروست 
کہ ہر چیزی بج ای خویش نیکوست > 
پس باید آفربدگاری داناوتوانا وباارادہ آن‌را ہوجودآوردہ باشد. طبیعت کورو 
بی ارادہو فاقد علم وحکمت نمی تواند این نطم وا ین کمال را بہافریند . خود خواحہ 
ہم در جای دنیگ مخالف ہت خود گھتہ دم عقدۂ مشکلمان شدہ است : 
فیست در دایرہ يك نقطه خلاف از کمو بیش 
کەمن این مسئلە ہی چون چرا می ینم )١(‏ 
قاقی راع کوزرادن فان رج کر 0ا فَرقدد انکر سان كت اف2 
ظرف چھل پنجاءسال فراحہمی شود ازاین‌رو مطالب متغا برومتخا لف بکدیگردرآن‌دید 
مى‌شود. گذشتہ از این امر مسلم؛ شاعرفیلسوف نیستکھ منظومۂ فکری قطعی و جاز 
ذاقة ات صا اگر انیل آ و جاسر (اکتو ہل با رسب کیپھارزا 
و در نتیجۂ مطالعات ؛ عقا ید متخالف و متعاپر پیدا می کمد . حالکدام يك ازایں: 
اندیشہ متقدمومتأ خر ندہ بطورجزم نمی توان رای دادولی‌!زابیات دیگروازقراین مل 
می توان حدس ‌زدکه احساس‌خطائی درقلم صنعمتأ خر باشد زبراانسان درست شدہو کہ 
یافته بدنیا نمی آ یدو بعددرستشدہ ودرقا لب عقا ید عمومی رفته قدم بداجتماع میگذار 
کسب معرفت وزیرو بالا کردن عقاید عمومی او را ہہ شك می اندازد . خیلی طبہ 
استکە انسان در آغازسیر روحی وعقلی خود ھمان نؤ تا ددپیش بگیردکە ڈتگر 


۱- این بیت در دیوان حافظ قزوینی نیست . 


_فتەائد ولی رفتہ رفنەھنگامی کە عقل آدعی ازقیود تبعیت دبکرانآزادشدہ بەراءھای _ 
نگر می دود ٠‏ 

حافظ در بیان این عقیدہ تنہا نیست . قبل از وی متفکربزرك عرباین نقصان 
حش ومشہوددا درعالم اجتماع و درجہان ہستی دیدہ و بەتعبیرات گوناگون از آن دم 
دہ است و محققاً خواجہ ہا آن فضل و احاطه برادیات عرب و عجم آار ابوالعلای 
مرّی را خواندہ است ء ہم در لرومیات ؛ ہم در <الفصولوالغاباتە به این افکار نا 
دہ است . خیام دانشمند وفکور ہم درا ین باب نا ا۔والعلاء عمرأی است ولی حبلی 
اوت 

قفرائن عدیدہ دردیوان حافظاین نوع اندیشة حافظراتا سد میکند ‏ اندثشف' 
در چہار چوبڈ عقا بد عمومی نمی توائد مستقر بماند : 

0" بنه 
چون ندیدند حقیقت رہ افسانه ردند 

بك شافعی متعصب ومؤمن هر گزجنین نمی وید شافعی درست وحسا 
7 برع دک ھرچە حنفی اق کت چانکه وزری این اتفاق افتاد سس 
برست حسابی ؛ خواہء شیعه باشد خواء سنی ء خواء اشعری باشد حواء معتزلی ؛ خواء 
عنبلی باشد خواہ مالکی : خواء اتنی عشری باشد خواہ اسماعیلی ء؛ خوددإ برحقو 
رفهُ خود را فرقة ناجیہ می داند و تمام مخلوق خدا راکافرء گمراءء بجں و مستحق 
کذاب جاوبدان می گوید . ۱ 

امااندیشہآزاد وہلن,پروارحافظ تشخ ص‌ می دھدکه جنکكەاینہا بہودہ وا بلہانه 
ست و علتش حم اہنست کہ به حقیقت دست نافتەاند. حقیقت غسر از اہن قیل و قال 
ہہودہومافوق| ین کشمکش دد منشانەاست. حقیقتا| ین است کە انسانانسانشودء خوی 
بھیمی وددی را ترك گوید . قرینەای دنگر: 

سا کد رونق ان کارحايه کم نشود 
بە زھد ہمچو توئی پابفسق عمچو منی 

ازکلمة دفسق> بەیادقضەایافتادمکە در آخرقرن‌اول ہجریروی دادمو یکی ازعلل 


۶ 


ظہور دو فرفۂ بزرگك معتزلہ و اشعری گردیدہہ و در مدت چندفرن بە جان یکدیگر 
افتادند . حسن بصری در مقابل سثوال کی از خوارج کە مر تکب گناہ کبیرہ راکافر 
و مشراد و مخلد در عذاب می دائست چنین شخصی را منافق نامیدہ وواصل بن عطاشاگ 
وی از درمخالفت در آمد و مر تب گناہ کبیرہ را فاسق خواند و اصطلاح دمنزلّة سر 
المنزلتین) را وضع کرد کە ہکی از اصول پنج کانه فرقه معتزله شد . 
ملاحظەمی کنید چہ تفاوت فاحشی میان عقیدۂ مؤمنان قرن دوم هجری وحاف 
قرن ہشتم مشاہدہ می ‌شود. آ نھا می گفتند عرگناءکبیرہ مستلزمکفر و شر و خلود؛ 
جہنم است و حافظ می گوبد دستگاہ آفرینش از فسق من زبانی نمی بیند . 
خداوند بدان سیمای قہاروجبار و سریع الغضبو شدیدالانتقام درذھن اعراب 
قرن اول و دوم عجری صورت بسته است کە برای نوشیدن شرابی او را جاودان 
در دوزخ می افکند در ذھن حافظ ابداً هر تسم نشدہ است . خداونں فاض اأست ؛ 
کریم است ء رؤف است؛ سراسس شفقتو برکت است ء این جہنم پیوسنه ملتہب سزای 
خطای بندۂ گناہ کار نبست زیرا عدل را لازمهُ ذات خداوند می داند . علاوہ بسرابن 
احکام و شرابع آسمانی را وسیلەای برای نظام جامعەوآسایش عمومی فرض می کند : 
از ہمیں روی می گوید: 
مباش در پی آزارو عر چ۔ە خواھی کن 
کە درشریعت من غیر از این‌گناھی نیست 
بزدان بزرگك وکریم بدان صورتی که خوارج یا حنبلیان تصوبرمیکنندو چو 
احریمنیوحشت ناك می‌شودہ درتصوراتحافظ وجودندارد بلکە سراسرکرم وبخشای 
و عدالت است : 
طمع ذ فیض کرامت مبر کە خلق کریم 


گنه یبخشد و بر عاشقان بخشابد 


مین 
می خوربەبانگ چنك ومخورغصہ: ورکسی 


گوید ترا کہ بادہ مخور؛ گو ھوالغفور 


۹۷َٔ 
سحر باباد میگفتم حدیث آرزومندی 
خطاب آمدکەواثق شوبە الطاف خداوندی 
چون 
عاتفی از گوشۂ میخانه دوش 
گفت بیخشند گنہ می بنوش 
لطف اہی بکند کار خویش 
مژدمۂ رحمت برساند سروش 
عفو خدا بیشتر از جرم ھاست 
نکته سر بسته چە گوٹی خموش 
ری 
ناز ا نوف او فان کت 
نو ید دادکە عام است فیض‌رحمت او 
چون 
از نام سیاہ نترسم بروز حشر 
بافیض لطف اوصداز این نامەطی کنم 
چح|ن 
دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع 
گر چه دربانی میخانہ فراوان کردم 
عوحج 
دوشم نود داد عناٴت که حافظا 
بازآکە من بەعفو گناعتضمانشدم 
جج 
تو باخدایى‌خود اندازکارودل خوش دار 
کە رحم اگر نکند مدعی خدا بکند 


۸٭ٴ‌ 
نصیب ماست بہشت ای خدا شناس برو 
کہ مستحق کرامت گناھکارائند ' 
حافظ نەتنہا ملحد نیست ہلکە از بسی اشعار او ہر میآ بد کە در دایرۂ عقابد 
اسلامی باقی ماندہ است و ا یمان او بخداوند ہسی برتر از کسانی است کە ذات باری 
تعالی را سراسر قہر و غضب ہ و سراسر نخوت و استبداد تصور می کنند . مثلا در بیت 
زیر توکل واعتماد او بە ایزد عتعالو استغنای از بندگان زیہاست : 
بر درشاہم گدائی نکتەای در کار کرد 
گفتہ برہرخوانکە بنشستم خدارزاق بودہ 
وج 
بەجان دوست کە غم پردۂ ما ندرہ 
گر اعتماد ہر الطاف کارساز کنید 
ون 
کاروانی کەبود بدرقەاش لطف خدا 
بہ تجمل بنشیند بہ جلالت برود 
در عمین غزل بیتی است کە ما را بە رای امام محمد غزالی و خیام و بسی ار 
بزرگان صوفيه می اندازد کە ہا استدلال عقلی نمی توان راہ بجائی برد بلکه از راء 
تک نفس ممکن است اشراقی رخ دعد و شخص در شاعراء ھدایت قرار گیرد : 
سالك از نور ھدات ہرد راہ بدوست 
که بجائی نرسد گر بئلالت برود 
در غزلی دنگر این معنی را مکرر وبہ تعبیراتگوناگون آوردہ است : 
دست از مس وجود چو مردان رہ بشوی 
تا کیميای عشق بیابی و زر شوی 
گر نور عشق حق بە دل و جانت اوفتد 
ال کز آفتاب فلك خوبتر شوی 


۹ 
مع اباففل مت اھ رق اشت گھور رع اتہر بت شی“ 
حلالالدین محمد است ضمن یك غزل قصیدہ مانند : 
خورشید افتد در کمی از نورجان آدمی 
کم پرساز نامحر مان آ نجاکەمحرم کمز ند 
نظا ہر غزل سابق الذکر ابیات زہادی در دہوان خواجہ براکندہ است مائند : 
کار خود گر بخدا باز گذاری حافظ 
ای بساعیش کە ہا بخت خدا دادہ کئی 
بن 
دام سخت ای مگ :از شود الف خَذا 
ور نە آدم نبرد صرفه زشیطان رجیم 
چون 
زآنجا کە فیض جام سعادت فروغ نست 
بیرون‌شدن (شدی) نمایزظلماتحیر تم 
دراو کو و در و من حستەو ضعیف 
ای خضر پی خجستہ مدد کن بہ ہمتم 
وت 
فیض ازل بزور وزر ار آمدی بدست 
آب خضر نصیبہۂ اسکندر آمدی 
حتی مثل اینست کہ راہ روشن عدایت را در پرنو تعالیم قرآ نی ہافته است . 
ند این صورت مائند زاہدان مؤمن سخن می گوید : 
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ 
عر چہە کردم ہمہ از دولت فرآن کردم 
مت 
حافظا در کنج فقر و خلوت شہای تار 


تا بود وردت دعا ودرں فرآن غم مخور 


٢٢ 


بە ھیچ ورد دگی نیست بست حاحتت حافظ 
دعای نیم شب و درس صبحکاہت بس 
ازاین شواعدیکەگذشت بسی| بیات دنگر کە برای اجتناب ازتطویل کلام آوردہ 
نشد يك امر مسلم میشود و 7د سد لاق ھراز حا انا فروغ می دھد 
و بە انکاء ھمان, زہر ہار دکانداران شریعت و طریقت نمی رود. ھمه آنہا را دکڈریا 
و تد لیس میدائد راعی برای خویش در پیش گرفته است و ابداً بظاہر سازی و منطبق 
ساختن خویش ہر روش و عقاید عامہ نمی پردازدو برای این کار دلیل ہم می آورد: 
تو خانقاء و خرابات در میانه مبین 
خداگواستکە عرجاکہ ہست بااویم 
جن 
مکن بچشم حقارت نگاون ى سشث 
کہ نیست معصیت و زعد بی مشیت أو 
اداد 
جلوه ہر من عفروش‌ای ملك ا لحاجکەتو 
خائنه می بینی و من خانه خدا می ینم 
عادعادعاد 
زاہد چواز نماز تو کاری نمی رود 
ہم مستی شبانه ورازو ناڈ ھن 
جس ے مس تو بی ارزش می کو؛ 
زیرا ذات غنی مطلق نیازی باین عبادات ظاہری ندارد . 
عبادت عنگامی ارزش دارد کە از معرفت حاصل شدہ باشد و انسان را بەخ 
محض وستایش خوبی مطلق بکشائد: 
بہوش باش کہ حنگام باد استغنا 
ہزار خرمن طاعت بە نیم جو ننہند 


۰۰۷۱ 
حافظط ھمیشه بك وجە عذری برای ارتکاب گناہ دارد ۔ الیته گناعی کە آزار 
کس در پی نست _ وآن اینستکەازخویشتن سلب اختیارمی کند. رخلاف معتزلیان 
کہ انسان را فاعل مختار می دائند تا قصهُ ثواب و عقاب صادق آپدء حافظ خودرا 
بلکە تمام کاثنات را در اختیار مشیت اہی می داند : 
در بس آہنه طوطی صفلم داشتهاند 
آنجهە استاد ازل گفت تک می کوم 
کادب اداد 
نقش مستوریومستی نەہدست منوتست 


آنچە سلطان ازل گفت بکن آن کردم 


عیبم مکن برندی و بد نامی ای حکیم 
کاین بود سرنوشت ز دبوان قسمتم 
رئوٹئی 

مکن در اہن چمنمسرزنش بخود روئٹی 

چنسانکه پروزرشم دادەاند می روم 
حافظ شاعراستءروحیحساس وتأثر ہذ یردارد؛ازھمین‌روی تغا ری درگفتەحایش 
دبدہ می شود و ابن برای شاعر طبیعی است . ہر حسب انفعالات روحی گاہی شیرازرا 
می ستایدو مردھانش را صاحب‌کمال می خواند وروزدنگرخاك شیراز سفله پرورمیشود . 
ہمین نوسان درگفتەھای وی نسبت بەمقولات روحانی نیز دیدہ می شود :گاھی 
در دا یرۂ یك نقطه خلاف از کم و یش نمی ببند یعنی ہمہ چیز کامل و منظم است و 
زمانی پیر خود را بە خطا ہوشی می ستا ید کہ خطائی در قلم صنع ندیدہ است . گاھی 
ڈستکا خداوندیرا بزرگترازآن می گویدکە فسقا ین ہا زھدآن خللی درارکانش وارد 
سازدءوگاہی چون عامة مردم شراب خوردن خودراگناعی فرض‌می کند وازاینروخویش 
دامستحق رحمت حق می داندءوگاحی نیزاساساً خودراگناھکار نمی داند زیرا مطابق 


رت 
آ بات فرآنی ہدایت و ضلالت از مشیت باری تعالٰی است . 
حافظ شاعر است نە فِلسوف 7ج در بارۂ آفرینش و معمای کائنات دچار 
حیرت شدہ و بە سنگر رخنه ناپذیر ندانستن پناء می بردء و گاہیعقاید افلاطونی نو از 
نو خامەاش جاری شدہ جربان ہستی را پرتوی از تجلی ازلی می گوید : 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 
عشق پیدا ک3 ا7و یه عمه عالم زد 
یاباتر نہ موسیقی و تخیلات لطیف ثشاعر ا نەاش پیدایش جہان را چنین تفضیرمی کند: 
عکس زروی تو چو چز ١ذ‏ جام افتاد 
عارف از خندۂ می در طمع خام افتاد 
حسن روی توبيك جلوہ کەدر آ ینەکرد 
اینہمە نقش در آئینهُ اوھام افتاد 
این‌ہمەعکسمیو نقش نگارینکەئمود 
ہك فروغ رخ ساقی است کە در جامافتاد 
پس بك منظومة فلسفی مسلم و جازم او را در قد ندارد . از عقاید و آرا۔ 
گوناگون انسانہا رنك می پذیرد بدون اینکە اندیشۂ کنچکاو و تشنه او راضی ؛ 
سیراب شودہ و از اینرو باصراحت زہہا وصادقانہ میکوید : 
کس ندائست کہ منز لگە مقصودکجاست 
ولی باز احتیاط را از دست ندادہ و بیدرنگ ء میافزاید کە : 
ابنقدر ہست کە انگ صرسی مباید 
در این نوسانپا نباید يك مطلب مہم را فراموش کردو آن عامل سن و مرہ 
زمان امت خیرآن بالاقاض بلفئر قرفتم اتا کا تر اع فکرات :خرن 
عقاید و آراء ء مطالعةُ مستمرء اندیشەھای دیگران در پختہ کردن فکر و سوق دا: 
یك روح انعطاف پذیر و غیر متصلب بطرففکمالء دیوان شاعر بزرگی چون‌حافظ ؛ 
میاوزرد . 


متصحیح: درصفحۂ سوم سطر چھارم شمادۂ پیش د مسائل ء غلط و دہ مشائی ء صحیحا۔ 


از : فربدون توللی 


نە دل بابختگان جوشد ہ نە خامان 
دردیخ از 5م ہو ی‌ھا ء که آخر 
پشتی گلبنی بودم؛ درین باغ 
مراء با چاکریھا ء الفتی نیست 
من آن) تازان اتاق ‏ سسراہم 
نالاا ا گنائوسگ اشنا 
زانھا بردەاند ء از مرا 
یا تَا دست یکددیگر 0-2 


سم 


نلم ان ٤‏ کە ہر آزادہ ٴ٤‏ ازاد 


ثر :دون؛ دوزڑخی دارد بخود 5 


گلبن 


چہ باشد ء گر سرم گیری بەدامان 
در افتادم زباء چون خستہ گامان 
کە بشکفتم ء ولی :. بی عٹامان 
کەگرداز خواجہ گیرمء چونءا : 
کہ بخشم سیگ و 

د گرنہ ٤+‏ ھر سری بودی 

می از مینای خاموشی ىد 

به دوشا دوش؛از این وادی؛ خرامدں 
سکتازی کند: با بی لگامان 
نیکنامان 


ُ 





انج 


دکتر امیر بانوی مصفا 


فرج بعدالشدہ و جوامعالحکایات 


-ے۔ 


داستان تحصیل اصمعی راوی مشھور عرب را وسرزنش آن بقالکە برسرکوی اود 
داشت ؛کە اغلبِ خواندہایم وبیاد دادیم. دھستانی با یکی دو تغیپر ہسیارجز ئی؛مختصروعم 
با چند دگر گونی محسوس ترجمە کردہ است )١(‏ . 

تنوخی گوید : دحدثنی عبدالل بن محمد بن‌الحسین بن الحفا| لعبسی قال : حدثنی | 
یل : (کاء 

ترجمەہ عوفی : د عستی (ودد نسخۂ دیگر عتیقی ) شاعر گفته است: (۳) ء 

ترجمە دھستانی : وعنصری حکایت کند سے (۴ا 

تا اینجا مردو مٹرحم در نام راوی داستان تصرف کردەاند . عوفی او دا عثیقی شاعر 
معرفی کردہ است و دھسٹانی ہم عنصری (۵) وشاید منشاء این ھردو تصرف اختلاف درسخ 
قراءت باشد . 

'تنوخی : ہ کان یحاودنی فتی من اولادالکتاب ودث عن ابیە مالا حلیلا ے اتله فی 
القیان واکلہ اسرافا وہداداً حتی لم یبقمنە شبئی فاحتاج الی بعض [ظ:نقض] دادہ ہ فلم پبز 
منھاالابیت یاویەہ فحدثنی بعض من کان یعاشرہ ٠...‏ 

عوفی : ددر جوار من خواجہ زادەای ہودک مال ہسیاد اذ پدر میراث یافته بود 
در خرج آن طریق اسراف مسلول میداشت و چون در تحصیل آن رنجی ندیدہ بودء قد 
آن نمیدائست وآن حمه ضیاع و عقاد باندك مدت خرج کرد و جملگی ددم و دینار درخمر 
قماد ہر باد داد . تا کار او بدرجەای رسیدکه از نود وعروضش ھیچ چیز نماند. پسچوبھاٴ 
خانه باذ میکرد و میفروخت و ددھای خانه میکند و میسوخت و اذ وجوہ آن اسہاب خم 
مھیا میکردائید . حریفان پیاله و نواله چون او را مفلس دیدند روی از وی بگردانیدند 
از مساحبت او مجانبت نمودند ..ء 

دھستانی : دد مسایگی من جوانی بود ازخانۂ مجد وشرف ودودمان فنل وکر 
و آباءو إجداد او اذ افاضل کتاب و اشراف اصسحاب دواوین ہودند و نعمتی فاخر وم 

وافر او دا اذ پدد میرات رسید ہ و او آن مال را با زنان مطربهہ و مردان شاطر وحریۂ 


)١(‏ تنوخی ص ۲٢٢‏ . ترجمۂ عوفی ایندیا افیس شمادہ ۱۴۳۲ ورقھای ٦١‏ ب 

٣‏ ب وترجمۂ دھستانیس ۲۷۷ ۔(٢)‏ تنوخی: س ۲٢۶‏ () جواممالحکا, 

تصحیح نگارندہ ص۳۹۱ (۴) ترجمۂ دھستانی س ۲١۸‏ (۵) این شخس ر 

تنوخی عبداللہ بن محمد المبتسی ( منسوب بە عبدالفقیس ) نوشتہ و دہستانی عنصری بععنو 

معاصران بە اشتباء او دا عنصری بلخی انگاشتە اند و نوشتەائد عنصری شاعر بز رگم قە 
.١۱‏ ا حکات م.,کند( فن نگارش تالیفدکتر محجوب ودکتر فرذام پود) 


۵ 


ریف و ندیمانکریم بسماع و شراب و آنچە اذ لوازم آن باشد صرف کرد ؛ چنانکە اذ آن 
ال موروث اذ قلیل وکثیر هیچ نماند و احتباج و افتقار او بدان انجامید کے میفرمود تا 
برای را میشکسٹندو چوب و درو خشت و آجر آنرا میفروخت وبدون از يك خانەکه 
بر آن نشستە بود ھیچ نماند . دوسٹان و ھمنشینان تراك مجالست و مؤانست اوکردند . اذ 
حمله آن حماعت کە حریف شراب او بودند یکی حکایت کردکہ... 

عوفی انتساب جوان دا بخاندانی اذکٹاب ونویسند گان دکر ىکردہ است؛ ھمچئین 
بر باب خراب کردن خانە و باذکر دن وفروختن چوبهاو ددھاو آحرھا دو بحاما :دن تنھا 
بك اطاق کە دد متن و ترجمه دھستانی ھست مسامحتی دارد ء ضمناً تنوخی و به تبع او 
دھستانی هر دو راوی داستان را دوستی اد یارانآن حوان ذکر کردەاند در صور تیکە عوفی 
از قول عثتبقی شاعر حکایت می کند . 

ٹنوخی : صرت اليه یومابعد انقطاعی عثہ لاعرف خیرم . فدخلت عليه فوحدت نا ئماً 
فی ذلك البیت فی یوم بارد علی حصیر خلق ہ و قد توطاأ و طا کانە حشو فراش ہی : 
بقطن کان حشولحاف فھو ہین ذلك القطن کا ىہ السفرحل "(٠‏ 

عوفی ؛ دروزی بنزدیك او در آمدم و او دا یاوتمکە قدری پنبەکھنە ہر 
ہوشیدہ و قدری در زیر خود |بداختە و او در میان آن حفته ... ۲ 

دھستائی : دبعد اد آنکە مدتی بودکە از صحبت اواعر اض کردہ بودم و 
او انتباض ئمودہ بنزد او دفتم ؛ دد وسط فصل بھار و شتا و غایت قوت سرما او ر؛ 
تنھاء در خانه خراب خفته و پارءای ہنبه کھنە کە حشو بھالی ہودہ ہی غلاف وی وو رتو 
خُود افکندہ و پارەای ١بی‏ زبر خویش پوشیدہ ٠٠.٠٢‏ 

ھر دو مترحم اذ مرد خفثته ہین پنبەھاکە بە بھی تشبيه شدہ است صرفظر کردەاند . 
دیگر ایٹکە معلوم نیست چرا دھستانی بھار و شتا رامترادف آوردہ ؛ عوفی عم اصلا از سرما 
دکری نکردہ است . روپھم رفتہ در عوقی عبادتی کە وصف حالت رد خفته راکردہ است 
بمراتب بھٹر از دھستانی است ولی ھیچ کدام بزیبائی متن دست نیاقتەائد 

دد این حای داسٹان جوان درخواست می کندکه : مرا بنزديك فلان زن مطر بەکه 
تمام اموالم را دد راء عشق او صرف کردەام پر ٭ و راوی او را بحمام می رد و دستی لباں 
پاکیزء می ہوشانئد وبااو عاذم منزل آن زُن‌میغو ند. 

ٹنوخی : د فلما دأتنالم تثٹك فی ان حاله صلحت و انە قدجاء ھا بہدراہم فضشت بہ 
وسألنه عن خبرء ٠‏ فصدقھا عن حاله حتی انتھی الی ذکر الثیاب و انٹھالی . فقالے لە فی۔ 
الحال ؛ قم. . فقال لم ؛ قاؤت : لثلاتجیئی ستی فتراك ولیس مك شیی‌فتحر دعلی فاخرح الی۔ 

بر (۲) حنی اسعد فا کلمٹ من فوق . فخرج وحعل ینظران تخاطبه من روذنە فی الدادالی 


سس ےجس سمسمے 


(ار ك بە باب اول قرج بعدالعدہ تنوخی سفحات ۹ و ٠‏ ۱۹و ھمان ہاب 
اذ ترجمۂ دھستانی صفحات ۹٦٥و‏ ٢٢و ٢٢‏ 

(۲) دد تنوخی سص ٣۲٦۶‏ س ۱۷ دبراء ضبط شدہ است و از این اغلاط در این نسحخہ 
جاپ مسر فراوان است . 








۶ 


الغادع د عو جالس فقلبت عليه مرقة سکباج فصیںثتة آیة و نکالا و ضحکت . فبکی وقال۔ : 

عوفی : د٭آن مطربہ چون أو ر بدید گمان بردکە مگر از ثروت او چیزی مائد 
است و حال او طراوتی کرفنه در بگشادواز حال وی ببرسید ؛ حوان اذ سی درد ورن 
بادی سرد اذ دل گرم بر آورد وگفت : 

اذ دست روز گار و ذجور سپھر پیر ہی وصل یار و اندہ فقرم چنین اسیر 

بدان کە این لباس بعاریت خواستەام وہدین حال خویشٹن بنزديك تو آوردەام تامگر 
دیدہ یك دم ہجمال توبیاساید. آن زن چون دانست کە نیچارہ مفلس است باستخفافی عرح 
تمامتر او را از خانه خود ببرون‌ کرد وگفت :اذ پس ديیوادر ما بایست تا اذ درہچه ىا 
سخن گویم . آن مسکین ذمانی توقف کرد وآن نااھل کاسه خوردنیکه اذ دو شینه خورد 
بود از ہام خانه ددوی ریخت و او را رسواکرد . بیچارء چون آن بدید مراگفت َ6 

دھستائٹی ؛5دجون مغنيه اورا بدان حالت بدید مك تکردکە حال او قفواعی پذیرفنەہ 
وکار او نظامی یافته و بھمه حال برای او تحفە و مدیه آوردہ باشد . بە ہشاشت و انبساط 
تمام اورااستقبال نمودواذ حالش پرسیدن گرفت . من مصدوقهُ حال چنانکە بود باوی 
تقریرکردم و تا آنجا رسانیدم کە جامھای او از من استکه پوشیدہ است ؛ چون ہر کیفیت 
ماجرا وقوف یافت ہوی گفت : بر خیز وہیرون دو پیش اذ نک خواجه من بیاید و تر |ببیند 
و چون چیزی نیاوردەای ہا من خصومت کند وگویدکە بچە سبب او دا باینحاراه دادەای 
پاہین بنشین تا من بربام آیم و اذ بام با تو سخ گویم۔ آں بیچارہ برخاست و بىیرون آمد 
و منتظر بنشست تا او بربام آید . ناگاہ آن کنیزك دا ہی حفاطی ہر آن داشت کە فرمود تا 
کاسه سکبای سرد شدہ برس او ریخئند . آن حوان از سردی آن حر کت چون یخ بفسردو 
اذ ذشتی آن حالت بدست و پای ہمرد . خوارو خجل و حیران و بیدل ازآ نحا ہرخاست و 
بھای ھای نگریست و گفت ٠...‏ 

در کیفیت ملاقات و پرسش زن مطر بە ازحال حوان عاشثق عوفی تصرفاتی کردہ اُست: 
اولا جوان بیٹی حسب حال خوائدہ است که اضافه برمئن است . ثانیاً علت اخراج حوان 
إذ خانه ٭ و اینکە پس دیوار بایست تا اذ ددیچە با توسخن گویم متذکر نشدہ است و پس 
دواد ایستادن بانتطاد صحبت ہی وحه: است چون اگر میل بەصحبت می ہود و مانعی ہم دد 
کار نود قاعدۃ باید درون خائه صورت پذیرد . ثالثاً دد ترجمه سکباج بذکر خوردی 
بسندہ کردہ و نیز گریہ ندامت وتاسف جوان را نادیدہ گرفته است . واما دھستانی حر جا 
کە بجای جوان, را وی قصہ؛ سحں ازحال او و جامۂ عادیتی می گوید وآ نجاکە بجایعسنی 
بمعنی بانو خواجه ترحمە کردہ است؛ در بی موارد عیناً مطلب متن دا ہر گرداندہ اُست +٠‏ 
در آخرداستان باذ نکاتی بای ذکر وجود دارد وقتیکە حال جوان طراوتی نو میگیرد: 
راوی روزی او دا می ‌بیند و بحانەاش میرود 

'تنوخ یگ و یف : دحٹی انتھیت الی بابہ فاداً الدار الاولی قدرمھا وجمعها و ط تا 
وہنی فیھا مجلسین‌متقا بلین وخزائن ومستراحا وجعل ماکان فی !الدار من ‌البیوت والمجالی 


سے 1گ امٹقر 1ت0 1115ا سے .اف ۱۷ے ریہ إْ 


رہ 


عوفی مینو مد : چون مرا بوثاق بردآن خانه را عمارتی خوب دیدم وپردەھای 
ىرتفع آویختە و فرشھای لطیف انداخته و صفەھای عالی وکارخانەھای ھرتب ٤‏ 

دھستائی مینو_دبسد: دوچون بەسرای رسیدھمان سرای اولیندادیدم مر متفر مودہ 
وعمارت کردہ و دیوادھا را باگچ و ساروج بیئدودەودو مجلس در مقابل یکدیگر در آن 
معمور گردانیدہ و خراین و مسثراحات و مطبخ دا عمارت فرعودہ و باقی خانفھارا صحن 
فراخ راست نمودہ و آن سرای پاکیرە و حوش گشته الا نک جندان با تکلف بسودکه بار 
اول بود ٠٠.٠٢‏ 

بطودیکە دیدیم عوفی دد اینجاکمٹر بەکیفیت تعمیر خانه پرداخته و وصع حاضر را 
عم باجلال سابق مقایسه ننمودہ است مثتعاقب این صحئە دد بیان کیفیت پذیرائی اذ نہاں 
راوی قصە باز 

تنو خی گو بد : ٢فاکلنا‏ ں نام ولم تکں تلشیعادته وعذثت اتی 

عوفی ترجمەکردہ : ہو چون زماىی بر آمد 7 

ھستانی. آوردہ : ٭چون طعام حورد لحط٭ای بآسایش‌مشنول شد پردہ 

متن تنوخی مفید این معنی است کہ خواب بعدازذ طھر عادت اه نبود. عوہ 
متذکر باین نکثه نشدہ و پردہ بستن دا عم دکر نکودم است ہ دھستانی نیز و لہ 
عادنهء را ندیدہ گر فنه وترحمه نکردہ است . وبار در کیفیت حاضر شُەدن سە کئیز' 

تنو خی گو ہد : دوغنی مں وراء ستادۃ ثلاث جواد فی نھایة طیب الغناءکل واحدہ 
منھن احسن واطیب منالتی اتلفءلیھا ماله . فلما طات نفسی و نغسەقال پا١با‏ فلان اتند کر )١(‏ 
رمانا الاول ؟ قلے : نعم ٤‏ 

عوفی ترجمە کردہ : ٭پس اشارت کرد تا سەکنیرك مغنیەکە عر يك در حسآیٹتی 
و در ملاحت غایتی بودئد حاصی آمدندودر سماع ساحری کردن گر فتند و جون دھانفندق 
آن بادام چعمان در نوا آمد مرغ عقل در عوا پرواذ کردن گرفت کر ای خداوند یاد 
می ‌آری آن رعنایى بی وفای مطر بە با ما چە کرد ؛ و بخدایکە هر یك اذ این جواریکەدر 
بستان حمال گلھای خندا نند در حسن و ملاحت ھرار چندانند اگفت : آری.. 

دھسعتائی ٹر جمه کردہ ُد٭و انس پردہ سەکنیزلك درغایت حمال ونھایت کمال کەه 
عريك از ایشان از آن مغليهکە بااو آن اتلاف کرد بودو از او آن استحفاف دیدم بود 
بھٹر بودئن سماعی در غایت خوشی و نھایت دلکئی با ادتفاع و اوزان براصول و نقرات و 
نغمات متناسپ آغاز نھادند چنانکە هر گز ببرون پردہ سماعی دلگشاتر ودر پردەتر اذ آن 
نشنودہ بودم و بیم آن بودکه پردہ برمےن بدرد و چون آواذ سماع اذ پردہ ببرون افتم و 
مائند آھنگك او در پردہ شوم . چون سورت شراب و لذت سماع در مااثرکردگفت :ای 
فلان آآن ایام گذشتہ ما با آن ثروت و نعمت و مکنت و حشمت و تبذیر واسراف وبی‌انصافی 
د اتلاف کہ من کردم یاد داری ؛ گفتم : آری ... ۰ 

از مئن تنوخی مستفاد میشودکە از پشت پردہ سەکنیزك آوازہ خوان در نھایت لطف 

)۲١۷ تذکر (تنوخی س‎ )١( 


۰۸ 


بسماع آمدئد کە هر کدام اذ دیگری بھٹر بودئد و عرسہ لطیف تر و خوشخوانثر از انکە 
مالش را یپایش ریخئه بود 7 
عوفی چون ددسابق اذپردہ بسٹن ذکری ٹکردہ است طبیعة کنی زکان را بدون پردم 
و حجانی در متن مجلس قرار دادہ است و راویکە ایشاندا دیدہ ھم حمالشان را میستاید 
و عم لطف آوازشان دا ۔ 
واما دھستانی پردەای بین مجلس وکئیز کان کشید کہ ماودایش‌قابل ریت است؛ در 
نئیجه ھم ذیبائی کنیز کان ستایش شدہ است وھم سحر آوازغان . درابنجا دھستانی درعبارت 
سازی راہ تکلف واطناب پیمودہ است وبالفت وہردہ کە زمینە مناسہی برای صنعت گری‌است 
کنایات مختلف بدستدادہ کە چندان دلکش و جا افتادہ و منسجم نیست واگر فقط بیکی دوتای 
اول اکنفا میکردآدایش کلامش داکافی بود۔ تصرف دیگرعوفی درداین فسمتآنستکە بجای 
جوان کەقھر مان‌داستان‌است راوی از گذشنئہ یاد می کند و اودا بەقلمرو خاطرات می کشاند. 
شس 
اگر حوصلە و مجالی باشد تا پایان هھمین داستان و حکایات دیگر فرجعدالئدہ 
کہ در مئن جوامع الحکابات آمدہ سخنانی برای گفٹن عست۔ مقصود من ازین مقایسه یان 
بی وجھی شبمه مرحوم بھار استکە ضمن بحث از ترجمە عوفی‌ازفرج بعدالشدہ می فرمابدا 
٭درست معلوم نیس تکتاب فرج بعدالشدکە بپارسی موحود می باشد انتحالآن است پاترجہ 
ایست جدا گان ذیرا دیدیم کە عوفی جای جای اذترجمە اصیل چشم پوشیدہ و پروا یکم 
کاست متن دا نداشتہ است در حالیکە کار دھستانی ھرچند در مقابله ہا اصل ترجمەکاما 
ٹیست )١(‏ ولی در حکایاتیکە در اینجا مقایےه کردیم و پارەای دیگر از حکایات مشٹر 
باصل شبیه تراست واین خود دلیل مراجعە مستقیم مترحم بە متن عربی تنوخی است واید 
شاید ترجمۂ عوفی اسلا بنظر دھستانی نرسیدہ باشد . ہا بان 
١۔‏ رك بەباب اول فرج بعدالغدۂ تنوخی صفحات ۹ و ١٠و ۱١‏ و عمان باب 
ترجمۂ دھستانی صقحات ۱۹ ٣۰۵‏ و ۲١‏ 
ماخذی کە در تھی این مقاله موند استفادہ بودہ است 
-١‏ تادیخ نظم و شر پادسی بقلم استاد سعید نفیسی رحمة ال۵ عليه . 
-٢‏ جوامع|لحکایات تأ لیف سدیدالدین محمد عوفی ء نسخەھای متعلق بەکناہ 
ملی تھران عکس برداری شدہ اذ نسخەکٹابخانه ملی پاریں بشماردھای ۹۰۶و ۹۵؛ 
سوم جوامعالحکایات بتسحبح نگارندہکە ھنوز چاپ نشدہ است ۔ 
۳ سیك شناسی مرحوم اسثاد ملكالغعر ای بھار جلد سوم. 
۴-فرچ بدالشدۃ (متن عرہبی) نوشنہ قاضی محسن تنوخی چاپ مصر . 
۵- فرج بعدالغدہ ترجمه حسین بن اسمد دھسٹائی بط نستعلیق چاپ سنگ 
۶- لباب الا لباب عوفی چاپ مرحوم نفیسی‌ازروی‌شخہ مسحح مرحومعلاما 
۷- وفیات الاعیان ابن خلکان چاپ مسر ۱۹۴۸ 
٠ا‏ رھ زام٭۸ - للۂ اہ ا٥رماالا‏ ازسہ٭مز ٭طظ؛ ما جہاا×ا۷٣ادإٍ‏ 


ولا 





استاد ادہات دانشگاء مشھد 


دفٹر 


دفثر شعی مں ای میوه دل 
راذ دار من و غمخوار منی 
ترحمان دلٰی و وحی صمبر 
ناله٭ای اذ دل 


مجروح ممٰی 
هر سخن از تو شانی دارد 
یانگاری و جوائنی می 


ای پسا یاد خوش ای نت رکتاں 
هن بدہدار تو دلغادم ج س 


گر نبودی تو مرا غم میکشت 
حون ب4 کفتار تو من گوق کنم 


گرچە گویند خیال اسٹت سحں 
با سخنمهای کو در عمه حال 
غیر اندیشه دد این عالم نیست 
شادی و غم عمهہ ز اندیعة ماسٹ 
سخن خوب زدل نپنگك رد 
سخن آسایش حان می ناد 
من بر آ نم کە ددین دیر کھں 
آن بزر گان کە اذایں پیش بد ند 
ناممان زیدہ حاوید ز جیست؟ 


حر سحن چیست از| نان اثری+ 


اثری ان سحی منطوم انت 
روح شاعں رظ حھان مو آشت 
سد نصیی سعرا کت 7 بح 


مموڈو شمعند که حود می سوزذند 


پ ما 
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ای زتو کام دل مں حاسل 
روضشی بحش شب تاد ءنی 
درتو آدیشه مں شش پذیں 
بی گمان حلوه ای اد روح مٹی 
حر ار رار بھای دارد 
محرعم باد نياسںی مہ 
کی تو دارم دل ارعود 

ا تواذعر غمی آراد 

ےہ رورح 


قست فرآمد 


1 
دعادم 


عر عھمی 


حملهہ سودای متعالست سحں 
مں خوشم ورعمه وھم استوخیال 
حر بە اندیشہ دلی خرم يست 
که حر اندیشہ ہما حکمدواست؟ 
)دہ و غم ز٦‏ دل تنگ برد 
اذ 
ف ز سحں 
نر ار ھمکان بش ہدند 


سحں آدام رواں ھ 


ک‌ 


یادگاری سود 


شیرەٴتں آدءەو حورشید زچیست؟ 


یا کە دادەاست ازایشان حسری؛ 


کھ ے صاحب طران معلوم است 
او ىەذین عالم پر سُورو شراست 
ھر٭ء حلق از ١مان‏ ھمہ 5ح 
تاکه برم دگران افروزند 


توضیحی*برمقاله بعد 


سال پیش ہ دد موزۂ مردم شناسی پاریسں درکنار رودخانۂ سن یك نمایشگاء ایرانی 
درست شدہ ہود ء این نمایشگاء گوشەھایبی ازوسایل زندگانی و احوال مردم ایران - البته 
تا پنجاء شستسال پیش۔ دا شامل میشد٠‏ ازجاددایل قغقائی گرفته تا گھوادۂ کودك تر کمں, 
اذ اسباب و آلات حمام زنان دورۂ قاحار تا قبالهٔ عقد نامه آىان ٠‏ از زیارت نامهُ يك امام ۔ 
زادہ تا درھایکلونی جفت زنحیری ہے ۔ھمەدرآن محوطۂ کوجك بە چشم میخورد. 

مس ہم مثل بسیاری اذ ایرانیان ؛ به حساب اینکە آ ەروڈھا موذۂ مردم شناسی پادیس 
٥ ۵٥۵‏ 6ُوں1۸ ہوی وطن میداد: اذین نمایشگاہ دیدن کردم. در عماں وقت 
يك شمارءازمجله اختصاصی موزہ برای ایران اختصاص دادہ شدہ بودہ این مجلە راھم ہدست 
آوردم . شامل مقالات دلپذیری در باب ایران بود . حمشید بھثام و عیسی بھنام هر کسدام 
یك متَاله دامتند؛ خام ترذا باتستی نیز مقالهای مختصر در ہاب تادیخ ایسران داشت . 
محمود روح‌الامینی کرمانی در باب کیفیت کندن قنات ؛ دہموتء در ہاب بازاد وگاروانسرا, 
حسن سمسار در باب فلیان و قلیانکشی و دم و دود؛ حام آنی توال درىاب چاددر و زہاں 
چادد بس ایران, دیگارددباب رسوم خاص بختیاریھا خصوصاً دد مورد آرایش مو وذینت:, 
بلوك باٹئی دریاں مراسم قالی شوبانء کلانثری دریےابںب شاھنامه و قاشیھای قھوہ خائه: 
محمد حعمٰر مححوب ھمکما کان دریاں قوالٰی؛وھمشھری دیگرمان عطاء الہ وحدتیھم مطلبی 
ددباب مکتب میعه دریں محله آوزردماندکە کم ونیں تازنگی و دلچسی داردو درخورآن 
عہست کہ بعضی از آنھا بە فارسی در آید ؛ دیرا همۂ این‌ھا بە ذبان فراسە نوشته شدہ است ۔ 

درین میان ۰ معالهای ارآقای مرتضی ھنری در حصوص درحت خرماو تأئیر آن در 
ڈندگی مردم خور ہه چشم می خوردکه واقعاً درخور توحە بسیار است . این مقاله عکسپیای 
دلپذیری ھم دارد و آدم وقتی می نیند این درخت پر بر کت تا حەه حد درس نوشت مردم یك 
ناحیة خُعثك و دور افتادہ مؤئر است تعحب می کند و یٹ وقٹ موحهہ میشودکه این درخت 
عزیز -کە پیغمبر اکرم آنرا دد حکم عمهُ آدمی خواندہ و سفارش ہسیار در باب آن فرمودہ 
است ۔۔ ىہ تنھا میوۂ آآن غدٰای آدمیان است , بلکےهە اذ در ورودی حا تا حصیر زیرپاید 
گھوارۂ بچه وکمر وحتی تراذوی بقال ہم ادآن ساحته می دود و بە گمان من ضرب المٹلی 
راک جوم صباحی معلم ردیامی ما در کر مان می گفتکه <د ھمه چیر را خدا نگھمیدارد 0 
کغش دا پیە ء باید در مودرد خود و یا باك ہایہنصورت بنگری مک در دیای عجایب و غراب 
و مردم عمه دنیارا خدا نگە میداردو مردم خور را خرماء ! 

این مقاله دد خور ترجمە شدن است, ج>َسوضا دردمحلۂ یغماکه در خود حق آب وگل 
دارد ۔ البته در پادیںی وقتی این مجله منتشر شد ہ عدەای راضی نبودند کے بعضصضی اصسول 
ابتدائی زندگانی دا در ایران نشان می داد. مخصوصاً در مورد درخت خرما من عمانروڑھا 


ہہ 


|| فیام ہم در حای دیگر دیدم کە تا حدی مس نود مس در سالں وی ار ساختماھای شھر 
دا نشگاعھی پاریسں ادطرف یکی اد مم مات گقوان <اورءیااے حلسۂ سخشانی و نمایش فیام 
روط ہ4 پکی اذ کشودھا بودے دوەیلم ان ػحقمث تهےهُ حر مسا مان می دادید 7 قبلم اول را 
مونەای از حمعاوری حرما در شپرھای حرما حبر ایراں سست قدیم بدست آوزردہ نود ید : 
حیدں حر٭ا و در ل2 ( کین ھاىی لی حرما ا 2 دادں ر5 3 ہا ا لگد کر دن و سپس ہا۔ 


بارار ہردان ۰ ) ایں کار در سیاری جساھا اىحام میس کا ا ھمت آفٰی عمایوں صنعئی 


جس دوسٹه ندیآن و اہم شدەاست)؛ 
اما بورحال نوشٹن ایں گو نہ مقااب ناد ساب ما ءهای 'داوردی کٹور را وادارکندکە 


طبق امسول امروذ ىە بیٹریں صورت ار ابع عو واج کت اسۂفادہ ویرەہ داری کسد 


رارکار خانڈھای خاص ىرای تھیه ج٤ا‏ تفصورب بیدا 


کک بسیاری از رسوم : تر ہاب کعاورری قدیم مھ مدھ ای ۹عاورری و مودۂ دعات یں 


سبردھ شود . 


بھرحال مقَاله ری راکه نمم ىهُ رت ِ نیقی ح< وت حجاءمھهہ حسماسی اد آفاء - 


است واڈای اصفرء نکر ی حاقاء اایمشق فم اسه رحھەگرد اسب در'یں ات 





نخلستان ہ خور ء - برزگر با بیل زمین را می ورذد . 


قرجمة اصغرعسکرق خانقاہ “ 


أھمیت درخت خرمادر زند گی مردم خورم 


اگر با ھواپیما اذ فراذکویر مر کزی ایران ہگذری : تصود میکنی دوی ددیائی 
سیمگون پرواذ میکنی وذرات سفید خاا ددزیر پایت درخششی خاص دارند. ھ حریرەای 
در این ددیا ء و نه چین و شکنی براین صحرا : 

بر کرانکوپر ؛ روستاھای زبیادی قرار دارندء یکی اذ ایں مناطق بخش خورو 
بیابانك است با مساحتی بیش اذ ٠٠٠١١‏ کیلومٹر مرىع و جمعیت بیشٹر اذ ۳۵۰۰۰ نر . 

وخور مر کز این ناحيه است کە در روی سّۂه آن را در تقاطع نصف الٹھاد شرقی 
۵ درجە و ٢‏ دقیقه طول جغرافیائی با عرض ۳٣‏ درحہ و ۳۷ دفیقه شمالی میتوان یافت 
(خوں کە ۸۵۰ متر از سطح درہا ارتفاع دارد و در ۴۲۳ کیلومتری شرق اصفھان قسرار 
گرفثئه:؛ بیش از ۶۰۰۰ نفرحمعیت دارد ء 

نردیك ترین شھرھا با خود ٢۵۰‏ کیلومت فاصلۂُ دارد وھمین اىزوا ودوری ارمراکر 
میم نسانی‌عامل وبڑ گی‌ھای سنٹی‌زیادی است ؛ کە اکنون هم ذہان ھخامنشیومعماریساساہ 
و فرھنك اصیل ایرانی را یکحا ودرکنادھم درخور میتوان دید . 

متوسط بارندگی سالیانه درخورکمٹر از. ١میلیمتر‏ است و ھوای گرم وکمی ادتفاغ 
موحب شدہ استکە محیط ہرایکشے و بھرہ. وری از درحب خرما مساعد باشد . 

خورکە بسان بندری درکناد کویر مر کری فرار دارد؛ دوقسمت است ,؛ ة‌سمت حنوی 
کھ خانەھا د‌ مساکں انسان‌ھا است و قسمت شمالی نحاستاں عطیمی اس کے قوسوارحابد 
ھارادر پئاہ م یگیرد و مردم را اذ بادھازی دا غکویری در امان می دارد 

ذراعت درخور درسابۂ ددختان خرما است واذاین ھی جچکز یر وگریری نیست ؛ چا 
خارج از نخلستان آفتاب داغ وبادھای تفثه امان نمی دعد وزیرددختعم سارهۂ اسومدرحناد 
و شیرہ _ کہ آفٹی است چسبنالد واز ب رگ درحتھا می حجکد _زراعت راربحوناڑدیو 
بھرہ دارد ., 


تخالتات کور وش 1ی یکنا سای واربری تروس راڈ 
ھ یکند درحت ح م درحت ہر 01 شی کہ :. ا راد حر استعادہا 
۔ 7۲ وٌ‌ ضر و ھم لہ 


در تغذیه دارد دەھاو دءھا تھ, دنگ داردو آدەیای ٹم کوی یا ذدم آد عو یں 
دیگکر پل 3 

ھواىی گرم و حيكٹ صحرایں را سس کار نمی گدار ند . 

سخ نکوتاء ودرحت خرماء درز ید گ یمر دم مود نأری ععلیم وارد کہ درحول 


۱ 0( 
اس و بھمان اناد کە در معیشت مھم است,ادنلر عٹرھاوصنابع دمٹی هم قابل کا" 


٭ ىہ نفا۔ از هملا مر ای ام ٴا() _ سار "٢‏ ۔- چجاپ پادیس. 


کشت درخت خرما: 

فصل کشت و نھال کردن ددرخت حرمااسفند و فروردین ماء است وہ دو گونە : 

١‏ بچەھا وا جوشھای درخت ماده راک ٣‏ تا ۵ سال داغثه بائد میکنند و تھال 
بیکنند ٠ )١(‏ 

٢‏ هسنُخرمای خوںب را در زھیں می کارند )٢(‏ و بعداز ٣‏ تا ؿ۵ سال کە تشحیص 
برخت پر و مادہ آسان شد در حای دلحواء نھال می کنند . بسھالھای ماده قلرشان ہثٹتیر 
ست و اغلب خوشەکوچکی ھم دارید و تھال تر اد طول رشد پیشٹری دارد و ندردسوراندں 
وٹ 

سی 

جھرۂ درخت خرمامر کب از سە قسمت است . 

٠. ر یشه کہ در زیر خاك پٹھان است و سیار قوی وطولانی اسٹ‎ ١ 
ماعتعا وقت میگیرد و طولش گاء ىە چندصدمٹر میوسد ۔‎ 

٢‏ ساقه استوانەای درختکە ‏ دویل |ں چن ‏ بامیده میسود, اردر 
'ر آوىدعای قوی و پر آٗب وارزر ہروں ؛ حای برگەھای دریدہ شدہ چون پلکا 7 
بیداست (۳) . 

ن ہہ برگەھای حرماکەجونجٹر یر سر سافهہ میماند عرسال چتد (رذدیف برگڈنادہ 
'ز قلب درخت برمی ‌خیرد :کم باید چند ردیف ار ىر گەعای کھنە را ار پائیں برید . 

یك بر گە از پائین ى٭ بالا ایں نام عارا ىه حودعی گیرد . 

ساغری 8-۲ کەه اىتھای برگہ است و برساقه درخت پلکانی را ٭یماند وبگاء 
درشدن پای بر آن می نھند . 

کو شٌشت 8۷۵٥۲‏ ةسمت بعد از ساغری است کە کم کم باديك میشود . 

لوس 9۹ن بعد اذ کوشثك است کە در دو طرف سیخ عای ىردرگ دارد : بە این‌سیخ 
میں 181۲ می گویند . 

- بە دو قسمت أخیر روی عم باسکین ۱ ]و ؤرا می گویند . 

- سپس بەی ںگەٗ اصلی می دسیمکە برشثك )81ج ىامیدہ می ‌شودو باديك است وبلند ؛ 

۔طرف چوب ہ رگەھا روگیدەاند . 

برگەھا ء عرچه به قلب درخت نزديك شویم ء طریفات و سفیدتی می شود تا در قلب 

ن بصورت یك تودۂ سفید و بسیار خوشمرہ ددمی آیدکە پنیر 60,۲ 8م ىامیدہ می شود . 

مواقع بر گدھا را ھی بر ند, و بەاصطلاح درخت را می کشند تا پنیر آن را بخورند . الیئه 

دخت دیگرمیوہ نمی دھدں. 

قلب ددرخت مر کز رشد است و نیامھائی کە خوشہ در آن است ازقلب درخت ولاہبلای 





١۔‏ این پا جوشھا را ددگویش خوری _ ببڑہ تا می گویند . 
٢‏ عسته خرما در زبان محلی - پشك 60659 - یا - پیشه چووزن نامیدہ می شود . 
٣۳‏ انتھای بر گە راکە ھنوذ بردرخت است _ ساغری 5808۲1 می گوینق 


۳۴ 


: : ب 5 حت گند لَّ 
ہ رگەھا می روید . بین ھی ددیف ب رگەکە دود رور ررخت رولیدہ 
رک بە آن پیح ازم م یگویند 


يك لایه بافقه شدہ از 


الیافی مانند الیا ف کنف وحود دا 





گردہ افشانی و لقاح : 
فسل گردہ افشانی درخت خرما در اوایل بھاداست . دد این وقت از لابلای یں 
ورخت (نرومادہ) نیامی سبزرنگ بیرون می آ ید ورشد م یکندکە بە آ نکویا84ا:3۷) 


"۰۵ 


و خوشۂ اصلی دد آن است . پس‌از مدتی در اثر رشد خوشہ کویلە می تر کد و خوش بیرون 
می آیسد . خوشہ را در زبان محلی ہوث <7 ن5ا می گویند . حوشۂ درخت ئر دانەھائی دارد 
کە حامل گرد سفید دنگ خوش ہوئی است . عرخوثۂ اذ تعداد ذپادی دشثه تشکیل شدہ و 
دانەھا ہر رشتەھا روئیدەائد . برای گردہگذاری خوش ددرحت پر زا میبر بد و چندرشتە دا 
در یك خوشۂ ددخت ماد قرار میدھند . لقاح خود به خود ابحام می شود و دانەھایخوشة 
مادہ کم کم بار می گیر ند و بزرك می شود 7 

عرخوثه یا هود سە قسمت دارد ٠‏ 

تمبر 8۴) کے چوئی ات بلند و صافکه ار درخت آویران میشودو حوشہ 
رات است . 

قرند ۲۷۱۱۷۱ن) کە عمان رشتەعای عر خوشہ است و دامھا ى٭ آن متصلمد 

کلو خ ×ن|ن)| خرمای بارس است کہ سنردنگە است و پسں‌ار مندتی ٭ 
درخت یه رنگگھای محٹلف در می آید کلوح بعداز ٣_م۴‏ ماء در اواسط تا 
گیرد وبررگك میشود . کلوخھای ددشت دا در کیسەھای کر ناسی می زیر ند ٭ 
تا پحثئە وقابل خوردن می شود . 

در شھر یود ما اولیں دانفھای خرما بر درخٹھای وه زودنزاء -کەه 
نامیدہ میشود ۔- طاھر می گردد. ٭دپرراء ترین درحتٹھا راعم اروی ےعےپی:۔ 
انواع خرما: 

کرمائی 01ن٥٥۲۲)]‏ به دنگ سیاء مایل بە فرمر. 

سھشگن 00 ہماع یه دنگك نارنحی پردنگك . 

قصپ یا قصم جروونں۔زراووںن ى٭ دنگ ىار نحی. 

زارش وم73 بە رنگك زرد ہا لکەھای بنغش. 

خدشگن یا هشگنه 0٥وہ‏ - 2ووہلو× بە دنگ زید, 

کلوخ پشن ہ٥ەەم‏ ×نام)] ذددکم رںگ . 

زدگن با ؤرام٥نءع‏ بە دنگ زدد پردنگك . 

رسی زیںنم زند با لکەھایفر مز کەه بر نم می کشند. 

خادرك یا هادك 3۲۵۲ح ۵۱× زددپررنگك با لکەھای فرمز. 
محصول و برداشت آن : 

درمھرماہ ھمه ددرخٹھا خرما دارندکە فصل جمعآوری خرما است . نخلستان پراست 
اد خانوادەھائی کە برای برداشت خرما و خرمابری بە دشت رفٹەائد . یك بر طنابی دور 
کمرش و سافه ددرخت می بندد )١(‏ و پا برساغریھا نھادہ بەکمك طناب بر درخت بالا می- 
دود. دو نفر نیز در زیر ددرخت چھار گوشۂ چادد غبی دا می گیر ند تا کسی کە بالایدرخت 
است خوش را بریدہ درآن بیندازد . سپس خرما را در زنبیلھا ٭یدیز ند و برالا غمی بندند 

۵ بە خانە می بر ند : 

ما تج 


. بە این طنابکە برای برشدن بردرخت است پروندہ 080۷۱8 می گویند‎ -١ 





ع۶‌ 

پھر ەودیھای غذائی کە اذ خرما می شود : 

- نغذ بە:ھر چندکە عمە سال مقداری خرما ازخورصاددمی شود اما مصرف خوداکی 
و خود مصرفی آن نیز بسیار زیاد است ٠.‏ پستی خرماھا را ھمانگودکے برخوشه است در 
انباد می گذادندکە بە اسم خوشکی: شبچرۂ شب‌ھای زمستان است . ويك نوع را نیز ازوسط 
می برند و می گذارند تا خشثك شود این خرما کە ہر گر فاسد نمی شود کلاھو 5 8ان) 
نام دارد : 

- شیرہ:(٥)‏ برای تھی شیرہ؛ خرمای نامرغوبدابعد از آ نکە چنددوزخیس کردید 
در یك حرارت تند میحوشانئند . البته قبل ازجوشاندن ؛ هستہ و پوست و ػوشۃ خرمارا 
ہوسیلهۂ کیسەھای کر ہاسی کە ہا مشت بررویصافی‌ھائی که درطغتٹھای برر رگ قرار دادەانفے 
می فشار ند, جدامی کنند وتنھا عصارۂ خرما را می جوشانند ٠.‏ پخٹن شبرہ آنمّدر ادامه میبا بد 
تادو سومحجم آن کم شود . وقٹی نصف آبعا بخار شد میگویند شراب است و حرام . 

- تھی سرکہە ازخرما: برای سر کە انداختن؛ خُرما را به مدت. ۴ روزدر يك کوز؛؟ 
پزرگك در بستە قرار می‌دھند و سپس آن را باگذداندن اذ یك پارجدکتانی صاف می کنند . 

معن 

آنچهە کە مواد اولیەاش از درخت خرما است : 

-١‏ طناب پا دسن 808 همائطور کە گفتە شد دور هو ردیف برگۂ خرما 
پارچەای اذالیاف بافته شدہ پیچیدہ است کم بە آن پیج [[م می گویند. بعد اذبریدن بر گاھا 
الیاف را ازدرخت جدا میکنند و پس اذ خیس کردن اذ عم باذ می کنند و باا دست بەصورت 
درشتەھایِی بیرون می آورند و این رشتەھا دا با حر کت دو دست ہرروی ھم بھم می تابند . 
بە رشتەمای اولیه گل ن|ون می گویند و طناب‌ھای دورشثەای؛ رسن دوگلگی ,6وج8 
زواەح ,00 یا ملاد 1۵ونر نام داددہ بعد این طناب ھا را بسورت گلولە ای می پیچند و 
کلر گ و٥٥امک‏ نام می گیرد. آنگا کل رگ و0٥‏ امک دا خیس می کنند و بەدو میخ چوبی 
کە بافاصلهٗ ١‏ مٹردوی دیواد زدەائد می بندند تا چروك نشود . بعد اذیکی دوروز گلو لھا 
را بازمی کنند و دو سر طناب راان:دو نی گذداندہو بەجوب کوچکی می بندند. وسط طناب 
دا بہ يك چنگۂ فلزی کوچك کە روی دیواد نصب است و بطود آزاد م یچ رخد می |انداذند . 
یك تفر با چوب یکە دوشیاردر دوطرف دارد تاں رسن را محکم میکند ودونمر با چر خاندن 
چوب‌ھا ودردست گر فتن نیھا طناب را تاب میدھد تا جھارلا شود و بعد باکشیدن دوطناب 
ہہ ھم خادھای آن را می گیر ئد : 

این وع طناب برای بالا رفٹن ازددخت ٠‏ افساد چھار پایان : بستٹن اشیاء ؛ وغیرہ 
بکاد می رود و هر سال مقداد زیادی نیز به شھرستانھای دیگر صادد می شود . 

-٢‏ ۵ر2 2م ول نوعی طناب خیلی ناك وطریف است کم ازرشتدھای زدد رنگ متاوم 
ساخته شدہ و برای دوختن و محکمکردن ذنبیل و دیگر وسائل حصیری استفادہ می کنند. 

۳٣۔گاله‏ یا واله -کە بە زبان خودی گوال|ؤ/ ون نامیدہ می‌شود -آن استکە برای 


۹- شیرہ بە زبان محلی دوشو ۷ن ونل نامیدہ میشود . 

















۷ 


گإ لاد وکودو غیرہء برالاغ و دیکر چھار پایان می گذادند ۰ 
۱ رای بافتنگوال دو چوب را ٭ فاصلهٗ ۱/۵ عتر دوی دیوار می کوئند ہ و دورآن 
آرابەعرض نیم مٹر درڈ ( طتادھائی اذ الیاف بىارك ) پھلوی عم می گدار ند و ىاكکمك یك 
سورن چوبی وددذز دیگری (کە به جای نخ بکاد می ردود) آنعارا هھم میدورند دفتی عمة 
دررھا بھم دوحَته شد یکی اذ دو طرفی راکه از است میدوزید ؛ کیسەای ہدید سی آ بد که 

إٍ طولش ۵/. مترو عرصش ٠/۵‏ متر است . گوال رااز عرض برچھار پابان می نىھند ودرآن 
خادوکود وکجو غیرہ می دیز ند ۔ 
5 ۴+۔تور ٣ن‏ - کبسه بوڑگین است که برای حملکاءویونحه وعلوفه بکاردمی رود 
. دافتنش ھمانند بافتنتور والیىال استکە پس‌ازبافتں سە طرفش دا ماد کیسە نھم می دورد 
: ۵۔ کش >٥ہو‏ _ ھر بر گۓدرخت خر ماعمتشکل‌ارشاحەای است کہ ہر گەھا دردول ٭ 
2 ان روئبدەائد. ہ رگ‌ھا راار سافه حدا می کنند ٤‏ پس اد شس 0۳ دردعم نافئی 
٠‏ نوارھائی بدست میآورند این نوارھ ا گثك 009۴ نام داردواز آن. رسيل ٢ٴ‏ 
لا کائہَو غیوہ ذزشت:می گنت طول و عرض گمشك بە شیء مورد ىیلر سنگی دارد و 
٠‏ خواستہ باشلد تل مکی در ہے گنی در وقت بافئں گمك بر گەعا را دوتا دیو“ 
اڑا می گذادند و می بافند . 
۶- حصیر (٢۲‏ - فرشثی است تھيهە دہ ار گۂ درخت خرعا که برای سامنں 
: آں چند گمك پھەن را روی زمین ء کمارھم ؛ پھں میکند و نا سورن و رر گەھای بارلك 
آإ(بجای ىخ) آبھا دا بھم می دوزند . حصیر امروذہ ڈیر انداد قالیعا وفرش تاہسٹانی ذیر- 
می ن‌ھا است ۔ 

۷۔ سله واوع با؛ حلت ]وإنر کیسەھای حصیری است :کہ ماسد حصیر می ‌بافند و 
طرفش دا میدوزند و خرما دد آن میدیرند ؛ برای کھداری پا صدود ۔ 

۸- نوودو ج۷ ہنم فرم کوچك و پچگانۂ سلە استکە ىازہچۂ بچاھا دد فص ل‌خرما 
ا بران است . 
۹- گالچون - |٣‏ گھوار؛ حصبری است. وبىرای ساختن‌آن دو حصیر ىافنه 
ئد. را بھم میدوز ند . چھار طرفش ردابرای حای چوب خالی می گدارند و۴ جوبىارله 
آن می گذارند و سر چوب ھا دا بھم می شداند . یك طتاب بلند ىە عرص یك طرف ٣و‏ 
ای بھمان انداڑہ بعرض دیگرمی پٹدئد وطنابعاءا به دو دیوار مقابل ؛ ى٭ میخمی آویر ند. 
دگالچون تشثك می انداژند تا خوابگاء بچەھا کوچك ہاشد . 

۰ 2 سیل |ززا مجع -۔ برای ساختن ذنیل: گشكھا دا بادبك ومحکم میسازند . 
کافس رااز عرض حل ون وار وم میدوزند . پس اذ ۶ ۷ دورکەکف زنببل 
نسبت کوچكگ و بڑدگئی زنبیل) دوخته شد ؛ حھت دوخت را برای ساختن دبوار۔؛ اذ 
حت آفٹی بە عمودی تغییر میدھند .سپسں رای محکم بودن زنبیل پشت آن راہا درذ می۔ 
زنك . و ہا طثابی کے دویش را پارچە سجیدەائد دسئەای برای آن تعبيه می کنند ؛ تا 


پت پے 


فنن را آسان بائد . ز نبیل برحسب نوع وکارائی و اندازەاش انواع مختلف دارد : 


۸ 


دول ازل ڑنبیل کوچکی امت کە برای کارھای بنائی وحم لگل بکاد می رود . 

دولند ٥0٥۱ء‏ ایل تنگ مانند است وکوچك و دردار ء برای حمل تخم مرغو ء 
میوء . دھانەاش باريك است و عرجە بە پائین برویم پھن‌تر می شود . 
ٹیژگ ہزم ڈنبیلکوچك وظریقی است برای سپڑزی چیٹی ؛ کھ ىرای ذیبائی ب 
پارچدھای دنگی ھم میدوزند 

آشاز ۵ وخ بردگە‌تراز نیزی است و ضخیہتر ۔ 

چ رگادڈذی ۷" ذنبیل کوجكگ برای حای علوفه حیواىات کے از 
بز رگاتر است 

قرازو:کە درزبان خودی بەآن‌تر اسك ۲۵وا می گویند ؛ دو ذئبیل( کو۔ 
بزرگك) است کە هر کدام با سە طناب بە دوسر یك جوب آویزان است . وسط چوبسور 
داردکه طناب کوچکی اذ آن عبور دادەاندکے نقش شاھین ترادو را باذی می کند . 
ترازو دقت چندانی ندارد ولی برای آن مواردیکە بکار می ىر ند مفید است . 

جاڑو ںمؤٌل برای دردست کردن جاروی حصیری : ہر گە ددخت خرما را رب 
آب می گذارند . و عر بر گە را از وسط ؛ نصف کردہ و رو ھم گذاشتە در يك جھ۔ 
بافند . در حدود ٠۰‏ سانتیمٹر اذ ساقە را اذ بر گە عریان می کنند تا بحای دسته ہکا 
چارو اضافه بر استفادۂ محلی و خانگی یه مناطق دیگر نیز صادر میشود . 

۱۔ نکش 1006 نوعی سینی حصیری اس تکەاز نوارھای بر گەای (گٹا 
بافند . کە دایرەوار است بە قطرں تفر یبی ۰ سانئیمٹر و دیوارەای بە بلندی ۷ ساىِ 
برای شسٹن بر نح است و جای میوەھائی چون انگور و غیرہ . 

٣‏ -کلاہ: کلامھائ یکەہا ہ رگۂ ددخت خرما ساختە می‌شو ندبردو نوعند ید 
ضخیم با بر گردان (آفتابگیر) کە برای محافطت اذآفتاب سوزان است وازنوارھای 

(گنك) ساخته می شود . و نوع دیگ رکلاھی است بسیار ىازلا و ظریفکے بادد. 

ب رکەھای یسیاد ىادك و محکم ساختە می شود . وبافتئ شکاد ہسیار مشکل و وق ت گی 
۳- باذہرنکە بەذبان خودیگادم ومن نامیدہ می شودو برای بافت نآ 
مای طربف را انتخابِ نمودہ ھر برگے را بصورت چھار رشته مساوی و ىادیڈ 
بطوری می برن د کہ دد انتھا بھم متصل باشند . ٣۴‏ ما ١‏ تای این ہ رگاھا را بط 
می بافند و سپس ان را به دسثەای چوبی می‌بندند . ممکن است برای ریبائی ہد 
رنیگک برند وہا ھمین دنگ كآمیری اس تکە بعضی مواقع مینوانداسم اشخاس با 

دا با حمت فرأوان برروی بادہرن نشان بدھند . 

۴- پلاس 85م نوعی گلیم ارالیای درخت خرما اس تکہ ساخننٹر 

اذ ایاء ذکر شدہ اذ ہیں رھته است . برای ہافتی آن مقداری طىاب . 

چوب سوار میکنند وآنھا را ہا نوارھای ضحیم پارچەای بھم می نافند و 

الیاف را م یگیرد ٠‏ 












خفەه می کنند ۔ 


کمال اجتماعی جندقی 


ا دەد اذ ا وگر کە رسیدیم بەفردای دگی 
جز نگاھی زسرلطف :کہ يك ىارنکرد 
لحو‌امروز چودیروز, بەفر داعستیم 
چو باذیچه طفلان شدہام : گویصفت 
ای جانا دھمتمژدہ کەماراپس‌مرك 


۵- مگ س گب ر کە بە شکل آکوردٹون ساخته میشود . و ممداری شبرہ روی ن 
می دیزند و با باذ و بستەه کردن آن مگس ھائی راکه دد طلبِ شیرینی دوی شیرء نئست اند 


۶-_ دو : گرجە سالعااست کە ساختن درخانه اِزْساقهُ درخت خرما اذ بن دفته : اما 
لازم بە یادآودی است کە با بریدن ساقۂ ددخت حرما (دوپل ںون 
ھای پھنو باديك اد آن درنیز می ساختەاد. .یا بان 


٥ )‏ تقسیم آن بە تحتە۔ 


فردای ذ گر 


می گذادیم عمی بر سر غمپای دگر 
ماکه ار دوست ندادیم تمنای کن 
باذ فردا بود امید به فردای دگر 
هر زمان میذندم چرخ بە تیپای دگر 
زندگی می شود آغاز بہ مبدای دگر 
کە پس ازمر گك شومزندہ بەدنیای دگر 
عّل سر گثتۂه 7 باز زندرای دگر 


صحبتھای علمی و ادہی !ایر انیان برلیں 


خوانندگان می دانندکه درزمان حنگكه بین المللی اول ھیأتی اذوطن پرستان وافراد 
سپاسی منورالفکر بە زعامت سید حسن تقی ذادہ ددہر لین برضد دولتھای روس و انگلیسں 
فعالیت سیاسی‌می پر داخت . اغلب اعضای این عیأت صمن اقدامات سیاسی بە علت میل‌شحمی 
و سابمَة تحصیل و تتبع علمی به مسائل ومباحث علمی وادىی علاقه داشتند وھر یك درزمینەای 
به تحقّیق و تجس میپر داخت . در اواخر حنگ کم آبھا اذ آسیاب افتاد و کمك آلمان 
ہدین ھیأت خاتمە یافت فعالیت عدہەای اذ افراد مقیم آلمان بە تحصیل و تحقیق منحصر شدو 
بصورت دستەه حمعی نیز درژمیتەھای فرعنگی کاری کردند . مجلەکاوہ عم کہ قبلا ناثر افکار 
سیاسی آبان بود بە مجلەای ادبی و تاریخی مبدل شغد . 

یکی اذ اقدامات دستە حمعی ایرانیان مقیم ہرلین تشکیل مجالس سخنرانی و بحث 
بودکە بە نام ٭ صحبتھای علمی و ادبی ء هر پاردہ روز یکبار تشکیل می شدہ است . ادار؛ 
اہن مجالس در ابتدا برعھید: عبات عاملەای مر کب از میر زا محمدخان قزویئی ؛ سبدحجس 
تقی ذادہ : میرزا فضلعلی آقای تبریری : میرزا محمد علی خان تر ہیت : سید محمد علی۔ 
جمال زاد حسین کاطم زادۂ ایرانشھر بودہ است و بعداً عطیم السلطنە و اہراھیم پوردارد 
و عدەای دیگر نیز بە عضویت انتخاب شدەاند ۔ 

عبأت عامله مذکور صورت مذاکرات حلسات خود دا دد دفتری ضبط می کٹردماد 
و خوشیختانه عین آن داکە در اختیار مرحوم سید حسن تقی‌زادہ بود ہمسر آن مرحومب 
اپنجانب التفات کرد و وسیله شدکہ اطلاعی دقیق از فعالیت افرادی کە جز سید محمد علی 
جمال زادہ دیگری از آنان در حیات نیست در دسترس قرار گیرد : 

مسطورات این دفتر بہ خط چند نفر ء اذ جملە آقای سیدمحمدعلی جمال زادەاست . 

برای ھی سخنرانی بر گه دعوت چاپ می کردہ اند که محض نمونہ عسکس یکی اد 
آ ھا را دریئحا جاپ می کنیم و نیز فھرست آن عدہ کە کارت دعوتآنھا را بە دست آوردہام 
بە چاپ می رسانم . 

صحبت دوم : حمعه ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸ بە تادیخ روابط ایران و روس در قدیمالایا؛ 
اذ طرف محمدعلی جمال زادہ. 

صحبت سوم : ۱۶ دسامبر ۱۹۱۸ مدنیت قدیم ایران ومذھب ذددشت اذ طرف محمد 
علی تر بیت . 

صحبت چھام : ۱۷ ژانویە ۱۹۱۹ ادبیات فارسی و تکمیل آن ازطرف میر زافشلی؛ 

صحبت پنجم ؛ ۱۵ آودیل ۱۹۱۹ تلگراف بیسیم اذ طرف غرتالل ھدایت . 

صحبت ششم : ٠٣‏ مه ۱۹۱۹ آذربایجان اذطرف محمود غنی‌زادہ. 


کک ٣‏ ماہ ڈوئن ۱۹۱۹ لزوم قو؛ٴ لشکری در میأت اجتماعی اد طہل 
حبیب الله شیبانی . 


ایتك ہه ددح مطالبِ دفتٹر مذ کور می پر دازد وجون تحدید خاط٭ای است برای آقای 
١‏ محمد علی زادہ امید است اطلاعات تکمبلی در بارۂ ایں جریان مرقوم دارند ۔ 
دفٹر مذکور برای آنکە محفوط ہمائد به گنحینۂ نسخه عای حطی کتا خا+ عرکری 


عگاہ تھر ان دادہ شد .۔ ا برح اذشار 
ودےز ہے وج ےو دز عو ہد !۱ی :کا۷ ےر ج سر بی حویں ہیر سر ہ۔ تج یہ وم 


ہو پچے- 


صجبتھای علمی و ادن 
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١‏ کو مو 
موضوع : ٭آذرایجان؛ 


ناطق : آفای غمی رادہ. 


ہت 


2 : ااے ا1 پر 
تاریبح : رو حمعه ٴ٣‏ ماءمه ۱۹۱۹ در ساعت بسح بعد أر ظہر در اطاق 
مخصوص : 149 5۱۰۸٠٠۸۶۶۸۱ ۱1٣۱٣۱۶۷۸: ۶۸۰, ٣١٢٦ا ٦ا ٢۰‏ 


1١۰ ط×‎ 0+] 
):5۸ہ۶۱۱۱۱٢٢.(۷۶8‎ 


۰ ءءً عاضھازہ ۹ َ ۰کطم زادہ 


٤‏ 0-1 اھ 
نیس ھت عاھله 


7 چو سج 
سے مس ے -_صصطىےً تد جھسسیم سٹی و سشسمہٗتی یی 


لطۓ 


ہت حرامت ہد عو ود .رہ :کر پوکرہد ےرب ےرک ےہ ےد ںہ رج ےں۔. م جات 
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دفتر مذاکرہ و قرازدادھای انجمن 
صحبتھای علمی و ادبی ابرائمان مقیم برلینٰ 
مقررات جلساا دوم در منزل آقای کاظم زادہ 


پانزدھم ھرماءکنفر‌انسی دادہ می شود . ھیئت عاملهکے م رکب از اشحاس ذیل است 
00 انجام میدھند : 


اہ 


آقا میرزا محمد خان(٦)‏ ۔ آقای تقی زادہ ‏ آقایى آقا میرذا فضلعلی - آقای آقا 
میرزا محمد علیخان تر بیت - آقای جمال ذادہ - آقای کاظم زادہ . هیثت عاملۂکنفرانی 
دھندہ را معین کردہ وپیش از وقت کافی باو تقاضا نامه می فرستد . مخارج محل و دعوتناء 
وغیرہ را عیئت عأمله بعھدہ می گیرد دردعوت نام اولٰی شرحی ازاصل کنفرانس وموضوع 
و عقصود این کار دادہ شود . کنفراس اول دا آقای کاظم ذادہ دد ۱۵ اکٹتوس ( ۱۹۱۸) 
خواعند داد . 

خودکنفرانس دا بعد اذ کنفرانس کنفراس دھندہ بخط خوش نوشته یا نویساندہ و 
تنقیدات یی گنا باختصار بمدیر کارف رستادہ می شودتا بط خوش ملحق بەمئ نکنفرانس 
شدہ بچاپ دستی ۴‌٣۰‏ نسخه چاپ شود اذ این تنثیدات ھر کدامکە عمدھ و لایق است بحسب 
نظر عیئت عامله انثخاب وبکنفرانس ملحق و جاپ می شود . برای محادرج چاپ بعدھافرار 
جداگانە دادہ می شود . اسم ابن کنفرانسھا صحبتھای علمی و ادبی خواھد بود . 

ھبئت عاملەھفتەای یك بارجمع می شود: چھارشئىه شب ساعت ھشت وئیم درمنرل یپکی 
اذاعضا ہت تیب عیئت عامله بە اتفاق آقای کاطم زادہ را برای دیاست انتخاب کردند . صورت 
جله ہٹر تیب در دفٹثری نرشنّه خواھد مُد . 

مقررات جلاٴ پنجم در منزل آقای آقا میرزا محمد خان 

جلسەھای حخصوصی ساعت ۸ شروع خواحد شد . برای حا یکنفرانس محلی ور گت 
بہاید پیدا مود . صحبٹھای ساعت عشب در دعوت ىامە اعلان و ھشتو ٹیم (بعدادطھی) تروع 
خواعد شد صحبت باید یش ار يك ساعت طول نکشد . صحنت آیندہ ( پاەردھم نواممر) 
با آقای حمال رادم است . آقای حمال دادم بناشد سورت مذاکرات و مقررات حله ھاف 
خصوصی را سو یسد . 

ددرایں حلسه بنا شنقیدی کە آفای تھی زادہ دریاب مقّدمة صحت آقای کاطم تمودید 
رداجع یەایپنکە درساعت مد کور گفتەه دہ بودکے تقلید از اروبٔ یا ھمیثھ حایر بیست ونىسی 
اظھادات دیگر ازھمین قءیل ىالاجماع هیئت عامله قول کردکہ !یر ان ی‌ھا بدون ربان ومذسف 
در ھمة چیز دیگر باید تقلید اذ فر نگ یما ہنمایند . 

در خصوص آیکےه غلط جھ حبز اس پس ار میاحثاب ریاد بالاخرء در سم آن منەق 
شدند کے درحصوص لعت آ چە باحماع اھل سواد ( نه فطلای درحۂ اول ) استعمالش 
نیست غلط است: و میران غلط یا صحیح بنودن : ١‏ کتابھای لعت است ؛ - اگر درکااں 
لفت نیست استعمال در اکثرمکتو ناب سلم و شر ؛ ٣‏ اگر در ھیچکدام نباشد راید دحوغ 
نمود ہعرف تر یت شد ااں 


مقررات جلسلا ششم در منزل آقای آفا مہرزا محمد علیخان ٹر ببت 
آقا میرزا محمد خان غایب. در ١۵‏ دساعبر آقای تر بیت در حصوص زردشت کنغراص 


. میرذا محمد خان قزوینی‎ -١ 


واعند داد کنفراسھا اذ نظر مدیر باید بگذرد . 

کاغذی بەآقاى میرزا محمد علی خان کلوب(١)‏ نوشثه شود و بەانضمام سؤال نام ای 
حموس کنفرانس برای ایشان فرستادہ شود . در خصوص مسئله تصمحیح صحبتھا باآقای 
زا مہر زا محمد خان باید صحبت بشود . 


جل" ھفتم منزل آفای کاظم زادہ 
بناشد دبگر دد دعوت نامهعا خواعش مخصوص آمدن ناسد . آقا میردا محمد حاں 
ول کردندکە در خصوص جاپ رسالحات طر داشته باشند . 


جلس'؟ ہشتم منزل آقای تر بیت 


آفایى آفا میرذا قضلعلی آفا ار پانردھم ژاىویه در مورد دال و ذال در فارسی صحنتی 


نواعند داشت : آفای ھدایت (۲)( رای ماء قوريه در حصوص تلگراف بیسیم ہ٠‏ فا 
اد,و در مارس در خصوص تعویم ایرانی . مائیں جاپ دستی اید حریدم شود . 


جلہ نھم منزل آقای کاطم زادہ در دعم دساعبر 
۱ 


ساعت اجتماع ھشت است . تصحیح تمام صحبتھا بعهدۂ آفا میرذا محمد حا۔ 


شب ۹ دسامبر در منزل جمال رادہ 

پیشنھادآ قای کاطم زادہ در باب بامضا رسیدن صورت جلسات پذیرفنه شد وبنائدحوابدہ 
دو مدیر امضاکند . 

دد باب بچاپ رساسن ( چاپ دستی ) صحبتھا بنا شد شحصس صاحب صحت با محارح 
رد و باعتمام خود صحبت خود را ىا دستگاء عیئت نبچاپ بر ساد و ہنی یت صلاح دید 
صٹھائی راکە صلاح می داند بچاپ سر پی برساد . 

آقای علوی (دراین‌حلسه حاصر بودند) بتا شد پولحمع نمایئه. ساشد نا آقایحبیب' 
2 انی در خصوص صحبت داری صحبت دادں صحبتشود . صحبتآنکە صحستھا را اصلا 
وع نمود برای خواص و برای عموم بحائی برسید و مو کول بجلسۂ آتيه شد . بناشد در 
حت آتیەه صورت محارح چاپی توزیع شود 


شب ۲۷ دسامبر منزل آقای تقی زادہ 
راحع بکارھای صحبت منذاکرۂ مھمی ہمان نیامد . 
شب سوم ژاءىویە منزل جناب آقا میرزا محمد خان 


مقر شد عدۂ اعضای هیئت زیادتر شود و در صورت امکان حلسات بر در ادارۂ کاوہ 


الددیشمہتاں 


ا ١۔‏ یعلی محمد علی فرذین ٢‏ - - یمنی عزتاله ھدا یت . 





"۴ 


منعقد گردد ." آفای کاطم زادہ خواستند استعفا بدهئند ولی قبول نگر دید و مسئله ھما 
مائد۔ بناشد]آقای تمیذادہ در خصوص ا نعقّاد جلسات ادار؛کاوہ باآقای ھدارت صحبت بد! 


در شب چھارشنبہ ۱۴ ماہ مه ۱۹۱۹ 

آقاىی ماژود حبیب‌ الله خان )١(‏ مقالهای اذ فرانسه ترحمه کردہ بودند دربارہ, 
اعصاب آراخواندند ولی فرصت نشد کاھلا بیخوائند و چند قصیدہ از دیوان طھیں فار 
خواندہ شد . 


در شب چھارشنبه ١١‏ ماہ مه 


آقاىکاظم زادہ ممّاله بعنواں خوشبخٹی و بد بختی کہ تر حمەکردہ ہو دند حواں 
بعد چند قصیدہ از دیوان طھیں فاریای خواندہ شد - 


درشب ۸م ماہ مه 

آمای تقیزادہ چند صفحہ ترجمة حال ناصر خسروعلوی را اد کتاب‌تادیخ اد یا 
تالیں پرفسور راون تر جم کردہ خو آاغواتد و بعد چند ملمه از امعار نام خسرو از 
الغصحاء خواندہ شد ک مطلع پک ی این بود ٭بفریفت ایں حھان جو اھریمنئشض ٠...‏ 
بادہ وذن این بح رمذا کرہ شد. آقایآقامیرذا ٭حمدخان گفتندۂعول فاعلاث دفاعیلفعم, 


وبەد رحوع ىەکتاب المسعحم فی معاییں اشعار اح مشدعمین طود بود یعنی اذ بحرم 
مثمن مطموس بود ۔ 


شبچھارشنبه چھاردھم ماہ 
آقاىی جمالزادہ ممّاله راحع بہ اأھمیت و لروم سادہ دویسی و رمان نویِسی با دہ 
حکایت برای نمونهُ این فبیل اسلوں در محمع خوابدئد و بسیادمورد تحسيین و تمحب 


شد . بعد در موضوع تجدد و تکامل عموما و تغبیر اذواق ددطی زمان صحبت شد و : 


ھای محالف اظھار گردید ٠‏ 


در شب چھارشنیه ۱۹ ماہ ژون 

آقای آقا مبرزا محمدخان جند صذۂحہەکه اذ دای ۃاا!معارفعایىی فرانسهہ وا 
راحمع بە ذوق و حمال و صنایع مستظرفه ترجمەکرده بودند خوائدند و بعد در ھماہ 
مباحثه و مذاکرہ گردید و در مطالب آتيه اتحاد نذلر وعقیدہ ملحوظ شد٠‏ رای مھ 
علمی قرار شثدکە در آخر این ماء آفای حمیب‌اللەخان (١)اوددماء‏ آیئدہ ئمز آای 
رضا خان تربیت يك صحبت حاضر بکنند . 

آفاىی میرزا| محمد خان قبول کردندکە صحبت علمی آقای یاور حببیب را متعتاً 

-١‏ س لشکر حبیب‌ الله شیبانی. 





۵ 
گردہ واگر در تعبیر ات وعباراأت آن چمری غیر ما نوس ومشعکل دنطر شان ہر سد تصحبح :کنند. 


در شب چھارشنبه ۱۸ ماہ ژون 

کە نوبت میھمان داری مال آقایى آقا ٭ي, زا محمدعلیخان تر نیت نود.مشارالیه چبری 
کتنی برای حواندن حاصس نکردہ بودند و صحنت دایں شد ء اولا دربار: محامع وتشکیلات 
ران ماسونھا دد ممالك فرنگك و دد ایران و در آن ہاب بعصی اطلاعات و معلومات مفید 
طھار شد و ثانیاً گفتگو اذ ... )٥(‏ پس‌ازین مذاکٹرات جون منجر ہە بعضی مناقشثات 
گردید قراردادہ شدکەبعدعا مسائل‌مذعبی ىر ازدایرۂ صحنتعای انجمں‌ماشّدءسائل سباسی 
مارح شود . موصوع صحبت عمومی کە در حلبۂ عمومی ار طرف آفای ماژورحیباللەحاں 
ادہ حواھد شُد عبارت است از ەلروم قوۂ لشکری در عیکاجتماعی؛ 2ا کرات نو 


ذواھد شد :- 


شب چھارشنبه ٢۵‏ ماہ یولی ۱۹۱۹ 
نوت صحبت مال آقای میر زا فسلملی آفا ہود و ایشان از سفر نامهٗ خود 


۔اجع ں4 میوەھائیكکە در ادو ہا دیدہ بودند که دد ایران نیست حوائدىد وجند ؟ 


؛ قراسوی راجع بھمان میوءعا ار ذاموسهای خئتلف حستجوگ دید و تحقیق شف 


در شب چھارشنبه ۳ ماہ یولی ۱۹۱۹ 

آقای غنی ‌دادہ | بیاتی بعنواں عذیان که درموقع حال بب کعنه شدہ وشکابت اررور گار 
دہدگانی را حاکی بود حواندند و بسپار مستحسن و مقبول افتادو تمحید کردند. عد 
شنھاد شد کە این عنوان برای اس قطلمہ لطیف و مرغوب مٹاب نیست خوب است آنرا 
بدل بە یٹ كکَلمۂه دیگں َکَتتَد 

و نیر یك قطعه اذ دیوان طھیر فادیاىی در موعظه و شکایت اإر رور گار حواندہ شد 
لە مطاعش این است : 

گیٹی کە اولش عدم و آحرس فناست دد حق اوکمان ثناب و بقا حطاست 


دد سب چھارتبە نم عاہ بولی 
آفای ھدایت جند صففحه راحم بحیواں ناسی(مەوصوع عاید ثوالد و تناسل حبوانات 
نایابت نرد) کے ار الما نی تر حمەکردہ نودٹ دردمحلی حوائدیف وبعد یك قصیدہ اردیواں 
٭یر فاریاىی خوائدء سد . 
فرار سدکه عربكٹ ار اعسا يك سواد ار صحبتی که ترتیب داد و حواء در حلسەعای 
تصوسی و حواء در جلە٭عصای عمومی میحوانتد بر ٹیس عبت عامله بدعد که بەتر تیب نگاہ 


اشله مود : 


ہے سے ےہ ہو 


-١‏ چند سطر حذف شد ۔ 





۶ 
شب چھارشنبە شانزدھم ماہ یولی 
نوبت صحبت مال قایکزازذی تو ۔ولی چبزیکنبی حاصر نکردہ بودند : ابتدارا< 
بە ترتقیبات و مراسم علی اللھی‌ھای ایران صحبت شد و ھ رکس پادہٴ اطلاعات در آن با 
داد . صپس اذ دیوان سنائی یك قصیدہ خوائدہ شد 7 
شب چھارشنبه ۲۳ ماہ 
آقای میرزا رضا خان تر بیت مقاله داجم بە ٭ ورزش بدنی ء اذ آلمانی ترحمەکر 
بودند خواندہ شد 1 
در بارۂ قبول عضّویت آقاى اعظم الہلطئه رأی گرفته باکثریت قبول شد . 
شب چھارشنبە ٠٣‏ ماہ بولی 
آقاىکاظم زادہ فصلی از کتاب راہ نو تألیف خْودشان راجع بِٹر بیت وتعلیم خوا 
و بعد رك قصیدہ اذ دیوان انوری خوائدہ شد . قصیدہکە اذ زبان اھل خراسان نوشتہ 
و خرابیھا و قتل و نمادت نغزان دا رح میدھد وقصیدہ بدرہار خان سمرقندکە خواھر 
سلطان سنجی بودہ فرستادہ شدہ است و مطلعش این است : 
بسمرقند اگر بگذری ای باد سحر نام اھمل خرآسان ہبی خاقان ہر 
شب چھارشنبیه ۶ ماہ اگست 
آقای اعطم السلطنه فصلی راحع بە مسائل اقتصادی ہمنوان داعتبادسکەہء کە خبلو 
خوب بود تر تیب دادہ بودندخواندند و بعد بك قصیدہ ازانوری خواندہ شد : آ٘قای مہ 
اذ امشب در انجمن حضود بھمرساندند : 
چھارشنبه ۹۳ ماہ اگست 
آقای حمال زادہ مَاله ارنست رنان راکه راجع به اسلام است و تر جم کرد: 
خواندند و خیلی مستحسن اتفاق افناد و نظریات یك ادیب و موردحخ فرنگی در بادہ 
نفوذ آن در ترقی علوم و غیرہ دد شرق و غرب خیلی موضوع مھمی بود :_ 
در ب چھارشنبہ ٦٢‏ ماہ اگست ۱۹۱۹ 
آقایتمیزادہ چند صفحهہ اذکٹثاب ٭تادیخ ادی ایرانء تالیف پروفسوز برا 
بە داساس تصوف دد ایران ترحمەکردہ و خوابدند . 
آفای حبیب الله خان شیبان یکە عاذم مسافرت بایران ھستند مبلغ بکصد ما 
اعانً فوقالمادہ بسندوق انجمن دادند واد طرف ھیئت اظھاد تشک یگردید وہر ح 
آقا یکاظم ذادء مقرر ش دکه ایغان را ھمیشہ عو افتخاری انجمن محسوب ہکا 
فرار شدکە صندوقدار انجمن آفای آقا میرزا محمد خان [ قزوینی ] ص: 
ازعایدات و خارج انجمن تا امروز نوشنه بە ھیثّت انجمن ارالە بدھند . اه 


فقیه قزوین و شیخ اشراف 


داستانی کە در ذیل این یادداشت آوردہامسال پیش اذ کٹاب آثاد 
البلادقزوینی ( چاپ بیروت ص۳۹۴) ترجمە ا دوسە روڈ 
قبل ہ٭بجستجوی ودق پارہ نامەای آن دا میان اوراق متفرق خویش 
باقع وت 
سح 
اسفھان 
کی ازفقیہان قزوین حکابت‌کردکہ وقتی بموسم زمستان بغرباطی _' 
رودآمدم. (صبحکاھی) بانك قرآن شنیدمخادم رباطرا بپرسیدم:کی۔ 
ىى‌خواند ؟ گفت شہاب‌الدین سپروردی . گفتمش : من دہریست تا آو' 
: شوق دبدار او دارم ء مرابنزد او پر . گنت کی وا براورہ نبست 
حورشید بالا گیرد وی از زاویةۂ خویش پرون آید وہہ ہام پر شود و در !کات 
آنگاہش توانی دبد. من لختی برطرف صفه بنشستم تا ازحجرہ بدرآمد ء دیدم او را 
سیہ نمدیضەبی بر تن‌کردہ و کلاھی نیز نمدین سیاہ ہسربر نہادہ بپای خاستم و سلامش 
گفتم و فرا نمودم کە عزم دبدار وی دارم و از او درخواستم نا ساعتی ہامن بطرف صفه 
ہنشیند گلیم نماز (مصلی) را در پیچید وبہشست . من با او سخن کھت 7 ن آغاز کردم 
وِليِك او در عالمی دنگر بود . گفتمش بہتر بود جامھای جزین نمدینەدر می پوشیدی 
گنت شوخگین شود . گفتم بہ آ بش بشوی. گمت باز شوخگین شود.گمتم بازش بشوی. 
گنت من جامہ شستن را نزادەام ء مرا کاریست خطبر تر از جامه شستن ۔ 


ویسندۂ محترم چرا نام خود را آشکارا نفرمودید ؛؟ ( محله ینما ) 





دکتر محمد دامادی 
استاد یار دانشکد: حندی شاعپور 


مجلس وعظ شیخ سیفالدین 


دو سال پیش ٠‏ بدان منگامکه نگارندۂ این سطود ہ ہمنطود فراھم آوردن سرگذہ 
زنددگانی سلطان العارفین شیخ اہو سعید اہوالخیں (٭ ۳۵۷۰-۰ ھق) ب ەکٹابخاىۂٗ مر کر 
دانشگاہ طھران رفت و آسد داشت وبه تصفح نسخەھای خطی و عکس ؛ روزان وخبانرور؟ 
م یگذرا نید؛ بە محموعەای به شمارہ عکس ۱ وشمارہ شت ۶۷۰۶ دست بافتکہە ارصۂ 
١‏ تما ۳٣۴‏ مجموعه مذکور؛ محتوی رسالەبی است محتصں بنام ٭مجلس وعط شیح سیف الد 
رحمە اڈ کە گویندہ با حدیثی اد پیعممس اکرم (صس) در باب روزہ , آغاذ سحں میک 
پس ازدعای خیریکه شارحاصراں دد محلس می ‌نماید ىا اسثناد ۶٭ آیات قر آنی وآہ 
حکابات لطیف و دلنشین به ارشادو وعط مسثفیدان : بشیو؛ واعطاں می پرداند.۔ودر 
فضیلت ماء رمذان و اھمیت عبادت و دعا درايین ماف 4 ٠‏ داد سحن می دھد . 
٭م.حل یگفٹنء ار قرن پنحم ھمحری بعد در آار مٹور فارسی ؛ فراواں آمد 
کٹا اسرار الەُوحید فی مقامات الشیح ۱., سعید؛ این امطلاح در معنی ومرادف ! 


ارشادء در فقرات متعدد نکار رونئه است 


ھم ی داب مکە بردگان علم و ادب و فا : اکا رکا بسطور کر بیت ھ, ایداں 
مسنٰیدان و ا ات دعوت علافمند' تی ہے ! ردادو مد بت ھم ردماں م ےہ رداحمشد! 
کت ات سای حال 


آموزش فسرھنگك و معارف اسلامی ھنو ہر درھمیاں مردەی 
بر خوردارند ؛ معمول و برقرارست . 

محالی حسۂ شیج احل سندی و محالی سیم حداوندگاد احلاف د٠‏ 
شمار محالسی استکە ناس مقام وعقال : گوپندگانں آں محل یھنا بردناں ! 
طاھراً مدیراں پالا بھاد و ناایماں ار روی صلف سس وصفاف عقبدت ×٦‏ > 
پرداحتەاند . 

رساله حاصر ؛ در محموعه عکسس مدکور ۱ تاری مکٹات بداند۔ 
کلمات و ممچنیں ىف ٹڈ اریم کثااب برحی ا رسا سابل دیگر محموعه ؛ تادبح 
قرن ہشتم محری فراتر می رود ۔ 

اد حلال مطالبِ رسالهً حاصس ؛ جدبہ و شور و حال , بنحو بادنی أَُ 
تسلط گویندہ بہرف رھنگك و معارف اسلامی ٴ' بگفتار أو اعثبار و آیددگ علەی 
است . اذ مطالعۂُ این رسالە : خوائندہ ب شبوہ ارشاد وکیفیت ور در روڈ 


اما ار 
























علاوہ بر آنکە دسالهۂٔ مذکور بە نثری فصیح و دلاویز رشنَة تحریر درآمدہ است ۔ 
امید استکە طبع این محخئسر در مجله یغما ارباب ایمان و علم و ادب وعر فان‌رامفید 
وافم شود وکوشش نویسندۂ این سطور ماأحور و مشکورشمادآید. ہمنه وک ھە ۔ 
اھواذ _ دانشکاء جندی شاہودر محمد دامادی 


بسم اللہ الرحمن الرحیم بعو نك .ہا معین 
حار فی الاحادیث البریة و الموادیثٹ المصطفویة ان الننی صلى ا عليه وسلم ا ىہ قال 

ما من عمل احب الی الل تعالیمن حوع وعطش . پادشاھامیاەن العاط سید کاگشات ٣” ٠,‏ 
کافهٔ مؤمنین و مؤمنات در دسان . انواراسرارکە در حدیث برر گوارست 
کبادمکشوف گردان : بعدء ھرارشمع معفغرت بارواح گذشتگاں ان حمعدرد 
ھریکی بانوار علم علما وآثار عمل صاحا آراستهہ دار . حمله نداوقتی خوش 
دلی اذ محثت محبتغیرتو مبراء جا با نورشوق حضرت تو آشنا روری گر دا پٹ 
گوش و ھوش حاصر کن کە ختم اسیا و حاتم اصفغیا عمدۂ مفاحر عالم و دوۂ مائر بنی آدم؛ 
سلطان سریر رسالت وصاحب قران اقالیم حسلالت عليه افصل الصلوات و ١اکمل‏ الٰئحبات 
چنیں فرمودکە عیچ عملی ار اعمال حیر بحضرت آفر ید گار تعالی و تمّدس از گرسنەداٹں 
و تدنهگذاشٹن نفس دوستاتر و پسندیدء ٹر نیست۔ گرسنگی و ٹشنگی بچه سبب ازانواع 
ا مجاھدات دوستٹر آمد ؟ اذ آمك شکنندۂ دشمں نعس است . چون نفس آدمی دشمں‌تر ین 
ا دشمنانست ؛ لاحرم فھر او دوست تریں دوسٹانست. پادشاھان اذ ھمه چیز دو چیر دوستتر 
ا دارند ؛ دوست نوازی ودشمن گدازی . سحن قاصی سحاوندی است رحمەال کە ازھمەچیزھا 
ى ۱ ؤدو چیز خوشتر : دوست دا دوبارہ دیدن و دشمن دا دوپارہ دیدن . 
پکی اد پادمُاھان را پرسیدندکە اذ لذات عالم نزديك شماکدام خوشئرست ؛گفت : 
دقع ودود و حَمْض حسود فرمود کہ بردائٹن دوست بدرجات قوت و فرو گذاشتن دشمن 
‪ دکات محنت و اذین ا[ست کەہ با داود علیهالسلم خطاب آمد یا داود عاد نفسك فلیس لیفی 
إلملك مناذع غیرھا ؛ ای داود با فیس خود دئمنی داد کە ددملکوت آسمان و ذمین‌حضرت 
چلال ما دا حز نفس آدمی ھیچ مناذعی نیست . ابلیس کە حمیر عایهۂ فجودست اصسل عمهہ 

صی و شرورست ہا خبث طینت و لوث بینت خویش ہ: حعد ادباد وجرست کبادش درھوای 
ا و تکبر تا بدین مقام پیش نبرد کە انا خیر منە ء من بھٹر از آدمم باذ ہوم لؤم نفس 
ار کەچھاددانگی شراست ددین‌ھوا پرواز کرد کہ ما علمتلکممنالە غیری اناد بکم الاعلی. 
گر که تفاوت میان سخن ابلیس انا خیرمنە و میان محالی کە اذ نفس پلید فرعون برآمد 
ُدست . یکی می گوید مرا تو آفریدہ و یکی می گوید انار بکم الاعلی تا خردمندان جھان 
کہ د شودکە نفس آدمی مایۂ منازعت حضرت احدیت و باد گا صمدیت است ۔ 
إ پکی اذ مشاھیر مشایخ دا پرسیدندکہ بت بزدگٹر کەام است ؛ گفت نفس آدمی . 


7 فه داشتن نفس امادہ از آن دوست تر ین کارھاست کە شکستن بت است وشکسٹن بتسنت 


۲۳۰ 


ابراعیم خلیل استوفر مان ملك جلیل بر ین است کەفاتبمواملة| بیکم| بر اھیم .ا گر سك نفس فرعون 
بھریگ گر سنگی بستە بودی بە گردھانە بدین دعوی باطل نگشودی کە ما علمت لکم من الە 
غیری ؛ اگ آتش گرسنگیکام مرددیگش را خشك کرد بودی ھر گزاین ندا بانجمنحھان 
در ندادی که اتادیکم الا علی؛ و لیکن مٹل این محال اذ شکم سیر ہر آھد؛ ارباب حکمت 
چئینگفتەائدکە سیری چشم بنددیدۂ بصیر تست:لنگر سفیلۂفکرست: پای بند بازدازست: خواب 
غفلت دل بیدارست: نقاب جمال مشاعدتست: سحاب آفتاب مکاشفتست, سجن دو ند گان رات 
کە معدۂ پر؛ مزۂعبادت راہبرد؛ بیخ شجرۂ ادادترا بہرد : نشاط خدمت کم کند دگرستکی 
تن را مزاج حان بخعد و سیری جان رارنگك تن دھدکە البطون اذا مبعت صادتالارواح 
اجسادا و اذا جاعت صارت الاجساد ارواحا. حانرارنگگ تن بود مود زمیئی باشد و چون 
تن مزاح جان گرفت مردآسمانی شود. اددیسں ہمقام ورفعناء مکانا علیا از آن رسید کە تنش 
مزاج حان گرفته بود وقارون بچاء فخسفنا به وہدارہ الارض از آن فرو درف تکە جانشرنك 
تن گرفته بود 
باری اکنون دوزۂماء رمضان دا ء تنھا ھمه مزاج حان گرفته است و جان‌ھا عمەثوف 
قبول دحمن پذیرفٹه . ھنکاممحو خطیاًتست . وقت اجابت دعوائست . موسمی نر گوارست, 
میقاتی امیدوارست . بھار پرانوار و اذھار دلھای ابر ارست. نوروز حھان افروز جانھای 
اخیارست ٠‏ وقت نثار آثار رحمت پرورد گار است ؛ ماہ عبادتست ' ارباں سعادتست؛ ھنگام 
طلوع ستادۂ تحقیق است : مقام نزول سیارۂ توفیق است ٠‏ زمان دمیدن صبح آیادی است ؛ 
اوان وزیدن تسیم آزادیست ٠‏ صیام دوز او مکتوہسٹ ٠‏ قیام شب او مترو بست . ساعات او 
مواقیت طاعائست ؛ لحظات لمحات او مزادعو مراتع حسنائست ؛ مجامع وصوامع بانارت 
شموع و مصابیح او پر نودست ء مساجد و معابد ارامامت جموع تراویح ادمعمورست؛ مفر/ 
تھال آمال فقرا و مساکین است , محبس جھال و صضلال و شیاطین است ء شب ھاو روز او 
دلفروذست: زکوہه او ددویش دا نصابست؛ صدقۂ او توانگر را تخفیف حساہست ء انفاس درو 
حعمه تسبح است ٠‏ ادواح اذو جملە ددترویح است ؛ وقت رفعم رفعهُ دعاست ء فرصت استحلاب 
نعماست ء ھنگام عرض قصة نیازست : نوبت پسرواز بازست ؛ مستان شراب ثھوت داوثت 
هشپادیست ' خفتگان خواب غفلت را صبح بیداریست ء شھر سیام و قیام اأست ؛ فصل اطام 
و اکرام ایتام است؛ فاتحۂ او دیباچٴ صحینۂ تأ بیدست ہ خاتمت او طلایع موکب میمون مج 
است ؛ دوئق روز باآذار اھل ایمانست ؛ توقان مکرمت و احسانست ء ھر شب سد ھرادگا 
لعل وزمرد بوس قنایل در ریاس مساحدشکفت ؛ توگوی دِدَعَین تغریں موسم نیسائستہ 
فرش ذمین اذبسیادی چراغ وقندیل بسان عف تآسمانست این عمه کہ شنیدی وسف حےأل؛ 
نعم تکمال ماء رمطانست . 
پادشاھا جگرتسید؛ روزہ داران را برلال نوال خود سبراب دار درھای خوابد٭* 
شب بیداران دا از سرمۂه آشنابی خود تا ابد منور دار ۔ 
ای فضل تو دستگیر ھر بیچارہ ای لطف تو پای مرد ھں آدادہ 
أىروحرعرۓے +ار ھا لت ھ لم اہ ۔؟8:۔ہ۔۔ ۰ح1 ےافان سر آفکنٹہ!'* 


روز بامید دضای تو ؛ قیام شب پیوند بقای تو ؛ شب قدر روز نوال مختاقان تو ء صبح عید 
وسال عاثغان تو باب دید و آتش سینە دڑھاء شکستە یتیمان در بامداد عید و ماء با 
جع جگرھاء خُسته غریبان ددشبانگاعید, که ددآن روز کە نوت عیدینز نندوما ازنمارگاء 
دنیا رفته باشیم کتابۂ خضرات عید علم بمحرا زندو ما درخاك خفتە ہاثیمامداد الطلاف خود 
رارفیق طریق و موئں میق ماگردان . در سحرگاء عید کە دوستان شمعھا بگورستان 
برند اذ مآیدۂ عیدی نصبب گذشتگان بدرویمان دھند کورعای غریبان و بی کسان ھول پنھان 
ای باطن بذات و ای ظاعر بصفات صد ھزار شمع نورومشعل سرور بحان پژمان بیچار گان 
و بی کسان در رسان . ہا اله العالمین و اخیں الناصرین برحمتك یا ارحم الراحمیں. 


پادسا تو بس رکانی 


زمان حال 


خوشا نشاط جوانی ؛ خوشا زمان شیاں 
کە ہی خیال مرا روز و ماء و سال گذشت 
دریغ و درد کە ان شور و آن نشاط نماند 
فسوس وحیف کەآن خواب وآن خیال گذشت 
دبام عمر ھن آن طایر خجستہ رمید 
د پیش چشم من آن نقش بی مثال گذشت 
گرلے واف بارس کات شعامید 
اگر به حال گےذشت و اگر بەقال گذشت 
إغیعتی شمر أی دل که چند روز دگر 
اددیغ و درد بگوثٹیم از آ نکە حالگذشت 











ابرج افشار : 
فلم انداز ھای سفر ژابون 
ژا بون نشناسی و ١‏ بران شناسی 
کے 


چھارشنبه ٠۰‏ بھمن 

دنالهۂ بازدید از کتابخانه مر کزی بە امروذ مو کول شدہ بود این ‌بار دوساعت مدت 
گرفت آنجه اذین دیدار نوشتنی تر ستودرین یادداشتھای عامەخُوان می توان بە٭آن پر داخت 
عبارت است از اینکه تجسی کنند گان و فھرست کنندہ ھا جز زبان ژاپنی نا زىان دینگری 
آشنابی ندارند. موضوع کتابھایی داکە بەزبانھای خادرحی است بەتوسط فرھنگھای مختلف 
کە دارند می با بند و براسای جداول دیوئی بدابھا شمادہ می دھند . چە ھمتی دارند !ا ودر 
مقابل جەگران دقٹی لازم استکەکمتر اشتباء روی بدھد . 

در کتا خائه ایا پن خیلی مر سوم فیست کەفھر ستموضوعی(یعنی بااستفادہ ازسر عنوان 
موضوعی 1100 ۱ءء زنان:8 ) ترتیب بدھند .ددایں باب ارفھرست تر تیبی جدولی(تلد 
لیست) استفادەمی کنند و این کتابخانه مم استثٹناء ار آن فقاعدہ نیست . 

اذ قسمتھای ہسباد دیدىی کتابخانه یکی اطاق خاسی بودکە بەکتب وانتشارات و سغ 
خطیمخصوص بەقوم داینوء وجزیرۂ عکایدواختصاص دادەاند. ددین‌قسمت سہ ھرادعکس کہ 
اذ یکصد سال پیش تاکنون اذ شھرھای هکایدو برداشته شدہ جمع آوری شدہ است و مغدھا 
نیز ء گفتند کہ خود هزاروپانصدنقشه دارند, در قبال سؤالمکە چەمعدار کتاب ومقاله دربار؛ 
اینوھا نوشتہ شدہ است مدی رکتا بخانه گفت کمی بیش اذ سیصد مجموعه ودآ تھا را نشان داد. 

ھمچنین مجموعة نسخْەھای خطیکە بە ژاپنی دربادۂ اینوھاکە اذچند قرن قبل نوشنە 
شدہ است دیدم بسیاردیدنی است . (یکی از آ نھادر سال ۸۰۰ توسط موراکامی شیمانىوحو)؛ 
قوم اینو خط نداشتەاند . طبعاً ادبیاتآنھا بہ صورت مکتوب محفوظ نماندہ است, زراشان 
ہا ثژاپنی فرق دادد و در قرن نوزدھم فرھنگھای بزد گٹ ھم بە روسی و هم بە انگلیسی توسط 
مستشرقین تھی شدہ است . این قوم ازقرون پیش سینە بە سیئە اشعار و آوانھا وحماس'خود 
را انتقال دادەاند . اینوھا تعدادشان بسیار کم شدہ و بە علت اختلاط ہا ژاپنیھا وگسراہش ؛ 
طبیعی بە شھر نشینی روب انحطاط میدوند بعضی اذ آثار آنھا دو کتب فرنگی وژاپنی صبط 
شدہ است . 

قسمت دیدئی دییگں اطاق خاس تاریخ دانشگاء ھکایدو بودے جنانکە پیش اذین نوم 
حدود یکصد سال پیش مدرسۂکٹاورزی توسط یك امریکابی بە نام کلارلا ددین شھر کادى 
بودہ است تَاَسَتن می شود و به تدریج توسمە مییابد تا امروز . کلارك میان دا نشنگاھبان 





و طبقة منود مکایدو حکم جردن را میان تحصیل کرد گان مدارس آمر یکابی ایران دارد . 
موقعیکە ہا مدیر خدا حافطی می کردم پرسید چتددرصد از کارمتدان کٹا حانۂ شا دن 
ادے؟ الیته حواىی گفتم. گفتکار کر دن با زن خیلیمشکل‌است!دوزی نیست کە یکیو تامربص 
بدوند شوھردارھادوسەسال یکبارذایمان دارند... دل پردردیداشت. خبلیحرف رد.|اگرچە 
قسمئی اذین نارضایی ددونی حناب مدیر حکایت اذ وضح احتماعی نان در جامعۂ داندگاھی 
ژاپں‌می کند کە زیادبەآنھا پروبال نمی دھندو خالٰی ازحقیقت‌ہھم شود . معلوم شد بھر کحاروی 
آسمان ھمین رنگكف است ۔ 
بازدید اذین کتابخانه مرا به یادداشتھای سردسٹی مر وط ٭ دیدارھای دوهفته ام 
از کنابخاندھای ملی ) دایت سے مجلسیں ژابن) وکتابحانۂ عمومی دانشگاء تو کبوو کنا حا+ۂ 
شرقی دتویونو نکوء ہر گر داند کەفقط برای ‌اطلاع شحص خودم ونەکار سشں عضی آدمۂ عدات 
مطلوب این سفردر کار کتابخاىٗ داثشگاه تھران نود. حالاکه بهآ پا ەمرورنعی کم ا 
ار اطلاعات مکتبسە را خالی از فایدۂ عمومی نمی دام : 
کثتابخانه اصلی دانشکاء تو کیوە کتابجائڈ عموەیء نام دارد (بە هر کرء 
تو کیو کلا سە میلیون و ششصد ھرارزر حلدکتاب است . هفتصد ھرارتای آر 
عمومی است . تعدادگارمندان آن یکصد ود شرست . نرديك بە پنحاء فرار؟ 
تحصیل کردەاند (در درجات مختلف) . بودحۂ خریدکٹا بت کٹابحاىؤ مر کری ۔ 
هزارتومان است و نصف آن به خریدن نغریات ادواری کتاھای ڈاپٹی صرف م یشوں مد 
کتابحانه مانند تمام دانشگاعھای اہن منتخب ٹورای داشگا است و ار میان اعضای 
آمودئی دانشگاء: طبقه بندی کتاں شباعت گو ںەای به روش کتاحاىەکنگرۂ امر یکا دارد . 
تعداد صنەلیھای این کٹا بخانه یکھزارو یکصدست . ابداً کتاب ٭٭ دانفحو ان دودۂ لیسائس 
فرض نمی دھند . استادان پانزدہ کتاپ رای مدت یك ماء می توائند بہ اماىت ہکی ند مکتعھہ 
ایکە در ہاب این کتابخانە اذ لحاط تحقیقات ایرانی ٠‏ نباید ناگفتە نماند این است کے 
' مجمو ع کتابھای مر بوط بهە ایران درین کتابحانه نگاء داری میٹود . اراکی (٢٣٭۸۶)‏ 
ا اداولین!یر ا نفناسان ثژاپن نود واز کارھای پر ارزش اودرمعر فی ایران تنطیما یں کتا بھااست, 
این بپرداڈیم بەمعر فی ‌اجمالی کتابخانىۂ ملی اپن بنای این کتابخاءہ درسال ۱۹۶۸ 
بە اتمام دسیدہ اکنون تمام قسمتھای آن مورد استفادہ است سطلح دیر بنای آن ( تمام 
قسمتھا ) حدود هنتاد ھزار متر مرںع است . 
درینجا با نقل چند رقم عظمت این سازمان بزر گك علمی و فرھنگی آنکشور را بهٹر 
د دوڈن تر می توان نمود . آن ادقام چنین است و مر بوط بە سال ۱۹۶۸ میلادی یعنی خیلی 
نه نشدہ است : 
تعداد کارمندان ۱ نفر (در سال جاری ب۸۴۳ رسیدە است) ہ بودح٤‏ سالانهحدود 
عفت میلیون دلار (کہ حدود چھارو پنجاء ھزار دلارش صرف خرید کتاب شدما تعداد کئبی 
دو میلیون حلد (حالا بە دومیلیونونیم رسیدء کے فقط نیم میلیون خادحی است و بقیه بہ 
ذبان ڈاپونی)ء تمداد نقشەھا٠‏ ۹۵۵۲ عدد صفحاتموسیقی ۸۱۳۲۶ ءمیکروفیلم۲۹۳۳۶حلقہ 
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نغریات دورءەای ۲١۷۷۱۴‏ عنوان . 
ارقام جالب توجە عبادت است از مقدار کتاہی کە اعضای مجلسین کھود ڈژاپن اذین 
کتابخانهکە برایآ نھواست قرض گرآتة زخواندءأك, چون باور نمی کنید ودد نوشتندقماحثمال 
نادرستی خواھید داد ناچار بە حروف می نویسم و آن پتجاء ھزاروچھارصد چھارزدہ جلدست. 
جزاین بہ ۸۲۲۲ سؤال مراجعاتی آنھا حوابگوئی شدہ است. 
این کتارہخانە دد ھمان سال ۳۲٣٣۳۹‏ کتاب بە مراجع دولت یکشورکتاب امانت دادہ و 
٣‏ موال آنھا دا حواب گفتە است . 
اما دابطۂ کتابخائەه و مردم عبارت بودہ است از اینکە ۲۵۸۲۰۶ خوائندہ داشثته و 
؟۴۲"۲۶ مم جحلدکتاب در تارلارھای مثعدد آن خواندہ شدەاست . تعداد جوابگوپی ںہ 
سؤالھای مراجعەکنند گان ۷۱۴۱۴ مرتبە بودہ و ۲۵۷۹ کتاب ھم بەکتابخاندھای دیگر 
کشور قرض دادہ شدہ است . 
درین کتابخانه دستکاء ٭کمپیوترء وجود دارد. از آن در محاسہات و پرداخت حقوف 
کارمندان و الفبابیکردن ب ر گەھا وکتابشناسی‌ھا و فھر ستھا استفادہ می کئند . بە محیطی 
کەکمپپتوتر در آن قرار دارد باکفش نمی توان وارد شد . دم ددباید ڈاپو نی وار کغش دا 
کند وبدان‌محل رفت . کتابخانەدارای کلینیك طبی ودندانساری خاس کارمندان کتا بخائەاست, 
تعداد سندلیھای کتابخانە برای مر اجعە کنند گان قر یب ھزارست ومحل قرائت برای اعطای 
مجلسین جدا. اعضای مجلسین دارای اطاق بزرگك خاس می باشند وھر یك نیز اطاقی کو چك 
برای تجقیق و مطالعه می توانند دد اخثیار داشته باشند . 
ددہ نکتابخانە فھرست مشترك پانزدہ کتابخائه مھمڈاپن کہ اکثراً دد توکیوست نگاہ 
دادی می شود. از کارھای!ساسی ١ین‏ کتا بخانه پکی نگاہبانیکلیەآثاری اس تکه درمملکتثاہن 
نشرشود وطبق آماری کە گرفتم درسال ۹۷۰ تعداد ۲۶۸۱۸ کتاب مختلف در ژاپن بەچاپ 
رسیدہ کە اذین عدہ ۱۸۷۵۴ عددآن طبعکتاب جدید بودہ است . عدەایکثیر از این کب 
حاصل کارمردمی استکە درمحلەای بەنام ٭کنداء دددگوشای اذتو کیو بەکسب وکار مر بوط 
بەکتاب اشتغال دارند و حعَیمَة حکم سوقالوراقین بغداد قدیم داردے 
ا زکارھای مھ مکتابخانۂ ملی (دیت) تحقیقاتی استکہە درزمینۂ ایجاد طبقه بندی خاس ۱ 
جھ تکتاب در ژاپن عملی شدہ است و تاکنون يك طبقه بندی دہ گانه ژاپونی ( در تعدیل 
و تطبیق روش دیوئی ) بوجود آمدہ و جزین يك روش خا سکتابخانه ملی ( دیت )کہ تَلبد 
گونەای اذ کتابخانڈکنگرۂ امریکاست با تفاوتھای عظیم ودیدی ملی ووطئی, و طببیعی است 
کە ژاپونی مجبور نودہ استکە طبقه بندی مفیدکە ہا روحیه و تمدن وز بان وخط اومطابت 
داشته باشدتنظی مکند واین‌توفیق مھہرا یافته واتکای بەقدرت علمی خودرا ائثبا تکردہ ات٠‏ 
یکی‌اذقسمٹھای خا سکتابخانه تالادمراجع ومناب مکتابداری است, یمن اکٹ رکتاماۂ 
مھم واتفارات ادواری راک در عل مکتابداری نوشمّه شدہ درین تالار جم عکردہاند وریٹثر 
مودد مراجعۂهۂ محصلا نکتابداری دانشگاعھا ومدارسی اس تکه شعبة تدری یکتابدادگا ا 
اذ تالادھای خاص دیگر تالار مطالمات [سپاپی و (فرپهائے است . طبنً کنا٭ 
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مر لوط یه ایران ددین بخش است . ولی بسیادکم و شعبۂ ضعیفی است ہ علتش درین است 
ک کتابهای شرقشناسی دد ہتویو بونکو ۰) یعئی کٹا بخائڈٔ شرقی ) نگاء داردی می شود کە 
کتابخانەای مستقل بود و بعدھا بەکتابخانه ملی واستہ شدہ است . محلی خاسص دارد ومن 
پس اذین شرح آن دا خواہم نوشت . 

ساشنبه ۳۶ بھمن 

چندروزی خود رااذنوشٹن یادداشتھای درھم برھم برحذد کردم. گر فتار بودم تیقیی 
ایام دراطاق دد بستە بە تھی مطالبی گذشت کہ جھت مذاکرہ در کلاس درس لارم بود. یکشنبە 
را با افراد خانوادہایکە با آنھا ذندگی می کنم بە مزدعۂ اقوامشان رفٹم بیانان سراس 
اد یرف پوشیدہ بود۔دوز گا رکسانی خوش بادکە پس اذ آب شدن این برقھا و روید ں گلھا 
وگیاهان بدین صحادی سرسبز گذر میکنند . من[ نچە دیدم قندیلمای یخ نودکه ارس حا 
گا ۔رختان سروآویختە بوددگوئی درخٹان دا شمعآجین کردەائه. الحق کە بسیار دییا نود دد 
: راہ در خیال می بافتم افراد خانوادہەایکە درین مزرعه زندگی می کنند اد مرتم سر وق" 
: تصور می کنم کە چونآلودگی شھر وغم زندگی شھری راندارند آسوء! 
مزدعۂ بیست سال پیش مردہ است . زنش کہ دو فرزند کوچكگ ازوداغت اذ ۔ 
ٌ دردخواست می کندکە بدین مزدعە بیایدو باہم زند گی کنند زن برادر ون مرد 
. دو جاری) می گفتند چنان بە عم خو گرفتەایم کە گوبی دو خواعریم یکی ار 
:. صاحب مزدعە چند سالی استکه شوھر کرد و دفتەه است . دختر دیگر ہم دداسل 
لؤ کردہ است ودرباغ نباتات دانشگاہء خدمت می کند. بە قول ماددٹ برای ابٹکە عبلعی محتصر 
ٌ ببشتر عایدش می‌شود. شاید می خواعد آذادتر باشد. خانهای شستە ورفته با وسایلی تروتمیز 
ٌ بود . غذا متنوع ولی عمه ڈاپنی. س ووضع اہن روستائیان ہا شھر نفینان ڈاپن عیچ تغاوت 
نداشت . 
7 دیروزکە دوثثبه بود اذ مٹژزل تاچی پانا بە باشگاہ دانشگاء آمدم و اطاقی گرفتم . 
. دلی پناء برخدا از ىى‌رحمی آسمان . توگوبی کە سیل می بادید ۔ برف می آمد تحنە تحتە و 
ا بە محض اینکە بە زمین میرسید آب می شد . کوچەھا رودھابی کوچك شدہ بود واتومو بیلھا 
لإ کە می گذشت موج آب بہ ھوا میدفت .۔ درست همانندآ نکە انوموبیل اذنھر بزر گی بگذرد. 
: داہ دفئن ممکن نبود مکر باگالغھای چکمەای.تازہ ملثتفت شدم چرا مردم ددینحاگسالش 
چکمەای می پوشند . این چند روزبا خود م یگفتم برای برف پوتین چرمی محکم بھثرست 
چرا مردم دریئجا اغلب چکم ۂگالشی دارند ! 
می خواستم بە اطا قکاری که در عمارت دانعکدہ ادنیات دادم ہروم. درھمین وقت 
ارفسور مندا رسید . گفتکە ممکن نیس تکە ىە آنحا بروی یکی دوروز باید تحمل کئی . 
را اعتصاب و اشغال پیش آمدہ بود . 
۱ اکنونکە این سطور را می نویسم دداطاق دیگری استکە درکتابخانىڈٗ م رکزی بەمن 
وائد .۔کتابھا و اوراقم را از اطاق قبلی بە اینجا منتقل کردەام و بە دفتری که دد آن 
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یادداشت م یکنم دسترسی یافتەام . قضیة اعتصاب و اشغال داستان دیگریست و بە من دبطی 
ندارد . 7 
لای جلد دوم تادیخ جھانگشاکه این دوڑھا برای مذاکرۂ ددسی بعەدوبادہ خوانىیآن 
پرداختەام ودقۂ اطلاعاتی مر بوط بە انجمن ڈاپنی توسعۂ دائش - 
٥٥عءء٭:‏ ٠ہ‏ حصمنہہہہ۳م! عم اءفلہ" ص٭ مہ1 
داکە بە جای ہ چوق الف ء گذاشتەام دیدم . این انجمن است کے بە معرفی پرفسوز هندا 
مرا دعوت کردہ است . 
این ابىحمن به منظور کم بە پیشر فت و تفّویت دشتەعای مختلف دانش بشری درسال 
۲ تغکیل شد و ابتدا بنیادی غیر دولئی بود و امورش از محل عطية امپراطود ڈاہں و 
مخثصر کمك دولت می گذشت . در سال ۱۹۶۷ اصول ادادہ و تشکیلات انجمن تغییر کرد و 
با گذداندن قانون ادارۂ امور آن زیر ظروزیں آموزش قراررگرفت و مرادشان آن نود تا 
معاصدی کە سازمانھای مختلف برای پیشرفت دانش دارند با ھماعنگی عمومی و ملیعملی 
شود. فعالیتھایعمدۂ این انحمن دا ہدین تر تیب باید خلاصه کرد: کمك مسافرتقی بەاستادان: 
دائشمندان:؛ محفَمان؛ تحصیلات دانشگاعی برای استفادہ ازامکانات ووسایل تحقیماتی کە در 
خادج اذ ڈاپن وجود دارد؛ دعوت اد خارجیانی کە بٹوائند بہ پیشرفت تحعَیعمّات دا نشمادان 
ژاپنی معاضدت کنند . تعداد این عدہ در سال ۷۱ چھل نفر بودہ است . 
خدمت دیگر این انجمن کە اذ لحاط پیشرفت تحقیقات ژاہن ہسیاد ہا اہمیت ومؤئر 
است ھ بر نامۂ ھمکاری بین‌المللی علمی ء نام دارد. در این را مخصوساً با آمریکائیہا 
ھمگامی ‌استواری ر١آغاز‏ کردەاند ومؤسساتی چند با عمکادی دانشمندان دو کشوردرزمینەھای 
مربوط بە علوم ؛ تعلیم و تر بیت ء فرھنك تشکیل دادەائد . ھمچئین عدەای بر نام ھمادف 
تحقیقاتی دا با عمدستی دانشمندان متخصص برذیلی و ایتالیایی دد مباحث مر بوط بە امواع 
فضائی و ذیست شناسی دریائی آغازکردەاند . 
اذفعالیتھای مھم دیگر این انجمن تاسیس دو مؤسسۂ مطالعاتی ژاپن یکی دد طھراك 
ودیگری نیروبی ( نطہ ۷١٣٣‏ ) است . این مؤسسات بە منظورآن تشکیل شدہ اس ت کہ :سابل 
کار محققان ژا پنی رافر اھ مکند مؤسەایکه ددتھر انتأسی سکردەاند چندسالی بیشأدغمرگ 
نم یگذرد . 
اپنیھا فکری اساس یکر دەاى کے مدیریت این مؤسسه راھرسال ٭ پکی اذ ابر 
شناسان خود واگذاد می کنند۔ بدین وسیلەبه تناوب عهریك مدتی ب٭ ایران‌میآبند نا اد“ 
خود را اذ دست ندھند و با حوامع علمی ایران تحدید رابطەکنند . مخصوصا چللهہ 
آنھاکەدراپن مجالصحبت کر دنفارسی نیستمفیدست مددیبەذ بان‌فارسی حود مورہ“ 
فراموش‌ئدہ ھا را بازمی یابند . کسانیکە تاکنونایں خدمت را برعھدہ واشتہ| ید عبادل 
سط0 کے ایران شناسی است جامعے شناس . علاقه مند بے روستاھای ابران ٠‏ 
در مسائل مر بوط ہە مردم سادەکشور ما ے چندی ہا مژڑژسهة مطالعات ٥ہ‏ ہہ 
ہمدم و ھم سخن ہود. کتابی بەاپنی نوشتہ است دربار: روستاعای |پران و حامعة 


۲۷ 


ہنە بە دبان ڈاپنی کے ھیچ يك اذ ابرانیان محققق اذ آن سر درنمی آورد . جای افسوں 
ےت . من فقط اذپشت حلد این کتاب ٭یفھممکە مطلبش ددباب خاك وطن من است ۔ پعت 
لد عکسی است از دو تا سەبچۂه روستابی کە سر و وضعشان ایرانی بودن آنھا را می ‌ماید ۔ 
و امسال عم بایان حواحد آمد به٭ مدت سە ماءو برای تحقیق در روستای شمس آباد 
اگر اسم دا غلط بە یاد نسپردہ باشم ) کە پس اذ اصلاحات ادصی تغیبرات و تصرفات قاہل 
حثبنی دد آنحا عملی شدہ است . 
دومین فردی کە ادارۂ امورانحمن دا بەعھدہ داشت کتانی ))١٥١٥۱(‏ از اعسضای عیأات 
امی دانشگاء کیوتو ہود. او متخصص تادیخ ایران است ومتأسفائه ھنوذ با او آنا شدەام. 
ىار سوم دونفر اذ محفعان ژاپنی مغتر کا تصدی امور انجمن را عهدە دار بودەاد : 
کی یامادا ١١١٥۸ہہ١‏ متخصص در رشتۂ اد:یات فارسی ودیگری ایشی ذ0ا+1 محقق ددہ.۔اٴ 
برانی اسلامی ۔ 
چھارمین تفر پرفسورز م . ھوندا 11061100 .۹۹ نودہ است کە سحنی حند د' 
بش اذ این نوشتەام . 
ہنحمین نفرساتو "0۱١٥‏ 1 ىام داردکە درزمینهۂ تاریح احئماعی ‌اسلام وایر' 
یہردازد 
ششثمین نفر استاد کورویاناگی (ع٥دہ‏ ہ٥٣۷‏ .7 نودکە پیش ادیں یادی اداو ددیں 
داشتھای قلم انداز مسطور گردید . 
عفتمین شخصی کە مدت قریب بە یك سال بسا شوقی تمام ىه ایران آمد و هھم اکنون 
سد را می گرداند ایموتو 1٦10٦06‏ .:] است . ایموتو ایراشناسی است کہ زبان فارسی را 
دانشگاء تھران قکمیل کے رد تحقیق دد ادىیات فارسی زمینهٗ اصلی کار !وست و مقالات 
ددی در زمیئە ھای مخٹلف ادىی بە ز بان اپنی نوشته است گاعی ع مگریر بە دودۂ پیش 
سلامی| یران ‌میزئد.اخیر أمقاله٭ای خواندنی درہاب ٭اعمیت سگك چھادچشہدرتمدن ابران 
× اذ اسلام ء نوشتەکە خلاصەای از آن بە ذبان انگلیسی شر شدہ است . 
ایموتواواسط فروردین ۱۳۵۱ مؤسسەرا بەجوان‌فاصلی ‌بنام سوٹو 6ء50 ۔( میسپادردکه 
م ن د دکی وتوست ٠‏ من ھنوز بە دیدارش نرسیدہام ۔ امیدوارم پس از دیدئنش در آن شھر 
| بشناسانم. آنقدرکە شنیدەام متحصص حفغرافیای انسانی است گواہ این مطلب مقّالهای 
اذ او ہە زبان انگلیسی و بنام مطالعۂ تاریخی و حغرافیابی دد اب کیفیت ذندگی دد 
میانهکە درمحلۂ انجمن تحقّیقات آسیای غر ہی دااشگاہ کیوتو چاپ شدہ است . 
اذ یك نکتە غافل نمائم کە پرفسور ہندا پیشرفت امود انحمن و محصوساً ھیأتھای 
ان ‌دا علی‌الخصوس مرھون زحمات بسیاری می‌داندکه حسین فرو تن ‌هھمکارایر انی آ نان 
استوافسوس‌می خوردک وی سختمر یض‌شد٭استو بیم آن است کە دیگر نتوانند اڈ نیروی 
۵ شوق ھمکاری او استفادکنند . پاثمام 







حسین نواب 


وزیبراسبق |مور خارجہ َ۰ 


نمقد او 


چند روز پیش داخل کتابخانه امیر کبیر میشدم دیدم تمثال ٭ردی دا بقد تمام 
کتابخانه بزرگ کردہ پشت شیغه چسباندەاند . قیافه مرد و چھرۂ عکس بنظرم نامعلوم 
ناعناس آمد زیر ا هر گر آنرا ندیدہ بودم . نگاکردم دیدم زیرعکس ذوشتہ نیما یوٹہ 
داخل کنا بخانەکه شدم اولین‌سؤالی کە کر دم آین نود : این جیست که اہنجا گذاردەاید؛ ؟ 
عکس نیما . گفتم مناسبتش ؛ گفت حفته نیماست . گفتم عذته نیما یعنی چە ؟گفت مردم ؛ 
رادوست دارند گفتم من خودمراحرومردم میدانم دہ کلمە از نیما نمیدانم دہ تھردائمیش 
او را بشناسند چە بر سدکہە نیما را دوست داشته بائند ؟ 

قوش 

روز نامه کیھان را شپھا میخوانئم متوحہ شدم ثب‌مای مثوالی مقالاتی درردیاتد 
او در روز نامه میگذار ند واز آن عجینتی آٴنکه زعمای روزئامهہ وپارەای از فَسْلا مم راحم: 
گفتگو و اظھاد نطرمیامایند . آخر ہزد گتر بن دوزنامۂ مملکت خیلی حرفها برای گئٹر 
خبرھا برای نوشتن داردکه بنویسند و نمینوبسند ؛ صفحات آن جای این حرف ھا نس 
عوام بی سوادی پیداشد ویاوہ سرائی کرد اسمآ نراشعر گذاشت؛ یاشعر ہو گذاشہ :حالاهہر 
رفت : مردم پول نمیدھند روزنامه بخر ند کە این اراحیف را بخوائند ۔ ستون دایدوزا 
راک باید صرف ھدایت افکارعمومی ومطلع نمودن مردم ازاوضاعواحوال مملکت خودٹاء 
دنیا وبحث وفحص درمطالب سیاسی علمی وفنی وصنعتی نمود نباید باین‌لاطائلات اختصاصدا 

ددیکی اذمحلات خواندمکە پکی اذیز گزیدگان قوم کە خود شاعرونویسندہ ہمہ 
کار نیما را بەدو دلیل بزرگك گرفتہ بود: یپکی امنکە بعضی از فضلاء داجع بآن اطہار عد 
کردەاند و ننوشته بودکەہ این فصلاء جه کساند و جہه عفیدء اظھار کر دەاند ٠‏ مثبت ام 
د یکی ہم اسم قطعاتی از او آوددہ بودکهآنھا را بایدکارمھم شمرد عمان اسم قطعه بودو< 
قطعه نبودکە خوائندہ بتواند ددہمان مقاله٭آنرابخواندوراجع بکویندہ ونویسندہ متالاۃ 
پیدا نماید آخرمعر لیماکہ شعر سعدی و حافظ نیستکە ھہمەکسآنرا از حفظ داشنە ىاٹا 
ودد ھرخانه يك یا چند دیوان اذآ تھا باشدکە در موقع احثیاج‌بتوان مراجعە نمود. شا 
میگوگید یك قطعه ارذزش ادبی دارد چرا آنرا نھیگذادید تاھ دم بخواند و قِسضاوت گند 

شش 

در مجله دیگری خواندمکە دائشگاہ طوران از نطر جلب بعضی ازمحصایں حلسافراً 
آوردہ و مقام ادىی نیما را بالانر ازسعدی و حافط شمردہ : ودادیو وتلویزیون ھم دداطا 
آن شروع بە تبلیغ کر دماند . چەکسی داشگاہد! کە عالیثرین دستگاء علمی مملکت استط 
رادیو و تلویزیون اکە دستگاءھای قبلیغات دولتی ھستد چئین آزاد گذاشتهکە دہ 
علمی و ادبی برخلاف موازذین ثابت فرہنگی ھرچهە میخوامند بکویند وبکنند ؛ دسنگ 
سپاسی مملکت یا دستگاھایى امنیٹی وپا عردوآ نھا ؛ البته این چارو جنجال و تبلینات ! 


شسداریکە بدون بانی ومؤسس نمیشود ؛؟ 

اولا رو زگاد شعر وشاعری دہ قرن و ھفت قرن پیش حالا سپری شدہ ٠‏ ہم شمرفارسی 
رح مرقی خود رسیدء و ہم در عصر ما چپڑھای دیگری پبدا شدہ است کە ادئیات فارسی 
آاشر و نثر بابد در خدمت آنٹھا ياید تا مشتری و خریدار دی داشثئە باشد و رقاات 
آید شود و بتواند ترقی کند . شس و تصنیف اعم ازکھنە و نو ء اسم آنرا عرجه بگذادیم 
بای سلاطین آن اعصار باید در خدمت تثاتر و سینماو رادیو و تلویزیون بياید ۔ نویسندہ 
بد اثری خلق کندک ہمادزش سیاسی واحتماعی وادىی واخلاقی داشثه باشدو عم مورد پسئد 
ق عموم باشدہ یعنی مردم از دیدن و شنیدنآن لذت ہبر ند تا بتوانند ددآن میدان مصرف 
دا کند . آخر مطالبی کە ہا ذوقیات مردم ارتباط دارد اذ اینک ما بگو یم خوں است و 
ریفی نداشته باشد پسند کسی نمی شود. از شعراء معاصر ما تنھا مرحوم عشفی ایں راحہ, 
رده بود و ددعمر کوتاء خود قطعاتی بوحودآوردکە ھنوڈ ہم قاىل است وشاید تا 
.حوم عادف قزوینی . 

بیخدضب 

روز قبل برای دفعۂ اول و آخی یك فیلم ایرانی دیدم . تصنیفی کە ددآ 
دلد أین بود ؛: 

ماست ؛ ماست : کنگر ماست . شمسی مال حاحی آقاست . 

آخر از عصر سعدی و حافط بش اذ ھفت قرن گذشته و ما اذ حیث ادبیات عرار س ۔ 
عقب تر دفته ایم ؛ این ترھات چبست کے وسیله تفریح و سر گرمی عموم قرار میدجحند ؟ 
ن عمه شاعر ن وگو نو پر داذاین‌مایەدا نداردندکە يك تصئیف چند بیٹی بسازئد: وما در فیلم 
ردادیو و تلویزیون بىیٹیم و بشنویم و لذت آاو و" 

دد آن عصر کە فردوسی حماسۂ ملی میسرائید وعنصری فرخی و منوچھری قصاید 
ح می گفتند تثاتر و سینما و تلویزیون نبود ومردم عرار سال پیش بتمدن امروذ آشنائی 
:اشتند ہ و الا آن بزرگواران در این زمینەھا حم الکوئی بدست ما می دادند کە سرمشقی 
.ای گویند گان امروزی باشد . 

دانشگاہ تھران باید دھبر ومر کز علمی‌مملکت باشد. مر کر علمی مملکت بچەمعنی؟ 
نی کلید علم را بدست اھل علم بدھد ۔ کلید علم کدام است ؟ زبان علمی وادبی و اصطلاحات 
'٭وم برای علم و صنعت . 

من با دانشگاء تھر ان سروکار ندارم اماکناب‌ھائی راکە دانشگاء چاپ مبکند می بینم 
می ‌خوانم وبحرأت می توانم اطھار عقیدہ کنم کە ازدہکتاب که در آن مؤوسسه بچاپ می رسد 
کی ‌ارزش علمی و ادبی ندارد یعٹنی مطلب تازہ ندارد محققانه نوشتە نمی شود ؛ دارای سبك 
دید نە از حیث انشام و نە اذ حیث مطلب نیست ء ودر نتیحۂ قابل آن نیستندکە مث ل کنب 
اشگاهھای دمگر دنیا بز بان دیگر برگرداندم شوند و در حای دیکر ىآن استناد نمابند. 

دد یك کتاب طبی نگاء میکردم قسمت آخری فك دھان راکە نرم است و بە انگلیسی 
٥۱‏ ؛ل]مق می گوبند شراعالحنك ترجمه کرد بود و ەنااءوزامط دا آماس ماد 


اکستری نخاع و ٥اعمطام'ٴ0ا‏ را کە مرضی است کە موجب اشکال در بلمیدن غذا میشود 


۰ 


شراعالبلع آخر ما اذ اینھا چە می‌فھمیمکە دکتری کە با این لغات و اصطلاحات باید علم 
طب تدریس نماید ودانشحوئیکە باید تحصیل طب نماید بفھمند : و ھمینطور است در سابر 
رشته ھای علوم متداول اہن عصر که از غرب آمدہ اسصءومابرای ابنکه بتوائیم در دنبای 
امروز زندگانی نمائم ناچادیم آنھارا بدا نیم و دانشگاء ھا باید بە متخحصصین عردشتہآرا 
تعلیم بدھند ؛ و قدم اول در راہ دانستن آنھا این استکه اصطلاحات علمی و فنی عرعلم را 
تاآنجاکە می توانیم بز بان فادسی فصیحکە لااقل مفھوم اھل فن‌بتواند واقع شود ترجمەکنب, 

یکی اذفرھنگیان این دورہ دا سراغ ندارم کە دراین‌داہ قدمی استوار برداشتە ہائد 
و در یك رشته چراغی پیش پای استادان وآموزگاران و مؤلفین ومصنغفین بگذارد : آنوقت 
صدھاکنگرہ کنفرانس؛ و سمیناد؛ مقال: و محلہ: روزیامه راجع بە سعدی وحافط کہ اثر 
خودشائرا شعصد هفصد سال بیش ددرمنٹھای درجدکمال باقی گذاشتەاند و نە تنھا اطلاعات و 
قضاوتعر دم ایران بلک هم دنیا درحق آ نھا بحدکمال است؛ و تحتَیقّات ۲ تبلیعات امروری 
نە برشأن آھا چیری ەیافزاید ونە اذ مقام آنھاکم میکند ؛ نوشته میشود ‏ 

یکی پیدا نمیشود کھ امروز یك تحقیق علمی در ھررشت و فنی بامد و یا يك کتاں 
ادبی ویا یك نوشتہ تاریخی وسیاسی کەه شامل مطلب تازہ باشد ازخود ناقی بگذاردکه درمثام 
مقایسه ہا تألیغات غر ببھا قاہل استفادہ باشد . ھنوز تألیفاتابن‌سینا وراذی ورومی وبیروی 
داکە قرنھا پیش بلکە هزارسال پیشتر نوشتەاند بز بانھای ر ہی چاپ ومنٹشرو از آں‌استنادہ 
میکند دانشکامھای ما برای نمونه عمکە شدہ يك کتاب چاپ ئکردندکە بز ہاتھای دیگر 
بر گرداندہ شود و درمطبوعات جھانی اىکاس پیداکند ۔ 

لازم نیست دا شگاءما برای نیما جشن بکیرد ء ھفته درست کند ہ تبلیغات پر سروصدا 
داء بیندازد : سٰع رذ ہان مردم اأست وقتی خوب شد دانستن آنرا عمه کس حزو کمالات حود 
میدائند و بقول سعدی : مشگكآست کە خود ببوید نە٭آنکە عطار بگویدں و الا باذ عم بقول 
سعدی عليەالر حم که ھیچ چجیزدا ماگفٹه نگذادئه است : ہمه کس را عقل خود بکمال نمابد 
وفرزند خود ہجمال ۔ 


رباعی 
کرات کی وگر رانیم ز در جز گوی توام ئیست مرا راء گاد 
گرجان‌ہرود ۔ دل ہرود - سر برود ھرگز نرود خیال روبت اد “ 
بروانة یغمای 





راجع ب4 مقالاً < ڈا ہون 6 








سروٹیں ےے ‏ 
اع ہا فو : ۴ 
سے عد سط بک * ً ا 
ہلا موی : 


ام قسور عنداو کیتا گاوا ( داسدحوی اد ) 


چٹ سی 3چ ہے سے 
۰ سر نی ضصای جتھر 
.ِ 


یڈ حکوواچچھو۔ یر یچک ھا کر 

یس یھت کا افو 
کی کی 1 7 : نت 
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ارت جب ار ناا دہ بائلہ 


. 


:در حا اعتہمای دتہم داسکادت 
سے ےر 


سے 


انتقال كَتَاِخانة آقای علی اصخر سکیس 
به کتابخانة مر کزی 


ساعت ۶ بعدازطھر روز یکغنبه ٦٦‏ خرداد ٭ساہ ۵١۱‏ مراسم انتقال کتابخانۂ شخصی 
آفاى علی اسغفر حکمت دٹیس پیشین و اسثتاد ممتاز داشگاء تھران بے کتایخانۂ عر کری 
دانشگاء با حضور حمعی از شخصیتعای مملکتی و فر ەنکیان دد محل کتابخاىہ بر گرادشد. 

آفای دکتر نھاوندی رئیس دانشگاء ددرضمن سحنان حادب خود فرمود : 

۔. . . ذکر خدمات علمی ہ تحقیقاتی ء ادنىی , احثماعی و سیاسی حناب آئای علی۔ 
اسغفرحکمت دئیس پیشین دانشگاہ تھران ووذیرساق ف ھگە‌راکە درزمان وزارت فر ھنگہ 
اہشان دانشگاہ تھران بنبان گرفت بایدکسی بکندکە بھتراذ من اذ عھدۂ ایں ٭یہ --َ 
درحدود دہ سال قبل درزمان ریاست مرحومدکثر فر ھادوعنگاءی کەه حاب آق 
داشکدۂ ادہیات را تصدی می فر مود ند حناں آفای حکمت کتابحانه شحصی 
بالغ پر ۶۰۰۰ حلدکتاب بود باضافۂ تعداد زیادی نسخ خطی بسپاد فیس وگ 
بەکٹابخاىثٗ مر کری دا شگاہاعداء فرمودند وقراربراین شد؛ بعد اراینکە ک" 
تھران ساخثه شد ایں کتابخانه درمخزن خاصیحمعآوری شودکە بنام مخرں 
حکمت نام گذادی و مستقر بشود. . 

این مجلس کە ہرای تحلیل ازاستاد عریز ما است شاید ازلحاط حلال و تر یفات آن۔ 
چنان نباشد کە درشأن ایغان است ولی حضودچئیں حمعی از استاداں ارجمند و شخصیٹھای 
برر گی دولت : حناب آقاىی وذہر اطلاعات ؛ رسای پِشین داشگاہ شاید حبران محدودیت 
و امکانات ما را بکند . .. 

دانشگاء تھران واقعاً افثخاد میکند کە در شمار بنیانگذاداش ودر شمار کسا نی کے 
بەافرھنگك ودانشکاعھای ایران و بەپیشرفت علم وتر بیت نسل جوان خدمت کردہاند شخصیثی 
حون حناب آقای علی اصفر حکمت وجود وَادىَت 

دانشگاء تھران مراتب سپاس و تشکر خود دا بجناب آن استاد تقدیم می کند . 

ما بخودمان می الیم و افتخاد میکنیم کە حنین مرد بزر گی ازاستادان و بنیانگذادان 
این دانشگاء ہود عمیشه کوشش خواعیم,کردکە شایستۂ داشتی چنن پشٹیبان وجنیں اسنادان 
ادشدی ایم 

آنگاء جثتاب حکمت ددصمن سپاسگراری اطھار داشت : 

ہ بندہ خدمت ناقابلی انجام دادم وخدا را شکر می کنم کە موفق شدم و امیدوار هستم 
کە این خدمت ناقابل بندہ لااقل این فایدہ را دائته باشدکە دانشحویان و اھل علم بتوائند 
اذ این کتابھا استفادہ بکنند . چون کتابھا مشتمل بە چندین کلکسیون است ہ مثلا کلکسیون 


۲۴۲ 


روزنامہ جات اذ زمان ناسرالدین شاء تام وطیت الی ذمان حاضر جمعآوری و جلد شدہ: 

کلکسیون دیکں تفاسپر وکتب مر بوط بە قر آن شریف استکە اذ عر بی و فادسی و انگلیسی 

جمع آوری شدہ و عمچئین کتب ادبیات ہ تاریخ و جغرافیا و غیرہ . بندہ خجل و شرمندەام 

و خودم را قابل اینھمهہ توجه و لطف نم یدانم فقط خداوند دا شکر می کنم و امیدوارم کە 

این کتابخانه آنقدر باقی بماندکە دد آیندہ کسانی اذ این کتابھا بخوائند و استفادہ بکنند ۔ 
نام نیکو گر ہماند ذ آدمی به کز و ماند سرای زرنگاد 

خداوند بھمۂ شما اجر و توفیق و سلامتی و صحت عطاکند . انعاء الله عمیشہ موفق بہ 


این مراسم ساعت ۷ بعد اذ ظوں بپایان رسید . 


ابراهیم صھبا 


یگویم اذ دل و جان بر توآفرین دحکمتء دلت مباد دمی در جھان غمین دحکمت 


کٹابخانڈ خود هحادەای بدانشگاء کە ئیست عدیەای ارزندہترازایندحکمت 


ذ اھل دائش و عرفان کسی بە عھد ادب تکردہ خدمت شایسته اینچنین وحکمت 
تو خویش نیز بس آثار پر بھا دادی کہ ھرکدام بود گوھری مین دحکمت 
عمین ئە سینه تو جای حکمت و پند است سرودەای تو بسی شر دلنشین ٭حکمت 
ہروز گار بسی خدمت وطن کردی کە شد گل تو بسعی وعمل عجین دحکمت: 
بخود ببال کہ عر کس کہ طالبِ علم است بود زخرمن فضل تو خوشەچین ٭حکمت 
دیار سعدی و حافظ کے هہست خانڈتو تراز خدمت دیرین بود رھین دحکمت+ 


معسلم ادب و اوستاد ممتاذنی شریف و عاقل وصساحبدل و متین ٭حکمت: 
گ اھم. است کٹاب ؛ کناخانهۂ تہ 


٢ 





ْصھ 


ارات میا دفررنف لیران 


قانون دی 
جلد اول 
۴ صفحہه متن ؛ ۱۷ صفحہ مقدمةڈ مصحح 
۶ صفحه مقدمة مؤلف 


پس اذ ایتٹکە ہد بان دری اندك انداكد جای ز بان پھلوی دا گرفت:مردم بە داشتن فرھنکھا یی 
که آنان را در آموخیں ز بان دری پاری کندء نیازمند شجەند ؛ و این احتیاح در طی قر نھا موجب 
تنظیم و تدوین فرھنکھا گردید . این لعت نامەھا از نظر حجم و نوع تر کیب کلمات با ہم تفاوت 
دارند . در برخی مؤلف بیشتر بە آوردن واڑەھای فارسی و بیان و تفسیر معانی آنھا کوشیدہ و 
در بعضی حتی ھمچند واڑە‌ھای فارسی پا افزوتن ر آن,: کلمات تازی ومعانی فادسی در آ تھا آمدہ 
است. این تفاوت ھا حاصل تأثیر عوامل گوناگون ازجمله نفوذ ز بان تازی در قلمرو زناتددی؛ 
علاقه دا نشمندان بە نمودن فصل و ہنی خویش , و در آحر بر آوردن نیازمندیھای طالبان علم 
بودہ است . بە عردوی تاکنون در حدود دویست و پنجاہ فرھنگ فارسی تألیف شدہ کھ کھن ترین 
آنھا فرھنك پا لمت نامةُ اسدی طوسی است که پس از سال ۴۵۸ تأالیف یافته است . 

گفتنی است کہ مؤولف بعضی ازفاموسھای قدیم و معٹس زىان تازی نیز ایرا نیان بودەائدء 
و لغت نامه نویسی برای زبان تازی ٭٭ە دست ایر انیان ھمزمان ىا فرھنگك نووسی برای زبان 
فارسی بودہ است . این لفغت نامەھا ۔رخی عربی و بعضی تازی بە پادسی است و چون در این 
دوز گاران و پس از این نیز ء جدا کردن و بیرون 5-ردت کلمات عر نی از زبان فارسی ناشدئی 
است وکاستن آن حم خالی ازدشواری نیست ء فرھنکھای تازی بە پارسیکە تاحالمصادد بیھقی ؛ 
کتابالمسادر زوزنی ؛ و هھمین کتاب قانون ادب اذ بھترین و کامل ترین آنھاست برای طالبان 
علم بسی سودمند و مغتنم است . 


قانتون ادب یا چنانکە چلپی در کشف| لظنون آوردہ : قا نون الادب‌فی ضبط کلمات| لعرب, 
از دانشمندان بنام قرتن ششم عجری نودہ و در دانش‌ھای گونا گون از جمله پزشکی : ستارہ ۔ 
شناسی ہ ادب و لغت و تعبیرخواب آ گاھی 9 استادی تمام داشعه است . آثار او بعضی بە زبان 
یادسی وبرخی بە لسان عر ىیست . مھمترین تألیفاتش بە ز بان فارسی بیان| لصناعات ۰ بیان‌الطب, 
اتا جوم ت رانا قرائی لا مین التقل آآی ملى ا ضرع ماحضة دا تال فقائرت اون 
است ہ وبھترین آثارش بە ز بان تازی جوامع| لبیان در ترجمان قر آن ؛ صحةالابدان ء نظمالسلواہد 
ومجموعهُ رسائل طبیعه استکە نە رساله دارد بدین شرح ہ تقدعة العلاج ہ اودیۓة الادویه؛ 
رموز المنھاح ہ الرسالةالمتعارفہ باسماءالمترادفه ‏ لباب ؛ شرح بعض‌المسائل لاسباب والعلامات 
الہنتخبه منالقانون ء تحصیلالحصه بالاسبابالستەءرسا لة فیما بتعلق بالاغذیة المطلقەوالادویة, 
اختصار فصول بقراط ۔ 

قانون ادب بی گمان غنی ترین ء بھترین ہ ارزندەترین قاموسھای تازی بە پادسی است و 
مؤلفہ این کتاب عظیم را کە بیش از شثصت هزار لغت عربی دربردارد با بھرە ابی ازپنجاەقاموں 
عربی بە عربی و تازی بە پارسیگرد آوردہ و راستی خدمتی بزرگك و نیکو فرمودہ است . 

وازہ ھای‌فارسی وتر کیباتی کە دد بر|بں کلمات عربی آمدہ ھمەدر نھایت زیبائی وپا کی زگی 
و رسائی و گویائیست و بتحقیق ہیچیكث از لت نامه ھابی کە تا این زمان نکارش یافته دد این 
صنعت ؛ ابن جلوہ و جمال وآراستکی ندارد ؛ چنانکە اگروازەھا وتر کیبات اصیل فارسیکەدر 
این فرھنگ آمدہ بیرونکشیدہ شود و یك جا نوشته شود بیھیج تردید برای تدوین یكفرھنك 
بزرك ومایەور ز بان فارسی منبعی سرشارخواہد بود . 

در کتاب قا نون ادب هر کلمه عربی کە چند معنی داد مکرر و پیش از عرمعنی آمدہ ؛ 
چنانکە کلمهُ دقلب٤‏ کە یازدہ معنی فارسی : نام ستارہای ء دل ء خرد, چشم خائه: ددم نبھر؛ 
دست ىر نجنسیمین ؛ خالص ہمه چیز ہء میان لشکر؛ دلخرمابن ہ با گردا نیدں ؛ باشکو نہ کردن 
دارد بازدہ بار - کلمه سبب٤‏ که در ز بان فارسی شش معنی ہد رسن ء دلو مايه ٠‏ پیوند راہ 
در آسمان , علم ہرچیزی - دارد ؛ شش ہار ؛ وکلمه دجد کە عفت معنی ہ پدر پدر و پدرمادر 
بزردگواری ء توانگری ہ بخت و بزرگی ہ بریدن: بزرك شدن ؛ بخت ورشدن ۔ دارد , ھفت بار 
جدا گا نە ۔۔ پیش از عرمعنی ؛ آمدہ است . 

اما چکونکی یافتن معانی کلمات یعنی بھرە بں گرفتن از این فرہنگٹ معتیں ء با بیشترس 
فرھنکھای دبنکر تفاوت دارد وبرای نا آشنا یان دشوار است . درقانون ادبکلمات بە تر تیب حرف 
آخر آنھا ء نہ به توتیب حرف اول ء دد بیست و نەکتاب (حرف الف و همزہ جدا ازہم) تقسیم 
شدہ . واڑەھایى هر کتاب بە نە وزن خشگردیدہ و ہروزندر بخشی جداگانە اذ نوع اول تانوع 
نھم جایگرفتہ است . کلمات متعلق بە حریك اذ این نہ نوع برحسب اینکہ دوحرفی ہ سەحرفی 
چھارحرفی ہ پنج حرفی ؛ شش حرفی (ثنابی ء ثلائی ء رباعی , خماسی , سداسی ) است از ہم 
جدا و ہربخشی بە ترتیب حروف الفبا برحسب حرف عاقبل آخر کلمات منظم شدہ است . 

ابوالفضل حبیش قانون ادب و کامل التعبیریکی دیکر از آثار گرا نبھای خود را برای 
قلجارسلان بن مسعود (۵۵۸ ۔ ۵۸۸) نوشته است . قلج ارسلان از جملە فرمانروایان سلاجقہ 
دوم است و امیران این سلسلهکە از ۴۷۰ تا ۴۷۰ تا ۷۰۱۷ حجری برابر ۱۰۷۷ تا ۱۳۰۷ 
مہلادی حکومت داشتەائد ۱۷ نفربودەاند و شکفت اینکهہ بعضی از ایتان دوء ۔ە ء و چھارزبار 


حکومت رائدەائد به این شرح : سلیمان بن قعلمش ہ قلج ارسلان اول ء ملکشاہ ٠‏ درکنالدین 
مسعود اول : عزالدین قلم آرسلان دوم ؛ غیاث الین کیخسرو اول ء رکنالدین سلیمان دومء 
عزالدین قلج‌ارسلان سومءغیاثا لدین کیخسرو اول ء رکنالدین‌سلہمان دوم عزالدین قلارسلان 
سوم نغہاثالدین کبخسرو اول (دورۂ دوم سلطنت):عزالدین کیکاوس اول, کیقباد اول ء غیاثا لدین 
کیخسرو دوم ؛ عزالدین کیکاوس دوم ؛ قلج ارسلان ‌چھارم : غیاثا لددین کیخسرو سومءغہات الین 
مسعود دوم ء علاعالدین کیقباد سوم ء مسعود دوم ( دورۂ دوم سلطنت ) ء کیقبادسوم ( دورہ دوم 
سلطنت)ءمسعود دوم (دورۂ سوم سلطنت) کیقباد سوم (دورۂ سوم سلطنت)ءغیاثا لدین مسعودسوم . 

فرھنگك قانون اآدب را دانعمندآزادہ ونجیب غلامرضا طاعر بامقا بله چندین نسخقدیمی 
تصحیح فرمودہ وھرجا لازم افتادہ درپای صفحہ ہ مطا لبی کە نشان کمال دانش اوست: آوزردەاست. 


دیوان ہویہ 


منتخبی از اشعار دکثر اسداللہ آل بویە استاد دانشگاء کە با خط دست گراور شدہ و 
اشعاری لطیف و شیواست بدین نمونە: 


آتش بودم کە سازکارم کردی سر کش بودم کە خاکسارمکردی 
چو نان کردی کہ ازتو ہر کندمدل چو نان کردی کہ باذ یادم کردی 
تاریخ ورزش ایران 


ازانتشارات ساژمان تر بیت ہدنی ایران بەمناست دوھزارو پانصدمین سال 
ہنیانگذاری شاھنشاھی ایران - ۴۵۰ صفحه 
کتابی است ارجمند در ۱۴ بخش ہ مصود ء با کاغذ خوب و چاپ نفیس ہ این کتاب 
را نویسندہ و مثٹرجم دانشمند جناب فرامرز برزگرتألیف فرعودہ است : 
وفادار باغید 


تألیف نسرالل شبستری اذنشریات مر کز نشر کتاب خیابان بوذدجمھری سرایسمادت 
بھا دواذہ تومان . این بیت درسرلوحه کثاب است : 
وفا خجستە متاعی است در دیار نکوئی چرا تو اذ عمەکس بیشتر نداشته باشی 


دو ٭(وست شاعر 
جلد سوم بەکوشش خلیل سامانی ہموجء دویست غزل از دویست شاع ومعاصس. 






0 یس 
. سے ا 7 
ال 0 کی 
3 پو وین : 


فرھنگگك شاہنامہ 


از : دکتر (ضا ذادہ شفق 
بکوشش و تصحیح : مصطفی مھای 
۸۔٣۲۳‏ صفحہه 


در میان شاھنامەھا ؛ شاھنامۂ فردوسی ارزشی ویژہ دارد. آن شور یکە حماسە پرداز 
طوسی در سرداشت ر در دیگران نبود . دیگران اذ او پیرویکردند و شعرھائی به ظاھر 
شبیە فردوسی ساختند. با اینکە فردوسی ھم دنبالە٭رو بود اما توانست کاروانرا به سرمنزل 
معصود رھنمون شود : حال آنکە دیگران داہ درفثە دا نیز نٹوانسٹند طی کنند و در مرحله 
تقلید درجا زدند . 

شاہنامه نە فقط نامۂ شاھان کە گنجینەای از تصاویر : صحنہھای رذم ؛ عشقھاو 
اندیشەعٴاست . زبان در شاہنامه نقغش اساسی را به عھدہ دارد و شاعر واڑەھا را بە خوبی 
می شناسد . شناسائی واژہ وکاربرد بجای آآن نخسٹین وظیفٰة شاعر بە شمار می آ ید ٠‏ اگر 
واژەای جایش دا در شعر نیابد ء چو نان آجری اس تکے در حال افتادن است بردیوار ؛ 
چونان شاخەای است[آویختەہ ہر درخت: کە عرلحظە امکان داردہیفتد. فر دوسیحتی در تخفیذد 
واژءھا استاد است . واژہ را از اعتباد نمی |انداند ؛ بل زندگی می بخشد. ذ مخت تریز 
واڑہ لطافنی می‌یاہد لباس تازەای می پوشد ؛ لباسیسی برازندہ و درخود . 

دفرھنگ شاعنامه این فرصتدا بە ما می‌دھدکە نقشوادءہ را درشعر فردوسیتشحیم 
ہدھیم ٠‏ ملا بە عنگام وصف ء <٦آیگونء‏ را بدینمورت بەکار میبرد ؛ 

دو چشمش چو دو ن رگس آ بگون لبانش چو بسد : رخانش‌چوخون 

آہگون در اپنجا بە معنای بگونهۂ آب صاف و درخشان : بەکار رفته است چناڈ 


درشس منوچھری : 

زان می عئابگون در قدح آ بگون ساقی مھٹابگون تر کی حورانژڑاد 

تفاوت در اینست کە فردوسی دنر گسء دا ہآ بگون ہ می بیند و منوچھری ہ قدحء 
را : ولی این ‌دلیل نمی شود کە حک مکلی صاددکنیم وبگوئیم فردوسی عموارہ چنین می کندو 
منوچھری عموارہ چنان . شناخت مھم است . واژہکە شناخته شد به جایش می‌نشیند . مثلا 
دبسدء کە دمرجانء باشد در سطری کہ اذ دفردوسی> آوردہ شدکنار لب نشسته است و خون 
گناد رخ . بە عمین مفھوم ودرہمین روال دد شمرھای بسیادی ممکن است بیاید. فردوسی 
در جای دیگر گوید : 

سپیدش مژہ دیدگان غرق خون چو بسد لب و رخ بکردار خون 

در ایلجا مفھوم وکاربرد واڈہ با سطری کہ قبلا آوردیم ؛ تفاوتی ندارد حتی شاعر 
چنان اذ این تعبیں ( لبی بسان بسد ورخی بکردار خون ) سرمست شدہ است کہ بە قافیه 
اعتنائی نم یکند : جە اشکالی دارد قافیه برباد رود و مفھوم ہماند . آیا با چیدن دمگںء 
کنار دعسسء شاعر این حق دا دارد مفھوم دا قدای لفظکند ؛ مسلماً ء نە . مولوی , شاعر 
شودیدہ و شیدا هم اذ این کارھا (لفظ فدای مفھوم) بسیادکرده است و چە بھٹر ۔ 

دفرعنک٭شاہنامہء غنی‌است ٠‏ پر باراست . ذیرا فردوسی در آن روڑھاکە ھمە اذعرب 
دم می زدند وعر بی دانستن رسم روز بود ؛ چنانکە امروز واژەھای فرنگی را بەکاد بردن؛ 
در طوس بە ذبان اجدادش می اندیشید . شاید ہثوان گفت کہ ما تمامی آن واژءھا را مدیون 
فردوسی ھسٹیم ٠‏ واژەھائی کە پاڈاند و لطیف و چونان سنگٹھای خرد بر بسٹر رودھا 
خفتەائند . سنگھائی کہ غباری برچھرە ندارند و در صداقت غوطە ورند . واڑمٴھا در شعر 
فردوسی چنین‌ائد و مأٴنوسں . فردوسی احتیاج ندارد و نمی‌خواہدکە شعرش دا با واژمھای 
نا منوس و اذ یاد رفتە ء باکلمات ىاآشنای بیگانە بیاکند . اگر شاعر بە داذوادڈپی بردہ 
دیگر لزومی نمی بیند ذہانی غیرقابل ددك و آشفته برای خویش تدارك ببپند . منوچھری 
باہمه استادی و مھادتش دروصف گاھی, چنان واڑژەھای عربی دا بەکاد می برد کہ خوائندہ 
در می مائد جه بگوید . اگرچہ واژەھا خوب می نشینئد و بجا ٠‏ اما آیا بھئر نیست شاعر 
شعرش دا از واڑەھای بیگانە پپیراید و با زبان مانوی حرف بزند ؟ شاعر بەھرحال باید 
سعی کند ہا مردم ادتباط برقرادکند و این ادتباط عنگامی صودت می گیردکە ذبان پاك و 
شستەای برای خود بر گزیند ء شاید بە ھمین دلیل استکہ فردوسی اینھمە توانستہ است با 
مردم نزديك شود و شرش تا دودترین و پرتترین خانهە ھا راء یاد . 

شاہنامه از آن مردم است ؛ ہم اذ جھت ذبان وھم از جھت مفھوم . آن حالت افسانەعہ 
ای ء آن حالت قھرمانی و آن حالت صداقت و مردانگی کە دد شاہنامه عست خوائندہ را بہ 
سرذمین‌ھای تار م یکشاند ؛ خوائندہءایکە بساآرزو دائثه است چو نان دسٹم تمامی دشمئنان 
دا تارومارکند و سرفراز بە خانه بازگردد . 

0 

بە این سادگی نمی توان اثر جاودانی فردوسی را شناخت و شناساند . سالھا بایدو 

تحمل زحمٹھای ہسپار . اینست کہ خوائندہ باید بە سرزمین سحرانگیز قدم گذارد وغرود 


۸) 


و جوانمردی : سفا و صداقت دا درآن حوالی بیادك . 

بھانە این حرفٰ‌ھاکٹابی است زیر نام دفرعنگ شاعنامہء تألیف دکتررضازادہشفق. 
ای نکتاب کہ بە٭کوشش و تصحیح دکتر مصطفی شھابی بە چاپ رسیدہ است از جملە ماخذ 
خوب برای راہ یابی بہ شاہنامه می تواند ٭شد ۔ 

این کتاب نخستین باد در سال ۱۳٣١‏ بە چاپ رسید و چاپ جدید آن با چاپسابق 
فرقھا دارد . در دیباچە چاپ اول ء مؤلف می نویسد : 

دمأخذھای این فرھنگە تقر یبا تمام لنٹھای فارسی بودکە بذکر نام آنھا دداینموقع 
حاجتی دیدہ نمی شود ولی بیشتر اذ ھمە اذ فرھنك جھانگیری تألیف اہن خلف تبریزی و 
انجمن آرا تألیف رضاقل یخان ھدایت استفادہ شد و درمواردی عم بە تحقیقات خاورشناسان 
مائنند هرن ہ110[ و یوستی ذاو و بارتولومه ٥‏ صەاہطا× ہ8 و مارکوارت ؛×ہ٤اءہا١‏ و 
کریستن سن ٤600‏ 1ط و نظایر آنان مراجعە شدہ است . . ء در حالی کە اذ فرھنگک 
دولف: محقق آلمانی نامی در این پیشگفتاد نمی بیٹیم ولٰی در جاپ جدید مؤلف از فرھنگك 
دولفء حداکٹرسود را حسته است وھمین‌بھر٭گیری موجبشدہ استکە ٭فرھنگک دشامنامء 
اگر نەکامل ء لااقل فرھنگی خوب وقاہل استفادہ برای محفقان باشد . 

این کتاب یك پیشگفتاردارد ویكە دیباجەه اذزچاپ اول وبحٹی در باب زند گی فردوسی 
ڈیں نام دفردوسی و شاحنامء 7 واڑءحا یھ جای خود معنی شدہ ومؤلف عرجاکه لأزم بودہ 
و امکان داشتہ مثالی ازشاحنامہ آوردہ یا بە آتثار دیگران توسل جسته است ۔ متأسفانهکتاب 
فھرست اعلام ندارد ونام کتابمای مآخذ بھتر بود اذتمامی‌دیوان‌ھای شر و کتاب‌ھایدیگر 
مودد استفادہ مؤلف فھرستی تھیە میشد تا مراجءعە دا برای خوانندہ آسانکند . 

به ھرحال اجر مؤلف و مصحح دا نباید از یاد برد و مخصوصاً کوٹشش انجمن آثار 
ملی دا در شناساندن فردوسی و انتشارکتابھای خوبِ . س-۔ت 

مجلهً بغما بہت وغرق خون ... بکردار خونء تصور نمیرود بدرستی نقل شدہ 
باشد ہ باید به مٹن صحیح رجوع کرد . 





رھ 


خیابان ظھیرالاسلام ۔ تلفون ۳۰۵۳۴۴ 





گنجینەھای نوشته ایرانی 
منتخباتی از آئار حکمای الھی ایرانی 
اذ عصر میرداماد و میرفنددسکی تا عصر حاضر 

قسمت اول 

ھيە و تحقیق و مقدمە و تعلیق 

اذ سید جلال الد بن آشتیانی 
قسمت دوم 
اذ پرفسود ھائری کر بن 


انستیتوی اپران و فرانسه کہ چمت شرف شناس بزرگوار و محقق عالی مقدار پرفسور 
ہانری کر بن دد چاپ و انتشار ىیش از بیست مجلدکتاب از آثارفلسغی وعرفانی حکماء وفلا۔فه 
نامدار ایرانی اسلامی وترجمه وتعلیق اکثئر آتھا نز ىان فرانسه ؛ حدمتی درخورقدردانی وسپاس 
معارف کشور ما انحام دادہ است ؛ اخیراً بسائلقهہ علاقہ و محبت خود ؛ توفیق دیکری بافت رو 
نان منوات ذکر کہ دقوق مشفر کردم اب" کا ون توغ مطا لی خودخاوی اطلامات کین ووز 
حد فائدہ و استفادہ یکتا ومتفرد از شبه ونظیراست , این مؤسسه حکم خلوص درم ر اتی خدمت 
ورسوخ در اعتقاد و صمیمیت , تتوفیق ( علیالخیرسقطت ) تعید این میم را بعہدە دانشمندی 
واگذار کردہ است کە بعصدیق همهٔ اھل اطلاع دد انواع حکمت مشاء و اشراق و عرفان و کلام 
اسلامی فردی مشخص و ممتاز وددطبقهُ حاض از ارباب فن ٭ە یکتائی و یگانگی سرافرازاست: 
ایں مرد متفرد وصاحب نظر؛ حکمیم نحریر و فیلوف شھیراستاد علامه جن4اب سید جلال‌الدین 
عرنویاغیائی انتا دائمکیت:الھہاٹ و معادت آنلانی عنیدعقشن انت کە آتار کی وفنی 
دھمچنین آراء نظری و اجتھادی ایثشان در متون قدیم و جدید اسلامی از کس شیخین گرفتەتا 
رسائل متعأخران ومعاصران واساتید بزر گوارشان ددبیش از بیست کتاب بین تاسیس و اجتھادو 
حواشی وانتقاد دردسٹرس اد ناب کمال و دانش واصحاب تفکروبینش قراد گرفته وبدانشکدەعای 
ہزرك شرق وغرب راہ یافته است .... انحصار کتاب حاض از سایر‌|انواع خود دداین است کے 
استاد آشتیائی ء بعد از نقلآراء حریيك از فلاسفه و اراہ نظرواعتقاد اجتھادی آ نان ددفن ؛ پس 
اد شرح وتبیین عبارات وتوضیح معانی و مشکلات ء شخصاً در مقام نغی و ائثبات و رد و انعقاد 
نظریة فلاسفة نامدادبر آمدہ وپس از سنجش آتھا با یکدیکروقیاس ىا معتقدات متقدمان ؛ وذکر 
مزاتی اتفاق پا اخخلاف خر کدام ازایمعاتجوع آراء دا زد کنا میزانعل واطلاموفلدانعثمای 
خویش سنجیدہ و سنگین‌ترین آنھا را باختیادرخود برگزیدہ است ہ ددحا لیک آنچەکە پرفسور 
کر بن خواسته واستادآشتیائی رابتعھدآن وادارکردہ بود ٭ تٹھا انتخاں نظر یه فردیعھر فیلسوف 
و اعتقاد شخصی وی در مبحثٹی از مباحث حکمت بود نە جرح وتعدیل ونفی وائثباتآرای آنان, 
اما شھود علمی و وفوراطلاع استاد باین مقدار ازکار که فقط نمودار آثار گذنشتگان وتذ کرۂافکاد 
ایثان باشد راضی نشد و او را بە میدانی از بحث وفحص ونقد و جر ح کشا نیدکە طی سراسر آن 
جز بە ھمت راخ وقدم ثابت درراء علم واحاطه بتمام دقائق آن ممکن ٹیست ,: اکنون بە نوشتة 





خود استادکە قسمتی اذ آن درمتن مقدمه و قسمتی دیگردرحاشیة صفحه دوازدھم کتاب مندرح و 
عجموعاً چنین است توجه فرمایید: ہ با حضرت استاد علامهہ پرفسور کر بن اختلاف عقیدہ درنحوۂ 
تر تیب این منتخہات داشتیم حقیراعتقاد داردکە لازم است شرحی مختصرو گاھی مفصل بموارو 
مخصوص کتاب نوشته شود و مقایسەای ئیز ہین افکاراعلام بعمل آبد تا ارزش متعون انعخابی واضم 
شود معظملہ اعتقاد داشتندکە باید فقط ٹ4 نقل معوت انتخانی اکتفاء شود و معتقد بودنں کے 
شرح نویسی برمنتخبات فلسفی بیش از شصت فیلسوف باین تر‌تی‌که ملاحظه میشود سخت خستہ 
کننده بلکە کشندہ است : معظملہ واقف نبودند کە حقیں درطول مطالعات فلسفی وعرفائی خودۂٴ 
افکار معأخران بعد از ملا صددا را بطود کامل مطالعه نمودہ است , گذشتہ از ایٹھا اسان اگر 
بخواہد کاری ہا ارزش انجام دعد بایں بزحمت مطالعه وتحقیق تن دردہد تا راہ برای دیکران 
نیز ہموادشود ٠ ٠.‏ 

الحق . استاد آشعیانی با ین تر ٹیب نعان رارند کہ اہن کار کشندہ را بقدرت روحی وقوت 
علمی خود برحویشتن آسان کردەوجان تشنە کامان زلال حکمت دا نیز بدیں ھمت وپایمردی زندہ 
ساختند .... مسلماً شرح وتوضیح ونقد وتحقیق حواشی افزون از متن ولطائف نظری واجتھادی 
مندرج در آنھا مفیدتی ومفصل‌تراز عین مطالب آن است ہ وقتیکه بحث پیرامون نظریات ھہفت 
ٹن از حکمای الھی ىدین شرح و تفصیل و احاطه وتبلیغ بر آید پہدا است کە انجام دساندن این 
مھم درمورد شثصت تن از حکماء مستلزم چە مقدارکار و چە اندازہ مجاعدت خواھد بود وگذشتہ 
از کمال معرفت بدقائق افکار و قدرت برحل مشکلات و معضلات علمی چه میزان تحمل مشقت و 
تقبل زحمت لازم است تا علمی بدین پراکندگی درکتب و متقرق نودن درمتون پلجا و مجتمم 
ومهذب و منقم در دسترس طالب علم فراد گیرد ء این نیست مکرتوفیق الھی و مدد دسیدن از 
آن‌مبد‌آً نامتناعی و نیز تفویض کار بکارداں‌وسنجش تمامی جوا نب واطر١اف‏ آن کە دولاینبثك مل خیرء 
وگرئە ھمانطودکە پرضور کر بن ہا چنان درجەبی از علم و آشنابی باہل فن فرمودہ است دتھد 
ای نکار خستعهکنندہ للکەکشندہ استء . 

بطورىکه استاد علامه وعدہ دادەائنں جلد دوم کتاب نیز در دست طبع است و انعاء الله 
سا پر مجلدات ھم پی درپی طبع و انتشارخواہد یافت . قسمت دوم که بقلم محقق ہزر گوارپرفسور 
کربن بفرانسه نوشته شدہ ترجمەیی از متن آراء فلاسفه ھفت کانە است ؛ پرفسور دراین مقدمه 
کار استاد آشتیائی دا انقلانی درتاریح فلسفه اسلام بلکە تادیخ فلسفه بطور کلی شناختہ است . 

عموم امثال من از اھل مطالعه واسعفادہ ؛ با قدردانی و حق شناسی از این خدمت عطیم 
علمی به فلسغه عالی اسلامی وتعریف و شناساندن فلاسفهة ناشناخعه قرون اخیرایران بجامعدُعلمی 
عالمءتوفیق دوام این خدمت ثایسته وبقای نشاط کار بانئی علاقەمند و خدمتگزار فرمنگ ایران 
و اسلام پرفسوز ھائری کر بن ومتصدی دانشمند فعال کتاب را ازخداوند یگائنە بدعا خواستاریم, 
انه قریب مجیب . ۔ امیری فیروز کوھی 

مجله یغما ۔ استاد امیری حق سخن دا ادافرموده اس حکمم را نتواند مکر 


حکیم ستود . 


۰1ج 0 20 کل 0 کس ٹک کک ۰ ور .ی۔ 
تماق أ۱ ٹی 
فروشند؟ شمادھایى متفرقهۂ د مجله ینماء 
اول خیابان فردوسی طرف میدان سپه - کوچۂ طبس 


رر رر رر رر رر رج ٹیہ یی سس ینتا 
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سس ص‌‌ُ‌ِ 
اصاحعات صوالات لاحات 


نام خصوصی بِکی از دانئمندان افغانستان 


با مطالمۂ شماںدۂ اسفند سال بیست و چھادم مجاہ اطلاع یافتمکە شما مریض و در 
بیمارستان ومٹزل بسٹری بودید .. وفرصتیافتید کہ محلدات یغما دا احمالا بررسی کنید و 
چە خوب نوشتید و اذ ھمکاران عزیز و محٹرم مجله بە نیکی یاد کردید ۔ خداوند متمال 
گذشتگانرا غرقدرحمت بیکران خود فرماید وآنانکە درقید حیاتندبا طول عمروصحتمندی 
قرین دارد. 

کاشکی عبارت و خودمکردمکە لعنت بر خودم بادء دا نمی نوشتید ذیرا اذ عزار نفر 
دہ نفرھمکە قدر این زحمات طاقت فرسای شما را دانسته بائندکافی است . ثما با این ہمهہ 
تحمل ناملایمات نباید اینطور فکر کنید بلکە قدر شما بسیار بالاتراذ آن استکه شما اظہاد 
پشیمانی کنید بلکە باید بسیاد خورسند باشید وباین خدمتی کە کر دید ویاد گادی بس بزر گ 
از شما بجا میماند پرودد گار را شاکرو سپاسگزار باشید . 


دد نامەایکە خدمتآفای دکٹراسلامی تقدیم داشتم مخصوصاً تذ کر داد مکە در ہاب 
تقریظی بیمانندکە فاضل شھیر دکترطە حسین برتاریخ بیهقی مرقوم فرمودند وشما ترحمه 
آن را در مجلە یغما نشر نمودید یادآوری کنند کە شاید فراموش خاطر تان شدہ است. گمان 
نمی کنم کە ا یشانفر صتیافته باشند پیغاممرا خدمت شما ابلاغ دارند, ددھ رحال تر پظمذ کور 
کە برمقدمۂ ترجمۂ عر بی تاریخ ہیھھی نگادش یافنە اذ اسناد بس قیمتی است . 

لام میدانم تذکر بدہم کە انصافاً شیوۂ نگارش حضرت اسٹتاد باستانی پساریزی 
فوق العادہ قابل ستایش وتوجە است.شاید خودشانتوجه فرمودہ باشندکە مقالات تحتعنوان 
-دیداری اذ رومانی ۔ از مقالات تاریخ سیاسی و اقتصادی عھد صفوی بسیارد بھتراست اگر 
اغراق تصود نکثید این طرزنگارش بی‌سابقه و ابتکاری است روشن . خداوند مھر بان ایشان 
دا درپناء لطف خود حفظ فرماید . 

0 قسمت او۔مقال جنابآقای دکٹراسلامی راحع بدیدارشان اذہ کوپن‌ھاگےء راکە 
خواندم متحیرشدم کە این معلومات منحرقین دا بیشتر تشویق خواھدکرد ؛ ولی بامطالعة 
حصدھای بعدی آن این نگرانی من رفعم شد. متأسفانە بشرخواء مخواء براعی‌دوان استکە 
معلوم نیست سر نوشت خود دا دد آخراین قرن بلکە تا دہ سال دیکر بە چە نحوی استقبال 
خواھد کرد . 


لق داستانھای حضرت داودوسلیمان ولوط علیھمالسلام راک جناب آقای اقبال ینمائی 


درمجلە نشرفرمودند خالی از نیش و طنز نیست . دروقت یکە دنیا بدون اینگونە اذ نوشتہ ما 
خود بخود بسوی تباعی پویان است از خاندان شما توقع اینگوٹہ نشرات نمیرفت عرچجند 
ہسیار جالب و شاید حقایقی مسلم باشد با وجود آن ساحت پیامبران دا نباید با این شبوء 
دست خوش‌مطالعة نو آموزان کردبازھمممکن‌است. نفھمیدہ باشم در آ نسورت معذدتمیخواعم ٠‏ 

حضرت ستطاب آقای دشتی در مقال ہ ائدیشہ وشعرء خطاب بە حضرت آقای 
فرامرذی حق کلام را طوریکە اذ آن بھئر تصود حم نمی شود ادا فرمودند.وجود مبارك ایمان 
غنیمتی عظیم است درسالھای ۱۹۲۸ و۱۹۲۹ کە درمسکو بودمجریدۂ شفق سرخ دااشٹراك 
دائتم .جای حسرت است کہ گمان نمیرود آتیە در زبان فارسی اینطود بزر گانی مادد دھر 
پرودش دھد . مقاله+ گرایھی انسانی‌ددادب ایران ء نویسند ٤آن‏ معرفی نشدہ چون بعداز 
مقالۂ فوق ذکرحضرت آقای دشتی است حدس میز نم کە شاید این ہم اثرایشان باشد : ہسیار 
دلنشین وحقیفَة ابتکاری است بیمثٹل . 

0۵ معرفی کتب مانئند انس‌التائبین : فرھنگك شاعنامہ و صدھا امثال آن ذینتی است 
کە ہرمقام مجلە افزودہ است . 

اشمادحضرتآقایى فریدون ‏ وللی کە ماشاعاللہ روزبروڈ بھٹرمیشود بە ستایش‌امثال 
من احتیاجی ندارد. خوش هستم کە آقای دشتی درمقالۂ خود اشارہ بە اشعار ایشان نمودندولی 
متأسفائە اذ اشمار آقای شرف خراسانی ھمکە ذکر نمودند اینجانب یا ھیچ ندیدم ویاخواندم 
و فراموش کردم . 

راجع بە مزار حضرت یحپی بن زید مقالهایستکە جای تامل است .ددسنۂ ۱۳۳۳ 
شمسی کە اذ گنبد قابوس عبور میکردم بە زیارت مشرف شدم و عمین تفصیل کە درمجلە نھر 
نمودید در ھمانجا خواندم لیکن این تادیخ واین شرح قابل مطالعەاست.ذیرا اولاجوزجان 
<جرجان ء نیست:و ثانیاً در جوزجان کە درافغانستان عزیز است (جونجان پکی از ولایات 
معروف کہ سابق بە شبرغان موسوم بود ) مزادی بنام امام زادہ یحیی و بسیار مشھور است . 
لطفاً اگروقت داشثید طوریکە لازم بدانید مقرددادید دداین باب تحقیق بیشٹر کئند چو نکە 
لازم نبود جسد مبارك امام زادہ دا اذ جوزجان فرسنگ ھا نثل بدھند و نزديك گنبد قابوی 
اذ توابم گر گان دفن کنند. گمانمیرود دو امام ذادہ بنام یحیی باشد و این امرحق آن دا 
داردکە ادادۂ باستان شناشی بیشترددبارۂ آن مطالعه وتحقیق کند . 


پاسخ بە استاد محترم : 

. اذ توجە و لطف خاس آن جناب امتنان دارہ‎ ١ 

--٢‏ آقاى دکتر اسلامی پیغامی نرساندہ است ۔ 

۳- استاد دکثر باستانی آند کی کسالت دادد و از نوشتن خودداری میکند . حقیقتی 
کە درہادہ او فرمودہاید موجب خشنودی ھمه است ۔ 


“۳ 


۴ در بارۂ مقاله کو پنھالكء دکتراسلامی آنچە فرمودہاید ہجاست . دد بخش دوم 
نتیجەای انسانی و جھانی داشت . 

۵- چاپ داستان پبغامبران ؛ قطع میشود . 

۶- اصابت رأی شما دربارۂ جناب دشتی بزر گواردرخورتحسین است. مقال٤ہ‏ گر ایعی 
انسانی در ادب ایرانء بقلم سحاراوست ۰ و عمچنین مقالاتی دیگی. 

دیدەای باید کہ باشد شہ شناس تا شناسد شاء را دو عر لباس 

۷۔- با نظرشما ددبارۂ فریدون توللی ھمەاھل ادب موافقت دار ند.از آقای دکترشرف 
شعری در مجله یما چاپ نشدہ کہ ملاحظہە نفرمودەاید . 

۸ داجع بە مزاد حضرت یحیی بن ذید ؛ پوھاند عبدالحی حبیبی شرحی در شمادۂ 
خرداد مرقوم فرمودەاند. چندتن از محققان ایرانی عم ددتأیید عقیدۂ استادحبیبی مقالاتی 
فرستادەاندکە شاید چاپ شود ء ھرچند مکرداست . 

در وھلۂ اول گناء اذ نویسندۂ مقالہ است کە ہی تحقیق دقیق مطالبی می نویسد ؛ و دد 
مرحلۂ دومگناء با مجله است که ىیمطالعه آن را چاپ می کند : 

سایه مبارك عموارہ مستدام باە . 


سید محمد امام - اھواز 


در مقاله داستان پیغامبران قسمت ۳ شمادہ ۳ خرداد ماء اشتباعی بنظررسید کہ ذیلا 
سرت اف 

در مجله چنین آمدہ دحجرالاسود راکە اثرپای ابراعیم بر آننقش بستە بود در آنجا 
کە مقام اہراھیم است بکاد نھادند - آنگاہ ابراھیم چاہ ذمزم داکندء . 

جئا بعالی مکەمعظمەمشرف بودہاید میدا نید حجر الاسود عمان سنگقھو٭ای بھشتی‌است 
کە داخل دیوارخانڈ کعبە در محفظە نقرہ کار گذاشتەاند و آن کە اثر پای حضرت ابر اھیمدارد 
سنگی استکە شرح آن در عمین مقاله س ۱۶۷ آمدہ و الآن آن سنگ دد مقام ابراعیم دد 
محفظہ شیشهہ است . 

و اما چاء ذمزم ددکودکی حضرت اسمعیل پدیدآمدہ نە پس اذ ساختمانکعبه . اگر 
چنین باشد پس کعبە دا با چەآ بی ساختەاند . 

ضمناً در شماردھای پیش در ھمین سلسلە مقالات مطالبی آمدءکه ہا عسمت پیغامبر ان 
مغایرت دادد و بھئراست دراین موضوع دقت بیشثری فرمائید . ہا عرض تشکرو معذدت ؛ 


مجلۂُ یغما _ حق با حضرت امام است ۔ 


وفات محمد اکر 


محمد اکبراذمردان نیيك نوطد بود ورگٹیس تشریفات در بارشاھنشاعی . 
بە مجله ینغما ہم لطفی خاسص داشت . درہفتاد و سە سالگی بە سکتە دد گذشت؛ 
اوایل تیرماہ ۱۳۵ رحمةالل عليه . 
سال دیگرداکە می داند حیات ؟ یاکجا رفتآن کە باما بود پار؛؟ 





وفات رسا 


سید أسداللہ رسا مردی مذنہبی ہود . دراوایل این‌قرن روزنامۂ قانون دا 
می نوشت تصورمی رود درحدود مشتاد سال داشت . دداواخرتیرماء ۱۳۵۱ دد 
خادج اذ کعود وفات یافت پس ازبیمادی ممتد . 

بعضی از مقالات و اشعاد من بندہ حبیب یغمائی در روزنامهۂ قانون 
منددج است . 

در اردی بھشت ماء امسالکەہ درہار؛ مرحوم بھار سخنرانیکردم گفتم ٠‏ 
دروزنامەای بودبنام قانون...ء مرحوم رسا بوسیلۂ تلفون گلە کرد کە دوزنامۂ 
قانون بسپار معروف بودوبیادوداورو نویسند گان معروف مقالات خودرا 
ددآن درج می کردند چر! این توصیح را ندادید ؛ معذردت خواستم و فروتنی 
نمودم . رحمةالل عليه . 


مادہ تاریخ فوت 


آقای طغرا یغمائی دررثاء اصغر یغمائی قطعەایفر ستادہ کە این چندبیت 


از آں است : 
رفت آقای اصفر و افسوس کەچواوسروری برابر نی .. 
اختری تابناك بود و دگر تابشی ذآن بلند اختر نی 
گوھری ارحمند بود اما جلوەای زان یگانهگوھر نی 
زین‌سپنحی سرای رخت کشید کیستددچنگەم رگ مضطر نی 
باغھاء کشثزاد ھا ء احداث کرد و جزاین رضایداودنی 
سال فوتش ز ھجری شمسی گفت طغر ابگوکەواصغر نیء 
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بخش عمرأن روستاھاو نوسازی دھات 


عملیات انجام ‏ بافتة : 


۱- تشکیل شورای عماھنکی مر کزی روستاعا 

ہمنظورھماعنکك ساختن بر نامه دولت درسطح روسٹاهاتورائی بنام ہشورایهھماہنگی 
ر کزی عمران روستا ء با ھمکاری مقامات ذیر بط تشکیل شدہ است ۔ 

۲ تعبین وظایف انجمن‌ھای استان و شھرستان 

بە پیروی اذ اصل ارجاع کار مردم بە مردم و نظارت در اجرای پروثءھای عمرانی 
ظایف معینی بعھدہ انجمنھای شھرستان و استان محول گردیدہ است ۔ 

٣۳‏ تعبین میزان سھمیە مشاردکت 

برای تجھیز منابع سرمایه گذاری دد بخش خصوصی و نتیجہ گیری از خود یاری 
وسٹائیان ٢‏ ددصد اذ مجموع در آمدھای روستائیان دریافت شدہ و بە این امر اختصاص 
افته است . 

۴ - برای حفاظت و مراقبت اذپروڈەھائی کە در روستاھا اجر امیشود مقرراتخاسی 
ضع شدہ و تحویل گرفتن و نگھداری کردن اذ طرجھای اجرا شدہ بە عھدم انجمن‌ھای 
ہ محول گردیدہ است . 

۵ - اعتبارات بر نامەھای عمرانی ہین اسٹانھا و فرمانداریھای کل و عمچنین 
وستاھای واجد شرایط بە ئسبت جمعیت و اھمیت ھر منطقه تقسیم شدہ است . 

پس از انجام اقدامات بالا دد طی ۳ سالیکە اذ شروع بر نامه چہارم میکندد جمعاً 
جرای ۱۳۹۵ طرح تاسیسات و ساختمانھای بھداشتی ۴۷۳ طرح بھسازی محیط دھات و 
۹۱ طرح آب آشامیدنی بە پایان رسیدہ است . 

ضمناً برای اینکە اعسّای انجمن روستاعای کشود با وظایف خود آشنا شوندکلاسہای 
'موزشی کوتاء مدتی برای آنان تشکیل شدہ است در نتیجه ۷۵۰۰ نفر عو انجمن ۹.٠.‏ 
ھیاراز تملیمات کلاسھای مز بوراستفادہ کردەاند علاإوہ ہر کلاسھای مشروحۂ فوق اقدامات 
بکری نیز بمنظور د گر گون کردن وضع ساختمانی دھات ازقبیل تشکیل شر کتھای تعاونی 

غرکٹھای ذراعی و خاندھای فرھنگے روستائی انجام شدہ است . مردم روسٹاہای سراس 
کشور از خدمات سپاھیان بھداشت و سپاھیان دانش و ترویج و آبادانی بە نحو شایسثتەای 
رہ مند و ہبرخوردار گشتەائد . 



















آقای حسن کلباسی 
آقای شادی 

۷ دفتر بیمة پرویزی 

٢إ‏ آقای شامگلدیان 
ذف جيت الد 
دفتر بیمۂ ادیبی 
دفٹر بیمة مولر 
آقای ھانری شمعون 
٣۴‏ آقای علی ‌اسٹر نوری 


آھای رستمخردی 


خاا فا عامس غا اوت 


قلفن ١٥۹‏ تا ۸۲۹۷۵۴ و ۸۲۹۷۵۶ 


٭٭ہ 


تھران 


نشانی نما بند گان : 
تھران ‏ لفن 
: ' 

.: ٠ 

.: : 

آ بادان ٤‏ 
شیراذ ' 
تھر ان نّ 
. ' 
: :. 

۰ ٠ 


عمر - ٦تش‌سوزکی‏ - باربری - حوادث - اتومبیل ‌وغیرہ 
شر کت سھامی بیمة ملی تھران 
تلفنخانه ادارۂ مر کزی : ۸۲۹۷۵۱ تا ۸۲۹۷۵۴ ود ۸۲۹۷۵۶ 
خسارت اتومبیل ۸۲۹۷۵۷ خسارت بادبری۸۲۹۷۵۸۸ مدیر فنی: ۵۵ ۲۹۷, 


۲۴۸۷۰۰ -- ۰۳ 
۳۲۹۱۴۵-۰٢۹ 
۸۲۲۰۸۴ عودژاد‎ 


۷ ہ۸۸۹ 

۲۱۷۶ - ۷ 
۲۵۰ 

۰۳۲ ہے ۸۳۲۵۸" 
۰۸ ۸۲۷ 

۸“ ۷ 


۸۲۲۵۰۷ ۷ 


آقای شمارۂ ۳ -_کدام قانون ؛ 

آقای شمارۂ ۹- قانونی کە بەامیر 
حق میدھد با دختران این شھردد شب پیشاز 
عروسی ہ ھم بستر شود . 

آقای شمارۂ ٣‏ - من در کارعای 
سیاسی مداخله نمیکنم ! 

آقای شمادۂ ۹ _ عقیدءتان دربارء 
این آقا جیست ؟ 

آقای شمادۂ ۳+- عقیدہ من این 
اس کہ این آقا سس سوزنی بگفتدھای خودش 
معتقد نیست |إ 

آقای شمارۂ ۹ _ آری آدیببیئید, 
خوشبختانە ما با ہم توافق دادیم چیزی میل 
میکنید یا نە ؟ 

آقای شماره ٣‏ - باکمال میل... 
(به طرف میزی میروند و پشت آن می نشینندہ 
خانم صاحب کافە بی ایشان قھوہ میاودد ٭آدلکن 
بفتة بلند میشود و بسوی خانە پانتالون میرود ) 

آرلکن _ آنولیکا ٢آ‏ نولیکا ! . 

صدای آنڑلیکا - آدلکن توئی ؟ 

آر لکن ے من تاذہ ازسفر بر گشتەام 
میخواہم ترا بە بینم . 

آنڑلیکا ے مگں خبں نداری ؛ من 
نمیٹوانم اذ خانه بیرون ہام . 

'" آرلکن۔ (بە٭کنار پنجرہ کو تاصی 
تکیە میکند) خوشحالم کە ترا دوبادہ میبینم ؛ 
بە با چھ پیر اھن قشنگی پہوشیدہای! چەلبخند 
فزمردی دازی ا_اندام تو چه قدر لطیف و 


آ نڑ لیکا۔ احمق امن فردازن والر یو 
میشوم و فرماندارکل میخواھد اذ حق شب‌اول 
در بارۂ من استفادہ کند . 

آرلکن _ چەگفٹی ؛ این قانون کە 
دد شھرما معمول نبودہ ! 

آ نڑ لیکا _ قانون رابخاطر من زندہ 


کردہ : بلی ! بلی ١‏ 
آدلکن ۔ پس‌توتاحدی نامزدار باب 
بزرگ ہستی : 


آنڑلیکا ۔ مراقب خودت باٹڈکے 
بیھوودہ بخطر نیفتی دیوار موش دارد. . 

زود دررو ! 

آدلکن _ (اذ پنجرہ دور میشود و 
با خودمیگوید) اوضاع اینجا بھم خوردہ من 
نمی خواہم تصودکنندکە من جپ چپ رو ہستم . 

(آنولیکا میخندد و دود میشود) 

آرلکن _ حالا اذ مه چیز گذشتہ: 
بحال من چە فرف میکندکہ مردی با دختری 
عم بسٹر بشود یا نشود؛ بگذارفرماندارحالاکه 
میتواند تفریح بکند ہ او زور دارد و آنولیکا 
زیبائی: من بەفرماندارحق میدھم ... ایند نیا 
تماشاخانهۂ بسیار حالبی است و من تماشا گر: 
و نقشی عم جز تماشا برای خود قائل 
نیستم کی گفٹەکە من اعتراض بکنم ؛ من معلم 
اخلاق کە نیستم شغل من زیبائی شناسی است . 
عئرمندان همه حا دوستان امرا ہستند ؛ نیرا 
کە امرا به آنان سفارش کار میدھندء من 
سو نیستمکە ددست درموقعی کە امیر محسمھ 


موزون‌است :را ماس کادرم یس بت رعردات خودش را بھمن سفارش دادہ ٠‏ با او ہهم بہزام ‏ 


خداست ئرمھستی ! حر کات تو آنچنانموزون 
ات کەگر کی مان ارچ ناپندائ بلودینٔ 
ذند گی میکنی ؛ من حاضرم گرانبھاتر ین کالای 
ھستی خودم دا برایکان بتو ہبہ بخشم تا اجازہ 
بدھی دستت دا بہ ہوسم . 


آقایشمارۂ ۹ صدایداد وفر یاد 
بگوش میرسد ؛ مکر خبری ھست ؟ 

آقای شمادۂ -٣‏ معلوممیشودغیرت 
و شرف عنوذ دد این شھر نمردہ ... 

آقاکیشمارہ ۹۔- فرمانداردحق ندارد 


۴ 


کە از اعماق جامعەکندہ شدہ بے رو میآیئد ؛ 
پیشوایانی کەبەمردم تحمیل میشو ند گروهھای 
نپرومند ؛ ودستەھای شثکست خوردہ ہزندء‌ھاء 
مردہھا : ھمەاینھا منظرہکشاکش زند گیاسه 
کە با مه مظاهرخود بسرعت نمایان میشودء 
ومحو میگردد:مانندیك پردہ تثاتر کەسادەتر 
وبزرگٹرشدہ باشد . 

دکتر ۔ (باتلخکامی)- چەمردخوشبختی 
ہستید کە میتوانید جصریان رودخانەه رااذ 
کرانەاش تماشا بکنید ۔ 

آرلکن ے آیا به شما صدمەای زدەائد ؛؟ 
شکایتی دادید ؟ من |ذسفر برمیگردم ونمیدانم 
در این شھرچه میگذرد . 

۵کتر ۔ دانشگاہ نتوا نست بآ خر ین کتاب 
من جایزہ بدھد بھانەاش عقائد سیاسی من ہود. 
این ھم دلیل عرضم - ( اذ جیب چپش نامەای 
درمیآورد . ولی نامەای کە میجست نمی یابد 
نامەدیگری دااشتباماً اذزجیبش بیرونمیکشد.) 

آرلکن ۔ نامه را میخوائىد : ہ دوست 
عزیز من ؛ خواہشمندم ددپاسخ این نامه بمن 
بفرمائید کہ ریاست دانشکاہ دا می پزیرید یانه 
امضاء فرماندار کل 

- بە بە شماکە دابطه بسیادگرم با 

فرماندار داریدں ؛؟ 

ٹ کت ر۔ (سراسیمه)-عمین.. بلی ہلیھمین 
الان خدمت میرسم ! 

آرلکن۔(میخندد ومیگوید)-بلی!.. بلی 
یك قھوە بدحید ۔ 

نٹ لود اقامالامت) امن 
سروصدا برای چیست؟این حمەفریاد و گریەھا 
چرا ؟ من ددست نمی فھمم .. اذدختر پانتالون 
کە چبزی کم نمیغود زن والریو داکە کسی از 
دستش نمیکیرد . پدد زن وداماد ہم عردو در 
جامعهآشناھای مؤئر پیدا میکئند . 


پولچی ٹلا ( ٥ا1ء 1:٥‏ ) با قیافه گرفت 
وارد میشود - من میگویم چیزی نخواھدشد ! 

آلکن ۔برایسیاست باذھاھر گزچیزی 
اتفاق نمی ‌افتد . 

یاندو یا ۔ پولچی نلا املت آدام نیست. 

(ایزابلا وارد میشود . زنی استہسیارزہا 
بسیار خوش لباس خودش دا گرفتە : و خیال 
میکندکە چون خوشگل است برای ذندہ ہودن 
عیْجکوٹہ کوشیٰ نَاپذ یکٹن:) 

ا بزاہلا ۔ شمائیدآقای پولچی نلا ١بەبہ!‏ 
خوب شد شما دا دیدم - جرئگت نمیکردم تٹھا 
ب رگردم مردم جودبدی بمن نگاہ میکنند . 

پل نے ھی اس ٹر شا 
دارم ملت روزی براء می‌افتدک پیشوائی پیدا 
کند ؛ واکنون حتمدارم کە کسی داپیدا نخواعند 
گند 

ابزابلا۔ آخر برای يك موضوع بسیار 
بی ‌اهمیت این ہمہ سروصدا چرا ؟ 

آدلکن ۔ شما خبلی فریفته شخصبۃ 
فرمانداررکل عستید ؟ 

ایزابلا ے آدی فرماندار سیاست مدار 
بزرگی است بە چشمانش دقت نکردەاید ؟ 
چەقدر حم خوش لباسە ء با زنان رفتار مؤدب 
وظریف دارد ؛ و چە شعرھای عاشقائنه یب 
میسازد ۱١‏ 

( پولچینلا و ایزابلا بیرون میروند . 
دکترمیآید ) 

دکتر ۔ من گشت کوچکی زدم شھر آدا: 
نیست ! 

ژ باندو یا _ شاید فرصئی کہ انتظارشد 
داشتیم فرا دسید ! 

آرلکن ۔ آری نمایش بزرگ ! 

دکتر ۔ ما یك مرد میخواھیم ل 

ژُ باندو یا ۔ مردیکہە جرگت بکند . 


۵ 


آرلکلن _ مردی یل مردی قھرمان! 

( ارلاندو میآید . بلند بالا و یرومند و 
زہىاست چشمانی عھر بان.ولی حالی اذ تلخکامی 
داردء مردی سادہ استکە سادہ سخن‌میکوید 
شمشیری بکمردارد) . 

ارلائدو ۔ ( با عھر بانی بە ژیاندویا 
نزدیك میشود)۔سلام ! ممکن است بفرمائیددر 
این شھرچه خبراست ؟ می بینم روی پرچم ھا 
مطالبٍ تھدید آمیز نوشتەاند ومردم قیافه ھای 
برافروخته دارئد . 

آر کلن ے شماکەھستید؟ اذ کجامی آئید؛؟ 
اھل کجا هسٹید ؛ 

از لا ئدو۔دوستانہمر امر دی کەایستادگی 
میکند می نامند ! و دشمٹانئم مردیکە پر خاش 
میکند ! ولی بیشٹر مردم مرا ارلاندو خطاب 
آھگلن - نمی شناسم . 

یائدی یا _ نمی خشناسم . 

دکٹر ۔ نمی شناسم . 

خام صاحبکافهہ مبآید ت 

آر کل ۔ خانم جان شما مردی داکے 
متاومت میکند میشناسید ؟۶ 

خائم صاحب کافه ۔ماھر گز نشنیدہ!ایم 
و دراین کشور پرخاش‌جوئی نمی شنادیم . آیا 
فھوہ میخوزید ؟ 

ارلاندی ۔ نە املت بدھید بآ نان وشراب 
خلاصه عرچھ کە حاض دادید بدعید ؛ من 
گرسنەام : 

خائم صاحب کافە ۔ شما اھل کدام 
کشورید ؟ 

ار لائدو - افسوس کەمناھلعیچ کشوری 
بستم و جوپای کشوری هستم کے در آنجا 
بیدادگری فرمانروا نباشد . 

آرلکن ے خندہ داراست کەآدم حسابی 


دنبال کالائی کە در جھان نایاب است بگردد . 

ارلاندو _ راستمیگو ید آقاء گاھی منٴ 
اذ خودم میپرسم کہ آیا من حم مانند ارلاندوی 
واقعی کە ھمنام من‌بودہ ء دیوائه نیستم ؟ 

ژڈیاندو یا ۔ (باغرود) آری ارلاندو ! 
ارلاندوفوریوزو ں٭ ہ۶١۲ 0۶1٥٥۵‏ ارلاندوی 
دیوانە : داستان شعری است از آریوست, 

آرلکن ۔ آری داستان ذندگی شھسواد 
سر گردانی است ۔ 

دکتر ‏ آیا ما حم مانند او مخاطرذنی 
کە دچار بدبختی شدہ بجنگ تن بە تن می - 
پردازید ؛ شما ہم اذآب چشمەھای افسونزدہ 
مینوشید ؛ شاعم سواراژدھای بالدارمیشوید؟ 
شما ہمبەپارسائی دوشیز گان پا کی نیتدشمتان 
ایمان دارید ؛ 

ار لاندو ۔ من دربارء آدمیان تصورات 
واھی ندارم ولی با این مه کوشش میکنم کە 
از ناتوانان دستگیریکنم . بسیادی ازمردم بہ 
این آرزوھائیکەکلای باب روز نیست میخندئد 
گروھی ھم تحسین میکنند ولی عمە دربارەمن 
دچاد اشتباء میشو ند بر ایمن نبرد بابیداد گری 
و زور گوئی آسان است,ذیر|کە داعیەای ندارم 
دنبال عنوان و مقام نیستم ٠‏ قددت نمیخواہم 
وھوس داشتن تمول درسر ندادم . 

خائم کافە دار ۔ پول دا پیش میگیرم 
دہ فرانك باید بدھید ! 

(پول دا میگیرد) 

آر کلن ۔ آدم دوست داشتنی است ١‏ 

ژ باندو یا _ حرف زدن بلد است اماکار 
کردن چطود؛؟ 

از لاقدق ۔ حالابکوئید یبیئم دد این 
شھ رجہ اتفاقی افتادہ ؛؟ 

آقای شمازہ ۹ ۔ (ان صحنە میگذدد). 
ژیاندویا - دکتر و آدلکن بە یکدیکر نگاہ 


پا 


۶ 
۵گتر ۔ دد این شھرھیچ خبری نیست و 
وضع از ھرحیث درخشان است . ٠‏ 


ار لائدو ۔ خبرچین‌دورشد:خواعشمندم 
لطفاً ہمن جواب بدھید . 

اد کلن ۔ بەبه آفرین برشما چەگونے 
فھمیدید کہ این آتھا خبرچین است ؟ 

ارلاندو _ من سالھاست باسیاستسروکار 
دارم . 

ادلکن ۔ و از کجا فھمیدید کے ماھا 
خبرچین وہازرس نیسٹیم . 

آرلائدو ۔_ من اصلا نمیدانم خبرجین 
ہستید یا نیستید ۔ ددکشودھاگاھی وضعی پیش 
میاید که نیمی از مردم حسابی جاسوی 
میشوند ؛ تا نیم دیگر را بپابندولی اگر کسی 
پیوستە اذ خطر بٹرسد هر گز نمی توانداقدامی 
بکند ‏ 

ژ باند یا _ وا کجاکەہ خود شماجاسوسں 
نباشید ؟ 

ار لاندو ۔ (باتبسم) - اگر منعسوہپلیں 
می بودم قیافه عادی ومعمول میداشتم وشما بے 
من اعتمادکامل پیدا میکردید . 

ار گلن ۔ داست میگوئید _ حق دارید ! 

ژ باندو ہا ۔ اکنون من گزارش دقیق 
پیش آمدھای شھر دا ہشما میدھم . چند سال 
پیش تر : عم مردم شھر اذ دولت راضی بودند: 
ما امیری داشٹی مک فرمانروائی برما را ودیعه 
خدا عیدائست ہ وخاندانش پدرہر پدردرکشور 
ما امیں بودند ولی چون دولت قسانونی بود 
ناچار.. 

ارلاندو ۔ ناتوان بود 

ژ بائدو یا -‫ بسیارھم ناتوان ‌بود۔ دولت 
ما با ہر کس جنگید شکست خودد و متصرفات 
را از دست داد ناچار امیراڈ کار کناد دفت و 


بجای اوفرماندا رکلی نامیدہ شد. 

ارلاندو ۔ پیش اذفرمانداری شنلاء 
او جه بود ؟ 

ارلکن ۔ شاعربود ۔ 

ار لاندو _ شاعر؟ شما شاعران رار؛ 
کشورتان میکنید ؟ 

ژ باندو یا ما او را رئیس نکردم 

ارلاندو ۔ پس چە کسی اودادئیس ک 

دکتر ‏ رسای سپاہ ! 

ار لانئدو _ کشور خندہ داری دارید 
دولئی کە اذشاعران وسپامیان تشکیل شدہ 
چە انتظادی دارید ؛ 

ژباندوپا_-۔باشما ھمعتیدهہ ھ 
سپاھیان نام شاعردا پیش کشیدہ بودندتاب: 
قدرت را در دست بگیرند ؛ ولی فرماند 
محض اینکە برسرجایحود استوادشدبیم 
داد سرشان دا بریدند . 

ارلائدو _ شاعران اپنحا عرضدداء 

ژ باندو ہا بدبختانەتنھااقدامعاقلا 
ھمین بود ولی پس اذ آنکە زیں پای خے 
استوادکرد درصدد ھمه گونەہ سودجوئی : 
زنھای زیبای فروان در کاخ خودگرد] 
مواد مخدر دردستگاعش سبیل‌شد ٠‏ شامبيٍ 
سرمیزش جای آب راگرفت ؛ واکنون: 
روڈ قواٴنین نی سروتہ وضع میکندک تازہ. 
ھم مراعات نمی کند . قانون اصلی کشود 
بخواء اوست : فقانون دیگری وجود ند 
کارا گاھان و کارمندانشھر ہانی و خائنان 
شھر(وول) میز نند .آدم‌ھای شریف روۃ 
کم میشوند نویسند گان ما اذبس کەآ: 
تقدیم نامچهە مینویسند مجال نوشتن خخ 
را ندارند ۔ باذار خرید و فروش را؟ 
زیر‌اکە درآمد مردم صرف دادن‌دشوہب 
جناب فرماندارکل میشود . 


+۶ 


شمازۂ مسلسل ۲۸۷ 








شمادۂ پنجم مرداد ماہ ۱۳٥۵۹‏ سال ببیستو پنجم 


٠ 
خلونگهھ کاخ ابداع‎ 
ت٣ىج‎ 
آدم‎ 
ماتحقیقاً نمی دانیم حافظط چگونە آدمی بودہ است ولی از خلال دہوان او گاھی‎ 
آدمیانی فاخر چہرہ می نما بند که مظہر کمال مناعت طبعند : ہا کیسۂ تھی گنچاستغنا‎ 








در آستین دارند و بافضل و دانش اثری از غرور و نخوت در آنان نبست : 
گنج در آستین و کیسە تھی 
جام کیتی نما و خاكارھیم 
با درجمعآشنا بان بە اشخاصی برخوردہ است کە ارحیث علو نضی‌وبی نیازی وی 
را ہوجد آوردماند و آنان را بن تعبیر بلند وصف می کند : 
پر دد ممکدہ رندان قلندر بائند 
کە ستائند و دعند افسر شاہنشاعی 
خشت زپر سرو بر تارك ہفت اختربای 
دست قدرت نگرو دولت صاحب جاعی 


اما در ھمین دیوان بە اہیاتی بر می خوریم کە متغایر ومتخالف ہا ابیات سابق ۔ 
الذکر است بحدبکە بوی نومیدی ازدست یافتن بەآدم دلخواہ از آن استشمام می ‌شود: 
آدمی در عالم مخاکی یآ بدست 
عالمی از نو ہا بد ساخت وزنو ا دھی 
جانان 
دریعخو درد که درجستجوی گنج حضورز 
بسی شدم بنەگدائی پر کرامو نشد 


دع تد اد 
کچھ ک۱ 


لعلی ار کان مروت در نمامد سا لہا 
تاہبش خورشید وسعی بادہ باران راچەشد 
+ خی 
بوی شر نگی ازا بن نقش نمی آ دہ خیز 
لق ا اووة غوفی سی عاتے شرف 
بد بھی امت تغا یردر گفتار شاعری نغص و عیب او نست بلکە دلیل برکمال 
شاعری او تواند بود زیرا شعر ہت منطومه فلسفی قدوست کەہ تمام مسائل ہا دقت عقلی 
تنظیم شدہ باشد . شعرا یِنهُ انفعالات روح مردی است که در مقابہل خوبی وہدی تاتر 
بذ یر سیت ٭ زہہائی وزشتی در او مکی العمل ہر می ‌انگزذ ' مواجہپد با آدمہپای کامل 
و فاخراورا ستاش ا لہامی کٹا نو چون اکثریت را جنان نمی بمند عالمی از نووا دمی 
بس او در پی گم کردہای است ؛ گم کردەای کە جون دعنقا و کیمیاء درمحیط 
زندگی او ناہیدا و نا باب است . 
از بات عدہیدہ دہوان او چنین برمی آعدکە وی در انسان کرم روح مسجوید ؛ 
نەه کرم مال کە فی ذاتە از فضا بل بزرك انسانی است و صاحب آن خواہ ناخواء مکرم 
و محترم و قبله ارباب نیاز است . 


او درجستجوی کرم روح است کە حتی از بذل مال والاترء رخشندەتر ‏ انسانی 
نراست . اودرجستجوی خورشید صفتانی استکە بیدریغ مہر وگرمی پیرامون خویش 
می پراکنند ءدریا دلانی کە در عقایدو آراء خود تعصب و تصلّب نشان می دھند و برای 
دہگران حق آزادی فکڑ قائلند . لکەھای تارب کین وبخل وحسد صفایى روحآ نہا 
ایور تی کنوا وف نقتطدھای ضعف دیگران کرہ ہین نگذاكتة و زرگٹن نمیکنند 
واز خطایىآ نان بآسانی در می گذرند. بەبدیزیاد نمی نگر ند و ہرای آن وجەعذری 
ترامیتھ 9ا ذید ماع انگارتن۔خوی وڑیبای را درھرکی وہرجا می ستایند . بارأفت 
بسخن دیگرانگوش دادہءدر اندوہ وشادی آنان شرکت می کنند.اگر خواعشی نتوانند 
ہر آورندزہری و خشوات بکار نمی ہر ند؛ واگر انجام دادند منت نمی نہند۔ سعةُ صدر 
آفنا را پر ضا ءیگران :نمی ا ئگزد وََخَلام اصل فقوت و جوانردی؛ عروث و 
انصاف و وارستگی از حقارتہای نفس را بیشە می‌ساؤند . 
اوااسساق ‏ اھ انا ناج مر 0اا سے کا 
رندی‌آموز وکرم کن کە نە چندین عنراست 
حبوانی کے ننوشد می و انسان نشود 
جج 
کمال سر محبت بین نہ نقص گا 
کہ عر کہ ہی غنر افتد نطر بە عیب کند 
صچح 


گمتر از ذرء ندای بست مشو مہر بورز 

پ1 فارگ خورشید رسی چرخ زنان 
وحن 

جفا نه ببیشه درویشی است و راعروی 

ببار بادە کە این سالکان نەمرد رہند 
سعت 


"“ 


کی پیر مغان بین که چو ھا بدمستان 
عر چہ کردیم بہ چشم کرمش زیہا بود 
فارع ور ات جا ک اق ناڈ 
ہر کسی عربدۂ این کہ بین آن کە مپرس 
حافظ در غزل زیر و ابیات دیگر بخود می بالد کە مطابق این اصول رفتار 
کردہ است و فحوای ضمنی آنہامشعر است کە چنین رفتار انسائی خیلی متداول اھل 
زمان او نبست . 

ما کت بد و مبل بە ناحق نکنیم 
جامڈ کس سيه و دلق خود ازرق تکنیم 
عیب درویش و فا یه کم و یش بد است 
کار بد مصلحت آن است کە مطلق تکنیم 
رتم مغلطه ‏ ہر دفتر داش نتکەیم 
سر حق ہا ورق شید ملحق نکنیم 

۱ الح 

بمیبدعاد 
ہر گلرنگك من اندر حق ازرق ہوٹان 
رخمت خبث نداد ارنهہ حکابتہا بود 
سالہا پروی مذہب رندان کردم 
تا بہ فتوای خرد حرص بزندان کردم 
بدادباد 

من از بازوی خود دارم بسی شکر 
که ‏ زور۲ عردم آزاری ندارم 


بادباد ہد 
مرا کر تو بگذاری ای نفس طامع 
بسی پادشاھی کلم درد گدائی 


عادعیادعاد 


گفتگو آئین درویشی نبود 
ورنه با تو ماجراھا دائتیم 
ا زا وروی زاین اصَول عم تک زان ار ےہ خکارت گند 
شود زیرا مردم چنین نیستند وطبعاً حر کس مائند نباشد وصلۂ ناجور جامعه است: 
ارغنون ساز فلك رعزن اھہل غنر است 


چون از این غصهہ نالیم و چرا نخروشیم 


فتنه میىبارد از این طاق مقرنس ہرخیز 
ا ۰ میخا نه بناء ازہمه آفات ہرےم 


عادے 


بعد اج 


معرفت پنبست در این قوم خدایا مددی 

تا برم گوھر خود را بخریدار دگر 

بہریك جرعہ کہ آزار کسش درپی یست 

زحممّی می کشم از مردم نادان کهہ مپرس 
ایم کو جوا سگکرف عل شووا 

گوھر جام جم از کان جہان دگر است 

نو فینا آز گل کوزہ گران عیدازیٰ 


دکتر ردعدی آدرخشی 


گرچەناچارخموشیم درا ین دیرخموشان 
اثك می ہر لب پرخندۂ جام است نشانی 
خوندل چند توان‌خورد۔گرقتم بەسر آ بد 
ہنبە در گوش نہادِم ازآن روزکە پرشد 
تا ترا چغم ہر آلایش این دشت نفتد 
طمع طعمه ز طاعون طلبان طبل بلا زد 
نفس أھرمن و بزم سخن وہ چھ فریبی 
جان ز اندیثۂ نو تازہ نکردند در یغا 
ھنری خانە برانداز جزاپن چارہ ندارد 
پند پِرانهڈ مارا نپذیرید جوانان 


مزئد خاطرما طعنه بە درپبای خروشان 
زغم گریە فزایندۂ ھا خندہ فروشان 
دورسرمستی این بادہ بەھرمیکدہ نوشان 
شہر از دعوی آزادگی حلقه بگوشان 
در دل چاہ نہانت کنم ای چجشمة جوشان 
وقتآن است کە شیران بہراسند زموشان 
آفرین باد برا ین گوش بر آوای سروشان 
جامه عاریہ ہر یکر آفت زدہ ہوشان 
کە خورد از رہ نر نگك غمخانہ بدوشان 


زانکە ما نیز نبودِم خود از پند نیوشان 


چە عجب گر شکند دست ستم خامۂ رعدی 


کە ہمین است و عمین عاقبت بیہدەکوشان 


تیرماء ۱۳۵۱ 


در راء مرحوم ملك الشعر ای بھار 


.ا در سال ۷٣۳۳١‏ ابیاتی چند دد سوك ملك الشعرای بھار سرودہ بودم و این 
تنھا خدمتی بودکە توانستم برای ادای حق و حرمت آن استاد کم نظیرء کە جند 
سالی در دورۂ دکٹری زبان و ادبیات فارسی در دانشٹسرای عالی از خرمن علم و 
دانشثش خوش چپنی کردہ و اذشاگردان حلعه تدریسش بودم انجام دھم. 


در زمستان سال ٣۳۳۶‏ کہ بدعوت مدیر کل فرعنکك وقت استان نھم برای بسنی 
سخنرانیھای آموزشی وفرعنگی بە مشھد عزیمت کردہ بودم در مجمع یکەازشعرا 
و ادہا و سخندانان عالیقدر خر اسان تشکیل شدہ بود بنا به امر آن اساتید قرائت 
کردم و ایك برای درج ددآن مجله گرامی تعدیم می‌دادم ۔ 


ىہ کشور سخن اھروز شہریار نمائد 
گست عقد سخن از ہم وفرو پاشید 
بنظم معنی و عرفانء بەسلك ذوق و بیان 
زابر فہرخزان ربختآب و دانش و فضل 
زملك مردمی و فضل رخت ہست ملكث 
گذئث شیصہ وسی سال چون آزیمد غزار 
بزرگوارا استاد 
نرا بەملك سخن سروری مسلم بود 
مگرز ٭والقلمہ از حق مراد کلك تو بود 
سخن چه باید گوید کنون ز بعد تو کس 
سزد زبعد تو گر بشکند عطارد کل 


اگر بہ نظم سخن سست آمدم نە عجب 


دکتر شمس الملو 2 مصاحب 


بە گلشن ادب آوخخ کہ بر و بار نمأ ند 
یکن کہ وائطة الہ پرہزار تا 
ہزار حصف کە آن دز شاھوار نماند 
فسرد گلٹن معنی ؛ مکر بہار نماند؟ 
بات رفیبر مُلکی. ک:ٹھربیار تیاف 
بە بوستان سخن سنجی آن ہزار نمائد 
مرا به سولكد تو جز الله ای زار نماند 
در این سخن بە من انکار روز گار نماند 
و گرنە ہر قلم این عز و افتخار نماند 
کہ در بسیط سخن رکن استوار نماند 
چە سود خاتم چون دست نامدار نمائد 
کە طبع ناطقەرارأ٘ی واختِار نماند 


از یادداشت ھای تقی زادہ* 


۰ اغتشاش کنندگان در توبہخالّه جمع شدہ چادر زدہ بودند. فریاد میکردند. 
گاھی بطرف مجلس می آمدند. تظاعرمی کردند کە می آ بند. دو ہار برەی گشتند. حقیقت 
اہنست کە از حسن تصادف بودو الا ہمانروز می توانستند کلك مجلس را بکنند . ما 
درمجلس آدم جمعکردم . غروب ۵۰ ا۷۰ نفرنفنگچی دورماجمعشدند. نم یداستیم 
چکارکنیم.شب برویم پا ہمائیم . مشکل بود.مستشارالدو لهآنجا بود گفتیم ہرویمخانۂ 
مستشارالدوله تزدِىك مسحد سپہسالار مشورتکنیم بعد مخفی شوم . وحشت زیاد یود, 
۱ می کفتیم می آبند شب ما را میکشند.مشورت کردند ھرکس جائی مخفی‌شود. آنکە 
یادم ھی آ بد ما رفتیم خانه حاجی میرزا رضا خان منشی سفارت آلمان عموی آقای علی 
وکیلی‌سناتور فعلی.شب راآنجا خوابیدیم.گوبامستشارالدولہ ہم با ما ہود. فردا بیدار 
شدیم. احمقہادرتوپخانه جمعمی شدند فر یادمی زدنداما بفکرشان نمی رسیدکہ بەمجلی 
حمله کنند . فردا وکلا صبحآمدند . آقا سید عبدالُ بھبھانی کە مثل شیر بود واز ہیج 
چیز نمی ترسید. اگر شہامت او نبودکاری از پیش نمی ‌رفت. آقامیر سید محمد طباطبائی 
و دریگران.وحفت دربین مجلسیعا بود. گاھگاہی صدا وفریاد می آمد.ٹرس ازا ین بود 
کە ببایند وکلارا کشته مجلس را خراب کنند . 

عصر نزدیك پنجرہ روبروی حیاط ( طرف مسجد سپہسالار) ہامرحوم و وق الدولہ 
نایب رئیس مجلس ا۔ستادہ بودیم ؛ مکمرتبه دبدم غلغله عظیم برہا شد مثلآ نکە چند 
عزار نفر می‌آمدند.خیلی خیلی ما را ترس گرفت . این جماعت کلی نزدیٹرآعدند . 
بەمجلس رسید ند آمدائد. گفتند خیرء از طرف ملت می آ ند بحمایت مجلس . چیز 
فوق‌العادەای بود . آ نہاکہ داخل مجلس ہودند خیلی خوشحالشدند. تمامحیاط پرشد. با 
بیرق مثل دستەھایى سینە زن فریاد می کردند. میگفتند ماازمجلس خود دفاع میکنیم. 

بقدری بە ھمراهان ما شور دست داد کە گفتند ہکی بە این جماعت حرف بزند۔ آخر 


٭ دجوع شود بە صفحۂ اول فروددین ۱۳۵۱ 


بمن گفتند اذ پنجرہ بە آنھا حرف بزنید. پنجرەکمی بلند بود. ممکن بودآدم بیفتد. 
چند نفری مرا پت ا مك خشرق زدم. مردمخیلی شورو حرارت نشان می‌دادند . من 
گنتم : البتہ ہمه تان شنید٭ اید کە اگر یکدولت خارجی در یك مملکت سفبر دارد 
عمراء سغیر وپ و نفنك و قشون نمی فرسند . سفیرخودش ہست و کلاہش . ولی آں 
سغبر می داندکە اگراو را بگیر ند وبکشند پشت سر او مملکت خودش عست و دولتش 
واقوای لکش مک ماحاہم کہ اینجا آمدیم سغیر علت ہستیم ۔ ما ہم توپ و 
اسلحه و تفنگك عمراہ نیاوردیم . ہا کلاہ و عمامہ بە اعتماد اینکە اگر تجاوز بکنند 
ملت پشت ما ہست اینجا آمدەایم.تکیه ما بەشماست.حالا معلوم شد کە ہمینطوراست. 
ملت آمدہ از وکلای خود حمات می کند. شاہەگمان نمی کرد چنین ہاشد ولی بەرأی 
المین دیدیمتمام طہران ازجاکندہ شد.صدہزارآدمآمد. ابن‌ها درا ینجا فر یاد می زدند 
و ابراز شور و احساسات می کردند. وقتی نطقم تمام شد ہرگشتم عقب . گفتەھاہم خیلی 
اٹرکردہ بودو وقالدولەه ایب رئس را بس اگ درچشمش جاری بود. غایھار 
فت بی شجاور سی مم ظا مان نودی کی ان ال کسی ا کات بر اک 
یغتماو بود ۔ 

تفنگچی‌ھای ما تفنگك و اسلحہ تدارکك دہدہ اطراف مجلس عمہ جا راگرفتند 
کە اگر بیابند جنگك بکنند . روز اول اغتشاش ؛ ہم اعوان و انصارما بہ ٭۵ و ۷۰ 
نفر نمی رسید۔روزدوم ہر کی رسید اسلحه تدارک دید.دورتا دورروی دیوارھا ہامہپای 
مسجد سپھسالاراطراف مجلس ھمانطورکہ ان ہست تا سرچشمہ ازا بن‌جاہم تاخیابان 
سه راء امین حضورعین‌الدوله از ہشت محوطۂ باغ مجلس تا میرسد خیابان دوشان تہە 
( ال فعلی ) تقریباً بہ صورت مربعی کہ عر ضلع آن دویست سیصد متر بود تمام را 
گرفتەروی ہامہا ودیوارھا مہیای جنگك شدند. وکلا حمه جمع شدند. تاشب میماندند 
تا اوا یل شب مخبرالسلطنه بەدر بار رفت وآمد میکرد. محمد علی شاء می گفت ھواداران 
مجلس اشرارند ولی اشرار وافعی آ نہائی بودند کە درمیدان توپخانه جمع شدہ بودند 
وشاء بهآ نہا محرما نہ ہمه جور اسلحہ حتی مشروب‌ھم می داد.اوضاعشدت پیدا می کرد. 


بعد آزسهہ چہارروز ضعف آنہا آشکازشد . حٹی ازفزوین‌صد تا سواربه طرفداری از 
مجلس بە طہران آعدند . ولا بات ہمەمنقلب شد. واسطه ھا میان مجلس و شاہ رفت و 
آمد داشتند. شاء پواش پواش در ضدبتھ محکم شد ولی نتوانست‌کاری از پیش ببرد. 
قدرت مشروطہ طلبان زیاد می شد.عاقبت کوتاءآمد . بنا بر این شد که اصلاح بشود. 
مجلس ھم شدت عمل بخرج داد. ناچار جمعیت توپخانه را متفرق کرد . گفته شدہ کہ 
روس و انکائی به او دل ندادند. نصِحت کردند و او نتوانست بآ نہا تکە مَکْنت 

اروف تَرْيغا سد رکا ایک انام اللفر سی ااوزراء ید با مزارزخنٹ 
کابینۂ دلخواء ملی درست کردہ ۔ودیم . محمد علی غاماراشی تسود تکرو2 ا ہا :را 
خراقت متزر ان شاف روا 1 ما سے افرا الات را رفت کری> گت این 
کابینه مردم را تحر ىك می کند .وزرای دنگر را اطاق دنگر نگہ داشتند . بعد 
ناصرالملك را بە شرطی مرخص کرد کہ فوری برود . اوہم فوری رفت . او خیلی 
ترسو بود .خیال می کرد کە تا یکساعت دیگراو را می کشند . در صورتی کہ صحیح 
سے او اکم 2رس بپوک شش ارات گتہرد سرد وا مفتارث انگلتی ارتات 
ہبگو کە می خواعند مرا بکشنہ.انگلیس هابہ این خیال کە او نشان زانوبنداز دولت 
انگلیس‌داردکس را بەعجلە فرستادند.۔سکر تری بە نام چرچیل بود( اودینتسکر تری) 
او رفت پیش محمد علی شاہ . آزادی او را گرفت. برد خانەاش . وفوراً آزاد شد . بہ 
فرنگستان رفت. دیگران نیزمتفرق شداند. برای کابینہ کس دینگرہ ظاعراًنظامالسلطنہ 
را معین‌کرد:, بعدکه نتوانست پیش برذدشکت خررد مجلسی‌ھا جری شدند . میدان 
توپخانە متفرق شد زیرا دنبدند حرفشان مورد اعتماد نست . فرارشد قرآن مہرکند 
قسم بخورد حمابت مجلس را بکند.۔ھمینکار راہمکرد. روز بروزوضع بھترمیشد. طوری 
میائەخوب‌شدکە مردمگفتند بکلی رفع کدورت شدہ است . تا اینکە دوسە ماءبعد اتفاق 
بمب‌پیشآمد. خیال کردباطناً انقلابیون تدارك دہدەاند اوراخواحندکشت. تصمیم گرفت 
مجلس را بہم بزند ۔ 


دو سە ماہ بعد از واقعۂ توبخانه بود. یکروز درخا بان پستخانه (اکباتان فعلی) 


محمد علیشاء بیرون شہر بە دوشان تپه یا فرح آباد میرفت . در عمانجائیکە خیابان 
اکبانان پیچ مبخورد بطرف خانۂ ظل السلطان ( وزارت فرہنگك فعلی ) خودش در 
کالسکه نشسته بود واتومبیلی راکە از فرنگستان آوردہ بود درجلو میکشیدند . ہمبی 
رابه اتومبیل انداختند .خودش صدعه نخورد. ہائین‌آمد . خانه میرزاحسین خان‌کحال 
آنجا بود . رفتآ نجا . وبعد ہم بیرون شہرنرفت. بقصربرگشت ۔ 

قہل ازآن و بعد از قضیۂ توپخانەکہ بە خیر مجلس تمام شد بواش بواش میانۂ 
اوبامجلس گرم میشد ولی از لحاظ بمب‌دلش چر کین ‌شد. ظاہراً تصمیمقطعی گرفت مجلس 
را اذین‌ببرد. اینہا ہم زیادہ روی بحد افراط کردند . بالآخرہ محمدعلیشاء از مجلس 
خواست کە چند نفر از ناطقین تندرو: سید جمال الدین و بہاء الواعظین واز روزنامہ 
نویس‌هاصوراسرافیل:مساواتءروح القدمر‌را (کە قدری ہم تند مبرفتند. مساوات بشاء 
فحش داد و محمتعل اہ میگفت آ نا منشاء شارت مسثند ) ہرکنار ایکنند باعجلن 
حرفی ندارم . از وکلا ہم صریح نمیکفت . میگفت دو سہ چہار نفر را مجلس بابد 
ببرون بکنند. یکین ہودم.۔من ھج وقت خلاف ادب رفتار نکردم . ازوکلامرا وحاجی 
میرزا ابراہیم آقاو شاید مستشارالدولہ را در نظر داشت . یرون کردن از مجلس‌کار 
آسانی نبود.مخبرالسلطنەکہ رفت وآمد میکرد ھی نویسد رفتم دیدم امیر بھادر نشستہ؛ 
گث'شاء متغیر است ۔گفتم من این ‌کاررا ٭وئنے مسکنم ۔ گفتند برہپیش‌شاء.رفتم گتم 
من اینہا را کنار میکنم ۔شاءگفت تعہد میکنی بردار بنویس . من ہم برداشنەنوشتم. 
پیش خودم می گفتم می روم التماس‌می کنم سفری بە مشہد بکنند . وقت یمن بیرون آمدم 
بە امیر بھادر گفت پس کار پالکوئی٤‏ چهە می شود ۔ 

( ناصرالدین شاء برای قزافخانه و تربیت فزاقہائی مانند قزاقہای روسی از 
اطریش صاحبمنصبانی آوردند کە فوج اطریشی می گفتند . در سفر دیکر افرادی را 
آوردند کە گارد شاءباشند. اہنہا را خیلی خوب درست کردہ ہودند کە بریگاد قزاق 
نامیدہ می شد . بانکك روس کە اینجا ایجادشد حقوق|اینہا ازطرف آن بانك بە حساب 
دولت ایران پرداخت می شد و تنہا قشون منظم بود. بعد از آن کە فراسەاز پروں 


شکست خودد در ایران تأثیر کرد . ناصرالدین شاء تصمیم گرفت با پروس رابطہ 
برقرارکند .گو ہا بحیی ‌خانمشیرالدوله را فرستادند تر تیب عہد نامه برای فرستادن و 
پذ یرفتن سفیر دادہ شود ولی پیشرفت نکود . قبول نکردند . یکسال دو سال بعد دومی 
رفت و بیسمارك نپذیرفته گفته ہود ایران در این اتحادیۂ مثلث وزنی ندارد. قشونی 
ندارد .قلمکە روی کاغذگذاشتہ می شود بابد ارزشی داشتہ باشد ماشنیدہایم ابران‌فقط 
۰ نفرقشونمنظمکەقزاقہا باشد دارد.دفعەسومد نبال کردند مخبرالدولە را فرستادند. 
از تدبیر کره کە بەعنوان خرید اسلحه و کفتی وارد شود کفٹی جنگی کہ اسمٹن 
یمالس شود کر سنہ انا بە طمع افتادند.معامله کردند.اسلحه خریدند ؛ وة ارعہد 
نامه گذاشتند سفیرفرستادند.) 

محمد علیشاء گفته بود پس پالکونیٹ رئیس قزاقخانه چه می شود ؟ امیر بہادر 
گفت چم . معنی اش این ہود کہ دستور بہم زدن مجلس را بہ او دادہ بود . بعد 
گت و تگتارد مھ الاک امت گت ملک الرتکل سد شال بروند 
ہم چنین مساوات ( او آدم خوب و ہی نطیر بود دیوانگی کرد در روزنامہ پر ضد شاء 
مقاله نوشت کە شاء در چە حال است . خلاصه زہادہ روی شد ) شاء خبلی متغیر شد . 
خواستند بگیرند . گفتند غوغا می شود . گفتند محاکمە بکنید آن عم میسر نبود . 
خود شاہ به ممتازالدولەگفته بود بہ من تھمت می زنند۔وضع بد وبدٹر شد . مجلسی ھا 
ومشروطہه طلبان گفتند فساد از دربار است وشاہ با ید امیر بہادرءشاپشال؛ مجلل السلطان 
پشخدمت شاہ را بیرون کند . و عاقبت کار ہبہ جائی رسید کە امیر بہادر رفت سفارت 
روس وبست نشست ہ ومیگفتندکامران میرزا نا یب السلطنه پدر ز نش را از کاردر باردورو 
برکنارکند آ نہامی گفتند مجلس چند نفرراکنارگڈارد . شاہ کم کم مصمم شدکە دیگر 
پردەرا پارہ کند . یکروز سوم‌جمادیالاولی نشستہ بودیم درمجلس بکمر تب غوغا شد. 
عم فرارمی کردند.صدای ٹیرمی آمد .گفتند قزاق می آ بد . تدبیری ‌کردہ ہودند قزاقہا 
سرباز سیلا خوری بہ کوچهھا بریزند .عرچه پیش آمد بزنند تمام شہر به ہم خورد. 
حملآ نھامئلھموجی آمدگذشت : ازخودشاءنامہا یآ مدکەھواگرماست؛رفتیم بیرون‌شہر. 


رفت باغشاء وآ نجارا مرکز خودش کرد.صحبت شدہ بود کامران میرزا گفتەبود چشمش 
ترسیدہ کاری بکند. ہرود بیرون‌شپر آ نجادرمیان قشون روحش تذویت شود و واہمەای 
برطرف گردد.غوغاشد. می رزاسلیمان خانمِکدەراگرفتند.( برادرمہندس‌مسکدہ)مشروطهہ 
طلب بود ورئیس ہا نحمن برادران دروازەقزوینءکە انحمن مہمی بود, بعد مستوفی ‌الممال 
روز رسک سناس کلمایا رفا لسَا لاف نکی ۶افت فوروخافراہبیت 
او دادہ بودند.شاء از اوشبہہ داشت. یکروز او راگرفتند.مجلس نامەای نوشت.گفتہ بود 
گنا داشت . پواش یواش ترس وم برای مشروطہ طلبان و روز ناءه نو سہاعارض شد. 
گتشتت: می ڑا چہا تگرخَاقَهلكالیتکلسئ: می ر زا داوه غانعلی آبادی و عنعای ڑا 
میگیریم.اینہا آمدند در مجلس حباط اندرون ( باغغ پشت کہ بە خیا بان ژالە میرسد ) 
دو نفر شاہزادہ از اولاد ناصرالدین شاہ منزل کردہ بودند . مساوات و دہخدا ومیرزا 
کراگی کات فا سال اض ۷ف السکامی رریٰ آہ جع کہ ہا 
چابخانە شد بە این خبال که دو لتیہا نمی توا نند وارد مجلس شوند.آمدند بست نشستند 
آما نمی توانستند بروندوگرفتار می شدند.اوضاع شدت بہداکرد . مجلس صبح وعصر 
فقت وہ آقا تن عباھ پہنہا َو آقا مر سدمحمذاطاظنائی ہودند 7اا ہلک زوزآخر 
دائماً ١‏ ندا بودیم.آ نروز هن عم تقلا کردم . 

اتفاق غریبی افتاد من گرفتار تب نوبہ شدہ بودم.آنروز تب لرز شدیدی آمد. 
رفتم در بکی از اطاقہای بالای مجلس خوابیدم . مرحوم سید عبدالہً بھبہھانی دد باغ 
رىلسْھه>حپاھدر کی انکیا با ہا زی انا در سک کات کا لسانت 
دراز کشیدہ بود. یکنفر فرستاد بالاکہ فلانکس بیابداپنجا دراز بکشد پہلوی ما باشد. 
متستم. تا غروب صحبت داشتیم.وکلامیآمدنں.غوغای عجیبی ہود. صحبتہاوخبرھاتر سنا 
نود.واسطە میرفت و میآمد . حشمتالدولہ واسطہه بود بلکە اصلاحی بشود.ظاہراً آثار 
امیدی نبود . بندہ تا غروب ھمانجا ہودم ہا وکلا و غبرہ وقتی . شب شد نا سە ساعت از 
شب گذشتہ (ساعت )٥١‏ ہمہ رفتند . منزل ما پشت مسجد سپہسالارکآخرش میرسید 


بە خیابان عینالدولہ ء بود۔اتفاقاً دو روز پیش منزل عوض کردہ بودیم (و بہمین جھت 
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قزاقہا آنجا را پہدا نکردہ بودند) . آن خانه در پشت مسجد سپہسالاربود و بکوچۂ 
دنگرعم رامداشت. بلندشدم ہروم منزل بخواہم . فکری آمدکہ بدوستان صمیمی ‌خودم 
از قبیل میرزا جھانگیرخانآ نھا که بسچ نشستہ بودند وغیرہ سری بز نم ٠‏ دہدم گلیمی 
انداخته چراغ نفتی روشن بود . خیالم این شد گفتم من منزل نمی روم . آدھم را صدا 
کردم کە برود منزل و چیزی برای شام بیاورد . 

آقا سیدجمال الدین (کە میشودگفت باعث نجات من شد) ك مر تبەعصبانی شد. 
گفت فلانی شما چرا بمانید عا مقصردولت ہستیم شما وکیل مجلس ہستید شما آبروی 
عظمت مجلس را نبرید پاشوید و بہ منز لتان بروید. تغیرکرد۔خیلی ہا تندی مرا بیرون 
کردند ' از آنجا تا منزل تب نوبە دو بار آمد.وقتی رسیدم منزل میرزا علی محمد خان 
قربیت( کەعاقبت کشتہ شد)ء مرحوم آقامیرزاسیدعبدا لرحیمخلخا لیء دہخداوامیرحشمت 
با برادرش بود رسیدم گفتم شام بدھند. از خود بیحال شدم. چشمبستم نفہمیدم چەشد. 
خوابیدم تا وقتیکە فردا صبح صدای تفنگك مرا بیدار کرد.گفتم چه شدہ؟گفتند جنکك 
شروعشدہ . ازحیاط من پشت ہام مسجد سپہسالاردیدہ میشد . میرزا جہا نگیر خانآ نجا 
بالای مسجد ایستادہ بود . در آنجا ہا او صحبت کردند.گفت نگران نباشید چند نفر 
قزاق بودند بیرون‌کردم۔ھا قریب دہ نفر بودیم ماندرم. یواش یواش دست وپارا جمع 
کردیم. منتظر بودیم۔ جنگ شروع شد. آقا سید عبدالهءآقا میرسید محمد بہبپائی بعضی 
از و کاذآحد دش نما داز یں 0 اقام کرس کی را ضس گوافت ریس 
برود۔من گفتم بمجلس بروم . دسته ماآمدکه بروم. دید یم قزاقمحاصرءکردہ مائع شد . 
گنت نت نمیگذارند.آمدیم نشستیم . بعداز نیم ساعت یا یکساعت یکنفرآمد 
گفت امام جمعۂ خوئی (ہدر جمال امامی)آمد با درشکەرفت بمجلس.گفتم اگرا بنطور 
است عا ہم برویم . دوبارہ حرکت کردیم . دوبارہ مائع شدند . جنگ وتوپ بستن از 
سرچشمہ بطرفسقفمجد سپہسالارو مجلس صورت گرفت . تا ظہرجنک٠ك‏ بود. کم کم 
صداکم شد . گفتند مجلس را گرفتتد قزاقہا کشتند . گرفتند . آرامی شد . 

مخبرالسلطنہ ہکسی روایت کرد محمد علی شاء گفنہ بود مرا بگیرند و فسم 


خوردہ بود اگر بدست آمدم با دست خودش مرا بکشد . ھمانطورآ نجا وحشت داشتےم. 
گنتمکه خانه ما ہکوچة دنگری راہ داشت روبروی آندرعقبی خانەای بود.جلو خانی 
داشت.خا ٤‏ شخصی بود اسمش روحانی.الان عم عست. باوسفارش دادیمکەم۔آثیمآ نجا. 
گفت بفرمائید. بك اطاق کوچك تاریك در مك طرف خانە بود . رفتیم آنجا نشستیم . 
گفتیم کجا ہرویم پناء ببریم ۔ عقل ما بجائی نمیرسید. مرحوم خلخالی مدتی در رشت 
بودو باہمۂ رشت ى‌ھا روابط داشت. گفت حاجی سیدمحمود رشتی در خیا بان عین الدوله 
منزل دارد بفرستیمآن منزل اگربما جامیدھد برویم.آنجا فرستادیم. درخا نداش نبود . 
اراوناامید شدیم۔شاید اینہم ازاتفاقات عجیب باشد. زیرا او خودش ازمستبدین بود چه 
بسا ممکن ہود مارا تسلیم بکند . باز در ہی چارہ جوئی بودیمکە چکارکنیم . نظربر 
این شد برویم حضرت عبدالعظیم بکطوری خود دا بآنجا برسانیم . غیر از این راھی 
کی وس اوت 2رک خر ڑا رک 1ز سار اکا سا و سی کک 
عرفرنگی نمی ‌شناختم ۔ دو سال بود درمجلس بودیم از فر نگی‌ها دوری می کردیم.غبر 
فرنگی بکی میرزا بانس ارمنی کە بعد وکیل ارامنە شد یکی ہم اردشیرجی زردشتی 
رئیس زردشتی تبعه انگلیسں حاطرم آمد.گفتیم شاید یکی از این دو در این روزعبادا 
بدردھا بخورند.خیال کردیم کاغذی ہسکی از سفراکە آنوقت چون تاہستان بود رفتہ 
بودند بە شمیران و قلہك و الہیە بنوسیم.سفارت روس کە جرہُت نمی ‌کردیم میکفتند 
آنہا تحریيك میکنند.انگلیس‌ہاہم خیال میکردند چون از یکسال قبل ازآن باروس‌ھا 
اثتلاف کردہ بودنداحتیاط میکردند. ظاعرأمرحوم ملك ا لمشکلمین‌ومیرزاجھا نگی_خان 
بہمین اعتقاد بە سفارت انگلیس زفتند . انگلیس‌ھا اول کمك میکردند ولی از وقتی 
کہ باروسہا اتحادکردند خودداری نمودند میکفتندروس وا نگلیس‌هردو يك جائور ند. 


مجلةً یغما ۔ این یادداشت ھا قطعەہ قطعہ جاپ می ود و اءید است بعد ھا بصورت 
کتاہی منظم گردد. وقایع بعد از سال ٣۳۰۴‏ شمسی بسیاد جاذب است ٠‏ چون حقایق مسلم 
تاریخی است . آپا عمر و توفیمّی خواہد بود ؟ 
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د کتر حسین سادات ناصری استاد دا نشگاہ 
لن 
ھتہ مإ٭ ٰ"٭ 
ذوقی اردستانی 


ملا علی شاء اردستانی منخلس بە ٭ ذوقی ٤اذ‏ مردم قصبة اردستان بود و دراصفھ۹ان 
اقامت گزید ۔ تحصیلی نداشت و گیوہ دوزی میکرد وبقول مرحوم ھدایت در ریا ‌العارفین 
دمردی ددویش مشرب واز اھل طلب بغمار میآمدء : صاحب دیحانةالادب وفات ویرا سال 
۵ ھ ق بقلمآوردہ است ۔ 

نصر آ بادی نوشت : درست سلیقه بود ؛ اگرشعرش کم است ء اما نچه ھست بدودیوان 
مرا براست گویا حکیم شفائی ازو رنجیدہ ہ قریب بصد دباعی عجو بینی اوکسردہ است ۔ 
مشھور است که خود ھم رباعبی در آن باب گفتە و آن اینست : 

بیٹنی نبود آنکە بە روی ذوقی است تابوتشفائی استکە میگرداند...ء 

لمافملی بیگگ آذر وشن اُست ؛ 

٭ خالی اذ ذوق محبتی نبودہ ؛ طبع خوشی داشتە شعر کمی دادد ...ء 

در تذکرۂ حسیئی یکی ازر باعیات ذشثت ت معنی حکیم شفائی ددھجوذوقی مغلوطا آمدہ: 


ذوقی ریشت بەه پشم باشی ماند شعرت بە نمد ز بد قماشی ماند 
بیٹی تو با سنگ“ تراشی ماند عین چوٹھی بە ...کاشی ماند(١)‏ 


و توضبیحی بر آن افزودہ است : (توضیح نقلنشد ) 
ملاعلی‌شاہ ذوقی اددستاتی : درتذ کر حسیٹی برای دعایت قرینە سازی دشھنشاء کشور 
سخندانیء لب یافته. ودر تذکر: نتایجالافکار آمده : آتنای بحرسخندانی ء ملا ذوٹی 


ث٭ دتطل این مال اساڈ را متاب دانسٹت باین روش :؛ 

١‏ مآخذ یاد شدہ در معَاله : ددیاض‌الغعرا - تذ کرۂ حسیئی ۔ تذکرۂ غنی _ ریانض 
المارفین - الذریعه - دیحانةالادب تذکرہ نصرآبادی _ آتشکدہ آذر صحف |ىراھیم 
(نسخدُعکسی) -_ نتایچ‌الافکار ‏ موادالتوادیخ - فرھنگك سخنوران _ مطلقاحذف شد کہ قول 
استاد محتاج بە استناد نیست . ھرکە در این موضوع طالب تحقیقی بیش است باین کتاپھا 

۲ قسمثی اذ ابیات منتحیه نیز حذٛف شد . 

از استاد دکترسادات ناصری ممنون است و از این کاستن‌ھا معذرت می خواہد . 

( لابقا 

١‏ درمصطلحات وارسته آمدہ است ٦:‏ .کاشی ۔-التی اس کەدر کاشان اذ کاشی ‌سازند 

وزنان حکە ہر بخود فروکنند . درتازیآن را صابود گوبند . عالٰی راست : 
مشغمد نہ علت مشانتة معتاد عمه یہ .. ۔ کائۓ ۔ 





لاو 


اردستانی که اذار باپبشوق واصحاب ذوق نودہ . طبعم متین وخیالات دنگین دا 
او خبری ندارم .آنجہ در تذ کرەعا 5 بقل آمدہ ا[آست ڈیرین و شیوا است وعیوۂ 


شت)ء اندیوان 


دیگرھم 


روز گاران اوبطرز تازہ یا سبك مشھود بە عندی ۔ 
این ابیات اذ او دد تذکرۂ ریباض الشعراء و نصرآبادی و آتشکدم و نتایح الافکار 


بیامدہ است : 


دل میدود جدا ذتوں اما نمیشود 


بجریدۂ؟ٴ محبت ء نشنسوان وشت مارا 
ری مرا ؛نەثمر؛ ٦‏ ہپ 


عرگر نطرت بر من غمناا نیفند 


اذخود ہرون نرفتم و آوردمش بدست 
آخرمھر ومحبت نەھمین‌سو ختن است 


رو زگارم ز چە رومثصب نادانی داد 


کە بدوزخ جدائی برد از ؛ 


مانند معنبی کە شود اذ سخن جدا 
بھشت مارا 


حمه حیر تم کە دھقان و کو 


ہی تونب‌تنٹھائی: ذہن ذوق کەمی آ بی 


پموند دوستاری اذ آن پادہ می کنم 


کت عمتم 


گتان کس ار سا او نا 
گان ب رد کذاین بندىی غداوتداسَیَ 
تیری است نگاء توکه ہر خاك نیفتد 
کە مرا درہدر نکرد 
تا چھا برس خاکستی پروانه دود 
گر نمیخواست کە من مر شدکامل باشم 


ای من سودائی ؛ بر خیزمو ہنشینم 
تا باذ بندم و بتو نزدیکٹر شوم 


اذ حنون عشق زنحیری کە در نا مخ است 
چٹھا کہ و حیران سودای من است 


ترسم این الفت کہ دادد با گریبان دہ دست من 
امت نیز نگذادد کے گیرم دامنی 
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شا عباس آنکە در ھہکام صید 
صید گاعی ساخت در ملك عراق 
صید گاعی آىجان تا ساخته 
شاء آنجا چون کمین سازد بصید 
گنت ذوقی اذ پی تاریخ سال : 


نی گردون بستهڈ فترالذ اوست 
صید گاعی کاسمان نا آبروست 
صید از شادی نمی گنجد بپ-سوست 
عمچو حان ددقالب و می درسبوست 
2 صید کا پادشاہ صیدںد دوست >٭ 

)٦١۷ ۷ ( 


تا آنحاکە میدا نیم چندین شاعردر رور گار صفویان وپس از آن ذوقی تخلص داشتەاند 
ولی جزذوقی اددستانی ؛ ذوقی دیگری بدین خوب شعری ومضمون سازی سرشناس ونامدار 
نبودہ اُست . 


ا برج افشار 
سفظفافرتا 
ڑا پون نشناسی و ایران شناسی 
.ا 


چھارشنبه ۲۷ بھمن 

امروذ حدود دو ساعت ونیم از اوقات پیش از طھرم با پرفسور هندا و یك استادیار و 
رك دانمحوی اوگذشت . دربارۂ بر نامهُ سفر تابستانی ھیأت علمی کە ازدانشگاہ ھکایدو بہ 
ایران خواھد آمد وپیش اذ این اشاداتی بە آنکردہ بودم صحبت می کردیم ۔ منداگزارش 
سفرقبلی خود راکە بە خط و ذبان ڈاپونی است همراہ داشت عەەای اذ ایران برردویمیز 
گسٹرد و اڈ من دزیاندۂ راھھا و مسافت میان شھرھا و امکانات استفادہ از مطلعین و فضلای 
محلی و ھمچنین منابع موجود در زبان فارسی سؤال میکرد . خلاصۂ آ نچ ب٭ آ ھا گنٹم 
عبادت بودازاینکە درہاب‌احوال فھستان ازلحاظ جغرافیای تمادیخّی ازمیان کسانی کە اکنون 
حیات دادند بھٹراز دکٹرعلیرضا مجتھد زادہ و عبدالحمید مولوی وتمّی ٭یلش کە ددمشھدند 
نمی شناسم ٠‏ الیئه بآ نھا گفتمکە درتھران ھم ازاطلاعات دکٹر محمد حسن گنجی:د کٹرمحمد 
اسمعیل دضوانی و دکترحمال رضائی می توان استفادہ کرد . نیز گفتم بھتر ین اثردد بابآن 
خطہە کتاب بھارستان دداحوال جال وتاریخ قھستان تألیں محمد حن٢آبتی‏ است . نیز 
برای قسمت گنابادباید دھ تألیف مفیدآفای سلطان حسین تابندەکے اخیراً به نام. .. 
انتشار یافته است رجوع کرد . بہاز گوئی اینکە بەکتب اساسی حغرافیائی اسلامی اذ قبیل 
ابنحوقل و مسالك و ممالك امطخری مراجعە کنید و ازحدود العالم و نزهةالقلوب غافل 
مباشید وکتاب عالماىۂ لستر نج در باب اراضی خلافت شرقی دا فراموش نکنید سخن ذائد و 
درست حکایت زیرہ بە کرمان بردن بود ۔ 

اما ددبارۂ دامغان و قلەه اسماعیلی گرد کو کە عودد رسید گی آنھا خواھد بود گفتم 
یگانە متخصص ما منو چھر ستود٥‏ است خوشبختانە اورا بە سبب کتاب با ارزش ہ فلاع 
اسماعیليه درجبال البرزء خوب می شناخئند. کٹاب اودا بەمن نغان دادندکە ازفرطخواندنو 
مراجعە کر دن شیرازہ گسیختەشدہ بود نیز گفتم کتاب مفصلی ھمآقای ععدالرقع حقبقت 
بە نام تادیخ قومس نوشته است.حتماً بایدآ نرا نیزددمطالعه بگیرید واراطلاعات اوکەشخصی 
محلی است بھرەود شوید ... 

بعداذ ظھر با چھارتا اذ دانشجویان و عمکاران پرفسوز ھند) بە دیدن موزۂ مکایدہ 
رفقیم. حدود چھل دقیقه بااتومبیل را بود. مونەرادود اذ شیر برفراز تبهُ پسٹی ء دد 
میان منطقەای جنگلی ساختەاند . این بنا بە مناسیت یکصدمین سال ذندگی نوین ہکایددو 
در حقیقت صد سالکی شھرساپودو تأسیس شدہ است . بناپی است بزرگگكڈ ٤‏ مجلل و کم نطیں. 





روہ 


از میان موزەھای زیادی کە درممالك مختلف دیدەام یکی از آ نھاست کە فوق العادہ جلب نظرم 
کرد . ئە تٹھا اذ حیث بئا یا اشیائی کە در آن ود بلکە اذ لحاط طرڈ جبدن اشیاء ونحوہ 
عرضہ کردنآ تھا . هر چیز دا فوقالعادہ زندہ و گویا و به اسلوب عرضەکردھائد . موزنەای 
استکه از فسیل فیل و اسبابآعنگری قوم ٭اینوء وچجرخ پتبه ریسی و مبنیاتور ژاپنی وترن 
نخستین و گرامافون قرن نوزدھم وکشتی‌ھای ابتدائی و اسباب بادذیھای قدیمی و اشیاء ذبر 
خاکی و عکس منائلرمر بوط بە زندگی صد سال پیش و لباسھا و ابزادعا و ھزاد چیز دیگر 
ددآن دیدہ می شود . ولی عریك به حای خویش وب شکلی بر ازندہ جیدہ شدہ است . کشاورر 
قدیمی ہا اسبی کە خیش‌میکعد دریك قسمت ایوان به انداذنۂ طبیعی دیدہ می شود . بە محنی 
کە اذکنادآن عبورکنی شیھه اسب شنیدہ میشود کمی پس از آن بانگ کشاورز کہ ٭٭ اسب 
ھی می ‌زند بە گوش می رسد.احتمالا نوازشش می کند یابە٭آن فحش می دھد (باید ژاپنی بود تا 
فھمید . فراموش کردم کە از عمراھان معنی داد زدن دھمّان را بپرسم ) . جابی کہ بلمماو 
اہزار ھای ماعیگیری است و بردیوار آن محوطہ عکس ماعیگران ای شّدہ ضبط صوت۔ے 
ترانە ماھیگیران ھکایدوئی را پخش می کندکە نوازشگروبا حال است. بنندەای کە فسیلھای 
بسیارکھن دورانھای پیشین دا دیدہ است وازاشیاء عر بوط بەقرون گذشته گذشتەو ہدین‌سوی 
رسیدەاست درین سوی موڈذه احساس ذندگانی وحیاتی می کند کہ ھنود ادامه دارد . اسان 
هکایدو به ماھی ددیا عموارہ محتاج خواعد بود . دیروذ می خواند و علھله میکرد وسوار بر 
قایق چوین دل بە ددیا میزد تا چند ماعی میگرفت . اما امروز باکٹٹیھای عطیم اطمینان 
بخش کہ آواڑھای فرنگی و غیر آن ازضبط صوت د(سونیء در آن پش می شود ازدل اقیانوسھا 
خروارھا ماعی بەکنار می آورد . 

برای ایٹنکە اذ ذوق کم مانند مھندسان پر داذندۂ این ساختمان مختسری مطلع شوید 
می نویسم کە یکی اذ دیوارمای داخلی سرسرای فوقانی این عمادت از قطعات چوں کہ ٦‏ 
شکل: چاد کی بر یدہ شدءاست پوشیدەشدہو بر روی آن (فضائی قر یب ب٣‏ مٹر در۸ متر)نلھای 
کھنەه مُدۂاسب زدہ شدہ گویا منطر ١ای‏ است از زند گی قدیم ؛ یعنی خواستەائد ہد ىه دیوار 
یك آعنگری را بە مردم امروذ و فردا نغان بدعند 

قسمت سیار دیدنی موذه آثاری است کہ :ر بوط به زندگی قوم اینوست . پیش ازاین 
چند سطری در ہاب کیفیت حال آنھا ٭تعرض شدمام ہار ناقں و نافهمیدہ . چەکند بینوا 
هھمین دارد : 

خائهکە آمدم کاغذ جمال زادہ زرسیده بود مل عمٴهہآن رانا فوائٹ وتازگیھا قلمی 
گردانیدہ بود. نوشتہ بود کہ مخبر السلعڈ: ۹ :رہسفر دامۂ سب ادراہ چین و اہن نوشته 
نودہ است : 

٭ دربعئی از توادیخ ژاپن دکرشدہ کہ سلسلۂ پادشاھات و امعہراطودی ڈاپوتی ادبژاد 
و تبار شاهمزاد گان ایرانی عدائند . ب4 این قسمکه پس از |شراس سلسله ھخامنٹثی ہف دست 
اسکندر عدەای از مامزاد گان فراری ثە اقصی قاط آسیا رفنند ودد کشود آسمانید!ہون‌تشکیل 
سلطنت دادند و خاندان فعلی پادشامان ژاپن اذآن سلسلەه می باشند وعجب آنکە قریب‌دوھزار 
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سال کە یك سلسلە در ژاپن سلطنت می کنند و ىہ عرحال عدەای اذ محققیں می گویند کەنشان 
آفتاب در خشعان کە رویپر جم ڈاہن ایت وھمچنین نغان گل داودی وطرد کلاہ سلاطیں‌ڈاپون 
عین حمان مّغھائی است کە درعمارت سلطنتی تخت حمشید دیدہ می مودا(کەددسص ۱٢۲٢-٣١۰‏ 
صندوقچۂ اسرار جلد دوم تألیف جمالدادہ قل شدہ .) 


فقط بایدگفت یاللعحب 1 خداکد آنجه من نوشتەام و می نو وسم از اەن ةِماش نمائد, 


پنچ شنبه ۲۸ بھمن 

پنحشتبه بعد از طي حدود سە ساعت دربارۂ سحڈھای خطىی اسلامی برای دا جو یان 
صحب ت کر دم محتّصہم ی بود از تاریخ آن درقرون گذثته ٠‏ یعنی طرر رید وفروخت ؛ غارت 
و اھدا ؛ بالاخرہ اطلاعاتی کە اذ لحاط شناحتآ با لادم است . طاعراً خوششان آمد ذیرا 
ھم مشاىھتھایی میان نسخ خطی ما و نسخ خطی چینی و ژاپنی عست و هم نکتە ھایی دیگر 
بر آ نھا عرصه سدکه برای آ ا تاز گی دانس . 

جمعه ۲۹ بهەن 

قسمتی اذوقت پیش ا زطھرم بەعر تب کردن سح کتاں انیس ‌الخلوة گذشت کەاوراقعکسی 
آن دا اد طھران ھمراء آوردام . این نسحه متعلق بە مرحوم سعمد لفىسی بودہ واکٹون 
اذآن خانوادۂ اوست . نسحەبہ خط سخ خوش واذاوا خر قرن ہشتم یا اواسط قرن نھمەجری 
است . اوراق عکی را ہبریدم و حدا حداکردم و با ذحمت زیاد شصت و سە ورق را پس ار 
سە ساعت جان کندن مر تب ساختم از اوراقی چند ماد کەمحل واقعیآ ھا معین تقد ناچار 
ددانٹھا قر اردادم . تمر ینا دوسوم ازکتاں موحود اس وبمَیڈآن منقود. شاید روزیاذحائی 
نسحە'ی دیگر پیدا شود . فعلاک درفہادس معروف نشانی اذآن نیست . حالاکە بعد اد طمر 
است ىە نوسٹن این یادداٰت مشعولم ۔ کتاب در اخلاق و سیاست اسب ع لو الطامر در ہیس 
ہاں تألیف شدہ قسمت اعلم باے یستمآن وحود دارد مڑژاں از سادات گلستانںا اصفہاں 
اٴست د۵ مرحوم نفیسی درکتاب تاریخ طم و نٹرفارسی مطالبی در ىارۂ او نوشتہ است ولی 
ما فا مٹل سراسر آن کناں ماحذ و مراحعی ہ دست نمی دهد هر باب ازکٹاب رکب 
اُست ار بت حندآیەای ارق آن ٣‏ احاد یٹ سوک . ۳ تَا ں‌ 1 اوایا ۴لت ری 
از کلام عرفاوحکم'ءوحااوقصحا. ج_امعارٹھرای عرتب: ۶_انعارٹشعرای فارعی گوی. 
۷۔_ حکایات پیم غں بی و واری لوط نف موصوعآن یاں 

بعد از طي_ حمعهھ شم٭ای دربارڈ کٹیندھای قبود ومحر ا چایواں پنحم۶وہٰشم بردیرات 

دا شحویان ایرانشناس داندگاء حنایدو صحت کردم پرفسور صدا حون بە تادیخ سلوقیاں 
علاقە٭مندستدلش می خواست که اطلاءاتی درنادۂ یرد درآن عص داسته باشد نع چون مطلب 
اختصاسی دیگری درین رەمینه نداشتم موصوع سنگےعا وکتابە٭عای آن دورہ را پیش کشیدم 
انَفافا و طاھراً مورد توحه او واقع مد 

شنبھ ٠٣‏ بھمن 


کاغذ دلپذیری انمنو چھر ستودہ رسید . آفرین بادبرقلم شک ھمچون ننفسش نیرد: 


بش روان و یادآور ضمیر پاکش است . 

و... بندہ حتی بە صندوق سرچھار داہ یوسف آباد ہم معتقد نیسٹم ونام را بە٭پستخانه 
سىادکە می برم و ددسوداخ اصلی نامەھای خادحی کە مستقیم روی میر می رود می اندادم ودر 
مندوق دم در پستحخائه عم نمی انداذم ... نام شما اذ نام افشیں (اذشیراذ) زودترمی‌رسد ۔ 
ہا ابنکە پست ما شبانه روزی شدہ و... می گفت بە ھمین علتکاغذ ھا دہ دوز دیر تر می ‌رسد! 
حا نشینی سخت مرا معذبکردہ ولی جادہ نیست . .. دیروڑ مھدی حمیدی شعری ەعنوان 
آخرین سخن گفثه نودکە فومیدم طع این باہا سیار قوی و تواناو وقاد و شادست .. ار 
وردا همکه اول چاد چادست و مسلمأا ھوارو بە سردی خواعد رفت , بندۂ درمندہکە سرما 
حوددم زبادست بہ تنگك آمدہەام ے 


بکشنيه اول اسفند 


پیش اذ طھر با دو حلد کتاہی که 1.1.10١۱‏ 8 نکی از محمَمّان دذوروی در خصوس 
کثیبە ھاى فادسی و عر ىی وتر کی قفقاز شمالی در سالھای ۱۹۶۶-۶۸ درمسکو انثار دادہ 
و ثمرۂ نوزدہ سال از حیات علمی اوست ور رفتم . کتیبەعا ار آن قرن چھارم است تا اواسط 
رن حھاردھم ) ۷۱ محری ) ۔تعدادکتیبەھای معرفی ندہ ۶۶۹ تاست از آن سنگەقبور؛ 
مجراھا و در گاھھای مساجد ؛ مدارس : یادگادیھابی کە اسحاس ہر دیوادھا نوشتەاند و 
جراینھا . خواہء اکنون بر سرحای است یا ددموزەھاست ویا ازمیان رفته ودر کتب سیاحانو 
معرفی نامەھای علمی اذ آ نھا اثری باقی است ۔ 

محفققی کە این کتاب دا فراعمآوردہ بسباردرحمت کشیدہ ولی توفیق جاپ کر دنصحیح 
متن ہسیاری از آثادقدیم ونفیس را نیافته است.امتباحات زیادی دارد که اید به تددیح توسط 
محتفان آیندہ تصحیح شود.واز اساداتی کە بە منقولات ادآن میشود خوب دستگیر تان می شود 
کہ حە عرض می کنم . کتیبە خوانی کاریست بسیار دشوار . چون حود بیز دچاری بودەام و 
ہسیار اشتاہ کر دەام بھتر یه رنح این مؤلف اإرجمند پی می یر۴ .کس یکە بھتراذ مں ایں درد 
دا حس کرد است منوجھ ر سٹتودہ است ۔ 

اذ این مجموع کنا بەعایبی ہہ دست می آ یدک واحد اھمیت تاریخی اسنت وجندتابی را 
ک مومٹرست برای خود هسّل می کنم بە عمان شکل کەه در کتاب آمدہ است وحاجت بە اسلاح 
ىر ساس مطا بمّه باکتیبە ھا دارد : 

یکی بقایای سنگی است با خط کوفی کە حزء سنگھای قرن پنحم بە حساب آمدہ وبر آن 
جن دکلمەای به فارسی نقل شدہ است : 
٭ عمل پسر محمد (١(‏ اذبرسنگ اونبشته است .. وچند کلمۂ دیکر کە صورت نقل 
نھا معتی ندادد ومن ھم نثوانستم بحوائم . 
دیگر(۷۲) بسماللالر حمنالر حیمالل اللہ اللہ. قد جاء عسکر تاتارفلاعیر (٢)حدلھم‏ الله فی 
بابالقسط دحا اذا بقی من شھر دبیعالاول عشرۃ ایام فحارب معهم الی درجا الی نصف 


٦٦دش‎ 


_ دبی‌الآخرفی سنة سبع ثلثین و ستمائة ثم امربنبا عذءالقلمة سباح‌بن سایمان فی شھرذالحج 


١۔-‏ ددرکتاب ٭حمد پسرچاپ شدہ (١ا)‏ 


۷۸ 


من شھور سنة ثمانیة و ثلثٹین وستمائة : 

دیگر (۷۵) هذاالمسجد الحامع باب القسط درجاقدخرب عسکر تاتارحین قدحرب کورد 
دجا فی ‌شھردبیع‌الاخرمن شھورسنةسبتڈ ثلثین وستمائة,ثم ان امیر اجل کبیر مؤ یدمظفر مجامد 
مرابط تاحالدنیا والدین آدم من عبدالملك بن محمد اداماللہ علوہ قدامر بعمارۃ مذاالمسحد 
فی شھردبیمالاول من شھور سن ثمانیة و ادبعین وستمائة ٠.‏ 

١٣٢٢١ اذ دربند مر بوط بە سال‎ )۶۲۲٢( 


توفیقی خداىی لا یزالی شد شامل حال خان خانان 
آن چاکر دودمان حیدر نواب جناب شیخعلی خان 
فرمود کہ تا کنند آباد این مددسە راکە٭بود ویران 
ھم اذ ید غاصبان گرفتند چون کعبە زدست بت پرستان 
ذین پس بکنداگر کسی غصب لمنت ذ خدا ہر او فراوان 
درسالدویست و بیست با الف معمور شد این خحسته بنیان 


(۶۳۵) یاد گادی دیواری خسرومیرذا پسر عباس میرزا دد سال ۱۲۴۴ اذ کە مغلوط 


چاپ شدہ است : 


جھان ای برادد نماند به کس )١(‏ دل انددجھان آفرین بند وبس )٢(‏ 
مکنتکیەبر (۳) ملكدنیاو(۴) پشت کە بسیار کس چون تو آودد[و] کعت 


نام نیکی گر(۵) بماند ذ(۶)آدمی به کزو (۷) ماند سرای زد نگار 
حردہ (۸) خسرو میرزا . خسرو میرذا ۱۲۴۴ء 
اذ آثار زبان فارسی تا قرن سیزدھم نیز ددرآن صفحات جسٹە گریخته دیدم میشود؛ 
مانند این کتابہ ھا (۴۷۴) اذ دربند 
تعمیرشد چشمۂ شیخ صالح سنة ۱٢١‏ 
(۴۸۰) کثیبەاذ دربند مر بوط بە سال ۱۱۲۴ 


حمد ببحد واحد پکتا بہ خداوند خالق اکبر 
در زمان ثہە عدالت <دین شاەسلطانحسین‌دین پرور 
ابتدای بھاد و موسم گل جم عگشٹند مردمان‌اکٹر 
بذل کردندتحفەای حریيك بھر تعمیں مسجد و مثبں 
در وابش محء و بازار یکسر آن‌جملہەصالح کار(؛) 


معمارمسحد غرا (؟) استاد محمود در بندی سئة الف ماء عشرین‌|اربعة . 
(۵۰۲) اذ سنگ قبری ددمورخ ۱۱۴۵ 


نعمت دنیا سراسر خردہ گیرں (۹) عر تماغا بکە ردی (؛) کردہ گیں 
ملكث دفيیا چون نماند پایدار مشرق [و] مفرب بدست آوردہ [ گیر] 
١‏ مئن : نکسں ٢٢‏ متن :ادس ٣۰‏ متن : اتکثہ بہ _ ۴ متن : بہ 


۵۔متن :کہ ۶متن:بہ ۷ متن :کہا ۸ صردہ ۹ متن : کبر 


٦ 


(۵۶۶) اذ ددبند 

تعمیرددوازۂ باب جارچی ددبئند فی تاریخ هزار و دویست وشش . 

(۵۸۳) بسضی توادیخ کە بطود یادگاری نوشته شدہ : 

-فتح بلدة شماخی بید شاء عباس‌سنه ۱۰۱۴ء 

تادیخ تخریب بلدۃ شماخی بید اسکندر سنة ۸۳۷ 

ان کنا بەھای یک حکایت اذ تادیخ عصرشاء عباسی وصغوی دد آن صفحات دارد چند تا 
نقفل می شود : 

از کٹا بەھای در بند 

شینشاء زمسانه شاء عبہاس 

غلام در گھش اندر جحھان چند 


کە اورا صد سکثدر بود چاکر 


مجدد گشت تعمیر عمیں باب به اقبال شھنشاھی میسر 
به فرمائش مجدد گشت تعمیںر بنای ٹانی سد سکندر 


(۴۲۱) ایَاً اذ دربند 

ھذا بناء ابوالمظفر شاء عباس بھادد خان حسینی و بسعی قرخان يك سوانلوولد 
پولاد بگ 

نوشتن این تادیخ پارس ایل سنة ۱۰۳۶ 

(۴۳۵) ایا اذ ددبند 

وقف نمود این حمام را سلطان ہایزید سلطان بن بھرام سلطان استاحلو ہبہ مسجدیکەه 
جنب حمام است سن ٦۰۶۵‏ 

(۴۳۸) ایضاً اذ دد بندکه سال تادیخآن را ۱٣١۷‏ حساب کردەاند : 
شاء عبایں چاکر حیدد 
چون شنیدآنشہ خجستە سیر 


گوہتا ظر خداست آنجا 


در نمان عدالت آن عه 
قلت آپ فلاة دربند 
حکم برخان شیروان فرمود 


آ نکەنامش نجفقلی‌خان‌است١‏ 
حاجی یعقوب دا مقرد کرد 
جست توفیق سال تادیخش 
کە برقدسیان ادض وسماست 


کە زعدلش نماندہ اآفت وشر 
که بر آرد ز سنگەخارہگھں 
ھاتفی در رسيید داد خبر 
ھست این ھفت چشم اذ کور 





(۲۷۶) حاجی امیربن حاجی تو کلی امیروقف کرد در چپادخانۂ برید فی غرۂ شھر۔ 
رمضان سن سبعمائة . چشمۂآب با جاہ به لعنت خدا باشد عر کہ باز گیرد.(نشانەای ازذ بان 
فارسی درقرن ھفتم دد اران). 

(۲۸۰۹) افتاد مسجد درمفتصد وحفتاد عمادت کرد افر بروڈ (؟) بن طھمودث بە یاردی 
عق تقالی ۶9 

۹- این مصراع دا اینطود خواندہ : ٭نامش نجفقلی خان است کہ 





۸۰ 
و اذ اشعار فارسی کە بر کتاب ھای مساجد و مدارس و قبور آن صفحات نقش است 
مقداری نفل میشود. 
(۳۵۳) از کثابۂ قبر امیر ذوالٹر نئ ہن امیراسکندر در ۸۵۲ 
بە خخون دل بپرونددیم فرذند بەخاكپاك ١‏ بابالیاب در بند 
بروی ناذنیٹش شاد بودیم ہدربا ماددوہم خویش پیوند 


تو ریخته جون گل بەجوانی درخاك چون دامن گل پیرہن عمر تو چاك 
(۳۵۴) اذ سنگك قبرشیخ منصودبن استاد ت وکل )٢(‏ مودخ ۸۵۷ 
نوباوہ گلی به گلستان آموہ بود ہر شاخ )میں کاماران آمدهہ یود 
باد اجل اذ )٣(‏ میان جانھا بر کند سروی کەدوروزی(۴) بەمیان آمدہ بود 
ساعت چھار بعد ازظھر میان سوزو کولاك بدی باپرفسودھندا به سوی خانه اوکەازشھر 
دورست درفتیم . خانە بەاسلوبڈاپنی است ۔ چون رسیدی مکفش راکندیم وب خانه دد آمدیم. 
ھوندا ہە٭محض رسیدن لباس کندو لباس‌خانگی ڈاپنیکە به آن دتائزنء ( دہعجصہا' )می گویند 
پوشید و آسودہ لمید. تنزن درحقیقت حکم عبای خودمان دارد با اختلاف اینکە بندی برروی 
آن می بنداند . 
توسط او کاغُذی ازمؤٴسسهُمطالعات آسیابی رسیدہ بود جون گشودم اطلاعیه|ی بود در بارۂ 
تشکپل ھفدھمین کنگر: ژاپنی مطالعات شرقی کہ در تاہستان تشکیل می‌شود . اذھندا پرسیدم 
کە این دیگرچه تشکیلاتی است و امرش از کجا میگذرد ۔ گفت وزارت امور خارجهە برای 
پیشرفت تحقیقات شرقی بە این مؤسسەکمك می کند واپن مؤسسە کنگرۂ ملی شرقشناسیڈاپن 
را ادادہ می کند رم این کنگرہ برین است کە سخثر انان حمە غیر ژاپنی‌اند وداپنی ھا فقط 
سراپاگوش میمائند . 


١۔متن‏ : باب ٢۰٢متن:بوکل‏ ٣۳_متن:‏ آن ۴- متن : دوری (؛) 


نیابی 


ددین دشت لب تشنہ آبی ابی درین خارسان جای خوابی نیابی 
توای مست نعمت در آن ساغر می بجز خون دلہا شرابی نیابی 
جہانست گستردہ خوابی کہ بر او بجز لخت دلہا کبابی نیابی 
م ط سر یر ات رات کہ در چشم آن چشغمە آبی نیابی 
در آن بستر نازایمن چہ خسبی چو در دہدۂ فتنه خوابی نیابی 
درین کو بیہودہ فریاد خوانی که جز نال خود جوابی نیابی 
محبت ز وحش وز اسی نبینی مروت ز شیخ و زشابی نیابی 
توای عمروجولان کن آ نسان‌کەخواھی کە ہر پشت زین ہو ترابی نیای 


پر مان پختیادگا 








عٹرَان 

بیست وپنچسال پیش تقریا درسلسلە مقالاتیکەمرحوم وحواد فاضلء درمجلە اطلاعات 
تکی تحت عنوان ٭دراین دنیاء مینوشت.روزی در شرح حر یان قضیەای بکلمە ہ عنبران > 
خوردم وتعجب کردم ! زیرا واقعەایکە مرحوم وجواد فاضلء تعریف میکرد ھبچوحەبا 
نبرانیء کە من میعناختم ونیمی اذ ذند گی خود را در آن ناہود ساختە بودم وفق نمیدادو 
_چه میخواستم بدا نمکه <+آنجاکجا است؟ ء موفق نمیشدم . 

تا اینکه اخیر ا پس أزقریب ٭یکربع قرن ء <٭مجله باارزش یغماء درشمارء خر دادماء 
ال ۴۵ درصفح۱۳۹<ذین معما پردہ بر داشتء ومن دانستم ہعنبرانء مرحوم ٭حوادفاصلء 
یہ یسٹت خوش آب وھواکه در پنج فرسخی مشید واقعم شدہ و شاعر نامی مرحوم ٭سودیء 
ہآنجا سفر کردہ ودد] نجا اقامت گریدہ و شعر: 
برض در عنبران ہا آن عوای عنبرافشان پانزدہ روز است ہوی سادہ شنیدہ دماغم 
وصف آن سرودہ است وباید دراین بارہ اذ ہمجله یغماء و داستاد ابوالقاسم حبیب اللھی 
یدء سپاسگزار باشم . اما ہعنبرانی که من میشناسم و در آن‌تو لد کر دەام و دودان کود کیو 
وانیام آنجا مانند گلھائی شکفتە وپژمردہ و پر پرشدہ وامروزقسمت اعظم خاطر ات تاریيك 
دوشنم مر بوط بآن محیط است قر یەایست اتفاقاً بسیارخوب آب وھو١کە‏ ارت ٠:عنبر‏ افغانء 
_حوم صبوری ددبادہ آنھم بکار میرود , در پلج فر سخی شمال اردیل متصل اك شوروی. 

این قریه دور افتادہ کە کمترمورد توجہ اولیاء دولت قرار گرفتەه و میگیرد و ھمبیشه 
رد وغباری از محرومیتھا ومحکومیتھا بر چھرە٭آن مشاہدہ میشود جا دارد کە مورد بحث 
ادرگیرد و شناخته شود و نامی از آن دہ بھرمناسبتی کە میتواند باشد ‏ مائند وعنبر انء 
نھد بمیانآ ید : 

این قریه حفتصد خانواری در دامنهۂ حنوبی سلسلۂ جبال البرڈ واقع گر دیدہ و مشرف 
بھرتادیخی و قدیمی واردئیلء میباشد . درھفت ؛ عشت فرسخی حثوب غرئی ان دہ کوە 
سبلانء ھمان کوعی کەه شاعر بزرگە ایرانی دخاقانی شروانیء دربارءآن میگوید : 


بل ابەال قلۂ سبلان دان کاو ذشرف کسە واد قطب کمال است 
کعبە بود سبہز پوش او ز جه پوشد حاءه احرامیان کە کعبۂ حال است 
در خبری خواندەام فضیلت آنرا خاست مر!آرزوش‌قر بس سال است 
درفم تا بر سرش ٹٹار کنم حان کوستعروسی کەامھاتجبال|است .. 


٭۔ذ استاد با دانش امتنان داریم کە چنین مقالهای با مغز ولطیف و مؤئر دا مرقوم 
۔مود٭اند وتأاسف دادیم کەنسل حاضر توجھی کە می بایدباین گو نەمباحث ندادد. بەھرصورت 
ریسندہ وناشررا وظایفی است و در بندآن مباش کە نشنید پا شنید و خواد یا نخواند ۔ 

( مجله یغما ) 





۲ 
با (ابھت و شکوہ خاصی نمایان است ۔ 
اہن دہ امروز اگرامتبازی دای باشد ممکن است عمانکثرت نفوس و تعداد حمعیت 
آن باشد اما ١ذ‏ امارات و قرائن موجودہ می توان فھمید کە دد ازمنه قدیمه یکی اذ مر|کز 
عرفان و تصوف و مجمع داولیاء ال آن عصرو زمان بودہ . 
مزادات جمعی از بزر گان کە پس اذ قر نھا نامشان با احترام و تقدیس یاد میشودو 
مردم با اعتمقادی کامل بزیادت قبورشان میروند میتواند دلیل روشن برادعای ما باشد ۔ 
در مدخل جنوبی دہ ؛ بزرگوادی مدفون است کہ بنا بروایت معمرین قریە _ کہ 
٭تعدادشان کم عم نیستء ۔۔ نامش ٭پیراىومنصودء علیەالر حمە واز اولاد ہ خواجه قطب‌الدین 
بختیاد کاکی ءکە اذ احداد عدەای از ساکنین امروز قریة مزبود بشمار میآید و زیارتگاء 
مردم است 
این شخص دکاکیء کی بودہ ؛ و ددرچە زمانی ذزندگی میکردہ؟ و اولاداو بەوعنبرانء 
بچه مناسبتی آمدەاندہ درنظراین حقیر کاملا مبھم و تاريیك است ۔ 
ولی درم تصف حکنبء باسم دوکتاب بر خوردءام یکی بنام ٭ دلیلالمارفین ٤‏ در تحفیق 
حال و ىیانات خواجه ەمعیں‌الدین چشتیء تمدعراللہ سرہ سرسلسلۂ طریقةُ چشتیە . و دیگری 
ہنام ہفوائدالسالکینء کە ھرد و کتاب تأالیف دخواح قطب‌الدین بخثبار کا کی عیباشد و باز 
اس کتابی دیگر بنطر رسیدہ بثتام دروضةالاقطابء درشرح حال ‏ کا کیء علبەالرحمه کە مؤلف 
آن در نطراین حقیر مجھول است و ا گر کسی دسترس باین کتا بھا داشته باشد و برای مدت 
محدودی ہوسیلۂەمجلۂ یغماءآنرا دراختیاداین ناچیز بگدارد یا اذہ بختیار کا کی اطلاعاتی 
کافی درمحله درجنماید وظیغۂ بر ر گیدا ادافرمودہ ورضای خاطر بندای داکسپ کردەاست. 
اذ مقصود دور یفتٹیم . درچند قدمی بالائر اذ مقبرہ ٭باہا منصودء بقعەایست سنگی کە 
شخصی بنام پیرہ ہاہا داودء درآن‌مدفون است ۔ درجلو قبر٭باہا داود مرقد دیباہا محمدہ کە 
باصطلاح محلیآنرا دت و ت ب٠‏ میگویند یعئی تر بت یکە تب را شفا می بخشد . 
چون زبان اھالی دطالغیء است دراین زبان دت وء بفتح دتاءء و سکون وواوء بر۔ 
وزن و معنی تب است وھ ت ب ء هھمان مخفف فتر بتء است و فتح واو در ترکیب ە توتب؛ 
علامت اضاف می باشد . باز چند قدم درطرف جنوب قبر دیابہا محمدء مرقد ٭ بابا اسماعیل ؛ 
استکه هیچکدام اذاینھا رویشان بمعه وسنگك نبشتەای نیست . فقط باستناد روایات اسمشان 
محفوظ مانئدہ . 
ددطرف غرب قریه روی تپەای باذ بمَعهُ دیگری است منصوب ب٭بز ردگواری ہنام دپانا 
حاجیء علیەالر حمه وپنجاەقدم بالاترازآن مرار؛باز بقعەای بست ہنام دیاہا خضرء علیهالرحمہ 
وما ددشرح حالعارف بزر گوار گیلان شیخ نام کاخ مرید <سید حمالالدین تبر بز ا٢‏ 
و مراد شیخ صفی الدینە اردبیلی بطور ہسیار مختصرو مبوم باسم دبابا حاجیء ود پیرخمر 
الیوانیء برمیحودیم . بل 
این ہ پیرخضرالیوانی ء عمان استکه ھ شیخ زاہد ء اد دا موقع رحلت خود 
ہ شیخ صفیالدین ء بە ٭کلخوران ء یا باسطلاح امروز بە دکھرلان ءکه قریەایست دد “ 


۸۳ 


کیلومثری شمال غرب‌اردبیل ومدفن ٭شیخ جبرئیلء پددەشیخ صفی الدین اردبیلیء فرستاد. 
و شرح جریان آن شاید در صفوۃالسفا باشدکە ٭آقای علی گیلكہ دد صفحۂ ۸۸ تالیف خود 
ہنام شیخ زاہد گیلانیءآنرا آوردہ است ۔ 

اما مشکلی کە پیش میآ ید موضو عکلمە ہ الیوان ء استکە ددعیج حا محلی باین اسم 
یافت نمیشود ؛ وبنظراین حقیرھیچ استبعادی ندارد کە کلمۂ وعنبرانء را درقدیم باەھمزہء 
می نوشتەاند دانبران وبعداً درائر تصرف غلط و اشتباء قلمی نساخ این کلمە بعکل دالیوانء 
درآمدہ ودر تاریخ ٭بابا خضرالیوانیء ضبط گردیدہ و البته راحع بمدفن و مزاد شیخ زاعد 
گیلانی عم حقائقی ہسیار روشن عست کہ اگر توفیق الھی مدد کار باند و مجلۂ یغما اعننا بہ 
درج آن فرماید شاید توانستیم نتیجه تفحصاتی را که در پبرامون آن بعمل آمدہ در اختیار 
خوانند گان عزیز قرادردھیم . 

در وسط قریه مسجدی است بزر گك کە قریب صد سال بیشآ ا بنا نھادەاند و دوایت 
میکنندکە مسجد مز بور روی اساس مسجدی خیلی قدیمیکه مخروبه بوده ساختەاند ودر 
چند قدمی مسجد باذ اثر زیادتگاھی بچشم میخورد باصطلاح مشھور است یہ ھ سپیە بوز ٭ 
سہیدہ بانء و در چند قدمی این مزار در وسط قریە بقع دیکری است بنام دباہا خرم کہ 
عدۂ زیادی از ساکنین دہ خود را اولاد ایان میدانند و از سادات علوی بشمار میآیند . 

درطرف شرق قریه کوعی بلندواقع است وآ نجانیزمزاری است مشھور ہہ ہیر گسکرء 
کویا اہن شخحص اذ اھاللٰی گسکر گیلان بودہ و ددەعنبرانء سکو نت داشته وآ نحا وفات کردہ 
ومدفون شدہ و کوہ مز بور ھم بنامآن دولیء معروف اسٹ . 

ددطرف حنوب مرقد ہپیرگسکرء بغاصله چند قدمی گنبدی است بسیادمجلل وباشکوء 
ودو شخصیت بزر گك اذ مردان عالی مقام عصراخیردرآن مدفون‌اند کە ما قبل اراشادہ شرح 
ذند گانی شان بنقل صودت دسنگۂ نبشتہء مزارشان می پرداذیم . 

رویسنك مزادشخصیتی کە زمان وفاتش متقدم است این حملات با خط بسیاد زیبائی 
حلبِ نظرمینماید : 

٭لااله الااللہ محمد دسولالله. هذا مرقدالعالمالفاضل واللراهدالکامل قطب فلك ا لولایة 
و مر کز دائرۃ الافادۃ العارف بالل مولینا و وسیلتنا الى ال الملكالمنان حضرۃ الحاح الشیخ 
علی‌الجیلانی قدس اش سرعالعزیز و رحمەالل آمیں ۔ 


کیف حالی اموت عطعانا غار بحر العلوم و العمل 
قلت تادیخ فوت والدنا دوسل الۂیخ علی الی الاملء 
توفی فی ۱۶ ربیمالثانی ٠٦‏ کتبہ ٭احمد سعیدء 
فحسبی بقاءاللہ من کل عالك وحسبی حیوۃال من کل میت 
عرگز نمیردآنکہ دلش زندہ شد بعشق مت است بر حریدہ عسالم دوام ماء 


۱ جلو این قبرشریف یفاصلە نیم مٹرسنگ مرمری است بطول ٢‏ عتر و عرض ۷٢‏ سانت 
د قطر۰ ۴ سانت تقریباً و این عبارات روی آن بطرز فوقالعادہ جالبِ بطور برجسته حکت 


ٹڈیدم : 


۳۴ 


٭ یا باقی یاحی یاقیوم انتالباقی وکل ثئی فان و قد و اضطجع فی ھذا المکان 
المبارك بَمَیة السلف الصالح خاتمةالمثاخ ولی اللہ تعالٰی قطب العارفین وملاذالسالکین 
سلطانالاولیاء نخبةالاصفیاء آیةال العطمی و نعمةالله الکبری تذ کرۃ المنقطعین الی اللہ 
و تبسرۃ المتصرفین بالل العالم الحلیل والحبرالنبیل قدوۃ الاذکیاء اسوۃالاتقیاء ناعح 
مناهح‌الا نبیاء والمرسلین سالك مسالك الاولیاء والمتمین الولی بن الولی أُخوالجئید 
وشفیق الشری العارف باسرار الشریعة والطر یمّة الواقف رموزالحقیقة ذوالصفاتالملکو تیة 
والسرۃ المحمدیة وارث معارف المّغبندیة شیخنا و مولانا الاعظم الحاج ٭ محمد سعید >> 
نقغبندی ابن الشیخ علی قدس اللسرمھما وضاعف اجرھھا ونور قبرھما و أُدام برھما وقد 
انتقل الیجوار رحمة دبە عام تسع وستین وثلثمأء بعدالالف منالوحرۃ القمریة علی‌ماجرھا 
الافالتحیة اللھم ائرلە عندكالمنز لةالر فیعة عندالاہرار والصدین والثھداء والصالحین 
بس متسر كَالنَاَحَة الیتاز کان 


سپس دور سنگك مزار روی قطر آن این اشعارنوشته شدہ : 


الا أُپھاالسارون فی طلم ال۔دجی تعالواو زودوا البدر فی البرھا ویا 
عات "ة3 منتتے: ‏ ھداتھنتا فأمست صوی الاسلام سوداً خواففیا 
وسا تحت هذا الترب قطب زمانکم فاأصبم رکن لایدی متدا عیا 
ھوالتّغبندی الکبیر النی غھدا عز تق کو انکر مو سپ تا 
سقی قبرہ ما ناحت الورق شجو عا من الله سحب لا پیرلن ھوا میا 


داخل گنبد دا سکوتی آسمانی و رنگی ملکوتی آمیختە باآرامشی دوح نوادکە ذائر 
را ١ز‏ دنیا ومافیھا رھائی می بخشد فرا گرفته است ودم در گمہبد بازقبری استکە روی سنگك 
"آن ىوشتە شدہ : ٭ھذا مرقدالعالم الفاضل الحاح الشیخ احمد سعید ابں‌الشیخ علٰی قدس سرہ 


وروی سنگك طرف پای ایشان این دو رباعی حلب توجه میکند : 
گنجی است زفضلذیر این خاك نھان زآلودگی جهھان ناپالك نمان 
تن عنصر خاکی است بخاك آرآمد ٴ حان گوھر پالٹ است در افلك نھان 
جان در طلب یاد ہر افلاك پرید تن با رر گران خویش در خاك کشید 
ذرات جھان بسوی خودشید دویں ھرچیز باصل و گوھر خویش رسید 


بعداً بە قبرھائی کە افراد يك حانوادہەاند ہرمیخوریم و روی هر یك از سنگھای شان 
تك بیٹی و اشعار تأائرانگیزی نوشثه شده واین نو رباعی ھم که برباعی اولی منصوب بهہ 
دا بوسعید ابوالخیرء است و دومی خدا دائد از کیست ؛ روی سنگك مزاری کہ گویا دختری 
ذیبا و ناکام ذیر آن آرمیدہ است خالی اذ تأثرولطف نیست . 
ہا 
ایدل چوفراقش رگ جان بگشودت منمای بکس جامهہ خون آلودت 
مینال چنانكکه شنونئد آوازت میسوز چنانکه برنیاید دودت 


ك۵ 


×. ۲ھ 
ابن مدفن یکحھان نکو نامیھااست آرامگه حسن و دلارامیھا است 
اشکی ز سرددرد براین خْاك افشان کاینحا پٹھان ھراد ىاکامیھا است 
و پغثت گنبد نزديك مرقد پیر گسکر نادگوری حلب توحەه میکند کے روی سنگك آن 
نگش یك دعلال وسٹادہء وك دشمشیرء شر گردیدہ واأین جملات ر آن سنکھا موجب تعجب 
زائران میگردد : 
ھ عذا مرقد المغفورالمبر ور الحاج عبدالل سکوتی أآسالمی الاہصل معلم خدیو مصر!۱ء 
الخ . ا گرچھ باذ میتوان ہمضمون شعری منصوب بحضرت امیرعليهالسلام : 


سلام علی اھل القبود الدوارس کانھم لم بحلسوا فی المحالی 
ولم یشرنوا من باردالماء شربة ولم پأکلوا ماس دطب و پا بی 


چیرھائی دریافت وہر سٹھائی نمود و درمیان سنگھای خاموش و گوبای گورستانھای 
دعنبرانء حقایق واسرادی ہدستآورد ولی ما این سیروسفر دوحانی دا اپنجا بپایان میرسایم 
و بشرح حال دو شخصیت بررگ مدفون دیر گنبد بطود بسیاراحمالی پرداخته وسخں کوتاء 
حواعیمکرد ۰ 

(١(‏ العیخ علی ادن ملا عبدالحق |اىن کمالالدین عنبرانیءدراول حوانی برای تحصیل 
علوم اسلامی را ,کر دستان دا پیش می گرد بحضور اساتید آن عصر میرسد د3 آخرین عمراحل 
تحصیلاب عالیاخود را درمحضرداشمند بزرك ”ملا عبداللہ قرلحیء اعلی اللہ مقامه (کە فعلا 
٠رادہ‏ ایشان داشمند محئترم جناب آقٴ'ی د٭ترحانی زادہء استاد دا نشکدہ ادبیات تبر یر بافافه 
کمال مشعولد) اجاردہ ىامه علمی درا دریافت می دار ند ورای تکمیل نواقص معنوی و طی 
مراحل دوحانی بحضود عارف بزر گوار کر دستانی الشیخ عثمان سراح الدین قدس اللہ سر 
الەریز میرسد و پس اد قریب چھل سال خدعت درخا اہ ایشان ٭در بیارہ عراقء وعروجبه 
معارح کمالان طاھری و معنوی احازہ ارشاد ١ز‏ آن عارف ربانی دریافت نمودہ وبنا باشارہ و 
رسایشان بطرف موطن و زادگاء خُودھ عنبران ه رھسپار می گردد و در سن شصت سالگی 
دنتربسىاء متأاعل میگردد وفرزندای لائق ودانشمند رر گوار وعارف از ایماں بافی میمائد 
ودر سال ٣٣۳٣١‏ قمری کہ مادہ تادیخ ھ٭وصل الشخ علی الی الامل * ہا آن مطابق 
اس دوی در ماب خاك می کشد ۔ رحمةاللہ عليه 

)٢(‏ العیخ محمد سعید النقخبندی ابں الخ علی قدس سرهما ؛ تحصیلات مقدماتی دا 
درمحضر پدرش فرا می گیرد ودستور طر بفه نفشبندیه رداعم اذا یشان در یافت می دارندبامطلاح 
دس ت کمٹك ہایشان میدھد وبپدر بزرگوارش عم استاد علم ظاعری دھم مرشد طر یقت اآوست 
سیس برای ادامه تحصیلات باسلامبول می رود و درزماں سلطان عبدالحمید عثمانی مسدت دہ 
سال ددآن دیار بسرمی ہرد واحازہ ناعه علمیرا ازعلمای تر کیە بدست می آورد وپس‌ازپایان 
تحصیلات عازم مکە مکر مه شدہ دو سال تمام در حجاز اقاعت مینماید سپسں ہمصرعزیمت 
میفرماید و پس اذ مدتی بامرپددش بایران برمی گردد و در عنبران موطن اصلی اجدادش 


۸۶ 


مسکن می گر بند و يك دورہ مغتاد سال آززندگی پرافتخاردا با ارشاد ووعظ وسیروگردش 
در اکثر کشور عای خاورمیاه ۲ داغستن و بخارا١او‏ تاشکند وقسمتمای اعظم قلمرو اسلامی 
آن دیار وافاض کمالات ٠‏ طی ؛ ودر سال ۱۳۶۹ بعالم باقی می شنابد قدسى‌ اللہ سر و گثبدی 
کە امروذ بر مرقد !ین دوبزر گواد برافراشته شدہ بھمت و مساعی بی نظیرو خستگی ناہذیر 
دخٹر بزر گگ ×ایةال نقشبندیء اعلی اللہ مقامه دجمیل شٌغبندیء میباشدکه زیار تگاء اد باب 
معنی واعل دل است وخداوند این فرزند عالی عمت اورا پاداش خیر دھاد . 
پیلد پاٹ 
این بوداجمالیاذاوضاع ٭عئبرانء اردہیل, تا ٭عنبرانء مشھد دادرای چە وضعی باشد؛ 


و اذین خاندان ادبا وشعرائی مم بر خاستەاند وما در[ پندہ ممکن است نمو نەھائی اذ 
آثار واشعارغان تقدیم دادیم 5 


خائم سیمین بھبھائی 
ترنج در حصار بلورین 


ترنج بستۂُ زندان تنگٹ د تنگك ء منم کہ عطر بیز بلورنن حصار خویشنہ 


حریم عصمتم اینست این بلور ظریف که پنجدھای تمنا نمی درند : 
حصار شثهُ ابن عصمت حقبر مرا چرا نمی شکنند و چرا نمی شک 
نسیمنیست؛ ھوأایست؛نوروشادی ذیست درون|ا بن خفقان هر چدھستء بست* 
فضا تھی است ء صدا درسکوتمی میرد کدام يك رسائد بە گوش ھا ۔ 
بہ میہمانی گلہا نمی دھندم راہ نه وت گل نازم ء نە شاح با٠‏ 


ز پشت پنجرە ھا با سکوتوحسر ت خویش گواہ ھمعمسری نور ماء با 


بە ھمزبانی مستان و جوشش می شعر ز کنج محیس‌خود غمگار مردا 


-۳۔-۔ 

شب چھارشنیه ۲۷ ماہ اگست 

آقای علوی کە نوبت ایشان بود چند صفحه داحع بە تادیخ وتشکیلات فراموش خانه 
در فر نگستان ازکتاب آلمانی ترجمەهکرده بودند خواندندو بعد در عمان باب مذکرات 
زیاد شد و عر کس ازاطلاعات خود درآن باب حضار را مستفیض نمود . بالاآخرء دوحکایت 
از کناب مثنوی خواندہ شد . بر حسب اظھاد داوطلبانه آفایان ھدایت و میر زا فسلعلی آقا و 
کاطم زادہ و جمائزادہ و آقای میر زا محمدخان برای ماء دسامبر حاضر شدند کے صحبت 
علمی برای عموم تھیە بکمند . 

شب چھارشنیه ۳ ماہ سپتامبر 

آقای آقا میرزا محمد خان شرحی داکە بە قصیدۂ خاقانی نوشته بودند خواندند و 
مطلع آن فصیدہ این است : 

فلك کجروتر است از خط ترسا مرادارد مسلسل راعب آسا 

شب چھارشنبه ٠۰‏ مه 

آقای میر زا محمد علیخان تر بیت چیزی راحع بە موسیقی و آلات آن در ایرانقدم 
و جدید مشروحاً خواندند و بعد مقداری از فردوسی خوائدہ شد . 

شب چھارشنيه ماہ ۱۷ سپتامبر 

آقای آفا میر زا فضلعلی آقا مقالهای راجم ہہ تفأل بکتاب نوشتە بودندآنرا خواندند. 
آقای آقا میرزا محمد خاناذ سمت صندوقداری استعفا نمود . آقای علوی باکثریت برای آن 
قسمت درقرار گر دید ند : 

شب چھارشنبه ۲۴۶ ماہ سپتامبر 

آفاىی مساوات مقاله٭ای راحع به معثا وشمول وحقیقت حریتفکریە حاضر کرد بودند 
3 آنرا خوائدند بعد قصیدای از انوری خوائدہ شد . 

آقایکلوب [یعنی محمد علی قرذیں] باکثریت آراء بعطویت انجمن قبول گردید ُ‌ 
قرادغدآقای آقامیر زا محمد خانتبلیغ نمودہ ودعوت بە حصور درحلسەھای چھارشنبه نمابند 

قرار شد برای جلسۂ آیندہ آقای عاثم حان قونسول مسکو دعوت شودکە در انجمن 
داحع بە اوضاع روسیە مغھودات خودشائرا بە تفصیل بیان نمایند . 
شب چھارشنیه ۹ ماہ اکتبر 
. آقای ھاشم خان راجع بە اوصاع روسیە شرحکافی ومفصلی بیان کردند وچونمطالب 

نی تمام نشد خواعش شدکہە چھارشنبه آیندہ نیز آمدہ اعطاء دا اذ بیانات و اطلاعات 

: دشان مستفیض نمایئد : 










۸ 
شب چھارشنبه ۸ ماہ اگتیر 
نوبت صحبت مال آقایکزانق ہود وچونآقای عاكئم خانکە قرادہود بقیهۂ صحبت _ 
شانرا در بارۂ اوضاع حدید روسیه تمام یکنند نتوانستہ بودند حصاضر بشوند پس اذ صحبیت 
متفرفه مقداری از فردوسی راحع بجنگگ رستم با اسفندیار خوائدہ شد ۔ 
شب چھارشنبه ۱۵ ماہ 
آفاىی عاثم خان تشریف آوردہ بقیة صحبت خودشانرا در بادۂ اوضاع روسیهہ اتمام 
کردند و دد ساعت پازدہ مجلں ختم شد . 
شب چھارشنیه ۲٢‏ ماہ 
آقای میر زا رضا خان تر بیت مقالەای راجع بعجایب خلقت ومردمانیکكه خارق العادہ 
بوحود آمدەاند ترحمه کردہ خواندئد . 
شب چھارشنبه ٠٣‏ اکتبر 
آقاىی عدایت چیزیداحعم بز ئد گائی حیوانات ونباتات‌تر جمە کرد بودند. خوائدند : 
قرار شد سی صد نسخہ دعوتنامہ طبع شودکە ھروقت لازم شد برای مجلسھای عمومی روی 
آ ھا آسامی مدعوین نوشتہ ارسال گردد ۰ 
شبچھارشنبه ۷ ماہ نوامبر 
آفاى اعطمالسلطنه مقالەای راجع بە مقیاس‌ھائی کە در اروپاست نوشته بودند . آثر 
خواندند ودر آن باب مذاکر ات زیاد بعمل آمد . 
شب چھارشنبه ۱۳ ماہ نوامبر 
آقای کاظمزادہ مقالهای راحع بەکغیدنسیم تلگراف اذ ذیرددیاھا ازرویکتابتر ؟ 
موسوم بە امید و عزم تألیف ساطع بك فی المجلس ترجمەکردند . 
شب چھارشنبه ١۹‏ نوامبر 
آقای تقی زادہ مقالهای راجع بە ترتیب شھب ثاقبه و عوامل شمسی و مقالهدیگر 
باب تاریخ ایرانیان د رکئی مار یخی چی نک ت رجمەازارگلیس یکردہ ہودند درمجلس‌حواى 


شب چپارشنبہ ۲۹ نوامبر 
آوای حمال زادہ راجع بخطوط میخی وتاری خکشف آ ھ7 ممالہای خوآندد ٠‏ 
شب چھارشنیه خ دسامبر 


آقاىآقا میرزا محمد خان یك حکایت ازتألیفات فتحعلی آخو ند زادہ راکە 


ترجمه شدہ است خواندند . 


۸۹۰ 
شب چھارشنبه ۳ ماہ دسامبر 


آّقای تر بیت )١(‏ 


شب چھارشنبہ۰٢‏ 

کە نوبت آقای میرذا قطلعلی آقا بود . )٢(‏ 

شب چھارشنبه ۲۵ ماہ دسامبر ۱۹۹۹ و شب چھارشنبه ماہ ژانویه 

برحسب عید میلاد و نیمە اول سال مجلس صحبتھای علمی و ادبی تعطیل گردید . 


شب چھارشنبه ۷ ماہ ژانویهہ 


آقای غنی زادہ قصیدەای کە ساباگفته بودند ووطليه بود درمحضض خوابدند . در بارہ 
قبول شدن آقایى پور داوود به انجمن رأی گرفتەه شد باکٹثریت قبول شدند . 


شب چھارشنبه ٢۴‏ ماہ ڑانویہ 


شب چھارشنبه ١٢‏ ماہ ژانویه4 ۱۹۲۹ 

نوبت صحبت مال آقای علوی بود. مقَالهٔ معروف قھوء خانهُ سورت (سودات) راترحمه 
گرده بودند در آنجحا خواندند . بعد آقای ھدایت معَاله راجع بە طمیعت روباہ اذ بمضی 
مؤلفین آلمانی ترجمھکرده بودند در مجاس خواندہ شد عر دو تر حمە خَیلی خوب شدہ و 
مظھں تحسین گر دید در بارۂ معاونت مادی بە طبع يك کتاب کوچگ اد فرانسه ہفادسی بی 
حسب پیشنھاد آقاىی تھی زادہ رأی دادہ شدکه دویست مارك بدون عیج شرط ذ4 شحصی کے 
طبع آنرا در نظر دارد دادہ شود . 


شب چھارشنبهھ ۲۸ ماہ ژانویە 

آقاى میرزا رضاخان تر یت راحع بەاحوال دخفته گان شبدوء مقالهایتر جم کردہ 
مودند آتر! خُواندند و در آن باب مذاکرہ و مصاحبه شد 2 

سب چھارشنبه خ ماہ فوریہ 

آقای عدایت بہ حس خودکشی درحیوانات چیری ترجمە کردہ بودند آنرا خوائدند 


در ان خصوص صحبت شد ٠‏ 





١ہ‏ دنباله مطلب نوشته نشدہ است ۔ 


شب چھارشنبه ۱١‏ ماہ فوریه 


نو بت صحبت مالآقای اعظماسلطنه بودولی چون!یشان جیزی تھیه نکردہ بودندآقای 
ھدایت نیابتاً مقالهای داجع بهە حیوانات مقلد (متشابھ) ترجمەکردمبودنٹد .آنراخواندند. 


شب چھارشنبہ ۱۳ ماہ مہ ۱۹۲۰ 

کە نوبتصحبت مال آقایکاطم زادہبود مقالهای بعنوان دنفوذ ز بانعر ىی درفارسیء 
خواندند . بعد مذاکرہ شدکە بجھت نزدیکی تاہستان وعدم حضٰود اغلب اعضا تا اول ١اگست‏ 
امسال حلسه ھای انحمن تعطیل بشود ؛ ولی اعضا بقرار ھرھفته دریکجا جمع شدہ و اگر 
هوا مساعدت بکند هر کس حاض باشد بگردش بروند و در ضمن ہم صحبت علمی بکنند . 
آقای علوی صودت صندوق انجمن رااروی کاغذ نوشته آوردہ بودند و بموجب آن صورت 
شر صدویك مار2 ومفتادو پنج فیلیگكک موجودی مندوق بود, 


ممّرریھای عا2 مه فیز بقرارد شخصی پنح مارلد یه آقای علوی پرداخته شد . 


این دفتر بە همبن جا خاتمه یافته است . 


ار راست بە چپ : 
جمالزادہ ہتقی نادهہ 
سیا اہوائحجمس علوی 





نامەای از امین‌الدوله بە امین‌الدوله 


درمیان محموعۂه پرارزش اسناد و مدارك خاندان امینالدوله غفادی کە ا>نون 
متعلق بە٭مخدوم مکرم محترم آقاىی حسنعلی غفاری معاونالدوله است: نامەای 
است کھ نە تاریخ دادد نە مھر و امضاء ولی ہه خطی است بسیار بسیار شبیيە بە 
خط حاج میرذا علی خان امینالدوله که شاید نتوان نسبت بە آن تردید روا 
داشت. این نامه چون اشادتی درباد؛: وقایم بعد از عرل عبرذا|آقا خان نوری 
دروابط بن فرخ خانو میر زا علی خان امیں‌الدوله دارد با احازۂ مخدومی 
آقای غفاری در معرض مطالعة علاقه مندان به تاریخ ایران گذاردہ میشود. 
امیداست کە قا بل استفادہ باشد و بھر صودت|ازجناب آقایغفاری کمالسہاسگراری 
حاصل است . 


حسین مجمو نی ارد کائی 


قربائت شوم پر یروز در مجلس از فدوی سر بسته مستفسرشد‌ند کەه حال 
حیال توچیست . عرض کرد بودن در طہران و بە عر نحوکە فرمایش جناب جلالتماب 
رس قتان عاقدت سیگ رمخال قد کہ مل عراش خر را غرس رناسات 
جہتلازم دانستاین‌عریضه را معروص داردکە جنا بعالی را بە خدای لا ہزال قسہمی دعد 
از رمانی کہ دد وضع مور تغمیر بہم دسید ( )١‏ چه ان وقتدکه می خواستند بەکاشان 
تشریف ببرند )٦(‏ و چه در مراجعت از آنجا عروقت ار فدوی در این خصوصہا 
امتفساری فرمودماند بہ جز این فقرہ عرض نمودہەکه هن بعد نمی خواعد به جز حالت 
نرکری تاب چاؤلتماب بستگی یه احدی ہہم برسائد زیرا کە از این ہه بعد ابنقدر 
عەر گجاست در شش عفت سال بکسی کت شردوان صاحب کار عم مثل جنابعالی 


ذف باشن تا چنین حالتی ہم بر سد : بعدا۔ طور اصاق اتاد - تت2 غاب جنتاب عالٰی 


(١(‏ اشارء اش ہہ غرل مرزاآقا خٰان نوری و تعیی وزرای شش گانە و |نتصاب میرذا 
محمد خان سپھسالار بہصدارت صامی وعرل اور که میان سپمسالار دد قر خخان رفا فمک دودھ انت 
و اوصاع در بار پریشان ۰ 

(۲) اشادءاست بە دورۂ تبعید فر خخان بە کاشان درائر محالفتمیرزا محمد خا'ن‌سپھسالار 
صدداعظم بعد از میرزا آتھا خان نوری با او و برادرش میرذا عاشم خان. 





۲ 


ان دو کارپیش آمد وازعدم تجر بە خدای لاشر مت لہ عمدۂ منظورا ین بودکه سرخودرا 
َٔ 
طوزری نگاء داردتا بہیند عاقبت ام رجناب‌جلالتماب بەکجا تارعی گر کوینتکی نکی 
ہم نخواحد بود اقدام نمود و فقرۂ اخیردر میان بود کە جناب بندگان عالی تشریف 
ارذ نف ق باْطناً هیل قلبی جنا بعالی را استفسار کرد و اطمینان از مر حمتی خود دادند 
واقدام ب٭آن را ب4 این ‌طوراجازہ دادندکە 1ذر ہا بجان و سان نہست برو چہار روزی 
سرخود را نگاہدار )٣(‏ عر ساعتی کہ برای ما گشایش شد و بدانم باقل گذران امر 
تواز نوکری من خواعد گذشت احضارت می کنمآن بودکه مطمئن شدہ رفتم. حال ہم 
کە مراجعت قكانت ب4 امیدواری عر حمت جناب جلالتماب وھمان فرما بشات ھی باشد 
و نوکری جناب جلالتماب روحی فداء را بر کارھای خیلی عمدہ ترجیح میدھد زیرا 
کە عھمان وَافْت وم رت جنابعالی بے دولت دنیا رححان خواعد داشت و برای 
فدوی بعد از شش عفت سال نوکری جنا بعالی کو می ‌تواند ملحاء و پناھی داش 
باشد وگو یا ا نصاف وھ رحمت جلالتماب عممقتنی !بن نخواعد بودکه نوکریراکە شثر 
ہفت سال تربیت فرمودند و فدوی حم جانہا کند تا مطابق سلیقہ و طبع سلیم جنا بعالی 
بارآمد اآز خدمت امروز دور ومہحورز باشد در حالتی که بحز صداقت چیزی مثژاهھد 
نفرمودہ باشند . از عہدۂ خدمت ہم می دائندکہ بہتراز عمەکس برمیآ ید از رشتەها: 
اموریکی اورا مخصوص فرھا :ند کە بن بی ردازد ولیعمدۂ مقصودفدوی! من است کە نوع 
مطمثن شودکه درحا لت مر حمتجناب‌جلالتمب چنا نچه قبل |زسفر تبریز می فرمودندد 
(۳) اشادہ است بە٭آشفتگی اوضاع دربار بخصوص از لحاظ دستە بندیھای درہادی 
افول ستارء ہبخت و اقبال خاندان نودی و بستگان آن ۔ 
تاریخ تقریبی نامه باید پایان سال ۱۲۸۲یا اوایل سال ٣۱٢۸۳‏ باشدکە تاذءفرخخا 
بوزارت ددہار رسیدھ بود و نویسندهہ یعنی میرڑا علی خان امین‌الدوله بیست و سە سالهو 
منشیان جوان ددبادبود . و دراین سن و سال ١‏ گرخود دا بحمایت وذیر در بارمیگرفت بر 
عیبی و ایرادی نبود علی الخصوص کە بسوابق شش ھفت سال خدمت خود درذیر نظرفرخخ 
ھم اشار ای مینماید . امین‌الدوله در پانزدہ سالکی منشی وزارت امور خارجه شر 
در مهحدہ سالکی منشثی مخصوص ناصرالدین شاء و درنوزدہ 5 بیست سالگی نایب وزارتاء 
خادجه و چون فرخ خان در حقیعقت شخص اول درہار و عمه کارہ دولت بودہ است اذ ایا 
میرذا علی خان باینصورت ہاو نامه نوشتہ اأست ۔ 








٣۳٣ 


خللی ہم نرساندہ وازدرحة نوکگری فدوی درآن حضرت چیزی کاسته نشدہکە از روی 
قوتقلب بخدمت بھردازد. امیدوار است کە در جواب عریضة فدوی به دستخط عبارلد 
فدوی را آسودہ فرمابند کە در مکلیف خود بصبر و بعد از شش سال خدمت و دو سال 
بیکاری ذیاد اذ این پریشان حیالی اقلا نداشتہ باخد.زیاد ازا ین جسارت است. امر کم 
الماٰی مطاع . واگر غیر از این کە فدوی عرض نمودہ خیال دیگر داشتە باشند باز 
اختیاردارند زراکە شیوۂ نوکری بجز استدعا چیزی نخواعد بود تا مرحمت جنابعالی 
چە اقتضافرماید ۔ اطمینان قلبی کە دارد به مرحمت حنابعالی است و خدمات خودو 
طرذ صداقتی کہ پیشنہاد فدوی است۔. 


بقعةُ یحیی بن زید (ع) 


درشمادۂ فروردیں 1۱۳۵۱ از آفای رحمەالل نحاتی مقالەای در بارۂ قعة بحییىن نزیس 
عليه٭السلام نچاپ رسید که اإرہرسوی مورزرد اعتر١اص‏ واقع گشثت.استاد اچل پوھا ىد عدالحیحسی 
دئیس انچمں تاریج افعانستات ویکی دیگراز ادنای ىامی آں کشور عریز انتفادی و تکدیپی 
مستدل فرمودندکه درشماردھای بعدی ىە طلع زسید . 

ار ادبای ایران عم ددھمین زمینه چچد مقاله رسیدہ که درح نمی شود زیر تکرارمکررات 
است . از جمله مقالە٭ای است از آقای محمد مھدی حسیں پورکه کوبا دیر آھوزش و پروزرش در 
ناعرود است . مطالب ایں مقاله تاذ گی نداردء آنچه جالب است دبائی خط است . باایں که 
مجله را استعداد مالی نیست تمام حقاله را گراود کردم ء تا دانمٹمنداں وھنروران عمسایةایراں 
و حھاں ادب توجهە فرمایندکە خط فارسی با این مايه زسائی فرسودنی و مردنی نیست وگرچه 
فرز ىدائی ناخلف تیعه رافکندن آن راتیز کنند. ازوزارت آموزش وپرورش ہم توقع است کەاین 
دیرھنر‌مند را تشویق فرماید . 


۴ٴ 
طٍَِ۔ 
: ے ۰ ّ ۶ 1 ہے سے 
ررسم] عم شرو رون طا ءکیکسرگی درا عوالاف جا سکھین یی نی سن کی 
و نے بے ار کا وس رہ١‏ زی کرای م روم سک ۶۱ 0 سے مم 
مکی یت اکا نآ مان سال تےۓ ادا :ای تبیا تن رود وان ھا رن 
عو 2 ۰ ک2 ےب ہے 
داستنحمصری درا مر چرس نس رد ورر۔ 
یر-۔ اھ ؟ : ری ہے 7ھ-,7 درے٤ےہَ۴ً,إ,۔‏ رڈ 
ا وا )نا 007 برکو انی رہ نال تر تھا مبجر یگ الال لیر 
ہے ٴ٭ ہے 7 مھ ر۔ ٹہ - ےم 
وس س من نبا من ضف تتیف تیوک اکس رن مضہ ات ریرج 
۱ بب ن دنر وسرادی رجردرار1 مار ہر زد : 
ری پت نس تکارش سر با مسا م سای و )مز سٌي منعٰتگ سرن ئؤ 2 
ا روععووبت حَودک ط2 
402 - 
[۔ زراز لرھو | 2 وی ساء را نس 1 می نر می یکین ہبج 
بر رد ورمْرزہ وش ا رے تھا ور ًَ اکر راگن ہین 2 
منص مم ملق یوون کزان کن ؛ بین زدی بس تحت 


کی سس دی کر و میم 7ر یک ب ہد 0سي( 


۵ 
: : 3-00 ۔ ‏ ہر, ہت 
کراہ کی درا مر میں رتف ویضاور م سم رونزرارضری عا رما ور رجنب ادبرفا 
٠ 7 0-20 :‏ . ہی : کے ٠‏ 
و وی ردکررکنک ھی رحس یت و7 ور رب مت ار و )گی ,لان را راب 
راہ دع و کے ۱ ا ا کی 3 5 ه۰ ۰ سٌ 
سی مزال رونا ردین زار در سد واورکستند ی رضم نا 
: 0-07 ہے ا اع 
مل بن اہی رامکناک وی دن دس لیت ہنس یس دی سار بو زا ری 
ورم(و روعش یئی یکر رون نص ریس۱ رض ہماسا ان خودلسوی ورس رہ وررجز مل“ 
و ھی کک ٠-‏ ات کہ رت 
۱ و مو نے فا کی مان اد وی وی را را رکم وررضت ان ض* 
2 : سو چہ ہد کے لے 
رسس معر ومارا/منس راز وی مل یدید اعح یت تد 
۱ یی دزن ماف تل رای زون نا 


۰ '(-۔اھو 


و خَ اھ ےم ۰ لا , ہی 7 ُ‫ کے در 
اوروہ اس گی ا صا وس ما دو گرا ضف ر صا رام ضر ار و 
ر7 ج ٴ' : : ٠.‏ 7 
ررش ےر وسر وس لص ری نیا ری مین احرر! الہ امراف رٹ 2 رور نک 
٭>ّلر۔ 7 گنن مت کر ٠‏ سس بت و ۸ 
ادا مرا ار برا دہشت ور و یس٣‏ رکاان بہارد اما شس اور کی دو تا 1م 
0 و ۱ ۱ ۱ واو 
طس فرد وکسا ی دو انت ٹیس ردی ام اوھ یہی سان ت ری ہی یرس 
7 2 َ 
بلراشن رشردں مر مرک ربردہ برر : 
٣مم‏ رہبع ارز تدلاستہ رزگ ہبی نگ یربهِِِ هر 


٢۶ 


ہرمففتف پا ستفاض یت 


یر امم جا نر نیکست وجوریکرہنرہ 
مرن ہو بن ر روا ا و رسس 6 00- دا ینامور 
وہانما ماک زت نے ان سروف و اکا ندمت بیس ایانم 


ُ۸ 
کے ۔ رو9 . : ہے ۔‫ ں0 ,2> : سُت 
کی سن نا رش وروش ولدھم 
727 تِ- 091 و فی کک 
ورک رر حززرمانان سا وت دیون نآ وی وددا :سان لور رات 
و تح کت0 
مرو رر ہت 
٦ص‏ 0۲+" تم 74-7000 
۔ رص ہب کا حور طا مان رش ہا ہکا یردیح ااولسحئ 
٤‏ کک رم نر کر ہ ْ: ید 
ریم و ر۳۷۴ کہا م یش اسان ؛ب۱لعا ںی ری ماف داوم نیا لکرس عھوش ‏ ود ار مرو 
ور رر ےن رز ری سی مورکزن دس مات 


رو 7 سم 


بس ریر 7 و یچ ر روا رود کم 
رو روا کہا ری 7- 7020 یہ رض یی ریف 

لے - سے 2 کے 

فی ای رود صا ود رگ ور ا اک رما عم 

بی ین ضیر دہف سال ۱ای لکن 


کے ک2 اما ند پل نرخفصی یکر رمصرینسیاء رس 
ما 5 كَ بی ای دررورصا 2 نکاس با ظا 


۷۷ 
بن بی دھا ت کرد نہ 
ہہ مہا ںہ 2 وج 
.حدا ےون فزونی دنا عکری مم ورد اتکس ںگسمتےم رن زدا ری یفرم کر نا 


7 ہے2 × 1.0 و و نے 
ازم رایت او صاا بر بک رز اکا یی یا ری 


ٰ اٹ 
١‏ ۰ پا ۴ 1 کی تو 
گ د ات واوء !باب رادرب ر درک ردان ون ھت بح ےد مرو ن۷حس در ابع ساب 


تن ن١ا‏ 7 وم وک کرد و ریا ی روکسا ا پر رو 9را 0 یکن و ٹن 












0 
ای اسر صل ]مد یح دخواٹی نا َ رحرا رت سا ل۴٢۷‏ 6ه 
ضب اب رسلا لمح دحانی یواتف ل شح 

۱ .ے 3+ 72 
مز چیہ یر ن رین 'عابدی نم یح سی نم ری ساسح یم ری نمال' 

ر٠‏ 7 ٦‏ بس سر و ہے ع۰ 7- 7 
ھا ننحماصا ن ہرضش تب ین سیا رکا ور ہر وارکردیفرزش تا ز ال یکلم 
اصاعےل۸عوہاورا ا را وآورر دزمان د مت درم مل ا 


و رذع وی ند 
بے کسر ۰ 0002101 71 ۔ک 
ان م موصئرڑک مرک ورک جو راسجا م١ن‏ ارت رش تمالم موفٹ نیرک ومورد دشا د 


فا ق کردا ند برای را یں ور ہوم ین دو فص روورو نود وضرق اما 


ان کر و یج سان تسرمرر ومک انی نیا ر وت (ُرعاب نیہ 


۲۸ 


شی ماکرک ندمت د کی کم رونا ب بھی دح تورم ال ر کے 

انمادء چکگ تن مب رد ضد٭ت وا یکر یٹ مترر یہ بت ۰ 
07ص ھص ت7 ہرارہ رک ا رود رك ضر 

3 


ات مفالطی موی سی نما ۔ کت وھ خد مار زضے1 رتا رو رج 
ہیدلیت ادان نمی میم یی لاک برکدام و رصہ یلما ن 
ار لنئگیی ان ات دید رت نانوی رو رٹ ن دا ریس گور 
راکا رگی ورمع ہن کس اکا کا ےد اش رک تی وفرف ررش 
ہیلک مہلبسیاری !یش بین زی رطنوتا رکا تی رون سار تزع انار 
شرب مہات دان ہر وانا محلم دہ اکر ےرھد اص نر 
نوز ور١ان‏ رونا یودن السا عذا ینہ اش ران تن ا رھدج 
ا ً90 "××" ین مو نم 
و من تیر بر ناس اتھا یی تک مرا1ء 7 ٰ۸ 727 اکر آھ دا ِ 


ےا : 4 5 4 
ام ےت وین عا لی مور ن رفورشا بییۂ نا تی ر۱۸۶ م۸ 


 د<ةاےح٭ح‎ 


سب پور یسح سن ررار ہام ضموروھ 7 گر درد ا یھ روس نار را 1 راو 


۲۹3 
کے و : ہہ . ۶ 
سر دو برا مرو۔ رع ر وین پورگ ود دم دوہ لام لی سا رہ دش لہ کے2100 
موم انت ای رفا تتما زہ وعگیا ت فاضلر اذہ اکا ن ١ال‏ نارثٹ بررہاٹ 
× ۰‫ 2-0 ہے یدع دھ ٠‏ / ن۶ 7 5 
)یہ ارما سہسچھگا یہ وک ناء اکن | وا ر٤دوعاش‏ دہ وی را بل ورانسنح موضردات 
٠ 7‏ 21 5 ا ۰م مم ۰ ۰ ےوہ ک م٠۱‏ 
کون نا شع لیف تی نین مردہ ند لن ما فان رع و سض ےنوک ایر 


وتیسصۂ ہو مود دانھ : محرص ریس ن گور 





مسموع افتاد کە دوستان مجلأً بغما بە مناسبت سال بیستو 
پنجم انتشاز مجله کە ‏ بىك ربع قرن است دد نظردازند احتفانی 
تر قیب دھند . بەاصراحت تمام عرض می کنم کە من بندہ حبیب 
بغمائی از ھ رگو نە تظاهھری در تجلیل و تحسین مجلە بغما و 
بغمائی چه تشکیل مجلس و چه تدو ین کتاب سخت ناداضی و 
نا خشنودم . 

با تقدریم سپاسگزاری دوستان عز بز را بهە مقدسات عالم 
سو گند میدھم کە اذا بن اقدام جدا منصرف شوند و آزردگیو 
شرمندگی این مسکین مستمند (ا مو جب ٹشوئد . 

حبیب ریغمائی 
یئ 1ر یت رس ری عبیی رر ا مر کر رر 


شتر با حاشی [ 


سر ٴ 5 رک 


ای کاروانی من 
چون تو ود نجیب جانوری 
کودکی گیرد مہار 
میری بار و میخوری خاری 
نہ بہ گرگت جفا بود نہ به میش 
شکٹ ثہست گورخران 


چون بە راعی در اوفتی ٠‏ ناچار 


ار ترا 


گور 


ئ4 


گفت 


شظكمہ إ 





شتر بچە ] 

عم سفر دد ره جوانی من 
بردباری مطیع و راہبری 
می کشا ند به ھر دہار ترا 
یج جنبندہ را یازادی 


نزنی بی سبب بہ حیوان نیش 
ایمن حمله تو جانوران 


می روی + تا بەمقصد افتد بار 


از 


نف به زنجر باہدت راندن 


(شٹرراعہستہ میرود شب و روز > 


روش از جنبش دداست ترا 
آن شنیدم که از حدای عرب 


از تو دارد عروض ء بحر رمل 


گرم شیرت غذا شود گاھہی 
میدویک نرم ضرم و ا ھستھہ 
ور ز پشت تو اوفتاد بهہ پست 


آن سسافر که با عواببما 
منظر ہا شکوە کی بيند؟ 
یف به دم بار افکند نە بە شہر 
لذنت از گردش سپہرش نیست 
چون تو آہستہ راہ پبمائی 
می نمائی بە نرمی_ رقفتار 


كت 


همهة 


سفر بود حاشی )١(‏ 
داننە طفل ھر زرندہ 


خواہ ِصھل بہار و خواء خزران 
هر که فانع بدین چنین روزی است 
تو تگرم 


٭ای قناعت گردان ٭ 


-١‏ دک ٹر تَحة را دحاعیء ا کی ری ۔ 


وی 


ےا ے اد ے؟ج 


و 6 ےن 


اجکی 


خوشتر آسگکٹ ھا حداست ترا 


شتر آید بہ رقص و شور و طرب 


بحر شور و نوا و قول و غزل 


نرم, ہشمت عبا شود کاھی 
راکیت را نم یکئی حجسنهہ 
نە غم جان بود نە یم شکت 
شر دی موی کی ڑا 
درو دشت و کوهە کی بند؟ 
نه باب ز دبدنی ھا بہر 
تابش و نور ما و مہرش نبست 
فتلا آتاے صنع ہنمائی 
آیتے فاظرها الی الاثار 
وو ا ال و فی ای 
مادران رات سخحت ارز ندہ 
تو و پہنای دشت ت و شورہ گزان )٦(‏ 
اویقان کعافا رتو امت 
دائش آھوز اشترم, گردان 


چند اسديبشەمند از کم و بیش 


مگ ار آز باغ گردی تو 


(؛) 


٢‏ دگزء ہشودءگرء درختی است که نوعی اد آن دوسەه مثر نیش ادتفاع ندارد خوش۔ 


بوی است وبر گآن خوداك مطلوب شٹتر۔ 


....سی٠ْ-سیسا‎ 





من بہ مدحت سخن ارم گفت 
کرد وصفت خدای لم یزلی 
آن شنیدم کە چون رسول خدا 
حر کهہ ز انصاربان عزت جوی 
تا نگردند کن فرمود : 
ان فضلت بس است رغھبر را 


تا ہبدانی مقام برتر چیست 


کف بای تو ای شریف نژاد 
ہیج کس را چنان سلاحی نیست 
گر بکویش سخت ہا کف دست 
آن پلنگی که هد يابان در 
خشمگین ہ طعمہ جو ء نظارءکنان ؛ 
من و آن ساروان هرده ز بیم 
تو بر افراختی سر و گردن 


از ئینیٹ ٤٢‏ دل.۔ آرمية مرا 


برسر د رك کلە > )٢(‏ در شب تار 


بود پشت توام پناھی خوش 


آن شب تیرہ ھست یادم من 


ور توانند؛ من يادم کف 
افلا تنظرون الی الاب 
کرد عجرت بە بثرب از بطہ 
آرزو کرد میزبانی اوی 
پایم آنجا که ء ناقەام آسو 
کهہ فرود آورد بمبرں ر 
پا یکا شٹر حریم نہبی است 


سخت تر عست ز آھن و فولا: 
حمله ور را از آن فلاحی نست 
توانسه زپای کوبت رست 
بود ء وآن بچەاش بدامان در 
جانور را بہ حمله پارہ کنان 
پای بفشردہ دد رہ سسلم 


از لب و لوچہ کف برآوردن 


ور نبودی تو عیدرید مرا(١)‏ 


و آن جہاز (۳) تو جایگاھی خوش 


کر فراز عو اوفقتادم مز 


۹- داستانی است واقعی,ء کە نقلآن مخصوصاًازذبان سار بائ یکه درراء خود بەاناد 
بامن بود ء وپیادہ داء می پیمود ء موی را برتن راست میکند. 

-٢‏ ہریبک کلە: اذ ریگەزاران سخت وخطر ناك است میان راہ خوربه جندق:. 

. جھاز شتر بە منزلت پالان است برای خو‎ ٣۳ 





ناله سر گردی 


گر نبودی تو ء کاروان میرفت 


استادی د 


زا داروسان کوزرہ گزہ ز دترودہ(١)‏ 
در کور نمث سه روز و دو شب 


آن پری را به پشت بنشاندی 


ارھاۃ در هیان رک روان 


آن ورطە راعبر بودی 
آن رھاگشتنم ذ ہمت توست 
جانوری 


تو در 


رئا ان 
ناشناسندگان 


تٹڑحسپبی 
عم مه 


عر که از نی و بد بجوید راز 


شتر ار چند برذباد بود 


گر کند ساروان 7 ستم “ بیشهہ 
ان ور شود ٤‏ ستم اھوز 
بایدت 


دکینڈ شتری > 


داشت 


١--ھ‏ اروسا نکود .گز ٠‏ تس اٹ خَنق کات 
فرسنگی خور ترود دھکدەای است در ساحل شمالی 


٣ 


یمیں 


ادے۹درےاکد 
ظابد مد 


کاروان را ذ من خبر کردی 


وز تن خستعەام روان عیرفت 


کهە مسافت سی و سهہ فرسخح بود 
جات از تثنگی رسیدم بلب 
وز کمکاتہ دیو برھاندی (۲) 


من و تو عانحایم سرگردان 


راہ جسی 


و راء پیمودی 


دکروھے وو اف لت قوست 1 


بہ که اذ 


بی شعور راھہبری 


پیروان را به پر ایا بر ند 


بای از نيك و بد بگوید باذ 


مہربان یا غمگسادر بود 
باشد از کكنەاش در اندیشهہ 
گر نباشد ستمکشی کین توز 
تاە ز نامردان قفا( نخوری 


حبیب یغمائی 


اری درساحل حنوئ یکویر نم درھقت 
کویر نمكه در حجدہ فر سنگی سمنان ۔- 


ترود مر کر بخشی است موسوم بہ دسر کویرء و جند سال پیش اذ ذلرله بکلی ویران شد ۔ 


۲- یاغیان باصری درترود دخٹر کی رایه عثئف درہودن می خواستند وبا! 
بود او را دعائدیم و اذکویر نمك گذداندیم . 


کوشش بشرح نوشتەام . 


بن کە ہیمجان 


این داستاندا درحدود سال ٣٣۳۰۶‏ ددروزنامةۂ 





و 
راس یسا ما ح ساب مان : 


رو 
- ھ۰ لیم 





راما ین 


کتاب مقدس ھندو ان 


جلد اول - ٣٥ہ‏ صفحه 
۶ صفحه مقدمه - ۴۳۹۶ صفحه متن 


ایرانیان و هندیان از يك بژادند و حر دو تمدن و فرہنگی کیں دارند . این 
سرزھین ھر دو زادگاەو پرورش دصدۂ فلسفه و حکمت و تر و ادب نودم است . زمانی 
تازیان س ابران مسلط شدند یشترمردم اند؛ اندك ىەدین اسلام گرویدند ؛ امابسیاری , خا 
آنان کە در نواحی شمال و حاور میڑیستند بىە رھا کردں کیش خود دصا نشدئد؛ گروەگرو 
دامنەھای کوھھای شمالی حراسان کوچیدند مکر از تعرض تاذ بان در امان نمائند و بہ کی؛ 
اندہعه خویش زندگی کنند . اما چنان نشد که بنداشتهہ ىودند دین اسلام درخراسان نیز 
یافت و قوت گرفت زدہدشتیان آوارہ دگی نار عزم رحیل کردند . جمعی ە حاطر دین اذ و 
دد گذشعند و پس ازتحمل رنجھا وشکنجەھا خود را بەچین دساندند و آنحا مائدند . گروەھا 
نیز رھسپار کرمان.واز آنجا بە جزیرۂ ھرعز پناہندہ شدند کە آن جزیرہ را محلی اھر 
دور از آشوں می پنداشعند . 

اما بیش از پانزدەسال نگذشت کە حکام عرب بر آن جزیرۂ دورہ افتادەھم تسلطیات 
دگر بار کار س زردشعیان تنك و دشگوار شد بىاچار رخت بەھندوستان کشیدند . اولین د 
دز سال ۹۷ محری براس ۷۱۶ میلادی ٭٭ە عندوستان وارد و ساکن ایالت کجرات شد . 

هندوستعان سرزمیئی پیناور و فراح نعمت نود ودر آنحا کسی را با کسی کاری نم 
زردشتیان دز آباد شدن ہد سھمی عظیم! 


زما ھایمختلف 


ست بھرەھا دادند و بھں٭ھا بر گر فتند. پس‌اراین‌باد 
ہ چند نوت دیگر نیززردشتیان بە جلای وطن تاچارشدئد ا یه حندوستانر' 


۵ 


و ھم کیشان خویش پیوستند ؛ اما حیج زمان دل از یاد مھر ایران نریدند ۔ 

اقامت عدۂ زیادی از ایرانیان مایة آشنائی حندیان بە زہاں فارسی شد ۔ ائدكائدك ایں 
رہان نفوذ و اععباد یافت و چنات شد کەوقتی سکندد لودی نوادۂ تیمود ىە پادشاعی حند نشت 
زہاں فارسی دا زبان دسمی ددباد کرد و او نحستین کس است که اد این زبان ہدین گونە 
حمایت فرمود . 

پس از اینکه ھمایون ثاهء مندی ات پد دشمں بە درباد ایران پناعندم شعد و به حمایت 
پادشاہ مقتدر صفوی دگر بادے پادشاحی یافتء ددیشعیبانی و گسترش ز نان فادسی کوشٹھا کرد. 
اکر شاەکهە از دنگر پادشاحان گذشتۃُ حند . به ز ان فارسی تعلق خاط بیشتی داعت فرمان داد 
کە زبان فارسی جا نشین ز بان حندی شود ۔ دفاتی محاسات دولت بە ز ان فارسی مسطم گردد؛ و 
عیأتی از دانشمندآن دا .٭ ىر گرداندں آثار مھم از زبان عندی بە فارسی عأمور کرد . از این 
رو در آغاز قرن نوزدھم زان فارسی در سر اسر ند چنان نفوذ یافت که حیچ دستگاہ ىی آخنا یی 
دین ز ىان ىە ادامة کار توانا شود ۔ 

اذ اواخ قرن حجدحم و اواپل قرں توزدھم چاپ کتاب ہہ رہاں فارسی در عدوستان 
آغاز تد و نخسعین آن در سال ۱۷۸۹ عیلادی انتشاد یافت. لیلی و محنون ھاتفی اولین کتابپ 
کلاسیك ز ہان فارسی است کە در سال 1۱۷۸۸ عیلادی برابں ۱۲۰٢‏ قمری به طع دسیدہە است. 

ددنیمة اول قرن نوزدہم میلادی چاپ کتاب بە ربىان فادسی فزونی گرفت چنا نکە دیوان 
بسیاری ار کویندگان نامور ایران ومتوں ارزندۂ زناں پادسی منٹشر مد و منتختب اللعات 
حستیں فرھنگۓ است کم ىە سال ۱۲۲۳ قمری برابں 1۸۰۸ عیلادی دد کلکته بچاپ رسید ۔ 

اذ سال ۱۸۳۵ میلادی برایں ۱۲۵۰ ححری ىہ فرماں نایبالسلطنهةۂ انکلیس در عند 
دہاں انگلیسی زبان رسمی و درباری د . ار این رماں رواح زبان فارسی انداك اندك متوقف 
شد. گر چہ این ممعل فروزان چنداں صعیف و لرزان نبود که به دھی نا گکھاں فرو نشیند و سالھا 
ھمچناں دلھا ومحمل بزد گان سحن را روش میداشت اما بەہردوی لہ تددیح رونق و جلوەاش 
کستە غد تا این زمانکه آشنایاں ىە زان فادسی در سراس ند آئدکند . 

گمتنی است کە در آن زمان کەزناں فارسی درقلمروہند روائی‌داشت ىەتنھا آثار گویند گاں 
و نوبسندگاں نامور پارسی کوی چاپ و منتشر میشد بلکە بسیاری از کٹا بچای معصر هندیان بە 
نہاں فارسی در آمدہ تا آشنایاں مه ایں زان در ھندوستان ودیکر جاھا بھرەھا بر گیر ند ویکی 
اداین کتا ھا دراعاینە است کە قریت صد سال پیش ازاین درلکھنو ؛ربورطبےعآراسته شدہ است. 

داماین قدیم ترین حماسةهُ منطوم سانسکریت ء یکی از آثار جاءہدان جھاں است و 
می توان آن زا سومین کتاں مقدی ھندوان بەشمار آورد. در ایں کتاں محموع روبدادھای زندگی 
”دام٭ فھرمان مقدی و رتر داستان بە شرح آمده است ۔ 

عمدکسانی کە در راماین تامشان بەنینکی یاد شدہ بە کمال پا کی و آداستگی و وارستگی 
2 ددد از ہمة پلیدیھا و آلود گیھا بودەاند . د سیتا ٭ نمونه زىان پاکدامی و صافی دل وہخت 
پیمان و وفادار ہندوست . او رنجھا؛ شکنعحەھا تلخکامیھاء وتیرەروزیھا تحمل کرد و دل ازھھر 
شُوھر در نگرفت و حوثامد“ڈیها و فسونگریھای ندآمور خواءگمراعھشض نکرد ٭لکشمن ٭ 
براددر کوچك داماز مھر بانیھایگرم وجان پرورمادر و اذ آسایش خویش چشم پوشیدہ و دل 
ا گرفته تا در روڑھای تٹھاپی و پلارسیدگی عمدم و حمزبان د رام ٤‏ باشد . بزرگٹرین نمونە 

عالیترین مظھں پا کی ء مردمی, بخشندکی, رادی ء آزادگی ؛ نوازندگی و عھر بانی است . 


۳۶ 


نفوذ وراعاپن> میان هندہان بدان مایه وپایە٭است کە بسیادی ازشھر‌ھا وشھر کھای کھ 
تازہ خود دا با افزودت پیشوندہا پسوندی بەنام قھرما نان آن نامیدەائد درامہور؟ء ورامیٹو 
درامگر. .2 سیتاپور ٤ء‏ د سیتاگرە ٢ء‏ × بہرت پور٭ از آن جمله است . ہمچنین بفئ 
ادای سلام وحرمتگزاری ھ رام رام ٭ یا سیتارام ٤‏ می گویند و خاطرخویش رضا وشاد میک 

راماین ٭ را چندین نف بەنظم یا بەنئر فادسی در آوردەائد کە ملا عبداثقادر بداع 
نخستین آنھاست . اما کامل ترین و لطیف ترین و پیراسته ترین آنھا ترجمەایست کہ امرس 
کردہ است کە چنانکە یاد شد در حدود صد سال قبل چاپ شدہ است . 

آقای عبدالودود اظھر دھلوی کە دورۂ د کترای زبان فارسی دا دردانشگاہ تھں‌ان+, 
رساندە,است این کتابعا بەشیوەای کەاینز مان معمولمصنفانومحققان بزرگا است تصحیح‌ص 
وائه نامە٭ای دقیق و مفصل به آآ خی آن افزودہ و برای انعار آمادہ کردہ اشسكت:: 

جلد اول ء بیشتر این کاب را دد بردارد و جلد دومکە واژه نامه دد آنست پس ار 
منتشر میشود . 


تکریم الاولیاء ۔ دوستی دوستان ۔ پاسخ -- 
سه کتاب عذجبی استدلالی است بە قلم شیوای عالم دبانی حضرت عبدالرضا ابرا 
دس کار آقاء دامت بر کاته پیشوای فرقهُ شیخیه کە دد کرمان ہا چاپ و کاغذ اعلی بچاپ ر 
بھای آنھا معین نشدہ ہ اما حواستادان می توانند بوسیله مجله یبغما تحصیل فرمایبید. 
باغصائب 
مشتمل بر۰ ۷۷ صفحه متضمن غزلیات ودباعیات از استادان معاصرد مثقدم . ہکٌ 
شاعراستاد خلیل سامانی د موج ہ بنام عدیة انجمن ادبی صائب . 


تاریخ فرھنگ آلمان 
ترحمة دکترمحمد ظروقی . اذ انثشادات وس - با چند تصویر. 


ت ذکرۂ شاعران قزوبن 
از انتشارات فرعنک و بر قزویں در کتابفروشیھا ۵۰ زیال 


در خاور میانہ چە کذشت 
رج سی محعفہ حسیلں می ےن صری ما سے ریس 


پمند داستان برای کودکان 


: ۰ ۰ د٭ 
در نارہ تا لیعات عحھدی آدد زدگ مجلة یغما مکرد اظھار نظر َ‫ : 
اد برای گودکاں ہار عناسب است ان عہارت و جم از موضوع ‏ دھہم 
حاہ..م >ڈأم٦‏ ۔ہهھ 18 تع جً۔مہ 









فھرست انتشارات انجمن آثار ملی 


شمادہ ام کتاب تار ّخ انشار 
١‏ فھرست مختصری از آئار و ابنیة تاریخی ایران شھریورماء ۱۳۰۴ 
٢‏ آثادملی ایران (کنفرانس پرفسود حرسفلد) مھرماء ۱۳۰۴ 
٣‏ شامنامه وتادیخ (کنفرائس پرفسور هر تسفلد) شھریورماء ۱۳۰۵ 
٣۴‏ کغف دولوح تادیخی درحمدان (تحقیق پرفور هر تسفلد ۔ ترحمۂ 

آقای مجتبی میئوی) اسفند ماءہ ۱۴۰۵ 
۵ سە خطابه ددبادۂ آثار ملی وتاریخی ایران (اذ محمد علی فروغی 

وھر تسقلد وعانی بال) مورعاہ ۹٣۳٣٠۶‏ 
۶ کفف الواح تاردیخی تخت جمشید (پرفسود عرتسفلد) بھمن ماہ ۱۳۱۲ 
۷ کنفرانس محمد علی فروغی راجع بفردوسی بھمن ماہ ۱۳۱۳ 
۸ تحقیق مختصردداحوال و زندگانی فردوسی (بقلم فاطمه سیاح) ظ۳" 
۹ تجلیل ابوعلی سینا ددپنجمین دورۂ احلاسیه یونسکو درفلورانس اآسفند ماءه ۱۳٣۲٣٢٣‏ 
٠‏ رساله جودیە ابنسیٹا (بتصحیحآقای دکٹر محمود نحمآبادی) اسفند ماہ ۱۳٣۰١‏ 
۹ رساله نبض! بن سینا ( بتصحیح آقا یسید محمد مشکوۃ اآستاد دانشگامء) اسفند ماہ ۱۳۳۰ 
٢‏ منطق دانعنامۂ علائی اہن ‌سیئا ( بتصحیح آقا یان دکٹر محمد معین و 

سید محمد مشکوۃ استادان دانشگاہ) ۳۳۱ 
٣‏ طببیعیات دانشنامۂ علائی ابن‌سینا (بتصحیح آقای سید ٭حمد مشکوۃ 

استاد دا نشگاہ) ۳۴۳۱ 
۴ دیاضیات دانغنامۂ علائی ابن سینا ( بتصحیح آقای مجتبی مینوی 

استاد دانشگاء) ۴۱ 
۵ المیات دانعنامۂ علائی ابن سینا ( بتصحبح آقای دکتر محمد معین 

استاد دا نشگاء ) ۱ 
۶ رساله نفس ابن سینا (بتصحیحآقای دکٹرموسی عمید استاد دانشگاہ) ۳۳۷۱۷ 

رساله درحقیقّت وکیفیت سلسله موجودات ۔(بتصحیح آقای دکٹرموسی 

عمید استاد دانشگاء) خی 


اترجمۂ دسالۂ سر گذشت ابن سینا ( اذ آقای دکتر غلامحسیں صدیقی 


۳۰٣۰۸ 


شمازہ نام کتاب 

٠‏ دساله تشریح اعضاء ابن سینا( بتصحیح آقای د کترغلامحسین صدیقی 
استاد دانشگاء () 

٦١‏ دسالۂ قراضۂ طبیعیات منسوب بە ابن‌سینا ( بتصحیح آقای دکتر 
غلامحسین صدیقی استاد دانشگاہ) 

٢‏ ظفرنامه منسوب بە ابن‌سینا (بتصحیح آقاىی دکتر غلامحسین صدیقی 
استاد دانشگاء) 


٣‏ رسالۂکنوزالممزمین ابن سینا ( بتصحیح آقای جمالالدین ھمابی 
استاد دانشگاء ) 


عمایی استاد دانشگاء ۲ 


۵ رسالۂ حی بن یقظان ابن سینا با ترجمە و شرح فارسی آن اذ یکی از 


معاصران ابن‌سینا (یتصحیح آقای ھاتری کر بن) 


۶ جمن نامۂ ابنسینا (مجلد اول ۔- سر گذشت وتالیفات واشعار و آراء 


ابن‌سیٹا - تألیف آقای دکٹرذبیحالل صفا استاد دانشگاء ) 

۷ ترجمة مجلد اول جشن نامه بفرانسه ( بوسیله آقای سعید نفیسی 
آستاد دانشکاء ) 

۸ قرجمۂ اشادات و تنبیھات ( بتصحیح آقای دکتر احسان یاد شاطو 
استاد دا نشکگاء ) 

۹ پنج رساله فارسی وعر بی اذ اہن‌سینا ( بتصحیح آقای دکتر احسان 
پارشاطر؛: استاد دانشگاء ) 

۳۳٣‏ آثارتاریخی کلات وسر خس (تألیفآقای مھدی بامداد) 

۳۱ حەذن نامه ابن‌سیناً مجلد دوم (حاوی نطقھای فارس اعضاءکشکرہ 
١ین‏ سینا ) 

۲ جئن نامۂ ابن‌سینا مجلد سوم (کتاب المھر جان لاہن سینا) حاوی 
نطقھای عربی اعضاء کنگرۂ ١بن‌سپنا‏ 

٣‏ جئن نامۂ ابن‌سیٹا مجلد چھارم (شامل خطابەھای اءضای کنگرہ 
ابن‌سیٹا بز بانھای آلمانی و انگلیسی و فراندوی ) 

۴ نبردھای بز رگ ناددشاء (بقلم سر لشکرغلامحسین مقنتدد) 

۵ جبر و مقتابلۂ خیام (بتصحیح و تحشیة آقاىی دکترجلال مصطفوی) 

۶ خامنامۂ ناددی تأٗلیف مولانا محمد علی فردوسی انی ( بتصحیح 
و تحشیۂ آقای احمد سھیلی خوانسادی ) 


تاریخ انتشار 


۳۴۰۸ 
۳۱ 
۳۰۱م 
۱ 
۱۷ 
۳۳۱ 
۲ 


۲ 
بھمن ماء ۱۳۳۳ 


۴ 
۵ص 


۴۴ 
۴۰۴۰۹ 
۴۹ 


۳۰۹ 


۳۰٢۶ 






نام کتاب تاریخ انتشار 
نامۂ شیخ فریدالدین عطار ( بتصحیح و تحشيةۂ آقای دکٹر ا 
؛ محقق ) ۴۴" ۰ 
) عمرخیام بعنوان عالم جبر لیف آقای دکٹرغلامحسین مصاحب کروی و 
ئاء تألیف]آقای دکتر رضا زادہ شفق استاد دانشکاء ۰۳۹۷ 0ہ 
نادرہ تالیف میرزا مھدی خان (با تصحیح وتحعیۂ آقای دکتر ا 
جعفر شھہدی ) ۴۰َكظ۰١۷‏ 0 
احوال - نقد وتحلیل آئثاد شیخ فریدالدین عطار تألیف آقای گ5 
انفر استاد دا نشگاء یں ُ 
و نامه تألیف شیخ فریدالدین عطاد (یە تصحیح واعتمام آتاىی ٠‏ 
تھی خَوَافَاریَ ہی 
ماىی طبیب ناددرشاء ترجمۂ آقای علی اصغرحریری ( باہتمام ا 
؛ حبیب یغمائی) ۴ ٥‏ 
غزلیات و قسائد عطاد ( بامتمام د تصحیح آقای دکٹرتقی ۹ 
دئیس کٹابخانڈ مجلس شودای ملی ) ۳۴۰۷ 7 
گھای ناددی تألیف میرذا مھدی خان ( با تصحیح و تتْلیقة 7 
عبداللہ انوار) می ُ 


عانه (دباعیات حکیم عمرخیام نیشابوری ) تاٗلیف یاد احمدبن 
؛دشیدی تبریزی (با مقدمه وتصحیح وثحفیۂ آقای جلالالدین 


استاد استاد دانشگاہ) ۳۴۲ 
ایام : حکیم عمرخیام ودباعیات او بقلم آقای اسمعیل پکانی ۲۲ 
پادس (آثارباستان وابنیۂ تادیخی فادس) - تأٗلیف سید محمد 

سطمغوی ۳ص۰ 
نامة انجمن آنادملی اردیبھشت ۱۳۴۴ 
امهٗ شادروان حسین علاء ظ0 


٭ خوارزمشاھی ہ تأٗلیف ذینالدین ابوابراھیم اسمعیل جرچجانی 
۰۱ هحجری ( باحتمام و تصحیح و تفسیں دکتی محمد حسین 
دی - دکٹر محمد شھراد ‏ دکتر جلال مصطفوی ) ( کتاب 


ا صائب : با حواشی وتصحیح بخط خود استاد - مقدمه وشرح 
بخط وخامة استاد امیری فیر وذ کوھہی ۴۵م( " 
س الجواھر ونغایش الاطایبِ تأٗٴلیف ابوالقاسم عبداللہ کاشانی 


بیه در شمارۂ بعد 


وفیات معاصران 
استادی سخنور ( ۱۳۹۲ھ . ق) 











عبدالرحمن قرامرزی ء دانشمند بود ؛ استاد بودء نویسندە‌یود ‏ صریح وشجاع بود: 
خوش مخضربہود؛ دوست بود: ادبیات فارسی وعر بی دا بەکمال می دانست: یە ادبیات قرانسه 
آشنائی ‌داشت... بادری؛ مردی بااین صفات کە درعصرما نظیرش بسیار بسیاد کماست اذدستدفت. 

فرامرذی ازمردم فرامرزان فارس بودکە خانوادەاش چندی در بحرین اقامت داشتند. 
پدرش شیخ عبدالواحد نام داشت.احمد فرامرزی وعبدالل فرامرزی دوبرادرش بودند وھردو 
نجیب و اھل ادب واز کارمندان مژثروامین وزارت دارائی و وزارت کشاورزی کہ فرزندان 
این دوبراددھم اکنون اذ اعضاء محترم دولت ہستند . 


|1۱ 


رامرزی درحدود سال۱۲۷۶ مجریشسی بدنیاآمدہ . وگویا درسال ۳۰١‏ ٣۱شمسی‏ 
معلمی دد وذادت فرھنگ منصوب گشت . 

درسال ۳۰۹ ۱شمسی کە من بندەحبیب یغمائی مقیم طھران شدم ودر دارالفتون ومدادرس 
.آن درس می ‌دادم : بە مناسبت حم کادی وھممشر بی با ہم دوست شدیم . خانۂ عردومان 
نەآبشار خیابان ری بود ؛ دد نزدیکی خانۂ احمد داد سلمەال۵ تعالی . غیر اذ ساعات 
درسە ؛ بی ھیچ اغراقشب ودوز باہم بودیم : شعرمی ‌خواندیم ؛ شرمیگفتیم ؛ اذوضع 
عودمان و اذ دو ز گار خودمان حکایت می کردیم ۔ نرد می باخثیم . بصحرا با ہم و 
؛باہم..٠‏ وچندان مأنوسں ومحشود بودیمکەخانوادءما عردوبە عجز اندر آمدہ بودئد... 
یادم ھست کہ دداین ایام قطعەای بە طیبت ساخقه بودم : 

دختری خوش ادا و شیرین کار ء دلیری نازنین و شکر خند . 

و او بیٹی اذآن دا مین کرد با این جملۂ تحسیں‌آمیز : 

در خور آن صفت کە فرمودہ است اوستاد آن حبیب دائشمند 
عردوقطعہ دا مرحوم علی اکبر مشیرسلیمی ددیکی ازتأ لیفات خودآوردہ است۔ 

بادی ؛ بعد ازشھریود ۱۳۲٣۰‏ داہ ما جداشد من ھمچنان بە معلمی وبەکتابت وتالیف 
سکنت ماندم و او درسیاست و روزنامه نگاری وو کالت مجلی و دادگسٹری مقامی‌شامخ 
:مقام یکە شایستہ ودرخور آن بود.. 

فرامرزی گاعیشعری ومقالتی بە مجلە می‌دادکە اذعمە بھترومؤٹرتر من ا قکرازر 
خ می ترسم عنوان داشت (مجلد ۲٣‏ سال ۱۳۴۸). اذاین مقالهٔ مذحبی بیمانند چند 
نسخەبەشکل ‌رسالە اذطرف مجلد تجدیدچاپشد وچندھ زار نسخەعم بازاریان خودسرانہ 
اکردند کهە اذ تعقیب ناشران چشم پوشیدی ۔ دراین مقام باید اشادءکنم کە فرامرڈی 
آنی متعصب بود از اھل سنت وجماعت . 

جا جا ہز 

فرامرزی اذحامیان شجاع وصریح وقاطع شعروادب اصیلایران بود (رجوع فرمایند 
نالائش در روزنامه کیھان و مجله یغما) -۔ و اکنون به مثل می توانگفت رزمکاہ شعرو 
رستم خود را از دست دادہ است . بمول پژمان: 
ی عمرہ جولانکنآنسان کە خواھی ‏ کے بر پشت زین بوثرابی نیابہی 

این یادداشت بقول ایرج افشاد قلم انداز ومشوش نوشته شدء نە حوصله است ونەحال 
اید نظر؛ کە براستی مصیبت فرامرزڈی اعساہم دا از کار |انداخته است .. 

حبیب یغمائی 


2 
چ2 


اھ 
5 


غ تع ۔ 
کو بر بج سر وج 


ا و 


چو چ سے کے 


۲ 


ےد دز گا نواٹ ہرگ الین خر زی 
یر م'و'ۃامکہان 
رس 1 
ریش تم ں تی مل سکرج رما مگرخت 
جقربت ء ور غرتٴ دل شا مگرخت 
زول (زررت آ ان محںحرتزدہ ات 
"خر ز(زغران ان صریت ابا مگرغت 
وای لہا نیب تس ومراعا د ام مھ 1 
کم زرعست ت نطرفاص و" ۴ عا کرت 
سن جرگ م۲ لہ ررآن عا عال مجارت 
ان تکس گن ڈرو رکا کت 
فرہتم الہرشوم سس 2 و زامنت 
ضرم مر رف ضرم سے دہ دا م7 تر 
بت مرسطی "مت 
ررض ٤‏ ؛ مہناء بیلشہ سر انا مکرفت 
رع ات ت کک سی ہذرلخزیہ مور 
عرع ہآ نان مہ ہجو تا رت 
ۓ ۳+ 7" 
2 وی ید حد فی تہ کرت 
۰ رہ سن حم وی 
یت ]) ت گب با تنآ ہہ ضرقام ۴ رت 


۳۳۳ 


کم ران من برد زروست ت ظعت 
زش(زسوزمن 7 اس رو کر اعارت 
خرس عق تی یش سرمن ار 
سے 
جن ‌عسل, سرتتمہ سرساحگظرعت 
و رت خر رن رسفا بت 
خی ہے 
رل ززآن عرفق ؛ رپ ع دم سغا مرف : : 
1 لی لو نر و پولینہ رارری عمرد * 
: کَ 22 
میں سی نلم راررزی جا رت! " 
سز خردی عروگرانمامہ ا وا یکن رع 
دہ غردکیستکررز درا (لامرت ۴ 
ہو زج تی تَّ رم7 ہی 
و 2 لئے کی ا ر2 گرت 
سے 
صر . 
نات راخ 27 عامظرت 
سم داد ترآن دی یک زیےشِ اپ 
مر رت و کمش یرت مامگرت 
سقست ( ز٣ت‏ بی مرعا یلست 
7 سم سی رر ت (ز ور ؛ رکا مجگرنت 
کی۰ تخب موم رظ رفدد 
محر رحب 'وارھ ء مسا کرت 


کات 





٣ 


7 پر بس سی 0-27 
ےک ا ےم 
سر یلعار پر لس راء ددھ دامگرفت 
بسطیا عو(دسا جاک ناد 
اع پٹ تہ جان مب یو را مگرت 
ضم ان تام 2 ام وز رن ریت 
لف تروید مہ عرش زارد وامگرنت 
حر مل عبہ قدیت چو بتاکرر ظا > يب ٢‏ 
* سس لک 7 (حع روہ (عرا مگرفت .۰ 
رھ رد اکم تو دی و ا برا گور 
عری ج ںررظرد ار لی مسا م7 رت 
و لے رسن ھ7 ہھع و دبع 


عاجت ری من کم رکفت ى۳4 


٣۴‏ رم مران 


کر 





+4 مان مل 9ئ ١‏ کو نخ)ُ لے رد 
7 عمالڈنخرمرزی کو نگذشت 7 


فراحائظذ می 3 
ا رھ و بے مش و رما کر ات 
ا“ برا مک مکو رش رق بررھر در یکم گور ررقت ؟' 
حخ 





مدرسےعا ی ادبات وربا اگ عارلی 
تفر راغام رظ اہتنانات 
مسابقه ورودی و ثبت نام 
داوطلبان ورود 
بمدرسه عالی ادبیات و زباتھای خارجی 
برای سال تحصیلی ۱۳۵١‏ ۔ ۱۳۵۱ 


مدرسۂ عالی‌ادبیات وذبانھای خارجی٠‏ ۵۰ نفر دانشجو برای دورۂ لیسانس کە مدتآن 
ر سال است دررشتەعای زبان وادبیات فادسی . زبان وادبیات انگلیسی . زبان وادبیات 
ائسه . زبان وادبیات آلمانی با رعارت شرایطی کہ در ڈیر نوشته شدہ برای دو قسمت صبح 


اذظھر می پذیرد : 













شب 

الف -مقر رات ئثبت نام برای شر کت در امتحانات ورودی : 
-١‏ داوطلب باید دارای گواعینامهۂ رسمی ششممتوسطۂ ادبی - یا طبیعی۔یا ریاضی باشد. 
'تبصرہ : داوطلبانی کە درخرداد ماء ۳۵۱ ١اقبول‏ شدہاندکارت قبولی امتحانات ششم 
: نھائیآنھاکە بامضاء مقامات رسمی وزارت آموزش وپرورش رسیدہ باشدکافی است ۔ 

۲۔ داوطلب مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی پسران وخدمات اجتماعی زنان باید 
زگ انجام خدمت ویا ہر گی معاقیت داگئم داشثه باشد . بت نام داوطلبائی کے دادای 
ت پزشکی ویا معافیت تکفل‌ویا بر گكآمادہ بخدمت باشند کە مدت آنھا منقنی نشدہ باشئد 
ل برسیدگی است . 
نبصرہ: داوطلبان پسرمتولد ۱۳۳۳ و قبل اذ آن داوطلبانزن متولد ۱۳۳۳ و قبل 
شمول شناخته میشوند ۔ 
٣‏ داوطلبِ‌یاید ۶ قطعہ عکس ۶ × ۴ کہ پشتتمامآنھا مشخصات کامل خود دا نوشتہ 
یم فت وکپی شناسنامہ وفتوکپی گواہینامہ دسمیششمدبیرستان و فتوکپی مدرل معافی 


و 
کے و 
۹ے نرٴُُھ ۱ ور ےر 


وظیفۂ عمومی خُود دا بدفترمدرسہ بدحد ۔ 

۴ داوطلب بایدمبلغ ٠‏ دیال بحساب شمادۂ ۵۵ن مدرسہ عالی ادبیات وزبانھای 
خادجی دز باتك پارس شعبەه تخت جمشید ( مقابل ساختمان شر کت نفت ) یا هريك از ئی 
بانك پارس درتھران و ددھمیرع حساب اذ شب بائك پارس درشھرستانھا پر داخته قیض آنرا 
ضمیمۂ مدارلاخود نماید. مبلغی کہ بمنوانحق الثب ت کر فته می شودبھیچ عنوان مستردئمیشور 

۵- داوطلب بر ای قسمتی کە می تواندمر تب حاضر شود (قسمت صبحیا قسمت بعدازظھر) 
باید ثیت نام نماید واین موضوع دا باید صریحاً ددپرسشنامۂ خود قید نماید کہ صبحھابرای 
ادامه تحصیل حاضومی شود یا بعد ازظھرھا؛ وپس ازپذیرفته شثدن ددھ ر قسمت درھمان قےت 

کە ثبت غام نمودہ است باید تحسیل نماید وانتعال ا ذکلاس ھای صبح به بعد اذظھ رغیرممکن 


خواحد بود ۔ 
۶- برای رشتة ز بان و ادبیات فارسی اذ داوطلبانی یت نام میشو دک ذبان انگلِي 
خواندہ بائند ۔ 
۷- تشکی لکلاسہای فرانسەوآلمانی م وکول بە آ نستکه داوطلب بحدکافی برای تشکا 
کلاس من بت نا مکردہ باشد . (حداقل تعداد برای تشکی ل کلاس ۰ نفراست) 

۸ داوطلب ہاید درھر رشته ثبت نام کردہ وقیول شدہ درھمان رشتہ ثیت نام نردر 
ادامۂ تحصیل دھد . تغبیر رشته ز بان و ادبیات فارسی بە انگیسی و بالمکس فقط دد مھرما, 
۷۸١‏ امکان دارد آمم ہرطبق مقردات وآئین نامه امتحانات مدرسۂ عالی ادبیات . 

۹- داوطلبانی کە در کلاسھای سبح تحصیل می کنند نبایدبیشٹر از ۲۷ سال تمام(متولدیں 
مھرماء ٣۳۲۴‏ ببعد) و برای کلاسھای بعد ازظھر اذن ۴سال تمام داشته بائند . 

۰- دانٹجویان درھر قسمتکۂە تحصیل می ‌نمایند نباید در وقت تحصیل شاغل شلى 
باشند و این موضوع دا در تمام دوران تحصیل خود باید رعایت نمایند و ھرموقع کہ شغلی 
دریکی اذمؤسسات دولتی یاملی برای خود درساعاتی کہ تحسیل مینمایند قبولکنندنمبنوائد 
دداین مدرس؟ عالی ادامۂ تحصیل بدھند زیرا انتقال آنان اذ صبح بە بعد اذ ظھر و بالیس 
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ب - مواد و تاریخ امتحانات کە ددسطح ہر ام کامل‌ششممتوسط اٹی 
انجام می شود : ۱ 

۱- امتحاناتکتبی است وبرایکلیە داوطلبان اعم اذ داوطل۔ دشتۂ ذباند ادیان 
فارسی و یا رشتۂ زبان و ادبیات انکلیسی و فرائسہ وآلمانی یکسان بودہ وعبادتند اذ: 

امتحان زبان فارسی شامل : دستور زبان فارسی ہا ضریب ۲ 

اشتقاق لعات (عربی) با ضیب ١‏ 

معانی لنات واسطلاحات وتعبیرات با خریب ۳ . 

تادیخ ادییات ہا ضریب ۴ ۔ 

مجموع ضرایب امتحانی فارسی ۸ است . 


۲۱۷۰ 
متحان زبان خادجی شامل : جملە بندی ( گرامر ) با ضریب ٣‏ 
بر مطالب ( کمپری ھنشن ) با ضریب ۳ , 
نرجمۂ از فادسی بانگلیسی با ضریب ٢‏ 
مجموع ضرایب انگلیسی ۸ است . 
۲-۔ امتحانات ذبان فادرسی وزبان خارجە دديك جلسە انجام می شود . مدت امتحان 
ارسی يك ساعت و چھل دقیقه ومدت امتحان زبان خارجە يك ساعت وچھل دقیقەتعین 
-۳٣‏ نمرات درد عردرسی ازصفر تا بیست میباشد: و داوطلبانیکە مجموع نمرات آ نان 
ببالا باشد جزعء قبولعد گان: و داوطلبان یک مجموع نمراتشان بین 3٥۶۰‏ ۱۲۸ باشد 
:خبرہ اول: و داوطلبانی کە مجموع نمراتشان بین ٥٠١ - ٦۲٢۸‏ باشد جزء ذخیرہ دوم 
ب میشوند . 

۴۔ مددسۂ عالی ادبیات وزبانھای خارجی ازداوطلبانی کە جزء قبولعد گان منظور 
د بە ترتیبیکە مراجعە مینمایند تثبت نام می نماید. درصودتیکە عدہکافی از قبولعد گان 
ام ننمایند اذ داوطلبانیکە دددخیرہ اول منظور شدءاند ثبت نام می نمأید و اگریاذ عم 
داد کافی بت نام نکردند اذ داوطلبان یکە در ذخبرہ دوم منظود شدءائد بە ترتیبیكة 
عە می نمایند ثبت‌نام می نماید . 

۵- امتحانات در روڑھائی کە در زیر نوشته شدہ است دردو گروہ انجام می شود؛: 

-١‏ یکشلبە ۵ شھر یور ماء امتحان زبان فادسی وزبان خادجەکە ساعت ۸ صبچشروع 
ود برای دانشجویان گروہ اول . 
۲- یکشنبە ۵ شھر یور ماء امتحان ز بان فارسی و زبان خادرجە کہ ساعت ۴ بعدازظھی 
می شود برای دانمجویان گروہ دوم. 
تبصرہ ١‏ دانشجوبان بابد نیمساعت قبل از وقت درمحل امتحان حاضرشوند ذیرا 
ای مدرسە درساعت ۸ صبح و ۴ بعدازظھر بستە می شود . 
قبصر٥‏ ۳: دانشجویان بھیچوجه نباید ہ دفتر ء روزنامہ ء مجلە کتاب و یاددائثت 
.اہ بیاودند فقط دانشجو باید خودکار ویا خودنویسآبی یا مشکی عمراہ داشته باشد . 
۶- ننیجۂ امتحانات و اسامی قبولعدگان روڈ شنبه ۱۸ ویکشنبە ۱۹ شھریود 
ددمدرسە اعلام می شود. داوطلبان صبح باید صبحھا وداوطلبان بمدازظھر باید عسرھابں‌ای 
لاع اذ نیجۂ امتحانات ہمدرسە مراجعە نمایند . 
۷-کارت ورود بجلےە امتحان روز سە شنیه ۳٣‏ مرداد و چھارشثیه اول شھریود ماء 
لجشتبه دوم شھر پور در مدرسه بدانعجویان دادہ میشود . 
تبصرہ ۔ دانشجویان سبح بایدصبحما ودا نشجوبان ہمدازظھر باید عسرھاہر ای گرفتن 
رت مراجعە ئماینه . 
۸- دونھای دویئبه بیستم و سە شنبہ ۲٢‏ و چھاد شنبہ ٦٢‏ و پنجشتبہ ۲٢۳‏ مخصسوسص 
نام داوطلبانی استکە نامفان دد صودت قبولعد گان ئوشتہ شدہ؛ و روذشنبە۲۵ مخسوض 
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۳۰۸ 
ثبت‌نام دانشجویانی است که جزء ذخیرہ اولمنظودشدہائد؛ ودوڈ یکشتبه ۲۶ مخسوس نز 
دانشجویانی استکە نامشان ددصورت ذخیرہ دوم منظود شدہ است ۔ 

۹- دفترمددمہه عالی ادبیات و زبانھای خادجی حمہ عفته روڑھای یکشئبە ودوڈں 
و سەشنبه و چھادشنبە اذ ساعٌ ۷/۵ صبح تا ۱۱/۵ و از ساعت چھاد بعدازظور تا عشت ہر 
اذظھر اذ دوزپنجشنبە پائزدھم تیرماہ تا ساعت ۸ بعدازظھرروز پنجشتبه ۲۶ مرداد ماءبرای 
ثبت‌نام داوطابان دایرمیباشد . 

تمصرہ: عفت روز آخ رحمهہ روز دفترمدرسہه برای مثبتنام دایرمیباشد . 

شی 

ج - مداز کی کە داوطلبان قبول شدہ در امتحان با ید برای ثگبت ام 
دفتر مددسه بدھند : : 

_٠‏ رسید مبلغ٠‏ یر ریال حقالتعلیمسالیان هک بحساب شمار؛ۂ۵ ۵۵ مدرساعالی 
ادبیات و زبانھای خارجی در شعبۂبانك پادس واقع درخیابانتخت جمشید (مقابل ساختماں 
شر کت ملی نفت) پر داختەائد . 

٦-۔‏ تا بیدیەہ قبولی دد امتحانات ششم متوسطهە از اداد کل امتحانات وزارت آموزش 
وہرورش ۰ 

_-٢۲٢‏ گواھی حسن اخلاق از مدرسەایکە در آن تحصیل کردہ ویا ادادءایکد در آں 

تبصرہ ۔ برای داوطلبان آزاد باید گواھی حسن اخلاق ودفتارازدونف و کە مودداعتماد ' 
مدرسه باشد بیاورند . 

٣۔‏ تکمیل پرسشتامہ وبر گگك تقاضا نام کە از دفٹر مدرسە باید بگیر ند . 

_٣‏ ۲۴ قطعہ عکس ۶ × ۴ برای داوطلبان مشمول خدمت نظاموطیفۂ عمومی پسران 
وخدمات اجتماعی زنان: و ۱٣٢‏ قطعه عکس برای اشخاص یکە مشمول نیستند. هرداوطلب ہابد 
مشخصات خود را بدون قلمخور دگی درپشت تمام عکس‌ھا واضح وخوانا بنویسد . 

۵- مدرسە از ثبت نام دانشحو یان یکه مدا رکشانکامل نباشد خودداری حواعد نمود 

اپخغشی 
د- اطلاعات مھم کە لاذم است داوطلبان با دقت آنرا بخواذد ۵ ہہ 
تمام چھار سال دودان تحصیل آنھادا بموقع اجرا بگذارند : 
۶- ساعات شرو عکار مدازرسه سبچھعا از ساعت ۸ وسیدقیقه أ٣‏ ١طوروعد‏ ع 
اذساعت ۳/۵ ھا ۸ ونیم بعد از ظھ رم ی‌باشثدو دورءھای سبح و بعدانظھرابن مدہسا دا 
محسوب م شود ودا نشجویان نم ہوا تند اذعفررات رورہ۔ شبانه استفادہ مابند ٠‏ 

۶۶ -تضحمرگ گب گے وت رورس وی مخ ض رمئند رک . 

کس کس یہ کے سکس می کک رھ ۃ0مبررو س١2‏ 
یلماشت غیت عب_موح مُنطظودمی شود . پر نے ماماند؟ 

د٦‏ اگاضم موجہ جا نفچولی ددخرندی نش “ ۴ 


| 


اس 

زس ساعاتهر درس درعفتہ دريك ٹیمسال باشداین دا نشجوانشر کت درامتحان آندرس 
وم میشودو ہاو نمرہ صفردادہ می شود ۔ 

۹۔ دانشجویانیکە بیش ازسە ەفته متوالی بدون اطلاعکتبی اذ مدرسە غیبت نمایقد 
ی رفتن بکلاس و ادامۂ تحصیل باید بدفٹرمدرسہ مراجعە و مجدداً اجاذۂ رفتن بە کلاس 
بگیرند ۔ 
-٠۰‏ اگر اذ دانشجوئٹی در یك نیم سال دوبار استاد یا استادان شکایت کتبی نمابند 
ی ادامه تحصیل باید مجدداً اجاذہ بگیر ند . 

-١‏ فعالیت ھای سیاسی و اقدامات دستەجمعی بھرعنوان کە باشدبکلی ممنوع است, 
نھجویائی کە برخلاف رفتاد نمایند حق ادامه تحصیل ندارند ۔ 

'تبصرہ - ھردانشجو برای نجامتقاضای خودمیتواندمستقیماً بمقامات مر بوطامدرسه 
لی مراجعە نماید . 

-٢‏ دانشجو باید نسبت باستادان و اولیاء مددہە ودانشجویان دیگربا عھر بانی و 
مثرام رفتاد نماید و عملی کہ برخلاف حیثیت و ئئون دانشجوئی است ننماید و الا برطبق 
نررات انضباطی ہا او رفتادمی شود : 

٣۔‏ دا نعجو نباید اقدامی نماید که ہر خلاف مقردات و آئین نامه ودستودات انضباطی 
درسه عالی عی باشد ۰ 

۴- ھردانشج وکە میانکین نمرات اودر سە سال متوالی مطابق حد نصابی کە تعیین 
ندہ است نباشد نمی تواند دداین مدرسە عالی ادامه تحصیل دھد و باید ترك تحصیل نماید . 

۵- ھردانشجو کہ تکالیفی راکە ھراستاد تعیین کردہ است انجام ندعد از شر کت 
:ر امتحانات آن نیمسال آن استاد محروم می شود . 

٣‏ ۔ واحدھائیکە دانشجو اذ سایرمدارس عالی و دانشکدہ ھا بدست آوردہ است 
در این مدرسهہ عالی بحساب نخواھدآمد : 

۷- دانشجو باید در یکی اذ قعالیت ھاىی فوق برنامه؛ ورذشی وھنری - ادبی - 
انجمن‌ھای دانشجویان شر کت نماید . 

۸- تمام اوقات یك حفتۂ دانشجو دداختیارمدرسه می ہاشد و ددمواقع تغییں بر نامہ 
دانشجو نمی تواند بملت اغتغال بە کاد باگرفتادی از حور در کلاس خودداری نماید . 

۹- دانشجویان صبح بە حیج عنوان نمی توانند بعد اذظھرھا بمددسە بیایند مگر با 
اجازہ کتبی از اولیاء مدرسە . 
٘ داب 
ھ امتیازائی کە در دوران تحصیل بموجب رای ھیات امناء 
اوچو بان این مددسۂ عالی دادہ می شود : 
آوکلیۂ کتب تحصیل و جزوات پل ی کپی مودد لزوم اذ طرف مدرسہ تھیە٭ویہ 
لوان دادہ می شود . 
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۱ ۔ کليه عزینەھای ورزشی دا نشجویان اذعرقبیل ازطرف مددسە پرداخت میشور 

۲ - تمامہزینە مسافرتھای ورزشی و ھنری و گردٹھای علمی و بازدید اذ مؤسسان 
بوسیله مددسە پر داخت میشودی 

۳- در تمام دودان تحصیل دانشجویان اذ مزایای بھداری مددسە ( معاینە و مدارا 
و معالجه وعکسبرداری و تجزیەھای لازم ) استفادہ خواعند نمود . 

۴ ۔ دانشجویان ازکافه تریای ارزان قیمت مدرسە استفادہ خواھند نمود . 

۵ - بە نفراول ھررشتە درامتحانات مسابقه ورودی صبح و عصریکبادمیلغ 07 
ریال تخفیف ددحقالتعلیم سال ۱۳۵۱ دادہ می شود ۔ 

۶ ۔ بدانشجوپان اول حر کلاس درعرسال تحصیلی مبلغ .ق۷ ریال جایزه نعدی 
دادہ می شود . 

۷ - بدانشجوئی کە دریك سال تحصیلی در ھر کلاس بە ھیچوجه غیبت نداشته مبلم 
۰ دیال جایزہ دادہ میشود وددصودتی کە بیش اذیکنفر باشند بە یك نفر آ نان بحکہقرے 
مبلغ ۵٠‏ دریال و بہە بقيه حوایز ارزندہ دادہ می شود ۔ 

۸- بدانشجوئی کە بتصدیق استادان هر کلاس ازحیث دفتار واخلاق بوئٹر ین دانئشجو 
تشخیص شود مبلغ ۰٠۰‏ دبدیال جایزہ نقدی دادہ می شود . 

۹ - ھر گاء دانشجوئی در دو سال متوالی موفق به اخذ جایزہ گردد مبلغ ۵٠+‏ 
ریال درسال سوم به او حایزہ نقدی دادہ می شود ۔ 

۰ - بھريك از دانعجویان ورزشکار پا عنرمندکه در مسابقات وررشی وھٹری 
دانشگاء ھا شر کت کرده و دتبه اول شدہ باشد بە عر يك مبلغ ٠ئ‏ درریال جایزء نفدی 
دادہ میشود . 

۱ - دانشحویان یکەه چھادسال متوالی اذ حوابیز تقدی در ام رتحصیل استفادہکردہ 

باشند به ھرینۂ مدرسه اذ سە تا ۶ ماء به ادوپا یا آمریکا برای تکمیل تحصیلات فرستادہ 
می شوند . 


٢‏ - ب٭ عردو خواھرو برادرکە دراین مدرسۂ عالی تحصیل نمایند بھر یك مبلع 
۰۷٠‏ دیال تخفیف دادہ می شود . 

۷۵۰۰ بە ھرسهە خواھرو برادرکە در این مددسه عالی تحصیل نمایند بە ھريك‎ -۵٣ 

دیال تخفیف دادہ می شود . 
۴ - ب٭ە ھردو نفردانٹج وکە دراین مدرسہە عالی ازدواج نمابند بھريك ۵۰۰۰ہبا 
تخفیف دادہ می شود . 
دئیس مدرسه عالی ادبیات و ز ہاٹھای خارجی 
علی اصغر حکمت 
نشانی : خیابان پھلوی ۔ خیابان توانیر ١(‏ یو بی سابق) ۱ 
مقابل ساختمان تلوبزیون ابران ۔ نظامیگنچوی (محل سابق با 
آمربکائیھا) شمادہ قلفن : ۲۹٢٠١۶۲٭‏ 





منتشر شد : 


کتابخانة ادبیات امروز 


ہ وداع بااسلحه 
عاشق مترسك 
ہ اطاق شمارۂ ۶ 
ہ کارخان مطلق سازی 
ہ دومین شانس 


زمین اسانھا 







ہ داستا ٹھای ہر گزیدہ 


اثر ارنست حمبنگك وی 
ترجمة نجف درہابندری 
ائر فیلیس عیستینگز 
ترجمهُ علی اصغر عمہاجر 
اثر آتون چخوف 
ترجمة کاظم انصاری 

اثر کارل چاپٹ 

ترجمة حسین قائمیان 
کنستان ویرژہل گور گیو 
ترجمة دکتر عبدالرضا مہدوی 
آنتوان دوسنت اگزوہری 


ترجمه سروش حبیبی 


اثر ابوالقاسم پابندہ 


٭کتابخانه آد بیات امروزءمحموعەای است از آثار اآدبی موفق با چجاب 
و صحافی ممتاز برای دوستدادان کتاب . 


جی بی ۹ء خیابان شاعرضا ء چھارراہ کاٹلج 
جی بی ۳ء خیابان شاھر ضا ء ادل وصال شیراذی 


نع یں عت یت 


ش رکت سھامی کتابھای جیبی 


زودی منتشر خواطد کرد 


و بھار و اآدب فارسی ( در دو جلد ) 
مجموعۂ ٥٠١‏ مقالہ از ملك الشعرای بھاد 
بە کوشش محمد گلبن 


وہا مقدمةُ دکترغلامحسین نوسفی 


ھ شعر نو : از آغاز نا امروز 


انتخاب ء مقدمه و تفسیر از محمد حقوقی 


و لرزہ شناسی 
تألیف دکٹر خسرو معظمی گودرزی 
انتشارات وزارت علوم و آموزش عالی /۱ 


و خاطرات و اسناد ظھی رالدو 4 




















منتشر خواہد شد ؛: 


مجموعة منابع و اسناد تاریخی دورۂ قاجار ٠ ١‏ 
خاطرات و اسناد 


و تاد یخ صحیح بیددوغ 
و ۔بادداشتھای دو ران حکومت ھمدان 
وق مکاثبات و تلگر افھای حکومتھای گیلان و ماذ ندران 
ھ با دو مقدمه و سه فھرست اعلام مطالب 
٭ د بیش اذ ۹۳۰ عکس قدیمی 
یه کوشش ایرج افشار 


جی بی ۹ خیابان شاھرضا ء چھار راہ کالج 
جی بی ۳ : خیابان شاحرضاء ادل وصال شیرازی 


چچچچجن- ٭٭۔ 

جیب سے 
کت سک 
ا 


سید مسر یی 


0 


پسحس 
آیکے۔ 


حد 
پ 


تےعب+ 


و 


ںا 


ار 


رن0 


ےہ 


ش0 





خیابان شاهرضا- نیش خیابان ویلا 


تلفن ١١۹‏ تا ۸۲۹۷۶۴ و ۸۲۹۷۰۵۶ 


تھران 


عمر - آتش‌سوزی - باربری - حوادث - اثٹومبیل‌وغیرہ 
شر کت سھامی بیمة ملی تھران 
تلفنخانه ادادٴ م رکزی : ۸۲۹۷۵۸۱ تا ۸۲۹۷۵۴ و ۸۲۹۷۵۶ 


ٍ 
۸ 
( پا 
1 
/ 
7 
1 آنقای حس نکلباسی 
7 آای شادی 
1 دفتر ببمڈ پرویزی 
5 آقای شامگلدیان 
7 دن سوا لسن 
0 دفٹر بیمة ادیبی 
۲ دفتر پیم مولر 
7 آقای ھانری شمعون 
0 آقای علی ‌اصنر نوری 
0 آقای رستمخردی 
1 


8 کر ہے ےمحححرحن 
چا کسٗیجیوصےمیجھںسپمسودممسبجاپھپھیسی یس تیسودیسردیحود یئ نار نہابت :- 


: نشانی نما ین دمگان‎ 
تھران تلفن‎ 
٠ ٠ 
٠ ۰ 
.: 
٠ آبادان‎ 
٤ شیراز‎ 
٠ تھران‎ 
٠ ٠ 
۰ ٤ 
٠ ٠ 


خسارت اکومبیل ۸۲۹۷۵۷ خسارت باربری۸۲۹۷۵۸, مدی رفشنی: ۸۲۹۲۷۵۵ 


۳ - ۰ ۲۴۸۷ 
۹٤۹‏ - ۳۱۲۹۴۵ 
۶ و ؿخوّ ۸۲۲۰۸۴ 

۷ ۹ ۸ 4 ھ۸ 

و ۷ -س ۲۱۷۶ 
۲۵۰۱۰ 

۱۸۰۳۲۳ - ۲۹۳۴۲۵۸ 
۸ و ۸۲۳۲۷۷ 
۸۶۷ 
۸۳۴۷ - ۸۲۲۵۰۷ 


پٹ 


۱ 


۷ 


ارلاندو _ ولی شنیدم درمسثله دشوہ 
وت گیر اُست ٠‏ 

ژباندوبا۔ولی اذ داء حل چتر 
رمائید . 

از لائدو ۔ فر مودید چتر! 

ژ باندو یا ےس آردی دادن رشوہممنوع 
,لی ددست روڈی کە ھواآفتابی ودوشن 
لوان باداد٭ای رفت و باکارمندی کە کار 
ست اوست نذر بس ت که تادہ دقیعه باران 
اعد .کہ اگر نیامد پنجاہ هزار فرانك 
اهید داد ٠.‏ 

ارلائدو ۔ خود فرمانداد چەکاد 
ژباندو پا - فرماندارد عر چند 
عنرانی شاعرانەای میکندکە ددآن اذ 
لبل وستارء وآفتاب سخن عبرود تکیہ۔ 
بر گرداندن گفتەھایش مرگ است در 
هٴ خود جز دیرزیستن وبرخورداریاز 
آئدیشەای ددسر ندارد . دو روڈ پیش اذ 
ن قانونیکە ددقرون وسطی معمول بودہ 
یکشد وبرای خود حق دبھرە شباولء 
.٭یشود و خبر دادہ است کہ امثب با 
ذیبائرین دوشیزہ کە نامز دوالر یواست 
ىد ھمبسٹرشود . 

ارلائدو _وشما تحمل ممکثید ؛؟ 
ڈیاندو ہا تحمل نمی کنیمو لی‌چون 
عدم تحمل ما نٹیجەای بہدست نمیآید 
بین است کە تحمل میکٹیم 1 

ادلاندو _ تصور نکنید از این گفته 
تەدجب میکنم.زندگی دو پھمر فتطودی 
٭ عمیشه دردھای خود ماان مصیبتھای 
ا ددنطرما مھمتیاست . 

مگر آ نو لیکا خیلی زیبا است ؟ 
آدلکن .- آنولیکا چغمان ددشت و 


ڈیبا دادد و باید گفت تنھا نقط ثابت انداہوی 
ہمان چشمانش است .کسی کہ بە آ نولیکا نگاء 
میکند ہ چشمانش دا میبیند و اندامش دااذ 
راء حدس وگمان مجسم میسازئد )' هرچھ دد 
او عست شکفت انگیز ومواج و گذران است ء 
او وضعثابت واستوار بخود نمیگیرد بلکەمانند 
اہنس تکه استواردی وضع و قیافه او درجنبش و 
حر کت اندامش است . ھنکامیکەسخن‌میکوید 
الفاظش فراموش میشود ولی آندیشه و آھنگك 
گفتەمایش درذھن آدمی پابدارمی‌مائد. آ نڑ لیکا 
درنیم رنگی ونیم کا رگی زندگی میکند ہ دلی 
دقیق‌تراذ زمزمۂ مبھم گفتەھایش جبیزیدرجھان 
وجود ندارد . آنولبگگا ستادہ گریزانی است 
ارلاندو ۱.. 

ار لاندی ۔ آنڑلیکا زیبا استولی شا 
او را درخطر رھا میکنید؟ عاشقش حستید ولی 
از إوحمایت نمیکتید ؟ 

آدلکن ے اذ کجا دانستید کے من 
عاشعَش ہستم ؟ 

ار لاندو ۔ (بەنرمی)می بینم که شما 
عر گز قدمی برای او بر نخواعید داشت ہ شما 
پرحرف میز نید وپرقشنکك حرف میز نید ۔(یہ 
ژیاندویا متوجە میشود)۔شما ھمکادی نخواعید 
کرد شما مرد خوبی ہستید ٠‏ ولی چون 
توانگں حستید ؛ ناچار ترسو حستید, ( بدکٹر 
نگاء میکند) - ازشما همکاری ‌ساختە نیست:ءشما 
با دستکاء دولت پەوستگی دادید و این دولت 
است کە نغان لیاقت بشثما میدھد ۔۔ دراین‌حال 
من مجبودم بداد او برسم . 

سہ نف باہم - شما ؟ چە کار خوامید 
کرد ؛ 

ارلائدو ۔ ہبمن بکوئیدفرماندارکل 
چە ساعتی اینجا میآید تا آنڑلیکا دا ہبرد ؛؟ 

ژ بائدو یا ۔ (ضی زنان) ساعت ۴۔ 


غ 


ے 


سس اھ 
۔ہ ےلت 


۰۸ 


ارلاندو ۔ نقە و فکراین میٹینگہ 


















عماکنون بازداشت خواہد شد . 


داکە طر حکردہ ؛؟ آرلکن۔ (دست میز ند)-بہ بہ:وائی 
دگتر- پددش پانتالون .. این جوان عالی است . 
ار لافدو - اگرطر اح اوستپس‌چرا دکتر۔ بندہ دفتم . 


خودش اینجا نیست ؟ 

دگتر ‏ برای ایتکە با فرستادہ 
فرماندا کل چند دقیقه گفتگ و کرد . 

ار لاندو _ فھمیدم خودش‌رافروخته:؛ 
دراین شھر بکە میتوان اعتماد کرد ؛ یه طبقة 
کسبە و اصناف ؛ بە اعیان و اشراف ؛ به 
روشنفکران ؟ 

آدلکن ۔ تنھا بتودہ ملت می توان 
اعتمادکرد زیر || کە این طبعَەاحساسات دارند. 

ارلاندو _ کہبە و اصناف عمە می 


ادلائتی د(سسکساعیابی 
بیائیدء کُما نیر ومند حستید. دحا صسدھا ھزارھا 
حستید . دکٹر کجا میروی ۱۶ گر پرسرمبزی 
کە مستید بمانیدء خطری برای شما نیست, 
بیائیں :کار آگاءھا بیائید ؛ مأمودین ہلیں. 
این میٹتینگگ برای شما و برای ھمه مردماست 
یقین دارم شما عم انسان ہستید ؛ دل دارہد 
عقّل دارید . 

آقای شمادۂ ۹ (با شٹانزدگرٍ 
وادد میشود) -آقاشمانمی تو ا نیدمر دمراتحر با 


ترسند ؟ کنید تا ہرضد مقامات شھراقدامی بکنند . 
۵کتر ‏ اذ بی نظمی گریزائند . از لاندو _آقایماًمود اداداشھر باز 
ا رلاندو _ طبنَه اشراف چطور؛؟ می بینید کە میٹوانم . 
دکتر۔ہ وقت ندارند؛ گر فتارورزٹھای آقای شمارۂ ۹-پیشمارابازدا 
بدئی ھسٹند . 


ار لافدو۔ (فریاد میز ند)-بفرمائہ 
موقعش است اما می بینید کە توقیغم نمی کنید 
آقایشمارہ۹۔(لولڈرولوررابطر: 
اومیگیرد) -بنام قانون . (ادلاندو باپشتۂ 
میزند ورولود را از دسٹش بیرون میآورہ)۔ 
نام کدام‌قانون؟ (گروھی ازمردم ازھمەطبنا؛ 
حمع میشوند) ۔۔ مردم برا ید اگرعمه گرد: 


ار لاندو _ دوشنفکر ان‌چەمیگویند؟ 

۵ڈکتر ے این طبقه عمیثش نیازمندلطف 
دستگاء دولتاند . 

از لاندو - فھمیدم(شمشیرشرامیکشد 
با سروصدا روی میز میکوبد و فریاد میزند) 
آھایى مردم میٹینگك شروع شد _ خانم دیگچه 
مسی بمن بدھید _ آھای حمشھر یان بیائید - 

ملت بیائمید کا دگران . کشاورزان ء کسبہ ؛ 


ار مو و کت میٹینگك آءٗ 
اصتاف ء باذ دگانزان ٠‏ مالکان ء تیه020 


. بیائید : بیائید . 
اذ پنا ءگاھھا بیروت بیاگید : بیائید ء عمەه در َ‫ آقایشمارۂ ١-بنامقائونومرہ‏ 
بن مبدانگرہ ہمآ ممآلیم . | این ٹھں.. 
اف در ۔( یک دی مگ / ارلاندی- قانون یک نا مآندد 
ک انہاکی می درخشد میاورد با شودو ھیجان ١‏ مرنتکب بیفانونئی سی ےا 
میگوید) این مرد ذیباست ! ۱ آقای شمادۂ ١۔‏ 


ژ بائدو چا _ ڈیا نیستحیوائہ است, آ مافاءالفہ پر باحوشھستید : 


نی 


)رلائدو _ بدبخطانہ نمیتوانمتعادرف 
پس بدھم (آقای شمادہ ۱( سوتکی از 
برمیآودد)- ارلاندو ہا ضر بت مشت اورا 
میانداذہ). چیزمھمی نیست ہبر یدش‌توی 
(دونفر کمیسردامیبر ند) 8 
خانم صاحب کافه ۔۔ براوو ! حق 
.ا(عدہ بیشٹرمیشود). 
ارلاندو _ ببیین چەمردان قوی بە 
ما افزودہ میشوند. این آھا دا ہبینیدچہ 
با دوشی داددء دخٹرخائم دا به بیلنید ‏ 
بوشگل است : این آقای کار گر بنظر بسیار 
د, و کارکعئە میآید, این آقای روسٹثائی 
ند چہ می خوامد ٭ این دکانداد داببینید 
درستکاریدر ناصیەاش پیداست: حمہ بیائید؛ 
نترسیدءھمینقدر کەشماھا نئر سید دشمنثان 
عد ترسید ؛ (دو بخانم صاحبکافە) ۔- این 
پانتالون است ؟ 
ارلاندو ے بەا (روی دیگچهە طبل 
ند)۔ آقای‌پانثالون بیائید ہاید دختے تان 


ذخطردھائی بخشید . 
با کا گر۔۔ دیدی چە ضربئٹی بہ 
آنزد ؛ 


بك زُن کارگر _ چە بازو ھسائی 
بھے 
(آقای شمارہ ٢‏ وآقای شماد١٠‏ وارد 
شوند و میخواحند خودشان را به ارلاندو 
:سائند .) 
آقای شمادۂ ٢‏ بە نام قانون ما 
بازداشتمیکٹم : 
آقایشمارۂ۔ را بدعیدمن مبکغفدم. 
ارلاندو _ کسی نمیتواندھواخواعان 
دا باذ داشت کند . آقا شما بھتراذ من 
کە٭آفای فرماندادحق ندارد دوشیز گان 
دا بزود تصاحب کند .شماچرا نیروی 







خود را دراختیاراو میگذاری؛ آیا می پتدار ید 
کە این کار خدمت است ؛ یقین دارم کە شما 
میدانید کە این کار خدمت نیست ولی شما ہم 
مانند ما ناراحت عسئید واز این کارر نچمیبر ید 
و این ثغفلی را کە دادید برای نان در آوردن 
بر گزیدەاید . بمن احانہ بدعید بعما کمك 
بکنم خواعش می کنم اقلا خودتان ہا قوانھن 
واقعی شھر مبارذہ نکنید . 

(دوکیسەه پر ازطلا بسوی آ نان پر تاب 
میکند . پس از آ نک کیسە ما را ہجیب میز نند: 
آقایان شمادہ ٢٦١‏ باھم)-میخواھدمادا 
تطمی عکند . 
دکٹر سے پولدارھہم حست: پولداد ہم 
حست ! 

(ھمھمه تحسین آمیزی بلندمیشود.عدہ 
جمعیت آن بەآن بیفٹرمیشود )١‏ 

ارلاندو ۔۔ (باکمی‌تلخ کامی)۔حالا 

آقای شمادۂ ۹۔ دنبال ما بیائید! 

(آفاىی شمارہ ١‏ و۲٢‏ درمیان‌جمعدست 
وہا میزنند) . (پولچی نلا وارہ میعود) 

ستنتر ہو سے این آقای پولجی تلا 
است قائم مقام وزیراست ہ این آقای تادتا گلیا 
است ہ معاون وزارتخانه است . 

'ناز ٹا گلیا _ پلیس دا خہرکنید؛اذ 
آدتشكمك بگیرید ٠‏ 

ہو لچی پلا -ھول نشوید خبرى نیست 
دیوائه است سرو صدا زود خواعد خوابید . 

ارلاندو ے سرانجام آمدید, آدی 
عم کسانی کە اذ بیداد گری نفرتدارند آمدند. 
متشکرم متشکرم آقای قائم مقام ؛ متشکرم 
جناب آقای معاون (صدای سوت وسرو صدای 
پاسبا نان کە گر یز انعیآ یند)۔شماباخودمیگوئید 
این آتھاکیست و چه میکوید ؛؟ بفرمائید آقای 
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پانتالون من‌مردی عستممائند شماحاولی جر گت 
این دا دارمکە آنچە دا که شا در دل دادید 
بزبان بیاودم . ٠‏ 

جماعت ۔ براوو ! براوو! 

ار لاندو _ شما در این شھر یکە 
فرماندارکل دارید . این فرماندار بەقوانینی 
کە خود وضعمیکند؛ اعتنائی نداردء میخواعد 
بزور با ھمه دخترات شھر ہم بسترشود: و 
بھانەاش این است کە ددشش قرن پیش تر این 
تر تیب معمولبود . 

آرلکن ۔ این کاد موضوع پکی اذ 
نمایغنامەھای اوست ۔ 

از رلاندو_۔ مردم اجازء میدھیدچنین 
کاری را ؟ 

سه۵ ] ن۸ہ! ن۸4ه! 

ارلاندو _ جنابآقای معاون دست 
بدست ما بدھید ١‏ اگر زود جبھە سیاسی خود 
راعوض کنیدء دردولت بعدی یقیئاً وذیرمیشوید. 

خانمصاحب کافه- زندہ بادارلاندو 
(جماعت) زئدہ باد ارلاندو ! 

ارلاندو _ مردم شماھا حمه فرذند 
دادید ہاین پانتالون نگاءکنید . پانثتالون پدد 
است . ( پانتالون می خوامد یواشکی باصطلاح 


+. 


جیم شود) - این‌والریواست نامزد دخترءہ., 

ارلاندی ے مردم شسا حمد میدار 
عشق چست والریو نامزد است واین خاندا 
برائرھوا وھوس يك مرد زود گودرھم خوا, 
ریخت . جماعت ذیاد میشود ھسر کس جبر 
می کوید . 

۔_این کادزشت است ١‏ این کارزشتاست 
- این آقا افکارعةب ماندہ دارد! اہب 

ای ن‌کار ددچجیست ! 

ارلاندو _ وظیفهۂ دولت ھا حکو 
کردن است . مردم _ براوو ! راستمیگو؛ 
فرماندا رکل یك ساعت دیگرمیآید تا آنرا 
ا تصاحب کند: مردم آمادہ بائیں۔- دفاع کم 

مردم - دفا مکئیم _اری دفاعکا 

ارلاندو _ مردم بروید بەمحل: 
خودقان: برویدوسیلڈدفا عفر اہم کنید.فرام 
نکنید کە آ نو لیکا یعنی آذادی ۔ 

مر دم ۔براوو! (سروصدازیادمیٹ 
صدای سوت ھمھمه فریاد شنیدہ میشود). 

مردم صف پاسبانھا را دد حم میٹ 
وعمراء |رلاندو دور میشوند . 

ژ باندو. یا ایك بی نظمی بھتر ١!‏ 
بیدادگری است ! 





ر پردہ ۲ 


پس اذچند ساعت . ھوا ناپایداراست.مأمورین کە لباس غیر نظامی بتن دار ند شتابان 
میگذرند. نمایندۂ یك روزنامہ امریکائی وك فیلسوف انگلیسی‌وارد میشوند+ءھردو 
آھستہ گام برمیدارند و بآسمان نگاہ میکنند - پیپ میکشند ۔ 


روز نامەنگار امر یکائی ۔ (بلندو 
وچلە است؛ بلند میخندد - راہ میرود و 
رش میافقد) ۔چہ شھرذیبائی است ء چە 
ں؛ بین چگونە ھرچیزی ددست سرجای 
رش ھست ! 
فبلسوف انگلیسی ۔ (لاغر و دراز 
ن۔ چغمانش آبی دنگ و چھرءاش سرخ 
تہ و دیش سفید درازی دارد ) 
۔آریشھر ناذ نینی است: مر دمهھمٴقیافۂ 
ئی وخوشبخت دارند . 
(ھردو درکنار پاسگاءپلیس می ایستند 
ذ پنحرہای کە میله های آھنی محکم دارد 
لاء میکنند) . 
روز نامه نفگاڑ۔ يك نفر فر یادمیز ند! 
فیلسوف ۔ بكئفی اینجاز ندائی ‌است! 
(سری اذ پنجرہ بیرون میآید) 
خب رگذ از ۔ چہ باکتان است ؟چرا 
ریاد میزنید ؟ شما چەکارہ عمتید ؟ 
مەە گینو _ من زندانی سیاسی‌ھستم 
مروذ ھ م کنتك مفصلی خوردہەام . 
فیلسوف ۔ چە گفتید ؛ مگردد این 
مھ رز ندانی سیاسی عم ھعست ؟ 
حر نگاڑ ۔ اینجاکە ڈندان نیست . 
م4 ە گینو ۔ اینجاکمیساریا است ء 
ندانھای شھرما مائند آناد پراز داندھائیست 
ڈندانی نامیدہ میعوندہ آری چون درز ند|نھا 






جا نیست عرجاکە توانستەائد ؛ زندانی جا 
دادمائد ۰ 

خحب رگذاڑ ے شنیدنی است!چە گىاعی 
کردەاید ؟ 

مه نهگ سو - من ابتقاد گر ادبی‌مستم 
وکشف کر د٭ام کەآقای فرعاىدار کل متقداری از 
اشمار بلادون را دذدیدہ و بنام خود حازدہ ١‏ 

خمر نگار(نمایندہ) ۔ ولی چر اچنین 
مطلبی دا چاپ کردەاید ؛ اینکە ىی احتیاطی 
بزرگی بودہ . 

مەنه گینو ۔ چاپ نکردم بەچندتن 
اذ دوستان خودم گنتم دراین زندان یك نفر 
دکانداد ھم ذندانی است گناعش این نودہ کہ 
روزی کە فر ماندار کل از خیا بان میگدشٹتە بیرق 
نزدهھ ! 

خبر نگار ۔ دداین ھولدونی شمادو 
نفرید ؟ 

م4 ن4گینو ۔ئە دداینجاسم نفرھسٹیم 
سومی رٹیس محضری است کهہ تر از نامه ددوفی 
بانك فرمانداد دا نخواسته امضا بکند ... 

خبر نگارے شما اذ کیذ ندانی هسٹید؛؟ 

مەنهگینو ے سفهہ ماء است 7 

فلىوف ۔ آھا شما تصور میکنید عم 
اذ شماآزادترھستیم ؛؟ 

مەنەگینو ۔رشک٭ یست کے شما 


آزادٹرید . 


مقہھتعتہن >۔ 


۳ے مود ہے 


٢ 


قلسوف ۔ شا اشتباءمیکنید ما حہمه 
در ز ندان تن اسیر نفس خودمان'اسیر سوداہاء 
وھوسھای نھائی خودمان ہستیمي 

مە4ئە4گینو ۔ولی باہمهھوسھا و 


سوداھا و اوھام خودتان اقلاآزاد راء میروید۔ 


اذ قوانین تشویق می کئید. 
فیلسوف _ (بابرافروخئگی)۔ن ن 
ابداً ... (کارا گاھان فیلسوف و خبر نگار را 
بزور می بر ئد) - این زور گوئی است ؛ 
خبر نگار _ آذادی فردی .. 












فملسوف ۔آیا میان راەرفتن ونشسته فیلسوف ۔ ممّدی است ‏ 

بودن فرقی ۔ . خبر نگاز _ من خبر نگاریکروززاں 
مه ن4 گنو ۔ اقلا سیکار میکشید ! امریکائی عستم ! 
فلسوف ۔ این دودی است کہ بھوا فیلسو ف_ منفیلسوف‌انگلیسیمت, 


شماحق ندادید مرا بز ندان ہبرید . 
خبر فگار ۔- چیز عجیبی است ! 
فبلسعموف جک زور گوئی‌ھم حدی‌داردا 
آقای شمادہ ۹ - برو ! برو !ا 
(این دونفردا می‌برند ) 
مە ن4 گینو ۔(خطاب بە کارا گاعان ' 
۔-آفرین برشما ھا ۔آقرین!آری باین قیلسوٹھ 
کمی اذ واقعیت ذزندگی را یساد بدھید نہ 


می رود مگرارزش .. 
مەنهە گینو ۔ گفتگو کە میکنید ١‏ 
فملسوف ۔ مگرحرف زدن جزمشثتی 
الفاظ . ۔ 
مەن4گینو ۔ عشق بازی کە می کنید! 
فملسوف ۔ عرگز - ھر گز - چنین 
کاری از من سر نمیز ند . 
مەنه گنو ۔ دلم میخواستشماجای 


من باشید تا ہىیٹم چە فکرمی کر دید ! پایەھای فلسنۂ خود دا د گر گونکنند . 
فیلسوف ۔ آدمی ھرجاک میخواھد (مەنە گیٹو بکنادمیدودوازصحنغائ: 

باشد بھر حال اسیری نىیش نیست ۔ میشود) (پو لچینلا وتادتا گلیاواردمی شوند. 
مه ن4 گنو ۔ ولیمناسیرواقمیمستم! قاز نا گلیا ۔ دہ : پس چراائری ١‏ 


سر م ندیوارمی خورد تنھا حستمء ؛ سردماستو ئیروھای ١‏ نتظامی نیستسر بانھا کجایند؟ پاسبام 
دائما بر ند گ یآ بچنانکە ىالاىی سرمن میگفدد | چرا نیستند ؟ پس این ھا کجارفتند ؟ دم ابنہ 
سی ! ندیشم ٠‏ وار بیعدالت یکەدچا رآن مستمدنج چرا نگھبان نیست ؟ 
م یبرم ۔ ۱ پ ولچی نل ۔ میگویندکە نردہ 
(افایان شمادہ إ و ٢‏ و م پردۂ اول | انتظامی دربخشہای فقّرنشین با ارلاندو؛ 
به خبر نگار وفیلسوف نزدبٹ میشوند. ) بیک یکردەاند : 
آقای شمارہ ۱۔ آفا ایا زندانی ا رکا گلیا ۔ محال است ١اگ‏ 
کے وک . ای ںکارفقدغن است ۔ کب سی سس 
فقلسوف _ عحب ؛ برای چەه ؟ و لچی ٹلا ے منسولا دلن< 
آقای شمازر٥ ٣‏ شغمااذڈمشردات ۱ پیش آمدھای مھم بی خبر دا . 
حکومت سر پیچی می کنید قا رز تا گلیا_ تصودمیکنید ! ۱ 
فملسوف _ حکومت چیست ؟ پولچی نلا ۔ ے الیتەک ہی خبر ٭ 
آقایشمارہ۔ شمامردم رابەتخلف | کہ وزذیران خود دا مکلف میدانندکە : 


الا 


ز وقوعآن آگاہ باشند ؛ در نتیجه بے 
ای کسانی کەبر ایشان خبرمیآودند گوش 
بد * 
تاز تاگلیا۔ آدیصحیح عیفر مائید 
دکتر۔ (نفس زنان) دارند میآیند ؛ 
٭ ھم دادند ٤‏ نمرہ میکشند 7 عدءشان ہم 
زیادہ ء چند سر باز با آنھا مستند .وضع 
دستگاہ دولت درخطرہ تانیمساعتدیگری 
نجا میرسند ء دستور بدھید یکە لشکر 
ند :۰ آخردولت چەکار میکند؟ .. یادتان 
اک این خبرھا دا من دادم ۱! 
از تا گلیا ۔ (با تکان‌ھای زیاد بسر 
تھا) - بایدخیلی فودی اقدام کرد: من دیگر 
افھەم چە خبراست یقیناً درمر کز نبروھای 
می ھم بی نظمی حکمفرماست ! 
پولچی للا - نٹرسید بایا من این 
ن را میشناسم . خواھید دید که بسزودی 
,دمدادان ناشناختۂُ دیکریپیدا خواعندشد 
ردم دا برضد ارلاندو بغشورش وادارخواعند 
_دء خواھید دیدکە تا نیم ساعت دیکر حمهہ 
راد این گروہ بایکدیگردشمن خوامند شد؛ 
نوقت میشود با چندسر باز آ نھارامتفر ق کرد. 
برحال این وضع را خیلیجدی فرض نعکئید. 
اذمحنه بیرون میروند) ودکٹرھمراء ہر یگلا 
0 ) کە چپرو است و فرانکی پاترا 


پ 


بر گلا ۔ (جوانی استکە ظاعری 
دارد و میخندد و اذ وضع تفر یچمیکند 






است کە مردم را دوست میدارند وشاید 

ست میگوید)-آیا شما طرفدار شورش و 

ہا مسٹید ؟ 

فرانکی ٹا ٹر ا ۔ (کلەاش طاس‌است 
ماندۂ مو جای خاکستری دا بزور شانهہ 


پە میان س٥۹رمپبرد‏ . دیش بری فلفل مکی دارہ 
و آُھنگك صدایہش زئندہ ا'ست )۔-حتابھ لی آیا 
طرفدارظم مستید ۶ 
دکترے عوم ! عوم ! شما چطور ؛؟ 
پر گلا _۔ من طر قدارد انشلاب ہستم 
فرانکی ٹاترا ۔ من طرفدارآراءش 


ث۵ گتر-بە نین من طر فدار ا نعقادطیعی 


فرانکی پا ترا - چە فرمودید ؛ 

پر پھلا۔ ىلی ! 

دکتر۔ بگدار یدا ئدیشەام دادوشن‌تر 
بھان کم .آری من خواھان انعقاد طبعی‌ہستم, 
میدا نید کا گر آب آرام مائد حثی ددیکادرحہ 
زیرصفھم یخ نمیبندد.تصور بفرمائیدکە گی 
این ‌شھر مائند تالاب بررگی باشد ہاید دیدکە 
آرامش ‌آب دا ہرھم بز نند تالاب تاچند درجە 
زی رصفر خوآعد رسید ؛ ہیآ نکە یخ نزند . 
(اذ صحنە بیرون میرود يك گروہ اذ نگھبانان 
فرماندارکل وارد میشوند - اونیغودم ھایى - 
نکھبانان ذدرق وبرق بسیاردارد وك سروانو 
يك ستوان بە آ نان فر ماٹھی میکند نگھبانان 
کباد در خانتهہآ نز لیکا موصع مبگیر ید) . 

(چندتن اذ کسبە دست میز نند) 

سراؤاتت اضوات امت لف رخ 
نظامی خود بسیار بسیاد می بالد خوشش میآید 
اذ جلو سر بازانکە بحال خبردار ایستادەائند 
بگذرد و بتندی سر بازان را بحجحرکت نطامی 
وادارد) _- ماارھمه ذودتر آمدہایم 1 

معاون سر و ان _ (پر کوتاءقدامت 
ندال کرس ابات پر عی دسر 
می آید رؤسا باواعتنا نمیکنند ودرجە نمی دھند 
قیافۂ گرفتەوغمناكدارد)-خیال می کنیددیگر ان 
حم خواعندآمد ؛؟ 


می 


سروان - چطود ؟ چرا نیایند ؛ ما 
راکە درمقابل شھر تتھا ول نمی کنند ٦‏ 

معاون سرو ان ۔گویا نیمی ‌افافراد 
لی پا ازلاندو غترام شنمائداء 

سروان ۔ می ترسم ذیردست و پالە 
ہشویم.(با ناداحتی نوك بینی را میخادرد - یك 
زن میگذءرد _ سروان فوراً شمشیرش داازنیام 
پیرون‌میآوردومیکویدخبر داد. سر بانھاہاتمجب 
فرمانرا اجر١‏ میکنند . سپس میگوید راحت! 
خبردار! کمی قویتر! تندتر ! مردانەتر !اشمشیر 
دا دوبادہ درئیام فرومیکند.) 

معاون سرو ان _ممکناست کارھای 
دیگری غیراذ خبردار و راحت باش دد پیش 
داشته ہاشیم ! 

سروان ۔ ذنك دا دہدی ؛ چەکمری 
داشت ١‏ 

( بزن چشمك میزند ۔- زن اذ صحنه 
بیرون میرود.) 

(ازدور صدایى عمھمە مردم میآید.) 

معاون سرو ان ۔۔ دارند میآیند ! 

سرو ان - تو گوئی سران شیر ما 
شعورشان را از دست دادەءائد ؛ اگر برای ما 
نیروی کمکی نفرستند ما عمهہ بضرب دیگك و 
دیگبر کشتە خواھیم شد و من از چنین مر گی 
خوشم نمیآید ۔ حالا بروید ہبینید دد کاخ جناب 
فرماندار چە میگذرد ؛ 

معاون سروان ۔ بسیارخوب ! 

سروان ے خبردار ! راحت باش ! 
(ڑنی اذصحنە میکذدد نگاہ سروان بزن‌دوخته 
شدہ دداین‌حینارلاندو کہ بالاپوش گلو گشادی 
پوشیدہ میآید . نگھبانان فرماندار را میبیند 
وہس از کمی تر دیدخود دا بددون کافەمیاندازد . 
دککٹرپس ان تأمل درکافە را باذمیکند .) 
د کتر۔۔ ارلاندو ! 


٦ 


ارل٭اندو _ جە میخواھید ؛ 

دکتر۔- خودتا نی | بپائید: شمارادیدنں 

از رلائدو _ ای وای ١‏ 

دکتر- من پشثیبان شما ہستم : من 
طر فدار مردان شریف ہستم ء من اکنون سر 
سروان راگرم میکنم ٠‏ سس یکن بی سروصدااز 
اینجا بگریزی ( بطرف سروان میرود) ۔سلام 
آقاىی سروان ١!‏ 

سرو ان ۔۔ جناب استاد سلاماخبری 
چیزی داری ؛ 

دکتو- ارلاندو درھمین کافه است . 

سروان-ہ دھ ! 

دکتو- این خبردا من بشما دادم - 
فراموش نکنید من طرفدار نظم ہستم ١(سروان‏ 
برمیگردد وخود دا ہا ادلاندوروہرومی یند.) 

سروان ے ادلاندو ؛؟ 

ارلاندو _ آقاى سروان ؛؟ 

سرو ان _ دد اینجا چەکار میکنی ؛ 

ارلائدو _ آمدم پانتالون ووالریو 
را پیداکنم 

سرو!ٴن _ وظیفۂ من ایجابمیکندک 
شمادا باذداشت کنم : 

ارل٭اندو _ پس‌چر ا اقدام نمی کثئید؛؟ 
( چند دم سکوت٠)‏ 

سروان - گوش بدھید 1 ( ادلائدر 
را باخود بە تە صحنە میبردتا نز دیکی در کافد) 
۔۔چر|آ نولیکا راکە دم دستتان بود نو بودید؟ 

ارلاندو _ برای اینکهآ نو لیکابرای 
ما نمایشگر یك اندیشه است ؛ وجود او عامل 
کوچکی است کە مردمدا بە جتب وجوشواداد 
می کند . اگر آنژلیکا نبود این آشوب وجن 
بو حود نمیآمد . 

سروان _ من نمی دانم چں ا غیر۔- 
نظامی‌ ما ابن حمهہ بجنگك دلہستگی دادند ۔ 

۱ کرو وی . 


جا : 
جو و 
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مہف 


سال 


2 کت وو خر ات دید و ٠‏ 
ا یں ہے جج ا پا کی ا 
یم ٠‏ تہ وت 
دہش زا کو 
ا 
۰× 


پہ 








یز 
3 
شمادۂ مسلسل ۳۸۹ ٌَ 
غفتم مھر ماہ ۱۳۵۱ سال بیست و پنجم ۱ 
کے 
۰ سے ۰ 7ے 
خلوانگہ کاخ ابداع 2 
7 0 
سالوس ور یا 5 
موازی واڑژەھہای بادہ ء می شراب ء جام ء قدح ء میکدہ ء خرابات ء دیرمغان: ۰ ٣‏ 
وتعبیراتی از اہن دستکە محوراندیشہ واحساس و تعبیرات خواجھ استکلمات ى 
اہد ء فقيه ء صوقی ء محتسب ء دلق پوش ء زہد فروشءواعظ ء مفتی وخلاصهہ 2 
خود را نگھبان شرع میگویند در دبوان حافظ دیدہ میشود . 
بن طائفه چە عیزم تری بە حافظ فروختەاند کە بیوستہ عدف طنز و ملامت و ا 
( قرارگرفتەاند ؟ ۱ 
مکرنەا ینک منادی حق ودیا ند مھردم را ی4 ترك دنیا ودروی آوردن‌بەآخرت ٴَ ۱ 


یا ا و خود از آلودگی‌حای زندگی مادی وارسته وپاکیزەائد ؟ 
از قضا ایرادی کە حافظ با ین طائفه دارد عمین است کە آنان چنین نیستند ۔ 
حانی برای نان دکەا(ست ٠‏ شریعت و طر یقت کالائی است برای جلب عوامء 





۳۸ِ 


و جلب عوام وسیلەایست برای بدستآوردن توجە ارہاب زر و زور . 
واعظان‌کاین جلوہ درمحراب ومنبرمیکنند 
چون بە خلوٴت میرو ند آ نکاردنگرمیکنند 
وی 
عنان بمیکدہ خواہیم تافت زین مجلس 
کە وعظ بی ‌عملان واجب است نغنیدن 
مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ 
که دست زھد فروشان خطاست بوسیدن 
از قرا بن عدیدہ و سیرددتاریخ چنین برمیآ یدکە قرن عشتم ہجری ء شیراز در 
وضع اجتماعی تباعی قرارگرفتہءمبادی اخلاقی فرو افتادہ ء وبجای مکارم وفضائل حرص 
جاء و پول برمردم مستولی ء ستم و تجاوز امری رائج بودہ است . 
درحکومتھای ضعیف ومتز لزل بازار روحانی نمایان رونقی س کرد ءزہرا 
امرا و جاہ طلبان بە پشتیبانی مردم نیازمندند و زمامدار افکار عامەکسانی عستند کە 
برھسند شرع تکیەکردەاند ٤‏ وا ین مسند نشینان روحانی نما ہرای جلب افکار وعواطف 
عامةُ ناس ناچار با بد ذوق وسلیقة عمومی را پیروی کنند- پعنی بجای ایشکە راہنماو 
مقتدا باشند ء تابع و پیرو عامه میشوند و خود را بسطح معتقدات و موہومات آىان 
فرودمی آورند . سطح معتقدات عامہ ھیچگاہ و درهیچجا قرارگاءروشن فکران وآزاد 
آندیشان نیست . مردم در عمەجای جہان و در تمام ادوار تاریخ میخواھند در داشر؛ۂ 
عادات ومعتقدات پدران‌خود باقی ہما نند _ هر چند مخالف عقل وعنطق باشد _ وھر کس 
از آن داثرہ پای فراتر نہد خرق اجماعکردہ وعنصری نامطلوب ء بلکە مردود ومنفور, 
وگاعی ملعون و سزاوار فتل است ۔ 
تمام کار ای خلاف انصاف و مردمی از این سر سٹرگف بار میآید کە امور 
روحانی و معنوی وسیِلۂ رسیدن به مال و جاء میشود : نە عدابیت مردم بخیرہو صلاح ٠‏ 


از اینرو حافظ بوی خیری از آن اوضاع نمیشنود و مزاج دھررا تبە و نیازمند فکر 


کم می‌داند : 
خدایرابہ میم شست وشوی خرقەکنید 
کە من نمی شنوم بوی خیراز این اوضاع 
ےہویں 
مزاج دھر تبھ شد در این بلا حافظ 
کجاست فکر حکیمی ورای برعمنی 
در سراسر دیوان حافظ عبارزہ ہا سالوس وریا ء طعن بە زحد فروشان وصوفیان 
اھرسازءوهمهة کسانی کە روحانیت را دستاویز کسب مال وتولیت اوقاف قرار دادماند 
لور چشمگیری دیدہ میشود بحدیکہ میتوان تصورکرد چون ناصرخسرو و فردوسی 
ك نوع یدءاو لوژی اورا بەگفت آوردەاست٠|‏ بنك نمونەای دراین باب کە ازخصوصیات 
.ہوان خواجه شیراز است : 
گرچه ہر واعظ شہراین سخن آسان نشود 
تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود 
بدبژد ہے 
کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل 
بکو بسوز کە مھدی دین پناء رسید 
ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن 
قوافل دل و دانش کە مرد راءرسید 
دج شست 
می صوفی افکن کجا میفروشند 
کە ددتاہم از دست نعد ربائی 
پدباد بد 
خوش میکنم بە بادہ مشکین مشام جان 


کر دلق ہپوش صومعه بوی ریا شنید 


۳۸ 
بادباداد 
آتش زھدور باخرمندین خواعدسوخت 
حافظ ار ہعمیئنە بینداذ و برو 
می خورکە صد گناہ ز اغیار در حجاب 
بھتر ز طاعتی کە بروی و ریا کنند 
بادبادجاد 
اگر بە بادہ مشکین دلم کشد شاید 
کە بوی خبر ز زھد و رہبا نمابد 
ملاحظه مکنید حافظ بە زاعد ء واعظ و صوفی فی حد ذاتە اعتراضی ندارد . 
اعثراض برپا کاری آ نان است و حتی ربای آنہا را در مقابہل شرب خمرکه از منہیات 
شرعی است قرار دادہ وبادەگسادیرا برآن ترجیح میدہد و از اینہم قدم فراتر گذاشنہ 
درپیشگاء خداوندی اینرا مرجم می شمارد: 
ترسم که روزحثر عنان بر عنان رود 
تسیح شیح و خرقهۂ رند شرابخوار 
اعد 
ترسم کە صرفەای نبرد روز بازخواست 
نان حلال شخ زآب حرام ما 
عادجادعاد 
ساقی بیار جامی ار چشمةُ حرابات 
تا خرقه را بشوٹیم از عجب خانقاھی 
پا بادپاد 
مقوموی لاد سای سی ون با 
ای بسا خرقہ کە مستوجب آتش باشد 


٢۸۰ 

خوش بود گر محك تجربە آ ید بمیان 

تا سیه روی شود عرکە در او غش باشد 
بادمگساری اگرگناء است ومر تکب‌آن سزاوار عقوبت ؛ ہس 
عقوبتی شدیدتراست : 

احوال شیخ و قاضی و شربالیہودشان 

کردم سژال صبحدم از پیر می فروش 

گفتا نگفتنی است سخن گرچه محرمی 


درکش زبان و پردہ نکەدار ومی بنوش 
ہب 
صوفیان جمله حریفند و نظر باذ وی 
زین میان حافظ دلسوخته بد نام افتاد 
چون 
ز کوی مییکدہ دوشش بدوش ھیبردند 
امام شہپرکہ سجادہ میکشید بدوش 
چون 
بیغشان زلف وصوفی را بە پا بازی ورقص آود 
كه از ہر رقعة دلقش عزاران بت بیفشانی 
ہیی 
خرقہ بوشان ہمکی مستگذشتند وگذشت* 
ف2 ساہری کھت ور سی میں باڑان تاد 
بن 
می خورکە شیخ وحافظ ومفتی ومحتسب 
چون نیيك بنگری عمه تزویر میکنند 


٭- محتسب شیخ شد و فسق خود اذ یاد پبرد . (نسخۂ قزوینی) 


ارتکابآن ازطرف 


کہ کَرمامزدنون ازآن مُْرعت وعلی روس الاشہاد ازآن بد گند زشثتتر و 





۳۰. 


دراین زمینه حافظ ازخودنیز مایه میگذارد وازطعن بە خرقه خویش فروگذار 
ٹمیکند . بیش از سی بارخرقه درنبان اوآمدہ است . خرقه حمەجا وسیلەایست برای 
پوشا ندن باطن تار یك و تباءو برای اجتناب از تحر یك مخالفان ازخرفەخویش ھم دممیزند, 
حافظ این خرقەکە داری تو ہینی فردا 
که چە زار ز زیرش بدغا بگشابند 
بین 
خرقه پوشی من‌ازغایت دین‌داری نیست 
پردمەای برسرصد عیب نہان می ہوشم 
نون 
گرچەبادلق ملع می گلکون عیب‌است 
مکنم عیب کزان رنك ریا میغویم 





سی “عری 
لان ملا اننس غند اولی التہی اح لەعی عن میس ایر 
شیخسعدی شیرازی 
ترجمة ہفارسی 
بود زندگانی بآزادگی کہانجام آزادہ فرخندگی است 
وگر زندگی خواریوبندگی‌است ‏ مرامرگ بەازچنینز ندگی است 


علی اصغر حکمت شیرازی 
ممہهووممممجمہوسصجموممممموموموہاجٛ٭جمحوممممممومممومموم+موجممومممومممممممومی٭ 


١‏ آدرخشی 


٥'۱۳۱ تابستان‎ 


و گدازندہ شد تنود مرداد ماہ 
ت آتشکدہ خانه و میدان و کو 
در کھکشان مگر حریقی عظیم 
برہ خاکسٹری ریخته بں بسٹری 
آتش فشان ذبانه ھا میکشد 
اد گرمگرمء گرم شود نرم نرم 
؛ گندم مگی طعمه آتش شدہ 
برخاسته لشکری 
ں آکندہ را ثیر به مرداد داد 
گان فوج فوج روانە سازد بہ گور 
بحوشد ذ تن ذ بام تا نیمشب 


آراسنه 


اذاین روز وشب مدعش ومحثت فرزا 
دیواد وار بر یدہ راء نفغس 


مین دد طیپش اذ عطش و اضطراب 


بن هوای دژم کہ آتش افتد بجان 
گردھی کەزر بە ذور پیوستەاند 
مزدع برزگی چغمە نباشد روان 
ب شان‌داغودرد بە٭چشموسرخالك و گرد 
سنەه هنکام خواب برھنە دد آفتاب 
عستمھا زند چو موج گرما لھیب 
پی نفرین دگں لب نگشاید کسی 
اگروھی شود بە ناذ و نوش آخنا 
ایکی ىا بدل حسرت نان ونوا 
دہ نجویند اگی بە ددد پیچا رگان 





: اذ دفٹر اشمار قدیم‎ -١ 


09061وسسچ 


میرود اذ سینەھا ہر آسمان دود آہ 
سود ندارد دگر بە سايه بردت پناء 


کہ شعلە بارد بخاك ز بام آن با رگاء 


اس 


بر آسمان موج زت تودۂ ابی سیا 
ا ا ا 
اذ دم آن تا سج پرتو سیمین ما 
که ہر سر کشنگهہ حله زند دود کاء 
اذ مکسان نیمروز وذ پشکان شامگاہ 
تا کهہ مه دوزخی گرم براند سپاہ 
یکدو مھی بیشتر اگر نشیند بە گاء 
خواب نیاید بچشم ذ نیم شب تا پگاء 
امان اذ آن تاب و تب موحش و امید کاہ 
غیار زنگاد گون کرفته داہ نکگاہ 
چون دل سم خورد گان ز وحشت و انتباء 


دراین گدازان ذمین کە پا ہماند ز داء 
خر کر سا ا ای سر وا 
به کلبۂ کاردگر آب نجوشد ز چاہ 
سرشگ ورخساد زرد براین حقیقت گواہ 
نه دیدہ برپای کش نەکردہ بر سر کلاہ 
کجا ہود داد رس گجا بود داد خواء ! 
گر گذدد بر زبان نام خدا گاحگاء : 
چرا گروھی کند بە فقر و ذلت شناء ؟ 
چرا یکی دا بە سر نخوت سامان وجاء؟ 
تفو براین مردمی تھی براین اشتباء ٠‏ 
دریغ باشد ددیغ گناہ باشد گناء . 
مرداد ۱۳۱۱ 
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از جنك تاروسپی گری 


١۔‏ شبھای ھاید ہار 


دداواخ ۱۹۴۵ و۱۹۴۶ عیلادی کە بمناسبت مأموریتی ددلندن بودم در عثلی نزديك 
حاید پارك اقامت داشتم . حاید پارك بانغ بزدگی است کہ اگر اشتباء تکٹم ددوسط شھرواقع 
است. کسانی کە خانە یا محل کارشان در محلەھا و کوچەھای اطراف پارك قراددادد واشخاس 
دیگری کہ بخواعند بہ نقاطی مشرف بە یکی اذ اضلاع پار بروند بجای ایٹکە آن را دور 
بزنند داء داکوتاء می کنند و پیادہ یا سوادہ از خیابان ھای داخل باغ می گذرند ہ علاوہ 
برعاہران ء؛ عدەای اذ افراد طبقات مختلف ھم در ساعات دوذ و شب یە قصد گردش باآنحا 
می آیند . غالباً ذنان و شوحران یا دختران و پسران جوان دو بدو روی فرش و چمنحای 
سرسبز و زیں سایۂ درخٰثان تداور دداذ می کشند و سر گرم راز و نیاز می شوند . 

این بانم برخلاف اکثر باغھای بزد گك فرانسە مثلا باغ قصرورسای(٦)‏ و نظائر آن ؛ 
مطا بق يك نقشۂ منظم ھندسی طراحی نشدہ است. هر گوشہ وھر قسمت آن اذزذحیث خیا بان بندی 
ودرخت کاری و سایں خصوصیات شکل و وضع مستقلی دارد . بانغ فرانسوی ھرچه بزدرگ ہم 
باشد شما می توانید بآسانی بە نقشه وطرح آن ہی ببرید و پس اذ پیمودن چند کام ددقستی 
اذ آن . خصوصاً دد قسمت اصلی و مر کزی . کمابیش چگونگی قسمت ھای دیگر دا حدی 
بزنید . زیرا در بانغ فرانسوی قرینە سازیھا و تقسیمات مشابه و ھماھن شمارا؛ مخصوصاً 
اگر در جای بلندی قراربگیرید؛ قادر می سازدکە حتی اذمناطق نادیدہ باغ صودتی نزدیيك 
بواقع دد ذھن خود بیافریئید و دد پر تو آشنائی با منظرہ و حیئت کلی ؛ ددیابیدکه ہريك 
اذ اجزاء منظرہ چە شکل وجلوءای می تواند داشته باشد. اما حاید پارك را بزودی وہآسانی 
نمی توان شناخت . باید روزڑھا و ساعت ھا در آن راہ بروید و وضع و نمود خاص ھر گوئہ 
وکنار آن را بتدریج کشف کنید ؛ اہی اذکورہ راھی مرموز در خلوت گردشگاھی رویائی 
پراز گلھای رنگارنگك قدم نھید؛ زمانی ددپایان یك خیا بان عریض بە بن بستی یا بەدیوادی 
کھن پوشیدہ اگل سرخ دوندہ یا بوتە ھائی از عشقہ برخورید و هنگامی پس اذ رسیدن ٭ 
نقطەای کہ عادہ باید اذ نقاط سرحدی باغ باشد ناگھان وارد محوطۂ مصفائی ‌شوید کە ددیاج 
زیبائی دا ددبر گرفته است . دریاچەای کے چند قوی سپید زیبا در آن بغناوری مشغولندو 
خرامان ازذیر یك پل سالخوردہکە بر تنگە بادیکی بسته شدہ م یگذرند ودر سطح آرامآب 
کە هنگام غروب آفتاب و دمیدن مھتاب جلوہ و دلر بائی بیشئری دارد اعواجی خیال|انگیز 
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دی 
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گوئی عاید پاد نمونە وتجلی گاء روحیات مردم ا نگلستان ‌است کە غالبا اذخودنمائی 
برائند و در نخستین بر خورد شما را از امکان آشنائیکامل با خود مأیوس می کنند. اما 
ر کنجکاو و صبود باشید: بشرطی کەکنجکاوی خود دا ظاعر نکنید کم کم وباگذشنۂمان 
توائید دد هردیدار وگفت وشنودی بکشف تازەای دربار: اندیشہ واحساس آنھا نائلشوید 
پداین کیفیت با تادیخ واوضاعاقلیمی وآب وهوای انگلسٹان رابطەای داشته باشد چنانکه 
َ نیست که اعتقاد عدای ازمردم این کشور به وجود اشباح و ادواح سر گردان خاصه در 
نب و قلعه ھا و قصور قرون وسطائی کے دد ادبیات انگلیس نیز رخنەکردہ است اذ عوای 
"آلود این سرذمین مایەای گرفته باشد . 
سس 
اذ سالیان دداذ دسم و سنتی در عاید پارك جادی استکە یکی اذ مظاھر آزادی بیان 
7 این کشور بشماد می دود: درچھار فصل سال و در آغاذ شب در بخش معینی أذاین محوطهہ 
بەگروءھای متعددی بر می ‌خورید کہ حلمَەوار اشخاصی راکه بفاصلۂ کمی ازیکدیگر سر گرم 
ایراد نطق وخطابه هستند درمیان گرفتەائد. برخی ازسخنر انان در وسط جمعیت ودرسطحی 
کہ شنوند گان قرار دادند می ایستند و بعضی دیگر اذ بالای چھادپایۂ سبکی کە عمراء خود 
می آورند سخن میگویند . در این جا ھر کسی از عرطبقە و دارای ھرمسلك و مرامی باشد 
می توائدآذادائە افکار وعقاید خود را ددہارۂ ھرموضوعی بگوش کسانی کە بخواعند سخنائش 
را بشٹوئد ہرسائد . مثلا در جر گەای خطیىی مردم دا بە خدا ری سی قوای زعرس کا 
دنگری درچند قدمی او خطیبی دیکراذفلسفۂ مادی یا مرام اشتراکی و پوچی عقاید مذھبی 
سخن می دائد. ہمضی ازمستمعان اذ مشتر یان پر وپاقرسص پکی اذاین جر گەھا عستند و برخی 
پروانه وار ا زگروھی جدا شدہ بگروہ دیگر می پیوندند . گاھی ھمۂ شنوند گان یا چند تن 
اذآنھا بیانات ناطق دا ہا اداءکلمڈ تصدیق, تید می کنند و گاھی با طرح سؤال وخواستن 
توضیح یا دد دلائل او بە مباحثە و مناقشه می پر داذند . زمانی ناطق بانىتظاد این کے بحث 
بین طرفدادان و مخالفانش پایان گیرد خاموش می شود و سپس باذ رشنه کلام را بدست 
می گیرد ودر مواردی پس اذ آ نکە او گفتار خود را تمام میکند وازمیان جمع بیرون میرود 
چند ئن اد شنوند گان با شود وشدت یا با ملایمت به گفتگو ادامہ می دھند و چە بساکە یکی 
اذ آنان بعنوان عوافق یا مخالف جانشین خطیب سابق میشود وگروہ جدیدی از مستمعانرا 
بخود متوجه و مشغول می کند. شمارۂ افرادیکە پیر امون یك سخن ران گرد می آیند گاعی 
اذآغاز تا یایان گفتار ثابت می‌ماند زیرا ممکن است ناطقی حمۂ شنو ند گان دا ازاول تا خی 
تحت تأثیر کلام خود نگاە دادد برعکس دد موارد دیگر عدۂ آىان کم یا ذیاد می شود واین 
کاعش و افزایش بسنگی باین داردکە بیانات و عقاید خطیب پارہای از حضاد را ہرماند یا 
اینکە ہتدریج سخنانش و بحٹی کە برمی ‌انگیزد گیراٹر شود و عدہ بیشتری را جلبٍ کند . 
برای این نطقھا قیود و تشریفات وحدودی جز آنکە عرف وعادت برقراد کردہ است 
ددکار نیست یعنی گویند گان و شنوند گان باید اذ مراعات اصول ادب و احترام بە شخصیت 
وغغاید یکدیگری غافل نیاشند و ازدرشت گوٹی وتوعین ودشنام و دست زدن بکاریکە موجب 


اخلال نظم عمومی باشد خودداری کنند بھمین سبب ھموارء در آن محوطہ دو سہ پاسبان ہا 
آہستگی ومتانت قدم میزنند وکاری باین ندادندکە کسی چە می گوید بلکە مراقبند کە میچ 
کس مراحم دیگری نباشد ۔ 

درمیان ناطقانکسانی دا می بئگید کہ تصادفاً فکری بە سرشان زدہ و برای عرضۂ آن 
بدیگران بآنجا آمدہ ساعثی یا در چند جلسە سخن میگویند و خامصوش میشوند . عمچنین 
بە افراد دیگری برمی خورید کہ اذ سالھا پیش باین کار مشغولند و اگسر چە معثتقدان ثات 
قدمی پیدا نکردەاند باذ دلسرد نشدہ و باین قانعندکه ھرروذ چند دقیقەای باصطلاح دق و 
دلی خالی کند و اذ این راء تشفی خاطر و رضایت باطنی بدست آرند . 

ھر چند ممکن است ادامۂ این دسم و سنت دیرین کاری ببھودہ وکھنە پرستی نادوائی 
بنطر برسد ولی شاید فوائد متعددی در آن نهفته باشد زیرا اولا امکان بحث آذاد دربارۂ 
مسائل مختلف احتماعی عرچند کە گاھی دلائل بی پایە و مایەای ھم در آن ضمن عرضه شود 
بعضضی ازشنوند گان را خوام ناخواہ بە٭تفکر بیشٹتری در آن مسائل وامیدارد . ثانیاً ددچئین 
میدان آرمایش و ورزش فکری کە درش بروی ھمە باذ است ممکن است بعضی ازاستعدادھای 
پٹھان آشکار شوند وکسانی کە ىرائثر ممادست در بحث و استدلال نیروی سخن رانی وقدرت 
اقاعی قابل توجه درخود کشف کنند ہا شوق واطمینانی بیشٹر درصدد احراذ مقاماتی ازقبیل 
عشویت در انجمں‌مای شیرسٹانہا و اسٹانھا . وکالت داد گستری و حتی نمایندگی پارلمان 
بر آیند و بشرط استحقاق ؛ ددرکوشش خود کامیاب شوند ۔ 

ثالثاو اذ عمه مھمٹر : افرادیکە فکری قوی و بیانی مؤثر ندارند ولی شھوت کلام 
ومیل أثیر در دیگران سراسر وجود آنھا را فراگرفته است بجایآ ىکە افکاریا اوھام خود 
را درگوشہ تنھائی و در اطاقھای در بسته نشخوا رکنند و عمّدہ ھائی ناشی اذ ناکامی در دل 
بپرورائند وگاہی ازشثدت ھیجان با نیروی عصیان و بقصدکینه توزی اد کان اجتماع دابلرزہ 
در آورند , ماهھا و سالھا در گوش٭ای از ماید پارك سر گرم بخت آزمائی و ارزش یابی اذ 
امکانات خود می شوند, آزادانه سخن میگویند وتا بخواھند سخنان خود را تکرار میکنند 
یا ماعھا و سالھا بەعمین دلخوشی قناعت می ورز ند یا آ نک ە کم کم از جوش و خروش می افتند 
وداء دیگری دد پیش می گیرں ند ۔ 

اگرچە اختلاف طبایع اقوام مانع اذ این است کە رسوم و سازمانھای جاری و دائر 
درمیان يك ملت حمیثه برای سایر ملل بوحە ثمر بخشی قابل تقلید باشد ولی می توان گفت 
که رسم سخن ران ی‌ھایکذائی در هاید پارك و نظائر این رسم بمنزله دریچۂ امنیتی استکھ 
تجر بە وطبیعت مردم انگلیس برای دیك حوشاناجتماع تعبيه کر دہ تاازانفجاردھای خطر ناك 
جلو گیری شود و اگگر مثلا چنین دسم و سنٹی در آلمان بعد اذ جنگك جھانی اول وجود 
داشت احتمالا آدولف میٹلری با آن کیفیت پدید نمی آمد تا اول عمارت رایشتاك را بہ آتش 
بکشد و سپس آلمان و سراس ادوپا و قسمت بزدگی از دنیا را در جنگك دوم ہحْاك و خون 
بکشائد . 


۰۵ 
دو خاطرہ 


ہاری در ایام یک مقیم لندن بودم (۱۹۴۶۔۱۹۴۵ ) گاھی که فرصتی داغتم دراوائل 
حاید پارك می دفتم تا عم گر دشی بکنم وھم درمحوطۂ سخن دانی‌ھا اذ روحیات وطرذ 
ر محاورہ مردم عادی انگلستان آگاھی بیشثری بدست آودم و ضساً با شنیدن نطق‌ها 
,ھا با تلفظ زبان انگلیسی کہ در پادہ ای از کلمات و جملات آن مخصوصاً بملت 
ٴ لھجەھا برای من دشواد بود آشٹاتر شوم . 

اکنونکە قریب بیست وپٹج سال اذ آن ایام میگذرد منوذازرفتار و گفتار سخن‌دانان 
د گان آن جر گە ھا خاطرات متعددی در ذھن دارم و در این جا با یاری جستن از 
ت بعضٰی از یادداشثت ھای آٗن زمان دوخاطرہ را می توانم مشروحاً نقل کتم : 

دد یکی از آنشبھاکە بازاد نطق ومباحٹه گرم بود خطیبی با شثدت وحرارت اعتر اض 
کە با آنکە عنوذ چند ماعی اذ پایان جنگے دوم جھانی نگذشته است دولٹھای متحد 
ی (یعنی انگلستان و امریکا و فرانسە واقماد آ نھا ازیکطرف و اتحاد جماھیر شوروی 
ھای کومونیست طرفدار او از طرف دیگر ) دد برابر یکدیگر صفآرائی کردەو 
جنگ سرد شدەائد . می گفت روزولت سادہ لوح اذ استالین حیلسە گر قریب 
و بی ‌اعثنا ہە نصایحم چرچیل دوراندیش نیمی اذ اروپا را بەآرتش سرخ حدیہ کرد و 
نگلستان بپاداش پیروزی خود و قر بانی ھائی کە داد و ویرانی ھائیکے دید یکی اذ 
ات امریکا شدہ؛ چنانکە امر ہکا قریب دوقرن مستعمرہ انگلستان بود واز حمه بدتر 
سر باذان امریکائی ددبرابر چشم من وشما و پلیس بی ‌اعتنای لندن چم ن‌ھای حایدپارك 
ود اذ چشم عفت پرست ملکە ویکتوریاکە روائش شاد باد - میدان معاشقۂ وقیحانه با 
ان انگلیسی کردەاند . یك سرباز امریکائی مست و شنگولکە اذ آنجا میگذشت وسقز 
ید ھمینکە این حرفھادا شنید با ٹھجەایکه بیشتی اذلباسش ازملیتش خر میداد گفت 
خطیب١‏ گرروزولت بیاری انگلستان نمی ‌شثافت چر چیل تاکی می توانست پایداری کند 
اگذشته اگر نیمی از اروپا تحت نفوذ روس عا باشد بھتر از آن نیست کە انکلسٹان و 
برسراسر آن مسلط شوند و براثر بددفتاری یا رقاتآنھا آلمان جنگجو و كینە توز 
علمکند وحنگامۂ دیکری بر پا شود. رجز خوانی و طرذ یبان تند و شماتت آمیز سر باز 
لی کە اذتأئیر ویسکی پرمایەای ددمزاجش حکایت میکرد نا گھان مسئمعان را ہجوش 
رش آورد و چند تن از آنھا بی اختیاد شروع باظھار عقاید گو ناگون پر عليه حلگہ و 
ن یا مخالفت بانظامعایى دیکتاتوری و کومو نیستی یادمو کراسی وسرمایە داری کردند. 
دد این‌میان جوان لاغراندامی ازمیان جمعیت فریاد ذزدکەھمۂ این بحٹھا در بار: علل 
جنگھا وچارۂ جلو گیری اذآ نھا وہمیان کشیدن پای امر یکائی‌ھا وروس‌ھا ودیگران 
٭ است وچون طبیعت بشری حکم میکندکە تا دنیابرپاست جنگك ھم وجود داشتہ باشد 
ستکه بجای این حرفعای بیھودہ الا درفکر کاستن ویر ان یھا و قر بانیھای جنگەغھا 
. سپس بعنوان توضیح گفت کە سابقاً درمیان بەعنی اذ اقوام و قبائل چنین مرسوم بود 
لردو قوم وقبیله بجنگك یکدیگر ہر می خاستند اذھرطرف سرداردی کە دھبری وپیشوائی 
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یکی اذ د وگروہ مخالف دا بعھدہ داشت با سرداد دیگر اذگروہ دیگر دد جنگ تن بە تن 
دست و پنجە نرم میکرد و ھرقبیلهکە سردارش دد این مبارڈہ مغلوب یساکشتە میعد فتم و 
غلله طرف مقابل درا تصدیق میکردچ تسلیم میشد و با این تر تیب جائی برای خوئریزیما 
و خرابی‌ھای وحغیانە وییرحمانە باقی نمیماند . اما امروزپیشوایان ملل کە غالباً مردانی 
سالخوردہ مستند در عمارأت مجلل برصندلی‌ھای نرم می نشینند ‏ جنگە دا با فرمانی آغار 
و از دور ادارہ میکنند و درحالی کە خودشان ددپناحگاء ھای امن غرق ناذ و نعمت ومشنول 
عیش و نوشند ملیون ھا جوان نورسیدہ دا بکامآتش می فرسٹند و پس اذ آنھمەکشتادھا ء در 
پایان جنگ وضع دنیا اذ ذمان پیش اذ جنگە عم آشفتەتر میشود . پیشنھاد من این استک 
نامەای بە پارلمان و نام دیگری بە سازمان ملل متحدکە جدیدا سن شدہ است بفرسئیم 
و تقاضاکنیم کە اذین پس عقرد شود دھہبران و پیشوایانی کە نثوانند اخنلافات را با سلح و 
سازش حل و فصل کنند حای جمع آوری قوا و اعزام لشکرھعا بە جبھه ھا و بکار انداختن 
نیروھای زمینی و ددیائی وھوائی فقط خودشان قدم رنجە فرمایند و درمیدان جنگ حاسر 
شوند و ہا مبارزۂ تن بن تکلیف ملت ما را روش کنند : زیر ا گر مقصود از جنگە احراز 
بر قری کشوری اذ حیث زور و قددت نسبت بکشوز دیگر است ھمین ممّصود باکشتی گرفتن 
و جنگ تن بتن پیٹوایان و دہبران کە نمایندہ و مسئول سر نوشت کھورھا حستند منٹھی با 
دوشی ‌انسانی تر ہدست می آ ید واذاین گذشئە اگراین رھبر ان بدائندکە معنی جنگا شر کت 
خودشان در عرصۂ ذود آذمائی و پیکار است بیعتر اذ پیش احساس مسٹثولیت می کنند و باین 
آسانی دست بآئش افروذی نمیذنند . پیرمردی درمیان حرفش دوید و گفت جسوان ! کاملا 
با تو موافقم خصوساً کە چون اغلب این رھبران چنانکە گفتی مردانی سالخوردہ و مائند 
من علیل و نحیفند اذ ہیم ایٹکە با دست لرذان و چشم کم دید نتوائند اذ سلاح گرم یا سرد 
استفادۂ شایانی بکنند ودداولین برخورد نفله شوئد صلح و سازش را برجنگك وسٹیز تر جیح 
خواعند داد . 

در نٹیجۂ این سخنان مسزاح آمیز خندہ دد گرفت . چند فریاد تحسین شنیدہ شد . 
سرباذ آمریکائی موقع دا برای جا خالی کردن و دردفتن مناسب تر دید ؛ حاضران دیگر 
نیز کە هر کدام بنوعی اذاین بحث بھرۂ تفکری اندوختە بودند بتدریج پراکندہ شدند یا ہ 
حلق٭ ای دیکر پیوستند . انثمام 





فربدون توللی 
نفشه از دل برف ! 


زباغ پرگلت ؛ ای شاخ غنچه ؛ برچیم 

اگر بە سینه خلد ء نیش خادر پرچینم 
برھنة تنشو وء در بسترم ء؛ بخندہ فڑای 

کە من بکار تو ء آن بارمصلحت بینم ! 
دھد بباغ مرادم ؛ بنفشہ از دل پرف 

چو گیسوان تو پوشد ء پرند بالینم 
خوشآ نکہ :می زدہ؛ در بزم بارگاہ وصال 

کئی ء بە گلٹن آغوش عنبر آگینم 
ز داغ بوسەءتنت باغسوسن است وھنوز 

چو لال خونجگرازکارو بار دوشینم! 
مکر بگوش تو آو یزمش؛و گر نەچەسود؟! 

کنار اختر و مه ء گوشوار پروینم 
بہ ہرگشائی گنجشکەدل نگر؛کەکشید 

بە عشق روی تو ء تا آشیان شاهینم 
گرت‌ہھواست:کەخو نت مکمءاذآن لب‌گرم 

دعا کن ایگل خندان کەمرغآمینم ! 
سوی بادہ بیاور ء بە رغم توب دوش 

کە پیش آبنە روبان ء شکسته آئینم ! 
خروش چنکەفر یدون نگر؛ کەتادمصبح 

بە شور نغمه بر آشفت ؛ خواب شیرینم 


ے۔ 


سد 


تر جمه سید رضاھنری 


بای نخستین ویولون 
۔ص۳٣۔‏ 


در انتھای خیابان سنت پول در گوشۂ یك گودرستان کە کلیسائی با ھمان نام را احاطٰ 
میکرد خائەای بود که سابقاً يك عالیجناب اذ اتباع آرشوول سان ومج8 ددآن منزلدائت 
اما ١اکنون‏ پناھگاء عدەای اشخاسص ىیاھمیت از طبمَة پیشەور وصنعت کار یا طلبيه وکار گھا و 
شاگرد وکیل شدہ بود ددطبقۂ ھمکف با خیابان این خانۂ رو بانھدام و ویرانی کە٭ کیم 
از سطح خیابان پائین تر بود منرل کم فروغ وتادیکی بسمت خیابان ددمی گشود مشٹمل بردو 
اطاق و یك اطاق دفتر بدقوارۂ نامطبوع دداطاق بزر گ آن کە بطرف خیابان بودو جزدر 
ورود دو پنجرۂ کوتاء بآن روشنائی میداد وفٹیکه چشم بوضع نیمه تادریکی که ہر آن حکفرعا 
بود عادت میکرد یك میز کار گاہآ ہنوس کاری و قطعاتی ازچوپ پراکندہ بھر طرف ودشتەھای 
زہ مخصوص لوت وافزار وآلات فولادی دیدہ می شد وازتمام این اذیاء بوی تند وز نندۂرنگد 
و دوغن برمیخاست . بدیوارما تعدادی لوت وتثورب و ویول و سیتاد (نوعی چنگك شبیە ‏ 
سنتور کہ درقدیم معمول بودم) آویخته بودکه جو بھای حنائی رنگكک آنھا با ملایمت وآدامی 
جلوی اشعه پریدہ رنك روز را میکرفت . 

در این لحظە مرد جوان _ او بیست و پتنج سال نداشت _ ددکناد میز کار گاء نٹسئہ 
وددست اىدرکار ساختن يك ویول بود . ددرحالیکە مستغرق درکار بود گو نەھایش ازدنگک‌ھای 
تب برافروحتە شدہ و با ملایمت و ظرافت وشوق وافر سر گرم تراشیدن صفحۂ دوی ساذ بود,. 
بعضی چاھای آنرا نازك میکرد و ضخامت نقاط معینی اذ صفحه دا مطابق قواعد علمی کہ دد 
ذھن داشت ومحصول تجر بۂ نسلھای در گذشته بود تر تیب میداد . گا مانند اینکە از نیج 
جد و جھدش راضی نباشد چینی اذ ھم وغم بر پیشانی اوگرہ میزد ولی باذ با ولع بیشتریب 
کار می پر داخت . گا بکاہ دستر نچ خود دا بکنار پنحرہ بردہ با دقتآنرا وارسی میکردہ 
بعد باز گشتە مغاد را بدست میگرفت و با ضر بۂ بسیار خفیفی خطای نادیدنی آنرا تصحیح 
می نمود درائثناء این ‌اشتغال بود کە خو اھر ش کا تار ینا در با زگشت ازخریدلوازم شامفقیرا نەشاں 
بسراغ اوآمد وا وی پرسید : 

پییٹرو چطوری ؟ آیا سرفەکردی ؟ احساس خستگی میکئی ؟ 

دخترجوان با اینکه دوسال کوچکٹر بود برادردا ددپوششی ازمھر ماددانه می پوشائد. 
پییٹرو سر بر داشت و بروی خواھرش لبخندی ند ہ گفت : 

- کادتاریٹا جان ء تو خوب میدانی وقتیکە من کار میکنم دنچ نمی برم . آیا بریژیت 
خاتم 6٤)زن‏ ز5 دا دیدی و مطلع شدی از اینکە او ھنوڈ قصد خریدن تثورب را پر ای مادام 


۳ 


پر ۸0١۷ ||٥٥8‏ داد یا ئە ؛؟ 

رخسار کاتادپنای زیبا تیر دنگك و ائثر کوناء و مختصری اذ نومیدی و دلسردی در 
یان شدکە اذ نظرتیز بین براددش پٹھان نماند وچٹین پاسخ داد : 

نە ‏ گمان میکنمکە باید اذ این فروش باید صرف نظر کرد: بر یژیت خائم اذآن بات 
واندومگین بود : ڈیرا او ما دا خیلی دوست دارد ہ اما بانوی او سان دیکریرادر 
فتہ ۔ وتو میدانی کە این خانمھای محترم چمدد بوالھوسند - او سازی را میخواعد 
کی از کا رگامھای بز رگ ایتالیا وارد شدہ باشد . 

لوت ساز جوان زھر خند زنان گفت : 

لاہد اومیخواحد يك تئورب ساخت آماتی بخرد. ما عمه جاحتی ددپاریس ہم با آماتی 
د م یکنیم آلات موسیقی ساخت او آیا واقعاً اذآ نچه من میسازم سرترو بھٹر ند ؟ 
ساف وپالاتری دارند ؟ طنین وآھنگے ٹژرفتری دارند ؟ عم آھحنگی وموزو نی لطیف تر 
؛تری دارند ؟ 

کاتاریناکە بر آشفتگی او دا دید ویولی داکە روی یك میزقرار داشت وآخرین کاد 
رسیدۂ براددش بود بەست گرفتەآ نر ا کوك کرد وسپس]آرشۂ اوروی سیمھای آن بحر کت 
و نغمۂ زیبای ۲1۱۲۵۷۵۲۹ 8ل 113٥٥0<٥وں‏ داکە دسپر؛ 2ن۲ ٥ح0‏ آعنگساز 
ورودش بایتالیا آنرا ساخته ہود از ساذ بیرونکغید . 

بیمار مسکین مائنند شخسص مجذوب و مسحوریکه در حال خلسه باشد این موزیك را 
میکرد وموقعیکە خواھرش اذنواختن بازایستاد سرخود را نکان دادەگفت: آریصدای 
'زقشنگك است ؛ عمیق است: طنین‌ھایى آن سرشار ولبر یز است . لیکن اینھمه یكؿچیزی 
۔د: نال وزاری ومویڈ آواڈائسانی دا ادا نمی کند بااگرمن میتوا نستم بآ نچەخیال میکنم 
مبھم دد اندیشۂ آنم تحقق دھم شکفتانگیز تر ین وکاملٹر ین آلت موسیقی دا ک ھیچ 
بارای خلعآنرا اإاذسلطنت بر سانھا نداشته باشد بو حود میاوردم واولن لوتسازجھان 
وآنوقت ما ٹروتمند میشدیم ٠‏ خیلی ثروتمند و دیگر تو مجبور نبودی کارتارینای 
بختم کار کنی آنطوریکە بالفعل میکنی . 

سخن پی‌یٹرو دا یك سلسلە سرفەعای پیددپی و متوالی قطع کرد و أو دودست خوددا 
کك٭آتعی درونی دد کاد تخریب ونابودیآن بود گذاشت . عرق برپیشانی اوجادیشدہ 
مرش آنرا١‏ خثك میکرد در حالیکە ہا نرمی و مھر بانی ابدی کلماتی کە زنان برای 
آلام وتخفیف رنجھا میدائند سعی میئمود وی راآرامکند ۔ 

وفثٹيکە حملات سرفە قروکش کرد پییٹرو احساس ضف وخستکی وناتوانی نمود و 
ردکەہ با تبسمی کاملا محزون و نومیدانه بروی کاتارینا لیخند زند . 

- خواعر کوچك عزیزم می بینی کە خلق و ابداعآن آلت موسیقی کامل وشکگفتآودی 
فکردارم نصیب من نخواہد شد ۔ 

- چرا ابنطود خودت دا ناامید میکئی پییئرو ؛ روٹڑھای خوب اذ پی روڑھای بد 
آبند . استاد لیو ناردو داوینچی بہمن وعدہ دادہ است کە عارا فراموش تکند ہاو بقول 


دی 





رد ہے 
گار 6 


جچ 


وچ بری< ٠‏ 
وک ےھ 


یت 


نے 


کی کنب ہے 


عا لی و 
کش سم 


تر ا ہی 


5 
او 
ان 
2 
-٦‏ 
رپا 
.2 





+ہم۳ 


خود وفا خواعد کرد و اذدسٹش حمەکار برای ما برمیآید . 

تک خیال میکنی او عمهکارش را گذاثئەکە عنوز یِفکر دومانتوئی فقیر بیچارم باشد ذو 
کە ددعزت و جلال و زیبائی وجمال زندگی میکند؟ 

ہنوڈ حرفش تمام نشدہ رسب اففتیو دی سومشی و گی سو یو اتا 
مرد جوانی تکیە کردہ بود از پلەھای سمت خیابان پائین آمد ٠‏ 

کاتارینا با عجله باستقبال او شغنافت درحالیکە فریاد میزد : 

- استاد : استاد شما ما را فراموش نکردہاید ۔۔ وبا نان دادن پی‌یترو باواضاف ەکرد: 
- این است برادر من ہ عمین الآن داشتم باو میکفتم کە ما می توانیم بشما امیدواد باشیم . 

فلورانسی درعین ایئکه نسبت بە بدبختی آ تھا حس ترحم شدیدی یافت اذ اعتماد این 
دو موجود نیز متأثرشد . او مخصوصاً ددچھرۂ پییٹرو علائم يك بیمادی داکە ھیچ چیز ىا 
آن مقاومت نتثواندکرد تشخیص داد ۔ او تمگدستی و فترو مسکنت داخلۂ این دو بچە راک 
ہی پشت وپناھی دریكٹ شھر بزر كک ہفراموشی سپردہ شدہ بودند دید وعلاوہ بی آن ذلت وفلاکی 
عنرمندی را دید کە بواسطہ ناکامی وعدم موفقیت در ] نچه بدان دلبستگی و امید داشته حقبر 
وسر افکندہ شدہ است . ہا نظر بصیرت وخبر گی ساڑھای تمام شدہای د١کە‏ درانتظار فروختد 
شدن ہودند و ھیچکس در این خاىثۂٗ کثیف فقیرانه بە جستجوی آنھا نمیآمد بررسی و مدئی 
آنھا را زیرو رو ودستمالی کرد و نیعیبی وکمال و ڈیبائیآ تھا جاب توجە او رانمودوبا 
کف دسٹش صندوقچە ھاى طنین و قنداقھای خم شدۂ آھما دا نوازش داد سیم ھا دا یصد| 
درآوردو سپس بسراغ ویولی آمدکە کاتادینا چند لحظه قبل آنرا نواخته بود و ازدخٹر 
جوان خواح ش کرد کە لطف کردہ با حضور وی آنرا امتحان نماید . بار دیگر سصدای صاف 7 
ترو اذہ نغمۂ 2۲1۲13۷٣٢‏ .08 302006118 طنین‌افکند بدانسان کە گوئی د کە نکبتبار 
را با پر توی از آفتاب ایٹالیا روشن ساحته بود . موقعیکە کاتارینا اذ نسواختن دستکشید 
دانەھای غلطان اشثك از چشمان استاد روان بود . او ویول دا دردست ھای خودگرفت وب 
ہی یرہ چنین گفت : 

عجب شاھکاری کە آلتی این چنین بتواند تا این درجە باعث کشف و شھود شدہ 
اٴینھمه چیز را در ذھن آدمی برانگیزد . 

درمقاىل این خوش آمد گوئی پی یترو احساس کرد کە غرودروشھامت اواز نوجان گرفت 
ولب بسخن گشود ً 

- استاد اگر١ین‏ ساز خوب وزیبا است از مرحلۂکمال دور است . من بە ویولی فکر 
می کنم کو تاءتر و رداست تر ومستقمتر که فقط چھار سیم داشته باشد . صداھائی که از آن‌در اید 
پرمتر: پالذتر؛ صافتر وبی آلایش تر خواهد بود کەه بواسطة ا ینھمه انمکاس و پیچیدن صدا 
ثقیل و پرھمھمهہ نخواحد بود و من تصود میکنم کە با چنان آلتی بە فطیلت وکمال می توان 
دست یافت . 

او اذ یکشو میز طرح ای اولیە و دسم ما و الگوھائی بیرون آودد کە شناسائی د 
آگامی عمیق وی دا اذ ھنرخویش نشان میداد و استاد مدتی آ تھا را مطالعه کرد . مگرخود 


۱ف 


سابقاً برای لودويك لومود ٥٢٣ں۸/۸8 |١‏ [0۷ل٥ں]‏ يك لوت اذ نقرہ نساخته بود ؛ 
گمان عیکنم فکرواندیشۂ شما راک بنظرم جالب است دریافثہ باشم. چنددوزدیکر 
میگردم ونقشەھای کامل و منقح ساذی داکە شما بآن می ‌اندیشید برایٹان خواحم آوید 
كك شرط ٠‏ 

پییترو با خوشحالی ودرعین حال با دلواپسی وپریعانی پرسید : 

چە شرطی ؟ من قبلا آنچه داکە شما بخواھید قبول و امضاء میکٹم ۔ 

_ غرط این است کە اولین سازی دا کە بر طبق نعقشەھای من خواعید ساخت ہمن بفروشید 
کە ہمن اجازء دھید قیمتآ نرا عمین الآن بپردائم . 

ممکن نیست استاد . 

شما شرایط مرا قبول کردید ونمی توانید اذ قول خود بر گردید . 

و در موقعیکە گرم صحبت بود لثونارد کیف پول پرو پیمانی دا دوی یك گوٹۂ میز 
گاءگذاشت . 

صدای اعثراض پی‌یٹرو ددامواج یك حملهُ شدید سرفە خاموش شد ۔ 

کاتادینا تا دم درحن رمئد بزرگی وشا گر دش را بددق کرد وج زکلماتی تشکر آمیز که 
ت زبان ادا شد نمیدانست چە ہگوید . 

ان منم کہ مدیون اوخواہم بود . فکراو دد آ نچ کە ما اذ موسیقی میدانیم انقلابی 
خواہد کرد . 

موقمیکە دخترجوان نزد برادرش بازگشت احساس حق شناسی در مقابل لئو ناردروح 
فرا گرفثە بود اما چیزی کە ددقلب وی میدرخشید تصویرفرانچسکو ملزی خوبرویو 
دی بودکە بوی تحویل دادہ وحرکت ظریف ودل انگیزی کە در حنکام دفتن ودورشدن 
بادست بسوی ادکرده بود. 

در آنموقعک لئوناردمنزوی در کلو ءقلم موھای خود راکنا ر گذاشتە وبرای‌استخراج 
ولھای طراحی شدہ اژ طرف لوت ساز جوان و قرسیم نقعەمای کاملآن کاد میکرد ء 
؛ پییٹرو شدت یافته بود و ھیچ کاری نمیکرد . ویونی کە تاذہ ساحتنآنرا شروع کردہ 
ناتمام روی میز کار گاھش افتادہ و یك لوت : بیھودہ انتطار آخر یہن دست رنکك وروغن 
را میکشید . او پیوسته تکراد میکرد : 

استاد رحمش آمد ہ او بواسطة محبتیکە بتو داشت بمن ترحمکرد ء اواذ پولطلای 
ہمن صدقه داد حمانطوریکہ اندیعۂ باطل و خیال خامی را بمن بخشش کرد ۔ 

با وجود سخنان آرام بخش وغمگسادانڈکاتاریئا وبا وجود مواظبتھای مستمراو؛ تب 
رد جوان دست ہر نمیداشت ۔ با اینکە عوای پائیز خنك وتااندازەای سرد بود او گاعی 
؛ لباس کافی رفت وآمد میکرد وگاء درحالیکە خود را ددبالا پہوئی پیچیدہ ودر مقابل 
ر مانئد کلاف نخی ددحم رفته بود دنداتھایش بھم میخورد . 

دد پرتو سخاوت و بخشند گی لئو ناردو دخترجوان می توانست برای برادرش بھترین 
اھا دا ترتیب دھد اما اواشتھا نداشت وھرظرف غذائیکە میدید در روح او اندیمهیك 
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سدق حقادت آمیز دا می‌انگیخت . 

باری بعد اذ پانزدہ روڈ لثونارد و ملزی مراجعت کردند دردست در وقتیکە پىیٹرو 
اذ یك حالت بحرانی ددآمدہ و بدترین روڑھای عمرش دا می گذداند ۔ ذیداد استاد مائند 
اثرسحرو جادو باو شفاداد۔ ٭ 

لئوناددو وینچ یگفت : 

ھمینقدر ھست کە گمان میکنمدراہش دا پیدا کردەام واینك با شما است کە ا گرعملی 
باشد باجراء وانجامآن اقدام کنید . 

پییٹرو با شتابزدگی خود را روی نقشەھایکاملی کہ حنرمند پھن کردہ بود انداخت 
و درحالیکە تمام وجودش غرق دد شوق و عیجان بود گفت : 

۔ ھمین است : دردست ھمین است . دستەبحد کافی دراز کە بە قنداق وچھاد گوٹی آن 
منئٹھی میشود ؛ خرلك ؛ صفحہ و شکافھای آن و بخصوص شکل ظریف ؛کشیدہ : سبك ... 

_ چقدروقت برای ساختن این ساز لازم است؟ 

- یك ماہ ٠‏ تا یك ماء دیگرمن آنرا بشما تحویل خواہم داد . 

ولوت ساز جوان این جملە دا با شوق و شعف فربادکعید . استاد گفت : 

یکماہ دیگرما پرمیکردیم . 

درموقع درفتن لثونارد دلواپسی ونکرانی خود دا اد کادتارینا پٹھان داشت .ہتایکما؛ 
دیگرپییتروای باقی ہھست ؟ء 

ابندفعە قبل اذ بیرون آمدن از دکە : ملزی دست کاتاریناداردلی دا بوسید . 

اذ این لحظە پنداریکە پییٹرو صحت یافته بود . او اکنون بھنگام کاد کردن آوار 
میخوائد ؛ برفر آوردۂ خود ؛ بە خواھرش ہ بەگل تاذەای کە ھردوذ برایش مپآورد لبخند 
میزد ہ او بزندگانی لبخند میزد . 

ھیچ چوبی برای چیزیکە او میخواست بسازد خیلی خوب نبود:ھیچ دقت واحتباطی 
برای تنظیم و میزان کردن قطعات آن خیلی دشوار نبود . او تارھای آنرا از میانصدھان 
انتخاب نمود؛ سیم سلورولا راسوادکردو برای سیم خوائندہ یعنی می کە صدای آن 
میبایستی بقدری بلند و صاف باشدکە بنظروی بتواند بە تنھائی با صغیرملاك مقرب سجیدہ 
شود ؛ زہ ناك و ظریفی دا بر گزیدکە قابل تصور نبود درموق ع کشیدن وکولك کردن اذ ہم 
نگسلد . 

پس از سە عفتہه سازآمادہ بود . پییترو آنرا آزمایش کرد و عماعنگی صداھائیکہ اذ 
آن درمیآمد بقدری عالی بودکە باعث حیرت و تعجب او وخواھرش گردید . با این حالاد 
نپذیر فت کە کادتاریئا جز امتحان ساز کاری و ھماعنگی پردەھای مختلف ساز نغمۂ دیگرئ 
اذ آن بیرون بکشد . آلت جدیدک غاھکار ذندگی وی بود میبایستی اولین آواز خود دا 
درحضور استاد بخوائد . 

پی ‌یٹرو بناکرد انتظاد کعیدن ولی قوای او دسم بیوفائی پیش گرفتند . یك شب دچاد 
سرفه شد یك سرفهە دردناتر: گرفتەترو ر گەدادتر ؛ اذ ھمیثه و لبھایش اذ خون ر نگین‌شد. 


واب براددش دا در دکە کنار آتش ملایمی کہ او اث کار خود را جلوی آن 
کے 

وذ پییترو دا بی دحمانەتر سرفە میکرفت و ھردوذ او بیشتر ضعیف میشد و 
٦١‏ ہایستی قدمزدن درخیاہان یا اطاقھا را بھانە قرار دھد برای آ نکە او گریستن 


مراجعت میکرد وكشیك خود دا دربالین مریض از سرمیگرفت درحالیکسنعی 
.ا با قصه وحکایت گرم کند . 
وضعی بودکہ لئو نادد وملزیددپایان يك روڈ ازماء دساعبں آ نھا دا بازیافتنه۔ 
کہ سایه گستردہ و تنھا پر تو ضعیف آتش داخل آنرا دوشن میکرد . لوت ساذ 
تکلم نبود اما اوبواردشد گان لبخند زد و ساذ اتمام یافته را بآنان نشان‌داد. 
کاتاریٹا آنرا بدست گرفت و شروع کرد به نواخٹن دکانزونتا دا پریماوراء 
٥‏ ۵۲۶0016118 : 
وذ عر گزچیزی باین خوبی و ذیبائی بکوش کسی نرسیدہ و مافوق تصوربود, 
وعالی بودکە دوھنرمند دیدادرکنئدہ وبیماد ناتوان با شنیدن این نغمه کەبآواز 
داشت ہآرامی اشك میریختئد . 
یاد در درختان تبریزی ؛ ذمزمۂ چشمە ؛ جست و خیز اجنە پیزیکاتو ھا )١(‏ 
بگوش میرسید و سپس دوی سیم خوائندہ (سیم اول یا می) ضجە د موید روحی 
پدید شدہ وہر باد دفته می بست ٭ 
رین قسمت نغمه صداىی خشثك ضعیغی شنیدہ شد و یك نت بالائر؛ سیم خوانندہ 
٠‏ چشمھا بطرف پىیٹرو برگشت ٠‏ او بیحرکت بود . 
ین نت ؛ لوت ساذ جوان آخرین نفس را بر آوردہ ومر غ جانش با روحاولین 
اکردھ بود . 

ارد با بج 
ى ازتالادھای موزۂ لوودتابلوگئی دیدہ میشود کە نمایشگرزنئی ددحد کمالحسن 
ىال نواختن ویولون است این قابلوکار فرانچسکو ملزی است و کسی کہ اذ 
گار تار یناداددلیذن نقاش مز ہور است کە با اولین‌ویولون ددمقایل لئو ناددہو ینچی 
فلوراسیآمنکە ہ٭ کانزونتا دا پریماودا ء دا نواخت . این سازکە براساسی 
علومات استاد تأسیس وتر تیب یافته دد دکە محقری اذخیابان سنت پول بدست 
ی اذ اھل مانتو ہنام پییئروداردلی ساخته شدہ ہود . 





اد اذ این کلم دراصطلاح موسیقی عبور یا تحولی است کەہ ( ٥وہ:عو۴‏ ) در 
ون یاکنتر باس کە دداثناء کشیدن آرشہ روی سیمها بدینطریق اجراء میشود کہ 
ما را ہا سرانگشت نشکنج می گیرد و صدای مخصوسی تولید می شود . 





ہے ×× ےچ عق 


سی ے بوناک ہے 





در ستایش اعلیحضرت ھمایون 
محمد ظاھرشاہ 


بج 
بادشاہ ڈدانشمند افغانستان 


کویند؟ اشعار اذپدری خراسانی ومادری قندھاری است :؛ مقیمھرات . 
چون مجلۂ یغما بە حقیقت دراحترام و ادب خاص بە پادشاء وملت عزیز افغانستان 
منسوب‌است ممنوئیم کە بەمجلۂ ینما فرستادہ است . چنانکە توجهە می فرماینداشار 
حم ددنھایت پخٹکی وشیوائی وانسجام است . 


توای پا دین شاہ مردم نواز 
بمردم نواذی و دین پروری 
عمه عردمان را سر و سروری 
نگ کن کە این عردم سرفراز 
چو گیری شہا دست مردم بدست 
چو عردم شود شاء را پارو پشت 
شهہ و مردم اُردست در دست ہم 
نتامان) ارت مکتآق- ھا 
سپاہھی و سرباز تو در جہان 
ہمر دی بلند است آٴوازشان 
عمه شیر دل چون نیاکان خویش 
بە پیکار آنگه که بازند چنگہ 
دلیرائه ہی بالك و دشمن شکن 
سزد گر بنازی بسرباز خویش 
داولی ‌الامر>ی و خلق دارد قبول 
بدرین پہن کشور بکو تاکە کیست 
بکشوردرون عرکه ہا دشمن است 
درا بن کشورآ نکسکەہا شاء نیست 


کهە داری چنین ملتی سرفراز 
بزی شاد در شاعی و دھبری 
بافغان زمين شامعی و ربری 
سوی تو دارند دست فاز 
نیاید بد اندیش را جز شکست 
سر بد کنش خرد گردد بمشت 
برا ند ؛ ڈنگو ز دشمن چه غم ؟ 
شود خوار ناچار دشوارما 
ز سردار و فرماندہ و پاسان 
بحز مہر شهہ نبست در رازشان 
نہادہ بکف شاہ را جان خویش 
نوع خہان ق ساؤندو نگ 
حمه شہ پرستند شاھا چو من 
کە شه دوست باشد ہائین و کیش 
بغرمان بزدان و حکم رسول 
کە او را چو تو فرەی آایزدست ؟ 
نہ افغان کە شاگرد احریمن است 


دل عردعش یچ عمراہ نست 


جز اھرمن نیست بدخواء شاء 
نکس کەباشەدلش راست نیست 
افغان زمین سخت بیگانہ است 
طن اذ کہن فکر مردم فریب 
کردار گرك و بگفتار عیش 
کی پردہ عمچون دل خود سیاء 
رد گر جوان نیروی این دیار 
اث چو با اه کنل شون 
ود از عبان کہنه بندارھہا 
نوانان روشن روان و دلر 
مه ارجمندند نزدِكث شا 
رہم ای جوان یل بی ہسراس 
گر مہر میپنت در سر بود 
ر خود نیز شاھا بلند اخترا 
له عردم زدل دوستار تواند 
فغان زھ_ین مردم از بخت تو 
زا آن بیہنر سودجوبان ہست 
٭ خود چاپلوسند و عرجائیند 
بسان توو مردم ای دادگر 
سادا که رنجی ز گفتارد من 
سیساوش نیم نز پریزادگان 
نونت ز سعدی سخن آورم 
اگر جرم بینی مکن عیب من 


ان زھرہ دستت زدم در رکاب 


۴۰۰۵ 


ز اھریمنان داد مردم بخواہ 
ہمردم ازو جز کم و کاست شست 
کاعیت لگا تر حخاف اث 
جز آشفتگی می نیسابد نصیب 
ہز بان‌کسان خواحدوسودخویشء۱) 
برآرد مان جوانان وشاء 
ز مردم فربسان برآرد دمار 
برا خرد بند بگسل شوند 
بر آید ز بای وطن خارھا 
چە فرزند دہقان چە پور أمیسر 
چو فرزند خود شہ کند شان نگاء 
شہنشاء خود را پدر میشناس 
قترا شا بابا و رھبر بود 
اذین بیشتر سوی مردم گرا 
حمه پیرو وجان نثار تواند 
نہادہ بدل پایەی تخت و 
که جز لاف و کڑی ناد ہدەمت 
حمەدمایەی ان کاو تَواتضد 
اگر پردەئی ہست ء در عم بدر 
کہ جز مہر شہ نیست در کار من 
از ایرانم اذ شہسر آزادگانء(۲) 
دری چامەفی خود پپابان برم 
توٹی سربر آوردہ از جیب من 
کە خود دا نیاوردم اندر حساب ء 





. این مصراع اذ فردوسی‌است‎ -١ 


٢‏ این شعر نیزازفردوسی است ۔ 


یسل نامب لے 


.لسم یہ 


سہ 


ے ہے۔ ےیہمھمچجھ ےج چچت چب سپجوچچڑا 


دکترعلی اکبرشھابی 


استاد دانشکاء تھران 
ب ٣ے‏ 


چنانکە اذ قرائن و شواحد تادیخی معلوم میشود عزت و شھرت و آسایش و ہی نیازی 
رود کی کە برخّی چھارصد شتر برای حمل بار وبنهُ وی نوشتەاند )١(‏ تا زمانی بوده استکە 
بلعمی سمت وزارت داشقه . پس ازکنار رفتن بلعمی ؛ رودکی ئیز اعتبارو عزت پیەین را ار 
دست داد و از خاطرھا فراموش شد و روز گاری قرین سختی وتنگدستی بود؛ جنانکە خود 
در وصف حال این دوران و شکایت اذ اوضاع و احوال زمان ودنج تنگدستی و ضعف پیری 


گفته است : 
ہساکە مست درین خانه بودم و شادان چنانکەه جاءمن افزون بداز امیروملولا 
کنون همانم و خائنە عمان و شھر عمان مرانگوبی کزچە شدہ است شادی سولد؟ 


ابوالفضل بلعمی چنانکە حستە و گریختە اذ گوئہ وکناد کتب تادیخ و ادب ہر می آید 
علاوہ برمقام تدہیروسیاست و فضل و دانش ۰ دارای بیانی شیوا وخامەیی دوان ونافذ بودہ 
است ۔ این معنی اذ نامەھا و توقیعاتی کە وی نوشتە وتأثیر نیکو ومطلوب بخشیدہ استدوش 
میشود . ازجملە توقیعات او کە ددکتب نامی اذ آن بردہ است که بلعمی بە پسرش حسین 
مروزی در داستان وشورش و عصیانگری ابو بکرطباخ نوشته و چنانکە در سابق بدان اشادہ 
شد مؤث واقعشدەاست . نیزابن‌الائیر ددحوادث سال ۳٣٣‏ می نویسد )٢(‏ : <... ودراینسال 
مرداویج از ری رھسپاد گر گان شد و در آن ھنگام ابو بکر محمد بن المظفر در گر گان بیماد 
بود ء چون خبرحر کت مرداویج بعثید ؛ دھسپار نیشاہور شد و نصر ہن احمد در آن منگام 
بە نیشابود بود . چون محمدن مظفر بە نصرپیوست ہ امیر سامانی بسوی گر گان حرکت 
کرد ومحمدبن عبیداللہ بلعمی نامە٭یی به٭ مطرف بن محمد وزیرمرداویج نوشت و او دا بسوی 
خود خوائد . مرداویج ١ذین‏ خبر آ گاعی یافت ومطرف را بگرفت وبکشت ۰ آن گاءمحمدہن 
عبیداللہ بلعمی رسولی بسوی مرداویج گسیل دائت وچنین ہوی پیغام داد:میدانم تو خودخوش 
نداری نسبت بخو بیھا یی کە امیر سعید نصر بن احمد دربادة تو کردہ است ناسپاسی کنی و پاہر 
روی حق گذادی . آنچە ترا ہبرانگیخته است کە آھنکك گر گان کنی ؛ همانا خواستە و میل 
وذیرت مطرف بودہ است ؛ چەآ نکە اوخود از مردم گ ر کان بود ومیخواست مقام وجاءخود 


را در ددبار تو بمرد مگ رگان بنمایاندچنانکە اذاین پیش احمدبن |بیر بیع دبیرعمر ولیث 


-١‏ مجمعالفصحاء . عدایت . چاپ ایران و لبابالالیاب.عوفی . چ ایران ھدایۃ 
ددمجمع نوشته اس تکە چھارصد شٹترحمل بادوبنڈ وی میکرد و دویست غلام ماھروی خدمۃ 
اومیگزارد ٠‏ -کاملالتوادیخ. ابن‌الائیر. مجلد اول. چ مصر. 


ٔگ۴'"۰۰ 


کرد : عمرو دا بر آن داشت کە آھنگك بلخمکند تا بمردمان آنجا محل و منزلت 
بنماید وسرانجام وی چنان شد کە تو خود میدانی ۔ من سلاح تونمیدانم کە در 


ھی ایستاد گی کنی کە گرد اورا صد عزاد مرد از خدمتگز اردان و بند گان خودو ' 


رفتەاند . صواب آنستکە گر گان دا تر گوپی و اذ دی پولی سوی امیر فرستی 
ا مصالحەکند :' 
نامه در مرداویج مؤئرافتاد وبروفق آن رفتادکرد ؛ از ریمالی توئ تسس" گسٹل 
٭ یگر گان باز گشت و امیر نصر گر گان دا دد برابر آن ہاو بخشید . 

داستان و نظایر آن نفوذ وتأثیر کلام بلعمی بخوبی دوشن عیعود . صاحب چھاد 
معَاله اول اذ کتاب خود اذ توقیعات بلەمی نام میبرد )١(‏ ء 

د٭ بی ان روایات چنان برمی آ ید کە بلعمی مائند بیشتروزرای آن عصرعلاوہ بر 
ند قلم و سخن بودہ ء مرد میدان رزم وصاحب شمشیر نیز بودہ است . 
بھارمقاله . عروضی نظامی . چ ۔ لیدن سص ٣۳‏ . عروضی درضمن اینکە اذ کتب 
امةُ دبیران و منشیان بزر گ نام میبرد ء اذ توقیعات ہلعمی نیز ذکری ہمیان 
لام فقید ء مرحوم میرذا محمد خان قزویئی دحمةالل عليه درہ حواشی جھار - 
می ویسد:٭بلعمی یعنی |بوعلی محمد بن محمد بن عبدا۵|لتمیمی البلسی المتوفی 
وزیرمنصود بن نوح... سامانی بود... وپددش ابوالمضل محمدبن عبداؤ الیلیمی 
عیل مؤسس سلسلۂ سامانیه بود و درسنۂ ۳٣٢٢‏ وفات نمود و غالبا پدر و پسربه 
٭ شوند >٠‏ بر نویسندۂ این سطور روشن نیستکە مرحوم قرویٹی أز روی چسند 
بلعمیء داکە عروضی بطور مطلق آوردہ است ہ بە |بو علی بلعمی یا بلعمی پس 
است . گویا خود این محقق دانشمند دچار عمان لغزش د اشتباء شدہ کە بدان 
ست ؛ زیرا ددھیچ جا برای بلعمی پسرذکروتوقیعاتء نشدہ ولی از ٭توقیعاتء 
لرر ددکتب ادب وتاریخ نام بردہ شدہ است !؛ علاوہ مورخان عموماً بطورصر یح 
یت وشھرت این نسبت ہ بلعمیء را منتسب بە ہلعمی اول دانستە|ند وشھرت بلعمی 
ت انتسابش بە بلعمی اول ونوشتن ہترجمۂ تاریخ طبریء میدانند . (رجوعشود 
نوال وآثاد محمدبن جر یرطبری چاپ دانشگاہ تھرآن. بقلم نویسندۂ این مقاله) 
گاء بلعمی بی قید ذکی شود و قرینەای در گفتار نباشد باید مقصود ہمان بلعمی 
ٴ١‏ نویسندہ بواسطۂ سابمَه شھرت واھمیتی کە بلعمی ‌اولداشته.سخن خود رای نیاذ 
دائستەه است . عبارت عروضی نظامی درچھارمعاله از عمین موارد است :ھ...و 
وحریری وحمیدی وتوقیعات ہلعمی واحمد حسن وابونصر کندری ...٠ء‏ درقبل 
نیز عیچ قرینە یی کە برساند مقصود ابوعلی بلعمی است دیدہ نمیشود .بنابر این 
کە بلعمی دا بە ابوالفضل بلعمی تفسیرکنیم ئە به |ہو علی ہلعمی ۔ 

دیگری کە درعبارت نویسندہ حواتھی چھارمقاله دیدہ میشود این است کہ بلعمی 
براسمعیل دانستەاند وچنانکە دد پیش بیان شد ؛ دد روایات و اخبار سامانیان 

سے 
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در دتاریخملوك سامانیانء )١(‏ ء در فتتهۂ حسن‌بن قاسم داعی ولشکر فرستادن بجنە 
شاء سامانی بسپھسالاری لیلی بن نعمان چثئین می ویسد : ھ ..۔ و امیر نصراڈین حادئثہ خبر 
یافته حمویە دا با لشکری سنگین پەفع او (لیلی) نامزد فر مود و میان هردو فریق درنوقان 
اذ اعمال طوس اتفاق ملاقات افناد و دراول محاردیہ لشکر بخارا منھزم شدند ٠‏ اما حمویہ و 
محمدبن عبدالله [عبیدا۵] بلعمی و ابوجعفر صعلولك و خوارزمشاء و سیمجود دواتی پای ثبات 
افشردہ جنگھای مردانهکردند وبرسپاہ لیلی و غالب آمدئد ۰ 


وفات ابو الفضل بلعمی و آماراو 
سمعانی وابنالائیر وفات بلعمی بزد گك دا دد سال ۳٣٢‏ نوشتەانئد . 
سمعانی ددانساب نوشته است کہ بلعمی درشب دھم سفرسنۂ ٣٢۹‏ وفات کرد (٢)چنانک‏ 
اذین پیش نیز یاد آوری شد : بلعمی دو سال پیش اذ مرگش یعنی درسال ۶ بنا بروابت 
ابن‌الائیراذ وزارت افتاد . 
نام ہلعمی سالھا پس ازم رر گش در بخادا میان مردم زبان زد بود و با تجلیل واحترام 
یاد میعد. تا مان نسابۂ شھیرسمعانی (تقر یبا ۵۵۰ ھ - ۱۹۵۵)) اذاعقاب وفر ذندان وی در 


سم 
نخستین باد کە ازوزارت بلعمی نام بردہ است درزمان نصر بن احمد (نوۂ اسمعیل) است وھیچ 
نامی از بلعمی درزمان اسمعیلآوردہ نشدہ است . تنھا کسیکە بلعمی دا وزیر اسمعیل ذ کر کردہ 
سمعانی است ؛ وچون حمة مورخان دیگر اذ وزارت او در زمان اسمعیل اسمی نبردہ وھمکی 
وزارت اودا درزمان نسر گفتەاند نمیتوان گفتۂ اوداکه سند ودلیلی حم ندارد بر گفتددیگران 
برتری داد . بعلاوہ سمعانی از وذارت بلعمی درزمان نصرھیچ یادی نکردہ است در صودتی 
کە بلعمی تا سال (۳۲۶) یعنی مدت درازی وزارت نصررا داشته است وشاید ددین موردھیچ 
اختلافی میان مورخان نباشد.خود این امرھم دلیل است براینکە گفتۂٴ سمعانی دد بادۂؤوزارت 
ہلعمی ددزمان اسمعیل چندان پایە و اساسی ندارد . 
محقق فقید نامبردہ دد ٭تعلیقات لبابالالیاب عوفیء (مجلد اول ص ۲۹۱) نیز جمل 
ذیلرا ہ... وکان ابوالفضل!البلعمی وذیر اسمعیل ىن احمد والی خراسان یقول: لیس ‌للرددکی 
فی‌الترب والیجم نظیر.٠٠ء‏ را از انساب سمعانی نق لکردہ و متوجه اشکال آن نشدہ است . 
مرحوم ملكالشعرای بھار د رکتاب نفیس ٭ سيك شناسی ء مجلد دوم ء از عقید؛ اکثر 
مورخان پیرویکردہ و !بوالفضل بلعمی دا وزیر نصر بن احمد دانسته است ئە وڈیراسممبل : 
<... پدداو (ابوعلی) ابوالفضل محمدبن عبدال [عبیدا۵] البلعمی وذارت نصر بن احمدگرد 
و پسرش محمدبن محمد وزارت عبدالملك بن نوح ...ء سبك شناسی ج ٢٢‏ ص ۸ 


١۔اسل‏ این کتابپب تالیف موزرحخ‌معروف میرخوند است ۔ دفرمرک 0687۸9 یک 
شناس فرا نسوی قسمتی اذ آن کتاب راکە معٹتمل بر تاریخملوك سامانی است ٭ جداکردہ ٠‏ 
پاریں بطبع رساندہ و خود آن را بفرانسه ترجمہ کردہ است , ضمائم و ملحقاتی نبز ٭اٹا 
افزودہ است . ٢‏ الانساب . سمعانی. ٴ 





ؤك؛ذندگی میکردمائد . 
خری !؛ اذ عمارات و بناعابی کە بوسیلۂ بلعمی ساخته شدہ بودہ است: بنایمنسوب 
لیلء را ددبخادا نام بردہ است . نام کنونی دروازۂ شیخ جلیل در بخادا نیز گوپا 
بن وذیراست ٠ )١(‏ 
ابوعلی محمد بن محمد بلعمی 
ان یکە اذ مورخان نزدیك ہزمان ابوعلی بلعمی است ء ھیچ اذاو و اذ وزارتاو؛ 
نامی نبردہ است . المقدسی او دا ہامیرك بلعمیء نام بىردہه است (اذزین سند ٭علوم 
۔رزمان بلممی پسر :برای تمیز پدد|زپسر ؛ بلعمی دومرابالقب امیرك ناممیبر دعانك). 
ی ابوعلی بلعمی دد اواخر پادشاھی عبدالملك بن نوح (۳۴۳ - ۳۵۰) لب وسمت 
عو با| ین منصبِ‌وشنل درمدت پادشاعیمنصور بن نوح (۳۵۰ - ۳۶۵) برقرادبود(٢).‏ 
الائیروگردیزی انتخاب ابوعلی را بوزارتدرنتیجۂ نفوذ البتکیں (۳) وقراردادو 
کە آن دوتن باعم کردہ بودند : نوشتەاند . گردیزی درحوادث سال ۳۴۹ چنین 
وو والبتکین گغفت اندر کار یوسف بن اسحق (وذیر) بە محضری (؟) تا وزارت 
دند وبە |بوعلی محمد بن محمدالبلعمی دادند ٠..)۴(‏ اذین روایت میتوان‌استفادہ 
بتدای وزارت |بوعلی درحدود سن ۳۴۹ بودہ اُست . یز گردیزی نوشئه است :٭و 
کین وا بوعلی عھد بودکە ھردو نالپ یکدیگر باشند و بلەمی ھیچکاربی علم ومشورت 
نکردی ٠‏ 
۔ ھنگامیکە منصور بتخت امارت و پادشاھی نشست ہ بلعمی خوددا اذ البتکین کنار 
اذ آن پس میٹوانست مقام خود دا بی کمك البٹکین نگە داددءزیرا البتکین در نتیجۂ 
عابی کە میان او و منصور واقع گشت ؛ و ددتوادیخ بتفصیل نقل شدہ است ؛ منفور و 
منصور واقع شدہ بود (۵) . 
83۲۲٥٥۱٥ ٢‏ ۷۸۷ : ۵81 .1 .۷. ہق ہا 'ا 6٥ل‏ ٥۵0م۱٥ا۷ئ]۲‏ 
٣‏ اذ مردان نامی عھد سامانىیان بود و سپھالادی خراسان داشت . سرانجام درزمان 
ن نوح بواسطة تیر گی کە میان امیرسامانی و او واقع شدہ بود سر بطفیان بر داشت و 
١‏ ٹن بجانب بلخ واذآنجا بغز نین شد . 
۴- ذینالاخبار گردیزی . چ برلین ص۴۲ . 
۵- ٭درآن رو زگار عموارہ درمیان چھادتن اذ بزر گان ددہادوپیعوایان سپاہ برسر 
د وخورد بودہ است : یکی ا بومتصورمحمدبن عبدالر ذاق طوسی سپھسالار خراسان کەه 
بسیار بزدگوار بودہ ودرایران دوستی مانند نداشته و درپرودرش دانش و ادب کارھای 
گردہ است , از آن جملە شاہنامه دا نخستین بار بفرمان وی بز بان فادسی در آوردند. 
لبنکین غلام ترك سامانیان کە او نیز سپھسالارخر اسان شد . سوم ابوالحسن سیمجود 
یکە وی نیز بلوبت خویش سپھسالاد خر اسان گشت . چھارم ابوالمباس حسامالدوله 
٭ ا نیز ازغلامان ترك بود وسپھسالار خراسان شد .٭ 
( اذ مقدمةۂ ترجمۂ تاریخ طبری باہتمام دکٹر محمد جواد مشکود چ تھران ) 








۴۰ 

بروآیت المقدسی ۰بوعلی ددابتدا معزول ہء پس اذ آن دوبادہ بشغل وزادت منصوں 
شد : ٭وزیر پیش امیرك بلعمی بود و سپس عتبی و دوبارہ بلعمی وباد دیگرعتبی شد ٭ )٥(‏ 

در تادیخ عتبی : ددہ ذکررچوع امیبررضی (نوح بن منصود) وبخادا : پس اذبازگٹت 
بفر ا خان از آ نجاعی ئویسد :ھ... وامیردرضی ابوعلی بلعمی را معتمد ووزیر خویش قرارداد و 
باقیماندۂ امارت خود را درضبطآوددہ ولی ابوعلی اذ تدبیرونظم امود عاجز آمد ذیرا طام 
کارھا بکلی مختل و شیراذۂ امور اذ همگسیخثە و خزانه اذ وجوہ سیم و ذد تھی شدہ بودو 
گروہ زیادی اذمردم مھاجرت کردہ بودند ..۔پس چون امیر کاردا چنان دید فرمود نامەبی 
بعبدالل عزیز(وزیرسابق کە بخوارزذم تبعیدشدہ بود) نوشتند وب بخارا طلیش کردند تاوزارت 
را دویادہ ہدو تفو یض کنند ٠‏ 

منیٹثی شارح کتاب مذکود درشرح عبارت ؛ھ واعتمدالرضی ابا علی| لبیلعمی للوزار 
چئلین تفسیر ناروابی کردہ است : وصدرالافاضل (:) گفته است کەوی ابوالفضل محمد بن ‌عبداللہ 
وزیر اسمعیل بن احمدسامانی ‌است وچنان گمان می کنم کەوی وذادت امیر سعید ( نصر بن احمد) 
را نیزداشته استس رحابن سعیدکہە یکی اذ اجداد بلەمی بودہ درزمانیکە مسلمة بن ‌عبدالملك 
داخلآسیای صغیر شدہ بود ہر بلعم که اذ نواحی دوم بود مستولی شدو...ء شادح تا آخر 
اہن مطلبِ بشرح احوال ہلعمی بزدركگ پرداخثه است وروشن است کە شرح مذ کور میچ‌تناس 
وو ربطی بمئن ندارد زبرا درمتن نام اذا بوعلی ہلعمی بردہ شدہ است واین درحدود سنه ۳۸۲ 
یعتی ۵۳ سال پس از وفات بلعمی بزد گی است . معلوم نیست از چەرو شارح مذ کود ابوعلی 
پسردا تفسیر با بوعلی پدر کردہ است )٢( ۱١‏ 

نكته شگفت انگیزدیکر کە ددشرح شادرح محمّق! بنظر میر سد آ نست کە وزارت|ابوالنضل 
دا برای اسمعیل بطور یقین بیان میکند ؛ با اینکە چنانکە قبلا بیان شد فقط سمعانی این 
مطلبرا گفتەه است ولی ورارت اورا برای امیر سعید نصر بن احمدکه تفر یبا متفق علیەار باب 
تذ کرہ ھا وتوادیخ است با احتمال و گمان بیان کردہ است ! 

چنانکە درآغازاین مقاله یادآوری شد,ارباب تذکرہ وتادیخ در بارۂ خا ندان بلعمیان 
کە خدمات ادزندیی بز بان و فرعنگ وتمدن ایران کردہ وپس اذ ہرمکیان از خانوادەھای 
ایل وخدمتگزار ایران بودەاند : کمٹر بحث و فحصی کردہ و اخبار و اطلاعاتی اذ ذندگی 
علمی و سیاسیآنان برای ما بجای گذاشتەاند ؛ اینك برای نمونه و اثبات مدعی ھمۂ آنچ٭ 
را مورخ و نویسندۂ معروف ؛ حمداللہ مستوقی درھ تاریخ گزیدہ ہ دربارۂ ابوعلی بلعمی ود 
احوال و آثار وزند گی او آوردہ است درینجا بی کم وڈیاد می آودم تا نمو نەای اذسایو توادیخ 
و از روش مورخان بدستآید : 

۱- احسنالتقاسیم فی معرفةالاقالیم . المقدسی . بنقل از:ترجمۂ تاریخ طبری باعتمام 
دکثرمحمد جواد مشکود . چ تھران -٢۲٢‏ برای رفع ه رگونە تردید و اشتباھی اذ خوانندہ 
عین عبارت من وتفسیرشارح دراینجاآوردہ میشود : 

متن: < واعتمدالر صی ابا علی ا لبلعمی للوزارة ٠‏ 

شرح: ٭قال صددالافاضل: ھوابوالفضل محمد بن عبداللہ وذیر اسمعیل بن احمدالسامانی 
وکان قد تولی!لوزارة فیما اظن للامیرالسعید وکان رحاء بن سعید ...ء 








"۲۰.۲: 


_ذیر| بوعلی محمدبن محمد بلعمی متر جمتاریخ طبری: معاصر مثنصور بن عبدالملك 

ہ٠‏ انتھی )١(‏ این است ھمگی اطلاعاتی کە تادیخ گزیدہ درفصل ؛ احوال علماء 
ن:مفسران و غیرہم دربارۂ احوال ١بوعلی‏ ہلعمی ہما میدعد.وقس علی ہذاالبواقھی! 
علی بنا ہر] نچە خود در ترجمۂ تاریخ طبری اشادہ کردہ است ؛ در سال ۳٣٣‏ از 
رج سفرکردەو بشام رفته است . گمان میرودکە این مسافرت برای زیارت خانه 
است : درشرح احوال ایوب پیغمبروشفا یافتن وی از بیماریھا وجراحات بواسطه 
وی خود درچشمەبی کە ددحوالی شام بودہ وآشامیدن از آن آب چئین مینویسد : 
ن دیه امروڈ ہشام اندر پیداست . او دا قریۂ ایوب خوائند ومن آن دیە وآنجٹمه 
مام . دوھیچ بیماری آنجا نشود و از آن آپ نخورد وخویشتن نشوید بدان آب کە 
وی بشود . ومن‌آنجا ہسال سیصد وسی بودمء )٥(‏ 

بزرگان فضل و اد ب کە معاصرابوعلی بودہ و با وی دوستی و دابطہ و مکاتبه داشته 
بکرمحمدین عباى خوارذم ی طبر خزی (۳۸۳ یا . ۳۹ ھ) دا نام بردەاند.درسفری 
کر بماوداء النٹھر کرد ہا بوعلی آشنابی و دوستی پیداکرد و اذ آن پس میان این دو 
وسخندان روابط ادبی و مکاتبه بر قرارشد. (۳) 

ھرت بلعمی پسر بیشتر اذزجھت ترجمۂ تادیخ بز رگ عالم استکه نویسندۂ آن عالم و 
رخ و مفسرنزدگ محمدبن جریر طبری است . ابوعلی این کتاب نفیس را در سال 
۴٢‏ از تازی بفادسی ہر گردانید و بواسطۂ این خدمت گرانبھا واثرسودمند نامخود 
اریخ جاوید ساخت ۔ 

بن کتاب قدیمترین نثرطولانی و مفصل و مدون فارسی دری بعد اذ اسلام است (۵) 
ثبختانە ؛ بر خلاف ہسیاری دیکر اذ گنجینەه ھای شاھوار زبان و فرھنگك ایرانی ؛ 
:2 وتطاول روز گار بدان راہ نیافئه و خطوطش رامحوو اوراقشض را پراکندہ نکردہ 


٠١ تادیخ گزیدہ - باب پنحم . حمداللہ مستوفی . چاپ عکسی ادوارد برون س‎ -١ 

. نسحخة خطی ترجمۂ تادیخ طبری ۔کتابخانۂ مددسۂ سپھسالاد‎ -۲٢ 

٣‏ ترجمۂ تادیخ طبری ۔ باحتمام دکٹرمشکود. چ تھران 

۴ دودر تاریخ اقدام باین ٹرجمه اختلافاتی است وسندی درمجمل التوادیخ است کە 
تلاف دا برطرف میسازد صاحب مجملالتوادیخ ... گوید : ٭ کتاب توادریخ محمدبن 
ىالطبری کە از تازی بپارسی کردہ است ابوعلی محمدبن محمد الوزیرالٰلعمی . . در 
نی و خمسین و ثلائثمائہ ء تاریخ بلعمی یکوشش محمد پروین گنابادی سص ۱۹ - چ۔ 
ئاء تھران . 

۵- اگرچە دساله فقەحنفی تصنیف حکیم ابوالقاسم بن محمد سمرقندی (وفات ۳۴۳) 
مُ شاعنامۂ ابومنصوری (تدوین در۳۴۳) - بثقل اذتر جمهہ تادیخ طبری باہتمام دکتر 
دس ٢۵‏ - مقدم برترجمۂ تاریخ طبری است ولی چنانکہ دد مٹن تصریح شدہ است ء 
رین نثرمفصل و مدونکە باقیماندہ است ترجمۂ تاریخ طبری است . 
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۴۱١۲ 

است واکنون چنان اثرارد ندءبی ددحیطۂ تصرف و دسترس استفادۂ ماست.اليته بواثر گذنٹے 
زمان وطول مدت تحریف و تدبیل و اقزایش وکاہش بہسیاردر آن راہ یافته است ولی ‌ہاوسایلی 
کە امروزمحقتان بدان دسٹرسی ار ند وبا ارتباط واتصال میان مجامع علمی و کتابخانەھای 
جھان و پیا شدن سخ خطی فراوان وسھولت عکسبرداری تا اندانءیی این نقیمه قابل رف 

و جبران است .۔ 

دربارۂ مزایا و اختصاساتآن ددحمین مقاله شرح مبسوطتری ایراد خواعد شں . 
ناثمام 


اہرراھیمصھبا 
امسال کە بدریا کناد وبابلسر دفتم دیدم خانهۂ خاطر انگیز علامهُ فقید وسیدمحمد 
فرزانء مرابہ یاد آن استاد بزد گوار انداخت و الھام بخشض این اشعار گر دید . 


جای پای استاد 


پکی علامةُ والا کن بود 
چو کوھی کردەدر ہك گوشەمسکن 
از او در بای بابلسرء صفا داشت 
دل وجانش زشور و شوق ؛ لمریز 
ولی افسوس آن فرزانه دسر 
اذاین منزل چوبرجای دگررفت 
کنون دریا خروشد از غم او 
ولکن گر کہ ٭فرزان+ازجہان‌رفت 
حیات تازنەاش آغاز گردید 
کنون امشب کہ در ہابلسرم من 
روم بیتاب سوی خانة او 
بہوسم من نشان پای استاد 


کە خود درہائی ازعلم و عنر بود 
ز نور دانشش آفاقء روشن 
کە اودرساحلشیکچند جاداشت 
چنان دریا گہرخیز و گھر دیز 
سب رختسفر بر بست اذا ین شہر 
ز دنیائی بدیسای دگر رفت 
گند ببیتابی اندر ماتم او 
بسوی بارگاہ جاودان رفت 
در جنت برویش باز گردید 
بیاد او در این خوش منظرم من 
بجوم ہمت از کاشانهُ او 
ک ا اع ت غخا لن ای اتاد 





فك نواب 
امور خارجہ 
نقد ادبی 
۳ 
دھا کن تا نیایم دد کلام یا بد دستود تا گویم تمام 


۔نەاین‌خواہی نە آن‌ف رمان‌تراست کسجه داندمرٹرا مقصد کجاست 

ان حالچە حاجت کەشرحآ تش‌دل توانشناخت ‌زسوزی کە درسخن بائد 

لال الدین محمد بلخٗحی رومی کە دد عصس چنگیز میزیسته ( حرکت چنگیز بایران 
عری تولد مولانا ۵۹۲ وفات ۶۶۱) فرمودہ است : 

باچراغ ہەبکشت گرد شھں کز دیو و دد ملولم و انسائم آرزوست 
له یافت می نشود جستعایم ما گفت آنکە یافت می نشود آنم آرزوست 
خواجە حافظ شیرازیکە ہم عصں تیمودبودہ (وفات حافظ ۷۹۱ تسخیر فارس ازذطرف 
۹) گفتە : 

آدمی دد عالم خاکی نمیآید بدست عالمی دیگر بیاید ساخت وذ نو آدمی 

اذ عجوم چنگیر بایران درست ۷۷۷ سال وازفٹح فادی بدست تیمور۵۹۷ سال گذشتە 
جستجوی آدم وانسان ہودند وہدست نمیآوردئد . ما ددمفّدمة عسری زند گانیمیکنیم 
کر عرمۂ کرہ ادض برای فعالیت انسانھا گنجایش کافی ندارد پس این کرہ خاکی 
اشثه و در کرات دیگر بە جستجو وتکاپو افتادەاند ۔ دنیا عصر مجوم قبایل وحشی دا 
ھمیشہ بعقب گذاشته و وضع درست معکوس شدہ . حالا اگر خطری حست اذ جاب 
٠‏ پیشرفقه است نسبت بکشودھای عتب افتادہ . عمه ابناء بش خواء و ناخواء محکومند 
:م شوند و خودشانرا ہا مردمممالك متمدند نیا ہمسطح نمایندك تا بتوانند از خطر آٹھا 
ظ بمانند . پس من در مَالَهٔ پیش خودم درست گفتم و نٹیجہ گرفتم کە ما فعقط وقتی 
ادیم بگوئیم مملکتمان ترقی کردہ است که بثوانیم با حساب و ادرقام صحیح تعیین 
آدم ھمای ادذئدہ چه دادیم ؛ چهھ تربیتکردەایم ؟ وبں‌ای آیندہ چە نقشه دادیم ؛ آنھم 
نیاس حقیر وکوچك فلات ایرانی و این کشور آسیائی ہ بلکە دنیا و عظمت آنرادردظی 
یم و مقیاس خودمائرا بە مقیاس وسیع جھائی و بین المللی تطبیق کثئیم ۔ 

در این مقاله مقیاسى‌ھا دا تعریف میکئیم . آدم ارزندہ را توصیف میکثیم . و طریقه 
س بفرد تولید آنرا شرح میدھیم . اما من قبلا می گویم کە دد آنچە خواہم گفت ھہیچج 
سیاسی ندادم بلکە فرسنگ‌ھا اذ سیاست بدودم . مقصود تنھا یٹ بحث و فحص علمی و 
ادبی و اجتماعی است . باشد کە خوائندہ شود و بکاد افتد کہ گفتەائد سخنی کہ اذ دل 
ید بردل نشیند ۰ 





چوایوی یسیج سے تح ۔ سم ہے 
کی اہ رر رادم 
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مقیاس ایرائی دا اینطودباید فرض کثیم ۔ کە ھمان کادی دا کە غر بیھا میکثند ما 
مستقلا وبدون کمك آ تھا بکٹیم . مثلا درصنعت اتومبیل بساذیم ؛ کشتی بساڈیم؛ھواپیمابساز, 
اسلحه بساژیم . و در علم ہم سطح آنھا طبیبِ و مھندی و شیمیست داشته باشیم .۔ 

مقیاس جھانی و بین ‌الملل ےرا برای آدم ارزندہ اینطور قیاس کنیم کە مبدع و مخئرع 
ہشویم یعنی ھمانطور که امروذ ما اذ اختراعاتآنھا استفادہ میکنیم دوزی پرسد کہ ددپار, 
اذ علوم و صنایع لااقل آنھا ہم متقابلا اذ مال ما استفادہ کنند . 
چو باد اذخرمن دونان دربودنخوٹشڈتاچند ‏ ذعمت توثشۂ بردادر و خود تخمی ہکاد آخر 

آلات و اہزار زند گی کە برای ڈیستن و بھٹر ذیسٹن و آسان تر ڈیستن انسانھا در 
عصر حاضر درست شدہ ٠‏ مثل برق و گاز وسایل ارتبیاط اذ عر قبیل تلگراف وتلفن و دادیو 
و تلویزیون رادھاراء آعن فرود گا و حواپیماحا وھمچنین وسایلی کەه در متلھا و خانھا 
گذاشتەائد ٠‏ حٹتی مدرسەھا ودانشکاءھا و بیمارستانھا و مونءھا و پارھا د بانموحٹھا از 
این قبیل عر چند وجود آنھا بمقدار کافی و درہمه جای مملکت بشرطی کە مجھز باشثدو 
بقدری کە تمام سکنۂ کشور بتوائند بحد احتیاج و بطور تساویو بقیمت ارزان از آن‌استفادہ 
کنند دلیل میشود کہ ماعم دادیم کم کم مثل آدم ذند گانی میکنیم و بالمآل بانضمام شرایط 
دیگر کم بعداً شرح خواحم داد باید يك روڈ سبب وموجب قرقی بشود ؛ اما بالفمل نە دلیل 
بردشد احتماعی است ۰ و نە برھان بر پیشرفت علمی تا چە رسد بە ترقی . پس تباید در ما 
غرور بیجا ایجاد بکند و ما را بددوغ فریب بدھد ۔ 

ذہرا: 

اولا این وسایل طریقۂ زندگانی معمولی است دد عصری که ما در آن واقع شدەام 
بحکم ضرورت و جبر زمان ٠‏ امروذہ نمیتوان مثل دہ قرن یا یك قرن پیش زندگی کرد . 

ثانیاً این‌ھا درھمە جای دنیا حست درایران ہم ہست منتھاآ نجاما کاملتر . بیشتر و 
ادذان تر. اینجا ناقس تر . کمٹر و گرانتر . 

الٹاً با اینکه فقدان حتی یکی اذ آنھادد یك نقطةً کشورو بمدت کوتاء رنج عظلم 
ببار میاورد . وجود وافزایش مقدار ]آن و تعمیم مصرف آن - در عین اینکەہ باعث آبادی 
وعمرآن میشود ۔۔ موحب سربلندی و افتخار نیست . ذیرا ھمه آنها بمئزله صادداتی است 
کە اذ خارج بکشود آمدہ . مصرف کنندہ کە عنر او تنھا این بودہ کە پول داشته و جنسی 
را وادد کردہ است جایز نیست کە جھت استفادہ از آن فخر و مباھات ھم بکند . 

مثل این است کہە عارا مبھمان بکنند وپا برستورات ہر ویم ومیز بان وصساحب‌رستوداں 
بھترین اغذیه دا تھیە و دد سر سفرہ حاض نماید . ما حم تناول کثیم . البته خوردن آن 
غذاھا موحب لذت و تا مدت کوتاھی باعث دوام ذندگانی میغود . اما شکم پر کردن ددس 
خوان دیگران سبب افتخار نیست . 
سماط دھں دون پرور ندارد شھد آسایش مذاقحر سو آزایدل بشوی ازتلخواذشورش 

یا در امود فرھنگی شخسی پیدا بشود کە کتبِ فلسفۂ قدیم و جدید و اشعاد سعدی د 
فردوسی و حافظ دا اذ حفظ داشته ہاشد ۔ دانستن آنھا کە متضمن مقدمات و تحمل زحمات 
است فضیلت محسوب میغود . اما ھیچکس ولو خودآن شخص ھم پیش خودش نمیتوا ندمدعی 





ہ1٦.‎ 


انستن آن کتابما و حفظ آن اشعاد بمقام آن بزدرگان رسیدہ ویا حتی نزدیك 


ردن مخٹرعات غر بیھا بایران ہ و افزایش سالیانڈ مصرفآن : دنعان دادن آن 
ہ+ بعمومء عمین حکم را دارد ودلیل ترقی ملت ایران (آمم بقول خودمان در 
) محسوب نمیشود و بماحق نمیدعد کە باین شواهد و دلایل پیش خودمان ادعا 
۔یم بتمدن بزدگگ نزديك میشویم . 

دکردن مردم عم حتی ریبشەکندن بیسوادی مقدمه است دلیل برھیچ چیز نمیشود. 
برق دادد . وقتی اطفال خود دا باسواد می کنیم باید بە بیٹیم درمدادس چە بآٹھا 
در محیط خادج از مدرس دردودۂ زند گانی ازراء سمع و بصرچەقر امیگیر ند ۔ 
اتی دادیم کە آموزندہ باشد ١‏ آیا کتابھائی چاپ میکٹیم کە سطح علم را دد 
تلف بالا ببر ند ١1یا‏ سخن گوئٹی و خطابھ جز در امود مذھبی و بندرت در 
دبی دداین مملکت آزاد است ؟ بر نامەھای رادیوو تلوزیون جبست ؟ علمی‌است 
ذوق آفرین یا خیں؟ ایٹھاکہ نشد فایدۂ سواد محدود می شودبەه خواندن اخیار 
رست وعمیثشہ غبر کامل وناقسں ومقالات گمر ا کنندہ روژنامەھا ورسیدن بحساب 
روزانڈمنزل ٠‏ 

نز دخم پاك کردن چەحاصل علاجی بکن کز دلم خون نیاید ۔ 
۔حالاعمرم بە هفتاد نزدیك میشود وایران را ددادوارو باطوارمختلف دیدەام+ھیچ 
رانیان امروذ ہامقایسه بایرانیان پنجاء سال قبل کە عدہ باسوادھا کمٹر بود و 
| نداشتند نمی بیئم ۔ بلکە اگر نمی ترسیدم مود ملامت نسل جوان واقع شوم 
تنگ نیود : می فتم از حیث رشد اجتماعی و عمق فکری و ذوق سنعتی و 
ی بە عقبٍ عم دفثەایم کە بہ جلو نرفتەایم 

عدمات را شرح دادم حالا باید اذ نظی علمی تحقیق و تتبع و تجسس و تفحص 
ا برای ھا ممکن است در عصر حاضر کە کشودھائی عستند کہ درسال ملیاددھا 
تحقیقات فضائی مینمایند ‏ تا چە دسد بە تحقیقات علمی و صنعتی _ ( تحقیقات 
دا فقط دولتھا میدھند در صودتیکە در راہ تحقیقات علمی و فنی اشخاس و 
دولتھا با ہم تشریك مساعی ہمکاری و سرمایه گذادی میکنند ) و اختراعات 
م بشر است دیگرجنبه موضعی ومحلی ندادد - یعنی یك چیز کە ددیك جا عست 
شقات باذ حم در کشوری کہ دد علم و صنعت ععب افتادہ است و امکانات مالی 
زرگے را ندارد رشد علمی وصنعتی پیدا بشود تا بجائی کە علماء وصنعتگر ان آن 
۔ مرحله تقلید خادج شوند و خودشان مبدع ومخترع باشند وسعی کنندھما نطود 
؛ کردەاند آنھا همبلکە بتوانند ذندگانی بغر دا اذ چھتی سھل تر و آسان‌تر 
نر قسمت ھہای ادبی و فرعنگی و صنعتی آثاری کہ ادزش جھانی داشت باشد و 
تُبوء وکار شناس با ذوق و هئرمند باشد بوجود بیاورند . یا در شعر وموسیقّیو 
ىا ذیبائی خلق کنند کە آن زیبائی نشاط آود آموڈندہ باشد و بدرد احثیاجات 








۶م 


بشر دد این عصر و اعسار آیندہ بخورد ۔ 
تمام کتب کلاسیيك کە درادوار مختلف وددبین ملل متفاوت تدوین شدہ واختراعاتی 
کە بعمل آمدہ باین تر تیب ہودہ کە اول عدۂ پی آن دفتەاند تا بعد به نتٹیجه رسیدەائد , و ا 
عرجا علموصنعت ترقی کردہ اشخھاسص یا مؤسسات مشوق ومروج وبانی اینگو نە افرادبودمائد. 
آدم ارزندہ اول آ نکسی استکە بخواھد وبتواند یك جتماع عقب افتادہ را باین را, 
بیندازد. مثلقر آن مجیدکە فرمودہ : (لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن دبھم الی 
صراط العزیزالحمید ) مثل فردوسی بتواند بگوید : 


خومیسی مع آئن ىر ػمےائ ا نام سراسس ہمہ زندہ کردم بنام 
مثل حافظ شعارش این باشد : 
چرخ برھہم زنم ارجز بمرادم گردد من نەآ نم کە ذبونی کشم اذچر خ فلك 
و مثل پیغمبر اسلام خطاہش این باشد ماسالتکم من اجرفھولکم ان اجری الاعلی ا 
وھو علی کل شیھ شھید . 


دویم آنکسانی ہستند کہ مشعلدار علم وصنمت باشند وبشو ند مقصودم علم وصنعت اسٹت 
بمقیاس جھانی وبینالمللی تا دیگران ددپی آنھا بیفتند بلکە یکروز بمقصد بر سند . 
در خرقهہ چوآتش زدی ایعارف سالك ؛ جھد یکن وسر حلَة رندان جھان باش 
عرجه بیشتر اذ این‌قماش آدمھا داشتیم بیشتر قرقی کردەایم . و آنوقت است کہ جا 
داردد بوجود آنھا افتخاد ھم بکنیم . اما این بخودی خود پیدا نمیشود . باید اذ داء آن 
داخل بشویم تا بە نتیجه برسیم . 
راہ کار چیست ؟ 

این کار کاد مستحبی نیست . کار کوچکی نیست غیر ممکن ٹیست واگر ادا 
آن پیش برویم مشگل ھم نیست . 

-١‏ اجب است اذ این جھت ماکە اذ حاصل اندیشہ و کاددیگر ان استفادہمیکنم 
یعنی پول میدھیم و آنرا بچند برا بر قیمت میخحریم . باید خودمان ہم در صدد ہاشیم کە اذ 
نئیجۂ فکر و تلاش مستقیم خود چیزی خلق کنیم کە دیکران اذ آن استفادہ نمایند . نەابنکە 
فالیٹرین مسنوعات عا عنودھم مٹل درھزار ال قبل قالی دستبات باشةو بٹر بن کنا ماف 
ما ھنوزھم مثٹل شش عفت قرن قبل مثنوی وسعدی وحافظ ۔ باید بتوانیم دد این دنیایپھناود 
امرودہ سربلند ذندگی کنیم و بکوئیم اگر علمی و صنعتی اذ دیگران آموختیم خودمان 
حم در مقابل چیزی آفریدیم کە محتاج اليه عموم است ھمه جااذ آن صحبت میشودو دہ 
کس ازآن منتفع میکردد پس ىاین تر تیب دین معنوی خوددا به عصریکه در آن ژند گانی 
میکنیم اداکردمایم . 

مادد گذشتە نوابفی داشٹیمکە درکاخ تمدن دئیا سھم بزر گە داشتندہو ایرانی دا اگر 
طلبکاد نمی کردند بھیچ صورت بدھکارنمیشدند . اما این کافی نیست مال قر نھا پیش استد 
دین نسل حاضر و ایران امروڈ دا ادا نمیکند . ھرچند تا دنیا دنیاست برای ملت ایرانی د 


۷ 


کعود ایران وجود آن بزرگان موجب افتخار است . بقول فردوسی 


بکاعایف آبہاد گردد خراب نز بادىان از تابش آفتاب 
پی افکندم از نظم کاخی بلند که از ہاد و باران نیاید گزند 
اذ این پس نمبرم کەمن زندەام کە تخم سخن دا پرا کندەام 


۲- کاد بزد گی است . برای اینکە یکنفر پیدا میشود ( اگر یکنفر پیدا بشود ) و 
اثری بوجود میآودد کە ادذش دنیائی پیدا میکند . وقتی چنین آدمی پیدا شد وچنین کادی 
انحام گرفت ہم ما دد آن شریك میشویم باسم ایران تمام میشود سی ملیون مردم کشور 
حنا میتوانند ہآن افتخاد کنند اگرچە خودشان مستقیماً سھمی دراندیشہ و کاراو نداشتەائد . 

پس باین استدلال حمه اذ دولت و ملت باید عقب آن ہروندکه اینکار بشود . مقدمبں 
عمه دانشگاہ ھا حستند کە باید اذ مرحلۂ آموذشی و تعلیم که اذ بدو تاٴسیس تا کنون تمام 
امکاناتآ نھا تتھا صرف آن ثہہ: بیرون بیایند واز آن يك قدم جلو تر بگذارند ودست‌جوانان 
مارا بگیر ند ودررشتەھای مختلف ہمرحلۂ تحقیق وارد نمایند:ودراینکاد اذصر فسر مایەعای 
گزاف و فراہم آوردن همە وسایل کار امساك و خود داری نکنند. باشد کە اگرامسال ند 
سال دیگر و ١گی‏ آنسال نشد پنجسال یا دہ سال دیکر دداین داہ آخر بجائی برسیم . 

من یکجا شنیدم کە دولت سالی یکصد ودہ ملیون تومان کسر ہودجۂ تالار رود کی دا 
عیدھد . وقثٹی تا چئین محلی دا برای تثاتر دادیم و یکی دیگر ہم در دست ساختمان که 
عنفریب‌تمام میشود والحمدللہ چنینتوا نائیھست کهہ این مبلغ خطیررا ددسال برای پیشرفت 
در ذوقیات در یك تالارنمایش صرف ئمائیم چرا ددسال دو نمایشنامه معین نمی کنند و برای 
عرکدام يك ملیون تومان جایزہ تخصیص نمیدھندکە در آن محل ہنمایش گذاردہ شود . 

اماقبلا بگویم شرایط چنین تاٗلیفی این است : کە عظمت دوح داشتە باشد:رقت معانی 
داشته باشدءدقت لفظ داشته باشد:ودلفر یب وعبرت آموز وشیوا وشیرین وھیجان انگیز باشد. 
سحنەدھا و تصنیفھای آن بقدری جالب باشد کە وقتی حم بیئندہ سالن تثاتر دا تر2 میکند 
چیزی ازآن درخاطرش بمائد ومقدم ہرھمە اذ ذوق این آب وخاك ومعرفت دوھزاروپانسد 
ساله ملت ایران و اوضاع روز کور سرچشمە گرفتہ بائد و ایٹھا عمه بحد اعلاکەمتخصمصس 
خادحی آنرا قابل این تشخیص بدھند کە در جای دیگر حم ترجمە شود و بروی سن تثاتی 
فہردہ سیئما بیاید . اعلان دا طودی بکنند کە |گرلاذم شد عیثتی آ نرا تھیە کند.قطعۂٴنمایش 
دایکی بئویسد ء تصثئیف‌ھا را یکی بکویدءصحنەھا دا یکی بساند : وموسیقی آنرا یکنٹفر با 
میئنی تنظیم ودرست بکند و تالار رود کی دا دہ ایام فراغت باختیاد آنھا بگذاردند کہ ترانهہ 
تمرین بکنند : و اثرخود دا برای امتحان و تشخیص ادبا واھل خبرء دوی صحنہ بیاورند. 

۳- غیر محکن نیست . اذ این جھت که ملت ایران بحمداللہ اذعوش واستعداەسر شار 
برخوردار است . و من کہ بھر؛ کافی ا مجالست و مؤانست و مصاحبت ملل مختلف دنیا ەد 
طول سالیان دداز اقامت در خارج تحصسیل کردہ و عمه جا سیر آفاق وانفس کردہام میٹوانم 
بگویم دد آ نچە حر بوط بەمواحب طبیعی‌است ایں|نی ‌اذھیچ ملئی دددنیا عقب نیست. (ایر |انیان 
امروڈ دا میکویم ئەآنوقت کہ ابن سینا و بیرونی و خیام داشتند ). اما اذاین استمدادھا یا 
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استفادہ نمیکنند و یا در راء غلط و اغلب در راء غلط استفادہ میکنند ۔ 

پس اولین وظیفۂ دولت این است کە این استعداد ھا را جمع بکند وددداء سد 
بکار بیندازد و نگذارد تلف بشود و یا دردراء غلط مصرف ٹود . قیمت این استعدادھا ھزار 
پرابں اذ ملیاددھا کە اذ عواید نفگ بگیریم و یا خواہیم گرفت بیشتی است ۔ 

ددعلمالنف مبحثی است کە ددطبیعت انسان سە عامل عمدہ برای تلاش و جتب و جر 
وجود دارد . 

اول - دقابت . دویم _ اختلاف . سوم افتخار . 

اولی موجب میشود کە آدمی برای جلب نفع خود کوشش نمای 

دویمی باعث میکردد کە محیط امن برای ذیست خود فراھمنماید . 

سیمی برای کسب شھرت و حلب موفقیت اقدام کند ۔ 

وضع حاضر دنیا و اختراعات محیرالعقولی کە در این قرن بعمل آمدہ و تلاشٹی 
الحق دد ظرف پنجاەسال گذشته کردہایم باعث شدہ است کە بیش و کم برای ڈذیست مر 
خود محیط امن فراعم کردہایم . 

گذشته اذ آن مردم مملکت و بخاصه طبقات معینی (ا برای جلب منفعت از 

طریقی کە باشد و بیش اذحد لزوم آزاد گذاشتەایم . 

اما نه فقط تولید رقابت نمیکٹیم و مشوق افسراد برای اینکە عقب شھرت و< 
موفقیت بروند (جز درداء ودزش) نمیشویم؛ بلکە باتمام قوا جلوآنرا میگیریم . مامیخوا 
عمه مردم مملکت خود را بروش سربازی کہ در سر بازخانه است : و پاطفلی کہ دردبہ 
یا دبیرستان است : و یا بیماری کە در بیمارستان تحت معالجه است ء تربیت کنیم . آی 
این روش ممکن است قوای‌آدمی رشد کند ودرست بکار بیفتد ؛ واذ نبوغ و استعداد اذ 
مستعد استفادہ بشود ؟ البئه خیںر ۔ 

پبیخود یس ت کەجوانان ما ترلوطن میکنند ودیگر بر تٹمیگردند. وآٹھاکە ہر گشتة 
در ھں کاری کە ہستند جز جمع مال دداینجا و خرج کردت آن دد ادوپاو امریکاآرذ 
ندارند ؟, راء دیگرں جلوی پایآ نھا باذ نیست . مشتصد سال پیش شاعردیر آشنای ماخاۃ 


چون مرا در وطن آسایش نیست غربت اولیٹئر اوطان چکنم 
عست نە شھےر فك زندام عیش دہ دروڈہ بزندان چکنم 
نعمتی بیتی اذ آذادی نیست پر چنین مائمدہ کفران چکنم 


یادم نیست کجا دیدم .۔یکی از فلاسفه گفته است د طلا و نقرہ ضروریات زندگی 
برای ما مھیا میکند . ولی ھیچوقت نمیٹواند بقدر یك نگاء ملاطفت ويك کلام محبتآ 
مسرت و خوشحالی تولید کند . و عمچنین فقر و فلاکت نمیٹوائند باندازہ يك جملۂ < 
روح مادرا ببانارد. ٭ 

۴ - کار مشکلی حم نیست . زیرا در نثیجۂ سرمایه گزاریھای گزاف و زحماتو 
دراین مملکت در پنجاہ سال گذشته کشیدہ شدہ وسایل کار و مقدمات لانم فراہم گر: 
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اگر قددی آذادی وجود داشته باشد . (مقصودم از آزادی آن نیست کە در محبس نباشند یا 
رر زط مخصدوصی مجبود باقامت نشوند .) 

آدمی قبل اذ هر چیز و برای ھر کار باید فکر آزاد داشتە باشد اندیشه کردن متّدمه 
مر کاری است و برای ائدیشه فک آزاد لازم است . افراد مستعد ونایفه بیش ازسایرین‌فکر 
آزاد لازم دارند . 

فکر آذادعم وقتی بوجود سایر کہ :اولا اذکسی وچیزی ہیم و عراس نداغثە بائند . 
انیاً محتاجح نباشند. الٹاً آذادیقلم وبیان داشته باشند۔ دولت باید بداندکە این‌حداقل آزادی 
امت و پا کمتں اذ این ھیچ کاری کە ادذشی داشته باشد نمیشود و پیشرفت نمیکند . آنوقت 
دسنگاءھای علمی وفنی وسایل تحقیق دا (کە مقدمۂ اکثشافات واختراعات است) بطورکامل 
وبحد اعلا فراھم بیاودند؛ (ذیرا دداین امر بخصوص کیفیت آن اھمیت دارد ) ودر دستری 
اھل تحیتقق بگذارند و آنھا دا بە٭انواع وسایل تشویق کنند . انشاء اللہ و البٹه بە نئیجه ھم 
خوآعد رسید. 

این مردمی که در عص ما زندگانی میکنند . دد آنچە مر بوط بکشورواجتماع است 
ھیچکس برای خود ھیچ حقی قائل نیست . علت آن ھرچهە هست یا مأبوسند ویا بی تفاوت. 
ودر آنچە مربوط ہامودشخصی افراد استحمهہ برای خود حق مداخله وحئی مزاحمتفرض 
میکنند . این غیبتی کہ بین ما معمول است دلیلش چیست . دلیلش آنست کە میخواھیم ددکار 
دیگران کە بھیچوجہە ہما مر بوط نیست مداخلہ کردہ باشیم . حالا با عمل نمیتوانیم ومشکل 
است با ذبان می توانیم و آسان است ٠‏ اینکە منتسبین بە دستگاء دولتی ہم حزب اکثریت 
تشکیل می دھند وهمحزب اقلیت وھیچکس اعتراضی ندارد بلک ھمەسعی می کنند عصّو آن بشوند 
تأ بثوائند بھرہ ہیر ند . چە موجبی دارد ؛ برای این استکە مردم دد امود اجتماعی برای 
خود حقی قائل نیستند . این وضع باید تغییں کند . 

قوانینی ہم کە باسم آن بر ما حکومت میکنند اینطود است کہ اغلب کارھا کە در 
عمه جا محدود است اینحا آزاد . و آنچە درجاھای دیگر آزاد است اینجا محدود . 

مثلا قطمه قطعه کردن جنگکلھای طبیعی و از دیشه کندن درختٹ‌ھای کھن و باعای 
برر گا و بجای آنھا مزرعدھای کوچك و خاندھای محتّر ساخئن در ھمە جای دنیا ممئوع 
است و اینجا آذاد . ما حتی قانون مخصوس داریم کە جنگلھای طبیعی را ( در این فلإوت 
سوذانکە فقط يك جایىآن سبز است ) از بین ببریم وبین افراد تقسیم نمائیم واسمآنرا ملی 
کردن بگذادیم . آنوقت بلندکردن یك مستاجر اذ يك دکان یا خانہ بە علت عدم پرداخت 
مالالاجارہ یا تمام شدن موعد انُارہ وا تجدید بنا درھمەجا امری‌است معمولی وحتی محل 
گنتگو نیست واینجا محال ۔ 

نتیجة این نوع قوانین چە موشود ؛ این می شودکہە ھر کس دد مال دنکری ( کہ دد 
آن عیچ حتی ندارہ ) برای خود حقی فرض نماید. و ہاین عنوان ہم اسباب زحمت خودشل 
٤م‏ ذیان دیگران بشود ء و در آنجا کە پای منافع اجنماع در میان است ( کە خودش یك 


اک 


فرد اذ آن اجتماع است ) حیي حقی برای خود قائل نباشد . عمہ بە حم مشغول باشئد, 
کس اذ دست ھمسایه و خویش و بیگانەه آرامش خاطر و آذادی فکر نداشته باشدآیا ب 
وضع ممکن است در بین افرادی کە در چئین اجتماعی زندگی می کنند نبو نم پیدا بە 
مکی در رك غتین غامد کات ام سرب خریسی او مسود و غاطاے اناو 
۔ ظلم وعدالت - ندارند . تقلب وزوردائماً با ھم ددجنگند . واحدی آراعمش فکری وآ, 
خیال ندارد . 

لازم نیست مھاجمی ازخادج بیاید تا ددمملکت جنگ بشود . عمین‌ھاکە شمۂ از 
راگفتم تولید جنگ و نزاع و اختلاف می کند و آرامش خاطر راکه نەه تنھا حق طبر 
لاذمۂ زند گانی بشر است بلکە ملازمه با سلامت روح و جسم آدمی دارد اذ بین می برد 

کام آرامش خاطر بود وگوٹۂ امن گر ترا ہست مخور غصة ناکامی را 

دراین اوضاع واحوال انسان مجبود میشود عامل زوردا عر جاہست برسمیت بشۂ 
وقتی چٹین شد افراد نە تنھا آزاد نیستند بلکه بحد بسردہ و غلام تنزل میکنند یعنی آٴ 
روحی دیکر معنی تدارد ا گرچہ بواسطہە قوانین وقراردادھای بین المللی جس مکسی دا 
تملك کرد و تصاحب نمود . 

در ادبیات ما مکرد اشارہ شدہ است و در امثال کلبلە و دمنه آمدہ است کە دستا 
ازحیوانات برای اینکە دد ایمنی ذند گانی کنند زود دا شناختەاند وخواستەاند بآن ما 
بدھند کا اذ خوف و حراس دائمی و عمومی آسودہ بمائند . مثلا خر گوشان پیش خو 
قرار گذاشتند برای غذای شیر روزی یك خر گوش بدھند.١گرچہە‏ این مثٹل است وحبو 
قادربه چنین استنتاج فکری نیسٹند اما درطول تادیخ این شعاد ما بودەومصنف خواستة 
بگوید آنجاکە زور ھست وعدالت نیست سصلاح وتکلیف افراد و اجتماعات این است کا 
دا بھناسند تا دد پناء آن ہب ایمئی ذند گی کنند :_ 

حالاشما ببینیدا ین چقدرفرق دارد با شمادانگلیسی :٭خدا وحق من٭. یعنی بلا 
بعدازخدا چیزی که بآن علاق دارد وبرای اووجود دارد همان حق اوست خواہ حفَوق! 
و خواء حقوق اجتماعی . 

اگر مجال سخن بود باذ ھم در این خصوص صحبت خواہمکرد . 





ابرج افشاد 
پ ۰ ۰ ٠‏ ۸۰ ۰ 
فلم اندازھای سفر ژاپون 
ژاپون نشناسی و ایران شناسی 
۰ ل 
چھارشنبه ۹۴ اسفند 
طراوت بھاری اکسیری عجیب ومعجو نی قوی استکە جوعرجان را نوازش میدھد. 
نم سبحکاھی توکیو یاد آورندۂ عوای فرح بخش آبان ماءکنادۂ خزد است . یك ساعثی 
آرام کنارخندق قصر پادشاعی قدم زدم. مدتیبە مرغاببان وحشی کە بر سر آب خوابیدءبوند یا 
درگذرند ٹگریستم . چه آرام ء چە بی خیال؛ در دل شھر پرھیاعوی تو کیو زنددگی طبیعی 
و وحفی خودرا ادامه میدھند ! خندق اطراف قصر شاء پر اذ آب است و پادگاری از سد 
سال قبل کە امپراطود میجی تو کیو را بەپای تختی بر گزید. قصری بزدگ است با ددختان 
ہسبارء دیوارھای سنك چین ء دور تا دورآن را محصور کردہ . پای سن چین خندق‌است. 
عرض خندق شاید بەصد و پنجاء متر میرسد. گوپی خود ددیاگئی است . جای شاعران مداح 
سلاطین‌ما خالی کە خندقھایھفت ھشت دہ ذدعی قلعەدھای جنگی دا دراشعادخود بە ددیاتعبیه 
کردەاند . 
دوتا قوی سفید در این خندق ھای ددیاچء وار زندگی می کنند . غالب دروٹھا کے 
ازکنار این دوخندق می گذدماین دویار طناذ دا می بینم کہ درکنادہم برسر آب در گر دشند. 
امروز درذاویە ای اذانتھای خندق فقط یکی اذ قوھا را دیدم . جنبش معیتی نداشت. 
کمی این سوی و آن سوی میرفت : حدود سەکیلومٹری کے راہ پیمودم قوی دیگر رادر 
چثم انداز ددیاچە دیہدم . سریع وگردن افراخته می آمد. تند می آمد. ددپ یگم کردہ بود 
بەمن دسید ‏ وگذشت. گاعی بال میذد و چند متری پرش می کرد . معلوم بود کە اذفرقت 
یاد رنج می برد . اذ چعم انداز من دورشد . دیگر من او را ندیدم . حتماً فردا صبح باذ 
این دو را ؛کناد ہم خواہم دید ہیچ نفھمیدم کە چر١‏ یکی اذ دیگکری جدا ماندہ بود ١‏ 
امروز بر نامەام باندیدمونۂ اید میٹسو بود, موذۂ ایدہ مینسو وابسته است به دستگاہ 
عظیم نفتی ایدہ میتسوء یعنی دستکاھیکە ہم نفتی است ء ہم برقی؛ ھمبانکی وھم موذەای . 
چندکار دیکرہم می کند کی 
یکی کارفرھنکی این مؤسسۂ عظیمصنعتی اقتصادی تشکیل موز٭ای است ددسال ۱۹۶۶ 
اذآادھنری وباستانشاسی ملل شرق (ھند ٠‏ ایران : عراق ٠‏ افغناستان ء چین ؛کرەو...). 
ٹرکت ایدہ میٹسو از محل درآمد سرشاد خود عرسال عبالغ زیاد بە ھیأٴتھای باستانغناسی 
و علمی میدھد تا درزوایای کشودھای شرقی بگردندوحفاریکئند واشیاء عثیقه و آثارھٹری 
کم مائند دا بیابند یابخرند وہدین موذہ بیاورند . قسمت ایرانی واسلامی موذہ بسیاددیدنی 
2 جرتآورست ۔ اذ قسمٹھای مشھور وجالب توجەآن غرفۂ چینی وسفالھای شرقی آن‌است . 


۴۲۴۲ 


اشیاء ادلی این موذه مجموعەای خصوصی است کہ مؤسس شر کت اید میتسو (سازواید 
ا٢٥٥۱‏ .5 ) بدان بخشیدہ است ۔ 

نزديك غروب بە ایستگاء ٭یوتسویاء کہ قراد ملاقات با استاد کودو باناگے 
دفتم. با حم بە قھوءخانەای 7 درثاپن دچای خانهء می گویند نہ قھوءخائه ۔کورو 
سیگارش را زیر لب گذاشت و بناکرد بە دود کر دن 5 راستی خیلی سیکار می کشد 
می کند.سیگارھا دا نصفه می کشد ۔ 

امروزاز لغتنامۂ دححدا و احمیتآن صحبت می کرد . دلش می خواست دور:[آر 
دست داشتە باشد . ضمن کلام اذ معەن یاد کرد و مرا غمی سرد در ہر کشید ۔ رہۃ 
دشوادتر و بیگانەترشد . 

بە یادآوردم ایامی داکە با معین بە عنگام دو کنگر: شرقشناسی عمسفر ہودم . 
سفر آلمان بود . ازآنجا با ہمبە سویس دفئیم . چند روز دو نفری دد کوھستانھایىآن 
سیرو سفرداشتیم . باد دیگر سفر مسکو بود ددمعیت پو رد اود . معین چون پروانه 
پودداود می چر خید. چەحقاً پورداود شمع جمع مابود پورداود خوش محشرو آدام 
بود. اذتھران به مسکوواذ مسکوبەہ فنلاند وسوگد وآلمان سەنفری ہمراہ ہودیم۔ معیر 
آموزندہ بود و آموزگاءر . ھروقت اذ او پر سی میشد عرچہ می دانست می آموخت و 
مطلبی تاذہ می شنید فوردی بردروی ھفقیشء یادداشت می کرد و می آموخت :. 

چندتن |ذایر |نشناسان ڈاپن نیز دانشجوی او بودەاند. یادش ددین دیاد بر سرذبا 
وچون لغتنامۂ دھمخدا می رسد یادمعین را دوضمیر آ نان بیداد می کند. کورو با ناگی 
بار ازو یادکرد و عمچنین خانم اکادا ۰ 

بد بد بد 

آنمّدرکە ہەیاد دادم دم رگگ قطمیء محمد معین دریکی اذروڑھای تیرماء سال 
روی داد پیش از آن مدت قر یب بہه پنج سالانسانی بود نه زندہ نە مردہ! ھیچ نمی؛ 
در مدت دداز پنج سال چە ہر اوگذشت ٤یا‏ اذ آلام جسمی و ایام عجیبیکە برد مو 
خہری داشت ١یا‏ بەمانند يك انسان بیماردشواری ذندہ ماندن را حس می کرہد؛ آیا 
خویشان خستۂ خویش دوانش می خست ؛ وآیاھائی دیگر کە علم طب حم جوابگو نبو 

ذندگی معین سراسر با سختی وسخت کوشی گذشت وعبرت آموز بود . دوران ٠‏ 
ہی یاود بود ۔ نگاھبانش کسی بود غیر پددش . درفراگرفٹن دانش دنج برخود ھموا 
بسیار کوشا و تاذ جوی و دقیقه یاب بود . چون بالیدہ شد و بە فنون ادب آراستهآ 
دانشگاء تھران میدان خدمت برا و گشادہ بود تیز گام شد . بە ذوق وشوقی کە درنھا 
داءھایی جدید به جانب تحقیق پوئید . از ناماود شدن درین وادی فراخ خُرسند ہو 
استادانی چون پورداود و قروزانفر و ملكالغعرا او را درین راہ گرمروتر کرد . 

نخحستین ایرانی بودکەه توانست درجۂ دکتری ادبیات فارسی بگیرد وازھمر اھان٠۔‏ 
افتد . پس اذ آن دست اذکار باذ نکشید . چه دلیرترشدہ بود ودرکار خود پویاترواسا 
می دید کەدوستان عمسن‌وہمکادش ددپھنۂ سیاست واجتماع واحراذمقامات ادادی وک 
نام رسیدەاند و در طلب نان بیشتر بە ھردر می روند و آیندەای دوشن‌تر دا درافق‌ھاء 
سیاست وجامعەجستجو می کنند . اما اودل بدان خوش کردہ بودکە بخواند وبنویسد 
تاذ می یاہد بر بر گەای کوچك یادداشت کند _ ہر گە دانھا دا بیاکند و عرچند ٦‏ 


۴۳ 


رستەای اذآنھا مقالەای بپردازد . نوشتەایمفید وبدیعم عرضہ کند . تھال تشنۂ شوقو نامجوبی 
را اذ آب نھاد خویش سرسبزی بدھد . چون بە دنج وتعب و بی مدد ومحبت بدین تخت بلند 
ہر آمدہ بود با دوستان کە می نشست یلە میداد و دد ه مبل ء دراز میشد و سنکین صحبت 
میکرد ناذ ہرفلك وفخر برستادہ میکرد. ناچاردوستانمی گفتند معین ٭عصا قورت+ دادءاست. 
ولی معین بە شوق علمجوپی زندہ بود . حیاتشًآکندہ بود بدین فضیلت ۔ 

معین ھیچگاہ دنیای پر نگادخود پرداختهۂخود دا رھا نکرد.روزی کہ برخاك درافتاد 
وجھان قیرہ براو چیرہ شد درعمان اندیشه بودکە سی‌سال پیش اذ آن بود ۔ 

دوران حیات علمی معین ثمر بخش واثرزای بود . او مقالات وکتب متعدد انتغارداد. 
ولی آثارش اذ زمانی کە با روش تحقیق ادوپائی انس گرفت و مخصوصاً اذ موقعی کے بر 
نوشنەھای خارجی دست یافت موجب انعطاف ظرایر ا نشناسان بدو شد . معین پیشرفت خود 
رادر راہ تحقیق ودائش بیش اذھر کگس‌مدیون ابں‌اھیم پورداود وعلی | کبر دھخدامی‌دانست ۰ 
پور داود بە مناسیتآ نکە معین بە فرھنگك وزذبان پیش اسلامی ایران علاقەمند بود اودابسیاد 
می نواخت و نگاھبانی می کرد . البته ھمشھری بودن (کە ھردو اذ دشت بودند) این پیوند 
را محکمٹر کردہ بود . معین بە دانشمندان بزرك احترام می گگذارد . و طالب ھمنعینی و 
آشنابی با آنان بود . با مرحوم تقیذادم نیز مانوں بود و اطمینان و علاقۂ او را به خود 
حلب کرد. تاآ نجاکە تقی ذادہ کلیۂ یادداشتھای ذیقیمت خود دراکە طی سی سالدر بارۂ اسمعیليه 
جمعکردہ بود دداختیار معین گذارد ۔ معین بە محضرمرحوم قزویئی نیز آمد و شد داشت ۔ 
البئته به مناسبت آنکە درکار تدوین لقتنامه با مرحوم دھخدا مکاری کرد بیش اذھ رر کس با 
اومانوسں شدہ بود . دھخدا حم بە موقع مرك چون کسی داامینتر ولایق ترودلسوزتراذمعین 
نبافت وصیت کردکە معین بہ کار لغتناعه بپر داد . معین شیفتۂ کار ہود و مخصوصاً بەکار لفت 
علاقە٭مندی مخصوص داشت ۔ الحق ددین زمیثه تبحر و بصیر تی پیداکرد ٠‏ توانست عمزمان با 
ادامةۂ انتشار لغتنامه بہ تصحیح و نشر ہر ھان قاطع ونیز تالیف فرھنگی بە نام خود پپردازد 
مین در طریق تحقیق بیش اذ ہر کس متائثراذ پورداود بود . بیشتراذو پیروی می کرد .. 

سخ 

... مذاکرہ بە زبان فارسی؛ دد شھری چون تو کیو کە فادسی زبان شاذو ناددست با 
فارسی دان خوش صحبتی چون کورویاناگی غلیمت است و آدنم است ۔حدود دوساعت گذشته 
اسەواز عرددی صحبت کردہایم . کودویاناگی می خواعد قال را بکند ومحفلمان دا بەحم 
برند . برود تا بە زن و بچەاش برسد . من می خواھم با او باشم و اذ رفتن بە عتل امتناع 
دارم بە مصداق شبی خوش است بدین دحقہ اش دداذ کٹیم! گفتم آقای کودویانا گی تحقیقات 
و مطالعات تاریخی و ادبی ڈاپنی‌ما ددبادۂ ایران اغلب جنبة فردی وبە ذوق شخصی محعَعان 
انجام شدہ است . آپا ھمائنطورکە در ذمینۂ باستانشناسی و حغرافیایی دانشکاعھای تو کیوو 
ہکایدو تاکنون اقدام کردہاند در بار؛|ادب نیتی درمیان نیست. گفت خیر نداردیکە درھمین دو 
سە ماء اخیر دانشگاہ زبانھای خادجی تو کیو درصدد بر آمدہ است کہ دد جزعء مؤسسۂ ٭آجیا 
آفودیکا گنگو ہو نکاکنکیوہ شعبۂ خاسص ایران دا تشکیل دھد . گفتم این اسم دداذ یعنی چە ؟ 

گفت یعنی مؤسسۂ ذہانھا و فرھنگھای آسیایی وافریقائی . این مؤسسە دادای دواندہ 


۳ 


شعبةً مر بوط ہە ممالك مختلف است وازآوریل سال ۱۹۷۲ شبۂ فارسی آن آغاز بەکارخ 
کرد. درآن یك استاد ویيك دانشیار ویيك استادیار متحعر1 یه تحقیق می پرداڈئد.۔ وخو؛ 
حالآنھاکە بہ عضویت این ‌شعبه انتخاب خواعند شد وازدرس دادن فارغ خوامند بود. بہ 
باطئی ودغبت قلبی منحصراً بہ تہ فلس می پر دازند. دائاً روحشان با ادبیاتی کەزاد؛ 
واندیشۂ حافظ و سعدی و مولاناست سروکار خواعند داشت . (اینھا حرف اوست نئە۔ 
جزا ولا ول 

حالاکە دداطاق حتل بە نگادش این سطود پرداختەام یادم آمدکە باید چند کلمەا 
ددبارہ شعبۂ خاور میانهۂ تو کیو نازں ۲0۷٥ 80٥۴٥ ۹٥٥٤‏ بنویسم .این مؤسسه قدیمۂ 
مر کز تحقیقات دانشکاعی دربارۂٴ مملکت ماست . 

حمین شعبه است کە تحقیقات مر بوط بەجفغر افیای انسانی!یران‌دا زیر نظر 05060 
چند سال قبل به انجام رسانید . کتاب 0٦00‏ کە حاسلآن مطالعات است اخیراً بە ژ 
داجم‌بە دعات ایر ان | نتشاریافتە. احمیت کارھایى این مؤسسە بەحفریات ومطالعات باستانھ 
آٹھاست کہ اذ سالھا قبل توسط پرفسودر١گامی‏ 981071 و در سالھای اخیر توسط 1 
انجام شدہ وتاکنون نە مجلد اذ حاصل تحقیقات با ارزشآنھا بە شکل کتا بھای قطع سل 
وبسودت خوب و با چاپ نفیسں و اشکال کم مانند انتشار یافنه است . چون عد٭ای معد 
عموط نان حتما این آاررا دیدەاندآوردن نام و نغان این کئب برای علاقەمندان دیگرء 
اذفایدہ نخواعد بود ... ولی بعدھا ... یعنی دد مراجع مر بوط بە یادداشتھای قلم اند 

راستی باید یادآوری کنمکە درین مؤسسە موذہ بسیارجالب توجھی وجود دارد . 
توفیق داشتم که در معیت استاد فو کایی اذ قسمت ایرانیآن بازدید کنم . دیدم آثار دورہ 
مختلف تاریخ ی کشورم راک اذ نواحی‌مختلف ایران بە سرذمین آفتاب تابان رفته و تابند 
آنھا چند چندان شدہ و ٭آفتابیء شدەاست . 

مخارج مسافر تھای هیأتھای باستانشتاسی دانشکاہ تو کیو دا در غالبٍ سنوات د 
پرداخته است.۔ولی بطودی کہ فو کابی روز بازدید من ازمؤسسەبه من یادآورشد مخادرج ھ 
دادرسال جادی یکی اذ دوزنامەعای عھم ڈاپن دادہ تا مر مطالعات بە٭آن روزنامه در ک5 
ڈاپن انتشار یاہه . 

فوکابی از باستانشناسان و عنرشناسان ایر انشناس بسیار مٹھودست : در ژاپن سا 
امعتباد و وجھۂ علمی بسپار درخمان . 

38شنبهھ ۱۶ اسفند 

سلانہ سلانە بە سوی ٭تویوبونکوء ٥٥ں ٦0۷06‏ راء افتادم۔رفتم کە کتاب بھادء 
در رچال و تاریخ قھستان را ببیئم ۔ مطالبی از آن جھت پرفسور ھندا استخراج کلم . 

معنی ٭تویو بو نکوء کتابخانهۂ شرقی است.درینکتابخائنهآثار مکتوب کٹابی وکتا: 
مربوط ہە مشرق نگاءداری می شود . دد حال حاضر مؤسسەای است وابستە بە کتابخانه 
ژاپن . عمائطود کە کتابخانۂ قدیم امپراطوری ثژاپن معروف بەکتابخانۂ اوئنو 60٥لا‏ 
یکی اذ شب کتابخانۂ ملی است ۔ 


توتوبونکو م رکز و مخزن اساسیکتب مربوط بە مشرق دد ڈاپون‌است ؛ محُسوہ 


رھش 


و کٹ مطبوعۂ چیٹی یکی از مھمٹر ین گنجبندھای جھانی است ہ وشاید بزدگتٹر ازھمە ۔ 
7 میدام ونخواستم بدانئم . بە من وشما چە کە کدام کتابخانه دارای اہم مجموع ھای 
کپ چینی است؟ اذ وضع کتابخانەعای خودمان بیخبریم و بدان دلبستگی ندادیم . تا چە 
رسد بە ڈاپن! 

ولی علاقەمند ہودم کە مجموعۂ کتب فادسی و عر ىیآنھا دا بشناسم رفتم و درطبقات 
مختلف بە مجموعه ھاى کتب عر بی وفادسی و تر کی ‌آنھا سرذدم . بعضیکٹب اساسی را جمع 
کردەاند . برای دانشمندان مملکتی مثل ژاپن کە در سالھای اخیر به ادبیات و تمدن ایرانی 
توجھی پیداکردہا ند ہدنیست ۔ 

در تویو نک وکتابھای شرقی دا بطرز عجیبی فھرست می کنند دستشان گشادہ نیستکە 
تخصص بگیر ند. لٰذا یك نفر کەمختصری عر بی می داند مجبورست کە نە تنھاکتب تی کی وعر بی 
راردو وکردی دا فھر ست کند بلک اجبارداردکە برای کٹابھای تامیلی وگجراتی و چندین 
زبان مر بوط بە هندو آن صفحات کە دارای خطوط عجیب غر یب است یز نقاشیوار فھر ست 
دبسازد ! فھر ستھا عم اگرجه ابتداگی است درحدی کہ لازم است قابل استفادہ است و بے 
کارمیآید. بە عرحال محقق در نمی ماند وحواب نمی شنود کە فلان کتاب ھنوز فھر ست نشدءاست! 

مصدیر کتابخانه پرفسود ام00 .کا استاد تاریخ آسیای مر کزی در دانشگاہ 
نوکیوست و بطوراضافی ددین محل خدمت می کند . مردی است بسیارمحٹرم و بزدگوارو 
نعناٌ بسیار گرفتار وہرمشغله ۰ 

تویو نکوانتغادات شرقی زیاد دارد کہ البته بعضی اذ آ تھا ہی ادتباط با ایران نیست.اذ 
جملەکٹابی است دربادۂ اسلام در چین(ومبداء توسعة آن) دردوحلد وقر یب یکھزار و ہفتصد 
منحە کە در سال ۱۹۵۹ انتشار یافته وافسوس کە به ڑژاپنی است مؤلف کتاب ٥م ٣.‏ 
نام دارد . چون درسلسلۂ انتشارات تویو ہو ٹکو نشریافته علی ‌الاصول معتبرودرجه اول است . 

اذ انتشارات مفید دیکر تویوبونکو نشر یەای است بە ىام : 

۱۷۸۰۱ہا٥٥٢‎ ہ٤ ح])‎ ٣٥٣٥٣٦ 0٥مد۴)٥٥٥ہ]٠ ۲۶ہ‎ +6١ ٦٦۷6 8ں"ا٥‎ 

تقر یبا هو سال یك مجلد نشرمی‌شودھر یك حاویچند مقاله اساسی بە زبانھایغر بی است. 

مقالانی کە در دودۂ این نشریه داجع بە ایران انتشاد یافته بدین شرح است . 
(1928) ۷۷۱۰2 ۱۱ 8٥1:اوہ5‏ ٣ہ ٤:٤‏ - ں5 ہہ ہا٥ںا:‏ ھ۵ ٥٥٥۱٥,‏ 5561 ۔کا 
٢۷‏ ےه هەمہ"٣م‏ ھ :۰.۱۰ ٠٭٭٥ہ٥٥٥ٴ١]٤1‏ - ١٤٥٥٥٢ 5١٥٥‏ ,١٥5ا‏ ۲۸ ۱ 

٠ ۷۱٢ )1932(‏ . ں۳ - یوںاہ 
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ید 
فنصادی (وع[ ٣٤ 0۷٥ا ٥ما ٥ي ٤|۳٥‏ 6اں؟:]ہا) برەم ٠‏ قراد بود پکی ازمحققان 


ع۴۶ 


آنجا بیاید و مرا ببرد. روی سندلی عتل نشستە بودم و منتظر محقق مورد ذکرہو 
خود می گفتم ترا چھ بە اقتصاد و عمران و پیشرفت و اذین نوع اصطلاحات دنیای 
مقدادی بیشتر حرف‌است.و بنظ) مسخرہ می آمد. خیال می کردم جایی استمثل خیلی از 
کم سرمایە و پرعیاعوی خودمانی . مرد محقق دسید و با ہم بسرام افتادیم . مؤس 
اذ متل من دور نبود . قدم زنان کە می ‌دفتیم برایم اذ مؤسسە میگفت . دل مرا می 
زودتر برسیم . 

می کفت مؤسسه دد ۱۹۶۰ تأسیس شد . مقصود از تشکیل این مؤسسە تحقیق 
وضع اقتصادی ملل آسیائی است ہ اذ جملە ایران . دد دل گفتم ژاپنی تجادت پیش 
اندیش خوب ددیافته استکە برای تجادت اول باید فھمیدکە ملل دیگں در کیسە ۔ 
وبا عريك چە بایدکرد . دادیو ترانزیستودی داکجا باید فروخت و لباس نایلونی 
اذ ایران چە باید خرید و اذ افغانستان چی . 

پرسیدم چند نفر ددین مؤسسە کار می کنند ؟ 

گفت دو دستە ایم . جمعی صرفا بەکار تحقیق مشغولند کە عدہ شان یکصد و ۔ 
سك ما ۲ نفریم ۔ یعنی بقيه کارھای دفتری و ادادی انجام می دھند . اداء 
محققین ما اغلب بە ممالکی کە داجع بەآنھسا تحقیق می کنند سفر می کنند و اطلاء 
اول جمع می کنند . 

گفتم درباب ایران چە می کنید . 

گفت دو نفر ددین زمینەکاد می کنند. یکی خود منم و دیگری حالادد ایرار 

بالاخرہ رسیدیم . مدیر مؤسە : اطاقھای تحقیق و کتابحخانه را دیدم. حمە ۔ 
و رفته بود . وسایل تحقیق آماده . در ھوای آ نجاکە قدم می زدم احساس کردم کہ 
شوق تحقیق و مطالعه علمی پر کردہ است . بیدلیل نیستکه ددین مؤسسه فقط بر 
مجلات اقتصادی و اجتماعی معسصادل ٣٠۳...‏ دلار اعتبار معین شدہ است , 
درسال گذشته ۹۱۸۶۳ کتاب و۹۸١۱‏ عنوان مجلە و ۱۷۵۳۳ نقشۂ جغرافیائی دائ 

گفتم انتشادات حم دارید . 

گفت بله. چند مجموعة مختلف . یکی ه٭مقالاتء است و اتفاقاً یك جزوەاش 
اہران و آن مطالعەای است درباب مزادع گر گان 0(۰( 

حیرت زدہ بودم وخسته شدہ. خدا حافظی کردم وبیر ون آمدم. آفتاب غروب 
مس‌وار در پت کاجھای وحشی گونەہ دیدہ می شد . وزیبا بود و بدنیست ہنویسم سح 

قدم زنان بە سوی عتل داہ افنادم . نمایشگاہ نقاشی کوچکی مرا بەخودکشیا 
شدم . چرخی تدم و بیرون آمدم . ہا خود می |ندیعیدم کە در نقاشی ژاپنی دیدن ٠‏ 


حتمی است : 
زن وآن اغلب لخت ولی محجوب ہ۰ نی ؛ درخ تگیلاس :گل : واذ حیوانا 
اسپ و خروس و قرقاول ۔ دثباله دا 
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مھدی ماحوزی 
نیروی انسانی 
بزرگترین ء قوی ترین وسازئدہ ٹثرین ئیروھاست 


نمی‌دانم این انحراف فکری وخروج از دایرۂ عدل و انصاف جزہ طبیعت بشر و 
حتیفتاً اجتناب ناپذیر است و یسا دد نتیجۂ تر بیت خاص اجتماعی و استدامۂ سنن و آداب 
مرسوم و متداول ؛ جزم طبیعت ثانوی ما شدہ است و باین دلیل نمی توانیم بر کنادازحب و 
بنض قضاوت کنیم و اندیشمندانە دد مقام عمل بر آئیم . 

وفتی تادیخ حیات بشروسر گذشت عبرت آموذ وشگفت انگیزاورا از نظرمی گذدانیم 
واقمیاتی دا ددمی یاہیمکە بکلی مغایر با شق اول است ؛ باکسانی آشنا میشویم کہ یك حر یان 
2ساف اہی ھ رتو حر ھکار و نت 
و حنیجوامع بشری انقلاب ود گر گونی عمیق و ریش دادی را بوجود آوردمائد . نھضتھای 
علمی و ادہی و انقلابات اجتماعی و مذھبی عمیشہ جر یانات تاذء و نٹایج سودمند و |رزندہ 
بھمراء داشته است . 

تاریخ تصلب و جمود فکری بشر آنھم دد میان کسانی کە مدعی ارشاد و اصلاح ملتھا 
بودەاند ء یك تاریخ دددناك ٭ طولانی و حبرت انگیز است . 

اینکە فردی دد لباس انسان و با حر به تبلیغ و عوام فریبی و بە عنوان تھذیب اخلاق 
و ترویج فضایل ظاہر شود و پس اذ استقرار ىیددنگك ہە استضماد پرداند و متعاقباً عایق و 
نار ری کا ا رت کر ران اھ تا درنطفه خفە سازد از نظر دوانشناسی 
انسانی واجتماعی قابل تأمل وشایسٹۂ غود و تعمق است و خود همین د کر گونیھا و تحولاتی 
کە به حکم ھ تقابل اضداد ء دربرابر چنان جر پاناتی ایجاد میشود؛ این تصورداکە خروج 
اذ دایرۂ عدل و انصاف ؛ جزو طبیعت بشر است باطل میسازد و اما در مورد شق دوم باید 
بدین حقیقت اعثراف کرد کە ساختمان روحی و فکری و مزاج عقلی عرجامع+ای ساختہ و 
پرداختۂ تر بیتھا و شرایط اجتماعی آن جامعه است کے البته خود این شرایط اجتماعی نیز 
محصول تلتینات وآموزشھای مکرد و مستمریست کہ ازطبقات متعین و برجستۂ آن اجتماع 
ہر خاستہ است و عمانطود کے این مزاج عقلی و ساختمان روحی در اشر مرور زمان شکل 
میگیرد و ثبات و استحکام می یابد ہ تغبیر آن نیز طبعاً نیاذمند مرور زمان و اتخاذ تداہیر 
فاطع و انسانیست و بە قول سعدی . 
سدی بروزگاران مھری نغسته بردل بیرون نمی توان کرد الا بروز گادان 

البته ھر قدر تلاش وکوشش پیشوایان و متفکرین يك جامعە دد جھت تغییر ساختمان 
دمافی و مزاج عقلی افراد آن جاممہ بیعٹر ؛ عمیقتر و دقیفٹر باشد ء بەعمان اندازہ این 
نہیں سالم تر و سریمٹر صورت خواھدگرفت ۔ 


۴'۴۸۹ 


تادیختطوروفلسفۂ نشووارتقاء یاسقوط واضمحلال ملتھا داکە مطالعه می کٹیم ہہ 
بارڈی این ٭وقائون علیتء وتسلسل فعل وانفعال وەتآئیر و تائر را نمان میدھد . 
مزاج فکری و عقلی ملتمآلمان يك مزاج فعال ؛ سریعالٹائر ؛ خلاق و پرتہ 
اذ ایمان و اعتقاد کامل بر خوردار بود ولی چون این مزاج در نتیجة مدیریت غلط و 
قدبیں ا مسیر متعادل خود خادج گردید؛ آنچە داکە دد نتیجۂ تحر 2 سلامت فکر؛ ت 
خلاقیت و رهبری صحیح بدست آوردہ بود بکلی ا دست داد چنانکە تصود نمی دقت د 
ملتی بنام ملت آلمان در عرصہ گیتی بدرخعد و اگر نطیں چنان حادثە ای برملت دیگر 
فاقد چنان زمینەای بود میرفت شایدنام ونشانی ازاو درصفحۂ گیتی برجای نمی ماند ؛ 
مزاجفکری وعقلی ا ین‌ملت با تمامیآن خصایص ازشکست وسقوط ئھراسید وبہ جبران مہ 
آمادہ تر و مسمم تر از گذشتە در سای یك رھبری متعالی حمچنان به پیش می رود ؛ چذ 
گوئی این‌ملت عر گرطعم شکست واضمحلال را نچشیدہ ودنج بردگی واسادت نکشیدہا 
علت ایران نیز مانند ملت آامان اما بمراتب بیشٹر و بەکرات دچار مصیبت و ۔ 
شدہ است آنھم حوادث خوئین ودرو کندہ! لیکن بحکم فرحنگك غنی وطبیعت نجیب وڈ 
و حوش سرشار خود حمچنان ہ_جای مائده است . 
ملت ایران بدون تردیەد در تکوین و تکامل فرھنگكه بشری سھمٴ بسزا داشته و 
مؤثر و حساسی داشتە است و دانشودان و متفکران این سرزمین در تقویت بنیة علمی - 
و ترویج فضایل و ملکات عالیة اخلاقی ؛ کوشش فراوان مبذول داشتەائد و مغملھای فر, 
فراراہ دیکران نھادہاند و شامنشاھان بزر گك ایران نیز ھمکام با اندیشمندان و مصا 
ملت رای نشر فضایل واعتلاء غأن و حیثیت ایر١نی‏ رشادتھای فراوان بخرج دادەائد؛ | 
ہمان فتور و ستیکه در فواصل کوتاء دخنە می نمود و ھمان بی اعتنائی بزر گان و قاۂٴ 
کشور بە رسالتی کە ہں ذمە داشتەاند ء مزاج فکری جامعۂة ایرانی دا متوجه مسائل فر 
بی اھمیت ومسائل پست وفروافتادہ سأاخت : وبەسھل انگاری ومماشات معتاد کرد ٠‏ ویبتا 
قوت اداد و نیروی تحر و تلاش را اذ اوگرفت البته این اعثیاد دیری نمی پائید ہ 
طلوع ستارءای فروذان بە اتکاء عمان نیروی معنوی و فرھنگك اصیل و انسانی استعداد 
نهفته از نو ہیداد میشد و ملکات فاضله و سجایای حمیدہ این ملت برمفاخر ومآثر این 
و ہوم می‌افزود لیکن آثار آن اعتیاد تا مدت زمانی طولانی در اعمال و رفتاد و نحوہٴ : 
مردم بە چشم می ‌خورد . 
اینکە دد طبیعت ھرعملی دہ علت مبقّيه وعلت مفسدہ ء را باید جستج وکرد یك وا 
مسلم است . همان بی اعتنائی بە مسئولیت و عدم شثاخت واقعی ت کہ خود علتالعلل ف 
تباھیست بزدگٹرین ضر بت را بر پیکرحیات و موجودیت سیاسی ٴ' اخلاقی و فرھنگی 
ایرانی وادد آودد ونتایج آن کە ناشئی از عمان علل و عوامل است بنحوی در اعمال 
ما ظھور و بروز دارد : 
دد اینجا لام است بدین نکنە مھم اشارہ شودکە از انق اض سلسلە قاجادیە 7 
برای محو آثارکسالت و بیماری ناشی اذ درکود و بی بند و بادی سه نقَطۂ عطف دد 


۴۹ 


اسر ایران به چشم می خودد . 

پکی ظھود دضا شاء کییں است کە بسورت حیرت انگیز و معجزہ آسائی بے ترمیم 
نخرابیھا و تقویت بئھڈ عالی و نظامی پرداخت و ہا سرعت عجیبی رشتە ای از ہم گسیختۂ 
ات اقتسادی و اجتماعی ملت ایران دا پیوند داد و برای حفظ حبثیت آیران در عرصة 
سہاست بین‌المللی ساذمان ادادی و نظامی منظمی بنیاد نھاد . 

نقطۂ عطف دوم ملی شدن صنعت نفت ایر ا نست کە خودمنشأ تحولات عجیب وخارقالعادہ 
شدہ اُست ٠‏ 

سومین نقتطه عطف ٠‏ انقلاب سفید شاء و ملت وبە دنبال آن تحولات شگفت انگیزعس 
اس کە اذ نظر فلسفۂ تحول درخور پررسی علمی و شایسته امعان نظر وملاحظۂفر اوانست . 

با بج 

تعاقب و قداوم این د گر گونیھا و توجہ دقبق بە نحوۂ تأثیر آنھا مدت زمان لازمرا 
جھت اذ بہن بردن آثار متعدد آن ر کود ھا و کسالتھا بە یك دھم تقلیل داد با اینھمە برای 
قلم مادہ و رسیدن بە ادج تحول حنوذ زمان لام است . 

ا مثلا بھمین انقلاب ادادی و آموزشی قوجە کثئید بجای اینکە خانە از پای بست آباد 
شود ؛ بیعٹر بە لعلقه ذ بان و ایراد خطابہ وسخٹرانی و انعقاد سمیتار وکنفرانس و تاأسیں 
مؤسسات عالی مدیریت و غیرہ توجه شد تا به انسان و شأن و موقعیت او و اتخاذ تدبیر دد 
جھت تفییں مبانی فکری ومزاج عقلی وایجاد اعتماد واطمینان بدان اصولی کە مفمّردشدہ بود 
وتقریباً این نکتە اذ قلمرو فکرو بینش ما خادج گردید وبنحوی جدی واصولی مورد عنایت 
قرارنگرفت و آن د گر گوئی اساسی کہ ہایستی دردنحوۂ فکر و دفتار استاد نسبت بەدانشجو 
صودت پذیرد تا به خلاقیت فکری ورشد معنوی انجامد دربوته اجمال مائند . 

د آندرہ مورواء نویسندۂ نامی فرانسە پس ازتجزیە وتحلیل مسائل اجتماعی بەنکنه 
جالبی اشادہ میکند و می گوید : 

ہا اینھمه اختراعات و اکتشافات و ترقیات بشرہ من عنوڈ معتقدم کە بزر گترین ء 
فویٹرین و سازندہ ترین نیروھا دردنیا ھمان نیروی انسانست ؛ نیروئی کە درذیرسخت ترین 
ہمبارا نھایزمان جنگك ودردشوارترین لحظات فتر و گر سنگی وآوارگی با ما بود وعشق و 
محبت وخدمت بە مردم آن دا چند برابرمی کرد؛لیکن برای جلب این نیروحتماً بایدطرح 
اساسی ریخت و هدف دا کے دوست داشتن نوع انسان و اعتمام دد تعلیم و تر بیت و تفویت 
دەوح ایمان در اوست در ھرمرحلە از عمل اذ مقدمه گرفته تا نتیجە و از سدد گرفته تاذیل 
باید در مد نظر داشت ء . 

بزدگترین واحداقتصادی مملکت ماکەبدون مجاملە وتعاردف امروزپا پایبزد گترین 
د پیشرفته ترین شر کتھای غفتی جھان بە پیش می دود و موقعیت عمتازی دا دد عرصة صنعت 
د افنساد و تكنيك و مدیریت احراز کردہ است عمین شر کت ملی نفت ایران است و حوناذ 
اقلاب اداری و آموزشی وموضوع مدیریت سخن بمیان آمد بدنیست بە تأئیں و فعل وانقمال 
اہن سازمان ہزدگە دد قبال دو رویداد تادیخی آشنا شویم . 


۴۳۰ 


با غوروىر رسیکامل ددرویدادھاى١ین‏ صنعت وبا مطالعة قر اردادھای| نقلابی وائد 
وسیع و عمە جانبەای کە در کلیۂ شثثون صورت گرفتە است وبا آشنائی به فلسفۂ تحول 
نتیجەر سید است کە ھیچ مؤسسەای دراین مملکت نتوانسته است تا این حددر پیش برد ٠‏ 
ملت ایران توفیق حاصل کند و بصوص بەکنە انقلاب اداری و آموزشیواقف گردد وبا 
دیزی دقیق و عمیق دد عین احترام بە شثون و مراتب اداری,؛ فواصل نا معقول بین رہ 
مرگوس و کادمندان و ارباب درحوع را اذ میان بردارد. 

نگارندہ بحکم وظیفە ای کےە در کادر آموزش سرپرستی و مدیریت دارد متوح 
واقعیت شدہ استکە در صنعت نفت از بوروکراسی و تعطیل و توقف و سستی و اھمال 
خبری نیست و مدیریت توأمان عملی و نظری بے صورت مؤثر و قاطعی دد ھمدڈ شئثود 
صنعت مشھود است و برای اینکە عمه کارکنان این صنعت با آخرین اصول مدیریتآئ 
مستقیماً درجر یان بحث وحل وفصل مشکلات سر پرستی وروابط ناشی از کار ومسائل مد 
تھراد گیر ند : با توجھ بە موقعیت اداری ؛ نوع کار و حدود مسئثولیت ء در دستھھای 
نفری بەکنفرانسھای اصولسر پرسٹی ودهبری دعوت میشوند وپس ازیکهفته بحث وم 
و تماطی افکاد و نظریات ٠ہ‏ با یك دید تازءتر و افق فکری وسیعتر و دوشن بیئی بیٹا 
خود ادامه میدعند و با توجهە بیشٹر بە عنصر انسانی؛ اذ تمام نیر دوھائی کەه در اختیار 
بصورت متشکل و درحکم یك روح واحد استفادہ می کنند 

پالایشکاء تھران و کرمانشاء و شیراز و واحد ھای عظیم پٹر وشیمی و گاز دا 
نیروھای مؤمن و معتقد ومغزھای متفکر و بیدار و عناصر مسئول و قوى‌الارادەکە در 
یك نظام کاملالعیارومتن‌اداری ویك سیِستم پیشرفثۂ ایرانی کە ددعین حالمنطبق با عالو 
اسول مدیریت جھانی است تر بیت شدہاند درچنان مدت کو تاھی ایجاد کردەاند . 

مگرممکن است قراردادھای انقلابی واقدامات جامع و مدبرانەای کە در قلمر 
متعاقباً صورت میگیرد با ذزمینۂ خالی ومدیریت غلط واستثمارانسانھا انجام داد ؛؟ 

من دداین ذمینە گفٹنی زیاد دارم وامیدوارم درشمارہ ھای بعد صوفق شوم شما 
مباحث سرپرسٹی و اقدامات یکە در زمینە مدیریت دراین صنعت بزدگك انجام پذیرفنەه 
تأثیرات اجتماعی عجیبی کە ازخود بجای گذاشته است بنگارم باشد کے در سایرمؤس 
دواگر نیز این دوح میل و رغبت باطنی تعمیم یابد واین مطلب کە پیشوای ارجمند ما 
شرفیابی ھیاأات مدیرہ ساذمان شاعنعاھی خدمات اجثماعی با ایمان وعقیدت استوار فر 
و من دداینجا بعنوان حسن ختام میآودم تحمق کامل پیداکند : 


<..خداکند کە این تر ںیت اجتماع یما وحسمسئولیت فرد ایر انی در مقاہلجامعڈ 
یك قدری زیاد بشود و بدون اینکەہ کسی مواظب کادکسی باشد عرفرد پیش خدای خر 
وجدان خودش و پیش عرچیزی کہ بدان اعتقاد دادد کارش را بە بھترین وجھی انج 
بدون آ نکە ترس از ہبازخواست یا چیزدیگری در ہین باشد بخصوص کہ اساس فلسفەکادھ 
اصل استواد است کە بین ھیچ ایرانی تفاوتی نیست مگر براساس استعداد کار او. 

باید اذت رکیپ تمدن مادی وپیشرفته عصرجدید ہا اصول ومبانی جاودانی مہ 


31٦ 


_ن ۔دنیت د فرھنگی بوجود آیدکہ جامعڈآیندۂ بشری دا بسویکمال رہبریکند . 


ما میدانیم کە دنیای امروڈ و بیش از آن جامعه فردای بشرمیباید در پرتو پیشرفت 
۔ارقالمادہ علم و وصنعت وتکنیك یی ص2 و آسایش مادی ت را برای افراد رفا 
رای ۔اذد دھردوذ سطح ذندگانی بالا تری دا اس اما ای کند کند : ولی ددعین 


ال بدین حقیقت نیز ایمان دادیم کە خرف ماقاتہ تتھاقی برای نا اق 
حامعه ہھری کافی نیست ذیرا روح انان کە عالیٹرین مظھر تجلی الھی است نیزیاید بەاندانۂ 


ا او سبراب شود و این امرجز با توجه بە معنویات و توانائیھاک متعالی افراد بشری 
۱ 
ا امکان پذیرٹیست ٠٠‏ 


بارسا "نو بس ر کانی 


چوںٹ وچرا 


نە در دل امیدی و نە در سینەصفاٹی ای عشق غم آموز و دل افروذ کجائی! 
ازوسوسهُ عقل چھ حاصل؟کەحکیمان با چون و چرلداء نبردند بە جائی 
آنجا کە سراپردہ زند سلطنت عشق کی را بود فزت چُونی چرائی 
ای عشق بجان منتم از تست کهھ آسواد چان دادل کل از ہرم دعائی 
با لطف ہے تی امیدظ بنا رمھر إتو نو از حٹِرنہ + خرن پیا 

خی ویم بزک إ ای علمۂ اد جن کہ در تقبت؟ 
اپ مر وازک آن عرفاکردیم یہودہ تلف دداوہ حر ہی سرد پائی 
اس رانا کا ریس ایا الا لان کو کات انی 
جز باغم زلف وا داجوی تو ما دا یه دست طمع باشد و نہ چشم عطائی 


3ا 








۰ ا 20 سصُم 

: اٹرکزالرملشعمی 
مدیرعا الفِسة چدة ۔ شارعالطار ۔عرب ۱٥۰۸‏ برقیآ: 

ہےر ھو ھ۹ ْھم ے‫ متعلیغویات: 
سمفع ‏ حسشد١بنهھ‏ 

عم یوہ رہ رسسٹجں الاحرمیہ! ٤‏ 
الادارم ٠٠١٣۵۷‏ 4۳۸۸ دا 

رہثیی السَعریفر الشٌابۓ: ۷۲۰۹ 

س0 - ۱ الشتراکات:؛ 
عبدالل آحدالذاری ...۰ ۹۴ سوا دالہ کت مطاضامةالبدی 
- الٗ الج لات ٠‏ 
ات 7 ا تا الا ا ا بر د ا ا انال رد ا لاو تا ا تل 31٭.۳۱ شف ہش اتھامعالدارۃ أرےکاضلاؤ 
ہر یو ۃتصررڈن مؤصہ تد فکاظ للصمحافۃ والشم اذصےاب: 

١رمہساضے‏ رحیتوت ۴ 


ھک ہر ہر کی ہد ما ود 
ہے ےہ 


سم جص تب دب جح دہ دہ 
ےد و د6 5 ک٠‏ 
ہے سم یہ حسدد فدہ دہ مد دے صد صد ف٠‏ کھ ہد 


پور ود یم حصصد 55۸ 8 خصد۔ سیت مد حمد ما مد سد 


جےدة۔اللكکة ااعربیة السعودیة مک الکرمۃة / تینون ٦٦٦‏ 





ہے مالغ نابح ان : 


لندناذ ترجمة 
پ شاعر فادسی 
سخن گفت و 
انگلیسپھا خیام 
ترجمہ شس او 
اذراءکوشغٹھای 
کە برای تٹرجمۂ 
بی تحقق پذیرفنه 
بن و دفیق ترین 
ىی‌است(١)‏ خیام 
نەاند. فاصله بین 
ہام وتولدبغدادی 
نطیبِ بغدادیست) 
سیسالبود۔ 
رفلسنڈ وشعر خیام 
نتشارتر جمڈفیٹز ۔ 
بصورت معمای 
برای غربیان بود 
۔ آنچە ما اطلاع 
خرین ودقیق تر ین 
دباعیات خیام 
ازشاصس معروف 
مدصانی نجفی‌است. 


روزنامة عکكاظ 


تحقیق دربارہ عمر خیام 


ہورئن . ھٹا لنەان ءعن ترجمة لکتاب فی الفارسية 
ظھر مؤخر! للشاعر الفارسی عمر الخیام فقےالت ان 
الانجلیز عرقوہ عن طریق شعرہ مترجما ٭٠‏ گما عرله 
العرب عن طربق العدید ھن الحاولات ثنقل شمسرہ 
مترجما ا ى لفة الضاد ٭٠‏ گان آخرھا وادٹھا ترجمة 
الشاعر الکبر احمد زراەی ٭* 
کان بت وفاۃ الخیام ومولد البغدادی حروال ثلائن 
سة ٭٠‏ وقد ظلت حیاة الخیام وفاسفته وشمرہ گفزا 
محرا للفرں‌ء منڈ نشر ترجمة فیتزجرالد٭٠‏ والغریب 
الہ لسم یتح للفر الانجلیز عل مبلغ اھتمامھم بالغیام 
الاطلاع علىی دراسة علمیة عنه , بعلم باحث ایرانی الا 
الان: بعد ان ظھرت ترجمة کتاب × عسل دشتی ٠‏ 
۔البحث عن عمر الخیام. ٹلورانس بولالول - ساتون 


وعل دشتی . بحائة وسیاسی ودبلومامی ء کان 
سفرا لایران فلي القاھرة عام ۱۹۲۸ء ثم اختر وزڈیرا 


ٍ بلا وزارة لی طھران ء ولەه دراسات واسمےۃة ؿل الادب 


والللسفة والتاریخ والاجتماع والوسیقی ہ اما الترجم 
الول - ساتون فقد کان ل صلة بالشرق الاؤ؛سسط 
استمرت ارہمن اسنة وم البحث عن عمر الغیسام ٠‏ 


دراےة تحلیلیة مرکزۃ حاول فبھا الکاتب عن طربق 
جر اسدہ ثشخصیة الغیام ہے __.ے و+>سس کت 
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دو شگفت اپٹنکه با وجود علاقہ ایکە 
خوانند گان انکلیسی بے خیام داشتند 
امکان اطلاع بە بررسی علمی در بای خیام 
ہقلم محقق ایرانی تاکنون حاسل نغدہ 
بود تا آنکە ترجمەکتاب دہ علی دشتی ء 
شی باغاہ یلا تر بواولت 
ساتون انتشار یافت . 

علی دشتی محقق و سیاستمداد و 
دیبلمات در سال ۱۹۴۸ سغیر ایران 
در قاھرہ بود و سپس دد تھران بعنوان 
وذیر مشاور تعیین‌شد. وی تحقیقات وسیعی 
درزمینۂ ادبیات وفلسفه وتاریخواجتماع 
و موسیقی دارد ۔ اما مترجم این اثر 
الول ۔- ساتون درحدود چھل سالاست 


وبیثتہ اتقریر الصحیح والدسوس من 
رباعیاته وبشخرچ ھن ھدا١‏ کله بحصیلۃ 
لا یستھان بھا ٭٭ بھوائی عالة دباءیة 
لبتت عندم صحتھا ء وتمیزت ترجمة 
الول - ساتون لھا بالدقة والرشاقة ء 


بھی آن نعرف ٭٠‏ تری من 


٠ہو‏ الادیب العربی الذڈی تمکنە 
: اجادته للغة الفارسية من نقل ك 
کتاب علی دشتی ٭ البحث عۓ ٭ 
الخیام ء ای لغة الضاد؟ ۴ 
ہے ھ ل٭٭ 





کە با خاود زمین ادتباط دادد . ہ دمی با خیام ٭ تحلیل ی کے نویسندہ اذ داہ بررسی شخسبت 
خیام و روز گار او بە ارذیابی رباعیات درست و نادرست منسوب بە خیام پرداخته ودرحدود 
یکصد رباعیکە در نظر او قابل انتساب بە خیام است تسجیل کردہ است . 

ترجمۂ الول - ساتن اذ این کتاب ہمزیت دقت و متانت آراسته است . 

اینك باید ببینی مکدام ادیب عر بکە بز بان فادسی نیك آ گاہ باش دکتاب ٥دم‏ ی باخیا؛ 


دشتی را بزبان عربی برخوام دگرداند . 


می ضسر ۸ ساقاله جر جر ج 3 می ومدا کل شال سال 


اب 


وھ 


مگوسس و مدیر: حبیب یغمالی 
سریلپےے۔ ول رگد رنصرت مج رواگد 
می رش سرعیت تریس دگاف | 
نک /مارہ , اگ پور ے نب پون ےا علہ -ن“ ٠ھ“‏ 
نون ۳۰۵۳۳۶ 7 
حد غارچ - ےه ذی ٦ا‏ ائگائڑسی 
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وھ ٴ2 کم ۵ اب 


للہا می رام تل نامارلی 


ذیل جامع التو اریخ رشیدی حافظ ابرو 
بە تصحیح د کت رخانبابا بیائی 


اخیراً چاپدومکثاب دذیل جامعمالتواریخ دشیدیء د۸ر۳۵۸صفحہ تألیف مورخ بز رگ 
قفرون ہشتم و نھم نودالل عبدالل بن لطف ال۵ عبدالرشید بھدادینی (خوافی) مشھور به د حافظ 

ابروء مثوفی بە سال ۸۳۳ عجری قمری بدستم رسید . 

این کٹاب کە چاپ اول آن ہمناسبت جشنھای دو هزار و پانسدمین سال بنیانگذادی 
شاہنشاعی ایران اذ طرف انجمن آثار ملی منٹشر گردیدہ ودراین چاپ اصلاحات زیادیدر 
آن مل آمدہ است به ھمت دانشمند ادجمند آقای دکتر خانبابابیانی استاد دانشگاہ تھران 
تنقبح و تھذیب و تکمیل گردیدہ است و آنرا بای دنباله و ذیلی بر کتاب جامعالٹوادیخ 
تألیں مورخ نامی خواجه دشیدالدین فصْل اللہ دانست کە مبین وقایع و حوادث بعد اذ مرگڈ 
غاذان خان وآغاز سلطنت سلطان محمد خدابندہ ٭الجایتوء یعنی سال ۷٠٢۳‏ عجری قمری تا 
انقراض حکومت جلایر پان (۷۹۵ عجری قمری) است وبە دستور میرذا شاھرخ فرزند امیر 

تبمود گورکانی ددسال ۸۲۰ هجری قمری بوسیله حافظ ابرو تأٗلیف گردیدہ است . 

علاوہ برشرح دویدادھای بخش‌مھمی ازتاریخ پرماجرای ایرانآ نچه ددین‌ائر ادژزندہ 

۱ یر و موجب تحسین است سی و تلاش آقای دکٹر بیانی است دد روشن ساختن نقاط 
اك ذندگی مورخ و معرفی نسخەھائی از آثار وی درکتابخانەھای ایران و سای کشودھا 

اومطالمۂ تمام سخ موجود در کتابخانەھای تھران ؛ لندن اکسفورد: پاریس و استانبولھ 
فھرستھای چاپ شدہ بە زبانھای مختلف و عکسبرداری و اسٹنساخ اذ آنھا . 

2 اذ مقدمة اہن کتاب مستفاد میشود اہنس ت کە گردآورندہ این کتاب ہمنظود تھیڈ 
اعصیلی دد اوان جوانی برای اولین باد بەہ وجود نسخەای ناقص اذ تادیخحافظ ۔ 
إانه ملی پادیس پی می برد و بخعی اذ این کتاب دا بعنوان دسالٔ خود بە ڈہان 

الرجمہ کردہ و با حواشی و تعلیقات و شرح احوال مؤلف تحت عنوان د تادیخ - 
























ری 


پادشاعان مغول در ایران تالیف حافظ اپروء٭ ددسال ۱۳۱۵ شمسی منتشر می ساند و در ۔ 
۷ شسی پس اذ مراجعۂ بە ایران بە ترجمە و انتشادمٹن تادیخ حافظ ابر موجود 
کتابخانهۂ ملی پادیس کە عکسآنرا عمراء داشته است مبادرت می ورند . 

در مقدمۂ این کتاب اذ لُمَالۂ تحتیقی آقای ہ فلیکس توگرء ایرانشناى معروف چك 
میبردکە سالھاست دربارۂ حافظ ابرو بە مطالعه وتحقیق پر داخته است وعلاوہ بر گردآور 
آثاراو مقالاتی نیز دداین باب منتشرساخته است و متن کتاب حاضردا یز پس اذ مقابا 
نسخەھای چندی کە دراختیارداشته تسحیح و تنقیح کردہ است ۔ 

آنچە پس از ملاحظه این کتاب در ذھن نقش میبنددء تصویر دقیقی است از سی 
حافظ ابرو و خصایس معنوی و اخلاقی اد بخصوص احاطة کاملش بر تاریخ وجغرافیایایر 
وکشورحای جھان آ نروز گار . 

ہر حسب تحقیقات آقای دکتر بیانی ٠‏ حافظ ابرو احثمالا درسال ۸ ھهھجری ف 
متولد شدہ است و تحقیقاً روزیکشنبە سوم شوال سال ۸۳۳ حجری قمری درشھرذنجانو 
یافنه و بە مذہب سنت گرایش داشته است ۔ 


وجھ تسمیة حافظ ابرو 
چون در ھیچيك اذ تواریخ مھمە وجە تسمیۂ حافظ ابرو ذکر نشدہ است و طبداً ا: 


علاقمند است بداند چرا چنین مورخ بزرگی دا بدین لقب نامیدەاند مطالبی دااذہ 
دانشورانء نقل کردہ است کە قسمتی ازآنرا اینجا می آوریم )١(‏ : 

ٴ بعضی گویند چون حافظ : ابروی پیوستهة خوش نمائی داشته بهآن عسّو درمیانء 
معلوم شدہ ... و ظن بعضی آنکە او اد ناحیة |برء خراسان در حدود بسطام بودہ وا 
ب٭ ٭ابروء تحریف یافته ؛ و اذ این جھت او دا حافظ می خواندەاندکە یا قر آن مجید 
یکصد هزاد حدیث مستند دا از حفظ داشته است . 

بمضی گویند ھ |بروء دا باید با الف ممدود خواند (آبرو) ولی ددھیچیك اذ نسخ 
موجود با الف ممدودہ نیامدہ . خود حافظ عمخود دا دابروء خواندہ است . دداین قتا 


بندۂ کمترین دولت خواہ کاتب المبد عبد لطفاللہ 
آنکه شھرت بہ حافظ ابرو یافته پیش میر و شاء و سپاہ 


حافظ در زمرہ ددباردیان امیرتیمو گور کانی وشاھرخ میرذا بودہ است و پس اذۃ 
کٹاب تاریخ خود نزد شاہرخ محبوبیت فوق العادءەای پیدا میکند . 

اوبه رموڈ وآئین فن تاریخ نویس یآ گام یکامل ‌داشته چنانکە فسلیدد باب تادیخ و 
آن نگاشئه است . بہ اوضاع واحوال سیاسی زمان خود اطلا عکافی داشته و م یکوئیا 
مطالب موثق و برکنار از تردید و احتمال بیاورد و اسرار داشته ددھر مودد منابع ! 
رانیز معرفی کند . تواضع وفروتئی واحتراذ اذ مداھنه وتملق مودخ,ءقابل ذکراست: 
در بسیاری اذ فصو لآنارخود بهکمی بضاعت علمی وامکان وقوع خطا در اندیشہ: اذا 
)١(‏ دد پاورقی صفحۂ ۶۴ این کتاب توضیحات جالبی درمورد کلمۂ دخرئ“ 

سلطان سحد خدابند دامہ شدہ است ۔ 





























ات گوید : 
نعاید کەه لاف تمول ذند دکاندار اذ مایة دیگران 


کہ تا بنگری با گدائی فندك . امیری و شاعی و برزیگران 

حافظ ہر ذ ہان عر بی تسلط کامل داشتہ و زبان تر کی را کە زبان دربادی بودہ است 
می داأنسته و ان ذوق شعری ہی بھرہ نبودہ اأست . 

آقاى دکتر بیانی پس از ذک آثارمورخ نسخدھای موجودۂ: عریيك ازآز آثار دادد 
مرکنابخانہ با مشخصات کامل معرفی می کند و مھمٹرین ائر او راک حاوی تمام وقایع اذ 
غلفآدم تا زمان خود مورخ باشد بدست میدھد . این تاریخ در چھارجلد ( دبع ) بە امر 
اب۔نغر میرذا فرذند شاعرخ میرزا فراہم آمدہ و جلد ( دبع ) چھادم این کتاب بنام 
زہدۃالتوادیخ بایسنغری نامیدہ شدہ است . 

نچ باپد ددباب کیفیت تدوین این کتاب گفت اینکە برای تنوع وجلب‌علاقۂ خوائندہ 
|بیات مناسہی استناد شدہ است چٹانکە ددباب سبب تألیف تاریخ و جغرافیا این چندبیت 


آمدەاست : 
سخنھا کە چون گنج آکندہ بود بر نختی دد پراکندہ بود 
ز ھر نسخہ برداشتم مایەای ہر او ہستماذ خویش پیر ایەای 
گزیدم ذ هر نامەای نغز اھ اھر پوست برداشتم مغز او 


نہ پی ہر اساسی نھادم نخست کە بنیاد آن خانه نبود درست 

بە تقدیم او تأخیں خردہ مکیر کہ نبود گزارندہ دا نان گزیں 

حافظ چنانکە گفتهآمد بر جنرافیای زمان خوداحاطە داشتہ است ودرسال۸۱۷ ھجری 
تمریکە نسخْەھائی از جغرافیا بە ذبان عر بی (مسالكالممالك و سودالاقالیم) دا بە شاھرخ 
عرضه داشتند ؛ این پادشاء بە حافظ اہرو ماموردیت داد تا حغرافیای کاملی بە زبان فادسی 
ألیں‌کند و او دد حمان سال با ٹھایت دقت کار خود را آغاذ کرد و تا سال ۸۲۳ بلاانتطاع 
به این‌کار مشغول بود و جغرافیای خود را با نقشەھایى مستند و دقیق بپایان رسانید . 

فسل معبع این کتاب مر بوط است بە ذکرحوادئی کەہ پس اذواقعۂ سلطان غاذان بوقوع 
پیوسنەکە این فصل با شرح حکومت آغچکی دد ولایت عراق عجم پایان می باہد . 

عکھائی از صفحات اول سخ تاریخ وجغرافیا ودیگر آثار مورخکھ در کٹا بخانەعای 
تمران ؛ بریتیش موذیوم ‏ لنین گراد ہ: و سایر ممالك موجود است و عمچنئین تسادیری اذ 
نقفشدھای جفرافیا ادا له میشود ؛ سپس معانی لات تر کی و مغولی و پارەای اذ اصطلاحات 
مبھم توضیح می شود . 

گردآورندۂ محترم برای دفع عر گونہ توھم درطی فصلی به ذکر پارەای ازملاحظات 
دد باب نسخەھای متعدد آثار حافظ اہرو مبادرت می ‌ورزد و سپس فھرست منابع و فھرست 
و نامھای اشخاس و اماکن و فھرست مطالب و فھرست نعریات انجمن آثادملی دد 


یا‌کتاب است . 
مھدی ماحوذڈک 





۰ھ 


انفارا ت میا دفری ٹف ایان 
تائیف ابراغیم شکور ڈادہ ء ۶۰ہ صفح ء بھا ٣٢‏ یبال 


بی حیچ تردید باودھا و آداب ورسوم و عادات عرقوم معرف چگونگی افکاد واندیٹ 
و خصوصیات ذھٹی : و مایة پبوستگیھا وحمدلیھایآن قوم است ؛ و بە تحقیق پکی ازعوامل 
بز رگ یکە می تواند مائع پراکند گی و پریشانی ملٹھا در برابر بلاھا و مصیبتھا و آشوبھای 
تفرقہ افکن گردد ' دوام و قوام سنن قومی آ نھاست : 

مجموع باورھا وآداب ورسوم وعقاید ء ترانەھا ؛ افسانەھا . ضربالمٹلھا وشعرھای 
عامیانه را فرھنگ عامە یا بە اسطلاح انگلیسی فولکلور می کویند وھمین فرہھنگك عامه است 
کە دلھای افرادی داکە پیرو معتقدات واحدی هستند بە ھم چنان پیوند می دہد کہ کوئی 
یك جانند در تن‌ھای بسیار . 

درست استکە درکشوری واحد ؛ فرعنگ عامه در اقوام مختلف ہسا همسان نیستاما 
این تفاوتھا قشری و سطحی است !؛ از این‌رو آھنگ ترانەای کە دل چوپانی کوہ نشین دا 
می لرذاند و بە ھیجان می آورد در دل شثر بان یک کویرمی برد و فرسنگھا اذ او دورمیڈید 
ھمین اثردارد . وافسانەھابی کە دہ نشینان یزد می‌دانند وبر زبان می آورند ٠‏ برای گیلانیان 
نیزدلنٹین وشیرین است . این جنب عمومی فرھنگ عامه است اما ھمچنانکەه عر کس|ندیٹہ 
و ذھنیات جدا گانە دارد قبیله و جماعتھای متفاوت دا نیز معتقدات و رسومی جدا گانەاست 
و پررسی و مطالعة اجزاء فرھنگك عامه عردستە ؛ محقق دا بەکنەه روحیات و ذوق و ہنرو 
افکار آن گروہ آگاہ و آشنا می کند . گاء ضربالمٹلیا افسانەای کوتاء کە زبانزد ومصطلح 
مردممنطقہایست چنان اذافکارو روحیاتآ نان پر دہ بر می داردکە دریافتن آن نکتەه پەخواندن 
یك کتاب ہم میسر نمی شود . مفھوم این داستان کوتاءكەظاھراً وطنش کرمان است بر این گفنہ 
گواعی است صادق . توجەکنید ویبیئید چگونە داز گشای اندیشۂ مردمانآن سامان است : 

بچە کلاغی از آشیانە بە ذیرافتاد . حکیمی او دا اذ زمین برداشت ۔ کلاغ دانست. 
گردن بئد مرواریدی راکە اذ جاپی ربودہ بود پیش حکیم برد . بە اوداد تا درعوض بچەاگ 
دا بگیرد . حکیم گردن بند دا بە کلاغ داد گفت برو عمه جا پرواذکن ؛ این گر دن بند دا 
بەگردن ذیباترین بچەعا بینداذ و ہ رگرد تا بچەات دا بدھم .کلاغ دفت . عمەجا دراگشت: 





۴۰ں 


مە کس وعمه جانودان نگاءکرد.۔ھیچکدام چون بچہ خود بہ چشمشڑیبا نیامد. 
نت ھمه جا داگشتم و حیچ بچە دا ڈیباتراذ بچۂ خود پیدا تکردم . حکیم کمی 





عر فکلاغ دا باورکرد وگردن بند و بچەاش دا بە او داد . ٦ ٠‏ 
اسنان لطیف گویای گوثشہای ازمعثقدات عردم کرمان است وبی گمان این داستان 23 : 
ت پا ہا اندك تغاوت در بسیادشھر ھا وشھر کھا ودیەدھای دیگر ایر ان نیز ذبانزد 3ھ ١‏ ۱ 
.- ور 
عامی ء و ددس خواندہهھا نیز کا ضمن سخ نگفٹن ہ مثلی عامیانه ء داسٹانی ٭ 
پا تصٹیفی سادہ برزبان می آورندکە ھر کدام گویای واقعیتھاست وهر يك اذاین 81 
نربالمثلھا و معتقدات : خاصه آنھا کەه بس سست و زشت و خرافە می نماید کت 
بندۂ رنجھا ء محرومیتھا ؛ سر گردانیھا و ددماندگیھای مردم در زمانھای پا ' 
واگر بە دید انصاف بنگریم عمردم یە اخترام و پیروی از آن خرافات و ا 
یم ح. 
نار بودەاند ۰ 7 ' 
؛ بشر بر اثر نادانی می پنداشته کە گرفتن ماء بە سبب چیرہ شدن ادھائی بزدرگ َ 
مردم باید بە دفع اڈژدھا بکوشند تا ماء دھا شود ۔ مردم جزبر آوردت بانکھای و 
73 


ائی نمی ‌بردند ہ چادہگری دا طبلھا بسدا ددمی آوردند ؛ و چون پس اذ مدتی 
بان می سید وماہ د گر بار روشن میشد وپ رتو افشانی می کرد ء می پنداشتند کە 
ہو طہلھا ھراسان و گریزان شدہ و ماء دا دھا کردہ است . 

کوتاء ہ گذختہ اذآداب و زسوم : افسانەحاءخرب‌المٹلھا ٠‏ ٹرائھاوتسئیفھای 
راستی حریك بە گوئنەای مبین اندیشەھا و افکارجامعە‌ھاست ممتقدات خرافی نیز 
ب و بلایائیست کە در طی قرون بورجوامع نازل شدہ است . از این دو می توان 
للوزیا فرھنک عامه راکە از آمیختن انبوھی معارف زنشت و نبا دروجود آمدہ 
سیم کرد . افکاد و اندیقەمای عغادی بخشی کەہ مردمان آگاء وخوشبین و مبتکر 
دہ و رواج دھندۂ آن بودەدائند و باورھای سست و نومید کنند٭ای کہ اذ ذھن 
مائدہ وبلادسیدہ تراوش کردہ : این دستە اخیر است کەبا بی ‌اعتنائی ودم سردی ' 
روست !؛ و گفتنی است کە خرافات و اوھام در روز گاران پیشین میان جوامع بے 
مه جا بە گونەای روائی داشتە و امروڈ نیزددمیان متمدن‌تر ین جماعات بشری 
ارد 

لەیاد شد تحقیق درفرھنگە عامه اذ نظر جامعه شناسی مفید . وکوشش در نگھبانی 
ل ولطیف آن لازم است وا گرافراد امل ومستعدی چون آقای ابراھیم شکورذادہ 
وبصیرتی ھرچهە تمامٹر به گردآوردن عقاید و رسوم عامهہ مردم خراسانامتمام 
جمع آوردن فولکلود دیگر استانھا ہکوشند با دقەھایبی کە روشنگر تجلیات 
ں واخلاقی مردمان آن سامان‌ھا خُواهد بود جستن خواھد کرد : 

عقاید ورسوم عامۂ مردم خراسان دارای دہ بخش است بەاین شرح : بخشاول 7 
عای نذدی ! بخش‌دوم آداپ و رسوم محلی ؛ بخشسوم طبعوام ! بخش‌چھادم 
ا؛ پخش پنجم عقاید و افکاد متفرقه ؛ بخش ششم افسانەھا ؛ بخش عفتم اشعاد و 0 
ش معشتم لالائی‌ھا ؛ بخش نھم معماعا ؛ بخش دحم امثال و لفات . : 


پت 


ہے 
ےد 2ھ 


-۔ 


عودے ہو کے ستف 


ا ا یر 


ہے جج 


ہی وی 





اعنصالخالملك 


کتابی‌بدین نام بە ھمت منوچھر محمودی دخٹرذادۂ آنمرحوم بچاپ رسیدکەمٹنمن 
یادداشت ھای مسافرت میرذا خائلرخان بە : لندن ء عراق : قائن و طبس است ۰ پا عبادرت 
و انشائی شیوا و مطالبی شیرین ؛ بە ضمیمۂ فھرست ھای اماکن و اشخاس و شرح احوالی 
اذ نویسندہ بقلم نائر . 
در شرح احوال مرحوم اعتصامالملك ' فرذندان و احفاد وی نیز تعداد شدەائد ک؛ 
حمکان دارای مراتب عالیۂ کمالاند و اذ عمه مشھودتر جناب استاد دکثر پرویز خانلره 
است: واو فرزند میرڈا |بوالحسن‌خان خائلری (اعتصامالملك دوم) است کە مادد این میرذا 
ابوالحسن خان اعتصامالملك شاعزادہ خانم بی بی جھان اذ خانوادۂ دولتشاعی است . 
احکام وفرامین ناصرالدین شاءکە یعنی بخط دستی شاء است و تصاویر دیگر دا ددین 
کتاب می توان دید . 
چاپ و تجلی دکٹاب عالی : وبھای آن بیست تومان است د رکتاب فروشیھای معبر: 





نامەای ادہی 


ای مدریر محترعم مجلۂُ یغما 


این ھفته در جلسۂ افتتاحیه کنگرہ تحقیقات ایرانی مرا دعوت کردہ بودند خپال 
نامه را بآان کنگرہ اختصاص بدھم اما چون مجال سخن تنگك است وبحث در 
ں کہ در دسٹود کنگرہ گذاشتہ بودند ممکن نیست بعلاوء منددآنجا حود نداشتم 
موضوع اکتفا میکنم . 
ٴن انجمن یك سخندانی اذ آقای دکٹرراسخ راحع بە شرق شناسی شثیدم . امب 
دوزنامهەکیھان پر بود ازخطابه آقای دکٹرحمید عنایت کە بعد ازرفتن سس ان 
ادکردەائد . 
نامەھا با حروف ددشت نوشتە بودند کک آقای دکٹرراسخ گفنەہ دشرق گرائی کھنە۔ 
ت٠‏ و آقای دکٹرعنایت اظھاد عقیدء کرد کە ہ ایران شناسی عمیش جنبۂ سیاسی 
7 
حقیقت این است کە من ھرچە گوش دادم و خواندم نفھمیدم کە این آقایان جەه 
چە میخواھند بگویند وغرضمان اذاپہن سخن دانی کە بیشتر جنبة تبلیغاتی داشتتا 
یست؟ ویقین دادم خودآ نھاحم نفھمیدہ!ند کہ چە گفتند زیرا غالب جملاتسخن‌رانی 
معنی و مفھوم نداشت . 
آیا این موضوع بخودی خود قابل این عست کہ ما وقتی يك کنگرہ تحقیقات 
کیل میدھیم (آنھم با حنور عدءای اذ مستعرقین خادجی) يك مادۂ آ نرا اختصاس 
بدهیمکە انگیزۂ مستعرقین از شرق شناسی یا ایران شناسی چە بودہ است؟ مکر 
یل نفر؛ دم نفرء صد نفرء و عزاد نفرند و یا اذيك ملت و یا چند ملت معین ویا 
کە مورد تحقیقاتآ تھا واقع شدہ محدود است کە بتوأان یك حکم کلی در این باب 


ا مکرما ھرچهە ھرجا دیدیم و خواندیم بآن معتقد میەویم و اگرمعتقد نشدیم 
مسثول میکنیم .ا گرقبول ندارید ایئھم یکی مثل حمۂ مسائل دیگر . 
-کسی نیست باین ‌آقایان محققین ایرانی بگوید.مطلبِ دا معکوس میکنیم اگر 
علما و ادبا و فِسّلا و عئرمندان ایرانی دد علوم و ادبیات ھنرمغرب زمین بحدی 
ن واختراع واہداع نمودندکهە فر نگیھا بآ نھا عنوان غرب شناس دادند آیا شمااذ 
احساس غرور وافتخار میکنید و یا اھانت وتحقیں؟ و آیا به ادوپائیھا وامریکاگیھا 
؛کە عیبی برای آنھا یا تحقیقات آنھا ویا انگیزہ تحقیقات آنھا پیدا بکنند وآ تھا 
مله قرار بدحند ؛ کهہ خودتان این کار را ممکنید . وآیا این کار زیبندہء است ؛ 
×شناسی بطور عموم وایران شناسی بطورخصوس و تحقیقاتی کە ادوپائیھا اذاذمنه 
ٌ خصوسص زبان ھای باستانی و دیانت ددشت ومانی و ھنرو سنایع ایرانقدیم 
مفه و ادبیات فادسی نمودەاند نٹیجه برخورد یك عدہ دانشمند عالم زذحمت کش با 
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یك تمدن عالی وارزندہ کە دردست اخلاف قومی افتادہکە قدرمیرات نیاکان خود دائمیدانر 
بہودہ است . 

آنوقتکە عرودوت تادیخ کورش و دادیوش و خٹایارشا و جنەھای ایران و یونان 
دا نوشت و یاگزنفن باکورس اسپهر بایر ان آمد وکتاب معروف مراجعت دوازدہ ھزادیونانی 
را بیاد گار گذاشت و یا پلوتارك (۴۶ - ٣٢۰‏ میلادی) کتاب حیوۃ مردان نامی را نگائت 
ودر آن ازعدءای اذسلاطین!یران اسم برد وشرح زند گانیآنھا دا نوشت ویا اا0 کتاب 
معروف خود دا تحت عنوان انحطاط و سقوط امپراطودی دم دد ۱۷۷۶ تألیف کرد ہمنظور 
ایران شناسی نبود کە کھنە پرستی باشد و یا جنبۂ سیاسی داشته باشد . آنٹھا تاریخ مملکت 
خودشان دا مینوشتند و برای اطلاع و استفادۂ مردم خودشان ٠‏ 

بنظرمن ما ھیچوقت اذ ذیں باد دین ۲|٥0‏ ١وء)۲1‏ بیرون نمیرویم کە رباعیات خیام 
را بشعرفصیح انگلیسی ترجمەکرد وحکیم نیشابوری وفلسفۂ اودا بجھانیان معرفی کردآنهم 
بطودی کہ بعد اذ شکسپیرد باعیات خیام دد زبان انگلیسی مقام اول را حاگز است ۔ 

و تا ابد دھین منت 090|ں ج٥‏ انگلیسی عستیمکە کتیبۂ بیستون دا بخطوط میخی 
و آداملی وہابلی و 809 ں5 خواند وسنگه نبشتەعای داریوش دا با تادیخ عرودت تطبیق 
کرد و صحت ہوایات یوئانی داجع بە سلسله عخامنشی دا طبق اسناد ایرانی ثابت نمود . 

یا ہہ م6 0۷3۲ کہ عمرخودش را وقف ایران و ادبیات فارسی ونھعنت آزادی 
خواعی و مشروطیت نمود و عرجا قطعه زبیائی اذ نظم و تثرقدیم وجدید دید سعی کرد آنرا 
بانگلیسی‌ترجمە کندو در کتاب بسیارارزندۂ خود باقی بگذارد . کاری کە خودما ھنوذ باین 
جامعی و کاملی نکردہایم . 

یا ٥0‏ انم[ نیکلسن انگلیسی کە گذشتە اذ اینکە مثنوی دا بانگلیسی ترجمہ 
کرد وبر آن شرح نوشت صحیح تر ین وزیباتر ین مت ںآ نرا ھمدردسٹ ری فارسیڑ بانان گذاشت. 

من خودم دریك کتابخانه دداستکھلمترجمەھای انگلیسی؛ فرانسہ آلمانیاسپانیولی؛ 
سوئدی ہ و دانمار کی مثنوی مولانارا دیدم کە مر کدام ددپنج شش جلد پھلوی ھم گذاشنهہ 
بودند . آیا شما اذاین احساس مرور و افتخار نمی کنید وچە انگیزۂ سیاسی مثلاآن دانشمند 
سوگدی میتواند داشته ہاشد کەکتاب تصوف و عرفان جلالالدین ہلخی را بز بان مادری خود 
ہ رگرداندہ است ؟ 

یا ]۸٥(‏ ےو اںل فرانسویکە دد ۱۸۸۸ شاعنامۂ فردوسی دا منالبد و الی‌الختم بہ 
زبان فرانسه ترجمە کرد و بە دو زبان فارسی و فرانسە باآن چاپ وکاغذ وحروف و صحافی 
و جلد زیبا انتشار داد و در مقدمۂ آن نوشت این حماسە ایرانیھا اگں اذ اشعاد عمر بالاتر 

مقام ا٥‏ وںا٣‏ آلمانیو 6ا58 انگلیسی و 8۸۵۲۲٥۱‏ ١نا‏ ایطالیائی و ات8 ٣٢‏ 
دانمارکی و ۴68491٥151۷‏ و ۸۸۱۲۸٥٤‏ ر ٥٥٥38ا6‏ و 680۲۸۴ کا ؿ٥ال‏ فرانوی 
و 20106۲968 سوعدی و 96ا۱۱ آلمانی کە ه رکدام اذ جھئی قر آن را مودد تحقیق 
راد دادہ آیات را برحسب تادیخ تقریبی نزول ویا برحسب موضوع ویا برخودد دیناسلام 
دا با دین مسیح مورد تحقیق و تر تیب قراددادہ و برآن شرح و ترجمہ و تفسیر نوشتەاندد 





زنک 


کیمذاہب اسلام ومسیح شدہءاند معلوم است وا گراین بزد کان نبودند شایدتسبات 
سمیح امروذ ہم بسورت دیگری بین مسلمانان و عیسویان باقی بود . ہمانطور کە 
عراب و اسرائگیل کە عردو ازيك نژادند موجود است . 
جھای اذ تادیخ اہران را مثل تادیخ ھخامنعیان و پارتھا و ساسانیان یعنی دود؛ 
؛م دا غربیھا نوشتەاند و ما از آنھا اقتباس کردءایم ( باستثنای قسمت مختصری از 
انبانکە ددمنابع عربی عم ھست). این ازاین جھت استکە در نتیجۂ حملۂاسکندر 
سناد اپرانی اذ بین دفته وادوپائی ‌هاگر فتارچنین عجومھائی نبودند منابعشان دست 
بماندہ و اذ جھت ارتباطی کە ایران آنٹروذ با یو نان و دوم قدیم داشتە پارءای اذ 
حم بت کر دەائد . جای شکرش باقیست کە این اسناد باقیماندہ والا اذ گذشتۂ خود 
کہ امروذ اطلاع دادیم اطلاع نداشتیم ٠‏ 
تتبعی کەغر پیھا ددذ بان پھلوی لھجەحای مختلفۂ بان فارسی ,تاریخ مذحب وفرحنگہ 
؛ باستان نمودەاند: درست مثل‌حمان ا بداعی استکەه بعد استیلای عرب وآمدن‌اسلام 
انیھا درز بان: لغت: صرف و نحو ؛ ادبیات: تفسیر حدیث:فقہ: کلام :وسایر علوم اسلامی 
ایرانیھا نسبت بە عر بھا متمدن بودند ساب علمی و فرھنگی وادبی وعنر ممتد 
در علوم و ادبیات آنتھا کادی کردند کە خود آنھا نمیتوانستند۔ برای عر ہی لغت 
اعد زبان ددست کردند قر آن را تفسیں کردند احادیث دا جمع و مرتبِ نمودند 
را را بر اساس قر آن و سثت و حدیث تکمپیل کردند بطوریکە اگر امروزہ بجای 
,کسی باین‌علوم بگوید علوم ایرانی حقا گزاف نگفنە است. 
نطود کە گفتم نتیجه طبیعی بر خورد يك ملت متمدن است با ملت عقب افتادہ نە 
ى داد و نە با صطلاح شما عقب گرائی است . 
پا اذ تحقیق در علوعم و ادبیات شرق استفادہ کرد اما ایران در مقابل این خدمتی 
ھا کرد عمه چبز خود را از دست داد . ایران و تاریخ گذشتهۂ او مذھب زرتشتو 
انی ایران ورسوعم و قواعد و قوانین ایران ساسانی بکلی دہ بوقە فراموشی افتادء 
اندھای ایران د١اآئش‏ زد و بعد ازاو ددطول قر تھا چہ بسیار خانوادەھای ایرانی 
.فتند فقط ہجرم اینکه یك کتاب فارسی پھلوی دہ آن خانه عود برای نمو نەافشین و 
۔ا مٹل میزنم . اسلام جای حمە چیز داگرفته بود واگر مسکو کات ایرانی ودفاتر 
خراج بفارسی تا زمان خلافت عبدالملك و حکومت حجاجباقی ماندہ ہود بزودی 
دا ہمعادل عر بی خود دادند تا بجائی کە تقریباً ۳۵۰ سال بعد ہمت وہشت کار و 
لی وقریحہ ونبوغ وذوق فردوسی کە خواست تاریخی اذ گذشتە ایران باقی بگذارد 
اساطیری بوجود آوردکە غالب قسمتھایآن با تاریخ مستندامروزمطابقّت ندارد. 
ٴقایان محققین بجای موضوع مستشرقین کە اذہ پیداشدہ ومعلوم نیست شأن نزولش 
مسائل دا نمیگوپند ؛؟ 
_سیم باین مطلبِ کە کی ازدا نشمندان نوشثه بود.این مشتشرقین که ادذزش‌مٹر صتایعم 
ن دا بخوبی میدانستند حرچہ اشیاء قیمتی در روی ذمین وذیر زمین باقی ماندەبود 
نا خود بارمغان و برای موزمھای خودشان بردند . من منکر این مطلبِ نیستم 
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بلک در دستورمامودیت و فرمان سلطنتی ۷ل 90۲٤‏ ۲> کە ددزمان فتحعلیعاء بسفارن 
بایران آمدہ بود و سہ جلد کتاب ہسیار ادذندہ یاد گار این مأموریت اوست دیدم دولی 
انگلیس اعتبادمخصوصی فقط ہرای اینکە عرچە میتواندکتب نفیس وقیمتی ازایران خریداری 
نماید باودادہ بود این کاد کجائی جرم است وعیب. شما میخواستید قدداشیاءنفیس خودتانرا 
بدا نید وآٹھادا جمع بکنید ودرموزمھا بگذاردیدکە درمعرض فروش نباشد و نگذارید بدست 
خارجیھا بیفتد و ازایران صادد شود تقصیر آ نھا جیست ۹ گرما ھمین امروذ سفیری باروپا 
بفرستیم و ہاو دستور و اعتبار بدھیم کە اشیاء عثیقه و قیمتی آنھا دا بخرد و بیاورد مگر 
کسی جلو گیری میکند مکر اینکە دد بەعنی ممالکە مقردات گمر کی باشد و بەعنی چیزھا 
ممنوعالسدور . 
دورہ تحعلیشاء کە ہزمان ما حالا خیلی دور است . مکر ھمین امر ود با اشیاء عثینە 
چکار میکنٹد ؟ یك عدہ سودجو کہ تنھا ددپی سود خود ھستند آنھا را میخر ند یا میدزدندو 
بانواع محتلف صادد میکنند دو نامەھا حرشب پر است ازاخبادی که ددفلان امامزادہ ضریم 
فلان امامزادہ ٠٭چھلچراغ‏ فلان امامزادہ: کاشی‌ھای فلان آمامزادہ دا دزدیدند وبردند. این 
دندیھا کە جای خودش را دارد من خودم چندسال قبل در پادیس بودم اشیاء طلا و زرینە 
آلاتی کە درتپدھای رود بار گیلان تحت مراقبت وزارت فر عنگ وھنرھمین چندساله کشف شدہ 
بود ومیکفتند مال دورہ مدبھاست ونفصیل آنرا دداطلاعات و کیھان نوشته بودند وعکس آنھا 
را گذاشته بودند ہآنجا آوردند و بدستیادی چند نفریھودی فروختند ا 
آمدیم بحفریات زیر زمینی . کاوشھای تھرزمینی دا دولت ایران سابقاً بدولت فران 
امتیاذ دادہ بودکە متخصصین و دانشمندان آنھا بیایند و بمنظور ہاستان شناسی حفاردی نمایند 
و حرچه بدست آمد مطابق تر تیبی کە دد آن قراد داد ھست تقسیمکنند . یك مثل انگلیسی 
میگوید عر کس چیزی داشت اما قدد آنرا ندانست از دستش میرود . 
مابایدخودمان‌بر ای خودمان:دادائی خودمان: صنعت خودمان؛ ارزشقائل ہاشیم آنوقت 
قدرشرا میدا نیمحفظش میکٹیم وازدسٹمان نمیر ود البثه عمانمطلبی ‌است کە من ‌راجع معماری 
ایرانی در یکی اذ مقالات قبل نوشتم ۔ يك خدمت یکە این مستشرقین در طول چند قرن‌اخر 
کردند عیین‌مسئله استکه عرجای ایران‌یك بتایآ بادوخراب دیدند وتشخیس دادندکەاین 
اثر ادزش هنری و سئعتی دارد لااقل عکس آنرا در جائی ثبت و ضبط کردند . کحاست 
کاخھائیکہە سلاطین سفوی دداسمھان وقزوین درآن سکونت میکردند ؛ وکجا رفت قصودی 
کە درد کرمان و بجنورد وتبریز و اوجان و سلطانيه زنجان و ماذندران وھمین طھران بود! 
امروزہ عکس آنھا را مگر بتوائیم دد کتب سیاحان و مستشرقین بە ینیم والا خود آنھا اذ 
روی خاك محو شدہ است . اینجا این سثوال پیش میآید کە کتابھا و عتیقہ جاتی کہ فرنگھا 
خریدەند وازایران صادرنمودند اگردرایران ماندہ بود سر نوشت عمان قصودردا پیدا نمیکرد؟ 
درسال ۱۳۲۳ من در نیویورك سر کنسول ایران بودم .مرحوم دکترغنی آنجاآمد وہ 
عم صحبت کردیم یك روز برویم و کتب دانشگاہ پرینستون دا بەبیٹیم بە سابقه آشنائی کە 
باپرفسود ھیٹی 1)1 استاد زبان و تادیخ عرب ددآن دانشگاء داشتم باو تلفن کردم ترئ 
این‌کاررا بدھد . گفت چہ موضوعی را میخوامید بەبینید. گفتم کتابھای فارسی را گت چفقدد 





۴۴۵ 


. ددظرف یك روز و چند ساعت نمیشود ۔ بھٹر است درشتہمخصوصی ا تعبین کید ۔ 
امه وخیام درروڈ معین کہ بآنجا رفتیم اولا بنایک قسمت خطی در کتا بخا نڈدانشگاء 
نھم فلزمخصوصی کہ نە قابل سوخٹن بود ونہ قابل گرم شدن ۔دريك سال نمخصوصی 
آن از دہ متی دد عشت مئر کمتر نبود و در آن مٹل در خزاندھای آھنی از پولادو 
خصوص داشت دوی تمام میزھا دا پر کرده بودند از شناھنامەھای خطی قر یب چھل 
اہنامہ: کہ کوچکترین آٴنھا قطع شاعنامه امیر بھادد را داشت . هر کدام با خط و 
بنیاتورحائی کە انسان متحیر میشد کدام دا بردیکری ترجیح بدھد۔اذ زمان نزدیيك 
دورہ سلجوقی وهراتی تا دودء صفویە ؛ زندیە وقاجاریه وچند نسحۂ ہسیارنفیسں 
سیدم این گنجینڈ نفیس دا اذ کجا تھیە کرد اید ٤‏ گغت یکی اذ شا گردان ما باسم 
ملیونرشد و در بالتیمور بانکداد بود . درمسافرت ھای متعددی کہ ہمشرق زمین 
. ہزار جلدکتاب خطی تھیەکردکە این‌ھا اذ آن جملە است و بعد اذ فوت بموجب 
, کنابھا دا بدانشگاء عدیه کرد . ؟آیا اگراین کتاب‌ھا درایران ماندہ بودممکن 
لجا جمع و چئین عاقبیتی پیدا نصاید ؛ سر نوشت کتابحانه سلطنتی را در سلطنت 
مرحوم و ریاست لسانالدوله همە میدائند . 
ی بسی خوشوقتی است کہ حالا تازہ معمول شدہ است چند نفر کە ذوقی دارند و 
تب واشیاہ عثتیقه را برای زینت مئزلھای خودشانحمع میکننداما من‌تاکنون ندیدم 
کەکسی سعی کند خودش اثرھنری وصنعتی نفیس ایراآنی بوجود پیاورد وهنرمندان 
شویق کند . بھمین دلیل بسیاری اذ ھنرھای زیبای ایران کە تاگذشته بسیار نزديك 
سلم داشت مثل خط : تذھیب ؛ جلد سازی ہ نقاشی ہ مینیاتور ء میناکاری ؛ پنجرہ 
ئینەکاری یا بکلی اذ بین رفته و یا در شرف اضمحلال است . 
شش معمولی این شدکە درکادرھای علمی و ادبی و عنری و صنعثی باید مقاماتعاليه 
ھای دولتی مستقیماً و مستقلا نطارت کنند این ہسیارخوب است وقابل ستایش که 
ت باین امور علاقمند باشند؛ اما وقتی کارا بںطود شد مجالی برای متخصصین نمیماند 
ٹیکنند و بطریق اولی مردم نمیتوانند در کارھای انجام شدہ اظھار عقیدہ کنند . 
'نتقادکە دورکن پیشر فت حنر و صنعت است اذ بین میرود و عمین‌ھا موجب میشود 
۔ مقله و ہاڈیگر بیاورندکە در شیراذ نمایش رستم و سھراب بدھند : و اذ ایطالیا 
ان و رومائی خوائندہ بیاورند کە در تالار رود کی نمایش کارمن و ائللو دا اجرا 
اذ فرانسه آوازہ خوان پیاورند کە در ہل ھیلتن میھمانھا را مشغول نماید ممکن 
بند در سایر کغشود ھا حم اذ این کار ھا میکنند اما آنھا اسم آنرا کاسبی و تجادرت 
٠‏ نەه تمویق عئر و صنعت . 

تجریش ۱۸ شھر بود ۱۳۵۱ حسین نواب 


این نامه پس اذ پایان فرم‌ھای مجلہ رسید و محلی مناسب نیافت . (مجله ینما) 
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در سالھای پیش مھم‌آئرین اخبادجھان وایران درصفحات آخرمجله بچاپمی رد 
ومدتی تعطیل شد ۔ ہسیاری اذ خوانندگان:؛ ترك این دوش دا نپسندیدند وادائٴ 


ددج اخبار رامی خواحند :۰ 


با رعایت این کە بیشتر 


ابران -ڈ ا پن 

عدہ ای از سرمایه گذادان ژاپنی به 
ریاست دک وکونراایموراء بە تھران آمدند . 
بھرہ ہردادی اذمنابع گاذ ومنابع طبیعی مورد 
نظر و بحث است ,. 

المپیاد ۔ المپيك 

منبعبازی المپيك کوء مقدس المپ در 
یو نان است که در افسانه ھای یونانی می توان 
خوائند . 

بنا بر مقردات بین ملل دد نیمۂ قرن 
دوم میلادی این بازی زندہ شد و هر چھارسال 
یك بادر تجدید عھد می کند کە این فاصله چھار 
سال دالمپیاد نامیدء می شود و اکنون المپیاد 
بیستم است : 

۱- المپیيك سال ۱۸۶۶ در یونان . 


٢٣ہ‏ >> ٤۶۱۹۰۶‏ فرائلسه. 
٠ >۰ ۳٣۳‏ ۶۴ء امریکا. 
٣ہ‏ +<.ًے ی۶ ۹۱۹.۸ ٭انگلستان. 

۵۔ ے۱٤ ٠۳٢‏ ٤ءء‏ سوگئد. 
۵- ۶ س- وپواسطه 


جنگے اول اق طز خد 
۶ - المپيك سال ۱۹۲۰ دد بلويك ۔ 


۷ا۔امکت +ہ٭. ۹۳ء قرائسه. 
۸م-ہ ٤‏ ء٤‏ ۱۹۲۸ء علند. 
٠ےہ‏ >> ی٤‏ ۱۹۳۲ء امریکاء. 
١١ے‏ ء ء ۱۹۳۶ آلمان. 


آ ھا جنبه فرعنگی و ادبی داشته باشد . 


-۲٢‏ المپبك سال ۱۹۴۰ - بەاس 
جنگ دوم بین الملل تعطیل شد . ۱ 

-٣۳‏ المپيك سال ۱۹۴۴ - با سب 
جنگ دوم بین‌الملل تعطیل شد ۔ 


۴۳۴_ المپيك سال ۹۴۸ ۱درا نگلستان, 
ص۵- ٤ء‏ ۶ء فتلائد 
۶ا-_ ٭ ء٤‏ ۱۹۵۶ء استرالا۔ 
۷-۔- ء ء٤‏ ۱۹۶۰ اینالیا, " 
۸--ے ٤ ٤‏ ۱۹۶۴ء ثاپن: 
۹-۔ ٤‏ ٭ ۱۹۶۸ء مکزك 
ہ٢‏ ء٭ ‏ ۱۹۷۲ء آلمان۔ 


غربی . المپیاد بیستم (شھر یود ماء ۱۲۵۱) 
ایر ا نیان نیز دداین باڑزی‌ھای بین ‌المللل 
شر کت کر دند وشکست خودداند ! 
۷ 
قَسْيیۂ مھم کە در این المپیاد روی داد 
قتل عدەای اذ پھلوانان اسرائیل بود بدنث 
چریگ ھای عرب کہ داستانھای پھلوانان دا 
تحتالشمعاع قراد داد .این واقمهہ در رواط 
دولت‌ما نیز تأثیر بخعید واسرائگیل دا پہ حم 
انتقام+جویانه برانگیخت . 
جشن هنر شیراز 
چند سال است کہ جعنی ہقام فرھنگ 
وَعلرََز خیراد یا ز کٹ گروھی بمیارگااً 
کشور ھای دیگر دعوت میشوند برپاأ میڈ٭؛ 


ْٔٔ'ش 


۴۳ں 


جمن بەمیلیونعا دبال بالغ می شود 
موسیقی دا نان وحئرمندان خادرجی 
عنایتاند تا ادبِ پروران و عئر۔۔ 
بی, باین معنی کە مقصود نمایاندن 
استئە ایران‌!امن بوسیل٤تلویز‏ یون 
داستان رستم و سھراب را مشاہدہ 
دیھا با اشکال واطوادی زنندہ و 
وع داستان دا آن ہم نە بطوریکە 
تاریخ افسانەای |یران‌ھست نمایش 
حعیَة مھوع بود مہ 

گرہ تحقیقات ابرانی 

مین گنگرہ تحقیقات ایر انی بدعوت 
ك ایران و بە ریاست استاد دکٹو 
۔ دانشگاء طھران تشکیل یافت . 
تین ‌ددطھران ٠‏ کنگرہدوم درمشھد؛ 
۱ بدعوت بنیاد فرھنگك درطھ ران . 
۶ شھریود ۱۳۵۱۹) . 

اہن کنگرہ دانشمندان خودی و 
اع می کئند وھ رغر کت کنندہ مبلغی 
لسدتومان میدھد: و نتیجهتحمَیعّات 
۔ مسائل ایران عرضه میدانرد. به 
ر ہم چوب است و ھم پیاذ ١‏ 

اہ دسمی کنگرہ امسال به ۱٢١٢‏ تن 
ئەنیمی از آ نان درشعبەھای گو نا گون 
گردند. اما درھرحوز ہ گامی مستمع 
کە اطاق سخنر انی گنجعایش نداشت. 


عن‌دانیحادر کنگر. ں0 جداگاء چاپ 
۔ این کتاب ھا دد شناسائی ایران 
یم دارد . 


نشگاء طھران: بنیاد فرھنگے!یران: 
منگ و عئر باعضاہ کنگرہ سە شب 
کتابخانۂ پھلوی و انجمنآثادملی 
أائه پذیرائی فرمودند . در وزارت 
ہنرفیلمی از مناظر ایران واذ 


پیشرفت ھای سنعتی نمایش دادہ شد کە اثری 

ایران در میان کا ر گران سد عظیمی را در 

آذدبایجان می گشود . فیلمی بسیار زیبا و 

حساس و مؤٹرو غرور انگیز بود ومن نمیدام 

چرا این فیلہھا دا در سینما ای عمومی نعان 

نمی دھند . 

تیمسار سپھبدآق اولی کە سلامت خود 

را کاملا باذ نیافته در انحمن آثار ملی حضود 

داشت و این رفتار نجیبانه کمال علاقہ وادب و 

احتراماودا بە دا ئعمندان نعان می داد زیں کی 

و موقع شناسی مصطفوی باستان شناس معروف 

خودمانرا ہر چندمحر مائه است نمیتوا نم نھفت. 

اوکتاب ھہای انجمن آثادملی را در معرض 
کتاب‌ھایش عمە ہفروش رسید وزیان یحم نبرد. 

(اگر حق کتاب فروش وذحمت ورنج حمل 
کتاب ھهادا بدین سوی و آن سوی احتساب 
کنیم .) انتشادات انجمن آثار ملی +ھمارجمند 
و دقیق است وہم بظاهرزیبا 

(جملەای معتر ضہ:اگر آقای مصطفوی 

کتاب ھای انجمن دا بە عمان بها کە باعضاء 
کنگرہ داد بە مشتر کین مجلە یغما حم بدحد ء 
صرفه با خریدارست ومجله یغما میان فروشندہ 
و خریدار واسطەای است امین و خدمتگزار . 
(فھر ست آنھا دددوشمادہ|خیر چاپشدہ است). 
کتاپھای دیگریھم بە اعسْای کنگرہ اھداعد. 
کە ازآن جملە دیوان خواجەحافظ شیر ازی بہ 
تصحیح سید محمدرضا جلالی ٹائینی ر ٹیس کانون 
وکلای داد گستری است . اصلنسخەخطی این 
کتاب مودخ بسال ۸۲۴ عجری دد عندوستان 
است ونسخُەای است اصیل ومستند. در چاپ و 
کاغذ و صحافی آن حم نھایت ظرافت ودقت‌ہکار 
رفتە ء و بی شائبە می توان گفت کتابی بدین 
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۸بْ۴ 


تمامی اذمعنی وصوردت ہی نظیراست .این کتاب 
نفیس را جلالٰی برایگان باعضاہ کنکرء احدا 
فرمود . کنگرہ تحقیقات ایران دد۶ ۹شھریور 
پایان یافت ومقر دشد چھادمین 
تشکیل شود : 

من بندہ معتقّدم کە بأید عمەدا نشمندان 
کشور اذ گوشہ وکنار باین مجمع در آیند :۰ 
مطالبی مستند می‌شنوند : از فضایل و معلومات 
خود بدیگران بھرہ می رسائند؛ با پرفسودھا 
ومعلمان معروف جھان آشنا می شو ند, اطلاعات 
خود دا با یکدیگر مبادله می کنند . حمه دا 
می بینند : و با یکدیکر مأ نوس میشوند ؛ صد 
تومان میدھند و زیر بادرمنت نمیروند و 


٠‏ ددشیراز 


چندین صدتومان کتاب برایگان می بر ند . 

ا)میدست اعساء کنگرہ در سال آبندہ 
دست کم به زار برسد . انشاء اللہ . 

مٹن قطعنامۂ انجمن درشمارۂ بعددرج 
می شود ۔. 

بیست و پنجمین سال مجلۂ یغما 

عصر دوشلبه ۱۳ شھریور ۱۳۵۱ کھ 
کنگرہ تحقیقات ایرانی دا ٹھایت گرمی بود؛ 
چند تن اذادب پرودان کە بە مجله یما لطفی 
خاسص‌دار ند بمناسبت بیست وپنجمین سال (دبع 
ٹھمن) انتشار آن ؛ جلسەای تشکیل دادند کە 
اذ معنی وشکوہ وجلوہ نظیرش کمئر دید شدء ۔ 
در این احتفال عظیم ئە تنھا اعضاء کنگرہ اذ 
خودی وجز خودی بل بسیاری ١اذ‏ بزر گان 
ادب پرور ازجمله جناب وڈیر اطلاعات حور 





وفات 
علی اقبال کە سال ما وکالت مجلس دا داشت ذزندگی را بدرود گمفت ۔ 
جناب دکتراقبال و افراد خاندان جلیل دا تسلیت می گوئیم . 























داشئند . محمود فر مخ شاعر استاد خراسانی 
جلسهہ را افتتاح فر مود ۰ 
مملو از صفا ومحبت کە ھمگان دا سخت ما 
ساخت ازخدمات ادہی مجلۂ یغما سخن راں, 

خطابۂ استاد دکتو زدین کوں از سر 
و لطف و معنی بادوری تمام داشت ۔ 

استاد مجتبی مینوی ٠‏ جناب دکر 
صدیقء دکتر باستان استاد چشمپز شگ مشھور, 
عریکہ با لطفی خاصحاضر ان دامسٹتفیدفر مودزد, 

ابراعیم صھبا شاعر معروف نیزں 
ارتجال دباعی لطیفی خواند دد پایان جل 
حبیب یغمائی از ھمگان سپاس گزادی و نا 
جناب‌ھو یدا نخستوڈیر ادب نو ازدا قر ائت کرد,. 

کنابھائی بە حدیت بە مجله ینماداہ 
شد و عمچئیں جامی ظریف اذ نقرہ اذ جناب 
حکمت: کٹا بچەای ہم کہ متضمن یادداشتھائی از 
بزرگان |ادب کشوراست دراین‌جلسەہ توڈیعشد, 

باری ہب اتفاق عمومحاضران: جلساف 
ادبی و معنوی و در نمایت گرمی و شود 
حال بود ۔ 

بای گفت کەہ از مدعوین بە چای ر 
شر بت وشیرینی بی ددیغ پذیرائی شد ومں‌بندہ 
حبیب یغمائی دوستائی داکە حزینۂ ایناحتنال 
راپ داختەائد نمی‌شناسم سپاسگراری بی کرام 
اذ حمەاشان ہست . 

خطابەھا و مقالات و اشعار این جله 
متدر جا در مجله درج خواحد شد . ان‌عاءا۵: 


متن مصاحبة مطبوھاتی 
تیمسارسپھبد علی محمد خادمی 
مدیر عامل ہ ھماء 


اعت ٠۰١‏ بامداد دوشنیە دوم مو دادماء جادی مصاحبۂ مطبوعاتی تیمسار سپھبد علی 
آدمی مدیں عامل عواپیمائی ملی ایران در ساخثمان ادارات عر کزی دحماء واقعدر 
بی فرودگاء مھر آباد باحْورخبر نگاران مطبوعات داخلی ونمایند گان خبر نگاران 
ن داخلی و نمایند گان خبر گزادیھا بعمل آمد . 
نیمسار خادمی ضمن اظھاد تشکر و خرسندی از اجتماع خبر نگادان و نمابندگان 
ت اظھاد داغتند : 
مقدمة لازم می داند یك نکٹه اساسی را ددبارۂ اھمیت ارتباطات و نقغش مؤثر وسایل 
7 در اینجا یادآور شوم ؛ و آن اینکە اصولا ارتباطات و وسایل ادتباطی در دنیای 
اذ پایەھای اساسی پیشرفت و توسعه اقتصادی ھر کشور بشمار می رود کە در بطن آن 
. نقل ھوائی امتیاذ و برتری خاصی دارد ء و در حقیقت اذ قسمتھای اصلی زیں بنای 
ی است بنحویکە عوامل اصلی گردش وتوسعۂ اقتصادی کە عبادت ازمدیرانء متخمصان 
ایە دادان ہاشند بسرعت و در کوتاھترین زمان ممکن از هر نقطەای بە نقطه دیگری 
اند. به ذبان دیگر این حمل و نقل سریعم بھرہ ودی از نیروی انسانی وبھربردادی 
مایه را بہ بھترین وجه ممکن میس میسازد . 
من در اینجا مدیران و متخصسان دا قبل اذ سرمایە دادان ذکر کردم چون امروذہ 
است کە عامل اسل یگردش چرخ ھا و پیشرفت و توسۂ اقتصادی است و عمانطوری که 
رارد متعدد شنیدہ و خواندہاید شاہنشاہ آریامھر رھبر خردمند عظیمالغان ما مدیران 
دا در مملکت ازعوامل اصلی پیشرفت برای آیئدہکشور دانستەاند وجناب آقای نخست 
دد مواددگو ناگون اظھاد و اشارہ کی دہاندکە سرمایه باید در اختیار مدیں باشد . 
سپھبد خادمی آنگاء افزودند کہ 
حمل ہرخود ستائی نشود اگر این واقعیت و حقیقت دا دد این جا بیان می کنم کے 
ىاء دد اجرای منویات شامنعاءآریا مھر و تعالیم عاليه و دسٹتودات خردمندانۂ معظم لە 
نه است و در بھرہ مندی و بهسرہ بردادی اذ تعالیم و اوامر ملوکانه بە توفیقات عظلیمی 
آمدہ است. بھمین مثاسبہت است کە بنا بہ اوامر شاھنشاء توجهە زیادی بەکیفیت وسرعت 
ار شدہ می شود . 
در اینموقع مٹنابب برای من موجب نھایت خوشوقتی استکہ اعلام دادم د+ھماء با 
ت سر گذاردن دھۂ اول فعالیتش درسال آئی یعٹی اردی بھشت یا خرداد ماء بر|ابر عاء می 
۱۹۷۳ پرواٹتھای خود را بە چین و ڈاپن شروع خواعدکرد . الیته ابن پروازنہ٢ااذ‏ 
.یق یکی از کشودھای ہمسایہ نزديك وھمچئین ازکشودھا جنوب شرقی آسیا خواھد بود. 
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بج کے ہر 
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یم کی کت کی 


باین دلیل استکە باکسب اجاذہ تصمیم بە خرید دو فروئد هواپیمای جت بوئینگ گسرفن 
شدہ استکە یك فروندآن عواپیمای چھادمو تورء جت بوئینگك ۷۰۷ ودیکری جت ہوئینگد 
دوموتورہ ۷۳۷ خواعد بود . 

این دوفروند ھواپیما مقاىہینْ اردی بھشت ماہ سال آیندہ تحویل می‌شو ند وپس ازتحویل 
جمع ھواپیماھای دھماء یانذدہ فروند جت ہوئینگك خواحد بودکە سە فروندآن ھواپیماھای 
جت چھار موتورء ۷۰۷ وچھارفروند جت ہوئینك سە موتودہ ۷۷۲۷ وچھاد فردند بوئینگ 
دوموتودہ خوآہد بود . 

ضمناً امیدواری مم کے در اواخر سال ۱۳۵۲ هواپیماھای ( دی . سی . ۶ ) نااذ خط 
خارجکنیم ودر آن موقع دھماء بصورت یك سازمان حملو نقل ھوائی تمام جت دد آمدہ بائد. 

۴ذ بد بج 

تیمسار سپبھد علی محمد خادمی پس از توضیحاتی دراین زمینە به سخنان خود ادا 
داد گفتند : 

اذ آنجاکە شما از هواخواھان عما و عمچنین زبان مردم ہستید و ھمیثه با انمکاں 
خبرھای خوب از پیشر فت ھای عظیم مملکت کے دد پر تو توجھات و تداہیر خلاقه شامنعاء 
صورت می گیرد عموطنان را خوشحال می‌سازید لام میدانم اجمالا اذ پیشرفت قوق العادہ 
دھماء در این دھه اخیر نکاتی اعلام دارد تا بدانیدکە 0 ھما ء ی ایران در آغاز جا بود, 
و اینك در چە وضع و موقعی است و چه درپیش خواھد داشت . 

البته این نکته دا خوب میدانیدکە د حماء بە پیروی ازروش معقولی کہە دارد ہمیفهہ 
اذ آن چیزی سخن می گوید کہ عملا انجام دادہ اس واذ بیان آنچه دد این جا ذ کی میکنم 
واقعیات است .۔ 


شبکە ھای .ہرواڈی : 

وقتی در ہما بە ارادء مبارك حمایونی بوجود آمد تا حمپای تحولات مملکتی گگام 
بردادد دودترین نقطه پرواذی ( شر کت هواپیمائی سابق ) بەسمت غرب بغداد بود آ نھمدو بار 
در هفته ؛ اما امروذ ٭ هھما ء ی ایران ( عنوانی کە شاحنشاہ آدیا مھر عنایت فرمودہ ان ) 
شانزدہ پرواز عفتگی ہہ اروپا داردکە چھاردہ تای آن بے لندن و دوتای آن ب٭آلمان ختم 
می شود وخوشبختانه این پرواڑھا اندو مبدأ یعنی ازفرود گاءھای بینالمللی تھر ان وآ بادان 
صورت می گیرد وامیدوادیم,کە این تعداد پروانھا را افزایش دھیم. دودترین نتطه پرواذی 
( شرکت ھواپیمائی سابق ) بەسمت شرق بمبئی بود ؛ درحالیکە دھماء درسال آیندہ بە نقطه 
دودی چون ت و کیو خواھهد رفت ۔ 

اعلام این نکتە باعث افثخاد ہ ھماء است کہ اولین واحد حمل و نقل ھوائی بین‌المللٰی 
عنودیاتاء خواہد بودکە بەپکن پرواذ خواعدکرد : و باڈذ ہم مایڈۂ خرسندی و سر بلندی 
استکە ٭ ھما ء با موافقت دولت جمھوری خلق چین بەدو نقطە آن کشود پرواز خواحدداشثت 


یعنی بە شانکھای و پکن ۔ 





۴۱ 


مار مسافران با ھ ھماء 

اینموقع ٹیمسار سپھبد خادمی با اشادہ به افزایش مسافران دھماء و پیشرفتھای 
این ساذمان پرتحرك و مترقی بیں‌المللی گفتند : 

کته دینگری که می خواہم برای توجيه وضع وموقع امروڈذی در ھماء و مفایسه اعداد 
ىر بوط به حمل و نقل ھوائی در سالمای ۴۰ کہ سال قبل اذ تاسیں دھماء و سال 
لین سال تأسیس هما) با سال ۱۳۵۰ بیان کنم اینست کہ : 

.سال ۱۳۴۰ (سال قبل اذ تأسیس‌هما) تعداد مسافران خطوط داخلی بالغ بریکصد 
یکھزار و عفتصد و سی و چھار نفر (۷۳۴ / )۱٢۲٦‏ و در سال ۱۳۴۱ ( نخستین 
س ھما) بالخ بر یکصد و سی و یکھزاد و پانصد و بیست و چھارنفر (۱۳۱۵۲۴) 
٠۰‏ بالغ بر پانصد و حفتاد و سەعزار و یکصد و سیشش (۵۷۳۱۳۶) نفر بودہ 
مین تر تیب ملاحظه میکنید کە رشد ه ھما در خطوط داخلی نسبت به سال ۰۴۲۰ 
صد و ھفثاد دد صد ( ۰/۸۸۰۳۷۰) و نسبت بە سال ۱۳۴۱ برابر سیصد و سی و پنج 
۳) بودہ است . ودرخطوط بین ‌المللی تعداد مسافران درسال ۱۳۴۰ ہمیران 
ادرو ششغصد و سی و ئنە نفر )۲۰۶۳٥۹(‏ و ددسال ۱۳۴۱ ہمبزان سی وچھار مزادو 
سیپنج نفر (۳۶۷۲۳۵) و در سال ۱۳۵۰ ہمیزان دویست ودوازدہ ہزار و ٹست و 
(۲۱۲۰۶۷) بودہ است وہدین تر تیب رشد دھماء درخطوط بین ‌المللی نسبت بەسال 
ابر ثمصد و بیست وھفت ددصد (۰/۰۹۲۷) و نسبت بە سال ۱۳۴۱ برابر پانمدو 
صد (۰//۵۱۹) بودہ است ۔ 

ور کلی تعداد مسافران در سال ٣۳۴۰‏ بالغ بر ۲۷۳ / ۱۴۲ نفر ددسال ۱۳۴۱ 
۱٥‏ نبغبفر دد سال ۱۳۵۰ بالغ بں ۷۸۵۲۰۳ بودہ است . یعنی د ھماء بطور 
ء بەسال ٣٣۴۰‏ رشدی بر|بی ۰/۰۴۵۱ ونسبت بەسال۱۳۴۱ رشدی بر ابر ۰/۰۳۷۰۳ 


سار سپھید علی محمد خادمی پس اذ بیان این ارقام کەه حاکی آ×زرشد شگفتانگیز 
خطوط داخُلی وبین‌المللی بە نسبت سالھای ٣۳۴۰‏ و ٣۳۴۱‏ میباشد افزودند کە: 
لتەشایان توجه اینست که بااین وصف اینگوئە رشد درسنمت حمل و نقل ھوائی کە 
ظریف و جالبِ است چندان ملاك نیست ڈیرا عبدا و مقصد و بعبادت دیگر طول 
فر تھا متفاوتائند ۔ 
٭ای مسافر ددمسافتھای کوتاء وعدەای درمسافتھای دورودداز یه سفر میپردازند 
ن آنچه در درجۂ اول ملاك عمل و پیشرفت و رشد یك مؤسسۂ حمل و نقل میباشد 
یلو متر است . بائوجهە باین نکثه ظریف بھتر است آماری اذ مسافر کیلومٹر اعلام 
ٹر بتوانید معیاد رشد و پیشرفت سریع ٭ هھماء دا دریابيه ۔ 
افرکیلومتر حمل شدہ دد سال ٣۳۴۰‏ ( سال قبل اذتاسیس ہ هما ٠‏ ) براہر حفتاد 
نجاء و سه ہزار (...د۱۵۳د۸۰) بستە بود. است و در سال ۱۳۴۱ ( نہستین 
سو٭ھماء) بالغ برنودو سه مليیون و نیهصد و عفتادو نە عزار(.. ر۷۹ ۹۷ر٣۹۳)‏ 
٠‏ بھ هفتصد و چھل و شش ملیون و نود و حشت عزاد (۰ر۰۹۸ر۷۴۶) 





۴'۲ 
لغ گفتە اآست . 


که بدین تر تیب دھماء دراین زمینە بەنسبت سال ۲۳۴۰ بەرشدی برابر ھشتصدوسی و 
ادرصد (۰/۸۰۸۳۲) و نسبت بە سال۳۴۱٣‏ بەرشدی معادل ( ۶۹۳./ ) نایل آمدم است 

سرمابە ھای معنوی و مادی ھما 

ھنگامی کە تیمسار خادمی با ارائۂ ارقام و اعداد توضیحات خودرادر زمینۂ رشد 
ماء بپایان رساندند و سئوالات مطرح شد در جواب یکی اذ خبر نگادان کە اذ سرمایه 
لی ہعماء پرسش کرد پاسخ دادند : 

د اگی منظودتان سرمايە اصلی دھماء ست باید بگویم کے تفلات الھی ۰ عنایات 
تعالیم مد برانه شاحنشاء آریا مھر : توجھات دولت وعلی!ا خصلوص حمایتھای بی ددیغجناب 
ای نخست وزیر و جناب آقای وزیر دادائی و بالاخرہ گر ایل عموطنان عزیز دداستفادہ 
دھماءی خود سرمايه اصلی امن مؤسة مترقی و پیشرو دا تشکیل میدھند لیکن درمورد 
مايیه مادی آن علاوء ہرسرمایيه اولیه ایک دولت شاعنشاعی ابران در اختیار گذاردہ است 
کنون از درآمدھای حاصله د ھماء افزایش سرمايه تأمین شدہ است . 

قیمت ہو ٹینن:؛ۂك ہ۷۸۷ و ۷۳۷ 

تیمساد خادمی افزودند اما ددمورد قیمت عواپیما وجمع سرمایە دھماء می توان گفت 
٭ قیمت ھر فروند ھواپیمای جت بوئپنگك ۷۰۷ بالغ بردہ میلیون و نیم دلاد و قیمت ھوا۔ 
مای جت بوئینگك ۷۳۷ بیش اذ شش میلیون دلار استکە با توجە بہ خرید دو فروندھوا۔ 
ماى مزبور با قطعات ید کی وتحھیزات زمینی‌آن جمع سرمایه دھماء بدون ددنظر گرفٹن 
اختمان و تأسیسات موجود بالغ ہر شغصد میلیون تومان است . 

شایعه ٹنزل نرخ بلیت 

خبر نگار دیگری ددبادۂ شایعه تتزل نرخ بلیت وسیله رتاان را ضر مت 
ادمی درجواب گفٹند 

روابط عمومی ھ ھماء وشخص اینجانب تعجب می کنیمکە مترجمین و مفسرین مطالب 
الا دد این زمینە اشتباء می کنند ؛ در ھی جکمیته و سوکمیته ھ یاتاء و دد عیچ شر کتی 
مین آوردن (نرخ انفرادی) بلیت مطرح نبودہ ونیست و اصولا با توجە بافرایش‌عزیئەماء 
الا رفتن قیمت وسائل و تحھیزات: تتزل ارزش پول بالا رفتن سطح توقع و انتظارمسافر 
:شر کت ھا دد نظم ہر نامه وعرضهە کردن سرویس عالی این چنین موضوعی نمی تواند مطرح 
ود. یعنی ممکن نیستکە نرخھای انفرادی بلیت پائین بیاید.اما این‌مطلب صحیح استکھ 
عضاء ھ٭ یاتا ء٭ با ااکثریت قر یب باتفاق طرفدار این عقیدہ عستند کە مسافر تھا ی گر دھسی د 
دسته جمعی دا با شرایط سادەتر و نرخ ارذانترامکان پذیرسازند تاکسان یکە تاکنون شانیس 
مسافرت ند|شتە ا ند بتوانند با پرواذ عای گکروھی ہر نامه٭ای مناسب مسافرت کنند و اذ این 
رھگذر اذ مزایای پرواز با شرایط چارتر شر کت ھای ھواپیمائی منظم و مجھز بر نامەای 
برخورداد شوند ومن شخصاً معتقدم کە این بھترین راء جذب مسافرین با ددآمد متوسط 
است ء یعنی افرادی کە ددآمدی ددحد متوسط دادند میتوائند با حواپیما بمسافرت بروند ؛ 





۴۵۳ 


اتناقَاً این موضوع دربارہ دہماءکہە نرخ بلیط آن ناذڈل است کاملا مصداق دارد ودہماءتوانسته 
است با ھمین دویہ برای افرادی کہ در آمدی در حد متوسط دارند تسھیلات مسافرت فراہم 
سازد اینکه گفتم نرخ بلیط دعماء نازل است باید یادآور شوم کە ثابت نگھداشتن نر خبلیت 
خود ہمئزلە پان آوددن ٹرخ میباشد و میدانید با اینکه عزینەھا روبافرایش است نر خھای 
ہلبت دھماء حتی المقدود ثابت نگھداشته شدہ است ۔ 

بنابراین توجە و گرایش ذیاد بە پائیں آوردن نرخھای گروھی است ودراین امر تعبیر 
دیکری ھم ہست کە میگویند : ٭ ظرفیت بفروش میرسد و نە تك صندلی ٠‏ 

چار تر یا روھی کدام ؟ 

سثوال دیگرددبادۂ پرواز ھای چادتریاگروعی بودکه این ایام درحر اید حادحی و 
دا خلی مورد بحث است و تیمساد خادمی دداین زمینه گفتند : 

ھ منطود اذ پرواڑھای چادتر و گروھی اینست کە باقتصاد مملکت وحاب توریست کم 
کند ہ ما طرقدار ھردوتوع ہودہ و ہستیم و چنانکە دیدەاید ھردو دا عمل کردہ و میکنیم 
متأسفانە ہ٭ چارترء عنوز چنانکە باید شناخته نشدہ است ہ دانشجویان ایرائی مقیم امریکا و 
اروپاکە با ٭عما ء ددتعطیلات تاہستانی بایران عزیز میآیند وبعدا مراجعت میکنند 'گروہ 
ورزشکاران یک برای مسابقات با عماء پرواذ میکنند ء نمو نە ھائی اذ این دھ نوع پرواذز 
عستندکە ٭ ہما ء انجام میدھد و اصولا شرکتھای بزرگگ ھواپیمائی نظیر ٭ پان آمریکن ٭ 
کە مواپیماھای متعدد و بزرگك دارند بدنبال مسافران گروھی میروند و عواییماھای خودرا 
باگروەھا پرواڈ میدھند . 

امروڈہ گرایش بە پرواز ھای بر نامەای زیاد میشود باین دلیل کە مردم کم کم دارند 
بسلامت ونظم واطمینان وایمنی وسرویس این نوع پروانھا یعنی پروانھای بر نامەایواففتر 
میشوند . ما ددعین اینکه عردوئوع پرواذچارترو گر وعی را دوست دادیم و بدان عمل‌میکنیم 
واینك ہا عمکاری ھو١پیمائی‏ کل کور وسازمان حلب سیاحان دادیم مقرداتی بوحود میآودیم 
کە دروازءھای ھوائی برای چاد‌ترھائی کە مراعات اصول وصوابط داکردہ و بحقوق ایران 
احترام میکذارند باذ باشد آسمان ایران و حقوق ھوائی ایران بای تحت نطارت قرار 
گیرد . آسمان عیچ کغوری بدون ممّردات و نطارتھای عوائی آزاد نیست ؛حمه کشودھامتر رات 
دادند و ما ھم باید داشته باشیم . 

البته عدف مسافرتافراد زیاد بایر ان است کہ اذ آمدن آتھا نتایح‌مادی ومعنوی حاصل 
شود . بدیھی استکە این مسافر تھا طبیعتاً باید دد درج اول با وعماء کە يك مؤسسۂ حمل 
د نل عوائی ملی است صورت گیرد ء و در درجۂ دوم با مشارکت آن ؛ ودر درجۂ سوم یعنی 
وقتیکە ہ هما ء امکان انجام آنرا بدلیل یا دلایلی نداشت با سایرشر کتھا . کما اینکه ان 
دہماء بعلت آنکه هواپیمای با بد نھ وسیع ندارد اجاذہ دادہ است کے ئن کتی چون 
ہانآمریکن کە دادای !ین نوع عو پیمای پر ظرفیت است مسافران گروهی دا باپران بیاورد۔ 


چند کتاب جد رق آز 


انتشاراتشر کتسھامی کتابھای جبیی 
دو ارد ببیچشت ۱۳۵۹ 


قع تشخیص افتر اقی بیمار بھای داخلی 
اثر پرفسور ردوبرت ھگلین 
ترجمۂ دکٹر ھوشنگ دولت آبادی 
وزذیری ہ مصود ؛ ۹۹۸ بیستوچھار س ؛ ٣۰٠۵۰‏ ریال 
قچ جامعه ء جوانان ء دانشگاہ ؛ دیروڈ ء امروذ : فردا 
نوشنۂ دکتراحسان نراقی 
جیبی ؛ ۲۸۶ ص ۰ ۴۵ریال 
ق بیگانەای در دھکدہ 
نوشتۂ مارلاتواین 
ترحمه نجف دریابنتددی 
جیبی ٠‏ چاپ دوم ؛ ۱۷۲ س ؛ ٣٣‏ دیال 
کار خانهً مطلق سازی 
نوشتۂ کارل حایك 
ترحمهة حسن قائمیان 
رقعی لوکس ٦‏ جاپسوم ُ' ۷ ک۔پا سیزدہ ص رود ریال 
للا اطاق شمادۂ ۶ 
ترجمۂ کاظم انصادی 
دقعی لوکس ؛ چاپ سوم ۶ ۲٣۳۵‏ س ٥٢١ ٠‏ ریال 
ب رگز بدۂ اشعار فروغفرخٰ‌زاد 
نوشتهۂ فروغ فرخزار 
جیبی : چاپ دوم: .٣ص ٣۵٣‏ ریال 
لق عشق ھرگز می میرد 
نوشنه امیلی بروئتە 
تر جمه علی اصفر بھرام گی 
جیبی ء چاپ چھارم ؛ ۴۶۶ ؛ س ۶۰۱ ریال 


منتشر خو اہ د کرد 
بج بھار وادب‌فارسی ( دردو جلد ) 
محموعةً “۰٠۰‏ مقاله از ملك‌الشعراء بہار 
بە کوشش محمدگلبن 
و با مقدمة دکترغلامحسین یوسفی 
مر دان موسیقغی 
اثر والاس برالدوی وھر برت وابنستالك 
ترجمۂ دکتر مہدی فردغ 
چ زمین انساٹھا 


اثر آنتوان‌سنت اگزدپری 


تر جمة سروش حبیہبی 


لھا شعر نو: از آغاز تا امروز 


انتخاب ؛ مقدمه و تە تقسیر ازمحمد حقوقی 


چ لرزہ شناسی 
تألیف دکتر خسرو معظمیگودرزی 
اتغارات وزارت علوم و آموزش عالی /۱ 


1 ىرےحیسٗسہیج سے جنرجے ہے جات سصےسجدےجحٌّّّٛے سکھ سی وسسو مو سجعییو ہہ ا٭ ٭ےے وھ ہے مھ ۔- 5 
۸ یں شس ديس یتسہ ہف ہیں حےحل ہہت اصبا ےیناصےت نے ا اب ز۵ حس ھت ہے و۶ 





2 ِ سو ہے ور 
۲ 1 
١‏ ۱ 
ار .- 
ا ا 
۱ 
١‏ خیابان شاھرضا۔ نش خیابان ویلا ۱ 
1 ۱ 
ٌ. تلفن ۹أ تا ۸۲۹۷۵۴ و ۸۲۹۷۰۶ 
2 اتی ان ك 
١‏ 1 ٍ۱ 
7 ۱ فمة ىو جع ےہ ۱ 
6 ھ 
لآ عمر-آتش‌سوذڈی _ باربری - حوادث - اتومبیل‌وغیرہ : 
ٰ تلفنخانه ادادۂ مر کزی : ۸۲۹۷۵۱ تا ۸۲۹۷۵۴ د ۸۲۹۷۵۶ 7 
٠‏ خسارت اتومبیل ۸۲۷۵۸۷ خسادت باربری۸۲۹۷۵۸۸ مدیر‌فنی: ۸۲۹۷۵۵ ۲ 
ا شانی نما بند گان : ُ 
لا و مت ۱ 
1 آقای حسنکلباسی تھران تلفن ٣۶۳‏ - ۰۰ ۲۴۸۷ 1 
5 آقاىی شادی : ۶۹ - ۳۱۲۹۴۵ 0 
1 دفتر بیم پرویزی : ٠‏ ۶ و ۵ و ۸۲۲۰۸۴ 1 
5 آقای شامگلدیان ۰ ۰ ۷۷ ۸ 0 
5 دفٹر بیمڈ ذوالقدر آبادان ٤‏ ۹۷ ۷۶ة١۲‏ 7 
1 دفتر بیمڈ ادیبی شیراذ ٤‏ ۴۵۳۰( 7 
نی لا 
۲ دفٹر بیمڈ مولں تھران ٤‏ 7۳۲ - ۳۹۳۲۵۸ ڑا 
7 آقای ھانری شممعون ٤ ٠‏ ۸ ۸۲۳۲۷۷ 1 
۳ آقای علی اسئر نودی ٤ ٠‏ ۸۰۹,۷ 1 

000+0 ۶ 
0 آقای رسٹہ,خردی : ٤‏ ۷ء ۔ ۸۲۲۵۰۷ ۱ 
0 . 
ییُٗعموکجچ[ت02-004.-04-م0ح7مححححصحصٌمصوصحیتحےصحکقت2 


۳٣٣ 


(مردم برمیگردند گ 

مردم - پیش برویم _ پیروز شدیم ۔- 
بر گا ہر فرماندار ا (مردم دنبال سربازان 
بیدو نكد۔ فرماندار میخواھدبگر یزد.) 

ارلاندو ۔ خطاب یفرمانداد - شما 
ندانی ہستید . ( بهە دوتن کار گر خطاب کردہ 
ہگوید) اودابدرون قھوءخانه ببریدءمراقبش 
راید( بدو کادگی دیگر ) سٹنٹرلو دا بە 
ہمادستان ہبرید. (مردمفر یادھای ہی سر وته 
بیکشند, در دور دسٹھا تیراندازی میعود .) 

استاٹ ۔ (دکتی) (نفں‌ز نانمیاید) - 
ارلاندو خبر خوبی برای شما دادم . ناوگان 
سە با مایکی شدەاند ددیاسالاد دارد میآید . 

از نا گلا - (پیدا می شود)-ارلاندو 
برای شما خبر خوبی دارم آدرتش با ماست ! 

ار لاندو _ حالا شما ء ماشدید ؛ 

از ناگلیا - آدی البته کە ماو شما 
بکی ہستیم . عمە میدائنند کە من در عیثت 
ودیران نمایندہ جبھە مخالف ہودم . 

بانتالون -دندباد اردلاندو۔ یادتان 
و انم گفتم کە رین دستگاء پوشالی است 
و با کوچکترین تکان ددھم میریزد : 

خائم کافەچی - بگذاد ببوسمش۰.. 

( ادلاندو را می :وسد) 

ٹ باندو یا ۔ فرذند عزیزم ! فرزند 
عزیرم ! 

او لچی نپلا ۔امرود دیکر میثوانیم 
بك کا بینہ خوب و سالمی تشکیل بدھیم ۔ 

ز نھا - (انپنجرہ) زندہباد ارلاندو ا 

در باسالار ۔ (مردی سالخوردەاست 
ویش بزی سفید دارد) ۔۔آقای ارلاندوافتخار 
دارم کە بعرض برسانم کە نا و گان عمه دداختہار 
شماست , 

ارلاندو _ دداختیار من چرا: بسیاد 


سپاسگزادم ولیمن ھیچ اختیار قانونی ندادم۔ 

ھمه حاضر ان باھم - چءەفرمودید؛؟ 
مگی چھ نقشی دارید ؛ 

( سرباذزان دست بدست مسردم دادہ 
برم یگردند ه)( 

با سر پاڑ _ زند۔ باد آشتی ! 

با ھمشھر _ زندباد آرتش! 

_بكسر با ے زندہ بادآزادی ١(سر‏ ناز 
یك زن جوان دا می بوسد ) 

ژُن جو ان ۔ داداتش عوضی گرفتی؛ 
من آذادینیستم ! 

سرو ان - ( از راہ میرسد) ارلاندو 
شما کارت مراکە دادید : قراموشم نکنید . 

(کاپیتناسکاداموش‌وارد میشود ۔-دگیس 
ستاد محل است ,: قد بلند و چھار شانه است ؛ 
سبیلھای چخماقی وسیاء داند ۔ چشمان گر دش 
مدام دددودان است ہ ہا پائین‌تر اذخودش ی۔ 
اعتنا و متکبر و بابالاتراز خود متملق وخانعه 
زاد منش عت و با ھمە اینھا شاید پدر وشوھر 
خوبی است )١‏ 

سکار امو ش۔ارلاندو؛ باکمال احترام 
بعرض میرسانم کە ارتش میخواعد باوفاداری 
زیر فرمان شما خدمت کند . 

ار لاندو۔ ڈیر فرمان من چرا ؛من 
دٹیس کشور کە نیستم. بایدھر چەزودتی | نتخابات 
راراەاندا خت ومحلس‌تشکیل داد اگرشماھا 
لاذم بدا نیدشاید بتوا نمدولت موقتتشکیل بدھم؛ 
ولی ترحیح میدھم مداخله نکنم 1 

مردم ۔ |بداً بھیچوجە ! 

مردم۔ ما ارلاندو را میخواعیم ٠‏ 

مردم _ ذندءباد ارلائدو ۔ 

سکاراموش _ همکارعزیز خیلی اذ 
شما پوزش میخواہمءولی من نمیتوانمتاجائبکه 
خودم نمردەام چنین بار سنگینی دا بدوششما 


۳٣۴ 


بگذارم . 

تار "تا گلیا کک مانظامی دو کا بینڈجد ید 
لازم ندادیم ۔ 

لو لچی پلا_ بایدمرد جوان نیرومند 
و قروی اذ میان نمایند گان مجلس ب گزید . 

پافتالون - کسی باشد کە مراقب 
منافع داد ند گان صنایع باشد . 

ارلاندو _- اکنون می بیسم کہ من 
مجبودم خودم قبول کم .. 

مردم ۔ ارلاندو .. 

رلولچی فلا - بسیار خوب ء بسیار 
خوب : وزارت امور خارجہە را بەکە خواعید 
سپرد ؟ 

ہانتالون - برای وزارت سنایع و 
بانرگانیٗ چه کسی دا در نظر دارید ؛ 

سکاد امش _ وذیر جنکە کہ خواحد 
شد ؟ 

ارلاندو ے در آیندہ ہر ایاین کارھا 
فکری خواعیم کرد . 

کمی بمن وقت بدھید ء 
میشوند .) 

ہك کار گر ۔ ارلاندو فرمانداد کل 
میخواھد با شما گفتگو بکند . 

ار لانئدو _ بیاودیدش اینجا ! 

واٹر یو - (بەادلکن)...چر احرف 
نمیز ئی ؟ عقیدەات دربادہ این آقا چیست ؛ 

آرلکن - 
شھر دیگر بدرد زندگی نمیخورد! این همشدکار 
کە عمه مردم شھر اذ زن و مرد کودك و پیر 
پیوستە نام ارلاندو را تکرار میکنند ؛ 

(آدلکن میرود) (فرماندار کل با دو 
نفر کار گر از کافە بیرون میآید) . 

ارلاندو _ خواعش میکنم چنددقیقهہ 


ارلاندو ! ارلاندو ! این 


مارا تٹھا بگذارید. 
(ہمەکناد میروند .) 
فرماندا کل - من اکنون زن 
ہستم: ہ٠‏ شکست خوردمام با شما پیش اذ ای 
عنوان فرمانداری کل کەه داشتم حرف میز 
اکنون میخواہم چند دم بعنوان مردی 
از لاندو - (اکنون کە کارەای, 
ایدمطالب شنیدنی داشتہ باشد .) 
فرماندار کل - این‌شودش وآ, 
را برای جه براہ اندا ختەاید؟ بچەمنظور 
خودرا بخطر ائداختید ؛ آیا شما ہم 
قدرت و مقام مسئید؟ نمّشہ وہر نام شماجہ 
از لاندو میخواہم مردم این 
را برای تشکیل دولتی ملی یاری کنم و 
داء خود را بکشم و بروم . 
فرمانداز _ آھا ١‏ آھا .... 
ارلاندو ۔ چر امیخندید ؟ 
فرمانداد - برای اینکە روا 
انتقام مرااذ شما خوادکرفت ارلاندر 
تصود می کنید کە نقشەھای شما بآسانی 
خواعد شد؟آیا مردان این شھردا نمیشناء 
آقای ارلاندو ١ا‏ شما شبان مسخرہ یك 
گوسفندبیمارء افسو نکر ناشی یکدستە افم 
داب پیشوای نادان گروھہی افسار گ 
مستیدء بجای جنکیدن و ذندگی د١‏ 
افکندن باین مردم نگاء کنید ء من این 
را تاژرفنای دلھاشان شناختەام _ آری 
فرماندادی مائند رصدخانەبلورینی است 
مطالعہ طرز زندگی این مودچهھا کە انس 
مینامیم - آیا قبول ندارید که حکومئ 
کلید عمه درھای قدرتر |بەدست دارد مہ 
بگوید کلید هاى ارواح ہم در اختیارش 
این آدمھا میدانید چکارء ھستند ؟ گردھم 


وفرومایە و ترسو. من لگدمالغان کردم ؛ عر 
حاکەمر ادیدندفر یاد شادما نی زدند۔۔ دادائیغانت 
را از دستغان دبودم . لبخندمای تملق آمیز 
تجویل من‌دادند : من این جمعدابا پول غلام 
خودم کردم: بەا ینان توعین کردم ء دشنامدادم 
زہدانی کردم: کشتم. بزورزن‌ومالغان‌ر|اتصاحب 
کردماوایٹھابا پاہوسی وتعظیموچاپلوسی جوا ہم 
دادند . زنھای این گروە حمة برای خوابیدن 
در بسٹر جناب فرمائداد دست و پا میشکسٹند؛ 
مردھایشان با چشمانی کە نگران لطف من 
بودندہ ہمن مینگر یستندوهم+داوطلب جان نٹاردی 
رخدمتگزادی بودند: مه بضرر پدرو بر |ددرشان 
من گزادش میدادند ١‏ ایٹھا باہممسابقه دردوغ 
مادی و تھمت وافتر ا پردازی گذاشته بودندہ 
رغالاً نمیدانستند کە برای خوش آمد گوئی 
من جە تملقھا ومدبحەھای وحشتناك ناشنیدہء 
ختراع کنند ۔ من از بالایسریر خود ذرات 
ی مقدادی از قدرت دولت دا باین اشخاصس 
ىى بخشیدم : وایتنھا اذھمان ذرات برای آسیب 
ساندن ہمر دماستفادہ میکردند . اولین‌دستەای 
کە در این شھر متشکل شد ؛ دستة احمق‌ما 
ود کە احنگہ مبارزہ باعوشمندان و داتایان 
اشئند این دار و دسته عر کجاکە فروغی اذ 
بوغ یا اخکری اذھنی سراغ میکرفتند برای 
ناموش کردن آن اذ عیچ کوشش فرو گذاد 
مگ ردئكۃ مقام‌ھای مھم ومشاغل دشوار بدست 
ردان بی شور اقتاد . هر کاری کہە مردی امین 
یبایست متصدی آن باشد بە دذدان سپردەشد: 
وابغ حلای وطن کردند٭ومعامله گر ان درستعد 
ادعمه ورشکست شدئد . آری این استمنظرء 
بن شھرزیبا ودستگاعیکە من اذ بالای دید گاء 
رج عاج خود منگامیکە بە این شیں نگاء 
بکردم می‌دیدم .... 

آارلا ندو ۔۔کانفی استکەیك مردفاسد 


۰۵ 


بر کشودی فرمانروا باشد تا ہمە مردم آن 
کشورفاسد بشوند . آدی آنچنانکە کنفوسیوی 
گفتە این است ائسر سرمشقی کہ اذ بالا دست 
میا ید ٠.‏ 

فرمانداد _ با عمهفیلسوف منٹ یک 
دادیدشما مردی نادان و کودن عستید. توباخود 
گفٹی کە ( من این شھر دا شھری آذاد و پر 
شکوہ خواہم کرد ) ولی من باخود گفتم کە 
( این یں طعمه من خواعد شد ). ہمردم شھںر 
گفتم ای مردمان ہی خرد ٠‏ کثافتھای نادان 
شما فقط ھمجنسان خَود را دوستمیدازرید؛ثما 
کسانی دا بزر گے میدادید کە در پستی و فرو 
مایگی از شماھا گوی سبقت د بودہ بائند. پس 
من اذ عمە شماھا نادانتی و نادرست ترخواہم 
شد . من دذد میان دذندھا واحمق میان احمتھا 
شدم وسپس زند کی واقعی من دداین شھر آغاز 
شد.٭من ازمقام وقدرت خوشم میآمد؛ وسرانجام 
باکوشش بسیادآنرا بدست آوردم وا گر توانستم 
در طول سالیان دداذ وی ومقتدر ہمام برای 
ابن بود کە من درست آنچنان کە مردم این 
شھرمیخواستند یعنی ہی اعتناء ہی رحم؛ خودہ 
خوا و دزدسرگردنە بودم . گفثند من 
من با پول مردم کاخھائی میخریدم کە تانہ 
پولش دا نمیدادم ؛ میدانید چرا گفتند من 
سیاستمدار بزدرگی ہستم دلیلش این بودکەمن 
عر بہار کە صرافان بررگۓ دأ برای دوشیدن 
بەکاخم دعوت میکردم درد بانج چند تیر ٹوپ 
شليك میکردم . اماشما مرد اینکه ددباغ تیں 
توپ شليك بکنید ہستید؟ البته کە نە ! وبھمین 
دلیل خیلی زود لجن مال خواحید شد . 

اآرلاندو ے بثر موجودی است کە 
نیمی اذ آن نیکی ونیم دیگر بدی ‌است.دردوران 
فرمانروائی شمافقط جثنبە بدانسانھا رشدمیکرد 


وبارودمیکردید . ولی ١‏ گرھمە مردم مانندشما 
فکر و عمل میکردند آیا سرنوشت انسانھاو 
بشریت چە میشد ؟ 

فر مانداد _- ھمین میعد*“کە اکنون 
شدہ است ! ارلاندو ء مردم قھرمانان راستین 
را دوستندار ند و|زشھیدان واقعی نفرتدارند. 
مردم ھواخواء مردم خودخواعند و کسانی دا 
کە ددڈند گی آسایش خودشان را بخوبی فراھم 
می کنند با دیدہ تحسین مینگر ند . آیا عظلمت 
تاپلثونکە مردم این‌عمەدر بارەاش بحث میکنند 
چجزدداین بودہ کە توانست امپراطودری بز رگی 
دابرای خودویە نفعخود بسازد؟آیا شایستکی 
ناپلئون چیزی جزموفق بودنش بودہ؟ ناپلئون 
جھانی دا در عم شکست بجای آن حھان نوی 
ساخت کە آن عم ددمدت کو تاعی ددہم دیخت ۔ 
اذ دوران حکومت او چیزی جزیك جلدقانون 
و ساذمان فرماندادی ھا و یك مشت کثیبه بے 
یادکاد نماندہ است ۔ ناپلئون یك تن ستوان 
دوم تو پخانه ہودہ است کە ہمقام امہراطوری 
دسید . توفیق مردی مائند او تححمّق آمال و 
آرزوھای نھانی ھمە مردان وز نان طبقّۂمتوسط 
ملتعاست. خاطر او ہفرومایگان احازہ میدھد 
کە برای ھمەی داعیەھای مھارشدہ خودعذری 
درخشان و افتخادآمیز به نام امپرراطور قائل 
بشوند . در نظر اینھا اینکه یك مرد خود را 
فدای دیگران بکند یك نو ععمل تحر یكآمیز 
است ۔ ددست دق ت کنید حمه افراد طبفَةه متوسط 
میگویند کە دشمن زور گوئی عسٹند ولی قدمی 
برای دفع آن بر نمیدارند ذیراکە میکوینداز 
خودزوری ندارند ۔ ارلاندو آپا میدانید شما 
ددنظراین مردم چه هستید ؟ 

یك تکذیب نامۂ متحرلے : یك شماتت 


۳٣۳۶ 


زندہ ؛ دلیل روشن بی عرضگی کسانی کیے 
اقدامتدار ند مظھرشھامتی کە عرگزخود 
نخواعند داشت . مردم گاھی حاضرمیشوز 
بضعف خود اقرارکنند دلی هر گز نمی خو 
دلاوری دنگران را بپذیر ند ء زبان حال, 
این است که میگویند من فلان کار را نے 
کردزیر‌اکه امکان موفقّیت وجود ندار 
آیا مردم حاضر ند کسانی راک موفق میا 
دوست داشته ہاشند ؛ خدا نگھدار ارلاندو 

(با رولورقب خودش را نشانامم 

ارلائدو ے (رولور را ازد 
میگیرد.) آقا رادوبارء ببرید بەکافه. (ارا 
بارولود بازی کردہ می نیند گلولە نداشۃ: 

گروھی زن ومردفر یاد ذنان میآ 
ارلاندو را احاطە می کنند و آوازمیخوا 
زنان اذ پنجرہ ھا گل دوی مردم می زیر 
ماسك دادھاء درمیان میدان بھم میر سند ومی 
وخال تب آلودہ دارند . در کافه مردم نو 
میخورند ولی کمتی پول میدھند . داد می 
(ذند باد ارلاندو١)‏ 

مردم فیلسوف انگلیسی وروژ نا 
امریکائی را میاورند ۰ 

فیلسوف - ہی دلیل ما دا بازہ 
کردند و بی بازجوئی مر خص میکثند ٠.‏ 
عجیبی است کە داد گستری عجیبی دارد, 

روز ئامەنگار _ (خطاب بآرا 
بمن بگوئید دراین شھرچهە خبرہ واین م 
چە معنائی دارد . 

آرلکن حکومت مردم بسر 


آغاز میشود , 


ہا.بان رہ ۲ 


بردہ ۳ 


يك ماہ بعد ۔ یك روڈ پیش اذ انتخاہات 


یدھم 


در ھمه خانه ما چراغ عادوشن است ء شھر اذ دور قیافه درخت نوئل دارد , ساعت 


سە بعد اذ نیمه شب اُست ولی در میدان عمومی شھرماند روزڑھای بازار حمعبت اہومی موح 


میز ند ٠‏ پاسیانان در رفت وآمدنئد ؛ مردم روز نامه میخوائند . 


با کارگر ۔ ( خطاب بە دکانداد ) 
ازاربتش افغابات میں چیتء چکو نید 
رأی داد ؛؟ من اصلا نمیدانم جه خبرہ ؟ 

د کاندار ۔ به سود سو سپالیستٹ‌ھارٴی 
بدہ ایٹھا خواھان صلحائد ۔ 


صاحب کافه _ شرم آورہ کە پو لچی نلا 
حالاسو سیالیستشدہ! اومکر هواخواءفر ماندار 


نیود ء 

دکانداز - اگرقراد براین است که 
نمابندگان دورءھای گذشته دو بارہ روی صحنهہ 
بیایند فایدہ انقلاب چهھ ہود ؟ 

مەهگینو ۔ (دیش سیاء مفصلی دادد 
تو دماغی حرف میز ند ؛ میخندد و میگوید ) 
۔ بہینید کار دیٹا بجساگئی رسیدەکە پولچی ٹلا 
میخوامد وذیر بشود ؛ و چون پلە اول وزادرت 
ہم سوسیالیست شدن است ایشان همسوسیالیست 
دوآتشهہ شدمائد . 

(ہانثالون ھمراء ژیاندویا اذ خانەاش 
بیرون میآید .) 

.بانتالون اذ شما چە پنھان من 
بسیار نگرانم 1 

باندو یا ۔ دیگر عبالغه تک - 
کمو نیست ھا چند نفر بیشتر نیستند . 

پانتالون ۔ ولی بااین دولت موقت 
ناتوانی کە ما دادیم ا 

باندی یا ۔ بنظرجنابمالی حکومت 


ما واقعً بسیار ضعیف است ؛؟ 

ہا نتالو ن - صعیع چیە اصلاحکومتی 
دراین ٹھروحود ندارد. 

ژُ باندو با _ چرا ؛آفای پانتالون ؛ 

بانتالون ۔آخر کحایدنیا ددعنگام 
اتحابات بے مه دسته صای سیاسی آزادی 
میدھند؟ فراموش فرمائیدکەمن بودمکەبھای 
این شورش ود گر گونی را دادمام ٠‏ ولیمگر 
من جانم دا به خطر انداختم ‏ خوشبحتی و 
آسایش دودمانم رافدا کردم. تا سرانجام 
گواہ چنیں آشفتگ ی‌ھا باشم ا کدام دولت عاقل 
مردم را دراتحابات نمایندھا آراد میکدارد؟ 
پس وظیفه فرمانداد چیست ؟ در آغز کار وقتی 
دیدم کے ارلاندو که مردی با ھوش وزیر (2استٹ 
تصور کر دم که عنگاءیکه ارآزادی حرفمیز ند 
ادرر٢ػفآرا‏ در می ىاہد و منطورش اذ آرادی: 
آزادی برای ما آدادی برای عقلاودا نشمندان: 
آزادی برای دارنددگان صنایع است نے برای 
پا برعنەعای کشور! افسوس کە این آقاکەمدعی 
طر فداری آرادی بود اولیں‌اقدامش آزادکردن 
باذرگانی و لغو مقررات گمر کی بود ! 

ژ باندو یا ے من قبول دارم کە نتایج 
این اقدام برای جناہعالی مھم است ! 

پانتالون ے آذزادی إ آذادی االیته 
لفط خوئىی است ولی اقتصاد ملی عم راو 


رسمھائی داردکە بەآن دست نبایدزد ء آزادی_ 


خوبست برای نوشئن کتاب: برای دشنامدادن: 
برای انکار عظمت مقام پاپ ؛ حتی بر١ی‏ کفر 
گفٹن و درافتادن با باریتعالی ؛ ری اندیمه 
باید آذاد باشد و عیچگونە قید و بنڈی برای 
اندیثه قابل قبول نیست ہ ولی آزادی گمرل2 
اسلا دیوانگی است : و نمی توان پذیرفت ۱١۱۔‏ 
ولی خواعش میکنم صاف و پوست کنسدہ بمن 
بگوئید آ یا کدام آدم عاقل انقلاب راء میاندازدء 
و ھمەخطرھا را می پذیرد, تا خود را دروضعی 
قرار بدھد کە پس از چند ھفته قدرت را از 
دست بدھد ؟ 

(اذ صحئە بیرون میروند بر یکلا و 
مەنە گینو داخل میشو ند .) 

مەنە گینو _ بەبخشید بر یکلا ! من 
نە بدا عقیدہ دارم نە بە شیطانولی درزند گی 
بمباحثهآزاد احئر اموعقیدہ بسیادپاہر جادارم. 
آری عقیدہ محترم است مخصوصاً عقیدہ من 1 
من سه٭ہ ماء تمام برای یك مقاله انتقاد ادبی 
ذندانی ہودم واکنون کہ آذاد شدەام نمی خواہم 
دویارہ په ژنىدان بروم .... 

بر پکلا- مەنه گینوشما عمایدی ‌دارید 
کە ددبازاد امروز خریداری ندارد وخودتان 
دیگر آدم باب روز نیستید . اذدوران تر ایجك 
۲٥۴‏ باین طرف دیکر نمی ‌توان معتمّد 
بودکە ھر کسمیتواند عرعقیدہ راک میخوامد 
داشته باشد و آشکارا آنرا بیان کند ؛ مگر 
میشود برضد مردان دست راست شورید وسپس 
دوشی پیش گرفت کہ دست راستی ھا اذ راہ 
انتخابات آزاد دو بادہ ہر سی کار ہر گردند و 
بهگردۂ: مردمسوادشوند . من نم یدانم ارلاندو 
چە راھی دا پیش گرفتە ؛ . این آدم با ما ھا 
اظھاد دوستی میکرد : و اکنون نمی خواھد 
کامیون ھای نظامی دا دراختیار ما بگذارد تا 
رأی دھند گان را بسرصندوقھا ہبریم ١ا‏ حالا 


نت 


نمی دانم تکلیف ما چیست ؛ در داخل شھر ما 
عوا خواء ندادیم واگر بخواہیم انتخاب بغو 
باید در روسٹا ھا کمی خرج کنیم وگامی مم 
چماقھا را بکار بیاندانیم وبا کامیون ری 
دھند گان را بەجامای لازم ببریم ولی این‌آتقا 
کامیون نمیدھد ... 
را نوعی مقاطعهکاری حمل ونقل تلقی می کنید؛ 

بر یھکلا _ (می خندد) حالا بفرمائید 
یه بینم این تادتاگلیا دو بہادہ چطور معاوں 
وزار تخانءە شد ؛ 

مه نە گینو ۔ دلیل خاصی در میان 
نبود ؛ تارتا گلیا درچھار وزار تخانه معاون و 
دئیس دفٹروز یر شدہ . ولی‌ھروقت دو لت ‌استعنا 
میداد بحای اینکه او ھم مائند دیگران اذ در 
بزرگك وزارتخانه بیرون برود از در کوجك 
شیعەای با بیرون میرفت ودوبادہ برمیگشت 
و عنگامیکە دستگاہ نیازمند کسی بود کہ بك 
جای خالیدابايك آدم دم دسٹی پر کندتارتا گلیا 
حاضربود. 

(اذصحنە بیرون میروند تارتا گلیا و 
پولچی نلا می آیند ٤‏ 

از تا گلیا ۔آخرین خبردامیدانید؛ 

تار اگلیا ۔ ارلاندو سازمان سرخ 
پوشان حزب ... ما دا .. منح لکردہ! 

ہولچی ٹلا ۔ بھانەاش چە بودہ ؟ 

تار تا گلیا ۔ بە بھانە ای نکە ما با 
این ‌سازمان میخواستیم مخالفان‌خود رامرعوب 

ولچی پلا- مکرمتصودشما ازتشکیل 
این دستەھا ترساندن مخالفین نبود ؟ 

گار ناگلیا۔ البتەک بودولیمخالفین 
ما عم مائند ما حق داشتند ھمان کار را بکنند! 


پولچی فلا - صحیح‌استمامیخواسٹیم 
ارات اد تود گولی دیگران برخود ما 
لوگیریکٹیم ! 

تار ناگلیا ۔ ما يك زور گو ازسر کار 
_داشٹیم و اکنون دچادر زور گوتر اذ اولی 


دا 
پولچی نلا ے اذہ اسم این وضع دا 
آزادی فکری گذاشتەاند . 
(اذصحنە بیرون میروند -۔ دکتراستاد 
.انشگاہ ہا والریو داخل صحنە میشوند .) 
والر ہو ۔ شما رئیس‌دانشگاء شدید؛ 
ٹڈکتر۔ ن۱ شما چطود؟ سفیرشدید ؟ 
والربو ۔ 
(ھردو میروند - کاپیتن اسکاداموش 
وزیر جنگگ و فرانکاتریپا مدیں یک روزنامه 
دست داسٹی وادد میشوند )٠‏ 


او 


اسکار اموش ۔ بەکسی نکوئید ولی 
دارم دیوائه میشوم ! 
فرانکا تفر یپا یقین دارم دلائل 


ناداحئی شما یکی و جا نباید باشد . 

آسکاراموش ۔ادرلاندو تدمی مگرفت 
نصف افراد نظام را مر خص کند . 

فرانکا قر یبا ے نظامدا ؟..چرا..؛؟ 

اسکاز اموش ۔ می گوید بایدصرفە۔ 
جوئی کرد ونیازی بە سپاہ ندادیم ذیں اکەھیج 
کشوری ما را تھدید نمی کند ... 

فو انکاتر یپا این آدمکشود ما دا 
بہ تباھی خواہدکشاند . 

اسکاز اموش ۔ اگر سپا یرومند 
نداشته ہاشیم نخواہیم توائست امپراطودی 
1 بدھیم ! 
ہ بنام عیسی مسیح باید اروپا دا تسخیرکرد ء 
خواہم نوشت ٠.‏ 


(کاپیٹن اذصح:ہ بیرونمیرود) .ژیاندویا 
فرانکاتریپا دا می بیند و می گوید : یك خبر 
وحشت آور : ارلاندو سازمان سپاه کشور را 

یاندو یا _- مکروجودقغونبر ایما 
خیلی مفید بود ؟ 

فرانکاتر یپا و این ملت دا بەین 
کە این چیزھا دا تحمل میکند ! .. این ملت 
شایستهآذادی نیست ١‏ 

باندو یا - چرا تصورمیفر مائیدکہ 
ما نیاذمند نیروی نظامی قوی عستیم ؟ 

فرانکا تر یپا من كاتوليك و ضد 
مسیحی ہستم ؛ پاپ دا محترم میشناسمزیر ١اک‏ 
اد دا دجال وقت عصر میدانم . من میگویم کہ 
"آن چنائکە کلیسا میگوید : در جھان بیش اذ 
ھمە چیز بایدنظمدا حکمفرما ساخت. برقرادی 
نظم وظیفه ملت است ولی تا پای زور در میان 
نیاشد نظم ہرفّرادنمی شود ومظھرزودھم نروی 
نظطامی است . 

ژ باندو ہا ۔ مطابعجیبی میفر مائید. 
میگویند کە ما شایستگیآذادی و ادادہ کردن 
کارھای خودمان دا ندادیم واذنطرف دیگر 
میفرمایند کهہ بروی مکشودھای دیگسران دا ہم 
بکیریم تا آنھا دا ھم ادادەکنیم ! 

(اذ صحنە ببرون میروند - آرلکن و 
ایزابل میآیند )٠‏ 

ایزابل ۔ خوب ادلاندو را چطور 
ھی بیلی ؟ 

آرلکن ۔ گوئی بە هنرعای زیبا 
علاقای ندارد . 

ایزابل ۔ چرا ۹ 

آرلکن ۔ میخواست من مجسمەه یم 
تنەاش را بساذم - بعد وقتی عمکہ درباربنای 
یاد گاری انقلاب با ا وگفتگو کردم گفت در 


ندوق دولت پول برای ین کارعا نداریم.راستش 
بخواعیدمن اذ دیدن این آقا خستہه شدەام. 

افۂآرادیخواء بخود میگیرد و با اینکەتوجه 
ىه مردم بسوی اومنعطف است ظاعراً اعتنائی 
یکند و بيك نوع سادگی مسنوعق تظاھر 

آ یز ابل۔ ىا زنان عم عیچ رفتادخوی 
:ارد ؛ آنولیکا را تقریباً ھیچ ندیدہ ؛ بامن 
کبارعم شدہ حرفی نزدہء بد لباس میپوشد : 
رھای ہشت گردنش دا نمیذند: اسب سواری 
د نیست ٠ہ‏ بە سپاھیکری علاقەای ندارد شر 
کرہی اطاب ساارتی ور دا ای 
_دم پاسخ نمیدھد بنظرمن آدم خیلی بی معنی 

( ارلاندو می ‌آید .) 

( مردان نقابداد از عمه طرف یرون 
آیندوفر یادمیز نند)ارلاندو۔ارلاندو۔ارلاندو! 

دکتر- ادلاندو خبر تاذہ خو بی برایت 
ادم _ فرمانداد کل ساىق نامرد انتخا باتشدہ 
اذطرف دارو دستۂ مستبدین تمّویت میشود . 

نقابدادان ےئه! محالاست چەہ 
رہم ریختگی چە ہی نظمیء زندباد آذادی ! 
یکی پس اذ دیگری ) 

ارلانّدو۔ بەچە دلیل فرماندار نباید 
رانتخابات مداخلەکند ؛ 

نقابداران _ مگر میشه ؟ معلوم است 
جرا ١‏ باور کردئی نیست احممَانه است ! 

ار لاندو ۔ نٹر سید انتخاب نخواهد 
لے لے 
والربو۔ فرماندار ددمیدان بزر گك 
نھرمشغول سخنردانی است : 

نقابدارھا- ( عمه باعم ) - برویم 
٭بیٹیم گوش ندعیم بەبیلیم درست است (دوان۔ 
۔وان ازصحنە بیر ون میر و ند ۔ ادلائدوٹٹھامیمائد 


قیافه اندیغثاك دارد .) 
صدای آٴنڑ لیکا ۔ ادلاندو ( جواں 
نمیدھد ) _ ارلاندو ! 
(ارلاندو بلند میشود و بەکاد گرانی ک 
در روںروی ددکافه نشستەائد نزديك میشود.) 
ادلاندو - حالا به بینم شماھا ج ۔ 
عقیدہەای دربارآزادی دارید ۹ 
با نفر کارگر ‏ من میکویم کہ 
آزادی چیز گوارائی است . 
از لاندو - متشکرم دوست عزیز من, 
صدای آ نڑ لیکا ادلاند!( آز لم 
بیرون میآید ودرست آن چنان است کە٭آرلکںی 
وصفش کردہ ) ارلاندو راست بگوہہ بینم شما 
واقعاً نمی خواھید با من گفتگو کنید ؟ 
ارلائدھ _ خیلی به بخشید خام 
می بینید کە من بسیا ر گر فتادم . 
وو باب عرامی کھ ون آاز 
خطاب نکنید ھمە ہمن آ نژلیکا میکویند . 
ار لاندو -آ نو لیکا من کار زیاد دادم. 
( دستش دا می بوسد .) 
ا نژلہکا۔دستم دا نبوسید ؛ صورتم 
دا ببوسید ؛ مثٹل حم دوستانم ١‏ 
(روی دیوادہ حوض می پردوانذدو 
لپش می بوسد )٠‏ 
خوب حالاپھلویمن بنشینید.(خودش 
روی دیوار چمباتمه میز ند وبزور ارلاندو دا 
پھاوی خود میتغانف:)۔ نگوئیدکارزیاد داد 
يك ماہ است عمین‌مطلب‌دا عی تکرارمی کئید.. 
ار لاندو ۔ حقیقت عم عمین است ۔ 
آنڑلیکا ۔ ولی یك مرد عمیشەمیتواند 
خود رااز بند کارعای روزانه چند دم آزادکند 
و بدوستانش برسد ء شماکه این کاررا نمی کنید 
برای این است کە نمی خواعید .. 
از لا ندو۔ تصورمی کئید کەئمی خواہم؟ 
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شمادۂ مسلسل ۲۹۰ جس وا 
ادۂ ھشتم آبان ماہ ۱۳۵۱ سال بیست و پنجم 
سے 
خلوتگہ کاخ ابداع 
-۶۔ 
شیوۂ رندی و مستی 


گر من از سرزنش مدعیان اندیثئم 

شیوۂ رندی و مستی نرود از پیشم 

زحد رندان نو موختہ راحی بەدحی‌است 

منکە رسوای جہانم چەصلاح اندرشم 

٠‏ خروج از دائرۂ امور مسلم از حر مغزی ساخته نیست . عرکشف جدید ؛ خواء 
مسائل فلسفی وعلمی خواء اقتصادی وسیاسی؛ عرہون اندیشەھائی استکە بەموجود 
مقرر قانع نشدہ ء ازمرزاصول عتداول بیرون جستہ ہ و ہکاوش وجستجو برخاستەائد 
در نتیجه بمناطق مجہول و ناشناخته ء رخنە کردەائد . دد تمام انواع فنون وحنرها 
زابداع وابتکاردماغہای جستجوگرءدارائی انسانیت را فزو نی محسوسی بخشیدەاست . 


ا 


؛ٰ 


از جمود و رکود ئمری حاصسل نبِست . جمود و رکود شیوہ بہائم و اسانہا 






ت0 
و 
کک 


۴۵۸ 


نزدِيك بآ نہاست . تحراد فکراز فضائل بزركآدمی است و بدون آنء تمدن بەرونق 
و جلال کنوئی نمیرسید . 
حمبن است حال از منطقق عادات ومعتقدات عمومی .ازھر کسی رھائی از عقابد 
تعبدی ساختہ نیست فقط آزادگان و آزاد اندیشان میتوائند از عادات را یجە کە عنل 
و منطق املا نکردہ و مصلحت جامعه آنرا مقرر نفرمودہ أست در گذرنئد ۔ 
از سراسردیوان حافظ چنین برمیآ ید کە سرابندۂآن درقالب معتقدات عمومی 
مسکفموسيوسےسکو پاغیرک کڈ از راس بہرون جہد ء بحدی کە همین امر را 
میتوان ازخصوصیات سیمای معنوی اوشمرد . در فصول پیش آئثاری از آن مشاعدہ شد 
ولی وسعت مشرب و آزاد منشی وی در این فصل بیشتر بچشم میخورد : 
چاك خواہم زدن این دلق ربائی چکنم 
روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم 
2+4 
نام حافظ ردقم نیک بپذیرفت ولی 
پیش ر ندان رقمسود وز بان اینہمەنیست 
بادعادعاد 
رند عالم سوز را با مصلحت ببینی چکار 
کار ملك استآ نکە تدبیروتأمل با یدش 
کلم رند ء برخلاف معنی عتداول و مبتذل امروزی دراصل بمعنی شخصزبراك 
و آزاد اندیش است و درز بان حافظ این معنی توسعہ یافته برافرادی اطلاق میشودکە 
عقا ید تعبدی را گردن ننہادہ واز دیانت مفھومی برترازآنچه در ذھن عامه نقش بسته 
است دریافتەاند؛ اوامر و نواہی را تا جائیکە مستلزمنظام اجتماعی است محترم وفربضه 
دانستەاند و در امور عادی کە سروکار ہا خداوند بزرگك و عادل است عقید بہ ظواہر 
سید 
مباش در پی آزارو حرچه خواھی کن 
کە درشریعت ما غیرازاینگناھی نیست 


۴۰۵۹ 


و تنھا گناھی کە ہی پروا بدان اعتراف میکند بادەگسارست . در دیوان هیج 
واعری دیگر بادہ ستائی بدین فراوانی ء بدین تنوع در مفہوم و منظورہ و بدین طرذ 
یک مخواری دا بر زھد ر یائی وتصوف دروغین برتری دھد ء نیامدہ است : 

ترسمکه صرفەای نبرد روز باز خواست 

نان حلال شیخ ز آب حرام ھا 
بابباد بد 

کردار اھل صومعەام کرد ھی ہرست 

این دود بن که نام من شد سباەاز او 
ڈہنون 

خیز تا خرقۂ صوفی بە خرابات بریم 

شطم و طامات بە بازار خرافات بریم 

سوی رندان قلندد برہ آورد سفر 

دلق بسطامی و سجادہ طامات بریم 
رکٹ 

بیاکەخرفۂ من گرچه رہن میکدەھاست 

ز مال وقف نبینی بنام من ددمی 

الِته در این ہاب حافظ ہمرحله ا باحه ترسیدہ و بادہ نوشی را گناء میداند و 

صربحاً میکوید : 
مکن بە نامه سیاعی ملامت من مست 
کەآ گہست کہ تقدیر برسرش چه نوشت؟ 
عردبادہد 
نصیب ھاست بہشت ایخدا شناس برد 
کہ مستحق کرامت گناھکارانتد 

ہا وجود این شخص از خود میپرسد چرا بدین گناء و آنہم بدین اصراد دی 

میاورد . 












۳۶ 
شا ید برای انکه بادہ را دوست میداشتہ وطبعاً شخص برای خواعشہای نفسانی 
دلایل عقلانی میتراشد . ۱ 
شا ید برای اینستکه ھ آجزارکسش در پی ؛بست وازبادہ نوشی ادبحق دیگری 
تجاوزی روی نمیدعد و دربیتی طنزآمیز بدین معنی اشارءای دارد : 
مکن به چشم حقارت نگاء درمن مست 
کە آبروی شریعت بدین قدر نرود 
تام برای اٹ کایاب نامکاء امت اٹذھاضات گی جاکستز 
بدان اذعان کردہ است : 
اگر نە باده غم دل ز یاد ھا یرد 
نہیب حادله بنباد ماز جا یرد 
طبیب عشق منم بادہ خورکە این‌معجون 
فراغت آرد و اندیشهۂ خطا یرد 
سیت 
فتنه میبارد از این طاق مقرنس برخیز 
تا به میخائه پناہ از ہمہ آفات بریم 
شابد کیفیت تشریع حرمت بادہ در او اثر گذاشته و در این باب سہل انگارش 
کردہ باشد ؛چە نخست در آ یه ۲٦۹‏ سورۂ بقرہ راجع بە خمرو میسر میفرماید وفِہما 
منافع للناس و لکن اثمھا اکبر من نفعہما ... ٭ کە برای بادہ و قمار منافعی قائل شدہ 
ولی گناہ آفرا بیش ازسودشان فرمودہ است . مرتبة دوم در سورۂ نساءآ یہ ۴۳ مؤمنان 
را آزادای فریضە نماز درحال مستیمنع فرمودہ است ھلاً تقر بوا الصلوۃ و انتم سکاری؛ 
کە از فحوای ضمنی نوعی اباحه میتوان استنباط کرد . تھی جازم و قطعی در آ یەھای 
۰ ۹ سورۂ عائدہ آمدہ است ولی با بیان علت حکم ھ اتماالخمرو المیسر والانصاب 
والازلام رج ں‌من‌عملالشیطان فاجتنبوہ ... انما بربدالشیطان ان بوقع بینکم العدادۃ 
والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکراھ و عنالصلوۃ ہے 
شاید درمنظومة فکری حافظ ببان علت حکمی از احکام بالملازمہ این معنی دا 


۴۴ٗ 


ارد کە ہا زوال علت ؛ معلول ہم از بن میرود . پس اگر از بادہ نوشی کین و 
. یئیزہ حرمت آن اگر منتفی نشود لااقل خیلی کمر نگ و قابل عفو خداوند 
چنانکەرندانه بدین معنی اشارہ میکند : 
خدارامحتسب مارا بفریاد دف و نی بخش 
کە سازذشرع ازا ین افسا نە بی قا نون نخواعد شد 
مخصوصاً اگر بادہ گساری با یاران زیر و خوش مشرب صورت یرد و بجای 
نزاع ء دوستی ھا ومحبت‌ها را موجب شودہ درا ین صورت درمنطق حافظ نە تنہا 
عنو است بلکه ازآن لذت روحانی حاصل میشود : 
در خرأبات مغان نور خدا می بینم 
اہ ن‌عجب بین کە چەنوری زکجا می بینم 
پرباد پا 
تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت 
0 ب ٹھ"٭9ئپ 
بدباد با 
رموزمستی وزرندی زھمن ہشنو نەازواعظ 
کہ ہا جام وقدحھردم ندیم ماء دپردینم 
عاوبادب اد 
دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم 
به آنکه بر در میخانه برکشم علمی 
ون 
ابروی پار در نظر و خرقہ سوختهھ 
جامی بە یاد گوشۂ محراب میزدم 
چون ۱ 
در خرابات مغان گر گذر افتد باذم 
حاصل خرقه و سجادہ روان ددباذم 


۴۶۲ 
حلقه توبەہ گر امروز چو زآحادزم 
خازن میکدہ فردا تکند در بازم 
: چچن 
زاحد اگر بہ حور و قصور است امیدوار 
مزا اکا فو ائنٹ و ان عود 
دراو 
من وم صحبتی اھل ریا دورم باد 
از گرانان جہان رطل گران ما را بس 
قصر فردوس بہ پاداش عمل می بخشند 
ما که رندیم و گدا دیرمغان ما را بس 
بادبادعاد 
اگر فقیه نصیحت کند کە عشق مباز 
پیالەای بدہش :کو دماغ را تر کن 
عاد بداو 
زاعدپشیمان را ذوق بادہ خواحد کشت 
عاقلا مکن کاری کاآورد پشیمانی 
بادماد او 
چو طفلان تاکی ای زاحد فریہی 
بھ سیب بوستان و جوی شیرم 
شا ید پندار برای حافظمنظومەای فکری مآفریند ورنەاورا پروای چنین قیاسی 
و تنظیم چنین صغری وکبرائی فیست . اواز سالوس ور یا وشیوع دکانداری اہ ل‌شریعت 
و طریقت بجان آمدہ و ابیات فراوان وی عکسالعمل اوضاع ناہنجار زمان است . 
با چون بحث ھای علمی ہر اندیشہ کنچکاو او ددی نگشودہ است پس ناچار 


فریاد میزند : 





مان وبیزاری اورا بە پناء 


از 


طاق و رواق مدرسه و قیل و فال علم 
در راہ جام و ساقی مەرو نہادەام 
اداد 
مطرب‌کجاست تا عمه محصول زھدوعلم 
در کار چنگئ و بر بط و آواز نی کنم 
از قیل وقال مزده اری دل گرقٹ 
يك چند نیز خدمت معشوق و میکنم 
بد بدا 
پر دد مدرسهہ تا چند نشینی حافظ 
خیز تا از در میخائه گشادی طلبیم 


ہا قضیه خیلی سادہ است : اوضاع اجتماعی جز ملال وخستکی بوی نمیدعد . 
ہادہ میفرستدکھ لااقل درساه غفلتدمی ہآسودگ یگذدا ند. 


سلطان غم هر آنچه تواند بگو بکن 

من بردەام بہ بادہ فروشان پناہ اذ او 
مجن 

خواہم شدن بە میکدہگر یان ودادخواء 

کز دست غم خلاص در آ نجا مکر شوم 
منج 

تابی سروپا باشد اوضاع فل زین دست 

در سر وس ساقی در دست شراب اولی 
جنج 

ٹیست درکس‌کرم ووقت طرب میگذدد 

چارہ آنست کە سجادہ ہمی بفروشیم 


یوین 


وی سب ہے 
کے 
ےھ نے چَ 


٣۳ 


قحطجوداست آ بروی خودنمیبا یدفروخت 

بادہ و گل از بپای خرقه عیباید خرید 
عاربادباد 

مفلسانیم ر‌ حوای می و مطرب دادیم 

آء اگ رق سن کرو تاد 
مون 

من| ین مرقعر نکین چو گل بخواحمسوخت 

که پیر بادہ فروشش بجرعەای نخرید 
عادبدباد 





بادہ ستائیمحوررست که شوہ سخن‌حافظ گان می چر خد. تکی ازمواردی 

کە این شوہ زباد بکار بردہ مسشود عنکامی‌است کہ حافظ چون خیام زندگیرا پدہدەای 

زود گذر یافته و میخواحد از آن بہرہمندگردد تا این فرصت ناچیز وغیر قا بل تجدبد 
آزدست نرود : 

در عمه در مغان بیست چو من شیدائی 

خرقہ جائی کرو بادہ و دفتر جائی 

گردمام توبہ بدست صنمی بادہ فروش 

کە دگر می نخودم بی دخ بزم آرائی 

1دت 
بە می عمارتدل کن کە این ‌جہان‌خراب 
برآن سراست کہ ازخالك ما بسازد خشت 


رعدک آدرخشی 


خس گی جھانی دوم 


(اذ دفتر اشعار قدیم) 


در گوش این فریاد گستی باد ھا 
ای باغبانان خعثك شد باغ جھان 
درشرق وغربا|ذحر طر فشدشملدەور 
جنگ جھانگیر دوم غوغا کند 
جز کر کسان طعمه جواذ کغتگان 
دنیا نمایشگاہ عیادان 
وان ‌بیھٹر نقاش دا () بنگر کەچوت 
بر نو عروسان ظلم افزونٹر کنند 
ازبس که بیلئم ضد ودشمن درجھان 
تا چند پیچند اذ فسون زور وزر 
آباد اگر اذ بھر ویرانی کنند 
تاکی بزیر این سپھر بی ستون 
خواعنداین با جنگك توم گشنگان 
قانك و قطاد و کھٹی و طیادہ دا 
وانگە بر آنآتش برافشائند وتیر 


ایوای اگراین جنگ عالمسوزھم 
ورلاد بیداد و ستم ویران شود 
چون‌جنگەر اپا یان رسد: چندید گر 
جنگك سوم سی بر کشد دیوانه تی 
وین عالم اذ بیدادآن ویران شود 


شدہ 


نی ٹی بر آنم منکەروزی تیرھا 
عمچون ززم مردم حمف پیوند جو 
وآید فرود اذ خعم سر باذان صلح 
باحمود )٢(‏ گو ریکر وانحنبدزجا 
گیتی شود پرداخته اذ ناکسان 
وین ننگ را آن روڈ آن نامآوران 


شش 


شش 


تاکی سپادم بی اثر فریاد حا 
خوانم مکر افسانه بر شمغاد ھا 
پیچان و رقسان آتصش بیداد ھا 
چون سیل تاذان بر حمە بنیاد ھا 
دینگر نبینم در زمانه شاد حا 
یا دامگاہ حيیلەگر شیاد ھا ؛ 
درد خون بشوید نمَش استعداد ھا 
با کشتن بیچارہء نو داماد ھا 
ترسم دگر اد دالھا وصادحا 
زنجیر ھا بر گردن آراد ما 
آخرجه سود ازاین خر اب آ بادھا 
بر سنگۓ؛ آید تیشه فرھادہا:؛ 
جنگند با عم در رحم عمزاد حا ؛: 
بر تن ٹره پوشند از پولاد ھا 
اذ توپھا چون کور حداد ھا . 


بک کل بات ' انالد غا 
بر حای مانئد پايه و بئلاد حا 
این کاد آموذان شوند اسناد ھا 
چون بگذدد سی سال یا ھفثتاد ھا 
مردی نماند تا ستاند داد حا ٭ 


و ات ان ظا 
بن بپرکنئد اذ دکەه نناد حا 
این تیخ ھا بر گردن جلادھا ھا 
کوبد ارم ھاہر س شداد عا 
چون پر شود اذ دادگسٹر راد ھا 
شادی کنان کم کم بر ند اذ یاد ھا . 


تھران - آذدماء ٣۳۲١‏ (نوامیںر ۱۹۴۳) 


-١‏ آدولف ھیئلر ۴ا ۶ ا٥۵۸۵ ٦‏ هودنام یکی اذ پیامبران است کہ در ارم یا 
بھشت شداد کعتە شد و آن غشھر ذٔیر ریگ مدفون گردید : 


٭ - گوئی کہ پیشگوئیھا حقیقت پیدا میکند . (یغما) 


اسے نت تاوزت گت 


-۳۔۔ 


درد آغاز شبی اذ شبھای مەآلود و سرد زمستان کہ از حاید پارلا میگذشتم + دیدم۔ک 
گروھھای مختلف مشغول استماع*بیانات سر اناق لف سک وضتی ہر انز 
موقر کە انجیلی دردست گر فته و نمیدانمکشیش بود یا باکلیسا بنوعی دیگر بستگی داشت و 
از فراذ چادرہایەای با آھنگی گیرا والفاظی شمردہ شنو ند گان دا بە پیروی اذ تعالیم مذھبی 
و دوری از گناہ و گناعکادان تشویق میکرد حلقه زدءاند ۔ او پس از آنکە پیرامون مباحث 
اخلاقی کلیاتی گفت سخن دا باینجاکشاندکە یکی اذ بزر گترین بلیات کە جامعه انگلستان 
را تھدید میکند رواج روزافرون دوسپی گری و میمبالاتی مردم و عیثت حا کمە در براہر 
این سیل فساد و تباھی است . میگفت دوسپی گری حیثیت و شرافت انسانی دا لگد کوب 
میکند ٠‏ پایەھای علائق خانوادگی راکه درکن بزدك اجتماع سالم است میلرزاند ؛ اوامر 
الھی و قوانین و مقردات دا نادیدہ میگیرد : ھوسھا دا ہر می انگیزد : ذنان دا به خودہ 
فروشی ومردان دا به خیانت به عمسران خود وامیدادد . باذمیکفت : دوسپیان فرستاد گان 
شیطان و در حکم یاغیان وعاصیانی سرسخت برعليه امتیت وسلامت جامعه ھستند ومن‌معتتدم 
کە فوریترین وظیفه دولت این است کہ آنھا را مانند خطر ناکتر ین میکروب‌ھا از صحنهہ 
اجثماع زائل و سر بەنیست کند و اگر بیم آت نبودکە آ بھای ددیا راآلودہکنند میکفتم باید 
همهآنھا را بدریا ریخت . اکثر حطار با آفرین واحسنت سخنان خطیب را تا ییدمی کر دند 
و مخصوساً برق رضایت دد چغمان ذنھائی کە دد آن جمع مفتون فصاحت شودانگیز ناطق 
شدہ بودند میدرخشید دداین ائنا زن جوان زیبا و بلند بالائی کە لباس سادہ برتن داشت 
جمعیت را شکافت . چند قدم جلوتی آمد وگفت آقای خطیب بشھادت این ورقه رسم یکهہ 
در دست دارم من یك زن مجرد وکاد گرم وپینەھای زبر و بدقوارءایکە دراین انگشٹھای 
ظریف من می بینید گواہ گفتاد من است اما مدتی استکە بیکاد ماندەام زیرا دیگر ھیچ 
کاری کہ ١ز‏ دست من بر آید پیدا نمیکنم و اگر بە ساحت قدس شما بر نمی خودد , اجازہ 
بدھید دردرحضوداین جمعباکمال خجلت اعتراف کنم کە من‌اذناچادی ددلیه پر تگاء سقوطم و 
کمی نماندہ کە بعنوان آخرین چارہ بھمان کاری دست بز نمکە شما با لعن و طعن دوسپی ۔ 
گر یشمیخوانید . آیا حاضریدکە درظرف چند دقیقه مختصری اذداستان زندگی مر |ہشنوید 
تا بتوانید بە سثوالاتی کہ خواعم کرد لطفاً جواب بدھید ؟ 

این جملەھاکە با صدا؛ ئی گرم ولر زان وبا صراحتی ‌غمانگیز ادا شد چند لحظ> نفس‌ھا 
دا در سیٹەھا حبس و عمە دا حیرت زدہ کرد . با این وصف چند تن اذ شنو ند گان متعحب 
ومعتقّد بە مبادی آداب طرحچنین‌مطالبی را درحضورجمعحمل برددید گی و گستاخی کردند 0 
با آظھار ائزخان ناو خطیب خواستنٹ کہ: مان گنت و ختودی تن 3د ندھد اما او با توجه 
بە برانگیخته شدن حس کنجکاوی|کثر حاضران وبا اطمینانی کہ بە قدرت استدلال وجواب 
گوئٹی خودداث شت گفت : خانئم ھرچە میخواھید بگوئید وھر چه میخواعید بپرسید . آن زن 
گفت فرزند خانوادۂ فقیری ہستم و برادردی ٦٢١‏ ساله و دختری یکسالە دارم . پدر و مادد 


یت 5 تک 


پیرمک دکه یك محقی خوار بادفروشی۔ ددریکی از محلات لندن داشتند دراوائل حنگہ براثٹر 
ہمباران حواپیماحای ناڈیھاکثته شدند و ھست و نیستشان طعمه حریق شد . در آن موقع 
۷ سال داشتم وگذشته اذ آنکه خودم تنھا و بی سرپرست ماندم و نٹوائستم تحسیلاتم را 
در یکی ازمداریس حرفای بپایان برسانم ناگزیر شدم از برادر خردسالمەم نگھدادی کنم 
کرکٹھائیکە دولت و بعضی از مؤسسات خیریه میکردند ہسیار ناچیز و بارسا نود و چون 
حرفەای نمیدانستم ہرای امرادمعاش بکادھائی که مخصوصاً ددموقع جنگك محتاح بەتخصسصس 
نت ازقبیل روذنامه فروشی : بلیط فروشی دراتو بوس؛ پادوی در آشپز خاندھای رستورانھا 
و ذمین شوگی در خاندھا و مھمانخانەفھا دست زدم ولی در آمدم اذ ایں کارھا حتی نصف 
مخارج ضروری خودو براددىم را بحداقل تأمین نمیکرد . اذ این گذشنه درعمین کاء ھاعم 
کثرت رقباکه غالبا اذ من قویٹرو ورزیدەتر بودند عرصه دا بر من تنگە‌تر میکرد و ناچاد 
اذ این دد بآن دد میرفتم - دو سال پیش با بموجب این ودقەکە می توانید بە بینید با مرد 
روزنامهہ فروشی کە تنھا خواستگادم ہودازدواج کردم ولی او کە مثٹل من ددرآمد زیادی ہداشت 
ین اذ چند ماہ چون براددم دا مزاحم زندگی ما میدانست بنای بد رفتاری و ناسارگاری 
گذاشت و کار بە طلاق کشید . محصول این اذدواج دخٹری است که حالا چنانک گفٹمیکسال 
دارد ومن اذ جان ودل دوستش میدارم و باید پرای بگاھداری اوھم - ا گن بعد اردوند گی۔ 
ھایى زیادکاری ددردیف عملگی پیداکنم - بیشٹں ازسابق زذحمت بکشم دیرا پولی کە پدرش 
محکمه ہعنوان مخادج او میدعد در این زمستان سخت بھیچو حه کفایت سم گتقہ: 
اکنون کە حنگك بپایان دسیدہ وسر بازان اذ حبھەھا و زان و مردان بیشماری که در 
آن وضع استثنائی در مؤوسسات بھداشتی و طامی و دفاع غیر نظامی تعتاوین محتلف کار 
گماشته شده بودند به خاندھاو بە کارحای سابق خود پر گشتہ| ند کار ذندگی رای من کە 
مئکفلد و کودكد بیگناء حمحستم دشوارترشدہ است۔ دداین کشا کش بیچاد گی و تنگدستی متوحه 
شدەام کە جوانھا ؛ مخصوصآ نھائی کە اذ جنگ بر گشتەاند عرحا کە مرا می بینند حریصانه 
دنبالم می آیند و مر دانی کە حاضی نیستند برآی تشکیل خانوادءھرا به ھمسری اختیارکنندو 
حتی کارفرمایانی کە نمیخواھند پرای خدمتکاری و پادوی و زمین شوئی و بلیط فر وشی کاری 
بمن دجوعکنند ھمکی ہا اصرار بە شام ورقص و سینما دعوتم می کنند وىحای آ نکە کمتر ین 
ادزشی برای زور بازوی من قائل شوند آمادەاند کە مزد یکساعت خوشگنذدانی ہا من داکه 
چندیں ابر چند روذ کار دیریاب وپرذحمت است ہا گشادہ دوئی بدھند . من تاکنون دوزھا 
وشبھا با شکم گرسنہ وبا تحمل سختیھا در براىر آنچه شما وسوسە شیطانش می نامیدمقاومت 
کردەام ولی دداین اواخر هر وقت اوائل شب در اطاق تنگ و محقّرم برادر وفر ذندخر دسالم 
دا ذیريك پتوی نازك می خوابانم و برای حفاطت از سرمای زمسثان چند تکە لباسی دا که 
دارم بە روی آن پٹو می گسٹرم چند لحظہ در پر تو چراغ کم سوئٹی قیاف و عیکل خودم را 
ددبراہر آئینەای کە بردیواد کو بیدەاند می نینم وىی ‌اختیار فکرمیکنم حالاکە من برای تامیں 
زند نی بخور نمیری بھر دری میز ئم و کاری و وضعی کە شما دشر افتمندانهء می خوا نیدبدست 
نمیآورم آیا حق ندارمکە از تنھا ثروت و وسیلەای کە خداوند من بحشیدہ یعنی ازاندام 
ذود شکن و زیبائی زودگذر خودم استفادہ کنم و أین متاع را کەه ھنوذ خر بدادرانی دارد 
بفروشمتا ھم اذاین فلاکت دھائی یاہم وحم اذاین اجتماع ریاکار بی ‌انصاف عاجر کش انتقامی 


بگیرم .آیا حق ندادم ٦یا‏ حق ندادم؛ بغنیدن این سژؤالھای مکردچتد صدا بعلامتاعٹراس 
ہاین طرذتفکر واستدلال اذ گوشہ وکنار بلند شد و ناطق کە منتظر چٹین فرصتی بود باآھنگی 
تحکم آمیز گفت نە خانم شما حر گزحق ندادید کە باین بھانەھا روح وجسپتان دا بہ شیطان 
بفروشید و اذ شما خواعحش میکنم اذجر گەای کە مردمان خدا پرست برای شنیدن پیغامسیم 
گردآمدەاند خادج شوید و بیش ١۱8۱ین‏ با دفاع اذ روسپ یگری و تبلیغ بنفع روسپیان وت 
حضار را نگیرید . چند نفر گفتند : احسنت احسنت . زن زیبا کە اذ خعم و خجلت برخود 
می ‌لرزیدگفت ای نمایندۂ مسبح فراموش نکنیدکە رفتار عیسی با روسپیان غیراذ این بود تا 
چە دسد بەکسانی کە مانئند من نود بچنینکاردی تن دد ندادماند . من اذ این جر کە میروم 
ولی تقاضا دارم لااقل ہدو سؤال دیگر من پاسخ صریح بدھید : شما کە بە مقتضای شغلتان 
حتماً با خانوادەھای مرفە دفت وآمد دارید و یقیناً اخبار زندگی داخلی آنھا را ازخدمەو 
کسبە ہم میشنوید آیا نمیدانید کە بعضی اذ خانمھای طبقهُ اشراف و متوسط با آنکه در 
زند گانی اذ حیث دفاء چیزی کم ندارند و ثروت شخسی ودر آمد شوھرشان حمه گونە وسائل 
آسایش و تجمل و تفریح دا در اختیارغان گذاشنتہ با اذ داء تفنن وسر گرمی و افزون‌طلبی 
عشقبازیھای نامشروع می کنند . بە بعضی اذ عشاق خود دستمزد گناہ میدمند و از بعضی‌دیگر 
ھدایای کر انبھا می پذیر ند؛ ناطق گفت ا گر این حرف شما ددست باشد باید دانست کەآنھاعم 
گناھکارند و کمراہ ذن ذیبا این بارصدای خود دا بلندتر کرد وگغت پس چرا شما ازبالای 
کرسی خطابہ روسپیانی دا کە اکثرأاً شدائد زند کی و سختی معیشت باین کارشان می کشاند 
بیرحمانه محکوم باعدام می کنید و می خوامید آنھا را بدست امواج ددیا ہسپارید ولی در 
خصوص این روسپیان ناذپروردہ ومتشخص کلمەای برز بان نمی آورید . حالا میخواحمصادقانہ 
جواب قانعکنندەای بدھید و بگوئید چرا دد بادۂ آنھا خاموشید ؛ چرا جواب نمیدھید ؛؟ 
ناطق کە این سؤوال آخری مانئند ضر بتی کادی ونا گھانی برسرش فرودآمدہ بود ونمیدانست 
چە جوابی بدھد تبسم کریھی کرد و گفت خانم عزیز مکرشما برای محاکمە و استنطاق من 
باین‌جا آمدءاید ؟ چون حطار اذ این بحث خسته شدەاند جواب شما را دد جلسۂ دیےکری 
خواہم داد و خواستکە باعجلە اذ کرسی پائین بیاید ولی عمان جمعیت کہ چند دقیقه پیش بہ 
طرفداری اذ او گلو پارء میکرد همآواز ہا آن زن پیاپی داد میزدکەآقای ناطق باید ددھمین 
جلسە جواب بدھید و جواب صریحی بدعید وچون او عاجز از جواب بود شنو ند گان درچند 
لحظە با قرولند وعدم رضایت متفرق شدند . اوجم ہا شرمساری کر سی ‌خطابه دا بدوش گرفت 
و دد تاریکیپکی از خیابانھای فرعی پردرخت ناپدید شد . چند زن خوش لباس ومیائەسال 
دد مصاحبت چند مرد کە ظاھراً شوھرانشان بودند پس اذ پراکندہ شدن آن جرگە در داہ 
بازگشت عمچنان مشغول ادامه بحث بودند ۔یکی اذمردھا میگفت واقعاً ننگكآور است کہ آن 
ناطق ازجواب دادن طفرہ دفت وپکی از آن زنھاکە پوزءای باریك ودندانھای بیروندویدءای 
مٹل گر ازداشت با نیشخندکنایەه آمیزی بآن مرد میگفت عزیزم تواشتباء میکنی آنزن‌خوشگل 
زبان آور کە دربادہ عسمت وپر ہز کاری و بدبختی ھای خودش راست و ددوغی بھم می ہافت 
ہ٭آن‌کارہء است و تنھا مقصودش اذ این گفغت وشنود دداین وقت شب این بودکە برای خودش 
چند مغتری سادہ لوح از میان جوانھا و حتی امثال تو پیداکند . مرداد ۱۳۵۱۹ 





استاد دا نشگاء تھران 


برم نرمك ء قصہ گوبان ؛ ھی نشست 
خوق ان کو پاوء گوبان میکرفت 
گنته بود انہا و عیدیدم ہنوز 


دخواندہ ہودم در میان قصہه ھا 
در گلویش معحز داوودی اسشت 
ہت در منقارھا صد روزذش 
آخر از ائٹکار خلق آید بخشم 
مانداز آن مرخ واز آن آشیان 
يك از آن شعله زاید نغمهەای 
باز ہم آن مرغ و آن منقار نغز 
وآن حمه آھنگہای گونە گون 
نغمەاز او زاد و او از نغمه زاد 


گر ہسوزد او بسازد نفغمەاش 


گر بگفتار منی عفیار 


آَيِية مان از کار تن فرسای تو 


باش 


با ہمان خفاش سان ہی پرو بال 


یا چو طاووس آمدی ء طاووس باش 


ایس ىمیے۔ 


حسجن 


غامد 


در بر ھن ء عادد پر مہر من 


گرد اندوھہی و رنجی چپہر من 


گرچەگفتہاست آ نچەمیگویدءرواست 


درد ہی درمان جائم را دواست : 


قصةُ مرغی کە خواندن کار اوست 
لیك خلقی در پی انکار اوست ! 


ھر پکی صد نغمۂ دلکش زند 


لان را از نغمەای آنش زند 


زابد از آن نغمه ء مرغ دیگری 


شعله لغز ندہ ای 


رہنمای تغمد ھا و زخمد ھا 


چون ھوا در کاخ ھا و دخمه ھا 


خضر جاویدان شد از ارزندگی 


مردن او چست ؟ - عین زندگی 


سر مپیچ از بردن باد گران 


خود چه میماند بکار دیگران ۶ ! 
تا بمیرد قصة خیر ر‌ شرت 


گرچهہ خصم ٹن شود بال و پرت ٭ 


دکتر علی اکبر شھابی 


استاد دانشکاء تھران 
٢۳ے‏ 


وفات ابوعلی محمد بن محمد بلعمی 


بروایت گردیزی دد زین ‌الاخبار ؛! ١ہو‏ علی در جمیدی الاخری ٣۶۳‏ نابودن درشغل 
وزارت , بدرود جھان گفت ولی اذ روایتی کە ١ہو‏ نصر عتبی درتادیخ یمیتی ذکر کردداست 
و قبلا در عمین مقاله با شرح معینی ذکرشد : چنان برمی آیدکە ابوعلی درسال ۳۸۳ وزیر 
نوح بن منصود  ۳۶۵(‏ ۳۸۷) بودہ است ؛ چە آنکە بغرا خان درسال مذ کود بر نوح غلب 
کردو وارد بخادراشدو مطاىق روایت عتبی در حمان وقت ؛ ھنگامیکه نوح اذ بخارا یرون 
شدہ پود ! |اىوعلی بلعمی دا معتمد و وزیر خویش گردانید چنانکە اذین پیش ذکرشد . 
عتبی وفات ابو علی را معین نکردہ است و تاریخ ۳۸۶ را کە مستشرق معروف ریو 
ں٥٥٥ )١(‏ نام بردہ و پس اذ او |ته )٦( ٤6‏ و برون 8۲0۷۲6 ٠.‏ (۳) اذ وی گرفتەو 
نقل کردەاند ؛ اشتباء است وغلط بتادیخ دیگری شدہ است ؛ چەآنکە عبادت یک اذ ریوذکر 
شدہ است (۴) مر بوط یه شخص دیگری یعنی ابوعلی سیمجور است نە |ابوعلی بلعمی (۵) 
شعر بلعمی 
در برخی اذ فرھنگھا اشماری بە < استاد بلعسی ٭ نسبت داده شدەاست از جملە در 
×+ٴفرعنگه جھانگیری ء در معٹی لغت وخسی۔ ( ہم اول - ستادہ مشتری ) بیت ذیل دااذ 
اذ استاد ہلعمی کە در وصف شمغیر گفته است ؛ شاعد آوردم : 
درندہ چو شیران ء دمندہ چو ثعمبان درخعان چو خسبی ء درافمان چو آذر 
و در ذیل لغت شیعله (بکسرشن اول و فتح شین دوم : سست و بی قوت کە آن ر اشبك 
نیز خوائند) به این ہیت استشھاد حستە است (۶) : 
چون ىرافر وزی رخ ازبادہ کلە سازی یله دستھایم شیك گردد ء پاپھایم شیشله 
اگرانتساب این شعر بەہ بوعلی درست باشد ٠‏ دلیل ہر آن است کە وی علاوہ ہر تبحرد 
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۶ ترجمۂ تادیخ طبری باعتمام دکترمشکور . چ تھران . 


کت ئا 


۴۱ 


رت در نثر ذ ہان ددی ' درنظم و شعر نیز دست داشته است . 

بر خی از فسْلا ومحقمقان معاصرء مقصود از <٭آستاد ہلعمی> را ابوعلی بلعمی دا نستەاند 
بر نویسندۂ این اوداق ھنوذ قرینه وشاحدی کە تثابت کند گویندہ شعر کدام يك ازدوبلعمی 
ں : بلمی بزرگ یا امیرك بلعمی ؟ دددست نیست . بلکە چناىکە اذ این پیش اشارەشدہ 
ن بلمی پدد سرسلسلة خاندان ہلعمیان است ومرد سیاست و ادب و قلم وشمشبر ھردوبودہ 
دتھا با تدبیر و کفایت بکاد دبیری و وذارت سامانیان پرداختە و آثار بزدگی از خود 
ای گذاشته بوده است : در کئی ادب و تاریخ کە ئزديك بعھد این خاندان باشد عرگاہ 

ہلعەمی باطلاق بردہ شود عادۃ اندیشه متوجه بلعمی بزر گك میشود ۔ 


تاریخ طبری و ٹرجمة آن 


اکٹون در پایان این گفتاد بمنظود تکمیل فایدہ ؛ مختصری ددبادہ دوائر بزرك که 
خار ھردو بدانشمندان و نویسند گان ایرانی بستگی داددء بحث میشود : 

١۔‏ تادیخ طبر و ترجمە آن 

کتاب تاریخ طبری اذ کتب بسیارنفیسں وسودمند است کە مشتمل بر تاریخ عمومی جھان 
اریخ اسلام میباشد . این کتاب اذ ھمان آغاذ کە تألیف و تدوین شدہ است مورد استناد 
۔خان ومرجع استفادۂ دا نممندان بودہ است و مورخان و نویسند گان نامداری ازقسل : 
علی احمدبن یعقوب بن مسکویە ( وفات ۴۲۲ ھ ) ساحب تجادب الامم کە اذ بزدگان 
مه و مورخان بودہ است : و عزالدین |بوالحسن علی بن محمد شیبانی حزری ( وفات ۔ 
۶م) مؤلف کاملالتواریخ کە اذ کٹئب معئبں ومفصل ددتادیخ است و غیر آن دو در ذکی 
ادث و قضایاىی تاریخی بر کتاب تادیخ طبری اعتماد داشتە و مطالب خود را بیعٹر از آن 
فنغائد . این کتاب در اصل بنام ہ تاریخالرسل والملولك و اخبارمم ومن کان فی زم نکل 
جد مٹھمء نامیدء شدہ است )١(‏ . 

ازمزایا واختصاصات تاریخ طبری بر ایما ایر |نیان آ نست کە دربادۂ تاریخ قبلاذاسلام 
.دبادۂ سلسلۂ پادشاعھان ایران اذ |بتدای تادیخ ایران ہر وفق روایت سیرالملوك و سایں 
خذ ابرانی ونام عریكٹ اذ سلسلەحا و پادشاعان و حوادث زمان آنان ہتفصیل بح ثکردہ 
ت ودربارۂ تاریخ ساسانیان کە بزمان وی نردیکتر ہودہ مفصل تر بیان کردہ است ومطالبِ 
ن بخش روشنتر و سودمندتر |ست . 

مؤلف در آغان کتاب برای اینکە خوانندگان بدانندکە استنا د وی درد قل حوادت 
.یی باسناد ومدا در کی بودہ است کەہ درآن رو زگار وجود داشته است ومصنف کمال امانت 
در ذکی و نقل آنھا رعایت کردہ است ء چنین میگوید : دخوائنندۂ این کتاب بداندکه 
تناد ما بدانچە ددین کتاب می آدزیم بروایات واسنادی است کە اذدیگران پس اذ دیگری؛ 
رسید ومن نیز خود اذ آنان روایت میکنم ویا سند ودوایت دا بایشان میر سانم نەآنکە 


١‏ گاھی نویسند گان دد کتب خود اذ تادیخطبری بە التادیخ الکبیر تعبیرو باختصاد 
آن بە : ٭ تادیخ‌الامم والملوك ء یا ہ اخبادالرسل والملول ء یادکردەاند . 


در آوردن مطالبٍ تادیخ استنباط فکری و اسنخراج عقلی از خود شدہ باشد.ء 

چون درروایات وداستانھای تاریخ قدیم؛ برائ رگذشت ذمان واذ بین دفٹن بسیاری 
از اسناد و مدارك ؛ مطالبی غریب و دور اذ عادت و ذھن و خادرج اذ موازین طبیعی دپر, 
میشود اذ اینرو مؤلفکە خود نیز منوجه این معنی بودہ است ؛ در مقام اعتذاد چئین 
میکوید ؛ ا گر ناظران و ٹنونڈگان اخبار این کتاب بە بر خی داستانھا وقصەھا ہر خوردزد 
کە عقل وجود آنھا را انکار کند و سامعە ١ز‏ شنیدن آ نھا متنفر شود : نبا ید بمن عیبحوبی 
و خردہ گیری کنند ‏ چە آنکە اینگونە اخباد دا پیشینیان برای ما نقل کر دەاند و ما نیز 
آنھا دا چنانکە شنیدء ایم در کتاب خود آوردیم .ء 

روش تاریخ طبری درذ کر حوادت ووقایع بعداز اسلام ؛ سال بسال است اذروی تاریخ 
ھجری ابن‌جوزی بنقل صاحبکشف الظنون گفته است: ٭تاریخ طبری دادای مجلدات ہسیار 
بودہ و آنچە ہما رسیدە است مختصری از مفصل است .٠ء )١(‏ 

نیز در شرح حال طبری نوشتەاندکە وی هر یك اززکتابھای سودمند وبزرگك خود 
تفسیر و تاریخ رانخحست در سی ھزار ورق نوشته بود و چون شا گردانش اذ ددازی آن 
تمجب کردند وخواستاراختصاد شدند : حریك از آند و کتاب رادرسەھزاد ورق خلاصہ کرد. 

یاقوت حموی در معجمالاد باءگفتہ است :؛ ھ.. ای نکتاب (تاریخ طبری) از جھت 
شرف و بجزرگی در دنیا بی نظیں است و درین کتاب ہسیادی اذ علوم دین و دنیا فراعم شدہ 
است و اوداق آن نزدیك بە پنج عزاد میرسد )٢( >٠.‏ 

بی ‌مناسبت نیست در این جامختصری اذ شخصیت علمی و ادیخی مؤلف کتاب آوندہ 
شود : تا ١اھمیت‏ این کتاب و سایر آثار سودمند وی بھٹرروشن گردد . 

ابو جعفر محمد بن چرںیر طبری سال ۲٢۴‏ در آمل مازندران پا بجھان گذاند و 
در سال ۳۹۰٣‏ ھ در بعداد ہدرود زندگی گفت ؛ وی را بدان جھت طبری گفٹند کە منسوب 
بە طبرستان (مازنددان) میباشد . این دانشی مرد ایرانی از اغلب علوم وفنون وآداب عس 
خود بھرء داشت و در بسیاری از آنھا یگانه زمان ہودہ . ابن خزیمهہ در بادۃ اوگفتە است : 
مردی دانعمندتر اذ ابن جریر پا بر روی زمین نگذاردہ است . نیز در بادہ ا وگفتەاند : 
کە درمدت حھل سال عردوزچھل ورق کتاب می نوشت وکتاب نفیس بزرگك وتادیخ بزدرگ 
او هر يك دارای سی‌عزاد ودق بود . ھمچنین نوشتەاند کہ شاگردان طبری اوداق تألینات 
و تصنیفات او را تخمین زدہ بر مدت زند گانی اوکە مشتاد و چھل سال است تقسی مکردند؛ 
بھر روزی چھاردہ ورق رسیده است . اگرھم این تخحمین و تقسیم تا انداذەبی مبالغفهآمیز 
باشد , باز حکایت اذ بسیادی مؤلفات و امالی و دسائل ابن جریر میکند . 

کتاب تادیخ اوکە اکنون دردست است وہدفعات بسیار چاپ شدہ است : عددصفحاش 
بالغ .ؿ۷ صفحھ است . 

اذ:آثار مھم او دوکتاب پرفایدہ است : یکی تفسیر بزرگی ہنام جامعالبیان ودیگرگا 
قادیخ کبیر موسوم بە داخبادالرسل و الملوكء . خوشبختانە این دواثر نفبس ھردو ددعھد 

. حاجی خلیفه -۔کشفالظنوت . چ تر کیە‎ -١ 

-٢‏ یاقوت حموی - معجمالادباء تچ عصں نج شع 


بسدجکتت 





انان ادب پرودسامانیان بز بان فارسی ترجمە شدہ ودرزمان ما عردو بەحلیۂ چاپ آراسته 
ردیدہ است . این دوترجمە اذ شاھکارھایزبان شیوا ورسای دری واز گنحیەھای بی‌مائند 
ہان فادرسی است . )١(‏ 
ترجمة تاریخ طبری 
چنانکە اذین پیش بیان شد : تادیخ طبری درا در سال ۳۵۲ ھ . ابوعلی محمدبن 
حمد بلعمی اذتازی بفارسی در آورد . مثرجم خوددا مقید نکردہ است کہ در تر جمه رعایت 
کامل اصیل دا بکند و ھرچە را طبری در کتاب آوردہ است نقل نماید ء بلکە در ترجمۂ 
خود ٹسبت ہمتن عر بی تصرفات زیاد روا داشتە : گاعی مطالبی حذف وگاھی افزودہ است 
ز جملە سلسۂ اسناد و روات داکە در کتاب طبری معنعن )٢(‏ آوردہ شدہ و مقداری اذ متن 
کتاب دا فرا گرفتە است ؛ حذف کردہ ؛ ھمچنین دد فصول و ابواب تر تیب و نظم اصیل دا 
رعایت نکردہ است بلکە تغییراتی دد آن دادہ و در بسیاری از موارد بمناسبت مطالبی بر 
کتاب افزودہ و یا اذ آن کم کردہ استەواذایٹرو در تقرجمۂ بلعمی از اینگونە عبارات 
فراوان دیدہ میشود : و.. ومحمد جریر گوید ٠٠.‏ و ٭بیروناز کتابء و داین سخن ہبرون 
اذ علم پس جریں است ٠‏ (۳) . ددپادءبی از داستانھا و حکایاتی کە دد اصلکتاب وجود 
دارد و دور اذ عقل و عادت مینماید اذ خود تأویلات و توجبھات فلسفی برای آنھا ذکر 
کردہ است . علاوہ برین دد آغاذ کتاب فصلی چند اذ خود افزودہ و چٹانکە خود در آنجا 
اشارہ کردہ است ؛ برای بدستآوردن مدت تادیخ عالم ؛ بکفثاد و کتابھای بیشتر مللونحل 
اذ اھل نجوم و مسلمان وگبر و جھود و غیرء عم نطر انداخته و بدانھا استناد جستەه است 
درسودتیکە در کتاب محمد جریر این دوایات نبودہ است . 
اذ آنچە بیان شد میتوان گفت کے ترحمۂ تادیخ طبری تا انداذەیی جنبۂ تصنیف و 
تألیںن مستمّل عم دارد ٠‏ این روش درد ترجمە مخصوص بلعمی نیست بلکه مترحمان دوردھای 
اول اسلامی کە کتا بھا بی را از زبانھای بیگانە خاصه اذ زبان تازی بفادسی بر گرداندەائد 
ترجمۂ تحت‌الفظی وخثك نبودہ است بلکە مترجمان اذخود نیز تصرفاتی میکردہ واشعاد د 


١۔-‏ برای[ گھی بیشتٹر در بار: طبری وآناراو مراحعهہ شود بہ احوال وآثار محمد بن 
جریر طبری ‏ چ دانشکاء تھران . بقلم نویسندہ این مقاله . 

-٢‏ این کلمە با خشونت و ناعنجاری تلفظ فارسی آن چون در علم دحدیث و دوایتء 
اسطلاح شدہ است و در فارسی معادلی ندارد عیناً آوردہ شد . ممقّصود اذ آن آوردن نامسلسله 
داویانی کە خبرو حدیث اذآنان نقل شدہ است میباشد وچون دد عر بی کلمۂ ہعنء (اذ) پیش 
اذ نام راوی آوردہ میشدہ است مثلا ا۲عن عشام عن ١ہی‏ علی عن ابن دافع پور عن ابن 
عباس عن الرسول ص٠‏ اذ ایٹرو درا خبار واحادیٹی کە سلسله دوایان ذکرشدہ کلمڈ معنعن 
اسطلاح شدہ است . 

۳- مقصود اذاینگونەہ جملات کہ دد ترجمۂ تاریخ طبری دیدہ میشود آست که خبرھ 
داستان و مطلبی کە بعد از آن جملە آوردہ شدہ است اذ خود بلعمی است و درکتاب محمد 
جریر نبودہ است . 


ےم ہسے۔ 





ََ|۱۷۱۴۴ 


امثال پارسی بر آن می ‌افزودەءائند و خلاصه آنکە کتاب زبان ہیگانه داکاملا اذ جھت لفط و 
معنیوساختن حملات فارسی میکردہاند اذین قبیل کتب است : ترجمة تاریخ طبری: کلیل و 
دمنە ومرز بان نامه (کە اززبان بومی ‌طبری بفارسیدری نقل شدہ است) وجز ایٹھا مرحوم 
ملكالشعرا بہار دربارۂ ارزش ووھوش ترجمة تادیخ طبری چنین نوشته است : )١(‏ 

داہن کتاب چئثانکەه در ممقّدمة آن اشادہ شدہ است ء بفارسی ھر چەہ ٹیکوتر ترجمہ 
شدہ است و تمام تادیخ محمد جریر دا شامل بودہ است مکر آ نکە نام دوات و اسناد پیاپی 
اذ آن افکئدہ شدہ است و از ذکر روایات مختلف در یك موردکه در اصل عر بی ذکر شدہء 
مرجم احثتراذ کردہ وا اختلاف دوایتھا ل بریك روایت کهہ در نزد مؤلف یا مترجم مرجم 
بنظر رسیدہ اکتفا جستە است و نیز عرجاکهہ ردوایتی نائس یافته است آن را از مَأَكَدمائ 
دنگر در متن کتاب نقل کردہ و اشادہ نمودہ استکە پسر جریر این دوایت دا نیاوردہ بود 
وما آن نا آوردم مانند مقدمۂ مفصلی اذ بدو تاریخ یا داستان بھرام چو بین در سلطنت 
عرمز ونظایر ایٹھا ٠...‏ 

مؤلف کتاب ہ متفکران اسلامء در بادۂ اھہمیت و ارزش این کتاب چنین اظھار عقیدہ 
کردہ است (۲) : دعباراتکٹاب ترجمۂ تادیخ طبری فصیحتر و شیواتر اذ من عربی است 
ویکی از گنجینەھای نفیس نثرقدیم فادسی شمردہ میشود . بلعمی ددمجلد اول وقسمتی ازمجلد 
دوم کتاب خود تا اندازءبی بحوادت و قضایای تاریخی صورت داستان وقصە دادہ است و از 
ایئرو خوائندہ باکمال میل و رغبت بخواندن آن میپرداند ٠...‏ 

این شیوایی و ایجاذ وروانیترجمة تاریخ طبری موجب آن‌شدہ اس تکە تر جمۂفارسی 
تاریخ طبری اسل و مرحع بسیاری ازت حمەھای دیگر تاریخ طبری مائئد ترحمه بہ تر کی 
وترجمہ بفرانسه شدہ است زیرا بواسطة اطناب و تفصیل تاریخ طبری و ذیادی حجم آن و 
اختصاد و شیوایی ترجمۂ بوعلی ؛ دومی برای ترجمە بز بانھای دیگر شایستەتر است . 

یکی ‌ازمستشرقان فر انسوی بٹام دو ہو (00۷٥630‏ بر آن‌شدکہە ترحمۂة بوعلى درا بفرانہ 
ترجمە کندواین کادرا شروع کرد وش رقشناس‌دیگر فر | نسوی بنامزو تاسبر گە ۸.7201606٢9‏ 
کار ناتمام او را دنبال کرد و بانجام رسانید و دد چھار مجلد در پاریس انتشار داد : )٥(‏ 

اینك در پایان این مقال٭: برای حسن‌ختام نمونەیی از ترجمة بلعمی دا از آغانکتاں 
و مقدمۂ آن کە مشتمل ہر نکات سودمند است در ایتجا می آودم ہ ا بخوبی آگاہ شوند کە 
زبان فادسی بعد اذ اسلام چه سالاران ومھتران و پای٭گذارانی داشته است ؛ کە پس انھزاذ 
سال ھنوز نوشتەعای آ نان شیوایی و رسابی خود را نگە داشته است و فارسی (بانان بخوی 

آغاز کتاب : 

د سپاس و آفرین مر خدای کامران و کامکاد و آفریٹندۂ ذمین و آسمان دا . آنکش 

-١‏ ملكالععرا بھار. مجلد دوم سبك شناسی چ تھران ۔ 

۲- ہ۸٥٥اەٴأ‏ ,ا٥1٥ ٣٢‏ ںہ کھا .ہہ ٥8۴۲۲۰ 1٥‏ ہ838۲۴۰ 


۳- 1867-714 3۹۲1۰ ,۱ہن۷ 4 13853۲ ... 6051۳86٥۹٥۵ 1٥‏ 0ء ٭ط(ہاہ ۰ 
(نقل ازمقدمۂ ترجمە تاریخ طبری باعتمام دکتر مشکود .) 


۴۵ 


کے نز ھمتاونە انباذ ونە دستود و ئە ذن و ئنە فرذند ؛ ہمیشہ بود و ھمیشہ باشد او برستی 
او نعانھای آفریئش او پیداست : آسمان و ذمین و شب و دوز وآنچە اندروت . 

و چون بخود نتگاءکئی بدائی کە آفرینش او برہستی اوگواست و سپاس وی پر ہمهہ 
بندگان پیداست ہ و نعمتھای او بر بندگان او گستریدہ است . سپاس داریم آن خدای را 
برین نیکوبھاکە بر بندگان خویش کرم کرده است . و درود باد بر محمد مصطنی سلی الہ 
علیەو آلە و سلم بھترین پیغمبران وگزین جھانیان و ناذنین عمۂ فرذندان آدم و شفاعت 
خواء بندگان بروذ بزد گە . ودرودایزد بروباد و ہر خاندان وی آن گزید گان وپسندید گان. 

بدانکە این تادیخ نامۂ بزر گی استکە گرد آودد ابیحعفر محمدبن جریر رید 
الطبری دحمةاللہ [علیه] کە در شھر خر!سان ابوصالح منصود بن نوح فرمان داد دستورخویش 
را ایوعلی محمد ہن محمدالبلعمی کە این تادیخ نامه داکە اذ آن پسرجریراست پارسی گردان 
ھرجە نیکوتر : چنانکە انددوی نقصانی ئیفتد . 

پس گوید : چون اندروی نگاءکردم علمھا دیدم و بسیاد حجتھا و آیتھاء قر آن و 
امعاد نیکو و امثال خوب و سر گذشتھای پیغمبران و ملوك ماضی و اندروی فایدەما دیدم 
ہسیاد . پس رنج ہردم و جھد ہرخود نھادم و پادسی گردانیدم بقوت ایزد عزوجل . 

وماخواسٹیمکە تادیخ روز گارعالمدروی یادکنیم, آ نچ ہر کس گفنەہ است ازاھل نجوم 
ومسلمان و گیں وجھود: آ نچه گفثەاندیادکنیم ددین کتاب بتوفیق خدای عزوجل ہ ازروز گار 
آدم تاگاە رستخیز کە چند بود و اندر کتاب محمد جریر این حدیث نبود و ما انددوی باذ 
نمودیم تا ہر کە نگرد ہآسائی ددیابد بال۵التوفیق و العسمه . 

حکمت - بدان کە اہل نجوم چون ارسطاطالیس و بقراط و استادانکە بودەاند چنین 
گویندکە ایزد تعالی چون آفتاب وماہ بیافر ید و جملهکواکب دا هريك بجای خودایستادہ 
بودند در خانەھای شرف تا فرمان آمد ؛ چنانکە ذحل ایستادہ بود ددبرج میزان به بیستو 
یك درجە و مشتری در پائزدہ ددجە و مریخ بە بیستوعشت درجہ و آفتاب به نوژدہ درجه 
وحمل و ذھرہ به بیستوھہفت ددجہ : حوت و عطارد بہ پانزدہ درحہ ء سئبلە و ماء بە سه 
ددجہ ود و در خائەھای شرف ایستادہ بودند: چون فرمان آمد اذایزد جلجلالە عمہ 
دررفتٹن آمدئد وا گدای عالم این بود واز آن گاہ باذھر گز دیگر بر آن گونە گردنیامدند . 

و اذ قول ادریس علیەالسلام اذ طریق نجوم چنین گویند : و ا 

وائددشاھنامۂ بزدگ چئین گویند ابن مقفعکە اذ گاہ بیرون آمدن‌آدم (ع) اذ بھشۃ 
تا برو گار پیغمبر ما صلی اشعلیدو آله شش عزاد و سیزدہ سال بود و پنج ھزاد ونهصد سال 
نیز گویند وایدون گوبند کہ نخستین کسی کہ اند زمین آمد آدم بود واوداکیومرث‌خوائدن 
و محمدبن البرمکی ایدون گوید و زادوی بن شاحوی عمچنین گوید ہ و در نامڈ بھرام بن 
مەران اسفھانی حمچنین گوید . و موسی بن عیسی خسروی و پارسیان عمە ایدون گوبند 
ذادوی بن فرخان موہد موبدان آگاھی دید اذ وذزیر موبد شاپودک اذ دورآدم همین اس 
و ایغان ہم بدین گفتار گرد آمدءاندکە ما یادکنی مک این پادشاھی اول بدست ایشان بوہ 
کمدبیش ساٹھا ایشان داغتند ذیر اکە روز گاردٹیا جایگیر نبود وهر گاہ اذ پیغبری بەپیغمیر 
افتد پا انپادشاعی بپادشاھی وروز گار ومدت او بر آید و آیین پیش فراموش کنند وہر کہ 


۸۶ء۴ 


پس آ ید دسم آن پیشین بگرداند و کا 

دگویند ذمین بود و آب بود ومودم نبود. وگویند مردم ہود و پادشاء نبود و 
کیومرٹ صدوعفتاد سال ھیچ پادشاء نبود دد جھان و آنچە ہودند بی نشان بودند وہ 
پادشاھی کہ ددجھآن بودازآن پیشد ادیان ولیکن پادشاعی از دست ایشان برفت و کس‌مد 


ندائد ... () 5 


قسمنی اذ مآخذ و منابع کە دد فراھم آوردن 
این مقال بآ نھا مراجعه شدہ است 

. مروج الذہب و معادنالجوھر . مسعودی چ پادیس‎ -٢ 

-٢‏ ادشاد الادیب‌|لی معر فةالادیب معروف بەہ معجمالادباء . یاقوت حمویچ م 
۳- انساب سمعانی ۔ خطی ۔کتابخانه مجلس شورای ملی . 

۴ سبك شناسی . بھادچ تھران ج ٢۔‏ 
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نامەای بە پدرم 


ہ پدر بزرگوارم١_۔‏ > 

سستاو تج سال قمام ات ے۱۷ سال ہن آز رحكت پر ےک ملا ادی یا 
را منتشر می‌کنم ... در این مدت صد ھا قطعہ شعر و صد ھا تصویر از ادبای گذشتہ و 
معاصرددج کردمء اما ازتوکە ہم شاعر بودی وہم نویسندہ ؛ عیج وہیچ یاد رکفت 

تو کە مرا بە مکتب سپردی ہ وقرآن وکتابآموختی؛ وبرای تحصیل بددامغان 
و شاعرود و طہران فرستادی ء و بە اندازۂ توانائی عزینهُ تحصیلم را تحمل فرمودی ؛ 
و ھموارہ ہنامه و پیام یاد و شادم می کردی ... لعنت برمن ...١‏ 

دیوان یغمای اول ویغمای دوم ودیوان صفائی )١(‏ راکە بە خط خوا نا ی خودت 
نوشته بودی ما بچەھای نادان اوراق رنگارنگك آن را کندیم و بادبادك ساختیم !.. 

حمۂ تألیفات تواز نظم ونثر: نوش نامہ )٢(‏ ء گلنارنامه (۳) ء تادیب النسوان(۴) 
داستان گلعمو (۵) ء فتحنامۂ ماشاء الُ خان کاشانی (۶) و مر ئثیه ہاو مثنوی ھا و 
تعزیه ھا (۷) ء و نامہ ھا ء و جز این ہا حمه و حمه از میان رفت . 

باد پدر نمی کنند اہن پسران ناخلف ! 

+۷يی دہ 

پس ازگذشت سال حا کە بہ خوره رفتم خائەھایت ء نخلستان‌ها یت٠آ‏ بگیرانت, 
باغ ہایت ء مزرعہ ھایت ہ کویرانت ؛ کاریزھایت ... را کە بە رنج وبکوشش وبخوز 
دل ساختمان وآ بادکردہ بودی ء ( وحمه را فروختیم ) بدیدۂ اندوہ وحسرت نگرست 
ومدفن مقدست را زیارت کردم و گریستم کی 

در جزو کاغذہای فرسودہ یك ہر ازخمسة نظامی را کہ بە خط زیبا یت نوشن 
بودی ددم ؛ و ابنك با نھایت شرمساری و انفعال بە خاك پاکت نثار می کنم ... 


این صحیفەای است یادگار از پدرم ... فرزند گناء کارت حبیب > 


۴'۰۲۹ 


توضیحات : 

_١‏ احمد صفائی ‌سومین فرزندیغما جدمادری من است. کٹابی دد۱۲۸ بند ( سے حسین) 
ور واقعۂ کر بلا دادد بسیك دوازدہ بند محتشم کاشانی با ١بیاتی‏ استوارو استادائه و مؤثر. 

این کتاب بە ھمت پددم و بە ھزینڈ مرحوم عمیدالممالك سمنانی صوفی و درویش 
ہز رگوار ( پدر عنایتالل نصیری سناتور و تیمسار سپھبد نعمةالل نصیری ) بچاپ رسیدە ودر 
پابان کتاب قسیدەای است اذ پدرم در ستایش عمیدالممالك در این خدمت مذھبی ء 

آستانی گر آسمان باشد آستان خدایگان باشد 
آسمان فں عمید ملکت شاہ کە سر ا پاش جان جان بائد... 

٢‏ نوش نامه ء داستانی است عاشقانه و محلی در حدود سە هزار بیت ء کم پدرم در 
آغاذ جوانی ساخته د عمویم میرزا آفا اقبال کە درد ادب و شعر فارسی استادی نامور بودہ 
ابیائی بە فارسی سرہ بر آن افزودہ این بیت‌ نمو نە٭ای استازا بیات سادہ پدرم واحساساتاو: 

خدا سی سال عمرم کم نماید بە٭عمر ناصرالدین شە فزاید 

۳ گلنادنامه ؛ کتابی بود بنظم و نثر: شاید در جزھ اوراق خانوادگی بدست آید. 

۴ تأدیب‌النسوان کتاہی بودہە نثر؛ دربادۂ رسم وروش زنان ورفتار آ نان باشوهران. 
از دوران کود کی دیگر آن دا ندیدم . گویا ماددم سوذاندش . 

ن۵- ھ داستان گلعمو ء دد حدود عزار بیت ددنی وفائی مردان بە بحرمتقارب : 

دو خواہی نشستە به یك انجمن پکی عقد او شد یکی عقد من 

۶_ در حدود سال ۱٣۳۲۸‏ عجری قمری : نایب حسین کاشانی بە ولایت خود بیابانك 
ھجوم آورد . و آن بخش محسور در کویر نمك را حصار گاہ و مفرخود قرار داد . پدەم را 
بحبس درافکند و خانەمان دا غارت کرد . ماشاء اللہ خان پددم را به قتل تھدید کرد ا 
فتح نامەای بنامش بسازد . 

این کٹاب بە بحرمتقارب است درحدود عشت ہزار بیت. چندفرم از آن را خود ماشاءالہ۔ 
خان بچاپ رساندہکە نسخۂ آن را ( چاپی و خطی ) ادیب بیضائی کاشانی دوست عزیزم بەہ 
بندہ سپرد اما از دفٹر مجلە رہودند . 

باید گفت کم پددم باکراء وتھدید روڈی بیش اذ پانصد بیت می گغت وآن خشت بود 
کە پرتوان ند . این دوسە بیت بخاطرعم ماندہ : 


ذ ٥جرمقء‏ سوی قَریيۂ همھرجانء بیامد ز رہ قدرت ال٭ل خان 
ذ سرداد کغفتا ہآنان پیام که ما با شکوہ و جلال تمام 
بہبایست کز مھرجان یگذدیم بحاك خراسان قدم درد ھیم 


۷- مرائی ددم درواقعةکر بلا اذانواع اشعاراست کە درخوربرمنابرمی‌خوائند. تسود 
م یکنمتعز یه ھائی کە ساخته (شبيه) اذا نواع دیگر کە هر قطەەای وز نی خاس داردذیباتر است. 

[بطور معترضه یادکن ہک بغمای اول دا نیز تعزیە مانندی است در عجو ؛ در ٹھایت 
استوادی وپختگی وشیوائی ؛ وددنھایت دکاکت لفظی ۔. با این کە مسنجھن است چون‌ارزشی 
خاس دارد سزاوار می دائد بموقع خود درمجلۂ یغما یا جد|گانەہ بطبع رساند.] 


۴٭ا 


حببب ‏ بغمائی 
سخئرانی در سومین کنگرہ تحقیقات ایرانی 
صدرالدین عینی 
شاعر و نویسندۂ تاجیکستان شوروی 
بندہ نە به تاجیکستان رفتەام ؛ و نە بە زبان تاجیکی آشنائی دادم . جندکتاں از 


تاجیکستان برای کتابخانڈ خور فرستادەاند ١ذ‏ جملە کتابی است اذ یادداشت‌ھای مر 
صدعالدین عینی دد چھار جلد به قطع سە ودقی دد ٣۴۵‏ مفحەکە گویا ناتمام ماندہ "َ 





صددالدین عیٹی مؤلف کتاب 


۴۱ 


من خواستم بدین کتاب نظری کوتاء بیفکلم و بگذرم ٠‏ اما شبوائی و شیریئی مطالب 
۔ندان فریفتەام کرد کە تا یپایان نیردم اذ دست نئنھادم ۔ 
٭ مونٹت است کە ہسیاری اذ لغات و تعبیرات آن تاجیکی است اما پیوستگی عبارات]ن 
ؤارسی است ء فارسی لطیف و آشناکە مطلبی نامفھوم نمی ماند ء وگذشنە اذ این مطالبی دو 
رسم وروش وخوی وآداب مردم آن عصر داردکە خاطرات نل کھنڈ ایران را زندەمی کند, 
(ہلیکە من اذ آن هستم) . 

وقتی بە بندہ تکلیف شد دداین‌مجمعسخن کنم:مناسب‌تر شمردم کە ددموضو عباددائت۔ 
ای عینی باشد. بە صراحت تمام بگویممأاخذ و منبع اطلاعات من فقط عمبن کتاب است . 
نەکتاپھای دیگر کە در دسٹرسم بوده خواندەام و نە بە فرھنگکھای فادسی در تحتبق 
بعنی اذ لنات و امطلاحات رجوع کر دەام ٠‏ و نە استقصائی دیگر بکار بقغام::وتەمنانی 
ھمە لغات تاجیکی این کتاب دا بہ حدس و قریئه ددیافتەام ؛که این عمه برعھدۂ جوانان 
مستعد است ٠‏ 

نخست اجمالی اذاحوال مؤلف کە ازیادداشثتھای اواستخر اج شدہ با انتخابثطعاتی 
از آنکە منطبق با موضوع سخن است بە عرض میرسد و اذ آن پس نمونەای از لغات و 
اسطلاحات و روش انشاء متداول در منطفه سمرقند و بخارا. 


شرح حالی از مؤلف 

صدرالدین عینی از دھکدہ ساکتری اذ توابع بخاراست و تولدش در سال ۱۲۹۶ 
ھجری قمری . 

حد پدریش سید عمرخواجه مردیمنر مند بودہ کە درو دگری : بافند گی. ببائی؛ 
تراش کرٹن چرخ آسیا ؛ اذ آن عنرھاست . خواندن و نوشتن حم می دانستەہ 

وانی مسجدی ہ دردھکد٭ ای دیگر خراب شدہ اورا برای تعمیر آن مسجدبردەائد ؛ 
و پس اذ پایان کار چون در آن دھکدہ با سوادی نبودہ نگاعش داشثتەاند و امامت مسجد 
را بدو سپردەائد ۔ 

پسرسید عمر خواجه : یعنی پدرصددالدین دد این حنگام در بخارا دری می خوائدہ: 
دربازنگشت دختری اذ بزد گان دھکدەہ دا ہنامدذیودآیء بە ز نی اختیاد کرد واذاہ فر زندان 
آوردءک یکی صددالدین است . این یور آی زنی پاك اعتقاد بودم ودر امورمذھبی ان نماذ 
ددوذہ و جز اینھا مواظبت دائمی داشته است ۔ 

ذندگانی این خانوادہ باسختی ورنج و مشقت بسیاد توأم بودہ چە ددآمدکسب و 
کاد و محصول زمینی ناجیز عزینۂ زند گانی دا تأآمین نمی کردەاست . با این مصائبِ پدر 
خانوادہ در تعلیم و تر بیت فرژندائش اعتمامی بکمال داشته است . 

صدرالدین در شش سالگی بمکتب دھکدہ درفته ۰ و پس ازچندی پدرش او دا ب بخارا 
برای تکمیل تحصیلات بردھە؛ ورود بە شھر بخادارا اذ خودش بشنوید :؛ 


دماوقت خفتن به شھر بخادا رسیدەء اذ دروازۂ سمرقند آن بدرون شھر 


۴۸۲ 


در آمدیم نظربه قول پددم اگرپنج دقیقه دیر می کردیم ددبیرون شھر م یمان 
چون کە ددوازەھای شھر دروقت خفتن یعٹی بعد از یك ونیم ساعت فرورفئن آؤتاں 
بسته شدہ کلیدھایشان بە میرشب شھر فرستادہ می شدند . ۱ 

درون شھر تاریك بود . در دروازہ خانه شھر دد پیش ددواذہ بان يك پیسرز 
کہ با پیە و روغن ٹیر می س وخت روشنائی خیرەای میداد ہ یں اذین در پکاں 
جایکوچۂ شھر شمعی چراغی یا فانوسی نبود اذ بسکەحو لی‌ھای پخادا ددطرن 
کوچە دریچهە و روزنی نداشتند اذ آنھا ہم بکوچهہ روشنائی نمی افثاد . 

کو چەھای سنگی کہ در دو طرفآنھا خانەھای دو آشیانه و سە آشیانه بنا 
یافته بودند منظرۂ گودمانندی دا بیادکس می آوردئد . 

ما اذ کوچەمای این شھر تادیکستان اندوھگینانه دھسپار گردیدء ہه پیش 
موا رت مس و 

پدر صدرالدین مردی مسلمان وروزہ گیر ونماز خوان بودہ : به مسائل شرعی آشنائی 
تمام داشتە ہ با دیوانیان ؛ و قاضیان ء مخالف و بی ‌آمدورفت بوده اذ تقربیت و تللیر 
فرذندانش غافل نمی‌ماندہ : بہ صائب ارادت خاس داشته و خود او نیز گاھی شعر می گفنہ . 
در موضوع شعر و شاعری بە پسرش می گوید : 


ھ... من هم دد تادیخ ایوان مسجد مان کە عمین سال استا عمکت (ھدایت 
خواجہ) ساخت يك تاریخ شعری گفتەام و پارچه ذیرین دا خوائد : 
ھدایت خواجەآن استاد ماعر کە باشد درھنرمندیٰ نشانه 
بەسالەمر غ٤‏ این !ایوان بناکرد بدہ برمرغم او تو آب ودانه 
د+وایضاح داد ومرغء دد حساب ابجد ٥٢۲۴۰‏ می براید . اگربوی آب ودائں 
کە ۶۳ می باشد دادہ شود ۱۳۰١‏ می بر آ ید کە تاریخ ححری حمین سال است... 
خواستمکە شعرھای دیگر پددم دا عم بشنوم و التماس کردم که بیٹھای دیگرشدا 
حم برایمن خواند . ا وگفت : من شاعر نیستمآدم یا يك بیت دو بیت گفتن شاعر 
نمی شود . ھ ر کس کە ائد کی شعور دارد می توائد یك بیت دو بی ت گوید درداسل 
ریشۂکلمۂ شعر د شعور یك است . اما برای شاعرشدن ایٹھاکفايه نمیکند.شاعر 
باید عیساہرین ۰ بابا صائب برین ٠‏ بیدل برین ؛ حافظ برین ددم 


مورد شرھای خوب فته توائد ...ء 


این پدر مر بان و نيك نھاد دد وبای سال ٣٣۰۶‏ در ۵۷ سالگی وفات یافنہہ 
صدرالدین دا دد ٦٢‏ سالگی ینیم و بی نوا گذاشتہ: آخرین وصیتش ہە فرزند این است : 
<... پدرم چشمانش ىا بطرفمن گرداندہ گفت : 
خوان ء درچگونە دشواردی باشد ھم خوان ' لیکن تقاضی نشو ہ دئیس نشو؛ 
امام نشو ؛ اگر مدرس شوی میلت ۔ ۱ 
بیماد چعماش را پوفیدہ بعد آڑ کان دقیمه یا حرحن نف کٹیننگرفت 


۸۳ 


سك با پخته آب چکانی دا سر کرد . دد این میان بیماد در جایش قد راست 
کردن خواست و بطرف من چشم دوخت . دو بادہ غلطید و دستانش يك جنبش 
خوردند و بعد اذ آن آرام گرفت این آدامی ابدی او بود ۔ 

ددین وقت پدەدم اذ روی حساب سال گردانی کە حساب شمسی می باشد ۵۷ 
سال دا پر کردہ بود ...٠ء‏ 


بیماد داری وپرستاری این طفل ٦١‏ سالە اذ پدرش و مادرش و خواعران و برادران 
بکٹر از خودش و قرض کردنت مخار جکفن و دفن آ نان: داستانھائی ‌است کە خوائندہ را 
ن غمکین د ناآدام می کند دروداع با مادر بیمار شکەبه دھکدہ دیگر می رود ودر آىجا 
یرد میگوید : 


د... از رفٹن مادد چگونە متأثر شدن براددائم را نمیدانم اما دل خودم 
ہسیاد ویران شد وکوشش می کردمکە آواڈ نبرارم وبیماد دا عذاب ندھم ؛ لیکن 
ا زگریۃ بیآواز خوددادی کردہ نثوانستم . چعمم یه چشم مادر افتاد ۰اذ جعمان 
نیم مردۂ او قطرءھای بسیاد خرد سرثك بر روی زب زرد شدہ باد یك گر دیدەاش 
می شادیدند . 

بە هھزار در آئی گفت: دروقتیکە خرھابحر کت درآمدہ بودند. آ یا 
از نظرغایب شدہ رفٹند من دردل خود : داو حالا نمی میرد نخادکە من اذ پدرو 
مادر یکبارہ جدا شومء گویان خود دا تسلی دادم و چشمانم داکە اذ اك تلخ 
سوزش می کردند با آستین پاك کردم ہے“ 


بعد اذ مر گی پدر و مادرش ۰ صددالدین دیگر بادبہ بخادا می رود وسالھا در مدادس 
مآن غمر: مدرسهە میرعرب ٠‏ مدرسۂة عالم جان ؛ مددسة بدل بيك ؛ مددسةۂ 
ج زاهد ؛ مدرسه چهھ لب حوض : تحسیل می کند . 

کتابھائیکە خواندہ و نام بردہ اذین قبیل است : عوامل ؛ کافيه ؛ شمسيه ؛ 
ا تی ا آیذب مسافیی دوہ 

اذ اوضاع مدارس قدیمه : و تحسیل حجرء طلبگی ٠‏ و پستی متولیان و متصدیان ۰ د 
اید وفروش حجرعھا ء و طرذ تحصیل ہ و روش تدریس ہ ونادانی معلم و متعلم ؛ وثرح 
نسیرھای بی فایدہ کہ نوندہ سال عمر دا تباء می کند ؛ ودف‌ھا و داستانھاو نکتەھاو 
عمادھاست کہ بە اجما نمیتوان یاد کرد ۔ 

او جو ور و کت طلبەای درس خوان‌بودہ ٠‏ بی نوائی وگرسنگی 
دا مجبور می کندکە درد خانه یکی اذ بزر گان بخادا موسوم بە شریف جان مخدوم 
تخدم شود و ظاعراً در این موقع شائنزدہ حفدہ سال داشته است . در صفت خواجه خود 
ء وید : 


<... شریف جان مخدوم بی شبھه اذ جملە معارف پرودان و ترقی‌خوامان 


می و ان تا 
مہ ساقیصٹ۔ 


>> جت 


۴۸۴ 


زمان خود بود ۔ شعر دا ہسیار خوب می ‌فھمید واقتدارد شاعری اش پست همبائد, 
شعر م یگفت . خصوصیت بنظر نمایان شریف جان محدوم دو اینجا بودک او 
قابلیت جوانان را زود معی نکردہ می توانست : و قابلیتھای بلنەه را بسیارخوں 
تقدیر می کرد ہ و برای انکشاف قا بلیتآ نگو نەه جوانان بواسطەھائیکە ازدےۃ؛ 
می آمد یاری می داد . با وحود کلان نادۂ زمان فئودالی بودنش ہ با آدبھا 
خاکسارانە معامله می کرد وبە ھیچکس بنظر تحقیر نمی نگریست . با من ہ میرزا 
عبدالواحد ؛ و میرڈا بدیع ء کەه خدمتکاران او بودیم با ہمه در یك طبق آش 
می خودد . خصوصاً اذ من کە لباس‌ھای صحرائی دد زیر خدمت چر کین شدہ و 
ددیدہ داشتم ھیچ نفرت نمی کرد: با عمة این‌خصلتھای‌خوب اذ بععطی خصلت‌ھای 
بخودش نامناسب ھم خالٰی نبود .ےء 





مقبرۂ امیر اسماعیل سامانی در بخادا 


منزل شریف جان مخدوم کە خود شاعر دوست بودہ : انجمن شاعران و اھل فصٰل ٥‏ 
ادب است . درین خائنه است کە صدرالدین با شاعران معروف آشنا ودمساذ می شود واذ شر 
و ادب مایە می گیرد و از صحبت و معاشرت آنان برخود داد می شود . 

سددالدین ددکتاب خود در بادۂ هریيك اذ این شاعران بە تفسیل سخن میکند ٥٥‏ 


...پچ تا 


۵ 


ای از شمرشان دا می آورد : و حیثت و شکل ظاعریشان را ترسیممی کند , واخلاق و 
ے دانش هر يكدا چنان توصیف می کند کە گو گی شخص آىان رادید است وم ی‌شناسدشان 
۱ این استادان ادرحمند رحمةاللہ علیهم اجمعین غالباً آرادی خواء و حق گویاند. حامی 
مان و ستمدید گاناند ٠‏ و طر فداد بیچاد گان ومحرومان ! با دولتبان آمد وشدندارند, 
طافغان فریفثه ئمی‌شو ند و درامداء جان در داء عقیدہ وایماں مضایقت نمی ورزند ۔وقتی 
ں در احوال و افکاد آنان غور و تأمل کند دومی یابد کە شعر و ادب ء و ىامە و قلم را 
رظایفی دد اجتماع است آن وقت است که از غفلت و ذہونی خود اسان یٰ شوق 


نرممان باد ذ پشمینه آلودةۂ خویش 


گر ہدین فضل و عنر نام کرامات تریم 


صددالدین می نویسد : 


سسسمے 


و دد مجل س‌مائی که در خانة شریف حان مخدوم ہر پامیشد چٹانکہ از 
بد کر داریھای راھبران حکومت و کلابان عمان زمان شکابت می رفت٠‏ واین ‌چنین 
خو بیھای بعضی کسان نمایان ہم ذکر می ‌رفت کە من غائبانہ بە آں گونە آدم عا 
محبت پیدا کردہ بودم . من بطریق مثال یادکردن يك چند نفرایں گو ىەکسانرا 
مناسب می شمادم : 

میرذا حیث (8) صھبا ؛ صھبا در ریان وابکند بخارا تولد یافته ء ددبخارا 
برای خواندن آمدہ است . پس از ختم درس بە دربار عبدالاحدکە در آن وقت ما 
( دد زمان پدرش ) در کرمینه حاکم بودکشیدہ شدہ است عبدالاحد بعد ازامبر 
بخارا شدنش او را نیزددددباد نگاہ داشته بەمنسب عاى گو نا گون منصوب کردہ 
است . نظر بە قول حاضر شوند گان مجلی ھای شریف حان مخدوم ؛ صهباعمیشه 
کم بودی ھای درباد دا فاش می کرد است حتی بعضاً در حضود امیرھم اذحفگوئی 
باذ نمی ‌ایستادہ است .. 

این خصلت ھای صهبا بە امیر بی‌عکس تأئثیر نماند ... وقتی کە امیں اذ او 
دنجید بە میر آبی شھردود تعبین نمود: چو نکە او میر آ بان دا بەآب فروشی: بە 
جنایت کردن درحقدهعانان عیب‌داد می کرد. اما میراہی معاشروی راست نداشت. 
باید وی عم برای تأامین معیشت خود آب فروشی می کرد . لیکن مھبا ١ین‏ کار 
دذیلانه را نکرد و دو سال بخود سختی دا روا دیدہ به دھقاىان خالصانه خدمت 
کرد . امیر دید کە صھبا محبت عامۂ دھقانان را بخود جلب کردہ ایستادہ است؛ اد 
دا اذ وی کار گرفته بە شھرمیرشب تعیین نمود ہء اما میرشبی منصب ٠‏ اذمیر|بی‌ھم 
بداتی بود چون کە ١گر‏ میراب از دھقعانان پادہ خوردہ تأمین معیشت نماید باید 
میرشب با دندان و قمارد بازذان شریك میشد و اذ عمین کار مردار تأمین معیشت 
خُود نمودہ بە امیرہم سالی چند بادپیشکش میفرستاد . 
سھبا دداین کادہم باکمال پاکی خدمت کرد : تمام اشیای خانەاش و اسباب زینٹی 
ذنش را فروختە فقیرانه ند گانی تمود اما با دذدان و قمار باذان شریکی ٹکرد 





تیعم 


اچ 


ہج 


۸۶ 


وبە امیرھم پیشکش نفرستاد . درذمان میرشبی وی؛: شھر واطراف آن آسودہم؟ 
حادثه دذدی ھیچ واقع نشد . بەضم این اواعال ی گذرھا داوعظ ونصیحت نو 
خرج اختیادیآ نھا شھر دا -شھری کہ ازاول بناشدنش باذشبانه تادیکستانمی: 
چر اغان کرد ول 

چون امیر ہا این کار عم اذ صھبا انتقام معئوی گرفته نثوانست او را 
از کار خالی کردہ با ١ئدك‏ معاش عملدادی بە خائنە نعینی مجبور کنانید ...ء 


سخن صددالدین عینی را کوتاء کنہ کە سرانجام امیر بخادا دا در سال ۱۳۳۶ی 
چنین آزادہ مردی را بقتل تاذ * 
شاعرا نی را کەصدرالدین در کتاب خودنام بردہ برشمردن دشوارسۃ کہ از آ تجملاعص 
ملا نذرالہ لطفی- عبدالمجید ذوفنون - یحبی خواجه - صادق خواجە گلشنی -. 
بیك‌حامد - عبداللہ خواجہە تحسین _ عبدالجلیلمخدوم ۔۔ محمد صدیقحیرت - ملاوفاو 
تخلص ۔ زین‌الدین خواجه - عیسی و جز این‌ھا - ھر کە طالب اشعار و آثار آنھاست 
کنابەادبیات تاجیيك دا بەستآورد . وبایدگفت جای جایابیاتی |ازسعدی وحافظ و 
و جامی و بیدل و جز اینان نیز آوردہ است . 
اسامی خاس زن و عردکە در بخارا در این قرن دایج بودہ موضوعی دیگر ا 
بنظی بندہ در خور برروسی دقیق است. این نامھا بیشترعر بی و فارسی استکە سی اء 
دا در ضمن کفتار یادکردەام . 
4ء 
دد این کتاب ہسیاد شیرین و لطیف اذ عر در سخن رفتهکە عمەاش خواندنی 
شخس دا در زوایای بخارای یك ھرن پیش گردش میدھد و بندہ اگراز عہدہ ہر آ یمکا 
اذ آن موضوغعھا دا فھررستوار ہشمارم خعنود میشوم وآن موضوعھا بدین ئمو نە |ء 
وضع طلبدھا دد مدارس قدیمة بخادا ء 
فقر و بی نوائی و طرق معاش آنان . 
کغت کاری و آبیاری و انواع محصول . 
روزءداری و نمازخوانی . 
غذا پختن ۔- حلوا پختن . 
حلواگر خانەحھا . 
ریگ روان و عبارزۂ با آن ۔ 
حدود محلەعا و خانەھا و مزدعەعا : 
دفن اموات مطابق شریعت اسلام . 
موسیقی دانان و آلات طرب :- 
دعا خوانان و گدایان و صلواۃ خوانان ۔ 
شرابخواری و بنگدکشی . 


درویشان و قلندران . 


۴,۰۷ 


پھلوانان وکشتی گیران . 

بازارھای ذد گری ہ مس گری ؛ صابون‌پزی - میخچەگران و غیرہ و غیرہ . 

انوام بانیھای معمول : پرندہ باذی؛ جهجك باذیء دودول باذی؛ آتش بازی . 

هنر نجادی ؛کندہکاری :۰ قلمدان سازی ء کاسەگری : 

مساہقۂ خر سوادی - جنگ گوسفندان دد شاخ ذنی ... 

قبرستان و سنگگھای مزاد کە شعر فاردسی بر آن حك شدہ : 

وج تسمیۂ چھل دختران و ٹی زگذر و افساندھای دیگر ٠‏ 

امبر بخادا ؛ وروش ناپسندیدۂ اوبامردم ؛ وجلا دانش؛ وقصاص کردنش٠:‏ ومطالمش... 

غیادیما: حقه باذیھاء دذدیھا ... 

راد مردیھا _ مهربانیھاء مددھا. 

فروش دختران وپسران. 

پوشش دختران و زنان و مردان . 

مجلس دقص و آداب ختنه سوری . 

چند داستان کودکائنەه . 

چند داستان عاشقانه . کە برای تفریح قسمتی اذ داستانی عاشقانه دا نقل می کنم : 

حبیبە دخٹری است عاشق جوا ن یک٭پدرش کوز ما یسفالین را نقاشی می کند.این دختر 
در مکشی کە عیئی نیز هھست درس می خواند بعد اذ خانه پدرش فرار می کند وبععّد ممشوق 
درمی آ ید ' ہی این کہ اذ بدنامی گریز پائی واھمه داشنە بائد . آغاذ وپایان این داستان دا 
عینی دد چندجا می آودد و من مطالب دا ھمچنان اذ کناب او وبە عبارت او بھم می پیوندم : 


.. پددم مرا به مکتب دختر کان داد . این مکتب در حولی درون 
[اندرونی] خطیب دیھە بودہ ؛ وی دا [مکتب را] زن او ادادہ میکرد, در آنجا 
اذ پسر بچگان من و باذ عبدالل نام يك بچۂ غحدوانی [مسوب بە محلی] بود . 

اذ بسکە عبدالل کلان سال تر و عم يك درجە دغلتربود دختران وی دا 
نمی فاراندند [ نمی پذیر فتند ٠‏ خوش نداشتند] و اذ معاملەعای او می کیبیدند ٠‏ اما 
بمن بسیار نرمانه معامله می کردند و مائند بہرادد دوسٹداری می نمودند ے درسال 
دومکە من دد آ نجا می خواندم از رباط قزاق نام دیمە ؛ حبیبە نام دختری بەآن 
مکتب آمد . دباط قزاق دد جثوب غرئىی دیھۂ ما بودہ ددبین این دودیهه تخمیناً 
یك کیلامتر راہ بود بنابراین آن دختر کە بخانۂڈ خود نرفتە ؛ شب وروز درخانه 
خطیب می ‌|ایستاد وبا دختر خطیب [قطبیەه] در يك خانە زندگانی می کرد ... غزل 
خوانی کردن حبیبهکە بیشتر سبب شکایت دختران دیگر می شد بمن بسیاد خوش 
می‌آمد . در وقتیکە يك غزل حافظ را ہا بیت ذیرین سر می شود : 

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید 
یا جان رسد بجانان یا جان ذتن ىر آید 

می خواندم بی بی خلیفہ [ خائم مکتب‌دار ] ہمن تکرادکناندن [ فمل متعدی ] 


۴۸۸ 


آنغزل دا بە حبیبه فرمود وخودش بخانۂ خودش برای کادھای خائنە گی اژرۂ 

حبیبه بعد ازبمن دوسە باد خواناندن آن غزل ؛ کتاب را بدسٹش بردا 
آن غزل دا چنان دلسوذانه خوائدکە دد چشمانش آب چرخ زد وبمن‌ھم آھ 
حزینانه او چنان“آئیر کرد کہ پعتم وجرراسی زدن گرفت خصوصاً وقٹی پیۓزر 
ردامی خواند: 

عردم چو بی وفایان نتوان گرفت یاری 

مائیمو آستائش تاجان ذ تن بر آید 

احوالاوچنان دیکر گون شدکە من گمان کردمھمین زمان بی عو ش گرہ 
ہرذمین خواھد افتاد چشمانش را پوشید ٠‏ قدری خاموش ماند آبیکە در رر 
سے شر وھ دا تو اط ظ د اھ 
فرامد . بعد چشمانش داکشادہ بطرف من یك نگاہ تبسم آمیزشرمگیئانەگئی کر 
ھرجند من آن وقٹ‌ھا اذ عشق و محبت تماما بی خبرہم باشم این حالت او 

حالا دریادم نماندہ است کە همان روزبود یا روزدیگر :حبیبه بعدازتما: 
مکتب از من پ رسید : 

- در خانەھاتا نگل ہست ؛؟ 

- ہست : گفتم در جواب ... 

- ہبمن پگاھانی يك گل نوشکفتہ خوشبوی بیاد . 

- بسیار خوب ... گفتم ٠‏ 


در محضر قاضی 

<. . در این میان بە قاضی خانه پسر کاسە گر قزاق رباطی لنگان لڈ 
درامدہ آمد . در پھلوی او يك دخترك بودکە بسرش جامە چە [روسرئ] داش 
اودامن جامۂ کاسە گر زادہ لنك را با دستش محکم داشتە می دفت . ملاذمانذ 
و تماشا بیتان کوچە گ یحم جمعشدہ دردون قاضی حَانه دا پرکردند ھمە د۵ 
گریزہ نکاح قاضی خانگیء گویان با یکدیگر ذوق کنان گپ می زدند. ٭ 
جای نشسته گیام خیسته از قفای گروہ مردم بروی صفۂ پیش مھمانخانهۂ 
ہر آمدہ باشم ہم چیزی دا دیدہ نمی توانستم یك وقت آواز قاضی ہی آمد ؛ 

دخترم تراکە از راء پر آورد ؛؟ 

- مرا حیچ کس‌ازراء نبر آوردہ است من باختیار خودھمین‌جواندا بشوو 
نہد ان آ داز د کت ودک جا عرتتان کر ینا لو دخ و مو 

- اگر پدرومادرت این کادترا شنوند چە می گویند ؛ مگر آنحا بای 
تو داضی میشوند ؟ 

- حاضرپددم عمین جوات است ماددم ہم . من بە داضی وناداضیشد: 
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و عادرمکاد ندادم . 

این آواز دختر بودکە با اھمنگ اذ اول حدی تر می بر آمد . 

قاضی خطبه نکاح سر کرد ۔ بعدازخواندن قسم عر بی خطبه وعلاوتاحیکی 
آن با زبان تاجیکی بە پسر کاسە گر خطاب کرد وگفت : 

-ے۔شماکەددر حالت عاقل و بالغ بودن در این محلس خی رحاضر می باشید 
این دختر حاض ایستادہ درا بانکاح مسلمانی قبول کردید بە ذنی ؛؟ 

قبول کردم . این آواز پسر کاسە گر فراق دباطی بود . 

بعد اذ آن قاضی بدخٹر خطاب کرد و پرسید شماکە در حالت عاقله ربالنه 
بودن در این مجلس خیر حاضر می باشید بە این جوان حاضر ایستادہ بانکاح 
مسلمانی تن خود دا بە ڈنی بخشیدید ؟ 

- ھزادبار بخشیدم . این آواز دختر بود کە اکنون آدام می پر آمد و بکوش 
من شناس میدسید اما نمیدانستم این آواذ دا اذکە وکجا شنیدەام . گروہ مردم 
بە بالای کاسۂ آبیکە عادتاً دد مجلی نکاح می گذارند در تلاش افتادند . پس 
کاسە گر با دختر از صفە قاضی فر آمدہ بطرف ددوازہ رفٹند . دختر بطرزی کە 
دروقت بە قاضی خائه درآمدن بود حالا عم دامن پسر کاسە گر دا داكثته درپھلوی 
او می‌دفت. من با دو خیز اذ آنھا پیعتراذ ددوازہ قاضیخانه بکوچه بر آمدم تا 
ہین مکه این آواز شناس آواز کە بود . اذ کوچ دوبادہ بطرف ددوازۂ قاضی 
خانه دو آوردم اما بچشمان خود ہاور نمیکردم. دختری کە ددپھلوی پسرکاسە گر 
اذ تقاضی خانە می بر آمد حبیبه بود ....ء بقيه دارد 


هاشم آفاقی ١بی‏ الی . (عیك) 


شاعرھندی 
بادۂ شیراز 


0ن اسنا شرو تا تھا زا 
مسکین و مستمندم ؛ محتاج و بینوایم 
عشقی کە من گزیدم دردیکە من خریدم 
مطرب بە بزممستان‌میخوا ندخوش‌سرودی 
ہنگام صبح بلبل بر شاخ گل نثستہ 
در مبکدہ نظرکن بر چشم مست ساقی 
گختم ترحمی کن ای یار دلبر من 
ہاشم منال ہرگز از دور چرخ گردون 


بر تو ثار کردم این عمر بی بہا را 
روزی نوازشی کن ساقی تواینگدا را 
بھتر ز گنج قاررن وز ملك جم و دارا 
عق سان اور اق ا تا وا 
مگفت فصل گل هست پیا ایہاالسکاری 
چە کہف و وجد آرد مستان باخدا را 
گفتا ء دلیکە دارم باشد ز من كخارا 
گر آرزوی داری از خاکك کیمیارا 


دکتر سید جعفر شھیدی 
رئیس سازمان لغت نامه 
اآستاد دانشکاء 


تطور لت و نیازمندیھای امروز 


فرھعنگك نویسان لغت را چنین تعریف کردماند : 

<ھر لفطی کە برای معنائی نھادہ است .آوازھاکە بدان مقصد وغرض خود بیان کنند. 
لفظی کە وضع شدہ برای معنائی ۔ اگرتعریف لغویان دا بە عنوان شرح اسم پذیریم ئە حد 
منطقی کامل ؛ نتیجە آن خوامد شدکە لغت تر کیبی است از حروف و اصوات و برای تبراز 
غرض و مفھوم بکار میرود . بناہر این وسیله است نە غایت و آلت است نە عدف . ھرگاء 
مفھومی پیدا شد برای تعبیرازآن بە لغت نیاذ می‌افند واگر آن مفھوم اذ میان رفت لعتیز 
قراموش میشود . مفھوم یا غرض بە تناسب احتیاج و برحسب تطوراجتماع پیوستە در حال 
تحول است ہ لغت نیز بە تبع‌آن تغییرمی پذیرد ؛ پس لغت بی شباہت به موجودی زندەٹیست, 
می‌ذاید ٴ می بالد ؛ می میرد . 

اما این مراحل سە گانە در ھراجتماع صودتی خاسص دارد ؛ طبعاً اگی جامعەای در 
داخل‌خود زند گی کند وا گرحیات آن توأم با تحر نباشد تطورلغات در آن کندتر اداحئماع 
متحرلك است ؛ و جامعەایکە تحركذآن درداخل اوست ؛ کمٹرمحتاجح تطور و افزایش لغات 
خواهد بود تا حامعەاىیکە درحال پیوسٹتن بتمدن وسیع جھانی است . 

درطول چھاردہ قرن عمر زبان قارسی دری ہ عصرما شاید دومین دودەای اس تکەاین 
زبان نیازمند کوشش همەجانبۂ دا نفمندان ددذمینۂ وضعلغات تازەاست, ھر سال صدھا مفھوم 
بامصداقھای عینیو ذھنی ددقالب الفاظ ادوپائی باین کشود می آ ید و بن ورت درز بان‌فارسی 
برای خود حائی ہاذ میکند وبا آنکه حمه ادیبان و نویسند گان خطر بە هم خوردن یلم 
زبان را احساس کردہەاند چئانکە باید برای مقاہلهٗ با خطر آمادہ نمیشوند . کوشش برای 
وضع لغات فارسی برابر وائءھای ادوپائی تقریباً اذ سە دبع قرن پیش آغاذ شدہ ٠‏ اما 
در عمل توفیق لازم بدست نیامدہ است . تنئیچند ازدانشمندان بجای اینکكەه برای معادل بای 
لغفات تازء وارد فکری بکنند ہہ جنگك باکلماتی ہر خاستند که قر نھاست در ادبیات ایند بان 
جای گر فتەوضمیمە سرمایۂ فرحنگی کشور گردیدہ است ودرعمل لغت فارسی بەحساہبمی آء؛د. 

در بحث علمی آنچه راکه باید بە٭کناد نھاد تعصب است و رعایت نرخ باآذاد روذ . 

عیچج سندی در دست نیست که نیروی نظامی و نفوذ سیاسی زمامدادان عرب ایرانیان 
را وادار کر دہ ہاشد تا مفردات و یا تر کیبات زبان آنائرا در گفٹار خود بکار پر ند.چٹانکە 
درحال حاضر نیز زمامداران و سیاستمداران امریکائی و ادوپائی ما را مجبور نکردەاند کە 
الفاظی ما نندکارواش: فورمن ء درا گك استورہ اکازیون ؛ مزون ہ بوتيك ء ترافيیك ؛لجستیكث 
اوکی ء اسکاندال ء بالروم : دانسینگ : کاتگوری : استانداردء اردنانس ہ مز ٠آ‏ نتی تر ٠‏ 
سنٹز ؛ ایدہآل ء چادتر(بە معنی ددبست)ء دیالوگە ؛ سوپرمارکت : فولتایم ء .... ومدھا 


..- نت 
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کل دبگررا عردوذ بە ذبان بیاودیم تا بیشتر بفر نگی مآبی معرفی شویم . اگردراین بارہ 
اف ای شدہ باشد خود ایرانیان پیش قدم شدہاند . سبب اصلی ورود کلمات عرىی بە زبان 
فارسی ابنست که با ورود اسلام باین کشور تمدن ایران به حمع تمدنھایی پبوست کە بایکدنگر 
در آمیختە بود و بنام تمدن اسلامی خواندہ می شد . میراث عای ملل قدیم بە تٹھا ذبان‌رابط 
ان ملل کم ذبان دینیآنان نود بر گرداندہ شد . بلکه کوشش همیں ملل مشترك ذبان عر بی 
را برای ادای مفاعیم علمی آمادہ کردہ وز بانھای دیکر نیز که احراء تر کیب کنندۂ ایت دن 
پزرگ بودندکم و بیش اذ لغات این ذنان متأثر گردید . این تاٹر نتیجۂ ضرودت وقت و 
شاید تا حدی ھم نیج ہی علاقگی و یا ہی تفاوتی مردم نود ۔ 

اما ددعین حال اگردانشمندی برای قوم خودکتاب می نوشت و ددمقا بل مفاھیم تازی 
الفاظ عر بی دا نمی آورد ٠‏ کسی اذ او بازخواستی نمی کردہ چثٹانکە ھیچ نیروبی اس‌سیناء 
بیرونی و جرحانی دا تھدید و یا تکفیں نکرد کە چرا لنات فارسی را برای مفاعیم علمی 
رگزیدہ است .۔ 

پس جنانکه میبینم در آن روز گار ضرورت اقتضا می کردکە لغاتی با مفھوم عای تاذہ 
در این زبان در آید عمان ضرودتی کە امروذ نیز پیش آمدہ است . منٹتھی آروذ نە زبان 
دری آمادگی امروز را داشت ونە ساذمان ھای علمی مجھری کە درعصرما میتواندحوابکوی 
احثیاحات باشد بکار خود مشغول بود . 

دد اپنجا باید اضافه شود کە حساب ظم و نثرفنی أذاین تعریف حداست. در ١۔‏ یات 
مسنوع تفٹن شاعر یا ٹویسندہ سبب استفادہ نىیشتر از لغات عرىی گردیدہ است نە ضرورت 
ذندگی ؛ صاحبان این فن خاطر ظرافت عنر خود ناچار اذ تضمیں ٠‏ الثقاط ہ اقتباس اذ 
قر آن و حدیث ٠‏ اشعار و امثال عرب بودندو نیز دعایت صنایم لفطی آ نان دا وادار میکرد 
تا مقداری بیش اذزحد ضرودت از کلمات این زبان استفادہکنند . طبعاً اگر نصر الل منشی ؛ 
عنرملند خوش قریحهہ و صاحب ذوق بود اثری زیبا و دلپسند ہدید می آودد چنانکە نٹثر 
سعدالدین وراوینی وظم انودی انںیوردی دا چنان میسیٹیم ولی! گرارذوق سلیمبھرہ نداشت 
محصول کاد وی تر کیبی بود از الفاط ثقیل و ىامتناسپ و مخالف طىع با باید یادآور شوم 
کە ضرورت دیگری نیز سہبب شد تا فارسی دبانان یھ مرور ىە مقدار بیش اذاحتیاج واقعی 
اذزالفاط عر بی ‌استفادہ کنند. بنظر می ر سد این ضرودت نخست شاعران دا بەچنین کارواداشت : 
حفظ وزن و رعایت قافیدٗ شر است کلماتی دا ہکار میبرد شاعر چون در قیدکە دد گفتگوی 
معمولی و یا نثرادبی نخواعدآورد ۔ 

وقتی منوچھری کلمە ارمیثیە را درقافیۂ نخستیں بیت قصیدۂخود بگنجاندء ناچاراست 
کلماتاندیہ: غالی ترویە سعدالاخبیہ؛ اوعیه: الجاریە : حاشيه ء ئاصیف خابيه ء الویە ؛ 
الفيه ٠‏ تعبيه و مائند این کلمات دا نیز در قافیةٗ بیٹھای دیگر یاورد . 

دیگر آ نکە میدانیم زبان فادسیڑ بانی است تر کیبی گا دویا جن د کلمه ہا عممیپبو ندد 
7 مفھومی بیان شود ولی زبان عر ہی جزع زباتھای اشتقاقی است . دداین ذبان ممکن است 
یك کلمه وسیلە تعبیں از مفھومی طولانی گردد . بنطر مبرسد شاعران چون مقید بحفظ نظم 
بودند لفظی دا کە بھٹر در قالبِ شعرمی نشیند برمی گزیدند. این الفاط شاید ددا بتداغر یب 
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مینمود لکن اندلك اندك مردم بدان خو گرفتٹند و از نوشتہ به گفتاد دوذائه ددآمد دستاای 
اذ آ تھا جایی باذ تکرد و باگذشت زمان بتددیج قراموش شد ہ: اما دسته دیگر پایدار مائد 
و پبوسته و بمرود درنطم و نثرادیبان و گفتگوی مردم بکار رفت ؛ تاآنجاکه جزئی اذ زبان 
فادسی گردید و حکم خاندان عائی دا یافتکە در دہ قرن پیش از سرذمیٹھای عرب به خا 
ایران ھعجرت کردند و تابم ایران شدند و امروز نوادہ ھایى آنان اذعر بیت چیزی نمی داننر 
جز نامی کە معرف نیای آنان است و شاید بعضی معنی لغوی این نام حا با حم نداند ک 
چیست وا زکجاست ؛ جچنانکه معن ی کلمات عربیکه امروڈ در فارسی بکارمیر ود آآن نیست کا 
دو لغت عرب داشته است . 

اذ آغاذ این قرن و مخصوصاً اذ دورۂ مشروطیت بە بعد کە ارتباط ایران با ادور 
پیوستہ گر دید وبادردیگر تمدن ایران بەه تمدن بزرك دیگری مر ىوط شد مفاھیمی نو بدیر 
کشور ددآمد و وضع الفاظ نو دا ایجاب کرد ولی زبان فارسی دراین عصر آن لھجۂمحدو 
دری میزند قرت ہیی ود ذباقی بوخ وت و پنعرفتم با شر مافاف بزرگ آذظ در 
با داشثتن صد ھا عزارمفردات و تر کیبات حقیقی ومجازی. اگرددآنروز گار فرھنگسٹان 
ہبراساس اصول علمی و مٹکی بقددت اجرائی وجود داشت و برای معادل پابی این کلمان 
صرف وقت میکرد امروز کلمات فرنگی تا این حد ددگفتارمردم بکار نمیرفت ۔ 

کوشٹھائی کە چند تن دانعمند کردند چون عملی فردی بود و قددتی از آن پعتیبان 
تمیکرد بە نتیجه نرسید ۔ 

در سال ۱۳۱۴ اولین فرعنگستان در ایران بکاد پرداخت . این فرہئگستٹتان باآىںٌ 
سرانجام طنز و نقد و حتی نفرین گروھی و از حملە بعض اعضای آن بدرقهۂ راہش گردید 
اگر اذ آغاز بجای حملە بە لغاتیکە دارای یکی اذ ھشت حرف حلقی بود ء بە معادل یام 
برای لغات فر نگی می پرداخت٠‏ وا گرددتر کیب اعضاءآن تخصص بیش ازمقام دعایت میشد 
و اگر افراط اعضاء جای خود دا باعتدال میداد و با ھمۂ اینھا اگر دچار وقفه و تعطی 
نمی گر دید . ممکن بود با گذشت زمان دد راہ علمی و منطقی مفید افتد ولی چئانکە دید 
دیری نپائید ولی باذھم اذتوفیق بی بھرە نماند در سال ق۱۳۴ در حلسەای کم درستاد ارت 
تشکیل شد گفتند در حدود شۂمز ار کلمە اروپائی در واحد حای تعلیماتی بکار میر ود و ہا؛ 
برای این کلمات معادل فارسی انتخاب کرد اما باذ در عمل کلماتی مانند حاضر ٠‏ غائب 
معاون ؛ رئیس ؛ سلاح را صودت دادند تا بجای آن لنات فادسی انٹثخاب شود و کلما: 
سلیح ء فرست ء نھست؛ مھبد ؛ را تصویب کردند . 

اکنون کە باد دیکر فرعنگستان تشکیل شدہ است باید از پیمودن راہ رفته و بە نتیۃ 
نرسیدہ دوری گزیئد ولی قبل اذ ھراقدام ضرورت دارد عرچه تودتر با استفادہ اذ قد 
خود اذ طریق وزارت کشور و وزارت فرحنکک و حنر سە وسیلۂ انتشار : روزنامه ؛ دادیو 
تلویزیون را زیر نظر بگیرد و نگذارد لغات فر نگی راکە در زبان فارسی معادل متداہ 
و قابل فھم دارد در ذھن مردم ودر گفتادمردم جای دھند ذیرا اگر چند سال گذشت و مر 
با این الفاظ خوگرفتند و اذ گفت و شنود بہ نامه ھای اداری راہ یافت داندن آن اذ ذہ 


م۴۴۵۳ 


زارسی چثدآن آسان نخواھد بود . 

دوم _کوشٹھای پراکندەای داکە دد دانشکدەھا ومؤسسەھای علمی برای معادل یاہی 
لفات فر نگی بکار میرود در یٹ حا متمر کز کنند تا برای مفھومی علمی معادلھأای مختلف 
از طرف این مؤسسە‌ھا انتخاب نشود و سر گردانی دنگری پیش تیاند . 

سوم اینکە با تحر به اذروش گذشته بەحر یم الفاظی کە عرار سال است دوز بان فارسی 
پر آمدہ آھ بزرگان نظم ونثرو گویند گان فصیح آنرا بکار بردەاند و امروذ عم دد زان 
عامه مردم زندہ است تجاوز نکنند : و این الفاظ را بحال خود گذارند و مطمئن باشند که 
نہ تٹھا اذ این دسته لغات زیانی بے فرھنگە ایران و ملت ایران نمیرسد بلکە این کلمات 
حزٹی ازسرمایه فرھنگٹ مملکت است واگر نیای این الفاط دو رگاری در عر بستان میریسٹته 
است اعتاب او فعلا دد پناء ایران‌اند و ملیت ایرانی دارند . 

چھارم - سازمانھای غیر دولتی مکلف شوند معادلی راکە برای مفردات و تر کیبات 
اروپائی انتخاب میکنند اذ تصویب فرعنگسٹان بگذرانند تا لغات دواد تلنط و ناعتتاسب با 
دوق ددمتابل الفاط اروپائی وضع نشود. زیرا تر کیباتی نظیر تغلیظ سنگک و داشگاء حتنی 
همان اندانتہ درفارسی غرابت داردکەکلمۂ فر نگی آن ۔. 

ہمواذات این اقدام فودی باید با مراجعە بفرھنکھای موجود و مطالعهٗ دقبق متون 
طم و نثر وفراعم آوردن فرھنگی از لھجەھای محلی. با دقت وتأنی بفکرمعادل یابی برای 
مفاہیم عینی و ذھنی ہر آیدکە فعلا درز بان فارسی معادل ندارد انتخاب این معادلھا باید 
ہا روش منطتی و با دعایت محسنات لفظی ومعنوی بائد و عرچند فرعھنگستان مرحع دسمی 
منحصر بفرد است ؛ پیش اذ آنکە پرمعادل حای منتخب خود صحه گدارد؛ آنرا در معرض 
قضاوت عامه قراربگذارد وذوق اجتماعتحصیل کردەرا درسنگین وسبك کردن آن کلمات معیاد 
تشخیص قراردھد: آنگاہء لغتی کە ہا احراذ چنین شرایطی بەتصویب بھائی رسید درمطبوعات 
راہ یابد و پس اذ آنکە در مطبوعات جای گرفت بفرھنگە ھا داخل شود . 


مجلةً یغما - دد این موضوع سخن بسیار دادیمکە مجالی بیشٹر می بایه . 

ذبان و لغت فادسی کە اذ عزاروچھارصد سال تاکنون در دنیا جای خود دا باذکردہ 
و ادبیات آن کران تا کران جھان دا فرا گرفته نباید دستحوش ھوی و ھوںى خود خواھان 
نادان گردد . بروطن خواھان و ادب جویان واحب عیئی استکه اذین میراث شریف عطیم 
حمایت کنند تا حد جان بازی . 

عر گروجود×حاضش وەغائبء شنیدەای مں ددمیان حمع و دلم حای دیگراست 

اکنون میگویند بجای ٭ حاضر ء باید ہ فرست ٤ء‏ گفت و بجای غایب د نەھست ۱ء 
یعنی ز بان سعدی و ہزاران شاعر و نویسندۂ بز رگ کٹود دا منسوخ داشت و این چر ئدھادا 
فراگرفت . 

عاشقم ہر مھر و بر قھرش بجد ایعجب منعاشق این ھر دووضدء 
معنی کلمۂ ضد را در سر تاسر قلمرو زبان فادسی اذ چین نما آسپانیا ھمه میدانند و 
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ہم چئین معن ی کلمۂ ہ جنگ ء دا . ترکیب ھ پدافندء دا نە فردوسی بکاد بردھ و اس 
طوسی و نە نظامی و نە دیگر پیشوایان ادب فادسی نە بە نظم و نە بە نثر۔ 

این تر کیب مردہ وزنندہ و ناممفھوم ونادرست چیست که میخواھند بزور بەادب فار۔ 
تحمیل کنند ؟ آخر زبان فارسی کە ارث پدر یك نفر نیست از عم مردم ددی (بان اے ؟ 
در اقصای جھان پراکندہ اند ٭ 

ما عیچ حق نداریمکە بە سلیتۂ نامنجار خود حق دنیای ادب دا سلب کثیم . 


آقاى امیرانی مدیر مجلۂ خواندنی ھا بە مناسبت سی و سوەین سال انتشاد مج ا 
مقالاتی بە عنوان ٭ سی و سە سال انتشار خواندنیھا ہا حیب خالی و دست تنھا ء می نویہ 
کە جوانان دا داھنمائی مؤئثر است . در مددسۂ ابتدائی کتابی می خواندیم ہنام ٭ صد ددم 
اذمرحوم درشدیہء کە یکی اذ عبادات آن بخاطرعم مانده است : ھ بیکارٹر اذ ھمه کسی اہ 
کە بگوید چەکارکنم ء همین جملە دا امیرانی درطی مقالات گیر | وجذاب خود تفسیرمی؟ 
و توضیح میدھد . 

بی ھیچ اغراق و بی‌ھیچ شبھه مجله خواندنی ھا گل سرسبد مطبوعات ایران دد ا. 
عصر است ۔ امیرانی خود نویسندہ است ۔ نو یسندەای توانا و با ذوق و لطیف طبع و خو 
نیت و با وجدانء وکمٹر کسی است کم دد این عصر جامع این صفات باشد . 

آنچه او میداند دیگران نمیدانند: و اگر بدانند نمی نو یسند؛ واگر جسادت ورز: 
بنو پسند تام نوشتەھای امیر١انی‏ را نداردک از دل ہر نمی خیزد . 

خدمت امیرانی بە جامعة فرھنگی ایران از یك دانشکاء و از یك مؤسسۂ نطیر 
پیش استکە دوران و نزدیکان دا بھرەور میساند . 

بیاموز خوی بلند آفتاب بەھرجا کە ویرانە بینی بتاب 
ھمکاران ارجمند امیرانی خسرو شاهسانی و استاد ذ بیحالله منصوری و دینگران 
نباید از نظر دور داشت . این بزر گوارانند کەبا ھمکاری خالصانه خواندنی‌ھادا خواندنی 
دارند و اکنون امیرائی نپاید بگوید و... دست تنھاء . توفیق امیرانی و ھمکادانش و دا 
مجله عزیز و بیمانندش دا اذ خداوند تعالی مسئثلت دادیم : (آمن) 


نفاسف سرت 
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شنيه ۲٢١‏ اآسفند 


مقداری یادداشت نو یسی دا بە علت آمدن زنھوفرز ندموخواعرم و بچەھاش موقوف کردہ 
بودم ؛ کە گفتەاند ہ دیگر آسود گی مبند خیال!ء ولی زند گی من شکفتگی یافت ور نگی دیگر 
2 ٭ دیدن بازارھا و مغانە‌ھا ومغانہ عای بر رك و اسیاں بازی فروشیھا حای رفٹن بہ 
کتابخانەھا و دانھگامھا دا گرفت . شاید بدتر عم نباشد . 

با وحود این امروز عصردد ۸ ١نجمن‏ مطالعات خاور میانه در ژاپنء سخنرانی کردم. 
مطلىی بود ددباب وضع کنو نی ایر انشناسی ددایران . گفتند بەفارسی حرف بزن کە گوشمان 
بە دبان فادسی آشنا شود . ممھذا خانم اکادا ذحمت کشید و عبادت بە عبارت ؛ خلاصەای اذ 
مطالب ایراد شدۂ مرا بە ژاپنی ترجمە کرد . ژاپنی ادھر چیزی کە حاوی اطلاعات تا باشد 
خوششمی آید . دیدم کە میان جمع چندنفری قلم بہ دستبعضیمطالب دا یادداشتمی کنند.٭ 

ایں انجمن مؤسسەای است کە درسال ۱۹۵۴ تشکیل شدہ. نامش بە ذبان ژاپنی نیھون۔ 
اودینت گاککای ٦۷۱٣٥٢ 0۲1٥٥٢ 6828٥۷٥8 )١(‏ و بە ذبان انگلیسی ٥٥٥٥ ١٢‏ ا0 
0٥٥٤ ٣٥٥٣٤۲۴ 5]ں١481٥٤58‎ ٢ 080‏ است . 

رئیس مؤسسه پر ٹس ا کاھنتو میکاا )٦. ۱۷۸۱۲۴٥٥(‏ است. این شاھرادہ برادر 
امپراطود کنونی است . اما گوئی شاعرادہ بیست: اذ بس کە ہی‌افادہ وںی تکبر و مردمدار 
وعالم است . چون عالم است واز ارباب افادۂ علمی. دددا شکاهھا درس می گوید. ولیچون 
افراد خاندان سلطنتی تمی توا ند در دستگاھھای دولتی صاحب شغل و مقام باشند و حقوق 
دریافت کنند کرسی تدریسش در دانشکاحھای ملی است . تحصصشض تاریخ قدیم ملل شرقی 
مخصوصاً ایران و عند و کلدہ وآشورست ۔ صاحب تألیفات و نوشتهھای متعددست . کتبش 
مشھور است و مورد استناد و میان دانشمندان عزیز ومعتبر. 





٭- برای مثال بنویسم ). ما تسو مو تو ۱/۸۵۸٥۲۵٠٥‏ .۵۰ دانشجوی ھوشمندیکە 
در آ نجا حاضر ہود پس اذ قریب یك ماہ نامەای یه مں نوشت (بہ طھران) و سؤال کردہ نود 
کہ تو گفٹی کنگرەای برای شیخطوسی درمشھد منعقَّد شدہ ہودہ است. آیا مجموعۂُخطابەھای 
خواندہ شدہ در آن مجمع علمی چاپ شدہ یا نە ؛ ذیرا دلم می خواعد که اطلاعاتی در بارۂ 
این فقیه و عالم شیعی مذھب بە دست بیاودم ... 


. و 00م6 أ١ یعنی ڈا پون در زبان ہبومی‎ ل0٥‎ --١ 
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وشازدہء را سیزدہ سال قبل اذین ددتوکیودیدہ بودم. آن وقت برای گشایش نحسئی 
نمایشگاہ بین‌المللی کتاب دد تو کیو بە محل نمایشگاء آمد و اذ غرفه کتاب ایران بازد 
کرد . چون بە ساد گی آمد و ایستاد و باکتابھای ایرانی ور دفت خیلی خوشم آمدہ بود 
مخصوصاً اذ اینکە آذادەوارہا دو سە تن از ایرانیانیکەه آنجا حاضر بودیم عکس ائداخت 

ددین سفرسعادتی بود کا يك باردنگر اودا دیدم.قضيه ازین قرارست که امسکو اکا 
بە شاعزادہ درس فادسی می دھد و بدین منظور عفتەای دوس باد بە منزل شاعزادہ می رود 
اکادا پس از اینکە من بە تو کیو رسیدہ بودم بە شاهزادہ گفته بودکە فلانی آمدہ است .. 
شاید با مقداری آب و تاب بیحا ۔ 

دو سە روز بعدکہە اکادارا دیدم گفت شاحزادہ ہا همه گر فتاد یھائی کە داددوباوم 
اینکە عاذم سفری ذمستانی بە ساپودوبرای گذراندن ایام تعطیل وبازی دوی برف استوۃ 
معین کردہ تا به دیدن او برویم. و فلان ساعت منتظرماست ٠‏ 

روزموعود باذوق وشوقوافر بە 1تفاق خانماکادا کەمعلمفادسی شاحز ادہ استخودرا پەقسما 
از با غمشاھی کە مسکن شاعزادہ است رسانەدیم. باغی اٰاست بزر گگ ودلگھا. اذ نمو نەمایخو 
باغھای ژاپنی . باغھای ژاپنی در حمه دنیا معروف است و بسیار معروفتٹر اذ باغھای ایران 
شاید ہھمین علت است که شھر داردی تھران ہم ددیکی ازپارکھای شھر تھر ان باغ اپنی اڈ 
کردہ است! باغایرا نی را گذاردہا ندودل بە نام باغ ڈاپنی خوش کر دہاند. پاللعجب خیال می کہ 
باغغ ڈاپنی بە این سھل و ساد گی ایجاد شدنی است . غافل اذ اینکە این نوع آثارقابل تقا 
نیست.چهە محتاج است بەدوامرومایە: یکیسنت وپیو ند محلی ودیکر آب و ھوای مناسب.ک 
می توان باغ ڈاپنی ددتھران ساخت:مگر بصودتی مینیاتور شدہ ومضحك. باغغ ژاپنی درحتی 
جنگلی است کە شایستکی آراستگی وپیراستگی دارد . آب وھوای مرطوب ء انواعدرخۂ 
آرایشی:ماعیمای عجیب وغر یب‌‌ھمەازموادی اس که باآ نھا باغ ژاپنی دا می توان ساحت . 
اذ نمو نە ھای خوب باغھای اپنی؛ آن چند باغغ معروف دد تو کیو و کیوتو است کە بصود 
پارك درآمدہ است و ہرای ودود بە بعضی از آنھا باید مبلغی پول پرداخت . 

یادداشت نویسی من ہم یه ریخت نوشتة بعضی اذ آخوند ھا دردآمدہ . بدین معنی 
ضمن صحبت از يك مطلبِ بە علت تداعی معانی یا فضل فروشی و گفتن ھرمطلبی کە بە ذ: 
خطود می کند بە مطالبِ دیگر می پرداذم . بنابر این باید سرمطلبِ مر بوط بە باغ ڈاب 
را درز گرفت.۔ورنهہ احتمال داد کە دامنۂ یادداشت دداز شود . 

جائی کە شاعزادہ درین باغ ذندگی میکند کاخ نیست . خانەای است متوسطالحا 
دم در دو پاسبان ایستادہ بودند . وقتی ما رسیدیم سؤال کردند چەہ می خواھید ۶ کاداگ 
پرنس وقت دادەاندکە این ایرانی حضودشان برسد . فوداً اجاز: ورود دادند . محل سًّ 
پیش اذپنجاء شصت متراذ در باغغ دور نبود . رسیدیم و زنگك تدیم . درباز شد و مرد موا 
پنجاء وچندسالەای بر آستانددھویدا شد.حتماً رگئیس تشریفاتش بود ۔ بە ادب ژاپنی وآد 
تمام خم شد؛ یعنی تعظی مکرد : خانم اکادا ہم خخم شد و جواب گفت . دونفری دوسەباد 
راست شدند .این شخص مارا به اولین اطاق داخل سرسرا ھدایت کرد . 

خانۂ ہی تجملی بود ( حد اقل این قسمتی کم ما دیدیم و باید سایر قسمتھای آنا 
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عسنطودھا باشد)ء درو دیوار نموداد پاکی وداستی وبی آلایٹی . دد اطاقی کہ ما بدان‌وارد 
یں یك دست مبل عادی بود. بردیواداطاق فقط یك تابلوی کوحجك منظرہ نصب بود ولاغیر 
79 نگذشتکہە بە درورودی اطاق ٭ تلنگر ٭ (انگشت) ذدہ شد . شاھرادء بدون حای 
و دربان بە اندرون آمد . من بە انگلیسی سلام گفتم خانم اکادا خم شد و در ساناعالے 
ژاپنی ذمزمەھاکرد 8 شاعزادہ ہم بە عمان معدار و اندازہکە از نود درجەکمٹر نبود خمشد 
و جواب زمزمەھای خانم و سلام مرا داد . گفت بفرمائید . 

شاهزادہ عاشق تادیخ وتمدن شرق قدیم است یعنی سر زمینھائی کە درغرب ڈاپن قرار 
دارند : چین ؛ ھند ٠‏ ایران و بینالنھرین . عمرش دا برسرتحقیق درین زمینە گذرانیدہ و 
ود رر کشورخود جزہ متخصصان طراز اول وشاخص‌دداین دشثەاست . ناگریر صحبتمامقداری 
درین باب بود . خیلی کنجکاو بود . چند بار جویای کارحائی شد کەه خودمادر بار: تاریخ 
7 از تاریخ خودمان کردہایم و نیز دودان تادیخی قدیم . البته مآخذ و انتغارات قابل 
استفادۂ چنان شخسی بە ذہان فارسی نشر نکر دەایم تا بدو معرفی کردہ باشم عرچہ بە ذھن 
ومنز فشاد آوردم چیزی جز خدمات عزت ارلہ نگھمان در مورد حفریات مارليك بەیادم 
نیامد . کٹتاب نگھبان را معرفی کردم . خوشبختانه شاعرادہ آن را ندیدہ بود و خبری از 
آن نداشت . پس عرض کردم کهہ نسخەای از آن دا خواستاد می شوم تا برای مطالعهُ شما اذ 
طھران بفرستند . () خوشحال شد وبە علامت تشکر بدش دا نیم خیز کرد . 

ناگفتە نماندکه ضمن صحبتما درزدم قد خدمٹکاریوارد شد وسینی چای وشی یئ ,ھای 
دیز ژاپنیرنگك وار نكآورد . شاھزادہ اشادہ کرد که چای را پیش ماآورد چای ىر داشثیم. 
شامزادہ خود ظرف شیرینی را برداشت وتعارف کرد. شیرینی‌ھا بە مذاق من مطبوع نبآمد. 

موضوع دیگری کەچنددقیقهایصحبتمارا گرم کر د آ مو ختنز ىان‌فارسی ىودتوسط اکادابہ 
شاعزادہ ' من گفئمم وجب مسرت است کە شاعرادہ بہ فرا گرفتںز بان فارسی شروع کر دەاید. 

گت من خودم حم خوشحالم . سم بار یه ایران آمدەام و تمدن سر زمین شمارادوست 
دارم : بارخ موقع جعنھا بود . اتفاقاً درآن وقت چون چئد ٭امی بودکە فارسی خوائندہ 
بودم وجملاقی چند یاد گرفته بودم کارم آسان شدہ بود وبا خدمه بە فارسی صحبت می کردم. 
اوس می ‌خودم کە وقت چندان ندارم کە زودتر این ذبان را بہ يك حایی برسانم تا بتوانم 
کنابھای شما را بخوانم . مخصوصاً می خواہم بە رشتەھای واقعی پیوند معنویات میان ایران 
قدیم و دوران اسلامی واقف شوم . مسلم می‌دانم کە بدون فرا گرفتن ز بان فادسی رسیدن بەہ 


٭ - اینك کە این یادداشتھا بە چاپ می دسد برای اظھاد امتنان می نوبسم کە ھمان۔ 
دوز نامەای بە جناب آقاىی مھرداد پھلبد نوشتم و شرحی از ملاقات با پر نس و اشتیاق 
پر س‌بەتمدن ایرانی باز گو کردم.عنوزدہ روڑی تگڈشتە یودکه جواب تلگر افی از ایشان‌دسید 
دِددآن اشارہ شدہ بود کە کتاب برای شاعزادہ ارسال شدہ است.پس ازچندی کتابِرسیدہ بود 
۵ پرنس توسط خائم اکادا خوشحالی خود را بە من خبرداد . البتە نثر فرحنگ و معارف 
ایرانی میسر نیست مک اینکە بە حمین روٹھا و با علاقەای مستمر به درخواست علاقهمندان 
خارج اذ ایران اقدام شود . 





۴۸۹ 


این مقصود ممکن نیست . 

اذ شازادہ پرسیدم کە فعلا ددباب کدام يك از مباحث مر بوط به تمدن ایرانی تہ 
میکنید ؟ 

گفت یك قسمت عمدءدرزمینة اعتقاد مردمایران دربار؛آسماناست. ٠‏ مخصوصاً می خو 
ددیای مہ کە ہ۔ رابطەای میانھیزدان و آسمان در ادیان پیش از اسلام ایران وحود داشتدا۔ 

چون بیستدقیقەای بدین‌مباحث گذشته بود_معلوم بودکہ باید رفت۔ خُواستمخداحا 
بکنم ٠‏ گفت درسفر اخیرمقداری عکس از ایران گر فتەام میل دادم برای آنکە شمارا, 
کشور تان بینداذم آنھا دابه شما نغاندھم. زنگگک سان ور کا خیال می کنمپیشکارشاعر 
بودداخلشد ؛ خیلی‌سادہ و ہی دغدفە و ہدون ناداحتی . شاحزادہ چیزی گفت کەہ طبعأمن ڈوم 
بە فاصلهکوتاھی آن مرد با زگشت و بستەای را به دست شاہزادہ داد . شاعزادہ بستددا, 
زمین گذاشت . دو زانو زدوآن راگشود . بسثە بقّچە بندی ای بود . یعئی دو آلیوم عکر 
کە دردستمالی ابریشمی بسته شده بود . عکسیادنگی بود ھمە اذ تخت جمشید واصنھاز 

موقع خداحافطی چند کلمەای فارسی میان ما رد وہدل شد . شاعزادہ ژاپنی فارہ 
اذ روی کتاب فارسیآموزی میس لمبتون ایرانشناس انگلیسی یاد می گیرد . آخرین مو 
کە به شاعزادہ گنتم این بود کە دردانشگاء تھران برای آموختن فارسی به خارحبھا؟ 
تھیە شدہ است . اگر اجازہ بدھید آن دا برای شما بخواہم . گفت چه کتائىی است ! ٴ 
فارسی برای انگلیسیس ژہانھا تالیں منو چھر ستودہ بے فارسی گفت خیلی متشکرم 

شاعزادہ موقع خداحافظی ما راتا دم درحخانەۂ مسکونی بدرقە کرد : باز دستھا؛ 
ذانوحا جسبانید وخم مد و ۔ 

اذ در کە بیرون آمدیم اذ خانم اکادا پرسیدم ا نکی و چطور شاھرادہ بە فکر فا 
خواندن افتاد . گفت حدود یك سال قبل روزی زنگے تلفں خانەام صدا کرد صحبت ؟ 
گفت من میکازا هستم ٠کادا‏ گفت خیلی تعحب کر دم . اول خیال کردم کە یکی اذ دو 
شوخی می کند. ولی فممیدم خود پرنس است .چون گفتم چه امری است گفت می خواعم 
فارسی بخوانم و تحقیق کردەام کە شما درتو کیو درس‌فارسی می گوئید .آیامی‌توانم خو 
کنمکە بە من ھم درس بدھید ؟ گفتم با کمال میل و افتخاد ؛ نشانی بدھید تا ہیایم شاد 
گفت من خودم اتومبیل می قرستم . اولین روڈ موعود اتومبیل محلل آمد و مرا بەہ 
شاعزادہ برد.حالا حدود یك سال است کەه هفتەای یك روزیە این خدمت می پرداذم . 


قیتع ار دو وت . داشتم اذ انجمن مطالعات وخاور نزدیكث صحبت می کر 
در نظرم بودکە دو نشریۂ آن انجمن دا معرفی کنم . این انجمن نشریەای دارہ بە د 
ڈاپنی و بە نامی کە نمی دانم چیست . اما صفحۂ عنوانی عم بە زبان انگلیسی داردکە ت 
عنوان مطول آن د نشریۂ انجمن تحقیقات (یا مطالعات) خاور نردیيك در ژاپنء است. 
نشر یه خلاصەای ازمفاد مقالات بە زبان انگلیسی نیز انتشارمی یابد. نشر یە سالی چھارہ 
انتشار می یابد ٠‏ تاکنون سیزدہ سال است کە مر تب نشومیشود . من اذ سال پنجم آ 
دیدەام و ورق زدەام ءذیرا پس از ایراد سخنرانی یك دودہ بە من ادا کردند ۔ این“ 


۴۹ 


۱ 
ْ 
ْ 
١ 


راءدادہاستکھ مقالات مر بوط بەایراندا معرف یکٹم شاید کسا نی باشند کە ہبہ دردشان سورد 
راسائو موری : نصرالدین خوجہ و قصەھای او (ج ۵ ش )١‏ 
سوسومو ساتو : پادشامی دد ایران قدیم ( ج ۵ ٹف )٢‏ 
یگبو ایتو : انتقاد کتاب گائای ذددشت اثرھومباغ (ح ۵ ش ۴۱۳) 
رئیچجی گامو: دد بارۂ گیاھان مذ کوردر گلسنان سعدی (ح ۶ قش )١‏ 
سوسومو ساتو: درد بارۂ شش ماء دد تعویم قدیم ایران (ح ۶ شش 0۱ 
آتسواوحی آیکاگا : توسعۂ نطر یڈ خخدا در دین زردشت (ح ۵ ش ۳) 
شبرو تومینه : متعه (اندواج مدت دار) در ایران (ح ۶ ۶ ۳ ۴) 
کی کیو ایتو : معدمۂ تحقیقی دد پاب مطالعةُ اندرژنامه ھایى پھلوی (ج ۷ ش )۲٢۵۱‏ 
آتسواوجی آشیکا گا : اتقادکتاب خود]آموز فادسی میاىہ اثراولافھاس (-۷ش٢)‏ 
تونٹو کورویاناگی : ددبادۂ شعرای صوفی فادسی (ج ۷ ش ۳ د۴) 
توشی یه کی اتانی : نمونەای از روا,ط چنئین و ایران در آعاہ قرن چھاردھم (ح ۸ 


ش ۳و ۴) 
کیشیرو ساتو : فعالیت تحار مسلمان در حنوب شرقی آسیا در آغاد فرن یازدعم 




























رح۸شف ۳د۴) 

گی کیو ایتو : گائیکا (ددبادۂ گاما) (ج ۹ )١‏ 

تہونٹو کورویاناگی : ذندگی و آثاد نصیرالدین طوسی (ح ۹ ض ۲ )۳٣‏ 

ماساتاکا |کاذاکی : ایرانشناسی در |یالات متحدۂ امر یکا (ح ۹ غک ۴) 

ھیکوایچی یاحیما : ددبادۂ ناخدا رامشت (ح ٠١‏ ش )٢۸١‏ 

اایچی ایموتو : جمشید (ج ٠١‏ ٹ )٢۵۱‏ 

عیروشی فوکاذاوا : انتقادکٹاب مالك و زادع اثرلمپتوں (ح ٠١ش‏ ۴۰۳) 

گی کیو ایتو : چگو ئەمی توان اداىتحاب ذاتسپرم درترحمڈگااکمگ کرفت ۱١۳١(‏ 
١و٢)‏ 

امیکو |کادا : چھوۂ زن دد شاحنامه (ج ۱١‏ ش )٢۵ ١‏ 

ش وکو اکاذاکی : اقتصادیات طالبِ آباد يك دہ ایرای (ح ١١‏ تم ۲۵۱) 

آکیرو ہوشغینو : مطالعۂ میترا ددیغتھا (ج ۱١‏ ش ۳ و ۵) 

ا١ایچی‏ ایموتو : گاء شماری دد ایران قدیم (ح ۱۷ى ۴۰۳) 

تسونئو کورویاناگی : کلیلە و دمنە در ادىیات فادسی (ج ١۱ع ١‏ و٢(‏ 

استانی مودو کی ) فی کیو ات اب زان اپڑائی سی وط انب دد مود تٹری (ج ۱٢‏ 
٢١و۲٢(‏ 

توشیو کورودا : ترحمۂ معَالهٔ دکترسبد حسبن نصر ٭ عذوان نطر یڈ قضادد شاشی 
ایرانی (ج ١٢‏ ش ١و٢)‏ 
١|‏ ایچی ایموتو : سك چھار چشم دد ایران قدیم (ح ٢۲‏ ش ۳ ۴۵) 
تسوئنو کورویاناگی : در بادۂ خمسۂ نطامی (ج ٢١‏ ٹ ۳ ۰د ۴) 


۵۰ہ 


گی کیو ایٹو : دد بادۂ کوشٹھای سوئین وآخرین سوشیانت (ج ٢١‏ ش ٣‏ وم 

تاکشی کاتسوفوجی : جنگھای علاکو دد ایران (ج ٦٦ش‏ ۳ وم) 

کان کاگایا : استورۂ امامزادہ در ایران (ج ٢٢ش ۳٣‏ و م۴) 

امیکو اکادا : حماسۂ عشقی ایرانی ویس و رامین (ج ٣۳‏ ش ١‏ و٢)‏ 

اایچی ایموتو : بعٹی در بادۂ یکی از نکات گاء شماری قدیم ایران (ج۱۳شءم 

کی کے ایتو : در بارۂ تحت جمشید و داریوش (ج ۱۳ش ۳دم۴) 

جا جا بی 

نشریۂ دیگرائحمن بە زبان انگلیسی است وسالائه . نخستین مجلد آن درسال. 
نشرشدہ و شدمین کە آخری اأست ددسال ۱۹۷۰.ددین نشریہ مقالات تحعَیعّی خاصمطا 
شرقی کە بە ذبان انگلیسی است ددج می شود . نام این نشریه 0:16٥٥‏ است و در توم 
مجله گفتەاند دگزارغھای انجمن تحقیقات خاور میانەه در ڈاپن ٠ء‏ 

نوشتە ھائی کە درین نشریە مر بوط بە ایران است وبا ادزش عبارت است ار: 

گی کیو ہ اتیو : يك اصطلاح بندھشنی ( جلد اول ) 

اگامی ٠‏ نامیو : سفالھای نقش دار در ایر ان ماقبل تادیخ ( جلد اول ) 

گی کیو ہ؛ اتیو : گاشیکا ( ددبادۂ گاثاھا) ٠‏ (جلد سوم) 

میکاذا ہ تاکاھیٹو (پر نس) : مطالعات خاورمیانه ددڈاپن (جلد پنجم) 

کی کے ۰ اتیو : گاشیکا ( حددبادۂ گائثاھا ) ؛ ( جلد شۂم ) 


ہصممہھ نے ٠ھ‏ دی سم ےھ کمن جم تھمےجےکي>ک۔ج”مم١م٢مو‏ ڑجھهججم ]سے کک مو ے۔ جم دآےے۔ ےج جی۔ صىے-وسے ھ ےے جحہھے۔ٗ 


سی دیبدار 


اندبشه - انتقاد ۔- ھنر 





لوشتهھ 


ٰ انتشارات ابن سینا 
ٰ بھا : ۹۰ دبال پرویز مرزبان 


خأمے ے-ٌحمت۔۔ 





این امامزادہ زاغما ساختهابد 


سعدی از دست خو شتن فریاد 


مجلە سپید و سیاء اقتراحی جالبِ طرح کردہ است کے نویسند گان حراید درآن 
شر کت می فرمایئد . دد این موضوع دکتر حمید ایت مدیر محله نگین شرحی 
مرقوم داشتەکه بەمناسبت اذاین بندہ حبیب یغمائی نام بردہ است ھر کس نوشتدھای 
ہا مغزومتین ولطیف دکترعنایت را خواندہ باشد ددمی یاہدکە این نویسندۂ جوان 
بنکاتی توجه دادد و باذ میکوید کە دیگسران را آں توانائی و جحسارت نیست و 
صاحب نظران این عقیدۂ پیشائیه را یه مبادلأهٗ سٹایش بامه نگاری حمل نخواعند 
فرمود مجله یغما نقل این مقاله را بەعبادت بجھاتی مناسب ومغتنم میشماردواز 
محبت و لطف دکثٹر عنایت سپاسگزاری بسیار دارد.. 


آن قھرمان اساطیری دا میشناسید ؟ ٭ میداس ء دا می گویم ء نام او در افسانه ھای 
یونان ھست . عما نکسی است کە از خدایان خواست تا باو قدرت ساحرانهە ١ای‏ عطاکنند و 
خدایان ھم بدستھای او خاصیت اکسیری بخشیدند . میداس پس از آن بھرچیز دست میزد 
طلا میشد؛ سنگت طلا میشد ؛ چوب طلا میشد : مس طلا میشد ء در و دیوار طلا میغد ہ اما 
لحطەای رسید کە میداس خواست گرسنگی وتشنگی خود دا فروبنشاند و دراین حال بودکە 
منوجە بدبختی عظیمی شد: آب و نانی مک خودش میحواست بخورد در دست او طلا میشد 
و در نتیجە او چیزی نمیتوانست بخورد . دست اکسیری برای او بلاشدہ بود و چندی که 
برآمد فاجعە ہە اوج خود رسید . میداس در ہمان حال کە غرق در طلاھای ناب نود بحان 
افکندن افتاد و چیزی نماندہ بودکە اذ گرسنگی و تشنکی هلاك شود . 
زا بد کر 
مطبوعاتی ما ہم بە روز گار ھ میداس ء افتادەاند . آنھا مه چیر را طلاکردءانے و 
ہمەکس اذ صدقه سس آنھا بە اوج افثخار و شھرت و اعثباد رسیدء است ولی بغیر از معدودی 
کە زمانە و مردم تمائه را درست تر میشناسند و درہمه حال ىار خُودرا می بندند ء ملاحنله 
میفرمائیدک برگزبدگان این‌قوم اذھراس افلاس و ورشکستگی بچہ روزی افتادەائد. یکی 
آدنوی آواز, خوانی و رامش گری درس می پرورد ودینگری مدتھاست کە صحنۂ باذی گری 
2 دف ڈنی را برعرصۂة قلمز نی ترجیح دادہ است . 
عمین چند روڑ پیش بودکە در کمر کش یك کوچهە دیدم ماشین محللی بسرعت پیچید 
باصد زار جلوہ و طماٗنینە بطرفی کوس بست : ماشین بتدری پرذدق و برق و شکوہمند 


ھ٦۲‎ 


و عریض و طویل بود کە منتظر بودم چند موتور سیکلت و اتومبیل دیگر ا عقب س او 
٭ اسکورت ٭کنند؛ لحطەای فکر کردم کە متعلق بەوذیری یا سفیں کبیری است. ولی در, 
که دقتکردم دیدم یك عئر پیش معروف سیٹما پہشتآن نشسته است. بر حسب تصادف چندۂ 
بالاتر چشمم ىە حیب یغمابی افتاد کە نفیر شکستە و دھل دریدہ نف نفس میزد و از پا: 
کوچ ؛ خودش دا بە بالا میکشید . تصادف اذ این گویاتر و طنز آمیزتں نمیشد , پکی؟ 
ھنری جز شکلك در آوردن و سگك ز چنبر حھانیدن ندارد و از صدقه سرمطبوعات بەاہں 
شھرت و نام آوری رسیدہ برچنان مر کوب مرغوبی سوار شدہ بود و دیگریکە عمری!., 
به فرھنگك و ادب این مملکت خدمت میکند و بعد اذ سی سال خدمت اگر چیزی ھم دا, 
باشد (تا آنحاکه شنبدەام) حز یك چھاردیوادی اخٹیادی نیست آنگونە پیادہ رام میکو 

برای منی کە حشت سالی بیش نیست مجله نگین دا منتشر میکٹم حال و روڈ ایںآا 
حبیب یغمائی کە بیست و پنجسال است مجلۂ یغما دا منتشر میکند ھمیشه عبرت مجسم اس 
گوئی بند بند وجود این مرد بر آدمی نھیب میزند که : اخوی ! ۔. نقد عمر را ددعر 
مطبوعات ہر باد مدہ! در این روز گار آ سچە آدمی دا بەه عزت و حرمت میرساند رقس شر 
و معلق ذنی است نە قلم ڈنی و سخنودی و بچشم می ىینی کە يك مقلد بیھئر کاد تمکنش 
آتحا میر سد کە سوای خانه پیلاقی وقشلاقی در این دیاد, کاخ وکوشکی ھم در دیار فرہ 
برای خود دست و پا میکند و يك محقق فاضل حتی در پرداخت احادہ خانە ا ہم سر 
معطل و منئر است: و با می نیئیکە يك خوانندۂ کابارہ دراین شھر شبی سەحزاد ومان 
شست میگیرد و نویسندہ ای کە بعد از سالھا تجر بە و سابقه درقبال کار یکما+اش ھرا 
پانصد تومان یا حد اکثردوہزار تومان حقالتحر یر مطالبه میکند جواب سر بالائی مبث 
کک اگر چئیں پولھائی به نو یسندہ ھا بدعیم معیادرھا بھم میخورد ! 


من از آقای دکٹر 9 - -ستس“ باطنز و کثایه و با تردستی جا 
میفھمایدکە آکتوری وآوازہ خوانی در این زمانه یش اذ قلمزنی وکثابت ارزش وا 
دارد چکونە است که بیشٹر ین سھمازمجله خودتانء ١ہ‏ تجلیل ھمین جماعت تخصیص میدھ 
نمیگو یم این حماعت لیاقت تحلیلرا ندارد. خیر؛ دارد و بعضی اذآ نھا ہم واقعاً ھنر مند 
ولی هر چیزی ھم حدی دارد عیچ شدہ است تا بحال مخبری را بە پای صحبت مردی؛ 
حبیب یغمائی بفرستید و درد و دلھای او داکه درد دل و شکایت اکثر ادباب قلم و اصد 
عطبوعات است درمجلە منعکس کنید؟ عیب کارعمین است کە عا مطبوعات ی‌ھا بەداد دل خود 
نمی رسیم وآنوقت اذ دست غیر فریاد دادیم درمقابل این مه عکس وتفصیلاتی کە درٹتٹر 
و توصیف و بزرگك نمائی آکتودھای سینما پشت و روی محلات ما دا اشغال میکند بگذا 
صفحه٭ ای حم به نال و نحوای خودتان : و بە مسائل مطبوعات اخَتصاص داشته باشد. مبد 
کە شما از این‌کار اکراء ندارید و مقصود بندہ ہم این نیستکە اذ فردا عکس رنگی بند 
آقای حبیبِ یغمائی دا پت و روی محلە تان چا پ کنید ۔ میگویم این امامزادہای کە ث 
دسئش فریاد دارید مصنوع دست خودتان است و عمین امامزادہ است کہ چنان افکارعموم 
از مسیر اصلی خود منحرف کردہ کە نمی گذادد کسی بە مسائل اساسیتر و از آن جملە: 





۵۰۰۳ 


مابوعاتی‌ھا توجەکند ۔ آنقدد سمن ھست کہ پاسمن تو شگم است , عجباکے روزنامة 
سراسی این مملکت عکس یك عنر پیشه را برصدد صفحۂ اول حود چاپ می رند ومحض نمونہ 
پکار ہم چنین دست و دلباذی و سخادتی دادد مورد مسائل مطبوعات بخسرج نمیدھد ء و 
سوای زان قرض دادتھا - تعارفات رایج کەگاء ِ چا طور مصنوعی برای عمدنگر یچک 
ات میکٹیم و مردم ھم دینادی ارزش برای آن قائل نیستند عیچوقت کسی بطور جدی و 
زا ہاپی این مسئله نشدہ است کە آخر این جماعت قلم بدست ھم حرفی دارند و دردی 
رر گنا کر ید اق ابی خاکلاسری ند راغ حودواو ووتعی کے رو ان 
ودر رمرۂ ایعان سیادند افرادیکە بجای آ نکە بنشینند و ار اصلی خ دشان یعنی تحقبق 
و تشم بر دازند ناچاد شدەاندکە بروند وہشت میز نشین بغود وکارھائی را تصدیکندکه 
اسلا با تحر بە و تخصص ایشان قابل تطبیق نیست ٠‏ 

این دا بدا نید دوست عزیز که ھیچکس جر خود ما نمی تواند مطءوعات مارا ازاین 
ہر بشند گی نحات بدھد مطبوعاتی‌ھا نردبان ترقی ہمە کس هھستند بحر خودشاں؛ بھماچیر 
روىق واعتباد می بخشند و ھمه کس را بەعرش اعلامیر ساسد اما حودشان کە مبرسد قلمشان 
در غلاف میرود و نفسمان در گلو میگیرد. شماکە عمہه چيز را طلا میکثید لااقل حودتاندا 
مطلاکنید ویقین ہدا نید این قلمی کە در دست دارید اگر در راہ بزر گداشت و حفط حقّوق 
و حیثیت خود مطبوعات ہکاد نرود دد حد اعلا چیری نطیر عمان صلیںىی خواعد شدکە مسح 
آترا ہدوش میکشید و سر انجام عم بر اث محلوت فف 7 مم براین فلم مصلوت خواھیم شد 
و قِلم ما لائمردۂ ما را با ورشکستگی د افلاسی معنوی ما ہھ تماتای آیند گان خواعد گذاشت 
اما اگر ہا انحام تعھدی کە در قبال زمانه و مردم زمانه دادیم نیمی اذ صولت و حرمتی دا 
کە٭ ہ٭ دبنکران بخشیدہ ایم ء لاقل بخودمان باز نگر دا نیم : 
محمود عناٴ رت 


ب 


مھ 


مؤسس و مد‌یر: حببب بغمائی 
سردبیر : بانو دکتر نصرت تجر بەکار 
(زیں نظر حیثت نوسند گان ) 
دفتر ادارە : شاہ آباد _ حیا بان ظھیرالاسلام - شمادۂ ۲۴ 
تلفون ۳۰۵۳۴۴ 
بھای اشتر اك سالانه ددایران : سی تومان - تك شمادہ سەتومان 
در خارج : سە لیرۂٴ انگلیسی 


ہراس یتما بن 





سه رساله 


در اختراعات صنعتی 

ساعت ء آسیا ء ڈستگاہ روغ نکشی 
نتیجة الدو لہ 

تالیف محمد حافظ اصفھانی 

۰ صفحہ متن؛ ۲٢‏ صفُحہ مَّدمد؛ ۶ صفحہ حواشی وتعلیقات, ٠۰‏ صفحہ فھرست مأخ 
بھا دو بت ریال 

در این روز گاران ھرماء وھفته بلھردوز اذ کشف یا اختراع تاذہایآگاء می شوہ 
کار اختراع وا کتغافات چندان دوایی وفزونی پافٹەکە ھرچند عظلیم وعجیب ہائد درظر 
و ائدیشە ھا بزرگ وغیرقابل تصود نمی نماید وھودوز متوقع ظھوداختراع پاکٹٹی بدبع 


مردمان روز گاران گذشتءەز ند گی وفکرسادہ داشئند. اندیشہ وفھمٹان ازحد محسوہ 
ذیاد تجاوز نمیکرد ؛ حادئات و اموری راکە خارج اذ مرذز تشخیص و درکشان بودسم 
جادوو نیرنگ می پنداشتند و بە دیو یا پری نسبت میدادند . 


سوج 





۵ئ۵ 


در طی قر نھاء اذھان مستعدان اذپں تو نبووغ متفکران اندك انداك روشن گشت! روابط 
ءانھا و معلولها شناخته شد و پس اذ آن بشر بە اکثعافات و اختراعات سادہ نائل آمد . 
نان اختراعاتی کە ا گرچهە اکنون ددنطرھا ہس حقیر وناچیز می نماید دد آن زمانھا عظیم 
وشکفت انگیز ہود۔ اکنون برای افروختن آتش دہ ھا وسیلە دد دسٹرس داریمکە عمە کامل 
و یەکار بردنشان بس سادہ و آسانست ؛ اھااحداد مسا افروخئن آتش را با امطکاك سنگےٹ 
آ زنە یا تیغەای اذ پولاد را اختراع یاکشٰی بزر گ مید|نستند . 

در زمان حاضسس آسیاھای عظیم ہبرقی با قدرتی باورنکردنی ھر ساعت خروارھا گندم 
یا جو آرد می کند یا دوغن دانەھای نباتی‌دا ب٭آسانی بیرون م یکشد اما درزمانھایگذشٹتہ 
مردم برای آردکردن گندم و جو دست آسھابیکە عنوذھم دددیەھای دور افتادہ و فقیر نشین 
نمونەه ھای آن باقیست ء وسیلەای نداشتند . 

درچنان شرایط واحوال اگر کسی پیدا میشد کہ وسیلۂ اندازہگیری زمان یا جرح 
عصاری یا آسیای تاذ٭١ی‏ اختراع کند البته دد اىطار عظیم می نموده است ؛ و بیھودہ نیست 
کہ محمد الحافظ اصفھانی کے علاوہ برساختن ساعت و چرخ عسادی و آسیای نوطھورش 
سنعتھای دیکر نیز میدا نسته کلمۂ مخترع را به آحر نام و لقب خود افزودہ است . 

وی کە ظاعراً دد دبع آخر قرن نھم ونیمۂ اول قرن دھم می ذیستە قائع مردی پارسا 
و درویش منش اما باديك بین و تیزھوش ہودہ و بە سیر و سیاحت شوق بسیاد دائثته است . 
یرد و کاشان و تم و سرخس و ھرات و قندھاد و بلخ و مرو دا سیاحت کردہ و بە نیت درك 
محصٔضس بزرگان بە پای شوق و ادرادت بپابانھا بریدہ است . 

بزرگترین ائر او سە رسالە در اختران ساعت ہ آسیا ؛ دستگاء روغ ن‌کشی است کە 
دویوم ٭نتیجةالدولء نام دارد وباید دانست کە پیش از او دربارۂ صنعت و فن بەزبان قارسی 
جز چندکتاب کم حجم نوشته نشدہ است ۔ 

مؤلف پیش اذ ذکر ھر اختراع خود حکایاتی آوزدہ کے هم ذھن خوانندہ دا برای 
پی بردن بە چگونگی اختراع و فواید آن آشنا می کند و عم بر گیراهی و ذیبابی مطلب 
می‌افزاید؛ مثلا پیش از ببان چگونگی ساعتی کە ساخته شرحی نوشنەکه مختصرش بەصورت 
سادہ اہنست : 

سلطان ایلددم بایزید پادشاء مسلمان عثمانی شنیدکە دد دیار فرنك دستگاھی برای 
شناختن وقت ساخته اند . سلطان رسولی پیش پادشاء فر نک فرستاد کە یك دستگاء ساعت 
برای اوبفرستد. پادشاہ فر ن٤‏ بەفرستادہ و خواہش ایلددم اعتنا نکرد و او را دست خالی 
ہر گرداند. سلطان روم متغیر شد. رسولی دیکر فرستاد وبیم دادکە اگی حاجتش دوا نکند 
بە عقوبتی سخت گر فتار می شود . این باد ہم تھدید سلطان کاد گر نشد و فرعتادہ باذنامراد 
بر ثشت. رفت وآمد رسول چھاربار تکر ارشد تا سرانحام پادشاء فرنگ از بیم خشم سلطان 
ایلدردم یکدستگاء ساعت برای وی فرستاد . ایلددم خوشحال شد . منرمندان داگرد آودہ 
تا مٹل آن ساعت بسازند . ھیچکس نتوانست ۔ رسولی با دوھزاد تنکە اذ داء آذربایجان 
بە خراسان فرستاد وکفت ھر کس کە چنان دستکاعی بساند آن مبلغ دا ہہ وی دھد . چون 


عم(۵ 


بەتبریز رسید حکایت پیش ‌مولانا محب‌الدین تبریزی مقدم منحمان کرد مولانا باعیں 
چیزی ندانست و نثوانست . تا گذار ایلجی بە مرات افتاد . درآن زمان سلطان ١ر‏ 
پسر محمد بن میرانشاء بر آن حدود سروری می کرد و محمد حافظ اصفھانی مخٹر 
بدانجا افتادہ بہود . ابوسعید تعید این کاز اذ او خواست . محمد چون خویش را : 
می پنداشت تمکین نکرد . یم دیگر کےه خود را بە ھر کادی داٹا و توانا می شر 
ساختن آن دا تعھدکردند ۔ یکی پس اذ چھادماءکوشش جوت نتوانست فراد کرد ود 
پس ازاین‌مدت بەجھل وناتوانی خودخستوشہ ابوسعید ناچادد گر بارہ اڈمخٹر عچار, 
خواست . او برای اینکە کافران دیار فرنكک نکویندکه در سراسس بلاد اسلام کسی ۔ 
چنان ساعت نتوانست: با دست وانگشتانی که هر گز حزکتاب وکاغذ نسودہ بود از پولا 
سوھان و ابزادھای دیکر ساخت و بە کار پرداخت و سرانجام پس اذ اربعینی ساعثی؟ 
تمام عیار ساخت و پادشاء و ددباریانش و جملۂ خلایق اذ دیدن آن صنعت و عنر آ) 
برا وکردئد وو نٹارحا افغائدند ۔ 

درمقدمۂ معَالۂ دستگاە دوغن کشی ششھمٰت حکایتآوددہ که مثاسب تر ین ولطیف 
آنھا نقل بە معنی اینست : 

من ( حافظ اصفھانی مخترع ) در شیری باپارسامردی آشناشدم . اواز ۔ 
ردوغن حیوانی اکراء داشت و دوغن نباتبی کە خدمتگزاد خاصش بە دست خوداز دا 
روغنی می گرفت دد غذا بە کار میبرد . دوزی بە من گفت اگر بتوانی چرخ عصادی 
کە حز بە دست ؛ مثلا بہ ىیروی آب کارکند بساذی البتە کاری بزرگك کر دەای و اف 
اصراد یکی اذآشنایانم بەدیدن چرخ عصاری اودفتم چرخ راگاوی می گر داند . آہ 
کە گاو بان اذ ترشح شا ش گاو بە دوغن پروا نداشت از آن روز از خوردن روغنی ک 
فرأہم میشد بیزاد شدم و جز دوغنی کە دد خانه میکشند مصرف نم یکلم . 

بە ساختن چنان چرخی کەآن پاکیزہ خو فرمودہ بود تصمیم کردم و بەکاد پر 
توفیغی نصییم نشد . ناچار دنباله کار را رھاکر دم و ھرچە ١ہزار‏ ساختە بودم بک 
افکندم . شبی ابراھیم ادھم را بە خواب دیدم . او مشعلی بے دستم داد . چون بید 
بدان کاد شوقی و رغبٹی عجیب در من پدید آمده بود۔ ذھنم را آمادەتر و مستعدتر 
آن ١ہزادھا‏ را دوبادہ حمعآوردم و کوشیدم تا سرانجام بە ساختن چرخ عصادی موۂ 

محمد مخترع در مقّدمۂ معَاله سوم نتیجةالدولە در بادۂ جگو نگی ساختن آسپا 
کە در زمیٹھای عموار . بی تنورہ عمیق کارمی کند برسپیل حکایت آوردہ است : 

چون بەسرحس رسیدم دانستہکە مردم برای آرد کردن گندم و جو درزحمئند 
شھر درحلگەای حموار اتفاق |فتادہ بود وبر آوددن تنور: آب ژیانھا داشت ۔ بە چادہ 
بر آمدم و بە٭ساختن چنان آسپائی تصمیمکردم . ددآنجا و اطراف ددختی تنادد نر 
درقریۂ طاعر آبادکه نزديك بود و ددختی جسیم در نجا. آن درخت را دوصاحب ب 
خیرخواہ و نکو کار و دیکری ناسا گار و لئیم طبع. شريك نکو کار حاضر و مشوق 
و آن دیگر در سفر بود . آن عزیز مبالغه می نمود کے پیش اذ بر گشتن شریکش 


حت دا بیفکنم وبکاد برم. بنا بر تأ کید او استادان نجار جم عکردم و ىنیاد بریدنآن شد. 
.,کوتاء بود و بکاد نمی آمد . علاح آن در آنصحرا نمی توانستم کرد وغمین بودم. ناٴگھان 
ہرم شکنی کے چادپایی چند در پیش افکندہ بود و عیزم م یکشید نمایان شد . تبر از او 
رت . درخت دا افکندیم . اواخر فصل پائیز بود و خشت زدن دشوار از آ نکە گاء و بیگاء 
اران فرو می بادید . در این‌کاد ددماندہ بودیم و چادءگری نمی توانسٹیمکرد . روڑی مدد 
لی عجیبی‌سصورت ہست با حمعی از ہیلداران حضرت پادشاء ب٭حای یکەه طرح طاحونہ افکندہ 
ودیم رسیدیم و چند تن اذ آ نان برسبیل عادت ہیلھا را برذمین فروکردند. آجرعای ہسپار 
ر آن موضع بە زیر خاك انبارد بود . اذ آنھا طاحونه ساختە و پرداختە شد ۔ بعد از آنکه 
بندھای جوی آبپ را بسٹیم مقدادی خس و خاشاك صرورت بود تا بند مرتفع شود و آب در 
لاحونە ددآید . توهمآن بودکە اگں ازاین خاشاك فرستادہ نشود و کامل نشود بند راآں 
برد . دد این اثنا دیدم بندی چند ئی بسته ؛ بردوی آب افتادہ می آید ب آٹ نیھارادد 
گذرگاء آب نھادہ استوار کردم : آب در طاحونه جاری شدو بد نگونےه آسیا بکارافتاد 
و خلق اذ آن منتفع شدند . 

ہاری : نتیحةالدوله اذ جمله کتابھای معدودی است که ٦‏ زبان فارسی در عام مکاليك 
نوشتہ شدہ . مکانيیك دا درزمانھ۔كای گذشته حزئی اذ علم حر اثقال می دانستەاند و جراثقال 
بە اعتقاد قدما اذ متفرعات ریاضی بودہ است . در این کتاب بەاقتضای موضوع ہسیادی اذ 
امطلاحات و واژە٭ەھای علمی وفنی که برخی معلی وعامیانه است درآمدہ وچون مؤلف مردی 
مذھبی بودہ و قر آن و بسیادی اذ احادیث و روایات از برداشته نوشتەھایش دا بە آیات و 
احادیث فراوان زینت دادہ است . 

مصحح دا نۂمند کتاب ٠‏ جناب تقی بینش تعلیقات مفصل و دفیق و عالمانهای دد آحری 
آوردەائد ء کە البئه موجب مزید استفادت خوانند گان است . 


از انتشارات دانشکدہ اذبیات و علوم انسائی ربز 
بە تصحیح دکتردشد عبوصی 


مشتمل بر کلیه اشعار وآ نمارشاعر ازروی چند نسخەقدیم ہا مقدمة تحعَیمّی وتوضیحاتو 
فھر سٹ‌ھا ٠ین‏ کتاب را یکیاز بھتر ین آ ثادادىی این عصر باید شمرد ورنح دوکوٹش مسحح 
دانشمند را باید تحسین کرد . تحصیل و نگاعدادی این نسخه دقیق بر اھل شعر و ادب 
فرض است ۔ 


شر کت ملی نفت ایران 
(در سال ۱۹۷۱) 


شامل اخباد مستدل دد پیشرفت صنعت نفت با تصاویر دنگین بسیار عالی ہی نظیر . بە 
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ےًڑ٭ھُ 


مو سی 


از آستارا تا استارباد 


مجلد دوم 
لیف دکتر منوچھر ستودہ 
در شمادۂ مرداد ۱۳۵۰ دربارۂ مجلد اول این تألیف نفیس و رنج مسافر تھا 
و شمەای از وقایع منددحە را یادکرد . اکنون مژدہ می دھدکە مجلد دوم آن شامل 
بناھای ثادیخی گیلان بیەپیش بز یور طبعآراستهہ دہ و عرکە این دومجلد را بدقت 
فرماید از کلیۂ آثار تاریخی منطقَه گیلان اطلاعاۃ ی تمام وحامع خواحد یافت چنان 
در تمام راەھا و دھکدەھا و قلعەما و امامزادہ ھا و قبرستان ما و دیکر نقاط قدم ؛ 
ستودہ ھمراء بودہ و خطوط وکتیبەھا را خود خوائدہ است . 
این کتاب در چند بخش است : 
بخش شائزدھم بازماندۂ آثار و بناھای نواحی فاراب و خر گام عمادلو 
بخش ھفدھم جنرافیای تاریخی دیلمان و سیاعکل . 
بخش ھجدھم شھرستان لاھیجان بە تفصیل تمام اذ س ۶۹ تا س ۲١۴‏ 
بخش نوزدھم دانکوہ - لنگرود - دودسر - نمیجان . 
بخش بپیستم سمام و شاحجان . 
بخش بیستو بکم جبرولایت - اشکور... 
بخش بیست و دوع مطالبی پراکندہ و متفرقہ . 
دد پایانکناب تصحیحات و تعلیقات و فھرست ھاست ہ و مھمتر بعنی اذا 


لنات محلی است . 


گزثت از نقشەھائی کە جای جای دد متن کتاب آمدہ ۱١۳‏ ورقہ تصاویر رنگی وغیر 
گی است که بطور متوسط به ۳٣٣‏ قطعه بالِغ میشود و مجموع صفحات کتاب حغتصد و 
ماء و چھار صفحہ است . 
نقل جند نکته کتاب دا مناسب می یابد : 
اشیائی کە درقبور بدست آمدہ: دستبند _گوٹوار: طلا۔ ما ىتازستگکرشی 
لی وسفالین-گوذن سفالین۔۔مجسمۂقور باغه-قمه - تیر وکمان--کاسەھای گلی-وامثال آن... 
٠‏ بر ساحل راست دودخانهٔ شیم رود برسر دوآب شیم رود و باباکوہ کادروانسرائی 
ہی اذ سنگك دودخانه و آحر و گچ غر بالی بنا شدہ است . بانی این بنا طاھراً ذنی بنام 
اتی اسے. دد میان زنان خاندان سادات کیائی واسماعیلوند : افرادی بقام تی تی بودەائد. 
تی تی درلھجۂ گیلکی بمعنی شکوفە است ۔ 
ددھمین محل بقعه دیگری ہنام لہبلە شمشیرہ خائم یعنی ھمشیرہ ہر رز گكاست. 
ہل در لھجۂ گھلکی بە معنی ہ بزرگۓك ٭ است . 
ت٤‏ بنا بر دوایات قدیمی ہ این شھو بدست د لاہیحىن سامبن نوح ٤‏ بنا شدہ است . 
ر ایام گذشتہ ء بە ددارالامارہء پا ٭دارالامانء وسپس بە نام ٭لاھجانالمباركء خواندەائند . 
ي در روی بەعنی اذ قبور نشانەه عائی است جون : تسیح - انگشٹر- مھر۔ شانه - 
ٹکن وکن ۔۔ آفتابه - تفنك ‏ تپانچه - خنحر_ چوہدسٹی وامثال آن ۔ 
دد بقع احمدبن امام موسی ‌الکاظم برسنگك قبری اذ مرمراین دباعی حك شدہھ : 
اذ بارگنه شد تن مسکینم پست پارب جە شود | گرمرا گیری دست 
گر در عملم آنچه تورا شاید نیست اندر كرەت آنچە مرا باید عست 
٭ دابینو اصراردارد کلمۂ ھ پلئه استان ء داکە دہ کتاب تاریخ گیلان سیدطھبرالدیں 
دیدہ است با ہ پیله آستانە ء کە در گیلکی بە معتی آستاںۂٗ بررگئك است پکی ہدائد و این 
تحریف وتصحیف دا بگردن نساخ بیندازد . به نظرمن ە٭پلته اسنانء بە معنی کانون ومر کز 
و محل دوئیدن درخت پلت (افرا) است و نطیرابن نام گذاری در علیستان ( ے هلی ‌استان) 
آدھکدەای نزدیك نوشھر ] می توان دید کم بە معنی مر کر علی ء است کە در گیلکی بہ 
معنی آلوچۂه حنکلی است و ھیچکونە تحریف و تصحیفی دداین ىام دوی ندادہ است . 
آذین نمونه فواید دد این تالیف بسیار است کەہ براطلاعات خوائندہ افزودہ می شود . 
واینك چند نمونە از لغات و اصطلاحات گیلکی : 
ہو رژمه4 - یك دستە بسٹة علف یا یونجه خثك ۔ 
للت للت - (بفتم پول) از درختان جنگلی شمال است ٠‏ 
,بلی - (بەفتح پ) بە معنی پھلو است . 
لہ - (به ۂ اٹم تا و کزان کید سیک زائ از تر سگہ نت پر يك 
2 متصل شدہ است . یا 


وی از درختان جنگلی شمال کە بە نام علمی اا:) معروف است و در لاھیجان 


مم 


پتی شٗز ٥٥٥ا‏ ٥٥۲٥م‏ ع٤‏ 
آلفو نس دودہ ۸۸۶۲۰۱۱۷۸۹٢ 0۸0٥٤٥٣‏ 
> ترجمة : اقبال یغمائی 
ناشر : کتابفروشی 'ٹوس 
بھا با جلد سلفن ٢١‏ تومان با جلد شمیزی ٠١‏ تومان 


ادبیات قرن نوزدھم فرانسە اذزغنای خاصی بر خوردار أست : داستان زند گ ی‌ھاست و 
نمایشگر تر اژدی ذیستن ۰ با تمام زیر و بم‌ھایش ء عشق و شادی ء نفرت و اندوە ؛ پایمردی 
و پیروزی ء کاھلی و شکست : دارائی و مکنت ہ فقرو نکبت ؛ ھمە با ھم ددآثاد این دوراں 
آوج ادبیات فراسه به چشم می خورد . ھ پتیشز ء در عداد بھٹرین رمان حایقرں نوزدھم 
اِست و ارزندہ ترین نوشتة ٭ آلغونس دودہء> در سال ۱۸۶۸ ۔ 

داستان از کود کی ھای خودھ دودہ ء آغاز میشود اه د+ پدرش در زمان طفلی او 
صاحب کار خانه بافندگی معتبری بود ء وپدر ٭ دانیلء است ہ قھرمان داستان ھم کارحاى؛ 
معتبری داشت کە در آن پارچهە ھای ابر یعمین سوا انواع سال ابر یمم بافته می شد ٤‏ . 


و تاوانهء خوائند . 
شیر سر- پیش آمد کی چو بین سقف بناھا اذ دو طرف . 
کاول - (بضم واو) گاوآھن محلی گیلان دا کویند . 
کو ٹئی ۔ در لنت دیلمی بە معنی تپۂ کوچكگ است . 
کوچه ۔ دد لعت گیلکی بمنی کوحچك است ۔ 
کول ۔۔کل _ (بضم کاف) دد لغت دیلمی و گیلکی بە معنی تپ نسبة مزدگە است . 
ٹی ۔ان درختان جنگلی شمال است ۶51006۴۵ 5لا۷۸غالا و از این نمو نەھا . 
چاپ و کاغذ وتجلیدکتاب درد نھایت زیبائی است . بھا ۴۵ تومان. 


مژدہ بە مشتر کین مجله بغما 
انتشارات انجمن آثار ملی از آثار مفید و مرغوب این عصراست . فھرستآنھهادد 
دو شمارء مرداد و شھریود ماء ۱۳۵۱ بچاپ رسیدہ. 
با لطف خاصیکە انجمن آثار ملی بەه مجلۂ یغما دارد مقرر است کە یه مشتر کیں‌محله 
صدی پنجاء تخفیف دادہ شود و این فرصتی بسیاد مغتنم است ۔ 
در شمارۂ بعد بھای هر کتاب یاد می شود . مشتر کین مجلە ھر کتاب را می خواھند 
ٹیمی از بھای یاد شدہ دا بفرستند تاآن کتاب با پست سفادشی بنامشان فرستادہ شود . 


تا اپنکە و زنگگكگ بزرگك کارخانهہ برای عمیشهہ اذ صدا افتاد . جمە رفتند و فقط من و 
درم و ماددم و ٭آنوء آشپز پیرمان ؛ براددم ژاك وہ کلمب ء ددبان کارخاىء و پسر کوچکش 
رژء بە جا ماندیم آری کار ما به ورشکستگی و سقوط انجامیده نود 

از این ذمان سفرھا و ددبدری ھا آغاذ می شود ؛ پدر : نمایندۂ شر کت شراں سازی 
رود ومادرش بە خانة دائی ھ باپتیست ٭ می رود . 3اك منشی آقای ناک ات جو 
بر سارلاند معلم می شود . واین دوران خود زنددگی نامه٭ای اسب ٠‏ ازمددسە ومدیرودربان , 
بچەھا وکغیش و پس اذ یکسال بە گناھی نکردہ ٠‏ بیرونش می کنند و سر گردانی ددپاریس, 
ران دروزاذ نو روڑزی اذ ئوء ۔ 

< پئیشزء راآقای اقبال یغمائی اذ متن اصلی به فارسی من رادم است و تصویرھا 
ارمتن اسلی کتاب است . خوائند گان دیغماء ہا مقالات تحقیقی دقیق وعالمانه وتر حمدھای 
طریف و شیرین آقای ینمائی آشنابند ٠‏ وحوانان دانش پڑوہ وکتاں خوان امروز ء ایغان‌را 
ازمجلڈداش آموذ و آن ھمە شود و اشتیاقشان بە کودکان وکارخطیر پرودش آنھا می شناسند . 

عنر وذوق اقبال یغمائی وقتی آشکارا میشودکه ترحمەھاىی او را با رجمەھای نویسند گان 
معروف دیگر بسنجند و مقایسه فرمایند . 

اذتر جمەھای خوب ودلنثینآفای اقبالیغمائی " رنسن کروروۂء ادددانیل دو فوئقف 
است ء کە اکنون پس از سە چاپ نایاب است ۔ دد پٹیشر نیز ىا جنان شیرینی و دوشنی 
صحنەھایى زند گی گشودہ میشود کہ یکدم نمی توان ٭ دانیل ایست ء را تنھا گذاشثت واہ 
زمان معلمی در مدرسۂ روسٹای و سارلاد ء تا باڈنگری در یك تآ تر محمّر کان ' هاٰەای 
از او در خودت می بیٹی و خودت دا شر یك در اندوہ مداوم و شادی ھای گذرایش : 

٭ بامبان ء شا گرد ژندہ پوش ء لنگ ہ زشت ہ ىاقص و فقبر را ہینید کە روی نیمکت 
مدرسەه شسٹە است : < وةتی کە سر گرم نوشتن بود ٠‏ گاھی کنارش می ‌ایستادم . قلەش دا 
محکم در دست می گرفت و ذبانش دا اذ دھانش بیرون می آورد و قلمش را چنان روی کاغذ 
میفئرد کە گفمتی می ‌خواست با نوك آن میز را سوراخ کند . از بس نیرو بہ کاد می برد 
عرق می‌دیخت:مثل کسی کەمسافت زیاد دویدہ باشد, تند وکوتاء شی می کشید . پس اذاینکە 
یك خط می نوشت ؛ ھمچون کسی کہ فتح بر گی کردہ باشد ؛ خوشحال ٭یشد قلمش دا 
دوی میزمی نھاد ؛ زباش را دردھانش می برد و دسٹھایش دا بە عم می سود ... چە خط بدی 
داشت ! کم : کثیف و درعم بود . خطی بود کە میتوان اذ طفلانی ماند ہ بامبانء کٹیف ؛ 
لنگ توقع داشت ء . 

خواندن این کتاب بە دوستداران رمان ھای شیرین و دلانگیر توصيه می شود کہ چنیں 
گٹاىی را با خواندن و دقیق خواندن, می توان شناخت وبس . مر تضی ھنری 

عراتب فسائل اقبال یعمائی بیش ازآن استکە نویسندہ می گوید ۔ او موجب افتخاد 
خانوادۂ ما ؛ و ولایت ما ء وکشور ماست , متناالل بطول بقائة. مجلا بغما 


برای مشتر کین مجلۂ یغما پس از ارسال وج با پست سفارئی فرستادہ می شود . 
ا 
۱ 


سفرشھبائو بە چین 
شھبانو فرح پھلوی ازیکمھنبه۲۶شھریور 
تا یکشنبه دھم مھرماء بە کشود چین مسافرت 
فرمود . دداین سفر آقای ھویدا نخست وذیرو 
عد٭ەای دیگرھمراہ بودند . استقبال خلق چین 
اذ بانوی اول ایران با شودانگیزی و عیجان 
توأم بود ۔ 
این دیدار را باید بفال نیك گرفت . 
ا ا 
بیست ودوممھر ماہ برا براست باسالروذ 
تولد علیاحضرت فرح پھلویشاھبانویمحبوب 
ایران . وروزی بس خرم است . 
سی و سه سال سلطنت 
سی و سومین سال شھریادی شامنشاء 
آریامھر را ملت ایران ہہ شادمانی تلغی کرد. 
دید 
شاہنشاءآریامھر درمراسم حشن پایان 
تحصیلی دانشگاہ پیکادیا پیکار(پدافند)ٹر کت: 
و سخثائی برضد جنگ و حنگك شرافتمندانه 
وطئی ‌ایراد فر مود . 
شف 
آئین‌پایان چھلو نھمین دور؛دا نشکدۂ 
افسری در پیشکاہ عمایونی بر گزارشد . 
اش 
و نیز آگین پایان دورۂ: بیست و پنجم 
فرماندھی و ستاد دد پیشکاہ بزر گك ارتعتاران 
معمولگشت . 


سفیران جددیں 


دجیمز جورحِء از کاناداء دبر نادداولسنء 
اذ دانمارك4ء به حضور حمایونی باریافٹند ۔ 


انتصاب 
آقاى عطاء اللہ قدین بھ دیاست ادا 
کل مطبوعات وزارت اطلاعات ملصوں شر . 
قر ارداد 
و فروش کود شیمیائی بستە شد . 
ا,بجاد ہل ھوائی 
میان مسکو ودمشق برای ارسالسلاح 
در بنعلادش 
تصفیةُ سیاسی شروع شد و عدەای ار 
وکیلان و وزیر ان اخراج شدند . 
چین ۔ ڈا ین 
دوابط کامل سیاسی میان دو کشور 
برقرار شد . 
آری باتفاق جھان می توان گرفت 
سودان مصضر 
مناسبات این‌دو کشوداسلامی بەتیر گی 
گرائید . 
جابزۂ صلح نوبل 
امسال به کسی دادہ نمیشود زیرامله 
جوئٹی درجھان نیست ! 
طھر ان - مسکو 
شاھنشاء و شاہ بانوی |یران برای مد 
دہ دوڑ یە اتحاد جماھیرشودوی تشریف فر' 
شدند . اذ ۱۸ مھرماء ۱۳۵۱ 
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مرگ حسین نواب 


در زندگی کسانی ہستندکە چون مردند ہ این احساس برای ما پیدا می‌شود ک کمی 
تر ثدءایم . حسین نواب برای من یکی اذاین کسان بود . نزدیك دہ سال پیش یکدیکر 
ناختیم و اذآن پس مراودۂ کم و بیش مستمری بین ما پیدا شد ؛ زمانی بیشٹر : عفتەای 
ار ! زمانی کمٹر: دوسە ماء یکباد. 

بی آنکە تجانس سنی و یا اشتراك مشر بی ددبین باشد؛ دوستی گرمی ایجاد شدہ بود, 
ب٭آفای نواب ادادت داشتم و اوبه من محبت پدرانەای . 
آنگاء پس از دہ سال انس و نشست و بر خاست ؛ یکدفعەہ دیشب در روزىامۂٗ اطلاع٘ت 
ماعلویٰ افتاد کە می گفت حسین نواب بطور ناگھانی دد گذٹشنە است ۔ 
مرگ نواب گوئی پرد٭ای آذجلوجشم من کناد ذد ء وآن ایں‌نودکە یکدفعە دریافتم 
حسین نواب چه مرد خوبی بود. مرگکت ء واقتاً روش کنندہ أُست ؛ نوعی درھنگی دارد 
حجابمائی داکە حایل ژزندگی ہسٹئد ىەکناد میزند . حسین نواىی کە عد اذ خواندن 
کی بی ھی ایوہ قرف مال با یح ہراب سان خی کل حاندکتان 
د کە او دیگرددمیانما نبود واوراعر گز نمی دیدیم, وھمیں واقعیت کە اورادیگر می دیدیم 
وببھایش دا در حلو چشم می آورد : و می بایست با این خوبھا وداع کرد . 

در وحود نواب دو انسان نبودکە یکی طاھر باشد و دیگری باطن ؛ ھردو عمان بود 
٭ بود . کسانی دا کە دوست میداشت ترق مھر بانی در چشمانش دیدہ میشد و کسانی را 
لە دوست نمی‌داشت ٠‏ تظاحر به دوست داشتنشان نمی کرد . 

من بادھا نا تعجب ازخود پر سیدەام : دجگونە این مرد سالھا درمقامھای مھم سیاسی 
دون سفارت و وزارت انجام وظیفه کر دہ است ! این مرد کھ اصلا تودادر بیست و حوصله و 
ستعداد نقغشض بازذی کردن ندارد وقلبش کف دستش است؟ء نواب ازکساىی بودکە انسان در 
برائرش ہہ بی ‌تفاوت 75 نمیمائد : 5 دوستش می داشت : 5 اذاو دش می آمد علت بد آمدن 
آن بودکە ذبانش می توانست بآسانی ہر نحائد . غل وغش نداشت و حرفش دا صریح میزد 
و باآنکە مرد مؤدب و خلیقی بودء در اظھار عقیدہ تمجمح نمی شناخت . اد این دو کسانی 
کە صراحت او را یه خوش طینثیش نمی بخشیدند ٤اذ‏ او می رمیدند . 

و غالباً تند خوئی او از خوش نیتیش مايه می گرفت ٠‏ چون سمیمیت داشت ہ پر توقع 
بود و چون نوع خواء بود ء تحمل ناہمواری و بی عدالثی و زمختی نداشت ؛ بٹابراین‌ذود 
عصبانی میشد و بە خود می پیچید ء مقداری توی دل می دیخت ومقدادی عم بیرون م یداد . 

نواب وطن پرستی دا امر موہومی نمی‌دانست ایں آب و خاك را دوست می‌داشت :؛ 
برای آنکە لذنت خوببیپهای آن را چشیدە بودء و ہرای آن کە تادیخ و فرھنگ آن را 
می ‌شناخت . آئار درجۂ اول زبان فارسی را خوانده بود: و کٹا بخانەاش بین کتابخانه ای 
خُسوسی ہ چهە از لحاظ نخبه بودن کتابھای مر بوطە بە فرھنگ و تمدن ایران ؛ و چه اذ 
لحاظ نفاست چاپ وجلد ء برجستکی‌خاصی دارد. حتی مخالفان اونتواستەاند وطن‌خواھی 
2 ددستی و دلسوزی و خوش قلبی او را مورد تردید قرار دھند و می توام تسود کنم که دد 


ابی 


ھ٣۳‎ 

مأموریت ھای مھمی کە خادج اذایران برعھدہ داشته ء شاید مأمود خیلی مدبری نبودہولی 
عمیشہ آبرومند بودہ ء زیرا بہ حد وسواس بە حفظآبروی ایران و شخصیت آن معتقد ہو 
و رؤیای ایران گذشتە ء ایرا ن کٹابھا دا ددسرداشت . 

صفت دیگر نواب مھمان نواذیش بود . مھمان کە می دید میشکفت ۔ معمولادر اطان 
کە روبروی در خانە قرار داشت ہ روی نیمکتی کە دوبروی پنجرہ واقع بود می نشمت ۔ 
گوئی عمیشهہ چشم بەدر داش ت کہ مھمانی بە درون آید ۔ زندەتر ین تصویری کہ من از ون 
در ذھن دارم این استکە مھمانی از دودمی دید و ازھم باذ میشد واھنک برخاسں‌می کرر 
کە بە استقبالش برود. باآنکە سالھای ددازدرخارج اذایران اقامت کردہ بودخصوصیتوای 
ایرانی دا تمام و کمال درخود حفظ کردہ بود . کتاب : مصاحبت و بحث تادیخی وادی 
برایش لذت بخش بود . بیش اذ عرچیز این دا دوست میداشت که دد باغ خسن :انان 
شھریار خود مھمان یپذیرد ؛ خودش طبخ کند و جلو آنھا بگذارد . و این مھمانان مردماي 
باشئند اھل ادب و سخن . یکبار کە من بودم قاصد و اتوموبیل دنبال ذبیح بھروز فرسنادک 
بیاید و برایش حرف بزند و دو شبانروز ء سە بە سم . حسین آباد بودیم . دوباری با امرار 
مرحوم فروزانفر دا به آنجا آورد . 

البته گاھی صحبتش خالی اذ تعصب و حدل نبود و اذ قضا یکی از لطف ھای محمر 
نواب در هھمین بود . معثقّد بود کە سعدی بھٹراز حافظ است : ودوست میداشت کہ ایں ىحث 
دا با هر کسی بە میان آودد . ابتدا بە ساکن در مجلسی اذ شما می پر سید بنظر شما سعدی 
بھتراست یا حافظ ومنثظر بود کە بگوئید حافظ. آنوقت فریاد میزد : ٭این حرفھا جب 
آقا ء حافظ یك نوع شعرم یگفت ٠‏ وحال آنکە سعدی در انواع شعرھا استادبود. درس 
و بااین ددرستهء کە تکیەکلامش بود شما را مجاب شدہ می گرفت . 

اذ استادان گذشتة خود ہا احتر ام یسیاد یاد می کرد . در نطظرش مرد علمو استاد لموں 
میرزا علی محمد حکمی ٠‏ استاد مددسۂ علوم سیاسی او بود ؛ مردی عارف وشاعر ووارسذ 
کە در مدرسۂ صدد یك حجرۂ محفر می داشتە بود و جز بە علم خواندن (بقول بیھتی) بەمیإ 
چیز دیگر در زندگی نمی پرداخته بود ۔ 

یادش بە خیر! خوب کە نگاہ می کنم ؛ می بیئم واقعاً حایش خالی خواهےد ماد 
اسطقس و استخوانداری خیلی ھم حرف توخالی ای نیست . مردی مثل نواب کە چشمودا 
سیر بود و سرسفرۂ پدر نشستهبودو ہمة دنیارا گشته بود واین مملکتدا از خود میداس 
و دوسٹش میداشت ومعثقداتی در زند گی داشت وحاضر نبود بآسانی آنھا دا زیر پا بگذاہ 
ومانند علمی کە پایش سینە بز نند پای معثتقدات خود جوش و جلامیڑد ! و بعٰی‌|اذمنا 
یك ایرانی اصیل دا کە کم کم دارد جزو تاریخ می شود : میشد در او سراغ گرفت ؛اذج 
دوستی فرذند ؛ دوستی مھمان و دوستی دوست , وحٹتی تضادھای خاس ایرانی : دددیم 
مسلکی و اشراف منشی ء نرمی و تندی ... 

گمان م یکن مکە بسیادی از دوستانش تا مدتھا با اندوء و تحسر او دا بەیاد خوا؛ 
آورد. بہار دیگر بگوئی مکە این‌خاصیت مردم خوب اس تکە قدرشان درمر گە بیشتر ازذند 
شناخته میشود ومن تردید ندادہک ازحسین نواب . روزی بیشٹر اذامروڈیاد خواعد ٠‏ 

محمد علی اسلامی ندوشُن 


۵ھ 
اتب 

دکٹر اسلامی بەدوشنتی و شیوائی صفات نواب دا برشمردہ است و نکتەای دیگر ہر آن 
وان افزود مگر پس از سالھاکە ادذش واقعی این مرد شریف دوش دل آشکاراترشود. 

از آشنائی و دوستی این بندہ با نواب پانزدہ سال و بیشثر میگذرد و خامه در اہن 
ر منتەای دوسە باد با ھم بودیم. نواب شخصیٹتی با وجدان و ادب دوست و ایران خواء 
ان و رك و راست بود, عقاید خود دا بیھیچ ملاحظہ باد گومی کرد. بە شروفرھنگ 
ایران علاقےای شدید و استواد داشتء اجدادش نیز از رحال ادب و سیاست ہودرد و 
ارھائی کە اذآ نان داشت بدقت نگاہبانی می فرمود ء جند نسخۂ خطی ھم ازحافظدائت 
فتی درصدد بر آمدہ بود آ تھا دا مقابله و چاپ کئند . اما سندی را اد حافط و دینۂئر 
اں, و منوچھری دامغانی دا از معاصرانش برتر می شمرد . 

دھکدەای از اوست بنام حسین آ بادک سالی یکی دوسمە باد دوستان را بدانىجا دعوت 
دو پذیرائیش در سیزدۂ نوردوذڈ در آن دحکد؛ مسلم مود وقتی عم در خدمت او با جند 
: دوستان به قم سفر کردیم در یپکی اذ مفاذەھاى کھنە فروشی بشقاىی کاشی ار قدیم ہنام 
خریدکە یاد کاری از اوست . درسفر حح ھم در حدہ با ہم بودیم. 

سالی دیگر با مرحوم بدیعالرمان بە٭حسین آباد رفثیم و سحں از استادش میرذا علی 
٠‏ حکمی بمیانآوردہ, وباستدعای بدیع|لرمان گفتەھایش واشعارش رانوشتودرمجلۂ یغما 
شد. اذ آن پس مقالاتی دیگر ترجمه یا انشاکردکە درمجله مَعضو سا درشمارم‌ھای اخیر 
شدہ ا|ست . 

ادب دوسٹتی و علاقەاش را بە٭کشور اذ صراحت لھجەاش می توان دریافت ۔ 

می فرمود مقالات و ترجمەھائی دیگر آمادہ کرد٭ام٠‏ ومن نمیدانم آیا اذین پس‌توفیقی 
طیم و ددج آنھا خواهد بود یا نه ؟ 

نواب بے خانواد و فرذندان خود علاقه شدید داشت و سیاد مایل و مصر بودکە 
دانش ہبرسرمیز غذا حسّور داشتە باشند ۔ 

سر زان خانرتامھ ور باعی اسر رق رفاو وت وا ا امت 
معنی انسان: مؤدب ؛ با وقا (اما درمر گك نواب عنان اختیار گریسٹن وشیون را اذ 
داد)؛ دخٹرانش نیزھردو ازاخیارند ۔ واما پسرش دکتر فرھاد نواب: گذشته ازمراتب 
توانسانیت: طبیبی عالیمقام است که ددانگلستان تحصیلات خود داہایان بردہ ودرصف 
ہیبان بسیار خوب جای دارد۔ مرحوم نواب پسرش دا سخت وسخت دوست داشت و نام 
داز ذبائش می ‌|افتاد ٠‏ 

نواب ء برای کشودش فرزندی مفیدء و برای خانوادەاش سر پرستی عھر بان : وبرای 
انش یادی شفیق و ہمز بانی دانا ء و در عالم ادب نویسندءای شحاع و صریح بود . 

ظھر روز سە شنبه یازدھم مھرماء ۵٦١‏ کے ددھ بھشت ذھرا ٭ قبر او دا بە خالغ 


نند گر یستم گر یستنی حان سوز. 
اگر دداین نوشته خصوصیاتی دا یاد کردەام خوائند گان عزیز بکرم معذورم دارند. 


حببب ‏ بغمائی 


۰ 


ن۵ 


تاد راز جا 
ابر اھیم مھدوی 
وذیر اسیق کشاودزی 
<- با درگذشت نواب مردی اذ میان ما رفت کە سجایای اخلاقی و شخمیت علمی و 
سیاسی اوغیراز عدہای خُواسن ہر بسیاری اذ عردم پوشیدہ بود... من واوعمری دابایکدیگر 
گذداندیم وکمٹر کسی است کە نواب را مثٹل من شناخته باشد۔ با حسین نواب اولیں او 
مدرسۂ علوم سیاسی آئنا شدم عمان موقعوجودی غیرازدیگران بود. نسبت بھمہ محبتدائن 
خانةه پدرش مرحوم دییر خاقان ہمیشه بروی ھا باڈ بود و کمٹر کسی اذ ما بود کە اذ حوان 
نعمت او بر خوردار نشدہ باشد . نواب میل داشت کہ در محبت و سخاوت و ددی شاخمر ر 
ممتاذ باشد. درمدت پنجاء سال کە بام زندگی کردیم دررویە واخلاق ایشان تغییری حامل 
نشد. با اینکەه من بعد از فراغت از تحصیل وارد رشتۂ کشاورزی شدم و ایعان مدرسه حقّول 
رفتند ووارد خدمت‌وزارت خارچە شدند ارتباط و دوستی ما برقرار بود . گرجہ ء سالماں 
واسطهً ماأموریت در جاھای مختلف از عم دور می ماندیم ولی فاصله مکان و زمان تافری وز 
محبت قلبی ما نسبت بیکدیگر نداشت ... براستی و امانت درکارھای مملکتی اعتقاد رامخ ر 
محکم داشت و بمحض اینکە استنباط می کرد کە یکی اذ نزدیکٹرین دوسٹتانش از را را 
منحرفاست اذرفت وآمدبا اواجتناب می کرد. ٠.‏ ازین‌رو بتدریج دوستان ظاھری اذا دور؛ 
میجستند و حوزہ معاشرت او بسیار محدود شدہ بود ۔ 
اذ آن مرحوم خاطرۂ زیاد دارم کە نمو نەاش دا یاد م یکنم : 
سفری باتفاق بمازنددان رفٹیم با اینکه در ساری مھمانخانۂ مناسبی نبود و استادا 
وقت مارا بمنزل خود دعوت کرد بجھاتی دعوت او دا نپذیرفت ... در خانڈ محتریکەد 
مزرعةه شحخسی در گر گان داشتیم چند روزی مھمان بود و خود دستور پختن شام و ناھار؛ 
میداد ... افکاد بلندی کە در ادادۂ امورکشور و توقعاتی کە ازافراد درددستی و اماىتداڈ 
نە٭برای خود اوقابل حسم بود نە٭برای افرأدی کە خود واسلاف آنھا نوکری وبندگیدامو< 
افتخار و وسیله نیل بمقام و مرتبت دانستەاند . 
سفری بخوزستان آمدہ بود برای اینکه در محظور استقبال افراد زیادیکه بە اھ 
میآمدند نیغتم بانھایت احترامی کە بمرحوم نواب داشتم ازرفتن بایستگاء راءآھن خوددا 
کردم و خانہم را بایستگاء فرستادم. با اینکه رنجیدہ خاطر نشد در نامەای کە ہعدھا اذامر 
بمن نوشته بود این موضوع را مئذکرشدہ بود . 
در اھواز باحترام ایشان ناھاد مفصلی تھیە دیدہ بودیم, خود ایشان گفٹند کا ەد 
شام سبکی میخورم باین‌مناسبت شامسادہ حاضر کردہ بودند, وقتی سرشام رقثیم مرحوم نذ 
گلە کرد کە شما بە صرف اظھاد من نباید ازتھیۂ شام مفصلی خودداری کئید, میدانمکە ؛ 
کغور ورجال دیگرمھمان شما بودەاند وبرای آنھا تشریفاتی تھائل شدہءاید. وقتی مستخد 
استانداری ہبینندکە در مورد من استثٹنائی قائل شد٭اید تصور خوامند کرد کہ نسبت ب 
پی‌محبت و بی ‌اعتنا بودہاید. با اینکه جنبۂ جدی نداشت و گلەای دوستانه بود برای عنہ 
شدکہ در آتيه بە تعارف مھمان اعثتنائی نکنم ووظیفەاىیکه دارم انجام دھم. 


۷ھ 


ور سفرادوپا اذ آمستردام میگذشتم مرحوم نواب سفیر هلند بود اذ آسٹردام بلاھہ 
ردان تل ن کردم کە احوالپرسی بکنم وسفر خود دا ادامہ دھم . باصراد ذیاد بآمسٹردامآمد 
: لد روزازمن پذبرائی کرد. پیشنھاد کردک باتفاق بە بل بگ ودانمارك برویمددا ین ہین حبر 
ا ساب او بە وزارت امور خارجە دسید دومر تبه یکدیگر را دد تھران ملاقات کردیم 7 
إ ,و۔تان و معلمین قدیمی داکە مودد احترام او بودند فراموش میکرد . سالھای طولانی با 
لا نمرحوم مویروفاضل تو نی و اوجلسۂ ھفتگی وماہیانه داشتیم واین جلسات تا در گذشتآن دو 
وجود بزدگواد ادامه داشت . 
۱ ازگنتە ھای مرحوم نواب این بودکە غالبِ نخست وذیرانایران دد تصدی این مهام 
لإ پزکر کب مال ودولت هستند. اوسە بفردا اذ این قاعدہ استٹنا میکرد . یکی اذ آ نھامرحوم 
۱ دکاءالملك فروغی بود کە نە تنھا بین نخست وزیران ایران برجستە و شاخص بود بلکە با 
أ احا مه سیاسی‌وعلمی وفلسفی کە داشت میثوانست نخست وزیرھر کشوردرحۂ يك دیگری بائد. 
: ۱ من اذ ذکراسم دونخست وذیردیگر خودداری میکنم ا 
بطوریکە میدانید مرحوم نواب ایام آخرعمرخود دا بمطالعه و نوشٹن میگذراندولی 
ہا تحرںىیات عمیققی کە در امود سیاسی داشت از خانه نشینی رنح می برد وتنھا داھی کەبرای 
تسلیت خاطرداشت گاہی انتشار مقالاتی بود کە عمه ہا ذوق و شوق می خواندند وگفٹه ھای 
اوزبان حال تودہ مردم بود. تا آخرعمرذیر باد نوکری و بندگی نرفت وبا افتخاروشرافت 
لآ حان بجانآفرین تسلیم کرد . 
ٌ درگذشت او مصیبنی فراموش نشدئی است. خداوند او را قرین رحمت و ھمگان را 
ؤإ عاقبت بخیرکند . 





تصحیح لام 


در مقالهۂ ھ اذ جنگك تا روسپی گری >> دکثر رعدی آدرخشی ؛ 
منددج در صفحات ۴۶۶ تا ۴۶۸ د شنوند گان متعجب ء غلط و ہ شنوند گان 
متعصب 6 صحیح است ۔ 

-٢‏ در سطر اول صفحه ۶۷ ۴ کلمات دہ پیرم کە دکۂ يك محقر ء غلط و 
کلمات ہ پیرم کە يك دکہ محر > صحیح است . 


بخعش نقت وگاز 
عملیات انجام ‏ بافته 


ثفت : 
ال 


الف ۔ تولید: تولید نفتکشود برای سەسال اول بر نامه ۳۹۸۴ عیلیون بشکەبر آورر 
شدہ بود لیکن دہ آن مدت دقم واقعی تولید نفت ۳۶۹۸۳ میلیون بشکه یا بعبادتی ۷/۳ درمد 
کمتر از میزان پیش بینی شدہ بود درسەسال اول بر نامه شر کتھای عامل ىفت ایران نیز درحدود 
٠‏ میلیون بشکە نفت تولید کردەاند . 

میزان سرعایه گذادی و اعتبارات : شر کتھای نفتی خارجی وشر کت ملی نفت ایران 
برای اینکە هدفھای تعیبن شدہ ددبر نامۂ چھادم تحقق یابد نسبت باجرای بر نامەھایمر بوط 
به تفحص واکتشاف و احداث تاسیسات اقدام نمودند تا ہبدیلوسیله بە میزان ذخاگر ٹامتشد, 
نغتی درحوزەھای قرارداد افزودہ شود ددہر نام چھادممجموع سرمایه گداری برای احرای 
بر نامه ھای توسعه صنعت نفت کشور ۸۱ میلیارد ریال بر آورد شدہ بود . در دو سال اول 
ہر نامه میران سرمایه گذادی ش رکٹھایعامل نفت ایران درحدود ۳إ ۱۲میلیارددیال ومیزان 
سرمایه گذاری سایر شر کتھای نفتی در سە سال اول ہر نامه در حدود ۲۳/۶ میلیارد دیہال 
بر آورد شدہ استکە این ارقام با مبلغ پیش بیٹی شدہ دد ہر نامه چھارم عماھنگی دارد . 

ب - تأمین مواد نفتی و توذیم : درسە سال اول ہر نامه از جحملهھ اقدامات شر کتملی 
نفت ایران ایجاد جایگامھا وفروشند گیھا بودکە این اقدام آزلحاظ کمیت بەآ نچه در ہر نام 
بر آورد شدہ بود پیش ی گر فت و تعداد حایگاھھا (کە قرار بود در امن تاریخ ٰٰٔأٔ* باشدہ) 
بە شمادہ ۰۱ ٣۰۳‏ افزایش یافت. بە سبب اقزایش مصرف ولروم نفت رسائی بە نقاط مختلف 
کشورشر کت ملی نفت ایران نسبت بەیرقی نمودن بی تلمبەخانەھا وتعویض قسمتی از آنھا 
اقدام کرد, بعلاوہ خطوط لوله جدیدی احداث گردید کە از آ نجملە میتوان خطوط : شھردی 
بەنیروگاء فرح آ باد ۔ آبادان بە اھواذ - ونفت شاہ بەکرمانشاءدا نام برد. بە سبب‌اقزایشں 
مصرف موادنفت دراستان فارس‌طرح ایجاد پالایشکاعی بظرفیت ۰ ۴ زار بشکە در روز آمادہ 
شدکە ساختمان آن تا اواخر سال ۵١‏ تکمیل میگردد توسەە پالابشگاء کرمان و تاسیس 
کارخانه روغن موتور ددجواد پالایشگاہ تھران _ (با ظرفیت ٥٢١‏ مزاد مترمکب درسال) 
ھمچنینتھیە سوخت برای نفت کٹھائی کە نفت خام ہجزیرءلاوان حملمیکنند؛ ایحاد دستگاء 
تقطیری ( بە ظرفیت ٥١‏ عزاد بشکم در روز ) دا در این جزیرہ ایجاب کرد کە ہم اکنون 
کارھای عر بوط بە احداث وتکمیل آن دستگاء در حال اجرا است . 

پ - گسترش عملیات: مقردرشدہ ہودکە برای دسٹرسی مستقیم بە باذارھای بین‌المللی 
و استفادہ ا آن بازار ھا بمنظور تحصیل در آمد بیشٹر پالایشکاہء مدرس بە ظرفیت ۲/۵ 
میلیون تن در کشورعندوستان با ھمکاری شر کت ملی نفت ایران ساخته شود کە این پالایشکاء 
در سال گذشتە آمادہ وافتتاح شد. ( ہقيه دادد ) 


ول داری بل دورانت 








درسپٰای تاریح 





م۸۴١‏ صفحہء ددقطع رقعی )۱۴×۲٢(‏ 
با جلد زر کو ب ء ۹۴۰ ز بال 


شر کت سھامی کتابھای جیبی 


خیابان وصال شیراذی - شماد:ٴ ۲۸ 
تھران ۔۔ صندوق پستی شمادۂٴ ۱۴/۱۵۲۰ 
تلفن : ۴۴۹۹۰ - نغانی تلگرافی : کتاب جیبی 
































قلفن ٥٥‏ نا ۸۲۹۷۰۴ و ۸۲۹۷۵۶ 
تھران 
ھمه نوع بیمە 


عمر - آتش‌سوزی _ بادبری - حوادث - اتومبیل ‌وغیرہ 
شر کت سھامی بیمۂ ملی تھران 

تلفنخانه ادارۂ مر کزی : ۸۵۱ تَا ۵۴ ۸۲۰۹۷ ود ۸۲۹۷۵۶ 

حہارت |تومبیل ۷ء خسادت بادبری۸۲۹۷۵۸ مدیرفنی: ۸۲۹۷۵۵ 
نشانی نما بند گان : 

5 آقای حسن کلباسی تھر ان تلفن ٣۳‏ _ ۸۷۰ ۷۲۴ 
آقاىی شادی ٤ ٤‏ ۹ - ۳۱۲۹۴۵ 
ھی سار زی ۰ ٤‏ ۶ و ۸۲۲۰۸۴ 
آفقای شامگلدیان ٠‏ : ۷۷ء۸۸ 
دفتر بیمة ذوالقدر آ بادان ' ۷ - ۲٦۷۶‏ 
2 دفٹر بیمۂ ادیبی شیراذز ' ۲,۵۰ 
او اق سابوار ران ء ٢٣۲‏ - ۳۹۳۲۵۸ 


اچ آقای ھانری شمعون ٠‏ : ۸۲۳۲۷۷9۸ 
۱ آقای علی ‌اسفر نوری ٠‏ ٌ ۷ ۸۳ 
آقای رستہخردی ۷ء - ۸۲۲۵۰۷ 
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حر اں 





ےممھسےے 
ہیو۔ہیل0 


7نو لیکا ۔ من اذکادھای شما چیزی 
سس وم شما بخاطر من شهری نا زیرورو 
کنید ولی دوڈ پس اذ آشوب نیامدید بمن 
لام بگوئید ٠‏ 

ارلافدو۔ من کە روز بعد برایعرض 
_لام پیش شماآمدم ٰ 

آنڑلیکا۔آدی یك دیداددسمی خعثك 
آن حساب نمیشد : من مجال ٹکردم اذ شثما 
نہرمان ملی ہسلید ٠‏ 

ارلاندو ۔ خیلی لطف دارید . 

( چند دم سکوت ) 

آنڑلیکا۔ این انتخابات حم واقعا 
گرفتاری ‌ہدی است ۔ اگرانتخابات مسئلەدوز 
ہود ؛ میتوانستیم این‌ماهتاب داکە هھدرمیرود 
دوتائیتصاحب کنیم .یا میدانیدکە شب ازنیمه 
گذشنە و بامداد تزدیك است ١١ین‏ میدانکےە 
پر ندەای دد آن پر نمیز ند ہ در این ساعت شب 
واعاً وضع مجللی دارد این میدان خالی نیست 
گوئی عمداً خلوت و خالی شکردەاند صنگگ۔ 
های خبابان اکنون کە کسی پای بر سرشان 
نمبکوبد برای خود زندگی آغاذ میکننه - 
(سکوت).., ارلاندوا بمن بگوئید چر|یکدفعہ 
تسمیم گرفتید از من دفاع کنید ؛ - کی ؛ کجا؟ 
ما مگرمرا دید بودید ؟ 

ارلائدو ۔ من ھرگز شماراندیدہ 


بودم . 
آنڑلیکا ۔ شاید کسی با ما اذ من 
سخ نگفتە بود . 


۱ ار لاندو کے تدویر نادیدہ شما را در 
عراب دیدہ ہودم و دور نیست کہ درد ضمیں 
ناخودآ گاء ل من جائی برای شما باذ کردہ 
ہودم .ےے 


خواب . 









ارلاندو _ ولی در عمان عنگام 


آ نڑلیکا-ھر گزاذمن‌یادنکردید... 
)رلافدو _ بیاد شما بودم ولی شما 


را ہبہورت مظھر آزادی میدیدم ٠‏ 


آ نڑلیکا _ نە ! نہ ١‏ من نمی ‌خواحم 


مظھر چیزی باشم : من آزادی نیستم ٠‏ من 


آنولیکا ہستم ؛ ومیخواہمآ نڑلیکا بمانم ! 

ارلاندو _ اینکە گفتم شما دابسودرت 
مظھر آذزادی میدیدم منظودم این بودکە من در 
فکرشما نبودم بلکە ددفکر توھینی بودم کەشما 
درمعرض آت بودید ا 

آنڑلیکا - شما ازراءو دسم رفتا: 
با بانوان بیگانە عستید . 

ار لاندو _ آری ١‏ 

آنڑلیکا _ يك مطلب مسلم شد ٠ش‏ 
در فکرمن نبودید ؛ بسیاد خوب . مطلب مسا 
است ولی باود کردن آن آسان نیست ! 


ار لاندو _ بلی ! 
آنژلیکا - شما درفکر کسی نیستیا 
راستگو هسٹید ا 


ارلاندو _ آدی ! 

آٹڑلیکا۔ طلب دوم آیا ہی 
آنکە مرا باآنھمہ سروصدا ودلیری ازدسوا! 
رھائی بخشیدید آیا ھوس نکردید مرا بەبیٹیا 
با خودنگفٹیدکه پس‌اذپیروزی بھٹرین‌حما؟! 
افتخار بازوان دخٹثری است کہه شما رادد 
گبرد ؟ نخواستید از وضع مساعدی که بر| 
شما پیش آمدہ بود نرہ برداری کئید وھ 
مرا تسلیم خود نمائید ؟ 


ار لاندو _ آری. 
آنڑلیکا _ حمۂ اندیشہ ھا ددکلۂ شما 


بود ؟ 
ارلانفدو _۔ آری تقریباً ١‏ 
انڑلیکا ۔ دنبالۂ اندی ھا بہ کجا 
رسید ؟ 


ارلاندو _ عقیدەام عوض شد ۔ 

انژلیکا - اذ کی ؛ 

ارلاندو _ اذ وقتی کە شما رادیدم١‏ 

( چند دم سکوت ) 

انڑ لیکا ۔ ذیبا نبودم ؟ 

ارلاندو ۔ بالاثر از زیبا شما خیرهء 
کنندہ عستید ! 

انڑلیکا ۔ ذیبائی من شما دا مفتون 
ٹکرد ؟ دلپذیر نبودم ؛؟ محضرمن خسته کنندہ 
بود ؛؟ غلط حرف میزدم ؛ بە سیاست علاقەمند 
نبودم؛ گفنم کە ازافسر ان نیروی دریائی خوشم 
میآید برای شما پیانو زدم ؛ مبتذل بودم ؟ 

ارلاندو _ شما خیلی فرق دارید . 

انڑلیکا ۔ یعنی چە فرق دارم؛آیا با 
کسی کہ کە روزی روز گاری عاشقش بودەاید 
فرق دارم .؛؟ 

ار لاندو ۔ شما با خودتان : یعتی با 
آ نچ کە من می پنداشتم شما ھستید فرق دارید . 

انڑلیکا شا مردی احساساتی 
هستید ؛ یقیناً عاشق دخترانی کہ موھای بافتہ 
طلائی دارند ھستید ۔ 

ارلاندو ۔_ نمیدانم عاشق چە حستم! 

انڑلیکا ۔ پس مسلم استکە شابھر۔ 
حال عاشق من نیستید (سکوت کوتاء) - اسلا 
دوستم ندارید (سکوت کوتاء) - درا ین‌صورت 





من نمیدانم شما چگونە مردی ہستید؟ ہں‌چرا 
ذندگی خود دا دد داء من بخطر انداختی ؛ 

ار لائدو ۔ ذیراکە این زوریک ں 
شما میگفٹند مرا عاصی کردہ بود ۔ 

انڑلیکاہ (باتعجب) حرف ھای 
خندہ داری میز نید زوری در میان نبود , 

ارلاندو _ بنظر من میآمد کہ ہثما 
زور میکویند . 

انڑ لیکا ۔آخر چرا کلاھتان رایکبار 
عم شدہ قاضی نکردید ؟ 

ارلافدو _ منظودتان چیست ؛؟ 

ان ڑلیکا ۔ فرض ٹکردید کە شاید من 
خودم این زو رگوئی را براہ انداخته بودم ؟ 

ازلاندو - نه ١‏ چنین فرضی ھرگز 
ئکردم ٠‏ 

انڑلیکا ۔ ولی بنظرمن چنین فرغی 


ضرورت داشته ١‏ 


ار لاندو _ شاید ١‏ 
انڑلیکا ۔ نە خیر یقیناً ١‏ این آقاف 


فرماندار دا زنان بسپار می پسندند : من عم 


مائند دیگران . مردی است خوشلباسظریف 
طبع باھوش د پی رحم , شاید اذ نظر مردی 
چندان قوی نیست ولی یقیناً براء و رسمثق. 
باذی آشناست . علاوہ ہرھمهہ صفات ۰آخرایں 
مرد فرمائدادرکل عم ھست ؛ و میدانیدکەزنان 
از دارند گان مقام قدرت خوشغان میاید. 
ارلاندو ۔ پاسخ نمیدھد.(سکوت) 
از لائدو _ راست میگوئیدمن باست 
باین مطلبِ توجە میکردم ... افسوںکەآدی 
نمی تواند بھمە مطالب توجە کند . 
انڑلیکا۔ آیاشمااذ خود ہر بد٭ 


٣ 


ء فرمانداد در انتخاب من چەبودمو 
یرانامزد ( زودگوئٹی ) نکردہ 
تسود میکنیدکە حمیشہ مردان زذ نان 
ند وانتخاب میکنند ؛ مگر نمی دا نید 
٦‏ زنان داھی پیش میگیرند کےە 
ء توجەشان را جلب کردہ عاشمّمان 
خیالمیکنید کە برای آغازاظہارعشق 
یش ذیبالی زنان نقش اصلی راباذی 


رلائدو _ تصور نمیکلم ... 

از لکاے نکراعید بدا کر 
_مانداد دا ہدام انداختم من ایشاندا 
ٴٍ سفادت انگلیسں دیدم ؛ اذطرزنگاء 
کە من آرزومند نزدیکی با اوہستم. 
ں نیستکە اذ نگاء آمادہ تسلیم ذنان 
باید: این کار فرماندادیا غیر فر ماندار 
ردان با این نگاھھا جنب وجوش در 
داحساس میکنند ء فرماندار شروع 
فتن با من کرد ولیمن درفتار بی ‌اعثنا 
پیش گرفتم - سپس مرا ببك مھمانی 
١خ‏ خود دعوت کر دددآن مھمانی من 
دی دفثار کردم و نگاعم دا ازنگاءاو 
ہائید دودنگە داشتم ٠‏ بعد باوالر یو 
سحبت کردم بحدی کە عاشق منشد : 
راستکادری کرد.ددپایان مھمانی بطرز 
نرماندار نگاء کردم ' نکاء حجدی و 
۰ پر اذ آرزوی من او دا آشفته و 
د. شایدکوشش کرد کہ منظور مرا 
ثاد دریاہد غافل از اینکە این گونہ 
متلون تعبیری ندارد . دیدارسومدر 
لس دذادت امورخادرج؛ پیش آمد۔من 
پایان پذیرائی با او رقصیدموخودم 
سباندم. ددپایان شب عھمانی دا تر۵ 


کردم وجند روزی خبری ازاونگر فتم؛ سپس‌با 
اوقر اردیداری درکنارشھرروی دریاچە کوجكث 
دادم, بامداد عمان روز نامەای باو نوشتم و دد 
آن نامہگفتم کە من شاید نتوام در میعادگاہ 
حاضرشومء خواستم چند ساعتی دراضطراب و 
انتظار بسر برد ء ولی بە وعدہ گاہ رفتم ہا نبم 
ساعت قآخیر؛ ولی گرفتاری موعومی رابھانہ 
کردم وگفتم بایدفوراً بر گردم - این بارقراد 
ملاقائی برای روڈ دیکری گذاشتم ولی نرفتم۔ 
چند روز بعد ددمراسم,گشایش بك نمایشکاہ 
نقاشی او را دیدم وخود را مھر بان نغاندادم. 
دستش دا گرفتم و فشاد دادم بعد سینەام دا بە 
شانەاش چسبأندم . سبسں قرارعلاقات حدیدی 
با اودادم, بوعدءگاء رفتم وبوسەھای تندآتشین 
با عممبادلەکردیم,ولی نگذاشتم دورتی برود. 
بعد قرار دیکری برای ملاقات تعیین شد ولی 
باذ من خلف وعدہ کردم . نتیجە این بانیھای 
من قانونی است کە فرماندار گذداند, و شمااز 
آن خبردارید ے ما ددھنگامی وارد گودشدید 
کە قرار بود من یا او عمخوابہ بشوم وحمەحم 
باطناراضی بودند . آقای ارلاندو من ازغما 
سپاسگزارم کہ مرا اذ جنگال فرمانداردھائی 
بخعیدید ولی بدانیدکه بھرحال روحاداین 
کمك شما آزندہ شدم ۔ 

دکتر۔ (نفس زنان) !۱ بدانید کے 
کار فرماندارپیشر فت میکند ۱ 

پانتالون ۔ باید مانمشد ! 

والربو۔اذ انتقامش بترسید ١‏ 

پ ریبکلا دوکامیون بچنگے آوردہ ! 


مەئ4گبینو ۔ کامیون چیہ؛دوتاگادی 
شکستۂ دارد ! 


ہو لچی تلا -۔گادی یاکمیون ‌بھو حال 


قڑوک جو کرت > یع را 


۴۴ 


این آدم خطر ناك است . 

ژ باندو یا ۔ میخوامید چە کار بکنید؛ 

آرلکن اوضاع بامزەایست . 

ار لاندو ۔ (با فرسودگی) این آدم 
ہم مائند عمە عم میھنان ما حق دارد کە در 
ا نتخا بات نامزدبشود ولی نتر سید آ خر سرمغلوب 
میشود (باخودش)_افسوس کەدداین کشودمردم 
معنای آذادی را نمیدائند . ھیچکس نمی فیمد 
که معنای آذادی این استکە مه کس بەحقوق 
وآزادیھای مشردع دیگری باید احتر ام بگذارد 
ھیچکس نمیخواہد بفهمدء کە حمە میتوائنند بہ 
زورمردم دا وادادبه پذیرفتن عقائد خودکنند 
ولی ارزش موافقتیکه اذ راء تلقین و استدلال 
وجلب رضایت واقع یمر دم بدست می آیدہمراتب 
بیشٹراشت ہ در این کشور عیچکس دد نمی یاك 
کە ھنگامیکە حمە مردم گرفتار و ناخرسندند 
کسی نمیتواند بە تنھائی ذندگی خوش وخرم 
داشته باشد. من‌زودآمدەام ( پس اذ چند دم ) 
پرذودآمدەام (چنددم خاموش)۔۔ ولی چونمنی 
عروقت کە بیاید باذ ہم پرزود آمدہ ا پیش اذ 
برقراردی حکومت مردم چنین حکومتی طر فدار 
ندارد .... برای دست یافتن بەه آذادی مردم 
باید سالھا آرزومند آن ہباشند : بە اقدامات 
بیحاصل دست؛ بز نند گاعی دست|زجان بشویئد 
و قربانی بدھند . قر بانی شدن یك نفرمانند 
ستنٹرلو کافی نیست ‏ آیا در این کشور 
چند تن باید زندگی خودرا در راءکشور از 
دست بدھند؟ تا شایسته زند گی آزاد وآذادگی 
بشوند ؟ 

آٹڑلیکا ۔ ( بہ آدلکن ) تو دولور 


دم دست داری ؛۹ 


ارلکن ۔ آری۔ 


انڑ لیکا ۔ بدہ ہمن . 


الکن ف جرا ٤‏ 

انپڑلیکا ۔ میکویم پْج-- 

انڑ ڈیکا ۔ برای چه ترا بکفند ؛ 

ادلکن ۔- کە بت و گفتە کە من لیا 
کفتە شدن ندارم ؛ 

( رولود دا به آنڑلیکا میدمد ) 

انتالون ۔ (بەدکٹر) پاہا ایں‌وضم 
قابل دوام نیست ١‏ پایانکار نزديك است ؛ 

۵د کترے ما تاذہ فھمیدیم کہ حکومت 
آزاد یعنی حکومت ناتوان ! 

نار تا گلیا۔ یعنی حکومت بی عرٹ: 

ہو لچی لا - یعنی حکومت خائن ا 

والربو۔ داشتن یك فرماندارصدبار 
بھٹترازاین وضع است ۔ 

فرانکی, ٹا تر ا-بشر ط ایٹک فرماندار 
متدین باشد . 

کت ر۔ قوی و مقتدر باشد ! 

والر ہو - حتی ذو دگو وطالم .... 

بانتالون ۔ وضع امروز واقعاناجور 


دکتر- آخراسکاراموش بچەمناسبت 
وذیر جنگك شدهہ ؟۹ 

والربو _ این آدم عمیدہ دشمن ما 
بودہ ا 

ارلاندو - یعنی جنابعالٰی خیلی 
دوست خودتان بودید ؟ 

ہو لچی ٹلا مکرانقلات را مابوجود 
نیاوردیم ؛؟ 


۴۵ 


آدم 
دکتر_ من با معلومات خودم بەانقلاب 
د۴۰ ۰ 


سروان - یادتان رفته کە اگر من 
باذداشت میکردم انقلاب نمیشد . 

ارلکن ۔ حالا بفرمائید ہبینم شمادد 
| جەکادہ ہستید ؟ 

فرائکی پاقرا۔ یك بیکادہ ؛ 

پولچی نلا - یك بیدطن ! 

بانتائون - یك مزاحم ! 

والر ہو ۔ یك فضول ! 

دکترہ کاردی صورت دادید ؟ 

پا نعالون ۔ با قابلمما سدائ ناقوس 
بر آوردید ! 

والر بو ۔این‌کاد از ھ رکس وناکس 
4 بود 

دکتر - ما ہودیم کە شما دا بە دوش 
یبای 
والر ہو اذ ما دفاکردم وٹ 
پولچی ٹلا - داءنمائی کردیم ... 
پانتالون۔شماجزاینکە پھر برداری 
دیو ان 
نار تا گلیا ے ازیك موجآزددگی. 7٦‏ 
ہو لچی ٹلا - وعسیان وخشم ملت... 
والر ہو۔ کە درحال انفجادبود 7 
بوٹچی نلا- شما مانند عمە٭پیشوایان 
اله رو حوادئی بودید کە دیگران بوجود 


ردہ بود نود . 


والربو ۔ما بودیمکە خطردا بجان 


خریدار شدیم ےج 

پانتالون ۔ با توحە بە عمه جھات 
گا 
دکتر- با تەمیمی قاطع . 
پانتالون ۔اذ پولمانگذشتیم . 
والربو۔ شغل اداری مائنرا بخطر 
انداختیم ..۔ 

دکتر ‏ آیندہ و امید عایمان دا به 
حساب نیاوردیم 7 

سروان ے با خون خودمان باذی 
کردیم تھے 
دکترے حال بفرمائید بەبینمچەزیان 
وخطاریشا را تیدید میکند ؟ 

پانتالون ۔ آیا ما ہم مانند ماپول 
داشثید ؟ حانه داشتید ؟ کارخانه داشتید ؟ با 
صنایع سنگیں سروکادداشتید ؟ 

تار نا گلیا ۔ ذت د٥‏ بچه داشتید ؟ 

پولچی ٹلا ددحوذہ انتخا بیه رای 
ثابت داشتید ؟ 

والریوہ داعیۂمقاماتدہ لتی داشتید؟ 

فرانکی پاقرا- معتقدبہ فرسیە‌ھای 
سیاسی مخصوصی بودید ؟ 

بانو ١‏ بزابلا - معشوقە داشنید ؛ 

پانتالون۔شا ابداً چیزیکە پای 
بندآن باشیدنداشتید دداین باذی باخت باماھا 
بود و برد ہا شما بہ 
بودہ ! 


والربو-ہ شما ادای مردان آذادمئش 
را درمیآوردید تاکسب وجھەکنید ٠.٠.‏ 


اہ 


اھ 


کس وو 


۶م 


تارثا گلیا۔ وقدرت را دو بارء ہدست 
بگیرید ۔ 
پو لچی تلا - و بی آنکە حق داشتہ 
باشید آنرا نگاہ دادید ... 
دکتر۔ شما مرد جاء طلبّ مستید . 
فرانکی, ٹا ٹر - من یقین دارم شما 
پیروکیش (پرتستان) عستید . 
ہانتالون -۔ بلکە عم یھودی ! 
ا ہزابل ۔ آخر آدم عاقل کە بیھودہ 
جان خود دا بخطر نمیاندازد ۔ 
سروان ۔ ثك نیست !.. 
والر ہو ۔ حالا خودمان عستیم باذی 
تاکن ود 
دکتر ۔ فرمانداد قوی بود ۱١‏ 
ہو لچی فلا-قوای نظامی حمەطر فدارش 


از نا گلیا ۔نیرویدریا گی حمچنان. 7 

بانتالون - پلیس دا بر مائید ڑا 

والربو شا عمهە دادائی خود را 
در يك دست بازی کردہد . 

بافتالون۔ مائند عمه کسانی ک؛دیکر 
امیدی ندارند . 

دکتر۔ تا زمام امورکشوریر|بدست 
بگیرید ! 


پا نتالون ۔ برای این اقدام مردیاید 
دیوانه باشد ! 


خر ا سا 0 
ہو لچی نپلا - یا بکلی تھی مغز... 
از ناگلیا۔ تابہتٹھائی برضددستگاء 
دولت اقدام کند ۱ 


والر بو۔ آدی تك و تنما ؛ 
پانتالون - بی آنکە مطمئن بشودی 
مردم دنبالش می آیند با نەه۔ 
کتر۔ وحالا می خواحید ... 
ہبانتالون ۔ بە حساب ما ... 
والریو۔ باحمه خطرھائیکە موجود 
ہو 
ا یزابل اذ دید گاء خودش شایدم 
حق دارد ... 
بافتالون ۔ البئه .. 
والر ہو ۔اگرمن بودم انثلاب راء 
نمی ‌|انداختم ... 
بانتالون - من حم عیناً مانند شمامن 
اگرزمامدارمیشدم ... 
والر بو ۔ بکلی دوش دیکری پیش 
می گرفتم . 
ہو لچی نلا ے حالاکه خودمانم 
موفقیت شما .. 
از 'ناگلیا _ کارتصادف بود ١‏ 
چہجھ 
- تصادف بود ... تصادف بود.. 
والر بو ۔ اذنظردوابط میانملل... 
قاز تا گلیا۔ اذنظر لشگر کشی ... 
بولچی پلا - اذنظرسیاسی ... 
ہانتالون اذ نظراقتسصادی 
الکن ۔ اذنظرمسائل حنری ... 
دکتر۔ہ اذ ھر نظری کە بخواھید .. 
بانتالون - این کاد شما دیوانگی 
محض بود ۔ 
نار تاگلیا - د بی میچ عنوانی ننی۔ 


۴۷ 


.انٹیچھ پ ر‌سد ۔ 

پانتالون - من حمیشہگفتہ بودم کہ 
کسی ساختەه نیست ١!‏ 

دکتو و آنچنانکہ معتقد بودم از 
بیعی پدیدہ ھا نباید جل و گیری کرد ! 
واثر بو ۔ آخردوت نٹوپ نیست کہ 
پا جابجا شود . 

قاز اگلیا ۔ د ما حق داشتیم ! 


ربولچی نپلا ۔ و اگر پیش آمدھا بجھ 
پانتالون - برخلاف پیش بینی ما ۱ 
وو 


واثر یو - بدا ذیر سایۂ جنابعالی 


(ہمہ با ہم ) نئیجہ تصادف بود ۔ 
بود.ےے. 

ا یزابل - تسود ایئرا بکنیدکەاگر 
آمد بسیاددکوچك ... 

والر یو _بکلی بی اھمیت ...حریان 
اھیکرد .. 

بانتالون - ما بامداد در دندان از 
بیداد میشدیم . 

و ٹچی تلاے عمەدرزندان میبودیم... 
پانٰتالون _ بابا برو پ یکادت ١۱۔.‏ 
(ھمه باہم) مردہ باد ادلاندو ... 
اآرلاندو _ آھای مردم ! من شمارا 
. میل خودتان آزاد خواہمکرد ۱ 
(صدای تیر ..۔ ارلاندومی افتد چئددم 
ں ٭ عردم وحشت زدماند.) 

ار لائدو_ خدایا ذند گانی چرااین 


غ۶ است گے 


( نقاہداران حمه باحم) 
چە کسی تیر انداخت ؛؟کە تیرائداخت؟ 
ذود يك دوا ساذ زود یك پزشگہ؟ مرد؟زخمی 
شد ؟ 
(ھمه ددپیر امون|ٴرلاندو گر دعبآ یند.) 
پانتالون ۔ بەبیمارستان باید بردش! 
ارلاندو _ نه- من عماکنون دد 
ھمین‌جا می میرم ۔ 
(ددکافه کو جك سروصدابلند میشود.) 
صدای اسشخاص نا بیدا - مرد.. 
کشتندش کە کشت ؟ ْ 
از ٹاگلیا - زود يك پزشگك سدا 
(نقابداران به چپ وراست میدوند.) 
ارلاندو ۔ آنولیکا من عاشق توبودم 
و تومراکٹتی ١!‏ 
ان لیکا - توعاشق من بودی ؟ 
ار لاندو ولی فایدہ گفٹن‌این حرف 
چیست ؟ دوست داشتن تو چہە نٹیجه دادد؛ من 
خیلی زود ددیافتمکە توهر گر بە کسی دلبستکی 
نخحواہی داشت وھر گز مال کسی نخواعی شد! 
(پزشگك میاید و پس ‌اذمعاینەمیگوید) 
۔این‌مرد را کشتەائد .کە کت ؛ 
بانتالون ۔ کەکھت ؛ 
(آنولیکا اذصحنە بیرون میرود) 
ژ باندو یا س این‌کار شرمآوراست ! 
رسوائی است ١‏ 
مەئەة گینو - ارلاندو را کشتند ..۔ 
سالھا خواعد گذشت و این جنایت دا کسی 
فراموش نخواعدکرد . 


لو لچی نلا- ارلاندو نمیبایست کھته 
شود: 

بانتالون - حالا خودمانیم انقلاب 
را او ہراہ انداخت ۔ 7 

والر بو _ حالاک او میمیرد تکلیف 
ما چهە خواہد شد ؟ 

د کتر -تاادلاندوزندہ بودازفر مانداد 
کل ترسی نداشثیم ۔ 

تار'ناگلیا - اما حالا..۔ 

(ہر تو گلگون شفق آسمان شھروبرج۔ 
ھای کلیسا عا را ہر نگكک سرخ درمیآورد خود 
شھرو بناھایآن ھنود بر نگك بنفش است .) 


ار لاندی ۔۔ (چغمھایش ۰ا باذمیکند) 
بامداد فر دا میرسد و من باید بمیرم ! مردن! 
واثۂ عجیبی است ! آری مردن ! مر گك‌چپزی 
است کە ماآنرا عمیشه سھم دیگران میپندادیم 
(چند دم سکوت ) عنگامیکە پنجرہ اطاف دا 
باز خواھید کرد : باذآفتاب درخشان رابالای 
ہامھا خواھید دید کە ذرات غبسار را روشنی 
می بخشد ٠‏ درخت‌ھا دا خواھید دید ؛ آسمانو 
.. زنائی راکە لبیخند 
میز نند و مھرمیوزرزند ؛ و مردائی را کە دنج 
میہر ند ... کشت زار ھائی راکه رشد میکنندو 
زرد میشوند : بارانھائی داکە زمین ھاى تشنه 
را سیراب میکنند وسالھائی راکە مردم ببھودہ 
در انتطار باران نگران افق ھسٹند ؛ وھزارھا 
پیش آمدھای دیگر دا خواہید دید ...آریشما 
باذ ھم پائیز ھا و آسمان شفاف آن را تم اشا 
خواحید کرد ٠‏ پائیزھائی کە در آن صداحاصاف 
است و پژواك ھا در دور دست ھا مائند تر نمی 


برغھا وا حَوام یداد 


سبك شنیدە میشود ؛ شما عمھمەه نرم پرواز 
دستەدھای زنبور را خوامید شنید و روڑھائی را 


۳۸ 


خواعید دیدکە آسمان سبز است وکائناترال 
کوفتگی و خستگی دارند ... شما بھارھائیرا 
خواحید دید کە اذ پرشکوھی ددوحم نمی گنجد 
و بآ نچ کە میکذدد اعتنائی ندارد ...آریٹشا 
در انتظاد چیزی بھتر؛ نگران گردش سالھاو 
فصول خواعید بود ( یکدم خاموشی ہ ارلاندو 
حال سرسام مانندی دارد ) ...اذ شما نفغرن 
دارم ١‏ اذ من دود شوید ! شما چون پبوسنەدر 
اندیشه سود خود ہستید ؛ تصور میکنیدک ب 
راز ھای ذندگی آشنا مستید .. آری سود ۱ 
لا نفرت انگیزی کە جھان دا ددبر گرفت , 
و شما زندگی را اذ میان رخنەھای آن تماڈا 
می کنید! ای مردم چرا دیگرھیچ چیزراباور 
نمی کنید ؛ شما چون خودتانھیچ هسٹیدجھان 
را با معیاد ھیچی خود می ‌سنجید ولی بدانید 
کە شما ھمیشه دد دنج خواھید بود ؛ پیراک 
شما ریشەھای سعادت دا در فرومایگی خودتان 
سیر یی کل ۷( کم کرت )سای 
نمی خواھم ہمیرم درحالیکە کینە شمارا بە دل 
گرفته ہاشم؛ شما عنوذ نمیدانیدکە من اذکحا 
آمدمام ؛ و چون نمی دانید نمی توائید دوسٹم 
داشته باشید ؛ اکنون میگویم این شھریکەمن 
امروز در آن میمیرم زاد گاء من‌است مناذاین 
شھر بیرون رفتمتا گواء خاءموش ببدادگریھای 
مردم این شھر نباشم با خود گفتم آخرچرا این 
شھرو مردمآن در طول قرنھاواز روزیکابہ 
وجود آمدەائد حماقت را معزز و گر امیداشتہہ 
نبو غ راعر کحاکەسر١‏ غ گر فتەاندخفه کردەاند. 
آیاصحیح نیست کەدرچنین کشوریقھر مانداقی 
کسی است کە برای چئین مردمی یك تنەجنگیدہ؟ 
باید بدا نیک دد پیشگاء زندگی ھ رر کس دوشی 
را باید بە٭پذیردکە زندگی بخش یامر گباراست 
شھرھا جائی ہوجود میایند وشکوفان وشاداب 
کە ہمردم اجاذہ زیسٹن بدھند و زندگی دا 


۹ 


آخر ہمن بگوئید : کە دردلھای غماچە 
بن عستی تاديك مر گبار دا بەوجود 
؛۹.. ری من با زادگاء خود بدرود گفتم 
پاددیاددیگران‌شدم.دتی ازاین شھر دور 
رِلی ازدودی دئج میبردم - بەاینآفٹاب 
وہ بھ٭ تاکستان‌ھائی کە باد پائیزیزر_ 
میکند۔ہ بفروب‌ھای فروذان کەازخستگی 
ایفر سایندہ داستان‌ھامیگوید - بەدریای 
بست تیر رنگك کە در ماوداہ دشٹھاىی 
میلرذد - بە زنان مھر بان و فداکار_ 
دھاو نگاهھای سرتار اذ غرائزشان ۔ 
مرھای در و دیوارھا - بہ خاموشی ھاو 
ہ خاموش و نومیدآن می اندیشیدم... اما 
عمه کسانی کە در داء این کعور جان 
:ەاند ذیر تأٗثیرافسون این‌چیزھانبودہائد؟ 
نکشود مانند معشوقی ہی اعتنا و افسو نکار 
؛ کە ھر گز از یاد نمیرود ولی سر کسی 
وی مردن درداء او را دارد . 
من بر گشتم ذیراہا خود گفتمکەددیغ 
١‏ کە این شھرذیبا بویرانی بگراید آمدم 
امیدی نداشتم -- 
خائم صاحب کافه _ از کافه بیرون 
ید _ لباسش نامر تب است _ راست است کہ 
اندو مردہ ؟ ای خُدا راست است ؛ کہ اورا 
مثت؟ این آدم بست حانیء خائن؛ پھودامنش 
ارلاندو را کعشت کە بود ١١ای‏ عیسی مسیح! 
نین دم ! افلا يك ناذبالش بی۔اورید ! 
گئر راستشد ا بکو ید آیاواقعاً ارلاندومیمیر د؟ 
خرارلاندو دا کەکشت ؟ ای خدا ایں بیچارء 
٭ دنجی میبرد ! مگریادتان رفتکە ایں‌آدم 
'دا بحات داد اگراو تبود عمه اسپروردہ 
ندیم... آری ا گراو نبودشما چەکارمیکر دید؛؟ 
ماھا ؟ ذزیران ١‏ کارخانە داران .. ھیچ ! 


حیچ ! با این ھمه گذاشتید او را کشٹند ..۔ 
ازش‌دفاع نکردید ارلاندو !.. ارلاندوقھ مان 
بود ! 

خ دنام 

سے اد قھرمان بود. 

فھرمان بود. 

ے زندم باد ارلاندو 

زندهہ باد ارلاندو ۔ 

آرلکن _ برای او بنای یادبودبایەه 
ساخت . 

ار لاندو ۔ چشمش را باذ میکند -۔ 
دوستان من چرا برای اظھار دوستی نسبت بە. 
کسانی کەبە شماخدمت کردہاندمنتظرمر گشان 
میشوید ؟ 

دکتر۔ مرقانہ 

مردان کلاهغان دا برعیدادند زنان 
ذانو میزنند چند دم تاریکی ہسحله حکفرما 
میشود ۔ 

آھنگە عزائی نواختە میشود ... 

صحنہەدو بارە٭روشن‌میشود۔ آسمانروشن 
است وآفتاب می تابد چھار نفر کە مردەارلاندو 
را ہدوش دارند می آیند ... ومیگذرند ... 

پانتالون _ےبرخلاف آ نچه کەظاعرش 
حکایتمی کرد سیادعم زرنگ ہود ولی‌خواست 
زدنگی زیادی بخرج دھد و درنتیجه مرد .. 
إ پر بکلا ے مرد سیاست نود ؛ شاعر 
بود وعصایدپیاست را مانند قلم بکارمیانداخت: 

استاد دانشگاپولونی(دکتر)ووالریو 

۵ کترے این قدد خود خواء بود کہ 
میخواست خود را ہی ‌تکلف وسادہ نمان بدھدء 
وزورمیردتا خود راہ احتراماتی کەدیوانەوار 





٦ 


والر ہو۔ مرد ضیعغفی بودکہە می - 
غواست خود دا نیرومند بە حساب بگذادد . 

تار تاگلیا-داء بر انگیختن‌احساسات 
ردمدا بلد بود ولی نمی توانستمردم داوادار 
ہ احترام کند : فرماندہ نبود ء ھوام فریب 
ود ۰ 

ہو لچی نلا خیلی داعيه طلب بود 
لی هر کز نمی توانست بجائی برسد زیراکە 
لاحظات بی سروتہ و مبھم عمیشہ سدی مانعاذ 
ین میشد کەہ شخصیت واقعیش دا آشکار سازد. 
ین آقا جاہ٭طلب نیمە کارہ بود ۔۔. 

( این دو نفرمیکرند . سکاراموشو 
رانکی‌پاترا وادد میشوكد) 

سکاراموش - عیب این ‌آدم این بود 
ودکە بە نیروی عواطف و قدرت اندیعشه ھا 
اود می کرد ؛ یعنی نە عیچ چیز حسابی عقیدہ 
ھاشت ہ چنیں آدمی عر گز نمی توا نستجھان۔ 
گیر و جھانکشای ہا عظمتی باشد نقعه عایش 
غالی اذ عظمت بود ... 

(از سحنە دودمی شوند ہ: سروان با 
اٹو ایزابلا وارہ میشونه) 

سروان _ خانم اسب سوائنی او دا 
یدید ؟ 

ابزابلا ےہ حرفش دا نزن آدمازخندہ 
ودہ ہو میشد - 

(آرلکن - | نو لیکاء۔دوان۔وان بدرون 


محنه میآیند ) 


لکن ے انولیکا شما دیں آمدید ا 
چە پیراحن زیبائی پوشیدہاید ؛ 

انڑلیکا ے سفادش بنای یادبود را 
دادند ؛ 

آدلکن _ے آری قرار شدہ اأست من 
بسازم ؛ 

(اذ سحنه میگڈرند ) ( ڈیاندویا و 
مەنه گیٹو عیآینە ) 

ژ یاندو یا _ ولی فایدہ قر بانی دن 
و اذجانگڈٔشٹن چیست ؟ برای کە ؟ برایچہ؛ 

مەئەگینو _ برای خود آدم برای 
حمه ! برای حمەکس ! 

ڑ باندی یا-ممۂ مر دانمانندارلاندو, 
درہمہ ادوار ودرہمه کھودھا عمیشه بدست‌خود 
مردم قر ہانی شدەاند ومائند مسیح بالای دار 
مردەاند ١‏ 

مە نہ گینو_ ولی باید گفت کەاینان 
زندہ جاوید عستنداینھاکه چھوہ جھان‌راعوض 
میکنند ؛ جھانیکھه اذ داء نیافتن به دلھای 
آدمیان رنج می بود . 

(ازصحنهہ بیرون می ‌روند خانم صاحب 
کافه در حالیکە بسخٹی گریە می کند میاید و 
می گذدد ۰ ۲ 


پا یان 


جالیز وجالیز کاری 


دکتر ابرج پوستچی 


دانفیاد دانشکاء پھلوی 
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+٭ا ]لوان 


پائلدمن بەنسبتموجودی پس اندازمن 


نا٠۳۰‏ هزارتومان واممید 


من ء در بانك ببمهە باز رگانان ء < حساب 
بس‌اذنسداز ‏ دارم و ھمیشه سعی میکنم 
با کاستن از ھزبنەھای زاید روزمرہء به 
بس انداز خود ببفز ام ء چون ؛ بخوبی میدائم 
ھرچھ بر موجودی بسںانداز من افزودہ شود 
بھرۂ بانکی قابلتوجھ یکھ بن تعلق میگیرد 
ببشتر خواھد شد . مھمتر از این ء میتوانم 
برای مصارف گوناگون مانند خرید خانه ء 
توسعه کسب وکار ء عروسی ء امور صنعتی و 
کشاورزی ء مسافرت ء خرید )تومبیل ونظایر 
آن ء بەنسبت موجودی پسانداز خودتا٥‏ 
براہر ( تا ٠+٢‏ ھزار تومان ) وام گرم . 
در حقبقت ہ امشازات حساب پسانداز بانك 
من ء بدتوانه اطمینان بخش زندگی من آست. 


باٰلكدڈمن 
الک سے انرک ان 


رپرھ٢ھ۹‎ 
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شمارۂ مسلسل ۲۹۹ 





! نهم آذر ماہ ۱۳۵۱ سال ببست و پنجم 


خلونگہ کاخ ابداع 
-)۷۔-۔ 
برلب بحر فنا... 
بسوی ندگی می‌شتابد 





مه زندگی را دوست دارندء حتی آ نہائِکە خودکشی میکنند. چە؛ زندگی را 
ز دسترس‌آرزوھای خویش ھی بیئند؛ دریچھھای امید بسته میشود ناچارمر گك را 
رو رنج حرمان ترجیح میدجند . 

ہمہ جانداران کرۂ زین مبخواعند زندہ باشند ولی عمۂ آنہا در درك اذت 
ی یکسان نیستند ۔ 

عمۂ آدمیان زندگی را دوست دارند ولی عمۂ آنہا زندگی نمیکنند وارزشآنرا 
میکنندہ بلکە بطور غریزی میخواحند زندہ ہمائند ۔ حنر زندگی کردن و بہرء 


ن از حیات در عمه یکسان نیست . 


گوٹی میان قوۂ ادراك و علاقه بزندگی رابطەای ہست . اکثریت قاطع آدمبان 
از روی غریزہ به زندگی چسبیدہەاند ورئە قدر آنرا نمیدائند و بھرۂ کافی نمی گرزں 
ولی در نظر مردم دانا کە از حقیقت پدیدۂ حیات با اطلاعند و عمه چیز را محدود و 
نا پا بدار میدانند زندگی ارزشی خاص دارد. 

حافظ زندگی را دوست دارد برای اینکە ٦‏ نرا فرصت زودگذری می بیند . رر 
تجدید این فرصت شثك داردء از این رو عردمی راغنیمتی باز نیافتنی می پابد و برای 
بہرہعندی از آن ہا طیب خاطر د سجادہ را بە می میفروشد ٥‏ ۔ 

آ یا این ولع :زندگی و بہرہ مندی از ان مائند خیام ناشی از این است کہ ە 
نشاء دیگروژندگی دیک رچندان عطمئن نیست؛ یا محرومیٹ‌ھا اغصاب اورابرانگیٹ 
و حساسیت بە زندگی را در وی شدبد کردہ است ؟ 

در عرصورت کی ازابواب تقکرات حافظ در این زمینە است وہاآنکە درابن 
باب ہا بسی از شاعران دینگر قدر مشترك دارد ولی از کثرت ابیات و از لحن گفتارش 
در این زمینه چنین برمی آ ید کە این فکر از اندیشەھای اصیل و ریشہ دار اوست . 

سعدی عم با بیان فصیح و معجزء آسای خود میکوید : 

دریغا کہ ہی ما بسی روزگار 
بروید گل و بشکفد نو بہار 


سبزہ کجا نازہ گردد دام 
کہ سیزہ بخواہد دمید از گلم 
تفرج کنان از حوااو ہوسں. 
گذٹٹیم بر خالك بسیار کس 
کسانی کە از ما به غیب اندرند 
ساقداو پر كا۵ ا رت 


در ھمة این ابیات و ابیات دیگرازا ین گونە ء سعدی دریغ برخویش میخوردہ 


است که زندہ نمیماند . 
حافظ نیز این معنی را بدین طرز ہر از تعبیر و تأثر میگوید : 
جھان چو خلد برین شد بدور سوسن و گل 
ولی چە سود کە در وی ئنە ممکن است خلود 

ما اکثرت فاطع ابیات حافظ در اہن باب حاکی از ددیخ خوردن او بر مردن 
نیست. مثل اہنستکە درہغ خوردن ہر یك امر حتمی و مسلم را زاید وبیہودہ 
اما درعوض میخواعد از کوچکترین فرصت وکمترین امکان حد اکثر غنیمت 
د: چون حتماخواعیممرد پس‌واجب استتازندہ ہستیمازحیات بہرہ برگیریم . 
ہر این باب حافظ بە خیام نزدیك میشود با این تفاوت کە سخن خیام مانند 
باضی است واز اینرو قدری تل است ولی‌حافظ شیوۂ سہل انگاری پیش گرفتہ 
مر ك دا با کام گرفتن از زندگی شیرین میکند ۔ 
:ونفرمحکوم بەاعدام ممکن است روش عتغا یر پیش گیر ند ہکی |ازفرط نومیدی 
رخواب میافتد ودیکری با اعصاب متعادل نمیگذارد نومیدی برجانش تادریکی 
برعکس سعی میکندآخرین دقایق عمر را بە بہرہمندی از حیات بگذراند: 

آخرالامر گل کوزہ گران خواہی شد 

حالیا فکر سبو کن کە پر اذ بادہ کئی 

بن 

خیزودر کاسۂڈزر آي طربناك انداد 

پیشتر زانکە شود کاسه سر خاك انداز 

عاقیت منزل ما وادی خاموشان است 

حالیا غلفله در گنہد افلاك انداز 

اباب 
ساقیا عثرت امرور بفردا مفکن 
ان وت ظاالفط احاق ہین آر 


یھ نل جنیر 


عادباد پا 

غنیمت دان و می خور در گلستان 

که گل تا ہفتۂ دیکر ناشد 

زمِن خوشدلی ددیاب دریاب 

کہ خائم در صدف گوہر ناشد 
عادعادباد 

ای دل اد عشرت امروز بفردا فکنی 

مایة نقد ہقا را کە ضمان خواحد شد ؟ 
عاوماد ما 

کام خودآخر عمراز مىو معشوق بگاز 

حیف اوقات کە کسر بە بطالت گذرد 
کٹ 

مصلحت دیدمنآ نست کە پاران حمەکار 

بگذارند و سر طرۂ یاری گیرند 
چون 

چمن خوش استو ھوا دلکش ‌استو می بیغش 

کنون بجز دل خوش عیچ در نمی بایہد 

باوباد ہاو 

این بك دو دم کە مہلت دیدار ممکن است 

دریاب کار ما کے نہ پیداست کار عمر 
عدباد پا 

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود 

کە جام بادہ بیاور کہ جم نخواحد ماند 
باوباد ما 


بە مأھنی رو و فرصت شمر غنیمت وقٹ 
کە در کمینگە عمرند قاطعان طریق 
بد بادماد 
بروبپرچه توداری مخور دریغ و بخور 
کە ہی دریغ زند روزگار تیخ ھلاد 
بادبادباد 
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن 
دور فلك درنگك ندارد شتاب کت 
زان پیغٹر کە عالم فائی شود خراب 
مارا ز جام بادۂ گلگون خراب کن 
ایام گل چو عمر برفتن شتاب کرد 
ساقی بدور بادۂ گلکون شتاب کن 
عمچون حباب دہدہ بروی قدح گشای 
وہن خانە را قیاس اساس اذ حباب کن 
ابکە در کوی خرابات مقامی دادی 
جم وقت خودی ار دست ہجامی دادری 
ایکە با زلفو رخ بارگذاری شبد رود 
فرصتت بادکە خوش صبحی وشامی‌دادی 
بادعادباد 
ز وصل روی جوانان تمتعی برداد 
کە درکمینگە عمر است مکرعالم پیر 


رڈوڈٹ 


کے جت 
نوچ 


کت یہ 


۵۶ 


شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان 
کە مہتابی دلفروزاستو طرف لالەزاری خوش 
چچن 
شب صجبت غلنیمت دان کە بعد از روزگار ما 
بسی گردش‌کند گردون بسی لیل و نہار آید 
چچن 
فرصت شمارصحبت کز اہن دو راء منزل 
چون بگذریم 7 نتوان بہم رسیدن 
چون 
وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر 
کە بہرحالتی این است بہین اوضاع 


راج ۶ك 
وت 


من چرا عشرت امروز بفردا فکنم 
بکدبدعاو 
عشیارشوکە مرغ چمن مستگشت ان 
بیج 
بنشین ہر اب جوی و گذر عمر ہبین 
کاین اشارت ز جہان گذران ما را بس 
دیو 
می بیغش است دریاب وقتی خوش |است بشتاب 
سال 21] کے حارد امید نوہٰہاری 


جہودین 


۷ھ 





نوبہار است در آن کوش کە خوشدل باشی . 
ای بسا گل بدمد بازو تو دد گل باشی 
یں 


بیا کە وقت شناسان دو کون بفروشند 


2 
2 
کے 
را سو 
2 
5 
زَ 
٦‏ 
ا 


ببك بباله می صاف و صحبت صنعەمی 
جیون 

رون ا ان و ھروت متا 

يك شیشد می و نوش لبی و لب کشتی 
۹0+ 


ہے ہے 


کام بخشی دودان عمر در عوض دارد 
جہد کن کە از دولت داد عیش بستانی 
وج < ا 
بدور لالہ دمانغ مرا علاح کنبد 
گر از عیانڈ بزم طرب کنارہ کنم 
چتنج 


ریم چد کے 


چونصبامجموعۂگل را بەآب لطكفشت 


کے دلم خوان گر نظر برصفحۂ دفترکنم 


یچن 
صوف برکش ز سر و بادۂ صافی ددکش 
سیم در بازو و بزر سیم بری در برگیر 
یج : 
در این مقام مجازی بجز پیاله مگبر ٠‏ 


در ان سراچەة بازیچهە غیر عشق مباز 
بادباد ا 


گت 


یک مسوم مڈسسوم ہہ ہی گا“ 


ج۹ 


۵۸ 
چون بادہ باز برسر خم رفت کف زنان 
حافظً رق آزاق عاق فی راز 
یدید اد 
زان ناد کە در ممکدہ عشق فروشند 
عا را دو سە ساغر بدہ و گو رمضان ہاش 
عاد دبا 
برجہان تکیە مکن ورقدحی می داری 
شادی زھرہ جبینان خور و نازد بدنان 
بااباد ید 
خوشتر ازفکرمی وجام چەخواعد بودن 
تا ینیم سرانجام چە خواعد بودن 
بادہ خور غم مخور و پند مقلد منیوش 
اعتبار سخن عام چە خواہد بودن 
بد بداو 
بە غفلت عمر شد حافظ بیا با ما بە میخانه 
کەشنگو لان ‌خوشباشت بیاموز ندکاری‌خوش 
سشععست 
ذو مسا خافل ہد ام تروق 
گر شراب از کف آن ساقی مہوش باشد 
اہن باب را بە غز لیکە بك بیتآن در مقابل ابیات سعدی ارائه شد ختم کن 
کنون کە درچمنآمدگل ازعدم بوجود 
بنفشه درقدم او نہاد سر بسجود 
بدور گل منشین بی شرابوشاعدوچنکه 
کەه ھمچو دور بقاہفتەای بود معدود 


رعدی آدرخث 
حسی 


۹ٰ۵ 
یئ ار 
۶ 2 در آ ید > بن 
.۔ .2 داود 
کین مم 
ست ساقی نازك عذار بے 
عیسی دم 


شراب نوشو رھاکن 
حدیث عادو : 
مود 


ما 
ملامۃ 
متگر عیب دگرا 
ھمجنس پریزند 

سرگران‌با ۱ 
. ہت . 

ٌ وت 

2 سا و 
فرح فو سا چو وزد باد ریا 
بزبان دگران ور 
: جانا : ن میخواهیم 
کی سان بە آئی بکغیم 
ٌ 7 2 
ازاین َ وز بھی است 
َ 9 1 فتنهء کشان 

کی 0 
بجز زھرگیا 


گرد ہك“ ,ئ۶ 
ر آئینة خلونگۂ و 
حدت نگر 
2 


کت واز ہم : 
نرہ کت 
ےئ 
ِ مت 7 سج 
. مار وہ تو 
دستے .تا 
سوی . اد ارم 
: کا و نم عمه 
به پاداش پسی نا وہ 
م و نثانِم عمه 


اد 
ہو پر دمد مہ از 
زپیرو جوا 


۰ ۰ ۔ 
۳ 


ک جہان 
وت 


۵ مرداد ماء ۵۱ 
۳ 


پت ر۰ ین ہے یہ 
سم کہ مو ا لے 


: 
2 
' 


: ا 
اش ور سابہاد :. 


علامه مجتبی مینوی 
استاد ممتاذ دانشگاء طھر ان 
بە دانشجو ان پند پذیرا١)‏ 
ں 

جناب آقای رئیس دانشگاء مصلحت دیدند کە امسال بک من از یہ 
از برای دانشجویان چندکلمەای بگوید . امَا ازقضا انتخاب ایشان ہرک 
است کە در فن سخنرانی چندان مہارتی ندارد. اگر ہکی از مردان ہ 
مذکرین بە سخن گفتن دعوت شدہ بود کارش آسانتر بود . آەای از 
تلاوت می کرد ء مثلا ء کہ قل عل یستوی الّذین بعلمون والذین لا بعلەمو 
از پیغمبر اکرم می خوائد ء عثلا ء کە اطلبوا العلم من المہدالی الللحد 
شعری از این شاعر وآن شاعر بآنہا متصل می کرد وبنحوی از انحاء اینھ 
اتمی وسفر بەکرۂماء می چسبانید ونیم ساعتی بدین طریق ذھن حضاررا مہ 
امابندہ با شیوۂ مردان دینی کەآشنائی ندارم سہل است با فوت وفن سخر: 
نیز بسگانەام ٠‏ چیزی ندارمکە برای دانشجو بان دانشکاء بگویم جزچند 
و بقول فردوسی ؛ لب پیر ہا پند ٹیکوتر است . 

دوستان‌گرامی ہ بعضی ازشما امروزہ بەرتبۂ دکتری یافوق لیسانس 
و بە اصطلاح فارغالتحصیل شدہایبد . ولی این لفظ فارغالّحصیل عمان 
غلط است معنیٗ حم غلط است . لفظ بدین جھت کہ باید فارغ از تحص 
تحصیلگفت ہ ومعنی بدین سبب کە اگر چشم وگوش انسان باز باشد می: 
از تحصیل فارغ نمی توان شد . عبارتی بە اب ن‌سینا نسبت می دھند کە شاٴ 
خود او نقل کردہ و گفته است ابن‌سینا وقتی کہ سی و چند سالە بود گە 
حجدہ سالگی کە رسیدہ بودم بەحد اعلای آشنائی خود باعلوم زمان واص 


-١‏ اذ قضا در جلسۂ سخندانی خبری از دانشجویان نبود. حتی درکنگر؛ ایر 


کە چندی بعد ازان دردانشگاء منعقد شدآن چند روزہ اذ چھاندہ ھزار دائشد 


بیشٹر بندہ ندیدم ۔ 


۵۱ 


.کر بعد ازان چیزی یاد نگرفتم ء فقط فرق کار دراینست کە آن روز ھرچیزی 
,فرا گرفته بودم دریاد من بود و حاضرالدّھن بودم ء و امروزآن چیزھا در ذھن‌من 
نەثر شدہ است و جزء وجود من شدہ است. 
اگر این گفته اذ قول یکی ازاہل زمان ا اذآن کسانی کەبعد ازگرفتن دیہلم 
بگر هرگز لای کتاب را باز نمی کنند وخواندن و نوشتن را بکلی کنار می گذاء ند ۔ 
بل شدہ ہود بندہ می توانستم باور کنم . ولی از ابن‌سینا بندہ قبول نمی ‌کنم کە چنین 
یزی حقیقت داشتہ باشد واوچنین سخنیگفته باشد . بعکس ء اورا اززمرۂآن‌کسانی 
ى‌شمادم کە گفتەاند <اگرروزی از عمر ہر من کون ودرآن روزچ تازہ ای نیاموزم 
ٴن روز راجزء عمر خود محسوب نمی دارم ٥٤‏ بہمین قیاس عرض می کنم اگرشماجزء 
بردم دا نا وھوشیارید این اخذ رتبه دکتری ہا درجة فوق لیسا نس را نشان ہابانآموزش 
رفارغ شدن از تحصیل نمی پندارید ء بلکە آن را در واقع در حکم اجازۂ شروع بە 
کار محسوب می ‌داربدو از حالا بە بعد تاآخر عمرعرگز از آموختن فارغ نمی نشینید. 
مدیق دکتری دلزل بن نت کە ھما چنڑی یاد ػرَك ابد بلک می توانم نلوم 
کە دانشگاء ہر گز ہہ ہیچ کس علمی نمی آموزد. عمدۂ مطلب این است کەامروزءعلوم 
بٹر بقدری منشعب و منبسط شدہ است کە ہیج کس نمی تواند ہمهُ آنچه را کە برای 
زندگانی لازم اسے 0ا8 یکرڈ ٤و‏ ھیچج دانشگاھی نبست کے بتّوائد عمه علوم را بہ 
دانشجوبان بیاموزد . 
حد اعلای کمکی کہ دانشگاہ و استادان بە جوبندگان دانئش و طلابِ علوم 
می توائند بکنند اینست‌کە بەا یشان راءکار وشیوۂ تحقیق وتتبمرا یاموزند وباد بدھند 
کە چگوئنە تفحص وتجس نما بندوجوابِ مشکلات خود را بیابند . اگر استادان شما 
بە٭ شما طریق کار کردن را آموختہ باشند و گفتد باشند کے فی المثل از برای یافتن 
شرح احوال فلان فیلسوف و نویسندہ و شاعر و دانشمند بہ چە مأخذ ھا و منبعہائی 
دجوع باید کرد ء پا از برای تحقیق در مسائل فیز يك و شیمی بہ چه آلتہا و وسا یل 
احتیاج دارید و چگونە با ید در آن طریق قدم بردارید ء یا ازبرای ترجمۂ کتابی از 


٣٢ 

ذیاتی یه ویانی دنک رز عَا يد هَالو اتا ھا از برای شما واجب است وچە شو 
را با ید پیش بگیریدہ حد اعلای مساعدت را ہا شما کردەاند و شما را در طریق : 
و بشرفت انداختەائد . 

عایۂ تسف است کہ دنچّجر به شخصی بندہ بسیا رکم نودماند استادھائی کە دں 
تحصیل در دانشکدہ ھا واقعاً راء کاررا بە دانشجو بباموز ند وآموختہ باشندہو نے 
آن عدہ بسیار معدودی کە این عنر را داشتەاند باید ھموارہ حق شناس بودو)م۔ 
ایشان را با ید داشت.غالب معلمین عادت دارندکە متنی را می آور ند و آن‌طورکہ آ 
خودشان از استاد خود فرا گرفتەائد از برای شاگردان خود تکرار مسکنند و ؟ 
تصرفی دران نمی کنندو تحقیق در صحت وسقم مطلبی کہ آموختەائد نمی نما بند. نز 
این میشود کہ معلومات و اطلاعاتی کە در مدرسه تحوبل دانشجو می شود ہمگی کی 
قالبی ومنجمد وخاموقشری استو ہاتعمق وغوررسی‌همراءنیست واگ ردرمیان دائشم 
5سانی باشند کە وافعاً الب دانش ومعرفت وتحقیق وکسب اطلاع باشند خوامدر 
تحصیل وحواہ پس از گرفتن تصدبق ختم تحصیلء با بد خودشان دنبال کسب معرفت ہ 
وتحقق وتتبع شخصی ہنما یند. بدین جہت میتوان گفت کە حتی کسانی ہم کہ بە تر 
مس وس اما ال سای ا موا کر گکھ رووا مگ تین وٹ 
دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس ودکتریگرفتەائداگر واقعآچیزی میدائند ہمہ را بہ 
شخصی فرا گرفتەائدو در حقیقت مردان خود ساختہ هستند۔ وآ نپا کە شخصاً اہل 
و تحصیل وکسب معرفت نبودەاند و بہ آن قدری کہ استاد ومعلم بہ ایشان آموخ 
اکتغفا کردەاند اطلاعاتشان کہنە و ہی روح وسطحی وجامد استء و حد اعلای مت 
در حق ایشان میتوان گفت اینکە چند کلمەای حفظ کردەاند ہی آ نکہ صاحب مہ 
فته بافنت: 

جامعه ای کە دران اکثریت تر بہت یافتگان مدارس از ان نوع باشند که 
کلمەای حفظ کردەاند ہی آ نکە صاحب معرفت شدہ باشند بك صفت بارز دارد: ناد 
در دستگاهہای اجتماعی وتبلیغی واقتصادی و اداری چنین جامعه ای صفات ہارز: 


۵۳۳ 


مس داد نادانی است و غرور ونا درستی.ہمة کسانیکه ز تر کارھای ئن 
امسؤول زشسته اند ء بە استثنای عدۂ بسیار معدودیء درکار حود جاعلند 
ہم درستی تدارند کە بە جہل خود افْعان تاتت:وز چان مُِلکتی نادان 
کبر و غرود دست بە دست ھم می دھند واوضاع مملکت را رو بەناسامانی 
گر اوضاع و احوال مملکتی بە چنان مرحله ای برسد امید قاار رای 
ریتگاھپای آن کشور ضیف خواعد شد . 
چارۂ کار اق شعلکی 25 دست یت مت کان< حول کات واقعی 
ذا نعجوبان حقیقی آست ٠‏ 
۰ ازبرایآ نکەعبادا قوای کرت اوصاع واحوال کشورھا مختاق دی 
۱ تر بہت شد گان وتہذٴ ِب بافتگان با بدچند امردا وحہه ہمت حود قراردھید: 
اولا بەطریقۂ بدستآوردن معلومات صحیح ومتقن واقف شوید . 

اتا آئی از دبال کردن کار کسب معرفت و تحصیل اطلاع فارغ ننشینید 
. پیش بروبد کہ واقعاً صاحب دانش و معرفت بشوید. 

التاً فقط در کارھائی داخل شوید و انجام دادن ظا راتتن کید کا 
آنہا علم و اطلاع دارید. مقصودتان اشتغال بەامری باشدکەآن را می توانید 
ن وجہی انجام دعیدء نەفقط کسب معاش وبہدست آوردن پول ھرچه یشتراز 
ہ باشد وہا هر قدر نادرستی که همراء باشد . 

اکر بە این طریق کار پیش برود و کسای برسر کارھا بنشینند کە دارای 
بط باشند در دستکاغعای اجتماعی و اق ای وو تک اداری و تبلیغی 
راع امشکالان کہ تعداد کردم پیش نخواہد آمد و مملکت ھا دچارعیوب 
جہلا نخواعد شد. 

روزی ہود وروزگاری نود که در کشور ا یران طالبان تعلم وتحصیل بسیارکم 
این ‌اندازء که حالا ہست نە کناب بود؛نه مذرسه نود نە استادو معلم بودو نھ 


حصیل. حالا باید شما ممنون باشید که اذ برای شما وسایل کار بسیار بیشتر و 
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بہتر فراہم شدہ است. ما در زمینہای پر گل و شل مجبور بودیم پیادمءراحہای 
را طی بکنیم تا بمدرسه ہرسیم . مجبور بودم درسپامان رأ از روی جزو۔. 
از تقریر معلمہامان نوشته بودم اد بگیریم؛ زیرا کەکتاب درسی ہسیار کم 
در آن روزھا دولتہا در صدد برآمدند کە مردم را به ھرطریق ممکن است 
سوا مرا سو سرن سے کرت کہ وا کر 
از برای تصدیقہای مختلفی کە در مراحل متفاوت بە محصلین دادہ میشد مزایا ؛ 
قائل شدند و روی هر تصدیقی نوشتند کە ہاز مزا یای قانونی کە بە آن تعلق 
استفادہ نمایدہ. بك روز ہم یادم عست وزارت معارف اعلان کردہ بود کہ 
دارای تصدیق شش سالهُ ابتدائی ہاشد میتواند داوطلب معلمی در مدارس!بتدا؛ 
و بندہ کە در آن وقت سیزدہ چہاردہ سالە بودم رفتم و بە استناد تصدیق آبت 
داشتم سە چہار ماعی در یك مدرسۂ |بتدائی معلمی کردم. 

اما این قوانینی کە از برای تشویق بہ تعلّم گذراندہ بودند بلائی 
برایکشور ایران و از برای تحصیل دانش. زیرا کە دانش آموزان و دانشجو 
کردند و سعی میکنند بە اینکه بہ ھر طریقی کە ممکن است ان تصدیق :؛ 
بیاورند تا از مزا بای قانونی آن استفادہ نما یند ء خواہ آن معلوماتی را کە 
سند اکتساب آ نہاست واقعاً کسب کردہ باشند یا نکردہ باشند؛ ودر طول مد 
دن د رثات ودانفکا سجازہ خیران و امادان تا ور قفاوم سگتاا زار 
وشن قاا زا ان خ امتعان تر فولی بگرتة وا نکدچزی اھر 
برای ات اکتان داجماتت یاد ئگ فی باقتد: 

بندہ معتقدمکە با بدکلیۂفوا نینی راکە حقوقومزا بائی از برایصاحبار 
و دیہلمپا و درجەھایگوناگون قائل شدہ است ملغی کرد تا عمەکس؛ نە بەنیہ 
آن مزایاء بلکہ فقط بە قصد کسب علم و معرفت به مدرسه حاضر شود و واقم 
شوق وشغف تحصیل دانش ہنما ید فقط بد ین طر یق است کە می توا نیم علمودا نئر 
معرفت دا از بلائی کە بآن گرفتارشدہ است رحائی بخشیم و از صورت یك وہ 


ھ٥‎ 


یارن و وسیله تحصیل معاش بیرون بیاودیم . 
پیرانہ یب نصحت دنگر دارم و آن را در ضمن اشارہای بە خصوصیات 
ری بک نن اذ بزرگان علم و دین و معرفت آیران بیان میکنم و می گذارم که خود 
ازان‌نتیجەای راکەعی خواحید وھی توانید بگیرید.آن مردبزر گرا ہمہ می شناسید 
ش امام محمّد غزالی طوسی معروف بەہ حجةالاسلام بود . 
مرف رت غران تو اق گل تار دا میس ھمہارر 
نطبر آن شٍوەرا قر نہا بعد از او دکارت در اروپا پیش گرفت . امتباز غرّالی در میان 
مای دین اسلام درین بود کە در کسب دانش و در شك کردن در آنچە بعنوان علوم 
فینی تعلیم مرشہامتتہای جرات 9 ذلری رآ قاقت: مثل طلاب علوم وت عباری 
ہہ ےکھد لھانی شی وا را 
حفیقت آآن بدلیل علمی و برحان عقلی ثابت شدہ باشد ء و آن مسلم شدہ نیز حموارہء 
ابد در مظنه شك وتردید باشد و راہ بحث دربارۂ ان باز باشد تا بمجردی کہ خطا 
بودن آن ثابت شد از عرصۂ مسلّمات اخراج گردد . بناہرین ہیچ دستگاہ دہنی و 
دبوانی و دولتی؛ و ہیچ مؤسة علمی ء هرگز نباید مائع اظہار عقیدہ ای بر خلاف 
امور مسلمه ہشود و از انتقاد ٭طالبی کە بعنوان حقیقت پذہرفتہ شدہ است جلوگیری 
کندہ و موافقت ہم نباید بکند کە دستگا ء دیگری چنین منعی بکند. 
انسان درآنچە مربوط بەانسانیت است بابدآزاد باشد. درہمۂ انواع علوم باید 
تحقیق وبررسی بشود, باید سب و دلیل ھر امری را جستجو کرد. قبول عقاید بر 
حب قول اولی الامر بزرگترین مانع وصول ہہ حقیقت است. کور کورانە بە قول 
گذشتگان نبا بد متکی شد. غزالی بدین جہت بەبررسی عقابد موروئی واکتسابی خویش 
پرداخت. ملاحظەکردکە ما نمی توائیم بە ددیافتن حقیقت امیدوارباشیم مگردراموری 
کە برہانشان ھمراء خودشان است . حتی درصحت اصول ضروریۂة نفکرعم شك است. 
ہں برعقل نیز اعتمادی ئیست . 
ولی حجةالاسلام غزالی در کتاب مشکاۃ الانوار کہ آن را نزديك بەسال وفات 


۵۳۸ 


حکومت آ نان واحیاناً مسافر تہا ءاوضاع زمانەو جزرو مدحوادث‌را خوب میدیں و 
می شناختہ ازابن رو آنچە از روز گار خود نوشتہ قا بل کمال توجه است وحم آھنگی 
داز ہَیا در یاکھای شاغر ورگ ایر اوَحافظ 3وفڑپا فرائن دنگ 

عبید در سال ۲۷۳۰ - بعنی در روز گار جوانی ے مل ات مستوفی )١(‏ 
٭اشعار حوب ورسائل بی نظیرء داشته وا ین ازشہرت ادہی اوحکا یت می کندولطف طبعش. 
اما مطالعۂ آ ار او حسرت انگیزست زیرا از صاحب این ذوق سرشار و قلم سحار ائر 
زبادی نماندہ است جز حدود سە عزار بیت‌شعر وچند رسالهُ مختصر و حال انکە در 
قصیدہ و غزل و مثنوی و رباعی تو ا تا وو اشکگى وت لوسنت گی التائی ضاعے ہانۂ 

جلوۂ درخشان ذوق و جنر عبید در نکتە ابی و انتقادھای ظریف اجتماعی اسن 
در لباس طنز و لطیفہ ھا بی دلنشین, و از این نظر درادبیات قدیم فارسی بگامہ است و 
بی نظیر۔ این نکته جوبی و شناختن نقائص ومطاعر مضحك ومتناقض زندگی اساہا 
از کی پر ھی ئن زاہدۂ استعداد است و چشم صیرت: عبید از ا بن موعبت بعا یت 
برخوردار نودہ اشت> 

نکته دوم اتکار و نواندیشٹی اوست , لابد احساس کردەہاید کہ لطیفدھا ء عر 
قدرحہم شیربن باشدءوقتی مکررنماید دلپذیر نیست.عبید درعر ہاب طرحی نوأندیشیدہ 
وچنان! بدا عمعا نیکردەکہ خوانندءنوشتَة اورا ہا شوقی تا پا یان‌میخوا ند از ان جملەاست: 
اخلاق‌الاشراف: رسالہ دلگشاءصد پندءرسالهُ تعریفات:وقصیدۂ معروف موش و گر بە ... 

بعلاوہ بیان طیبت آمیز نیز عنری دیگرست . چہ بسا ممکن است بك کلمہ 
موجب شود سخنی از اوج بدَخذَیض آ بداو عتذل گردہ از ان رو مرز میان لطائف 
ونکات بدیع ٠‏ وروایات ہی مزہ دقیق است. نوشتەھای عبید از لحاظ لطف بیان و نز 
در قدرت تعبیر چشم گیرست و در اوج بلاغت. 

چپارم ایجاز عئرمندانڈ اوست. لطیفه پردازی ء اطناب و دراذ گوپی را تحمّل 
نمیکند. جای اختصار استوبیان نکتەای بصورتی جاندار و ارتائر بنوعی که تمہید 


۹ے تاریخ گزیدہ ۵ بە اہتمام دکترعبدالحسین نوایی ؛ تھران ۱۳۳۹ 


یں کوتاء باشد و فقط در حد لزوم و آمادہ کردن ذھن ؛ سپس جان کلام کە 
ھا كلمەای دیگر نباشیم و چیزی ر آن افزودہ 0پ>.022 

اما موضوع بسیار مہم دیکر ء بینش انتقادی و نظرگاء اجتماعی عبید زاکانی 
ات وی مردی بودہ بیدار و آگاء؛ اوصاع زماند رانمی پسندیدہ وارآنآزردہ خاطر 
اکا خوانندۂ روشن ہین می تواند درہشت لطیفدھای حندہا نگیر اواب ن‌دلآزردگی 
را آشکارا بپیند . اگر عبید این دید خاص انتقادی را فاقد نودء ذوق لطیفہ پردازش 
عاطل میمائد ۰د حرفہایش چبزھا بی میشد از نوع بذلهہ عای مسخرکان و دلقکان 
ک جزء٭عمله طرب ٤‏ وسیِلهُ خندہ و تفریح اشراف وحواص بودماند . اما آگاھی و 
ہوشیاری او ء وجہت مخالفی کە نسبت بە آنچه دور و برش میگذشتہ ء خود گرفتہ 
است لطیفەھا حتی بذلەگو نی وی راکه سادہ می نما بد وگاء عرلآمیزء بصورتناز بانەای 
در آوردہ است کە ہر پسکر زمانه و محبط خود نواختہ ء به قول عبّاس اقبال خندۂ او 
دخندۂ ترحم واستہزائی‌است‌کە از سراہای آن حس انتقام خواھی نما ان است(١).‏ 
ہس هرگز نبا ہد چنین نویسندہ وشاعرمنتقد وبزرگی را در شمار هرٌالان و ہجوگو نان 
شمرد, خاصه کە٭نه بە ھجو احدی پرداخته و نەغرض او در مطایہات ورسائلشیرین 
عَوَذَروتِ عرئن و1 بروی کی ہا تہکیه ڈنگران پر ایح بت واسناء طزرعای 
مادی وشخصی بودہ استء .)۳٣+(‏ 

راست‌است کە در نوشتەھای عبید ء هزلی تند بچشممی خورد چندان کە بسیاری 
از آنھازا نمیتوان عمه جا نقل کرد ولی شید گران کو ان دو و ور تک 
عزلیّات او تاحجدی مسا لعمل شدت فسادوتباهیہادرآن‌روز گارست. هر قدر تر دامنیپاء 
ناسامانیہا افزونی یافته ناگزیر بە زبائی گزندہءتر بہ باد تمسخر و انتقاد گرفته شدہ. 
بعااوء این تعمبر رویز اتابکی ھم قابل توجه است : دشاید تند بودن لطائٔف عبید و 
صراحت وحدت آن با سا ہر مظاہر زندگی شرقی تناسب داشته باشد چه در این اقطار 
ہل چیز ند و حاؤّست ۔ ر نگھاء عطرحا ٹواھاء رفسہاعفقہاء اخسانات حتی چشمپا 


-١‏ کلیات عبید زاکانی ۲٢‏ جات پردیزاٹایکن ٠‏ تھران ۱۳۳۶ . شمادہءعای میان 
دو ملال ہ در متن معاله ہ مربوط بە صفحات این کتاب است . 
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و صورتہا عمه گیرا و زندہ و با نفوذست. آفتاب شرق درخشندءتر و ہر افروخت: 
آفتاب مغرب زمین میتابد ناچار باید مطایبات و لطایف نیز ہمرنگٹ با سایر مہ 
چنین زندگیو بژءای باشد . پس نباید در این مورد زباد خشکی و کج سلیّمکیب 
دادہ برمولانا خردہ گرفت(١١-۱۳).‏ 
نظری بە فیلمھای شہوت انگیزی کە امروز در سینماحای سراسر جہان ء 
عی فودو فقالات و دابکاتائنی اوا مت کی زار عی ارعطبرعات فی ہیر 
می گردد گمان میکنم عبید را از بابت فوشتن پارەای آثار ہزل آھیز روسفد ؟ 
اما عصرعبیدئیز مطالعه کردنی استء روز گاریکه همۂابن‌انتقادھاو نہ 
و طعن و طنزھا ازآن مایه گرفته.در آن عہدءپس از حمله مغول ہو بہم ربختن 
تمدڈن بیشین و معیارھای گذشتہ ء در طقات مختلف جامعه : دیوانیان ء فطات ؛ 
شریعت ؛ صوفیانء پیش وران ء فساد بصورتہای گوناگون راء جسته بود. بخصوص 
و ستم ارباب قدرت و عمّال حکومت و عرکس دستش بە جائی بند بودہ فرو دستا 
بحان آوردہ بود . ازہمه بدتررپا و ظاہرسازی و مقاصد شوم را بظاعری آنا: 
خاصه در لاس دین و مذھہب جلوہ دادن ء اہل اندیشهہ را سخت رنج میدادو کہ 
جرأت اعتراض نود . شہوت پسرستی وبی عفتی و غلامبارگی در میان خواص و 
رواح داشت عمچنان کە تجاوز بە مال و اموس و آبروی مردم ٠اوس‏ از آلج 
با همه عنرمندی و عنر پروری و طبع شاعری و تدبیر و قدرت ء زی تا 
میورزید و سلمان ساوجی فاعر دستگاء او مثنوی ھ فراق نام ٭ را در بیان سر ؟ 
این عشق رسوائی انگیز می سرود (١).مبارزالدین‏ محمد مظفری با عمه خم شکا 
تظاحرات دینی کە بە قول حافظ ٭ محتسب ٤‏ روزگارش بود _ ازتزویروستم و مید 
کریئگتان سے ئزی اپ اصضاق امس رک عاظامت سو اج انتا 
بیشتردوستدار خوشگذرانی بود وچه بسا اوقات را در لذت جوبی می گذراند وہ 
عرج و مرج اوضاع ء رواج ظلم و جور ء فقر و تنگدستی اکثر عردم ؛ ا 


-١‏ رك : دکٹر شیرین بیانی : تادیخ آل جلایر ۳٣‏ ۔ ۳۴ ۰ ۵۱-۵۰ ؛ انت 
دانشگاء تھران (۱۰۹۳) ۱۳۴۵ء 


ام 


ۓکارھا به دست اٰشخاص ناشارست و سود جوی و خودکام ؛ بروز مفاسد اخلاقی 
ان عموم طبقات بخصوص حکام و ارباب مناصب ء عصر عید را در تیرگی وتباھی 
رد است چندان کە تحقیق در این باب خود موضوع کتابی مستقل و مفید تواند 
در اہنجا مجال تصویر آن روزگار نیست )(0. 
در ہراہر این اوضاع گروھی مانند سیف الدین محمّد فرغانی و اوحدی ؛ در 
جم؛ مظاہر فساد وعموب حامعه را برمی شمردند وبصراحت و شدتا|نتقادمیکردند. 
لمہا مختلف است و ھرکس عوالم باطنی خودرا بنوعی بروز ممدھہد.عمید زاکانی 
ےتکن از فّلای روشنفکر زمانه ء مائند قطب‌الدبن محمود شیرازی ؛ قاضی 
الدین ایجی و امثال ایشان ء از آنچه بر آ نان میگذشت رنج می بردند و گل حا 
نقادات خود را ہبصورت مطا مه و طعن و طنز اظہار می کردند )٦(‏ . حتی علامۂ 
ازی با عم بلندی مقام در علم و احترامی که در نرد اہلخا نان داشت:٭ درحلقة 
وا ماوع کا ستفرماودھکا نیز می نشست و با آنہا ہم بە ہمان شیوەای 
:ورد می کرد کہ ہا بزرگان و صدور رفتارمی کردہ(٣).ابنان‏ پریش روزگارو اىنای 
گار می خندیدند و ہر نادانی بسیاری از معاصران . درآن عہد حمهُ فسائل ود 
شہای معنوی را بی اعتبار می دیدند از این رو جحبروت نکٹر آمز صاحبان‌حشمت 
اہ را نە تنہا بە چیزی نمی شمردند بلکە بە استہزاء نیز میگرفتند. خاصه کەہ عر 

-١‏ اذ جمله زرل : عباس اقبال : تازاے متول ٠‏ تھران ۱۳۴۱ جاپ دوم ؛ کلیات 
بد ذاکائی ۳۴-٣‏ ؛ دکترقاسم غنی : تاریخ عصر حافظ ؛ تھران ۱۳۲۱ ؛ دکثر ذبیحالله 
نا :تاریخ ادبیات در ایران ؛ جلد سوم ء تھران ۱۳۴۱ ؛ سید ابوالقاسم انجوی شیراذی: 
وان خواجە حافظ شیرازی ۹۰-۵۰ ء تھران ۱۳۴۵ ؛ دکثرعبدالحسین زدین کوب : اذ 
وه رندان: تھران ۱۱۳۴۹؛ غلامحسین یوسفی: انعکاس اوضاع اجتماعی در آاررشیدالدین 
نل اللہ ؛ مجلۂ دانشکدۂ ادبیات و علوم انسانی مۂھد ؛ شمادۂ سوم سال پنجم (پاییز ۱۳۴۸) 
یص٣٣۳_-‏ ۴۳۵ ۰ 

.۳٣ عباس اقبال : کلیات عبید زاکانی‎ -٦٢ 

۳ مجٹبی مینوی : یادنامۂ ایرانی مینودسکی ۱۷۹ برای آشناہی با مر تبۂ علمی 
ین مرد بزرگك و حمایت او از حاجتمندان و مظلومان دد نزد صاحبان قدرت زمان را: 
َال ایشان: ملا قطب شیرازی ہ یادنامۂ ایرانی مینورسکی ٣۰۵-۱۶۵‏ ۰ انتشاداتدانشکاء 
مران (۱۲۴۱) ۱۳۴۸ 





۵۲ 


چند گاہ دولتی از مسند عڑت فرومی افتاد و دچار شکست می ‌شد و این فراز و نشیہا, 
زوال و انتقال ہمەچیز را عمیشه پیش چشم اعل بصیرت فرأ می نمود. 
لطا یف و بذلەھای اہن شوخ طبعان عوشیارفقط سخنی خندہآور بت عتددای 
بودہ است در دل گوبندہ و سحنی در گلوی او گرہ شدہ کە به این شکل در آمدی 
نوعی دھن کجی است بە آنچە درآن زمان میگذشتہ است. از این رو عبید عمەچ, 
و مه کس را دست انداختہ. ظرایف او بیدار کنندہ است. تبسمی کە ہر لباناو قش 
بستنہ بیشتر بە يك نیشخند شبیه است و گاہ بەزھر خند. در اکثر این فکتەہایشیربر 
تلخی غم و رنج نے حول امت کا سرت 1را مزمز کنیم(١)‏ در خواہیم یافت. 
در رسالهُ تعریفات ہسیاری از طبقات مردم زمانەه را بە حمین لحن طنز آمر 
مر گر امعہ گلا دالجاھل: دو لتیار؛ بود و دا لعالم :ہی دولت٭ ٤‏ ا لنامراد: طال 
علم > بود و ھ دار التعطیل : مدرسهە ء (۳۵۹) و ٭الواجب القتل : تمغاچی شہر(٢)ء‏ 
دالمحتسب : دوزخی > را دائد و ٭المسں: آ نک شب داہ زند و روزاز بازاربان‌احرت 
خواعدہ (۳۶۰) ۔دیگران نیر عمه تردامن ہودنداو گرفتار ‏ از این قبیل :د المرئی: 
مفتخوار ء (۳۶۱) . دالینگك : آنچه صوفیان را در وجد آوردء (۳۶۲) .دالفاعر: 
طامع خود پسند٤‏ ء ھ الندیم : خوش آمد کو ء (۳۶۰) ء < البازاری : آن کە ازحد 
فترسد > ؛ آنگاہ ھ الخیاط : نرم دست ء است دہ القلاب : زرگر> راگوید ودالطے 
جلادەرا(۳۶۱). زندگی خا نوادگی نیز دستخوش نا بساما نی ھا بود پسہعمر کدخدائی(٤)‏ 
را باطل می شمرد و ھ خانهەء٤‏ را ماتم سرا و فرزند راہ عدو خانگی ‏ (۳۶۳).. 
تنہا مردان ء بلکە ز نان نبز آلودگیہا داشتند . ٭ خاتون ٭کسی راخوائدہءکە معٹو 
بسیار دارد ٤‏ ء کد بانو : ٭آنکہه اندلد داردء ء مستور : ٭ آن که بە یك عاشق فا 
باشد ء (۳۶۴) ۔ اوضاع اقتصادی مملکت و معیشت غّوم کی آشنٹة ہوده اسےت 
١٢٦‏ نویسندۂ این سطور با توجہ بە معنی کلمہ دمضمضه کردنء ہمعنی گرداندن آد 
دردھان و دھان را شسٹن : دراینجا مزمز کردن را بمعئی چشش وچشیدن بکاربردہ است 
-٢‏ تمناچی مأمور وصول خراج از مال التجادہ کە پس از وصول مالیات و عوادء 


بە کالاھا مھر و علامت مخصوس می ندہ (فرعنگ فادسی ؛ دکٹر محمد معین ). 
٣‏ کدخداپیی: مرد خانه بودن ؛ شوھر بودن . 





۳ 


درار والمرسوم و المعیثة : آن چیزی است کم بہ مردم نرسد > ء برات را کاغذ 
ای خواندہ که مردم را تشویش دعد > (۳۵۹) . )١(‏ 

ور چنین اوضاعی مرجع داد خواھی کیست ؟ لابد خواہید گفت : قاضی . اما 
۰ قنات ان دورەرا چنین معرفی کردہ :٭ الِقاسضی انی عمه أو را نفرین کسد)؛ 
قاضی ہ ظرفی است کە بە یچ پر نشود ٭. دردستگاء وی رشوہ ‏ کارساز ہجارگانہ 


2 


یم 
دہ است وھ مال الایتام والاوفاف : | نجه بر خود از حمهة چیز هباح تر می دا نستەاند 


۶. ہپس نەعجب کە در چنان زمانەای ھ عنقایى مغرب ‏ را بہ ہ عدل و انصافقء 
یں تد (۹ ۷۷۳۶ 

ملاحظہ می فرما بید در رسالهُ تعریفات با ببان معنی کلمات چگوئە در نہایت 
جاز و ہا اتقادی ظریف ہ اوضاع روز گارخود رانشان دادہ است. پکايك ایں‌عناوین 
رضوع مقالەای تواند ہود . وقتی در باب ھریك !از آنہا تحقیق کنیم می سم عبید 
نار اوت راماپس ازنتبّع بسپاردریافتەایم دربك کلمەیا یك جمله کوتاء با اہتکاری 
نرمندانەگنجا ندہ است . 

رسالهُ صد پند او نیز از مین قبیل است . در آنجا عم با آوردن صد جمله 
نومی ڈیکر یم جۓ صر خود ڑا افتاد کرد است . طرح رساله نیز منضمن طہری 
ست بەپند نامەھا و سخنانی مکرر و زائد وىی‌مغز کە کارش بەابتذال کشیدہ بود (×) 
. نیز حالت تمسخری دارد ہےە انددزگو بان و مدعیان صلاح و تقوی .از این رودر 
حلالآن سخنانی واضح از ان گونە می خوائیمکە: ہ حوانی ىہ ازپیری ء صحت بە از 
یماری: توانگری بە از درویشی ۰ . . دائبدء (۲۵۰)ء ہا داز مرگ ہرعیزید که 
ازقدم مرك را مکروہ داشتەاند > (۲۵۱)ء ود روز نيك بە روز بد مدھید ء (۲۴۵). 
مہا از نوع آن سخن معروف است کہ ٭. ہا بنجهە را بازکردو گفت : وجب ٤‏ ۔ 
اماگذشتہ ازا بن نکته درمقدمہ می نویسد ان پندھاء چکیدئگفتەھا ونوشتەھای 


١‏ نیز رك : انعکاں اوضاع اتا در آئار رشیدالدین فضل اللہ ۳۷۸ - ۳۸۳ ۔ 
۲ - د2 : دکتر پرویز خائلری : سخن ۳ د۵۲۵ ٠.‏ 





۳۴ھ 


افلاطون ؛ ارسطوء خراخة اض امت 9ؤ:ڈیگراٹ: ..وبرایه+ نفع عموم خلایؤ 
بقلم,آمدہ است. آنگاء نصایحی ازاین قبیل نوشته است: دتا توانید سخن حق مکوںر 
تا بردلہا گران مشوید و مردم بی ‌سبب از شما نرنجند ٭ . حم یت اط 
زنی و غمّازی و گواھی بپروغ دادن ودین بەدنیا فروختن و کفران نعمت پیشە سازرر 
تا پیش عمهہ عزیز باشید و از عمر برخوردار گر دید > (۲۴۶) . < طعام و شراب تنہا 
مخورید کە این شبہوہ کار قاضیان و جہودان باشد ٤‏ (۲۴۷) ٭ دتگر پندھا نیز ازاپر 
گونە است: پرھیزکردن از بند نام و ننکگ وآزاد زہستن (۲۴۷)ء در کودکی ناحفاطی 
کردن ودربیری بەعزت نا یل شدنء حاکم عادل و زاعد دور از ریا وحاجب با دیانت, 
در آن روزگار ء بیہودہ طلب نکردن ( ۲۴۸)ء راستی و انصاف و مسلمانی ازبازاربان 
توقع نداشتن (۲۵۰) ٠‏ 

در پابان باستہزاء می گوید : < این است آنچه ما دانستەایم ء از استادان بەم 
رسیدہ ؛ و در کتابھا خواندہ و از سیرت دیگران بچشم خویش مثشاعدہ کردەام 
حسبة لے در این مختصر یاد کردیم تا مستعدان اذآن بہرہ ور گردند ء (۲۵۲) . 

کادباد ا 

این مقدمات را عرض کردم تا با سلیقه و طرز فکرعبید آشنا شویم . اما غرم 
عمدہ دراین مقاله معرفی دورسالۂ اوست : اخلاقالاشراف ء و رسالۂ دلگٹا . 

ازعنوان رسالهٔ نخستین معلوم استکە روی سخن ہا اشراف وطبقات ممتازەاس: 
بعنی عبید خواسته است اخلاق وسیرۂ ایشان را درآن رو زگار نشان دھد. طرح مطال 
چنین است کہ : امروز فائل گذشتہ منسوخ شدہ و مذہب مختار اعیان زمانه برع5 
آن است . عبید - البته بطعن و نمسخر ۔ بە اشراف عصر خود حق میدعد کە دہ 
پیشینیان را برائداختەو طریقەای نوآوزردەاند : ہے مدتی شد کە این ضعیف 
عبید زاکانی ء را در خاطر اختلاجی می بود که مختصری مبنی ہر بعض اخلاق فدہ 
آن را خلق اکنون منسوخ می خوانند وشمەای از اوضاع و اخلاق اعیان ابن رذ 
کە این را مخعار میدائند بە تحریر رساند تا موجب فایدۂ طالبان این علٰم ومبلّد 


۵ 


.)٦١٢(٣ 
له می فرما ید کە عبید در این رسالہ بہ جنگك اشراف آن عصررفتہ است‎ 
ٴ حشمت وثروت۔. وھم درآن زمان مظاہر زشت زندگی و رفتار این ‌طبقہ‎ 

است ء آن ہم بە زبانی بسیار مسخرہآھیز و توم با تحقیر . 
۔الاشراف در عفت باب است ؛ هرباب در یکی از خصائل مہم بشری کە 
بر محیط خویش فراموش و دگرگون می بابد . 
می ای کک ا کات تی ان 
ہ و ہمدد قوت علمی و عملی ۔ یعنی شوق ادراد معارف ہ و بکار سردن 
لو افعال - بشر می توانست انسان کامل و خلیغفه حدا شود چنانکە ٭حق 
: بڑتی الحکمة من بشاء ومن بؤتالحکمة ففد اوٹی خیر) کثیرا ۰ .)١(‏ 
ىد ہ زیر کان خردہ دان > ء در ٭ تکمیل روح انسانی و مرجع ومعادآنء 
. سرانجام سنن و اراء سابق را نپسندیدند و بہ این نتیجه رسیدند که 
اعتباری نداردو ...1نچه انبا فرمودەاند کە او را کمال و قصانی 
اق بدن بذات خود قائم وباقی خواعد ہود محال است وحثر و نشراھری 
جرم از حثر و ٹر و غقائئ و عذات و قرب و مو وارشااو بط وکمال 
ٹی تمام دارند و نتیجۂ این معتقد آنکه عمه روزہ عمر درکسب شہوات 
ماوق موسر د یھ سای کھت امت کہ قد شرنو مال طرس 
ثان خوار و بی ما یہ می نما بد . . . الحق زعی مردمان صاحب توفق که 
عزار سال ہا وجود تصغفية عقل و روح محجوب ماند ہی زحمتی رابہشان 
۰۲ ۲۰۴). 
:وم در شجاعت است . عبید می نویسد : روزگاری حکما میگفتند چون 
ن بەاعتدال ہود واز نفس عاقله بروی کند:فضیلت شجاعت حاصل میشود 
است کے ھ اورا نجدت وحمّت بللد وسکون فس و ثبات و تَحمّل و 





رر بقرہ )٢(‏ آیة یہ 


اچ 


کآتٗ 


شہامت و تواضع و حمیت و رقت باشد ٭ . سپس می گوبہد اما این دوش اکنون موم 
ای وین موا و اق اون ام ود اذ ال ضف ان انا کر سار 
پا سماعی سا جمعیتی باشد مشتمل برلوت و حلوا و خلعت و زر ء مخنثان و عیراں, 
چنگیان و مسخرگان را آن جا طلبکند و ہرجا کە تیغ و نیزہ باید خورد ابلہی را 
یاد دھند کە تو مردی و پھلوانی ء گرد دلاوری و او دا برابر تیغہا دارید,۔ ۔ 
و چون پہلوانی را درمعر کهە بکشند هیزگان ومخنثان از دور نظارہکنند و باہمگو‌ند 
عیززی و دیرزی. مرد صاحب حزم بایدکە روز حیجا قول پہلوا نان خرآسان را دستور 
سازد کە می فرمایند : مردان در میدان جہند ما در کہدان جہم . +ی ان نو خالتا 
اصفہانی روا یت کنند کە در بیابانی مغولی بدو رسید ء ہر او حمله کرد . نوحاست ار 
کمال کاست تضر عکنان گفت : ای آقا خدای را ھمکش... مغولش بر اورح 
آوردو ىر قول او کار کرد . جوان بیمن این تدبیر ازقتل او خلاص یافت. گویند عد 
ا3ت سی سال ذِنَگرَعمز در یکنامی بسربرد. زھی جوان نیکبخت! ء (۰۵٦٥۔۲۰۷).‏ 

می ہینید کە عرکلمہە و عبارتی نیشی و کنا یه ای است بر جامعەای کە در آن 
مردی و مردانکی مردہ ومسخر گی ودلقکی و ہیآ بروبی رایج ہودو شیوەای عمومی 
پس عجب نبستکە عبید باب سوم رسالهُ خود را به عفت اختصاص دادہ است کہ روٹی 
ہودہ است متروك. در ایام گذشتہ معتقد ہودند عفت ہکی ازخصائل اربعه است وعفِذ 
بە کسی میگفتند کە ہ چشم از دیدن نامحرم و گوش از شنیدن غیبت و دست ازتصرذ 
درمال دیگران وز بان از گفتار فاحش و نفس از ناشایست٤‏ بازدارد. اما عبید می :وسد 
داصحابنا می فرمایندکە قدما در این باب غلطی شنیعکردەاند و عمر گراتمایه بضلال: 
و جہالت بسر بردہ ٭ زیرا مقصود از حیات دنیا لہو و لعب است و این غرض < بی فسو 
و آلات مناھی امری ممتنع است و جمع کردن مال بی رنجانیدن مردم و ظلم و بہتار 
و زبان درعرض دیگران دراز کردن محال. بس ناچارهرکە عفت ورزد ازاینہا محر 
باشد و او را از زندگان نتوان شمرد وحیات اوعبث باشد .٤‏ بنابراین - بەزعم اشراذ 


آن عصر ۔۔ بابست در ھیچ کاری معنی قائل نشد ؛ ہر فرصتی را باہست مغتنم شمرد 


زخانہ خرأبی عیچکس نیندیشیدء به ھر کاری بارست تن درداد زہرا وحقاکە اہنان 
سخن اذ سر تجربه میگویند و حق با طرف ایشان است ... مرد بابد کے دھد و 
ارں چە نظامکارھا بەداد وسندست تا اوراکریم الطرفین توان گفت ... ٭ (۸١٥۔١٥)‏ 

در اجتماعی کە زنبادگی و ھمچٹس پاڑزی رسمی رایج نودو چە بسبار جنگك 
ر نزاعپای بزرگك و کوچك بر سر تصاحب زئی ؛ یا دست یافتن بہ مال و جاء روی 
داد شکفت نیست کہ پاکدامنی ہ مذہب منسوخ ٤‏ خواندہ شود و ہیآ بروثی وتر 
رامنی ٭ مذھب مختار ٤‏ یا مردم دست و دل پاك محروم ہمائند و سفرے نامیدم شوندو 
آلودگان ہی شرم ء متنعم باشند و برخوردار . 

پس از این ء سخن از عدالت است یعنی موضوعی که نە تہا در محبط زندگی 
عسد ء رسمی بود منسوخ بلکە مائند کیمیا ناہاب می نمود . اعتقاد ہ اکا سلف ٤‏ ۔ که 
عدل را باىۂ استواری آسمان و زمین می دائستەاند )١(‏ و یا بە آیۂ شریفہ استناد 
میجستند کہ غیاکفحئل سم اما ف تا ضس امت اکا نک فان 
خق ا فا می کو وا اگر پیش از این ہمگان ہ دائم ہمّت بسراشاعت معدلت و 
رعابت اموررعیت وسپاهی> می گماشتند دراشتباء بودید . زیرا به ومذہب اصحابنا... 
ابن سبرت اسوء سیرست وعدالت مستازم خلل ہسیار ...نکی کہ حاشا عدل نورزد 
وکسی را نزند ومصادرہ نکند وخود را مست نسازد ور زیردستان اظہار عر بدہ وغخضب 
نکند مردم از او نترسند . ۰ ٠‏ می فرمایند. العدالة تورثالفلاکة ۰٠٠٠.‏ نگاء مثال 
می آورد کە عمر بن خطاب کە ٭ بەعدل موصوف بود خشت میزد و نان جو می خورد> 
اما معاویہ ھ ببرکت ظلم ملك از دست امام علی کرم اللُ وجہہ 2۶ 
مغول...تا عزاران بیگناہ را بە تیٍغ بی ددیغ از پای درنیاورد حکومت روی زین بر 
اومقرر نگشت > . آنچه از رفتار قساوت‌آمیز عولاگو در بغداد ذکر میکند:نمونەای 


ای وین ہدین سبب ھ ھرروز دولت اہشان درتزا ید نود . ابوسعید بیچارہ را چون 


ا بالعتل ٹا الےوات والارس:. 
-٢‏ ان ال یأمر بالعدل والاحسان ؛ سورۂ نحل )٥۶(‏ آَيه ۹۰. 





دغدغة عدالت در خاطر افتادو خود را بهہ شعار عدل موسوم گردائد در ائدك تدتی 
دو لتش‌سپریشد وخاندان ھولاگو خانومساعی اودرسر نت |بوسعید رفتء(۲۱۲۔۱۱۴). 

چه انتقادی گوپاتر و شجاعانه تر از این کە عبیدگفته است : در عصر اوعدان 
راازشت می‌شمردند و ظلٔم را می پسندیدند و پیروی از ستمکاران معروف را 

وقتی بسرگزیدگان و اشراف اجتماع جز بە اندوختن پول و جذب مسا 
نمی |ند٘شیدند ؛ طببعی است کە سخاوت و مروت رواجی نداشت ؛ اگ رچه در فرآر 
می خواندند: لن تنالواالبر حتی تنفقوا مما تحبون )١(‏ . عبید می گوید :آن روزگارہ 
گ:اگی کئی گرشتایٰ را سر سگرئے او غعتلای را توفاقف پا یما فررائز 
دست می گرفت ازان عار نداشت و این سیرت عمدوح بودہ سرآمدہ ؛ اینك رای او 
اعیان ما برعیوب این سیرت واقف شدہ است و دریافتەاند کە خراہی خاندا نہای قد, 
از سخا و اسراف ہودہ است ! از این رو میگوبند در پناء بخل اید گریخت تا ار در 
سر مردم خلاص یافت . ٭ لاجرم اگر بزرگی مالی دارد بہ هسزار کلبتین یك فلوں ا 
.۲ئ0 اکن بیرون نمی ٹوا نکشید > کی گان از این رو تمندان حکا تا 
راعنماییہا نقل می کند ہمه درستایش بخیلی . این گروہ بە فرز ندان سفارش می کن 
کە ہرگز دربرابر خواہش و تقاضائی لفظ ٭بلی؛ نگویند و جز ٭نە٭ برزبان نیاورند 
خاوعقاق سجد ھی بک افسار 0 27ا3 ھک ان متا عوسی کال نگم رونئال 
برای خود نیز روا نمی دارند: ہ از ہزرگی روا یت کنند کە چون در خانۂ او نان ہز 
ىك یك نان بەدست نامباركد دریرا یر چشم خود داردوبکوید: ھرگزخللی بەروزگار 
مرساد ء و به خازن سپارد ء (۵٦٦۔۔ )۲٦٦۹‏ ۰ 

در عصر عبید حلم نیز مسخ شدہ و صورتی دگرگون ہافته است . اگر درگذ: 
بردباری بود وسکون نفس وخویشتن داری دربراہر غضبء آن مفہوم ء دیگر اذیا 
رفته بود. ٭اصحابنا این خلق را بکلی منع نمی فرمابند. می گویندکه اگرچه ن٠‏ 
کہ حلم و بردباری ورزید مردم بر او گستاخ شوند و آن را بر عجز او حملکنند 


۹ سورۂ آل ضرات (۴) آیڈ ۹۲:: 





:من فوائدست او را درمصالح معاش عدخل تمام باشد . دلیل برصحت این 
غص در کودکی تحمل بار غلامبار گان و اؤہاشن نکروہ است واور آن حلم 
برمودہ اکنون درمجالس ومحافل اعیان سیلی ومالش بسیار نمی خورہ ٠...‏ 
تسر علیہ ور روز گار او ؛ حلم یعنی بی نغیرتی ء ىی حمیّتی ء بہ عر 
ى تن دردادن ۰ 
حطی کە ہسیاری از خاتونان - بنا برعادت - صلای عام درمی دادند و 
صفت گروھی ازاشراف بودء ناگزیر عبید می گفت : اعبان ما حلم راچنین 
کہ ہر نسبتی کسی ہه حرمو اتباع آ نہا بدھدء روی خود سو انوس 
۔حضورشان بەکسا نشان تچاوزکند وسرموپی غیار برحاطر او ننشیند. لاجرم 
وہ ات مر شة آشرددررڑزگات بسرھی برد ) ۔ 
درا بن‌جا ازکدورت مصاحبت زاہدان نز بکایەہ سخن می گویدکه اشراف 
شت نمی روند از ھہمنشینی ہا ایشانآسودہ اند و در دوزح ىا قاضیان واتباع 
نور خواہند بود . چون گروہ اخیر د بواسطۂ اینکە به عصیان و تزویر و 
کرو حرام خوارگی و ظلم و بہتان و نکتەگیری و گواعی ۔دروغ و حرص 
تموق مسلمانان و طمع وحیلت و افساد درمیان خلق و بی شرمی واخذ رشوت 
.ابدالاباد دردوزخ باشند وہا عمدبگرشطر بج آتشیں بازندہ(۶٢٦٦۔٢٦٦).‏ 
اطلاعاتی کە از شیوۂ داوری قضات جور بِیشه آن عصر از خلال کتب بدست 
')حق را بە عبید باید داد کە آ نان را دوزخی شمردہ است . خاصه کەگروہ 
اھل فضل و کمال و علما و قاصان - کە از ١نہا‏ انتطارما می رفت ‏ برای 
م ومقام ومنفعت خود؛ ھمر نگ جماعت شدہ نە تنہا بارشاد سخنی نمی گمتند 
ذہب مختار ہ ارباب نعمت و مکنت را برگزندہ بودند ۔ 
: آن روزگار رسمہا و شبوەھای مردمی از رونق افتادہ بودرء صرکس نوعی 
کو بودو مردم را می فریفت افراط و تفریط در عمه چیز داہ یافته بود 


- اذ جمله رك : انعکاس اوضاع اجتماعی دد آثار رشیدالدین فضل ال ۳۷۷ : 
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۵۵۰ 


و نمودار جامعەای بود نابسامان . کسی نهھ ےج کرات اعتماد داشت لو ان 
بە مال و جان و ناموس خود ایمن باشد . حافظ از زبان حم مردم حساس و اھل رر 
می گفت : 

می خور کە شیخ ‏ حافظ و مفتی و محتسب 

چون نيك بنگری همہ تزویر میکنند 

در چنین محیطی کسی امنیت و آسایش خاطر نداشت . شہرھا عرروز بەدسن 
قدر تمندی غارت میشد ودست نت گت ت. ہآ نکەازشمشیراوخون میچکید:() 
یادِنگری کہ پروا نداشت چشم پدررا میل بکشد تا جای اورا بگگرد(٢)‏ کہا بداحوال 
عردم تیرہ روزمی آئد ,شید ؟ ہرکس فقط بە فکرآن بود جان خود را حفظ کند وگلِ 
خویش را از موج بدر برد . ناچار ملکات اخلاقی و خوی مردمی کاستی گرفتہ نود 
گزافە فیست اگرعبید حیا و وفا و صدقء ورحمت و شفقت را نیز جزء مذاہب منسو۔ 
میآورد . مگر حافظ نیز ء در سکوت مردۂ ھمان قرن ء فریاد برنمیآورد کہ : 
آنمی ود عال مخاکی نم یآ ید مدسثت کاو کل ھا اعت ا2 

عبید در ہاب زمانُ خود می نویسند : 9( صاحب حا از ھمة نعّہا محروما 

از کات عار ہا َء ون ٹا ھیا حساممی رود کر کی کان 

گرفت و بی آ بروبی ما یہ ساخت پوست خلق می کند؛ ہرچه دلش می حواہد میگو 

خود را از موانع به معارج اعلی می رساند . ہو آن بیچارۂ محروم کە بەسد 

موسوم است بیوسته درپس درھا بازماندہ ودر دھلیز خانەھا سر بہ زانوی حرماز 

چوب درہانان خورد . . . و بە دیدۂ حسرت دراصحاب وفاحت نگرد ء (٢٢٦۲۔‏ 


وفا داری یز دز کسی نماندھ بود بس عحجب نبست کە ابناء زمان یکو 





١‏ این‌سخن حافظ دربارۂ امیرمبارزالدین محمد مظفری است . دبوان حافط 
تصحیح محمد قرویئی : تھران ۱۳۲۰ء 

٢‏ ھراد؛ شاہ شجاع استکهە پدر خود مبارزالدین محمد راکورکرد وحافط 
این سرانجام پدر بە دست پسر گفتە است : 

آن کە روشن‌شد جھان بین , بدو میل درجشم جھان بین ش کید (۲۶۷: 


0۱ 


,گی است و از جمله ترعات ء و در خور بی خردانی ماسد فرعاد و مجنون که 
ر سر ابن کار نھادند و حرگز تمتعی از حیات نیافتند ؛ وحال آنکہ داز ھر 
ى نوالەای خوش باشد ء (۵٦٦۔۶٦۲)‏ . 

اما در مورد صدق می گو بد : ہبزرگان ما می فرمایندکە این خلق اردل خصابل 
. چەعایة گرم کاو زیاق ڑگ خلق امط مرا گنفاضر اح حر مشکاق 
۔بان خوش آمد و دروغ و سخن بریا گوید . . . مثلا اگر زدگی در نیمە شب 
رد کە اہن نماز پیشین است در حال پیش جہد و گویہد کە راست فرمودی امروز 
ان کرات و یں ظا کت آن سد گنت بە مصحف و سە طلاق زن باد کند.. 
راوزرو نعمت وخلعت پاہد ... اگر کسی حاشا بخلاف ایں زید وخود را بەصدق 
روم اك ... بە شومی راستی اہن‌قوم ارام يعان ا تلحنت ‏ واگروی راب یاقید 
حال اورا بکار ضرب فرو گیر ند ٠.۰‏ وکدام دلیل از این ‌روشنتر کەاگرسادق!لقول 
گرآھی رات ادا کنه از اوعنّثت تدازق بلک بات پر سد ووز نکدب او تاوبلات 
گیرند . و اگر ہی دیانتی گواہی بدروغ دعد صد نوع ہدو رشوت دھند و ىہ انواع 
ایت کنند تا آن گواعی بدعد . چنا نچە امروز در بلاد اسلامچندین صدعزارآدمی 
قنات ومشایخ وفقہا وعدول واتباع!یشان‌رامابه معاش‌ازایں‌وحہه است)(۶٦٦۔۷١۲).‏ 
با این اوصاف ٦‏ یا از اشراف آنغز ؛ رحمت و شعقت اتطار مِرفت ؟ جواب 
منفی است : ٭اصحابنا بغایت منکر این قسمند :ھی فرمابند کہ عر کس رمظلومی 
ہر محرومی رحمت کند عصیان ورزیدہ باشد... بدان دلیا کە ہبج امری نی خواست 
احادث نشود .... گت گر +ذاغ کور بز لاغر بە.... پس شخصی را کە خدا 
نوب غنب خود گردائیدہ باشد تو خواہی کہ بر او رحمت کئی عسصیان ورزیدہ 
... پسں‌واجب باشد کە بر ہیچ آفریدءای رحمت نکمند و بە حالهیج مظلومی 
: دحی و یتیمی و معیلی و درویشی و خدھتکاری کہ ہر در خانەای پبر ہا زنکر 


بائد التفات ننما بند . بلکەحسبة لُتعالی بدان قدرکە تواننداذیتی بدیشان رسائند 









اوجب رفع درجات و خیرات ہاشد ء . 


۵۵٢ 


اہن است مذھب مختار و اخلاق اشراف روز گار عیدء بە قلم او ۔ دز بابان 
رساله نیز بطعن می نو سد :دامید ہستکه چون مبندی بر اخلاق مختار ایشا نمواط۔ 
نما ید و آن را ملک نفس ناطقهُ خود گرداند نتیجةآن هر چه تمامتردر دنا وآحر۔ 
بیابد> )۲۲۹-٤٤۸(‏ ٠ے‏ 
بی گمان اخلاق الاشراف - با ہمه اختصار و صورت طیبت آمیزش ۔ ہش ا 
برخی از تاربخہای پر حجم و آگندہ از گزافۂ آن زمان ء می توائد حقایق اونا. 
عصر عبید را برما روشن کند . 
بڈبیی 
رسالەهُ دلگھا وع وبا سیت . در ان جا نقائسص وعیوب و عادات نا بسندعم 
عمردم مطرح است ء از ہر طبقه وعر صنف ء در زمینە ھایى مختلف . بعلاوء مطا 
در قالب حکایاتی کوتاہ ببان شدہ است . داستانپای نخستین بہ زبان عربی است 
قسمت دوم رسالە بعنی جزء اعظم آن شامل حکایات فارسی است . این حکایتہاشیر 
و لطبف است و نکته آھوز و بسیاری از آنہا عزلآھیز . اما در اکثر آنہا اتةا 
ریشخندی رندا|نە می توان یافت کە حاکی از طبع شوخ نو سندہ نیز ہست . 
بعضی از این حکایات ظلم حکمرانان زمان را نشان میدعد و مشفّانی کہ ٭ 
تحمل می کردەاند ؛ یعنی ہکی از مہمترین مسائل آن عصر را . دراین دوسەہ ف 
کە نقل می کنم می توان این نکتە را بروشنی دید : 
٭ ‏ شخصی ازمولانا عضدالدین پرسید کە چون است درزمان خلفا مردم د 
خدا بیو پیغمبری بسیار می کردند واکنون نمی کنند ؟گفت مردم این روزگار راچ 
از ظلم وگرسنگی افتادہ استکە نە از خدایشان بیاد می آ ید ونە از پیغامبرہ (۱۸ 
در طبرستان علانام حاکمی بود سخت ظالم . خشکسالی روی نمود: 
به استسقاء بیرون رفتند . چون از نماز فارغ شدند امام برمنبردست بدعا ہر 
گفت : اللہم ادفع عغّاالبلاء والوباء والعلا )۳۳٣(‏ . 
ازاینگونە روا بات ہسبارستکه آشکارا نا بکنا یه از ستم و بیداد زوز: 


ہردہ برمیدارد . یکجا ابوسعید ء ابلخانمغول :در مجلس‌سماعءدانشمندی 
عدالدین را به رقص وادار ەیکند ء قاضی ناگزیر بہ رقص در مآبد . 
ار اوعی گیزذ کہ ہ تو رقص با اصول نمی کنی ء رحمتھ کش ٢‏ . جوابں 
. است ازیك دنا بغض واضطرار ہ وقتی می گوبد :ہ من رقص بە پرلیغ )١(‏ 
اصول ۰ء یعنی بموجب دستور و ازسر ناچاری (۳۴۳) . عبث نبست کە در 
گر - بە زبان عربی- می ‌خوائیم ء پیشنمازی عمراہ گروھی مار میگرارد 
را چنین می‌خواق: الم َعْلبث التر۔ عردی ہنوگنت: صورت درمتآی 
الروم (۲) است . بمنماز جواب داد : حمه ایشان دشمنان مابند واز ذکر 
ائی نداریم (۲۹۳). 

پ قسمرمطرم شا سس ایوہ امام شی وی اگہر و سر 
۰ء استقلال شخصبت : راستی وآزادگی می مرد وجایىآن راز وی میگرفت 
. در حکایت ند ہم وبادنجان - اگر چە منسوب بە عصر غر ہو بان است _عبید 
وشەای ازروز گار خود را نشان دھد و نمونەای از روحیة تذبذب و تزازل 
ا 

نالژدلگغا از جہل ہرخی از متظاعران بە دین ددآن ایام نیزہردہ برمی دارد 
فاسد ایشان : يك جا خطببی در معنی آ یه شریفه : وال۔ماء ذاتالحبك )٣۳(‏ 
ادا ہمەکس دائند کە سما زمین بائد . و ذاتھم ا: اہن چیز کی باشد احبت 
نمو نە تو و نە آن‌کەگفتہ است (۳۲۹) . ازخطیبی دبکرمی ہرسند:ہمسلما نی 
٤‏ می گوید: من مردی خطیبم ؛ مرا با مسلمائی چکار ؟ء (۳۳۶) .یك خطیب 
تر بن اعمال دست میز ندکه اعادت ذکر آن ناکردن اولی(۳۱۴).اززاعدان 
رباکار زمائه نیز چنین سخن‌رفته است: <شیخ شرف الدین درگز ینی از مولانا 
ٌٔ یرلیغ وز|ءؾ۷ کلمەای است وی ستا7 بمعنی حکم؛ وبخصوص|زمصطلحات 
مغفول بود (فرعنگ فادسی) . 

. ٢-١ آَيهُ‎ )٠٣( سورۂ روم‎ -٦ 

۷ سودۂ ذادیات (۵۱) آپه‎ ٢ 


عورہ 
پا سے 


یچ عیت 





۵۵۶ 


۱ روزی خیاطی را عی بینیم تردست کہ به لطائفالحیل در جلو چشم مشتری ,ار 
پارچة قای اد می دزدد )۳۳٥(‏ . روزی درنگرجحی رامشاعحدہ میکنیم کە برای خرید 
درازگوشی بہ بازار می رود و چون مردیاز نیت او باخبر می ‌شودہ بدو می گوند: بک 
ان شاء ال جحی گفت : چ۹ٗجای ان شاء ال است ١‏ خر در بازارست و پول در کئ 
من ء وقتی بە بازاردر آمد ء طراری پولش رابزد . چون بر گشت مان مرد بە او رسد 
ري2 اڑکای آ اور اب دادہ ات عازاتہ ان کفاعاٰ۱: خری مم ان فائان 
و نومید و ز بان دیدہ بە خانه بر می گردم ان شاء ال (۲۸۶) . در حکایتی نیز سخن 
از دلالان است و کذب آ نان : ٭ شیطان را پرسیدند کە کدام طایفه را دوست داری ؛ 
گفت: دلالان را . گفتند : چرا ؟ گفت:از بہر 1 نکە من بە سخن دروغ از ا یشان ‌خرسند 
ہودم ء ایشان سوگند دروغ نیز بدان افزودند > (۳۴۸) . 

انتقادات عبید مرزی بن فتامتت گاء بوی ناخوش دھان مردم حتی در نماز یا 
در نزد طبیب او را می آزارد (۲۸۸ء ۲۹۱)و گاہ برشراب نوشی بافراط میخوارگان 
اَكِفث ہت و اَی َكذک ا ہو نواس مثال عی آوزدک چون سی را دی یرمکی 
فرو رفت و خندەاشگرفت . وقتی بدوگفتند: توکہ خود حرروز بدین حالتیء بچە سب 
می خندی ؟ جواب داد : من عرگز مستی را ندہدمام . گفتند : چگوئە ممکن است ؟ 
گفت: چون من پیش از دیگران مست می ‌شوم و پس از آ نان بہوش می آیم . ازابن‌دہ 
احوال مستان را پس از خود نمی بینم ( ۲۸۹ ء نیز : ۲۸۹ - )۲۹٦‏ . حکایاتی دبکر 
در رساله دلگشاء زشتی پر گوبی عیادت‌کنندگان را ہرسر بالین بیماران نشان می دھد: 
مردی کە از ہام فرو افتادہ و پاہایش شکستہ بود وقتی مجبور شد به حریك از دیداد 
کنندگان شرح واقعه را بازگو یبد ملول شد. ناچار جریان پیش آمدرا بر ناعەای نوشت 
و آن را بہ عرکس جویا می شد فرا می نمود (۲۹۱ نیز :۰ ۲۸۱). 

انتقادات نبشدار و طنز آھیز عبید در رساله دلگٹشا فراوان است ۔ بخصوص که 
این رساله مفصل ترنن نوشته های اوست . در این مجموعه بہداد ستم ؛ تزویر ء رہاء 


تجاوز بە مال و ناموس مردمء بی عفتی مردان و زنان ء شہوتر انیہا 7 پلید یپا ء در 


۷ؤ 


ور نہای گوناگون آن بە زبان استہزاء ء زشت نمودہ شدہ است و نفرت انگیز. 

نمی توانم نمونہ ھای بیشتری از حکایات رساله دلگشا را نقل کنم زسرا مجال 
خواہدء بعلاوہ ذکر برخی از آ نپا بسبب لحن خاص مقدور نیست. اما این‌حکابات 
مرقدر ہم بزبانی ہزل آمیز و گاہ تلخ و نامطبوع ادا شدہ ہاشد ء نمودار نوعدوستی 
نوسندہ است و احترام و اعتقاد او بە حیثیت انسان و حقوق مردم . آ ا شگفت نبست 
کە عبید زیباترین و لطیف ترین و متعالی ترین عواطف و آمال بشری را در لباسی 
بظاھر زشت عرضه کردہ است؟! گاہ ہاشد کە جامع خوابآ لود و اسیر تباعی را جزہا 
فان دآدن تفٹى‌عا عے ہوا بہوش اورد 

عاد ےت 

این ہمہ نکات و روایسات عبرت آھوز را عبید بە نثری شیرین و استوار بیان 
کردہ است و از اہن جھت نیز این عردو رسالە در خور توجہ است و تحسین . 

شبوۂ نوسندگی عبید بخصوص در اخلاقالاشراف از اسلوب سعدی متأئرست ؛ 
بعنی نثری است آراستە و گاء مسجع. سعدی بە راحنمائی ذوق سلیم خود از تکلف و 
اسم دوری جست ودر بحبوحۂ گرفتاری نثر فارسی ہا انواع حشوہا و مغلق نویس ی‌ھا 
راھی معتدل برگزید وآرایش را در حد اعتدال درئثر ہکار برد واسلوبی مطبوع ہدید 
آورد . عبید نیز این نکته لطیف را دریافہ است و ہا حمه مابەای کە از فنل و ادب 
اندوخته بود ء در نئرموزون خود هرگز از رعایت جانب معنی غفلت نکردہ است ٠‏ 
+عبارت دنگرء توازن واحیاناً سجع بہ نوشته او ملاحتی بخشیدہ؛ نظیرآن کەگوید: 
٦عیززی‏ و درزی. 

درئئر عبید آٴ یه ء حدیث ء امثال تازی ء شعر فارسی و عربی نیز بکار رفته اما 
ابن‌ھمه چنان بە حسن تر کیب‌آراستہ وخوب بہم بافته شدہءکە سادہ می نماید ودلپذیر. 

حکابات و تمثیلات اخلاقالاشراف در عہن حال کە چاشنی و زہور کلام است ء 
جہت طول معنی و پرورندان فکراصلی عرباب سہمی دارد و اہمیّتی . 

لکن مہم دبیگر آن کە قریحۂه روشن عبید _ برخلاف برخی دیگر از مقلدان 


۵۵۸ 


معدی _ دریافته است کە اہن اسلوب ہا داستا نہا وروایات کوتاء تناسب دارد کا 
ر دراز گوپی . توجه بە این موضوع موجبآمدہ است وی داستا نہا وروایات وتمشلان 
ا باختصار بر گزار کند و از این راہ خوائندہ را از شیرپنی سبك موزون برخوردار 
ای آم بقل سان انا مال انتتس رقف 

بعلاوء با حمہ تأثر عبید ازشیوۂ گلستان ؛ چون موضوع و مایۂ سخن با گلسنان 
نتفاوت اسٹ ء اخلاقالافراف اصالتی خاسص خود دار۔ . 

رساله دلکشا تمونۂ ہارز فصاحت است و ایجاز وشیوۂ سہل ممتنع . انشایعید 
بر این رساله بسیار گرم و زندہ و پرخون است . اگر بکویم شاید بک علت آن, 
سود جستن از زبان ہا طراوت عامَهُ مردم است سخنی گزاف تبست . 

اھرلا کی فی آظارطن اس و گوس ر ظا اب ااوفاق ریسا 
رہنگك عوام است . بخصوص کہ بسیاری ازاین لطیفہ ھا از زندگی روزمرہ سرجئی 
ہی گیرد ویا درد و شادی و گلەای از احوال مردم در آن ددج است و ہە عبادتیدبگر 
ساط انز ازبان و غافاان آ باعاائفق:(3100 اس رو سڈ نگ ضافتافة سا 
نی کیو خاسة از اط ان فا و گا و تس ا اح ہاو کتاعے 
نشبیہات و استعارات و آ نچە قوۂ تصور و تخیّل نویسندہ از آ نہا مایه می گیرد . 

اہن کفیت در نوشتەھای عببد از جمله دو رسالهُ مورد نظر دیدہ می شود.علاوہ 
برالفاظ هہزل آمیز ۔ که ہمه صورت سادہ وعامیانە دارد و نقل آنہا دور از ادب است۔ 
ری ہسیاری از لغات وتر کیہات رایج در زبان عامة مردم را در انشای خود آوردەاست: 
'ڑ این قبیل . مندہور )٦(‏ ء دمسرد (۲۰۹)ء ہف کردن (۳۳۳) ء کلپترہ :)٥۰۹( )٣(‏ 


-١‏ حعکایات 32 دلکعا در میان مر سای داشثه ؛ استاد مجتبی مینوی نوشتەاد: 
٭ بسیاری ازحکایات تازی وپارسی کە در رسالۂ دلگشاآمدہ است درمحاضرات راغب‌اسفھاتی 
بعربی منقول است (چاپ محر جلد اول ص ۶۳ و ٢٢۸‏ و ٢٢۴‏ و ٢٢۹۶‏ و ۷٣۳و‏ ۳۴۴ ' 
وج ٢ش ۳۲٢‏ و غیرەھادیدە شود ) ء (ینما ۴۰۵/۸۰)۔. 

. ںاطاج0300 : بدبخت ہ مفلوك (فرھنگه فارسی)‎ ٣ مندبود‎ ٢ 

_٣‏ کلت د دء+دتاادها : سكک٠‏ سصەدھ ه۹ د کھت (ق ھنگک فادس /.۔ 





۵۵۹ 


کلکل )١(‏ (۲۰۷) ء خرّہ کشیدن )٦(‏ (۳۱۷) ء مشتہ (۳) (۳۳۴) ء دبّه خایہ (۴) 
)۲٦۷(‏ ٴ٣‏ نمیداشت (۵) (۳۲۳) ء گردن شکستہ (۳۷۲۷) ؛ حی (ع۶) (۳۷۶, ۳۵۳)ء 
مرف )۳۳٣(‏ ء عیان پاچە (۳۳۲) ء دلالگی (۳۱۸) ء ترید (۷) (۲۴۱) ء معلق زدن 
...)٣٣(‏ 

کت وگ ان کا عضيث توانسته است این گونەکلمات عامیانه را با تہا ت‌استادی 
درکنار واژہ ھای برگزبدۂ ادبی بکار برد. یعنی عم از لفظ قلم سود جستہ و ہم از 
ربان عامّه. این خود حنری است کہ از حمه کس ساخته نیست . شاعران ونوہسندگانی 
ہنرمند مائند سعدی و حافظ و عبید و امثال ایثشان توانستەاند با اہن شوہ ازیكطرف 
زبان خود را غنی و ہارور سازند و وسعت تعبیری آشکار ہدان بیخشند ہ و از طرف 
دنگر ہا بکار بردن الفاظ عامیانه در آثار خود ء این نوع کلمات را درادبیات ترویج 
کنند . عبید علاوہ ہربھرەگرفتن از زبان توده مردم ء گاہی جملە ھائی بے لہج ہای 
محلّی نیز در نثرخود آوردہ و آن را چاشنی و نمسك سخن کردہ است ؛ از این قبیل 
است عبارتی از ول جوانی اصفہانی ( ۶٭٥)‏ ء و یا جملەھاہی ترکی از زبان امرای 
تركد (۳۱۴ء ۳۴۰) کە درضمن خالی از طعن و طنز نیست . 

خصیصہای دنگر که نثرعبید دارد روح طنز و لحن تمسخری است کە در اکٹر 
کلمات و ترکیہات وعبارات اوست . این شوخ طبعی ازسراسر نئروی می تراود وزاییدۂ 
اشکار و ہنر نو رسندہ است در تر کیب اجزاء کلام ؛ کنایدھا ء مجازھا ء استعارء ھا ء 


. پر گوپی (فرھنگك فارسی)‎ ٠ کلکل |61)إ||جإ پرحرفی‎ -١ 

. خر ہکشیدن ,)| جںٴںبر : خرخر کردن درخواب (فرھنگك فادسی)‎ ٢ 

٣‏ مشله ٥٥‏ : آلتی چوبین کە ندافان و حلاجان برزہ کم۔ان بزئند تا ہئبه 
حلاحی شود (فرھنگ فارسی) . 

۴ دبە خايه وج× وماراول : مبتلی بە مرض فتق ( فرھنکك لغات عامیانه؛ سید 
محمد علی جمال زادہ ء تھران ٠)۱۳۴۱‏ 

۵- نیمداشت : کھنە ؛ نیمدار (فرھنگك فارسی) ۔ 

7- ھی ۷ : کكلمەای برای آگاھانیدت 2 

۷۔ قریكد ل|۲ن) و ]یج سے تریت ؛ تلیت : دیزۂ نان خیساندم دد دوغ و شیر و 
آب گوشت (فرھنك فارسی) ۔ 





مرن 

تشبیہات؛ تلمبحات؛ تمثیلات وغیرہ . درا ین دورساله ازھیچ عبارت و کلمەای نمی توان 
سرسریگذشت . درخلال عریك از آ نہا - چه ادبی وچە عوامانه - نکتەای ء طعندای 
و لیخندی نہفته است کە با بد مل کرد و دریافت . بہترست خوائندگان علاقہ مند 
خود بە مطالعة آ نہا اعت بندہ در این مجال کوتاء عرضہ نمی توانم کرد 
بہترمعلوم شود . 

من در میان ظلمات قرن ہشتم عجری ء سیمای تابناك عبید زاکائی را می بینم 
دو چشم روشن و ژرف ہین . وجود او و سعدی و حافظ ء در آن روز ھای سخت و 
طاقت گداز ء دلیل بارزی است ہرجوعر لیاقت ملّت ایران ء ملتی رنجیدہ و پرطاقتو 


زندہ و پا ہدار . شہر یور ماء ۱۳۵١۶‏ 


رد .بن دو لت آبادی 


خط جام 


من رسواءشدەام مستخرا ہی ؛سافی*+ 
تلخمنشینو برا بن خشك لبان خیرەمشو 
غم ماخاك نشینان نتوان شست بەبحر 
دردآن جام مرا درد سرآورد وخمار 
پای تاسر ھمه فریادم و دم برنکشم 
مردہەجا نیموسبك دست وف روما ندہ بخویش 
خط جاماستسخن پرور اسرارضمیر 
مست ہی خویش ‌دل آزردہ تشویشی نیست 


ظ×“ مندسوا ' شدەام مت خزات اىتاقٰ 


بزن از آقش می بردلم آ بی ء ساقی 
آ بی ار نیست ببخشای شرابی ؛ساقی 
تشنگان را چکندنقش‌سرابی:ساقی 
کی میسر شودت بادۂ نابی ء سافی 
ای خوشا سرکشی تیر شہابی ؛سافی 
بودم از خامدلی همچوحبابہی ؛سافی 
آتشی ریزکە آرد تب و تاہی ہ ساقی 
کآتش وب نگنجد بەکتاہی ؛ساقی 
کوسؤالی چو مرا نیست حوابی :ساقی 
بزن اذ آتش می بردلم آب ؛ ای سافقی 


در این غزل قافيه بە سبك بالا باشد بھٹر است ہ پا باین سبك ؟ 


مجله بغما 





از فربددن توللی 


نٹروم بیج بزھمی 
چە خوش آن گرسنەکامی 
بە دومشت اگر بکوبی 
سر اگر بە سرفراذی 
بے ملامتش نگیرم 
در توبه باذو ترسم 
رہ آشتی چه ہوئی ؟ ! 
من و این کناد جوئی 


سك آستان سلطان 


من از آن بچشم باران 


غبارکھکشان 


یخورم ز یچ خوانی 
که نہادہ روزگارم 
کە زبان او نجنبد 
زج ثحمة ‏ ٹاپکاری 
ا دھمان دا 
بہ از آنکە مشت گور 
ز فراذ گردن افتد 
ہر راستان ء از آن به 
اگر آن دفیق دیرین 
ز سرور خواجه تاشی 
کە بدان شکسته پیمان 
زںھهں زمانه بندی 
تو کە در کمن جنگی 
در دوستی چھ کوبی ؟ ' 
یے. گار یئن جاقم 
ز غرور بی يادی 
پی آغر تو کے 
مگراز کنار خواش 
ہد آخرالزمام ! 
کە‌چوعمرعان, بەدنگی 


سر سفرہ ٭ نِم نانی 
زہء بەمدح قلتبانی ! 
زتو واکنددھانی 
که فتد ہر آستانی ! 
بە دلم کشد کمانی ! 
زریں فلك آعمانی 
ہو کە پبار دشمنای ! 
در عبیش ہوستانی 


فکنند استخوانی ! 


نشدم بە هر زعانی ! 


اگرم قادہ 
ہمه ہبمنالۂ آنة 
گہر است شعر نابم 
زدلم اگر بجوئی 
من اگر چو خاك راہم 
به براددان سپردم 
منم آن خروش بیمی 
چە زنی بەطعنه نیشم ؟! 


بے جہان نابکاران 


۵۶۲ 


شی ات 0+ 
سر ہام رفته بر پا 
کە درین دوروزہ ھستی 
نرسم بەه نغمهہ سنجی 
کے چو نور آفتاہم 
توان فرو نہفتن 
کہ چە می کشد زیاران! 
بحز این نگاءہ نفرت 
منگر بہ اشتباہم 
کہ ستارەھا درخشد 
دل پالد یوسفی دا 
چکنم کە گرك من شد 
کە ز مردمان برآ ید 
چو رسد گروہ دزدی 


کە ندای عصر خویشم 


مگر از بلا درھام 
شرر افکند فریدون 
اگر از خدنك چشمت 





ننہادہ نردبانی ! 
فرسم به تکتە دانی 
بہ پناہ سایبانی ! 
بتو نیست ترجمانی 
ز غبار کہکشانی ! 
دل و دست عرشبانی ! 
به فضای کاروانی ! 


دل و جان خاتوانی 


ابرح افْشار 
ژاپون نشناسی و ایران شناسی٭ 
۸ 
یك شنبه ۲٢‏ اسفند 


امروڈ می | ندیشیدم که یادداشٹتھائی کە تا حالادربار؛ ڈاپں سرسری وفلم اندا:نوشتەام 
مطالبی است کە بھیچ وجهە شناسانندۂ ژاپن بە عمردم عموطن مں نيیست ۔ چھء نە اد خالاو 
آپ ودرخت و کعاورزی وصنابمآن صحبت کردمام و نه اذذند گی سادہو بنیا نھای احتماعی۔ 
این ملت بزر كگ ۔ با خود می گفتم چرا ننوشتی کە در چای خانه ھای اہن حول مرطوب 
داغ میآورند ۱ چرا ننوشنی که اثاث حْانهُ ژاپتی از جه چیزھا تشکیل می شود اجراطرذ 
چای سبر نوشیدن وآداب غذا خوددن دابیان نکردی ؟ جرا اذھنرھای محتلف سحرانکبر و 
بسباد زیبای آن سرزمین بحٹی نکردی ... چرا وچراء ادصدھا نکتە ازین‌دست کہ احتمالا 
شناسائندۂ بھٹر اہن به خوائندۂ ایرائی اُٰست چیری نگفٹتی وم 

اما دلیلش دا فودی برای خودم یافتم و آن دلیل مقنع این است که درایں مواضیع نە 
صدھاء بل ھزارھا کتاب بە زہانھای متعددء چەبصورت سفر ىامه؛ چە بەصورتمحموعۂ عکس؛ چە 
بصورت کتاب تحفیعی زوشنهہ و نشرشدءاست وحم حرفھا رازدەائند دوسەایرانی نیر آاری١ذّین‏ 
وع انتشاد دادہ انه . یکی ادجالبِ ترین آھا سٹر نامۂ حاحی مخر السلطة ھدا یت 
دئیس‌الوددای چھل سال پیش ایران است کە حدود هفثاد سال پیش بە عمراء آتاك امین - 
السلطان بدان صوبِ سفر کرد و عحایب و غرایب آن عصر ژاپن را درسفر بناعد حود مضبوط 
ساخت ۔ اون کتاب سفن مکه اذ راء چجین و ثاپن نام دارد و حقیقیة خواندنی 200,000 
ە همین‌ملاحظات سعی کردہامومی کنمتا خوائندہ دا بیشتر با اطلاعات مر بوط بەایرانشتاسی 
دد ژاپن آگاءکنم . تا چە قبول افتد و چە درنطر آید ۔ 

شرق شناسی برای ثاہن: غرب‌شناسی است و ایرانشناسی شعسەای از غر شناسی میانه. 
ولٰیجون چارہای ندار ندناممؤسسات ع(می خاص بدیں‌مباحٹثرا مطالعات شرقی میگو یند. 
تا فر نگی و غر بی بر مقصود و مراد آگاء شود . 

ایران شناسی ڈاپن در عفت ہشت سال اخیر ترقی و گستردگی عحیبی یافته است . 
پبشرفتھای نمایان آن برای خارحیان دیگر عم چٹم گیر شدہ ۔ ضا در زمین ہاستان 
شناسی و تاریخ قدیم شرقی علاقەای وافر دادند و پولھای کثیر دد این داء خرج میکنند, 
خواء مؤسسات دولئی خواء دستگاعھای ملی.اکنوت سە دائشگاء ڈاپن دداین باب اقداماتی 


ات اطفا از میا غالہائ مال قیل اسٹوزمایة امطورء ملاع ھوۃ 








خ۵ 


را آغاز کر دەائد و من باید اشادءای مجمل بدان خدمات و فعالیتھای مؤثر بکنم : 

نخستحفریات ومطالمات وسیعی است کە تو سط مؤسسۂ مطالعاتش رقی دا نشکاء توکیوں 
نام ٥٢‏ ]اب 0۲1٥٥٤٥٤‏ ٢ه‏ ا٥)ںانادہا‏ / ەل نال ہکا ۲0۷٥ 80٥8‏ و وه 
دانشمندانی چون اگامی 9301 و فوکابی آ٥٢‏ در مناطق مختلف شمال وغرب و 
جنوب ایران بە انجحام رسیدہ است . نتیجۂ مطالعات مذ کور تاکنون بە صورت پازدہ مجلد 
کتاب قطع دحلی و خوش چاپ و بسیار ہرازندء و حقیقَة شاھانه چاپ شدہ است . الام 
بە زبان ڈاپنی ‌است عکسھای کم نظیری کە ژاپنی با دوربیٹھای مشھور ژاپنی گرفنەہ و ددین 
آثار چاپ شدہ است خود گویای گذشته ایران و شرحی استکشاف ۔ 

نام ومشخصاتاین کتب را نقل می کنہتا خوانندۂمشاق بداند]آ تھا در بارۂ ماچە کر دہاند 
وما جه حد ب یریم کە حتی آ تھا چە کردەاند! ہبین تغاوت رہ اذ کجاست تا بهکجا. 

نام کلی این مجموعهہ ٣٢٥ا‏ - ۷۰۴٢١٢۷ ۱٥٥‏ اہلا ]١ ٦٥٦8۷٢‏ ٤ہ‏ دا۲ ٣مم‏ 
0 است و اغلب مجلدات آن ددبادۂ ایران : ہدین شرح : 

جلد دوم : مرودشت (تل‌ىاکون) - حلد سوم : مرودشت ( تل گپ ) ؛ حلد چھارم : 
فھلیان (تپه سودو وان؟) - جلد پنجم: مطالعات نژاد شناسی در آسیای غر بی (قسمت اول) ؛ 
جلدششم : دیلمان (قسمت اول) . جلد عفتم : دیلمان (نوروڈ محله و خرمرود.قسمتدوم)۔ 
جلد عشتم: دیلمان (قسمت سوم: حسنی محلە وقلعه کوتی) ہ جلد نھم مطالعات نژاد شناسی در 
آسبای غربی ( قسمت دوم ۔۔ مطالعات در قبود دیلمان) ؛ جلد دھم : طاق بستان (قسمت 
اول) ۔۔ جلدھای اول و یازدھم ددبارۂ عراق عرب است . 

مجلداتمر بوط بەایر ان بە٭تفاوت توسطا گامی |980 .ا - فوکابی ٢۲۷۲8۱‏ .55 - 
سونو ٠٢ 50٥٥‏ ۔ایکدا 608ا .ل۔ھودیاوجی أا١٥‏ ا٢ا‏ .کا ۔ماسودا ۸۷850۷٥۸8‏ .5 
تألیف شدہ است 

فعالیت دیگر دانشگاء تو کیو اعزام ھیأاتی در بارۂ مطالعات اجتماعی دد ایران ہودہ 
است . بدین منطود سە چھار سال قبل پر فسود )(٣٣‏ دا بە ایران فرستاد . انو با یکیاز 
ھمکاران خود بە ایران آمد و دد دھات ایران مخصوصاً طالب آباد بە تحقیق پرداخت وحز 
چند مقالهکتابی عم خاسص این مبحث درسال ۱۹۷۲ منتھر ساخت . انو امسال عم بە ایران 
میآیدکە مطالعات خودرادر دھکد: شمس آباد دنبال کند . علی‌الظاھر سە ماعی دد ایران 
خواہد بود . 

فعالیت دیگں ایرا نشناسی بە معنای وسیعکلمە : حفریات یاستانی مؤسسۂ باستانشناسی 
دانشکاء کیو تو در افغاستان است که اطلاعاتی مجمل دربارۂ آن از زبان پر فسورھندا شنیدم 
ولی قبل اذینکە ہەکیوتو بروم نمی توانم تفصیلی ددآن باب بنویسم علیھذابمائد برای بعد. 
به امید خُدا . 

فعالیت دیگر مطالعات ھیات دانشگاء مکایدو درباد: فلاع اسماعیلی‌اسدت کەپیش|اذاین 
اجمالیدد بادۂ آن گفٹه شدہ است. این خدمت را اسٹاد ھوند|آغاز کردو کارمطا لمۂقلاع واقم 
در درۂ الموت دا یکسرہ کرد . حالا نوبت قفھستان ١است‏ . تاہستان آیندہ دا بدان خواصد 


ٰ۵ 


پنچ شنبه ۲۶ اسفند 
دوشنبه از تو کیو بەکیوتو حر کت کردم . کیوتو پایٹخت قدیم ژاپون است . درحکم 
ایران است . شھری است تاریخی و مجموعەای اذ منر و تاریخ . 
دو روزست کە ب٭ گشت و گذار ددین شھر گذشتہ عدەای از معابد و قصور و باغھا 
ھا را دیدەام . باغھای کم نظیردراندردشت : فصور پادشاعی خوشطرح ؛ معابدبزرگگ 
و شینتوئی ؛ هنرھای دستی و سنتی شھر؛ دانشگاہ گستردہ و ٭حکم آن . هر يك سبب 
ٍك برای کیوتوست . بە یك عبارت ژاپون حقیقی یعنی کیوتو وحوالی آن . 
يك نیمه روز بە زیارت معبد نادا گذشثت ۔ معبد نارا به سبب مجسمۂ زیبای بودای 
کە در آن قراد دارد شھرتی بیش ازحد دارد . معبد در باغ عمومی (پارك) پھناوری 
است . گوزنھای رام شدہ در کوی وہر زن شھرل ناراآزادانہ میجر ند وازخورد نیھایی 
اگران معبد نٹادمی کنند من فر بہ می کنند وعلفرادھا را نمی آلابند ۔ کارخانەھای اغذيه 
ءاپونی قرس نانی کوچك شبیە شیرینی ؛ خاس این گوزنھا میسازنند . جمعی 
ند این قرص نانھا را می فروشند و اذین دا گذران می کنند . 
کنارمعابد ژاپونی مانند ذیادتگاهھای ادیان دیگرشمع فروشان نشستەاند. درد کٹھای 
اف معابد جنسھای دہ بنجل ٭ اذھرقبیل فراوان است . اغلب ذاٹران بە مناسب حالوذوق 
رت کیسە چیزی می خرند اذبرای یادگاد . کمتر کسی است کە دست خالی برگردد . 
.- حتماً اذکرامات زیارتگاء است. من عصابی اذنی خریدم و فرزندم بازہچەایخرید. 
نزديك فارا گنجینڈ آثار قیمتی سلطنتی قراردارد. دراین گنجبنه سالٰی یك بار برروی 
رم باذمی شود ودیداد اذ آن ممکن . ولی من چنین توفیقی نداشتم . خیلی دلم می خواست 
بدین خزینه می دفتم و پارچە ھای زدہفت ایرانی عصر ساسانی و یاد گار ای باستانی 
گری داکه اذ وطنم در آنجا ہست وبسیاری ارآ نھا یادگاران دورەھای قدیم استمی‌دیدمء 
ذبان استادان ژاپنی خیلی حرفھای افسانه آمیز در باب آثاد ایرانی این خزاى٭ۂُکہمائند 
یدمء آ نقدر کە بقول معروف دوداز کلە آدھی بر می خیرد. بایدھماین ‌طود باشد. ذیر |این خزانەہ 
ست بە دست نگشتە است .ھجوم بونانی وعرب وترلا وفرنگی بەه خود ندیدہ است . سنت 
یرپای پادشاھی ڈاپن بدون ادنی پس و پیشی موجب شدہ است کە این گنجینە سالماً غانیاً 
ابدار بماند و بہ باد گار بە دوران ما برسد . 
ژاپونیھا به مناسبت جشنھای دو ھزار و پانصد ساله بنیان گذاری شاھنغاھی ایران 
وانستەاند اذ مجموع بعطی آثار قدیم ایرانی ( سفال و پارچء و اشیاء فلزی و محالی 
نصویر وکاشی وغیرہ) کە در ژاپون نگاء داردی می شود کتاب زیبابی چاپ کنند . این کاربہ 
عمت انجمن مطالعات خاور نزدیك ؛ انجمن ڈاپون و ابران ٠‏ روزنامة مایئیجی ء روزنامۂ 
چونیچی سرانجام گرفت . درآن تصوبرھابی ھست اذ اشیاہی کم نظیر. یکی اذ آن میان 
تصویری است از یك قطعہ نقاشی رضا عباسی . اثریکھ پیش ازین علی الظاھر ھکس آن ہہ ۔ 
چاپ نرسیدہ بود. نقش مرغی است برسر کوھی ۔ چند تصویراذ کاسە وبشقابھای عسرمغولی 


مرن 


ایلخانی) ددین مجموعه دیدم آنھا کە دارای نوشته ونمش بود برای من بسیار کال وی 
ائثمردیدنی تراڑ عمە بشقاب نقرۂ ساسانی است درآن نقش شاھی است کمان بةە دسے شاء 
شیر ر١اکشتە‏ است وبە کعٹن شیری دیگر پر داخته نعش کدام شاہ ١است‏ نمیدانم متحصمس 
ز راہ مقایسه کردن میان نقش تاج پادشاء درین بعقاب با نقش تاجھای مضروب برسکەھای 
ناسانی فوراً می گویندکە فلاگ است یا بھمان . ددست است یا نە نمی دانیم ہ تاذہ اگرجعل 
ترویری درکار نودہ ہاشد . 

داشتم از گنجینە هھای نارا یاد می کر دم : فیل گفتم و یاد عندوستان افتادم . حالا اید 
رگردم به مطلب خودم و آن دیدارھابی است کە درشھر کیوتو ہا ایر ا نشناسان داشتم و یز 
ازگویی مشاعداتم اذ مؤسسات مر نىوط بە شرقشناسی ۔ 

ددین شھر تاریخی و زیبا سه قسمت از دانشگاء پادشاھی (دولتی) دا دیدم : داشکد: 
دبیات (قسمت شرقشناسی) ؛ کثابخاى ء مؤسسۂ باستانشناسی . نیز توفیق یافتمکه اذ مؤۂ 
نحمن مطالعات تادریخی شرق اقصی بازدید کردم . 

استاد عریزی ددین شور تر ییب دھندۂ بازدیدھا وملاقاتھایم بود, این مرد دانقمندو 
گرامی ھانداست : از استادان شرقعناس نامی و ارجمند . تحصص استاددر تاریخ آسبای 
پر کزی است . تحصیلاتش دا قبل از جنگك حھانی دوم دردانشگاہ پاریس بە اتمام رساہدہو 
پس ار آن دددانشگاہ کیو تو به خدمت علمی وتدریس پرداخته است. پدر ھاندا اذ بزرگان 
فرفغناسان ژاپنی ہود ھمچنان کە بسرھاندایکٹو نی نیز با تحصیل کردن مجدانە ودرخشان 
ہی کوشد بدان مقام برسد . دلم می ‌خواعد بیشتر دد باب این سە نسل حرف بزنم .۔شمام 
بشلوید بد نیست , خود ددسی است از زئد گی . 

پدرھاندای کنو نی "نو رو نامداشت.تورو ھاند! ٦0٢٢٢ ۲٥٢٢٥٥٢‏ مردی بوددائشمند 
و صاحب تمول . دانشش شرفشناسی نود وتخصصش تاریخ و زبان و فرھنگك آسیای مر کری 
و مغولستان تودو ھائدا پایه گذار موقوفەای است برای توسعۂ رشتەای کە خود بدان ‌علاقەمند 
بود . این موقوف بە نام ائجمن مطالعات تاریخ شرق اقصی عماکنون دایرست . بنایى زیبای 
آن در باغچۂ وسیعی است کە ماك تورو ھاندا بودہ است انجمن دارایكکتَابَحاىۂ ممتاذی 
خاصرشتة تار یخآسیای مر کزی چین ومغولستان است .در آ نجاء ہر ای مححمَمان وسایل داحنی 
و کار اذ ھر قبیل فراہم است 

تحقیقات و مقالات تورو ھاندا پس‌ازمر گش بصورت مجموعەای بە چاپ دسیدہ ومن 
جلد دوم از آن مجموءہ راکه اآستاد ھاندا یه من لط ف کر دھم اکنون زیردست دادم وپەىوشنن 
شرحی ددباب آن می پرداذم . 

مقالات تورو ھاندا ہہ زبان ڑا پنی است و جامعان آثارش عرمعقاله را ی4 زبان فرانہ 
خلاصہکردہ و در انتھای عرمجلد اذ مجموعە نشر کردەاند . نام کلی محموعۂآثارش ازددف 
صفحة عنوان فرائسه چنلین است : 

٥٢٥ا‎ ٥٥۰ 0٥ں۷۳٥۰‎ 0٥16٥٥6۰ ٥٥ ٣٢٢۷ ۶٥٢٢٢۹ 
جلد دوم مجموعەای است حاوی پنجاہ و شش معَالۂ دینی و زبانشناسی از آن استاد‎ 


اد صفحات مقالات بە ذبان ژاپنی نزدیك مفتصد صفحہه است با خلاصۂ فرانسه آن 
قالات جلد اول یکصد و حفدہ صفحه وپنجاء وچھار صفحہ فقط فھارس اعلام کتاب. 
لات یکە با تمدن وتادیخ ما بی ‌ادتباط یست و پا لااقل ازلحاظ محققان ایر انی باید 
٭ قراد گیرد عبادت است از يك کثیبۂ اویغوری بە زبان سقدی ہ در بارۂ يك سند 
ہد دنا فرشرخام اض بات یع ارات ما ددی قطوری کرد فوین 
بە دست آمدہ (نیز دہ باب دومٹن ازعمین دست دو مقَالهُ دیگر دارد )؛ دربارة جلد 
۰۰ 1٢ں‏ اثر معروف 00() |٥‏ ۷7ء ددہارۂ قطعەای از 
مانوی تودفان بە اویفوری . ددبارۂ کثیبەای اذ یك ایرانی داب دینی مغولان؛ 
:و دین بودائی ء شرقعناسی در ژاپون و پرفسود پلیو 0||إعط ء اسلوبِ پستدر 
مغول ہ مغولستان و سفدیھا ء تیمودلنگ ہ اکتشافات در آسیای مر کزی ء و اذ 
ک آوردن نام مه مقالات سردراز دارد . 

کش‌ترین مقاله ھای منددج درجلد دوم برای من خلاصۂ فرانسه شدۂ مقالەای‌است 
ھاندا ددہارۂ يك سند فارسی محفوظ ددژاپن نوشته است و خوشبختانه عکس آن 
چجاپ کردہ است . 

نسند چیزی نیست مکر یك در باعی ودو بیت فارسی (وھردو مغلوط) بە خط فارسی کہ 
ك نسخۂ ژاپونی کثابت شدہ است . من عکس آن نوشتە را بە مناسبتآنکە باززگوی 
اذ روابط ایران و ژاپون است درینجا چاپ می کنم ۶ 

ن سند ھ نامبان بونجی ٢‏ زم0 05 37003] نام دارد و مر بوط است به مجموعة 
ں٥(م؛م ۷۹۲۹١‏ ۸۷۸ ددکیوتو. این نوشتۂ فارسی ہرروی کاغذ ساخت ڈاپونی 
کوداء ۲۵ا3٦٥8کا]‏ (یعنی قرن‌سیزدھم میلادی) وبە قلم ھن ومر کب چینیتحر یر 
توضیحاتی کە بە ڈاپو نی درحاشیۂ دست چپ آن نوشتە شد٠است‏ این اثر توسط [36ک 
ہن برای بن او شو 8510 - ن _ وق کە یکی اذ اصحاب معبد ]زم ون بودہ 
مُدہ است . 

. باب حوادث احوال |86٤6کا‏ اطلاع دوشنی در دست نٹیست . تصور میرود که در 
وران کاماکورا زادہ شد . آنچە مسلم است او در دوران جوانی به چین رفت تا در 
ہودائی تجساتی بکند. علی|لطاعر حدود ۷ عیلادی در آن سر(مین بودہأست. 
در ٢٢۲۶۸‏ اتفاق افتادہ . ھاندا درانٹتھای معَالهٔ خود می گوید ک ام اکا زبان 
فراگرفتە بود تا بتواند در نواحی فارسی زبان آن سصفحات تبلیغ بودائی بکند . 
گنٹڈ عاندا درباب این نوشته ء نخستین بہار ٥٥ا۲‏ عقالےای انتشاد داد تحت 
مثترین آثار نوشتۂ خط عر بی درچین ہا حواشی کلمان عواروسردنیس راس (ژورنال 
ژوئیڈ ۱۹۱۳) . نس مٹن شرها چنین است : 

جھانی خرمی با کس نمانئد فلك روڑی دھد روڑی سٹاند 


انی یاد گارست ما رفتنی (؛) ہمر دم نماند بجز عردعی (؟) 


ایی 
وی 


ن 


نے 


۸ھ 


گرد راجلم مسامحت خواہد بود روش ن کنم این ‌دیدہ بدیدار تو[ذ]ود 
یعنی خلیف کر دد دامن کبود () بدرود منست تو ڈ من بدرود (؛) 
کا با بث 


ھاندای استاد تاریخ آسیای مر کزی است در دانشگاہ کیوتو ٠‏ یعنی دشتۂ پدرش را 
دنبال می کند . عمان احترام و مقام پدر دا در جامعة دانشکاھی امروذ دارد . مردی اٹ 
آرامہ مؤودب؛ مھمان نواذ. خانمی دارد ہسیادموقر. خانەای دارد خوش طرح وڈذیبا. ھاندا 
درحق‌ من ‌مھر ہانی راازحد گذراند مھمانیھاداد. به خانەاش برد بە مھمانخانه فر نگی درد 
بە مھمانخانهۂ چیٹی برد . ھردوذ بە عتل می آمد و بر نام روڈم را مر تب می کرد . 

یکی اذ فرندان این ھاندا نسل سومی استکە بە تاریخ شرقشناسی پرداخته است و 
اکنون دانشجوی دانشگاء تھر ان است. فارسی را ہسباد خوبیادگر فته وبه تحقیق وتجس 
در تاریخ ا ران پرداخته است تحقیق خوئىی درہاں مراحع و منابع عصر صفوی در دست 
تھیە دارد معَالهای ھم ازو ددریاب دوابط ایران و حین در عصرساسانی درمجلۂ بررسبھای 
تاریخی دیدم . حمه حکایات از آبندۂ درخشان او دارد . به پدرشھم این مطالب دا گنٹم ۱ 
ذوق کرد وخوشحال بود اذایٹنکە پس اذ بازگشت فر زنداجاق شرقشناسی خانوادہ روشن نگاء 
داشته خوآہد شد . حتماً اذین ہاب کە به جای خوداو می تواند نگاهبانمیر اث علمی پدری 
باشد و برمؤسسە وقفی خاندان ھائدا مدیریت کند ودر دانشگا.کیوتو مدرس شود اگرج 


معلم شدن دد دانشگاہ کیو تو طول و تفصیل دارد . 


جمعه ۲۷ اسفند 


امروز صبح با کان گایا و ویج وکا بە تتری |00 دفتم . تنری شھر کی ‌است 
نز ديك کیو تو . شھری است مذھبی ٠‏ و با مذھبی خاس وآدابی اختصاصی این مذھبحدود 
صد سال استکە پاگرفنہ است . قریب سە میلیون ڈاپنی بدین مذھب گر ویدہ ند وبھئر نگوم 
گرائیدەاند . 

ہمسفرم کان گایا استاد دانشگاهھای کیو تو و اذا کاست . استاد ایسرانشناسی است . 
متخصص تادیخ ایر ان است ہ تادیخ دورۂ اسلامی ہ مقالات متعدد و مفید در باب تادیخ‌ایران 
درمحلات ڈاپنی نوشتە و میان ڈاپونیھا بە پر کاری و کم صحبٹی شھرت دارد . کا گایا واقاً 
محجوب است. بیشتردر باب مشروطیت کارمی کند بە عصرغز نوی وسلجوقی ھم بسیادعلاقەمند 
است . دو سال پیش کە دد کنگرۂ؛ بیھقی ( مشھد ) شر کت کرد خطاہۂ دقیقی مر بوط بە آن 
عصر خوائد ۔ 

شھر ؛ شھر دانشگاھی است . آن ھم دانشگاھی است خاس پیروان نحلۂ مورد دذکر 
درین دانشکاء ھم مرد دین پروزدہ می شود وھم مرد دانش . یعنی دانشگاہ ؛ دانشکاءجامعی 
است. عمه دشٹەھا در آن تدریس می شودہ ولی اکثراً توسط مردانی کە خود بدین آئین خاس 
بالیدء شدەاند. ددین دانشگاء دوعزار وپانصد نفردرس می خوائند. 

لباسی کە استاد ودانشجو و اسولا پیروان این مذھب می پوشند لباس سیاء متحدالشکل 
استو برجھت پشت آن کلماتی بە ژاپونی نوشته شدہ است . 


٢ 
ر‎ 


و 
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ات آھر ۶ شاقات 





کی ون 


لم ون کپ 


١مد‏ چرچ 
٠س‏ 


بررج سے نے زم رئاہ پچ 


بد ا 


اآسثاد کاں کا گا یا )ا (دسب حب) ,- رئیم 


مر 


رج راحل ساس وت 
یی 


جسے ا 


۷م مو 
جگر 


٦ 


کون 


درارتورد 
چرلرعود 





س کتابحانۂ تثٹری ) وت اس 


سا ری ال سار 
لئے وک ئعل و 


خان سای 
رم رما مخنرری 


او 


چ سیب 7 کب کا ہر جا 
پ- نیت - پمسننگ ری چا رت ہل إسد یں 
سے ط مر مم 7 ےک و مو بھڈ 


بح 
ہاں ہر کیب 
کری ا وف 
یں ھا کر و سی 
مم ام ۔ 
سس 





۵۶۹ 


دانشگاء تثری موڈءای دارد بسیاد مشھود و مھم ٠‏ نیز کتابحخائەای با اھمیت ومرتپ. 
رموزءمقادیری ذیاد اشیاء ایر ا نی ددجەاول دیدم۔مثلايك شمشیر عصر ساسانی کە غلافش‌سر اسر 
الا ہود و نقوش ہسیار زیبابی برآن نقش شدہ بود . مجموعۂ مھرھای باستانی ؛ بشقابھای 
زر, وسک ھای ساسانی ہ سفالھای گر گان و نیشابود و ری عفرغھای لرستان ہ بشقابھای 
ہلخانی ایران ددین موذہ متعددست . حمه حکایت می کنداز پولدادی موزەواینکے شما 
نیال زکنیدک فقط انگلیسھا و امریکائیھا و فرانسوبھا و آلمانیھا و روسھا اثیاء ایرانی دا 
: آوری کردەائد . ڈاپو نیھا عم برای چندین موذ؛ خود چئین آثاری را اذ مسلم وگیر و 
پود خریدەاند . یكآجیل خودی ہشت تراكد ہا قش ہ آناحیتا ء ددآ نجا ھست کە می گویند 
ز ناحیۂ گیلان است . اگرلفظ آحیل خوری را استعمال کر دم بە اعتبار شکل وشمایلظطرف 
ست۔ ذیرا اگرامروز آن دا به کاد می بردیمفقط بە درد آن می خودد کە آحیل دان باشد. 
نسبل بسضی اذ اشیاء ساسانی مھم این موڈہ به قلم 551۲٥63۲۵‏ ۸۱٥20٥کا‏ دد جزودۂ 
لوچکی نوشته شدہ شدہ است . نگاءکنید بہ .۰ 0۷6839۷ 5858۸18۸ ٤ہ‏ ۳۲ھ 
۵8. (8) ٥٥٥٥٥٥ااہ٣‏ ں٥ەں۱۸‏ ا۴٥۵"‏ آ۲680۳ ج8٠‏ ۶" ۶٥٣١/٥١٥٥٦‏ .1 

کتابخانه دانشگاء تنری دد مدت چھل سال کە اذ تأسیس آن می گذدد یك میلیون و 
وبست عزارکتاب دارد و بە روش دھدھی ژاہونی طبفّه بندی شدہ است . کتابخانه سالی دہ 
زار جلدکتاب جدید خریداری می کند. چھارصد عنوان نشریۂ ادوادی علمی‌مشترك است . 
نجاء وشش کارمند دارد . در این کتابخانه سە کتاب خطی هھست ے دو نسخە رآ من دیدم و 
بادت بود از جلد اول جواھرالتفسیں بەہ خط قرن دوازدھم عجری و قرآن بە خط خوش 
كە ہر ہشت آن عبارت ہ عرض ء ہدین صوردت دیدہ شد : <مصحف مجید ب٭ قطع کلان یازدہ 
طری مجدول مذھب بە خط _باقوت ۰ رجب سنە ۱۷ تحویل ... شد. شانزدھم شعبان 
بن ٢‏ جلوس عرض شد ء . 

کتاب دیگر نسخ٭ ا١ی‏ است ازشاحنامهہ. من آن دا ندیدم وخبرش دا ھم بعد ازباذزگشثت 
٭تو کیو ازکورویاناگی شلیدم: خواستەام عکسش دا بفرستئد تا مگر نسخای باشدکه بەکاد 
مسیح شاعنامه بخودد وئسخەای ٹویافتەاما قدیم در دستر ى‌استاد میٹوی قراد بگیرد. واللاعلم. 

اذ دید نی‌ھایى کا بخائنه برای من قر آنی بودکهە در تو کیو به ذبان عر ہی چاپ شدہ 
ست. این چاپ ازدوی چاپی‌است از فر آن کە ددشھی قازان بەسال ۱۹۱۳ شدہ بودہ وتوسط 
حمد عبدالحی قر بانعلی در سال ۱۳۵۳ بە چاپ رسیدہ است . این شخص امام ومددس 
سلمین واز مردم قَففَاذ ومقیم تو کیو بودہ است. چون حتماً عفت کفن پوسانیدہ برای اوطلب 
۔حمت م یکنم. 

سه شنبه اول فروردین 

شعبة باسٹانشناسی دانشگاہ کیو تو حفریات در افغانستان را زمینەای از کاد خود قرار 
ادہ است . گوپی ہا تو کیو ہ تقسیم کاد ء کردەانے . تو کیوئ یما بە ایران پرداختەائد و 
گیوتوئیھا بەافغانستان. شعبه باستانشناسی بخشی ‌است ازەمؤسۂ تحقیقاتی ہر ای علومانسانیء 
۶1۱۳۸۵۲۵8۲ ۵۲ ٥اں ۱٣:1‏ ام ۲ووون شبۂ باستانعناشی موذءای داددکه اذ عفت 


۷ن۵ 


اقلیم جھان آثار مختلف ذپیر خاکی و آشکار راحمل کردەائد ودر اطاتھا و سندوتھا 
نگاء داری میکنند. عمه وسایلی است برای کار دا نشجویان و آشنابی آنان ۔ فھرست قتمی 
اذ آثار محفوظ ددین موہ بە صورت سە جلد کٹا ب کە عریك سیصد صفحه است بسا تصاویر 
بە چاپ رسیدہ و ١ین‏ سە جلد تازہ خاس مناطق ژاپن است : 
خوشبختانە گز ارشاعحلمی حفر یاتی داکە ددافغانستان کر دەائد نیز بئدریح نشرمی کنند 
و اذ سال ۱۹۶۷ تاکنون پنج مجلد انتشار دادہ اند . بصورتی ذیبا ء بە قطع دحلی بزرگی 
و با چاپ یکم مائند . اگر نام این آثاد راک خیال م یکنم دوستان باستانفناس عموطم 
نشنیدەءائد ضبط کنم خالی اذ قایدہ برای آنان نخواہد بود ۔ 
نام سلسۂ این انئشادات دا -۔ہ٥‏ اد ./٢٢٢٥۱۷منا ۴۷٥‏ ٢٥٤۲ہ ‏ ہز۵ءاداںم 
۰٢٢۴ں٥٥۲1۱ ٥۷ ۱۲٥٥٥٠٥٢ ۱۵٥٥۱۸ ٥٥‏ ہ٥اماہ٥‏ 86) گذاشتەاند و بنحووک 
ملاحظه می کنید حیأت علمی خود را عیأات علمی فلات ایران و ند و کش نامیدەاند . علم 
دا فدای سیاست نکردہاند . ہادی عنوان کتب ہدین شرح است . 
٣٥۶۵۲۰- 5۷۲ 2101 ۴1 - 67‏ -1 
0 ۲668 638۱88 -2 
8 ٥٥۵ا ٥0۲۲۱۵۹٢ ٣٥66 ٥٤٥1‏ -3 
( در دوضمت ) 1970 ۸ااما8کا - 80 اد٥686 8٥٥0‏ 8858۷۵۱ -4 
بد بد بد 
با ھاندا اذ عمادرت مؤسسە بیرون آمدیم . در حیاط درخئی دید مکە شبیه |انجیں نود. 
پرسیدم انجیرست؟ گفت نمی دانم! اما اگر انجیر باشد اذ ایران آمدہ . عرادش نام درخت 
بود و اصل آنکە دد قرون قدیم بە ژاپن رسیدم . گفت کہ اذ داء چین بە داپون آمدہ ونام 
آن دد ڈاہوئی ںازم |٥1‏ و صودت تغییریافتەای اذ کلم انجیں است ۔ 
ددکٹار باغچە ہوتەھای گلی را دیدم کە] تھا دا بودیا پوش کردھ بودنف تا سرماوحود 
نازنینشان دا نیاذارد . این تمھید خود آفریندۂ ڈیبائی بود . ھاندا و شو کو او کازاکی 
0۴٥28‏ .88 داکناد یکی اذ آن بوتەھا ایستاندم و عکسی گرفٹئم : 
او کاذاکی معلم ذبان فارسی است و متخصص دد باب اقتصاد کشاورزی ایران . ہمکر 
تحقیقاتی من است و ابستان سال آیندہ با عم بەایران می آیند . 
در داء باذگشت اذ ھاندا پرسیدم کە ژاپونیها اذ چە ذمائی ادتباط سیاسی با دنیای 
غیر آسیائی پیدا کردند. گفت انسال ۱۵۳۶ میلادی ددین سال بودکە اولین ھیأت سفارت 
ناوت بد عاب ابظالی کے کٹ کر دہ این عیأث م کے بود اد مانب اذ جار + اسیا 
مھم ڈاپون . مترجمی پر تقالٰی عمراہشان ہود وسە سال طول کشید تا اذ داء ددیا این‌سفردا 
ہھ انجام رسانیدند ٦‏ 
پرسیدمکە چە کتا بھای قدیمیڈاہو نی را دربارۂ ایران میشناسید ونخستین باربەوسبك 
آتھا با ایران آشنا شدید و ۱ 
گمفت دوکتاب : یکی تاریخ ادیبات ایران است اذ عسر اوستا تا انتھای قرن ئوذدہم 


۷۱ھ 


ہلادی تا لیف اداکی ۵:81 .5 این کتاب نخستین اثری است کە دربارۂ ادبیات فارسی بەہ 
وارسی تألیف شد و در سال ۱۹۲۲ با مقدمۂ ویلیام جاکسن ایرائشناس مشھور آمر یکائی 
بہ نام 6ا51 ۸ 93٥ں٣طا‏ وطوں0 دد تو کیو انتشار یافت . علت اینکە جاکسن برین 
کزاب مقدمه نوشت آن است کە ادا کیڑاپونی شا گرد حاکسن بود وفرھنگە وادبیات ایرانی 
ر| نزد آن استاد دد نیویورك فراگرفت. بعدھا بە توکیو آمد و بە تددیس پرداخت. کتاہی 
مم حادی فھرست وم کٹتب خاص مطالعات ایرانی دد تو کیو بە چاپ دسانید . 

ھاندا گفت کتاب دیگریکەہ مرا باایران اذلحاظ سیاسیواجتماعی آشناکرد سفر نامة 
). کاساما 88ک .ھ اولین وزیر مختادر ژاپون در ایران است کە بە نام کشور بیابان 
زوں)ا ٥ہ‏ ںوتجاح5 دد سال ٣۹۳۵‏ دد تو کیو به چاپ دسیدہ است . این سفرنامهہ حاوی 
مغاھدات و اطلاعات وزذیر مختار ڈاپون اذ ایران و عر بستان آست ۔ 

پنچ شنبه سوم فروردین 

١کازا‏ اذ مھمترین شھرعای تجاری ڈاپون است. گردش مختصری در آن کر دم. دوست 
دانممندم کان کا گاما ویج ہئ)) استاد دانۂگاعھای اذاکا و کیوتو دد حوالی این‌شھر 
مقبم است بەما پیوست و ساعتی دا با او گذراندیم. یاد روز گارانی رفت کە در تھران ومشھد 
باہم بودہ ایم . صحبتھای زیادی درباب پیشرفتھای ایر انشناسی کردیم , سؤالھای متعدد در 
ىاب کٹا بھای تازہ کرد . اشتیاقی بە باذگشت بە ایران نشان می داد فقط ىرای آنکە بتوائد 
کنابھای تازہ چاپ رشته خود را بە دست بیاورد و زبان فارسی خود دا وروغن کاریء کند ۔ 

جمعه چھارم فروردین 

از سفر خسته شدەام. دلم عوای پرواذ کردہاست. رفٹن بە سوی ایران ء بەسوی گرما 
بە سوی کار مطلوب شدہ است ۔ 

پس بە شرکت هھواپیمائی دفتم و دوڈ پرواز دا معین کردم . دلم قرس و آدام شد . 

فردا به تو کیو می روم با قطاد ہ عیکادی ء (سریمالسیر)؛ قطاری کے ساعتی دویست 
کیلومٹر سرعت دارد و در جھان شھر تی دارد کم نظیں. از تو کیو به ھن کنگ میروم واذز 
اذ آنجا بە بانکوڈ ( تایلند ) و سپس بە ایران ۔ 

از سفر خستہه شدەام و نیز از نوشتن این یادداشتھای خیلی شلوغ . از مین حالاقصد 
کردم سس مطلب ىا درز بگیرم و بدین مزخرف نویسی خاتمه بدھم حرفھا و پیغنھاداتی 
ددہارۂ وظایف دولت ایران ددداءاپرانشناسی دارم کە می خواسٹم ددین یادداشتھا بکنجانم 
ولی دیگر حوصلە ندارم ... و یادم افتادکە آ نچە البته بجائی نرسد فریادست ۔ 

از سفر خسته شدەام ودلم می خوامد زودتی بەایران پرواذ کنم ہو غریب را دلآوارہ 
در وطن باشد . ٭ تمام شد. 





۰ھ 


اارابیا دفرین ٹف اماان 


ولابات دارالمرز ایران 
گیلان 
اثر ھ. ل . رابینو 
ترجمة جعفر خمامی زادہ 
۲ صفحھ مقدمھ ؛ ۱ صفعه من ؛ ٠‏ صفحہ فھرست مطالب وماخف 


٢۲‏ صحہ نفشه و تصوی رخارج از متن 


کان یک داش وسزاوادی واملیت دارند ھیچ زمان ودرھیچ مقام ومکان ازنگر ییٹن؛ 
آندیشیدن ہ دائستن و بھر ہگرفٹن باذ نمی‌ایسٹند . ھمۂ اختر اعات واکتھانات , وساآت 
ارزشملدیکە در وحود ا حاصل آندبعیدن و تحفیقی و مکاشفت است . 

ہسثندکسانی کە ہہ ھنگام انجام مأموریت و ہا اشتغال بەکاری جر بہ قدررفمسؤولت 
کوٹش نم یکنند ؛ اما عردمان اھل و مسنعد و آنان کہ دانائی و و حتے 
ا سی اسم پنیا کا 
حا ےط حول ت کتا او ناەه پا سس 0ا ات جلو:گر 
مسافران و کار گذاران و حاکمان بە سورت کتاب پا سفرنامه ی 
فشٹ . 5 كَْ اقتصادی کە در دو قرن اخبر وحتی پیش انا 
اذ برخی مأموران سیاسی و نظامی و د 


۷۳ھ 


































ازکورھای بلگاہ بە ایران سفر کردہ ومدتی پائیدەاند آثاری بجا ماندہکە به ئسبتەععرفت 
و درست نگری و داست اندیشی ایشان جالب و سودمند است ؛ اذ جملۂ این اثرھا کتاب 
ولایات دارالمرڈ ایران ؛ گیلان دابیٹو است . دابیٹو ( ۱۸۷۷ - ۱۹۵۰ میلادی) کە درد 
زاملۂ سالھای ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۲ بە سمت کنسولیادی بریتانیا دددشت می زیستە: غنمں انجام 
ون اصلی خویش با دقت و حوصلۂ فراوان : بە نگارش جغرافیای تادیخی گیلان کوشیدہ 
ات . وی زبان فادسی را خوب میدانستهء وچون می توائستہ اذمناہم محلی بھڑووں گرا 
ہا بزردگان وسر شناسان و دانایان عرمحل ھمز بان شود ؛ با مردمان عامی یامیزد وتااعماق 
احتماع نفوذ بابد اثرش تحقیمّی و دلپذیراست و ادذشمند ۔ وی نە تٹھا بە منظور کمال اثر 
خویش اذ ھمه این عوامل استفادہ کردہ بلکە با مطالعۂ گزارشھای همکاران پیشین خود و 
استنباطات موثق دیگر ہر اعتبار تألیف خویش افزودہ است ۔ 

تاریخ گیلان نخستین باد بوسیلۂ 185٥80۱ں/! ٥۷ ۸۸٥٥06‏ "ں50۷ بے ذبان 
فراسوی انتشار یافه و اخیرا بە کوشش و ھمت آقای حعفر خمامی ذادہ بە ذبان فادسی 
درآمدہ است . 

کتاب ولایات دارالمر ز گیلان را بیست و دوفصل است وھرفصل بە بیان اوضاعشھری 
ہا ئھر کی اختصاص داہد بە این شرح : 

فصل اول : اوضاع کلی گیلان ؛ فصل دوم : رشت ! فِصل سوم : گرگانرود ؛ فصل۔ہ 
چھادرم : اسالم ؛ فصل پنجم : طالغدولاب ٤‏ فصل ششم : شاندرمن ! فصل ھفتم : ماسال؛فصمل 
مثتم : انزلی و چھادفرینه !؛ فصل نھم : گسکر! فصل دھم : فومن ؛ فصل یازدھم ماسولە؛ 
فسل دوازدھم : تولم ؛ فصل سیزدھم : شفت !؛ فصل چھاردھم: رودبار؛ فصل پانردھم:مواذی؛ 
فصل شانزدھم : لعته نا ؛ فصل عفدھم عمارلو ؛ فصل محدھم رحمت آیاد؛ قفصل نوژدھم 
دیلمان ؛ فصل بیستم : لاھیحان ! فصل بیست و یکم : رانکوہ !؛ فصل بیست و دوم : تاریخ 
گیلان پیش اذ سال ۶۱ تا ٣٢۶١‏ ھجری قمری . 

به آخر کتاب تصاویری انہلھا ؛ داعھا ء رودھا ؛ کوھھا ؛ ٹھرھا ء دیدھا ء خانەھاء 
بازادھا ء مسجدھاء زیارتگاھھا ؛ کرانەھا : آثار باستاىی ہ و برخی از سرشناسان گیلان؛ 
برروی کاغن گلاسہ . جدا از مٹن ہ؛ افرودہ شدہ است . 

درھر فسمل این کتاب گونە گون مطالب خوں و خوابندنی درح شدہ فی المٹل در بارۂ 


ار دنان وکودکان رشت چنین آمدہ است : 

: د اگرچەکودکان ایرانی بە طود کلی زیبا ھستند اما دد بچه ھای گیلان این ذیبائی 
اہ فوقالىادہ قابل توجە است . فریزد می گوید ھمە زیبا ھستند و بسیادی اذ آنهاصورتھای 
٠‏ زندہ و بثاشی دادند . عدءای از دختران شش یا عفت ساله اذ حذابیتی فراوان و منطم و 
ئا إ شکلی بسیار دلفریب و قشنگك برخوردارند کە لطف زندگی آنھا خود شکل زنان رسیدەدا 
دا 


بە آنان می دعد . در مورد قَیافۂ زنان در عالمی آمیخته به خلسه می گوید شرج زیبائی طبعۂ 
ممتاذ را می توان بە ذیبائی کنیز کان گرجی ارمٹی وچر کس دانست کە این دورہ بە ایراد 
آودند . اما نمی توان نفوذ اینھمە زیبائی را ددطبقات پایبن مشاعدہ نمود . ذنان دشتب 


۵۳۴ 

و راجع بە فانوس ددیائی بندد انئزلی می خوائیم : 

٭ فانوس ددیائی کە بە وسیلهۂ خسرو خان از آجر بنا گردیدہ در انٹھای حد ؛ 
شھرقرار گر فته است ۔ این بٹا سی و پنج ذدع ارتفاع داد ء با وجود اینکە اکثٹرا1ر 
نمی کردند مزد نگھبان این برج ددسال ۱۲۹۴ عجری قمری (۱۸۷۷ میلادی) ۲۵ 7 
و پول روغن ٣٢۸‏ قران بودکە تا سال ۱۳۲۷ ھجری این عزینە را درحساب عمومی؟ 
منظود می کردند. پ 

و در فصل بیستم ضمن بیان تاریخ لاھیجان آمدہ است : 

د درشوال سال عزار عجری شاہ عباس بە گیلان آمد ودستور داد باغی راک در 
جلو خان قصر بود و انواع و اقسام گلھا و میوءھا ددآن دیدہ میشد خراب کردند وہ 
جریب ذمین دا کە بعدھا سبزہ میدان نامیدہ شد به ذمین چو گان بساذی تبدیل نمود 
اطراف آن درخت کاشتند . 

و در همین فصل ضمن شرح زیارتگاہ چھار پادشاء آمدہ است : 

این زیارتگاء دارای دوقر آن قدیمی است که یکی اذ آنھا بە خطکوفی است وا 
قرآن چند صفحه اذ اول و آخر افتادہ است . قر آن دیگر که اریخ آن ۸۸۳ ھحری 
توسط نظامالدین شمسرالدین مداحی نوذدی نوشتہ شدہ است . صفحہ ۳۴۴ 

و در صفحۂ ۵۳۱ می خوانیم : 

در جمادیالاول لویئیل شاء عباس با خان خانان کە اذ طرف شاء سلیم فرمانۂذ 
عندوستان فرستادہ شدہ بود بە گیلان رفت و دستور داد تا سیھزار نفرا|ذ مردم بیە پمر 
پیش برای شکاد بزر گے عاذم رانکوہ شوند . این زمان مصادف بود با اواسط زمستان 
شکادھای زیادی اذ پا در آوردند . ہا اینکە شاء باخبرشد کە ۲٥۷٢‏ نفراذز حر گەکند 
بە سبب نامساعد بودن ھوا تلف گردیدەاند توحھی بە مشقت و رنج افرادی کہ عمراء 
بود ننمود و تا عنگام عزیمت بە ماذنددان بە شکار ادامه داد . 

در صفحہ ۵۵۲ دد شرح شورش دشت نوشتە شد 

در سال ۱٢۲۶۷‏ ھجری ( ۱۸۵۱ مبلادی) شودرشی در دشت برخاست و طبقات ‏ 
خانۂ عیسی خان عموی ماددی شاہ و پسرامیرقاسم خان دا اشغال کردند ٠.‏ زنگی بەگر 
آویختند و اودا بیرون کردند . 

درماء محرم۲۷۸٣ھجری‏ (ژوئیه ۱۸۶۱) نزاع شدیدی میان طبقات حیددی و 
برخاست کە ددآن سە نفر کشتە شد و چھارصد زن مجروح گردید . زنهامورد تجاو 
گرفتند . خانه ھا را سوزاندند. پول عردم دا بە زور و ہا تھدید آتش زدن خانەه 
آنھا گرفتند . 


خغداىا 


رسالەای اِست منظوم از حسینقلی عدالت پوں راز و فیاذ با بزدان بی نیا : ہا 
و خط زیبای احمد میرخانی چاپ مرجان - بھا ۵۰ ریال. ( خوب بود چناب میر 
٭ تیررگی ء دا ددست می نوشت صفحهہ ۴۱):۔ 
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اقلیم پادس 

آئا۔ باریخی کرت و سرخس ٠‏ 
سفارشنامه ۵ 
ذخیرہ خوارزمعاھی جلد اول ۵۰ 
عرایس الجواھر ۵۰ 
ری باستان جلد اول ۴٠۰‏ 
خرد نامه ۰ 
فرھنگۓ واژءھای فادسی درز بان عر ہبی ك۰ 
روز بھان نامه ۳۰ 
کعف الابیات شاھنامه ۲۵۰ 
ظفر نامه پا 
بزرگان شیراذ ۰ 
آثار تادیخی کاغان و نطنز ۲۰٠٣‏ 
آئثارشھر ھای باستا نی سواحل وجز ایر خلیحفارس وددیایعمان٠‏ ۵۰ 
تاریخ بناکتی ہے 
عھد ارددشیں ۲٠‏ 
یادگارھای خاك یزد ۴۰۰ 


دی باستان جلد دوم ۴٠۰‏ 


ردیف 


٢۰ 
٦ 
۲٢۲ 
۳ 
۴ 
زی‎ 
14 
۷ 


۸ 
۹ 
2 
2 
۲ 
۳ 
۴ 
۵ 
۶ 
۷ 
۳/۸) 
۹ 


۶ن 


نام کتاب قیمت واحد 

اذ استادا تا استار آ باد جلداول ۳۰ 
یادنامه فردوسی ۵۰ 
سرذمین قزوین ۴۰٣‏ 
فردوسی لاشاعنامه او کو 
فیلسوف ری ۵۰ 
یادنامۂ تمّی ذادہ ۵۰ 
ذخیرہ خوارڈزمشاھی جلد دوم ٢٢٠٢‏ 
نظری بە تادیخ آدر بایجان ۴۰ 
راعنمای کاخ گلستان ك۳ 
کعف الابیات جلد دوم ۰ 
تاریخ لرستان ۴۰ 
در دربار شاعنعاعی ایران ك۰٣٣۳‏ 
نگاھی بشاعنامهہ ۳۰٣‏ 
مونس الاحرار جلد دوم ك٣۳۰‏ 
مقدمەای برشناخت اسناد تاریخی (سرھنگە قاہم مقامی) ۲۵۰ 
فرھنگك شاعنامه ۰ٴ“"۸" 
دانش و خرد فردوسی ٠٢‏ 
اطلس خط بدون تخفیف ۰َّٔ۷ 
وقننامہ دبع دشیدی ۵٢هٴ‏ تخفیف 

ذیل جامعلتوادیخ 7 
اذ آستارا تا استادباد جلد دوم ۴۴۵۵۰ 


ب 


هھ 


مؤسس و مد یر: حبیب بغمائی 
سردبیر : بانو دکتر نصرت تجربەکار 
(زیں نظر عیثت نوسند گان ) 
دفتصں ادارہ ؛ شاہ آباد ۔ خیا بات ظھیر‌الاسلام ے شمارۂ ۲۴ 
تلفون ۳۰۵۳۴۴ 


بھای اشتر اك سالانە ددایران : چھل تومان - تك شمارہ چھارتومان 


در خارج : چھار لیرۂ انگلیسی 


تاریخ سری مغولان 
اثُر ها٥‏ ۱ں ؛ ترجمة دکترشیرین ببانی 
انتشارات ذانشگاہ تقھر ان ء شمازہ ۱۳۲۸ 


صفحہ مقدمه ء ۱١۴‏ صفحه متن ؛ ٥۶‏ صفحہ فھرست 


آنان کە اھمیت و ارذش تادیخ نویسی و بیان احوال و آثار بزدگان دانش و ہنرو 
سیاست دا نیکو می ‌شناسند براین عقیدتند کە پس از کتا :ای مقدی دینی ٠‏ کی کە درآن 
شرح و احوال نام آودان روڈ گاد بە راستی و درستی آمدہ ادجمئد تریں آثار است و مطالیۂ 
آھا فایدءھا دارد ؛ اذآئکە دقیق ترین و ارزندہترین راعنما ودہ آموززند گی ‌است وعر کس 
بہ نسبت بیٹائی و حوشیادی خویش اذ آن بھر ەعا تواند گرفت . 

مطالعه در احوال بزر گان دانش و هنر و دین البته فیضش عامتر است اما خواندن 
سر گذشت نامدادان تادیخ دا نیز فایدہ ھاست کە درآن نكتەھای جالب وعبرتانگیری اذ 
ناکامیھا ء آوار گیھا ء تیں گیھا ء تلخیھا ' پایدادیھا ء سرسختیھا ء دوشنائیھا وکامر وائیھا 
منددج است. چنگیزخان نیز از نامداران تاریخ است؛ گر ظھوور وفتنه اوہ بر خی جانشینائش 
برای وطن ما و بسیادی اذ سرذمیتھای دیگر بلاانگیز و مصیىت خیز بودہ ' شھرھا به آتش 
کغیدہ ؛ قتل‌عامھا کردہ و دیکر فتنه ھای عظیم ہار آوردہ فاتحان بزر گ آن روز گاران را 
آئین و دوش چنین بودہ ء سم ذغثتی کە ھنوذ بہ نامھا بی پرقریب و گ وسایلی مر گبادتر 
بحاست ۔ 

دربارۂ تاریخ منول وظھورچنگیر خان وکارھای او مورخان ایرانی ومحمقان خارحی 
آثاد بسیاری در وجود آوردەائد ؛ اذ ایدو برای مطالعه کنند گان مناہمی گراىبار فراہم 
است اما ٭ تاریخ سری مغولان ء از این نظر کە کمی پس ازمر گك چنگبز تدوین و تظیمشدہ 
و چگونگی تشکیل حکومت مغول و گسترش آن بە صوردت حکومتی پھناود و بزر گے بەروشی 
دوشن و محثقانه وصف شدہ در خور توجە است . افزون برایتھا در این کتاب مطالبی مفید 
دربادۂ جگونگی زندگی ایلی از تمام جنبە ھا ٴ نام بسیادی اذ قبیله ھا و قھرمان آنہا: 
اسامی جغرافیابی و دانستنیھای دیگر ددج شدہ است کە ھمه خواندنیست ؛ و به خاطر کمال 
معنی کە دراپن کتاب است بہ ذبانھای: آلمانی ۹ [نگلیسی ہ فرانسه ؛ روسی ہ تر کی وچینی 
بر گرداندہ شدہ أست ۔ 

پل پلیو دانشمند و مودخ فرانسوی کہ دربارة تاریخ مغول تحقیقات عالمانفای کردہ 
تادیخ سریمغولان داکە اصلمغولیآن ددنیمۂ دوم قرن چھاردہ میلادی بە ز بان‌چینی عامیانه 
بر گرداندہ شدہ بە ذبان فرانسوی ترجمەکردہ و ھمین کتاب است کە بانوی دانشمند دکٹر 
رین بیانی استاد دانشکاہ تھران بە زبان فادسی درآوددماند . 

چنانکە یاد شد تادیخ سری مغولان اثری است عمیق وتحقیقی وسنگین کۂە ددحرصفحۂ 


۵۸ 


آن دءھا نام و اسطلاح جای یافته است ؛ اگر ترجمۂ کتاب بی تکلف و لطیف وشیرین نور 
ہرایکسانی کە بە مطالعۂ آثار تادیخی مفصل و دقیق عادت ندار ند خواندئش خالى اردشواری 
و اکراہ نبود؛ اما سادگی و دوانی وگیرابی ترحمه ' وبرخی سر گذشٹھای الب کەدریٹر 
است خوائندہ را بهە مطالمه بر می انگیزد ٠‏ این که شیرین بیانی ترحمه فرمودہ نیمی ارتَاریم 
سری مغولان است ؛ امید آنکە ںیم دیگر کتاب نیز بە ھمت ایشان بە ہمین شیرینی وکیرابر 
ترحمه شود و دردسترس علاقەمندان قرار گیرد . 

بعسٰی ان کتاب‌ھائی کەه دانشگاء انتشار می دھد ( نە ھمە ) بسیار مفید و مغفٹلم است ھم 
از حیث موضوع وحم اذنظر انشاء درست, واین ترجمە در صف نخستین آن گونە انتشاران 
جای دارد . 


پزم ایران 
7۷ ۸۸ 
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مؤسس ہہ بزم ایران ء دد کلکتەه مرحوم دکٹر محمد اسحاق هندوسٹائی است کہ نام 
نیکش در مجلۂ یغما بتکرار یاد شدہ است . پروفسور محمد اسحاق استاد و دوست دیریں 
یغمائی و مجله یغما بود . دد ترویج ذبان وادب فارسی رنچھا برد وتألی‌ھاکرد ویکی از 
عشاق دلباختۂ ایران بود . چند باد بە ایران مسافرت فرمود و در جشنھای ادبی کنگرہ 
فردوسی و ابن سینا وجز ای ن‌ھا شر کت داشت . بەیاد بیست وپنجمین سال فامیی زا زان 
کتابی ارجمند معتمل بر ہیست وپنج مقَالهٔ تحقیتی از بزر گان دا نشمند بەاعثمام جنابدکٹر 
مجیدی بیاد مرحوم پروفسودمحمد اسحاق انتشار یافته کە الحق یادبودی‌است مفیدومحترم 
ونیز وفا ودوسنی مؤسسەه سبت بە مؤسس آن در خور ستایشی است انسانی ٠+‏ خاصەه از اھل 
ادب و فرمنگہے . 
در مجمعی مر کب از علما و استادان کەه در دانشگاہ بیاد مرحوم پروفسور اسحق 
تشکیل یافت در پایان سخنرانی خود استدعا کرد مکە وذادت آموزش و پرورش دبیرسٹانی 
دا بنام اوکند.البته وزارت آموذش وپرودش باین پیشنھاد توجە نکرد ڈیر ا نمی خوامندکا 
از خدمتگرادان صدیق وعاشق ادب و فرھنگك ایران نامی و نشانی بجای مائد . 
وقتی بەاین اقدام بی ارزش وقعی ننھند: چەامیدی است کە با وسائل دیگرازمؤسەایکاه 
بەنام ایر ان درخادرج ازکشور اعتبار وافتحاری دارد حمایتکنند., از خداوند تعالیمسئكت 
دارد کە مؤسسۂ بزم ایران در كکلکتە روز گاران دداذیپاید و گردانند گان آن توفیق یابند . 


نفت و زند کی 
تألیف امیر نویدی رگیس دہیر خانه و سرپرست دوابط عمومی صنعت نفت ایران با 


مطالب اقتصادی دقیق و گرافیكعا و تصویرھا و نقشەھا . 
این کتاب مستند رادر پیشکاء دا نشمندان اقتصادی جھان اعتبار وارزشی خاص است. 


اتحاحامتع صوالامت لو ڑ؟حات 


نامڈ استاد د کتر سید جعفر شھیدی : 

امروڈ ظھں ( یکشنبە سی ام مھرماء ) شمادۂ ششم مجلە داگرفتم و بہ حکم و حمەکس 
رافرزند خود بجمال نماید قبل اذ خواندن مقالەھای دیگر نوشتۂ ناچیز و ىیارزش خود 
را حواندم و ای کاش نخوانده ہودم . خدا ٹکند دد چاپ دیگر مقاله ھا چنین ىی:قتی شدہ 
باشد بنابراین است کە ما خطاھاى خود دا بگردن مطبعه و حروف چیں بیندازیم ولی این 
بار ہا آنکە مطبعه خطا کردہ است ھر کس مقاله را بخوائد خطا دا اذ من خواھد دانست و 
حق داد ۔ زیرا خطای مطبعی دا بقرینە و قیاس می توان ددیافت اما کسیکە این جملە را 
می خواند : 

٭ طبعاً اگر نصر الله مٹعی عٹر مند خوش قریحه و صاحب ذوق بود اثری زیہا ودلپسند 
ہدید می آورد چنانکە نثر سعدالدین وراوینی دا چنان می بینیم . 
ازگستاخی نویسندہ سخت متعجب میشود کە چگونە جرأت کردہ است در ذوقف وقفریحت 
نویسندہ ومنش یکم نظیری چون نصراللہ منشی تردیدکند و کجا بدھن او می رسدکە درصفحہ 
بندی یا غلط گیری جای کلمە نصر الل منشی تغیبر کرد و ادآخر سطربیست و دو بآخرسطر 
بیست و یك رفته باشد و اصل عبارت چنین بودہ است : 

طبعاً اگر ھنرمند خوش قربحہ و صاحب ذوق بود اثری یبا و 
دلپسند بد بد می آورد چنانکە نئر فصراللہ منشی و سعدالدین وداو ینی و 
نظم انوردی ابیوزردی زا چنان می ہینیم ۔ 

حالا ہبرسیم بەعبارتسطر بیست وہفت اذھمین صفحە: 

٭ حفظ وزن و رعایت قافیه شعر است کلمائی را بکاد میبرد شاعر چون در قید که درد 
گفتگوی معمو لی پانثرادبی نخواهدآورد اینجاست کە باید گفت ھ شبطانه یتکلم بالٹھذیانء 
.., بقول معروف سواد این بندم شرمندہ سرم را بخورد چگونئە تشخیص ندادید کە جمله 
بندی این عبارت نادرست است و عیچ معنی ئدارد و درست عباردت چثئین نودم : 

ھ شاعر چون در قید حفظ وزن و رعاٴت قافة شعر است کلماتی را 
بکار می بردکە دز گفتگوی معمولی و با نئر ادبی نخواھد آوزہ . 

حالا می رسیم بە صفحة ۴۹۲ سطر ٠٢‏ عبادت یکی از عشثت حرف حلفی . 

این بندہ اذ کود کی بخاطر سپردەام : 

حرف حلقی شش بود ای نور عین ھادھمزەحاوخاوعن وغین 

وبعد خواندمکە خلیل آنرا پنچ گرفته است ول حرف حلقی ھیچگاء ہشت نبودہ است 
بناہبراین چکو نە میثوان دانست کە اصل عبادت چئین بودەاست: 

ھ...دادای یکی اذ ھشت حرف غیرفادسی و یا حرف حلقی بود >. 


۵۸۰۶ 


اذ خطاھای دیگر چون قابل چتم پوشی است می گذەم . 

در تعلْیعَه خودتان ھم قدری تند رفتەاید از امثتیازذات مجله یغما رذانت و سنجید گی 
رعایت مبادی آداب درعبارت عتے خوانند گان شما انتظار ندارند در بحث علمی ار 
مند را دخالٰت دھید. 

مجلهُ یغما اذ استاد دکٹرشھیدی بی نھایت شرمندگی است . چکلم. با حروف ی 

بی بند و بار بر نمی تاہم ماك با تصحیح دقیق برای چاپ دادہ شدہ . حروف ریحٹه اس 
حر وف ریختە را ہمیل خود جای بەجای کر دہاند ودر نٹیجۂ این بی |انضباطی؛ عبادات ىامنیو 
شدہ است. تصور می رود مقالات دیگرعم چنین می‌شود. ہە عرحال جز شرمند گی از نو یسند 
و خوانندہ راھی نیست . 

واما توضیحی کہ در بارۂ بعضی لغات ساخۃ مردہ بی مغز بی معنی دادہ شص.ھ 
خشن و تند نیست و برجناب شما و دیگر پاسدادان زبان فارسی واجب است که بی پردەتر 
بی ملاحظەتی ١‏ افراد ىیصلاحیت دا تنبیه کنید تا پیرامون لغت سازی و آشفتگی ز بان اص 
فارسی نگردند کسی که تحصیلات و سابعەاش در فنون دیگراست چر | دخالت ھائی ىار 
و بیحا درامریکه مر بوط بدو ٹیست میکند ؟ 

لطم۸ ١ی‏ کە در این عصر به فرھنگك و اآدب فارسی وارد شدہ و میشود دد ھیچ عصر 
حتی در زمان عرب ومغول عم ساب ندارد ۔ گناء و خطای عظیم این است که این ھمه: 
دورۂ شاعنشاعی شخصیتی چون آریامھر است کہ بیشائبە چاپلوسی وتملق مملکت ایران کہ 
شھر یادی بدین مھر بانی وملایمت ونجابت وشرم وآہستگی وتدبیر وچارء جوگی داشتەاسد 
چرا دودەای بدین ددخشانی دا اذ ىادانی یا بعمد مکدر می خوامند ؟ 

اہ سے سای سو ا رص ظامامت مسا 

پکی در بیابان سگی تشنه یافت ہرون اذ رمق در حیاتش نیافت 

آخراین شعردا بە چە عبارتی می توان نوشت کم بە اذ این باشد. جل الخالق ! 

خدا مرا نیامر ذد اگرضنتی وحسدی درسود مادی کەه می بر ند داشته باشم: بقولحا 
سراپای آنان را در ڈر نگیر ند : اما بە پاداش این کە خاموش بئشینند و بە میراث ادبی 
فرعنگی ما کە از سعدی ھا یافتەایم کار نداشته باشند . 

چون نداری کمال و فضل آن بە کے زبان در دھان نگ دادی 

نکتەای کە تدکارش بجاست ١ین‏ است کە طرد کلمات عر بی از فارسی کاری استدشو 
و بی نئیجە و شاید احمقانهە . لنات فارسی با لغات عربی چون شیر و شکر بە ھم در آمیخڈ 
اذ آغاز پیدایش این زبان لطیف شبرین همه بزر گان نویسند گان وحکیمان وشاعران کے 
وسیع شاعنشامی بدین ذىان آثار ارجمند خود دا بیاد گاد ماندەاند چگونە می توان اذ 
میراث عطیم چشم پوشید ؟ پیوستگی نژادی و فرھنگی ایران ہا ملت نحیب عرب امریاء 
طیعی و مذھبی ہ و ھرنادانی جز این بخواهد برخلاف جر بانآٗب شناکردن خواھد . 

شاید نیمی یا بیشٹر |زملت‌ایران بە خاندان پیغامبر اسلام ودیگرقبایل عرب منتسوب 
کە از ھرارو چند صد سال پیش ایرائی شدەاند' چنانکآنان دا باید ایرانی وطن دوسۃ 
اصیل دائست کلماتی عمکه از بان عربی گرفته شدہ و در ادہیات ماست عمین حال دا داد 
این ملت واین زبان ؛ قوم ماست وفرعنگ٠ك‏ ماست ہ وزبان ماست ؛ وعر کس جز ١ین‏ بیند؛ 


ثمام معنی خیانت می کند . 
: بیشئرمردم ایران مسلمائند و چهە عیبی دراین ہست ؟ بژادھا آمیرش یافته است حہ 
ریعالی دارد ؛ نە تٹھا اشکال ندادد بل کە فایدہ بخشندہ است . ما می بالیم و افتخار کے 
ى ولی‌عھد جوان ما اذ پدد بە شاعنشاھان ایران منسوب است و اذ مادر ىہ پیغامبر اسلام . 
میں دقیقه کە عقلای قوم به نظر احثر ام واھمیت بدان ھی نگر ند وسبلەای است در نوعی پیوستگی 
سنوی میانھمە ایرانیان واقوام مسلمان وحکمای مشرق زمین . بە لاطایلات چندیاداں‌عر اقی 
کسی گوش نمی دھد وا گر گوش بدھد باورنمی کند وبا نان می خندد . 

این ھا شدنی است و آ نچە آن ناشدنی است فرھنگك ما وکٹود ما وشاعنشاعی ماست. 
اح آقایان ہجای این کە متوجە این نکات باشند و اساس کشود دا نگاھمانی فرمابند ؛ و 
اہنکاراتیجون ایحاد خانهُ انصافسپاء بھداشت: سپاہە دانش...وازین گوںە بدایم داشتە باشند 
می پرداذند بە ایجادکلمات بی معئی و بیبط ٠‏ دگفٹن ترھاتی بنام شعرء و نشر کتاب عائی 
بیمٹر ؛ و مطبوعاتی بیمایه کە هریك تیشەای است درانھدام بنای معنویات .. 

یکی برسرشاخ و بن می برید . 

برای چه ؟ برای پول ؟ برای عنوان ؟... خدا نیامرذدشان ... 

یی پ2 ۴ج 

بد بختتر ومعصوم تر ازھمہ دادیو ایران است اگردر عصر حاضر فروغی‌ھا قروینیھاء 
بدیعالزمان ھا ' صورتگرھا ہے مردەائد: ھنوذ مینوی ھا ء رعدی ھا ھمائی ھاءمحیط ھاء 
ذرین کوب ھا ہے زندھائد : چرا باید رادیو ایران کە معلم زبان فارسی درحھان است در 
دستکسانی باشد که ھیجگونەہ استعداد ذوقی و ادبی نداشته باشند ؟.. بخداوند تعالی وفتی 
اذ افنانستان و دیکر نقاط می نویسندکە اذدادیوی شما چر|اکلمات نادرست و ناہنجاد بگوش 
می‌دسد اذ خجالت آب می‌شوم با این کە نەکدخدای حوشقان نە عامل ذوادەام ۔ 

آخر؛ چندتن از استادان آزمودہ زا انتخاب کنند کہ صحیح عبارات وکلمات را بے 
گویندگان بیاموزند نە رنجی دارد و نہ خُجلئی ٠‏ خجلت و شرمسادی ایران ادین روی 
استکە ہهھ غلط تکلمکنند وموحب بدنامی ورسوائی شوند ... نە استاد ٹھیدی عریزم ؛ 
معتقدم کە باید این حرف ھا را صریچ‌ترزد وآشکاداتر گفت ! گو مرا ىدار بزنند ... 





ە مشتر کین محترم 
با این کە بھای سالبانٔ مجلات ھمانند یغما چھل پنجاہ 
نومان است؛ما سی نومان دا اڈدست ننھاد‌یم؛ اما باگر انیدسایل 
چاپ بنا گ زیر این ھمراہ عزیز دا دھا می کنیم ؛ و دہ تومان 
ہر بھای مجله می افزائیم : 
مشت رکینی کە اذ این افزایش ناداضی اند اطلاع دھند کە 
اذاول سال آیندہ نامشان اذ دفترمشتر کین حذف شود .باتأسف. 
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ماءآبان ٠‏ برای خاندان شاھنشاھی ایران ماھی مبار کڈ است و ھمچنین برای ملع 
ایران : تولد شاء در چھادم آبان و تولد ولی عھد ددنھم آ بان است : خواعران شا نیزدر 
ھمین ماء بە جھان آمدەاند . 

حج گزادان ایرانی 
در حدود چھل هزادتن ایرانی درامسال به مکە ومدیئنه تشریف خوآمند جستِ 
پا بان مأُمور یت 

سردار اسداللہ سراج سفیر کبیرافغانستان پس اذ عشت سال کشود ایران دا ترك گنت. 

سردار سراج اذ بزرگان افغانستان است ء اھل ادب و ذوق خوش برخورد و خوش ببان , 
خار رك ( آذر باد) 
بزرگترین جزیرہ نفتی جھان 

اسکلهۂ جدید بار گیری نفت این جزیرہ بزر گترین کشتی ھای نفتیاش دا در آغوشظ 
می گیرد و بار گیری نفتیاش اذحیث مقداد در جھان بی ‌سابقه است . 

روز سیزدھم آ بان شاھنشاء آریامھر بدین جزیرء تشریف فرما شدائد و تأسیسات عظی 
آن را افتتاح کردند خدمت بە مملکت وملت دنج وزحمت دارد وتوفیق وسعادت می خواعد,. 
وزارت اطلاعات تساویری با شرح بنام خارك انتشار دادکە هر کس مطالعه فرمایداطلاعانی 
پیدا می کند که بوجد می آید . 

ردیاست جمھور امر بکا 
رپچارد نیکسون برای چھار سال دیگر بە ریاست جمھود ممالث| متحدہ انتخاب شُد, 
مر کت محمد کر یم از باب 
متمول معروف صد ملیون تومانی 
بار خدایا اگر ز روی خدائی طینت آدم ذ آخشیج سرشتی 


طلعت رومی و ھیثت حبشی نا علت خوبی چهھ بود و باعث زشتی 
از چە سعید اوفتاد وڈ چە شی شد زاهد محرابی و کشیش کنشتی 
چیست خلاف انندر آفرینش عالم چون همەداأ دایه ومشاطه ت وگشٹی 


نعمت منعم چراست دریا دری) محنت مفلس چراست کھئ یکشتی 
ھنگام خواندن مر گك محمد کر یم اد باب بی اختیاداین) بیات ناس رخسروازذھن مگذئ 
ومیان این ئوانگر بیمایە وذبیحاله منصوری کہ چھل وپنج سالمی نویسد: ترجمە م یکند. یھو 
مفزخویش را بھدر میدھد و يك چھلوپنجم د دآمد يك روزۂمحم دکر یماد باب دارائی ندا/ 
مذصە ری تنا نست ؛ صدھا حن منصەر یکارمیکنند و جان میےکنند واز نمات؛ 


64٤۸ 
رد رمقی ندست نمی آورند؛ واکٹون می ثگریم به ٭ردیکه اذصفرشرو عکردہ؛ ازروز ىامهہ‎ 
می , واکس ذنی؛ فروش بلیت سینما دد بازارسیاہ بجائی رسیدہ است کە دوملیون 7 ومان‎ 
. رادخوان کابارہ اش وام میدھد‎ 
نعمت مثعم چراست دریا ددیا ! ؟ محنت مفلسچر اس تکھتیکشتی١ ؟‎ 
محمد کریم ادباب تٹھا نیست صدھا چون محمد کریم ار باب از فروش قفل و لولاےء‎ 
دائٹنکودہ آجں وگچ ۰ اذ قصابی و نانوائید متاطعه کاری دريا دریا نعمت دارندو‎ 
ارما چون منسودی و انجوی شیراذی و ..,. با کھثئیکشتی دنح و مشقت دد کورہ داء‎ 
. دگیکام برمیدادند‎ 
ہا این اندیثشه ھا راء خانه دشتی دا ہب ش گر فتم . آنحا غالباً تنی جند از اھعل فکر‎ 
دب دیدہ میشوند وخود دشنتی با مشر بی فلسفیکاھی مطالب جدی دا ہا خندءای مستھز آنه‎ 
. تی میکند و گوئی چون حافظ ہ کاد جھان دا ھیچ دد ھیچ ٭ می داند‎ 
ھکل خویش بر پیر مغان بردم دوش کی سا بے فا لق سا کر‎ 
نخست دکٹر دعدی بسخنآمد. بی بند وہاری کار روز گار را ہا دلاپلی موجە ودوشن‎ 
ان کرد و شواهدی بس قان عکنندہ از ذندگانی فردوسی و حافط و سایر ارباب علم و ھنر‎ 
. در تاریخ ایران شرح داد‎ 
مھندس گنجەای کەه ہا طبع شوخ ولطیفه پردازددقضایا نظر مثبت وریاضی دارد گفت با‎ 
آنکە ناصر خسرو شاعریست پرمايە و بلند مر تبە و با آنکە درمیان شاعران ایران بیش اذ‎ 
ھرکس دیکر عنوان حکیم براو شایستە و سزاواد است در این ابیات بکلی ىیراھەرا گرفته‎ 
: است وہا مواذین‌عقلی سا زگار نیست. اذی نگذشنه درھمان دونیت اول جواہش نهفته است‎ 
از خدا می پر سد ٭ جون دنیا را اذ آخشیج سرشتەای ء چرا این تفاوت فاحش دد مخلوقات‎ 
کہ ھمە از عناصر ادبعه بوجود آمدەاند دیدہ میشود ء وابدافکر نکردہ پا تخواسته است‎ 
فکر کندکە عالم خلقت نمی تو|ند مانند قرص آسپبر ین یکنواخت ویك شکل بائد. ذیرا دد‎ 
. تر کیب اخشیچھا مقدار آنھا متفاوت است و اذ این رو این تنوع وکثرت حاصل میشود‎ 
. اثتباء دوم ناصر خسرو اہنست کە خیال می کند رومی زیباست و حبشی ذشت است‎ 
س زن حبشی دید ہام کە در تمام ایتالی بە ذیبائی اوکم دیدہ میقود . ذیبائی و ذشتی یك‎ 
امر اعتباری و نسبی است . حقیفت ثابت چون قضایای ریاضی ندارد مین زیبائی‌اندام و‎ 
. جمال ظاھری در ملل مختلف مثفاوت است‎ 
بدین مناسبت دکٹر شرف اشعاد زیبائی خواندکە ذشتی‌ما زیبا و ذیبائی ھا ذشت شدہ‎ 
بودند . اھریمن کە مظھرں پلیدی و ذشنئی است مائند قھر مان و بسان اپولون حلوہ میکرد.‎ 
دکٹر رعدی گفت این اشتباء او را بيك اشتباء دیگر کشانیدہ است. چون خود او‎ 
مسلمان است زاہد محر ابی دا سعادت مند وکشیش کنشتی دا شعی و ىد بخت ہنداشته است در‎ 
سورتیکە يك کاتوليك متعصب کعیش خود دا آیت رحمت ونمایندہ لطف خداوند می داند و‎ 
. ذآمد محرابی را گمراہ و شایستۂ عقوبت‎ 
دشنی گفت با ٴنکہ ناصر خسرو اسماعیلی است و این طایفہگرایشی بە مقولات عفلی‎ 


۵۳۴ 


دارند در اینجا ( برخلاف قصاید عدیدءاش ) چون اشعریان سخ نگفته است . اشعربان ئ 
حوادث زند گانی دا معلول مشیت خداوندی می‌دانند . مثلا اگر کود کی علیل وناقس 7 
آمدمی گویندخدا چنین خواسته است. اما حکمامعتزلە وتمام آ ٹھائیکە برای قوۃ خرد ارم 
قائلند معتقدند مشیت الھی متوجه کلیات یعنی آفریدن جھان هستی است . ماعیات مرکں 
عر بك با خواصی کهہ ذاتیآ نھاست آفریدہ شدەاند. خورشید با خاصیت گرمی و تمابش آفرید, 
شدہ و این لازمه وجودی اوست پس در هر آن مشیت الھی ہکاد نمی افتد کە خورشید بتاد و 
گرمی دھد. کودك علیل وناقص نتیجهۂ حتمی مزاج والدین وشروط زندگانی جسمی آ نھاست 
وگر نە ازعدالت خداوند فیاض و بزرك دوراست کە مرض و نقص و علت بر کوداك ب یگناعی 
روا دارد.. 

مھندس گنجەای با خندەای کە لاقیدی اذ آن میریخت گفت مثعم دنال پول مبرور 
و تو دنبال ناس حُسروھ. منم ہا دیدی روشن و مثبت دریافته است از کجا پول ددمیآید و 
ھمانجا رفته است . 

دگٹر رعدی گفت فردوسی می خواھد قومیت ایران را زندہ کند ولی محمود غربوی 
می خوامد او را بستایند پس طبعاً نان عنصری در روغن است و بقول خاقانی : 


بدور کرم بخشثش نیك دید ذز محمود کشود ستان عنصری 
بدہ ببت صد بدرەو بردہ بافت ز یك فتح هندوستان عنصر ی 
شنیدم کہ اذ نقرہ زد دیگدان ز زر ساختآلات خوان عنصری 


مھندس گنجە ای گفت مردم می خواعند سینما و کابارہ بروند هر کس حوایج مردم را 
تآمین کند پولداد میشود . این قضيه مربوط بە آرادۂ خداوند نیست. باید متاعی عرضەکرد 
کە طالب زیاد داشتە باشد . . والا مناع شروشاعری چندان رونق ندارد اگردونٹی داشت 
حافط نمی گفت : 
مفلسانیم و عوای می و مطرب دادیم چاده آانست کہ سجادہ بە٭می بفروشیم 

دکٹر شرف گفت اذ قضا خود حافظ هم اذ کسادی باذادر خود اطلاع داشته است ولی 
مٹل تمام عنرمندان مسخر عئر و فکر خود بودہ است . او صریحاً می گوید : 
ھنر ئمی خرد ایام و غیر از اینم نیست کجا روم بە تجادت ہدین کساد متاع 

در عمین رشتۂ کارخودمان | گردقت بفرماگید کار ناشران اذ کار مؤلفان و نو یسند گان 
سکہ تر است . ہمضیکادھا بالطبیعه سودآور است و البته آآنکس موفق میشودکہ ددپی سود 
باشد اما اگرچون حافظ بیقیدی و بی ‌اعتنائی براو مستولی باشد و اذ سود و زیان جھان 
بە تنگ آمدہ باشد البته لات خوامد مائد . 

نقد بازادر جھان بنگرو آذار جھان گرشمارانە بس این‌سودوز پان‌مادابس 


بعش نفت ‏ وگاز 
عملیات انجام یافته 


پ -گسترش عملیات: مقرد شدہ بودکە برای دستر سی مستقیم بە بازادھای بین‌المللی 
واستفادہ از آن بازادھا بمنظور تحصیل درآمد بیشثر پالایشکاء مدرس بە ظرفیت ۲/۵مبلیون 
درکشور ھندوستان با ہمکادی شر کت ملی نفت ایران ساخته شودکە این پالایشگاء در 
سال گذشنە آمادہ و افنتاح شد ۔ 

عمچنین قراردادی منعقد شدکە ہموجب آن قرارداد ۵/ ۱۷ درصد از سھام پالایشگاء 
ساختە شدہ دد افریقای جنوبی بە شر کت ملی نفت ایران وا گذار شدہ است و شر کت ملی 
نفت اہران در مدت ٢۵‏ سال عمە ساله ۷۰٢‏ درصد نفت خام مورد نیاز این پالایشگاء دا (که 
ہا ۲/۵ میلیون تن ظرفیت درسال کار خواعدکرد) تآمین خواعد نمود بعلاوء درموردامکان 
ھمکادیھای نفٹی بیشئر و مشارکت ایران در کار توسعۂ پالایشگاھھای یو گسلاوی و اسپانیانیز 
مطالعاتسی انجام شدہ است عم اکنون برای فروش نفت خام ہ٭ہ آلمان زین اقداماتی 
سورت میگبرد کە ممکن است براساس آن اقدامات ۲۵ ددصد نفت خام مصرفی کشودآ لمان 
مستئیماً بوسیلڈ شر کت ملی نفت ایران تأمین شود بە تاز گی شر کت ملی نفت ایران‌سەقر ارداد 
باثرکٹھای نفتی اپنی و آمریکائی امضاء کرد کە ہموجب آن قراردادھا گروہ ڈاپنی ۳۵ 
میلیون دلاد پذیرہ نقدی و١٥‏ میلیون دلاد پذیرہ مشروط - شر کت آمریکائی (امراداھس) 
پنج میلیون دلار پذیرء مشروط وشر کت نفتی مو بیل ٥٢‏ ٭یلیون دلاد پذیرہ نقدی ٠۰١‏ میلیون 
دلار پذیرہ مشروط دداختیار ایران خواھد گذاشت . 

علاوہ براینشر کتھای نفٹی خارجی نیز درم رحله مخست ۴۸ میلیون دلارہرای| کتشاف 
ننت سرمایه گذاری مینمایند در سە سال اول احرای بر نام چھارم شر کت مای عامل نفت 
عملیات مر بوط بہ دلرزہ نگاری ء و حفاری ای لام را دد نواحی مختلف حونۂ قرارداد 
انجام دادماند ودد نتیحه شش منطفّه حدید نف یکشف شدہ است برای افزایش‌تولید وصاددات 
نفت جدیدی مورد بھرہ برداری قرار گرفته است کے ار آنحملە میٹوان تأسیسات مادون 
کچساران واھواز را نام برد عمچنین در مورد افزایش صاددات شر کتٹھای عامل نفت!ایران 
نسبت بە ساختمان چند خط لولە نفت خام اقدام کر دەاندکه مھمٹرین آ نھا خط لولە گناو بہ 
خارژ2 آغاجاری به گناوہ مارون و کر نح ہە امیدیە میباشد ضمناً يك تلمبه خانىۂٗ تقویتی در 
امیدیه ودو تلمبه خانە ددآغاجاری تاسیس‌شدہ است لازم بە یادآوری است کەبا ایجادمخاذن 
جدید درخار ظرفیت نفت ذخیرہ شدہ درآن مخازن ا۷/۷ میلیون بشکە بہ ۱۱/۲میلیون 
بشکە افزایش یافتہ است بعلاوہ ساختمان دو مخزن یك میلیون بشکەای دیگر نیز شروعشدہ 
است و بالاخرہ عملیات لایروبی وتجھیز و تکمیل اسکلە بمنطود آنکە نفنکشھائی بظرفیت 
۵۰۰۰۰ تن بتوائند در اسکلە پھلو گیر ند در دست اجرا و اقدام است . 





قفا مامح غااتا لا 


قلفن ١۹‏ تا ۸۳۹۷۵۴ و ۸۲۹۷۵۶ 


نھر ان 
ھمه نو ع بیمهھ 


















عمر - آتش‌سوزی - باربری - حوادث - انومبیل‌وغیرہ 
شر کت سھامی بیم4 ملی تھران 
تلفتخانه ادارۂ مر کزی : ۸۲۹۷۵۱ تا ۸۲۹۷۵۴ د ۸۲۹۷۵۶ 
خسادت اتومبیل ۸۲۹۷۵۷ خسادت بادبری۸۲۹۷۸۵۸ مدیر فنی: ۱۲۹۷۵۵ 
نشانی نما بند گان : 


آقای حسنکلباسی تھران تلفن ۶۳ - ۰ ۲۴۸۷ 
آقاى شادی ٣۶۹ ٠‏ - ۳۱۲۹۱۴۵ 
ٌ دفتر بیم پرویزی ۶ و خ۵ د ۸۲۲۰۸۴ 
آقاى غامگلدیان ٤ ٤‏ ۷ گ؟۷ ۸ 
دفٹر بیمۂ ذوالعَدر آ بادان ۲٦۷۶ - (۷ ٤‏ 
إٛ دفتر بیمۂ ادیبی شیراذ ٠‏ ۲۵۰ 
ا دفٹر بیمۂ مولی زان ٤‏ ۳۲ -- ۳۹۳۲۵۸ 
٣۷‏ آقاى ھانری شمعون :' ٠‏ ۸و ۸۲۳۲۷۷ 
إٗ آقای علی ‌اصسنر نوری :۰ :. ۸۳۹۱۷ 
إٴ آقای رستہخردی ٤ ٠‏ ۷ - ۸۲۲۵۰۷ 






6ججحہےم ممےمےھہستن حےےمےہ٭ےمے کو مجمىے ضحم 
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شمازهۂ مسلسل ۲۹٢‏ 
دھم دی ماہ ۱۳۵۹ سال ببستو )پنجم 
سے : 
خلوتگہه کاخ ابداع 
کے او نت 
چبر 


آدمی بدون ارادۂ خویش بای بعرصهٗ حیات میگذارد و بدون اختیار خویش 
میشود ء او را نە در رنگك وشکل و ائدام خود دستی است و نە درکمال ونقی 
لیس بدن خویش . صفات ؛یعنی خصوصیت‌ھای روحی ٭معنوی أوء خوب پابدء 
کیفیت ترکیب جسم اوست و طبعاً از حیطۂ اختیار او بہرون . 
ازھمان آغازکودکی تلقینات وعادات خانوادہء اوضاع اجتماعی ء تربیٹھای 
رن محیط دست بکارشدہ وموجودی ساختہ وہرداخته شدہ بجامعه تقدیم کات 
یکە از تغیہر خصوصیات ذاتی خویشتن ناتوانست . 

مکن دراین چمنم سرزنش بخود روثی 

چنانکه پرورشم میدھند میرویم 
این یك توجیە سادہ و طبیعی جبراست ۔ 


٦ 


۔ وسچر- جسیم 





ع۸۸ن۵ 


مسثلهُ جبر و اختیار از ہمان قسرن اول هجری موضوع بحث مسلمانان تار 
گرفت ولی نہ از حیث تحلیل عقلی و منطقی بلکە از زاویة تعلیمات دینی وبیرویار 
نصوص قرآئی ۔ 

مس ار غلت سول الع بە چیزی جزتعالیم وی نظر نداشتند ونا ِ 
دو قرن نظرھای فلسفه و : وجہ بە مقولات عقلی در جامعة اسلامی راء نداشت . کان 
ملاك وضا بطەدر آن زمان‌کتاب‌الهُ بود وپس‌ازآن سنت رسول ال وسیرۂ خلفایراشدیں 
مسلمانان نمیخواستند سرسوز نی از منقول و روایات منحرف شوند . 

آ بات عدیدہ درقرآن ہست مشعربراینکە ھمۂ امور ء عمةُ حوادث و ھرچەرر 
پہنۂ جہان ہستی صورت گیرد معلول مشیّت الھی است . وبازآ یات عدیدہ دیگرمنٹ 
کە یا بالشراحه انسان را مسؤل کردار خود میداند و ہا بطور ضمنی این معنی را 
میرساند . چه با معین کردن تکلیف و مترتب ساختن جزا و مکافات بر متخلف از آن 
تکالیفء انسان را فاعل مختار نشان میدھد . 

عمین امر یکی از نقاط اختلاف معنز لیان و اشعر ان است چہ معنز لان کە 
عدا زا از سنا ت /وئۂ بارشالی غدائفةآجار یا تاویل مت و آیات مث و خر 
و ساری بودن مشیّت حضرت حق را در جہان ہستی متوجہ امور کلی و خواص ذانی 
ماہیات ممکنە کردەاندہ زہرا وجودتکلیف درقرآن و بالنتیجه مترتب شدن عقاب ر 
واب براعمال بندگان مستلزم اہنست کە انسان فاعل‌مختار باشدور نە بعقلاشا‌ستەنسٹت 
از فردی کە اختیار ندارد و مقہور مشیت است انجام اعمالی را بخواعند کە اسعداد 
انجام او را از وی سلب کردماند . 

اشعریان کە توجہی بە مقولات عقلی ندارند و خویشتن را ابع نص فرآن١‏ 

حدیث میدائند ازھ رگونە تأُو بلی اجتنابدارند و بنابراین مطابق آ بات عد یدەمعقد: 
امری غازت مل ای کروی کگ تس اناوت کا ادا 
پرهی زکاری وتدین,عاملیومؤری ج زارادۂ خداوندی تم ند و خی عقابءط 
بات ققاف اوغا مساع7ر ارت ع ا کات ات اکا 


۵۷ 















گونە رفتاری کند عین مصلحت و عین عدالت است : 
سراسر بخشش جانان طریق لطف واحسان بود 
اگر تسبیح میفرمود اگر تار می آورد 
بدیپی است مسئله بدین سادگی کە آوردیم مطرح نشدہ و قَضبه جبر و اختیار 
رر پیج و خم استدلالھای عجیب و غریب پیچیدہ شدہ است و علت آن این است کە از 
اراخر قرن دوم ھجری تحرکی در فکر پیدا شد و مسلمین دیگر نمیتوانستند در کار 
بت راکد بمائند ؛ طبعاً عقل و ادراد وارد میدان شد و حتی در خدمت 


منقول و ددا 
بکار افتاد که نمو نهُ بارز آن علم کلام است و ہکی از مظاهرآن را رشد 


اسول دیانت 
نصوف 3 عرفان میتوان گفت . 

تصوف درآغاز جززھد وروی گرداندن ازامور دنیوی نود ولی رفته رفتەشکل 
تفکرات فلسفی بخود گرفت و جبر بصورت دیگری در عقا ید اسلامی ظاعر گردید : 
جہان ہستی ہرتوی است از ور ازلی ؛ اسان سہم بیشتری ازاین فروغ دارد ول ی‌دچار 
تار ىک یمادہ شدہ است. ہس هرقدربہ نروی تہذیب نفس از ظلمت مادہ رھا شود فروغ 
ازلی دروی ساطع میشود . اگر حسین بن منصور < اناالحق ٭ میگوید یا ہا بزبددرجبۂ 
خود خدا را می بیند از این راء استکە خودی خود را ازمیان برداشتەاند . پس‌ہرچہ 
در جہان ہستی ہست پرتو وجود ازلی است . وحدت وجود که محیی الد بن بن| لعربی 
ازان منظومەای فلسفی ساخته است و عرفای بزرك بدنبال او رفتەاند از این اصل 


یسکیس 


در این مختصر قصد پرداختن بدرین موضوع کە مشروحا در بطون کتب فلسفٰی 
افازسرنات سک تھ ارت فرع لگ مضردا فاقال ظری مان حا اط 
زاب جبر و اختیار . 

اف ور سو کا اسان وا کن 


۸ھ 


فیض روحالقدس ار باز مدد فرماید 
دنگران‌ہم یکنندآ نچەسیحامیکرد 
معنی بیت واضح است ونیازی بە تفسیر ندارد . فیض روحالقدس مکك فردآ دم 
را ہمرتبەای میرساندگہ ہمفاد ٭ پبری الاکمە والاہرص ویحبی‌الموتی ٤‏ مصدرمعجزان 
میشود . عارف بزرگك قرن عفتم ء جلال الدین محمد ھمین معنی را:آوردہ است نپاِن 
بشبوۂ رك و ٹکان دھندہ خود : 
انا عامی بدندی گرنە از الطاف خود 
برمس ہستی آنان کیمیا میریختی 
این رأی کە شاید اعروز قدری زنندہ مینما ید درفرنپای اول و دوم عجری ک 
نوز در ذھن مؤمنان حضرت رسول بندۂ خدا و فرستادۂ او بود و مفاد آیة شریفہ ہار 
اناالاہٹر مئلکم یوحی الی ٤‏ از ذھن‌ها دور نشدہ ہود نە تنھا غریب و زنندہ نود ہل 
ہسیاری از علمای سنّت برای انبیا مزا یائی جز رسالت قائل نبودہ حتی اصل عصمت: 
نز لازمة نہوت نمید ا نستند . جمله ہ لامؤئر فی الکون الا ال ٭ متن عقا ید دہنی آ: 
را تشکیل میداد و قائل شدن بہر گونە مزیت را برای فرد آ دھی نوعی شرك تصورہ 
کردند ودرا ین باب بہ نص‌ھای صریح قرآن متکی ہودہ هر گونه فیض را مخصوص د 
حق می دانستند ومیکگفتند اگرخداوند شخصی را بہ رسالت ہرمیگزیند نەازآن‌راءا 
کە او برتر از دیگرانست ء بلکە چون او را بەنبوت برمیگزیند مواہب خاصی , 
می بخشد و بالنتیجہ برتر از دیگران میشود. 
بدیپی است این عقیدہ ناشی ازخلوص نیت آ نان وتوجه کامل بە ذاتپرور 
است, اما ازحیث منطق و مواز ین عقلی‌خدشہ پذیراست. زیرا به هدا یت عقل وھ 
افراد بشریکسان نیستند . شخص اگر مسلمان ہم نباشد و حتی بوجود صانع و ۔ 
نیز عقیدہ نداشته باشد و بالتیجه حضرت محمد را فرستادۂ او نداند نمیتواند < 
رسولرا پکی ازافراد عادی بشربگوید . قدرت روح ء بروی ارادہ ء روشنی انا 


مکارم اخلاق و فضایل معنوی, او را برتر از بشرعاى زمان خود قرار میدھد. 


۹ 
مہاد مستمر اذ زمان بعثت تا حنگام رحلت ] ویرا در تاریخ رتو کان سن 
نٹان میدھد . 
گرا ینکە دوبیت مولوی وحافظرا چنینتوجیەکنیمکە استعداد ذاتی را موہبتی 
باربتعالی بگوٹیم . در این صورت اشکال دنکری پیش میآ بدکه وجہ نوجہ 
به فردی دون فرد:دینگر چیست : چه فرض قضيه اینست کە عمه افراد بثر 
دو کیمیای لطف حق بر یکی ربخته شدہ است ء مس زر ناب گردہدہ است : 
بلا مرجح . 
شاید توجه بد ین نکته حافظ را بە عدول از آن رای برانگیختہ و در ابات 
استعداد ذاتی را ملاك امتیاز بھرگفنہ است : 
گوھر ہالك بباید کە شود قابل فیض 
ورئەھرسنگك و گلی لؤاؤو مرجان نشود 
+ا+اجی 
گر انگشت سلیمانی نباشد 
چ خاصیت دھد نقش نگینی 
+ہ ا0 
فرو افتادن در دائرۂ چنین بحثی ما را از غرض اصلی خود کە بان قَضيةُ جبر 
دہوان حافظ است دوز ممکند جبر در دہوان حافظ بہ شکل ھای گوناگون و 
برات مختلف آعدہ است. اثری ازا ین امرکه انسان فاعل مختاراست ومسؤل اعمال 
ریش ؛کمتر بە چشم میخورد۔ 
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود 
کان شاہد بازاری وین پردہ نشین ناشد 
رکٹ 
مددی گرب چراغی نکند اتش طور 
چارہ ترهہ شب وادی اىمن چکنم 
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۰ھ 


ئیمںن 
دل چو پرگار بھر سو دورانی میکرد 
وندر آن دایرہ سرگشتہ و پا برجا بود 
7 بادباد اد 
رضا بە دادہ بدہ وز جبین گرہ بگشای 
کە ہر من و تو در اختیار نگشادہ است 
باون 
من ز مسجد بە خراہات نە خود افتادم 
انم از روز ازل حاصل فرجام افتاد 
بادبدباد 
مستورو مست ھردو چو از یك قبیلەاند 
مادل بە عشوۂ کە دھیم اختیار چیست؟ 
+ 0+ 
چە کند کز پی دوران نرود چون ہر گار 
عر کهھ در دابرۂ گردش أبّام افتاد 
یح 
عاشقان را ہر سر خود حکم نسم" 
ہرچه فرمان تو باشد آن گنند 
جب 
سکندر را سی بخشند آبی 
ور امش تا اون کان 
اگوی 
در پ سآ ینه طوطی صفّم دائشەاند 
آنچە استاد از لگفت بگو ؛ میگویم 


۹۱ھ 
ہونں 
نقش‌مستوریومستی ئە بدستمندٹست 
آنچە سلطان از لگغت بکن‌آن‌کردم 
چجح 
بسعی‌خودننوان بردپی بگوہرمقصود 
خبال ہاشد کاین کار بیحواله برآ بد 
چنحن 
گررنج پیشت آید و گرراحتایحکیم 
نست مکن بغیر ء کە اینہا خدا کند 
وون 
خون‌میخورم وليك نە جای شکایت‌است 
کرت ما او ھوان کم ان وا وت 
جح 
خر کیہ آر ا احترہ فرظ 
گراندکی نە ہوفق رضاست خردہ مگیر 
اذزاین تعبیرات اصولىکه بگذدیم بە ابیات عدیدہ دردیوان خواجه برمیخودیم 
_ندائەگناھان خو یشر دا برعھدہ تقد برمیگذاردوخوشتن را بە٭نحوی تر ٹەمیکند. 
برآن سرم کھ ننوشم می وگنە نکنم 
اگر موافق تدبیر من شود تقدیر 
چون 
نبود چنگگو ربابو نبیدو عود کە بود 
0 رت شر رہ 
عادعاد ا 
بعزم توبە نہادم فدح ز کف صد باد 
وی کرمە سای نمیکند تقمیر 


برای دامیین کوچولو 
و بتوائد زبان اشارہ را ددیاند, 


٠‏ شھرزاد قصه گو 


بہ ہرکجا بروید ء از ہ غارکمر بند ٭ نا تپة گیان ٭ و از ہ سیلك ؛ نا ×ش 
و از مار اك ک۷ا لوہ )١(‏ تا غائ می شید کفائرمٹگی افمتعاو سام گر 
قغصه ای کہن ء بایان ناہذیر . 

بکی بود و نکی نبود: ... گذشته ای دوری بود ء خیلی دور ٤و‏ حمین آقال 
و مین مہتاب و مین بیاہانھا بود ٤ء‏ آسمان نیلی و پرستارہ بسود ؛ و بوھای تندر 
نتر لو هشداردمندہ در ہوا بود و ھموارہ نجوائی در طبیعت . 

و ہمه چیز زبان داشت ء بوھا حرف میزدند ء رنگہا حرف میزدندہ وآسان 
و زھین بہ ہم پیوستہ تم ای و سام ھا سار یودو اما پر نت تر وٹین 
وش و و 

لی ذاہ اہ ادوات کھ ایی گریت کرو کہتسان و سد شران' 
قرنھا و قرنہاست کە قصه می گوید ء برای آنکہ خواہش نبردء برای آ نک نمیرد: 
رشب بە شب دنگر می پیوندد و شہرزاد از نو حدیث خود را آغاز میکند .. 

گوٹی حرگز رشتۂ این شبہای افسانہآ لودگسیختہ نخواعد شد و این فصہ ہاباذ 
نخواحد یافت ۔ 

-١‏ غا رکم ر بند نزديك بھغر؛ در آن آثار بسیاد کھن از بشر |بتدائی دیدەشدہامت 
نزديك ترین ان مر بوط بەھزارۂ چھازم وسوم است. 

تپڈگیان جنوب غربی نھاوند ؛ آثار مربوط بە عزادۂ دوم . 

سلك ؛ بن راہ فین و کاشان ؛ آماد مربوط بە ھزادۂ پنجم بە بعد . 

شوش ۰ پاتخت عیلامبھا ؛ و سپس مخامنٹیھا . 


مادلیكک , در رودبا رگیلان ہ اشیاء مربوط بە سا ا 'م. 
حسنلو ٠‏ جنوب اورمیه : تفر یبا ١‏ مفارن ہا سبلك . 





بگذار بکویم؛ زندہ بودن من در قصهگفتن مناست ۔ 

روزی بودو روز گاری. مردمی آرام در گروەھایکوچك درمبان درەھا و دامنه 
کر,ھاو کنار رودھا زندگی می کردند ؛ در عالمی پر از اوہام ؛ با درونی پر از نقش 
ورنگارء بیم وامید . و درزندگی آنہا حتی یك خال؛ بک حرکت ہ بك صدای مرغ 
ات ؛ این مردم برای آنکه زندہ بمائند ناگز یر بودندکە ببوسته خلق یکنند! 
آن روزھا نکی از خلاقیت جدائی ناہذیر ودء ؤعٹر یاگذران رَوزمرء اَمَِخیْة و 
عجن شدہ بود ۔ 

وا اف سامتعرا فو فرددا و گا سک فان 
پان عو بود از آہنگك ء ہمہمه و ندا؛! حکایتی مرموزکه پیوستہ سرمی‌شدہ ودامن 
افق چون ہردۂ سینمائی بود کە نقثر ای کنایە دار و رنگارنگک برآن می افتاد ؛و 
اہن برگردانی اذ زندکی بود . 

و در این دوران نیز پسرھا و دخترھا بە ہم دل می ‌سپردند گرمای تن خودرا 
عم نگر می آمیخٹند و دخترھا گردن بندھای بزرگی از یشم و لاجورہ وعاجو 
عقیق و مینا بە گردن می بستند ء خلخال های صدا دھندہ و دعوت‌کنندہ و رانگائہ 
رمچ‌ھای خود می آویختند ء کە از دور خبرآمدن آ نا را می داد . 

آنگاہ زر تشت اسینتمانآعدکه بیمونیازوآرزوی مردمی صاح طلب وسادہ دلرا 
درسرودھای خود منعکس داشت. خو بیو بدی نخست درخودطبیعت بود:اہرھای زابندۂ 
خوب بودند و ابرھای طوفان زای بد . شمالء جہتی ناخجستہ بود ہ زیرا بادھای تند 


و سرداز جانب خود می وزاند. سپس خوبی و بدی از طببعت فرود آمد و بە میان 
اسانہا راء یافت. اہنان بە دوگروہ تسم شدندک 9 آرامو درستکار و سخ تکوش 
بودو درنگری غارتگر و خشن و دروغگو ؛ و برہمین فیاس ؛ ابزدان نسکوکار تصور 
شدئد و دہوان بدکار . 


در سرودھای زرنشت ؛ بہوی نم ذمین است و باد ہارور کنندہ و اہر باران زا 


طراوٹ گیاءء حضور صفا بخش گوسفند و گاو و ستور ؛ و مردم اد : دز حسم 


۴ن۵ 
و قناعت و مدارا عمر میگذرائند و از تنہا چیزی کے در رنم‌اند : 75 
متزءک اشت: 
در شب پرستارۂ خلوئی است که مرد تنہا از خود می پرسد :از کس 
گہی می فزا بد وکہی مقر کاعد ۹ (۹) آ نگام می سٹا یت عاہ حامل نژادستورا 
[۴كي0) را مو ر٥فمھت ٢‏ کيا وس آرضتد و قتن+ ٌچت 
سود مند سبزی روپائندۂ آبادکنندہ ؛ بغ درمان دھندہ ۔ )١(‏ و تفٹر کہ فر 
است و ناعید کە فرشتہ اب نز مورد نیاز و ستایش‌اند : 
تشتر ستارۂ رایومند فرحمند را می ستائیم. ٠.‏ تشتر ء بە ہیثت یك 
زا ء ہا گوشھای زرین و لگام زرنشان ء بە دریای فراخکرت فرود میآ 
ناعیدہ ز یبا ترین وصف ها را ازآن خود کردہ است: اردو سور ناہی 
سفیدش بەستبری شان اسبی است ء آراسته به زبنت ھای ہا شکوہ دندنی 
بسیار نیرومند (۳) . و اندکی بعد ؛ بصورت دختر برومند زیہاشی تجسم, 
زن زورمند درخشان بلند بالا و خوش اندام را می ستاثیم ؛ کە از او آب ر 
بفراوانی تمام آبہائیکە در روی این زمین جاری است . 
صن 
ماس گوردو رای گررضاق ران تار و تر افيس ىفر 
تشکیل می یابد. آنگاہ جوانی ازفارس سر برمیآوردکە نام شکورش‌است 
خود کە در ناز و نەمت غوطەوراند فائق می گردد و پادشاء ھمهُ این سرز 
پس از چندی: سارد ء نغنی ترین شہر زمان در دست او جایى م یگیردو 
باہل می رسد کە عروس دنا است "و فرمانروای آن نیز مانند فرمانرو 
مردمش از او بیزارند ء ہآسانی ہزیر می افتد؛ وکاروان عظیم چپل ھزا 
بہودی؛ کە ظرفہای ذرّین وسیمین خود را دردست دارند؛ سرود خوا 
به سرزمین خویش باز می گردند . 


٢ ماء یشث ء ترجمۂ پورداود : کردۂ‎ -١ 
۴آ‎ ٠٢٠ تیر یشت ؛ کردۂ؛ ۴ د ۱۸ و‎ ٣۳ ۵ عا شی تکرد؛‎ -٢ 


0كکكٍ 



















بعد از اوء داربوشء سواربراسب شیہه زنندۂ خود فراز می آ بدہ وقلمروہار س‌ھا 
را نا بحائی می گستردکه برای دنباىآن رو زخیرەکنندہ اث عان جپازڈی نام+آور 
ىک چون چہار شریان دنیا ا7 ستحون 93:آرال ڈپدقتال ؛عمان در جنوب ؛ سند 
در شرف د دربای مغرب درغرب. و این داریوش برای آنکە قدرت افسانه ای خود را 
رر علامتی متجسم سازد ؛ کاخ شوش را بردوش نیمی از مردم آن روزگار بنا میکند: 

دوزمیئی کە کندہ شد و شفتەاىکە انباشته و خشتی کە عالیدہ شد ء قوم بابلی 
کون الوا رکاج از لبنان‌ہردوش قومآشور تا بابلآوردہ شد وازآنجا بردوش کاریہا(١)‏ 
(و:09)و ہونانی ھا تا شوش... و چوب پکار از گندار (پیشاور) و کرمان آوردہ شدہ 
ولا از ساردو بلخ ء و لاجورد و عقیق و شنگرف از سغد ہ و فیروزہ از خوارزم ٠‏ و 
غرہ و آبنوس ازھصرء وعاج از حبشہ و رخج (ھند)ء و ستونہای سنگی ازخوزستان: 
رڑیرمعائ یراس کو ا تھا 2ا ماراے 1( ترنتاج جج رسگرانات انا 
ہونانی و ساردی بودند ء و زرگرھا مادی و مصری ء و نجارھا ساردی و مصری ؛ و 
آجرپڑھا بابلی ٥و‏ تزبین‌کنندگان دیوار ء مادی و عصری )١(...‏ 

سس خشابارشا با عظیمتر ین سپاھی کە دنیا تا آن روز بہ چشم دہدہ است ؛از 
ہمد ملیت ھا و نژادھا و زہانہاء برای مجازات ہونانیان رو بە ہونان می نہد ء ونا 
آن جلو می رود ء اھا ہمین قدرتمندی وبال جانئش می شود ء و ناکام بازمیگردد؛ د 
صد و پنجاہ سال بعد جوانی ہونانی کە اسکندر نام دارد؛ قدم برخاك ایران می نہد 
و اخ تخت جمشید را باشارۂ روسپی ای ئن میز ند دارہوش سوم بدست سرداران 
خود کشتہ می شود و دخترش در خوابگاء فان مقدونی جای میگیرد . عمەچیزرنگك 
دنگر ھی با بد ۔ 
و اسکندر نیز کە دل بە اہران سپردہ است و میحواہد شرق و غرب دا بە ہم 


پیوند و در ہك روز دستور دادہ است کە همةُ سرداران و دہ عزارتن از سربازانئش 


١وی‏ ددجتوب آسیای ملیں ط 
-١‏ نقل باخثصار از کثیبەۂ شوش ؛ ترجمۂ ٹرمان شارب؛نشر دانەگاء پھلوی ۔ 





۵۹۶ 


با دہ ہزار دخترایرانی عروسی کنند ؛ با وجود آنہمه جھانگشائی ؛ باز بآب حان 
دست نمی با بد و در جوائی عی میرد . 

شرق ء شرق میمائد و غرب ء غرب ۔ 

سپس ارشك ھا می آیند که بقول کریستنسن د از حخامنشی ھا ایرانی تراد 
قومی پزکوں وتحرء تفنة قدرت: بىٰاعتنا یه کم رکز ء ہی اعتناپہ استفرار ؛ وبتعماز 
نسبت ء درامردین و اعتقام سیال وآزادمنش.واینان تنہاقوچی ہستندکہ می تواند در 
براہرکرگدن روم بایستد ؛ و یکبارش این است کە سورنای پارتی با آنکه مائند زا 
غازہ می بندد و در جنگ دویبست عرادہ حرم او را میکشد ء پشت کراسوس رومی را 
چنان بە زین می آورد کە دیگر هرگز بر نخیزد . 

بادبادباد 

اکنون‌سایِه شہرزاد ازشہرصد دروازہ به تسفون میآ ید واستخر ومعبد ناعد. 

اردشیر ہا بکان در حالی که بە يك دست شمشیر و بە دست دیگر برسم )١(‏ دارد 
بە احیاء دین کمر می بندد ؛ او نیز مانند کوروش هخامنشی از پارس می رسد؛ خستةها 
و بہ نعمت خوگرفتەھا با بد بروند و اردوان اشکانی می رود. غرم برہشت کسی می نشیند 
کە دلدار ہا اوست وصورت آفتاب خوردہ وخشكء وتن چالاك دارد () اردشیرء| بدہدۂ 
آئ آسک و اھر مگرترنائد اش (۳). 

اکنون سراسرکشور بە زیر نگین یك تن درآمدہ است . امنیت و اثبات و غرور 
ملی عست: ولی بخور غلیظ معا بد ودود ا تشکدہ ما ؛ ھوای ملك را برای جھسٹن 

کردہ است . تعصب موبدان است و تفرعن اشراف ؛ اتحاد دین و دولت ؛ بنا برابن 

۹ہ برسم؛ تر کەای (غالباً از درخت اناد) کە ذدتشتیھا برای انجام مراسم دینی‌خود 
در دست می گرفتند . 

-٢‏ اشادہ بە داستان شاھنامهکە در آن ٭غرمء کە تجسمی ازفرۂ ایزدی‌است ہر تر اسب 
اووقئی مزد بدیی گر یانقای ذراب او کر آومی گیزدے' اوک یا :کین اردان 


فرادکردہ اُست ۔ 
۳- خاندان او پاسدار آتشکدۂ ناھید در استخرفارس بودماند . 





۷ 


پگونە حاصل شود شکفتگی روح برای آزادگان و اساون تت کی برای مردم ؟ 

بدہنگونە است کە ناگزیر مانی سر برمی آورد وبس از اومزدك. جستجحوی 
روزن امیدی است ‏ پنجرەای ہسوی ھوای آزاد . اشراق و معنویت در برابردنیاداری 
ززون از حد قدر تمندان قرار میگیرد و ندای تقسیم عادلانەتر مواعہب دنیا ء در ہرابر 
عار افضارمٹمکتان: 

چند گاھی جنبش و رمق اوت سے اق مت گار تا اثسی 
تل عام و نظم تازۂ نوشیروانی ؛ در واقع روز از نو ء روزی از نو . و از عمین جا ء از 
ھمن تاریخ ہ برای روانہای روشنی چون برزویُ طیب بوی زوال حکومت بە مشام 
ٍ‌رسد )١(‏ ؛ تا آنجا کە جرس‌خطر از جانب بہرام چو بینە جنباندہ شود ء اما او نیز 
مائند مزدلد بامدادانء مرغ طوفا نی است کە صدایش کسی را ازخواب بیدار نمی کند. 
انگ اتک افرافے ساماق گر سران ا کرت جاخدل 5 اہ رم اشکی 
ست بازارپرویز شب زندہ داری جانانەای می کند وسحرگاہ ازہا درمی آ بد . ۔ 

ناگہانء صبحگاھیء خسرورا در حالیکە درآغوش شیرین دشکرخواب‌صبوح> 
می کند بە زندان می برند ء و از ان پس ء شہریار پشت شہر بار است کە می آ بد٠‏ حتی 
دلاویزی و زیبائی آزرمیدخت ہم ء بجای میمنت: نکبت بہ ہار می آورد : چوبرگشت 
زنجیرھا لہ تد 

0نا کم گروے شہ ان تگرع ے غاف تی تی ارات عائئت دار یر 
سوم ء بدست یك اہرانی خونش ریخته شود . 


27۔0 


چشم های تیز آفتابخوردۂ عرب ء کہ جز رنگك بی رمق رھمل و صحرا رنگی 
ندیدہ چقدر تَشنهُ آبداری طلا و پاقوت و زمرد وز برجد است. آ یا مرواریدخوردنی 


امت ہا آویختنی نے اىن فطعةُ درخغان عجیب؛ الماس انث با نمکٹۓ؟ فرش بہارستان 





۵۶ چاپ مینوی سص ۵۵ د‎ ١ دجوع شود بە باب برزویۂ طبیبِ در کلیلە و دمنه‎ -١ 
(توسیفی کە برزویە از زمان خود آوردہ است.)‎ 


۵۹۸ 


مان بہشتی است کە وعدۂ آن در سرای دبیگردادہ شدہ است ہ ہا نقش ھای کو؛ 
و جویہا و درخت ھا و مرغ‌ھایش ء و از عمه برتر ء با حوریپا وغلمان ھانی کہ 
می خرامند . چہ لطیف است اطلس و حله وپرند پردہەھا و جامه ھاء لغزندہ وم 
ودر تین ٢ن‏ با دست ء چە مغثاطیس شہوانی ای از خود می تراود! 
سلمان فارسی که روزی از ایرانشہر راندہ شدہ بود حاکم نیسفون میٹ 
مرغی ‌کە برسردر ایوان مدائن نشسته است و در عیبت بزرگی بنا به کوچکی ىق 
می نمایدہ میگویدکو کو کو ! 
اماکشتارھا و غارتھاکە فرو می نشیند وآسیای خون از چرخش میافتد , 
گوٹی بخود می آ یند و ہا خود می گویند : بگذار تا زندگی ادامه یابد ؛ حمهو؛: 
خود اردشیر تا تنسر و ہزرگمھر )١(‏ ءگفته بودند کە زنہار ء حکومت را بە سفا 
بیمایەھا نسہرید! اگرچنین‌شد(١)‏ فاتحهُ ملك خواندہ است . اکنون آنچە شد: 
شدہ ؛ بہیٹیم یتوه درآستین دارد . برای ھردھی کە قابلیت آن را دافت 
کە ازہرحادثہ مایه و غنا بگیرندء فاجعه معنی ندارد . 
و بدینگونە ایران مزدائی ؛ نمی با زور و نیمی با رغبت بە ایران ا 
تبد پیل می‌شود. خناتمام 
محمد علی اسلامی ندوشن 
نقل این مقاله مو کول بە اجازۂ نویسند, 


: اذ اندرٹڑھای اردشیر در شاہنامه‎ -١ 


سر تخت شاھان بپیچدں سەکار نخستین ز بیدادگر شھریار 
دگر آنکە بیمایهہ دا بر کشد زذ مرد عئرمند برتر کشد 
سه دیگر کہ باگنجخویشی کند بە دینادر کوشدکە بیعی کند 


دو حقیقت بدا نکە ددعالم ھیچ شری و بلائی وفتنەای و و بائی دا آن اثر فساد 
کە فرومایه به مر تب بزدرگان رسد  .‏ ( اذنامۂ تنسر چاپ مینوی سص )٢‏ 

واذ بزدگمھرپرسیدند : ه سبب چه بود کە پادشاحی آل ساسان بیران ( وی 
گشت .ہ.؟ء و اوجواب میدھد: ٭سبب دو چیز: یکیآل سامان بر کارعای بز رگ کار 
خرد و نادان گماشتند . دیکر آن کە دانش دا واعل دانش دا دشمن داشتندی . 
سیرالملوك ؛ ص ۲۴۶ ۰ہ بنگاء ترجمە و نفر کتاب ) 





غلامعلی دعدی آدر خشی 


یں شودم ھمه شوقم همه دنجم عمه دردم 
بار اگ زخمه ناساذ ذند چنگە خموشم 
دہو نامردمی اذ دیدن من ذنھرہ ببازد 
مخن گرم تو افشاند بجان شعلۂ مھرم 
نامگر بوسە شمادی نکند آن لب خندان 
زندہ ماندم کە وفا بیٹم وپس جان ہسپادم 
بگذر برسر خاکم کە من آن گوھر ہاکم 
وانگھم چرخ بدزدید و نھان کرد کە فردا 
این ۵ آن دا مگرآ گا فکردند ز راذی 
اختران جملە بپویند و فنپابند کە گیتی 
ادف اک حا انز وزد گی 
عق تا پیشە و اندیشه من شد شدم ایمن 
درنوددید بساط دی و امروز کە خندد 
میگریزم ذ غرض ھا و مرعز‌ھا وعرض‌ھا 
ایکەدرعرصة شطر نچھوس ماتی وخواھی 
خندہ چون جام بە روشندلی درد کشان‌ذن 
آتش اندددل باغ افکنمآن روزکە سوزم 
ہند بر گشتە و سر گغته حریفان نپذیرم 
جان کردی کنم و نالم و ناکام بمیرم 


دلم آتشگە عشق است مبین در رخ ذردم 
دشمن اد خیر گی آغاز کند مرد نیبودم 
گرچهھ برچھر: ذیبایتو؛ دلباختە مردم 
نگ سرد تو بنشاند بخاکسٹر سردم 
حندہ اختر شثب را بە پشیزی شم ردم 
وین جفا ہیں کە بعمری رہ بیھودہ سپردم 
که درخشیدم ورہ جز بدل خالك نبردم 
نرسد توسن گردونڈ خودشید بگردم 
کە خطا کر دم و آگاعت از آن‌راذ نکردم: 
پست وبالا حمه باذیچۂ مر گك است بھردم 
ھربزر ك دگریداکشداین درد کەخردم 
حمه مردند ومن ازیمن تو ای عشق نمردم 
بٹما ہويیهۂ اندیشەۂ آیندہ نوردم 
تا رسد فره فردا و کند جوھر فردم 
کە کئی شعدر و درماندہ تر ازمھر: نردم 
کە نداری خبراز گرمی آن بادہ کەخوردم 
من اگردامنی از خادم ا گرخرمن وردم 
من رہ یافته ذین دہ کە روم باذ نگردم 
تا شود شاد نز ناکامی من دلبر کردم 
مھرماء ۱۳۴۶ 





اذ : فریدون توللی 
بەگرانمایه دوست عزیزم حبیب یغمائی 


سخنی با استاد 


99 
اندك ائدك ء تا بدانی ء ا١ی‏ حبب 


سک آمَت کہنەھاے بر تازہ ھا 


کار نزدیکان ء ز نوبت درگذشت 
جوش خویشان ؛ راہ آن مہنامه بست 
٭ پابادعاد 
جنگه دوم را لَّ بە دعدی ؛ گر دھی 
مر ادن شاعران را چارہ نست 
عاد عاد 


ع2 
کے کے ہر 


کے7 ھارتگاہ ابداعش مدام 
گر بگیرد جای ھا راء کو بکیر 
بادبادباد 
گر تو نیز ای جان جان ء گیری دھی 
تا کە بر<لغماء خداوندی کنی 
اد ماد ماد 
باد ژاپن راء که شد زژین ترنح 
عاقبت ٭ شاید از ان روئین حصار 
سیت 
گر چه داتم ؛ خون مطبوعات ما 
جان درازی ء گی:ہدین نعمت کنی 


جایهاء در کنج یغھاء نئ 


-2 


رخش رھوارء از غنودن ء لٹ 


نوبتی شد ء کار دور افتا, 


وبڑہ 7 بر آار دور افتاد 


بہر تطوبلی کهە پردازد: 2 
جز در افتادن ء بە سطل 


پیش جانہا ٤‏ چون بہشتی خ 
کان سخنور ؛ عرچه بنوسد ک 


بہر صددائد ین عینی ٴ٤‏ جا: 


بر نخیزد؛ برسرت ) آوای 


دست افشاد ؛ ار نفشارد چو: 


وا شود دروازہ ء روڑی ؛ بر 


کوتہی باشد بہ خدمت ؛ :؟ًٗ 


گرہ ندوشن٭جستو٭ ہار بز ی٠‏ گر یِخت 
کر خلافان ' ہه نمّا لان مدلہ 


گر بندی . دا پر گوبان ء ز شرم 
گرچه نبسان ء بر صدف بارد سی 


راء گستاخسی سپردم ء؛ ١ای‏ حبیب 


گر ؛ بە شاگردی ؛ ہذیری ء عذر من 


اب غدا ےدام می کوئی لاحب 


۰۰ھ'۶ 


عادبادباد 


ےاج ےاج ےاج 
س2 


23 


3 


0 
اد 
74 
21 


ٴَھ 


من نَّ بسی بی برتھ دیجم گ4 رازشان 
ور بجان باہد خریدن ء نازشان ! 


ار خزفء اغوش دریا ؛ پر شود 


ران مان بث ةذطرہ ء روزی در شود 


کانچه من کوم ٠‏ نکوید کس ترا 
فخر استادی ٦‏ باران ء س تر اد 


غیراز - آىان ۱۳۵۱ 





جوین خرأسان و جوین سیستان 
گوبان یا کوبان ؟ 


قصحیحی دز حواشی ین الاخبارز رد یزی 


دانشمند گرامی مؤید ثابتی اذ مشھد نامەیی باین حانب فرستادہ و در ضمنآن تس 
نطر و قدردانی خودرااز نشرو تحشیه٭و تعلیق زین الاخباد گردیزی ابلاغ داشتەاند ک 
برای نویسندۂ این سطور موجب امتنان و مسرت است ؛ ھموارہ بتأائیدات ھی مؤید باد: 

ددین نأعه مینویسند: درصفحۂ ٣۰١‏ فصل عبداللہ سن عامرہن کریز مرقوم شدہ است 
کویان ھمین جوین فراء است . 

جوین ولایتی است بین اسفراین وسبزوار و مولد و موطن شمس‌الدین محمد صاحب, 
دیوان جویٹی وعطا ملك جویٹی صاحب تادیخ جھانگعاست . آذادوار یکی اذ قصباتجویر 
است و اکنون یکی اذ ایستگاء ھای راء آھن طھران مشھد است و بھمین نام نامیدہ میشود 
نام قدیم جوین ٠‏ کوبان با (ب) نە یا (ی) بودہ است . درکتاب لباب‌الالباب مینویسد , 

ھ ملكالسادات نیشا بوری صاحبدیوان استیفای نیشا ہوربود ء وقتی اذ وی استماعافتا: 
کە وقتی بە اسفراین دفتە شد ۰ در ائنای داء این رباعی اتفاق افتاد: 


تادنج درین زمانه آئین آمد گوبی کە برای من مسکین آمد 
اذ جورسپھر سب زو او این ‌دل من کو بان کو پان باسفرایین آمد 
سبزواد واسفر |یین و کو بان سە ولایت است: سخت نیکو نشان دادہ است ( لباب الالباء 
ص .)٢٢۶‏ 


این تذ کر دوستانه جناب مؤید ثابتی ؛ برای منکه وسواسی درین گونە موارد دار 
سایق شد کە باوراق پادینە بنگرم و اگرسھوی افتادہ باشد تلاف یکنم . 

در زین‌|لاخبار گر دیزی (تر تیب حبیبی) ص ۹۳ درجدول امرای خر اسان؛:دادالملا 
عبدال بن عامر را در حدود ۲۳ < کو بان می نویسد کہ در ھر دو نسخة خطی زینالاخبا 
نقاط ندارد و در حاشیۂ آن نوشتعەام ؛ داملای صحبح آن و بان سے گوین و حوین معرہ 
است و این غیر اذ جوین خراسان باشد کە در قرب فراء دد ناحیت سیستان واقع بود 
تاکنون هم جوین نامیدہ میشود . (ص ۹۸) 

بعدازین در سص ۰١‏ وارد است کہ : عبدالل بن عامر بقومس آمد و پس به٭ گو یا 
آمد و آنجا مقام کرد واز آنجا به٭آذاد وار آمد وصلح کرد ودخترملحان گو بانی رابگرذ 
و بە عبدالل بن خاذم داد بزنی ء ددینجا برحاشیة کلم گو بان نوشتەام ؛ < گو بان حم 


ىبن فراہ استکھ شرحش گذشت . 
ورصفحۂ ۱۳١‏ زین‌الاخبادجاییکە پیکادھای علی بن‌عیسی بن‌ماہاں دا با حمزۂخادرجی 
رر سیستان شرح دھد مینویسد ؛ د و علی بن عیسی جند تن از سرھنگان خویش دا بە اوق 
بر۔تاد د بە کو بن . ء کہ ددینجا در ہردو نسخە (بہ) با کاف متصل نوشنە شدہ و نقله عم 
دارد و من دد حاشيه نوشتەام : گویں یا گویان ھمین جوین فراصسبے ٠.‏ 

در صفحہ ۱۵۹ گوید : ۶ بکر س مالك ... با حشم بیرون آمد و بە دہ آزادوارفرود 
٦ں‏ إز روستای گو بان ۔ دد حاشیۂ این عبارت نوشتەام ؛ ٭ گ۔ویان ؛ جوین . و این غیر 
ار گوبان یا جوین سیستان است ٠‏ 


جو ین خراسان 

بدین نمط در تاریخ گردیزی دو گوبان عذ کور است کە یکی درخراسان واقم بودو 
در تاریخ بانتساب خانوادۂ صاحبدیوان ومؤرخان و علماء شثھرت فراوان دارد ء واین‌ھمان 
است کە در صفحات ۹۸ و ۱۰۱ و ۵۹ ذینالاخبار بشکل کو بان مضبوط است . 

در قدیمتر ین منابع جغرافی عرىی ہ این جوین دا اذ شٹھرھای نشاہور گفتەاند. ابن 
رسنە و ابن خرداذ به گویند ٭ اذشھرھای نشابور ذام ؛ باخرذ ء جو بن و بیھق است.() 

یاقوت و ابن اثیں تصریح میکنند کە حوین برشھراہ بسطام و نشابور واقع استکە 
مردم خراسانآنر١‏ گویان گفتندی ؛ چون معرب شد حوین گشت . بسوی قبلهٗ ببھق است 
واز شمال بحدود جاجرم پیوستە کە قصسبۂ آن آزادوار باشد . گوین منسوبست بنام یکی از 
حکمرانان آن . و یا اینکە نسبت آن بکوی استکە ۱۹۸ قریه دارد واذ نشابود دەفرسخ 
است؛ وعدۂ بزررگك علما بدان منسو بند )٣(‏ . 

بقول حمدالل مستوفی مر کز گویان (جوین معرب) دد آذادوار بود ء ولی دد قرن 
ھثتم هجری ( سے چھاردھم میلادی ) بە فریومد انتقال یافت کە شھرستان آنجاست )٣(‏ . 

املای کو پان بە ضمۂ اول وسکون واو کە اصل آُن گویان بود در خود محیطخر اسان 
تاحمل مغلدواج داشتە ؛ ولی اعراب |زاواٹل ورود خودآنرا معرب وحوین ساختەاند(۴) 
و مؤلغان عر بی کە بدین سرزمین ئیامدہ و اذ مردم خراسان نام آنرا نشنیدەاند . بشکل 
معرب جوین نوشتەائد ؛ ولی محمدبن احمد مقدسی کە خر اسان وسیستان دادیده بود در 
حدود ۳۷۸ ھ کویان مینویسد و گوید : روستای وسیع کثیرالخیراست کہ میوما و غله ھا و 
ہوشا کەھا اذان خیزد (۵) ء و در صفحة دیکر کتاب او چو بان عم آمدہ کە نسحه بدلآن 

کوبان است (۶) . 

)١(‏ الاعلاق النفیسہ ص ۱۷۱ و المسالك والمالك ۲۴ . -٦‏ معجمالبلدان ۱۹۲/۲ و 
اللباب ۷۱ . _-٣‏ نرعةالقلوب ۱۸۴ .۔ ۴ کتابالبلدان ابن فقيه که در حدود ۲۹۰٢‏ 
لیف شدہ س ۳۱۹ . ۵۔ احسنالتقاسیم ۳١۸‏ . ۶- عمین ۳۲۲۔ 





۳ھ 


جو ین فراء یا سیستان 


در ص ۱۳ زین|لاخبار ذکر کوین دد سرزمین سیستان در ردیف اوق عم آمده کی 
اکنون در ولایت فراء افغانستان یك ناحیت حاکم نشین بئام لاش و جوین موجود ا0 
یکی اذ حکمرانان متاخر شاہء حسین سیستانی در حدود ۰۰۰۸" ھ آنرا بنام قلعه لاش وزاٴ 
جوین ذکر کردہ است ٠ )١(‏ 

این جوین فراالیز از قدیم بھمین ىام معروف بود۔ الیعقوبی جوین دا اذ کورٹھای 
سیستان میداند )٢(‏ ؛ وابن رستهگوید :کە ازوادی فرء به جوین آیند (۳)۔. مقدسی کو بن 
را بشمول فرہ اذ نواحی زدنح شمادد (۴) وہاذ درشرح سیستانآنرا اذ شھرھای این ناحین 
داند (۵) وگوید : کوین (بە ضمۂ اول و فتحۂ دوم) شھر یست کہ حصن منیع بزدگی دارں 
و چون خوادج درائند منبری ندارد ( ۶) ۔ اذ ذدنح بفاصلةۂ یك مرحله کر کویە و عد ار 
آن بمسافۂ یك مرحلە بغتر و پس اذ یك مرحله چو بن واقع است (۷) و بقول اہں حوفل 
اذ عمین جوین تا بست ىیزیك مرحلە بود (۸) : کە عین ھمین فواصل دا اصطخری بر ار 
بفتر بە٭ جو بی و اڈینجا تا بست می شمادد (۹) . 
نواحی سیستان د فراہ آمدہ (اے و بو نصر حمدان کو بنی منسوب بدان است )١١(‏ 1 
در کتب کنو نی نیز آ نرا ددشرحجغرافیای تاریخی‌سیستان ونتشەھای مر تبدآن آوردەائد(۱۲). 


جو بن سرخس 


ابن ائیراز يك جوین دیگری کە درس حس واقع بود نیز فاممی‌برد و گوید کاسمعای 
صاحب الانساب بدو جوین مذکور اشادہکردہ ولی حوین سوم را که پکی اذ قرای سرحی 
بود نیاوددہ است: وباین جوین سرخس ابوالمعالی محمد بن حسن جویٹی سر خسیمنسوبست 
کە امام فاضل پرھیز گار و فقیھی بود اذ تلامیذ علی !بی الحسن شرمقانی (۱۳) . 

اینست آ بچە دد بارۂ سەه جوین ددکتب تاریخ و جغرافیا آمدہ و ظاحراست کہ امازی 
گوبان سے کون سے جوین دد بارۂ عردو جوین خراسان و سیستان دواج داشته ودرمورد 
جوین سرخس فقط املای معرب آن دیده شدہ است ۔ 

١-احیاء‏ الملود ۹ در تاریخ سیسان لاش را فَلعه سپید دز اوق ہم گفته است 
(س۴۰۴) کہە بعد اذ آن بەقلعة سفیدکوہ مشھودہود. (ص۴۰۶) ٢‏ -کتاب البلدان ۲۸۱ء۰ 
٣‏ الاعلافالنفیسہ ۱۷۴. ۴ احسن‌التقاسیم ۹. ۵ؿ س- عمین۲۹۶. ۶ عمین۳۰۶ 
۷ عمین ۲۵۰. ۸ - صودۃالارض ۴۲۹. ۹ - مسالكالممالك ۴۲۱. ٠۰٠‏ ۔تادیح 
سیستان ۲۰۷ء ۳۳۶. -۱١‏ عمین ۲۹۹. ۹۲- حغرافیۂ خلافت شرقی۳۴۲ و نّشۂ سیستان 
و قوعستان و خراسان. -٣۳‏ اللباب ۲۵۷/۱ کە عین عمین مطلب دا یاقوت نیز آوردہ است 
( معجم البلدان ۱۹۳/۱). 





۶'۵ 

اکنون اذ جناب مؤید ثابتی ممثون باید بود ء کە چٹین مطلبی دا یادآوری کردندو 
ار روی شرحی کە دادہ شد ہ در حاشیۂ صفحە ۹۸ و ٦٢‏ تصحیعحی وادد می شود کہ مراد 
ازگویان یا جوین مذکور درین صفحات زین‌|الاخبار حوین خر اسان است نە جوین‌سیستان. 
زہرا بە قریئۂ ذکر آذادواد و قومس توان گفت کە دارالملك عبدالل بن عسامردرحدود ٢٢ھ‏ 
گوبان ے جوین واقع خراسان در نز دیکیھای آذادوار کنونی بود وحم ماحان گویانیکە 
دختراو دا عبدالل بن خاذم گرفت اذ عمین گویان خراسان بود . 

اما اینکە مراد ملكالسادات نیشابوری ساحبدیوان در رباعی سابق الذ کر اذ کو بان 
مین گویان یا چوین خر اسان باشد مورد تأمل است . زیرادر کتب سلف و خلف ابد 
واسلا چتین املایی برای جوین یا گویان یا گوین وارد نیست وا گر کوبان اذمادۂکوب و 
کوبیدن وکوفتن باشد پس‌با کاف عر بی و (ب) است نە گوبان . 

مادۂ کوب بادنح و تعب و مشقت متلاڈم است ء؛ درنح وکوبء درین بیت اسدی بطور 
اتباع آمدہ است :٠‏ 

تو در پای پیلان بدی خاش دوب کواد کشی پیٹ با رنج وکوب 

( لعت فرس )۳٣‏ 
کە علامه دھخدا هم آنرا اذ اتباع رنج بمعنی مشقت و تعب شمردەاست . 
(حاشیۂ برھان س ۱۷۱۸) 

چون در دباعی مك السادات کە حنٹاب مؤید ثابتی نقّل فرمودەاند دنچ زمانه وجور 
سپھرمطرح است ۰ بنابراین کو بان با (ب) صحیح خواعد بود؛ ولی نە این گو یان خر اسان. 
بلکە ددھمین نواحی کو بان یکی اذقرای مروبود کە بشکل جوبان ممرب گردید )١(‏ ۔ 

بیاد دارم کە روزی دد کراچی با مرحوم سعید نفیسی که لباب‌الالبات عوفی را با 
تحشيه و تعلیق نشر کردہ بودے در بادۂ املاڑی این کلمات کە گویان است یا کو بان ؟ گفتگو 
افتاد ودرانجا من قرائت برخی |ازار باب ذوق راکە گویان گویان بمعنی شا کی ونالاناست 
شرحی دادم ویەاملای قدیم ونام اصیل گویان حراسان کە درحمین نواحی سبزوار واسفراین 
است اشارہ کردم. وی گفت : کو بان درین نواحی نیست وبناہرین املای گویان مرجح باشدء 
ولٰی درحین تحشيه د طبع کتاب ؛ ملتعٰت نبودہ است . 

خود من اذجٹاب ثابٹی ہسیاد ممنونمکە یادآوری دوستانه وی موحب تصحیححواشی 
دو صفحه ذین‌الاخبار گثت ۱ ولی این سحخحن راکە در رباعی ملكالسادات کدام املا معتبر و 
ساز گار تر است بادہاںب ذوق و ادب میکذارم ومن ھردو توحیه دا نونتم 


مس 


۱۷۶/۱ معجمالبلدان‎ -١ 





عبدال بن سعد بن ابی سرح 


این مرد قرشی ؛ اسلام آورد و یکی از کاتبان وحی بود ولی مرتد شد و از ا۔لام 
دو ی گرداند و بمکەھ رفت . 

علت ادتداد وی این بودکە گاعی ددمقطع آیەای تصرف کردہ بحضرت رسول پیشنھاء 
میکرد مڈلا بجای ٭حکیّم قدیرء بگذادند ہ عزیزحکیم > و حضرت می فرمود مائعی ندارر, 
زبرا به متن مطلب ومقصود زیانی نمی رسانید. پس اذ چند مر تبه تکراداین ام بخودگئن 
٭ این چگونە وحی آسمانی استکە بگفتۂ من تغییر میکند . > 

پس اذ فٹح مکە در سال دہ مجری و تسلیم قریش حضرت عفو عمومی صادر فرمودو 
غائزدہ تن دا اذ این عفو مستثٹنا فرمود کە دستور دادند اگر به پردہ سای کعبە نیر بناء 
بردہ |ند کشته شوند . 

پس از وساطت و شفاعت عدہ شانزدہ نفری بە دہ تن محدود شدکە عبارت بودند از : 
عکرمە پسر ابوجھل ؛ صفوان بن امیە ء عبدالل بن سعد بن ابی ‌السرحء مقیس بن صباہہ, 
حویرث بن نقیذ ؛ عبداش بن خطل اذ بنیتمیم؛ و چھاد زن کە عباردرت بودند اذ عند 
بنت عتبه ؛ ساد مولاہ عمروبن ہاشم ؛ فرتنا و قریبه کە این دو نفر اخیر جادیە عبدالڈس 
سعدہن ١بی‏ ‌السرح بودند و تصنیف ھائی در عجو پیغمبرساخته ہودند وزمزمە میکردند . 

عبداللہ بن سعدبن |ہی سرح فراد کرد : و چون برادر رضاعی عثمان بن عفان بود ہوی 
پناھندہ شد وعثمان او را حضوردسول |کرمآورد وازوی شفاعت کرد. حضرت مدتی سکوت 
فرمود و معلوم بود اذ این شفاعت ناراضی است و میل داہرد عبداللہ کشته شود ولی از طرفی 
وساطت عثمان او را دچار محظود کردہٗ بود . ناجاد پس اذ مدتی سکوت فرمود ۵ نمكء؛ 
یعمنی پایمردی عثمان ر١‏ پذیرفت. عبداللہ فیالمجلی متحددا اسلام آورد و در مصاحبتعثمان 
اذ مجلس پیغمبر خادج شد . 

پس اذ دفتن؛ یا ددنتیجة استفسار یکی از حطاد ہ و یا برای تفسیرسکوت ممتدحود 
فرمود ٭آیا یکی اذ شما نمیتوانست برخیزد و گردن ویرا بزند ؟ء یکی از انصاد عرض کرد 
دچراہا چشم اشارەای نفرمودید؛؟ء حضرت فرموددچشم پیغمبر خائن نیست٤‏ یعنی یا پیغمەر 
نمیتواند ظاحراً سکوت و شفاعت کسی دا قبول کند وبا اشادہ چشم امر بکشتن آنکہ از او 
شفاعت کر دەاند دھد. بعبارت دیکر خودتان باید متوجە تکلیف خود شدہ باشید و مفاد دستور 
مراکە این دہ نفرھرچند بە پردەھای کعبە پناء بردہ بائند بایدکشته شوند اجرا میکردید. 

بادی عیدالل بن سعد‌بن ١بی‏ الس حازقتل نجات یافتوروزی کەعبدالرحمن بن ‌العوف بہ 
مسجد رسول ال رفت کە خلیفۂ سوم را مطابق وصیت عمرمعین کند صر یحاً فریاد زد کە اذ 
میان شش نفر اھل شوری عثمان احق بە خلافت است و میان او از یك طرف و عماد بامر و 
مقداد اذ طرف دیگر مشاجر٭ای در گرفت ۰ ذیرا اینان علی بن ابیطالبِ دا اولی و احق ب٭ 
خلافت میدانستند و عمار یاسرسریحاً بوی گفت کە شخصی چون توکە یك مر تبە مر تدشدہ 





۶'۰۰۰ 


آحثرت رسول اورا سزاوارقتل دانستەاست حق ندارد درامر خلافت مسلمین‌رڈیداشته باشد و 
ےدا بآ نان میگفت شما بندۂ آزادہ کردہاید وشمارا نمی رسد کەدرام رخلافت اظھار نظر کنید . 

در دطیقات ابن‌سعدء [جلد ۳] شان نزول آیه ۶ سودہ نحل را در باره عماریاس 
وسدالله بن سعد میداند: دم ن کفر بالله من بعد ایمانه: الامن اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولکن 
پا شراخ بالکفرصدد افعلیهم حنب‌منالل...ء ومقصود ازحملە ومن | کرہ وقلبه مطمئن بالایمان 
- کسانی کە مجبور شوند باظھار کفر ولی دلشان دد ایمان پایدار استء عمار ہیاس است 
ولی جمله ہ من شرح بالکفرصدراً ےسینە را برای قبول کفر گشودہ استء در بارۂ عبدالل بن 
معدبن |ہی‌السرح است کھ مرتد شدہ بود .۔ 

این ‌عبدالل بن سعدبن ١بی‏ ‌السرح با این سوابق در خلافت عثمان سر کردۂء لشکر یانی 
ٹد کە مأمور فتح شمال افریقا بودند و مینویسند حسن و حسین پسران علی :ن ١‏ بیطالبِ و 
عبدالله پس ذہیردر عداد این لشکر بودند و دراین ماموریت توفیق نصیب لشکر یان اسلامشد 
وغنایم بیشمادی بچنگک آوردند و شاید بھمین دلیل خلیفه سوم عمروبنالعاسص را اذحکومت 
مصرمعزول کرد و بجای او عبدالل بن سعدبن |بی‌السرح دا والی مصر کرد و تا آخرخلافت 
عثمان در مصرمستقر بود ولی درسالھای آخرخلافت عثمان محمدبن ابو بکرو محمد بن‌حذیفہ 
دو جوان قرشی کە اذ خلافت عثمان به تنگگ آمده ہودند ہمصررفته و عدم دصایت مردم را 
دامن ندہ و بسی از لشکریان و سایرین دا بر ضداو برانگیخٹئد بحدیکە در سال سیزدھم 
خلافت مصریکی اذ گرمترین کانون مخالفت با عثمان شد . 


ابو القاسم حبیب اللھی (نوید) 


زند گانی ! 


چە سختیہپا که اندر زندگانی است 
غم اندر وی چو کوھی پای برجای 
براست: ١ئ‏ نداری کو: ١سش‏ 
گرت کامی دہد عمری ستائد 
جوانی گر بود ء جہل و غرور است 
چو یکو بنگری مر آدمی را 


اگر امید در عالم بودی 


عزارش غم گرش یك شادمانی است 
وگر شادی بود برق بمانیاست 
فرات انث آنیة گوئی کام رای ات 
چه سود اندر چنین بازارگانی است 
وگر پبری است ء عجز وناتوانی ‌است 
خوشی یکسر دز أآمال و اھائی‌است 
بسا تلخا که ھا را زندگانی‌است 


پر 
دکتر عنا تار" مجیدی 
نامه قزو یپنی بہ فروزانفر 


درسال ۱۳٣١‏ کہ علامة قزویٹی دد ادوپا بتحقیق و تتبع اشتغال داشت ء اسثاد بے 
الزمان فروزانفر مقالەای زیر عنوان : ھ انتقادات ہرحواشی چھاد معاله ء در مجله آرمان 
منتشر کرد . و تناقضاتی داکە ددرحواشی چھار مقاله رخ دادہ بود ؛ یادآور شد . و مرحوم 
عباس اقبال آشتیانی مقالهٔ میسوطی در دد اعتراضات و انتقادات در مجله شرق انتشار دادور 
استاد فروزانفر دد مقالهای دیگر بە انتقادات مرحوم اقبال آشتیانی جواب داد ٭ 

اکنون کە این حر سە استاد گرانمایه ؛ بجھان باقی شتافتەاند و جای آنھسا در عالم 
فرھنگك ایران سخت خالی است ء درج نامۂ علامۂ قزوپنی بە استاد فروذانفر ء یادی اسٹ 
اذ استادان گذشتە ۔ 

اذ این نامه ؛ [ کە طاھراً نخسٹین نام قزوینی بە فروذان فر است ] نحوۂٴ تعکر 
علامه قزوینی ددباب طرز انتقاد ء طرذ جواب او بە انثتقاد منتقدان ء پایڈ تحمل و ادب آں 
مرد بزدگك ؛ دوشن میگردد . و شاید اذ ایں طریق ھدایتی بعمل آید . 


۹ شھریود ٢۲۲٥۹٢١ ۱۳۱١‏ ہ14 ۳۵۲۱۰٣‏ ,۹98280۷ ۱ن٢‏ ,23 
آقای عزیز محترم مرقومه شریفةُ ہی تادیخ حضر تعالی قریب دوماء قبل د۶٢‏ 


خرداد با يك شمارہ اذ مجلە ( آدمان ) کە محتوی مدَالة حضر تعالی رداحع ببعضی ملاحطات 
خودتان بر حواشی این بندہ بر چھادمقاله بود زیارت گردید, با اینکە دسم بندہ اینستک 
فی ‌الفود جواب مکاتیب واصله دا می نویسم علت این قاخیں مفغرط در عرض جواب این بود 
کە بندہ منتظر ہودم کە مقارن وصول محلە ( آرمان ) ادسالی حضرتعالی مجلە ( شرق)کە 
دوست فاضل دانشمند من آقای میر زا عباس خان اقبالآشتیانی مدظلەالعالی در آن مجله ردی 
بر مقَالهُ حضر تعالی مرقوم فرمود٭اند نیز برسد تا بندہ اذ مطالعة مجموع مجلتین و ملاحطد 
اعتراضات حضرتعالی وردود آقای اقبال بیطرفانه محاکمە ہین دوفاضل معزی الیھما (یعنی 
آقای اقبال و حضر تعالی ) نمودہ ملاحظات قاصر خود را خدمت حر تعالی ارسال نمایم: 
پس ازورود مجلە (آرمان) ومرقومۂ حض تعالی بیش اذ دو هفته درانتظار ورود مجله (شرف) 
مقالات اعتراضی و انتقادی مرحوم بدیعالزمان دا ء ددکتابیکه نویسندۂ این مقاله 
اذ آثاد نثر و نظم بدیمالزمان تالیف فرمودہ میتوان دید . و مقالات مرحوم اقبال دادد 
مجله شرق و مجلە آرمان . (سال )۱۳٣۰‏ 
باید گفت کتاب آثار نظم و نٹر مرحوم فروزانفر و کتاب مقالات دکتٹر زدین کوبکە 
عر دو مجلد باعتمام دکٹر محیدی تدوین وفراحم شد٠‏ از کتاب ای ہی نظیں این عصراست. 
مقدمەای عمکهە دکٹر زرین کوب براین کتاب نوشته در شماد بھترین نوشتەھاست (یغما) 





و۶۰۰۹ 


رے و ھیچ خبری و اثری اذ مجله مذکودہ نرسید تا بالاخرہ در ٣۳‏ تیر مکتوبی لطف 
زازآقای اقبال ز ارت گر دید کە درآن اعلام فرمودہ بودندکە ىا عمان پست محلۂ(شرق) 
حاوی ددود ایشان براعتراضات حر تعالی بود برای بنده فرستادەاند؛ بندہ آسودہ 
إر گردیدہ مسمم شدم کە بمجرد وصول مجلة (شرق) ملاحظات و محاکمات خود را ین 
لِن مذکودین پس اذتتبع و رحوع بمطان اظھاد دادم و برای حضرعتعالی بفرستم ؛ ولی 
نثانه اذ آن دوڈ ورود مکتوب آقای اقبال (۱۳ تیں) تاکنون کە سە شنبه ۹ شھر یوراست 
ؤل ددست ۵۹ روذ است اصلا و ابا و بوجە من‌الوجوہ محلۂ موعودہ آقای اقبال نرسیدہء 
و چون انتظار اذ حد گذشت و برمن یقیں شدکە یا آقای اقبال بواسطڈکثرت مشاغل 
موک فرمودەائد مجلهۂُ مذکورء را بفرستند یا نک فرستادەاندو در عرض راہ تلف شدہ 
×و از طرف دیگر جواب مرقومۂ حض تعالی فوق العادہ بتاحیر افتادہ است ناچار تا خبر 
اذابن را جایز ندائسته ہمرس این مکتوب مصدع خاطر شریف شدم تاآنکە معلوم رأی 
رتعالٰی باشد کە : 

اولا + علت تآخیر جواب نںە مساہله یا مسامحہ با سھو یا نسبان یا غفات و نحو دلك 
ہ است بلکە علت آن انتظار ورود مجلە (شرق) ہودہکە بشرحیکە در فوق عرض شد تا 
ن نیز نوسیدم است . 

ثانیاً : علت ایلکە در این مکتوب فقط جواب مرقومةهً حر تعالی دا عرض کسردہ ام 
(حظات ومحاکمات خود دا براعتراصات حضر تعالی وددود آقایى اقبال باذ بشرح ایضاً 
ن عدم ورود مجلهُ مذ کودہ است کە چون تاکنون آنرا ملاحطه نکردہ ام نحواستم بہدون 
اع دعاوی احدالخصمیں محاکمە یکطرفی نمودہ قضاوت حائرانەکردہ باڈم واليیته خود 
رتعالی ھم اگر بجای من میبودید ھمین کار را میکر دید و ھر کسی دیگر نیز که بخواھد 
ز تا آن اندازہ کە مقّدود نوع بش است محا کمە عادلانة متصفاه مودہ ہساسد بالطبیعه 
نوع معمول بوده است . و در خاتمە فقرات ذیل دا نیز اضافه میکنم : 

اولا بندہ گمان می کم کە هر کسی کہ در دنیا نصیںی ولو بسیار اندك اذ عقل داشته 
× وغرود واعجاب ہنفس دیدۂ انصاف او راکود نکردہه باشد وخود را محور وجود وعات 
خلق سموات و ارضین نداندو آراءواقوال حودرا بکلی مصون و معصوم انز خطاو 
۰ سھو و زلل نپندارد نەفقط از اعتراض معقترض منصف کە غرض او تحقیق و انتقادبائد 
جدل وتعنت و مراء واسائه ادب مکدر نمیشود سھل است عزادان حزارمر تبە ازاعتر اضات 
اید شاکر باشد زیر اک فعقط بواسطه ردوایرادو انتقاد و اعتراض و تبادل افکار است کھ 
ب حلاجی میشود اطراف وشب مسئله دوشن و منقح میگردد و بتعبیر معروف جدید ہ برق 
قّت اذتصادم افکار می جھد ۰. وبندہ پس‌از ملاحطہ مستعجل احمالی اعتراضات حضر تعالی 
نواشی بندہ برچھار مقاله ( و بدون درجوع بمظان و تتبع دد کتب کە بواسطه ضیق مجال 
بواسطة انتظار ورود مجلەه شرق تاکنون فرصت آ نرا چنانکە سبق ذ کر یافت دست ندادہ 
۰) از ظاعر و باطن آتھا جز فحص از حقیقّت و انثتقاد عادلانہ خالی اذ مراءو جدالو 


ہ٭ھت7(7 


تعئت و ھمۂ اینھا دد لباس مصوت اذ تاأدب و حسن تعبیر و لطف ادا و عدم خھوئن وۓن 
(چنانک شیوہ نامرضیة بسیادی اذ منتقدین دیگراست) چیز دیگری حدس نزدم دبناہرایں 
چنانکە عرض کردم نەفقط اذحض تعالی مکدر نیستم بلکە فی‌الواقع فوق آنچه بتصور خورزان 
بیاید نیز شاکر و ممنون ہستمء؛ ولی در عین حال باذ تکراد میکنم کە چون تاکنون نوا 
نرسیدن مجله شرق فرصت تعمق دراعثٹر اضات حر تعالی و ردودآقای اقبال دست ندادہ آے 
نمیدا نم اعتراضات حضر تعالی بر مسطودات بندہ وادد است یا نە واگر نیز وارد است تاکےا 
وتا حہ اندازہ وآیا مآ نھا یا مناً اغلب آ تھا سوء تفاہموعدم تعمق درحواشی ومسطوران 
بندہ بودہ است یا نبودہ است ٠‏ جواب ھمه جزئیات مر بوط بە ملاحظە ٭حله (شرق) و تم 
و مراجعهہ انوی مظان است . 

ثانیاً ٠‏ چون مدتی بسیار مدید گذشته است که اعتراضات حضر تعالی و رد ود آوای 
اقبال بطبع رسیدہ است و محاکمات بندہ بین فاضلین مذ کورین مناسب آن ہود کہ متارن 
عمان اوقات اگر نشرشد نی است منتشرشود وچون دیگر حالا وقت بسیار گذشتە است 
اطلاع خاطر مبارك عرض می کنمکە اگرھم بعدازاین آقای اقبال یاکسی دیگر مجلۂ (شرق) 
دا برای بندہ ارسال نمایند دیکر بواسطۂ فرط تأخیر بندہ مداخلە در این فقرہ نخواہمکرد 
بخصوص کہ ایام تعطیل تابستان نیز دد شرف اتمام است و تراکم اشغال فوق العادہ وندائں 
وقت کافی برای مراجعە مجدد مظان و تفٹیش در کتب کہ لازمه ھر نوع محاکمە علمی است 
بخصوسماىین دوچٹان فاضل عظیمالشأنی مثل حضر تعالی و آقای اقبال متعنااللہ بطول بناٹہما 
عایق بزرگی برای بندہ در انجام این مقصود میباشند . 

امیدوارم عموادہ بندہ را اذذیارت نھریات ومطبوعات وتألیفات بدیع خود محطوط 
و متمتع فرمایند و وقت مادا در این غربت بمطالعة نتایج افکاد شریف و آثاد قلمی فاضلانا 
خود خوش وخرم سازید و ازاین ببعد نام ہندہ را در صف مخلصین حقیقی خود ثبت نمائید. 

مخلص حغیقی صمیمی 
محمد فزوینی 


توضیح 

ہا تخئیف پنجاء ذزسه انتعارات آنجمن آغاد ملی؛ پشیاری انمغٹن کین 
ِ مجله درخواست خریداری کردەاند :- 

: اذ خواننددگان توقع دارد مستقیماً بانجمن آثار ملی مراجعە فرمایندہ 
وکتاب ھائی را کە میخواھند ددیافت دارند . 


٦‏ ۰ ' وواوئجھڈ۔ 
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ی اد ,ٹزی 
جکوائ وزاگسش رہ 


ششمین کنگر جھانی دتادیخ عنرو باستانشناسیء ا ران دوز دوشنۂ بیستم شھر یورماء 
مطابق با یاذدھم سپتامبر ۱۹۷۲ در اکسفورد تشکیل شد ور نامۂ آن مدت دمەروز 
غورد ولندن ادامه یافت . 

ددین کنگرہ نزديك بە چھارصد تن از کسانیکە درہاب ایران کار میکنند اذ ڈاہوئی 
تا مصری واسپانیائی و آمریکائیەر کت کردہ نود ندوحدوددو یست‌سکتر |نی در پنحاطاق 
7 اذصبح تا شام, و در عراطاق دہ سخٹیآ نی روزانە ایراد میشد . خودتان می توانید 
گنیدکە در مدت یك هفته چعدر دد |کسفورد حرف ایران بمیان آمدہ است . 
ازایران عیاٴتی کە قریب سی نفر بودند شر کت کردہ بودند: گر وھی |ذیں قوم به خرجح 
وگروعی بە خرج وزارت فرھگك و حنر آمدہ ہو دند و یکی دو تن _ مثل دکٹو 
ر واستاد مجتبی میٹوی را نیز مستقیماً میثت عامله کنگرہ دعوت کردہ بود ومخلص 
جزہ مھمانان وزارت فر دنگ وھنر دداین حمع شر کت داشثت وتنی چند ہم بودندکەه 
٣‏ خود بە درك ساحل تایمز رسیدند مثل فریدون وھمن ومجید اد 

ما روزیکشئبه ب٭1کسفودد رسیدیم وبلافاصله به مااطاق دادند: اطاقھائی ددکالح ھای 
با وسائل سبة داحت و تمیز ہشام سرد وحوجم یخ زدۂ عصریکشنبە ؛ درشامگاء 
شنبه صرف شد . از صبح دوشنيه ٠‏ ھم شوفاڑھا بهە راہ افتاد و ھم آشپزخانە دائر شد 
کنگرہ آغاز گر دید . )٥(‏ 

برای يك نفر امکان نداشت کە حمه سخٹرانیها دا بشنودء زیرا در آن واحد پنج 
نی دوبراء بود . زبانھای دسمی کنگرە انگلیسی بودو فرائنسه و دوسی و آلمانیو 
٠‏ اما معلوم است کە بیشتر سخنرانیھا بە زبان انگلیسی ایراد شد و سخنرانیھای 
ھم - مثل سخنرانی من و دکٹر دکاء - بھر حال خلاصەای بەذ بان انگلیسی وفرانسه 
داشت ؛ وگر نە شنوندۂ آن کم میشد . 

با اینکەہ گردانند گان اصلی کنگرہ ٠‏ مثل باذیلگرای ؛ و سر دنیس رایس سفیںر 
نگلیس در ایران ' عمە بز بان فارسی آئنا بودند ؛ و زیٹنر استاد فارسی دان انگلیسی 
١۔‏ این شاید پکی اذ بھترین موقعیتھای بین‌المللی ہود کە ایرانیان نە تنھا شکستی 
وننگی ببادنباوردند بلکە خیلی خوبِ ہم تحلی کردند. متآسفانہ درمراسم افتتاح ء 
م قدیمانگلی۔ھا وبدستورمقاماتمر بوطە اجازہ دادہ شد کەعکی بردادیوفیلم بردادی 
ن مراسم بزرگك ' جاودانی وپادار شود . این عم اذ عحایب رسوم ا نگلیسھاست ک 
ت تابنك؛ برای دعایت سنن گاھی: اذفیلم بردادی امسالك وحلو گیری می کنند ! 


ے2 
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درشام شبانگاهی عبادت ٭موتواقبل ان تموتواءراچنان ادا میکردکە حاضر ان گمانمیکررنر 
کە با یك حم ولایتی کاشی صحبت می کنند ہ اما بە هرحال معلوم بود کە دنیا دنیای زبان 
انگلیسی است و هر کس هر مطلبی دادد ٠‏ اگر آنرا بە زبان انگلیسی بیان کند ؛ خوانن, 
و شنوندۂ أو دہ بر|برو صد برابر است ۔ دیگر نە فرائسه و نە روسی و نه آلمانی ٤‏ ویج 
زبانی یارای عمسری با انگلیسی را نخواعد داشت . 

بە مواذات کا رکپکرہ ء مراسم دیگری نیزمر بوط بە ایران انجام میشد : اولااونناح 
کنگرہ با تشریغات خاصی - با حضور یکی از شاھزادہ خانمھای منتسب بہ ددباد سلطنتی 
انگلستان - صورت گرفت : ثانیا نمایشکاھی از کتب خطی فارسی ۔ کھ دھ کتابخانھای 
انگلسٹان . خصوصاً اکسفورد و بالخصوس کٹابخانۂ بادلیان هہست سہ ترتیب دادھ شدم بور 
کە رسالەای مخصوص نیزددبارۂ این کتابھا چاپ کر دہ بودند : وجالبتں اذ ھمە مینیاتورها 
و نقاشی حا وخطوط زیبای این کتابھا بود۔ الٹاً نمایشگاء دیگریاز آ تار ہاستا نشٹاسی ایر اں 
در موذۂ آش مولان )١(‏ ترقیب دادہ شدہ بودکە ساعتی آدمی را درمحیط ایران گردشمیداء 

علاوہ براین چند شب نشینی و شام ہم تر تیب یافته بود کە اذ آن جملە سودی بودک 
باڈیل گرای بگردن آقای مالوان انداخت : و نان و پنیری کە لرد مایور و خائمش بنام 
شھرداری شھر بە اھل علم خوداندند ؛ ومھمانی کە شب عید تولد حضرت حسین در کلیسای 
بز رك قدیمی تر ین کالج ا کسفودد فراہم آمد؛ وھمچنین اطعام مسا کینی کە سفارت ایران در 
لندن کرد ومتأسفانه طبع آخوند مآب بندہ اذ آن محروم ماند؛ 

>۴ 

سخنر | نیھای کنگرہ طبعأہمه مر بوط بەایر ان یالااقل وا بسته بەایران بودہ اماخوشحالی 
شخصی بندہ بیشٹر ازین بودکە ددین کنگرہ - کرمان - بخش جالبی برای خود دست وپا 
کردہ بود : شاید برای نخستین بار بودکە دديك کنگر٤‏ بین‌المللی ٠‏ این مقداد عنوان سیم 
کرمان شدہ بود : ددین میان مخصوصاً بای اذین سخٹرانیھا نام ببرم : سخنرانی آفای 
پروفسور ٭ بیوار ء انگلیسی کە درباب حفریات وغبیراء یکی از دھات دور افتادۂ کرمان 
صودت گرفت و در آن سخنرانی ۰آقاىی پروفسور ٠‏ باقیماندہ بنای ١بوعلی‏ محمد ہن الیاں؛ 
حاکم عصر سامانی کرمان (حوالی ٣٣۳۲ھ‏ ے ۳۴ھ ) دا با اسلاید نان داد ؛ آفای 
پروفسور دکروء نیز در باں کوزء ھا و ظروفی کہ از خرابەھای این آبادی بدست آمدہ 
صحبت کرد . آقاى علی حاکمی موزہ دار خبیروحفار چیرہ دست ایرانی ء درہاب حفریات 
اطراف خبیص (شثھداد امروزی) ؛ آثادی کە در بیابانھای لوت اطراف این شھر ہدست آمدہ 
است سخن گفت و تمدن قبل ازتادیخ آن بیابانھا را ثابت کرد و بەآز بانآن سفالھایشکت 
خوردہ و عظام بالی؛؟ خوابیدہ در قبرھای شنی داخل کوپر : بیان داشت کە درین بیا بان دود 
کە گم شد درو لشکرسلم و تور ٠‏ وامروذ اگرشتری ددآن ہمیرد؛ مرغی نیست کەپٹم او دا 
در آورد آری درین بیانھای وھمنالك عم : 

پیش اذ من تو لیل و نھادی بودہ است ... 


)١ ۵۸9٥۲0اص8۸ 9ی۱۸‎ 


۶۲۰۰۳ 


آقای پر فسود کوھلاستاد ماروارد در باب ہت یحبیء ازخر ا بەھای نزدیك دولتآ باد 
ا۔ندقه کرمان صحبت کرد وپروفسور لامیں گگ نیز آزحفریات ھمانحا سخن گفت دپرفسور 
زمادو> نیز اذھمان تپه سخن بە میان آورد این عیأات امریکائی مدتی است کە ددین ناحیه 
.ە حفریات مشغولند . 

آقای ھمایون استاد دانشکدہ عنرھای زیبا ددباب آبادی د میمند ء شھر بابك صحیت 
کرد . من سیسال پیش ددکتاب پیغمبر دزدان اشارەای در باب این آ بادی ہی نظیر داشتەام و 
خوشوقتم کە این دوز ھا دنیایى علم و عنر و سازمانھای ٭توریستیء - یا بە تعبیر دیگر من 
ہیں وبروء یز بە فکر آن دہ افتادەاندء یعنی رفتەائد ودیدەاند ! 

استاد دیگری ہم درباب قلعه سنگك سیرجان و منبرسنگی آن صحبت کرد (نامش دا 
فراموش کردەام؛ مخلص ھم در باب د محموعە ھای تادیخی در کرمان ء ومخصوصاً مجموعه 
گنحعلبحان (عصرصفوی ) که درین روڑھا به ھمت وزارت فرھنگ و نر احیاء و بەه ذوق 
مھندی نظر یان تجدید بنا شدہ است ؛ حرف زدم . آیا بنظر شما سھم کرص3ان از محموعة 
سحنرانبھا ء درین کنگرە ذیاد نبود؛؟ 

پچ باج انت 

سخنرانی اعضاء ایرانی دد این کنگرہ بطو در کلی در حدوداطلاعات احتصاصی عھریكۂ 
ود اذایرج افشاد چە توقع دادید جز اینکە ددبادۂ دو کتیبە سنگك قبردد یزد وواشنگتن! 
سخن بگوید و آسمان را به دیسمان بە عم بپیوندد ؟ و اذ دکترمنوچھر ستودہ چه میطلبید 
حز ابنکه در بارہ چوب کادی و عنرجوب در ماذندران و گیلان سخن بە میانآورد واز کاسه 
وکماحدان تاگوشت کوب و آئینە و سرمە دان چوبی زن و مرد مازندران حرف با وجمی 
غفیراذ مسشٹرقان دا به تحیراندازد ؛؟ 

کسانی کە اذ باستاشناسی ایران بە سخن پرداخته بودند طبعاً دو باب حفریاتی کە 
در سالھای اخیر کر دەاند ہا عکس و تفصیلات توضیحات میدادند که اغلب بە زبان انگلیسی 
ود از آنجملە کامبخش فرد دربارہ حفریات کنگاور ء سرفراد در باب کاوشھای براذجان ؛ 
تحویدی در باب کعفیات اخیر تخت جمفید ؛ دکٹر نگھبان در ہاں کاوٹھای سکز آباد در 
ہر فامڈ دشت قروین : 

بعض مجالس جمعیت بیشتری داشت مثل سخنرانی آقای فیروذ باقرزادہ که در باب 
قدیمیترین شواھد مصود تعز یه گردانی صحبت میکرد و در واقع نقیبالبکاء ١١‏ گزامی نیشن 
کالحء شدہ ہود . دیگر دکٹر یحبی ذکاء کە میخواست طرف بیست دقیقه هخامتعیان دا ا 
دردشٹیگر ی بیندازد و ثابت کند که اینان زددشتی نبودەاند بلکه یك نوع تثلیث گو نەای 
داشنەاند براساس پرستش و عبادت مھر - خورشید ہ واناھینا ے ناعید ؛ وتیر؛ من بااینکە 
درتحقیقمعابد دخترددایںان )١(‏ شواهدی بیشتر ہر تأٗیید نظرد کترذ کاء دارم و درخیلی‌جاھا 
با او عمعقیدەام و حتی سوختن و شستن کتاب اوستا را در پایان مخامنغیان بدست اسکندر 





١۔‏ در مجلۂ باستانشناسی ۱۳۳۸ و خاتون عفت قلعه چاپ ۱۳۴۴ 


۰۳ھ 


ٹیز ہا احتساب دین اوایل آن سلسله ٠‏ ندیدہ میگیرمء اما ددآن روڈ یاد این مومی رس 
فروغ دئیس دادگسٹر ی سابق کرمان افتادم کە در مود یکی ازذددشتیان شھں کرماں _ئا, 
جمغید سروشیائن (کە بسیاد آدم خوب نيك نفسی است) - میکفت وآن این بود کہ :+سروئیان 
بسیار آدم ناڈذنیٹی است ہ و اما تٹھا عیبش اینست کہ اصرار دارد ظرف ۵ دقیمه و 
صرف یك فنجان چای ہ: آدم را زردشتی نماید ١ء‏ یاد استاد فقید پورداود یا 0 


س ار 


مرحوم 
فاضل تونی ؛ ہ پیر گر نیز بہ خیر کەہ کوشش داشت ثنویت و دو گان پرستی روز گار 


ہخامنشی را نفی و سلب کھند و آنان را یکتاپرست بداند ؛ وامروڈ دکترذکاء بە ٥دوء‏ رامی 
نیست وسخن از وسہء میکوید : 

دو دل بودن ددین رہ ء سختترعیب است ساك را 

خُجل ہستم ذ کفی خود کە دارد بوی ایمان ۰.-_ 

دکٹتر پرویز ورحاوند حم در باب ٭ شباھت ھای موحود میان معابد میٹرا وکلیساھای 
مسیحی در ایران و ارمنستان ء سخن میگفت ۔ اصولا اینروٹنھا تحرلژ و تکاپوگئی در کارعاى 
باستانشناسی پیدا شدہ است کە کم کم دارد اذ حوصله و ظرفیت تادیخ نگاری ما خارجمیشود 
و کاسه ھا و کوزہ ھا و سفال حا وکتیبە ھا و کاشی حا و گنبد ھا ٠‏ نقدر موی دماغ مورخاں 
شدەائدکە گاھی دتادیخالامم والملوكء طبری و ھ تادیخ الکامل ٭ ابن اثیر و حبیب السبرو 
روضةالصفا را باید کنار گذاشت و دد بر|ہرخشت ھای عصرساسانی و کاشی ھای عصر تیموری 
نانوندء و اسم دلپذیر دارا و خسروومھردادو ناہید را اذ کتاب ھای ھزار ساله ردود 
و بحای آن ە دادایئوشاء و دعثوسرواء و٭ میتراداتاء د٥ە‏ آناعیتاء بز بان آورد, ک 
فلان کتیبە و بھمان سنك نہشته ء چنان خطی و علامتی دارد کەآنرا باید اینطور خواند و 
آىگونە تلفظ کرد ہ حالا چطور است کە طبری کە تلفظ عزار سال پیش مردم را ضبط کردہ 
غاط گفتە و آنکه امروز کٹیبڈ نوشتۂ پھلوی را خواندہ درین تلفظ برحق است ہ ہبمائد ! 

فی ‌المٹل (ہاذھم شوخی میکنم) : ما يك کلمەہ خوش تراش قشنک بە صورت دگراز 
داشتیم ؛ حیوا نی کە یك قیغه ہود و یه صحرا آسیب میرساندو و ... يك وقت شما آمدیدو 
فرمودید این کلم اصلش ہ برازء بودہ و تا خواستیم حرفی بز نیم گفتید کە این ھمان ہوداں 
است و بعد فرمودید دولاذ و آنگاء دولاشء وبعد و گلاشء وسپس ٭گراش ء و هوملاذء ودر 
آخر کار ہ بلاشء . واقتاً غی !زاین است کە سیصد چارصد تاکلمۂ فارسی باستان و پھلوی اذیں 
کتیبە وآن کتیبە و اذین کتاب وآن کتاب برای خودتان دست وپا کردہاید و حالا بیش اد 
سیصد کر سی درس برای ھمین سیصد کلمه در دا نشگاھھای دنیا راء اندا ختەاید ؛؟ 

این کثیبه حایی کە کاء اینطرف و آن طرف پیدا میشود ؛ گاھی اوقات بپچای آنکە 
راھی بدھی ببرد ء گمراہ کنندہ است ء مگر نهھ آنست کە بعطی در اصالت کتیبۂ گنجنامۂ 
ھمدان شثك کردند ؛ و مگر نەآنست کە جام معروف خفایارشاک بە قیمت گزاف خریداری 
شد بدلی و ساختگی بود و مگرں نە آنکە کتاب تھا بوس نامه فرای ماجرایش چھ حرفھا ‏ 
میان آورد ؛ 

عمین پر پروز بودکە نزدیيك بود من تصورکلم که خدایى نکردہ رستم دستان زابلی ؛ 
یك رگ مغولی و تیموری هم داشته است ؛ تعجب خوامید کرد کہ چرا ؟ من مشقول نگا 


"۲"۱8۱۵ 


بن شاحنامه ہایسٹفری بودم : شاہنامەایکە در جٹەن ھای شاعنشاھی عیناً افست و چاپ 
إز شاھکادھای عنرایرانی است کە هر نسخه آن دا اگربا طلا ہم وزنکنند ؛ قیمتاین 
رای _ با وجود سنگینی - خواہد چر بید . 
ارزش این کتاب در مینیاتور ھای آنست کہ با دنگھای دلہذیں بھمان صورت اسلی بہ 
۱گ رسیدہ است . من مشغول تماشای میئیاتوری بودم کە مجلس دنامزد باذزیء زال دستان 
ارودابە نان میداد: بالطافت وظر افت تمامء يك دست جام بادہ ويك دست تلفیاد(١).‏ 
مقصود طرح این مسائل نیست: وما یچ کاربہ اصل داستان وحوادثآن نداریم, قصدما 
ن مطلبِ دیگری است کہ باستانغناسان : این شوخی دا الیته جدی نخواعند گرفت : 
این عشقبازی کە بعدھا حم ادامه یافته و منجر بە بادداری دودابہ و ذادن دسٹم شدہ 
ے در کدام کاخ انجام میگیرد ؟ درکاخی که بە عمت و قدرت ھنری نقاش زبردست ؛ یك 
پۂ زیباء با خط نسخ بسپاردلپذیر دداطراف آن کاشیکاری شدہ است ٠‏ اما مٹن کئیبەچیست؟ 
حلە فرمائید : ھ امر ببٹاء هذ٭العمارۃ السلطان الاعظم و الحاقان الاعدل الاکرم غیات 
۔لطنة والدنیا والدین بایسنغر بھادرخان خلدالل ملکە ...ء )٢(‏ 
حالا متوجه شدید کہ بعض کتیبەھا چطورکار دست آدم میدھد ؟ 
اسششت 
در ھیئت ایرانی سھم ذنان نیز کم نبود : خانم ملکه ملك زادہ بیانی - کە اینروڑھا 
ای بالٹ سپه موزۂ سک می‌سازد ' ومن می ترسم حمچنانکە حاحظ مرحوم زیر 
تاھای خود دفن شد : خانم بہانی نیز در دریائی ازسکە غرق شود  !‏ آری این خانم عم 
ر بارہ سکەھای ہوداندخت ملکە ساسانی صحبت کرد؛ وخانم سودا آنکلودءک عطو موڑہ 
امنانغناسی است: تحت عنوان ہ نگاھی بە موزھای ایران ء سخن گفت ؛ و خانم عزیزۂ 
ودوی باستانعناىی حم در ہاب هو چند تاریخ دادی و کر بئی جدید اذ مناطق باستانی ایران و 
نبجە گیری ازآن ءسخن‌بە میان کشید واین‌موضوعی است کە امروذء اذ نظرشناخت آثارقد یہو 
شخیص میان تقلبی واصل وسرہ اذ ناسرہ ہسیار اھمیت دارد وفعلاکە خانم مھدوی ددایران 
نك محك آثار قدیمه بشغمار میرود ۔ خانم فریدۂ شمیرانی عضو مونۂ مردم شناسی ھرچند 
خن رائی نکردہ اما این دخترخائم مردم شناس؛ شب وروزدد کوشش وکشش بود تاوسائل 
فا وآسایش و رفت وآمد و خواب و خوراك اعضاء فراہم شود و درواقع گرفتاریھای ہمہ 
-١‏ البته قر دوسی بزر گوار دوی پاکدینی و پاکدامنی خود؛ عقیدہ دارد کە در آن 
غب ؛ زال بە رودابہ دست ددازی نکرد و 
عمی بود بوس و کنار و نبید مگرشیر کو گور را نشکرید! 
من بدونآنک بخواہم گناہ کسی دا پا كکنم ٠‏ بە شوخی بە فردوسی میکویم ء استاد روستاہ 
دادۂ طوسی ہ یا شراب نخوردہای و یا معنی بوس و کناد دا نمیدانی و جوانی نکردەای ؛ 
بھرحال ٴ واللہ اعلم بحقایقالامور !ا 
٢‏ شاہنامه بایسنغفری سص ۶۲ 





مھ 


سخنر انان داچە ازجھت چاپ وپلی کپی متن سخنرانیھا و چه اذ نظر تر جمە و چم از ے؛ 
تھیە و تبدیل عکس‌ھا بە اسلاید و نشان دادن تصویرھا رفع میکرد و دد واقع اگسراو بور 
شاید بسیاری از سخنرانیھا بە سر نوشت سخٹئرانی دکتر زدیاب دچادمیشد: یعنی اصولا انما, 
نمیشد ء لولاالسنتان لھلکە نعمان ! ۱ 


جمعی اذ دانشجویان و محفقان ادا کی درخارج از ایران سکونت داریواں۔ 
در جلسات این کنگرہ شر کت کردندکە چون جلسات کنگرہ متعدد بود ‏ برای اق اور 
آشنائی با ھمه آنھا حاگل نغد : ولی بھ روحال میدیدم کە بعضی آدآنھا با چه تلاشی ادیں 
جلسە بە آن حلسه میدویدند و سخثرانی ھا را گوش و گاھہی ایراد ھائی وارد میک ردیں 
ددین میان مثلا اذ دوشیزہ منیژہ بیانی (دخٹر مرحوم دکتر مھدی بیانی) نام ھی برم ء با 
آقای حسین مینائی کە در بیشٹرجلسات شر کت داشت . از آن مھمترء بعض محفقان ایرای 
مقیم خادرح کە ھنوذ مشغول تحصیل ہستند یکیدو سخئر|انی ہم داشٹندکه دردین ہین باہدار 
آقای فیروذزعدل محقق ایرانی مقیم پادیس نام برد ء واقعاً در این روز گاران اگر طلبەاى 
دد پادیس باشد کە اڈ برج موحود و حی وحاض ایل - و گکردشگامھای دلپذیںر ودختراں 
گردش کنندہ ساحل سن چشم بپوشد ؛ وبە جستجو ددباب دیك برج مقبرەای ازیں‌رفت 
در ریء بر دائد؛ باید بە شادمائه کلاھھا دا ب٭آسمان انداخت! 

بعض از سخنرانی ھا عر جند مر بوط بە باستانشناسی و آثاد تاریخی بود؛ اماحذۂ 
معنوی و نازل کاری فلسغی و عنری دد آن میجر بید ؛ مثٹل سخترانی دکترعیسی بھٹام دربار, 
دمنغاًٴ عنرانتزاعی دراسلامء؛ و گفتار محمد کریم پیر نیا در خصوس دمقیاس ھای معماری در 
طاق ھا و گنبد ھا وقوس ھای ایرانیء . ددین میان بیانات آقای محتبی میٹوی کە بەانگلیس 
بسیارفصیح تحتعنوان دمشکلات تصحیح‌شاہنامەء صودت گر فت٠‏ ہسیاری|زمحققان فر نگ دا 
_کە در ذھن خود شاہنامەای پرداخته وساخته بودند ._ بە تأمل وا داشت . دداین کنگرہ: 
ہیش |ذھمه تعداد شنو ندہ را یکی درسخٹثر انی مینوی دیدم ودیگر ددسخئرائی پروفسود گیرتمں 
کە شاید اذ همه حلسات بیشتر مستمع داشت . بالاخرہ باید ازمجلس ومحفل دکٹرسیدحس 
نصرھم سخن گفتکە در باب ٭ معنی خُلاء در هئر معماری اسلامی ایران ء صحبت کرد و 
عرش دا بە فرش در آمیخت و شنوند گان دا اذ تعجب و تحیر مثل پرسٹو بں گوشوارہ ھای 
طاقھا و طاق نماعا ومتر نس کاریھا وگچ بر بھای آن درآوبخت واین ازاختصاصات دکثر 
نصراست کہ ہا تسلطی کە بە زبان انگلیسی و فرانسه وعر ہی - والبته فادسی‌ھم - دارد ' 
فلسفه درا چنان به تمام مظاھرو پدیدہ ھایذوق آدمی می جسباند کہ برایش عیچج تفاوت ددارہ 
کە ددبادہ عالم مثالی صحبت کند ہ یا ددکنفرانس ٭حفظ محیط ذیستء دراستکھلم سرکت 
داشته باشئد وحرف ہزند یا دہ کنفر |نسەعالم خیال! وارزٹھای فرعنگیء (١)سخن‏ بگوید, 
او دنیا دا اذ دید فلسفە می نگرد و کار دا بەآنجا می کشائد کە شنوندہ فکرمیکند ؛ ٭ ىد 
از خدا ء فلسفه می و دیگرھیچ ا٤‏ 

-١‏ این کنفرانس دد آتن تشکیل شدہ بود ومن عحیب‌ترین نوع کنفرانسی دیدمە 
دکتر نصر دد آن شر کت داشته است؛ دکتر نصرسە چھارسال اخیر کثیر السفر تر ین دا نشکاھبان 
بودە و نماذ خود دا بیشتر فصرء خوائده است ۔ 
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دو تن اذ استادان داندگاء شیران ہم شر کت و سخنرانی داشتند . یکیآقای فرای 
مرکا کە دویکادت ویزیت خود با خط خوش فارسی نوشتە بود هفرای ایران دوستء 
وەرباب زیبائی د ظرافت درزینت آلات قدیمی ایران صحبت کرد ء ودیگرشاپور ٹھبازی 
کیہ خودک فارسی است وسخن اذ نقشھای برجستہ ساسانی دادابگرد بە میاں آورد . 

ببفترسخنر انیھای ایرانیان مر بوط بەپیش ازاسلام بود اذجمله سخٹرانی ملكایرح 
ری ددرجستجوی ضرابحخانەھای ساسانیء؛ عباس مزدا ٭خروس؛ پرندہ مقدس‌!یرانی؛ 
احےد تنضلی ٭ فھرستی اذ مشاغل عھد ساسانیان ٤‏ . و ددین میان اذ سخٹرانی ھای آقای 
دکئرملك ذادہ استاد ہاستانشناسی وھمچنین ملك شھیر زادی نیز باید سخں بە میان آورد . 

دکئرپرویز خانلری ددباب کادھای بنیاد فرھنگ ایران سحں گفت و آقای مھندسی 
موشنگن سیحون د استفادۂ امروذی اذ بناعای باستانی ایران ء دا با تصویر کثایەای ابلغ 
منالتثصریح انتقاد کرد . 

عازد بد بج 

مھمانی‌ھائی کە ددین کنگرہ دادہ شد : ھر کدام بحای خود آبرومند و ہ پروپیمانء 
بود از آن جحمله شام موزە+ آش میلن ہ کە درآنجا نمایشگاعی از آثار ایران نیز گذاشتہ 
بودند از اسناد عھد ساسانی و سامانی تا روز گار قاجار و حتی تصویری عاج اذ فتحعلیغاء 
ناحاد با نوشت٭ای خوش خط بر کناد آن : 

شھنشاء جھان فتح علی شاء جھان جان معنی؛ معنی جان 

این موزہ اذجھت بخش مصری خودہ یکی ازغنیتر ین موزەھای دنیاست. من متعجبم 
کە این مس چمدد آثاد پنج شش عزاد ساله داشته است کە در اطراف عالم نمونهُ آن را 
می توان دید. غیںر اذ بریتیش میوزیم دد لندن و موزہ لور ددپادیس _کە گالر یھای مصر آن 
دا باید یك روز تمام گشت و باذ عم ب٭آخر نمی رسد -_ در بسیاری از موزہ ھای دنیا من آثار 
مسری دا دیدەام : از آنحملە در موزۂ رومانی کەکتیبە ھاىی خط عیر و گلیف و مومیائیھای 
آن حالبِ توجهە است۔ اروپا ازمصرغنائمی بردہکە قابل حساب نیست ویکی اذ آ نھا فی ‌المٹل 
عمان ہبرج معروف ٭ابلیسكء است کە ناپلئون بناپادرت پس اذفتح مصں آنرا بە پادیس منثتقل 
ساخت؛ این برج عظیم و بلندکە دد مر کز میدان کئکورد واقع شدەو امروز جزء سمبلعای 
پاریس است؛ دو ماءەو نیم وقت گرفت تا بوسیلڈکشتی وبر گردونەھای عظیم أزمصر بەپاریس 
رسید 

ترتیب پذیرائی درموذہ خوداذ جالبِ ترین چیڑھا ہود : غذاھاى انگلیسی وشرابھا 
د آب میوء فراوان درکنار معبد بزرك آمون _ کہ آنرا عمینطود ددبست از جا کند اند 
۵ آوردہ اند و اطاقی است بزرگك تمام سنگك بە طول و عرض ھفت عشت متر و ادتفاعی در 
ھمین حدود۔ شراب و آب میوە در کنسار کاسە سر احسادمومیائی شدہ فراعنه و چند 
ملکە مصری ء صرف شد ہ جام دا بەعر تخت سنگی می نھادی ؛ خشتی اذ تاریخ و عالمی د 
تمدنی خاس بود ؛! و بعقاب را بەھر گوشہ می کشیدی مجسمۂ ماعپادہ چند صد سالےه بر آن 
سایە می ‌افکند. چای خیام خالی کە ببیند این کاسە کوزەھای شکستە دا و بەذیبا دویان مدعو 


۲۰كَ 


یك مثال بز نیم ؛ ما ہزاد سال پیش در قرع و انبیق ذکر یای دای وجاہر بن حباں, 
آزمایش شیمی وپرشکی میکردیم ؛ اما این آذمایشھا نە تٹھا با مرگ آنھا متوقف شد ‏ .زی 
ہسیادی از کتابھای آنان نیز به چند بار پا سوخته شد ویا ہہ آب شستە شد و یا درسندوتی 
موریانەآنرا خورد ھیچکس سطری بر آن نیفزود ويك آزمایش سادہ راحنی قکر ار کرد 
عزاد سال ریۂ متکی (شیرین بیان ) دا جوشاندیم و در موقع سرفە و ٹنگی نفس وبه دارم 
در دھن گذاشثیم واثر معجز آسای آنرا دیدیم اما عیچوقت بە فکر نیفثادیم کہ اذاین ‌آزمایش 
سادہ طبیعی بھرہ ہر گیریم و تجزیە و آذمایشی شیمیائی کنیم ؛ و حال آ نکە فر نکیھا عمان 
تجر بە سادہ را هر لحطە امتحان ہیشٹر کردند تا مواد اصلیآنرا تجزیە وپیداکردند وامرور 
ریشۂ ھمان گیاہ تلخ دا یك من عشت قران اذ مردم دھات فارس و کرمان میخر ند وبە اروا 
میبر ند و پس اذ گرفتن شیرہ و عسادۂ آنیاء بە عنوان دوای آرامەش سینە و دفع سرفە در 
شیشه ھاىی کوچك ٠ہ‏ دوبادہ بە خودمان برمیگردائند وھرشیشە دا بیست سی تومان بەحودمان 
میفروشند . نوز ما دبش‌حازء را مشت مشت بە خورد بچە ھا میدھیم کە کرم آنان دفعشود 
و فرنگی‌ھا سنطونین دا اذھمین گیاء استخراج کردہ وبە خودمان میفروشند ۔ ما توقع دارم 
د متروی ‏ تھران را دو ساله ددست کنیم و غافلیم کە ھفتاد سال پیش پادیس نخسةیں کلنۓە 
مترو داب زمین زد و کیلو متر کیلو متر بدان افزود و امروذ بیش اذ ھفتاد کیلو منر 
مترو ذیرذمین پادیس خوابیدہ است . ما اگربخواھیم چنین کاد بزر گی داشته ہاشیم بایدار 
صفرشروع کنیم ۔ سنکه بز رک علامت نزدن است . نمیشود ہودجۂة تمام مملکت را داد 
چندتا مھندس کە بیایند یك سالە یا چھارسال متروی تھران دا بسازند ہ باید شروعکردو 
یك کیلومتر یك کیلومتر پیش رفت : بالاخرہ روزی بە پایان خواھد رسید . قدم اول ھمبٹ 
کوتاء است : ولی بقول چینی ھا ؛ دداہ زار فرسخی دا حم باید با يك قدم شروع کرد ء. 

مااگرروزیچندتا مغ داشتیم کہ فلسفەای وحکمتی برای خود داشتندء يك روزمغ کئی 
راء انداخٹیم و ہمغافونی ء دا جشن گرفٹیم ء کتابھای حکمتی وفلسغی وعلمی داشتیم یاآنرا 
بدست عبدالل بن طاعر شستیم ویا بساط آنرا لگدکوب اغراض ٭حدوث وقدم قر آنء ووجحر 
و تفویض ‏ کردیم و دعوای معتزلی و قرمطی داہ انداختیم و اطبای جندی شاپور را وادار 
بە مھاجرت بە بغداد و سایر نواحی ساختیم وکار بجائی رسید کە امروذ بر بقای آن‌دانشگاء 
نیشکرمی کادیم ء اگر داذی و خوارڈمی و فادابی واین سینا داشثتیم واگر مدارس ومکاتبیم 
بودکە فیلسوف وطبیب تر بیت میکرد ؛ قفسه ھای کتب آ نان کە نتیجهۂ تحقیقات عمان بزر گان 
بود عاقبت آخر اسبان غزھا و تر کمانان شد ء اگر ابن مقفعی داشثیم كايك اعضاء او دا با 
قیچی بریدیم و دد تنور انداختیم ٭ و ادتباط اھل تحقیق دا اذ آثار یکدیگر بریدیم کە این 
مانوی و زندیق است و آن خرمی و مزدکی : فلان قرمطی بد دین و بھمان معتزلی ناددا: 
واگرفرصت دست داد حتی خیابانی اذدادساختی مک براطرافآن اجساد خلق چون پایڈچراغ 

آویزان مائد )١(‏ : و اگر نظامیەای حم ساختیم ء روز گاری رسید کە خلیفەای د بفرمود تا 


-١‏ سلطان محمود پس از فتح ری دویست دار بر پا کرد و علمای شھر دا کە عنوان 


۶۰۶۲۱ 


فتھا دا اذ نظاميه بیرون کردند و بجای آن خر بند گان و سواس ددآمدند و طویله 
نو استران بزدند ومدتی مددسۂ نظاميه دد عین بغدادء مربط دواب و محل کلابپ 
)١(٠‏ واگرفیلسوف وطبیبی مثل شیخ عطاد داشتیم کە روزی پانصد بیماد راەویزیتء 
دوب قول خودش 

به داروخانه پانصد شخص بودند که دد هر روز نبسٰم می نمودند 

در روزی کە ہ(باد اسنغنای الھی میوزیدە ( به قول نجمالدین کبری) و مغول حملە 
.او را فقط ددبرابر یك ھ بادکاءء خواستیم از چنك منولھا نجات دھیم ؛ و بقایای 
امٹال اودا ھم به دست امثال محمد بن مطفر سپردیمکە به آب شستشو دھد ؛ ودر ہسیاری 
دارس ؛ محصلان دا اذ بحث و فحص و درلك مسائل فلسفغی محروم ساختیم و یك روذ از 
ب برخاسٹیم کە دنیا صدھا سال ازما پیش تردفتە بود ۔ 

ماعرچه کە داشثیم نے تنھا چیزی بدان نیفزودیم ‏ بل کم و بیش اذ آن کاستیم . 
وسی سال پیش دادالغنون یك دا نشگاہ کوجك بودو حم امروذ یك دبیرستان ىزر گەاست؛ 
همان روز گار یك ماشین دودی داشتی مک ھر بار ھزار نفری را به شاہء عبدا لعطیممی برد 
درماندیم کە آنرا چکادکنیم . ازعھد انوشیروان تا عءص رمغر وطیت ؛ ہرچیز کم و کاستی 
٠‏ حز یك چیزء وآن ہ بە قول سعدی ہ بنام ظلم بود کە ٭دراول اندك ود هر کس آمد 
ی ہدان افزودن تا بدین غایت رسید ء و ہم امروز جامعه ما ددرکوشش و کششاست آن 
ہا داکم وکاست کند و بر آن کاستّی‌ھا افزودگی نھد ! 


ابنك دانشکاء مااو سنا من من‌الافات الارضیة والسماویة - جانعین آن 
ات است کە باید برایش حرز وتعویذ خوائد واسفند دور سرش گردائد کە آن رشته 
مته دا پیوند ڈند ؛ و کار فولتایم براساس آن باشد کە هر کس کوچکٹرین کار علمی و 
بی می کند دد دانشگاء باقی ہماند و حر استادیار حوانی که جای استادی پیر دا می گیرد 
ٴك برفیغھای او و اثری بر آثاد او بیغز اید ۔- نەآتکە اقتباس و التباس کند _ و بساطعلم 
رب اغراض سیاست شود : و آ نان کە عقدہ ددکار علم دارند با سر کوب کردن اہن بساط 
ٴك عقدہ گشائی نکنند و اگر گاھی صدائی اذ گوٹشەای بر خاسته ٠‏ ىرای یك ہی نماذ در 
د را نبندند ؛ و بساطی را که بنای آن برانتخاب اصلح و احترام اعلم نھساده شدہ؛ 
خوش اناو لاغیریء نسازئں: و تناسب میان دجال العلم ہا رجالالغیب بهە حد معقول 
شود ء و کار برمداد تحقیق وپژوعش دوام یابدکە عر کس آمد خشتی برخشتی وفیٹی 
شی ٭ و نظریەای بر نطری بیفزاید . 

کار نباید بە آنجا برسد کە اگر یك محقق ایران قدیم مثل دکٹی بدیع داشتە بائیم 
۔ویس بگردد و اگریيگ متخصص (بانھای مغولی وتر کی مثل طورخان گنجەای تر بیت 


داد فرو بردی بادی دویست گفٹی کاین در خور خوی شماست 
عرکە از ایشان بە عوی کار کرد بر سر چوبی خشثك اندر عواست 
بس کە ببینند و بگویند کاین داد فلان مھٹر و بھمان کیاست 


اینرا خائه بەه فلان معدن است وآنرا اقطامع فلان روستاست 





۶٦ 


شدہ باشد در دانشکامھای لندن درس بدہد. ما باید يك کادر محقق تر بیت کٹیم کے 
بتواند دداین گو نەه کنگرہ ھا جواب گوی مسائل مطرح شدہ باشد وداء تر بیت آن نیز اینے 
کە ددین کتگرءھاد٭ھا وصد ھا نفردا ہمەجا بفرسٹیم و وکوشش کنیم کە حتماً بروند وپییلند, 
آیا جای عجب نیستکہە در جشن صدمین سال تولد لنین دد دوسیە ء يك معلم تاریخ ایرانی 
شر کت نداشئہ باشد و حال آنکە اذ اطراف عالم نمایندگانی درفتە باشند ؛ ما توقع ندار 
فعلا کسی مثٹل پرفسود دھینٹسء داشتە ہاشیم کە دد واقع يك ٭محود عمودیء برای فرھنک 
و تمدن و خصوصاً زبانھای ایرانی باشد ؛ یعنی زبانھای عیلامی و فرس ہخامنشی و پھلوی 
ساسانی و عر بی وتر کی وفارسی را تا عصرحاضرخوب و یکجاو بقدر کافی بداند . ولى این 
توقعدا میتوانیم داشته ہاشیم کە لااقل اگر یك کتیبە در گوٹہ وکنادسیستان پیدا شود ناچار 
نہاشیم آنرا به خارج بفرسٹیم کە بخوائند . به هرحال این اذ وظائف دانشگاھھای ایران 
خصوصاً دانشکاہ تھران و دانشگاہ مادر است . 
ھرچند امروزاین مؤوسسه بزرگٹ؛ پس ازچھل سال سابقه باذھم تازہ عمان مقدمات و 
آزمایشھائی دا شروع کردہ استکە رازی ھا و عطارما وشیخ بھائی ما شرو عکردہ بودئں 
اما با همة ایٹھا امید ھست کە این شمع و مشعلە ای کہ بنام دانشکاء افروختەاند آتش عشق 
را نگذارد تا خاموش شود. 
ہر جا کہ سیر کردیم جائی چو دل ندیدیم 
با این‌حمه کدورت: باذاین‌خرابہ جائی‌است! 
پایان 


7 2 "0" 
و ادب آموز و عبرت انگیز بیان فرمودہ است (چون دیکر نوشتەھایش) !؛ تا شاعر نامود ما 
توللی نگوید ؛ گر ٭ندوشنء جست و دپاریزیء گریبخت .ا تأسف داری مک این مقالادیر 
رسید ومحلیمناسب نیافت (ھرچتد تأثیری نداددہ اما تاأآسف عمیقاین است کہ بە تھیە وچاپ 
گراور ضمائم مقاله یعنی نتشہ ھا وکالج حا وکلیساھا و بناھای تادیخی و تصاویر پر فسورھاہ 
استادھای بزر گ دنیا کە دراین کنکرہ بودەاند توفیق نیافتیم . 

سخن درست بگویم ٠‏ دیکر ھمکادان مطبوعاتی عموادء مجلات خود را با تصاویر 
چند دنك مکرر عئر پیشگان زیبا زیئت می بخشند ؛ و مجلۂ یغما اذ نمودن آثار تاریخی و 
بزر گان یکە عمرعزیز را ددشناساندن این کشور ارجمند باستانی صرف می کنند _ با علاقه 
مفرطیکه دارد _ محروم است 

مرا نیست؛ ای خرمآن راک عست بیخشای ہر مردم تنگدست 

تحقیق ومسلم شدہ است کە استادان بزد گوار ما سرافراذی وسر بلندی کشود راموجب 
شدەاند وباری مجمعی عظیم وجھانی بودہ است با عزینەای اندك وسود بسیار برخلافمجاع 


آنچھ ما را ایرانی ساخته است 


به منظودترغیب وبرانگیختن عامه بە مطالعه وخواندن کتاب عمە سالە در آ بانماء 
مراسمی بر پا میشود د دد مراسم افثتاح امسال دکٹر محمد امین ریاحی که اذ 
دا نشمندان وہای گذاران ترویج کتاب است نطقی ایراد کرد کە قسمتی اذ آن نقل 
می شود. دکثئردیاحی بە حرف وخطابه وبیان تنھا اکتغفا نمی کند؛ بآنچە می گوید 
معتمّد است و بدان عمل می کند . سروسورت یافتن کتاب‌ھای درسی آموزش و 
پرورش در زمان ریاست اوست ددادارۂٴ کل نگارش وزارت فرھنگ سابق ۔ 
اکنون حم کہ سر پرستی |نتشارات وزادت فرھنگ وحنردا دارد درخریدکتابھای 
خوب : و تشویق ناشران و مؤلفان : و ایجاد کتابخانە ای عمومی دد کشود : 
اھتمامی دقیق و اساسی می فرماید . اگریکی دو سال دیگر در این خدمت ہمائد 
اطمینان باید داشت کە بازار کٹتاب خوب در ایران رواج وروی دیکں خواہد 
یافت . ان شاءاللہ ۔ مجلڈ یغما 
بنیاد ملیت ہرقوم - اگر نیک بنگریم - بحقیقت فرہنکك آن ملت است ہ و 
ہمه عوامل دنتٹری که سکتا و جامعه شناسان نام بردماند درواقع 00 جزٹی 
ت از این معنی‌کلی . و قسمت اعظم نزدیك بتمام مظاعر وتجلیات فرھنکی ملت ھا 
سن کتاب ھای یا جای دارد . 
بس غافل نا ید بودکہ اگر ما امروز زندمایم؛ وفرھنك زندەای دارم مرھون 
برای صاحبنظران ایبرانی ؛ کتاب فارسی ء در نخستین نظر ؛ گنجینه میراث 
انقدر فرہذگك ملی و جلوہ گاء جاویدان حمٌآن خواستنی هائی است کہ ہدا نہپادل 
تەایم ومھرمیورزیم. آن رشتہ ھائی کە جانپای ایرانیان امروز را درسراسرایران‌بهم 
ںبیوندلدء و دلہپای دوستداران ما را از چہار سوی جہان سوی ھا می کشا ند ۰ 
آنچە ما را ایرانی ساختہ است ۔ چه ہدانیم و چە ندانیم - جرعه ھای معرفتی 
مت کە از این دریای بیکران اندیشه و دانش و خرد و فضیلت و زیہائی بکام جانما 


سبدہ است : 


ےن و ۹+ 0ؤ,-. مھالاا :سے دہ دکہ ہ اص خسمو 


جوئتڈۃ۔ مر 


۰۷۳۴ھ 





وکسائی و مسعود سعد ء از تیزبینی وحق نویسی و عبرتآموزی ابوالفضل بہقی ,1 
اوج معانی وعمق اندیشه ہای مولوی و سنائی وعطار از ظریف کا ریہا دبزمآرانہای 
نظامی گنجوی ہ ازرقت معانی وصلابت بیان خاقانی ء از رندی و ددویشی وخرسندی 

و لج 
خواجه شیراز ء از افسون سخن سراسر تجربہ و حکمت و لطف و جمال سعدی از 
رندیہا و طنز آفرینیپای عبید زاکانی ء از نازك اندیشیپا و باریك خیالیپای سائب ۔ 
تہریزی ہ و بالاخرہ از آثار علمی و ادبی بزرگانی چون بیرونی و دازی وابن سا 
و غڑالی و خواحجه سر ا مرا دس کرات :. از آن آثاری کەه نان ابا مر 
بصورت نسخه ھای خطی در دل کتا بخانە ھای جپان نہفته است ۔ 

و امروز یکی از لازم ترین و اساسی ترین کارہائیکە درزمینۂ فرہنگت متوان 
کرد -وباید کرد ۔۔ جمع آوری ونشرصحیح ہمەآن آثار ارجمند ؛ بانواع مختك ؛ 
بشیوہ ھای باب طبع مردم امروز استء وتشویق جوانان و نوخاستگان بآشنائی ہاآ ہا 
و پژوہش در جنبه ھاى مختلف آنہا. تا بتوانند از دل و جان با ہرانی بودن‌خودمالند 


و بنازند و بدائند کە این ملت در طی قرون واعصار از چە مايه ذوق و نبوغ وداش 


و خردو مردھی برخوردار بودہ است . 

خوشبختانە در بیست سال اخیر چندین مؤسسە چون : انجمن آثار ملی؛ بنیاد 
فرھنگ٠‏ ایران: نس اہ ترجمە و نشر کتاب ودا نشگاہا وناشران آزاد حريك درحدود 
امکانات خویش سہمی در نشرمتون فارسی و تحقیقات مربوط بہ فرہنگك گذشتۂ ایران 
برعہدەگرفتەاند . اما لزوم و اہمیت و فوریت کار بپا یەا یست که بددین ما یہ قائم نبابد 
شد . و با طرح و اجرای بر نامه ہای وسیع چند سالەای از یك طرف اہم کتب فارسی 
را در مدت معینی بشیوہ ھای صحیح علمی بچاپ با ید رسانیدء تا راء پژوہشہای دذق 
و اصیل در زمینە های گونەگون فرھنگە وتاریخ و زبان و ادب و دانش ایران ہمواد 
گردد ء و از طرف دیگر برای آشنائی نسل جوان با حاصل کار و اندیش گذشتگان 


مجموعہ ھائی از برگزیدۂ شاہکارھا و نقل آثار دشوار بزبان سادہ و روان امروزی 


۵ء۶ 

اما در زھین کتابآنچە اہمیتش کمتراز متون فکری و فرھنگی ایرانی ہست 
مربوط بە علوم و فنون و صنابع تند سیرسبکناز جوامع پیشرو بشری است ء که 
تن وہکاربردنآ نا ما را با پیشرفت تمدن جھانی حمکام خواعد ساخت . دداین 
نألرف و ترجمۂ نشرکتب علمی درسطح عالی را از دانشکاھپا باید توقع داشت ؛ 
رکنبی اذ این نوعکە مورد نیاز ھمگان است وظیفه ۔اشران آزاد است؛ کەبسائقۂ 
عمومی در این راہ قدمہائی ہرمیدارند وبا ید مورد حمایت وتشویق قرارگیر ند. 

ناگفته پیداست که اساسی‌ترین عامل توفیق درکار ایجاد کتابہای خوب ء وجود 
نقان و نوسند گان و مترجمان است ہ وکار وکوشش و ذوق و دانش و عنرآ نان و 
دراین سالہا شمارۂ کتا بپای ارز ندہ و اصیل فراوان نیست؛ نە این استکە چشمة 
لاو دانش و آفرینش ایرانی خشك شدہ باشد . بلکە سبیش را در حقارت مادّی و 
وی قلم باید جستجوکرد . 

واگر موجبات رفاء ماوّی و معنوی محقّق و ویسندہ و مترجم فراہم آیدء و 
زی برسد کە مك نویسندہ بتواند از راء کار قلمی زندگی آسودمای داشته باشد آن 
ز طلیعۂ نجات از فقر علمی و فکری و سرآغاز تجدید افتخارات علمی این کشور 


واهد بوداہ. 


جلال بقائی نائینی 


گل بردہ 


کنار خوابہگە خویش کودکی نو خیز 
چنان ز آز ہر آن‌دوخت دید گان طمع 
بجنبش آمدو بادنج وزحمت ہسیاد 
چو دیدآن گل زیباست غیر قابل لمس 


چومادرآمد ودانست گر یەاش اذچیست 
۰ وسر عر ہل اے٘م) 


بپردہ نقش گلی دلغریب و زیبا دید 
کەچشہدوختە حر با بچشمەی خودشید! 
بسوی پردہ شتابان بروی سیئەه خزید 
ز دیدہ اشك فشائد و ذ سینه آء کشید ا 
جز اگل سادوڈامای کود کئ خظم 


کھ یڈ ا[ست ولکر,تمیٹوانش, چید: ! 


00ہ 
کس ےپ 


سه هنری 


مقصد ز کاخ وصفە و ایوان نگاشتن کاشانهھای سر بە فلك برفراشتن 
گلھای ر نگەر نگےوھدر ختان میومدار در بانم و ہوستان ز س شوق کاشتن 
دانی کە چیست؟ تا بەمراددل اندرآن یك لحظه دوستی بتوان شاد دادۃ 
ورنه چگونە مردم عاقل بناکنند اذ خالك خانەهای کە بباید گذائتن 


ادوارد براون : راستی را بە ایران و عنر و ادبیات زبان فارسی عشق می ورزیں, و 
از سر شوق و ارادت ہ در کار شناساندن تمدن و فرمنگك ایران به جھانیان ء خدمتھاکرر 
او چندان بەایران وفرھنگد این مرز وبوم تعلق خاطر داشت کە پیوسته خانه اش دا بشیر, 
ابرانیان می آراست و اذ لواذم و وسایلی کە مطلوب و مرسوم ایرانیان است سود میجست, 
این‌دانای ایران دوست کتا بخانە ای گرانبار وارزندہ داشت کە بیشتر کتب آن داجم بەایراں 
بود و ھرزمان اذ تدریس و تعلیم فراغت می‌یافت در آنجا بە مطالمه می پر داخت . بردیوار 
کتابخانەاش قطنۂ بالا بە خط نسخ یکی اذخوش نویسان ترك نقش شدہ بود و این خود یکی 
اذ نشانەعای دلبستکی عمیق أو به |ندیشەھای بلند بزر گان ایران بود ۔ 

در سال ۱۲۹۹ شمسی برابں ۱۳۳۹ قمسری ہ مطابق ۱۹۲۰ میلادی ؛ شمتمیں سال 
عمر براون آغاز شدہ بود وجمعی از یاران ودوستدادان اودراروپا بر آن شدائد کە بی خرش 
کتابی در شرح کوشٹھا وخدمتھای وی بەدنیای دانش وادب طبع,؛ و بە مناسبت آغازشستین 
سال عمرش منتشر کنند . این خبر بە ایران رسید و عیسی خان صدیق اعلم کە با وی دومت 
قدیم و صمیم بود تصمیم کرد با عمرایی و عمراھی برخی اذ بزدگان دانش و سیاست ایران 
بە نوعی از براوت تحلیل کند . در این بارء شرحی نوشت و یە روزنامۂ رعد کە درآن زمان 
مھمترین روز نامة یومیة ایران بود فرستاد . عبدالحسین خان وحیدالملك شیبائی و دکثر 
اسماعیلخان امین‌الملك (مرزبان) با وی عمداستان شدند . دیری نگذشت کہ عدۂ ھمفکران 
او بە سی نفر دسید بە این شرح : 

اعتلاء الملك ٠د‏ کتر امیر خان امیراعلمء حسینقلی‌خان قر ا گز لویامیر نظام؛ بھاء الملك: 
حکیمالملك ' دکٹر موسی ‌خان حکیمالممالك ٠‏ سالار لشکر: محمد علی نظامالسلطنۂ مافی: 
سپھدار؟عظم؛ سردارمعتمد؛ عبداللهخان قرا گز لوہ میرذا علی قمی؛ ارباب کیخسرو شاعرح ؛ 
سید ضیاءالدین طباطبائی؛ عباسقلی نواب؛ مجید آھی؛ سید محمد صادق طباطبایی؛ سلطاں 
محمد نائینی ٠‏ نصیرالدوله ؛ حاج میرزا یحیی دولتآ بادی ١‏ نیرالملك ہ میرذا عیسی خان 
فیض: ضیاء الملك فرمند؛ فھیمالدولەه ھدایت: مشیرالدولہ : موقرالدوله؛ نصرالملك ھدابت 
میرز| اسدالل خانکردستانی ؛ دکٹر حکیم اعظم و سردار اسعد ہبخثٹیاری . 

ھریك از اینان بیست تومان پرداخت و با ششصد توما نکے جم عآودی شد بك تنا 

بزرگگ قالی کاناىی خریدند . میرزا| عیسی خان صدیق اعلم ( دکٹر صدیق ) مأمود ثدکە 


شر ح۸, در تک مك آغاز شصئمہ* سال زنہگ۔ قد ادوادرد ددوأانو ح, شناسی اذ خدمات 


ط۶ 


زا را نوشت؛ اما لاذم بود خوش نویسی استاد و ورزیدہ از روی آن بنویسد . در آن زمان 
ار|لکتاب بەذیبا نویسی شھرء بود صدیق اعلم به جستجویش بر آمد و پس از تحقیقحال 
وی آگاء شدکە بە ذندان است . در زمانی کەکمیته مجازات خائنان و سرسپرد گان روسو 
انگلیں را بەگناء خیانت بے وطن بیدحمانە می کشثت عمادالکتاب منھی این کمیتە بود ۔ 
ونوقالدوله چون زمامدار غد درشناختن وو ہدام انداختن افرادکمیئۂ دحازات کوشٹھاکرد 
و ہس اذایبنکه موفق شدآ نان راک در کھٹیے خائنان دست داغتند محا کی ومحکوم بەم رگ 
کرد و افرادی داکە مؤئر نیودند و فقط عو کمیته بودند بە زنذان کرد . عمادالکتاب اذ 
حمله زبدانیان بود . 

صدیق اعلم چاره حوبی را نیت خود با وستدال سوئدی رگئیس نظميةٗ وقت درمیان 
نھادو احازت یافت در زندان با عمادالکتاب ملاقات کند . 

چعمان این ہئرمند براثر چھادسال ماندن در زندان تیرہ و تنگ ؛ خستہ شدہ بود 
و انگشتان سحر آفریئش اذ خوش نویسی بازماندہ بود ؛ اما به عرروی خواعش صدیق اعلم 
را پذیرفت وگفت اگی میتواند در خلاس و نجائش بکوشد . 

صدیق اعلم دلدادیش داد و سفارش کرد شرح حالش دا برای ادوارد براون بنویسد 
شاید بە میانجیگری او آذاد شود . 

عمادالکتاب ددعدت پائزدہ دوڈ شرح حالش دا صادقائه با متائت طبع؛ بەىطم آورد ے 
با حط زیبا نوشت و وقئی کە صدیق اعلم نزد او رفت ھردونامه را به وی داد . صدیق اعام 
ئکوہ نام عمادالکتاب را بە فود با پست سفارشی برای براون فرسٹاد . عمین کە این نامہ 
وی رسید؟ یہ یکی اذشاگردان قدیم شکە در وزارت امور خارحە انگلستان رئیس ادارۂ 
شرقی بود سفادش کرد بەعر گونە میسر باشد در رھائی عمادالکتاب بکوشد. اومسؤل ہراون 
را بەسفیں‌انگلیس درتھران تلکراف کرد ودیری نپائیدکە به میانحیکری سفیر نزد سپھداد 
رلیس‌الوزداء ؛ عمادالکتاب اذ زندان آذاد شد ۔ 

کمالالملك صودتگر بلند نام وبزد گواد؛ ہه یکی اذ شاگردان ممتازی سفاری کرد 
ام تھثیتآمیزی را کە بەانشای صدیق اعلموخط زیبای عمادالکتاب بود تھذیب کند ھمچنین 
صویری بەکمال آراستگی اذ براون بپردادد . 

پس اذ پایان یافتن این دوکارہ قالی و عکس و نامە عمراء دفتری اذمحموعۂ اشعاری 
کە حمعی اذشاعران: ملكالشغعرا١ای‏ بھا وحید دستگر دی عارف: سید اشرفالدین حسیئی 
مدیر دوزنامۂ نسیم شمال ؛ دروحانی ء صبودی ؛ بینش ہء دھقان ؛ طرفە ہ مایل تویسر کانی؛ 
دیحان, عوشیابں علوی: میرذا یحھی دولت]آ بادی و جند تن دیگر دد شرحج خدمات بر ادن 
ہہ فرھنگگ دتادیخایران پرداخته بودند:وسیله نصرالملك عدایت کە داھی ادوپابود فرستادہ 
٭ . ایٹھا را مشیرالملك سغیر اپران درمحل سفادرت در حور باصرالملك و ووقالدولەه 
و عدۂ دیگری اذ رحال ابرانی و انگلیسی ٦‏ پرقسور ادواد براون تسلیمکرد : 

براون بە پاس محبتی کە بزر گان ایران در حق وی کردند در مجمع سلطہثی اطشای 
انگلیں شرح حال و خدمات علمی چھارتن از دانعمندان بلند نام ایران : علی بن دبن ؛ 


۶۸ 


محمد زکریای رازی: علی عباس مجوسی: و ابن سیٹا را بە تفصیل تمام درد چھادنوبت بیان 
کرد و آنگاء در صدو پنجاء صفحهە بە نام طب عرب منثئش نمود و در مقدمه نوشت : 7 
عرب از برکت دانش واندیعه دانشمندان وپزشکان ا ران هسٹی و اعتبار یافنە و اگربررگان 
این مرذمین آثار خود دا یەز بان عر ہی نمی نوشتند تازیان را این‌ھمە افتخار حاصل نمی شد , 
2 سس 

کاد عمادالکتاب در زمان پادشاعی رضا شاہ کبیں بالاگرفت و خوشنویس دربار شد, 
دد سال ۱۳۱۳ شمسی دکٹر صدیق در خیابان ھدایت کنو نی کە سابقاً فردوسی نام داشن ں 
ساختن خانەای پرداخت. منوذکار بە پایان نرسیدہ بودکە روزی عمادالکتاب از آ نحا گزر, 
و دکتر صدیق دا دیدار کرد . نیکی او بەیادش آمد و چون دانست کە آن خانه اوست گزے 
٭ می خواھم بەیاد گار کثیبەای بسازم تا سالھا بماند و گواء مھر بانی تو وحقشناسی من بائد؛ 
بگوی تا بر کتیبە چه بنگادم . ء 

دکترصدیق لختی اندیشید!؛ بناگاہ ابیات پرمعنی و دوان ولطیفی کە براون بردیوار 
کتابخانەاش نق ش کردہ بود بهہ خاطرش آمد . شادان شد . نوشت و بە دست او داد عماد۔ 
الکتاب اذ آنکتیبەای بەخط خوش پرداخت ۔ و اگر دوزی بە خائه دکٹر صدیق کہ راستی 
دا بیش اذ عمه مدعیان به فرھنگء نوین ایران خدمت فرمودہ ہ دد آمدید این چھار بیت را 
بر پیشانی خانەاش نقش شدہ می یابید : 


مقصد ز کاخ وصفە و ایوان نگاشتن 
گلھای رنگە‌ر نگ٤ودرختان‏ میوہ دار 
دانی کە چیست؟ تابەمراد دل اندرآن 


ورنه چگونە مردم عاقل بنا کنند 


کاشانه ھای سر بە فلك برفرائنں 
دد باغغ و بوستان ز سر شوق کاشتٹن 
يك لحظه دوستی بتوان شاد داشتن 
اذ خاك خانه ١ای‏ کم بباید گذاشتن 


وباذ آوردن این شعرھای زیبا البته زشت نمی نما ید کہ بە شیرینی قند مکرر راماد 
اقبال یغمائی 


بە مشتر کین باوفا 

بہای اشتراک مجِلهُ یغما در سال ۱۳۵۲ چپل تومان است ؛ چون 

با گرانی وسائل ء ناگزیر با بن افزایش مختصر شدەایم . از آقاپانی کہ 
عایل بە اشتراک نستند ؛ استدعا دارد اطلاع دھند کە نامشان از دفتر 


+2 9ا ظ۱9۲عّ ھا اھ وھ 


5 حذف شود . 
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777 18+87 8+:3115::0 ۱۱۱۴۱۱8۱ ٣×۱۱۵۰۱۱ق۰۲۱۱ھ۹۱گ۱۱ئ 5٠9۶۲۰۱۵۰۱‏ :81 ۲۱8115:11:.:18۶ظ۷۲۲6۱۱8۶۲۰۱۱۱۱8۲۲8۰۲۱۰۲۲۱٤۱ظ‏ ١غ‏ جھضٰ سححو بأق۱ !ھ زا قنکھڑ(ھااھ 






7 2. مہم 
یناب جوا ماع ابچ ان : 





ھ٠‎ 


عہیویی 
امارا ت میا دشرا لیران 


بخشی از تفسیری کھن 
با بادداشتی از 
استاد مجتبی مینوی 
با مقدمه و تصحیح 
محمد روشن 


پکیدیگراز متون تححمَیمّی وقدرمند زبان فارسی کە ہہ تازگی بە ھمت بنیاد فرھنگے۔ 
ایران بە ذیور طبع آراستە شد ؛ قسمتی از تفسیری کھن سال وگران بھاستکە باعنوان: 
د بُ٘غی از تفسیری کھن ٭ منئشرشدہ است ۔ 

سالھا پیش اذاین نسخۂ دست نویس این کناب مستطاب را کە بە استناد قرائن معتبر 
نمان تألیف آن بە پیش اذ سال ۴۰۰ ھجری متعلق است ؛ محقق مفضال اسثاد گرانمایہ 
جناب مجتبی میٹوی در کتابخانۂ خسرو پاشا دد استانبول جستە و اذ آن عکسی فراحم آوردہ 
بودند بدین بویە کە دو چاپ عکسی و حرفی اذ آن منٹھر سازند : اما ۔ چنان کە مرقوم 
دائتەاند _ : 

ہ کارھای مخثلف مائم اذ این اقدام گردید و دوست عزیز آقای محمد روشن آن نیت 
دا بە احسن وجوہ جامۂ عمل پوشانیدہاند ٠‏ 

حقا کە چنین است: محمد دوشن پیش ازاین نیز با چاپ تفسیرسودۂ یوسف باشھرت: 
الستین الجامم للطائف البساتین ء مھادت وامائت توأم با دقت خویش دا دد طبع انتقادی 


۶۳۰ 


متوفی نفیس اذ این دست ہر صاحب نظران نيك روشن ساخته بود و ایٹگ چشم مث: 
چنین آثاد پرادج را بہار دیگرروشن میسازدہ وکاری ادائە میدحد بە داستی ددخورہے 
د منشات خاقانی ء اش کہ چاپ شد و دم رزبان نامهء اش کە دد دست چاپ است : ار . 
مقوله است . 

مصحح محثترم با'مقدمەای مستوفی در چھل صفحہ ضمن بیان شیوۂکار ؛ وروشژتی 
این من ؛ بسیاری اذ نکته های سودمند دا دد معرفی این نسخهە متضمن خصوصیات لٹر 
اختصاصات کتابتی : ملاحظات دستوری باذ ئنمودہ ؛ و عکس مشت ودق از جاعایئۂ 
متن دا بصودت شناسنامەای اذدسم خطء: واسلوب کتابت: بر نسح مطبوع الحاق نمودہ | 

کتاب در یکھزار و دویست نسخہ ء وبە قطع بنیاد دد دوپست و سی و پنح صنح 
و نشرشدہ است ھمراہ با فھارسی سود بخش اذ نوادر لغات و تر کیبات و مصطلحات فا 
متن : و هم نمونەای اذ ترحمة لغات تازی آن بە پارسی ہ ونامھای کسان ہ و فرق وق 
و جایھا: کە جای جای دراین کتاب شریف مسطور است ۔ 

این متن دو جنبه دارد : 

۸ قسمتی است از سودۂ مبارك <البقرەء کە تفسیر و ترجمۂ آیه ھایى شماد؛‎ ١ 
. درا دربر گرفته است‎ ۴ 

افتادگی ۶ آیۂ کامل و قسمٹھایی از ۶ آیٴ دیگں اذ این میان مایه ناحفت امت 

. قسمت دوم ترجمەای است اذ عمان آیات‎ ٢ 

شیوۂ کتابت آیات "ووضع تفضیر و ترجمۂ آنھا مطابق اوراقی کە اذ نسخڈمو 
موجود است براین سامان است کە ابتدا متن آیه نوشته می شود و پسآنگاء ترجمە و: 
آن. اما عمان گونەکه درعکس بر گھای معدود ا|ازصفحات متن ملحق یه نسحة چاپ یما 
میشود: ترجمەای دیگر و بە عبادت مصحح تانەتر و نزدیك تر بە زمان ما دد ذیلَ 
شریف افزودہ شدہ کە با ترجمۂ سابق خود ئە ھمسان است ونە عم زمان . 

مصحح در ھمآمیزی این دو ترجمڈکھاھ و نو را سزاوار ندانسته وآ تھا را دددو 
جداگانە اذ این کتاب ددج کردہ است . و چون بنا برحدس وی محتمل است کہ متر 
این ترجمۂ جدید اذ ترجمة تفسیر طبری ( ویا تفسیرھابی نظیر آن ) مدد گرفتە و ا 
نقل کردہ ہاشد ؛ مصحح واژہ هابی اذ تفسیںر حاضر و ترجمة جدیدش دا با: ترجمڈ: 
طبری ہ تفسیر قر آن پاك ؛ قرآن مترجم شمادۂ ۴ء ترجمۂ قصەھای قر آن مبنی بر: 
ابوبکرعتیق نیشابوری ء درجدول ممایسەای پنج ستونی طیشش صفحه درمعّدمۂ ممتعم< 
آوردہ است ۔ 

این معنی علاوہ بر آن کە خوائندۂ متتبع دا با مقایسەای اجمالی ددباذ شناسی 
منقول پاری می کند : إذ لحاظ دست یابی بر مجموعەای اذ وا ھای کھن زبان ۂٗ 
مستعمل در ادوار قدیم کە درداین جدول گرد آمدہ ہسیار سودمند است . 

سب 
اذ شور بختی ماست کە تمامت این تغفسیر کبیرامروز در دسترس نبست تا آن دا 


۶۳۱ 


رزی سف شکن دد بر گیریم و بە پیکار امن نابکادان شثابیم ء اما ھمین چند ورق کے از 
رك تطاول ایام و طوفان حوادث جان بە دد بردہ .وبا طی راعی دراز و پیچاپیج اذ 
رپ ھای قرون و اعصاد گذشتە : و ابنك ھمچون میھمانی گرامیتر ازجان اذ گرد راء 
إرسد د قدم برس و چشم ما می نید ء مارا از گنحینەای خبرمی‌دھد دست ناخوردہ وس 
بھر ؛ گران بھا و عالامال اذ هر گونە جواعرھا ٠‏ کە برق خیرہ کنندەاش کوری چشم 
گردان گنج رباء وہبدخواھان ملك وملت دا بسندہ است. ای آفرین ہر آن نیا گان باحمیت 
غبرتمند ماکە اذ ذبان و ناموس ملی خود اینگونە پاسداری می کردەاند : 

این ‌سندی است بں‌معتبر کە باید سخحت عزیزش ہدادیم, ویادگاری است ہسیادارزشمند 
استواد از دورانی خجستہ و پرافتخار کە زبان تواناو شیرین و پاك مارااذ دستددازی 
!کان و تعرض کڑ اندیشان عنوذ در امان ماندہ بود؛ و برکذاد از تجاوز کسم سوادانی 
خاستہ و بیصلاحیت که ذبانی چنین غئی و پرمایە دا ١ذ‏ سرفرومایگی و غفلت ناتوان و 
ارسا می انگارند ٰ وی ںکسب مجوزی اذ دستگاهھای ذی صلاح ومجاء دسمی وعلمی کشور؛ 
پیش خود ؛ خود سرائنە بہ جعل و وضع لغت پرداختە ٠‏ و بە امطلاح بە پیراستن ذبان 
خاستەاند ؛ بی‌خبراز آئکە : 
ج پیرایہ زیادت نکنهە حسن ( ورا) هیچ مغاطہە نیاداید اذ این خوبتر( ش) 

بل بد بث 

نثر پاکیزہ ودوان این کتاب کە به حق باید دہ مار امھات کب ادب وبلاغتمحموں 
دے وشیوۂ نگارش نویسندہ : ومھارت چشم گیرش درکار برد واڑە ھای سرء و حاندار و 
7 استادانەاش در استعمال اسطلاحات و عبادات صد در صد اصیل و خالس فارسی جھت 
2 مفاہیم فاخر: و انثمفای معانی شگرف آسمانی: باید بە عنوان سرمشقی آموزندہ وہر بھا 
ای انشای امروز ؛ ھمین امروذ ؛ مورد توجهە واستفادۂ عم جانبە واقع شود . 

بە راستی ہایستی کە درمعرفی این تفسیرارحمند از کارنامۂ وحی الھی ؛ نامەای جدا 
سال ای جامع و مجزا فراہم آید: چهە توانکرد کهھ دوقت کم است و اعمال بسیارء 

آب ددیا دا اگر نتوان کشید عم بە قدد تشنگی باید چشید 

با این مه تا سرحد امکان کوشش می شود درصفحات آیندہ : گوشەھایی اذاین کتاب 
َو حِلو او جن عای گو نا گوت شود خَواَنيَِدة گرزامی ناد لیودہ شود سو ز‌امیة 
ٹینتگان سادہ نویسی وعلاقەمندان واقعی بە ترویج زبان فارسی ہ۰ و دانشجویان عزیزی 
کە در را آموختن زبان وفرمنگە وادب کشور خود با اشتیاق وایمان گام برمی‌دارند 
دی باشد ء انشاء الل تعالی ۔ 

بزد بد بات 

برای سھولت مطالعه . مطالب منددج در این مال بر اجزائی تقسیم میشود: و نیز 
رچند نکتە بە اجمال (اگرجە تفصیلآنھا درجای خود بیاید) دراین موقع لائم می نماید 
خوائندۂ عزیز قبل اذ ورود به مطلب ہدانھا توجہ فرمایند : 


حرف هبء در این‌متٹن بە فراوانی بھ دق بدل شدہ است : فیداد (ےے بیداد)فیپدر 


۶'۲ 
(-- ہی پدد) فیگانگان (۔۔ بیگانگان) فیزاد (سے بیزاد) فیچادہ ( سے بیچارء )ز ں, 
: بیچادہ ) فی یا 
(ہ بی ‌نیاذ) و مائند ایٹھا . 
دیگر حرف دک ء غالبا به کلمۂ بعدی متصل نوشته می شود : کاز ( ےہ کە اذ ) کایر 
(ے کە این) کفردلھاي ما (س کە فردلھای ما) کم تراکمحمدی ( س کہ مرتراکمحمدی 
کتیه (ے کہ تبە) و مانئند ایٹھا . 
دیگر بە جای حرف دبط (و) بە فراوانی (او  )ٗ٦‏ بە کاد دفته است : 
بخودید حلال شما را اذ آن خوشیھا ... او (نے و) سپاس دادی کثید خدای را,, 
(س ٤۶-۵‏ ۵) 
دیگر : تە ۔۔ تو 
و جن - چون 
و اینك آن اجزاء : 
الف ۔ ملاحظاٹی در باب ا بن تفسیرمشتمل ہور: 
اشارہ ھای لطیف بە احکام الھی . و اھم وقعه ھای اسلامی و تادیخی ؛ و نکنہ هار 
سودمند و مستند در ہاب ملل و نحل - چگونگی استغھاد بە اخباد و روایات - ذکر ٹا 
نزول آیات بە ایجاذ اما گیرا و دل دبا - امتناع از ذکر قراءات مختلف برای جلوگیر: 
اذاطناب -کیفیت نقلآراء واقوال مفسران بنام -تمثیلھای یبا - نظری بە ناسخ ومسوح 
تفسیربه صورت د املاء فراعم آمدہ است ؛ عدم استناد به شعردر خلال تفسیر؛ خواء تاذی 
خواء پارسی . 
ب : اسلوب انشای ٹو بسندہ : 
نمونه هابی شیوا وبلیغ ازنٹرروان وسادۂ نویسندہ _ ھٹرمخصوس نویسندہ درگزار 
آیه ھا بہ پادسی روان و سلیس ہ ونمونەھایی اذترجمە ھای استادانه وی - خصوصیات لو 
متن - توضیح مفید و دلنشین مفسردرباب بعضی اذ لنتھا و اصطلاحات فنی ۔- نمونە هاٰبی 
واژء ھاى خالص فارسیمتن - چند نمونە ازکلمات وت ر کیبات عر بی کە بە فارسی ددآمدہا: 
جح : ملاحظات مھم دستودک : 
فدص : جد تکعله پیرامون این اگ رکە توجه بدانھا خاصه در چا 
بعدک سودٗمے۔ خو/هد بود . 
أٗٔٴٗٴر 
ال 2 7 :7 
تر الف ۔ اشارە ھای لطیف پە احکام الھی , و اھم وقعا ھای اع 
تی +3 نپکتة ھا بی مستند و سودمند دز پاب ملل و تحل : 
2 ڈر آحیت مفان ٦‏ (دیل تنہر ا۹ ...ہی تحیت مغان بودی اد 
او ن.. آپفان : غزار سال پزی: و ہزار سال نوروز بخور او مھر گان ؛ تا نالسبز : د نا“ 
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ر زاك انددگشٹن , و شب بە بیرون شدن ؛ و روڈ بە اندرآمدن ؛ تنت درست باد, ودلتشاد 
راد... ص ۳۱۲ ۰.۴۲۱۹ 

۔داستانھ٭ قابوت> و < سکینة ۴ک : (ذیل تفسیر آیۂ ۲۴۸) د ... ومقاتل گفت: 
و سکینە ء جنبندەای بود |اندد آن تابوت , سر او چون سر گر بەہ بود, ومرودا دوپربود. 
ون بائنکك کردی ؛ بدانسٹندی بنواسر ایل کە ظفرایان دا خواعد بودن ... 

و دتابوتء اذچوب شمشاد بود ‏ چو بە کارذاد دشمنان حاضرشدندی تاہوت دا پیش 
ىکرداشٹندی. چو سکینە بانك کردی اندر قابوت؟ تابوت سوی دشمن ھمی رفتی؛ وایمان 
ازہں‌ھمی دفتندی. چو قرا در گرفتی فرمکانی؛ اسپس اوبیستادندی. جو بنی اسرایل بی فرمان 
ثدند پیغامبران شان دا ؛ فر گماشت فرایشان دشمنان شان دا تا آن تابوت بستدند از ایغان 
واندرسر گین دانی پٹھان کردند مر آن دا. خدای عزوجل مبئتلاکرد مرایشان دا بە باسور. 
تدببر کردند میان یك دیگر که چەکنیم تا این تابوت فاز ایشان فاذ رسانیم ؛ و اذ این علت 
عافیت یاہیم دو مادہ گاو دا بیاوردند ٠‏ او گردون فرایشان فر نھادند , و گوسالگان شان 
رافاذ داشثند او تابوت را فرین گردون قر ببسٹند ؛ بس گاوان را بزدند تاروی سوی 
بنی اسرایلیان کردند و پرقتند ... ص ۰۸ س ۱۸ وص ۹ سی ۸ 

تاز بخچەای کو تاہ از جنگھای مھم مذھبی ء فتح مکە ؛ حجة الوداع؛ 
و وفات رسول خدا ص : 

”... پیغامبر علیەالسلام اذ پس عجرت چھاردہ ماہ کار ذار تکرد فا دشمنان ؛ پس 
بنرستاد پسرعم خویش دا عبداللہ حجش دا فامقدار دواندہ تن اذ یاران؛ و نامەای نہشت او 
داومھر کرد و بگفٹش : برو بە نام خدای عزوحل , و کادوان قریش دا بگیر کاز شام آبند 
سی مگرچیزی بود ما دا اندر آن , وبە جبرمبریادان دا فا خویشتن بە کارذاد ء مگر آن 
کسی کہ بە خوش منشی بیاید ۔ 

چون اذ مدیئە بیرون شد , نامۂ پیغامبر علیەالسلام بخوائد . اندرو نبشثه ہافت آنچە 
فرمودم ہود . گفت: فرعان بردارم خدای راعزوحل وپیغامبر او دا و باران را. گفت عرکە 
دا نشاط آید فا من بروید : 9آ نکە نخواعد فاذ گردید . دوتں فاز گشٹند: یکی سعدبن‌مالك 
۵ دیگرعتبة بن غروان . و دیگران برفٹند فا او . کادوانی عمی آمد ازطایف : و ادیم دائنند 
2میویز , وین کارزار پیش از حرب بدر بود بە دوماء.. 

و آن کاروان ہشکسٹند : وآن آخرروزی بود ازحمادیالاخرہ ہە گمان بادان ا ومہ 
یکی کم آمدہ ہود. نخستین روڈ بود از رجب این کارزار بە ماء حرم اندر اوفتاد . 

نخستین غزوی این بود مرمؤمنان را اندر مسلمانی . و اذ پس او غرو بدربود.مھتر 
کافران به حرب بدر عتبةبن ربیعہ بود ے وسپس او غزو بنی نضیربود اسپس حرب بدر بەیكۂ 
ال . و مھئر کافران آن روز بوسفیان بود و اسپس آن بدد صنری بود, وذ پس اذآن‌حرب 
اعزاب بود ؛ واسپی از آن حرب احد بە دو سال ء کندہ کندہ بود پیغامبر علیەالسلام گرد 
مدینە ؛ و مھتر کافران بوسفیان بود . وذ پس از آن حرب حدیبیه بود فا اھل مکە صلح کرد 








پیغامبر علیەالسلام پس غزو خیبر بود. 


۰۳۰۳ء۶ 


سپس ازآن پس پیغامبر علیەالسلام دیکرسال عمرہ برد بە مکه اندد ماہ ذیالّیں, 
آن را عمرۃالقَضا خواندند ء و سپس اذ آن فتح مکە بود اسپسں ھجرت یه ہھشت سال وے 
پیغامبر دہ عزار مرد بود, وڈ پس ازو غزو طایف بودء پس غزو تبوك بود . 

ہی امام حج کرد. وآن حج را حجةالوداع خواندند ؛ و سپس از 
فاذگشت بە مدینه آمد :و دو ماء بزیست . پس مرودا وفات آمد عليەالسلام اندرےی 
عایقه ء روز دوشنئبہ ماء ربیمالاول؛ ودم اندرآن مکان فرو نماز کردند ٠‏ وعم آنجامر؛ 
گر ٢ض‏ ا فا 


( ادامه دارد) 


علی فاضل 


ء عےےر 
روزنامة آزنک 

روزنام؛ٴآڈنك بە مدیری سید کاظممسعودی خر اسانی روزانە ددتھران انتغادمی یا 
و ھمچنین با قطعی مناسب وکاغذی نازك و حروفی ذیبا ودیز... ہوسیلۂ ھواپیما به مشتر ؟ 
بیرون اذ کشور فرستادہ می شود ۔ 

مدیراین روزنامه بە مناسہت دوھزار و پانسدمین سال بنیان گذاردی شاھنشاھی ایر 
شمادەای خاس بە قطع بزر گی باکاغذ عالی و تصاویرزیبا ومطالب تاردیخی و ادبی و تح 
تدوین و توذیع فرمودہ کە تاکسی بە فنون تألیف و چاپ اطلاعی دقیق نداشته باشد اد 
آنرا نمی تواند شناخت . 

در این مجموعه شرح احوال و تصویر شھر یادان ایران باستان و شھریاران اس 
بدقت تنظیم شدہ ہا ذکروقایع زمان عریك و مدت سلطنت عریيك و نام عھريك و پایٹثخت 
يك و وسعت مملکت هریك و کتیبەھا و آثار عریك و تمدن عرعصر ... 

بحثی دیگر درِ بارۂ حکیمان و شاعران و نویسند گان نامدار است کہ با استقصا: 
کنجکاویھای مستند مستند تنظیم شدہ و درپایان کتاب اذ پیشر فتھای عصر پھلوی سن دفتە است 

این کتاب عظیم ارذزش آنرا داردکە با قطعی‌مناسب دیکر باد بچاپ دسد ودرد بیرستا 
اذکتب ددسی بغمار آید زیرا تنظیم مطالبٍ مستند و تھیۂ تصاویری رنگارنك ہدین تما: 
وکمال دشواداست . اکنون تجدید چاپآنرا وزارت آموزش و پرورش تعھد کند یا مؤل 
خود دائند : از من یادآوری بود وہں . 


دکتر تجر بەکار 


۶۳۵ 
عرفان پنجاہ سالہ 

|زمجلات بسیارادذندہ و با معنی کە پشتیبان زبان دریاست محلۂ عرفان درافغاستان 
امت . مجله عرفان جشن پنجاہ سالگی خوددا دد کابل برپا کردہ و بزدگان و استادانو 
داشمندان آن کشور عزریزں توفیقی چئین عظیم را ستودەائند و قبر يك گفتەاند و بدین‌مناسبت 
محموعەای مشتمل بں درودھا وآفرینھا انتشار یافته است . 

محله یغما کە افتخاد پیروی اذ عرفان را دارد تقدیم تبر یکات خالصانه دا اذ وطایف 
داگردی خود میشماردو دوام عمر و مزید توفیق استاد بزر گوار اسدی و محل عریزرش 
را از در گاء خداوند تعالی مسئلت دارد . 

گرچہە دوریم اڈ بساط قرب ھمتدور نیست بندہ شاہ شمائیم و نا خوان مما 


فوق‌العادۂ عرفان 
واممادو مطالب خوب ٠.‏ 
تاریخ رجال ابران 
جلد پنجمآن انتشاریافته . اگر علاقمندان بٹادیخ ایران دد قرون ١د۱۳د۴٣‏ این دورہ 
تاریخ مفید وبا ادذش دا تھیه نکنند پشیمان خواحند شد ٣‏ زیرا تألیغی است بسیار عفید . 
محل فروش این کتاب کتاب فروشی زوار است در خیابان شاہ آ باد - طھر ان ۔ 


فہرست تر آن ھای خطی کتابغانة سلطنتی 

تنظیم فھرست و چاپ و انتشار آن کە فایدہ اش به ھمگان دسد از وظایف نخستین 
منصدیان ٭ر گئا ہبخا نه است. کتا بخانۂ سلطنتی ایر ان اذزمخازن بی مانند حھان است:ولی تاکنون 
فھرسٹی حامع از کتاب ھاىی آن تنظیم نشدہ است . 

خانم دانشمند بدری آتابای ریاست کتابخائە ہاین خدمت دقیق عمت گماشته و نخست 
فھرستی از قر آٗن‌ھای خطی را تدوین کردہ و بچاپ رساندہ است . 

این‌مجلد ازپائصد صفحۂ چھار ورق و نیمی ددمی گذدد باکاغذوچاپ اعلی ومشخصات 
دفبق د مطالب مستند و گر اور ھای دنگی و غیررنگی وددر تجلید وصحافی این کتاب ظرافت 
دعنرمندی و دقتی بکار دفتەکه نمونە اش را نمی توان دید . 

عمت و استعداد خانم آتابای درخودر تحسین است و امید است مجلدات دیکرفھر ست 
بز بە ھمین روش انتشاریابد . 

با وی جال 

بددی آتابای در جزوءای خاس و بسپار زیبا چند غزل حافظ را بچاپ رساندہ ونیز 
داستان عرفانی دقوقی دا اذ مثنوی مولاتا باعباداتی ادبی وشیوا بە نثردرآوردەکە نمونەای 
ااکمال ذوق و لعلف طبع اوست . دکٹر نصرت تجر بەکاد 


۶۳۶ 


مجمو ة اشمار پر وبن دو ت آ بادی 


خانم پروین دولت آبادی از شاعرھای خوب و لطیف طبع و با ارذش زمان ما 
دراین‌مجموعهہ اشعارکھنن ونوخودرا درھم آمیختہ؛ کە عهردوقسمت رامضامیٹی بدیع وتازءا 


آنولیکا 
این اتی لطیف و یا ارزش کە درشمارءھای اخیں مجله یغما بچاپ رسید., جدا 
نیز تجلیدو صحافی شدہ است . (کتاب فروشی ابن‌سینا) 
مترجمکتاب؛ مھندس ناصح ناطق را درچند زبان تبحراست وآثاروی مشھوداھلا 


مقالات ہدیمالز مان فروذانفر 
مقالات دکٹر عبدالحسین زرین کوب 


بە اہتمام آقای دکتر عنایتالل مجیدی دو کتاب نفیس‌دد این اواخی منتشرشدہ |ء 
یکیمقالات مرحوم فروذانفر ودیگری مقالات جناب دکتر ذدین کوب استاد دانشگاء؛ 
< یادداشتٹھا و اندیغدھاء 

این دھ کتاب متضمن مقالات ادبی و تحقیقی ہی نظیر است از دو استاد بزر گا 
بر هر ادب پژڑوھی تھیە وتحصیل آن واجب است . توفیق آقاىی مجیدی دا آدزذومند ا 
امید است مجلدات بعدی این کتابھا نیں اذ کادر ددآید . 


چل تیکە 
هر کس کتاب دہ افسانۂ زندگی ٭ دا کہ دکثر نصرةاللہ باستان طبیب عالی مقام ج 
گوش نوشتە است است خواندہ باشد دیگر نیاذی نیست کە این تألیف بوی معرفی شود 
داستانھای دو چل تیکكکەء عمه موضوع روز است و حمە شیرین است و عمە خوا 
است . در این کتاب بە نام ہسیاری از بزرگان معاصر برمی ‌خوریم کە دکثر باستان سا 
و بی ھیچ پیرایە آنان دا معرفی فرمودہ است . 
توفیق دکتر بزد گواررا درتألیف چئین آثاری لطیف وگیرا وخوش عبارت از 


چہرہ ھاى شعر خوزستان 
اذ انتشارات ادارۂ کل فرھنگك و ھنر خوذستان 


مشتمل برتصویر و شرح حال و اشعاء بیست و دو تن از گویند گان آن منطقه . 
و چاپ و تجلید عالی و طرحی زیبا در روی جلد . 


ذوالقرنین ۔کودرش 
ادارۂ کل نگادش وذارت فرھنگت و عنر جزوہ ھائی مخصوص نوسوادان انتعار دادہ 
کم مفید است و ہم مختصر . 
رسالله ذوالقر نیں اذان جمله است کە اقبال یغمائی با عبادات وانشائی استادانه تنظیم 
زمودء وھں کس‌مقالات اقبالیغمائی و کتابھا وتر جمەھای اورا مطالعه کرد باشددرمی یابد 
ی نویہندۂ ادرجمند تا چە حد در روشن نویسی ودرست نویسی دقت وتأمل می فرماید : 
از کارھای مفید اداد کل نگارش وزارت فرھنگك وھتر اىثشار چو ین رسائل است. 


سیر نکامل چاپغانہ و مطبومات در ایران 
حزوءای است کم ب رگن و پرمطلب ۰ مَكَسََما ممّدمەای کە دربار؛ تطود چاپخانەدر 
ان نوشته شدہ است ۔ 
فھرست همە روزنامه ھا و مجلات ھفتگی و ماھیانه بە خوىی و بە دقت تنظیم شدہ کە 
سلوم می دادد ۹۹۰ روڈنامه و مجلە در طھران منتشر می شود و ۷۹ درشھرستان ھا . 
این ‌قدمی اساسی است کە وزارت اطلاعات درراء مطبوعات بر می دارد اما باید بەکیفیت 
و چگونگی ھر دوزنامہ ومجلە نیز نظرافکند ہ و ارزش معنوی و فرعنگی هريك دا بەمیزان 
خرد سنجید و توضیح داد . 
ب٭هرحال اذ جناب حمید دحنثما باید ممنون بود کە از مطبوعات توجە ھی فرماید . 
دد دانشگاء نمونۂ حریك دا بە معرض توجہ علاقمندان قرار می دھد ؛ دد انتشار رسالھای 
مطبوعاتی دستور میدھد و حمایت خود دا از ارباب قلم وادب دریغ نمی دارلا . 
اگروزیر انسا بق‌اطلاعات ہماذین گونە عنایات می داشتنداکنون‌مطبوعات رادرممئویت 
وکیفیت مقامی و ارذشی دیگر بود : 
کتیبه ھای تاریغی لرستان 
مجموعەای است تاریخی با مطالب و گراودھای مستند؛ کہ اذ نظر کیفیت و اھمیت 
ارزشی خاس دارد . 
این ‌مجموعہ دا حمید آیزد پناءک دارای تألیفاتی دیگر نیز ھست واذ دا نشمندان عصر 
ماست تدوین فرمودہ است . 


ایں 


چھل طوطلی اصل 


بانوی دانٹمندش ترجمه کردعائد و به مجلۂ یغما اعدا فرمودەاند کہ در محلد عجدحم سال 
۱ این داسٹان ھا با تصاویری چند ہا کاغذ وچاپ وقطع مرغوب بوسیله کا بفروشیموج 
تجدید چاپ شدہ . بھا ۴۰ ریال 


برنامڈ پنجم 
در نیمة آ بان ماء بھرسی بر نامة عمرانی 
پنجم در پیشگاہ شاہنشاء درتخت جمشید مطرح 
شد . نخست وزیر و مدیرعامل سازمان بر نامه 
و رجال اقتصادی نیز افتخار حضّود دائتئد ۔ 


فیلم کود کان 
عہفتمین جثنوادۂ بین المللی با ثرکت 
نمایندگان نوزدہ کشور و نمایش ۷۴ فیلم در 
عتل میلتون درحضور علیا حضرت ٹھبانو بر پا 
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سد ۔ 


شرفیابی 
وزیر دفاع یو گوسلاوی بایران آمد وبہ 
حصّورز غاعنشاء باریافت : 


سیر تطور مطبوعات 
نمایشگاە سیرتحول مطبوعات دردانشکاء 
طھران باحتمام وزارت اطلاعات ایجاد شد . 
ثیابت قولیت 


آقای دکتر سید حسین نصر بە نیابتتولیت 
دانشگاء صنعتی آریامھر بہ حضورشاہنشاءمعرفی 


گشت . 
رئیس دانشکدۂ ادبیات 

کاناذکر ار لغ سز سنا عتات 
دکتر نسر به دیاست دانشکدہۂ ادبیات طھر ان بہ 
اتفاق آراء انتخاب شد . 

دکتر جلیلی فرذند مرحوم سید کاظم 
جلیلی بزدی ازبزر گان یزد است کہ آن مر حوم 
سال ھا وکیل واقعی انتخابی درمجلس‌شورای 


ملی بودہ است . دکثئوجلیلی اسٹاد والۓ 
است: مردی است نجیپ؛ با ادب؛ بادا 
متواضع ء مورد علاقه و اعثماد و ا۔ 
دانشجویان و ہمکادانش . دکٹر حلیل 
اہجاد حسن تفاعم ٠۰‏ پیشرفت کارما و 
کیفیت ومعنویت علاقمندیتماماستدوجو 
نیت دارد بە توفیق وی باید اطمینان د 

بە جناب دکٹر نھاوندی دئیس دا 
طھران از این انتخاب بجا و بموقم ۔ 
آفرین و تبریك گفت ٠‏ 


آقای بی بدیج > 


نحست وزیں ی وگوسلاوی ہا بانو 
روز درایران ڈیستند . 


جلة مشورٹی 
استاندادان و معاونان ومدیرک 
وزارت کشور اجتماع کردند و ہب 
نیازمندیھای حوزۂ فرمان‌روائی خود 
نستند و گفتند وبرخاستند ۔ 


١‏ آذر 
روز نجات آذر بایجان را آرتش2ھ 
یادکرد :- 


نشر یە ھای دولتی 
یکصد وچھاد نشریۂ اختصاصی و 
حانه ھا و مؤسسات دولئتی است که : 
مخارجی بسباد گزاف منتشر می شوداما 
ندارد وگرچە دایگانش بدمند . 
این نشریه ھای بی مزہ نە تنھا 
سنگیندار ند بل کە به نشریه ھای ملی 


می زنند ۔ ( روزنامۂ دنیای جدید ) 


۶۳۹ 


سرود شاھنشاھی 

زواختن سرود شاعنشامی در سینماعا و 
ٍکراماکن ھمائند ممنوع شد . و خوب شد. 

رلسں جمھوری آلمان غر بی 

وہلی ہرانتە سیاستمدار مغھود آلمان ہر 
رفہان‌پیروذیا یافت وبەریاست جمھودی آلمان 
اانخاب گشت : 

بحرربن 

برای نخستین بارمر دم بحر ین درا نتخابات 

پارلمانی شر کت جسٹئند . زنان را حق‌انتخاب 


نیت و چە بجاست . 
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ھ 


پاکستان ۔ ہمند 
اسیران عردوکشور آزادی پافتند . 
پیشنھاد ابران 
پیشنھاد ایران بہ مجمع عمومی سازمان 
مللاین استکە اقیانوی عند منطمَة صلح نامیدہ 
شود. 
تسلیحات جھانی 
در ۱۹۷۱ مبلادی ۲١۶‏ میلی_ارد دولار 
صرف جنگ جوئی و ستیزہ گری جھا نیانشدہ 
۸۲ درصد بیش از سال ۱۹۸۶۱ 


مؤنس و مد یر: حبیب یغمائی 
سردبیر : بانو دکتر نصرت تجر بەکار 
(زیں نظر ھیئت نویسند گان ) 
دفتر ادارہ : شاہ آباد _ خیا بان ظھیر الاسلام _ شمارۂ ۲۴ 
تلفون ۳۰۵۳۴۴ 
بھای اشتر اء سالانه دردایران : چھل تومان - تك شمادہ چھادتومان 
در خارج : چھار لیرۂ انگلیسی 





در پیشگاہ شاهنشاہ 
تخت جمشید - ۱۳۵۱/۸/۹۵ 
اذ چپ بە راست : دکتر اقبال مدیںر عامل شر کت ملی نفت - خداداد فرمانفرمائیان 
مدیرعامل ساذمان ہر نامه _ داریوش مھاجں اسکوٹی درضا درودیان . 


بر نامه دیزی دراجرای طرحھای عمرانی ددایران ازسال ۱۳۲۷ با ایجاد سازمان 
ہر نامه آغاذ شد ۔ 

ہر نام اول ازآغاذ سال ۱۳۲۸ تا پایان سال ۱۳۳۴ ادامه یافت ۔ 

پر نام دوم اذاوایل سال ۱۳۳۵ بود تا نیمۂ سال ۱۳۴۱ 

برنامةُ سوم اذ سال ۱۳۴۱ تا سال ۳۴۶ مدت گرفت . 

ہر نام چھازم از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۵۱ 

اقدامات مھم اساسی عمرانی دا ددطی این سالھا شمردن دشوار است از جملە ایجاد 
کارخانۂ ذوبآھن آریامھر اسفھان اذ افتخادات ہر نام چھادم است . 

بر نام4 پنجم عظیم تر ین بر نامه عمرانی واقتصادی واجتماعی است کہە |زسال ۱۲۵۲ 
آغاز میشود 7 

ددپائزدھمآ بانماء ۷۱ دد تخت جمشید اعل یحضرت شاعنشاءآریامھر در ہار؛ خدمانی 
کە بر نامۂ پنجمباید متعھد باشد بیا ناتی دقیق ومستدل, وراعنمائی‌ھائی با نھایتمھر بانی فرمودنہ 
که ددجر اید روڈانەہ چاپ شدہ وددرادیو وتلویزیون تکرار: باعباراتی لطیف وسادہ وبلیغ: 





سُاعران 


استاد خلی ل اللہ خلیلی : 
قزر گنز افغانستان در کشورھای : عراق _ اردن - 
سوریە ( مقیم بعداد ) 


بدیعالزمان فروڈانفر : 
استاد دانشگاہ طھران ( رحمةال۵ عليه ) 


جھانگیر تفضلی ( جھان) : 


سفیر ایران در افغانستان . 


محمد رحیم الٹھام : 
استاد زبان پشتو و دری در دانشگاء کابل. 


مجله ادبی یغماء طھران 


آذرماء ۱۳۵۱ 
چاپخانه محمد علی قردیسں 


5 
کو ىاھ چاػگ ور جو ود ھ قرو ق. یي ع ى:,ع یھ ھ ھ٭ 
ےک مم ےم جرہھ مھ ےا کے ہے پر ں کے کر کر کے کے کر کہ ہے کر کک ہے 
۵ ۱8۰۰ھ ۱88ج قھ 8 اق ق ھ ق, ,8ھ ڈگ طٔ ےج ظعے امھ اج ع۔ ھ٭ھ×٭ھج٭ 











از استاد خلیلی به استاد ہدیمالزمان فروزاقر 


تس ما سا ام اتا 
دل تو مببناد انده گکە در وی 
بود ژرف در یناکە در عرطہیدن 
مکن خیرہ آرام دریای دل را 
ھمایون درختیکە ستوار ببخش 
کشنشاخہای پرارہ رگ و بارش 
توباشی در آ نجاکەرو بد زخاکش 
کہن ہوستانی کە سرو بلندش 
کت اق ا اتا وھ 
من| ینجاکەہر خاردرپہنەدشتش 
اف نی درافگندہ شوری درا ینجا 
ز اشك ہددر مردۂ بینوائی 
ئن سان فقیت: مشچ 
جھان کہن را ز بنیاد برکند 
بسا شپسوارا کە پیش شکوہش 
بس آ تشنہاداکە برخاك خواری 
بسا شاھبازا کە پیش عمایش 
درا یبنجا یکی خا نە باشدکە یزدان 
مہین خائنەئی کاسمان بردر وی 
نہادند بس رازحای نہفته 
کجا دلکە اسپندآسا برا ین‌در؟ 


دل شادت آندهہ عبیناد استاد 
جہانیست از دانش و داد استاد 
کہ مو ناو گو رات انقان 
کە شد تیر ءدریا چو استاد استاد 
فرود زمین ریشه بنہاد استاد 
ز چرخ برین سربرآراد استاد 
گل و لالەو سرو و شمشاد استاد 
ز باد خزانی است آزاد استاد 
رپرویزو شیرین و فرھاد استاد 
برین روزگاری دھد یاد استاد 
کزان چرخ درلرزہ افتاد استاد 
عة لہا رام :گناو انَتاذ 
سيه واڑۂ خشم و یداد استاد 
جہانی ز نو کرد بنیاد استاد 
نھادست شمشیر پولاد استاد 
شدش آ بکون تیغ ہر باد استاد 
برافگندہەهرسال چون‌خاد استاد 
درآن پرتو خویش بنہاد استاد 
فرود آمدو بوسه ھا داد استاد 
بہر نگ آن لاد بر لاد استاد 
نجست و بجنبش نیفتاد استاد 


کہاہوشکزدیەنا ین برین کاخ 


7 زادگ بودآنجا کە خاکش 
ر ھرکوھسارش غریوندہ رودی 
جم ن‌ھا گل ولالە و ٹرگس ارد 
ازآنگون گون باغھای نگارین 
حمه تودۂ سیم عنکام بہمن 
ٹب لرزہ ات یه بَتدادَ گتی 
نناور درختان ورزندہ برکوہ 
حنك بادھا از دل کوهساران 
درختان ابوه شاح بلندش 
قی سر یعافد گی ماوارد 
چودبکر گرا یدبکہسارخودشید 
دریغا کە از ھمز بانان جدایم 
دلم ماد گردد: اگن عم زبانی 
مرادل گروگان مہر تو باشد 
من این در دڑی بنام تو کردم 
مار خو کر متاخ وھ 
کە زی مپر بانان برد بامدادی 


عجہتا زمین‌را به(زا) بر نگارد 


عر داد 


ہو نو و مت راو انتا 


دعد ار بہشت رین یاد استاد 
شادی کند شور و فرباداستاد 
جو خر بامدادی دمد ناد اسناد 
رن فائو ا یا متا اسان 
ہمه خرمن در بخرداد استاد 
چو تمدرش آ ید بعریاد استاد 
چوگیووج و گودرر وگشواداسناد 
وزد خوش بەشبہای مرداداستاد 
باعندہ را جاں ککد شاد استاد 
خی ردان ران را3 انتاو 
شود چرح دربای بیجاد اسناد 
ازاین درد نالم بقریاد استاد 
برای کو زمر ابا انتا 
چەکا ہل چەجدہ چه بغداد استاد 
کە تو درشناسی و استاد استاد 
کە زیرہ بە کرمان فرستاد استاد 
جراغی کە عر دم ہمیراد استاد 
بارض عرب تا بود(ضاد) استاد 


زمین سخن باد سرسبز از نو 
گل آرزویت مریزاد استاد 


جدہ ۔ ۲۸ سرطان ۱۳۲۴۵ 


استاد خلیل الہ خلیلی 


از استاد فروزانفر ۔ یه استاد خلیلی 


اوستادا زبعدں عہد دراز 
افلائاق و عو ڑا 
عدعد مژدہ ور سلیمان وار 
دع او ول جا کہ سڑا 
عجز من دیدی از نا کە بمن 
پیش تا من کنم مدیم تو ساز 
نعمت بی كکرانه بخشِدی 
ریختی خونەن بدشةُ ھجر 
سوختی جانئم از فراق ومرا 
خاطری راکە تاب غم بکداخت 


استاد بدیعالزمان فروزانفر 





نامدای سوی ھا فرستادی 


فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادہ 


حامای دلنواذونددەح انگ 
7 پالڈ چون دعای رسول 
رخمه راندی تو برستای صمیر 
اربں وش نوای جان آھنگك 
٠‏ بر ساختی براہ عراق 
بر کشیدی ز چنگك دل آواز 
رر سس > باہلی۔ از خجاد 
بحر مطلق بشیوەہ ھاروت 
ىل نەسحر استمعجز ى‌استشگرف 
ای خلیل ال از مقام خلیل 
برسر خوان حق چو بنشستی 
کعە آرایش است و مروہ مثال 
ای سلیمان مم بمور ضعیف 
ای سرافیل دم سیم حیات 
ای حیات اعم رسول بقاء 
بوستان را ہرگ ریز خزان 
بغزالان فکتالن) نات 
عقا بان دور ماندہ ر صید 
تبرہ روزان کوی آفت را 
گریں۔ ‏ فاعداق : افکرت تا 
گسوی دابران معنی دا 
خر وار از برای خثك لبان 
پی ببہبود جان ہماران 


زان شفا بخش گوھران ضمبر 


زور پر ہا 


عد وں ح ات حطا 


خےه بل زا غغا 


عرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
20-0 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
رعاوی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 


ہج" 


چشم رنجور سست ببنش را 
سوی جرم ماه دبدہ محاقف 
مس زنگار خوردہ را ز کرم 
خبر دژ کا حادله را 
وز پی فہر دیو وسوسهہ را 
تاج زدین آفتاب بلند 
مرغ عرشی بخاکدان راندی 
بہر سرکوب مار دوش عناد 
من نه کیخسروم ولی تو مرا 
ذرمای نا بفرۂ خورشید 
ہس سالکاق+ فقو ضا 
ردی عزتست و حلهٌ ‏ از 
از ثنای درون ‏ سنائی وار 
خبرکل ١ی‏ کە خوداتن را 
آسمان دو لتی کە بر تر وخثكث 
یا شبان شعیب دا بنوال 
عجبم کافتاب پردہ شکاف 
با بپور زھہبیر مدح سرای 
ارمغانی چنین بدیع و لطیف 
از برمن خیال غم بکریخت 


عدد توتیا 
نور ھا نی سیا 
از کرم کیمیا 
حبدر در گا 
عمری دد غزا 
سوی جرم سہا 
تور خور زی نا 
کاوىانی لوا 
جام کیتی نما 
از زھین ہر سما 
خلعت اصطفا 
که تو غمرالردا 
تبر. شب درا سنا 
معجز در با 
ضیض و لطف خدا 
الفعااشن نا 
از چە رہ در خفا 
بردۂ ‏ مصطفی 
باز گو کز کجا 


لیک طبع مرا بپاسخ شعر 


ہے دم 


اژدھا فرستادی 


فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 
فرستادی 


از جہانگیر تفضلی بە استاد خلیل اللہ خابلی 


استاد ارجمندم 
: شعر فرستادنم دانم ماند بچە ٤‏ واذیں رو بدان امیدم کە استاد 
بزد گك وبزر گوار دراین سخنانی کہ ہتراك حوشی کردہ ویمەحام 
بھم پیوستەام سلیمان وار بنگرد . 
ارادتمند جھانگیں تفضلی 
کاىل مھرماء ۱۳۵۱ 


آرزوھا داشتم تا از عراف ىار کک اوستاد یی بدیل 


ہای و ھوئی در دل امیدوار 
گفته بودم تا که او ازرہ رسد 
روم ہا سربکوی دوست باز 
اھر .ماف اوس 
دہوی جوی مولیانء جوم ازو 
ہم نثان ہوسف گم گختە را 


آمد استاد و ز من یادی نکرد 
زا آن قبل عرگز نمی ہندائتم 
از چە رو استاد امن ای دریعخ 


کمباداین چنین در کویدوست 


ےادےاد ےاج 
سو کور پا 


: 
عاوماد مات 


لان سااتھ و ال تل 
سان سویمکمد ہسکی گسبل 
کا رین رہ دل :ود جان رادلیل 
گرددم دربای مہرش سلسیہل 
بیعرای دجله وعوغای نیل ١‏ 


اہم از آن دوسەستان حلیل 


دہدم آن کم بود اندر مستحیل 
کایدم امہربانی زذن یل 


ا خَائلی ای گرامی أومَتان 


١سدهھرا:ھ‏ آوازفرو ریختن آب و سخن بیھودہ و ہی معنی و گفثاد نادان و آنکەه 
ىادبائه سخن گوید ء فرھنگك نفیسی ۔ 

۲- پخسان : ٭ہپژمردہ و گداخته شدہ وفراہم آمدہ ازغم ء فرھنگك نفیسی و فرحنگك 
سن . پخس بمعنای گیاء وخویدی کە اذ بی آبی یا کم آبی پژمردہ شدہ باشد و بدین‌معنئی 
عنور در پرخی ثقاط چثوں خرآسان بکار میرود . 





ای کە پیش چشمهُمہر تو بود پہنەی گیتی بچشم من قلبل 


پیش ازین بفکن بشاگردی نظر کز خراسانئست واز ہومی اصیل 
زاِی سن 2 شہن اخنابت آشنائی ناب و شاگردی سل 
زآسمان عہر* بر وی تابشی ای تو دد الہام بخشی جبرئیل 
تا کە طبم خستعەام آئینە وار از جمال طبع تو گردد جمیں 
اوستادا جز صفا و مہر و شعر کس مبادا در میان ما دخیل 


خود ماد آندم کە گوم ناس 
د دست ماکوتاءو خرما بر نخبلء 


از استاد خلیل اللہ خلیلی به جہانگیر تفضلی 


استاد دانشمند و دوست گرامی 

چند سال دوری ازدارودیار,معاغل جان فر سایسیاسی, ناتوانی‌ھاء 
تن وخستگبھای روان این حمە : پروازخیال را از اوحی کہ نرسبد 
بود آہسته آھستە فرودآورد ؛ قرحة جانکاہکه بں دل جا دائت پر 
معدہ نغست واین نیز اذ مستی طبع کاست وبر گرانی خاطر افرود 
چامڈ؟دل انگیز و روح نواز آن سخنور استاد اذ نو طبع غنودہ ر 
بیدار کرد با وجود اعثیاد بخاموشی وفراموشی مصراعی چند شکم 
وناپیوسته بھم رساندم کە عرضه دادم . 

اما پس اذ آن شب نودانی مرضھای مزمن با گشت وپنح رود اس 
کە دربسترافتادەام. بکرمی کە شیوہ درویغان دل آ گاہست عذدمر 
موجه پنداشته از تآخیر در ارسال شعر اغماض خواعند فرمود وہ 
فتود سخنان من خوامند بخشود کە سخن سلیم اذ تن علیل مستحب 


اآست ۔ ارادتمند خلیلی 

۱۳۵۱ میزان‎ ٠ 
بامدادان چامەئی آمد بکف از توانا چامہ پرداز نبیل‎ 
ازجہا نگی رآ نکە دارد خامەاش نغْمَة از بانگٹ درای جیرٹیل‎ 


حرفھایش بر حدیث دل گواہ نکتەھایش بر رموز جان دلیل 


نیجہا نگیری کە از خونوسرشكث 
رشغنەاش دا آں از اشثك یتم 
ىل مہین مردی کھ ازسوز نہان 
و سا اض بگانگی 
ازخراسان میدھد این چامه یاد 
امل چون ستوار باشد لآجرم 
شاعر طوس آمدہ در غزنه باذ 


آمںە تا در دیبار مولوی 


اوستادا میر باتتا ' سَرَوَدا 
گردوروزی‌شد بد بدارتدر نک 
سیل آسا لشکر پیری رسید 
مرد را دل آب گردد چون بود 
توسن طبع سبك جولان ھن 


رودھاجاری کند چون رود نیل 
عتعر را رہ أرَعَرن َل 
باز جویند بر در دلہا سبیل 
از حمال آَجَنا ںيه :حسّل 
وت 
سربلند و استوار آید نخیل 
طوس و غز نە فمّەھا دارد طویل 
باشدا ین خواجه غزالی دا وکیل 


ای بەمرز مہر و دانش بی بدیل 
نست جر ہکان بیری دلیل 
سخت دشواراست بستن‌راہ سیل 
آرزویش بیش و نیرویش قلیل 


خم شدہ در زیر این باد ثقیل 


پیکرمپیری چو بت ہشکسٹوریخت 
گرچہ باشد بت شکن وصف خلیل 


از جہانگیر تفضلی بە استاد خلیل اللہ خلیلی 

تب ورنجوری استاد به گوشم چو رسید 
٥‏ از سرم شوق گرفت و ز دل آرام افکند 

تماق :ود گه۔ آ بد سان ۔خر ان 
دیوتب دررہش, افسوس ! یکی دام افکند 

وای و دردا کە در این انجمن از نامدنش 
اه حسرت ز دلم بردر و بر بام افکند 

نیمی ازرنج وتب خوش ہمنمان ایدوست 
کە توان اندکی از بار بہمگام افکند 

تب ؛ دد این بزم رفیقان شفیق و پربان 
رنج دوری تو بر من نه بہنگام افکند 

اہن تب ناگہت استاد کہ خاکٹر ہر سر 
امشیم تلخی حجران تو در جام افکند 

تا یکی زان پربان حمچو مہی از سرمہر 
پرتو صبح امیدیم بر این شام افکند 

داشت رنگه سخن استاد گا کف وی 
خندەمی دلبریش ہر لب گلفام افکند 

دادمش من بنگاھی ز دل خویش پیام 
بنگاھی بسویم پاسخ پیغام افکند 

نگپکن بر دلم افتاذ و نٹست > و گفتی 
باز رودابه نگە بر پسر سام افکند )١(‏ 


١‏ رودابہ دخترذیبا ودلاور پادشاءکا بلستانکە از زال پورسام دل ربود وبوی دلسپر: 
تا رستم دشه نیمروزء وپھلوان بز رگ شاعنامه اذاین مھروپیوند بجھان آمد 





من ہم استاد ! گرفتار تبی سخت شدم 
تب عشقی کە مرا در سر ؛سرسام افکند 
ىك جہان شور جوانی و غم و درد و ہوں 
عق مراف فرہ تذل سرن اکھت 
خوشدلم سخت بدین‌عشق خردسوزو؛ چ٭ەبالك 
طشت رسوائیم ار ابدون از ہام افکند 
من خودآن سوختەحان بودمازعشق:کەباز 
لب میگون توام در طمع حام افکند 
نشنەی عشق دلم بودو ء امیدت امشب 
خوش مرا بادەی جانبخشی در کام اھکید 
روش بیژنی این دل عومان فرجام )١(‏ 
خظط طلان پر ضومی رام :افکند(٢)‏ 
داستان تو و من کز سخن خاصان بود 
عشق افسار گُسل در دھن عام افکد 
بادباد اد 
ای مه کاہلی ١ای‏ مایەی شادی و امید 
دل بە بند تو مرا ء نيك سرانجام افکند 
کس تو گرم دیدی : می استاد : 
اھوئی ہست درا بین دشتکه بہرام افکند 
ا ری اہی بک لہ ازًدام بہعت 
کە بافسون سیە چشمش ؛ ضرعام اھکند 
ا باایکھ یت ےون ٹودھرعات ہزور وگیو ىبژن را پند ھا میداد ک بجنگك 
ھومان نرود بیژن دلیر انه بمیدان شتافت وپس ازپیکاردراز ودشوادی سرانجام : 
د بغلتبد هومان بخالك اندرون ہمہ دشت شد سر بسرحوی خون؛ 
٢‏ ھنگامیکە رھام را حومان بە نبرد خواند رھام بھانە ھا آوردکە :حنگكکارخوی 
٣‏ ست. من انشاء اجازہ نگرفتەام کە باتوبکوٹم و ...تا ہمیدان ھومان نرفت . 





"ح٦‎ 


جلوەی روی تو تا دردل تنکم افتاد 

ہمہ جز نقش تو زائینەی اوہام افکند 
خیز تا بادہ هہم ء شادی استاد خوریم 

کار آغاز اید کہ بفرجام افکند 

ڈوؤڈٹ 

ای امبر سخن ای آنکہ نثان سخنت 

مر امبران سخن را عمه از نام افکند 
وص دا تن کہ اٹ 

راستی شعر منش پردہ ز ابھام افکند 
دوش شعریم فرستادی و اندر حق من 

سے اناوت اترام اقام انکد 
فا شکویمکە چومن خواندم آن چامەی نغز 

پولع جا ظرا لرف یضاق اکنا 
شعر تو چون سخن مولوی وفرخی است 

کز سر من ھوس حافظ و خیْام افکند 
ساقی بزم, بکام دل ما دلشدگان 

نثثەی شعر تو در کام می اآشام افکند 
آن خوش ہنکك وفرح بخش نوای سخنت 

مطرب عشق بگردونەی ایام افکند 
عمچو خورشید که پرتو فکند بر بھرام 

تبرت ان جافد بل ازذز الام انگ 
گفتم این چامہ بشکرانەی آن چامەی نغز 

که مرا پرتو لطف تو بانعام افکند 


وام دار سخنت بودم و ا١ہن‏ لفظ ددری 

ہو کهە بتواند از گردن من وام افکند 
حز ترا نیست سرودیم ازیرا نتوان 

ان بی یک گر انا اسام افکتف 
باد استاد سلامت ! کە باعجاذ سخن 


بیاد فروذاقر 
در محضر استاد خلیل ارذ خلیلی 


عردلفروذ شرم و ھر جانفزا سخن 

درسر ھوای توس سخن پرود آورد 
امروڈ کم د دوأن ٭ بە حریم خلیل برد 

گوئٹی بجان یخ زدەام آذر آوند 
چون شوق مثنوی خداوندگاد بلخ 

کز جان مرا بدرس فروڈانضش آورد 
من زی حریم دوست چو آن تشنە کام می 

کاو سوی می فروٹگ تھی ساغر آودد 
بفکن بساغرم می و بنگر که مست تو٦‏ 

طرح فلك خکاف نو دیگر آودند 

کابل آذدماء ۱۳۵۱ 


: 2۷۳و 
-١‏ روان: دروان فرھادیء یکی ازبزرگان افغانسٹتان ودفیق دا نشمند 
استاد خلیلالل خلیلی است ۔ 


از الہام بە جہانگیں تفضلی 
در مه روزہ صبوحی نتوان زد کہ فقيه 
: صافی صبح بہ ظلمتکدہ شام افکند 

لیك امروز چو زی خدمت استاد شدم(٥)‏ 

ساغری بھر من از لطف بہ اہرام افکند 
سرکشیدم عمہ آن ساغر و بدمست شدم 

اندرآن بختەچەسر بودکەہ درحام افکند! 
گفتم: ا بن چیستکەنوشیدم وہرجرعۂ آن ۱ 

طشت رسوائی من صدکرت از ہام افکند؛؟ 
گفت: ان چامة دوشینة یاررست کەخواند 

سخن خاصه وی ولولے عام افکند 
گعتم:ابن در دری را کەکشیدست بەنطم 

کەچنین شوروشعف در دل دالہامءافکند: 
لذدت شہد دھد نشثهُ می چامه نغز 

ای‌خوشآنساقی کین‌ہردو بەِیك جامافکند 
گفتم: آن‌عقدگہرزان دسفیر>استکەوی٢‏ 

دوش بردوش دسفیر() ازرہ انعام افکند 
طبع خاموش من از شوق نواگستر گشت 

نقد آن عقدم از گنج سخن وام افکند 
بال گسترد فراز سرم افرشتهڈ شعر 

جذبۂ شوق مرا لرزہ بر اندام افکند 
گفت: بنویس! بگفتم:چہ؟ بکفتاکە: مد یح 

بہر آنکو سخنش نوش بہ حرکام افکند 
۹-(دکتر جاوید دئیس دانشند دانشگاءکابل. -٢‏ سفیر ایران در کابل . ۳- امنا 
خلیل اللہ خلیلی‌سفیں کبیں‌افغانستانمقیم بغدادکە درسوریە وکویت واددن حم سفیر کبیراست 


ہآ نکو بە سخن وصف <خلیلی فرمود 
از٥غضا‏ ییری برہعنصری؛ پیغام افکند 

شر ویکوکچه سان پر بود ازذرۂ زر(١)‏ 
زور زر بە برو دوش دلارام افکند 

مو شکافی که سر زلف ز رودابه گشود 
چون کمندیش ٭٭ پای پسر سام اعکند 

طرفهو نغز سرودی بە بداہت بسرود 
بغ تکیدستان صد ىلبل در دام افکند 

آزفکرغاق ععانی کد' بةالفاط شکتے 
طوطیان رار حسد خستەو سرسام افکند 

گعتمش : سایه تو از سر من کم مبواد! 
آھوبی را چەکسی دیدکە صرعام افکند؟ 

گفت پر آھوی من چیستکەارزدبەمدیم؟ 
جای گوہر سرد ھہرۂ بیىام افککد 

فہر شد برمن؛ زین گفت من افرشتة شعر 
و بایدت ز جمع شعرا نام افکند 

نومگر نیستی ازدودۂ درحمن+کەسخن(٢)‏ 
عمه در دفتر خویش از در الہام افکند ؟ 

آنکه چون حافظ شیراز لسان ‌الغیے است 
شعر این ھر دو ء آوازہ در ایام افکند 

دست ہر سوی قلم بردم و گنتم مددی 
فلم آن عذر سرآغاز بە فرجام افکند 
۷ وس ۱۹۵۱ 


سسسے 


. عبدالرحمن شاعرپشتوکە با استاد محمد دحیم الھام اذيك دودہ و تیر است‎ ٢ 











قلفن ١٥‏ تا ۸۲۹۷۵۴ و ۸۲۹۸۷۵۶ 
تھران 
فغمهے وع سمھ4 
عمر - آنش‌سوزی - بادبرق - حوادث - اتومبیل‌وغیرہ 
شر کت سھامی بیمة ملی ٹھران 
تلفنحانه ادارۂ مر کزی : ۵۱ء۸ تا ۸۲۹۷۵۴ و ۸۲۰۷۵۶ 
خسادت اتومبیل ۸۲۹۷۵۷ خسارت بادبری۸۲۹۷۵۸ مدیر فنی: ۸۲۹۷۵۵ 


نشانی نما بند گان : 


[| آقای حسن کلباسی تھران ‏ لفن ٣۸۷۰-۲۳۷۸۳‏ 













۸۲۲۵۰۷ -4-۷ ٠ ٠ آقای رستہخردی‎ 


آقاى شادی ْ ۹ ۔ ۳۱۲۹۴۵ 
دفتر بیمة پرویزی ٠ ٤‏ ۶ و ۵د ۸۲۲۰۸۴ 

آقای شاحگلدیان :. : ۹۷ "۸ 

۱ ۲۱۷۶ - ۷ ٤ دفتر بیمۂ ذوالقدر آبادان‎ ٣۹ 

سااسن فیراذ ٠‏ ۵۰ 

٢إ‏ دفٹر بیمڈ مولر تھران ۲ ۲٢‏ - ۳۹۳۲۵۸ 

آقای ہانری شمعون ٠‏ : ۸۲۳۲۷۷۸ ا 

۱ ۸۸۳۸۷ ٠ ٠ آقای علی اسغر نوری‎ ٦ 


ما 











شمارۂ مسلسل ۲۹٢‏ 
شمارۂ یازدھم بھمن‌ماہ ۱۳۵۱ سال بست و سجم 





ھا عو ود عم ہا و لو جع مہ جح ا نمس یح تو سو کہ ہہ کا 





گئیےجھمیوی م۰ممممممجھے۔ے 


خلوتگە کاخ ابداع 
۔-۹۔ 
عشق و غزل 





حافظ درست و سنجیدەگفته است کە سعدیرا استاد غزل داسته است . 

از شہید بلخی گرفته تا معتمدالدوله نتاط ورھی معبری کسی تواسته است 
گوی فصاحت و روانی و انسجام و سہولت را در غرل ار شیح اچل بر ناید. قول ادیب 
پشاوری ہوجد و شوق آمد غزل را تار وہود٤.‏ عزل پر کت نون ىد :حت آ دمی است؛ 
ماجرای عشق است ؛ عمین عشق بشری کهە کماںیش ادہان را .ہ ہے و تاب میا ندارد. 
دبوان غزلیات سعدی چنین ات2 سَرأنمران‌شرخ حالات عشق ۔ 

حافظ ہمغزلسراست و تنہا غز لسرائی است کە در مقا بل استاد عرل فامت بر افراشتہ 
است ولی ہشیوہ خاص‌خود, عر لہای حافط چون عز لپای سعدی ناب‌نیست :ا دبعدھای 
جہن بینی وعرفانیء نکنەھای احتماعی وروحی وفلسفیراء با عزلآ میختہ است وھمیں 


سرہدہ ھا او وقار و فخامت و جلال خاص بخشیدہ است . 


بد یہی است غز لہای خا لص دردیوان حافظ ہست و لی شمارۂآ نہا ز اد لیست چونا 

زلفآشفته و خوی‌کردہ و خندان لب و مست 

الخ 
عزار جہد بکردم که بار من باشی 
الخ 
دوش در حلقةُ ما قصهةُ گسوی تو بود 
ای کهھ با سلسلهُ زلف دراز ١ھدەای‏ 
الع 
زلفم برباد مده تا ندھی بربادم 
الع 
تو ھمچوصبحیو من شمع خلٰوٹ سحرم 
الع 
عمریست تامن دو طلب ھرروز گامی میز نم 
الح 


مایةُ اصلی غزل عشق است؛ شورو سودائی کە روح یك بشر حساس دا بەھیجا 


ں 


می آورد ولی عشق در ز بان حافظ دارای نوسانی است: نوسا نی میان معنی خاص وعا 
عشق عادی و عشق بە مفہوم مطلق و شامل . شا ید از این روست کە مدعی شدہ اس 

مرا غامیہ مرقاق: کر 

درآن عقام کە حافظ بر آورد آواز 

ج٠ت‎ 

دن اسان ئه عجب گر بگفتۂ حافظط 

رہ سض اسان 
شا ید این نوسان میان دومفہوم عشق ائرشیوۂ خاص اوست کە بہوسته أزمحه 


یو اھت اھ فا ای ا 
بدەای دد دہوان وی حست کە فروغ روحائیت اذ آن ساطع است و عەڈق سو گلی 
رسومی دادد: 
طفیل ھسی عثقند آدمی و پری 
ارادتی نما نا سعادتی بری 
چون 
در ازل پرتو سک 0 لی َم اذ 
عشق پیدا شدو آتش بہمە عالم ند 
جلوەایکرد رخش‌دیدملك عشق نداشت 
عین آتش شد اذا بن غیرت دھ برآدم زد 
عقل میخواست کز بن شعله چراغافروذد 
برق غیرت بدرخشید و جہان برہم زد 
بشمار نیامدن اوامرعقل در مقابل طغیان عشق ددکفتة نمام غزلسرابان ہست د 
اتاد غزل مکرد بدان اشارہ کردہ است : 
ماجرای عقل پرسیدم اد عثق 
گفت معزول است و فرمائیش نیست 
ون 
آنجاکہ عشق خیمە زند جایعقل نیست 
غوغا بود دو پادشہ اندر ولاتی 
7 0 
شود که نقش عقل را در براہر تہلی عشق و شوق ہی ارزش میکویند . 
ایکه از دفتر عقل آ یت عشق آموزی 


ترسم این نکتە بەتحقیق ندانی دانست 


وی 
قیاس کردم تدیر عقل درارہ عشق 
چو شبنمی استکە ہر بحرمیکشد رقمی 
قئی 
حریم عق دا درگهە ہسی والاتر از عقل است 
سو 0ئ احتات بوسد کە جان درآستین دارد 
وی ابت عقلمابەالامتیاز اسان است و مکوم ترسن مواعب 
دی کر چو وانشتق بەحق و جہش سوی امور روحانی کاری از ان ہ 
و حتی بعقیدۂ اہل معنی و متصوفین نزرك عقل عایق وصول است ء جۂ 
می فرماید : 
عقل را قبله کند حر که جمال تو ندید 
و کلت کریو مل جا اوھ 
صن 
عقل تا مست سد جون و چرا بست نشد 
ا نکه اومست شدازجون وچرا رست کجاست؟ 
ریرا عقل پی دلیل می گردد و بقول مولانا ہ پای استدلالیان چو بین 
تز كِةُ نفس را می پسندند و با بال شوق بە سوی عالم بالا به پرواز میآ بند 
معتدل دراند یہ عقل راآن چنان تخطئه نمی کند ومطلب‌را درا بن ۃالںز سا 
حرد عرچندف نقد کائنات است 
چە سازد پیش عقل کیمیا کار 
در ابیات زیر کما بیش أ بن معنی حواستہ شدہ است : 
بشوی اوراق اگر عمدرس ھائی 


کەه درس عشق در دفتر ناشد 


سس 


22 
جہی یں 
مشکل عشق نة در حوصله داش غعاست 
حل ابن نکتە بدین فکرخطا نتوان‌کرد 
ی پیج 
عرضه کردم دو جہان بر دل کار افتادہ 
بحز از عشق تو باھی عمه فانی دانست 
عابباد یا 
رین افش کھفتة کہ در سمه مں است 
حورشید شعلهایست که در آسمانکرفت 
رس ای 
گدای‌کوی توازہشت خلد مستعنیاست 


اسر عشق تو از عر دو عالم آراد است 


جہان فانی و باقی دای شاھدو سافقی 
کە سلطانی عالم را طفیل عشق می یم 
!ون 
عالم ارشورو شر عشق حبر ھیچ نداشثت 
فتنه انگیز جہان غمرۂ حادوی تو نود 
۹4ب 
رھرو وادی عشقیم و ز سرحد عدم 
تا باقلیم وجود اینہمه راہ آھدەام 
کامی نیز کہ نوسان میان دو مسی کم میشود و ور زان حافط نمایلی یٹٹر 
ہمین عشق بشری نمودار میشود ؛ بازگوئی حافط يك اصل فلسفی را نان می کند ؛ 


٭قول می را۔ مزرورڑی موس رہتگاری وچاباة حرشعی حاضة امای اتا 


۶۴۴۶ 
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر 
بادگاری که در این گنبد دوار بماند 
چجچںن 
شق شو ارنه روزی کار جہان سر آ بد 
ناخواندہ نقش مقصود از کارگاء ہستی 
جج 
ہرگز نمیردآٴنکه دلش زندہ شد بعشق 
بت است بر جریدہۂ عام دوام ما 
دیو 
دانی کە چیست دولت دیدار پار دیہدن 
در کوی او گدائی بر خسروی گزیدن 
در دیوان حافظ صحنه حائی عاشقانه دیدہ میشود کہ شخص ہب اختبار 
می ہرسد آہا این رؤیا و تمنّای شاعر است کە بصورت امر واقع شدہ درآمدہ ا 
راستی ہرای حافظ چنبین واقعه ھائی روی دادہ است مانند غز لہای زیر: 
زلف آشفتەو خوی کردہ و خندان لب و مست 
پیرحن چالدو غزلخوان و صراحی در دست 
نرگسش عربدہ جوی و لبش افسوس کنان 
یمەشب دوش بالین من آمد بنشست 
الح 
دوش میآمد و رخسارہ برافروختہ بود 
نا کحا باز دل غمزدەای سوختهہ بود 
رسم عاشق کشی و شیو شہر آشوبی 
جامەای بود که بر قامت او دوختہ بود 


الخ 


۴ء۶ 

ایکه با سلسله زلف دراز آمدەاىی 
فرصتت باد که دبوانه نواز آمدەای 
زھدمن ہا تو چە سنجدکہە بەیغمای دلم 
مست و آشفته بە خلوتگه راز آمدەءای 

الع 
حافظ خلوت نشین دوش بە میخانه شد 
از سر پیمان برفت بر سر پیمانه شد 
مغ بچھ ای میگذشت راعزن دین و دل 
دد پی آن اکنا اوس ہکا قد 

الخ 

در غزل دنگر جای شبہه و تردید باقی نمیگذارد زیرا حافظ باوجدو شوق 
سدن بوصل معشوق ضحت میکندا؟ 


مرا درخانەسروی ہستکاندرسایة فدش 

فراغ ازسرو بستانیو شمشاد چمن دارم 

بەکام آرزوی دل چودارم خلوتی حاصل 

چەفکر از خبث بدگو بان‌میان|نجم ن‌دادم 

شراب ارغوانئم عستو یار مھر بان ساقی 

تداردھیچکس باری چنین‌عیشی کە مندادم 

الخ 
در مقابل این کامرانی و رضایت شکایت و نالە عم ہست . الە ہا از کثرت ناز 
رفه است ہا حافظ خیال مکند فقر و تنگدستی ء نگار نازگر را از رام شدن باز 


رد ء 


۶۴۸ 


شاعدان در جلوہ و من شر مسار کسەام 
بارعشق ومفلسی صعباست میا بدکشید 
سس سومان جاک 
بەخندەگفت کیت ہا من این معامله بود 
وردری 
بدان کمر نرسد دست ہرگدا حافظ 
خزانەای بکف اوز گنج قارون یش 
لا عادیاد 
چون من گدای بی نشان مشکل بودباری چنان 
سلطان کجا عیش نہان با رند بازاری کند 
چچن 
گفتم آء از دل دیوانه حافظ بی نو 
زبرلب خندہ ز نان گفت کەدیوانه کہست 
ر2 
حہزارحیله برانگیخت حافظ ازس رفکر 
درا ین ھوس کە شود رام آن نگارو نشد 
+۰4+ 
گفنت خود دادی ہما دل حافظا 
امن ہس کی۔ کات 
عادعادعد 
دعای گوشہ نشینان بلا بگرداند 
چرابە٭ گوشۂ چشمی بما نمی نگری 


٦م‏ 
بد دید 
ناز پرود تنعم رد راہ ہدوست 
عاشقی شوہ رندان بلاکش باشد 
اث 
درچین زلفش ایدل سک چگوتەایٔ 
کاشفتہ گفت باد صبا شرح حال تو 
برخاست ہوی گل زدر آمتی دراآی 
ای نوبہار ما رح فرخندہ فال تو 
جو دی 
دہدی دلا کە آخر بیری و زعد و علم 
امن چه کرد دہدۂ معشوق باذەن 
عومدباد 
فان بحاص ما2 ان اکی غاد 
بعنی از کوی در دوست نشانی سآ 


ماد ے؟: 
کرت ون 


گدائی در حانان سلطعت ممروش 

کسی ز سایه ان در به آفتاب رود ؟ 
ویوی 

بولای تو کە گر بندۂ خویثٹم حوای 

از سر خواجگی کون و مکان برخیزم 
ری 

بستھ ام در خم گیسوی تو اممد دراز 

آن مبادا کە کند دست طلب کوتاھی 


۶۵۰ 


باغ بہشت و سای طوبی و قصر حور 

با خالد کوی دوست براہر نم یکنم 
+ اپ 

۹ در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز 

استادەام چو شمع عترسات ز آتٹم 
+ ون 

ناصحمگفت کہ جزغم چە ھنردارد عشق 

گفتم ایخواجۂ عاقل ہنری بہترازاین ؟ 
دودری 

عردم بیاد آن لب میگون و چشم مست 

از مسجدم بهہ خانةً خمّار میکشی 
بادمابباو 

گر فقاو وی کان کرای کے 

گوھر جان بەچە کار دگرم بازآید 


سر سودای تو در سینه ہماندی پنہان 

چشم تر دامن اگر فاش نکردی رازم 
عادباد اد 

رخ برافروز کە فارغ گنی از ب رگ گلم 

قد برافراز کە از سرو کنی آزادم 

فیست برلوح دلم جز الف قامت دوست 

چکنم حرف دگر یاد نداد استادم 
یں 

فرشتةُ عشق‌نداندکہ چبست قصّه مخوان 


بیار جام شرابی بخالك آدم دیز 


محیط طباطبائی 
مقبرة الشعر! یا مدینة الشعرای ریز 


شھر تبریز پس اذ آنکە در صدۂ ششم ھجری مر کزحکومت اتاہکان آذر بایجان شد ؛ 
گاء شعرائی گردیند کھ در بوم و بر خود از جمعیت خاطر و آسایش حال پرحوردار 
وفراغت بال وذ ند گی آسودہ دا در سای حمایت اتابك حھان پھلوان میجسٹند. خاقانی 
الەلا و فلکی اذ شروان و گنجە ٠‏ ظھبر فاریابی و شاہفور نیشانوری و انوری ایبوردی 
روایٹی )اذ خراسان بە تبریز آمدند ودر آنجا دحل اقامت افکندند و پس اذ مرگ 
؛ آنائرادہ حظیر مخصوصی دفن کردند . این حظررادر تذکرہ و تادیخ بە عنوان 
:الشعرا یادکردند . شعرای دیگری کە از عھد ایلحاىان تا ایلکاىیان ودور٤آق‏ قویو لو 
ریز برخاستند یا اذنقاط دیگر ایران بە تبریز آمدند و ددآن شھر جان سپردند, غالبا 
بین حظیرہ و در حوار خاقانی و دیگران مدفون میشدند . 

این حظبرۂ مقبرۃ الشعرا تا اواخر صدۂ دھم ہجری در تبریز معمور و معروف بود۔ 
ااذ مقاہر بزررگان اھل سنت در گورستان چر ندذاب و کجیل؛ عنگام غله شاءاسماعیل بہ 
نعصب قزلیاشان روملو و شاملو ویبران شد ولی دراثری دیده شدکە درآن حزءاز 
ء درتبریپز نسبت بە این حظیرۂ شعرا ہی احترامی شدہ پا ویراىی راء یافئہ باشد۔ لکە 
س‌در آثار تاد یخی مر بوط به صدۂ یاذدھم مانند مزارات تبریز وتذ کر ملاحشر یتصر یم 
ست کە مقبرۃ الشعر! تا پیش اذ حجوم وغلبهُ عثمانبهای معروف بە دومی برتبریز؛ دد 
صدۂ دھم ھجری نوز آباد و معروف بود و در دوران اشغال چند سال تر کان بود کە 
الشعرا به صورت ویر ائه ددآمد ودیکرمعلوم نیست چهە باعث شدکە کسی عد اذ دائدن 
١‏ درصدد تجدید عمارت آن ہر نیامد تا متدرجاً محل وجود آن حم درمیان آثارمخروبۂ 
:اذلوح حافظە حا محو گردید . 

محو آثارقدیم واذ میان رفٹن گورشاعر ان و دانعمندان وخواحکان وحتی خداوندان 
مقام ددایران چیز تاذەای نیست واختصاصسصی بە شھر و ولایت معین ندارد و تنھاعارفان 
وا یان بزر گی دینی و بزرگان مذھہب غالب 0 رایح ہودەاندکه اداین بی توجھی یا سوء 
٠عامه‏ تا حدی ہر کنار ماندماند ۔ 

در اسفھان کە دارالسلطنه دو خاندان بزر گگ ساحوقی و صفوی بوده است دھھا شاعر 
×+دھنرمند و حکیم و فقید و وزیر و امیر و مغبر و مشادبالبنان درطی ہزاد سال بدین 
اك سپردہ شدئد؛ تٹھا گود صائب و مقبرۂ دو مجلی و بقعهُ میرو تکیه وال و چند 
؛ نام و نعان در دارالبطیخ از دست حوادث بە در روتە و امےروز معروف خاس و عام 
ند . اما اذ جمال الدین عبدالرذاق و دفیمالدین لنبانی و شفرو گان و کمال الدین 
لاثر معروفی برجا نماندہ است ۔ مرحوم وحید دستگردی کە تعصبٍ ہمثھریگر ی 
نسبت بە جمال وکمال داشت ؛ چھل و اندی سال پیش اذ طھران بە امفھان دفت تا 


عق 


۶۵۲ 


نشانی اذ گور این پدر و پسر بجوید . چنانکە از زبان خود آن مرحوم شیدم انا 
روایتی که میکوید کمالالدین در مسجد حامع اسفھان به٭ دست مغولان کشته شد 2 پس ار 
قتل سر خود دا برکف دست گرفت و اذ مسجد بیرون آمد و درمحلی کە قبری درا 
برذمین افناد و مدفون شد ؛ 7 

وحید اذ کوحجەای کكە روبروی در مسجد امتداد دارد ىەه طور مستقیم به سوی مشرق 
پیش دفت تا ددپایان گوچە بە محلی رسید کە نزديك بدان گوری گنیدی در محوطاحاای 
وجود داشت و آن دا قبر کمالالدین اسماعیل فرض و اعلام کردند سپس درصدد ا نثمالآں 
بە محل شایستەای خارج از حدود جو بارہ بر آمدند و درکنار زایندہ رود و سی و سہ ہل _ 
محلیمشرف ہررودخانه اختیا ر کر دند وشھر داری اسفھان آن را بە مقبرۂ کمال الدیں| حثصاس 
داد . سرانجام پس اذ قریب بە چھل سال انتطار ساختمانی کە کلنگك آن بوسیلهٔ دہر اعلم 
در عمان اوان زدہ شد دوسال پیش برای ایئنکكە منظلرۂ خیایان کناد رود دیگر معطل ماد 
زمین گور کمالالدین را بەمالك رمین محاورش فروختند قا ہر آن مثلا میکدەای آ باد گردد 

این سحیه یا ہلیه ا خلاقی؛ بە عرجاکه قدم بگذارید: مظاعری اذ خود پدیدمی آوردں 
جز درد دادالعلم یا دارالعیش شیر از کە مردھش برای نگھدادری آثار و مقاہر بزد گان شھر 
خویش تعصبی خاص دارند . 

مقابر نھر یاران مخامنھی تا روز گار سلطنت فحعلی فان طاف را ذست رون ماہ 
بود تاآنکە دخمۂ ارغون مغول درزئجان بەه دست شبانی کشف شد و شاھراد: حاکم زسحاذرا 
روتمند کرد شاعزادہ فر مانفرما والی فادرس پس بزر گك شا قاحار نبایستی از بر ادد کوجكل 
خود عتب بمائد . ديك طمع اوبجوش آمد ودسٹور داد سنگھا رااز روی گورھایھخامنئی 
پردادند . وقٹتی شکستند در آ تھا حز گرد و غبار استخوان پوسیدەای نیافتند. پس این‌تجاود 
به آثار عم بە دست شیرازی یا تازی صودت نگرفت و کار دست حضرت والائی بود . حال 
اگر دد شیراز قبرسعدی و حافط و خواجو و شاہ داعی را ہنوذ برجای دیرینڈ خود معمور 
و معروف میلنگریم شاید مربوط بە دو سبب باشد : 

یِکیانکەه اینان علاوہ برمقام شاعری در نظر ھمۂور یان خود اذ اولیا وعر فا وصاحتاں 
کغف و کرامات شمردہ می شدند ودرھر ھفته مردم روڑھای مخصوصیدا برای زیارت ھنتگی 
آنھا اختصاس دادہ ہودند کە درد برخی از سفر نامه ھا وتذکرەءھا بدان اشارہ رفته است . 
پس جمع میان شاعری و عارفی موجب مراقبت بیشٹترمردم در نگھداری این آثار شدہ نود . 

سبب دیگر جنانکە اشارہ درفت تعلق خاطر مخصوص شیر اذیھا بە شیرازی ماندن شور 
شیراز است کە لازمه آن توجه بھ حفط صودتھای ديرینۂ آئثار و سنٹھای آنجا نا حد امکان 
است, زلزلھای شدید شیرازرابادھا مانند ری وتبریز لرزاندہ ولی عنایت مردم بە تعمیرات 
اذ مح وآئار غیراڈ جلو گیری کردہ است, ازمسحد حامع عمرولیث شبراز و حطیرۂ وسط مسحد 
کە (خداخائهء نامیده میشود امروژ صورتی برچا ماندہکه اخیراتعمیر و تکمیل یاف .سی 
ممتد آقای واحد اذ فضلای شیر اذ دد تنظیم و تکمیل حروف بازماندۂ کاشی کتیبە ' عملیاست 
کە انسان تا اذ نزدیيك ننگرد و دد تر تیب حروف نو وکھنه دقت نورزد نمیتواند دریاہدکا 
این‌ھنرمند صاحب کمال دداین خانه چەکاری دشوار ودقیق انحام دادم است . در تبیحۂهُ سی 


۶۵۳ 


ود کە چند سال پیش بە وضع تادیخ جمالی درپی تادیح حلالی و عارانی پی بردیم وسال 
لی را ددآنحا یافتیم . 
از وزرای فرعنگ و معارف ایران ؛ آقای حکمت در دودۂ وزارت و فود کلام حود 
ارےآرامکاہ حافظ و سعدی دا بصورت محلل کنونی درآورد و باثدک مردم بومیشیراز 
ود آرزوی عمان حالت باغ حافظيه و تک سعدی سابنق ردرامیکند ولی انساف باید داد 
. فعلی عم برای شیراذ و شیرازی کسب عرت و ان ٭یٹوابه نٗمند 
مایكإەوذیں دیگری اذ شھرھای دیگر سراغ نداتیم که چجئی ھمتی برای ٹهو حود 
خرح داش باشد . مٹلا دکثٹر ءعیسی صدیبق کە وه آصفیؤٰں ٭وطں حاوادۂ خود علاقه دارد 
نی تعصبی رادرموند کمالالدین وعاشق ورفیق یا ناط و طیت ھ حرح میدھدا۔ 
آری؛‌رنده ومردۂ عرفا ھنوزددرایران ادحد اعلای تر چه وعثایب عمدمیرحو۔دارند 
بارگاء شاء نعمةالل ولی دد ماعان کرە ان ؛ قرعطار در بپشابود و بقعۂ باباطاعر در 
مدان و ىا باکوھمی وشیخ کبر در شیراذ وباناافضل در فی کاسان و پہ مر تی علی وہر حمالی 
راردستان وپر عبدالوہاب درناین وطادع العرفادر.حوطۂ حضرت عبدال۔لم و حدوں لی۔ 
ا در شرپیر وزاوںة اپراہیم خواص دددی ( ہہ نام محعول برح طعرل)دقاة ملاسلطادلی 
گنانادی در :یدخت ؛ ھمە در حمایت عنواں تصوف وعرواں اذ حوادث محعواوە٥عمودو‏ 
عروفند . متأسفانه شعر| عر گر در اپران اذ این عثایت عموعی به آتثارجود چٹانکہ شایدو 
اید فہض ہردەاند و کسانی کە از خوائدں شعر آہاں ھموادہ لدب مینر ىد وِحکمت میآموزند 
در مورد اثرخاکی بە شاعرارادتی نمیورزند و حمایتی میکنند . در شور ہرد گورنرادی 
لھستانی شاعر نامدار اسماعیلی را دیدم که شیرداری آاحا ا وحسود استفادۂ کاەل اذ زمیں 
سای قبر رادی دلخود دا نتواسته بود راصی کند کہ لااقل ازمر دم روستای خوسف درحفط 
قَعه اہن حسام ددس بکگیرد و جند متری اذ زمیں پراموں قس براری را درکنار باغیکە ہر 
محوطہە قبر او ساخته بہود ہرای ساختں چادطاقی و بمادن تحنە سنگی برآن ماطور دارد. 
اید مایۂ حیرت خوا سد گان عریں یعمای جیب ة ار گیردکە آدامگاء باشکوہ نو بئیاد 
مر :وط بە فردوسی را درمحل فعلی آن ذیارت کردہاند ١گر‏ بگویم وردوسی عطیم واحیاکندۂ 
داستاھای ملی ایران پس از آ نک در فسۂ ارسکان ڈئرش ىہ دستود عسیدا۵ حان خرابشد؛ 
و این ویرانی دد ار تمسی و کیٹھای نود کہ یداش۵ حاں سنت به فردوسی وارسٹم در دل 
داشت؛ دیگر درایں مرذ و بوم کسی پر بخعاست تار ی درجور مقام ادئی او بنیادکند وتٹھا 
محل آن درکنار گنبد عاسیه طوس بہ گفته قاصی نوراڈ شناحته نود . دد عھد فتحعلی شا 
اطائك کچ اندودی پر آن ساحته پودند که در عھد ناصرالدیں شاہ آنهم ویرانه شد. تاوفنی 
کِ نصیرالدول شیرازی به تولیت آستان قَدس ه ہثید رفت ودرصدد تعمیر قبر فردوسی بر آمد 
دلی او ہم اثرشایان ذکری بە وحود باورد جنانکە در تصویرقضر فردوسی در کناد گنبد ۔ 
عباسیہ که در مقدمہ شاہنامه چاپ امیر بھادر بہ قلم ای جاپ شدہ بنگر 2م بر آن چی زگ 
قابل مشاعدء ٍ“ چشم نمیر سد : 
چھل سال بعد اذ:آن وقتی انحمن آثارملی تشکیل د ودرصدد بر آعمدکە برای فردوسی 
آدامگاھی در خور مقام ادبی اوبسازد از آ نچ کە در دوران تولیت نصیرالدولە ہر پاشدہ بود 


۶۳۴ 


چیزی 7 نمائدہ وذ ودست طمع مالك مزرعه مجاور؛ گنبد این دوسہ ذرنح زمین را 

بە ذی رکشت خود گرفت واز انظار ناپدید ساخت . بطوریکە کسی اذ آن کور 
نتوانست بدعد . پس بەدھبری نظامی عروضی اذ ددواذة دیگرشھر طوس قدیم خارج مرو 
در آٴنجاک اونمان دادہ بود ددبیرون دروازہ بنای جدید انجمن را پ ی افکندندک سر ایام 
در ۱۳۱۳ شسی پس از دہ سال کار بە اتمام دسید و با تغریفات بسیار با شکوھی اتنام 


ڈیف . 


باید بە خاطرسپردکە بنای فعلی ہم غیر اذ بنائی استکە انجمن دد ۱۳۱۳ برپاکرں, 
بود و افتتاح گردید و این يك باز بە سعی و اہتمام جدید انجمن در حای آن نتای سیت 
نخست کہ دد شرف انھدام قرار گرفته بودء ساخته شد ۔ 

اما گنبد عباسيه ہبی نام واقعی و نشان محمقق کە مامیت آن درست برمسا معلوم ہست 
اخیراً مورددتوحه وتعمیر قر ار گرفته است و کم کم دارد خود را به جای قبراعام محمد غرالی 
در خاطرھا جلوہ میدھد و ایکاش توانسته بود تام فردوسی دا درہیرخود نگاھدارد . 

نام دا نشمند حلیل‌القدری همچون عمر خیامی کە رسالۂ بی نظیر او دد جبر ومفابله پکی 
اذ اسناد معتبر ریاضیات اسلامی محسوب میشود در دوران گذشتهہ جچنان از نفْلرھا رئئه ود 
کە درترحمۂ فارسی تاریخ نیشابود هنگام ذکر اسامی بزر گان صاحب اثر نیشابورکھنە یا 
نیاوردہ کە در حوار محمد محروق مذ کور درحہمان کتاب اذ او یادی بکند یا آنکە حمدال 
مستوفی |زاو نشانی در نیشا ہور نمی آورد دواین وضع تا دوران سلطنت ناصرالدین شاہ ادامہ 
داشت . پس اذآ نکە فتیز حرالد انگلیسی با انتشار ترجمۂ آذاد خود از دباعیات مسوب‌ں 
خیام ( ٭٭ خیامی ) نام خیام دا درد جھان غرب بە شاعری مٹھور ساخت ( چه شھرتخبای 
به دیاضی قبلا با انتشاد کتاب جبر و مقابله صودت گرفته نود ) ھر کس اذ ادوپا بە ایران 
می آمد وبر نیشاہور میکذشت جویای آرامگاہ خیام شاعر بود با آنکه دریکی از ای۔وانھای 
صحن مقبرۂ امام ذادۂ محروق معلوم شد قبر بی نام و نشان یک وجحود داشت از آن خیام نودہ 
است و شاخۂ درخت اقاقیای باغچۂ امامزادہ ھر بھادی بر آن گل میافشاند و خاطرۂ وسذ 
نطامی عروضی دا بیاد میآورد و گلھای لالە عباسی ‌ھر صبح وشامی بر آن مقبرہ خندہ میزدند, 
سالھا این وضع تغییری نیافت تا آنکە بە سعی و اعتمام انجمن آثار ملی اثری بر آن پدبد 
آمد و بار دیگر در جای مٹاسب خادج اذ محوطہ آن اث بنای با شکوہ جدیدی کردندہو 
محتویات آن محل را بدینجای تاذہ آوردند . 

' ساد جا مد 

بر گردیم بە تبریز ہ بنا بر آنچە گفتە شد اگر از مقبرة الشعرای تبریز امروذ اثرہ 
نشان معروفی بە چشم نمیرسد نباید تعجب کرد وآن را امری استثنائی پنداشت . بلکە بابد 
آن دا بر نظایر دیکرش تطبیقء وتحمیل کرد وبە تلخی پذیرفت. پس صرف نظراز گذْثناها 
اینك باید قجلیل از نام بلند خاقانی و انوری و ظھیر و فلکی و ھمام و قطران دا درایحاد 
بنای یادبود تاذ و با شکوھی وسیلە جست . خوشبختانه این کاری است کهہ باز انجمن آاد 
ملی انجام آن را برعھدہ گرفته و دیریا زود مائند کارھای دیگر خود بە پایان میرسائد: 

سی و اندی سال پیش کە برحسب تصادف و بە عنایت برخی اذ ھمکادان دیرین فراغ 


۶۵ں 


ِزیہں خدمت دولئی بطود موقت تصیب دہ نود برای دفع خستگی کار چندین سال 
7 و دوعفثه دا مھمان مرحوم سید عباى طماطبائی دئیس محاکم ہدایت انان 
ں إتناق شاددوان صبحی مھتدی و بە ھدایت مرحوم محمد علی مفوت کفیل فرماگه 
و جواد ناطقو کیل دعاوی؛ چند دوزھٹوالی راددحستحوی شانی ارمصرةالغعراء 
اور مظانی کە احتمال وجود آن میرفت گذداندیم و اد محوعةهُ سحنانىی کە ڈنیدہ ۶+ 
ھائی کہ خواندہ شد ددیافئیم کە مدتھا پیش از این ھمکوشش و کاوش 0 
ا, بە نئیجه نرسیدء بود. 

پکی از دحال معمرتبریز ردوزی در محصٔر مر حوم طباطبائی شّلقول اد دینگر یمیکرد 
رنا حسنعلیخان امیر نظام گروسی دد آغاذ عمیں قرن جو یای این ٭حل نودہ و برخی 
محل ذھن اورا متوجه به نقطٰای درحوار سید حمرہ کردم نودند. صمساً نایدداست 
ہرۂ سید حمزء بعد اذہنیاد معبرۃ الشعرا ساحْه شدہ وممکن است درآنحا اثریر رروی 
گری قراد گرفنه باشد ۔ : 
بھرصودت عمه کوشٹھای ما بی نٹیحه مائند, بعد از[ نک درخواست ناییادنود حٹی 
شد باز وعدء ھای مکرر کنبی وشفاعی مسٹولیں محلی واسٹانداران به تبحھایئر سید. 
کە انجمن آثار ملی پای عمل پیش نماد و زمینەای شایستە در خور مقام لد خاقا یو 
گان کاخ سخحن اودر نطر گر فته شغد ک٭امیداىحام بنایآن میرود درمحمع شعر ای!یران 
ماہ پیش ددتبریز تشکیل شد انتطار عیرفت سحنودائی کە از اکىاف و اطراف کشور 
7 آمدہ بودند نا در مراسم مفرز شعری :ٹر کت جویند فطعنامەای مغئمل برقدددالٰی 
بمن آثار ملی و طرح عوضوعاتی چند کە در چنن بنائی بای منطور سطر باشد صادد 
:ندودرد نبال کارھای مجمع؛ شھر تبر ہز را مەلقب مْايِسة مدب هالشعراء مَُلْعَت میساحثند 
مدینةالشعرائی کسر و کمبود مقبرۃ الشعرائی آنحا را درخاطر سحنوراں ایران حبران 


شھرزاد قصه "کو 
بە مناسبت مسافرت استاد ہز ر کو از دکتر اسلامی ندوسشن 
بھ کشور تر کیە ؛ نکادش این داستان دلکش وشبرین و اذدب 
آموز 'تادریخی بە تأخیر افتاد . بە دانش پڑوھانی کە درحضود 
و .ہا بوسیله تلفون و ام ؛ علاقه واعجاب و تحسین خود دا باد 
می کنند عرض می کند کە بانتظار سشمادۂ بعد باّد ۔ 


راوج وج واتھاع ٤وت‏ ڈاھابتھواج ھ۱8 


7 
٦ 
۔‎ 
٦ 
07 
0٦ 


اکر ر پ0 
8 ئ اھ ڑ اف ئررو بچودھ عا و اوھ ہّاع اوت وص ماقم ہاج 


و 
پوس 


دکتر رعدی آدز خشی 
بە دوست ادجمند فر یدون توللی )١(‏ 


٠. 


ای فریدون کس نکیرد جای تو 

گر نشانی خودکسی برجای خویش 
باد+ادباد 

ھان و ان ای شاعر شیر بن کلام 

يك گاء از پختکان عم سرزند ء 

تاختی بر خشك و تر مانند سیل 

وانگپی عرجا نشیند نام نو 
عدعادباد 

ور ترا باشد شکایت از ہ٭ حبیب ٭ 


شکوہ ازعمرو و سقطگفتن بە زید 


گفتی ای سالار دور افتادگان : 
جوش خو یشان راءآن مہنامه بست 
ایز توشیراز را فرہنگٹ وعنگك 


چون به پغما دورتر بودم ز تو 











27 عجب ماندم من ار غوعایےٍ 
حاش لن گر شود عممای 7 
در سخن فردی و در مردی تمام 
خامہ چون سرکش ہود: رفتار حام 


جان هن ؛ یغما ندارد صدر و ذیل 
سوی آآن خوائندہ آید خیل خبل 


چیست تقصیر من ای مرد حبب 


ھسئءانصاف اردھی کاریءجب ! 


رر نوٹی شد کار دور افتادگان 


ویڑہ ء پر آار دورافتادگان ٠...‏ 


من بەہ ماہ ھہر بودم در فرنگگ 


بس‌چگونەکردمام جای نوٹنگ؟' 


٠٠ۂحفص دجوع شود بەمنظومة شیوای دسخنی با استادہ ازفریدون توللی دد‎ -١ 


۱ شمادہ دھم سال بیست و بنجم غما . (و رحە۶ ف مابند بەصفحات آ خرعھمین ٹا 


۶۵۷ 
بادعادعد 

کہنەکادا ؛ کہنه خواندی بی ددیمح 

وان چە کردستم بغیر از دوستی 
با بادباد 

ت حدث کہنە و نو نو گئی 


رای با ما چرا پیچی اگر 


وان کناباتت ز ٭تطوبل> و دصلهٴ 


زین‌خزف وزاین تھی ماندہ صوَفَ 
فدر خود بشناس و بہر صدر و ذیل 

و باوماد 
گر تودر دتیرا٭ یغما بنگری 
اوہ گوبان دا بود بازار گرم 

پاوعبادو اد 
ہس در این بی رونقی این گفٹکو 


در مصیبت نا بہنگام است کبر 


عردو گر نالیم با ہم از کساد 
وت نخواہم غیر خیر و فرھیت 
کاوعاد مد 


ای فریدون دوسنعت دارم چو حان 


تا که این درماندہ برگردت رسد 


شعر ھن زا ا کایاتی بلیع 
کاین چنئیں برمن‌کشی ازکینه شخغ؟ 


خویش را باما يك جا ہو کس 


سو جا سنائو کو کی 


ج- ادبپ ٥ےد‏ داع و داع باطله 
۹ 


سی دٹر تادس شابد نی گلەه 
بشنو ایں ء ای دز ددپای شرف : 


عمرخود را ۔ جان‌من ۔کم کن تلف 


ر متاع ھا جوثدٹ مشری 


ا دروغن دعوی ہىو اوری 


فیست حاىاء گر مکو ىینی ؛ نکو 
آبرو ضابع کند ہنکامه حو. 


.۰ کی رھ ىد مہرمان باند فساد 


بیغ رر پباران مکش ۔خیرت رساد 


هھان مثشو ہا دوستان تا مہر بان 


رھروا ٤‏ زندی مکن ۔آہسته ران 
تھران - ٣‏ دی ۱۳۵۱ 


دکتر سید جعفر شھیدی 
استاد دانشکاء تھران 


عبداش بن سعد بن أبی سرح 


دوست دانشمنقامآقای بغمائی! درشمارۂ ۲۷محلۂ (دی ماء سال جاری) تا 


( عبداله بن سعد بن |بی ‌سرح ) جلب توجهە کرد . صفحات مجله نغما معمولا ترجہ 
احوال ادیبان ء شاعران و رجال سیاست اختصاص داردہ وددج شرح حال مسلمانان ا 
مشرکان ویا مرتدان صدر اسلام درآن غریب مینماید بخصوص کە بقول معروف از ہر 
ہیمبران جرجیس انتخاب شود ! 

غتدارهی صدین ای سرچ بھی از کتائی اٹ کسر ام رعارم یدگ اورا 
پردەھا بی ازا بہام وتردید پوشانیدہ است. بس جا داشت کە از خواندنآن عنوان تی 
کنم . شگفتی عنگامی افزود کہ ہا بان مقاله رسیدم وآ بچە را انتظار میبردم نام 

نام نویسندۂ مقاله ذکر نشدہ است ہ اما نوشتہ؛ فضل او وآشنائی وی را ىا ادں 
عربی وتاریخ اسلام نشان میدھدء بیداستکە ضمن مطالعه ہداستانی غریب برخوردەر 
پسندیدءائد. سپس خواستەاند خوانندگان یغما نیز از خواندن ان لذت برند و ہا 
عبرت گیرند ۔ 

بحق کاری پسندیدہ و سودمند کردەاند ء اما نمیدانم چرا پیش از تحریر ایں 
ذاستان در اطراف آن پروسی کائی فت اسق: داسثانی جلین مہم و شکفت انگز 
با نباید عنوان شود و با اگر عنوان شد باید از عر جہھت تجزیہ و تحلیل گردد . 
ایك از نوسندۂ محترمواز شماو خوانندگان محترم مجلهُ یغما معذرت می خواهم 
کە در ذیل مقالهُ فاضلانه ایشان با ید توضیحی بیغزایمء زیرا ممکن است عمۂآ نانکە 
شرح حال عبدال‌ بن ابی سرح راخواندماندہ درتاریخ تتبع کافی نداشته باشند ومندرجات 
مقاله را حقیفت تاریخی غیرقابل جرح تلقی کنند و در ذھن آنان جای گیردکە ہسر 
ابی سرح بە سلیقه خودکلام خدا را تغبیر میدادہ است و پیغمبراسلام عمل او را امضاء 
مفرمودەائد ۔ 


۶۵۹ 


فلا با بد یاد آور شوم که قضاوت در باره رجال صدر اسلام یعنی ار رمان بعلت 
رلاکرم زا اواخر فرن سوم عصری که اسناد مکتوں نسبة اھزایش می باند۔کاری 
ار است ٠‏ بردسی د۵ جرح د2 تعدیل اسناد مکتوں و استخراح رأی درست ار ہن 
ال آسخته بغرض نیز چندان آسان نیست٠‏ ذیرا میداہم دامنهُ معارصدھای فیسی و 
انی ہمیدانھای نبردمحدود نشدہ بلکه درروا بات مدنی و کوفی ہرائر گذاشته اے, و 
مغاجرہھای اعوبان و حاشمیان ء عثمانی و علوی ہ اموی و عباسی و رقابت های 
با ابرانی را در نظر نکر واعمال غرص ظاہرعسلما نان ىیزہرایں حملدافزودہ 
ودو بدین نکته توجه کنیم که تزویر؛ تحریف و جعل احسادیث کا۔ی تریں سلاح 
مغاتی ابن‌مردم درچنان عصر تودہ استء معلوم خواعد شدکہ رای اطمبمان ارصحت 
جا مشتا اگر مضمون آن به سودو پا بزبان شحصی یا دستدای حاص باشد ء 
بہ اندارہ باید دقت وصرفوقت کرد واز چه مقدھاتی نابد ہر کرفت. آ نگاءخواہیم 
.انت کە مراجعه بیك مأخن برای کشف حقیقت کافی زست و باید ہا بردہاری کامل 
؛ استقصاء نمام و کوشثش بسیار درا یت و روا ت را در عم مث تا بحققتویا آ نجە 
بحفیقت نزدیك تراست رسید . 
عنکامی کە مورخی متتبعمائند طبری فر یب جمًالاں وقصہ پرداران را میحورد, 
و اسان غرانیق را کە سندآن عقدم برسال نود وہنج محری بست و از طرددایت ہر 
ساخته ہودن آن آشکار است ؛ بعنوان حقیقتی تاریسی در کتاب حود میاوردء و در 
تِجە؛ سالھا دست آویزی برای دشمنان اسلام میگردد . 'ر دیگر باقلان چه اتظار 
٭ىنوان داشت ؟ 
اھ وف اکسساز اس مت راو جرد اما اد 
ىبہردازم : خلاصه آنجه تو سندۂ فاضل مقاله نوشتەا ىد این اعت ك4 : 
٭ابن ابی سرحآ بات قر آن راکە ہر پیغمبر نازل میشد می :وشت ولی ضمن نوشتن 
باسلیقة خود درکلمات تصرف میکرد و مثلا ہ عزیزحکیم ؛ راہ عزیز علیم ؛ می نوشت 


۶۶۰ 


مغضر می گنت | نجه نوشتی درست است چون در معنی تغیبری نمبدھد . | 


سرح چون چنین دید از مسلمانی برگشت و گفت اگر قرآن وحی و از حا 


جا نی حذاب 


ص۱ 


چنین وحی ہمن نیز میرسد وگرنه محمد پیغمبر نیست ٠‏ ہنگام قح مکہ مسر او 
او را جزء کسانی هشمردکہ درهرحال با ید کشتہ شوند ء لیکن عبداللہ بپایمردی تی 
نزد پیغمبر آمد و از نو مسلمان شد در خلافت عثمان ہسرکردکی سپاھی کە فرر رم 
پیغمبر جزء آن بودند بە فتح آفریقا رفت ... ء 

گیاق تحار اتوھ کائل کالھ کات اتاتب ا متا سی 
اش کگشسلےا آۃام کاپ ردام ال امتاتی صلی جا ارات 
و ہا در روایات تلفیق شدہ از اسناد عدینه ومسلماىان مغرب اسلامی میتوان بات 
نٹ ذِسمت ازداستانکە پیغمبرعمل عبدالشراصحیح دانست دراسناد درس متا 
در بعض روابات تنہا نوشتەاند وی مر تد )٢(‏ و یا فریفته )٣(‏ شد. 

دن اکنا با تکنڈة سیگزیٰ ڑا باداووفیع گعوحات ان قرط اما ضس 
در حدیث است . ہنگامی می توانئیم مضمون حدیث با داستانی را صحیح ہدام کە 
جہت ددایت و روا یت ھردوقا بل قعول باشد . 

مویکر ین فرائطی کان ظا ورای انز علمای عفر مر است) ات 
راوبان حدیث شناخته و اگوی مروف باشند. اگردرموضوعی خاص چند روا, 
داشته ہاشیم مدلول آ نان نبا ید مخالف یکد یگر باشد. اما از نظردرا یت لازمست نرا 
عقلی موضوع حدیث و با داستان را تا ید کند و شرابط زمان و مکان وقوع چا 
واقعەای را تکذیب ننمابند . ھ تقریباً ہمان شرابطی را کە اہن خلدون در من 
تاریخ خود معتبر دانسته ٭ و الیِته در نقد حدیث ء درایت مقدم برروایت است . 


اسان غَعانة بن اہی سرح از نظر روایت و درایت پذیرفتنی ٹیست . ار : 





-١‏ استیعاب.چاپ حیدر آ باد ۳۶هے‫ٰھ فق.ص ۱ مغازی واقدی ج ۲ص۵" 
-٢۲‏ دجوع شود بە ذیل‌المذیل طبری چاپ عکسی ص ۲۳۵۷ ج ۱۳. 
۳- طبقات ابن سعد جاب دارسادر ۴۳۹۶ جزء ۲۸ . 


۶۱ئ۶ 


ى مینمون آن با اوضاع و شراثط تاربخی ؛ و منلق دینی و سیرت پیغمبر اسلام 
مبکند و ازنظر روا یت گذشتہ از موثق نبودن راوبان نشانڈً خلط وتزویروحعل 
نون داستان اشکار است . 

نخست ازجہتدوایت ہداستان 2ت2 درعقاله مندرج درمجلۂ یغما خواندم 
ب برگشتن ابن اہی سرح از مسلمافی ان بود کە او بہ سلیقۂ خود کلمات قرآن 
ہرمی داد وپیغمبر از او مىی ہد یرفت و نوشٹیم تنہا روا یات مدنی بدین مضموناٴست 
دبگر تنہا تحریف عبدالہُ را متذ کر شدہ بودند نە تصویبِ پیغمبر را و بعض 
ان قد یمترچون! بن سعد صاحب‌طبقات تنہا نوشتہا ندوی فریفتەشدوازاسلام بر گشت. 
از طرف دیگر اکثریت قریب بہ اتفاق مفران شیعہ و سنی نوشتەائد کە سب 
نن او از اسلام ان بود کە چون آ بات ٦١‏ نا ٥۵‏ سور مؤمنون را کہ دروصف 
.اسان است می نوشت )١(‏ از دقت کلام اہی دروصف حلقت انسان تعجب‌کردو 
بارگفتە تبارأكدالاحسن| لخا لفین> بیغمبر گفت مت تفقارفاشاحافعاشتی 
عبدالُگفت محمّد پیغمبر نیست چە اگر آنچە او می گوید وحی است رہن نیز 
نازل می شود و اگراز خود اوست من نیزمیتوام چنان بکویم و از اسلام برگشت 
1[ شر ماج دسا تناعا 1ز لاف ہو ا7ۃ اوناال مد (5) 

پس می بینیم روایاتی کە سبب مر تد شدن پسر ١بی‏ سرح دا بیان مسکند بچند 
ات کوسشسن ان با وگ مات نام اود : 

گریا ساعلان واستانء ت٢‏ نسعزا سی ان تو نشار داخقغاد تب ‌۔ملی 
١۔‏ وَلِمد خلتناالانسان من ساالۃئ کت متا نطفة فی قرادمکین. ٹم خلقنا| لنطفة 
خَلكَنا التطلفةمشنة فخلتتاالمطنة عظاما فکسوىا العطام لحما ثم انشاء ناء خْلفاآخر... 
۲ رجوع شود بە تفسیر بحرالمحیط . |بوحیان ج ۴ سص ۰ طبع مطبعةه سعادت 
٠‏ دتفسیرالٹھرالماد حاشیڈ ھمین صفحہ تفسیراىوالنتوح ص۲۳۵ ح ۴ جاپ تھران 
”اض . کشاف س ٣۰۳‏ ج ۹ چاپ اول مطبعه شرفیە . تفسیر قرطبی ج ۷ س کی 


س ۱۳۳۵. تبیان طوسی ج ١‏ س ۶۳۷ چاپ سنگی تھران . مفاتیحالیب داذی 
ج ۴ مطبعةً شرفیە۱۳۲۴ و نیز تفسیر بیضاوی ح ١‏ ص ۳۹۱. تفضیرشو کانی٢-۳۳٣۱‏ 





۶۶× 


کە ضمن نقد درایتی حدیث خواحیم نوشت ‏ چون پذیرفتن این داستان معقول 
است ؛ گفتەاند وی کلمات قر آن را تحریف میکرد . و بعداً برایآ نکہ دامن او. 
خیانت درکلامخدا پاك دار ند بد نبا لآ ن‌افزودہا ندکه پیغمبر نیز تغییر اوراامضاععی, 

ادَا حیت لد اغاری ندارحت می ای واوتاقای اغا سان 
محدان مجروحند و فعلامجالی برای گسترش این قسمت از بحث ندارم . 

حال ینیم چرا پذیرفتن چنین داستائی معقول نیست؛ یعنی داستان را |, 
وراڈسای کو 

١‏ چنانکه دیدیم اکثریت قریب باتفاق مفسران نوشتەاند آ یه ۹۴ سور؛ 
در بارۂ عبداٌابن ابی سرح نازل شد و از طرفی حمانان متفقائد کە سورڈ انم 
آ ۹ (١)و‏ یا اَی ۱۵۲ (۲) مگی است. سورۂ مؤمنون ٹر که وصف حلفت 
در آن آمدہ است؛ و گفته اند عبدالُ دتبارالهٔاحسن الخالقن×را بدان جہت ہ 
آورد ہاجماع مفسران در مگە نازل شدہ است . 

عبدالهابن ابی سرح درسا لہای اول بعثت اسلام آوردہ است (۳) و درآن 
بەکتابت وحی مشغول شد . سپس در زمرۂ مہاجران بە مدینه رفت (۴) و در غز 
نیز حاضر بود. (ھ۵) اما نشانی در دست نںیستکە پس ازاین تاریخ نیز جزءہ کاتباز 
بودہ است و بہرحال در مقصود تار تدارد ۔ 

پس از صلح حدیييه یعنی در سال ششم ازھجرت و سال نوزدھم از بعنت 
مرتد شد و ہمشر کان پیوست (۶) فاصله بن آن داستان و ہرگشٹن عبدالہ اراسلا 
از ہفدہ سال نیست. حال این سؤال پیش میآ یدک چکونه وی درمکہ در ىارۂبہ 





-١‏ وما قدرواق حق قددہ اذ قالوا ما انزل ال علی بشرمن شییە قلمن انرڈا 
الذی جاہ ہہ موسی نوراً و هدی للنای کی .(کە در حق یھود مدیئه است) . 

٢‏ - قل تعالوا اتل ماحرم دیکم علیکم الا تشر کوا بە شیئاً و بالوالدین احسا 

. طبری ذیلالمذیل ص ۲۳۵۸ طبع افست‎ - ٣۳ 

۴- الاستیعاب ۔ ابن سعد . طبقات ج ۷ ص ۴۶۶ دار صادر. 

۵ - عقدالفرید طبع محمد سعید عریان سال ۱۳۷۲ ج ٣‏ س ۲۴۱ 

۶ - عقدالفرید ج ۴ سص ۲١۷٢‏ 





سے 


رہ رت ےج وو کے رٹ سی 
وی بدر در شمار اصحاب او بودو پس از ھفدہ سال از آن تاریخ از وی برید 
یی مکہ پیونت. چرا از ہمان آغازکھ در پیعبری محقد بقاث اتاد این راز 
|آشکار اخت ؟ چرادد جنگك بدرءدرصف مسلماىان؛ ومقابل خویشاوندان خود و 
ررکان مکە بود؟ چرا درآن روز ہمردم اعلام نکرد محمّد پیعمبر نبست تا مردم مکه 
رابرد با وی استوارترشوند و ایمان مردم مدینە از او سلبگردد و یا لااقل ا کشتار 
یہودہ و باطل ( بزعم او) جلوگیری کند . آ یا این قرائن نشان نمیدحدکه داستان سرا 
اساختگی است وچنانکە خواہیم دید اغراض سیاسی سب جعل آن شدہ اِست ؟ 

۲ روا بات فراوان در دست است کە عرحدیث ىا فرآں مخالف بود عرچند از 
ما نقلشدہ باشد باطل وساخته است و داستان پسراىی سرح با نس قرآن و روح نبوت 
وحقیقت اسلام سازگاری ندارد ۔ قرآن کریم میکوید : 

<انه لکتاں عزیز . لابأتیە الباطل من بین یدبہ ولامن خلعه تنزیل مز حکیم 
حمید+(١)‏ و نیز میگوید : زان عرالا وع ہوحی ۔ علمّه شدید القویٰ+(٦):‏ 

۳- اگر کسی محمدبن عبدالُ دا پیغسرھم نداند ابد قبول کندکہ مردی عاقل د 
و سی رھ اب زا از کے لعاف براکندہ و ,خون بکدیگرتشنہ ہ دولتی چنان 
مّحد و قوی بوجود آوردن از عہدۂ مردم عادی برنمیآ بد . ار طرفی مسلّم است کھ 
تناقض گوئی َرَكَنٹار تَفانة اشفتکی عقل و موجب عدم اطمینان مردم ہگوبندەخواعد 
بود . فرض کنیم قرآن وحی اہی نبست ومحمد خود ا نرااملاءکردہ وکلام اہی خواندہ 
ات . در این ا ا ا ہے ہہ ہت 
ایجاب می کند کە اگر کسی درکار اودخالت‌کرد برای حعط موقعیت خویش ىراد خشم 
ا ا ےی مر ا ہی وھ 
حود متزلزل سازد ۔ 


حال کە ذیدم داستان عبدال بن اہی سرح برچجئںں ساد بی بنیادی بنا شد٭است؛ 





ےس _۔سشم .سامح ۳.صسم۔ سیسات سے چک 


١‏ آیات ۴۲ _ ۳م سور؟ فصلت . ٢‏ آیڈ۵ - ۶ سودۂ نحم۔ 


پر 


باہد دید چرا عبدالُ بن ابی سرح مرتد شد و چرا وی یا دبگران چنین داستانی را 
اختراع کردند . 

پدر عبدالُُ میچگاء ازدلمسلمان نشد وپیوسته درزمرۂ منافقان بود )١(‏ عرانْ 
برادر رضاعی عثمان بن عفان است یعنی عادد وی عثمان را غیر دادہ است و بنظ مر 
عبداله بیشتر بھواداری عثمان خودرا مسلمان خواند و بخاطر عثمان نیز ھجرتکرد۔ونز 
از نجھت کە پیش بین یمیکرد دعوت محمد گسترش خواحد یافت ومکہ تسلیمخواد شد. 
شا ید بپرسید برای اوچەسودیداشت؟ با بددا نست کە مادرعبد ال اشعریاست(١)واشعریاں‏ 
یمانی اند. چنانکە میدانیمہمچشمی اشعری وقیسی ازسالہا وبلکه قر نہا پیش ازظہور 
اسلام موجب درگیری ان دو دودمان بودہ است . اشعر بان در عر بستان خوشخٹ؛: 
بعنی یمن بسرمیبردند و ہا کشاورزی و بہرہ برداری از سرزمین ہای مستعدآن ناحت 
زندگانی نسبة مرفہی بافتند . 

قیسیان کہ خود را از فرزندان مضربن نزار میدانند در نواحی غربی جریرہ 
یعنی سرزمین حجازساکن شدندکە از جہت استعدادکشاورزی بپا یه عر بستان خوشبخت 
نیست ولی طولی نکشید که شکست خود را از طریق بازرگانی جبران کردند واز 
ہما نیان پیشافتادند. لیکن دشمنی باعمچشمی بین| بن دودودمان ہمچنان باق یما ند. ہمانبان 
قیسیان را خوار می ‌شمردند و فیسیان بمانیان را ہم ره خود نمی دانستند ٠‏ در شہر 
مگه قدرت در دست قیسیان بود و ہمانیان را تحقیرمی کردند چنانکە گفتیم عبداللبن 
سعدبن أہی سرح از جانب مادر بمانی (اشعری) واز پدر قیسی و باصطلاح دورگەاسٹ 
کە در نظام قبیله ای نقص روگ انت: 

پس وی در شمار قریشی اصیل نبودودر تتیجه درمکە احساس حقارت میکرد:. 

چون محمد ( ص ) دعوت خود را آشکار کرد عبداللُ ہم بخاطر خویشاوندی ٦‏ 
عثمان و عم بخاطرآً نکە از طعن قیسیان برعد مسلمان شد و در شمار سابقان در اسلاہ 
سپاھر امو اسان تر یرام کے اقا سے اڑ می انات وھ 


. ابن حجر: الاصابه . ذیل ترجمۂ عبدالل بن سعد‎ -١ 


۶۶۵ 


اہر کار بدلخواء او بودہ اما ناگہان درسال ششم حجرت محتّد (ص) با قریش 
5و بزرگان فیس پیمان صلح حدیبيه را امضاء کرد . این صلح بظاعر چنان 
, شکست مسلمانان ہودکہ بعضی حاضر نبودند آفرا بپذیرند ء نا1 نکہ محنّدگفت 
آھنی ہامرخداست و سرانجام سورۂ فتح نازل شد . ابن ابی سرح کہ بک باردنگر 
را پیروز و آمال خود را کە انتقام از نژاد فیسی است نقش برآب دبد؛ چنان 
ر شد کە جانب مسلمانان و نیز برادر رضاعی خود را رھا کرد و ہمٹرکان مکه 
ےت ٠‏ فرائنی در دست است کە نشان میدهد عبدالهُ ہنگام اقامت در مدینه چون 
۔وسی دو جانبه بسر می بردہ است چہ پس از صلح مکە و پس از انکە پغمبر او را 
ن داد چند روز شرم داشت نزد پیغمبر بیاید تا آ نکە پیغمبر باو گفت : الاسلام بحب 
الہ( حال کە مسلمان شدی گذشتہ تو فراموش می شود ). و اگرداستان اوحقبقت 
ئت محمّد بابد از او شرمکین شود نہ او از وی . و بخاطرہمین وضع مبہم اوست ک 
روز شورا عمار بدو گفت تو چە وقت خبرخواء مسلمانان بودەای )١(‏ و ببداست که 
دا4 از آغاز تنا ۷گام اداد نک کا فرعف سفانان نہ پود 
نارکە بەنقوی وحقیقت گوئی نزد مسلمانان مشہوراست چنین سخنی را بدو نمبکفت. 
عنگامیکە عثمان عمروبن عاص را ازحکومت مصر برداشت و عبدالهُ را بجای 
ر گماشت كفّه ہمانیان سنگین‌تر شد وا ین کار بر قیسیان گران آعد بخصوص عمروک 
مر را تبول خودمیدانست . طلحهھ وزیر و عاہشہ نیز از حکومت ابن ابی سرح 
احشنودی نمودند. ومکرر از عثمان می خواستند کە او را از حکومت مصر بردارد . 
ابن عبد ربّہ نوشتہ است (۲): روزی عمروبن عاص با جبّەای آگندہ بر تن نزد 
غثمان رفت . عثمان گفت میدانی خراج مصربعد از توچە مقدار افرون شدہ استگفت 
اری؛ برای ابنکه والٰی تو ستمکار است و حقوق مردم را نمی دھد وبرای تومیفرسند۔ 
داستان تحریف قر آن را کہ بزرگٹر بن گناء در نظر مسلمانان است بہ ظنغالب 
سارضان پسرابی سرح درچنین اوقاتی ساختہ وبرزبان مردم انداختہ اندولی هر چندگاہ 
مضون آن تغییر یافتد است تا با نقد تاریخ سازگارتر باشد. سس آن قسمت دا 6 
١‏ طبری حوادت سال ٦٦. ٣۳‏ _ عقدالفرید . ح ٢‏ س ۶۳ء 


ہے2 


موافقت ببغمبر با تحرف کلمات ہاشد طر فداران پسرابی سرح افزودەماند : 


این است داستان پسرابی سرح داستانی پراز ا بہامء تخلیط “ افسائنەء نزو 


پیش از عثمان بیکی ناخ بود 
وحی پیغمبرچوخواندی درسبق 
پرتو آن وحی بر وی تافتی 
عبن آنحکمت بفرمودی رسول 
کانج میکویدں رسول مستنیر 
پرتو اندیشەاش زد بررسول 


ہم ز نساخی برآمد ہمز دین 


جعل. کە خوش باوری محدانآنزا در متن کٹ حدیٹث جاوبدان ساخله اِست 
چنان درذھن خاص وعامرائج گردیدەاست کە مولاناجلال| لدین آ نرابز بانشعرء 


کو بهە نسخ وحی جدی می نمود 
او ہمان را وانبشتی پرورق 
او درون خویش حکمت بافتی 
زین قدرگمرا۔شدآن بوائٹول 
مرمرا عحت تیر 
قہر حق آورد بر جانش نزون 


مد عدو مصطفیودین بکین(١)‏ 


(پس 


یضرآید 


می بینید کہ چگونہ افسانە با گذشت زمان بصورت حقیقت درمیآبد تا آنجاکە 
عالمی عارف نیز آنرا مسلم می انگارد و اگر روزی تمام داستانپای دہنی بە محك 
نقد علمی درآ ہد خوایم دید که نظیر افسان ابن ابی سرح اندك نیست . 

اما چرا عبدال مر ند مسلمان‌شدہ درخلافت عثمان سر کردگی گروھی ازبزرگاں 
مہاجر وانصار را یافت و بفتح افریقا رفت ؟ جوابآن ضمن نقلگفتاررسول اکرم(ص) 
معلوم شد. کہ : ھ الاسلام جب مما قبله ء )٦(‏ در اسلام سابقڈکسی موجب بر تری وبا 
تفاخراو نیست. عمہ مسلمانان در یك رتبەاند. و اگر کسی بردنیگری فضیلتی دارد نرد 
خداست ئە خلق . 

پیغمبراسامةبن زید را فرماندہ سپاعی کرد کە بزرگان صحابهہ در آن شرکت 
داشتند . عمر ابوعبیدہ را کە امیر لشکر بود عزل کرد و فردای آنروزء وی سرباز 
فرماندھی بود کە خود تا دہروز ہر او امارت داشت . مسلمانان مانند دندانه ھاى شانە 

عستند عمه در بك ردیفاند و عریك موظف همکاری با دیگران . 


۰ ۸۵۷ - ۸۵۶ ص‎ ٢ مثنوی نیکلسن . دفتراول ۱۹۹ . ۲ مغازی و اقدی ج‎ -١ 


۶۶۷ 


رجلهُ بغما ۔ این ابن سرح دد حیوۃ خودش پیغامبر خدای را موجب رنح شد و 
اکزون فرڈئد پیغمیں سید جعفر شھیدی دا . نفرینش نبایدکرد چون بالاخرہ بظاعرمسلمان 
رے ولی در خودآفرین ہم نیست : 

و اما ورود مجلۂ یغما دد این بحث مناسب نبود و بدبخٹی دیگر این کە در عبارت 
نویسندہ محترم مقاله سقطی‌روی دادہکە اگر ددست چاپ می شند: این دشوادی ھا نبود. اسل 
ارت مقاله در صفحه ۶۰۶ چنین بوده است : 

رعلت ارتداد وی این بود کە و بند گاہی ...ء و مثاسفاىہ کل گو بند در 
منکام چاپ افتادہ است . 

زکتەای کە باید خوانندگان بدان عنایت خاس داشته باشند : این است کە ویسندۂ 
د|نٹمند مقاله ٠‏ مسلمانی مخلص و معثقدی باائدیشہ است و ہم اوست کە در صفحه ۸مھ 
عمین شمادہ می فرماید : 

د... شخص ا گرمسلمان ھم نباشد ... نمیتواند حضرت دسولرایکی اذ افراد عادی 
بشر یکو ید . قدرت روح ء نیروی ادادہ ؛ روشنی | ندیشه ؛ مکارم اخلاق: فضایل ٭عنوی او را 
رتراذ بشرقراد میدھد ... 

و بادی عقل ھیچ شخص مثوسطی نمی پذیرد کە پیغامبر خدای اجاذہ دھد کە دد کلام 
وی کە وحی الٰھی است تغییری بدھند ( دجوع شود بە صفحہ ۶۶۳) 

فایدہ ای کە اذ این بحث نصیب مجلە وخوانندگان مجلە افتاد تصفح و استعساء دکٹر 
غھیدی بود کە حرادت مذھبی او دا ہرانگیخت تا بدین شبوائی و استوادی مقالتی پر دازد 
و ھمگان را ھدایت فرماید و اما بندہ شرمندہ چە بگویم حز آن چە سعدی گفت : 

یا رب اذ عھرچە خطا رفت ھزار استتفغار ... 


مفلکان 


امروز مال و جاہ خسان دارند بازار دھر بلہوسان دارند 
در غم سرای عاریبت از شادی گرہیج ھست)؛ ھیچکساندارند 
عزلت گزین بہ پیشکہ گیتی کان پیشکاہ باز پسان دارند 
از سفلگان نوای طلب کم کن کایشان دم وبال رسان دارند 
برون عمه صفا و درون تبرہ گوئی نہاد آینہ سان دادند 
دولت باعل جہپل حفتقہ آری خوان مسیح َرمَکمان دارند 
اقلیم ء خادمان وزنان پردند آفاق,خواجگان وخسان دارند 
خاقانیا نفس کە زئی خوش زن کانجا قبول خوش نفسان دارند 


خافقائی 


فریدون توللی 


. 
پوزش ! 


٠. 


مراء از بشت “ آم نا۵ بوند 
کە گر روزی ء نە بینم در رخش سیر 


گر آن دمساز جان ؛ لختی شود دورز 
که مشتاقانه ء با آواز پایش 


پرستاری بود ہر من + کكه مکدم 


نگیو ید گی اوس لقع کروی 


شبانگاھان ء کە در کاشانه ‏ از مہر 
بە گلبرك سخن ء گوٹی نسیمی است 


ددین کندوی خوشبختی ء کہی نیز 
پشیمان ؛ گرچە زود آید ء ز کردار 


بجان ‌ دانم کہ جوند ء آمٹی زا 


غروری دارد ٤‏ آن خود کامهہ دلیند 


ہزارش پوزش است ء اھا نخواحد 


درین کاشانه ہ٠‏ جفتی مہربان )۔ 
دم پیتاب و ء جائم در فغان |۔ 


کیم من ۱١‏ کودکی ؛ بگرفتہ از مام 


چو باز آبد ء دلم ریزد ء بہ ھر؟ 


دل از تبمار ببمارش ء جدا ند 


گوارا پر دلم ؛ طعم غذا ٹپسٹت 


بگوشم ؛ نغمه خوائد ؛ ان نکو جف 
کە برمن ء نافه ھا بارد ء بە عرگفت 


به نوشانوش ان ء شکر فشا: 
نوازد بر دلم ء نیشی نہائی 


رھی ء جز راہ خاموشی ء وید 
ولی ء زآہن دلیء حرفی نگوید 


کە چون 7 برمن فرو بارد لگہ؛ 


کەه آرد بر زبان ء عذر گنە دا 


فربدون توللی 
لرزہ! 
حکایعی طن ز آمیز ددشیوۂ نئر کھن 
فربدون توللی راء گا لرزذشی: بە بشت اندر فتادیء از نگونەکە دگران 
را افتد و اندر پی ان ء بە خرافه ء گمانی برند و سخنی گوہند و فی‌المثل گویند : 
کە مگرکس ء عیب ما ء بە غیبت ما اندر . ہمی کند ! 


م‫ 
ولِك ء وی ء بە عروض آن لرزہ ء بخندیدی و گفتی : 


ھمانا ء اندرین حالء شعر من ء درجائی؛ بە غلط خوانند یا برغاط اوسند! 


قطعد 
من ء کہ بہ گوھر قراشیم ؛ گذرد عمر وای ! اگرم؛ نقل چامە ء برغلط افتد! 
با چو نویسندھ ؛ آن چکامهہ نوسد نغمةً نغزش ء بہ خبط رسم و خط افتد! 
شعر 


”موج نوء نیست مرا چامە ء کە از پیکر آن 
ہرچہ کاہند وفزابندء نە جنس است ون مال! 

شعرمن ء نرگس شش برگك بود ء کز قدحش 
برگی ار دور گنی ؛ نقص کمال است و جمال 
شبراذ : ۱۳۵۱/۱۰/۴ 


دکتر باستانی پادیزی 
مجموعەھای تاریخی در کرمان* 
مجموعة گنجعلی خان 


٠ 
بَ‎ - ٠ اذ اختصاصات شھرھای اطراف کویر - یا بە تعبیر من ھ شھرھای بیابانی‎ 
ایہنست کە یك سلسله ساختمانھا ومحلات عمومی تحت عنوان ٭مجموعہء ددآن شھرما‎ 
یافت : مثل مجموعه ابنیه عمادالدین دد کاشان ؛ مجموعڈابنيه دد یزد ٭جموعۂ وکیل‎ 

شیراذ ؛ و مجموعه ھای کر مان کە اکنون از آن صحبت خواحد شد ۔ 

عدف از ساختمان این سلسلە بنا ھا بە صورت محموعہ ؛ ظاھراً تسھیل زند گائے 
ترتیب آسایش عمومی و تھیە سرویسھای شھری و بالاخرہ صرفہ جوئی در بودحە ساحت 
بودہ و علاوہ بر آن تامین آسایش عمومی و امنیت اقتصادی باکوشش و بھای کمٹری صوا 
پذیر میشدہ است . 

اذ جھت ابنکە ایجاد چنین ساختما نھابی محتاج مخادجح و فرصت کافی است _ یا 
ساختن‌اینگو نە محموعەعاتنھا دردورانھای صلحو آسایش عمومی یك شھر ستان وعلی| لخمم 
دورۂ طولانی حکومت یك فرد یا یك خانوادہ امکان پذیر میشدہ ۔ 

شھر باستانی کر مان کە تادیخ مدون آن تا دوران اشکانی عقب میرود و البتە پیثر 
آن نیز دارای قدمت و ارزش تاریخی بودہ است ۔ دد حکم نقطە اتصال میان بنادر درب 
عمان و شھرھای شمالی وغر بی کوبرھای جنوب شرقی ایران محسوب میدود )١(‏ دام 
ادتباطی این حدود درا عیتوان بە نخھابی تعبيه کردکە از بنادد عمان مثٹل عباسی - مینا 
چابھاد؛ و اذ شھرھای شرقی مثٹل سیستان ؛ و شھرھای غر ہی مٹل شیراز شروع میشون 
درکرمان بھم میرسند و دوبادہ اذ کرمان شروع شدہ بە شکل پروانە بە یزد و اصغمان 
راور و قاین یا طبس و عرات منتھی میشدەاند و کومان نقطةُ اتصال این راهھا بوده اس 

اذ آن جھت که بادرنیگی درین ولایت پھناور (تقریباً نصف وسعت فرانسهە و دوبر 
وسعت انگلستان ) درسال جطود متوسط از٢٣سانٹیمٹر‏ تجاوز نمیکند طبعاً در آمد این وا 
از جھت کھاورزی و زمیٹھای زیر کشت بسیاد کم است و قسمت عمدۂ درآمد محدود آن. 
در نیم دوم قرن بیستم حم اذيك میلیون تن ۔ یعتی یك پنجاھم جمعیت فرانسہ یا انگاد 

تجاوز نمیکند ۔۔ باید اذ طریق مبادلات تجاری و سیسٹم راھھای ادتباطی تاآمین شود . 


٭ قسمتھائی اذین مقاله ددرکنگر؛ اکسفود ( شھر یور ۱۳۵۱ ) قرائت شدہ است . 


۱- ھمان بیاہانھای پرطول و عرض سھمناکی کە دوھزار و پائصد سال پیش نیم 
لشکر اسکندر را عنگام با زگھت از ند ء در زیری ریگھای داغ خود مدفون ساخت٠‏ 


۲ - وسعت کرمان حدود ۲٢۵۰۰۰‏ کیلومتر مربع و جمعیت آن نزدیك بەنومد ' 


مو 


-عےجج٦‎ 


بھمین دلیل اذادکان ید این مجموعۂ بناھا دد کر مان خصوصا و در شھرھای واسط 

ےر جان و ہم و داود عموماً ایجاد کادوانسرا است . ساختمان دنگریکە حزو مسلم و 
5 مجموعەھا فراہم می آمدہ ساختمان آب انباد است. این آب انبادھا مٹل آب‌انبار 

ای دد یزد و یا آب انبار گنجملی خان در کرمان چندان ذخبرء داشنه کے مردم شھر 
منوانستە| ند برای دویا سە ماء وگاعی شش ماء ا حھتمصرف محدودآب بەآن اتکاءکنند. 
کاروانسراھها دد واقع ذیربثای حکومت و مایه اصلی تسلط مادی بر پاکنندۂ ساختمان 
نار کھت فراھم می ساخته وکالای صادداتی ار نبازارھا جم عآوری ودرین کاروانسراھا مثمر گز 
2 حمل میشدہ و ھم جنین کالاھای وارداتی ہین بازاریان تقسیم میشدہ است . 
از حھت تسلط معئوی:؛ معمولا ساختمان مددسه و مسجد نیز جرء این ہر نامەھا قرار 
بگروته ۔ مددسہ اسول فکری خاصی راکه حاکم و والی بدان معئقد بودہ و سیاست اسلی 
حکومت او محسوب میشدء تددیس و تلین میکردہ و دوحانیانی راکە میىایسٹی در دھات 
رگوٹ وکنار شھر پراکندہ شوند تر بیت میئمودہ است. مسحد نیز عامهُ خلق راروزی چند 
ار جمع آودی کردہ پس اذ نماذ پای وعظ واعظ و روحانی شھر مینشائدہ و علاوہ پر آنکه 
ىك نباذز نزرگك روحی خلق دا برطرف میکردہ گاہی تسلط معنوی حاکم شھر نیز اذ این 
اکن تأمین میشدم است . 

حمامکە احتیاح عمومی را اذجھت نظافت و بعمٰی تکالیف مذھبی تامین میکردہ کم 0 
پش بکمیگ آب!نباد برای بالاہردن سطح ىھداشت وسلامت عمومی يك عامل بزرگ بہ حساب 
بر است ؛ و اذ جھتی مر کر خبرما و اطلاعات اجثماعی و بھرہ وری ۔ 

بادارکە رابط میان کادوانسرا منبع اصلی کالاھای صادداتی و وارداتی ومردم عامه 
طبفه مصرف کنندہ بشمار میرفته علاوہ برھمهە اینها مر کز دید و نازدیدھاو بر خوردھای 
جتماعی ودتق وقثق‌امورواعلان اوامر حکومت _ بە وسیلة حارچبھها و پرآورنف:ڈسیادی 
ر نیادھای دوحی و معنوی و گردشگاء حوانان و میعاد نظر ناذان نود و علاوہ ىر آن اذ 
وامل مھم تجمع خلق برای انحام کارمای عمومی وھمچنیں گە گاہ ایستادگی و طغیان عليه 
طالم ونا بساما نیھا بشمار میرفئه و طبقات مر دم کە درآن کو ثت داشتائد اقدام ىە حر کات 
بجان آمیز مبیکردہاند و بھمین حھت دد طی تاریخ از اصناف مقیم باداد - مثٹل آھنگر و 
حار و قصاب و نانوا و بقال و شماع - بنام و لب ہ شھر آشوب ء ( کسیکە شھر دا آشفته 
یسازد ) نام بردہ شدہ است ۔ این اشکال اخیر البته عر گر سبب نمیشدہ کە حاکم اذ مناقع 
آذاد چشم بہوشد و آنرا جزء ابنیە اصلی مجموعه خود نگذارد 

ط۴ض 

در طول تادیخ کرمان چند قرمانروای مقتدر توا نسٹەائد چئین مجموعەھا بی 
ت 
راست و تقریباً درھر کیلومٹر ۵د٣‏ نفر سکونت دارند ۔ اگر وسنت کشود اںگلستان دا 
٥٥‏ ھرادکیلومٹی و جمعیت آن را حدود ۴۵ ملیون نفر حساب کیم بنابرین ددھرٍ 
بلومٹر حدودء ۲٢‏ نفر سکونت دارند. پس نسبت تر اکم جمعیت ددکشود انگلستان تفریبا 
۷ ابر نسبت تر اکم جمعیت کرمان است ۔ 
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ددینمورد با اینکە دد تقوادیخ مر بوط بە عھد ساسانی اذ توجه اددشیر به کرمانوں: 
ددین شھر وبناعای قلعه معروف ہە دقلعه اردشیرء نام بردہ میعود(١)‏ معذالك گفتکواز 
غیر نظامی‌عمومی نیست جزیك روایت ضعیف ددمودد کندن ه نٹھرنسا ٭ توسط خاتون 
او دد حوالی شھر بم )٢(‏ . توجهە انوشیروان نیز جز یک حملە شدید نظامی قیل 
چیزی نبودہ است (۳) و داسٹان آذر ماھان نیزقابل اعثٹا نمیتواند باشد . بناھای مد 
اذ حدود مسجد و تگّڈیل آتھکامھا بە معابد تحاوز نمیکردہ استء (۴)وندو حور 
خوادج فرصت ھیچکاری را باقی نگذاشتە بود ۔ 
نخستین‌مجموءە دا ازابوعلی محمدبن الیاس ۳۲٣٣(‏ ھ۹۳۳م تا ۶_۳۵۶ 
نام میتوان برد کە عرچند باز جنبۂ نظامی دادد شامل قلعه . کوہ و خندق و عمارت 
ددروازہ خبیصء و قلعه نوو بعضی اذقلم کھن و گنبد گبرمیان باغھای شاھیجان میشود 
وہ بعلیاباد ء نیز از بعایای آبادانیھای اوست . 
دومین مجموعه مر بوط بە زمان سلجوقیان کرمان ( ۴۳۳ھ ۱۰۴۱ء تا 
-۱۱۸۸ء) میشود کە ظاھراً قاودد پایه گذادآن بودہ وپسرش تودانشاء در سال ۸ 
۵ء ان دا مکمل‌ساخت. محمدبن ابراھیم داستانی جالب اذنزول سپاھیان در 
مردم کرمان و گفتگوی گلکاری (کار گرساختمانی ) دا با تودانشاء بیان میکند ک 
اخراج سر باذان از خانهھای مردم و بنای یك محلە اختصاصی نوسان میشود بنا 
تورانشاء حالی فرمود تا مھندس ولایت واستادان بنا دا حاض کردند و در یرون شر 
سرای خویش فر مود ودرجنب سرای مسجد جامع ومدرسە وخانقاء وبیمادستان وگر: 
و اوقاف شکرف ہر آنھا نھاد . (۶) این محله عتوذ عم بنام محله شاء عادل (لعبِ تو 
معروف است واذ مجموعه بناھا تٹھا مسجد بزر گگڈ او معمروف بە مسجد مك یافی 
معمود است . از وسط این مسجد قنات د مستودہ ء عبود میکرد کە گویا ہنام دختر 
وقت نامگذاری شدہ بود . 
علاوہ ہر کوشك _ خانقاء ودباط جھت صوفیه ہم متصل یکدیگرساخته شدہ بو 
اذ کسانی است کە توجه بسیار بە امر تجادت کرمان کردە و راہ طولانی (شمت فر 
بین ہم وسیستان را با میلھای بلند و کوتاء (۶ گزتا ۲۵ گز) معمور وآ بادساختە وکا 
و آب انبار درکنارآن بنا کردہ است . (۷) وھمین امثیت و وسایل رفقاء موحب شد 


۱- ایران دد زمان ساسانیان ۔- کریستین سن - ترجمە دشید یاسمی - س ا 

۲- تادیخ گرمان - سص ۱۵ ۳ کریستینسن ۔ به نقل ازطبر: 

۴ اسطخری ۔ مسالك الممالك - صسص ۱۰۷ ۵- افضل کرمانی -. 
تصحیح عامری _- ص ۶۷ . عجیب آنست کہ نامھای الیاس پدر و سلیمان و یسع پ 
اذ نامھابی است کە امکان دادد این خانوادہ دا بە یھودیان منسوب ساند. (ا۔ 
دکتر مھیاد خلیلی ) ۶ محمدبن ابراھیم - توادیخ آل سلجوقی ۔-۔سص 
۷- سلجوفقیان و غز ددکرمان - سص ١١‏ 


اش 


رر زمان یکی اذ احفاد اھ طغرلشاء - (جلوی ١٥ھ‏ - ۱۱۵۶)) ہ عشور ابریشم مکران 
پ ے‌مزاد دیناد دسید و تمغای بندر ٭تیزء پانزدہ هزار دیٹار احارہ رفت ء ۰( 

با اینکە غزان مردمی وحئی و غارنگر بودەاند و خرابی کرمان دد زمان آمان بە 
ىں اعلی ؛ با ھمه ایٹھا ملك دیناد نغزدرمدت کوتاء سلطنت خود (فوت ۵۹۱ ھ - ۱۱۹۴ءم) 
:راںت آب انبادی ددشھر بسازد کە ھنوڈ ہم بە نام دحوض ملكء معروف است . )٢(‏ 

محموعۂ آثار زھان قراختائیان - خصوصاً تر کان خاتون - یپکی از بسزدگٹرین 
محموعه ھائی بودہ کە متأسفائہ تمام آن اذ بین رفته و فقٌط سردر بزد گگك مدرسہ و مقبر ؛آ تھا 
باقی است وبنام ہ یه سبز ء معروف است. براق حاجب (فوت ۶۳۲ھ _ ١٣۲۳٣۴‏ م) مددسۂه 
بزرگی ساخت کە دد محله معروف بە دہ ترك آباد ء وب عمین نام قراد گرفته بود . )۳( 
گنبد متبرہ قراختاییان در زلزلهۂ ۱۳۱۴ قمری بالکل از بین دفت . (۴) ترکان خاتون 
۶۵۶۱ھ ۔ ۱۲۵۸ حلوس ) اذ ذنان خیں بودہ کە علاوہ بر تعمیر و توسعە مدرسه ومسجد 
بنامای دنگر نیز ساخت واملاك بسیاد آ بادان کرد۔ حوض تر کان دد ەسپرچہ معروف است 

دنای خاتونیء کە ددقنوات کرمان ھنوز مود استفادہ قراد میگیرد منسوب بەاوست. 
فر براق حاجب ٠‏ تر کان خاتون ء جلال الدین سیور غنمش ٠‏ پادشاء خاتون و محمد شاء 
فراختائی دد قبه سبز قراد داشته و امروز جز یك سنگگ مرعر ہدون سنگك نبشتە باقی آنھا 
از میان رفٹه است . (ؿ۵ن) 

محموعة دیکرمنسوب بە امیرمحمد مظفراست. این امیرپس‌اڈپیروزی برقبایل داوغانء 
بە شکرانۂ جان بدر بردن اذ جنك ء مسجد بزرگك جامع دا دد عشراول شوال سنەه ۷۵۰ء 
- ۱۳۴۹ء (۶) بساخت وعلاوہ بر آن ٭دارالسیادہہ ای نیز بناکرد . مسجد جامع ۶۴ ذدع 
طول و۴۶ ذدع عرض داددو از مھمترین بناعای قرن ہشتم ھ . محسوب میشود . 

مجموعه شاء نعمت الله ولی دد شش فرسنگی کرمان ( ماھان ) هرچند قسمٹھای عمدۂ 
آن متأآخر است ء ولی ابتدای آن مر بوط میشود بە زمان حکومت تیمودیان دد کرمان د 
نخسئین قسمت ان دد ۸۴۰ھ ۱۴۳۶ م ساخته و مخادج آن توسط خاندان بھمئی دکن 
( هندوستان ) پر داخته شدہ است . آب انبار و مھمانخانه و ححر٭عای ذایرین و حمام و 
سحنھای بزر گ: قسمتی در زمان صفویه و ہقيه در زمان قاجادیە پایان یافنه است . (۷) 

محموعۂ دیگر متعلق بە گنحعلیخان حاکم عصرصفوی است کە بە تنصیل از آن سخن 
خواہیم گفت ۔ 

مجموعة دیگر متعلق بە اہراھیم خان ظھیرالدوله است کە اذ ۱۲۸ھ ۳٣م‏ تا 

. ۱۳۲١ وزبری تاریخ کرمان - ص‎ -٢ . ۹۶ وذیری - قادیخ کرمان - سص‎ -١ 
این تقسميه ظاہراً منسوب بە تر کان خاتون حانغین اوست . ۴- نسخه خطی تاریخ‎ ٣۳ 
کرمان متعلق بە مرحوم نفیسی ء خط یحیی !سن احمد ۔ (حاشیه) ۵۔ شریە باستانٹناسی‎ 
٦٢١ص‎ ۱۳٣۸ متاله نگارندہ تحت عنوان آرامگاء قراختائیان کرمان _ شمارہ ۳ ود ۴ سال‎ 
- کتیبە سر دد شرقی - باستانی پادیزی _ داہنمای آثاد تادیخی کرمان‎ ۶ ..:.۷- 
.۱۳۳۳ - ش . ۷- نعریە فرعنە کرمان‎ ۱۳٣۵ جاب‎ 





"ع٦‎ 


۰ھ ۱۸۲۴ء در کرمان حکومت داشت - او داماد فتحعلیشاء و پدرنن فاحلیۓا 
پسر عموی فتحعلیشاء و در عین حال پسرخواندۂ فتحعلیشاء )١(‏ و پدر دو داماد نتسا۔ 
بود و در مدت طولانی حکومت خود علاوہ بر آ بادکردن قنوات و کاریزھا اس 
درکنارمجموعہ گنجعلیخان ساخت کە شامل‌مدرسە بز رگ _ بازاری بزرگك - بازار رر 
فعلی و حمامی بسیار زیباو فرحناك میشود . این مجموعه دا مسجد چھل ستون و حونز 
کاروانسرای حاج آقا لی - کہ اذ مریدان حاج محمد کریمخان پسر ظھیرالدول و , 
مذھہب شیخیه بود - تکمیل میکند و در فاصله کوتاعی تا مدرسه اھر اللہ ۶ اردان 
مجموعه در۲۹۹١قمری‏ - ۱۸۸۱ ہایانیافته )٢(‏ وبە دوایتی ٠‏ ۰٥ھزادتومان‏ درآن روز" 
مخادج عمین فقرہ شدہ بود . 

پسازاین: اذ محموعۂ و کیل باید نام برد _- محمد اسماعیل خان و کیلالملك (م 
دد ۱۲۸۲ ھ ۔ ۱۸۶۵ء ) و پسرش مر تی قلیخان وکیلالملك انی ( فوت ۱۲۹۵ 
۸عھ) یك محموعۂ بزرگك شامل کاروانسرا و بازار و حمام ساختەائد کە ہنوز ھم 
نام وکیل خواندہ میشود و باذاد آن اذ زیباترین ہازارحاست . )٣(‏ 

جال بان 

اکنون بپرداذیم بە تفصیل بیشتر در باب مجموعة آ ار گنجعلیخان دد کر مان . گاجعل 
اذ قبیلۂ ذیك (]21) (۴) وابستە بە قبایل کرد بود و چون سمت سرپرستی و للگی بہ 
عباس بزرگ ( ۹۹۶ ھ ۔۔ ۲۱۵۸۷ ) تا ( ٣۰٢۸‏ ھ ۶۲۸م ) داشت درسال ۱۰۰۵ 
۱ء بە حکومت کرمان دسید و تا ٣۰۳۳٣‏ ھ _ ۱۶۳۳ م کہ سال مرگ اوست بر 
شھر حکومت میکرد . 

در طی این مدت طولانی با وجود] نکە دراغلب جنگھای شاء عباس شر کت داشت 
توانست آثار بزرگی اذ خود بجای گذادد . مجموعۂ او در کرمان عبادئست از : 

کاروانسرا کە در طول شرقی میدان گنجعلیخان قرار گرفته و دوطبقہ ساخنمان. 
با حجرات متعدد . بعنضی حدس زدہاندکە ساختمان این محل برای مدرسە ساخته شدہ 
و بعدھا کاروانسر ا ساختە شدہ ؛ اما اخیراً من در رونوشت وقفنامه دیدم کە بتام کاروا 

۹- ہاہا خان (فتحعلیشاء) پس اذ شھادت مھدیقلی خان عمویش:؛ دوالدۂ معظمه ابر 
خان را کە صبیة مرضیة محمد خان بود بهھ حباله نکاح خوددرآوردء (روضة الصفا 
قاجادیە ) . ٢‏ فرمائند ھان کرمان _ شیخ یحیی تصحیح باستانی پاریزی - صس 
٣۳‏ کاروانسرا درد ۱۳۸۷ھ ۱۸۷۰ء به انحام رسیدہ. فرماندھان کرمان ص ۵۰ 
خیر این مرد پیش از٢٢‏ فقرہ کاروانسرا وحمام و بازاد وقنات است . رجوع شود بە- 





فرماندھان کرمان - سص ۴۵ ۔ ۴- مقدمه وقغنامه به عقیدہ نگارندہ شاید این کا 
طوایف ٭ سکە ء (سیت ھا ) ارتباط داشثە باشد ۔ ۵- از آن جمله جنگھای ۰٠۰۶‏ 


۷ء ۔- ۹٠۰٣ھ‏ ۱۶۰۲م با اذبکان ٣۰۱١‏ ھ ‏ ۱۶۰۴م با اذبکان ١-٠۰٢٢‏ 
با ہلوچھا - ۱۰٢۵‏ - ۱۶۱۶ با گرجستان ۔ ٥۰۲۸‏ - ۱۶۱۸ با قندعاد - دجوع ؛ 
مقاله نگارندہ درمجلە دانشکدہ ادبیات اصسفھان شمادہ اول وآسیای ھفت سنگے؛ و٢‏ 
مؤسسە عالی ادبیات و زبانھای خادجی . 


۱ 
إ۱ 


ناد یں. و بنا براین اذ عمان اول این محل مخصوص کاروانسرا بودہ . نام گنحعلیخان کە 
ررنگک مر بہ خط نستعلیق نر شدہ در دالان کاروانسرا باقی است _ علاوء بر آن قسمثی 
پر ہما زہبای کتیبۂ نسخ بە خط علیرضای عباسی دد سردر باقی است کہ تاریخ ٠۰٠۰۷‏ ھ _ 
۱۵۹۸ء نا شامل میشود. )١(‏ کادوا نسرا ددزمینی بە مساحت حدود. .۷۹ متر(٣ن‏ ×۵۵ 
وئر ) بنا شدہ است . 

کتیبۂ نسخ داخل داہرو کاروانسرا کە سالمٹر باقی ماندہ نیر تقریىاً ہمان عبارات و 
زا را دادد. (۲) ددپیشانی سردر داخل کارواسرا يك نقش بزر گے اژدھای بالدار کاملا 
سبك چپنی ومغولی به چشم میخودد وکاشی آن رنگین است. در گوك تی شوذسشرری 
اہن عبادت دیدہ میشود . ھ عمل استاد محمد یزدی معمار سلطانی ء ۔ 

مسجد کوچکی در ضلع شمال غر بی کاروانسر ا ساخته شدہ کە ظاخراً مصلای حمان 
کاروانسراست و مورخ بە سال۰۰۷٥ھ‏ - ۱۵۹۸ء ۔ 


شکر کہ اذ دولت عباس شاء آ نکە حھانگشتە ذعدلش بھعت 
گنحعلیخان شدہ درسبع والف بانی این مسجد ثاعت سرشت 


میدان بزرگت در محوط٭ای بە طول ٥٠١‏ و عرض فریب ۵۰ مئر در وسط محموعد 
گنحلیخان قرار گرفتە و اطراف آن غر فە ھابی بودہ ؛ شش ددواذہ بزرگے ہ عیدان دا 7 
کارواسرا و بازاد شمالی (سگری) وباذاد حنوىی و باذاد غرىی وآب انبار متصل ٭یسازد۔ 

باذاد بزرگك حدود ۷۵ یاں دکان دارد و بآزاد مسگری قریب ۵ دکان ٠‏ این دکانھا 
ہہیاربزر گت وشامل پستو وحجرہ وپیشخوان می ‌شود. طرف شمالی میدان ٦۶‏ غرفۃەقراردارد 
ک دوتایآن درواذۂ ورودی است وقریئە ھمین غرفەھا در جنوب نیزھست کہ پشتوانە دکانھا 
حساب میشود . 

چھارسوق بز رك کە نفغشھای دلپذیری نیز برطاق آن نقاشی شدہ درمنتھی اليه جنوب 
غربی میدان قرارکرفته است و حدود یازدہ مترقطر آ نست و از طرف شرق بە بازار بزر ػە 
گنحلبحان و اذ طرف شمال بە بازاد مسگری ( بازاکوچك ) و اذ طرف غرب بە باذاد 
میدان ارگ و از طرف جنوب بە بازار قلمه (۳) متصل میشود . 

ستف بازار طاق ضر بی است و دایرہ وسط آن برای رسیدن نور و کشیدن ھوا معمولا 
باذ میماندہ است ۔ 


ینگ 





۹ ۶ ۰.. پسمی الامیر الکبیر الحاکم بالعدل نینالناس من الکبیر و السئیر قدوۃ الاثار 
الامراء ذین الاماده و الایالٰة ... الملوك ... الخان العطیم العأن گنح علیخان کتبە العبد 


المذنب الراجی علی رضا عباسی غفر ذنوبه ۱۰۰۷ءء . ٦٢‏ <.... زین الامارۃ 
د الایالة عین الحکومت و العدالة الخان العظیم الأن گنح علیخان - کتبە العبد المذنب 
الراجی علی رضا عباسی غفر ذنوبہ ۔ ۰۰۷٥ھ‏ ۰ . ٣۳‏ این میدان منسوب بە دقلمه 


محمود> است کہ برخی آنرا مربوط بە زمان محمود افعان شمردەاند. (قرت ٦١‏ ھجری 
۰۳) ھرچند بە گمان من صحیح نمی نماید . 





داع یعتتعد 


از وسط بازار شمالی کوچه مددسە ابراھیم خان جدا میشود )٥( ٠‏ و درئے 
آن بە باذار و قیسو یة |ابراھیم خان متصل میگردد . 

باذاد جنوبی اذ جھت شرقی متصل بە بازار وکیل و سرای گلشن میشود . 

میدان عموماً مجلس کادیابی عمومی و بادریز چھار پایان و قوافل بزرگك و 
مجلس تجمع عامه واحیاناً میعاد لشکر ومحل اعلان اوامر و نواعی حکومت بودہ است۔ 

حمام گنجعلیچجان موسوم بە حمام خان ؛ تا سی چھل سال پیش آبادان بودہ شا 
قسمت مردانه وحمام زنانە میشود. حمام مردانهآن ہسیاد بزر گے ودادای حوض وخریذ 
متعدد و صحن و سعف و سٹو نھایآن از جھت معماری قابل توجە است. دوقطعه سنگ, 
سرخ رنگك بزرگے در دیوادھای شرقی و غربی حمام کار گذاشته شدہ کە پشت آن از 
باذ بودہ و میتوان حدس زدکە مؤمنان طلوع و غروب آفتاب را ( اذ جھت انجام فر 
تشخیص میدادەائد ؛ و شاید عم اذ جھت روشنائی درصحن حمام مؤثر بشمار میرفتە با|, 
نور صبحگاء و غروب منظرہ بدیعی بە حمام میبخشیدہ است . این حمام ایٹروڈھا تیر 
اسٹ و بسورت موزہ حمامپهای ایران درآمدہ است )۳( و با ساختن مجحسمهھاو گد 
آلات و ادوات و تنطیم یك برنامه نور و صدا به صورتی زندہ درآمدہ است ۔ 

درخت کن حمام ہر طبق تقسیم بندی اجتماعی عھد خود یھ شش غغرفه تەسیم شدہ: 
غرفه مخصوص یك طبقه اذ مردم آن روز گار ہودہ و سادات و روحانیون و خوانین وا 
و باذادیھا و دعایا عر کدام جای خاس داشتەاند . دتبال دار 


ای دز کو اما پای کشگوء وہل سوہ و در وقفنامه نیز بە ہم 
یاد شدہ است . ٢٢‏ چنانکە سی سال بعد اذاحداث میدان گنجعلیخان یکی|اذ بخشنا 
عمومی دولتی کە درجھت دفاہ اعالی ومعافیت اذ بعض عوارض ( مثل بیگاری د اولاغ 
و چرا و غیرہ ) صاددشدہ بود مورخ بە شوال سال ۰۵۰٥ھ‏ ۱۶۴۰ع) برسنگ نە 
سردد شرقی عمین میدان نسبِ شدہ کە حنوذ حم باقی است ( مقالہ ایرج افشاد - مجا 
سال ۱۳۴۵ س ۴۳۱). ۰ ٣۳۔‏ بە کوٹشش آقای ذمانی ریس فرھنگ و عنرکر 
تحت سرپرستی و دقت و حمت مھندس فتح ظریان کرمانی . 


پانگیر تفضلی 


کنج فقر 


دلم تا چنان مبلا شد بعشق 
زافرعونبان گر فادم ز پا 
نەجوم ز کی نوشدارو بەھ رك 
زہ تریاق خواہم رسد اذ عراق 
بدرد ار بمیرم ز نا مردمان 
چو گوھر فشانم نەگوہر فروش 
بەدربانی درو دد کنج فقر 
منآن درد سرخیز ودلکش کلاء 
فزونی ہر این خوان ددویشیم 
براین کشتی عمر توفان ددہ 


دچوه رخواستەکرد بایدیلهہ ' 


چنین خویشتن در بلا خواستم 
نه ھرگز ز موسی عصا خواستم 
نە از ١ین‏ طبیبان شنا خواستم 
نە گنج از دم ازدھا خواستم 
نە مُردم گر ابدر دوا خواستم 
کجا گوھرم را با خواستم 
رہ گنجوری بادشا خواستم 
نہ برسر نہ در زیر ہا خواسم 
نه از خلق نە از خدا خواستم 
رہ حز عاشقی ناحدا خواستم 


7 نع اخوائڈ 
من ایعشق! ابدون نراحواسم 


سس سے - سے سم اس 


١-۔-‏ این مصراع اذ ادیب پیشاودی است ء 


: ن گمان عمه داشتم ٭ 
دجو ھر خواسته کرد باید یلە من ایدون ثمام 


اقبال یغمائی 


پوت ھا او ےو ا ےک سے : 

بتابه قول معتبی' نوح نخستینپیغمبر اولوالعزم بودہ:وازمیان یکصدو یست وچھادھرار 
پیامیں جز او ل‌ ابراھیم ؛ موسی ؛ عیسی و پیغمبرمسلمانان حضرت محمد بن عبدالل صلىال۵ 
عليه و آلە این برتری داشتەاند. اسم پدرش لمك ونام ماددش قبنوش بودہ است ٠‏ ھیچ‌مورح 
با مفسری سیما وو اندام و رفتار د مئش نوح را درگاہ کود کی و تانہ جوانی وصف نکردہ 
اما جنانکه نوشنته|ند پس‌از بالیدن چھرە اش باریك ٦‏ سَْٹٰ درازن چشمانش ددشت ساٹھایش 
باريك بود دو ناف بزرگكگ 7 دش انبوەو پھن ودداز 7 ابروان پر ہشت ٤+‏ بالای بلند دا 
و بس زورمند بودہ است. اگر امن چکو نگیھا راست و درست: و آدمی بە دائش قیافشنای 
و روان شناسی ورانھایآنھا آگاء باشد ددیافتن خصائس دوحی و اخلاقی چنیں کسیدٹوار 
لیست ؛ بهە ھرروی د نوح مردی عادل و درعصر خود کامل ہودہ است )٦( ٤‏ . 

گفتنی است کہ لمك پدر نوح در صدو ھهشتادو دوسالگی قبنوش راب ذئی گرفت ودر 
آن اوان منوذ جوان وکام طلب بود ہ اذآ نکە ددآن روز گاران عم رم ردمان دران؛ وا۔لاں 
و اخلاف پیمبران دا به ویژہ عمری درازتر مقدد بودہ است . 

چون نوح بە پنجاء سالگی رسید وحی براو نازل شد و بی ددنگك بە رھنمائی خاز 
آغازید. در آن عھد مردم بت پرست بودند وفتنه پنج بت: ود سواع ٭ پفوث ؛ یعوق وسر 
نفس گرم نوح پیغمبر دد ذھن سرد ایشان دد نمی گرفت ہ و ھر چہ مردم دا بە خدا پرمتی 
می خواند و درکار ارشاد و تبلیغ می کوشید تلاش و رنجش بیفایدہ بود . خلق بە او جناھا 
می کردند : و بود دوڑھابی کە ھفتاد بار وی دا می(دند و تنش را می خستند . با ایٹھم ارء 
موعظه کردن نمی آسود ؛ ھردروز بە در سراھای مردمان میرفت ؛ حلقه بردد می کوفت و 
چون ددبە دویش می گشودند سرپیش می برد و می گفت: بگو نیست خدا مگریکی . طہانچہ 
بردویش می زدند ومی داندندشگ؛ اوغمین ونا امیدوار نمی شد وکارھدایت خلق رارحا نمی کرد. 

دشمنی و نا مھر بانی مردم بە او دوڈ بە روذ افزون میشد و کار به جائی کثید کە 
٭ هر کە اذایشان ب٭آخرعمررسیدی فرزند خویش را وصیت کردی کہ زنھار کە دددین ایں 
پیر جادو نشوی ٠‏ وقتی پیر مردی فابینا پسر بر گردن گرفت ہ پیش نوح آمد گفت ایں بر 
دا می بینی؛ من می بینم آن پیر جادوست ؛ ترا ھمی وصیتکنم مکر کە سخن وی فرا نپذیرئ 
و دردین وی نشوی از پس مر گك من )٢(‏ ۔ 

نوح بیچادہ شغصد سال غہان روزان مردم تیرہ دل را به خدا پرستی می خواند دهبج 
کس سخنش دا پذیرا نمی شد . تا دوذی کە نوح پیامبر تنھا وہی زن می زیست اذ آنھمە آداد 
و ستم کە خلق براو دوا می‌داشتند دل آزددہ نمی شد و پیوستہ نرمخو و شکیبا و متبسم بود 


١۔کتاب‏ ممّدی ۔ 5 ٢‏ قصص قر آن : بر گرفته اذ تفسیر اہو بکرعثیق٠‏ 
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رر آن زمانکە جفت بر گزید آئدك اندك ذود دنج و کم شکیب و تندخوگشت . رانا اذ 
زنان آن روز گار بد خوتر وآزار دھندەتر و بە ھمسرخویش دشمن تر بود ء رت 
ہے پیغمبر اذ ذن د قوم خویش آن بلا نکشید کە اوکشید و بە خبر آمدہ استکەروزی 
ى کە دہ باد بیھوش میشد اذ زخم بسیار . 

یی از آنھمەه جد از سختدلی مردمان کافر بی تاب شد. خواست زبان بە نفرین آ نان 
!ہد کہ ناگاء دواذدہ ھزاد فریشته کە همە از عظما و ملائك قدر اول بودند با سروبای 
زە حراسان براو قرود آمدند و گفٹند :١ای‏ توص قو داد بای و ات مرنتان م 
گاء حضرت پر ودد گاد مثال و شکوہ مکن کە زند گانی عمه خلق بە ىغرین تو سیاء وتباء 
۱ نوح آرام شد و سیصد دیگر ہمچنان بە راہنمابی کوشید و چون ھیچ کس سخنان 
, مندش دا باودنداشت دگر باد آھنك نفرین کرد . باذ خیل فریشتگان بە شفاعت فرود 
و- نوحکه از ناساذ گادیھا وخیرہ سر بھای مردم بە سئوەآمدہ ود این ‌باربہ میانجیگری 
وك اعتنا نفرمود . بە درگاە خدا سخت بنالید و مرگ همۂکافران را طلب کرد . 

در آن روز گاران جھان ٭چنانآ بادان بودکە گر بە صد فرسنگ٥‏ اذبام بە بامدفتی(١)ء‏ 
بود شدن خلقی چئین انبوہ فاجعەای عظیم بود خدا حبریلدا بہ آرام کر دن نوح مامور 
ود . جبریل اذ آسمان درکناد پینمبر فرود آمد ٭ پنج دانه تخم ددرخت چنار و بە قولی 
کاج یا نوڈ بە او داد وگفت این تخمھا را بکار ؛ چون روئید و بلند و ستبرشد بیفکن 
. چوب آن کھٹتی بساذ تا چون آب سراسرروی زمین فرا گیرد و کافران غرقه شوند دد 
نینٹی ؛ و جبریل براین امید بودکە تا روئیدن و تناور شدن ددخت خشم نوح فرو نشیند 
مت ازآزار مو دم بردارد و ہا ایشان مھر بان گر دد . 

اتفاق را دراین ھنگام واعله یا رابعا ڈن بدخوی نوح مرد و او عمورء نوادۂ ادریس 
ب ٭ذئی گرفت و نوشتەاند اول کس کە ہہ نوح گروید حم او بود ‏ 

پس‌از چھل و بە قولی صد سال درختان تناور و سایە افگن شدند۔ نوح ساختن کشتی 
داست؛ جبریل بیامد و ہیاموخت . پیغمبر درختھا دا برید و اذ ]تھا تختە پرداخت وبہ 
تن کشتی بنشست . ٭د آن روڑھا کە گرم کار بود ہ هر کە بر او می گذشت خندستانی 
کردکە این پیر خرف ھمیآب دا پالان می‌ساند؛ ما چندانی آب نمی یاہیم که بخودیماء(١)‏ 

نوح بدین طعنه ھا و ریشخند ھا دلشکستە نشد ہ و بدان گونە کە حبریل گفتە بود 
باختن کشتی پر داخت ۔ گفٹنی است اذ روزی که نوح تخم درخت چنار یا ک٭ج در خاك 
: تا ذمانی کە کار ساختن کھتی بە پایان رسید باران در سر اسر ذمین نبارید . گاوان و 
سہندان و دیگرجانوران مادہ بچە نیاوردند: اذ نی فرزند دد وجود نیامد ؛ و ددختان 
آن پنج ء عم خشك شدند . 

کھنئی کہ نوح در مدت چھل سال ساخت سه ہوشش داشثت . اشکوب ذیرین جہای 
ودان وحشی ودر ند گان ہود؛ وطبقۂ میان اذ آن چھادپایان وپر ندگان ؛ وپوٹش ذبرین 
سر نغینان کھتی اختصاص داشت . پیغمبراذ جبریل ددیافته بود که چون اڑتٹود خاىۂٗ أو 


-١‏ قصص قر آن ۔ 
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مردم فریبی ؛ دلیر وگستاخ باشد. کسانی دا دد مکتب خود می پذیردکە دد مسابتۂ 
شر کت جویند و از عھدہ بر آیند . آنھاکە پذیرفته آمدەاند می دائند شرط راء بافۂ 
مکتب کدام و حق نام نویسی بە چند است و دا یافتن جوانان مستعد بە دائعگا 
می باشد یا در مکتب شیطان در آمدن ۔ 

سدیدالدین عوقی در ائر ارزشمند خود جوامع الحکایات و لوامعالروایات آورر, 
است روزی شیطان بە جھت آزمودن معلومات شاگردانش مجلسی تر تیب داد و از آبان 
پرسید اگر بخواحید امور جھان یاکشوری را مختل کنید چە کاری ازعمه آسان‌تر و مؤئرتر 
است ؛ هر کس جوابی گفت. شیطان نپذیرفت. ایشان دا ملامتھاکرد؛ دشنامھاگفت, وگنے 
دریغ اذ رنجی کە دد تعلیم شما نامستعدان بردم ! هہمه خاموش و شر مسار وسر افگندہ شدند۔ 
چون اندکی آرام شد اذ جملۂ شاگردان یکی کە در سخن گفتن دلیر و بی باك بود گنت : 
اکنون استاد بگکوید تا دریاہیم . شیطان گفت اگر خوامیدکارھای کشوری شودیدہ و نابسامان 
شود؛: آبادانی و آسایش برود ومردم درذند گانی درمائند چنان کنید کە کارمای بزرگگ بادست 
نادانان و نا اعلان سپردہ شود و کار های کو حك بە دانایان و ٹجر بت آموختگان راستگار 
چون چنین باشد دانشی مردان اھل دلسرد : و ناسزاواران دغل مفرود شوند و کارھا ازراء 
صلاح و صواب بگردد . 

اگر دد آن امتحان کسانی بە ناپاکی بعضی مردم این زمان کە خوب میشناسمشاں 
می ‌بودند ؛ البته شبطان اذ رنج یکە در تعلیم شاگردان بردہ بود ء ددیغ نمی خودد و ئەتتھا 
برایعان خشم نمی گرفت بلکہ چون آنان را نابکارتر و قریب کادتر اذ خود می ‌یافت شادان 
میشد . 

دنباله داستان را بگیریم و باقی را افسانه بدانیم ا 

" نوح بە شیطان گفت من تر|اکی آوردم ۹ گفت آنگە کە گفٹتی در آی ا١ی‏ ملمون ؛ 
معلون من بہودم نەه حمارء نوح اذ گستاخی و بی آذدمی شیطان درشگفت شد و درکار 
خویش درماند ۔ او حر گز شیطان را نزديك ورویاروی خود ندیدم بود |ذ آٴنکە پیامبر 
بود و شیطان آسان آسان نمی تواند بە پیامبران وآ نان کە دا پیامبران و نیکان می ہو ند 
نزدیك ‌شود. شیطان عمدل وہمز بان شیطان صفتان میشود. نوح بەخشم آمد وگفت داگرآن 
وقت گفتم کہ در آی اکنون می گویم کە بیرون رو . ابلیس گفت من حق دا فرمان نبردم 
ترا فرمان خواہم برد ۰۹َم"(6( 

چنانک گفتم نوح زورمند وقوی پنجە بود, دد وی آویخت تا در آب افگندش۔شیطان 
دانئست کە با او بر نمی آید . بە زادی درآمد وگغت ای پیغمبر خداء اگربگذادی ددکشئی 
ہمانم ترا چھاد نصیحت کنمکە هر کدام بە جھانی بیرزد . نوح خشمگینتر گشت وگفتنو 
اگرخیرہ سر و نادان نبودی و ازفرمان خدا سر نمی پیچیدی اذ رحمتش محروم نمی گشتی. 
زود جا بپرداذ و بیرون شو ؛ و چون شیطان همچنان برسخن خویش بود نوحکمرش دا 

گرفت کہ بە جبراذ کشتی بپرونش اندازد. دداین میان بناگاہء جبر یل اذ آسمان فرودآمد 


. قصص قرآن‎ ٢ . حیاتالقلوب‎ -١ 


ورودی 
ن درآن 
راو 


گاے : د دست اذ وی بداد , وپندآن ملعون فرا پذیرء ([9.0ع ارھضائیٹزری سز 
وگنت شد و چارہ حز تمکین نداشت . رو بہ شیطان کرد و بە تندی و تلحی گفت :پیش 
ار ء آن پند ھا حینت رہ |بلیس گفت فا قوم خویش بگوی کە فرمان زبان مکنبید و سرت 
برید بەآدم ! و حسد مکنید وعبرت گیر بد بە قاىیل ؛ وب ددویشان استحماف مکنید وصرت 
رید بە قوم نوح؛ وتکبرمکنید وعبرت گیر ید بە اہلیس ٠.‏ () ہوح ایں‌پندھا داپذیرفت 
ہلان دا ذنھاد داد اھ لکشتی بر آئفٹند و گفٹند ای پینمەبر خدا مگر شیطان رحیم را 
ہی‌شناسی ونمی ‌ترسی کہ فٹنه ھا برانگبرد؟ نوح گفت حاموش باشیدکە سفار تی کرد؟حر پل 
رت و او بەدائد کە مقرب ترین فرشتگان پرورد گار اوست خدا به آنچە خوامد و کند 
وانا و دانامت و چخیدن نە دواست کشتی شینان اذ بیم سخط پرورد گار عمە حا وش و 
خر سند شد ئد . 
ھیچ محتق و مفسری ننوشثه در مدت شش ماء از روز دھم ماء رحب سال . : تا دھم 
محرم سال بعد که کھتی بردوی آب بود شیطان جه فتنە عا انگیخت وچە بلاھا درپاکرد 
باری: چون مدت سر گردانی برروی آب دداز شد سر شیتاں کفٹی اد پحار آب نی تاب 
گفتند. نوح ہە زمین وآسمان فرمان دادکە آب خود را فروگیر ند . ذمی ںی ‌در ںگەفرمان 
برد وآبھای خود فرو خوردہ اما آسمان اطاعت نکرد لاحرم آن آبھا ددفرو دفٹگیھا ماندند 
و افیانوسھا و ددیاھای روی زمین باقیماندۂ آن آ بھاست ! 
چون آب ھا ائدك اندك فرونشستند نوح کلاغی فرستاد تا بنگرد آب چە اندازہ ماندہ 
اُست ٠‏ کلاغ فرو نگربست ؛ مرداری دید کە قسمتی اذ آن اذ آب بیرون اَمَذہ نود . بدان 
پرداخت و خبر نبرد . نوح براو نفرین کرد از آنست کہ عمر کلاغ بە هشتاد تا صد و ںنیست 
سال می دسد ١‏ آنگاءکبو تردا فرستاد. کیوتر بر کوہ جودی پای تا زانودر آب نھاد.,حرارت 
آن را بسوخت که آب عذاب سوزان ہود. اد این حھت بر پای کہوتران تا دانوپر نمی دوید. 
دد بارسوم کہوترشاخ زیتونی دراکە تازه رسته نود نزد او آورد و نخستین پینمبراولوالمرم 
خُدا دانست کە آب فرو نشسته است . سر شینان کشٹی ددر روز نوروز ہر کو جودی فرود 
آمدئد, اما دیری نپائید کە حز نوح وچھاد دخترش٠‏ زیناء ذعوداء ایٹا واسما باڈوھر انشان 
و سە ہسرش سام و حام و پافٹ و زنان ایشان حملگی ہر اثر بخاد آب و رنح سفر با کشتی 
جان سپردند . 
نوح چون فرود آمد یاد پسرش کنعان در دلش زندہەگشت ء بەگریە ددآمد , زبان بہ 
شکوہ گشودوگفت: و الھی پسرمن اذ اھل من بود و تو وعدہ کردہ ودی کہ ترا و اھلترا 
برھانم . ندارسید ای نوح نگرتا ازمن نخواھی کسی دا کە شایسنۂ رحمت من نبود اوکافر 
بود وکار مسلمانان نکرد ۔ ذنھارمپری اذ من چیزی دا کە ترا بە آن علمی نیست )٢( ٤!‏ 
نوح بدین خطاب پرعتاب ترسان شد و توبەکرد . 
پیغمبرخدا بە پیرامن خود نگریست اثری از آدمی و آبادانی ندید . 
بودند. آفتاب بر ایان می تافت . پسرانش گفٹند : بیا تا بنائیکٹیم نوح گفت تا معلوم کم 


حمهہ تباء شدہ 


١‏ قصص قر آن ۔ -٢‏ حیات القلوب ۔ 


۸۸۳ظؤئ 


مرا چند عمرباقی ماندہ است کە کراکند بناکردن . جبریل خبر داد کە ترا دویت سال 
ماندہ . نوحگفت کرا نکند بدین قدر عمر کە ماندہ است سرا و خانمان ساختن . روی ز ‏ 
سازمر گی و گور بایدکرد ٠ء )١(‏ وچهە نادان و گمراہ مردمائند کہ چون قدرت ومن س رانر 
ناپایدادی دولت وعزت: و کوتاھی عمر بە یاد نیاودندء اذ سیاء کردن دوڑ گادمر دم نیندیشند, 
شوکت خویش دا درذہونی وبیٹوائی وددماند گی خلق بینند و غافل باشند کہ خلقعمە یکر, 
نھال خدایند و شکستن 9 افگندنشان گناعی عظیم و خطابی منکراست . 

پسران‌نوح بە نشاندن ددرخت وبنا نھادن‌خانە پر داختند ونوحبە دست خویش خرمابنی 
و تاکی نغاند . چون اذ پس این کار خستە و ددماندہ شد در سایۂ تخته سنگی غنود وخواہش 
در دبود. باد ایزار اذ شرمش باذ برد. حام و یافٹ بں او خندیدند. نوح بیدار شد ودازےت 
آن دو بر ادر بیحرمتی کردہ اند . دد حقشان نفرین کرد ؛ اذ این دو فرذندان حام الی 
یومالقیامہ: بە دنك چون قیرشوند؛ واگر می بینید کە دداین دوز گادان سیاھان سیاء بخت 
اذ سغید پوستان سیاء دل شکنجہ ھا و آزارھا می کشند : و جانشان مدام درخطر است گناء 
اذ سفید پوسٹان متمدن نیست . بر اثر نفرین نوح نخستین پیغمبں اولوالعزم خدا بدین بلا 
گرفتاد آمدەائد. گناء یافٹ حمە بی مکافات نماندء اخلافش حمە کافرماندند وازشرفمسلمائی 
واجرھای اخروی محروم . 

اما دختران نوح با شوھرانشان و پسران او با جفتشان ھرجا پر ا گندہ شدند و عر 
زن و شوی دد جائی وطن ساختند . پرورد گار دانا و دادگر سام دا کە دد آن روز اندام 
پدد پوشاندہ بود بە ملك عجم فرستاد و ہ اذ این سببِ است کە حق تعالی اھل عجم و پارس 
راعزیز گردانید ء )٢(‏ و مقدد فرمودکە مردم این دیاد مدام اذ آذادی و امن و آسایشو 
وفور نعمت برخوردار باشند و حاکمان با مروت و داد گر ہرایشان سروری کنند . اثمام 
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اذکارمندان با دانش وبا اطلاع وذارت 
آموزش و پرورش آقای اکبرشاکرین است ء 
وی تحصیلات عاليه دا دد طھران بایان بردہ 
و دداروپاو امریکا تکمیل کردہ است در 
مقامات اداری نیز تا معاونت وزارت آموزش 
و پرورش راہ تصاعد و تعالی پیمودہ است و 
اکنون‌دایزن فرھنگی وسر پر ستمدارسں!یرانی 
در جحمھودی عراق است . 





شاکری مردی است موققووجودی است 


مغلنم ۰ 


سین امین ٭ 
جمە گا : محمد حسین ساکت 


جایگاھھای دانش در جھان اسلامی 


لیدا یی و دگ رگو نی آھا از مسجد 
امدرسہ 


١۔‏ مسجد : 


مسجد ھا نخسٹین جایگاء دانش دد اوایل عصر اسلامی بود . دد آنجا ء مسلمانان 
سول دین و مقدمات اسلام را فرا می گرفتند , 

حضرت پیامبر (ص) نخستین مسجد خود رادرمدینه ساخت تاجائی برای نمازوکانوئی 
رای حکومت باشد ؛ ھمچنین آنرا بە عنوان حایکاهی ‌جھت فرا دادن و آموخئن اصسول و 
.ہشەھاىی دین اسلام ہ بە مردم قرار داد ۔ 

قر آن گرانمایہ ہ١‏ بە روشنی ء می گویدکە ازکارھای واجب پیامبر(ص) آموزش‌مردم 
امت: وپرورد گادا ! میان اینان پیامبری اذخودشان برانگیز تا بی آ نان نشاندھای ت, ا فرو 
خواند و آ نان دا کتاب و دائش بیاموزد و پاکشان سازدکە توبزدگك ودانابی ء (س بقرہ؛ 
آ۵۶ )۱٢۸‏ . 

اسلام ہ اصولا ء مسلمانان دا بە فرا گیری وادار می کند . ددقر آن گر انمایه آیدھای 
فراوانی ٭ دداین‌بارہ ء آمدہ است : دہگو خُداوند من ؛ دانش مرا افزون کن ١ء‏ (س طە ؛ 
آب ۴) ؛ آیاکمانی کە میدانند باآنانکە نمی دائنند یکسان‌اند؟۱ء (ی زمر؛ آیۂ ۹ ) ۔ 

بنابراین ہ اذ موارد اساسی و ابزادھای دعوت اسلامی ہ آموزش وفراگیری بود تا 
پرورش ددست یکە ء این دعوت ہ خواھان آن گردید آشکارونمودارشود . 

روشن است کە پیامبر (ص) می خواست ملت نوینی بساند و حکومتی بپردازد تا با 
حکومتھایی کە در روز گار او بر پا بودندھماندی کند ؛ ازاینرو ناگریر ازوجود گروہ 
ولایەای دانش پژوہ بود تا ہار سنگین این دعوت دا بە دو شکشند و؛ باروش علمی ہ توانابی 
استدلال دو نیروی پاسخ دادن داشتہ باشند . بہ هنگام طھوراسلام: درعرب ہ دانش پژومان 
فرأوانی کہ بٹوانند بخوائند و بئویسند نبودند. 

اگ ر کنابھاآ نچ دا می گویند درست باشد ؛ بە ہنکام بعثت پیامبر : شمادۂ کسانیکە 
وشئن می دانستند بیش اذ دہ تن و اندی نبود ( اللشقندی : صبحالاعشی ؛ ج ۳ ہ١‏ ص ۱۵ء 


٭ - المدرسة المستنصریة _ رسالهٗ حسین امین ء معلم تادیخ اسلام دانشگاہ بغدادء 
دد دانشکدۂ ادبیات اسکندریۂ مصر؛ س ٠١‏ _ ۲۴ ء مطبعة شفیق ہ بغداد ۱۹۶۰ء 


القاعرة ۱۹۱۳۰ - ۱۹۱۷). 

بس ٠‏ از عدفھای دوشن و آشکار پیامبر (ص)این ہود کە ددراەفرا گیری:میانمسلماران 

شش کند . مسجد پیامبر؛ در مدینه : نخستین جابی بودکە بە انتشاد دانش و فرا دارن 

اسول خواندنو نوشتن : بە مسلمانان: پرداخت . از ەمکحولء باذڈگو شدہ است کہ گئے, 
دہ تن اذ یاران پیامیر (ص) مرا گفتند کہ ما درمسحد وقباءء درس می خواندیم ؛ چون سا 
بیرون می دفت فرمود : آچچە می خواھید بدانید فراگیرید ١‏ کە تا ندانید خداوید شما را 
پاداش ندہد . ( الغزالی : فاتحةالعلوم : ص ٣۹‏ ء مطبعةالخانجی ہ۰ القاعرہ 1۴ء 

درحدیث دیگری اذپیامبر (ص) است که بە دو مجلس ہ در مسجد خود ؛ بگذشن ؛ 
آنگاءەفرمود: عردو مجلس خوبست ویکی از آندوء یادان و ھماوددانش دا برتی است؛ 
اما اینان خدای دا می خوائند و بە او تمایل می ودزند ؛ [خداونئد] اگی بخواھد بدیٹان 
بخثعاید و یا نبخعاید ؛ ولی اینان فقە و دانش فرا می گیر ند و ٭ به نادان : یساد می دھند 
پس اینان بر ترائد ؛ چراکە من بە نام فرا دھندہ و آموذ گار برانگیختە شدم :گنت آبکاء 
در میائهۂ مجلس بنشست ( الکتانی ‌الاددیسی : التر اتیب الادادیة ؛ ج٢‏ سص ۹٢١٤۔٢٢٣۲‏ 
المطبعةالاعلیة ء الر باط ؛ ۱۳۴۶ھ). 

بنا براین ؛ مسجد : نخستین مکان برای انتشاردانش در جھان‌اسلامی است. مسجدھا 
ہہ روز گار پیامبر و خلفای راشدین ؛ کانو نھای ‌|اخلاقی و آموذشی گردیدند و یادان(صحاب) 
پس اذپیامبں ء بە فرا دادن و تفھیم شؤون دین ہ ہە مسلمانان ؛ می پرداختند وبه پرسشٹھای 
پزیتد گان ام شی گمتند 

٭ عدالل بن عباس ٭ ددرجلو کعبە می نشست و مردم او را دد میان می گرفٹند و تفسیر 
قرآن می پر سیدند (احمد ا٭ین : فجر الاسلام ؛ ج ١ء‏ ص ۱۹۸)ء 

عمچنین مسلمانان ١ز‏ دودترین شھرعا پیش او می آمدند و حلال و حرام رااذزوی 
می پرسیدند (الاصفھانی ؛ الاغانی ؛ ج ٢ء‏ سص ۷۶ہ دارالکتبالمصر یية ؛ المَاھرة ۵۰ ۱۳۴ء) 

٭پیروانء (تاسان) ہم ہ روش ویارانء را دنبال کردند؛ درمساحد می نشستند : مردم 
را پند می‌دادند وبیہ آبنان اصول دین می آمو ختند ٠‏ از نامور تر ین آ نان ' دربیعةالرأیء است 
که٭ حایگاھی در مسجد نبوی ۔۔ مدینه _ داشت چنانکه ھ مالكنانسء : ٭ حسن بسری ٤و‏ 
بزر گان مدینە پیش او می آمدند و از اوفرا می گر فتند (ابن خلکان : وفیاتالاعیان ۰ح٥‏ 
ص ۲٢۸‏ ہ: الطبعة الامیریة بالقاھرہ : ١٣۳۲ھ).‏ 

دربیعة الراأی ہ انجمتھای (درس) فراوانی داشت ؛ هھمانںکونە کە ە حسن بصری؛ 
دارای انجمٹھای بررگی در مسحد بصرہ بود و درآنحا بە مردم پند می داد و سخن می گفت 
و از دسازبانترین مردم روز گار خود بشمار می آمد ( کتاب پیشین : ج ۹ء ص ۱۶۰). 

مسجد تنھا بە وعط وراعنمائی و تفسیر فرآن و آموختن‌خوائدن ونوشتن بە بی سوادان 
ومائند آن محدود نگردید ؛ بلکھ دانشیای فراوان نوظوودی کھ ٠‏ در اسلام ٠‏ پس اذ 
کشور گغعابیھابی مزر گے کہ در روز گارخلفای راشدین و امویان پایان یافت ؛ راهی‌مسجد 
گر دیدند و درکنار دانغھای دینی فرا دادہ می شدند : 


بنابراەن آمیختگی میان عرب و عناصریکە بس از آن کشور گشایبھا وارد اسلامشد 
رىار غدن دشواریھابی بسیاد انحامید ؛ اذ آن میان اینکە ذبان سالم عربی در معرض 
ٍى غیں عربی قراد گرفت ؛ تا آنجا کە میان عرب کسانی یافت شدند کە زبان تازی 
.انستند . باور بعضی اذاینان با شثك و دودلی روبەرو گردید وہادای جنبغھای کفر آمیز 
.ارشد . بدینگوئە ھمکی مسائل تأئیری داشت در دگر گونی آموزش ؛تاآنحا کە یہ 
ء.آمدن پڑژوحثھا و ددسھای یمائند ٭ دانش نحو ء انجامید به ھمین روش : روعش 
مل کنند گان فراوان شدند ک٭ءخود, دانش کلام دا به عمراء آورد ۔ 
کار ستر گا ؛ انگیزەی مستقیمی است در بہ وجود آمدن فرقەی بزرگە اسلامی - 
هی دمعتزلهء - و بە پا داشئن نخسٹین انجمن درس دانش کلام ء در مسحد بسرہ؛ بە 
لام یکە < واصل بن عطام ٤‏ و ہ عمروبن عبید ٭ اذ انجمن حسن بصری کنارہ گرفتندء 
ا ھمکاری تٹی چند اذ شاگردان خود ؛ انجمن ددی وبیڑە ای بهوجود آوردند (احمد 
ن : فجر الاسلام ۰ج٠‏ ۰ص ۱۹۸). 
گاھی شاعران عم مسحد را برای بازگوبی و خواندن شعر خود بر می گزیدند _ 
جاحط ٭ این گفتە دا تا یید می کند ؛ چراکە او با گوبان مسجدی راکہ ؛دربصرہہ دیدار 
_دہ است یادآور می شود (الرافعی : تاریخ آداب العرب ۰ح ۱ء س ۸۹) . 
روایت لغت و واڈثہ ھای پہچیدم و دشوار ؛ اذ شعر خوانی ء حدا گردید وگروھی از 
وھشگران واژہ شناس ۔-که درآنجا بہ دشا گردان زبان تازیء نامورشدہ بودند ے نمودار 
لردیدند . اپنان نخستین پایە گذاد درسھای واژہ شناسی بە شمار می آمدند . 
٭ حمادین سلمة بن دیناد ء پیش حسن بصری رفت وآمد می کرد و بە نزد ہ شاگردان 
ىان تازذی ٭ میدفت و اذ آنان فرا می گرفت ( یاقوت : معحمالادباء؛ ج ٣۴‏ ۱۳۵). 
بدینسان ؛ قاضیان : حلسات خود را در غرفەھای مسجد تشکیل می‌دادند ؛ ھمچنین 
ندیث دانان ء ددآنجا : انجمٹھابی برای باذ گوبی حدیث یەہامی‌داشتند وبدینگو نە مسجد 
٭+ تمام معنا ء جایگاعی برای درس گردید . در آ نجا مردم خواندن و نوشتن می آموختند و 
+٭ر آن وتفسیں آن آشنا می شدند وزبان تاذی م٭شعر فرا می گرفٹند ؛ ھمانگونە ء ددآنجاء 
ندیغمندانی اذ پیٹوایان دائش کلام حضود می بافتند . 
مسجدھا مدرسہ ھابی بودند کە دانغمندانی بزدرگ عمچون ہ مالك بن انس -٤‏ کە 


دانش را در مسجد فرا گرفت - بیرون دادہ است . 


١‏ ابوحنیفهء در مسجدھای کووە و مساجد بغداد پرورش یافت و د شافعی ء درمسجد 


”فسطاط ٭ بروزن استاد: ازنخستین‌شھرھای مسلمانان دد مصراست کە عمروبن عاص (۶۳۹) 
آنرا بساخت . محل آن میان قاعرہ و مصر باستان است کە اکنون د امبابه ء خواندہ می شود 
۔مثرجم )و داحمدبن حنبل ہ در مساجد بغداد نمودارگردیدند : 

در دانٹھای واڈہ شناسی ( لفت ) و تحو ء ٭ خلیل بن احمد فراھیدی ء - پایەگذار 
دائش عروض و فن لغتنامه ھا در ذبان تازی - بشکفت و بیشٹر ذندگیش دا ء ددبصرە؛ بہ 
دادستگی و پارسابی سپری ساخت تا اینکە دد سال ۱۷۴ ھ بدرود حھان گفت و نیز شاگرد 
أو- ہ سیبویە ء - مردہ بە سال ۰ھ ۔ کہ پیشوای مردم بصرہ ددنحو بودو هد جاحظء 


پک یتال ا 


مردہ بە سال ۲۵۵ ھ ؛ ددادبیات شکوفا گردید‌ند . اذایٹرو: مسجدھای اسلامی ؛ نخمتیں 
کا عامواى دا بسضاتف انت ' 

اذ آن‌میان میتوان: برای نموئہ؛ ازمسجدنبوی مدینہ؛ مسجد جامع بصرہمسجدالاقمی 
ددببتالمقدس _ مسجدجامع امویدد دمشق؛ جامع‌بن‌طولون -درقطائع - وحامعالاریر 
در قاعره. ‏ یادکرد که ھمکی در روز گار امویان و عباسیان در سدەی چوار 
جایگاہھای ددس وآموزشيو تحصیل بودند ۔ 

این مساجد دسالت آموزشی و فرھنگی خود دا به بھترین وجھی انجام دادندو 
دانشمندان و استادانی بزرۓ و پژوھعگرانی بلند پایە بیرون دادند این بود نحستیں 
قصدھا و آحنگھا دد پایه گذاری مدرسە ھای دانشکاعی ہ در جھان اسلام ؛ چرا کە در ایں 
مساجد ‏ ھمانگونە کە پایه دیز شدہ بودند _ بسیاری اذ دانشھا آموخته و تددیس میئدید 
و دانش پژومان ودانشجویانی ۰ ازسراسرجھان ؛ بدانجادویمی آوردند؛ تا آنجاک تددیس 
در مسجد ه منصور ء بغدادء آرزوی بسیاری از دانشمندان و فتھاء بود. 


) هحری 


×< خطیب بغدادی ء یادآور شدہ است کە چون حج میگذاشت ؛ اذ آب ذمزم بنوشید 
وازخداوند بخواست تا سە نیاذ او ہر آورد : یکی از آنھا این ہود کە نویساندن حدیث در 
جامع منصور ؛ برای او ء ممکن گردد ( الخطیب‌البغدادی : تادیخ بغداد ج ۹۱ ص۲۰۸ 
مطبعةالسعادة ؛ القاھرۃ ؛ ٣۹۳۳‏ ). ھ کسائی ء در مسجد منصود می نشست تا لغت بخوات. 
دفراء و ٭ابن سعدانء پیش او درس می خواندند. (یاقوت: معجم الادباء ج ۱۴ ص۲۴۳). 

گوبندکه یکنفر اعرابی بە مسجد بصرہ آمد و بە انجمنی رسیدکه ء در آنجاشر ھا 
وگزادشھا (اخباد) خواندہ می شد ؛ پس ہنشست .۰ و از سخنانشان لذت می برد؛ آنگاہ [آن 
افراد ] بە دانش عروض پرداختند و در آعنگھا و وز نھای شعر بە گفنگو نشستند . آن مرد 
پنداشت کە آنان ہر او خشمگین ودژم خوامند شد ! بیددنگہ ؛ شتا بان ٠‏ بیرون می دفت و 
یو نی ال مرو را 

دسیوطیء دوایت کردہ اس تکه ددرجامعم طولونیء ء گذشته ازتفسیر وواژہ شناسی:علم 
[ روٹھا و چگونگی ھای] خواندن قر آن پزشکی ونجومعم تددیس می گردد (السیوطی ؛ 
حسنالمحاضرۃ ؛ ج ٢‏ ء ص ۱۳۸ : المطبعةالشرقیة بالقاھرة ؛ ۱۳۳۷ ھ) . 

بە عر مسجدی کتابخانەای بزرگك پیوستە بود کە کتابھای فراوانی ہ دد داندھا و 
ھنرحا و فنون گو ناگون داشت . این کتابھا ؛ معمولاء وقف مساجد بودند و دست ىە دست 
نمی ‌شدئد. بدپنگونە اذ روز گار پیامبر(ص) تا سدەی چھارم عجری؛ مسجد ؛ دگر گونی د 
گسترش یافت و رسالت خود دا درانتشاراعتقاد اسلامی و دمیدن روح دزمی , در رزمندگان 
و آمادہ ساختن آنان برای دفاع اذ میھن اسلامی ہ انجام داد ؛ بدانسان کە پیروڈی مھمی 
در فرھنگ اسلامی بدست آورد و آغاز به گسترش نھاد ؛ تا جابی کەآن دانٹھا را ھماھنگكد 
قوجیه ساخت بنابراین: نخسٹتین حایگاہا نتشاددانئش؛: درجھان‌اسلامی: مسجد بود. ددآنحا 
نخستین پیداعنگان اذ بزر گە دانشمندان مسلمان وحقوقدانان و فتھاءکە نخستین‌کانون دد 
زندگی اندیشمندی و خردمندی اسلامی بودند؛ دانئشآموختہ گردیدند . اثمام 





بحشی از تفسیری گھن 
پا بادداشتی اذ 
استاد مجتبی مینوکا 
با مقدمه و تصحیح 
محمد روشن 
-٣۔-۔‏ 


نمو نەھائی شیوا و بلیغ از نثر دوان وکھن و سادۂ نو سندہ : 
( ذیل تفسیںآیه ۷۰۷۴ )()( 
و مثٹلالذین کفردا کمٹلالذی یئعق ہما لا یسمع الا دعاءو نداء . 
نکە فا پیغامبرعليه السلام چو دعوت کردشان بە ایمان و بخواند نبی فرایشان گوش فکرد ند 
ایشان و خرد کار نبستند ؛ چن مانند شبان بود فا گوسپندان ؛ بانگك فرزند فر ایشان که 
نشنوند ایشان مراد شبان ؛ مگر خواندن ایشان و بانگك فر ذدن شان ؛ ای ١‏ گرشان پند 
دھدشان : ای گوسپندان إ از آن گیا مخودید کان زھر گیاست : ایغان ندائند اذ آن مراد 
ثبان ؛ ھمچنین انددر نیافتند کافران نصیحت پیغامبر عليهالسلام (۵۰ - ۱۴) ۰ ۰ 
وباز نمونەای دیگرذیل تفسیر آیة (۱۸۹) ... ولیس البر بان تأٗتوالبیوت من ظھودھا: 


وومائند کافران 


ہ ابن عباس گفت: مردمان اندر جاھلیت و بہ اول مسلمانی چو حرم گرفتندی پیٹ 
اذ ایام حج؛ هر کە اذاحل خانەی کلوخین بودی ؛ اذ دہ اندر نیامدی به سرای ! سوی ریے 
خانە سوداخی بکردی ہ٠‏ و بدان داء اندر آمدی و بیرون شدی ۔ و اگراز اھل خیمه بودی, 
اذ پس پشت خیمه اندد آمدی ء مکر آن کسی کہ حرم گرفتہ بودی اذ قریش وز کناہ ور 
حخزاعه بودی . 

تا يك روڈ پیغامے عليه السلام اذ در بوستانی انددآمد و محرم بود . مردی بدید اورا 
کە اذ قریش بود ء او دا قطبةبن عامر خواندندی ؛ اذ داء دداندد آمد اذ پس پیغامبر, اوی 
محرم بود: بدیدش پیغامبر مرو را گفت : اذ من دور باش ا کھ تھ اذ دم اندرآمدیو ,وی 
اندد حرم بودی ؛ و نە اذ قریش بودی و قریش دا حمس خواندندی _ قطلبه پیدامبر را 
گفت : اگر تە حمسی من حمسم ؛ وین ترا پسندیدستم ؛ و فرسنت ته ھمی روم . این آپن 
بیامد وم ر آن حال را منسو خ کرد و گفت : ... طاعت اندر حرم نەآن است کاندر خاندھازاں 
اذرہ پشت اندد آ یید . (۹-۶۳) 


چند نمو ە ای اذ تر کیبات فادسی اصیل : 


والھکم الە واحد لا الە الا عوالرحمن الرحیم : آفرید گار شما یکیست؛ جزاوحدای 
دیگر نیست ٠‏ بخشایندہ و مھر بان است ( ۴۶ ۔ ۱۵) 

انا لله و انا اليه راجعون : ما مرخدای دا پیم بە ذند گانی ؛ وفاذ گشت ما فازخدای 
باشد ... )٥۳-۴۴(‏ 

و لعد انزلنا اليك : و ما فرو فرستادیم زی تہ کە محمدی . (۱۴ - ۱۷) 

و اليه ترجعون ٠‏ و فازگشت شما زی خدای بوھ اندرآن جھان . (۱۰۶ - ۱۹) 

و عسی ان تکرھوا شیئاً و موخیرلکم : و بود وقتی کە نوکام دارید چیزی دا وآنب 
بود مرشما دا. (۸۳ - ۱۳) 

فاذا قاتل و کم فاقنلوہم : اگرایشان کارزارکنند فاشما بکشیدشان . (۶۵ -۹) 

ولا تجعلوا الل عرضة لایمانکم : سو گند بە خدای دا بھانه مساذید. (۹۳ - )۲٢‏ 

تظاعرون علیھم بالائم والعدوان : یاری دھید عمی بھری را فر بھری بە بزہ و فیداد 
)٣-۶(‏ 

و یسئلونك عن‌المحیض ۰... ترا ھمی پرسند یا محمد از دست فراز کردن بە زنان 
آندد حال حیض . (۹۲-*٭) 

و یوم القیمة یردون الی اشدالعذاب : و روز راستخیز فاز گشت ایشان فاز آتش بائد 
سختراذ عذاب این جھان.(۶ - ۱۸) 

والمطلقات یتر بسن بانفسھن : و آن زنان دست فاذ داشتگان شویان شان فاذ دادد 
تٹتھای خود را ... (۹۵ - ۱۶) 

ربنا افرغ علینا صبراً : ای بادخدای ما ١‏ ما دا شکیباپی اندر حرب پە ارذانی داد 
()۴-۱۱١١(‏ 


زہونهُ ترجمة یادسی بعضی آد تعات و افعال و ئر ثیبات : 


اتباع : اسپسں روی. ( ۳٥٣‏ -۵) 

الباأساء : درویقی ۔ (۸۲ -۳) 

المن ؟ سپاس نھادن مثنت گذاددن. 
)۲٢۰-١‏ 

اھتداء: داه یافتن . )٠٢-۳٣(‏ 

اح : بە ذنیکردن . (۹۱ - )٠۰‏ 

سد : فازداشت.(۸۵ - ۱۴) 

ععتاق: خلاف ودشمن دادی. )٢-۵۳(‏ 

: تا داوربائد. (۸۱ - ۴) 

ولا یؤدہ حفظھما : و گران ناید فر 
یىی عز وجل نگ داشت آسمانھا و زمی‌ھا۔ 
-١٦‏ ۱۶) 


یکسبون ۰ بلفنجند . (۴۔٢)‏ 
نبذ : سپس پشت افکندند. )٣۳-۲(‏ 
ابن‌السبیل : غریبان اذ مسافران کە 


زاد اسہری شدہ باغدشان.(۶-۸۳) 


غفور : آمرذگاد .)٠-۵۲(‏ 

الد , خسومتگرتر(۷۵ - ۵) 

فوق : فراز (۷۹ - ۱۹) 

مثابة ٠:‏ جایگاء غاذ گشت. )٥١-۲۹(‏ 

واہل : بادان بەنیرو. )۶-۲٢(‏ 

وبھلك الحرث والنسل: وخرمن‌بسوند 
و نژاد دا بریدەکند۔. (۷۵۔۷) 


بختلفون:دوگروھی کردند.(٢۲-٠٢٥)‏ جابگاء کار زار نگاەداد تا عزیمت نشویم 


یوم الاخی : روز فاذپسین.(۵۳-٠‏ ۱( 

الحی‌القیوم : ذندہ است کہ مرگ فرد 
نکند. )۱٢-٦۴(‏ 

احق : حقومندتر: (۱۰۸ - )٣‏ 


حسرات: دد یغھاہ پشیما نیھا۔(۴۹-٠‏ 0 


عدیل : یار . )۲٦-۶۹(‏ 
ضعفین ٠‏ دو چندان. )۳-۱٢١٢(‏ 
اندرذ.(۹-۵۶) 
کسب : الفغدت . (۴٢٦-ہ-۹)‏ 
حب : دوست داشتن.(۱۴-۵۳) 
اقامه ٠‏ پای داشثتن . (۹۸۔-۴) 
ابتغاء: جستاد. (۷۶-۔٢۱)‏ 
شراء : خریدادی . )٠۰٠-۱۷(‏ 
تخفیف : آسانی . (۳-۵۵) 
شکی؛: سپاس دادی . (۵-۵۱) 


وصیت ؟ 


و ثبت اقدامنا :و پایھای مانرافر 
)۱۷-۱۱١(‏ 

ولا تحلقوا رؤسکم, وموی‌عامستر ید, 
(۲۰-۶۷) 


فلا تٹر بوھا, فراذمشوید. )٦-۶۲(‏ 
فلا اثم عليه : فروبزہ نی. )٢٢٠-۵۱(‏ 
فاذا امنتم: چوہیم دشمن اذشما بشود. 
)۱١-۶۸(‏ 
بدیع السموات و الادض : 
آسمانھاوذہ ی‌ھا. (۸-۲۵) 
من بعد : اسپس . (۴-۴۰) 
غافل: فرامشتکار. (۱۴-۳۹) 
صابرین: شکیباہی کنند گان(۴۳۔۶) 
السالین :گم بودگان.(۶-۷۱) 
مخلص : فی آمیز. )٢٢-۳۵(‏ 
الثران ٠‏ الکتاب : نبی ٠‏ (۷-۳۱) 


دکتر علی فاضل 


نو کنندۂ 


مطالعۂ این تفسیر نفیس پراھل ادب وہر احل دین واجب است کہ عم ہھںەمند شوظ و 


ھم قدر زحمات مصحح دائعمند دا بعناسند ٠‏ 


اصحاعات صوالامت“ لو حات 





فربدون ٹوللی دکتر رعدی 

اذ فریدون توللی قطعەای در شمادۂ دی ماءصفحۂ ۶۰۰ ۶ وازدکتر ردعدی درپا 
وی اشعادی درد عمین شمادہ ددج شدہ : و اینتك عرایض مدیر مجلەه : 

در ذیل مکاتبه منظوم دو استاد (دعدی ۔۔ توللی) توضیحاتی باجمال لازم افتاد.خ 
کەآخرسالمجلە است ومناسب است کە خوائند گان وخواحند گان ارحمندھمتأمل فرما؛ 

توللی دد دیل منظومة خود کە در شمارۂ دی ماء بچاپ رسید از استاد رعدہ 
ایرج افشاد کە ناممان در آن منظومە یاد شدہ معذدت خواسته بود و گفتە ہودکە این 
طیبت است واگر در میان اوراق مجلە آن معذرت نامه بدست افتاد عیناً چاپمی شود . 

ج واما اغاداتی کە توللی دد بارۂ مندرجات محلە فرمودہ ھرچند بندہ دد د 
منظومەاش تصدیق کردەام ولی : 
عیب می جمله بگفتی عنرش نیز بگوی نفی حکمت مکن اذ بھی دل عامی : 


متس تمہ جا ع> 


۴۳ 


ن بای اجمالی بە ھمین دودۂ بیست و پنجم کە یکماہ دیگر پایان می پذیرد بیفکنید ۔ 

در تدوین این مجلد هفتاد وچند ٹن نویسندہ و شاعر ومحقق شر کت فرمودەائد . 
ار کنیدء نیمی اذاینان استادان‌درجۂ اولدانشگاءھا ہستندکە ہم اکنون تدریس‌می فرمایند 
وسنآ نان حجت قطعی است وانگشت بر آن نمی توان تھاد . نیمی دیگرھم ھمه ازبزر گان 
ِرں کشودند وحتی جند ٹن ازآ نان را اسنادان داشکاء بە استادی وہر تری می ہذیر ند چون 
تاد محیط طباطبائی؛ فریدون توللی, سید علی محمد حمالرادہ ؛ سید رضا ھنری ؛ دکٹر 
قائم مقامی ۱ مرحوم حسین نواب و نویسند؛ عالی مقام خلوتگە کاخ ابداع . 

دہ پائزدہ تن بقيه (کە اذ حمله خود بندہ ھستم ) شابد مقامی عالی دد نویسند گی و 
وامری نداشته باشند و بادی ؛ آثار آبان ا گرمقبول نباشد مردود ھم نیست . 

۱ عاشم آفاقی شاعری عندی است بە شعر و ادب فارسی عشق می‌ورزد اذ ھندوستان 
برایمجل یغما > بادۂ شیراز ٤‏ می‌فر سنّد. جہ ناحوانمرد کسی ا[ست اذدست أ یں‌دوست نادیدہ 
زمزاخته بادہ نستاند و با دیگں دوستان ایرانی و افغانی بعادی دری زباىان حھان ننوشد ١‏ 
ہا این‌ملاحظات تأمل وتوجه فرمائید کہ محلۂ یغما ددتھیۂ مندرجات عب چگوىە غفلت ندارد 
اما از این بیش توانائی ندادد . جزاین ھمتم نیست بخشایشی . 

۵ بجاست کە اذ یادداشثت ھای ایرج افشاد نیں یاد کئم و از او سپاسگزادی . ایں 
بادداشت حا دد ترویج زبان و ادب فارسی دد کشور ڈاپن نیز تأئِری شگفت بخشیدەکه اگر 
دولت ایران‌يك نفر نمابندۂ مخصوس فرھنکی با بودحە|ی گراف بدانحا اعزام می کرد چونین 
خدمتی اساسی نمی توانست , (افسوس افسوس کە بدین زکات کسی توحهە نمی کند )٠‏ 

ِز بزرگان اہن و اذ دیگران در تأثیر این مقاله نامه ھائی دسیدہ کە بیش اد متن 
بادداشت ھا ام وَمََمَوظا از استاد بزر گوارحمالرادہ تھایت شرمندگی استکە بە ددج 
مقالۂ مبسوط آن جناب در این موضوع تاکنون توفیق نیافتعام . 
سے ح طس ر ضرا جا یت زا اخالت موا بی 


ہہ پرب رر در ےجا ن گرد] خرتکان ا ع۱ز سے 
رہۓ)ے نے ۔ ) احز(ء : 





و گر ندوشن جست وہادربری گر بخت میں بسی ہی پرد٭ 


۰۱۹۴ھ۶ 


جای خلاقان بە نقالان مدہ ور بجان باید خریدن نازشان 
نە تٹھا اذ این دوبزد گوار ناذ می کشم بل کە اذدیگر استادان نیز ۔ 
۱ جرا ناذ نکشم ٠:‏ چرا ممنون شان نباشم ... دوستان مطبوعاتی مقالات آمان را جور 
کاغذ زر می بر ند و مجله یغما جز ارادت و تشکر خشك و خالی چە دارد ‏ 


0 می فرماید : 
گر تو نیزای جان جن گیری دمی بھر صددالدین عینی جای کس 
تا کە ہر یغما خداوندی کنی بر نخیزد بر سرت آوای کسی 


من عموارہ مواظبت داشتەام کہ از آثار خود درمجله جای دیگران دا نگیرم. یادہ 
بخیر مر حوم فروغی دریادداشت عایش ددتر کیە هنگام ملاقات یکی اذ سفیر ان کشوری بزر؟ 
نوشته است : 

٭... دراین ملاقات من باید چیزی نگویم ء ذیرا آنچه من خود میدانم ؛ گنٹن 
لاام نیست ء باید مجال بدھمکە او بگوید مگر آنچە را نمیدانم فراگیرم ... 

این نصیحتی استکە فروغی خودش به خودشکردہ است ہ و بندہ نیز برآنم ؛اشہ 
و‌ ٹرمن اگرارذشی داشته باشد آماده استءصفحات مجله را باید برای بزرگان ادب‌با 
گذادرم ... اما ددبادۂ مرحوم صددالدین عینی حقیقت این استکە چندان فریفتۂ اخل 
و رفتار و راست گفٹاری وی شدم کە خودداری نتوانستم.. نمی‌دانستم کہ حمل بر٭خداوند: 
ایغماء میشود . اگنون حم اذ درج بمُیٗ خطابه خودداری م یکلم ۰ مگرموقعیکە ممالتیا 
دیکر بزر گان نیاہم . 

ل8۵ می فرماید : جای خلاقان بە نقالان مدہ ... کدام نقال ٤ن‏ کە تاریخ ھی نویسد 
آن کە تحقیق می کند ؛ آن کە در بارۂ مشاعدات و مسافر تش مطالبی آموڈندہ می گوید 
اگر چنین است اجازء دھید عمه صفحات مجله یغما دا نقالان پر کنند !ا 

وھ اشادتی حم به اعلان ھای مجلە فرمودہ اند. مگرمجلۂ یغما چند صفحہ اعلان‌دارہ 
اعلان ھایى کتاب دا بکذاریدکنار کە دایگان است. دو یا سەہ صفحه اعلان با النماس می گبر: 
اما نمی گویم بەہ چە بھاکە موجب شرمند گی است . 

اذ روزنامۂ اطلاعات و کیھان بگذدید . اگر بھای اعلانات یك شمارۂ ٭ زن روڈذء : 
می‌داشتیم عزینهۂ دوسال مجلە دا کافی بود : این اعلان ھا عم بیرون اذ صفحات اصلی مج 
است اگر توجہ فرمودہ باشید . 

تکراد و تأکید می شود کە مجلۂ یغما ذیل و صدد ندارد جو من تو شندگا 
-کە خداوند عمر وسعادت بسیارشان دھاد - استادان مسلم اند و آنگاء کاھی بعضی معالہ: 
دھر ترمی زرسد و درصفحات آخرواقعم میشود. خداوند شاعد است میچگونه نظری ددمراة 
تقدیم و تآخیر نیست :- اذ فریدون عزیز ممنونم کە دد شیراذ می فرمودند اشعاد مرا در 
مجلہ چاپ کن و چنین می کنم ۔ با ہمہ این مراتب نصایح فریدون دا می پذپرم و امیدوا: 


۶,۵ 


003 
اکنون خدمت جناب دکثئر رعدی برسیم. می فرماید : 
گرتو در تیراڈ یغما بنگری بر متام ما نجوشد مشتری 


مجله یغما دا دردانشگاء ھا ددر دبیرستان عاى‌طھر ان و ولا رات ایران ودرکشورمای 
ناڈ دس ت کم هر نسخەاش را دہ نفرم یى خوآئند ٭ پس درھرماء پنجاء عزار خوائنندۂ دائمی 
دارہ آن ھم خوائند گانی ادب دوست ودائش پڑوہ ودانشجو و خواعندہ ادب اسیل!یران... 
ازبن گذشته مجل یغما قرن ھا بعد می ماند ودد ھرسوی جھان عرکس بخواحد در ادب و 
زرمنگہ ایران استقصا و تتبع کند ناگریراست ؛ ناگریر: کہ بە مجلدات ینا رحوع کند 
ہس خوانند گان یغما دداعصادآیندہ مسلم بدانید بیش اذ این ھا خواحد بود ۔ 

اگراکنون ہم تیر اژش کہاست گناء اذکیست؟ نخست اذاولیای دولت علیەک بہمجلات 
امبل و جدی عنایت ندارند و بە اوراق بی‌مایه تبلیغاتی مدد می ‌رسائند. دوم از شمابان ..۔ 

قلم اینجا رسید و سر بشکست ۔ حبیب بغمائی 


دشت ۔ مریم آذادۂ گیلانی ۔ دخترمرحوم علی آزادہ 
( مد,یر روز نام فکرجوان ) 

جناب آقای حبیب یعمائی در شمارہ ہشتم ( آبانماء ۵۱ بنما مقالەای بنام ھ این 
امام ذادہ را شما ساخته اید > : نوشتہ آای محمود عثایت و اظھاد نظرحنابعالی دا 
در صددآن دیدم . شما و عنایت درست بە زخم کھنە و دھسالەای کە دد قلبِ من است نیشٹر 
(دەاید. چرا آفای یغمالئی ۹ چرا ؟۹. میخواستید بگدارید این زخم عمیق کہ سالھاست روانم 
دامیکود ء و روحم را میآذارد ہ عمانطور ہماند و آرام آرام مرا اذ فرط غم و اندوہ اذپای 
در آورد ٠‏ چرا آتش زی رخاکستردا آشکار نمودید . 

تو کە مرحم نەای زخم دلمرا نمك پاش دل ریشم چرا می ؛؟ 

من دخٹر یك روزنامهہ نگارم . دخٹر ھمکار شماء ہمکادی کہ دھسال پیش اذ میان 
شا رفت : و من طی این دھسال شاعد بیوفائی و فراموثکاری صنف شما بودم. آقای ینمائی 
ہدرم آذادہ مردی بودکم بعد اذمر گش‌همان چھاددیواری عادی را ہم نداشت. چون بٹھادت 
مه گیلانیانی کە او دا می شناخٹند در زمان حیات عرچهە داشت مال مردم بود . ممکن نبود 
یٹیمی دا ہشناسد وبگذارد شب گرسنہ بخواہد محال بود دددمندی را ہبیند وہی‌اعتنا بگذرہ . 

اوطبعی بلند و ھمتی والا داشت. طی چھل سال روزیامه نکاری ھر گز نشد کە باتغییر 
اوضاع واحوال بوقلمون صفت رن بە رن شود ... ھیچ مقامی نثوانست او دا راضی کند 
کە دست اذنوشتن حقایق بردارد. چە کسی توانست اودا با تھدید وتطمیع ازداھیکەمیرفت 
بر گرداند ٤‏ چھل سال صبح و عصرہ اذ بامداد تا شامگاہ بدونآ نکە فرماندھی باو امر کند 
گاد کرد . دنبال کاغذ میرفت ء مقالات را جمع آوری و تصحیح میکرد ؛ وحتی یك نفرہ 
نوتامھ ١8ا‏ حا ٹکٹ ٭ ٭الاث دای تەزند آمادہ مینمود . گاعیکه دد نوشتن 


۶۶ 


مقالهەای ہمن افتحخاد ھمکاری میداد از اینکە دختر چنین مرد آذادءای حستم عرش را سیر 
میکردم. او حمیثە اذمن میخواستکہ در بادۂ بینوایان بنویسم . خدایا مگرممکنستانسانی 
چٹین والا ہمیرد ... و ہمکادا نش‌طی دھسال نامی از او نبر ند و حتی شاخ ۂگلی ہر گور او 
تگذار ند. حتی روزنامه نگاران گیلان که در ھمان سال مرک او با حروف ددشت نوشنند: 

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هر گز مردہآ نست کە نامش بە نکوئی نبر ند 
دیگریادی اذ آن نکو نام ''لکردند. ھیچکس نپرسید بر بازمائدگانآن آذادہ مردی کەمؤسس 
٭ فکرجوان ء بود بعد از مرگش جەہ گذشت ۰ 

آقای یغمائی . من قصد جلب ترحم ویا گرفتن صدقه ندادم. و گر نە طی این دھسال 
ذودتردست بدامن شما و یا دیکران میعدمء ولی ‌ازغما میپرسم شما ویاکداميیك ازھمکارانتان 
انعلی آزادہ مد ہر روز نامة مه فکرجوان 6 گیلان یاد کر دید؟ در کدامیك اذحراید 
عنگام سالروذ مر گش سطری نوشتہ شد؛؟ حتی احالی گیلان حم کە هر گز نمی توائند زحمات 
و خدمات پدرم را از یاد ببر ند اورا بدست قراموشی سپردند . 

آیا صنف شما: صتف دوزنامه نگاران کدام مقردی دا برای ودئۂ او تعبین کرد؛ آیا 
ھیچکس پر سید مردی کە در زمان حیات یاود پیرژنان و پدر یٹیمان بود اذ ذن و فر زندان 
او چە خبر ؟ آیا اگراو در عوض چھل سال خدمت بە مطبوعات بە کارمندی دولت یا سایر 
مشاغل جیب پر کن ہمت گماشتہ بود بعد از او وضع خانوادەاش بھٹراڈ این نبود ؛؟ 

آیا بمن اجازہ میدھید کہ با جسارت و شھامت دخثر یکە روزئامه نگاد از ھرجہ 
مطبوعات و مطبوعاتی است گلەکنم وآنھا را محکوم نمایم؟ آیا میتوانم بنویسم کە نە تنھافلم 
برای پددم با ورشکستگیوافلاس ‌معنوی توأم بود بلکەتیرء دو یھای مادی دا عم یەدنبال داشت. 

آقای یغمائی ؛ اگرشا وآقای عنایتآن مقاله دا نمی نوشتید من باذ ہم لب فروبسن 
و ملامت بار به ما روزنامەنگاران نگاء میکردم و سخنی نمی گغتم . ولی شما نگذاشتید و 
آتش سوذانی دا کە سالھا در ذیر خاکستر پٹھانئش کردہ بودم شعلەور ساختید و مرا وادار 
کردیدکە ازشماھاکە آن انسان واقعی را بدست فراموشی سپردەاید گلە کنم وفریاد بر آودم 
و بگویم : آقای یغمائی این ذنك خطریست برای شما. برای مطبوعاتی کە گمان می کنند 
با نوشٹن و خوب نوشتن و اندیشیدن و انسان بودن توشہ اندوخته اند . ہدانید بر شما ہم 
عمان میرود کە براو دفت . آدی آقای یغمائی من اذ عمۂ شماھا گلە دارم اذ ھمۂ عمکادان 
پددم؛ گرچہ میدانم او آنقدرانسان بودکە دلش نمیخواست حتی‌يك محکوم مسلمدا باانگشت 
اغارءکند ۔ روانش شاد باد . مر یم آزادہ گیلانی دخترمد بر روز نام فکر جوان 


مجلهً یغما ۔ دختر عزیزم نامۂ پرسوز وگدازت دلم را کباب کرد: 
گناہ اذ دکترعنایت است کہ دہ وھله اول مرا ناراحت کرد وبعد ہم تر[ ..۔ 

عزیزم! مرا درصف مصنف مطبوعات راہ نمی دھندکه بتوانم دردھای دل ترا باز گوم؛ 
و آنگاء این سنف چنان بخود مشغول است کھ بە دیکران نمی پردازد. اذھرصئنف بازادیاں 
اذقصاب و بقال وحمال و ... پستتر و بیآزدم تر! پاداش عر کسی کہ چون پدربزدگوادت 


ے٣۳‎ 


مگوی وحق جو و ئویسندہ واقعی باشد یعنی قلمش را ددطر یق درستی وانسانیت ومردمی 
آر اٴندازد مین است. یی یں وت خودم را درایں پایان عمر می دانم ذە توقمدارم 
ز راضی ہستم کسی بعد اذ من ؛ اذ من یاد کند و حتی فاتحەای بخواند ... 

تآسف دادم کە نە با پددت آشنا بودەام ء و نە روزنامەاش دا دیدءام وخواندمام ونە 
ىتوانستم ۵ نە می توانم خدمثی شایسته انجام دھم . حالا تونگو: 

بقول عیرڈذا یغمای مرحوم کەاین‌مضمون اذاوگردیدہ منظوم 

دخوشی ہا عمچومن تلخ استکامت چومن خُون یا بودصھبا بجامت ‏ 
برای تو چە می توانم کرد ؟ وچە خدمتی اذ دستم برمی‌آید ؟.. ىی‌ھیچ رودربایستی وی ‌هیج 
آھسنکی داعی داکە سعادت توددپیمودنآن است نشائم بدہ .. 

نامة ای ا شیراز 

... با تقدیم تحیات وافرہ و عرض سلام و اخلاس _ دد شمادۂ دی ماء جاری آننامۂ 
نامی دد صفحات ۶۰۶ و ۶۰۷ مطالبی منددج است کہ از جھاتی ق بل بحث وایراد است و 
از ھمه مھمٹر اینکە پیغمبر اکرم اسلام کە بە ضرورت دین و به حکم قر آن مبین و احماع 
متکلمین و مفسربن و فقھا معصوم و مسون از خطا و امین وحی الھی است وکمٹرین دخلو 
تصرفی دہ آیات منزلہ نمی فر مود و بی کم وکاست بە مسلمین ابلاغ می کرد دد این گفتاء آن 
مجله عزیز محکوم حکم مرتد فاسقی شدہ و ہتوصیهہ و خواعش او کلمات آیات را تغیبر و 
تبدیل میدادہ است وشاید سستی مطالبِ این مماله موجب گفنەاکە نام تویسندہ تریح نودہ 
بھرحال حضرت عالی کە خود استادی صاحبِ نظرهسٹید و علمای مثتبعی چون دکتر شھیدی 
و مرتضی مطھری را در شمار دوستان دادید شاید بھتر باشد قبلا مسائل اسلامی و قر آىی دا 
باآنان مطرح فرمائید چون صدودترل اولی عم ازمرد بزر گك ووارستەای چون حبیب یغمائی 
جلب توجە میکند وچە خوب ہود مرقومات قبلی حضرت اقبال یغمائی ددبادۂ انبیاء عظام ہم 
مغمول چئین پررسی و مداقەای میشد تا احیاىاً جملاتی کە دون شأن سفرای الھی است در 
آن نوشتەھا راء نیابد _ متعنا۱... ببتاء وجودکمالشریف ۔۔ مزید توفیق وطول عمروسعادت 
حضرت مستطاب عالی را آرزو ومساأات دارم و پیوسنه قدرشناس زحمات و خدمات صادقانڈ 
آن جناہم . ارادتمند یغما و یغمائی دد شیراز 

مجلةً یغما: حق با شماست؛ حق با شماست؛ حق با شماست. استغفر الله دبی‌واتوب الیە. 

عبدالحمید مولوی ۔ مشھد 

..٠‏ اذایئکە ابونمان مجلۂ یغما را اصلاح فرمودہوسالی چھادصد دیال مقردداشتەائد 
مسرورم زیرا مدتھا است بھای کاغذ و دستمزد چاپ ومصارف ذندگی مردم افرایش یافتە و 
بھای مجله عمان سیصد ریال بودہ است . 

دوستداران ذبان فارسی و ادبیات اذزحمات توان فر سای وجود محٹرم کە مجلۂ ینما 
دا ۵ سال با بھترین اسلوب عمه ماحه ہدون توقف انتشاریافتہ راضی نحواھند بودکه جناب 


۶۰۸ 


حبیب یغمائی در حر سال زیان مادی حم تحمل فرمایئد . و عمەه اذعان دادند کە مشعل دار 
ادبیات و تاریخ و مطالبِ اجتماعی این مرز و بوم مجله یغما است و این نظردا جداً تیے 
و تقدیر دارند . 6 

چون بھای ھرشمادہ دا چھل ریال تعیین فرمودہ آند چکی بمبلغ چھاد صد و مثتار 
ریال بابت بھای سال ۱۳۵۲ مجله یغما ہضمیمہ تقدیم داشتم واقراد دادم و انصاف مبدھرک 
مجلەه یغما بیش اذ این ارااش دادد و باین شعرمتذ کرم : 

جمادی (ریالی)چند دادمجان خریدم بنام ایزد عجب ارذان خریدم 
از بازظ عز 

درختام این ذدیفە برای خالی نبودن عریضه يك نکته ادہی دا عرض میدارد واسد 
است مورد پسند افتد وآن اینست : ٰ 

دد شب اول دی یا شب چلۂ بزدگك برای شب نغیئی یلدا انجمنی دد تلویزیون فراعم 
کردہ بودند و آقای حسن شھباز با لطف خاصی محفل راگرمی میبخشیدند وبعطی آسائید و 
اھل ادب هریك بئوعی جلوات مجلس دا قزایش دادہ وراحع بە یلدا ہیاناتی ایراد داشتند و 
جناب دوست عزیزم آفای دکترسجادی خراسانی اشعاری از سعدی و حافظ و شعرای دیگر 
خواندند وبیان شدکە شعرا شپیلدا دا ہزلف بلند سیاء معشوق ودرازی وسیاہی شب ھجران 
تشبيه کردہ اند . 


شبیلدای غممدا سحریپیدا نیست گریەمای‌سحرمدا اثری پیدا نیست 
بر بد بث 
دد سالی اگر شبی است یلدا در یگڈ مه آن صنم دو یلدا است 


مجلس شب یلدا با بیان اشعار شعرا و فال گرفتٹن اذ خواجە شیراذ با شکوہ و سرور 
تام تا دو ساعت و نیم بعد اذ نصف شب ادامه یافت و درموقعیکە بیانات بزر گان ادب را دد 
آن محفل پرشودمیشنیدم بخاطرمآمد کە شب زمستان و یلدا دا یك نفر تثبيه دیکری کرد 
و ہمورد است آن تعبيه باطلاع دوستان ادب برسد . 

شعری کە اکنون عرضه می شود بلھجۂ محلی است و در کتابی و جائی ضبط نشدەاست 
و اذ نظراینگە تمام کلمات شعر الفاظش بفارسی و محاورہ مردم عادی را می رساند لطف و 
یگانگی خاصی دارد . 

بد بیز جا 

درشھر کاشمر کنو نی وترشیز سابق خانی بلند تقد وسیه چردہ وکشیدہ صودت وبی نمك 
ہا ١ابروی‏ پر پشت سیاعی بھم پہوستهہ زندگی میکردہ وریعی خلوت ولاخ ولاح وتنك وکممو؛ 
وجبھہ وصور تی سرد داشته است: ولبھای وی پر گوشت و کلفت مانند سیاھان افریقاء وبرروی 
عم صورت خان : ویرا بد تر کیب و غیرمطبوع مینمایاندہ است . 

خان کاشمردا یکنفراز گویند گانآنجا کە نامش راکسی نمیدانست توصیف و بعبادت 
دیگرعجو گردہ و خان دا باتمام اوصاف صورتش بغبھای زمستان کە بلندتر ین شب آن بلدا 
است از نظر بلندی قد و سیاھی وسردی صودت مانندکردہ است وشعرمورد نظر چنین أست : 


۰۵ء۰۴ٔ' 


روی توخنك بغە : ودیش تو تنك لوھات بگردہ منہ: ابروی تو لك 
خان جو تو بشوھای زمسٹو منی اذبمک سیاھی ودرازی وخنك() 


وضوحاً عرضہ میدارم کە دد خراسان و افغانستان سردی را خنکی میگوبند و اگر 
کی سرما خودد گی داشتە باشد میگویند خنکا خوردہ یعنی زکام شدہ است , وشر بت وآب 
رد را شربت و آب خنك مینامند و کسی را کە دوی سرد وگنثاد غیر مطلوب دائتہ ماد 
گززار و روی او دا خنك میگویند و صاحب لت آنند راج ( محمد پادشاء اھل محلۂُ سنگلج 
لہران) 5 بارۂ لت خنك مینویسد : خنك ہسمتین وسکونکاف فارسی است خوش و:اخوش 
وٹ ناز خنك وردای خنك و گفتار خنك وخواب خنك وآب خنك وخك روی واشثك خنك 
و ہا لفظ کردن مستعمل است ۔ 


بس‌است اینهمه زاهد مکن ادای خنك چو صبح چند ہدوش‌افکنی ردای خك 
من نە آندد یای پر شورم کەخاموشم کئند 5 بگفتاد خنك دلسرد از حوٹم کنند 
صاف 
خنك رویند تر کان سمرقند نمك درمردم ھندوسثان است ۱ 
علی خراسانی 
اما در مورد خنك ہمعنای خوش بھٹرین شاھد ما شعراستاد سخن سعدی است : 
جھان ای پسرملك جاوید نیست ز دنیا وفاداری امید نبست 
نە بر باد رفتی سحر گاء و شام سربر سلیمان عليه السلام 
در آخر ندیدی کە برباد رفت خنك آنکە با داش و دادرفت 
کسی(ین میان گوی دولت دبود که در بند آسایش خلق بود 


مجله بغما ازتوضیحی کەه در بارۂ لنئی اسیل فرمودەاید ممنون‌ترم تا اذ اد۔الجک 

مرحمثی . قرار بود مال ای دد موضوع آثادتادیخی سرخس مرقوم دارید چہ شد ؟ 
نامە ای ان افغاستان 

رز ... درفٹن اذدنیا بہ دوستان وھم سالان اختصاس ندارد پیروجوأان وطفل درین‌راء 
دوان هسٹند تٹھا تفاوتی کہ دارد این ‌فقدان ھای چندسال اخیرارنطر اینکە ستاد گان آسمان 
دب بودند و از ترشحات قلہشان بھرە مند بودیم بسیار دشوار است عرچند ایشان دا ندیدہ 
بودم ولی اطلاع بە آثادشان دابطەای ایجادکرد کہ فراموش شدنی نیست. عقیدہ دارم مقالات 
اخبر غفران پناء مرحوم حسین نواب در یکه رسالہ چاپ و مخصوسا در دستری دانشگاہ 
گذاردہ شود ۰ 

لق اخبار آخر مجلەه بسیار خوب است خداوند مھر بان ہشما توفیق مرحمت کند ہا 
وجودبکهہ این قدر اظہار عجز م یکنید آارشا بیمائند است 7 

)١(‏ رویتو خنك باشد وریشت‌تنك. لبھایت بە گردہ (کلیە) میماند وابرویت پرمواست. 

اذ بسکە قدت دراز و روپت سیاء وخنك است: خان جان ء بعبھای زمسٹان مائندی . 


۷۰ 


ققع خدای بزرگ بغما یاری کردہ و خواھد کرد من گمان می کردم بە آثار ادباى 
ٹاجیکستان در آنجا وقعی نمی گذارئد این مطلب دد دلم بود تا اینکە در شمادۂ آ بان مسلۂ 
شریفه بیائی؟ جذاب شما دا در بادۂ علامۂ بزر گوارصددالدین‌عینی خواندم . باور کنید 0 
این دوستتان بوجد آمد تصود بیجائی می کردم کہ صددالدین عینی دحمةالل عليه در آن 
دبار ناشناس‌است. چوت ناتمام است با ولعم ذیاد انتظار شمادء آذر را دارم خداکند اذ ہین 
نرود. لطفاً درمحلہ کتابھاقی کہ ارسال می دادید چھارجلد یادداشت ھایآن مرحوم را 
اگرممکن باشد ارسال داریدبسیارممنون می شوعم درست چھلسالقبل ہا خواندن او لین کٹای 
اذ تألیفقات ایشان در تاشکند باین دوش بی پیرایە و شیرین آشنا شدم بلی سنہ ۱ شس 
بود کسی در کتابفروشی آن کتاب را ہمن معرفی کرد. نام کتاب (داخواندہ) یا (داخوند) 
است وفعلا ددجملە کٹاب حا ددعرات است ا گرشما ندید٭ اید یك جلد برای خودقان بخواعبد 
خورد است و وقتتان را زیاد نخواعد گرفت . رحمةالل عليه رحمة واسعة . 

باسخ حبیب بغمائی ازنصایح حکیمانه حضر تت ممنو نم. ۔حکمالمنیة فی الب یةحار. 

صیحت سی گنتعائد آعل ھوش ولی نیست گوش نصیحت نیوش 

- مقالات مرحوع نواب درمجلۂ یغما امید است یکجا چاپ ودر آغاز سال دوم وفاتش 
بە دوستان اھدا شود . ا گرعمری باشد و فرصتی 

- بندہآثارصددالدین‌عینی رحمةالل عليه راک خواندم به روش نوشٹنش,؛ بە ایماش: 
بە صفات انسانیش : بە شیر؛ بنیگفتارش فریفته شدم ٠‏ قسمتی دیگراز سخٹرانی بئدہ دربارہ 
آنمرحوم باقی است؛ ا گرصفحات مجلە اجازہ دھد واستاد عزیزم توللی به خداوندی محلہ 
یغما منسوہم ندارد؛ امید است چاپ شود؛ چون از اینکە آن منطتّۂ اسلامی روڈزی جولانگاء 
زبان دری بودہ اس لذت می برم . 

- سلام مشتاقانه آن جناب بە دکتراسلامی و دکتر باستاتی ابلاغ شد . 

۔۔ تنطیم اخبار مجلە به دقت و صحت دشوار است ہ ہم بقدر تشنگی بتوان چشید . 

ابو القاسم حببیب اللٹھی نو_ بد ( استاد دانشگاء مغثھد ) 

در شمارہ پیش قطعەای از فریدون توللی شاعر نامداد آودردہ شدہ بودکە مقصود ایغان 
برای بندہ قدری مبھم و نامفھوم بود ایشان گفته بودئد : 

اندك اندك تا بدانی ای حبیب جای مادد کنج یغما تنگ شد 

این گلە و شکایت دا اگرشاعران و نویسند گان دیگر از جناب یغمائی بکنند شاید 
حقداشتہ بائند واگر کسی باشد کە ددج اشعار او مجال دا بردیگران تنگە کند خود توللی 
است ذیرا چنانکە خوانندگان مجلە مشاحدہ کردەاند مجله یغما ا حیچ شاعری بە اندان؛ 
توللی شعرچاپ نکردہ است ومدتھاست کہ در عرشمادہای از یغما غزلی اذ ایشان ددجاست. 

مقصود از این شعرشاعر دا بندہ نفھمیدم : 


جنک دوم را بە رعدی گر دھی بھر تطویلی کە پردازد . صلەه 
شر دیگر شاعران دا چارہ نیست جز دد افتادن بہ سطل باطله 


نمیدانم این شعر در مدح دکتررعدی است یا دد ذم او ۔ 


وفیات معاصران 


بانو خدیجھ علم 


بانو خدیجۂ علم عمسر مرحوم امیر شو کت الملكعلم امیرقاینات بود . 
بانوٹی با ایمان ونیكٹ نھاد وخیر خواءکە این حاندان ارحمند بە نيیك سیر ٹثی 
وب خعندگی د مھرودزی شھرت جھانی دارند ۔ 


این بانوی بزرگوار دردوم ذی حجہ ۱۴۹۲ أذ حمان رفت و در 
جواد حضرت رضا عليه السلام مدفو نگشت . رحمةالل علبھا ۔ 

بە فرزند ارجمندش امیر اسدالل خان علم و بدیگر بستگان وی و بہ 
مردم شریف بیرحند اذطرف خود وعموم مردم خور ابا ك تسلیت می گوئیم 


در این دنیا ددخغان گوھری ہود 
وجودش آیتے پرھیز گاری 
نە در فکر لباس وذیب و ٹیور 
چە روح پاك و قلب مھر بان داشت 
کە اودا چون دامیرشو کتالملك 
از آن شد نام نیکویش ٭خدیج4ء 
بسی خدمت باب و خالاھا کرد 
ددیغ اذ آن ذن پاکیزہ سیرت 
بهە مسکینان کمك ھا کرد بسیار 
گریزان اذ سراب ذندگی گشت 
روان سوی بھشت جاودان شد 
مزادرش د آستان قدس ء گردید 
سفر کرد او بەشام <د عفد دی ؛ 
نفد دلببتۂ دنیای فانی 


ھمین بس آن گرامی شیں ذن با 


کە تابانتر ذماه واختری نود 
رن داىای داش پروردی بود 
نە در ائدیعة سیم و ڈذری بود 
شرع رفاو روڈ 
بدور زندگانی همسری بود 
کە خود فرمانبر پیغمبرکا بود 
کە ما را سر پرست و سرودی بود 
کە اورا خلق وخوی دیگری بود 
سمينان دا پناه و یاودی بود 
کے اورا اشتیاقف کوئری بود 
کے اورا حچونملك زیب وفری بود 
کے در تمّوی زن نام آودی بود 
کے در تاریخ دوذ انودی بود 
که در فکر حھان بھتری بود 


کەمر دیچجون دعلمء را ماددی بود 


ابراهیم صھبا 


تسس س-س-س..-.سس سُ××سسصص|[ٛ<--سجھودهچأو-.ٰ.۔ 


عیدی انجمن آثار ملی 


مقالات فروغی 


دربارۂ شاحنامه 


بە انضمام 
شرح حال فردوسی 


نوشتهُ محمد حسین فروغی ( ذکاء الملك ادل ) 


باھتمام 


حبیب یغمائی 


دی ماہ ۱۵۳۱ 





برنامه پنجم و عظمت آن 


جناب عویدا ٹخست وڈیں در مجلی شودی دد وقتی کہ لایحۂ پنجم عمرانی دا تندہم 
فرمود ‏ بیاناتی ایرادکردکە اذ ھرروی درخور توحە و تحسین است ۔ 

در تلو بیانات نخست وزپرهہدف ھای بر نام ندین گو نە فھرست وار با دَافدء 

_. حفظ دشد دائمی و سریح اقتصادی عمراء با ثبات نسبی قیمت ھا و تعادل در مواڑت 
پرداخت‌ ھای خادجی . 

توڈذیع عادلانة درآمد ملی : 

_ تآمین کادھای ٹولیدکنندہ برای جویند گان کار ۔ 

ادتقاء سطح دائش و فرھنگٹ و بھداشت و تندرسٹتی و رفاء حامعه . 

_ حفاظت و بە سازی زیست . 

- ایجاد تعادل و ہم آھنکی میان مناطق مختلف کور از نظر اقتصادی و اجتماعی ۔ 

_ اسلاح نظام اداردی . 

- تقویت بنیه دفاعیکشور . 

- استفادہ تمام از ظر فیت ھہای تولیدی و اعتمام دد فزونی آن ے وعرعۂ کالاہا. 

خدمات بخش ھای عمومی و خصوصی ۔ 

- افزایش سھم ایران در تجارت بین‌المللی و دد بازادھای جھان و نمودن اھمیت و 
اعتبار آن ۔ 

و مطالب بسیاد مھم دیکر . 

رگیس دولت در طی نطق خود یادکردکە در طی دہ سال درامد سرانە اذ ۱۹۸۷ دولار 
بہ ۵۱۳ دلار بالغ شدہ باروزی عرار شغل تازم . 

نکتۂ ہسیادمھم دیگر کە دگیس‌الوذدا بدان اشارہ فرمود تعالی فرمنگہ وادتفاہ اخلاقی 
احتماعی و توجه باستعداد عا و لیاقت ھاست . 

متن گفتار جناب ھویدا در جراید یومیە و دد دادیو و تلویزیون بە عرض ملتایران 
دسید ؛کە خوانند گان مجله یغما نیز اذان بھرہ مندی یافتەائد . 





طھر ان ۔ خیابان ظھیر الاسلام ۔ تلفون ۳۰۵۴۴۴ 


امممومممممممجمموممہجمسمممحصممےمٌہ-مسجمےےےجمےٰ‌مممسیإ٘ٛ‌مٔھج٘ججٰججمجدومیمہ 






بىىیےتث تبیہ اجکی نے سے از ا ا ہہ کا اک جو چک گی یھو وس ےد ومسےں _ 
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جے بے 
کم وس ٭ 






ہے وم 
بے 


َيابال شام ضا وش خیابان ویلا 


تھران 
ھمه نو ع بیمە 
عمر - آ٦تش‌سوزی‏ - باربری - حوادث - اتومبیل‌وغیرہ 
شر کت سھامی بیمة ملی ٹھران 
تلفنحخانه ادادۂ مر کزی : ۸۲۹۷۵۱ تا ۸۲۹۷۵۴ د ۸۲۹۷۵۶ 
خسادت اتومبیل ۸۲۹۷۵۸۷ خسارت بادبری۸۲۹۷۵۸ مدیر فنی: ۵۵ ۸۲۹۷ 


نشانی نما بند گان : 

































|| آقای حسنکلباسی تھران ‏ تلفن۔ ۲۴۸۷۰-۲۳۷۸۳ 
٣‏ آقای شادی ٠ ٦‏ ۶۹ .-۔ ۵ ۳۱۲۸۹۴ 
انتا 1 ء 
7 شر کت دفتر بیمڈز ند :- ۶ ما ۸۳۷۰۵۸ 
' آقای شامگلدیان : ۰ ۸+۸۹۷ 
۲ دفٹر بیمۂ ذوالقدد آبادان ٠‏ ۷ - ۲۷۶ 
سم دفتر بیمه ادیبی شیراذ ٤‏ ۲۵۰ 


سرن 
سےحا 


نل 


+۶ ےک 
نہ اب 


دفتر بیمه مولر تھران ٦‏ ۳۲ - ۲۵۸ ۳۹۱۳ 
آقای ھائری شمعون ٠ ٠‏ ۸۲۳۲۷۷۸ 
آقایى علی اسنر نوری ذ ٤‏ ۷ “۸۸+ 

۸۲۲۵۰۷ -۳٣۷ ٠ ٠ آقای رستمخردی‎ 


ب۰ 





+٠ 


شمارۂ مسلسل م۲۴ 
نمارۂ دوازدھم اسفندماہ ۱۳۵۱ سال ببست و پنجم 











کا کچھ حا کک اه ھا ھ اجک کاأحجممھمےے 


خَلو تک کاخ ابداع 


-٭۱۰-۔ہ 





مرسمممیھے۔ 


سشکاٹ 


باب شکارت روی شاعران بار اقشتً ۰ امتال عنصری و مہوجہری دامغا ہی وھرحی 
کە اتر مہپمی از شکات دردہوانثان نافت نمیدودگمند ۰ امثال سائی (دردورۂ ددم 
شاعری ) و عطار و ی از خل دمگر شاعران بر کارند حە مقصدی اجل و اسمی 
عر مو ہل د۔ٍ 
آىانرا سرودن شعرکشاندەاست ھ۸0۳۷“ سراسر رضات وحشنودست زیرا 
نمفاد شعرسعدی <بەجہان خرم ازا نمکە جہان حرم اراوست ہ٤‏ او ش و بدی نمی بیند٠‏ 
حتّی فردوسی بزرگك و ۱ زئدمکنندۂ عجم > ار اسار گاری مخت بالدہ و ناصر۔ 
حسرزو پرعیز کارازرواج بازارمحدثان وفقیہان اشعری وراح عردت شکا تہای تلحدارد. 
شکایت ھہای مسعود سعد راک از اوراق ذزین ادیات وارسی لان میآ ید با ید 


اؤا شنٹ شر دکگرتتعائٰ بفضل و کمال و عنرممدی او اسیرامیری ستمگر شدم و 


۷۰۶ 


بہار زندگانی را در تاریکی زندان سپری کردہ است . 
درا ین ہاب نباید خاقانی شیروانی را فراموش کرد که در راء و شکایت سرآء 

شاعرانش با بد گفت ولی شثکایت ھای او از کمی صله یا ہی اعتنائی ارباب کرم ن۔۔ 
بلکە اکثر و اغلب از کمہابی صفا و دوستی؛ آزادگی و مروت؛ دادی ومردانگیاس: 
ازمرور به دبوان وی مرد بد ین وحساسی بچشم می خوردکه ازاوضاع اجتماع بارا۔ 
است و مدار چرح را بروفق مرام نیافتہ است و از اینرو اغراق نیست اگربگوئیم یا 
دبع با یك خمس دیوان وی را شکایت ازمردم و ناسازگاری زندگائی تشکیل مبدھ 

میجيكٹ خوشثشةً وفا امروز 

در عمه کشت زار آدم سك 

کثت ھای بار خثك ہماند 

کابرھای امید را م بست 

خیر خاقانیا ز خوان جھان 

کە جہان میزبان حرم نیست 

عادعادعاد 

درا ین‌عہدازوفا ہوئی نما ئدەاست 

بعالم آشنا روئی نماندەاست 

بە که نالم که اندر نسل ادم 

بد یدم آدمی خوئی نماندەاست 

در این باب حافظ ہا خاقانی براہری می کند اگر انتقاد از شیوع ریا ورو 
زھد فروشی را جزء شکایت ھای وی محسوب دارم . علاوه براینپا ء از محروھ 
در رنج است ء از بی معرفتی قوم می نالد ء حتی ٭ آسمان کشتی ارباب حنر میشکۂ 
و در بررگان قوم کرم و عنر نیست : 
سای طایر کم حوصلے کاری نکند 
طلب سایىۂ میمون عماشی بکنیم 


۷" 


رر عصرحافظ عمائی وجود ندارد۔ سے ید پرھارگارماجرشی 
و زەہمآل ہو یە: . امرای حقیرآل مظفرہرت پللدتک, رس رفووجچے نک تا شڈ 
ودرت ورسیدن بەٹروتند ء نەمجالی و اتا ہست٭ نە نمکن وہمت ایبنکە ھترممد 
گرانمایەای دا بنواز ند لااقل چون شیر وا شاهان اور' مایۂ اعشار وشأن وتجمل دربار 
حودسازرند؛ پس ناچار انان خانه در گرو معش روراہ٭ می رود . 
نست درگیکر مو وقت رت می گذرد 
عارفاشت گہ ۔ حادہ بھی ھروشیم 
نیت 
عفافبی ماق سی > ظا نات 
آی اگ سر مس اتی مات 
کے 
رسید مژدہ کە آمد بہار و سبرہ دمید 
وظمعه گر رسد مصرفش گل است و سد 
جن 
قحط جوداست آ ہروی حود می :اید فروحت 
بازھو گی آز سای خرف ھی با نے خرزیك 
امیدھا حمه باطل؛ وتوقع ہا بی اساس:امیران فرومایہا ند واگر کریمی‌ہذرشناس 
چون شیخ ابواسحاق رویکارآ بد د دولت مستعجل استء وبار سروکار باکسانی می افند 
کیھاکا از سی ان رفا ای کا یرت عیافتد : 
ہدین شعر نر شیریں ر شاحسشہ عحت دادم 
کە سر تا بای حائظ دا جو ون وت سی کون 
پس ناچار بقول خاقاىی ہ کا رار امید حشثك می ماد زرراارھای آمید نم 


بس نمیدعندء . آنگاء پا یں راہ خرانات دد پیش گیرد. 


۷۸ 
خشك شد بٍخطرب دا خرا بات کجاست 
تا درآن آب و هوا نشو و نمائی بیکنیم 
اما در خرابات اجتماع نیز گرھی گشودہ نمی شود . ہمہ سرگرم کار خوبشد 
حرص و طمع آنہا را بەھعرفت و عنر بی اعتنا کردہ است . عنر برای آ نان ارزٹی 
ندارد . کالای رائج ہازار دروغ و ریا وحرص رسیدن ہمقام و پول است. داد و سد د, 
کار است نە ارزشیاہی ھنر؛ از اینرو فریاد خشمو نفرین بدین صورت بدیع در دیوار 
حافظ نقش می بندد : 
عمای' کو امفکن سَایةا شرف ھرگر 
بران دبار کە طوطی کم از زغن باشد 
ورگ 
جای! نست کە خون موجر ند دردل لعل 
زین تغابن کە حزف می‌شکند بازارش 
رج 
معرفت نیست دراین قوم'ٴخدا'را مددی 
تا برم گوعر خود را بە خریدار دگر 
ف1ط 
اسان کھتی' اربات: ٹر “ھی شکتد 
تکیەآن بە کە بدین بحر معلق نکنیم 
دفتر دانش ما جمله بشوثید ہمی 
کەه فلكثك ددم در قصد دل دانا بود 
عون 
فلك ہمردم نادان دہد زمام مراد 
تو اہل دانش و فضلی ہمین گناھت بس 


۷۰۹ 
ون 
عنر نمی خردایام و غیر از اسم نیست 
کجا روم بە تجارت بدین کساد متاع 
بد بدا 
صوفبان واستدند از گرو می ہمه رحت 
خرفه ماست کہ ور خانۂُ حَمّار ماند 
چون 
ول 5رہ سترفاحت ستایا ید 
کە مکتر شود آئینڈ مہر آئیم 
9ط 
ای گدابان حرابات حدا بار شماست 
چشم انعام ندارد ر انعامی چند 
نج 
خدای را ہمیم شستشوی حرقه کنید 
کە من نمی ‌شنوم بوی خیراذاین اوضاع 
سربار ناملایمات و ناہنجار یپا حسادت ورزی بی ران و سعابت مدعیان است 
است بطوریکه اف2 باعان سو دبا فرشا پرھٹاشن آخیزکا نگوبد نازنگەٹ 
نکیا وک را اق اوح ول او وین چنانکە از سہ ىیت اخیر عزل ہ ھنم کە گوشة 
با ازگارسن انت این مت حوبپ ظا میشود.گاھی رہ ہنر خویش می بالدھ 
در حقیقت کنا یه و جواہی است بە حاسدان . 
770 رت سس 
وك خاطر و لطف سخن خداداداست 


یكبعون 


۷۰ 
حافظ چو اب لطف ز طبع تو می چکد 
حاسد چگونە تکتهە تواند ران 5 وت 
0 
حافظ تو ختمکن کە ہنرخو عیان شود 
استی اع ور ساتا سے مامت 
شکایت بی ہا یه .ہا توقعات بیجا 
ز نہای شیراز مثل ز نان دک شہرعا و کشورحھا خود را رایگان نمی بخشىد 
اگر ہم بیخشند بجوان زببائی میبخشند کہ ہاسخکوی آرزو ھای دلشان نائد .رم 
در عرد ؛ مردی ؛ سخاوت ؛ حسن محاورہ : شہرت ؛ قدرت و بیش از ہمه ىىی بروازِ 
در معاشقه و مغازله را ممجو ند ۔ 
آ یا حافظ چنین بودہ است کە از ناز و استنکاف آنان گله و شکایت سرمیدعد 
از شکل و قِافه او خبری نداریم . ظرافت جملەه بندی و ابداع تعبیر درش 
دلیل ہران نیست که در محاورہ تردست وچرب زبان بودہ ہا در مغاز لە ہی ہرواٹی داٹ: 
است . این دو بیت گواھی است بر این فرض. ترس وتزلزل مرد محجو بی کە در مقاب 
زن زیہا دست و پای خود را گم میکند ازآن میریزد . 
ىە لابہ گفتمش ای ماھرخ چه باشداگر 
كت شکر رر تو دلخستەای باسابد 
بخندہ گفت کە حافظ خدای را مپسند 
که ہوسه تو رخ ماء را بالاید 
زن عرقدر عشوەگر وطناز باشد بارایآنکە بمرد نیرومند و موفق چنین باسح 
دھد ندارد. به مرد مردد وترسوکە دست وپای خود راگم میسکند چنین تعبیر زمخت : 
روامیدارند و حتی از دست انداختن وی نیز اجتناب ندارند : 
بعشوہ گفت کہ حافظ غلام طبع توام 
بین کە تا بچه حدم ھمی کند تحمیق 


۱ 


203 


بسن 
گفتم آء ار دل دیوانهُ حافط ہی نو 
زیر لے خندەز نان گفت کە رایت 
٥نی"‏ 
گفت حود دادی نما دل حافطا 
ھاۃ محصل بر کسی نگماشٹم 
احمہانہااگر سم وزری در کارو آن ہمت موحود اکن کلار ا کان کاز 
رم پارکند. عب ھای دیکر ہوشیدہ میخود ولی حافط کە ہ حرقہ حائی گرو ىادەدارد 
نوا اذ نا م کردن این بلنکان آ ہو حشم محروم است و تنہا ىه شعرترحود 
سنازد کە ہ سی چشمان کشمیری و تر کان سمرفندی ؛ را بدست افشانی و بای کوبی 
سکشاند غافل ازاینکە سيه چشما نکۂمیری و نر کان سمرقدی ازشعراد بوجدھا بند 
5 سر ود وش سا 
شاید ہم این توقع زیادی او ناشی از اطلاع وسیعی برقرآن و شان بزول۔حله 
احبر آيه ۵۰ سورۂ احزاب باشد د و امرأۃ مؤمة و ہت نسہا للنبی ان ارادالنبی ان 
سننکچہا خالصة...٭کەام شر یك حویشتن‌دا رغثرت رَسو لف کردوخداونك بخٹرٹ 
اجازہ فرمود کھ ندون تشریفات ومراسم متداول اہ دا بعقد خود در آورد: ۰ ا سنئليه 
ورا بەطمع خام انداخت وحیالکرہ ات کہ دکیال مر ا ا ا 
بٹ غزل وی ورو ھت بخلونگہ تار آیند ء عافل از اینکە پر 
اق پا ین ای وا اہ , حم دیا بودوہمآخرت . حصرت 
رسول ھم رسول خدا 0900ا“ تمام مروم زمان حودہ وینا ہر برایں بردباکسی 
وک رات و 0 ھا حافظ خود افرار میکند . 
قائم یہ خیالی ار تو نودیم جو حائط 
پارب چە گدا ہمت و شاھانه نہادم 


با عادباد 


۲ 
بدان کمر نرسد دست ھرگدا حافظ 
خزانەهای بکف آور ز گنج فارون یش 
چون 
بخت حافظ گر ازاین دست مدد فرماید 
داک رف ات فی 
چجن 
۳٣۶۳یی""۶۶م"0(“ٴ‏ 
زرآن عویس کہ شودات تگازرامی تد 
نکتەایکە با ید درخاتمۂ ان باب افزود اینست کە باہمة محرومبت ہا وناہہ 
ناملایمات شخصی واجتماعی وبا | نکە دسیسەای درکاروی کردندکە ممکن بود بەھلاک 
وی منتہی شود تمنای مرگك در دبوان حافظ دیدہ نمیشود . اثری از مرك جوئی و 
تنگك آمدن از زندگی کە در شعرای عہد صفوی دیدہ میثود و در اشعار عصرھا ربا 
بچشم میخورد درسرودہ ھای وی دید نمیشود. برعکس‌ھمۂة ٹابسامانیہا اورا نەزند؟ 
حریص مبکند . (چنانکە در قسمت ۱۷ین نوشته بدان اشارہ شد .) 
کٹ 
البته در حربك از این قسمت ہاکه نوشتہ شد ممکن بود شواحد بیشتری آور: 
ہمچنین ممکن بود یکی دوموضوع دیگراز دبوان استخراج کرد ولی چون قصد س 
اجمالی و ترسیم صورتی از موضوعہای مہم دبوان حافظ ہود ہہمین‌قدر اکتغا شد ٠۰‏ 


نویسندہ عالی مقام ان سلمل مقالات دد ایشا نتخن :را پایان می بخشد .و جزچذ 
نکته بدان نمی‌افزایدکه مقاله٭ای جدا گانەاست:امابدین نظر کە این مبحث دريك مجلد باۂ 
آن نیز در ھمین شمادہ بە چاپ رسید ہا افزایش صفحات مجله ٠‏ 


22 
نکتەه ھا 
عامس جھافقرافشھانت 
شا ید عق مر تاد اگ کون دردہوان قاع الہ برای سی 
و نطامی ) آ نقدر نکتەھای ظریف که دد دیوان خواحہ دیدہ می مود وجود بدارد. 
ا5 حوصلهً بردسی دفیق باشد میتوان از چہار عرار و چندی بت دہوان وی صد ھا 
رت استخراج کرد کە متضمن معرفتی و اندیشہ ای است از اساتیکە در ریرعنوا پای 
گوناگون این نوشته بت افتاد بخوبی این مدعا نمودار است. در این کو ابا کر 
آمدہ است کە زیرعنوانہای 2 می گنحد و درعںی حال مطلمی و اندشنای ون ات 
مستتراست چون بہت زپیر: 
خاطرت کی رقم فص پدیرد عیہات 
مگر از نقش پراکندہ زی سام کی 
دی ات اگر لوحی ساد نباشد نمی توان مطلمی مان ثزعت تن ای 
اگر از قوشی کھ دمتہای دیگرات :زائا اغراض گوناگون ىرآن زدہ است تھی نباشد 
بذیرای نقشی تازہ و فیٔضی نتواند شد ٠‏ 
نَا ِرَحمندأن دز خیرلتهك کە سخنان روشن و اىدیثة ھمطقی د عقلائی آىان 
بذھن مخاطب نمی رود ؛ عنکر ہبدیپی و محسوس آىد و سوردت اوھام را نمی توان اذ 
ذھن آ نہا زدود . علت واضح ات ۔ ذھن بن طَقة مردم انباشتة اذ قوش گوناگون 
است . جائی برای ہذ یر فک دیگربافی نہد افتقاانت: ذھن در تحت تا ئیرثلقینات 
نخستین متصلب شدہ ونقش تازہ دا ۱۶ء رس سس یا 
امام محمد غزالی ىی توََة×بپودی بدین دلیل بھودیاست کھ درخانهُ بھودی 
بدنیا آمدہ و نصرانی برای این نصرانی است کھ ىر او ریا ان ولا شتدامتا 
7 سو وٹ پس این 


مسلمانی من ارزشی نداردہ اذین رو ہا ید بە تحقیق برخیزم وار روی فکردرجستجوی 


۴۳ 
حقیقت بر آ یم و بہرکجا کە دلا یل عقلی و منطق کشانیدم بدانجا روم ...۰ )١(‏ 

برداشت ہسیار خوب و موجہ است و شخص دا بیاد حکیم فرانسوی دکارن 
می اندازدکە تمام گفته ھا و شنیدمھا را باید بیکسرہ دور ریخت تا با عدایت عقل حور 
را بحائثی رساند . 

اجاھا سے ساس رد ہمةُ تحرك فکرکە او را درردیں 
بزرگترین علمای اسلام قرارمیدهد نتوانست چنانکە خودآرزو میکرد عمل کند زبرا 
نتوانست لوح ذھن را از نقوشی کە از آغاز کودکی و در طی چھل و چند سال رآن 
اسم رای رت اوک اقتلالشت از ذونائ کا شری بر ین 
کر نے ظا سی وچ پردو انت فانتا شقرامت امت ما لاق عقل سی گرڈ 

ازاین حیث ابن ‌طفیل اندلسی در نوشتن کتاب ارزشمند ٭ حی بن یقظان ٤‏ ہشنر 
توفق ہافته است . 

این بدان معنی نیست کہ امام محمد غزالی دراختیار دیانت اسلام برخطا رفتہ 
است بلکە برای بیان این نکته دقیق است کە در جستجو و تفحص خود نتوانسته است 
< ذھن را از نقش ٤‏ موجود عاری کردہ و صرفاً بە استدلال عقلی متکی باشد . 

روش استدلالی ابن طفیل درکتاب حی بن بقظان ہبش از وی گرایش عقلی دارد 
ودراشات ذات صانع ونبوتء خویشتنرا بیشترازامام غزالٰی فارغ ازعقا ید تلقینی نشان 
می دھد . 

از سیر در اہن کتاب و توجهە بە نحوۂ استدلال امام محمد غزالی بخوبی آشکار 
است کە برخلاف میل وتصمیم خود نتوانسته است صرفاً بفروغ عقل و با اتکاء بەعبادی 
اوليه وضروری طی طریق کند واز ہمین روی مختصر تمسایلی بفرقه بزرك 
دیگر اسلام یعنی معتز لیان‌کەگرایشی بە مقولات عقلی دارند در وی پدید نشد وھمان 
محدث و فقيه و متکلم اشعری کە بود باقی ماند . 

ضعف استدلال وی درکتاب المنقذ منالضلال بخوبی از نحوۂ اثیات نبوت عامه؛: 


١-کتاب‏ المنهَذ من‌الخلال , 


: اسماعیلیان ء از تخطثة حکمسا در مسائل فاسفة الہیات و حتی ار تَا ید فلاسفہ 
مت رباضیات و طبیعیات حوىی دیدہ می شود . ان ضعف استدلال از دانئمندی 
١وک‏ در بادی امر عجیب و ناور نکردنی است ٠‏ 
اوه نادان و از فکر صعیف و سچارہ تبِست پس فاچار ىا بد قضیه را چنن توجبە 
کە نتوانسته است لوح ذھن را ار نقش ھای اوليه عاری سارد و این معنی ازکتاں 
ت‌الفلاسفه بیشتر هو بداستکە درمقولات عفلی سرف شیوۂ متکلمان را پیش کرفته 
ا الال قادان وا کا و اکا کا یس گت 
اہن اختلاف در عقاید و مشر بہا کە جاہء؟ انسانی را چون دربائی طوفاززدہو 
(طم کردہ و منشاً کین‌ھا و خونریزیپا شدہ است جز !بن دلیلیي ندارد کە لوح ھای 
نار خطوط و نقوش تلقینی سادہ و منزہ نیست بنابراہں از فیض تفام و حقیقت 
ورید . 
در مطلع عمین غزل ریا متنی بود پرمغز و ہرمعنی کە در ہکی از فصولگذشتہ 
.ان اشارہ شد. ٭ بشنو این بند. ٠٠.‏ ھمچنین ست دیگری ھست کہ از فرط وصوح 
بان زد مردم شدہ و حکم امثال سائرہ بیدا کردہ است : 
تکیە رجای بزرگان توان زد بکزاف 
وگ اسان ورگ عو آعامد شی 
حال |بیات چندی از این دست نقل کلیم : 
شام را بە بود از طاعت صد سالهُ زھد 
قدر يك ساعت عمری کە ددآن دادکند 
چون 
بار مفروش بدنیا کہ بسی سود نکرد 
آنکہ یوسف به زر ناسرہ بفروخته بود 


ہو 


۶ء 


جہان وھرچه درآن ہست سہل و مختصراست 
ز اھل معرفت این مختصر دریغ مسدار 
بدبد بد 
بربساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست 
ہا سخن دانسته گوی ای مرد دانا ہا خموش 
ون 
دلا دلالت خیرت کنم بہ راء نجات 
مکن بفسق مباہات و زھد ہم مفروش 
دیون 
ساقی بە جام عدل بدہ بادہ تا گدا 
غیرت نیاورد که جہان پر بلا کند 
دربارۂ این بیت سخ نھاگفته وبرای دجام عدلء از اصطلاحات و رسوم ء 
تفسیرها آوردەاند کە شا ید مناسب باشد ولی مراد حافظ بیان یك نکنۂ مہم ا 
است کە افراط و تفریط در توزیع خیرات زمین ناچار طغیان و حوادث ناگو 
می آورد . البتهآ نوقت نوز ازنظریه مارکسی و عقایدی که ازاواخر قرن ۱۸. 
دراروپا شیوع یافت اثری نبود ولی ھیچ بعید نیستکە حافظ از وقا یع دورۂ نو؛ 
وظہور مزدك ہا پیدا یش فتیان و سربداران در خرآسان ملہم شدہ باشد و در عر 
رعایت تعادل در توزیع ثروت پکی از قضا بای مسلم اجتماعی است . 
اگرت سلطنت فقر بیخشند ایسدل 
کمترین ملك تواز ماء بود نا ماھی 
عوژر بد 
جو برده دار بشمشبر میزند عمهہ را 
کسی مقیم حریم حرم نخواہد ماند 
عزریدہار 


/۷ 


سلطانو فکر لشکروسودای تاج وگنخ 
درویش و امن خاطر و کنح قلندری 
اعت 
نە حرکە چہرہ برافروخت دلبری داند 
نہ عرکه آینه سازد سکندری دائد 
نە ھرکه طرف کلەکج نہادو تند نشست 
کلاہ داری و آئین سروری داند 
عزار نكتهُ باریکتر ر مو اپنجاست 
نەھرکه سر تراشد قلدری داند 
الح 
وحن 
گر انگشت سلیمانی ہاشد 
چہ خاصیتِ دھد نقش نگینی 
درںیت احیر تقر یب ہمان معانی سەبیت پٍش را بوجه دبگر آوردہ است طروف 
و مفنضات بیوسته روی می دھد ول عوَقیَارو ود تگك کس اوت کہ بنواند از آ نپا 
ا۔تفادہ کند . لوازم و اسباب عنگامی مفید و مربخش است کە در شخص لیاقت ھ 
ٹاسنگی رہ بردازی اش 
درا ین باب شواحد ہسیاری می توان آودد دلی سخن بدرازا کشیدہ و این نوشتہ 
ار قالب وسبك خود بیرون می ردد او چون درھریكث از فصول گدشنه اہاتی ھست کہ 
مکمل این فصل تواند شد لذا این فصل دا ہس وہ ہہ 
برا ین رواق زیرجد توشته آند نزد 
٠٦۴‏ بس وروت 


چنتہ 


۷۸ 

من آن نگین سلمان بە ھیج نستانم 

که گاحگاہ بر او دست اھرمن باشد 
0ح 

ال کامو نازرا درکوی رندی راء نیست 

رھروی با بدجہا نسوزی نەخامی ہی غمی 
نج 

عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بکوی 

غی حکمت مکن از بہر دل عامی چمد 
جج 

راھد ار کوچة رندان بسلامت یگذر 

تا خرابت نکند صحبت بدنامی چمد 
چحح 

عمت عالی طلب جام عزصع گو مباش 

رند را آب عنب ناقوت رمانی بود 
وحن 

ما ملك عافیت نە بە لشکر گرفتەایم 

ما تخت سلطنت نہ یه بازو نہادہ ایم 
عادعاد بات 

گوہر جام جم از کان جہان دگر است 

تو تمتا ز گل کوزہ ران میداری 


ہا بان 


کاروان اشك 


استاد خلیل اق خلیلی افنانسٹانی ںی شائبۂ مبألده ٠‏ اذ گویند گان 
بیمائند ز بان اصیل ددی درین عءصر است . 
پرسند گر امروذ کە استاد سخن کیست 

گوئیم ھم اھنگک کە استاد حلیالی 
گذشتە اذ مرتبۂ اعلای شاعری و نویسندگی شخصیتی است اسبل 4 
با نراد وو پاکٹ نزھاد وخلیق و مسلمانی ٭عتقد و ىا ابمان : 
این قفصیدۂ غرا را در آستان مبادرکه حضرت محمد بن عبداللہ رسول 
اکرم عليەالصلوۂ والسلام در مدینۂ طیںە ساخنه وج مایۂ افتخاد 
برای مجله یغماست در شر آن ؛ خا در ماہء ذیححہه ھنگامی کە 
مسلمانان جھان وبالاخص دری زبانان پس اذدیارت ان مبادك بن 
7 اوطان خود با زگشتەاند ... لہ دد ٭ں قال ۔ 


تیر می باردر گردون ہر تن ہی جاں مں 


تا شود سوراح عر تب سینه سوذان من 


آسمان ار رشك می سوزد چومی بیمد سخر 
چشم اختر بی نم است و چشممن حونابه بار 
شبروان آسمان را نبست انجامی پدید 

راہ برد آخر بە سرل اثك سرگردان هن 
صد بیابان طی مود این کاروان تا ازجگر 

ون مال حول تا نر مژزگان مں 
اہنكازمژ گان بخون غلطد کہ بوسدخالافیض 


ون زم آستان حضرت سلطان ھن 


۰م۸۰ 
نسیثی کرد خطا چون گردمش‌سلطان خطاب 
زین خطا تا حشر لرزد خامة لعزان 
تاج شاھی گرکنم نسبت بە خاك آن حریم 
۱ خسروان نازند ‏ إِما وای پر خسران 


تا جداری را سزد سودن سر عزت بعرش 


2 


”سن 


کوخطابی بشنود زین در کە ای دربانمن 


بادبادعاد 
کاروان اثك خون آلود من افکندہ بار 
با متاع جان بخالك درگه جانان 
درگہن گ ذرہ سا ید سر درآنجا یکنفس 
قرنہا با مہر میکوبد تعالی شان 
سوختم برحال دل کا یك بخون غلطدزاثك 
از عمایون طالع فرخندۂ چشمان 
کان دو طفل سادہ رخ سودند ہر خاك نیاز 
یشتر از جبہه ساہی دل بربان 
منکنون دانہکه میباشد حدیثی بس‌درست 
اینکە دل گوید سرای تن بود زندان 
گر نەتنز ندان وی بودی برون جستیزشوق 
عر نفس بہر سجودش این دل نالان 
بادعادباد 
ہا بہشتم نیست کاری تا درین کویم مقیم 


اہن‌من وا ین جنت وا بن ‌روضۂ رضوان 


۷۱ 


مکدم اینجادا بفصد عم ر خطر ندھمکه نیب 


چشمة حیوان وی چوں چشمة حیوان مں 


جشمۂ حیوان وی ور ھی رگ نات ود 
مطلح نور انت حای جدمة تا ىان مں 


حم کتدرآب نوشد ہم سيه بختی چومں 
کی نمائند تشلهە لت ار سافی مستاں من 


س٦س‎ 


اہ ے1" 
پدعادعماد 


سدلان گفتند دم ٭گفتن نشان سرکشی‌است 
آ ۰ سحنٰ‌دو: انت باراں عدارا بن ‌ارساںەں 
لو ا ہے > 
تا ران درہدہ وار افتادەام گوم تھ کسنے 
۱ 7 مم کاں تعمت حاوید گسه راں گن 
ت عامت کوھ بحشد انت 
0+4۸0+۸ کت او اد 
ہر سید روران محرم حوں من و آخرآن شش 


ار و باس ا مدم سوی برک 5ات مد 
ْ غ اق احسانھ 
ای ھمابون صحدم ای مشرق احسان مس 
عومدد 
۱ من آتت 
برف ر موی سرروءدل دد نے ان یقتم 
خن مدان ار آنے و آش پیکر یىی ن من 


حلقہ پر ککح دلم 
گے را ار حلقة تعتاں ٭ں 
ت 


آز چون ماری سيه درد 


7 ا 
وا رعخاں یں 


داد .- بسہاں کهە چرح کیە نوز 


داد خواہم ۱ 
عا رد ر پت 


- الاں مرن 
٠‏ مصابتب ا 


ل دل را رو و زم ا گا رحمت می ا؟ 


: 7 درمان مں 
جک .بح القف سارد ر گرم 


اخ 
مات لا ا اھ ئوط 
میکند ہیما بە معجر دہدۂ پنہان مس 
7م 
ارہ دور آمدم شف َو دارم ہدل 
7ے کر وو ات و اف اس 
ناف مال ما تا عزل 2 کحاب 
حر دبار لطف نوای منبع احسان فی 
اق ران نا مر نا اہ ری تہ آپاز ۱ 
پر اکن ےکھت ام یی نتات سی 
حار مس گل گرددو حاکم شود باع طرب 
ہرورد چندین گہر بك قطرۂ نیساں مں 
یمیا ساران کوی تو بهتاتر ھس 
زر گند ار عصر لا طایل ہژمان می 
چون 
زمرم آ جا سافی رمزم در اپنجا آرمید 
آء ای ساقی کرم بر سیىة عطشان من 
قلهانجا دل به قربان تواپنحا می شود 
کن قبول ای قبه اقبال مں قربان مس 
کعبەرا پرسیددل کاخر سم ہوشی چرا 
کیچ سک کے رفته روح من ربحان مں 
اہن حجر باشد دل من ليك بشکسنه رعم 
سیت ہشن تا ہداند ار لبش افعان من 
باد آن ایسام فرخندہ که سردار حرم 


زندہ می کرد از گرم عر ذرۂ ارکان من 


ى۰۳( 


من طواف حضرت وی می نمودم گرجھ وی 
لوف میکرد ار اُدتپ ور امت اماں سس 


ای در تو کڈ منءدھرم امیداھں: 

قباه مں ء رکن مںء دیں مں و ایمان مں 
ہی نوایم ل‌ّ بیکسم ٤‏ ہی طااعم بی حاصام: 

ایس" وایں‌عحرهھں؛ اس ححت 7 برغاں مں 
ایق عفرا نا حخوت زم رد رورگار 
ارالم مرقوم شا ار دیہل تا عنوآاں مں 
پیرو مکر و فرسم سد حرص و ہوا 


یی 
:سس چوں ساطان فاعر مصدعد فرماں ٭ں 


تا ہدست سس سیپ دم رماھم وف _ا 

هممحرف گردید ار رەعقال سر گرداں مں 
راءہیچانا وسسزل دور وہ دردان درگمی 

کحا آاواتے کر وگ این دل حمراں مس 
سک تارات علامت ھی شود اد عرطرف 

ات یت سس ار کان باقن 
گر سودی سانىه عمو تو ای ١ر‏ کرم 

سوحنی مل ۔حود : .١ش‏ عصساں هر 
سوحشن پر بود'ٹی آی گردیدں دشرم 

ات گر ددم ر شرم ای 7 روک حاں مں 
اہنك آن ١ب‏ ححات مجکد پر دامىم 

۱ 


ےہ کے ۳ا و ای ا 7 
مں حطا کت کر اس رہ ر ۔اماں یں 


غرقهھ در گرراں حجلت میشوم تارورحتر 
7 راشں التفات نوح کتشتبان مس 


۴ 


بادبادباد 

ای امام اھل رحمت ایکریم ابنالکریم 

گوش نہ بر نالهُ ہی پردۂ عربان من 
پردہ پوشی کن کە من بی پردہ گویم رازدل 

در حضوز سرور صاحبدل سر داں مں 
ارمعان اوردەام ہر خاك راہ مصطفی 

ارمغان من چە باشد؟ اشك خون افشان من 
ا او کات کرک 

جہڈ تتعتاقء اف ای گر غازان سن 
این گہر ھا را کنم ہر حاك پاك وی ثار 

نا حرامد موکب میر فلك جولان من 
گرچهہ ھردم آرشکو اس ھمایون بار گاء 

حرف گم گردد میاں ىالەُ لرران مں 
لی میآید صدای عفو و آواز قبول 

ار در و دہوار این حصرت بەاطمینان مں 
آزف۔ زی گے فافہ: ات تگان'اظطفار 

دور باش ہیبت اپنجا برکمد بنیان من 
اد گا کے رین نا اسان انت 

ای کرم فرھا تو دانی رج بی پابان من 
حم تودا اھیت ازخواجگی شا ہاں‌تو 

ہم توداىی آ نچه ھست از بندگی شا ان من 
تن ادان چشم عثابت ات کت وا کا 

)فا رود عتایٰ و عامات ئن 

ہا بان 


عراق ۔اردن - کو 


یت ۔ سوریفە : ) 


مٹیم 


عداد) 


سفیر کبیر 


پادشاء ! 


فغا 


نستان در کٹورھای 


شاعر اسناد افعان مان 


خلیلی 


خلیل! 


لہ 


رت 


2 





محمد علی اسلامی ندوشن 


سے 
ْ۹ 


مردمی کە خود را ہ آزادگان > )١(‏ وہ اکرم خلائق > () می خواندںر 
می پنداشتند کە عم عنرھای دیگران را بے تنہائی در خود جمع دارند ؛ ار ۔ 
عربہا ہ موالی > نام میگیر ند و این عربہا ہمانہائی حسند که تا پیش از فتم ا 
نە دوستی آ نہا بە چزی گرفته می شد و مسقسی اتا ۰٠‏ 

و اما ایران ؛ مانند پہلوانان افساتہ؛ (۳) تا ضر ب٥هُ‏ مہلك را پر افکندڈ حر 
فرود نیاوردہ ازپا درنمیآید. و از اینروست کەدر کاراوپیروزی لشکراسلام نات 
مسلمانی مرا می شود. چە؛درھمان لحظەکە سپاعیان سعد وقاص بەتیسفون مر 
و بە کاخ مدائن پای می نہمد ہ و پا چندی بعد ء در نھاوند ہرگنج ٭ نخارگان ء 
دست می بابندہ سر نوشت اسلام تغییر می کند : و 0-2 اھ ور اس شراعد 

و ازھمین‌حجا عصر تازەای آغاز می شود کە درآن پارسائی ومنزہ طلبی علی : 
بی مری میھاند ہو معاوید کە علمدار اسلاہ بەگنج رسیدہ است ؛ خرامان حر 
راہ خودرا بەه جلو می کشا بد . سیم‌ھا و نعمت ھا و عطرھا و اسیران زببا روی ١ء‏ 
(و سپسں غنائم روم و عصر ). راہبر و پیشوائی چون معاویه می خوامند کہ بخر 
بخورائند و بە عرچه ایمان و اخلاص و پرھیز گاری است قاء قاء بخندد . 

گستاخی بە جائی رسیدەکە بزید ہا آ نکەآ شکارا فسق می کند و شراب می 
و خاندان پیامبر را ار دم شمشیر می گذراند ؛ خود را خلیفةُ اسلام و امیرالمؤ 

و ات سس اس وت 
سوادی تر کی وذیر کی عندو خوہکاری و صناعت روم آیزد تبارك ملک مجموع در مر 
ما آفرید. ( نامه تنسر؛ چاپ مینوی: ص ۴) -۳٣‏ اشادہ است بە افسانۂرستم و ھر کو 


عردو پیش اذ مر گك ہ مسبب قتل خود دا اذ پای ددمی آورند . ۴ برای اطلاع برتا 
اہ نگنج رجوع شود ہه اخبارالطوال دینوری ؛ ترجمۂ فارسی سص ۵۲-۱۵۰ 





رھ 


۱ ۰ 8 ا 7 جج 7 7 2 
جواند . اذ چەکسی نا داددہ تا رمائی کە می تواتد دھان فضولھا و ىاآرامھا .١ن‏ 
ول سندد ؟ و خزانه ہم کے ار ہولہای ھم وسر اج کو تا ا و ای زی 
7 جہ ایا روان حا ناندای است دشت عواماللاس ەە ھول بدرش 22 7 را آزشٹر 
اود تمبر نمی دھند (١)؛‏ امن ے2 27 ٢‏ حمروت تر ار کشا سلماں۔ 

سی أميه | نقدر روشن ہلی و حوانمردی ندار تد گه سیت بدا برا ان کە کا 
رستگاہ و نازو نعمت| نہا شدماندکمی حق شاس‌مائنند سابرایں‌درحق] ان نبر؛ چون 


درحی موا لی دیکر ا تحقیر و توعیں فروگزار نمی کنمد ہ ہم فسادراست وا ہم تبحتر' 


۹ ۔‫‎ ٦5 
رارحاست که دنک کاسه جم کا نی ح۰ عمر تی و دردی دارد لم نز ھی شود‎ 


رندگی اید وارزش ٭ِ سودرفلا سو ھا سھاو تماشاگرد ابرای کے 
باحواسته ؛ خود موجب تغبیر مسیراسلام شدہ است, حستیں معترس‌آن قرارمی گیرد. 
ار ھمان آغاز نثانە٭ھای تشنج دیدہ می‌شود. صف سدی شُبعە و سی است ؛ وخانداں 
علی که مطلوم قرار گرفتەائد ؛ محود مار ەابد فرصت اول در بشٹبسا نت ار مختار 
ه4 دست سو نود کە فباعحش ى ىا ہمهة بیروریپای آغار کارش ‏ در حوں شستہ می شود 
سراہای اببران ؛ لرزہ و جوشش ہہپان و آشکار است: چہ درکلام شعومه ؛ چهە درسینة 
کسانی چون|ابن‌مققعء وچەدر ناروی ‌ھواداران ربدبن علی(٢)ء‏ اسر انجامدرقیامبومسلم 


لو ں شود 1و ہام سے امان ور رات فاط سواہ زا ورعم پچد : و این بسیں 

١ے‏ یپکی ار اھ ل کوفە سواد برشٹر پر حود ٹہ دمشق رفت و کی اد مردم دمشق در 
او آویخت کە این شترمادہ اذزمن است و در صفی اذمں گر فتەای . دعوی پیش معاویه اردیند 
د دمشقی پنجاء شامد آورد و ھمە ڈدھادت دادندکە این شٹر مادہ اذ آوست . معاویه بە صرر 
کوفی حکم داد وگفت تاشٹر دا بەدمثمقی تسلیم کٹند. کوفی گفغت: (حدایت بە صلاحرھبری 
کند؛ ایں شٹر نر اسٹ وماده نیستء معاویه گغفت امن حکمی اس تکە داد شدداست پسں اذ آن 
کے قوم پراکندہ شدند کس فرستادند و کوفی دا احضاد کےردوقیمت ٹثٹر او دا پرسید و 


دو ہرابر آن دا بەاو داد و نکوئی کرد و گفت بە علی بگو ممں باصد ھزار نے ھن 
٤+‏ (ازمروحالذھب؛ ترحمهہ 


مادہ را اذ نر تشخیص نمیدھند ىا او حنك حواعم کرد . 
فادسی : ج ٢‏ س ٣۵‏ - ۳۶) 

-٢‏ ذیدبن علی بن حسین, ٭ً٭ە پغتباء 
حدود کوفە قیام کرد ۰ 


ى ایراىیھا دد سالمای ۱٢٢١ - ۱٢١‏ فحر کی در 


۰۰۸َ۰؛۷ 


انتقام اٴست از عرب ء؛و سر مروان حمار که گوش تا گوش بر یدہ شدم است ؛ آوار؟ 
و ہچار گر باداور ہا یان کار بد کن می گردد 


ر نگھا خردھندۂ درون‌ھا می ‌شو ند علم ھا 7 حامدھای سفہد و سباەو صرح 


سید ء وعاء تخت را کە از چاء رون عیآ ہد و بدان:باز عی گرود: 

سیاہ خراسانیپا کی تالای او ان تی نیست ء در براپر سبز ہبی اميه فا 
می گیرد؛ وسپس چوناز بنی عباس نیز سر خوردگی پیش می آ بد:سبید المقنعسر برمیاور 
و سبمد ء نە تنہا صد سیا است ؛ بلکه نشانه او کی سے پاکیاختتگی ای ا 
ہ سرخ علمان ٭ )١(‏ 2 کە رنگشان رنگەگ خون است و شعار از حان گذٹ:, 


و کارد به استخوان رسیدہ ھا را ہ حود دارند . 


مردھا 2 7 آازدنگری سر نس ان . ہنوز تی بفتّادہ 092+ 
زاس گرڈ منبع ہابان ناپذِسری است از حرأت و جسارت و خوار شمردن مرگ 
عطش خونریزی . 

بعدازا بومسلم سنباد می آ ید وسپس استادسیس والمقنع. ھرسرذمیسی برای ء 
پیشکشی ای دارد . باہك ا آَذر ہا یجان ہ ماز بار از طبرستان ہ افشین از اشروسہد 
برسد به عمار حارجی و بعقوب و مرداویج . 

گوٹی ابراىی‌ھا می حواستمد مازخرید شرم پدران خودکردہ ناشندء کە ناسر۔ 
بش از انتظار راہ را در جلو تازبان ہاز گذاردہ بودند در آن موقع آررٹش 
غیرقابل دفاع شدہ بودء و کسی نجنگید ؛ |اکنون مقصود و عدفی در پیش رو ہو 
حا داشت کہ جان برسرش نہاده شود . انسانپاء عمانہا بودندء بودو نبود ارزش: 
تغاوت را بە میان می اورد . 

مردان مرد تا بدانجا بە جلو می روندکە خون خود را برروی بمالندء تام 


-١‏ سرخعلامت بابك خرمدین بودەاست. بسیاری اذچیزھائی کەدوران‌جدیدتصودمیَ 
بەکشف آن پرداخته ؛ نشانەای اذ آن در ایران گذشته دید میشود؛ از حمله شعاد س 
و دیش و موی بلند برای انقلابیون . 





کہ 


رردی احتضارکە نشانةً ضعف است نمودارشود(١)‏ وىلی از آ ہا ہنگاہمردن سو ند: 
و در مرگ نیر مردی باید ٭ )٦(‏ 


عباسیان نیز برعمان : و ٭کوتة نی امید قدم بہادہد همٰ نر۵ کھا برسر ح۸لہ دت 


حفط فدرت است ؛ نە سیاست پرھیرگاران ١١‏ :کونە کہ اسلام ارعا داشنہ است ۔ 

مردھی در مان نیستند, ہ سس نیز چون دورۂ ساسا ى؛ ٭متہا ىەدسٹ وت 
بی وا و ساٹ نفيی"ي02ھ+0“ ات زء جون ارد اموبان: اداد رفرق مز 
رعدر خواھدوزید. مرگ ا ومسلم َ پرمعماست و اوکسی است کہ :یش ازھرکس 
رہ خانوادۂ عباسی حدمت کردہ است . 

ھا انث أ مرا نىی‌ھا در ہحمه حا وھمهة شثوں حور دارند کاھی بعسوان دشمن 
در کوھسارعای طرسٹان وسا ىانہای سستان: 2 گاھی بعموان ذوست (اما حد دوستی!) 
مائند ہرمکیان در بغداد . تیسعون کہ نە چندان دور ار بعداد است ء حای حودرا مه 
ایں شہر سپردہ ہ و امرای عماسی کےه ذوق زدۂٔ تعیش و تمدن ایرانی شدەحاد؛ قول 
دارمسٹٹر ٭ ساسانیاہی ہستند کە حون عرب دارند .٭ 

کدمکش ہنہان وآشکار ہن ایران و عرب بەحای حود باقی است. باید حاىدان 
برمکی کەشکوہ ورعونت وسز ىختی ا مران را درخود مجسم م یکند؛ ازەمان برداشته 
شوید . حٹی کار بە جائی کشیدہ کە عباسهء خواھرامیراامؤمنں؛ مامدکیزی د‌رار 
آغوش جعغعر سر فرود می اورد اید اہ اس حعفعر کے چثم و چراع عداد شدہ 
است؛ بە دروازۂ وز او کن شود تا دل انباشتہ ار بعصس حلمعه سك گردد ومساماىپای 
سراسر جہان ہینند کە ہنوز عرب مقہور عجم نبست . 

اما عجم نیز نە چنان کنە وری است کەاز بای بنشیند بناہراین چند سال 
بعد سر محمد أمینء نورچشم عارون‌ورہدہ ار بغداد بەخ راسان نزد اہ وھ 
روانە می شود و از عرسو بەکشندۂ اوکە ابرانی دیگری است ء تہنیت می گویند . این 


۱ ہے کہ ہا ۱ (مروچالذہب :ح٢‏ سص ۴۷۱) 
-٢‏ این عبادت بە طاھر ذوالیمیلین نسبت دادہ شدہ است. 


۷۰ 


النشرطسر فی تاقای ارات اناد ضالی غو را ار ہن 
ازای ان آزادی روحی و معنوی و اجتماعی گرفته است ؛ عائند سڈی کہ بسک 
آ بپای ہشت آن ناگہان جاری گردد. قیود طبقاتی وتارعای عنکبوتی موہدانک. 
شدہ است . اگر در زمان خسرو انوشیروان بە پسر کفشگر بہ ہیچ قیمتی اجازۂ ک5 
دائش دادہ نمی شد ء تا عبات بە طبقەای بالاتر برود (١)ء‏ اکنون پسرلیث رویکر و, 
ماہیگیر ہر اورنگك خسروان مکیە می زنند ؛ و ابو مسلم کە زھانی مقنتدر تریں 
عالم اسلام است ء در کودکی چوپان بودہ؛ وطاعر کہ نخستین‌سلسله بادشا هی ! رانا( 
را تشکیل می دھدء درجوانی راعزنی میکردہ؛ واحمدبن‌عبداللہ خجستانی ارحر بد 
به اعارت می رسد ء وعد تعداد عظیمی از نام اور ترین مغزھای اہران ء چھ درس 
و چه در علم و ادب ازروستاھا و خانوادہ ھای گمنام راھد ان عیسو 
اخیوان ھت ۷ھ ھتان ما سا انھ می کاوات ار نات 
ببرون خوارزم :_ احمد حسن مبمندی از مممند غزنە ء نظامالملك از نوغان لوم 
امام محمد غڑالی از طاہران لوس --- 

جولانگاء عظیمی ‌است از برخوردھاء دوستی‌ھا و دشمسی ھاء حیجانہاء تعارس 
امدھا ؛ فعالیت و ابتکار ء رفت و آمد اندیثہ ھا ؛ یعنی زمینەای کە مکلی از حا 
ہے او ساسا تا تی رات مو ارس ا ا ارمنگت ا ات اس( 
گذاردہ می شود کە از جہت عنا و تنوع در تاریخ اہران ہی نظیر می مائد . 

نازار امت مرگ وبا ففاؤظا سل حال ( گا یا با ورڈ جاغای) اگوھ 
است و روح ایرانی حرگز چنین شادابی و حمیّت و سرزندگی نداشتہء ومردم درم 
سر نوشت خود | نقدر فعال و حساس نبودہ|ند . ىادی کە از خوارزم تا اصفہان وفا: 
در وزش است ؛ بوھای تندو دماغ انگیز با خود دارد و بذرھای ١بستن‏ گئٹندہ . 
اہران چنان لریز از اکسیژن پذہرش و دہش است که به اندلد جرقەای ھی درخۂ 


شعله میزند و اندیشەھا و تصمیمھا را می پزد . 


۷)۱ 


اگر نہسضت ھای۱. بران بەه شكحة نہائی نمی سد ئەه عمان رھا شدگی : رز غعرب و 

ت به استقلال دورۂ ساسانی است ء بہ سبب ھمین تشنّت وتفرق بناٹی ار رحورد 
رشەھا و عفا ید است . حرگوشەای صدائی و ہرسری رای حود سودائی دارد ك 
تناد جہان بینی قوی کە عمه گرد آن حمع شوند نیست: در حالی کە دشم۔ان! نہاء 
ى اموبان و عباسیان می داشد که بابد پای چه عامی سیله نزسد . واین یزددمت 
ت که بدھا ھموارہ متعداتز ار حوب ھا نَا ار ایں‌رو ۴ نا سِیم که ا آن 
:در عمق وجود ھمهاین فہرماىان نافرجامء کم و کش ات دعدالت وثرافتو 
ادی عست (ھمراہ با حاء طلبی فردی) عدّەای ار آىان میک رانەدست حودار 
می رند ندآفرید ىە دست اىومسلم ار مان برداشنه می شود بابک بدست افڈیں؛ 
ھربان بدست عفار بان ٠‏ سار بان ہدست ساماىیان . ەرداویح ء وشمکٗر و پسران 


يه در برا ہر ہم صفآرا؟ ٹی ھی کنند و اسپہد طستان درمقا بل دہلمیاں می اإۃسند. 


ارھمٗابن قوای ہدرشدہ روی عم می رعت: و ۔عاق ھا بە اتعاق بدل می ػغت جەکارھا 


والینه عباسی ھا عم کە بقول یعقرب ٥‏ دو لت آ نہا برغدر ومکر سا شدەاست؛ 
حالم یکمند . 


4 نمی‌شد؟ 


بات بہرەر داری را ار این 


<ھ* 


مشکل دنگراشن :اشک که بہت ھای ١‏ ران ء۶ رم عسی طو! ھر؛ در عدق 
الے رون نگری و زادگ ات , و حالانکە محا لق اتا بر تعصب ۶ تد که 


رت رو جی عوام است 0 متکو اد : 
21 سد کەار 


نا انہمه؛ ا برا بہا در ان ‌دورہ رك حبری دست می 
١‏ گنت ےی وق یذ لطیف تع لاة 
-) کی ست کاب ے 


۰ 
حتار 9ت 


و دہ ٹر اراستقلال 


باسی است ون روح چون و جر 


٠‏ ےم 
ھ حجھ بقود ]ہاں در دسۂہ٭ 


ہنگونہ است که می پینیم ہر نعاق وعلم 
رزان منشکی امت ) ) افراِش می نایدا ه ہمان نست ا راد پک ور وہ ق > 
یں و الک 


ار 


1 م 


دی می کرد ' چنان کە در وس مت کاو ار لی چا جا 
ماد می شودو امکان بحث عقیدتی راید وس و جا 


رآمان ؛ بررگ ترین کانون ہرحورد آبدرثه ھاست 


/)۳۲ 


معتزله استدلال را در براہر قشریکری اشعر یپا می ٹھند ؛ اسمعیليه بساطن را 
می‌جوبند و در پی اویل ھای منطقی و عقلی برای دین‌ائد . اخوان الصفادین و وا 
را بە عم می آمیزند تا بلکە ہدینگونە روح بە جانف دانش وفرزانگی سوق دادمشور: 
و ابن‌سینا می ‌کوشد تا اسلام را از طریق فاسفی توجیەکند ۔ 

کافت کر اٹ نہضت ھا رو بە ہشت سر داشتن است . در پس عمة ٢‏ ہے 
سابەای از ایران گذشته ء از مانوی و مزدکی و مزدسنا دیدہ میشودء کە ار حاں 
مخالفان به زندقه و الحاد و اباحه و آتش پرستی تعبیرمی گردد. آئین‌ھاو رسومادراں 
قدیم حفظ می ‌شوند. شاہان ساسانی؛ مائند اردشبر و انوشیروان: نمو نە وم ثالف راسنی 
و دادگستری قرار میگیر ند ؛ و از ہمه عجبتر سب سازی داعبه داران است:ا وا 
خود را به حاندان ززوگمیرمی مت ( تا او را می سدند) ' حمزہ عدالہ حارحی ہہ 
زو تہماسب ؛ یعقوب بہ گرشاسب و جمشید ء طاہریان ىە رستم ؛ ساماسان نہ بہراء 
چوپیئه ؛ ال نویە نہ پردگرد؛ اہو منصور محمدین عبدالرزاق ىہ گوددر و فریدو 
حتی غر نوبان بە بزدگرد شہریار و سلحوقیان بد افراسیاب . 

دورہ ھائی هست کە درآن گذشته زبباىر ار حال می نماید ء و ایہسان در حں 
دورمای ہسرمی ہر ند. ہی اآنکه عصب ھای روز گار ساسانی را به بیذید ء شیصهة شکوہ و 
گردنفرازی ئن 

بو شنگو باغر ای متاریٰ کا ر مسجم موہ“ وجازم سوک ماو ناوعا 
سرانجام در کشمکشی کە بن ایران اسلامی و اسلام ایرانی در گرفتہ است ء دەمی 
پیروز می گردد . 

مامون چه بخواحدو چە نخواهد ہك خلیفة دست نشاندۂ ا یرانیہاست ؛ بس 
ناچار خراسان کە سرزمین قہرمان است و بلاگردان ایران ٢‏ خستین ابالتی می گردد 
کە آزاد بشود . طاعر ذوالیمینین ء با آن کە دو دست زاست دارد ء سرانجام بهہ چب 
میگراید و نام خلیفہ را از خطبه می افکند. وپسر۔او ء عبدالل طاحرء با ہمدُمعجزەای 


کە خانوادەاش از بازو و نیروی جسمانی دیدەاند ء باز آنقدر واجد ظرافت ہست کہ 


۷۰۳ 


زا تقیمیٰ سر 3 بھ بییند ')١(‏ وگدشنہ ادیں,آیا نعيك ایرانی بودماست(۷) 
لن حلمانيه رااوردہ وآنایں اعتقاداست کە خداوند دراشخاصز یبا حلولمی کند 
ں بە صورت زا سحدہ برد؟ 
چمم| 

بکی اربززگك ترین رورعا در تاریح ایران (اگر ررگک تریں روز ناشد)روری 
کە بعقوبِ لیٹ بە محمدبن وصیف می گوبد : ہجیزی کە من اندرئیاہم جرا باید 
۰ء از این‌روزز ہان فارسی دری زائیدہ می شود و بہمراءآن ابران فرہذنگی بعد 
سلام. ابران ہرچہ کشتہ می دادء ہرحہ معر حودرا می کاوید ودود چرأ ع می حورد, 
نز بان جە می توانست باشد ٤‏ و رہاں ىا آتاری کە در آن ہدید 7 چوں 
ارای ھی شود کہ در مرڑھای دوردست پاسدہند و استقلال روحی اورا حەظ کشند. 


بن بس ولوابران در دورءھائی قطعهہ قطعہ بشودء واو تر و مقول براںفرمان 
ندء از لحاط معنوی پہناوز و تسحر ىابدیر حواعد ماند 

و این یعقوب کە اگر به عمرش فقط عمیں بات حرف ردہ ود ء نیش ار ھراھیر 
گر ہرگردن ایراں حق هی داشت ہ ار حہات دیگرعم نزرگك است . از جہتی کاو 
متانی: : ار حہتی همشہری حود رستم را ساس ارت 96 سپا از ود نگری 


بادشاہی رسبدہ انت که المته ٹایکی ندارد 5 گان اسکری عم رسیدەائند ۔- آ نجه 
م(است آن اس کہ حکمرانی ا صد داد صد فساد انت لعید ولواشء(۴) 


۹-کئیرك زیباروئی کہ صاحبش بانداشت شدہاست نز دعبدالہ طاھرازاوشفاعتمی کند. 
بدالەمی گوید: د گناہ مھٹر تو بزد گاتر ازآں است کم آن را ]مرزش توان کرد کنیزك 
جواب میدھد : دشفیع من بە تو بزرگ‌تر از آن است کہ با تواں زدەوچون می ہرسدکدام 
یع ٤‏ کنیزك دست اذ دوی ہرعی دارہ وروی حود دا بە او می ماید . عبدالل چون رویاو 
ا می بیند می کوید: دبزرگا ٹفیعا کە تو آوردی وعریز خواعشی که تراست ء ومی فرماید 
نا آن سرھنگ را آزاد کنٹد ( نوروز ىامه ؛ چاپ زوار ء سص )۱١٠٠١‏ 

. آورندۂ اہن عق حلمان دمشغی است که اصل ایراىی داشته است‎ _٢ 

٠ از لحاظ آن کە جانب آذزادگی را در برا برقدرت متعبد می گیرد‎ ٣ 

۴ جواب یعقوب بە محمدبن طاہردر ببشاہور. ( تادیخ سیستان . ص٢٢۲‏ ۲ 


۷۰۳۴ 

شمشیرش است و بالینش ء سپرش ء با ٭ نان پیاز ٤‏ می‌سازد ء لکن سربلند و مردا 
حکومت میکند . 

آنگاء پسران بوبۂ ماعی گیر علم شیعی گری را در برابر سیاھی شوم عباساں 
برھی ‌افراز ئد.از نورڑ یبای با گشت بەا یرانگذشتہ وایرانەخسروا ی٤‏ است؛و کی ارآ 7 
نخستین بارپس از ساسانیان خود را ٭ شاھنشاء ؛ می خوائں . 

دو قدرتآ نان بجائی می رسد کە خلیفه نکد ارت تو خلیفه بردارند؛ ورور عاڈور! 
زنہای سنّی غداد را از خائە ھا یشان بیرون آورند تا بشیومای کە یاد آور سوگواری 
سیاوش است ء عزای حسین نگیرندو برسرو سینه بکوہند ۔ 

بویەای ھا کە از عمه فرمان روا بان دنگ اصیلترند ؛ اریش و ری درار وی 
شلوارھای فراخ خود ء صفای کوہستان و رابحة حنگل را بمیان شہرھا می آورد, 
و در ہراہر فسادو ذرق دستگاہ عباسی ء جاب آزادگی را می گیر ند . کتابحاۂ ععام 
عضدالدوله در شیراز ء درست قطہةً مقابل کتاب سوزان محمود غزنوی است درری . 

باز حرف بر سراسلامی استکهە ایران بدالخواء خود بیدیردء ىہ به تحمل غ۔ 
و باز حرف برسرحفظ عوبت !ہران است در برا برعجوم عرب منشی . 

از این رو عجبی ٹیست کە مخالفا نشان آ نان را بە بد بینی و زندقه و اعتزال 

مجح 

سامانی ھا نجیب‌ترین حانوادەای ہستندکه بہ پادشاعی می رسند ؛ معتدل وآراد 
منش ؛ و در روز گار آ نہاء فرھنگك ابران چون باغی که. برای شکفٹن بیفار است: 
بکدفعہ غرق شکوفه می شود ؛ در لطیف و سرشار کە ہنوز عطرابن باع پہا؛ردہ 
بخارا و آموی و سراسر خراسان بزرك رادر بر میگیردء ار بس ھزارو صد سال 
کسی مود 

بلعمی با کاروان عظیم فرہنگیش؛ و رودکی با چنگش کہ سالار شاعران است؛ 


و ہنوز کسی بە سادگی و لطف أو درز ہان فارسی پہدا نتم اسكء و سپاو اوککوز 


۷,۵ 


کی 


نا تن دیگرکه در جمع خود ء مکی ہ برر؟ در سادگی ء را نکیل هی دھمد ؛ 
ور را می اراند . 

حکومت ساعانی بھترین نمو نهُ پہوید تمدن اسلام ىا ایراں پیش ار اسلام است؟؛ 
, تلطیف شدہ ؛ و ساسانی تعدیل وت آذافیٰ دوسّی و تساھل ء کە درآن بقول 
ں عروضی ھ اسباب نمّم و علل ترفع فراعم است؛. 

و در اواخر اس عصراست که فردوسی ھی آ بد ٤‏ باؤں شاحسامهة او کایەای ار 
1 کار ساھا ٹی اهت ' وعحتبتب اس اثاقی کە بہمراء ا سن دویا یان فا دوران انحطاط 
اریخ اعران آغار می شود ٤صر‏ کے تی و بكانشانەاش ھمبن نقدم 
امه به محمودعز :وی اسے. حہء محمود 5سی است کە سخستم نگ بای اس 
طاط را سی گوتارڈ 

نطام ساما بی و طامھای ھمرماں و مشابہش درحشتی گُوتاء ٭سسد؛ بین دوا مر 
وتركء واراپن رو کتابں فردوسی تمہاحماسەایراںگدشتہ فست بااسائەوتاربخشء 
ےمان وکتاب سیاست فی ہست: آزادگی در تراپرتعصف؛ حرد ۳۶ھ0۳۶ و 
فت در ہراہر رمحنیء و عردانگی دزنرایر رہوئی وتزویر 
کناب کتا بہای ایران لو اشت ۸ نا تمام 

نقل ایں مقاله موکول بە احادۂ نویسندہ است 


٤‏ ىف ر تو نه عحبی ٹیست 





استاد امیر فیروز کوھی 
عاقبہت شعر 

ذوقوحال وفہم شعراز بین مردم رخت بست 
٠‏ عیچ حالی را نمی بینی دگرگون از سس 

آنچە از تأئرآن در نفس انسان گفتەائد 
درسی از منطقشد آ نہم نزد جمعی اھلض 

اشتران را گر طرب میآمد از شعر عرب 
این گرانان را ز شعر فارسی آہد حزن 

گر بخوانی شعر نغزی بر ادربی نکته سنج 
با فرود آرد دوابرو پا فرو خارد دں 

وان‌دگرمردمکەھر کس‌عرچەخواندنزدشان 
صرف دعویعین برحان‌است ودعوی‌جفتطض 

نە ترازوبی نە میزانی نە حکمی ہا یدار 
تا شناسد حرکسی نا ممتحن ار ممتحں 

شہرت ھر کس بقدر خود نما ہی در ظہور 
حجت ھرکس بقدر ہی حیائی در سس 

عدۂ شاعر بهة عتعداد شفوس آدمی 
ریۂ ھریکٹ بمقدار قبول حویشنن 

طبع ہرنوخیز نو جوشدہ ولی از طبع دھر 
ددم حر کہند فانی گشت و ہر نوشد کہں 

زاین نو آرای کہن پیرا بجا ماند بصبر 
آن نہال نو کە دارد تکیە پر بیحی کش 

صورتی بابد بمعنی پایدار و استوار 


تا شناسی خاررا از گل دھن را ازچمن 


۳۷ 
کن نباشد ارغون طبع و کانون سماع 


بست فرقی صوت بلبل را ر فریادریں 
ا ‌سخن بگذارماکنون کر تصرفھای وەم 


واژگون شد تّش ھراسلی ىچشم مردوزرن 
العرص از کہنە و تو حوب و ىد سیار و کم 


مع طبعی را ں‌ سی ٤‏ تا ور معیرںل 


وید نکی بجمح شاعران ار ھک 


رنرڈھهہ 


ہر رشع سحں با حری ازفصل وفعطش 
ہم ہجایصوت رانک وحدوا 


جں شوق 
ات 0 

گعنکوی ار عاات مستاع اور مال ٭ر نہں 
نہترین تح فان _ْيدوداسٹ در ہا بان شعر 

سح ٭آن شعری مه رڑوی حدد اھلا بحمں 
چشمہاچون چشمفر :ا است حیرانددنگاہ 

اوط ھا <وں 'مط عد یا ٍى است پیچان دردھں 

7 ت اتکی ىاست۶اشحعتثت 

واي مس تر ین كافَا مر غادا کرت ود 


7 7 ۹" 
ھیح تائیرس ر گمٹاری کان پرزدد ہدں 
در ابد اف ش۲عر 7 کتھ ار عرەر 
۷ی گن ریس سو و لطات شغرسن 
فتن حوہش است وھر گردر کمالعیرحویش 
0ں وی سے حق بس 5 نہردد مس 
ہسکه رایں لا ولن اینحا لنترانی سسویم 
۱ ۱ ۱ ۱ ا ح دلاہ ا 
7 رر رھ شا 


- شدد 
رر ہے سد سس شا 


لاآجرم کردیم در شہر حیال خود وط 


باستانی پادیزی 
مجموعەھای تاریخی در کرمان* 


مجموعه گنجعلی خان 
2 با کے 


قنات معروف شہر آباد کە حود خان ایحاد کردہ نود - در کنار ایں حمام طاھر 
میشدہ وکانال آن حدود حفت فرسنگگ (۴۲ کیلومٹر) طول داكنه و دمادرچاء آن ددحوالی 
لنگرشبخ عبدالسلام قرار گرفته مودہ است . )١(‏ ایں قنات اد حوضچەھای حمام میگنٹنتە 
و حرانه٭ھادا پر آب مینمودہ سپس باعھای جاب شرق وغرب حمام و دریاچە پشت حمامرا 
پرمیکردہ و علاوہ بر پرساختٹن آب انبار ' یه آن وقف عامه بودەو<* عحزہ و مساکیں 7 
ادباب حاحات و اصحاب حرفە و سایر مثوطیں ال شھر کرمان صرف حمامات و باغج ھا 
کە در محلات و خانەھای حود داشته باشند مینمودہ است )٢( ٠٠‏ 

حمام بە دو قسمت اصلی رخت کن و گر محانە تقسیم میشود و راھروآں اذ بارار ہا 
یکی دوپیچ ملایم بە درخت کن میرسد وطوردی ساخته شدہ کە ابتدای ورود تار یکە وتنگنابی 
است و بە ھمین دلیل به محض ودود بە رخت کن فضای آن بسیاد بھجت افزا و شادی بحش 
حلوہ میکند . علاوہ ہر آن از جھت تمادل حرارت و نگاھداشتن میران معین گرما براصول 
فنی خاصی بنا شدہ کە مھارت معمار را تسحیل میکند . خلوت ھا در آخر گرمخانە وخز بنە 
در منٹتھای آن قسمت قرار گرفته . 

بردویھم در ذمیٹی به طول ۴۸ وعرض ٢۲۴‏ مترساحته شده وحدود ٥٥١١‏ مٹرھرع 
دير بنادارد. رای اینکە آب به حزینفھھاو حوص ھای آن سوارشودو فوارەھا جھش 
یابند حدود چھار عتر پائینتر اذ سطح بازارساخته شده و بود از سقف آن طبق معمول بوسیلە 
شبعە ھای گرد کوچك می تافته است . 

آب انبادکە ظاعراً در زماں خود گنحعلیخان شروع بە ساحتمان آں شدہ و به ہمت 
پسرش علیم ردان‌خان پایان یافنه (حکومت اودرزمان پدرش ہر کرمان ٠۰٢۳۴۱‏ <- ۱۶۲۴م 
و بر قندھار تا مر گك شاء عباس ۹۰۳۹ھ _ ۳٣.‏ ۶٣م‏ ادامه داشته) این آب انباد یکی اد 
مھمٹر ین آب آساد ھای کرمان محسوب میشودو جھل پله میخودرد تا به شیر آب میرسد . 
روایت استکە اینآب اناد پرای شش ماہ آب شھر کرمان دا تأمیں مینمودہ ( البته اغراق 
آمیز است ہ زیرا حمعیت کرمان عیچوقت اد ٠‏ ۵ؿ عرارتن کمٹر نشدہ است حز بعد اد قتل و 
غارت آغا محمد خان قاجاد) ۔ 

-١‏ آنماراللرضویه - چاپ سنگی _ س ٢٢ ٣٢۴‏ درونوشت وقفنامہ گنحعلیحاں ؛ 
نسخۂ خطی درمتنوقغنامەنوشتە شدہ کە چون !این قنات وسط شھر مظھر میشود آنرا دشھر آىاد؛ 


نامیدہ است ل 


۷۳۹ 


کٹیبڈ سنگٹ مرمر ان بہ خط نستعایق علیرصای عماسی )١(‏ و مورح بە سال ۹٢۱۰ھ‏ 
١۶۰۹‏ است و این مصراع مادہ تادیخ آنست : 

دلب جھائی اذیں پر کە میدود سیرابء 

برای تحکیم وزی_سازیآب انبار وھمچئی برای ختك مابدنآب؛ دیرآرا باقشری 
سپا پوفائدہ بودء|ىد و روایت است کە ه ددوتنی کە آغا ٭حمد خاں قاجاد گواتر را 
ناصر٭ کرد _ لطقعلیخان زندک در آ سا محخاضرء نود :٭ەجھب فتداں سرے, سە ھرارمں 
؛ سی خروار باشد ( ۹ تں ) سرت اد ته آب آسار در آوردہ مص رف گلولەه مود (۲) 
ن آپ انباد تا عمین اواحرقبل اد لولهکشی شھں ٭ددہ استعادہ ہودہ . حوص ایں آپ|ہاد 
ماحتی به طول ۱۸ وعرسص ۱١‏ مترذیر شا دا دد:۔ گرفته و ىا ارتفاع حدود ۰مٹر تقر یعاً 


ں میلیون ود همنَصد ھرار نتر سان دارد ۔ 


علاوہ بر‌ایٹھا بٹ بحد!ان ) پحچال 1 بررگ 
فثەاست (۳) 


کک پکی کارواسرای قر ےه بن الد : در یس راء سرد و 


کرمان اٴست ' عم چنں آبپ اسنا یابای 
نان جھل پایەکویر حراساں 2 کر ماں ساحنه سدہڑ نعات ہادانپر 


ابو در قسمت ٹر گی شھر ساحته هو 


رع ھمعن محمو عھ خان شثماد عم 


حان آثار دبگری عم دارد 
معروف ہه + حوص حان ؛ کە در پنج و رسنگی 


اینند طیس و ہقت فر 
میشود (۴) یك برح عفس طبقه 

جناکەه کفثیم آثار کمحعلیحاں منحصر ہیں محموعه یست باع ھ بیرم آبادہ در 
پ با سَا تما نید یما اراو نافقی انت ناع دنگری انام اس آیاد بادریاجی 


ہے اصعہاں عم عسوبفب 4٠‏ او مام ردھ ُده اڈذت (۵( 


بںراہ سں أ تنا 


ے بر وایت طرائق ااحفایق _٢‏ تب اریح کرعماں - ص ۲۸۰ 
حل ردمی سا چتھ نشم 


: أ پان ۱ 
ہے رجخال عبارت !۔۔ سا امب دایرہ با دو درد َ : 
احلته 5 : آے یی تتعله گاعی ۱۵ مثر کمتر 
و سم حله 2 حطر ی شکل اف آںنں میں زردء ۔یشود کە |إ٭ریں دمحله ى۵ - 
١‏ کزار ا پان او آبد و طاولای ساحته میشود کے 
در تر اس :. سپ ہے 2 
ل وعرص کە درکنار آستحلو گیری 


ا آبپ را ددس 


وکا ۰ 
اجتماں برد " 


)۔ سطح زمںی ارتفا۶ دارد 
٦‏ : : پا ٤‏ رو 
تعمو لا اذ تایی آفتات عصر رحوصحۂ تم 


حت ا ط 
عمح ڈئلی 2ؤ 
گ 


. ۰ درہفەه2د تپ 
7 ان و سس روہ > 
71 کا ںی لہ پچ کک 
0 عوای ‏ رمت سد 1 ۱ بن 
بکند . در رمستان کە عو 00+ یں بجھا؛ عصر؛ 1 
3 و عھے کی کے 
٠‏ ۱'۳ کی جو 2 : : 
تر اویل رش مھا تو تو او پچ ا و ندجید ٣ں _٢‏ ا در قسمت عغمیی 
تع ایح : کو ا 
30 ۱ 4 ںی 
۱ , وخ نا٦‏ 7 
مہو بک ۶ شب پیم پر ند 1 ار گے دی ۰ 5 ان وت مج 
5 ۰ : پ 
٠ :‏ 7 بی یہ 
١‏ 65 خر > کی هد 5 5 ابی ٠‏ حا اھ 
رخ ات بجحدتیت ھے آبلا۔ 2 : 75 زاں ۔ صفرجخطڑ 
: : اکر کے 7 ۱ :7 9سب 5 
اس ل مھ ایب ہس مہ ہمہ لی ڈه عواف ا لے ۲ حلا ض 
0۰ 
۰ ہے مو4 :- 
۲ . ٰ 
میدآررا گناری نرخونیھم مات ہے ےل ۰ پر ۰ 7 
: ا : و غرت ص٢‏ ُء 
اچ نے اتارالرصوہ“ بس اب نل سی + ا وڑوے کت ا 8 
7 ۰ : 1 5 سار ہے لے کے کف ؛ 
ا سے 5 ادھه و حم ت سماق مو ىا یھ 3 . 0 7 3 ي 2 
احقاد 


7 َ 2 
71 - ےر ۷ے 
۰ رسےےم تو رم" 


۸ز ؿ۵ہ رسٹمالتواریخ _ گمخطلیحاس ۔ء ٠٢‏ 


"۴ 


بزدگگ ددنزدیکی مین باغ بودءکە بکلی بایرشدہ است ہ این باغم اذجویبادی ودریاج ای 
کە ہنام گنجآباد معروف بوده مشروب میشدہ . باغ دیگری ازو در قندھار نام بردمائد 
وروو لت عون لا اکا جا رھ ور روز فااغاز عاجم روا (١ٰ‏ 

قسمتی از این آثار بە ضمیمة ہ مبارك آباد نوق ء و سلطان آبادمؤیدی ودو باغ در 
محله قطب آباد +دوباغ ناصریه _- کە ظاحراً در زمان قاجار تجدید بنا و بدین نام موسوم 
شدم _- و کاروانسرای گلشن و مزرعہ باغ خان وقف ہر آستان حضرت رضا بوده _ وقننای 
اما ى آن گویا بخط میر اتد با مھر شیخ ایی ممہور بودہ اإست و تا اوایل عصر پھلوی 
وحود داشتةه . 

تاریخ وقف ىامه در آثار الرصویه سال ٠٠٠۸‏ ھ ( ےت ۱۵۹۹ع) یاد شدہ ولی در 
دو نوشتی از وقف نامه _ کھ شاید وقف نامهٗ دوم ناد - تاریخ رجب ۶۴ھ (ے وئە 
۵ء ) دید میشود . 

در وقغنام٭ یاد شدہکە ایں املاك را قسمتی دبە مبایعه شرعيه خریدادی مودہ ویسی 
بە مال ورجال خود سایحە وآبان ومعمور گردانیدہء وچنان مینماید کە قبلا ەیدان کوحکی 
در عمیں ناحیه بودہ و خان ہ عمارات و ابليه ودکاکین را منھدم وھموار ساخثتةه ومحلارا 
حمام ود باذادی بنانمودہء ۔ 

مشرف عایدات رت9 پس اذ نعقه تا و مخارح بام اندود دردوت بازار و حمام 





-١‏ در تادیخ ما چندین سج نطرء داشتهاند ہ مں وقتی درلنت نامه (حرف ب) 
کارمیکردم در تعریف باغ نظر شخصاً اظھاد نطر کردەام کە این تر کیب باید به صوردت صفت 
برای باغھابی بکار بردہ شود کە حنبه عمومی داشتهابدودر واقع 5 ظر گاہ ٤‏ دو+×فنفارءو 
د تماغا گه ٭ مردم بودہ است: درکرمان يك باغ نظر ھست کہ مرحوم وزیری گوید:دوح 
تسمیە اینکە نظرعلی خان زند دد زمان ساطنت کریم خان زند باغی در آنجا ساخت ومنرل 
مود . ( جغرافیا سص ۳۶). اگراین نکتە ددباب بانغ کرمان صادق باشد: در باب ٭ہباغنطرء 
مشود ؛وباغ نظر کازرون ( کە حاج علی خان درحدود ۹۹۸۰ھ . ساختە ودرخٹھاینادرح 
آن معروف بودہ است ہ فارستامه گفتار دوم ص ۲۴۹ ) ء نمیتواند مصداق پابد (ذیرا ظر 
علی خان نبود کە آ نھا را بسازد) عمچٹین بانغ نظراصفھان کە دہ یاچەای کلان داشته (آنندراح) 
دِ باغ نطر وکیل شیراذ (فارسنامه ص ۰) کە فعلا موزہ فارس است و قبرمرحوم وکیل 
بودہ وشائنزدہ عرار گز مساحت داشتە. شاید بنثوان حدس زدکە این کلمه دراصلوطر گا 
بودہ و بعد تخفیف پیدا کردہ : چنانکه در عرات ہ باغ نظرگاءء معروف بودہ ( روضات 
الجنات ص ۳۴۷) .اگراین فرض ھا دا قبول کنیم؛ باید بہ يك بانغ نطر دیگر شیراذ ہم 
ا یمان بیاوریم کە در عصرحافط ؛ گردشگاء او بودے ‏ وروزی درھنگام گردش میان گلهای 
جئنںی باغی بودہ کە حافظ فرمودہ ( با توجه بەایھامات دیگر آن ) : 

حان فدای دھنش باد کە دد باغغ نظر 

جمن آدای حھان خوشتی اذین غنچه نبست 





۷۲۱ 


مادت پخدان عزبود و حق النوجیە ہ مبذع پنح تومان تبربری بھ مشھد مقدی بردہ بے 
رو شل و جمعی بیمادان کہ پناہ بە آن آستان ملك پاسبان بردہ بہ امید شفا استطلال ہ 
بۂ بادگاء عرش اشتباء جستە باشند واصل و عاید گرداندہ اگ رق انان بجی 
ای کرمان و ذوار مشاعد مئبرکە ندھد ء 
درپایان دونوشت وقغنامہ این عبارت کە شاید دد اصل به خط مؤلف بودہ استآمدہ: 
.... بندۂ درگاہ گنجعلی زيك رقبات وا٭ااك مسساور؛ فرقا 52تار یی سجھیٹرر 
مسطوداست وفف صحیح شرعی تمودم پر اَستَانه مقدسه منورہ مطھرہء وتمبیرمتولی وشرایط 
شر ددتولیت وصرف حاص‌رقبات موقوفہ بر مصادف شرعیه مشروحاً ومفملا تحرپروستاور 
لعتە : وقفا صحیحا غرعیا ٤‏ محل مھر نواں وافقف ء 
در آثارال رنویە موارد مصرف مفصلتر یاد شدہ و ازآ حملە است : 
مواجب و قسمت ٠٢‏ توماں ( مواحب ٢١‏ تومان و قسمت ۸ تومان ) ؛ حفاط آستانہ 
بمقدسه وجه تبربری ۵ تومان _ م٭ؤھنان آسثا مقدسه سالیانه ابضاً ٣‏ تومان - موم بەاطلاع 
ضاۃ اسلام بہ ارض اقدس بە حوت دوشنائی حرم محٹرم تقدیم شود سالیاءہ ن تومان ؛ نمد 
کورك جانمازی بە اطلاع اھالی و اعبان کرمان نەحھت آسٹانه مقدس فرسٹادہ ڈود سالباے 
٣‏ تومان ء )١(‏ 
گنجعلی خان بە حضرت رضا اعتقاد فراوان داشت و ہھمیں سہب وقتی دد سال ۱٠۰۳۴‏ 
ھ ہے ۱۶۲۴م در قندھاد شب ھنکام حواب اد پشت نام درغلتید و بەزمین افتاد ودد گذشت 
پسرش بىعش او را به مسحد رصوی قَل کردہ و در حوار حصرت رسصا دفن نمود . )٢(‏ 
یك دوایت افسانەای دد مورد بناھای گنحنلیخان عم داریمکە خلاصة اشادہ میشود . 
گویند بعد از خریداری ٹاھا و حراب کردن آنھسا و تجدید ساختمان ؛ گردھی اذ 
کرمانیان خصوساً ذدتعتبان - بە شاہ عباس ثکایت بردندک در مورد رید املال وعهمچنیں 
بنای ساختمانھا بە بیگاری بەآنھا اجحاف شدہ است . شاہ عباس کە سفرھای پٹھانی ددلباى 
ناشناس ہسیار بەاو نسہت می دھند این دارعم ناشناس ىايك غلام سواربرەر کئی تند رو شد )٣(‏ 
و بەکرمان حر کت کرد ۰ 
وزیری در ہاب ‌تادیخاین 


ذيك والی کرمان بود از ابنیە عالی او برض شاء دسید و ہر ادتعدیاتش خاطر نشان کردہ 
سوار شدہ با لباس مبدل 


مسافرتی نویسد ٭ددسٹنڈٹ ۰۱ ۱ھ( ۱۶۰۶] کە گنحعلیخان 


بودند ... شاء به حھت تفثیش؛ خود ہ ہا يك ىفر محرم بردوقاطر 
مقالہ شریە مؤسۂ عالی ادبیات وزبانھای 
سے گفتەاند دتاتوئی سوارمیشدەکە ھنگام حر کت دست وپایاو 
0 می شد: بعضی حدس زدەاند کہ اوبرہ گوراسبء 
نام می رد , بی نام غرال وگوید یال و 


۹-آادالضویە - ص۲۵۷ -٦‏ دواددہ 


حارجی . سص ۲١۷‏ 
ازہم تشخیص دادہ نمیشد وپال اوتا ذمین کشیدہ 


مخصوص خود سوار بود . (شاردن اذین گور اس 


دمش مائند ابریشم ظریف بود : 


۴۲ 


اسفُھان یك صد و سی فرسخ داء را به پنج شبانروز پیمودہ بکواشیر آمد ء .)٥(‏ 

این تاریخ نمی تواند صحیح باشد بە دلیل اینکە اصولا شاء عباس در این سالھا تماءاً 
. آذربایجان شخصاً گرفتاد جنکھای بیشمار بود؛ و اذ بھاد ۱۰۱١‏ - ۱۶۰۳ء کے ار 
_ یق کاشان و قزوین به تبریز رفت بە تر تیب در شھرھای مر ند و نحْجوان و ایروان ورر 
٦ھ ١۴‏ ۰ء در شور گل ( واقع در روسیه ) و قارس بود و حالیتر آنکە درایں 
نگھا گنجعلی خان نیز با او بود ودرعمین سال گنجعلپخان در مر اغە قغلاق گرفتہ بود(٢‏ 
عباس در ۹۰۱۴ھ سے ۵. 000 ا رو رر ا 
رمی برد وسالن ۱۰۱ھ ۶. ۶م دا نیز تماماددتفلیں وایروان واردویبادوشماخی گذراند 
جالب آنكە آغاز تحویل حوت ٣۰٠۵‏ ھ - مادس ۱۶۰۷ء ( فروردین ماء) دہ درحوالی 
نجەآمدہ قریب بەمزادشیخ نطامی گنحویصاحب خمسه مخیم عساکر نصرت مآثر گردید.. 
آغاز سال فر خندہ فال یکھزار وو پانزدہ کہ سال بیستم جلوس شاء عباس بود عید نورور 
روڈ در ملك قراباغ بە ترتیبِ زیود و یب وقوع یافت و در حوالی مزار شیخ مذکور 
.اذمو شرایط حغن و سود بە ظھورآمد . ء (۳) 

لشکر شاء عاىی در این سال تا باب‌الاہواب و باکو ھم سید و شخص شاء در حمل و 
روز ۶٠۹۰ھ‏ سے مادس ۸ وس تہ دا ا ت و گنجعلی خان نیز با او 
د (۴) وددہمیں سال بەتبریز وبالاخرہ اصفھان باذ گشت و کلیۂ اموال حود دا وقف کرد۔ 

بنا براین مسافرت مخصسومشاہ بە کرمان یا باید ازین سال بە بعد باشد -۔کە تاحدی 
ید می نمایه - پا اینکە اصولا در سالھای قبل صورت گرفته یعنی دراوایل کار گنجعلی‌خان 
شردع ساختمانھا بودہ ‏ واین احتمال با موصوع شکایت و خراب کردن خانەھایى مردم- 
شتر توافق دارد؛ وەیتوانآنرا درسالھای ٥٠٠۸‏ ھ سے ۱۵۹۹ء و ۹۰۱۰ھ ں٠‏ ۶۰۱٣م‏ 
7 پیشٹںس در اسفھان بودہ تخمین زدے 

تعداد ذرتعتیانآن زمان را تاورنیه حدود٠ ٦‏ ھزار نفر نوئته کە تعداد قابل اعتنائی 
ظر میرسد وگویا قرار بودء در ھ اورمزد دی ماہ ء قتل عام زدتەتیان توسط افراطیون 
ذھبی صورت گیرد . شاء عباس پس از بازدید پٹھانی اذ بناھای خان دد کرمان: متوجه شد 
ل٭ شکایات اساس‌ددستی نداشته است ؛ همچنان ناغناس با گشت و دستورداد کە دفع طلم اذ 
ددشتیان بشود به ھمین سبب زددشتیان اذ آن روزگار در این روز يك نوع آش حلوابی 





۱ نے خر اشائ ذیزی لاق ۶۴ رواپات زادیگز گور کہ شاء ابتدا دد کاروانسرا بعد 
ر خانه آقا محمد تی نام کرمانی مدتی بیتوتە کرد و اذ مردم وقایم را پری جو نمود : 
معلوم شدکە چئدکار گر زددشتی, پیٹکار حاکم راکشنە ولای دیوار گذاشته اند و احتمال 
اشثه قیامی عليه ذدتشتیان بشودء شاء دستورات رفع ظلم و جلو گیری اذشورش دا در نامه 
نامی بە حاکم نوشت . 

٢‏ دوضةالصفا - ج ۸ سص ۳۷۹ ۳٣٣‏ ابضا دوضةالصفا: در تحویل حمل و نوروذ 
ال ھزاروشانزدہ بەمحاصرہ شماخی اشتغالافتادہ بود. ۴ و این نیز بر آثار خیردیگر 
اء عباس مثل کاروانسرای شاہ عباسی ؛ راہ شاء عباسی و خیابان شاء عباسی و بندد عباسی 

.-0 


۲۰۴۳ 
,کە بە خیرات شاء عباسیء معروف است . 


افسانفایست کە شا شی در ہیں داہ دد باغین - چھاد فرسخی کرماں - بیتوتہ کرد 
س پلوپی دد خانۂ شیخ حسیں باغینی خوود و در آنحا ىامەای خطاب بە خان حاک 
اوت (١ِ‏ و را متاح عاشدادک روا فی ماف رو ان 703 
لافاصله ہراەہ افتادکه شاید خودرایەشاء رسائىد. درنردیکیھای پتھٹوو گر ون 
شاء دا دیدکە میخ طویله مر کب دا بە زمین کوفتە و خود در سایۂ اسب دراذکشیدء 
ادای احترامات از شاء خواست کہ دوبارہ بکرمان نار گردد و کی مھمان خائق 
ما شاء عذر خواست و اقدامات گ:حعلىی حان دا تآییدکرد و انو۔واست کے مخادح 
ی دا ریسافت 6و سراف ماد ھسازان جح افمال کرد جائند 
١‏ اد تمونقعایٰ حالب ٭ پٹھان گردی و کنتکاوھایٰ شا ان یکی سن سفن آو 
ان است کە در واقع رو وحشت ۔ُکام را مد جنداں میماحت و جناں می مود 
یهه شاہ شحصاً ناطر رفتار وکردار آہاں است . ۱ 
آفای فلسمغی در حلد دوم اہ عباس خُود فصلی مخصوص ھ شبکم دبھای شاء عباس ٭ 
خودتان می توانید تسود کنید کےە گنجعلبخان وقٹی خر آمدن و رفٹن شاہ را شنیدہ 
متحیر و مشوش و مرتعش ثردیدہ . 
ددمودد فوت گنحعلیخان ھمة توادیخ نوشتەاند کە دریبشت نام خوایہده بود ودرغلطید 
'فتاد . وذیری اشارہ میکندکە ىە حہت اددار بر خاستہ افنادء من اگر اذ نقض‌اصول 
نگاری وحشت نداشتم : می کفتم : کنحعلی حان که بە راء رفتں ددخواب مبٹلا نبودء 
'رچئیں بود بی ‌احتیاطی نمی کرد و پشت بام نمی حواءید . علت این حر کت عحیب او 
اب, که منجر بەسقّوط از بام شدہ حە می تواند بائد ؟ باذھم میترسم؛ وگرنە میگفتم 
بك باد دیگر شاء عباس را در خواب دیدءکە برای باذرسی پٹھانی بە قندھادآمدہ: 
از ترس ازخواب پریدہ و ہراء افتاد واذہشت ہام سقوط کردہ! بنظر شما آ یا بعیداست؟ 


عباسی وگل لالەه عباسی اصافە عمیشود . 

نکتەای کە دریٹجا لازم ب یادآوری است مسأله حمایت رردتغتیاں ار محمود افغاں 
ان‌کار صفویه است کە توجیە آن مر بوط بە طلمھای زمانشاء سلیمان نسبت بەزردشتیان 
علاوہ ہر آن' فتحعلی حان مأمور شا سلطان حسی بہ روایات تواریخ بیش اذافغانان 
مانیان طلم کرد: واسمولا کرمانیان وزردشتیان حرکت محمود دای حر کت خادحی 
) غیں تلمَی نمیکردند چە قندھار بحشی ازایران بود واین حمایت ہا حمایت اذلطفعلی 
رش بعد ھا از مودت يك ایراىی خادج شد ؛ 


ند تفادتی نداشت : منٹھی محمود دعتا 3 


ھا یت امت ہہ کید اھ فا رر 
ا بہ فارسی درمیان گذارند د حال انکە با اطرافیان شاء سلطان حسیں اجار بودند 
/,, ىان سخنکننە : این مطلف نکكٹەه٭ ای است کہ درہابآن باید بہ تفصیل حایدیکر 
ی ے٭ : : 


کے 


۴۴ 


در سایۂ اسب خودشان استراحت کنند . ( و خان چنین کرد ء کادوانسر ای ذین‌الدین 
عاروائ ای کرمو نو را ساخت . 
شاء دد نامه خود توصيه کردہ بودکە سە دانگك ازخالصۂ قریۂ باغین دا بە ث 
سو ھت موا وم دا و سو 
. امروز حکومت قندھار وھرات نیز بە قلمرو تو اضافه میعود توپناعائ 
خود اس رت تہ و آب انبادے عمە را ب٭آن صودت کە شروع کر دای تمام 


کن و جا شکایات و قزیاد ھای مردم تمام می شود . اما عمادات و آثاد خیر ناقی 


33 وت در انان آئای 07 سالود بودہ نوشٹه شدہ : ھ مظفر الد ین‌شاء 
قاجاد سک خواست تمام قریە باغین دا بە تصرف خان بابہا خان - برادر امیرالامرای 
کرمانی - بدھد. ولی چون دستخط شاء عباس را در خانوادۂ احفاد شیخ حسین دیدء ازیں 
کار چشم پوشید ء . چنان می نماید کە این فرمان تا این اواخر وحود داشته است ۔ 

دد باب گنجعلی خان می توان ۰ این منابع نیر مراحعهە کرد 2 زندگانی شاہ عساساول 
آقای فاسفی ؛ ج ٢‏ سص ۳۷۸۹ء تاریخ کرمان ۔ وذیری ؛ حغراقیاى کرمان ۔ وزیری ؛ آسبای 
ہفت سنگن ا؛ ص۳۶٢‏ ببعد راهنمایآثار تاریخی کرمان صس ۷ء نشربۂ دانشکد: ادبیات 
اسفھان ؛ شمادۂ اول سال اول ؛ دوازدہ مقاله ؛ مؤسسۂ عالی ادبیات و زبانھای خارحی س 
۵ تا .کٹ و رسالەایکە تحت عنوان گنحعلی خان قراد اُآست توسط وزارت فرھنگە و 


ھنر نشر شود , 


ہژمان بختیاری 
خوان یغما 


گرامی حبیبا ٠‏ بلند آستانا 
چنان روحآرام ووحدان صافی 


کسی ‌رتبتی چون تووالا ندارد 
مسلمان نگویم ٤‏ مسیحا ندارد 


کسی کو گل اذشاخ فضل توچیند سرباغ و سودای صحرا ندارد 
فریدا ٠‏ تو ازنسل یغمائی؛اما بدیل تو یغما نەه ٴ دنیا ندارد 
اذ آندفٹر فضلوحکمتچه گویم کەنامی بجز دخوانیغماء ندارد 


جھانی برد بھرہ زان خوانیغما 
ز‌ پغماً برد کاروان سخن ہر 


ازاستاد بزہد گواد چندان ممنون وشرمندەام کە زبانم اذ ادای سپاسگزاری قاصرست . 


بدا کاروانی کهھ پیغما ندارد 


- ے۔ 


فریدون توللی ٭ 
رك حوشی : کردە بودمء نبم خام 
تر مارا وش بیآمد ؛ آں طعام 
پورش مں ؛: کی ہدیرد آں عریر 
طخ دیگل کردام ؛ ذین چامە؛ نیز 


ھ ف, بدون > 


ہن جای کس نگیرم و کس نیز؛ جای من 


ر بحید رعدی ؛ ار من شِدا ٠‏ ئه گفتەام 


أ َ ۰ 
جون ہچاٹ استث + ساقفه پر درار اه 


خندان گلی است؛ شعر وک ہ اما ٹم دل 
7 2 َ‫ کردا 1“ 
حاشا ؛ کەه دشت سرھ) سود ھممر 2 آو ! 


استاد سا ہن ۱ کەه دھل میزہد سان ! 


وین حلق تشنه جان ؛ تماق از او 
ما ؛ خود نیازمند 2 فس وت اق کام 

وآن ؛ دل بە کوس معرکە بستن ء اذ أد 
ہر رر رج 

کح نود ٴ٤‏ وای حوش دلنوار او 
توصیف جنگ ددم اگر ەممکند ؛ یه بر 


۹ 7 ۱ 
درد ولی ره صمد ملع لَ شاہباد اد 


۱ عافعت 
دندان ء بە سیر ھیرظ و اد ہر ۶> 


١‏ ہد ار بار او 
۱ کہ لالہ د -٠‏ 
رر رجی۔ ۴ 


۳۶ 


تا سیب سرخ شہرت دیرین أو ء بجاست 

بر گوتەاش ء روا نبود ء جای گاز او ! 
بامن؛ حدیث کہنەونوء میکند ہنوز 

باری ء کزین مقوله ء بود احتراز او 
عر چند ء کھنگی '" نود نقص شعر نغز 

وز نازگی ء فزون نشود ء اھتباز او 
من ء در چکامہ؛ تار نوی بستعام بہ چنگكد 

کے سای ورگ خکٹری ے ‏ ام٭زاز ار 
زآن پیشترء که غنچة این نغمه ء بشکفد: 

محمود بود و ء قصهً زلف آیاز او ! 
جز(موج نو )کہ بومسیەبود ‏ وکس ندید 

حہرگزء بە لانه بسضهای ؛ از قاز فاز او 
تاگام من ء رسیدہ بر آَن کوم پرشکو۔ 

جان‌ ھا فشائدەام ؛ بە نشیبِ و فراز او 
در عفتخوان معرکه ء پیل دمان شدم 

تا دستم ؛ از قبله ء وحشی گراز او! 
رعدیء بە خلق چامه: یکی باغ سنبل‌است 

وندر کف ء از خدای فصاحت ء جواز او 
آوخ ١‏ کە پیش طیبت پارانء کشد خروش 

مانداگرء به مرغك ہمسایہ ء غاز او ! 
طبعشء فسون‌دست <عبادی> است؛ء برسەتار 

وآن نغمەگر؛ برآن ؛ کەبودشہرہہ جازاو! 
آنکو؛ مصاف رعدی ومن ء خواهد ازامید 


عرگز؛ نمبرسد بہ حقبیقت ء مجاز او 


۷۴۷ 


من ء در مقام خویشم و ء اودر مقام حویش 
اوء رازھن شناسد وء من بز راز او 


ر عادو تن ؛ سعایت رمدعی الہ ہست 


سحاصل اشت و کال ا ہت بار او! 


حرگز به کعبەره نرد: گمرھی کە عثق 


نا درکشدم ء از دل دور ار ححاز او 
رعدی؛ یه بعمه) نادرەگوئی است نغمدسہج 


با اں <حسمٌه طامع جوس مه سار ا 


منء جای اونگیرمو او بر ء حای م" 


_ے. 
ا ا 
9 کرت ار مرر ا دب ٤‏ ہر لماڑ 


حوفید ترلد ھن ء اگر از تر جوش ھن 


ی۔ ص 5 
زرہ 7 ثدار او 
در پونزثم؛ زر طعم تحمل 


لس مار ال سک 5رہ دست 


درا دا +؛ کە ورگدرد ء از بعاذ 


کک 


رو 
نازم ٤‏ بە خوی لیکن ان شہر یار عتشتق 


کافرون شود رطست حوآھندہ؛ ناز او ! 


حسین امین 
ترجمەی : محمد حسین ساکت 


جایگاهھای دانش در جھان اسلامی 


پیدا بی و دگر گو نی آٹھا اذ مسجد 
تا مدرسه 


ہے ا سے 

٢‏ مکتب 

درکنار مسجد ھا _ بە عنوان مدارس عالی _ جایگامهای دیگری . برای آمورشق 
کودکان ہ یافت میشد و آن دکتاتیب ء ہودکە مفردآن ٭کتاب ء ( ہر وزن طلاب بە معنای 
مکتب ۔م) است . 
دداین مکتب ؛ کودل : خواندن ؛ نوشتن مقدمات دین اسلام ؛ اصول حساب ۰ نحو وافار 
تاذی میآموخت . دداپنجا بە اذ بر کردن قر آن گرانمایەہ ہ بە کودکان ء توحە میشد . 

وصع آموز گاران کودکان ء دداین آموزشگاهھا ء خوب نبود . وعلت آن کمی در 
ومرتبیت آنان بود. این کودکان یا درخانەای کە از آن خود آموز گاربود درس می خوائدند 
یا درحابپی کە او اجادہ می کرد و یادر یکی از غرفەھای مسجد ۔ 

برای نمونه دکمیت ‏ ۔ درمسجد کوفە: بہ کودکان ہ درس میداد . پرحی اذ منابع 
یاد آور میشوند کە فقھاه به بودن مکتبھاء در مساجد ء تمایل نداشتند ؛ زیرا کودکان 
پاکیز گی آنرا از میان می بردند و دد بین خواندن و قرائت قر آن ہ؛ سروصدا برمی‌خاست 
کە بە نماذ نما گزاران لطمه وارد می ساخت . 

بە روز گار |٭ویان و عباسیان ؛ پس اذاینکە خلفا وفرمانروایان وسرداران بەزندگی 
اشرافی خو گر شدند و زندگی تجملاتی و پیرایه٭ای چیرە آمد و گرایش بە دور شدن و 
جدایی از گروھھا ولایه ای مردم پیداکردند ؛ کم کم : می بینیم که این دسته از خلفا و 
سرداران: برای آموزش فرذندان خویش آموز گادانی ویژہ برمیگزیدائد. اینآموذ گاداں 
راد مؤدب ء می گفتند کە عم بدین ام نامور شدەائد . 

روشن ‌است کە این دمؤدب٠‏ بلند مر تبەتر از آموز گاران کود کان ؛ درمکتبھاء می بائند. 

ہ علی بن حسن الاحمر ( یاقوت : معجم الادباعی ج ٠ ٣۳‏ س ۵ ). مؤدب ہ أمیں؛ 
- پسر ھارون الرشید - پر خرج بود ' و کاخ ویژء ای داشت و او را خدمتگزادانی بوددد 
برابر تر بیت امین عزینە و دادایی فراوانی دریافت می کرد . 

دابنسکیت ٤‏ ہم درھرما: برای تربیت دوفرز ند دسحمد بن عبداللہ طاعرء برابں 
عزار درعم ددیافت می‌داشت ( ابن خلکان : وفیات الاعیان : ج ٢٠س‏ ۴۶۱): 


۷۴۹ 


اہو المظفر علی بن تر ۶ نود سان دمستصٰرہ ۔ ھمیلک آمەوزش قر آن فرزندان 
( مستض) پایان مى‌یافت عدیه ھا و پاداٹھابی ادڈندہ دریافد می کر 

(؟ : الحوادث الجامعة : س ۸۹ ء مطبنة الفرات ؛ بنداد؛ ۱۳۵۱ھ)۔ 

این سی جات اسلامی بیادبودند و ددانتشار اصول نخستین خواندن ونوٹتی 
.یزہ , و آموزش پایەہ ھای مقدماتی حساب ؛ بحو و جر آن تأئیرمھمی داغتند . مؤدبان 
گردیدند و شھرھای بررگ اد آمان پرشد ایں مکھا همرمان با بہ عو آئت 
نفھابودند و ھمراء با جنبش مدرسەای پیش می دفٹند . ایں ہمان تود کە مدرسەھا و 
شکلی وپڑہ ؛ مددسۂ نظامیة بنداد - را برای دانشحوبانی کە می خواستند آمورش عالی 


چج‌. 


رد را به پایان برسانند وبه دانٹھای نوین یماند : 
اسول قفا تفسبر ' حدیث و دبگردانٹھا دست پابند ومحال خوانیں آ تھا درمکٹھا 
اھم نمی آمد ِ گ۰تخرش می داد وآمادہ ھی ساحت 5 


انحمنٹھای علم و ادب : 

ای ا تما فاز ات تر ًاقفای خلاو 0 ا ران یل یس رانا 
اشمندان پیراەمون لغت؛ شعر؛ فقہ؛ فلسفہ؛ منطق وداش کلام بە گفتگو ومناطر ەمی ئسٹند. 
ان این دانشمندان مجادلات و مماحثات بە پا میشد 

شاید ہ مأمون ‏ ' بیش از ھمة خلفاعف ندینگو ىہ نشست ای علمی دلبستگی داشثت : 

کتاب ہ الاغانی ء پر اذ مطالب گیرایی است از نشستھای ادىی کە خلفای بنی‌امیه ء 
بہ ویژڑہ خلیفه ہ عبدالملك > و پسراو _ ٭ولیدہ - آ تا را سرپا می کردند خلفای بنی عباس 
به این نعسٹھا دلبستگی نشان می دادند نامی تریں کسی کہ ددکاخ خودہ, از خُلفای بنی عباس: 
این انجمٹھا دا تشکیل م یداد خلیفە دھارون الرشیدء است کہ کاح وی کسی ۰ داشمندان 
وادیبان ہودرو در نمست او ۸ ابو نواس ۰< ابوالعتاھیةء ۱ ھ دعبل >؛ مسلم بن ولید ء ؛ 
دعباس بن احنف ٭ ۰ ۸ 1براہیم موصلی ء ۰ داصمعیء ؛ د کسائی ء۰ د واقدی ؛ و دیگران 
حسّور میى‌یافتند . ٣,61‏ ۵۸۲8۰ ع٦‏ 1ہ ۲٣۶(۰۶‏ 6۴8۲7اآاھ ×: 8۷۷۵۵۸۵۱57) 


۵٥٥۲۷٥09٥ 1030‏ ہے نیکلسون: تادیح دی عرب+ صفحة ١‏ کعبریح 0 ۰ء 
مامون و خودء ادیب و دانشمئد بود حا داشمندان دمخود نود وآنان دا بە گفتگو 


د مناطرہ وامی داشت. عَامَوتث ہہ موعت ممتزله ءکە رجدل استدلال تکیە می کرد ؛ گروید۔ 


: دربارەی او گفتەه 
اہنچئین ہود کاخ سیف الدولهٴ حمدای؛ فرمانروابی کہ د تعالی ؛ تَْ ٰ 2 
شی 2 ٠‏ داء کا ند بزر داں 
نع (قبلەی آرزوھا وحانهی مردان:؛: انحمں ادہمان وگروہ ٹا راں ود اف 
۰ رحاۂ ھیجکس ۴ 
شفرو ستار گان و بر جستگان روزگار ہپس ار حخلیفہ ا ذرحاف +۶۶ 
٠ : ۱‏ پا ای کے ای ٢ص‏ ۰ 
حمدانی گرد نمی آمد ند .اہن خذکان : وفیات الاعیاں ۰ 


گنر شر ناذقا؛ 
7٦‏ > و تپ 
حمدانی به ادیہان پادائیق می داد وجاہوہ ھی بحئبیدد در یطرفت 9 


_ست 


۷/۵۰ 


ازانگیز ھھای مؤٹر بود . 
۵۸۲۵٥ ]۱۷۲۶۷۵٢٢۷ ٢۲ ۳ 1۰‏ : جاما(ج) 
گیب : (ادبیات تاذی: ص ۶۱)۔ 

کاخ محمود غز نوی همہرازدانشمندانی بزرك مائند بیروئی ہ شاعر بزدگ_فردوسی 
و عتبی ء تاریخ نگاد بود ٠‏ 

49 , ہہ لچ ما ,4658 ۲۰ ,۷85۰ھ ١ا)‏ ۶ہ ۲٠٣۱٢٢۷‏ . ۲۱۱۷۲ 

عیتی [ فیلیپ ] . سر گذشت عرب س ۴۶۵ ء لندن ۱۹۴۹) ۔ 

ایں پادشاہ دانشمندان را تەویق م یکرد وبداىان پاداش وحایزہ می داد ود مثاط راب 
و گفتکوعای داشمندان شر کت م یجست (العینی: عقدالجمان٠‏ ح ۱۶ء ص ۹۷ ء دسٹٹویں ' 
در كتابِخاىڈ مصر؛ بە شمادۂ ۱۵۸۴ _ تاریخ - در۹) حلد) 

بن ایر ء بازگومی کەد کہ چجکونە ہ غزالی ء در یك محلس مناطرہ برد وڑیری _- 
٭ ظام الملك ٭ شر کت کرد و با بررگت داشمندان آن مجلس ىە گفتگو ومناطرہ ثست 


7 ھمگی را ا شکست داد 


درعمانجاء طام الملك؛ اورا به تدریس درمدرسۂ نظامیۂ بعداد مثصوب کرد (السکی 
طبقات الشافعیة : ح ۴ء ص ٠۰۳‏ المطبعةالحسینيیة ء القاھرق ع۴٣۳۲‏ ھ). 

در مصر؛ کكَاخَوای فاطمیان ؛ بە گوھر وحود دانقمثدان وادیپانی بر رگ تارتاكا نود 

ہسیاری از مردم ىہ کاخ حلیفهُفاطمی رفت وآمد می کردد تا ىە سخنرانبھای دعوت 
و تبلیغ فاطمی گوش فرا دھند . آن سخنرانیھا به مجالس پند و اندرز یا مجالس تیایع ٭ 
دعوت معروف بود ۔ (المٹ یزی :الخطط: ج ٢١:ص‏ ۳۹ قاھرة؛ ۳۲۶ ھ)۔ 

دمقریزیء باذ گومی کندکە ٭ قاضی نعمان ٭ گفتە است همغرء [ معزالدیں اللہ (۹۳۱ 
- ۸۸۵) دد عھدیڈ تونس پایه جھاں گداشن . وی چھارمین خلیفۂ فاطمی است ۔م ]کتانی 
پیرامون علم باطن ٭ رای من‌فراھم ساخت ومرا قرمان داد تاآنرا رای مردم؛ ھررورحمعە؛ 
در کا خی کە ساخته بود بخوانم. اوه مردم بدانجا روان میشدند! که حا برای نشسئن نبود۔ 
انجمھای داش د مناطرہ دد منزل ٭ ١ابن‏ کلس ء )١(‏ وذیر_ تشکیل میشد . ١و‏ عات داشثت 
هر سہە شنبه انحىلی برای داشمندان ٠‏ ادیبان وقَضاة به پاکند ومیان آ نان مناطرء ومباحئہ 
راہ بیندازد. وی ہاداش و مناقع فراوانی دہ دسٹرس آىان می گذاشت (الەقریری الحلط 
ج ٢‏ س ۲۴۱). 

عنگامی کہ دولت عیاسی باتوانگرہید وداەنه ھای آنکوىاء شد و دولچای جا گانہ 


روی کار آعدند ؛ پادشامان و فرم!نروایان ١یں‏ دولتھا ء ددآوردن ناعی تر ین داشمندان د 


شی کی مر کرک ولا ص۹۳۳ ۔ ۹۹۱ ۔ یھهودی وارمردم رفداد 
بود ووز پر خلیفه عزپر فاطمی وی مسلمان شد و وژزنە ای در علوم اسلامی گر دید۔ |بن کلس 
بە کاردانی در امودمالی نامبردار گردید _ مترجم : 





یاں: ب4 کانونھای فرمانروابی وکاخھای خود , بەکوشش برحاستند . دراین بارہ گویند. 
کی ہ شش و ثخش پرداحئندو ء در بادتحت ً 9 2 
.ھ رے کے ١‏ ای خھا دپایتحٹھای گو ناگون: سرشار 
١۷‏ "1 8۶ائل ٠۳٢۶ ۳٦٤+۵ ٥٤‏ ہ٠‏ ہما بط ٥م 00‏ 655ب ٥٥‏ ں٣۳ک)‏ 
1٥581100, ۶۰184 ):81:0۷۱۱۰8۵۸ 1850 .‏ 
خُدا بخش : خدمت ٭٭ تادیح تمدن اسلام ؛ سص ۱۸۴ ء کلکنە ؛ ۱۹۸۵۰). 
چ یھ 


۳۔ خانەھای علم ( دانٹسراھا) 


در کنار مساحد و انجمٹھای داش,؛ داشسراھای ویژءای ہ برای درس و پژوهشپہدا 
ثدکە بە آنھا خانھای علم یا حکمت می گفتند. نامی‌تر یں آبھا دادالحکمۂ بغداد: دارالعلم 
موصل و دادالعلم فاھرہ است . 

این دانقسرا ھا کاتوتھای پرورش علمی و فرعتگی نودید . 

دو بیت الحکم؛ةء بعداد را حلیفة ھارون الرشید بنیاد کردنت کە کٹابخاهاأی بردگگ 
داشت . بیڈٹر کٹا بھای این کٹا بخاىه را کتابھای پارسی ؛ ہونائی و عندی تشکیل می داد ٠‏ 

وسھل بن‌ھارون پارسی- مردہبہ سالن۵١۲ھ‏ -کە مردی شاعرونویسندہ بود سرپرسلتی 
آن کٹابخائه را بہ عھدہ داشت ( یاقوت : معجم الادباء ٠‏ ح ۱۱١ص‏ ۲۶۶) ۰ 

کار جلد سازی و صحافی این کتابھا با ١+‏ اہں حریشء نود ( ابن الندیم . الفھرست؛ 
۶۳ء ص ٠۰‏ ء المطبعة الرحمایئه بمصر؛ ۱۳۴۸ ۰)٥‏ 

مأمون‌بہ این دانشسرا توجە ودلبستگی فراواىی نشان می‌داد. ایں دانشسرا ددپژوھش 
و ءررسی علمی نقشی بزرگك داشت . 

درآنجا جنبش شکرفی دد ترحمۂ کٹابھای بیگانہ بە زبان تازی ,. آغاز گردیدک بہ 
آمیختگی و بر خورد فرھنگہ تازی با فرھنگھای کو ناگون باستانی انجامید . 

٭ ابوالقاسم جعفر بن حمدان موصلی ٭ مردہ بە سال ۴۳۳ھ _ نیر داشسراپی ؛ دد 
موصل بنیاد تھاد و بدان کتابخانەای رک ورود برای عمگان آداد بود,: پیوست کرد وانرا 
ى٭ دانشحویان ووف ساخت اہن حمدان موصلی ؛ ہہ آنحا دفت وآمد می کرد ومردم گرد 
او می آمدند و او برای آنان شغرخود ودیکران دا می ىویساند . وآنگاہ داستانھابی شیرین 
و جکید.ای از فقه وآ نچہ بدان بستگی می ‌یابد و تقریرمی کرد . 

( باقوت :؛ معجم الادباء؛ ج ٢‏ دص ۴۲۰). 

اردشیرں؛ رہ سال ۳۸۳ داشس ایی در بنداد بساخت 


وزپر آل ہویہ:؛ ١بو‏ ںصرشاپود پ 
پر لابو ہو بس بن )بر وزن بلخ ۔ ناحیه ای است دہ بنداد - م ] 


کە در سمت نر ہی بغداد نردیکەڈ٭ہ کرح 
فراد داشت . 


لن 


۷/۵۲ 


او کتا بھای فراوانی دا خریده بود یا گرد آوردہ بود بدانچا برد (ابن الجوری, 
المنٹطم ۰جھ۸ ہ ص ۲۳ء٠‏ دائرۃ المعارف النظامیة بحیدر آباد ۰.١"+ھم)م)م)‏ 

ہ الحاکم بەامرالء ہ در قاعرہ: خانەای بنیاد کرد کە آنرا خانۂ علم (دا شسرا) 
در گغایش آن ٠‏ بە سال ۳۹۵ ھ ٴ جشنی گرفت و کتابھای فراوانی بدانجا برد مردم 
بە آن دا شسرا می آمدندو ہہ درس خواندن می پر داختند و از کتابھا دستنویس می کردند. 
ایی اتا گکایغاف گزیایائی سی شی وذ اوئر تنا گے می کا رت بات 
بە مردم ؛ علوم نیاموزند نوشت افرار مورد نیاز آنان مائند مر کب ہ قام و کاغذ در دسٹرسی 
گذاشته شدہ بود ( المقریزی ,: الخطط : ح ٢‏ : ص ۳۳۴). 

این دا نشسراھا حہ دربغداد وچە درموصلیا قاعرہ, به دانشکد+ھا وھداری ومؤسدات 
عالی امروذ ین ھمائند بود؛ جھ سا پژوھٹھما و بررسیھای علمی ء در آحا ٠‏ بیشتی انحام 


می گرفت ! 


در ژیراین دانغسرا کتابخانه بود وپیوست بە دانشسرا. ما ہ بہ خوبی ہ ددم ییاىم 
کەمددسەھاء در آغاذہیدابی خودہ اذاین پایگاہ: زیر تأثیراین دانٹسراھا قرار گر فتند' 
چرا کە ضرور می نمود به عرمدرسەهای کتاخاىه ای کە شاملکتا:های فراوانی برای آساں 
کرد کاردا نشحو بان واستادان در گفتگوو بحث وخواندن بود پیوست باشد. شاید دا نشسراما 
واپسین ےایکاھھای علمی ؛ پیش اذ مدارس باشند . 


جھانگبر تفضا 


از پس سا لہا دیعدەت دوش باز زساتر از پیش بودی 
تا دگر بارہ از من ری دل نی در فا بنشورش بہودی 
من نیم گر ان 3ھ انز تو ھمان فتنەی خویش تودی 
کے اک سا تا کو ہس بای ود 
نسٹم ء دیہدمت روی در روی چون شہی رو بدروش نودی 


گر جہ 5 بان تر ار وش گے نور اذف!ان ار اس سشس بودی 


کابل -۔ آذرماء ٠‏ رر 


سید مخدوم رین 
اشحوی افغانی در دابثشگاء تھراں 


بِك عھد نام تاریخی 


در بحش سخ حطی كتابحانثُ هر کری دانشگاء بھراں ہے سمارۂ ۵۳۳٣۳‏ کنای سام 
داحمد شاہ نام با دتار یم ا<مدماعی 2 رح حال وکارنادۂ احمد ساء دردای +.- رمابحاں 
موحوداست . 


احمد شاء ددانی آد ۔ھر یاراں نا ٹر دار |٭ماستاں است کە در سوال 


۰.۰ ھهحرکی 
سی ےک أ' 
در قلدھار پر تخب سلطت شس ہپ پسوئش مال پادشامی کرد . وی بھریادی ددویش 
منش ووارستهوحو بکرداہر بود )١١‏ وار دم دواردء سا 32 دربارادرث اء افشاد پروسئ 
0-06 : - : 
تا آحر ٣٤۶مں‏ آن بادشاہ ہجرد او ود )٢(‏ پ بادر تاج ار حھت حی ت لاق ۰ رفتار نيك او 
. لہسھ۔ 

اعتماد و علاقة فراواس ه وی دامت؛ “ما نک در دحاالی کو ا گوں ودر ٭ط. ہمگاں 
+ 


1 رد آرو ر4 خوئی یاد کرد ' می گقف وی د در تمام آپ ران 0 تسوراں و ٭مدەسٹان مٹل 
احمد خان مردی حمیدہ حصال و پسلدیدم افعال ندیدعام ٤.‏ (۴) 

احمد شثاء ہر بحاط _ دوستی و الءمتی کھ نا خاندان تا رما افغار ذاعت سالھنا جس 
ار 7 حشت بادر ظط اعرحٹ اہ توۂ او را فردند حوابد اوت وت مشھد و توس گمانت 

2 احمد شا تام محمودسں ابراعم ۔الاحصاری کا,لی ار فسلای آں رورگاد وار 
د ىیران موزرد ع١ق‏ ایت شاء دراں کت ودر 3 کن اب گویدکە ایح نا شخصاً بەدوی 
دستور دادہ است که تاء پیجی در وقا یم لان سھر بار بنویسد داحید سام باءە حاوی 
٭طالب مھمی پبراەون اوساع آ غمیں ٢‏ نک کت رحاا لشک رگا وکشودی و روا بط سیاسی 
دربار احمد شاعی بودی پوپڑھاد حوهت باءفعا ا ٭وم یک۸ درد پر حان سلطتی وجود 
داشته دو مورد استفادۂ ویسندم فر آر کا رن4 است اعمیت فر ام اں دارد . 

ازحمله ان اسناد عیدراھھ'ک 20 جات عالمگیر اٹ یآ میہ اطود ٹیموڑ کا عندوستاں 
کە در سال ۱٣۹۷۰‏ ھنگامی کھ |جیں ےاء دندابی برای پمجمںی ٌَ ار افەداستاں ( خراسان) 
ره هند روت و دعلی راےچجی تبردۃ ےا ہت فا کان را ہوارهة ا عاامابر خفیدں ىه 
شھر پار درانی دوشئه شد اسب 

“,77 یہو سن ور ا حا ماطی نکادی 
یافتہ مژ رو ور و و ا رک رتو 
است که دبلا ار نطاں جوامت کات : گددہ 


انان کیپ 2 رسثمالنوادیح ص ۳٣٠۰‏ ۔- ا ید ہے راحالتوادیح ص۸ ے١۰٠‏ 
٢_ر‏ کە : احمد شاء ناعهہ ص ٠۰‏ ۳- 00ھ020 ۹ 


۷۵۴ 

لت رن المالین والسلو2 واللام على رسولہ محمّد وآله واصحابہ اجمسں. 

باعث تحریر این نمیقه وتسطیر اہن وئیقەآن استکە چون درین ولا ازکروش 
فلك دوار وحوادث لیل ونہارحدِیقةُ دولت علیۂکورگا نیە از باد خزان معاندان روز گار 
بی طراوت و خوان ان دولت ابد مدت ارجہالت فتنه انگیران بی‌حلاوت و ار حر کات 
ناهنحار ئمك ناشناسان تسلط اطنت ٭مالك وسیعالفغضای عندوستان ار ہم رحنہ ء 
باشیدہ بودو از این جہت تساط کفرۂ فجرہ ىہ مرتبەای رسیدہ بود کە اکثر صو حات 
و متعلقات سلطمت را متصرف ورخنه دردو لت علیۂ گور کائیە انداخته منشا فتنەگردید, 
وو سی مك بسر آمان:آن دوك از راہ نادانی در سر و خلا بےه خراعت سال 
کفرہ گرویدہ ء کار را یه حائی رسانیدہ بودید کە در اکثر متعلقات و حدودات عمالك 
وسیمالفضای عندوستان مسلماىان از خوفی ڈفار ناہکار دست از اذان و صلوۃ فاردائتہ 
به گنج عزلت پسر ھی بردند : 


مہر درخشندہ جو پٍہان شود شب ہرہ بادیگر میدان شود 

و چون دولت عليه کور گا نە كکەه مسوب بهە این حبراندیش می ناشد وازقدم 
پرورش اسلام وقوت رونق دین مبین ہوی صلی ال عليه وآ ا و سلم درین دہارف رخدہ 
آثار از ایشان ىە عمل میآ ید و بندۂ درگاء خلایق امیدگاء چون ار اولاد آن اوحاق 
کیوان رواق ودرین عصر بەگفتن (؟) بەخلافت این سلطنت منسوب وبارایآن نداشت 
کە خود سر دفع و رفع تمك بحرامان اہن اوجاقوان رواق وکفرۂ فجرہ نمایدو ہم 
بەسکوت نرد خالقالخلق بری الذمه نمی ‌توانست بشودہ بناء عليه چکونگی احوالات 
او نا0 2ا یھنا نٹ سرو گر نظرمامسا کت سا لاہ علکت ماظ انراتا 
علی العالمین برہ و احسانه قلمی و مرسول نمود که اعانت بہ پادشاہ پادشاء می تواندو 
عم رفع و دقع کفرۂ فجرہ برجمیع اھل اسلام فرص عین و عین فرض می باشد . 

بە مجرد رسیدن احوالات این دبار شاحنشاہء گیتی بناہ از راء غیرت و حمیت 
دہنداری باافواج دریا امواجوسپاء نصرت دستگاہ عنان عزیمترا بە این سمت معطوف 


۵۵ 


پا کوکب‌ادری )١(‏ مشعله افرور این دیار شدہ ٣‏ تشریی شریف ارزاىی فرمودہ 


روداین منزل مسعودمعاندان ۶ مات الات اس لع امفط اؤرا احاقت 


زفاحی معدوم ونابود فرمودہ؛ ناح سروری و سلطنت معالك وساعالعضایمذوستا: 


رر عنا بات خدبوانه لہ محتب ارزاە ابی فِ مودەأاند 


2٦ 


سحخر 
حدا جا تو ان نا والا تما ۹د باشد ھلاك را ں۵ اوافتحار 
د اور نگك شاھی ہدارش‌مدام 


چون رھور نہا ىخا ىه عیمی ۶ شور کحینۂ لا می پر وئق آ کرىمة ظط غعببء 
انح الغیب لا معلمہا الا عو )٢(‏ نە ححان استحکام بد یرفنہ که ؛ شہم احان 


ںر سم حف 
ا 


5 نوان رسید ۰ 


۰- رین رشنّه سر می نواں ناھتیں 4 سے ش4 ر می نوان باون 
بہر تقد یر اریں عمام معا نداں و گمھار نا مکار ں4 قدوم ھءممت اروم شاہسفاء کین 
ابا ان فلکت ات نو بورانی گردید و از الطاف اعطاف شاھنشامی حی 
بەمرکز خودقرار یاعت 
شنکری حدا که مر ت4 یں گردم ار دا 
.2 متہای مطلب حود کامران شدم 
ھا نیر در اراء ار ان احسان بے ‌اندازہو اتظام مہام : رہ چکله سرهھند دامع 
نوابع و -.:. داو ا اط نه لاہود 7 مع تو اىع و صھ اه دارالامان ملتان : را وااعمغ تواىم 2 
27 اللہ را ں4 
و و تی قبل ارین موافی دسود اح 


سے 


5 ےہ کچھ عات نا ادگدر اید 
ىه این ‌دولت حداداد روزافزون مسوت کر ہس دہ و ٹس درو حداد 


: : ماراک ا چھ. اہ اعت 
بعف اران ھ سندعی گردیدہا مم و ئن معہی ھ0" بارلم ھ ہی 1 
نفت ۱ فرمابند و ولایات ھە 4 
یرجہان و ہرسالی پ ووت سے مج تا ون رفا 1 
ای جیا و ید 2 
ےہ ہے دی اش پک ہت ور آن:٭ محید ۵۹:۶ 
_١‏ قر آن مجید ۲۴ :۲۵ قر 


۷۵۶ 


فوق را بہ پادشاء دی جاء معلی جایگاہ تیمور پادشاء طول ال عمرشعقت شودکستری أ 
امور سلطنت خود گردیدہ؛ در ہر اھر بہ محب معاون وممد باشد کە من بعد ارعمدک 
مطلح ومستحضر ری گوماغ یق اجوات میڈکر ساعی ہاشیم که رخله در امورمملن 
و در انتظام مہام سلطمت بہم فرسد ۔ 

موافق استدعای محب شاہہثشاءگیتی ہناہ سؤال محب را مقرون‌بە انجاح فرمودں 
بادشاھی دارالسلطنة لاہور و ملتاں و کشمبر و تھتو چکلەه سرھند را مع تواہع الی 
اك به فررد عرر حود کک تمور بادشاہ است ‏ طول الله عمرہ - ارزای فرمودند 

پمت 

شب قدر است طیشد ىاەةُ هحر سلام هی حتی مطلع العجر )٥(‏ 

وجنیں قرار یافت کەانشاءالل تعالی .ەحصوص بکانکت [ کذا |(۲)و وفاودولتی 
علیتیں بە جہت تعیں حدود کە عبارت از جکله سرہند و داراللطىه لاہورو کشثمر , 
ملتان مع تواىع 7 ا سَمام ممالكأ موضوعةً عمدوستان کە از نارح هعنم حمادی الاول 
یھ صمغة ناش در بہار عرش مدار اقدس فرار یافته است الی | نقراص عالم چنا تجە سلا 
بعد نسل و بطناً بعد بطن بہ حمیں مموال حواعد بود و دشمن را ہم دشمن و دوست ہم 
را دوست تصور می نمودہ ء ھرگاہ مك و اعانت محب را در کار بود ء پادشاہ دی حاہ 
معلی حایگاہ تیمور پادشاء طول ال عمرہ اعانت فرمایند که رفع تعدی معاندان واہل 
فسادبه عملآ بد وہر گا پادشاء معلی حا یکاہ تیمور پادشاہ را امری اتعاق افتد ومددی 
در کار شود اسن محب بلاتوفف اعانت مودہ رفع عنگامة فتنه جوئٔی را خواهدمود 
ود حکم اوفوا بعہدی اوف بعہد کم (۳) چسیں عہد و یمان نا دستور برقرارو استوار 
خراقع بیس کی قفا لت ھا و اا2 شر فی علفی 'اکوار جات لاس و کر 
بہ لعمت حدا و نھرین تْخْرلَاند گرفتار شود . این چمد کلمه ىە طریق عہد نامه ڈلمی 
گردید کە الی ا قراض عالم استوار ہماند . 


۸ ٢ قر آن مجید‎ ٣ > شاید ٭ یگانکی‎ -٢ ۵ : ۹۷ قر آن محید‎ ١ 


الما 


نوحء نخستین پیغمبر أولوالعزم 
کے کہ 


دو اھااسھ تس ےگ ظط 
او مژدہ دادکه فرڈنداش پر حملۂ حانوداں ذەین: چھادپابان: پر ند گان: خرندگان؛ 
ان درپا فرمانروا بائند: واز آ نان بن دلخواء خویش سود حویند. اما نوح وفر(ندائش 
زارنحەکردن وکشٹں عمنوعان خود منع فرمودکہ : ٭ھرکە حوں اساں بریرد خون 
ا دست انسان ریخته شود )١(‏ ! و اخ بی دیں و گیثاخ مردعاشد آیاں کم رر حلاف 
ر ورضای حق سبحاىہ وتعالی گار کون دشٹکاریھا وسٹمگریھا دندگی زا بر مر دعاں 
و تباء می کنند . 

نوح پیعمبر؛ ح<ود پیش اراندلك حلقیکە ار عزاب حدارسٹە بودید ى٭ کشنگری آغار 

بخست خرما بئی برثائد کہ تحل درا با او سبتی بردیك نود و عمت او بود؛ ادآنکه 
نخل راار باقیماندۂ گلی کے آدم راار آں پر داحته رود در وحود اوودذھ ود عیطاں 
پکار نماند شاخۂ تاکی ادکشتی و گرفت ‏ واشقاسو سس ار سالی تا خشك شدہ ىر ك 
رد ریہ دوابئد؛ شاداب و بر ومند سداد ثمو بحشید ,اما درحت خرما ىا اینکە پیفسر 
نشاندہ بودش ء ٭دتھا حاصلی پر باوردھ سالھاسیری شد تا ءە یو گرانبادکشت ۰د 
بدین قیای است کە ىاپاکان وپلیداں و سرآبدیشاں آہاں کە وحودشان چوں شراب ماب 
نئنه و بلاست آسان زریشهھ می دوانند؛ سٹمر وپرقوت میشود وا رداست پویاں وحعکویاں 
تمت جوپان یە پیکار و عثاد ترمیحیر ند . 

نوح تا دویست سال پس ار حادثه طوفاں غادماىەریست. چوں عمر ار دوھراد و 
سال گذشت بەامر حدا روزی عردائیل بەقصد سو او رتو 
و او رم ری مج 0١-2.‏ 
75 در آیم وآنگا حا م را ستا نی؟ گفمفت آری بوح ىە سايه رت وگقت ای ملك مقرت 
برع اد عمر گذشنتہ ؛. سان آمدں از آفتاب ىه سايه بود ۱ 
رابایدار چند دودہ غرہ میشود؛ 


و حھه رور گار و تبرہ 
مام وہداخٹر مردمائندکھ ںوحٹمت ڈ۵ شوکت واوانۂ 
سبکسری وخودکاھەگیو تیر رابی ار1ء وھ نغریں ستم وسبد گان دلنوحته بمی 
ندارند توانائی و شکوہ مندی د می غان رردوام و حاودائه است . 

نوح اذ دیدن عزرائیل وسر آمدن عمرش البتہ ترسان وغمین شد 


بد بشند 


از[ زک ا گرچەخاك 
تؤڈ سید نامه بودوبیروحق وحوبای رضای حد| نەسيه أنددون ومردمگزای وخلقسود 





ت 


۷۵۸ 


ذکر نام عزدائیل این خبر عبرت دا بە خاطر می آورد . دد برخی اذ تفاسیر مٹبر 
آمدہ است کہ پرورد گار داناو توانہا چون ارادہ فرمودکەآدمرا بہیافر یند بەجبریل فرمود 
بە زمین فرودہو و مشتی از خاك بر گیرد ؛ اما اگر زمین پذینھادخواہد زینھارش دەوذاؤ 
پر نگرفته باذآ. جبریل بە فرود آمد؛ چون خواست کە خاك بر گیرد ذمین‌زاری کنان گئۓ: 
اذمن خاك برمگیر کە طاقت سوختن بە آتش دووخ ندارم. جبریل دست تھی بسازذ گت 
پس پرودد گاریگانەہ میکائیل دا بهآوردن خاك مأمورفرمود. زمین از اوئیں ڈیٹھاد خوات 
خدای بزدگگ پس ازآن دوءعزدائیل رابەزمین فرستاداما نفرمودکە اگرتھین ذینھارخواست 
تپتھارش دعد ۔ عزدائیل برزمین فرود آمد زمین اذ او نیز زیتھاد طلبید . عزرائیل گئی 
من بندہ و فرمائنبردار خدایم, بەمراد تو نمی پردازم ۔ او خالك اذ ذمین بر گرفت و بەپیشگاء 
حضرتاحدیت آورد. خدا فرمود چون تو خالاومایۂآفر ینش آدمآوردءای قیض دوحفر زندااش 
تق به عہدۂ تست . عررائیل غمین شد . زاریدو بەتطرع عرض کرد : اگر چثین باشد عمۂ 
مردم تا روڈ باذپسین؛: ھرجه ددوجود آیند, بھ شنیدن نام من لرزہ براندامشان می‌آفند و 
مدام نفرینم می کنند ؛ ومن اینھا نمی خواہم . پرورد گارفر مود دل بد مدار وتشویرمخور, 
مرگ ایشان را اذ بیماریھا قحطیھاء جنگھا ء وبران گریھا ؛ دردھا : آتش سوزیھا, غرق 
شدن ھا ؛ سببھا می سازم تا پندادند کە مر گشان اذ این بلاھاست و تر اگناھی نیست و اگر 
این ‌جملەاثر نکند؛ فرمانروایان سیەدل خودکامه بیداددگر جنان روز گارشانر! یا گرداند 
کە خلق؛ مرگ بە دعا طلبند . 

سخن کوقاہ: نوح در گذشت و کار دسالت و تبلیغ یکٹا پرستی بە٭دیگر پیمبران فرار 
گرفت . پا بان 


اب 


١ 
ھن‎ 
مؤسس و مد۔یر: حبیب  بغمائی‎ 
سردبیر : بافو دکتر فصرت تجر بەکار‎ 
) زہر نظر عیئثت نوسندگاں‎ ( 
۴ 2یا عازی) فا کیا ے قیابات فی الام افار‎ 
۳۰۵۳۴۴ تلفون‎ 


بھای اشتر اك سالانه درایران : چھل تومان - تَك شمارہ چھارتوماں 
در خادج : چھار لیرۂ انگلیسی 


وت 


در چشن دلکش دعمیں سال اشلاب باید ددن بە طالع حوش فال انقلاب 

به مناسبتآغاذ دھمیں سال اتقلاب سعید شاء ومردم ؛ اد اول تا دھم بھمن ماء ۱۲۵۱ 
در سراسر کشور حشنھائی باشکوەو با عطمت تشکیل شد و مردم ایران او وگ 
وزن‌وھرد با سرورز و شادی دداین حشنھا اسازی حستند ۔ 

اعلیحضرت شامنعاء با حضود گروھی ہش اذ پانزدہ ہزار تن سحنرائی حامعی در 
ہیشرفت ھائی که شدہ و کادھائی کە باید بشود ایراد فرمودند کە اذ نظر حطابی بسیادمؤئر 
نود . این سخنرانی بوسیله تلویریوت ود رادیو و حراید در ابران و جھان اتغار یافتء د 
حہانیان دا متوحه ساخت کە ایران در زمینۂ صلح جوئی و حفط منافع حود و پیش راندن 
کعور در فنون صنعت و ادب و مدانیت چە پر نامەای داہد . 

ہك ازجر اید پە مناسبت این حش شمارہ عائی مخسوس با تساویرد نگ گونا گون 
نا ارقام و مطالبِ مسٹند اىتعاد دادید . 

دا نشمندان و استادان د رر گانکشود بیر حطابه عائی نوشتند و حوابدندکە شثایسته 
است ھمه فراہم آید ودر محلدی خاس انتشار یاہد . 

سال نھم است که امیر عباس عویدا سمت برحست وزیر کعودی دا داردو در ایں مدت 
افتخاداتی و خدمتگزاری ھائی بی ‌سابقهہ نصیب وی شدہ است ٠‏ 

حویدا مردیاست ۵۹), ×× وہ وو و وکا 
و مؤدب و منواسع د ' نرم سخن و ٠‏ طایق اللسان و ' در چند ران زندۂ دییا متبحر ٠‏ 
و باری رئیس الوزدائی است کە طرش در ایں عصرکمتر دیدہ شدہ است ء و اد حسن توجه 
و تدییر شاحنشاء مدت خدمتش دوام پافته و ددام حوامد یافت . ان شاء ال۵ 

مناسب و سزاواد بودکه مجله یغما نبرشماد اکا محصوص دراین حشن ھمایونانتشاد 
دھد ء ولیچنین توفیقی نیافت و آنگاء دیگر ادیاب مطبوعات با وسایلی کە دارید ایں‌وطیفه 
را چنانکە باید تعید فرمودەاند , ومحلە ینما با علاقەای کە يہ مسعط الر اس خود داردتٹھا 
ى٭نقل گز ارشھاکەادەحود رسیده بسندہ میکند گزارشگراشمادکھم فرستادہ بدین‌نمود: 

چون بتادیخ مملکت نگری در میان غہان شھی برخاست 
کە بدودان شھریاردی خویش 

و امیدست این قطمہ چھل نیٹی چاپ شود :. 


اہن اس تگزادش خود 

جناب مدیں محترم مجلۂ یعما 

چچ بخش خودبیابانك در طرف ایں دھسال انقلاب غاء ومردم بە پیشرفتھای شگرفی 
نائل شدہ است . 


"۶ 


الا ولات بیابانك کە کنار ؛ کویرم رکزی است ہبش ازا نقلاب اذ ہسیاری مواہبِ محروم 
بودہ است . امروز حتی در روستاھایش اثرات نيك انفلاب نمودارست . 

آموزش و پرورش کم پایە گذارش شما بودید حال چنان وضعی گرفته کە روستائی 
نیست کە استحفاق د بستان داشته باشد و دبستان نداشته باشد . 

قلادر ایں منطقةُ وسیعم ہ٠‏ دبستان ٣‏ دببرستان و دو مدرسه راھثمائی آش سز 

لا تعداد کارکنان آمورشي وپرودرش‌ابن منطقه متحاوزاذ ١۰ ٠‏ رو نو آموڈانش بالر 
٠۰‏ نفراست . 

لا تعدادی از فادغ التحصیلان این دبیرستاتھا بدانشگاجھا داء یافتەاند . 

للا اذ برکت حشن ھای شاعنشاعی در این بخش ١١‏ مدرسهە یادبود ساحته شدہ است 

اک راھھای شھرستان نائن بەحوروروستاھا ور ا تسطیح میشود 

یق سپامیان بھداشت در دو دفتر مر کز روستاھای فرخی و هھرحان مستقر ودرآنحا 
ددمانگاھی بنیان است ۔ 

۴ ساختمانھای حدیدی در خور ساخته شدە است ار آن حملم : نیروکگاہ بری ‏ 
دیرستان ؛ دبستانیاء مدرسە راہنمائی . کٹاب خانهُ حبیب یغمائی ؛ شەردادی و غیرہ کە 
عر کدام برزیہائی این محل افزودہ است . 

2 لولەکٹی وساختمان درمانگاء قر یه جندق دردست اقدام است امید است ھماطور 
کە این انقلاب موجب گر دید روستاھای دور دست مملکت در سیر ترقی قرادگیرند بخش 
خور نير اذ این ترقیات برخوردارگردد و بیش‌تر اذ پیش در زمان شاھنشاھی آدیامور 
بە پیشرفت ھای بیشتری نائل گردد . 

با تقدرم احترامات : نو بخت نقوی 
مز ادسی دربگر 

بمناسبت دھمین سالگرد انقلاب سفید محالی جشن باشکوھی دربخش ٭خودء ہر گرار 
گردبد که چندین روذ ادامه یافت ۔ 

دد آخرین مجلسی کە در دبیرستان عٹر خور بر پا گور دیدہ بود فرماندار شور ستاں 
نائین و رئیسں فرھنگك این منطقه پیر شر کت کردنند . آخرین ہر ىامۂ این حشن مایش 
صحنەای اذ تادریح بود ‏ این نمایشنامەکە بکسوشش دوتں از دبیرآن و ىا ھمکاری عدەای اد 
دانشآموذزان ہنرمند بروی صحنە آمد و سیر تکوینی آن ( اشلاب سفید ) بود ھمچنین دد 
پیش گفتاری کە یکی اذ دبیران قبل اد اجرای نمایش ببان داشت موقعیت دوران گذشنە 
را بخوبی اذ عهدۂ تضادھای اجتماعی کە منجر بەانقلاب سفید گر دید ىر آمد - بھرحال باید 
اذکوشش صمیمانەایکە آقایان دبیر ان درتنویرافکار نو آمودان خوری مبذول می‌دارند حقاً 


تقدیر و تمجید کرد . 


سید علی آل داود 


۷۴۱۷ 
جناب استاد حبسىب بغمائی 


حعنھای دھمی سال اشلاب ا ولایت ما چمدای بانکیرھ و شادی افزای دکه 
- ۔ 7 نو 


ای او چند ںی آر روسای ذنیر سیان:را ار نائی لەحورز کات ودرایں حمں ھا 


ہے ے-ہو_--سستت-۔ 


00“ اکن دید که بسیار مؤئرافناد ِ 
بن اشعاد را در حضور آقای داداش زادہ فرماندار و سابر همراخاں و عەوم اھالی 


رناوھرد خوائدم کھ مودد تحسیں واقع مد ۰ ہنام مں دم خود توقع دادم دقن ىا آدم 
1 


ہم ک ار خودمان عی:اشد درح فرمائید ۔ محمد دانا اه 
یی 

اراین حش میموں عنادکے؛ جددا اف ین رج ح رو داشور قرماں ھا 
سرما خيیز ومن نود دا سای حمود گشت جوں اہ ہیزان نا شاط و غم ردا 
رمسنان و قدائ سرد حش اسٹ و سرود بای کوں و یی اتاپ رھ رں سو ءسا 
ایران دا به ہیں ماہ حدنی ا شکہہ تق ہیں مه ىه حٍں میں و دہار وروستا 

کی چوٹ کوہ میک دید دیں اشن 0 /","("ئ80 آں میپ ٹف ٭ رخ اندر ھوا 
ثت کم کم اذ میان مرفت ایں سم کھں حای پتحمنانٴام رک وت نا ان جحخھیےٗ 

یں روز معادك ڈیر یار راستی داد سش ورماں و مل گشت نا نی عم صدا 
بں‌ا ِ ہلند ادثش حیت یں وک نا |.نکارسی اقلای کراذ در عالم ہا 
لں فرماش اسلاحات ارصی بود و سد ماك آب و بھی دھاں ی درگ و برا 
4 در کارگه ا کارە ×× لد ۔ەیم درد حپل و ااخواق ناد سباعی لد ۔وا 
رد چو آزاد مرداں ؛ یانواں را سس :لند حم بھ سو ڑکا حای نگرفتند دم اندر سنا 
-.- و حنگل شد چو ملی ملت ابر ا کت قت اعتنار + انتدا۔ی ؛ا گی ارتا اقوتا 
لد شکفت انگیز وصع اقتصادی حشم 2 یئ توان کردن در اینجا حق ٭طلب راادا 
عد اداین شش اصل: ؛ش‌اصل ۔ رافرون مود ہر محص امت ان تحول انتدا تا انتھا 
الاب شاہ ٭ دردم در حھان مثیور مد کرد ات نام و مردم سیسئند اذ عم حدا 
بھرہ ھا پردند مردم اد وسیم و اد سریف نود پعثیناں ہے علی لطلف حدا 
ہیشغوائی این چنئیں دانا دل 9و +۶ حم نوار ہیعوایاں حہان را., جوں ساد پیڈوا 
رصری چون پھلوی باید که نا فکر ۔لند ٭یں وندد یں بژاد دیں ا آریا 
شاہ را باید ثنا گوئیم وشکر تب واحب انت کھته حود را دھم پایاں د4 ائی دعا 
تاکە در بھمن ھوا سرد ات و ددمردادگرم با جناوت عست یں کكکثشتةه صیف و ختا 


وروی سواہ سا سادا وت ج سے 


۱ کے ہکوہ ثنا 
افۃ ار تو ١ا‏ 0 کک عمر کا كمنەای در ھمه حثتی دک ٹر عیدی تھدشہ را 


۷۶۲ 

دد پایان این گزارش ھا می ‌افزاید کە سھم ولایت خور بیاہائك از انقلاب سفید کائی 
نیست , چندان کە دیگر ولایات ایرانتمتع و بھرءوری یافتەاند . 

اولا - منطمّەای بدین وسعت در مر کز دایرۂ کشور لازم است عثوان فر مانداری پاہد 
تاسھمی کہ اذ بودجة عمومی دارد خود بە مصرف خود دساند ذھرا بە قول انوشیروان دناں 
خودزرااذ سفرۂ دیگران خو*٭ان از خردمندی نیست ء ۔ 

ثانیاً ۔ به عر وسیلە کە امکان دارد باید آب آشامیدنی برای شھرك وخودء کە مر کر 
ولایت این منطقّہ است وگرچه از چند فرستگی باشد تھیه کرد, آب انباری کە مرحومثاء 
عباس صغوی برای ذخیرۂآب باران ساخته کافی نیست. 

این دو اقدام اساسی و اسلی است کہه از دکٹر غلامرصا کیان پور استاندار با دانش و 
با کفایت ایالت امفھان متوقع است ۔ 

نکنه مھم دیگراین است کە حز شاہ عباس صفوی ھیچ یك |اذشھر یاران ایران از آں 
منطقه بازدید نفر مودەائد . 

مگرمحدود بودن مرڑھای این ولایت در خالك مقدس ایران اذھر سوی طبیعی بیست؟ 
مگر مسکنت و فقر مردم آنجا گناہ است ؛ مکرعلاقه و اشتیاق ساکنیں نحیب شاہ دوست و 
کشور پرست آنجا اذ دیگر ولایات ایران کمٹر است ؟ مگر مھر بانی و عطوفت شاء بانوی 
محبوب ایران نسبت به مردم مناطق مخثٹلف سرزمین مملکت عمومیت ندارد ؛ 

اذ آستان مبارك شاء بانوالتماس داددکە بندہ نوازی فرمایند وازین ولایت دور افتادہ 
نیز بازدید؛ واذ پرستندگان خود تفقّد . 


بیاموز خوی بلند آفتاب بەھرحا کەویرانە بینی بتاب 
تاریخ افغانستان دد عصر حاضر 


خان: وطغیان بچهہ سقا؛ وآرام شکٹور در پادشامی نادرشاء: با تمام حز ئیات 
شرح دادہ کە خود دد این جریان ھا بودہ است ۔ 

این تادیخ با ارذش را جناب علی ا کبر کوثری نمایندۂ فرھنگی ایران ٠‏ 
در استانبول (اکنون ددکویت است) استنساخ فر:ودہ و بە محلۂ یغما فرستادہ ١‏ 
است ہا مقدمەای در بارۂ نویسندەاش ۔ ا 


أْ 
پکی اذایرانیان مقیم تر کیە انقلاب افغانستان دا درسقوط امیر امانال 
جاپ این کتاب اذ اول سال ۱۳۵۲ در مجلۂ یغما آغاذ می شود . ۱ 





چمےےہ سے 


7 ہے رھ 
ایا ے۶ ان ماب ان : 


ھ1" 





ھ٠‎ 


یرم در 
اغارایا رلٹلران 


7 
" وَساذیْ در ھنر معماری اہران 


کرامت دعنا حسینی 


گستٹردگی ذوق و فکر ایرای اذ دی اذ با افرایش آثار ھنری بسبار ء ا 
ھانمتانی دا بات و جات سی کس اس عطیم ترین آنمار ھٹری ایران را باید 
در بناھا و مساکن جستج و کرد . 

محیط ؛ معیعت: اقتصاد ا مذنعب ؛ سنت وتادیخ بنیادھائی هسثند پای برحا واستوار 
کە عرخانه ایرانی دا اد گنبد کویری تا سک ست کوھستانی ؛ چوب ہوش مناطق پر بادان 
ئن گا و حاودائه داشتەا ند . اوج راآ سا باید ےه کە دوق هنرحویی و اندیعۂ (یبا پسند 
مت ئا سامل اف سرد ترہ ماس تا می آفریندکە گرہ سازی درعٹر معمادی 
بکی اذآٹھاست . 

این عثرظریف کە یکنواحتی بناعای آجری دا یہ تنومی ذہا وادل پسند بدلمی کند 

دد کٹا بی از انتشارات بنیاد فرھ گك ا ران معرفی ٛذء. اسث ایں کتاب نمایشگر ۲۴ تاہلو 
وت از گر ءسازی ددبنامای تار یحی‌شبراد است کكەآقای کرامت رعنا 0 
سی نان ترقق و مقار داد کد انف زضاکی ھک نر ےر کزان غائن 
گونەھای مختلف گرہ سادی دا تحلبل وندر بح فرمابد کا حا 
است بخسوس برای ھنردوستان وھئرحویباں: ںا بھ 
خق این یود تموتدای رنگیں ادیں مار مہوت شود ۷ا 8ط 
مھ ا ہک اہ قہ۔م۔ا 


7 نع بردمی در کنا خالی 


7 امت که ایں‌ادداف 


ء۷(۶ 


عیالوار 


تألیف : ابوالقاسم حالت 
از انتشارات بنگاہ افشاری 


عیالوار کتابیتفریحی وگر گرم کنندہ اٰاست تألیفآقاىی ابوالمغاسمحالت شاعرونویسدء 
شیرینز بان کە بوسیله بنگاء مطبوعاتی ‌افشادی (امیریه - مقابل شیبانی) طبع ونشرشدہ است. 

این کتاب در بارۂ عشق و ازدواج استومتجاوذ ان دو عزار حکایت و نكکنە و لطیفه 
اذ شعراو وی ند گان قدیم وحدید شرق و غرب دارد داجع به روابط دختر و پسریازن و 
مرد اذ وقٹیکە پا به مرحلۂ بلوغ میگذادند و عاشق یکدیگر میشوند و ازدواج میکنند و نہ 
ماء عسل میروند و بە زندگی زناٹوگی می پردازند و بالاخرہ مر گے یا طلاق آنھارااذ عم 
حدا میکند . 

آقای حالت در مَقدمه شیر بن ی کە براین کتاب نگاشته ٤‏ می نویسد ۶ 

د می گویند درین دنیا خوب مطلق یافت نمیشود ھرچیری دورو دارد: يك روی 
خوب و یك روی بد ۔ ڈبائوئی ہم عمینطور است. بدی ھا دارد ؛ خوبی ھا حم دارد بدیں 
جھة در اہن کتاب اگر عیب می گفته شدہ عنرش نیز گفته شدہ است . کوشش براین بودہ 
است کە اگرحکایات ونکاتی در بارۂ معایب ازدواجآوردہ میود : لطائفی ہمکه درمحسثات 
زناشوئی است نقل گردد . اما اگر خوانندہ بالاخرہ ددمییابد کےە راجع بە ناخوثی ھای 
اذدواج بیش‌ازخوشیھای آن مطالبی خواندہ بەه مؤلف نباید خردەای بگیرد ذیرا مؤلفتتصیری 
ندارد . او در حکم کسی است کە آدائی را جمع کردہ ودد کوز ای ریحثته است . اگر ہی 
اذ قراگت آراء معاوم شد کہ آراء مخالف بیش اذآراء عوافق است جمع کنند؛آراء رانباید 
گناھکار دانست . 

بسیاری از لطیفه ھا کە امروذ اذ کتب و مجلات خادجی ترحھهھ میشود اصلا اذ کب 
ادبیڈ بان فارسی گرفتنه شدہ است بدین جھة مؤلف کتاب د٭عیالوارء تر جیح داد کە ممّداری 
اذ حکایات ددین کتاب بھمان صورت کہ ددآثار کلاإسيك ایران است نقل گردد و مآخذآ ھا 
نیز ذکرشود. در نتیجۂ اتخاذ این ‌روش است کە میتوان گفت این کتاب درعین حالمحموعء٭ای 
اذ مطالبِ شیرین است راجع بە عشق و اذدواجکە از گلزاد ادبیات فارسی گلچین شدەاست. 
ىنتا: درین مجموعہ نمو ئه ھای گو ىا گو نی ازسبك ھای مختلف نثر ونطم می یابیدکە در کتب 
مھم ادہی مائنند كکلیله و دمنەه ؛ عزاد و یکشب ہ قابوسنامه : مرزبان نامه ؛ شاہنامہ؛ گلستان 
بوستان ‏ جوامع الحکایات . لطائف الطوائف ؛ حام جم و غیرء دیدہ میشود . اذاینھا گذشنە 
سخنان کوتاھی نیز از آثاد فلاسفە ؛ شعرا و نویسند گان اروپا ترجمه شدہ است ۔ قسمتی اد 
مندرجات کتاب لطیفە ھا وشو خیھا و کاریکاتورھای امروزی است . ضمداً برای اینکەمطالب 
کتاب تنوع بیشتری یافته باشد داستان ھای کوتاء: حکایات فکاعی ٭ منظوم : قطمات شوخی 


قھ ٣٣.٣ھ+۔‏ مدہ۔ ۰ ٴ٤‏ 1 ہا“ 


۷۵ 


اودہ شدہ انت: روبھمر نہ ایں کتاب حنگی انت محنُوی ڈہ خیھائیکە عمه ارحواندئش 
ت خواہندبرد. 
اینك جند نکتە و لطیفه ار وصول مختلف ایں کتاب هَل می شود 
عشق و دود و سرفە دا نمیتواں پنھاں کرد . ضرب المثل فرانسوی 
شبی ذ نی 3 شوھرحود گفت ٠‏ ١ایں‏ پسرما حالا بررگ شدد است . نابورٹ ہدھیم ۔ 
: ن یھی 
.۔ گفت : الحال چیڑی بدست نداریم 


رن گفت : این حری داکە داریم مرو پولش دا صرف ایں‌کار میکنیم . پس اذ 
یں سخن نشٹند و مطلبی دیگر پیش آەد ددیں مذب پسر بر لحاف بدار ودوپدرہ 
مادر بگمانشان کە خواب است 

اد کی بعد پسرچون دید کە ار سحں رں دادں بث سحں دیگررفتاد پدرش را صدارد 
0 گفت ٠‏ باہا جرا حرف خرراھی۔ید؛ ۔ رباض الحکایات ) 

عشق مائند سرحك است . ھرجه اسان در ىد گی دیر تر آں متلی شود بدتراست. 

( دو گلاس ویلیام ژرولد) 

پددی ار مدپرۂ مددسہە پرسید : دحٹریں شابردہ سال دارد . آپ شما صلاح میدانید 
دربارۂ بعصشی اذ مشاگئل با او صحبت کنم 3 

مدیرء جخواب داد : ہلە کاو قمکی است حیری باد بگیرید ! 

مث 
ہیں دی دا پرسیدند کە دھی دا دوست ترداری پا شوھری دا ؟ 


گنت ×من ہا روستائبان گفت وشنبد نمەیتوانم کرد : ( عبید داکانی ) 


در تحرد مرا حوشی ھا بود ار شاب و کباب و ار وصال 
وز تأھل نیب مس گشتہ اب سای ودمہختك وعیال و حدال (ا۔حالت) 
روز کار ر اندرده فا 


مشفق کاطمی ذر متحاہ:سال نین کگٹاىی ءوشت ىە نام ×(طھراں مخوفء کە ددآن‌دورہ 


ار داستان ھای روز بعماد می آمد و رباں‌ھای حارحی ھم تر حمه سد : 
النك تاللیف دنگری اذ وی اتشار بافتە نام وروز گاروا ندیعہ ھا ٭کہە بادداشثت ھائی 
َ 5 7۲ 3 پ3 ص ح‫ ۔- سے : سس : 0 اتا 
است از زندگانی شخصسی او ولی متصصں رك رئٹه حوادت . َ < وت : 
۱ یکو اں واننعاتہت تببیرواصخخ پر 
مھ گڈےار کہ بحواعند دوصع آا۔ رہ 
کە دران زند گاىی می کنیم ٍ 3 +5 او , ار مطالعه ایں تاألیف بەرہ مندی تمام 
ی حادوے کے ۱ دم ات وھم دد خادح٠‏ 
آن صفت حدماتی میم اوہ کٹ 
١ے‏ اے واردایں داکا پیر 
انثاء کتاب در کمال صحت دد٥‏ اف 2 ٌ“ حلد شمیز جا ا ا ھا 
بھای کتاں ہا جلد اعلی ٣۵۰‏ دیال است د: . ۰ 
ا سنا است . 


در این برههہ ار رمان در کٹور 


حوآھند یبافت ذیرا رو یسندہ ہم درایر درحورتوحەاست: 


ج 


ہے۔ -ہے۔ عووسسدے۔ ہسوسوے۔۔- ہے --سحتے 


۷,۶۶ 


وف در ابران 


بائو مینودخت مصطفوی رجالی کتاہی ىاین نام تألیف کرد کە دد نوع خود بی نطر 
است؛ ئە تنها وقف در اسلام موضوع سخن است بلکە خیرات و مبرات دراعصارپیش اداسلام 
ہم توجیە و توضیح شدہ و قوائیں ومقردات امروذ عم کە معمول است در پایان کٹاب پادثشدء 
مقدمة مؤثرجتاب دکٹر سحادی استاد دانشگاہ بر این کتاب چنینآغاز می شود : 

دددیغ وآءکە خیرات وقبرات ر اطلاق روی بتراجع نھاده است ء خوپیو نیکو کاری 
آاذین حھان رخت بر بستە است . ء 

بھای کتاب دوازدہ تومان است در کتابفروشی ھا با چاپ و کاغذ و صحافی مرغوب . 


فخستین سالگرد 

حشثن دو ھہزادو پانصدمین سال شاعنشاھی ایران کتاہی است مشثثتەل برمطالب حوب 
و تصاویر دنگین و اغذ و جاپ ہسیار عالی وحلد پارچەای در محفطۂ پادچەای ارات:غعارات 
وزارت اطلاعات. مبحث مھم این کتاب تن بنطر نگار ندہ اطیار طر رسای ممالك استکه 
دد این جشن انبازی جسٹەاند ہا عبارتی موحز و کوتاء چند کلمەای و ھمچئین اطھار نطر 
روز نامه نگاران حھان مٹلا : 

خط عشی ا ران امتوار و صحبح است . رئیں حموپیوری شوروی 

اجتماع تحت جمدید اذ يك حنگە حتمی جلو گیری کرد . 

رٹیس جمھوری یو گوسلاوی 
جشن شاھنشاھی ایران نغان داد کە تمدن ابران تا چه حد بە تمدن حھان کمك کرد 


اِست . امپراطود اتیوپی 
بردگترین حادثۂ قرن در تخت جمشید بر گزاد میشود فیکارو ۔۔ پادیس 
تجمع سران جھان درکانون آزادگی . دیلی میل ۔۔ لندن 

جشن شامعنعاھی نان داد کە سلطنت جزء جدائی ناہذیر ایران است ۔ 
تاہمز ۔۔ لندن 
سر نوشت جھان ہہ امثیت و وحدت ایران ہستگی دارد. تا یم -۔ امر بکا 
انسانی فی شوخ پادساھی حھان در ایراں است کاردت ۔_ ند 


ہادی ؛ ھر کە ىخواعد طرات بزرگاں جھان را دربادۂ ایر ان دریادۂ ایران دزریاىد 
با ید بە مت نکتاب رحوع کند . 
وزارت اطلاعات را بھ امتشاد حوئنں آثاری باید تبر بك گفت ۔ 


دکتر نصرت 'نجر بەکار 


اھدای کتاب به مشتر کین مجلہ 


اذ نویَسن کان معروف و نامدار معاسر علی دشنی است . نوشندھای دشتی ھیجان و 
اوحرارتی خاس داردکه دد حد خود بیمائند است . 
دشتی تاکنون بیش اذ پانزدہ کتاب و رساله نوشتہ است ( حز اد مقالائش در روزنامۂ 
ن سرخ و دیگں جراید و ٭حلاتکە احصا نمیتوان کر د.) 
ٌ تحقیقِ ار وا کا آتار دشتی در این اواحر در ثیجه ٭طالعات ى ىا قطاعو 
,أمل و با ھوش و قریحة سرشار و استعداد در و بیان ریز کاریھا : بیمان است :و 
واھی ہر این دعوی ترجمڈکتاب ھ دمی ہا خیام ء است بانگلیسی: کە نخستین اثری است 
نو بسند گان معاصرکە بزیانی دبگر ترحمہ شدہ است . 
بد با با 
بمناسبت پایان سال بہبست و ہنحمین سال محله یەما مناب و بحا داست کەه یکصد ودہ 
بلداز کتابعای دشثی دا بە٭یکصدود بفرھو يك اذمٹثر کیں‌مجلە اھداکند . ہایں رو : 
بە تعداد مشتر کین محله در طھران و در ٹھرستانھا اوراق پارەھائی تھیە شد: و نام 
۔ثثئر با نام کتاب اھدائی ددھر بك اذ آن ثت افتاد. آن گا با حضور چند تں‌|زدوستاں داش 
رود : دکثر غلاامعلی رعدی آددخمی استاد نصراللہ فلسعی _ سید ابوالقاسم ا٘جوی - 
سید رضا ھنری ... اذ میان اوراق پارەعای ددھمآمیخنہ فرع هکشی ہعمل آمد ہ و بنامکسانی 
کە فرعه ہنامشان اآصابت کرد ' کتاای ک در ورقه بناممان یاد دم نود با ست سفادرشی 
فرستادہ شد . 
سے بے 
این یکصد و دہ حلد کتاب را مجله یغما اد ناشراں ہا تحفیف قیمت حریدادی کردہ 
و از آنان امتنانی خاس است, اما از نطی اعثبار و افتخار اذ حیاب دشتی ددحواست شدکە 
عمه را بامضای دستی خود موشح ف_مایند و اطمبنان قطعی است کە مشئر کین محترم اذ این 
لطف ممنون خواحند بود وارذش معنویآن را خوامند شناحت؛ ووصول آن دا اعلام خواہند 
فرمود. 
فھرست کتاب ھا و ناشران در صفحات بعد یاد شدہ ادھںر 


ەمکصد ودہ مشترك اھدا شدہ است ٠‏ ) 


کتاب دہ نسحہ است (حمعاً 


۱ تحت دم است ٠‏ 
درسطر ۷ صفحۂ ٣۵۳‏ بجای مرث '“” دو کر 
وھ ان وک 
سطر ٣‏ صفحة ۷۳۶ جنع ات فھم شفراد ‏ کے ہیمست 


مات ۔ماتیہ سای ہل 





۔_ وے۔۔-۔ مو سسمجھھے۔۔ سسےست۔ 


می سی 


٣۴‏ ١۔‏ نقشی ازعافظ 


درایں کتاب بدون پر داحتن 5 ةحقیقات حسته کنندہ ڈئیثمرنوپیسندہ صودت گبرائی 
ار تخطافط ترسیم کردھ است: معخضات لەعلی و مع وی خواحه زا2 با خامەای روسں و 


نواھدی گویا مان دادہ شدہ است 


از اسىعارات آمی گمز سی با صحافی و تحلید اعلا جحاپ پنجم بھا 


1- ذلمرو میحڈدگ 


کتاىی است امتمّادی . فصاحت و بلاف افصح المتکلمیں ىا مفایسۂ جندیں شاعر دی 
مورد بحٹث قرارگرفتھ است . قصیدہ ء غزل : گلستان و ہوستان ارذنیاىی ندە است. وصل 
دوم تحت عنوان لاِخط ممحمٰیىی) و فصل ٣۳١‏ زیر عنوان ((جلوە گاہ شخصیت سعدی) 
و فصل ۱۴ بعنوان ا استات غزل 6> . دو فصل این کتاب یکی فصل ۱١‏ و دیکر فصل ۱۵ 
انتقادی است اخلاقی و فلسمی : 


۴۔ سیری دو دبوأن شمس تبربزی 
ددابہن کتابںب کم حجم نویسندم در مقام نشان دادن روح بزر گی ومتلاعام بزرگٹریں 
عارف قرن حنتم است : بااپرادشواہدو با تفسبرھایگویاء ٹیم رخی روشن اذ مولوی دد 
این کتاب پیدا میشودوحوائندەراشثريِك حذبەه٭ھای حداوندی این دوحد بزرگگ میکد . 
ددعین حال از نعان دادن سبك وغرابت اشضشای اوخودداری فکردہ است . قصل اول آن‌ماند 
مو سیقی خوش آمذنگك د فصل آخم آن حوت ددیائی متلاطم آسکیت 


سے ٭ 


ار اتماران حاویدان ے نا صحافی و حلد اعلی ھا ۲٣‏ رئا 


_٤‏ شاعری دب آشنا 


یہ اک وا 
ے کے 7 5 : ۱ نے 7 1 2390 
کمابد رے دھانی 7 2 نی ار تواناٹر اں شا اوت برای 72 خَ 0ئ سم یئ ْ ۱ 
باشند و جر قصیدہ مدایں او اثری دد اذھان مردم یست ددصورتیکه كاقانی اد حیت فوۂ 


حثٗ 1 ۔ تد ھ فھھ اہ ھل١۔‏ ۔.ھ اٹ لح گ۴ہ۔ا . نات 2 امم ہدنےء کہ عاتكکقف:است:* سث 


۷۶۹ 


یچیدہ ومعقد اسب. پویسندہ دراین کٹا حواستەاست مردم را ىاویآننا سازدوخور ار 
آ 5 جو یی 
نم یں مدء است ۰ 


و 007 کٹاب ٦ئ‏ روشنی ار ثبیوہ سحں و حصوصیاں معنوی اوست درایں 
ش فصلی که خاقانی وحافط را رابرھم گذدنەہ اسب خواندنی وشگفت انگیر است 
ەحش‌دوم کناب یھ منٹخیاتی ار حاقا بی احتّصاص دارد ۰ درایں‌یاں تو بسن حاقاىی‌ر! 
صنایع مختلف شعر شان دادم وھمه ]:رهجنا 2 توسیحات کافی تام است جنانکە حوآندہ 
قانی را در توصیف و در رثا ' ددشکارتس ٠‏ درغرل ٤‏ آزاد فکری ٤‏ آزاد مذشی دو غیرەحدا 
امییابد: وجون سعی شدد اسسابائات ا ٭جبمدھ 1 ہتنابکند ماآسائی حوائندہ دا+اایں ساعر 
آشناء آشناھیکند 


ار ا ىتعارات امیر گەیں 7 صحافی 5 لد اعلی 7 *٭ توماں :- 


7 مرا 
ر٘ ردے نا نوا 
1 75 . 


تار تر یں و مستند ٹر یں گ روش ثرں کاریست کەہ راحع ک حیام رف گر انت 
اعیات مٹسوب بە حیاماکٹرا مشلواكد وعبرقائل اعثماداست 

ٹو سد در اسمت اول کتابپ سعی کردہ آیتین صوں تی واصح ار حوی وروںن حیام ترسیم 
ند 5 متثاہت باشد ج رىاعیاتی ک قاہل انس ات موک ممباشد ۰ 

درقسمت دوم رحث مستقیصی اسب در با رباعیات و تیروں ریختں سیاری از آ ھا . 
سس ارروی ماحدھاىی موثق وىاسنحش‌ھای انتقعادی دناعیاتی را احتیاد کردہ و ھا راار 
پٹ موضوع طبقه شدی کر دہ است که عدہآ ہا بقط بە ۷۵ رباعی میرسد . 

اما آنجەه دوق را یر كَرمتة ایں کتاب عمکند قسمت سوم اُست دی عنواں رر( اتد بشهہ 

اس ۰ 2 - اب یں ب7 م کہ ا ثُ حا 

مر ردان 6 ایں قسمت مولود قٍر بحم و فکری دو دمند است که صور می یں بل ہے یام 
۔ پنج دایرہ سر گردان و پہح دباعی او مایشگر سیرفکری حیاء است . 

این کتاب با ارری به | نگلیسی ترحمه شده و بحسئیں اتری است آد ٹوپسندۂ معاصر 
افخ بر بان رندہۂ دیا :- 

5 کآغن و حاں د حر وی عرعوت یی 1 ارت2ارابت اء یر کىیر حاپ دوم 
و (راع سڈ جو ء 


انتا پر باشثدکە دد 
5 5 ُ اتفا: اور احساساب جو ۲ 
ارقدیمتر .۰ بوشتەعایىو بملدم و شابہد ۲- دو 5۶ 


۶ و ۱5١۸‏ در ڑیداں و دربنعید ہر 
۱ك۷۰ ثبت کیدہ اِست ۰ 7٠‏ 
اذ انتشارات ١ں‏ سینا جاپ سو - ۵۰" ا 


2 " ۱ درسال 
اخ دازر 
207 وہ وس <اطراتی قام اہ 


جے ہہ 


۔ 


- میورووی۔- -جسجومھججوجھرجھتھجتجھ- جن سد یھو یمسححد مد 


۷۷۰ 


۷۔ سامہ 


منتخبی از مقالات غیرسیاسی کہ در مجلات مختلفه چاپ شدہ است . انتقادات ادبیو 
اجتماعی ٠‏ بیان قأئثیرات روحی : و گاعی بە قطعه نثری برمیخوریمکە چون شعرعواطف را 
تحلیل و تجزیە کردہ است ۔ 

اذ انتشارات امیر کبپر چاپ م۴ بھا ۱۴ تومان 

ل 
۸۔ فتنه 

کە ز نخستیں مر تبه داستانھای کوتاء ہو مسندہ چاپ و منتشر شدہ است ۔ فتله؛ نام یٹ 
زن ؛ ماجرای آٴنشب ۰ دونامه: ازقطعات خواندنی این کتاب اسٹ۔ 

اذانتشادات جاویدان چاپھقتم بھا۰ ٢۵‏ دیال 


۹-_ جادو 
محتوی چھار داستان کوتاء است کە بزد گترین آ نھا جادویيك اثرتخیلی است سەدیگر 
٭ شبحی از پادیس ء توصیفی است دقیق از پاریس ؛ پلنك دلیل محکمە پسند . 


۰۔ هہثدو 
کە با چھاد داستان دد آن جمع شدہ است. ١‏ مندوکە چون یك سر گذشت واقعی 
اآست . ٢-ھ‏ برساحل مینائی ء توصیفی است خواندنی از مونت کارلو و تب قمادی کە بران 
مستولی است . _-٣‏ دوشب و ۴-_ نیك . 
اذانتشارات اہن سینا بھا یکصد ریال . 


19۔ اہتماد فنمس 


ترجمۂ کتاب گراشدردیاری حود٭ مان إ] 5|۶ اثرسموئیل اسمایلر |وں5800 ۔٣٢0(‏ 
88 ||م5 که بنام داعتماد بنفسء دہ مر تبه جاپ و منتشرشدہ و میتوانآنرا اذ بھٹر ین کتابی 
دائنست برای مطالعمه طىمَة حوان ٠‏ 

کتاب فروشی جاویدان - چاپ بھم بھا ۱۴ توماں . 


ت ۱ 
جبر یا اختیاد 


رساله١ی‏ است مسٹند به آیات قر آن مجیدء در موضوع پیچیدۂ و جیں 
و اختیارء در ۸۶ صفحہ . کتایفروشی ابن سینا بہا ٣‏ ریال 


مجلد بیست و پنجم ( ۱۳۵۱) 


رام احمد 

وو تال ۸۲ 
فاقی - ھاشم 

اد شیراذ ا۰۹ ۴ 
جتماعی جندقی - کمال 

ردای دگں ۲۹ 
احمدی ‏ احمد 

طری بە کتابھای ددسی ۴۹ 


اسلامی ندوشن - د کتر محمد علی 


ر کے حن نوات ۵۳ 
نی ناد کو ۶ - ۵۹۲ 
افشارد - ا برح 
این ۸۴-۱۵۶-۲۳٢۲ _-٣۳۴‏ 

۳۵۶-۴۲۱-۴۹۱۳ 

اکبری ‏ خسرو 

سینیم ك مم ڈ۴۸ك 
امیر سحابی ۔ ۔رضا 

صفحهای اذ تاریخ مشروطیت ۲۶۲۲ 
امبری فیرودکوھی ۔ سد گرم 
من ناشن 

زلزلەه مم 
منتخباتی از آثارحکمایالھی ابر ان ار 
اق ۷۳۶ 
او حدی _ مجید (نکتا) 

ول ۳۳٣‏ 
بامتائی نار یز قدد انچ زان وی 
وسیحی ہر مفالہ 
کنگرءای در اکسفُورد بت 


سرع مای تاریخی کرمان مر ٭ہہ_ ۔ پ٢‏ 


بقائی نائیمی ۔ جلال 
حاجی 


گل پرذہ 

بھبھانی ۔ سمین 
ٹر تح 

.بارساتو بسر کانی 
رمان حال 

چون و چرا 


ہژمان بختیادی ۔ سین 


5 


تنضلی ۔ جھانقیر 


یی 


فعرو 
بس اذ سالھا 


ثقی زادہ _ سبد حسن 


بادداشت 

محفل ادبی دد برلں 
توللی ۔ فربدون 
سبح بھاد 

بار سرانگشت 
تحر؛٭+ 

گلس 

تانوت عشقی 

ری ارد برک 


: و ا 
ار کھٹشان 


اھ 
رو 
پ7 


دہ 


۰ س حاف کی گر ٥‏ 


۹۲٢ 
۶۰۲۱۵ 


۲۸۳۶ 


۲۳۲۱ 
۴ 


۸۰ 
)ٔ"۴ 


۶۲۰۳۰۱ 
۷۱۵۲ 


١-٣۳۴ 
۲۸۷-۸ 


ہے ہے سوسدے۔- صصسک---۔-۔ 


جعف رزادہ 

شکوء ۸ظ" 
جعفری ۔ ہو نس 

خط فارسی ٣‏ 
جمالز ادہ ۔ سید محمد علی 

بروسە کھنسال ۲٢‏ 
جو انشیر ۔ علی قلی 

جنکیان ۳۴۴ 
جھانگردی ا عھرات 

در ستایش پادشاء افغاستان ۴۴ 
حالت ۔ ابو القاسم 

گوھی ناقابل ۴۴ 
حبیباللھی ۔ ابو القاسم نو ید 
دفٹر شعر ۹ 
دباعی ۱ 
حبیبی ۔ عبدالحی 

(استاد دانشکاە کابل ) 

مرقد یحیی بن ید ۴۵ 
جوین خراسان و حوین سیستان ۶۰۲ 
حسین پور ۔ محمد مھدی 

یحیی بن ڈید ۳ 
حکمت - علی اصغر 

شاهد قدسی ۷۲ 
ترجمۂ بیٹی عر بی ۲٢‏ 
حمیدک ۔ د کتر مھدی 

برمرگۓ عبدالرحمن فرامرذی _ ۳١٣۲٣‏ 
خحضض ۴۶۹ 
دامادی - دکتر محمد 

مجلس وعظ شیخ سیفالدین ۸ 
دائش پژوہ محمد ثقی 

وقف نام دبع زرشیدی ۷9‌٣‏ 09" 


۳ 


دو لت آ بادی ۔ رو ین 


خط جام ٢ئ‏ 
رعدی آدرخشی ۔ دکتر غلامعلی 
دلمگرفتەه ۸ 
زھوخند ۲ 
کھکشان غم ۲۲۲۸۹ 
تابستان ۱٢۲١١‏ ۱ 
اذ جنگ تا روسپیگری ۴۶۶۔۱۲ 
جنگ حھانی دوم ۴۵۵ 
ننگگ حھانیم ھمهہ خ۵ 
رؤیا ۵۹ 
سخئی ہا دوست 2 
رھین : سید مخدوم 

عھد ىامہ ۷۲۵۳ 
ز باحی ۔ دکترمحمد امین 

آنچە ما را ایرانی ساحته ۶۰۰۰۳ 
ری نکوب ۔ دکتر عبدالحسین 
راغ امیا 
سادات ناصری ۔ د کتر حسن 

ذوقی ادردستانی ۰۰5+ 
ساکت ‏ محمد حسبن 

مدارس اسلامی ۰۸ - ۶۸۵ 
سعیدی سیر جائی ۔ علی اکبر 
تحفەای از دیار دوست ۲۶۰۹ 
شفیقی - ھادون 

رات ۸۱ 
شھابی - د کترعلی اکبر 

خاندان بلعمیان ۷( ۴۴ 
شھیدی - دکتر سید جعفر 

اون ات ۴|۲ 
ا ۵۷۹ 
عبدالل بن سعد ۶۸ 


۷۳ 


یھبا ۔ اہر اھیم 

یہہ حکمت ۲۳۹ 
حای پای استاد ۴۱۲ 
مر یه ۰۰۱ 

جمی - خسین 
حکیم شفائی اسفھانی ۴۴۳ 
عناِت - دکتر حمبد 

ات امامرادہ راثماساختهاید ه-ھ2 
فاضل - دکترعلی 
خ٘شی اذ تفسیری کھں ۹, ؟-۲۹؟ 
قائممقامی سر ھنگ‌ د کتر جھانگیر 
رقابتھای دوہ و انگلیس ددایراں ۷۴ 
قدسی - منو چھر 
تاریخ وفات فر امردی ۴۲۹ 
ماحوزی ۔ مھدکی ۱ 
بروی انسانی ۴۱۷ مم 
دیل حاممالنوادیخ رشیدی ۴۳۵ 
مجیدی ۔ دکتر عنایتانث 
فرویئی ‏ فرونانفر ۶۶۰۸ 


محمو بی ادد کانی ۔ د کتر حسن 
نامەای از امین‌الدوله ۱ 
متبرۃالشعرای تبرین ۶۱ 
م‌‌. سش.: جح 

شیخ اشراقف ۲۷ 
مشیری ۔ محمد 

از دفٹی حوادث و ایام (۷۹٦۹۰‏ 
مصاحب - شمس الملو لڈ 

در رثاھ بہاد ۶۰۳ 
مصفا ۔ امیر بانو 

فرج بعدالشدہ ۶۴۔۱۳۷ 


معتمدی ۔ مھین دخت 
گنج شایگان ۸ 


مھدوی ابر ام 

مرگ حسین نوا ۰۶ھهٛ۵ 
مینوگ ۔ ماہ مسر 

ممنوق - مجتتی 

ىه داشحویاں بنه پذیر ۳۰م 
نجانی ۔ دحمەارلہ 

یحیی دن ذید ۲۹ 
نرافی ۔ حسن 

آراءگاء شاء ساس اول ۴۳" 
نقوی ۔ نوبخت 

گرارشی اد خور ۱۷-۰۹ 
ران ۲۴۰-٣٣٣-٣۲۳‏ 
باعءەای سن ا۴۴ 
ودیعی -دکتر کاظم 

باراریای ۹ 
هسر گا ۔ سد رضا 

اتی نخستیں وبولون ۳۵۲-۰۸ 
عنری ۔ مر تضی 

درحت حرمادد خود ۲ك 
37 ۵۰ 
یق ہج 

ھو بدا۔ دکتر دحیم 

پل خدا آفرین ۶ 
قرل اورن _ پل دحثر ۶۹ 
بغمائی ۔ افسائه 

راد گی ۶۳۲ 


ے۔ 


توف 


بغمائی ۔ اقبال سفیرشاعنشاھی ددافغانستان 
داسٹان ابراھیم ۳۶-۱۳-۶ ای کاش 
گنت دومونت فرت ۳۴۷ انتقال کتابخانه 
سە عنری ۶۶ احتجاجات 
نوح پیغمبر ۸-۷ ۶۷ 7 

7 : نامه ١ی‏ بپه بدر 
یغمائی ۔ ردان 7 و وا 
دباعی 9 مر گك حسین نواب 
بغمائی - عبدالکریم حکمت ۱ ۱ 

ذشت سال ھا درخور ۴۲۰۷ _بوسفی ‏ د کتر غلامحسین 
بغمائی - حبیب زبان فارسی 
بزد گداشت بہار یہ | شوخ طبمیآگاء 

فھر ست تصاویر 

دکتر اقبال در دانشگاء ۰ظ" صفحہای اذ خُسرو و شیرین 
باذار ۹ روز نامة عکاط 

بخارا _ مقبرۂ شاء اسماعیل سامانی ۴۸۴ عینی صددالدین 

بقع یحیی بن زید ٣۳٢‏ .,| قفرامرزی عبدالر حمن 

بہاد۔۔ ملكالشعر| قاضوی سید فصْل الله 

۰۶۸۔۰۶٠۔۱۰۴۔۹۰۹۔۹۸‏ | قاصسوی سید محمد 

پل دختر ۷٣٢‏ | کتابخانۂ حبیب یغمائی دد خور 


۰_۔-- ۱۶۔۹۴۔-۹۱-۹۳۔-۸۵-۸۷-۸۹ 
۰- ۲۸۹۱-۲۸۷ 
توللی ۶۲ 
حکمت - علی‌اصغر ۴۰۲ 
خلیلی ۵ 
رعدی ۶۰.۵۲٢‏ 
شاکرین ۶,۸۳۴ 
شتر با حاشثی ٣۰‏ 


محمد علی شاء و احمد شاہ 
مدال مشروطیت 

ملك ۔ حاج حسین آقا 

میر دا خانلر خان 
نخلستان خور 
نصابشوشتر 

نمازی _ حاج محمد 
نواب - حسین 

یغمائی سے اصفی 


۹۹۳ 
۲۱ 
۲۱ 


۴۰۷ 
۴۸۰ 
۵۵ 


۵ 
۵۷ 


۴)۷ 
۴۳۲-۳ 
۴۸۰ 

۰ 

۸۹ 

۳۰ 

یی 

۱ 

۳۶۸ 

۲۷۸ 

۴۴-۰ 
۲٢۹-۶۴ 
۹۴ 

7 

۵۲ 

۸۹ 


فھر ست تاب ھا 


۶۳۶ | خدایا 
2 پاہ7ر 0 
آستادا تا استاداباد ۵۸ ' ددحاودمیاہ جە گذشند ۳۶ 
س خط ٢ئ‏ ' دمی ىا خبام 
۱ ۴۱۔۱۸۶ 
'مالمنجد ۱ ۹۱ دیوان وہ 7ے 
بارات انجمں آثاد ملی ۷  :‏ دیواں پرویں دولت آنادی ۶'۶۳۶ 
اع شعر ٠+‏ دیوان عمام تبریری ۷ء 
غ سائب .۳+ دویست شاعر ۴۵ 
ٹی اد تفسیرکھں ری ۹ء۶ دیل حامعالتوادیح درشیدی 7 
‌ ابران م۷ن دامایں ۴۴ 
دل شناسی ۹۷۹۷۰۹۴ رو ر گار و ا ندیٹەھا ۷۶۵ 
کمتان ٣۶‏ رورىامه؛ آڈنگ ۳۴۔۶ 
یش ۰۵ ) سم ىامهُ میرڈا خاش < ں ۴۴۴ 
ہام 1۸۸ا|ع| سے رسالە در اختراعات صنعثتی ۸۴۴ 
اریخ الال مجلی ۲۰۵ ۱ اپراىبان در پیدایش خط ۵۹ 
اریخ تذکرءھای فادسی ۰۸ سیر تکامل مطبوعات ۶۳۷ 
اریخ خط افعانستان و٢‏ | غرح سودی بر گلستاں ۳" 
اریخ خوی ۴" ۱ سس کت ملی ىفت ایران ۴۷م“ 
تاریخ رجال ایران ۶۳۵ إ میں معاصسی افعانستان ۳۶۹ 
تاریخ سری مغولان ۷ھ ا شیراز نامه 7 
تادیخ فرھنگك آلمان ۶۶م۴۴ٔ' ٰ صھیو نیسم در فلسطںی ۸۴ 
تاریخ ورزش ایراں ۶۲۵۱ عالم آرای صفوی ۶ن۵ 
تحریر اقلیدی وس | عرفان پنجاء ساله ۶۵ 
تذکرۂ شاعران قرویں وو عقاید و رسوم مردم خراسان ۴۸ 
تکر یمالاولیاء وم ' عبالواد ۷۶۴ 
حرعەای اذ زلال ۸۸ ْ فرھعنگٹ شاعنامه ۲۴۶ 
جنرافیای شھری ۴×" | فھرست امتشادات آنىحمں ۵ - ۲۷۶ 
خی مک ۶۳ آ و ست قر آنعای خی کتابخانهۂ سلطنتی ۶۳۵ 
چند داستان کودکاں ۴)۶ قاىون ابوعلی سینا ا دوہ 
چھرە٭ھای شعر خوزستان پپو | قانون آدب رو 
چھل طوطی اصل پ و آ قتل ادمنیاں ۲ 
حافظ جلالی پىپں | کیب ھای تادیحی لرستان ۶۳۷ 


حکمای الھی ایران ٥م)‏ | کلیات سعدی بش 


1 


۷۶ 








کویر ۶  -:‏ نپُواددالتبادر ۰- 
لالەھای خودرو ۵ ا| وطن ما 7 
مقالات بدیعالزمان جع | وفادار باشید 7 
مقالات عباس اقبال ۹ھ | وفف درایران -- 
ندای شاعر ۴كًَ"03 وقف نام دبع رشیدی و" 
نخستین سالگرد وپ ۱ ولابات دارالمرذ ایران 7 
نصاب شوشتر ٣۴‏ | یك ساعت از ۲۴ ساعت 0 
نفت و زندگی ۷۸ 
کرت مر رعات 
ا ,بن شمارہ 

۰٠۵‏ خلوتگە کاخ ابداع کے 

۷۱۹ کاروان اشك : خلیل ال حلیلی 

ك۹(" شھر زاد قصه گو ۰ اسلامی ندوش 

۳ عاقیت شر : استاد امیری فیر ور کوھی 

۷۸ مجموءە هھای تاریخی کرمان : ہاستانی پادریری 

۳" خوان یغما : پژزمان بختیاری 

۷۵ من جای کس نگیرم ... : فریدون توللی 

۷۴۸ مدادی اسلامی : محمد حسین ساکت 

7٦٢‏ نپس اذگذشت ساھا : حھانگیر تفضلی 

۲۵۳ عھد نامۂ تاریخی : سید محدوم رھیں 

۵۷ وح پیغامبر اقبال یغمائی 

۷۵۹ دھمین سال انقلاب ٠‏ ( گزادش عائی اذ خور) 

۳٣ب‏ کتاب ھا ... فھر۔ت ھای سال ۱۳۵۱ 








7 ون رز گکے۔ۓز ف ہز ہہ اوژوہ30سہیےےجییےب: 
ےہ سیصن نے اتا تی 


نے 


ل 


سج ا ۳ 


ہحجاسينا 


2-77 0-007028924مج_ج۳ 


گر یں یی ںا 


ل 


2 را رت یادعنظتتم7 تنا 





خر ما سکان 
خیابان شاھرضا۔ نبش خیابان وبلا 


_--. 


تھران 
شمھ نوع ںسمھ 
عمر - آتش‌سوڑی - باربری - حوادث - اتومبیل وغبرہ 
شر کت سھامی بیمة ملی تھران 
تلفنخانه ادارۂ مر کزی : ۸۲۹۷۵۱ نا ۸۲۹۷۸۵۴ و ۸۲۹۷۵۶ 
خسارت اتومبیل ۸۲۹۷۵۷ خسادت بادبری۸۲۹۷۵۸ مدیرفنی ۸۲۹۷۵۵ 


نشانی نما بند گان : 


آقای حسنکلباسی تھر ان تلفن ۶۳۔ے_ ۲۴۸۷۰ 
آفاى شادی ٦‏ ' ۹ - ۳۱۲۹۴۵ 
شر کت دفئر بیمڈز ند ۰ :. ۸۳۷۰۵۶ تا ۸۲۷۰۵۸ 
آقایى شامگلدیان ۰ ۰ ۷ء۸ 

دفٹر بیمۂ ذوالقدد آبادان : ۷) لس ۲۱۷۶ 

دفٹر بیمة ادیبی شیراذ ٤‏ ۳۴۰۱۰ 

دفٹر بیمة مولر تھران ٤‏ ۰۲ - ۳۹۳۲۵۸ 
آقاىی ھائری غمعون ۰ : ۸ و ۸۲۳۲۲۷۷ 

آقاى علی اصنر نودی ۰ :. ۸۳۸۵۷ 

آقاى رستمخردی ٠‏ ۸۴۰۹۷ - ۸۲۲۵۰۷ 


ےسج ہہرہرچیدوےہم 
ےےل ۰چر کر لت یس ری 


0 


7ه ہہ ہین 


آخ۴ 


سس 7وس ۵/ 


ہے 5م 
ےا 


6چر 


وةً 7نس 


2 


کے ہس ےق ہیں ےب6 


خر 


اقہاےسںاسےبہمہاھ یپ نے ہا سے 








.٣ : ۱ “٤ /‏ چھ]:۔ بر" 
کل دارم ووسمال و رید و وا صا ما ای و 
ض ١ھ‏ ہھھ وم ] ٭ھ ۳ ام2 

لھا ود میگذردد ...سے تا چٹم برہم بگذادید ء دوسال وئی مگذشنہ اُست ء 

مٹی فک رکنید ... ؛ دوسال وئیم دیگی ؛ شما نمی توائید بہ خائنہ فعلى تان قائع باشید . بچاھا بزر 
مائد و فضای بیشتری می خوامند؛ زندگی شما دوذہروڈئوسعۂ پیدا میکند وشما : حثما احتیاج دارہر 
نە شحُسی مناسب و راحتی زندگی کئید ۰ وانگھی ؛ شما خوب میدانیدکھبا تھیە خانه شخسی اعان 
کە ازگرفتاءبھای اجادہ نشیتی داحت میشوىے :٥د‏ حقیقت بھٹرین سرمایە گذاری دادد دا تاءین 
ود و فرڈندانتات سکتتذ چکونہ میتوانید تا دوسال وئیم دیگر ' صاحب خائهشوید ۹ 

روڈ دا ہفردا نگذادید . هرجچہ زوآلاتر؛ در اولین فرصت ء 
لھای ائد کی راک د رکوہ وکناد دادید یکجا جمع 
تیدو دد بانك بیمە باز رر گانان یگذادید . پس‌انداز 












ىا ھرچہ بائد 
ا ہے پا را من 


وسال وئیم دیکر ۰ق پرایں 
ثرا باضاف موجودی 
ودتان برای خرید 

) ساختن یا تعویض‌یا 
رسازی خانہ بغما 

رداخت میکند 


بە بانكک ہیمەباز رگانان : 
باشید و با اطمینان بگو 


جم ماڑ رگا ا 





۰اکكىهھ..۔_ | 





نی دفترانجحمن 
وہ ز بان و ادبیات فارسی دانشگاء تھران ٠‏ ایران 


انعمن استادان زہاں و ادببات فا۔سی ىوسلۂ عدەای ار اسنادان ز بان و ادبیات 
سی دا نشگاهپا و آموزشگاہہای عالی کشور در سال جاری ناس کون ات 
لف این انجمن عبادنست از بالا بردن سطح تعلیم و نعلم زبان و ادبیات فادسی و 
مقیق وتتبم درجنبه ای مخنلفآن وھمچنی ر قرارساختن ارشاط مان دانشمندان 
ن فن بوسیله تشکیلمجا لس علمی وتحفیقمانی و نشرمقالات وکنابہای تحفیقی وبرفراد 
اختن عمکاری علمی در شوُون مختلف ز بان و ادبیات فارسی . 

ابنانجمن بوسیله ہبأتمدیرمای )١(‏ کە ازطرف ھیأت مؤسسان انج ںا تخاب 
نں۔ائد ادارہء می شود . 

استادان ز بان و ادبیات فارسی تمام وقفت دا شگاھہا و مؤسات آھورشی عالی 
کشور اععضای پیوسنه اتی مه و اغقای اس را افراد گروهپای ذر نکیل 
می دھند : 

۶٣‏ 3ءء رر تک وہ کر کے وق دا شگاھہا ومؤسسات آموزشی 
عالی کشور ٠‏ 

_٢‏ استادان اپرانی و حادجی رہاں ء ادبیات فادسی درکشورھای دبگر. 

_ دبیران زبان و ادبیات فادسی ٠‏ 

۴-_ دانشحوبان دودۂ فوق سا23 دکتری ران و ادیات فادسی در داخل و 


خادرج کھور 7 
۵- کسانیکه وارای تحقیفات و تألیقانی دد ہارۂ ز مان و ادبیات فارسی ہستند. 
72 ۰ . 0 ۰ - 7 
۱ _اعضای میاأات مدیرہ عبارتند از: افغاد شیرادی ؛ إحمد _ دانانی ؛ ابوترا ب -- 
سجادی ٠‏ ضیاءالدین (نایب رئیس) _ صٹیع دانشود؛ مھیتن ھا ما (رئیس)۔ 
آای مہھدی درخعان اذ طرف بات مدیں٭ پرران یر اتش نکڑھد 96ا 


اعسّای واہسته حق رأی برای انتخاب عیأت مدیرہ ندارند ولی میتوائند دو نن 
ا بعنوان ناظر انتخاب کنند کە در جلسات عیأت مدیرہ شرکت جوبند و یکی آزاین 
ہو تن نمابندہ استادان خارج از کشور خوأاہد بود . 

ہرگ در خواست عضوبت از دفتر انجمن شرارکعائ فرد رس اشرت غاد 
ىدیرء پذیرش داوطلب اعلام می گردد . 

حق عضویت برای 7 بیوسته انجمن سالائه صدنومان و برای اعضای واہسته 
خارجی ١‏ فلار است . داو طلبان می توانند حق عضویت خود را بہ حساب شمارہ 
(۱۱۳۷ء) بائك ا ران و خاورمیانە شعبة شاعرضا ء تہران بپردازند و رسید آن را بە 
دفترا فجمن ارسال داردند . 

فعالیت های انجمن عبارتست از: 

١‏ مجلس علمی سالانئہ کە هرسال در ہکی از شہرعای ابران تشکیل می شود 
و شرکت کنندگان در موضوعات مختلف زبان و ادبیات فارسی خطابه ایراد می کنندو 
این خطا بہ ھا بصورت مجموعە ای منتشرمی گردد . 

۲ مجله انجمن کە دوبار درسال منتشر می شود ودرآن مقالات تحقیقی وعلمی 
چاپ می گردد وھمچنین بوسیله آن تحقیقات و انتشارات مختلف دربارۂ ز بان وادبیات 
فارسی چه درداخل وچە درخارج از کشور باطلاع اعضا می ‌رسد . این مجله برایگان 
برای اعضاء فرستادہ خواہد شد . 

۳ سلسله انتشارات انجمن کە حاوی متون مہم نظم و نثرفارسی و یا تحقیقات 
وتتبعات دربارہ ز بان وادبیات فارسی ویا تر جمە های تحقیقات دا نشمندان‌خارجی‌است:؛ 

۴- فعالیت هاى گروهہای مختلف دربارۂ بر نامه ھای آموزشی و کتابہای ددسی 
و نشر و ترویج زبان و ادبیات فارسی در ایران و جپان . 

۵- فراحمآوردن وسائل عبادلۂ استاد و دانشجو با دانشکاهپای مختلف جہان. 

۶ تہیه امکانات شرکت اعنای انجمن‌درمجامع مختلف علمی داخلی وخارجی. 


دس ر! نہھمن 
زہان و ادبیات فارسی دانشگاء تھران ٤‏ ایران 


انجمن استادان زبان و‌ ادہیات فارسی 


ہك درخوآست عضوبت 
۲- تاریخ و محل تولد 
٣۳‏ ملیت 


۴_ آخرین درجه تحصبلی ہا ذکر نام دانشگاہ پا مؤسسۂ عالی 
۵ت جند سال یہ درس زبان و ادہہات فارسی برداختەاید 
۶_ چند سال بە تحقفیق : تبع در بارۂ زبانو ادبیات فارسی امتغال داشتەابد 


کتا بہا 

مقالات 
رت ۱ے 
تحقیق درمتون نظم ء تحقیق در متون نثر ء تاریخ ادبیات فارسی ء دستور ز بان 
ارسی ہ ادبیات مفاضر ان × ادبیات تطبیقی ؛ تحقیق دد ادبیات فلسغی و عرفای ‫ 


در ادبیات حماسی و داستانی ٤‏ تحقیق در 


نحقیق در ادبیات مذھبی ۶و کلامی ٴ' تحقیق 
ت فارسی ؛ موضوعہای دیگر مربوط 


ا :. +,+ ہا ادسا 
معانی و بہان فارسی روش تدریس (ہاں ڑپ ٢ہ‏ 





زبان و آدبیات فارسی یو یع ع یہ ےہ 


7 دہ ےب ےر ے۔ 


سس 


00 


اب 
9)0 و ا ہے 





نیرون 


شر زع حضرت شاف ج ویک اکن 


4ٰ 


یئ ۶م ھ 
و بالصور پاولصے ]ا 


ر- 


۲ے 


4 
7 تصری تک راک مالی 
یت 7 ٌ -٦‏ 
ول مدراوسات ار دا کا ان 
سرد س کل ا دی لم 


7 یت اہی روسان 








لس شہجان دررام سم بروریکام پرمی۔ ۔اردودرسراإاسر 


قران ان کت تس ا ا فا وا 
دنہ وسع دیارگہدارا رای ہترین تصوصیات ہروا ا و رسن 
موامامای دودوددنیاست ندمت مکرد. ولیینگ ۷50 ڈادر 
: 8 تی یا 1" 

مہ اوھ 1۱ھ )ا اٹے ہےٌ 8رہ 


دم رز نو 


